








» له کتاں 
سون هدین (موّلف کتاب) 


























سون هھدین 


کو برھای ابران 


ترحمة پر یر رجبی 


۳۳۳۹ 5 سے سی سے سے ا س دہ اا س س 


کر بر هاف ابر ان Zu Land nach Irdien‏ 
ابیز یکت ۱۹۹۰ 

Hedin, ۵ 

سر جم بر ژ لز رجہی 

النتار ات تو کا 

جاب ال بیمنما: ۳۵۳۵ 

ر اڑ؛ ب٣۳۴٣‏ 

چاپ: قش جھان 

کیام و مو ناژ شگلھا: شر کت امین گر ا قفا 
شمارۂ لبت: 1۹۴۸۶- ۳۸۹۶۴ 


تقدیم به کا طم زارعیاں 


در این کناب : 


دیباچة متر جم 
فصل اول » روژهای اعتصاب در باطوم 


دوم » شهر هرت در ساحل کاخیس 

سوم » طر ابوزان 

چهارم ء هز اروسیحمد کیاومتر بادرشکه 
پنجم » راه کارو انرو کهنسال به‌طرف تبریز 
ششم » بلندی‌ای که به‌سه دریا راه دارد 
هفتم » سفر از طریق ارمنستان ویر آن 
عشتم » در مرز سدکشور 

نهم » در عیادنگاه ارمنیها 

دهم ؛ قبر توج 

یازدهم ؛ در آستانة ایر ان 

دو ازدهم ؛ پسر شاه 

سیزدھم » بزر گترین رودخانۂ شمال ایران 
چهازدهم ء در انجمن مردگان 

پانزدهم » در پایتخت قاجارها 

شانزدهم » اولین قدم به‌طرف کویر 
هفدهم ؛ یك روز بسیار عالی 

میجدھم » آخرین دھکدۂ حاشیه کویر 
نوژدهم ؛ همر اه برف در کویر 

پیستم » مدهای کو یری 

بيست و یکم , در راه‌های سردز گم 

بیست‌و دوم ء کویر بز و کب نمك سرراه زا می گیرد 
بیست‌وسوم » در حاشیة غربی ویر 


۱ ۸ 
۱۱۷ 
1۳ 
۸ 
FY 
۵۸ 
YT 
٩ دم‎ 
۱۹۹ 
۲۰۲ 
T۵ 
۳۳ 
۳۴۳۶ 


پیست وچھارم » بی‌راهنما 
بہستوپاجم ؛ همسایگان کویر 
بیست‌وششم ء دهکده‌ای درگویر 
بیستوھنتم ء کوھستان هز اردزه 
بیست‌وھشتم ء تدا ر کات سفر گور 
بیست٤و‏ نهم » انتظار بی نیج 

سی ام » سفری شبانه در تویر 
سی‌ویکم ء يك شب دیگر در کویر 
سی‌ودوم ؛ عبوز مجدد از کور 
سی‌وسوم ؛ عبور از کویر به‌طرف جنوب 
سی وچھارم » واحه‌ای در حاشیة کویر 
سی وپنجم ء در مرز بین کوبر شن و کویر نمك 

سمی‌وششم » زندگی کاروانی 

سی وھفتم »> روزهاي استراحت در زیر نخاها 

سی وھشتم » شبیه خوانیهای خوئین 

سی نم ؛ نخلھای طبس 

چهلم » مارکوہولو 

چهل‌ویکم » اب کویر 

چهل‌و دوم » کویر بهاباد 

چهل‌وسوم » کویر اسکندر و تخت تادر 

چهل‌وچهارم » در سررمين مرده 

چھلو پنجم ء به‌طرف نخلها 

چهل‌وششم ؛ سفرهایی در کویر 

چهل‌وهنتم » فرورفتگیهای ابر ان 

چهل‌وهشتم ء لشکر کشی اسکندر در بلوچستان جنوبی 
چهل‌ونهم » د گر گونیهای آب وهوا در ایران پس‌از عصر بخبندان 
پتجاهم » گسترش کویرھای شن ایران 

پنجاه‌ویکم » خداحافتلی باشترهادم 

پنجاه‌ودوم ء ساحل دریاچة هامون 

پاجاه‌وسوم » یك سفر دریایی 

پنجاه‌وچهارم » سرزمین طاعون‌زده 

پنچاءوپنجم ؛ هیر مدد 





٢۶ 
۶۶ 
۸1 
۲۲ 
۳۰۱ 
۳ 
۳۹ 
۳۴۵ 
۳۵۹ 
۳۷۳۲ 
AY 
۴ : 
۴1۴ 
۴۶ 
۳۳۴ 
۳۳۶ 
۵۶ 
۴۶۸ 
۳۷۸ 
۳۹۰ 
۰۳ 
۳ٹ‎ 
۴ 
۵۵ھ‎ 
۷ٹ‎ 
5۹۰ 
۶۱۱۹ 
۶۳۹۱ 
“۳ 
۶۵۵ 


۶۳ 
۶۷۸ 








7 پنجاه‌وششم ؛ میان ایران و اغعانستان ۸۸ھ 


« پنجاء‌وهفتم » گشت وگذاری در خاك افغانستان Ye‏ 
« پنجاه‌وهشتم ء عبور ار ہلوچستان ۵ 
« پنچاه‌ونهم ؛ در مقصد سفر VIA‏ 
تامها ۷۳۵ 


شکلها ۷۵۵ 


دپاچة مترحم 


ترنها وقر نها زنگگ هزارها وهز ارها شتری که در کورهر اههای کاروائرو 
ایران در رفت وآمد بوده‌اند در کوههای پرپیچ و خم و دشتها و کویرهای 
ایر ال طنین ادا خجڈ انش ,, شترهایی یه از باراندازی بەبارانداز دیگر بار 
برده‌اند و از منزلی به‌سشزل دیگر مسافر رسانیده‌اند و اغلب در کدار 
فر آورده‌هاي ایرانی کالڑی بخانه را در نیمهزاه شرق و غرب و گاهی در 
کنار مسافرهای‌ایر انی مسافرهای دوردستهارا در نیمه‌راه دوردستهاً بردوش 
کشیده‌اند. شاید از میان سیاحان بیگانه‌ای که در نیمه راه شرق و غرب از 
اوران دیدن کر ده‌اند هیچ سیاحی- حتی‌ماز کو ړو لو به‌اندازة سون‌هدین» سیاح 
موندی» صدای زنک شتر فشنیده است, مردی که ماشها و سالھا بر پسشت سر 
در کوره راههای ایرانء به‌ویژه کوره‌راههای کویری» هزاران کیلومتر 
درنوردیده است و از دیده‌های خود گز ارش تهیه کرده است. ومردی که وقتی 
برای نخستین بار سوار برشتر شد شاید هر گز نمی‌دانست» که در آخرین 
روزهای عمر پر ماجرایش» وقتی که در بالکن با باغچة خانه‌اش می‌نشیند» 
صدای غرش هو اپیمای غول پیکری را از بالای سرخود خو اهد شید که 
سے کہا۔ مساثر بی حو اذ راء کہ هر اتلد ہےساعت خود نخاه می کنند ديد 
میأعت دیگر بر فر از گورەر آههای کاروانی ایر ان غو امد داشت, که هنوز هم 
در آنها قطارهای شتر از اوج آسانءمائند زنجیری به‌درازای یك وجب؛ 
بیدا است,.. 

سون‌آندرس فون هدین روز نوزدهم فوریة یع۸ ۱ در استکھلممتولد 
شد و پس از تخستین سفرش در سال ع۸۸۶ بەایران تاروز بیست و ششم 
توامبر ؿ۹۵ که در استکهلم در گذشت؛ بیشتر از نیمی از عمر طولانی 
خود را در سفر- مخصوصاً سفر به‌ایران و آسياي مرکز ی گذراند. خود 
سولن‌خدین در باره ابیز حهانشرد شد نش می نو یسد: «پسر بچد ای که دز 
سالهای نخستین دبستان شغل آیندۂ خود را می شناسد آدم حوشبختی است‌و 


من به اين خوشبختی دست یافتم. دوازده ساله بودم که غاب آیندەام اماد 
پر ایم روشن بوده , 

سون‌هدین دوازده ساله بودکه در مخیله اش با کاشف‌ها و سیاح‌های 
بز رکف دوستی مس کرد و می‌دانست که شغل آبندۂ او حهانگردی و نشف 
دنہاھای اشناخته است, 

تیج سفرهای طولانی ومکرر سون هدین کتابهای علمی ژیادی است 
که دربارۂ دنیاهای ناشناخته نوشته شده‌اند. از آن میان کتاب حاضرء که 
سود‌هدین آثر | داز راہ زمین به‌عندوستان» نامیده است. من باتو عه په ایند 
ام کتاب برای خوائندۂ ایرانی ابن توهم را پیش مي‌آورد که موضوع کتاب 
دربارۂ هندوستان است‌وبا تو حه به‌اینکه‌تمامی مطلب کتاب مر بوط به‌ایر ان 
و کویرهای ار اه استت ء نا گزیر نام «کویرهای ایر ان» را به‌حای داز راہ 
زمین به‌هندوستان» برای‌کتاب بر گزیدم. 

سون عدین با همه دقتی که در تألیف این کتاب دارد متأسغانه در چند 
مورد دجار اشساه شده است؛ که با و آفعیت نی خسو اند از آن حمله دز 
صنحه‌های ج وپ ٥م‏ ازسیستان و بلوچستان در کار نام ایر ان نام بر ده‌است» 
که الیته چتین نیست و ما به خاطر رعایت در امانت تخییری درمتن نداديم. 

أطمینان دارم» با همه کوششهابی که برای تر حمذ دقیق کتاب به‌عمل 
آوردەامء کارم خالی از لغزش ٹیست ویقین دارم نارسایی‌هایی در تر حمەام 
وجود دارد که سیب برانگیختن دانشمندان کویر شناس وزمین‌شناس خواهد 
شد, پااین همه با این امید که این کتاب هم بر آی دانشبندان کویر شناس و 
زمین‌شناس مفید است و هم برای خوانند گان «غیر حر ثه‌ای» سودمند از 
انتشارش خوشنودم. 

تهر آن دی ماہ ۲۵۳۵ 
پرژیر رحبی 


فصل اول 
روزهای اعتصاب در باطوم 


اواخر اکتبر ۱۹۰۵ که با یك کشتی روسی از استانبول به باطوم می‌رفتم ؛ 
امواج دریای سیاه خروشان» توفانی و تیرہ ہەنظرمی آمدء اما وقتیآدم این امواح را 
با امواج بزرگی مقایسه می کند » که با حشم و کین بی معنی خود » دریای انسانمای 
ساکن‌سوأحل شمالی و شرقی دریای سیاه را به حر کت در آورده است ؛ امو اجی بودند 
آرام و سهمان‌نواز و رفیق . 

کشتی بخار سویتوی نیکلای" ( نیکلای مقدس ) که غیر آز من و چند مسافر 
دہگر » بار نسبتاً قایل توجمی را به باطوم می‌برد ء مثل پوست گردو روی امواج 
کوه‌پیکر در تلاطم بود . هیچ فکر نمی کردم که قارادنیز؟ ترکبا و چورنویه مور" 
روسپابتواند ین قدرپررجوش باشد. در کریمه‌چند مسافرپیاده شدند وازنوووراسيسك؟ 
فقط سه مسافر دیگر در کابین درجه يك داشتیم : سرهنگ ایلوشنکوه و کسول 
اکیموویج؟ که در راہ مأموربت جدیدش در بایزید بود و من . ما در آخرین قسمت 
مسافرت دریاییمان برخورد چندانی با همدیگر نداشتیم . دریا خیلی متلاطم شد و 
برای رسیدن به سالن بزرگك » آدمی می‌بایست یك بندباز می بود و یا دراز کشیدن در 
کابین را به هرچیز دیگر ترجیح می‌داد . پنجرة کوجك من درست در قسمت چپ 
اتاتك فرمان کشتی قرار دارد وبا غلت هر موح چند متر زیر آب می‌رود و من در 
فرصت بین دوبار زیر آب رفتن پنجره‌ام » درفاصله چند صد متری ؛ حد نهایی ساحل 
و قله‌عای جنگلی قفقاز را می‌بینم که بعضی از آنا هنوز بوشیده از برف است و در 
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5. Heschenko [Tluschênko]. 6. Akimovitsch. 


٠‏ ۱ | کو برهای اران 


زیر آفتاب می‌درخشد . 

پیش از پوتی' شدت طوفان باز هم زیادتر می‌شود . آسمان کبود تیره است و 
بارآن به عرشه و ينجرة سالن می کوبا » اما ما حالا فقط سه ساعت دیگر باید برانیم. 
حدود نیمه شب کشتی در اسکلة بندر باطوم پہلو می گیرد . 

چه ورود نامطبوعی ! رگبار و ظلمت » ظلمتی که به نور هیچ چراغی راه 
ثمی‌دهد. همه‌چیز آرام و بی روح است. پاربرنیست ؛ درشکه نیست و ازهمه بدتر این 
عبر که از سهروز به این طرف رفت؛: آمد همه قطارها قطم شده است . خلاصة کلام : 
یك اعتصاب عمومی ء که شامل هرنو ع کار بدنی و بازرکانی می‌شود . در عین حال 
چند تفر از کارگران جسور بندر ء در پناه تاریکی شب » جرأت کردند با دریافت مزد 
متعادلی » برای کاری که انجام دادند ء بار مرا حمل کثند و مرا به تردیکترین هتل 
برسانندء که بك مغاك واقعی دزدها بود و پر ازمردم بیکاره واوباش . باربرها با یقین 
می گفتند» که اگر کسی مج آنہا را در حال شکستن اعتصاب بگیرد: بدون کوچکترین 
شفقت آنہا را خواهند کشت . به‌طوری که بعدها دستگیرمان شد» آنپا در کفتهخود 
اغراق نکرده بو دند , 

من عازم تمران بودم » اما چرا درتمام دنیا ءآن هم حالاء راه ففقاز را انتخاب 
کردم » که ناامن‌ترین کوش روسیة بزرگ بود ؟ هر کسی به حق می تواند ابن سوال 
را بکند . بلی » وقشی که در تاریخ ۲۵ اکتبر استانبول را ترك کردم » در روسیه 
آرامشی نسبی برقرار بود و قطارها هنوز کار می کردند . حلفم تبت بود و تصمیم 
گرفته بودم که از راه زمین به هندوستان برو م . به طرف پایتخت ایران سه راہ 
برایم وجود داشت: ۱) باطوم » تفلیس ‏ با کو + رشت ؛ تہران . ۲) باطوم؛ تفلیس» 
اپروان ؛ نخجوان ؛ تبریز ۰ نهران » و ۴) طرابوزان » ارز روم » بايزید » خوی ؛ 
تبریز » ترات . اولین راہ را از پیش می‌شناختم و به همین دلبل می‌خواستم از این 
راہ استفاده نکنم . راہ طرابوزان » بنا به اطلاعاتی که دکتر مارتین ؛ از سفارت 
سوئد در استانمول . در اعتیارم گذاشته بود » در فصل پابیر به خاطر باران و برف 
و رودشانه‌های طنبان کرده » راہ تقریباً ویرانی بود و میرزا رضاخان سفیر ایران نیز 


Poti ۱‏ : یکی ازشهر غاي گرجستان) که در ساحل شرقی درياي سپاہ + دز تسس ره اه زریوںن 
00 + قر ار دار د. 


روژهای اعتصات در باطوم ر ۹۹ 


مرا از سفر طولانی و خسته کننده » از طریق کوههای آسیای صغیر برحذر داشت . 
به ابن سیب و برای این که در وقت صرفه‌جویبی گر ده باشمء راه ایروان را انٹشخاب 
کردم واز باطوم تا تبریز پنج روز و تا تهرال چبارده روز راہ بود . اما در پیشانیم 
چیز دیگری نوشته شده بود و په جای این که از این راہ سفر م را به‌پایتخت شاه ابران 
کوتاه کر ده ہاشم »> پانژده روز از وقٹم را در ساحل کلخیس از دست دادم ۱ 

شب را در هتل برسال! بسر بردیم . در مغاك دزدان » که درش روی هر کسی 
باز بود و جایی بودکه آن‌جا میزبان ومممان در خطر رفتاری بودندکه با شکنندگان 
اعتصاب می‌شد . صیح روز بعد » برای این که روی سرم سقف مناسبی داشته باشم ء 
رفتم به هتل فرانتسیا" . هثل تعطیل بود و درش را از پشت بسته بودند وخدمتکاران 
بر سر کار نبودند . فقط صاحب هثل و دو جوان نیم‌قدی پرسر بستم‌اي شود مانده 
بو دند . بك اناي در اختیارم گذاشته شد . باقی کارها تا جایی که مقدور بود ډه 
عہدۂ خودم بود . پذیرایی کمی بیشتر از بخور و ئمیر بود . شراب بود و نان ؛ که 
صاحب هتل درآنبارش داشت و اوزون بورون سرد که چند روز مانده بود , مایحتا ج 
زندگی با یول ده دست نمی آمد . آثش کردن ممئو ع بود , فقط سماور را میشد 
صبحہا و شبپا روشن کرد . آب حتی برای شستشو هیر نمی آمد . شمه سوچیآهاه 
که معمولا" در شهر آب به این طرت و آن طرف می‌بردند ؛ همراه سای ر کار گر ان 
اعتصاب کرده بودند و من مجبور بودم که خودم را با آب معدتی ہشویم . دراین‌جا 
مثل صحرا کم آبی حکمفرما دود ؟ در حالی که در بیرون دربا می حر وشید . 

درفرانتسیا بك امیر گرجی نیز زندگی می کرد. همان شب اول دوستی ما گل 
کرد وشام را ۴ هم هوردیم. او به‌من قول شرف و وجدان داد که مرااز راہ جنگلہای 
گرحستان وکتل سورام؟ به سلامت به تقلیس برساند۔ از قرار معلوم خود او سر کردة 
دزدان بود و با خرابکاران دستش یکی بود . من نا کزیر از خدمتی که می‌توانست 
بکند تشکر کردم و به این خاطر عردو صمسغر روسيم بەمن تبريك گفتند . چون آنہاء 
این راکه تا سرحد لختی ارت می‌شدم بك امر عادی می‌دانستند . در اینجا هیچ‌چیز 
جز صبر به کسی كمك نمی کرد .نخلما و ما کنولیاهای ساحل» صبر زمزمه می‌کنند و 
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امواج درباء صبر می‌خوانند ! برای تحمل باطوم بیچارہ » صبر فرشتگان لازم بود ! 

همان روز اول ( ١١‏ اکتبر ) کمی از چگونگی وضع اطلاع حاصل کردم . 
برایم روشن شد که موضوع به بك اعتصاب معمولی بستگی ندارد » بلکه مربوط 
است به‌يك جنبش سیاسی خیلی جدی . شپر په خواب سنگیتی ء که به‌خواب مرده‌ها 
شباهت داشت » فرو رفته بود و جز صدای خالی شدن چند گلوله ء در عیابانهای 
کسل و سن فرش شده » که معمولا" صدای درشکه و وسائط نقلي باری از میان 
ردیف خانه‌های متحدالشکل و کثیف بلند بود » عمەچیز ساکت پود . عمه دکانہا و 
فروشگاهبا با شب بند وقفل حفاظت می‌شدند. به يك نفر گرجی که به‌مشدریانش از در 
عقب مغازه مواد هوراکی می‌فروخت ء از طرف کمیته اعتصاب رسمااعلام شد کداو 
محکوم به‌مر گ شده‌است وظرف چند روزآینده هدف گلوله قرارخواهد گرفت . بااین 
فبیل تهدیدها» که عواقب خونینی به دنبال داشت » بك حرف‌شنوی بی نظیر به وجود 
آمد . مردم شہر در خانه‌های خود می‌ماندد ؛ فقط دوره گردها و کلاه‌بردارهای گوشه 
و کتاردنیا وجاسوسپا هستند که بهچشم‌می‌خورند . ازجماعت زن اصلا" حبری‌نیست » 
حدا کثرزنانی از طبقات پایین . هرنو ع ٹجمع و تشکل ممنوع است . فقط دسته‌های 
کوجك کار گران است که در گوشه و کناردیده می‌شوند . نگاه کردن به‌بیرون ‏ برای 
دیدن يك اسب ہار زده : بك الاغ با بار انگور » یك میوه فروش و با باك دستفروش 
دوره گرد بی‌نتیجه است. اگر درشکه‌ای می گذرد»درشکه‌چی بلك‌سر باز است» که کنارش 
يك تفنگ پرقرار دارد و مسافرپنش همه افسرند . صدای سم اسب که بلند می‌شود» 
سوارانش قزاقہا هستند که تا خرخرہ زیر اسلحه هستند . ازهمه ساختمانهای عمومی 
سربازان نگہبانی می‌کنند و جلو در بانکہا ۔ از داخل و بیرون -عده‌ای نگہبان 
ایستاده‌اند. وقتی که من از دربان گرجی هتلم پرسیدم» که چرا حتی روزها در ورودی 
هثل قفل است » جواب داد: که اگر آدم حالت دفاع به‌خود نگیرد» ممکن است که هر 
آن مورد حبله قرار گرفته و به قتل پرسد . حثی جلو هتل هم سربازها ایستاده 
بودند که وقتی مخاطب قرار می گرفتند يك کلمه نیز جواب نمی‌دادند. پسریچه‌های 
ده دوازده ساله‌ای درشیابانها می کشتند » که ظاهری بیکناه داشتند ولی در حقیقت 
مأمورین جاسوس کميتة اعصاب بو دند. هر کس که به‌دستورات اعتصاب عمل نمی کرد 
اسمش نوشته و اعلام می‌شد. حتی کنسولگریهای خارجی در عمارتهای خود را بسته 
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نکه می‌دارند و فقط از در پشت عمارت است که می‌شود به دیدار کنمولہا رفت . 
دست کم با دو کنسولی که من کارداشتم وضع بدین منوال بود . یکی کنسول‌سوتدبود؛ 
که همین تاز گیہا برای معالجد خود به‌تفلیس آمده بود. سگٹ هاری‌او را دندان گر فعد 
بود. دراین‌جا همه چیز بحد فابل توجبی هار گرفته بود. در مورد اشخاص سرشناس 
هر آن این انتظار می‌رفت» که منبم تفت‌خانه به اتش کشانده شود و پا ہمبی به‌دفتر کار 
انداخته شود » مخصوصاً از وقتی که دستور داده شده بود که به اداره‌ها نفت بدهند, 

يك تاجر نمی‌تواند به دفتر کارش بروده اگر برود پسر بچه‌های جاسوس اسمش 
را می‌نویسند و بعد خیلی که کوتاه بیایند همه شیشه‌های پنجره‌هایش را می‌شکنند و 
علاوه بر این بەقدر لزوم شلاق می‌خورد. در غیر این صورت کتبا به او اطلاع داده 
می شود که اگرمی‌خواهد جانش را نجات بدهد» باید مبلغ معینی بپردازد. مراجعه به 
بانکگ استقبال از خطری بزر ک بود ۔ابن خطر وجود داشت که آدم در راہ خانەاش 
ربوده شود . با این وصف من از بانٹ بازر گانی تفلیس از دفترچة وامم پول گرفتم 
و بی‌آن که جلب توجه کرده باشم به خانه بازگشتم . 

پا به‌پای اعتصاب افتصادی که به‌اعتصاب کار گران راه‌آهن در مورد افزایش 
چہل درصد حقوق ماهیانه ( از ۲۵ روبل به ۳۵ روبل) مربوط می‌شود ؛ تروریستها 
با یك انرژی باور نکردنی برای نقشه‌های آتی خود کار می‌کنند . آنان از نارضابی 
عمومی استفادہ می کنند و ضمن تشکیل اجتماعات پنمانی؛ با ایراد سخنرانیهای‌انقلایی 
توده‌های حوش‌باور را تحريك می کنند . آنہا ادعا می‌کنند که تزار بر کنار شده و 
ویت" رئیس جمہور جمہوری روسیه است و دیگر مردم خودشان به قدرت خواهند 
رسید.هرچه هست باید عادلانه تفسیم گردد. نادارها ملك وزمین ونان مطمثن دریافت 
محواعند کرد و ظلم و خودرأپی و بردگی ريشه کن خواعد شد . مردمی که پول و باغ 
سبزرا در آبندۂ نزدیکی؛ درحال چشمك‌زدن می‌بینند» از این قبیل سخنر انیپابا شادی 
پرجوش وخروشی استقبال می‌کنند . هر کس که در خیابان دیده می‌شود یا رهبر 
نروریستها است و یا يك کارچاق کن. مردم به همدیگر با نگاهی حاکی از عدم اعتماد 
می‌نگرند . به‌نظر می آید که عمة ساکنین شهر منتظر چیزی غير عادي و وحشتناك 


Witte ۹‏ یکی از سیاستمداران محروف روسیه که در سال ٩۰۵‏ ۱ ازطرف نزار به‌نضت‌وزبري 
ز سیلہ, 
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هستند ؛ جبزی که به بیدادهای زمانہای گذشته > با يك حر کت ء پایان خواعد داد . 
از چہرۂ ققفازیم‌ای سرشناس ء که اغلب گرجی هستند و لبادۂ بلند و کمربسته بەتن 
و بسر کلاه پوستی معمول و بر سینه دو قطار فشنگگ دارند ؛ حالت رضایت خوانده 
می‌شود. آنان جدا آزاین که مقامات روسی بايد با چنین مشکلات جدي دربياویزند 
خو شیحال هبتند و امد و انتظار دارند که سیادت روسپا بر ففقاز آنپاء که زمانی 
آزاد بود » به پایان برسد و آنہا مشتاق از سر گرفتن مبارزه در راہ آزادی هستند . 
مسارژه‌ای که اواسط قرن گذشته بهرهیری شمیل١ء‏ که هر کر نخواهد مرد؛ بلند آو آزه اما 
بی‌سرانجام به ظہور پیوسته بود . به دسٹور استاندار » هیچ کس ؛ در هیچ مقامی » 
اجازه ندارد که بس از ساعت شش بعدازظیر در خبابائہا ظاعر شود و تخلف بك 
شوخی بی‌مزه است؛ زیرا خیابانہا غرق در تاریحی است و عرلحظه امخان می‌رود کد 
آدمی کئحه شود . هیچ غیر نظامی حق ندارد که مسلح بباشد . به محض ابن که 
تروریستها از وجود يك هفت تیر اطلاع حاصل می کنند فوری پیدایشان می‌شود و 
أسلحجه را به تفع مقاجد ود ضبط می کنند ٠‏ از این راہ بايد انا توآنستھهة باشند که 
اسلحة قابل توجہی ذخیرہ بکنند . قزاقپا و سربازان دستور دارند» که عرنوع سلاح 
تدافعی راء که به‌غیرنظامبان تعلق داشنه باشد توقیف بکنند. روز ۱۳۹کتبر دریاطوم 
هشت نفر په فتل رسیدند» که از آنہا پنج تفرشان سرباز و یکی دیگر ژاندارم بود و 
پانز ده نفر دیگر زخمی شدند . ریس پلیس در حین انجام وظیفه مورد حمله عده‌اي 
قرار گرفت و گلوله‌ای بر پیشانیش خالی شد اما لب کلاهش او را از مرگ نجات 
داد . او با هوشیاریسی که داشت خودش را از آسب پاہین انداخت و جنین وانمود 
کرد که مرده است» و گرنه چند گلوله دیگر نیزنثار بدنش شده بود. زدوخوردی: که 
روي داد به قیمت چان سه نفر از مہاجمین تمام شد و عدة زیادی زخمی شدنده. این 
جریان هنگام ظهر اتفاق افتاد . پس از دو روز اقامت» دیگر کسی دربارۂ تیرأندازی؛ 
با این که صدای گلوله خصو صا وقتی که سکوت شب را می‌شکند اثر نامطلوبی دار د 
چیزی می بر سل , 


طرف غروب در باژار تر کبا زد و خورد شدیدی پیش آمد , در حدود صد قزاق 


1. Schamil. 
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در سر راه خود په محل حادثد؛ از زیر پنجرۂ من بناخت گذشتند . گلوله پکی یس از 
دیگری شليك می‌شد . البته بیشتر هوایی . به طوری که فقط عدۂ کمی زخمی شدند . 
بعد میدان به ضرب شلاق چرمی فز اقا خالی شد . همان شب صدای خالی‌شدن بیست 
گلولۂ توپ از محل نظامیان در فضا پیچید . صدای توپباآن چنان بود: که پنجره‌های 
ما در چپارچوبمایشان لرزیدند و این آشاره‌ای بود به قدرت روسیه و تہدید به 
بمباران » در صورت پیش آمدن ناآرامیہای خونین . نورافکنهای کشتیهای جنگی 
نمام شب خاندهای شہر را روشن می کرد و خانه‌هایی که به طرف دریا بود غرق نور 
می‌شد . ابن جا و آن‌جامنازه‌ای تر کی : با سفیدی درخشانی ؛ بر سایه‌های تاريك برف 
می‌زد . این نور دسته‌های نیلی‌رنکث » به‌صورت اشعه افقی » با نوری سرد و حالتی 
جوبان » روی باطوم می‌لفزند . رزمناوها چشمپهای تیزبین آهنین و آتشین خود را 
به شهر درحال غلیان دوخته‌اند . بەاین ترتیب اقلا در خیابانهایی که در موازات 
اشعة نور بودند » قسمتی از ظلمت باطوم به روشنایی دست می‌یافت ! 

صدای خشن بوق یك فایق سکوت شب را می‌شکند . از فاصله‌ای چند به این 
صدا پاسخ داده می‌شود و پس از مدتی کوتاه از فاصله‌ای دورئر ء که به سختی شنیده 
می‌شود . به گمان » آنان نگہبانان انتظامی هستند که په همدیگر خبر می‌دهند . 
مدای انیکاس بك گلوله دوباره از زیر پلجرۂ من شنیده می‌شود . صدای کوبش سم 
اسب فطع می‌شود + دوباره ھمەچیز آرام است . آیا زندگی انسان دیگری قربانی شده 
است؟ بك مرد ترك که اول نوامبر از طرابوزان وارد شده بود. سری می زند به‌بازار 
تر کہا و بعد شب هنكام > در راه استر احتگاه شبانه خود ؛ دو قزاف سوارۂ كشك از 
کنارش گذشته و فریاد می‌زنند : «ستوی» (ایست !). مرد قدمہایش را ء شاید با این 
اععفاد که آن حرف؛ دسئور سرعت در راه رفتن است ؛ تندترمی کند. فریاد دومی و 
سومی بی‌اترمی‌ماند. حالا قزای دستوردارد» درصورتی که برای سومین‌بار به فرمان 
رابست) وش داده نشود؛ شليك کند . مرد ترك که با دو کلو له سوراخ شده يود ٤»‏ 
مرده روی سنکفرش می‌افتد ۱ 

من در مصاحبت سرهنگگ و کنسول روزها را به وجبی حوب پشت سر می- 
گذاشتم . و گاهی به‌عاطر کنجکاوی محض در ساعات ممنوع ء در خیابانهای تاريك 
می‌گشتیم. اکر آدمی یك سرهنکث همراه داشته باشد»جریان جندان خطرنال نیست . 
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شب اول نوامبر ؛ چون از بولوار ساحلی دیدن می کردیم » بیشتر از حد معمول 
پیرون ماندیم . دریا آرام است و در ساحل چند کودك ء بی‌خیال بازی می‌کنند . 
چیزی کاملا" متباین با حالت محاصره دراین شہر پرخروش . بولوار تقریباً جلای سبز 
مناطق گرمسیری را دارد . درختان کاج مطبق و ماگنولیا و نخلہا به بوئوار حالت 
منطقة گرمسیری می‌دهد . شب ملایم است . هوا و همچنین آب صاف و پاك است . 
داس ماه در آسمان باطوم بالا می‌آید» تا بی‌نتیجه با ظلمت باطوم بجنگد . در گوشه 
و کنار ستاره‌ای شروع به چشمك زدن می‌کند . همین الان خورشید به‌شکل گل آتش 
ہر افق دریا » پشت طرابوزان فرو رفت ‏ اما هنوز نشان زرد سوخته‌ای از خود به 
جای دار ده که در امواج دریای سیاه منعکس می‌شود . همه جا سکوت است و آرامی . 
یك کشتی بخارآهسته به‌طرف طرابوزان در حال حرکت است که مثل لک سیاهی 
از نوری که برامواج دربا می لرزد جدا می‌شود. يك تابلو زیبا و جذاب شگفت‌انگیز › 
که ما را لحظه‌ای با شرایط موجود در باطوم » شهری که مہمان نوازی نکرده بود ء 
آشتی می‌دهد . در شمال » قفقاز با لکه‌های برفش ضعیف و سبك مثل یك خواب ؛ 
مثل بك سراب با رنگہای روشن و صورتی به چشم می‌خورد. در شمال غربی » کوهها 
مانند مہی که رو به تمام شدن است از چشم ناپدید می گردد . دریا آبینه‌وار می- 
درخشد و کوهها مانند ارواح با شکوه هستند . نسیمی نمی‌وزد. شپرمثل مرده‌هااست. 
در آين سامان ء جایی که فقط آدمپایش سرا پا بدجنسی هستند » آرامش کامل ما را 
اساطه کر ده است . 

روز بعد در مراسم يك کفن و دفن شرکت کردم . یك پلیس به فتل رسیده 
بود و می‌بایستی با احترامات نظامی دفن گردد . دود ضعیف عود از در باز کلیسای 
کوچکی بیرون می‌زد و سبب میشدہ که تمام مراسم » مثل این که از يك تودۂ مه 
عرفانی ناشی شود جریان پیداکند . تابوت که په سفیدی نقره بود » بیآن که گلی 
آنرازینت داده باشد» ہین قندیلہای روشن و مردان‌روحائی ودستۀ کرء که نو حه کپ رای 
تدفین را می خواند قرار داشت . بالاخره مراسم تمام شد و مردی که در حین انجام 
مأموربت کشته شده بود می‌بایستی به گورسپرده شود . دسته به‌حرکت در می آبد : 
در جلو یك مرد روحانی با صلیب بزرگ عیسای مصلوب. حر کت می‌کند . مرد 
روحانی دیگری يك صلیب حمل می کند و سومی و چپارمی يك علم مقدس و پشت 


روزهای اعتصاب در باطوم ار ۹۷ 


سر آنپا کشیش > در حالی که یك صلیب کوچك در دست دارد حر کت می کند و 
بعد نوبت تابوت می‌رشد » که افسران عالیرتبه » منجمله ژنرال فن پارکوا آنرا 
بەطرف گور می‌برند . پشت سر مرحوم؛ بستگان و دوستان حرکت مي‌کنند و يك 
گروهان سرباز و دو دسته موزيك» کے به نوبت مارش عزا می‌نوازند . موزيك 
یکنواعت و غمانگیز روسی و درعین‌حال شاعرانه و گبراء که صدای عالی و زیبایش 
در خیابانها می پیچد ء آن‌جا که هرجیز که نشانی از زندگی دارد مات شده است . 
در انتبای دسته یك عده از قزامقہای صوار حرکت می کند ودر طرفين مردم کنجکاو 
که من هم جزو آنها هستم . مر ده که بود ؟ آیا مر او کفارۂ خیانتی بود که از او 
سر زده بود ؟ نه ‏ او بین هزاران نفر ؛ قربانی یك سیستم کپنه بود . سیستمی که 
مانند او در راه گور است . سپس استاندار و دیگر افسران » محل ود را پشت 
سر تابوت ترك کردند» که از طرف دوستان مرحوم جایشان گرفته شد . در گوشه‌ای 
از خپابان درشکه‌ای منتظر بود و استاندار ضمن تشریفاتی سوار آن شد و بعد درشکه 
با سرعت زیادی از محل دور شد . آن‌قدر سریع» که فقط تیر دفیقی می‌توانست به 
سرنشینانش اصابت بکند . دستهٌ مشایع جنازه » آهسته و با تشریفات به‌سمت بالای 
خیابان قدم برمی‌داشت . نال موزيك ضعیف‌تر شد و بالاخره آخرین اونیفرسهای 
سفید در مسافتی دور از نظرها پنبهان شدند . 

ژنرال فن پار کو معروف بود به مبربانی و با تمام درج و مرجی که او را 
احاطه کرده بود خونسردی قابل تحسینی ازخود نشان می‌داد و زن جذاب و دختران 
مہربان او در بارۂ جان او در ترس مدام به‌سر می‌بردند و حتی موقعی که اوء با يك 
دنبا کار در اتاق کار خود سر کرم بود ؛ او را ترك نمی کر دند . 

او جزو آن دسته از مردانی بود که با خونسردی قادرند برسر مأموریت خود 
بمیرند . او به‌مرانب بیشتر از هر کس دیگری با حطر روی در روی بود . چون طبعاً 
هنگام بروز یك اعتصاب عمومی ء نفرت به شکل کاملا" مشخصی متوجه ارتش و 
مأمورین دولتی مسئول برقراری نظم می شود . دو ثیرویی که با آنارشیسم وحکومت 
اوباش مبارزه می کند . 


1. ۷:۵۵ ۳۲ 1 





۱,۸ | کو بر های ابر ان 


روز سوم نوامہبر بالاخره جرقه‌ای از نور» در حالت اسارت من پیدا شد, از 
صدای شاهوی خیابان از خوات بیدار شدم . درشکه‌ها و ارابه‌ها در آمد و شد بودند . 
ارابەھا بر سنگفرش می ناختند و کاسبہا و سفاها در خیابائہا در رفت و آمد بودند . 
ایرانیپا فرش به‌دوش می گشتند. تانارها مشغول فروختن خرت و پرت زنبیلمهای خود 
بودند . گرجیہا انکور و هندوانه و میوه‌های دیگر می‌فروختند و برای کالای خود 
با فریادهای نافذی تبلیغ می کر دند . گدا بیشتر از حد معسول به چشم می‌خورد . همه 
راضی و آرام به نار می آمدند . آنپا واقعاً از این اعتصاب بی ثمر قلباً خسته بودند . 
رستوران هتل پر از مشتری بود » که در سکوی پیاده‌رو ء زیر سقف چادری کنار 
میزهای کوچك ؛ نشستہ بودند تا به خاطر زند گی و مشغولوت نورسیده شادی کنند 
که در شرایط موجود برای در کس از کارناوال جذاب‌تر بود . بدبختانه امروز جشن 
سالروز بر تخت نشستن تزار است و بدتر از آن فردا جشن مریم ہ یکی از بزر کترین 
اعیاد کلیسای روسی است . پس فردا یکشنبه است . واقعاً این یك بدبیاری است ‏ که 
سه روز تعطیل به‌دنبال شش روز اعتصاب باشد . در عین‌حال خیلی از کاسبہا د کانمای 
خود را باز کرده‌اند و آدم می تواند هرچه که دلش بخواهد بخرد . تمام باطو م پرچم 
زده بود ونیروی نظامی با پرچمہای مواج و موزيك عازم کلیسا بود و آن‌جا به‌تعاطر 
این روز مہم مراسم عبادت بر پا بود . اما برای من از همه جز مهمتر این بود که 
موضوغ حر کت فظار هموز هم در همان تاریکی سابق مانده بود و کسی‌هم نمی‌دأنست» 
که کی یك قطار په طرف تفلیس حرکت خواهد کرد . الیته حالا من می توانستم آین 
طرف و آن‌طرف بر وم و از نمایشگاه بقفماز ے لوانت" دیدن کنم و مردم مختلفی- 
را » که در خیابانبا می گشتند بییدم و با دیدن گرجیہای بلند قد و چہار شانه و 
ایمرتی‌ها" در لباسم‌ای شکیل» که به هساهنگی ساختمان بدن جلوه‌ای کامل مي‌دهد؛ 
ارزش زیبایی را درك کنم . 

جال" تمام سعی من این بود که به تفلیس بر سم . همین طور که ما در حالت 


۱ ٥۴ع‏ کشورهای حوزه شرقی مدیترانه مانند : سوریه » لبنان » اسرائہل و عصر . 

۲ 1۳۵۲۱ : از اواخر فرن پانزدھم پگی از سد و از مت مستقل. در سستان , از اواسط رن 
شائزدھمتام ۷۷ ۱ خر اجگزار امپر اطوری عشمانی. ازسال۴ ۸۰ ۱حت الحماية امیر اطودی رو سیه, 
اپمرئی در سال ۱۸۱۱ یکی از استائهای امیر اهاوری روسیه گر دید . 


روڑھای اعتصاب در باطوم / ۹۹ 
انتظار بسر می بر دیم» ابستگاعہای راەاعن نبزمغل سایق مرده و به حال خودواگذاشته 
بودند و مثل روزهای کذشته به شدت از طرف ارتش محافظت می‌شدند . پلی که روی 
ربو بود منفجرشده بود وریلپا درچند نقطه قطع شده بود. گروھی پس از گروه دیگر 
برای‌ترمیم خطوط آهن» از باطوم و تفلیس اعزام می‌شد. با این‌حال همان موقع که 
روی قسمتی کار می‌شد ء در جایی دیگر خط بربده می‌شد ! بك قطار نظامی که از 
کوٹائیسی؟ به پوئی اعز ام شده بود : هنوز به اولین ایستگاه نرسیده بود که از خحط 
ار ج شد . بیست و سه تفر کشته و با به‌شدت مجروح شدند , خط در این محل خیلی 
زیر کانه غیر قابل استفاده شده بود . ریلہا در حالت طبیعی خود ہودند و به نظر 
می امد که همه چیز دارای نظم مرتبی است . اما در در حدود بیشتر ازدوست‌متر از 
ریلما تمام گیره‌های آعئی که‌به‌وسیله آنها ریاما به تراورسہا بسته شده‌اند برداشته 
شده بود . لو کوموتیو و واکنهای جلو قطار » از این محل بی‌خطر گذشتند اما بقیه به 
سختی آ سیب دید 

تحت این شرایط به‌نظر ذمي‌رسید که سفرم به تفلیس کاملا" بی‌دردسر باشد اما 
من جدا مصمم بودم» که پدون توجه به این موضو ع به تفلیس بروم . غر روز خر 
مي‌رسید » که موفع کار مأمورین از طرف خرابکاران مورد حمله قرار گرفته و 
برخوردهای خونینی روی داده است . از فرار معلوم اولین قطارهایی که به تفلیس 
رفتند داراي تجییزات مفصلی بوده‌اند و گفته می‌شود که از تفلیس پنج‌هر ار تقر 
بر ای حشانات خط اعزام شده‌اند . 

شب چبارم ٹوامبر باز استاندار را ملاقات کردم . او گفت: که شاید ظرف سه 
روز آینده یك قطار بعواند حرکت کند » اما این قطار مدتی در راه خواهد بود و در 
همه تفاط خر آب و پلہای منفجر شده باید قطار عورض کرد . اوبرای اطمینان کامل به 
سرمپندس راہ آهن تلکر ات زد واطلا ع حاصل کرد که بین پوتی و کوتائیسی ارتباط 
حاصل شده است و په احتمال قوی می‌توان از کوتائیسی به تفلیس رفت. 

از این‌روی‌فوراً تصمیم گرفتم که با یك کشتی‌بخار که‌همان شب بەطرف اوسا 


حر کت می کرد ر و ی بروم۔ اسٹاندار محبت کرد و رك من نامدای داد کے بك وو ج 
[ . 10 ۴[ ۳ تا 5ء رودخانەای کہ از کوههاي کنعاز سر شمه کر فتنه بس ازطی ۳۲۷ کیلوعتر 


در کدار شهر بوتی 7 دریای سياه هې زر در ك. 
1 5 با ۵51 ٠؛‏ ذء مجن سهر مج کر جستان ) که ڈر سر سجشمهة رو دخاله ردون قراردارد : 


۰ / کویرهای ایران 


آن حق داشتم بااولین وببترین قطارنظامی؛ که ازپوتی حرکت می کرد؛ مسافرت کنم. 
ہا شتاب هرچه تمامتر » دو همسفر روسی‌ام را پیدا کردم . آنقدر وقت داشتیم 
که فقط بتوانیم» پیش از این که کشتی از دربای سیاه حر کت بکندء بارمان را ببندیم 
و حسایمان را بپردازيم و سوار کشنی بشویم . 


فصل دوم 





در حالی که بارانی سیل آسا می‌بارید و در ظلمتی عمیق ؛ نیمه شب به پوتی 
رسبدیم . در این جا اقلا" درشکه پیدا می‌شد . همسفرهای روسی‌ام بەشہر رفتند ومن 
پیش از این که به آنپا ملحق شوم ؛ مجبور بودم اول برای بار* ۳۵ کیلوبی ‌ام انباری 
پیدا یکنم . ازهردو پل رودخانه ربون بی‌آن که چشم زخمی به ما برسد عبور کردیم؛ 
اما همین که وارد خبابان شدیم ؛ درشکۂ ما از طرف قزاقبا » که به من مظنون شده 
بودند ؛ وادار به توقث شد و تاآنپا به دقت و مطابق مغررات مرا شناسایی نگردند» 
اجازه حر کت ندادند . هتلمپا همه بر از مسافر بود » مسافریتی که منتظر موقعیت 
سالانة تفلیس بودند . نزديك صبح بود که توانستم در يك هتل درج چهار به‌نام 
پوراپیسکیه نومرا" ء یك چہار دیواری فلا کتبار پیدا یکنم . هتلی کے په یك مرد 
گرجی تعلق دارد و از چہار طرف در محاصرۂ آب است و فقط با يك پل باريك با 
خیابان ارتباط پیدا می کند . 

باران لاینقعلم ادامه دارد . دریاچه‌ها و مردابپای ہین خانه‌ها بالا می‌آید و 
حتی کوتاهترین گردش را غیر ممکن می‌سازد . تمام شبر پوتی بی‌معنی و ناجور بنا 
شده است . شیر در فاصله خیلی زيادی از اسکله قراردارد و این چيزي است که برای 
مسافربنی که ساعت بك نیمه شب وارد می‌شوند خیلی ناراحت کننده است و برای 
کسانی که از این جا به مسافرت می‌روند خیلی بدتر . در این جہنمکدہ چپار روز در 
مصاحبت موشبایی گذرانديی که هر کدام به بزرگی يك خر گوش کوچك بود . از 
جا در نرفتیم و خیلی خوش خلق ومثل دانشجویان سرزنده بودپم .گاهی به سرهنگ 


۱ , ناحیۂ جنوب شرقی مدیترانه . 
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۷ / کوبرھٹای ایران 


و گاهی هم به کنسول دست می‌داد که یك قوطی ساردین با يك تکه کالباس و با 
یك شیشه شراب کیر پیاورند » تقریباً مثل خبرنگاران جنگی‌يك لشک رکشی. زند گی 
می کردیم : در حالی که انسان هر حه را که با شتاب هی‌تو اند به دست بباورد پايستي 
بہذیرد . باز من این فرصت را داشتم که درسہای اساسی روسی را فرا بکیرم اما این 
دو نفر دیگر در تمام این مدت حتی یك کلمه سوئدی باد نکر فتند . 

شب پنجم نوامبر در پاشگاه » در نمایش یك دسته شیر حرقه‌ای شر کت کردیم: 
که رقصی هم به دنال داشت و به تفع ملرسة شہر ترتیب داده شده بود. این مدرسه 
فقط چند صد رو بل کمك هزینة دولتی می گیرد. این مردم بیچارہ و قایل ترحمی؛ که‌به 
پو تی تبعید شده‌اند + تا جایی که می‌توانستند سرخوش بسودند » اما رقصشان برای 
تماشا گر گیرا بود و درمقایسۂ با این رقص ء رقص اروپاہیہا ملاحت هنری نداشت . 
بك شب‌نشینی روسي از این قبیل » سروصدای کنار بوفه : به هم خوردن جامپای 
الب ازشراب وودکكکاء هوای کشیف و گرم و بنعجر ههای دسته + که ما را با دلننگی 
از پاییز بہرون سول | می کند + شمر ات دار د . 

روز ششم تو امبر پارانی سیل آسا و وحتتناك همراه با رعدوسرق ما را از 
خواب بیدار کرد , يك‌بار صداي رعد آن قدر شدید بود که سرهنگ با فریاد : ويك 
بمب !» از جایش پرید ! رفتیم پاپین به بندر گاه و دیدیم که موج به سد می کوبد . 
در این‌جا پنج کشتی روسی پر از بار و متروك و خالی از آدمیزاد به چشم می‌خورد . 
چون کسی نیست که بارھا را خالی بکند و به همین خاطر کللاها را نمی توان رد 
جربان انداخحث؛ کوھی از صندوی و کیسه و عدل _ شاید در حدود پانصد واکن کالا- 
در پندر روي هم انساشته است . 

آقای لاپائین سربرست ایستگاه که بابلگ سوئدی مپربان ازدواح کر ده بود ا 
وقتی که همه اعتصاب کرده بودند » تنپا کارمند راہ آهن بود که بر سر مأموریت 
خود مانده بود . اما او به این دلیل همیته در حال محاصره بود و زند کیش تم‌دید 
مي شك . ناراحعی زد او در مورد جان شوهرش همان قدر که بیشائبه بود مدلل هم 
بود . چون بین پوتی و تفلیس چہار سرپرست ایستگاہ به قتل رسیدہ بودند . لاپاتین 
مصلحت را در این می دید که ما صبر پکنیم . او عقیدہ داشت که طرف چند روز 
آینده قعارهای نظامی نیرومندی از تفلیس خواهند آمد و به طوری که می گت : او 


شر هرت در ساحل کلخیس / ۲۳ 


می توانست ما را تا زامٹردی' عروقت که اراده بکٹیم ہرساند : تا آن جا حط مرت 
بو ۵ . ۱ 

روز هشتم نوامب حدود ظبر > طبق معمول به ملافات لاپاتین رفتم. سربازی 
مرا به انباری که در همسایکی قرار داشت هداپت کرد. در این انبار کار کران راه‌آهن 
اجتماعی ثر تیب داده بودند که چہار ساعت طول کشید . 

کوش دادن به گزارشہای سیاسی آنہا خیلی حالب بود . برای تقسیم دارابی 
و قدرت ؛ بی‌معنی‌ترین پیشنہادھا داده می‌شد ‏ دفا ع می‌شد و بعد با استشال پذیرفته 
می‌سد ؛ دوستم لاپاتین چون در اعتصاب عمومی شر کت نگرده بود په شدث مورد 
حماہ قرار گرفت . جوان بی‌شرمی پیشنهاد داد که او را بدون چون و چرا بکشند . 
البعه سخنران دبگری از لاپاتین حمابت کرد ویاد آورشد که لاپاتین عمیشه په کار گران 
رفتار دوستانه‌ای از خود نشان داده است. بەابن اجتماع یك اعتصابشکن سالخورده 
نیز وارد شد وکاغذ بدون نوشعەایرا که برایش فرستاده بودند نشان داد, طرحی بود 
از بك ثابوت , اما او اطمینان داد که از آين چیزها ٹرسی به خود راه نمی‌دهد . در 
خاتمه چند گرجی شم به زبان مادریشان صحیت گر دند که من جز جلد کلمه I‏ 
که ټك و توك وارد ژبانشان شده بود ؛ چیزی دستگیرم نشد . مائلک : ۾ انقلات ب 
رحزب لیبرال» » «سیاست» ؛ «نحوده‌ختاری) » وسوسیال دمکرات» و کلماتی دیگر از 
این قبیل که همین قدر زیبا و اصطلاحاتی پرمعنی بودند. با این که هر دم بیچاره‌ای که 
چہار ساعت در این‌جا ایستاده بودند » در حقیقت می‌نوانستند خسته باشند » هرقدر 
سخنرانیها با این قبیل کلمات چربتثرمی‌ش. : همین‌قدر هم هورا و براوو بلندتر کشیده 
می‌شد : که گاهی گوش را کر می کرد . 

حاضرین معجونی بودند از تییپای وحشی قفمازی » روسہای خون گرم ٤‏ 
ارمئیپا و تاتارما , وقتی که ما این اجتماع را ترك کردیم - ہا احىاط ػشّعهہ ہاشم - 
بحث هنوز گرم بود و در مورد هیچ قطعنامه‌ای به توافق نمی‌رسیدند مگر در مورد 
کار نکردن . 


لاپاتین برای ما عبرهای چندان خوشایندی نداشت . به نظر می آمد که جنیش 


۱ عتاموک : يكي از شهرهاي کرچك گر جستان . 


۴ / کو برهای ابران 


انقلابی به بك جنگ داخلی تبدپل می شود . يك دسته پنجاه نفری قراق در اوزور گتی! 
از طرف گروه چند هزار نفری گرچیء که به خوبی مسلح ہودند به‌محاصره درآمدہ 
بود . رهبراین دستهٌ کوچك کوشید که برای درخواست كمك پیکی به باطوم بفرستد. 
این سوار به مقصد نرسید . یکی دیگر فرستاد که دستگیر شد و همین طور سومی و 
چهارمی . پیک پنجمی که مسلمان بود؛ موفق شد صبحگامان» در حالی کدرویزمین 
می‌خزید ؛ حلقة محاصره را شکسته و بی آن که صدبه‌ای پبیند به باطوم برسد , باک 
دستۀ چندصدنفری با چپار توپ به پوتی اعزام شد . دوستم » سرهنگک عقیده داشت » 
که به‌این‌عده بك مأموریت بی نتیجہ داده شده است: چون آنہا مجبو رنداز گذر گاههای 
تنگ و راهپای صعب‌العبوری بگذرند » که در این راهپا عرآن امکان می‌رود که از 
طرف بالا هدف تویمای‌برا کنده‌ای که درجنگل به کار گذاشته شده است» فراربگیرند» 
بی‌آن که قدرت دفاع داشته باشند . در این ہین دسه‌های کوچکی که خط آهن را 
تعمیر می کر دندلاپنقطع مورد حمله قرارمی گرفتند و هرحمله به قیست جان چند سرباز 
تمام می‌شد . يك جنگ واقعی کوچك ! 

ضما ما در بارۂ راهپاپی که برای رفتن به تپران به روی من باڑ بود وبا در 
حفیقت بسته بود » مشورت می کردیم . هرانتظاری برای باز شدن مجدد خط پوتی - 
تفلیس - اپروان بی نتیجه به نظرمی‌آمد . مخصوصا ازوفتی که خحطاین طرف ابستگاه 
زامت ردی دوباره قطع شده بود . چھطور می‌شد اگراز راه نوووراسيسك ؛ ولادیہ 
قفقاز و جادۂ نظامی گرجستان پترووسکک پا با کومی‌رفتم ؟ نه ء به احتمال قوی آن‌جا 
هم اعتصاب شده است . سرھنگك پیشنہاد کرد» که ما از باطوم با اسب په آرتوین و 
قارص و بعد در امتداد مرز به ایروان برویم . ابا چند نفر گرجی؛ خیلی جدی 
مارا از این راہ منتصرف کردتد ء چون ما په طور بقین ۲ آز طرف دسته‌های دزدان > 
که در این موقع پر هرج و مرج فعالتر از مواقم عادی شده بودند ؛ غارت می‌شديم 
قطعاً حطر جانی وجود نداشت » اما بدون وسیلۀ سفر و پول چه می‌توانستم بکنم ؟ 
شاید باز کشت به باطوم » به صورت یك ولگرد غارت شده پرخاطره و ماجراجویانه 


می‌شد ؛ اما برای این چٹین اقدام چسورانه نه حوصله داشنم و نه وقت . 


1. Osurgtti. 


شهر هرت در ساحل گلخیں / ۲۵ 


بالآخرہ تصمیم گرفتم که هرچه زودثر خودم را از بلاتکلیفی بیر ون بیاو رم : 
به این ٹرتیب که بەطرابوژان بروم و ازراه ارزروم ۔ بایزید - خوی و تہریزبه تهران 
برسم . این راہ هم ناامن بود » اما در عرحال از راهی از طریق قَفْفاز بہتر بود . این 
سفر سه هفته بیشتر از سفر راہ اپروان طول می کشید » اما اقلا فرصت داشتم با 
ارمنستان ترکیه ؛ کوههای آسیای صفیر و آرارات مغرور آشنا شوم . 

حالا فقط لازم بود که توصیه‌هایی را که تا حدودی برای سفر به طر ابوزان 
لازم بود تهیه یکنم . در استانبول هیچ قدمی که بتواند برای این منظور مفید واقع 
شود برنداشته بودم. لازم هم نبود . چون اصلا فکرش را هم نکرده بودم که به تر کیۂ 
آسیا سفر بکنم . هوشمختانه پارون رامل > سفیر سوئد مرا با توفیق پاش وزیرخارجه 
و قر بل اشا صدراعظم ثر که آشنا کر ده بو د , ايشا مر | می‌شناختند 3 می‌دانستند 
که برای باب علی' حطر ناك نیستم . با شتاب به آژانس کشتی بخار در پوتی رفتم » 
تا بپرسم» که کشتی بعد کی به طرف باطوم حر کت مې کند. نمابندۂ آژانس» اطلاعی 
در این مورد نداشت > حول دیگر ٹلگرافی دریافت نمی کرد و عفیدہ داشت» که رفت 
و آمد کشتی به خاطراعتصاب قطع شده است . درحالی که من هنوز با نمابندۂآژانس 
در قشت‌و کو بودم » حدمتکاری آمد وخیرداد که کشتی بخار آلکسی وارد بنذرمی‌شو د! 
با عجله به اسکله رفتم . کاپیتان که مرد خوش مشربی بود برای ما از موقعیت 
حطر ناك ادسا و شپرهای دیگر تعریف کرد . او می‌عوأست که شب و در پوٹی مان 
و روز بعد به طرف بندر باطوم پراند . از این روی با سفیدة صیح خودم را به عرشة 
کشتی رساندم و بلافاصله با تنہا مسافر کشتی آشنا شرل م ؛ که سرعنگی از نزاقفہای 
دن بود. مردی ہا سروبالای درشت که بطوری که خودش می کَنت» ۱۵۲ کیلو وزن 
داشت . تقریباً نصف وزن بار من بودو تاجریوناتی که در راه بوتی به تفلیس دوازده 
واگن کالای او به کلی به غارت رفته بود . ضمناً اطلا ع پیدا کردیم که در باطوم 
اعتصاب عمومی جدیدی به وجود آمده واوصاع واحوالی بدتر ازسابق حکمفر ماست . 
استاندار » پس از تهدید خرایکاران که په قلعه حمله خواهند کرد » در قلعه حالت 
آماده‌باش جنگی معمول داشت و همه پستپا را پر کرده است ٠‏ هر روز تر تحیابا نیا 


1 استانبول . 


۶ ار کویرهای ]یر ان 


زد و هورد و قتل می‌شد و هیچ کس از زنده ماندنش مطمئن نبود , 

بالاخرہ روز نہم نوامبر زنک آزادی زده شد . من می‌توانم خاك روسیه را 
ترك کنم و میان ت ر کہا » ارمنیها و ایرانیپا با شرابط معرقی‌تر سر و کار داشته باشم ! 
بوق حر کت از خواب بیدارم می گند . موتور کار می کند و پوتی پشت سرمان گم 
می‌شود . برای دومین‌بار: دردوراھی بەطرف جتوب» در راہ باطو م هستم . بی‌آن که 
بدانم : که چطور و کی این قفس را ترك خواهم کرد . 

کاپیتان به من پہشنہاد می کند » که یکی از کشتیہای خارجی را که در بندر 
لنگر انداخته است کرابه کنم که مرا به مقصد برساند , او عفّیده دارد که این کار 
۰ روبل خرج خواهد داشت و من فکر می کنم که این قیمت چندان گران ٹیست . 
بالانعره مسثله این است که سر سلاەٹ از بندرهای روسی حارج شوم . در هر حال 
اصیل‌تر است که با یك کشتی شخصی در دریای سیاه مسافرت بکنم . پیش خودم 
تصمیم گرفتم ازهر ک س که میل دارد با من بیاید دعوت بکنم . ازتر کہا و ارمنیمهایی 
که شوق دیدن وطن دارند . از اروپایسپایی: که میل تدارند در این‌جا بمالشد. از 
پیکاره‌ها » دژدعا و اوباش. سفر سواحل کلخیس می‌بایستی سفری باشد با تر کیبی از 
مساقرین رنکار نگ ! 

با وارد بندر باطو م می سو یم . بندری که در آنکشتیہای بیکارۂ زیادی لنگر 
انداخته‌اند ۔ شیر که غرف دور خورشید است ؛ آرام و شاد به نظر می‌آید . چه مدت 
بابد آنجا يمانم * اکر وضع عادی باشد ؛ روز پنح‌شنبه یك کشتی بخار اتریشی 
وارد می‌شود و جمعه شب دوباره حر کت می کند. اما حالا می‌شنوم» که بیشتر کشتیپای 
خارجی در طول اعتصاب تا طرابوزان بیشتر نمی‌روند و من بایستی در باطوم یازده 
رور صبربکنم ؛ چون پس از این مدت يت کشتی ك سی به استائبول می رو د ! نمایندة 
آژانس به عرشڈکشٹی آمده و می گوید » کار گرها به این دلیل دست به اعتصاب عمومی 
زده‌اند : که سروی نظامی بد باطو م آمده است . انہا تقاضا میکنند نگہبانانی 
که جلو بانکہا می‌ایستند کنار بروند و قلعه تخليه شود و تہدید می کنند » چٹائچهە 
به خواستہایشان نرسند جریان منجر بەقتل مردم باطو م خواهد شد . همه می گویند › 
سکن شہر می‌خواهند با یك کشٹی انگلیسی به سواحل ترکیه فرار بکنند . ہمذ 


عتلہا بسته است . آدمی اصلا" نمی تواند در خیابان ظاهر شود . به مفزم فشار 





شهر هرت در ساحل گکلخیسں / ۲۷ 


می آورم 4 که آیا در دفتر نویل بمانم و با از استاندار كمك بخواهم و این درست 
وقتی است » که آلکسی از کلار ساتورنو' کشتی اتریشی می گذرد و در عرشۂآن تاجر 
بونائي به نمايندة آژانس اتریشی نگاه می کند و به صدای بلند می‌پرسد : 

ربه کجا می روید و کی حرکت می کنید ؟؛ 

ودو ساعت دیگر به طرایوزان .» 

این کلمات مثل ياك ضربه الکتریکی در من ادر می گذارد . بعنی به هر قیمتی 
که شده است همراه آنہا بروم و برای سفر به ترکپه کاغذهای لازم را ندارم ! طبعاً 
درشکه پیدا نمی شود . پیاده هجوم می‌برم به کنسوگری اتریش ء به ادارۂ پلیس ؛ 
جايي که به پاسپورتم یك مهر روسی می خورد . می‌روم به آژانس کشتیرانی روسی 
و آزانس اتریشی و مثل این که آب سرد روی سرم ریخته باشند ٤‏ اطلا ع پیدا می کنم 
که سائورنو به‌موجب يك اشخطارپلیس روسیه 4 حق سوار کردن مسافر ندارد . نمایندة 
آژانس را مردی که ملیعش معلوم نیست ۔ به همه قدرتہای آن دنا قم می‌دهم ؛ 
که اجازه بدهد مرا یا ود بیرند . او نرم می‌شود و به من قول می‌دهد » که کوشش 
خواهد کرد که برایم از پلیس اجازه‌نامه مخصوص تیه بکند: اما توصیه می کند که 
عجله بکنم ٭ چون کشتی ٹیمیسا عت دیگر حر کت می کند ۱ اگرہلیس جواب رد بد‌هد : 
مجہورم تسلیم سرنوشتم باشم , بطرت اسکله مىشتاہم وعجالناً - بەرسم عداحافظی_ 
نگاھی می‌اندازم به زندان ساہقم : هتل فرانتسیا ۰ کے حالا درهای بيرونی همه 
پنحردھایش بسته بود . 

شمه يار سنگیثم را چطور به کشتی اترینی برسانم ؟ در این بندر فلا کت‌زده 
پرنده پر نمی‌زند . اما کابیتان آلکسی مرد آقابی است . دستور میدعد » یکی از 
قایقہایش را روی آب ببندازند و پس از چند دقیقه اثاث قیمتی‌ام را می بینم » که بین 
آسمان و آب ابن طرف و آن طرف می شود و بعد روی قابق جا به جا می گردد .من 
خودم پهلوی سرهنگك روی بك صندوق می‌نشینم وپاروی بازوانی قوی مرا - ازمیان 
مو ج بزر کی که از سمت شمال می اید - به طرف کشتی مي‌برد و این درست لحظه‌ای 
پس از نردبان ساتورنو است و وقتی است که بوق حرکت به صدا درآمده است . 


1. 








پ۸ / کو برهای ایران 


ربا تمام زورتان پارو پزنید ! اگر صندوقبای مرا به موقم به عرش کشتی 
پرسانید ده روبل آنعام دار ید » 

قایق با موجی بزر کک بلند می‌شود و قرود می‌آید . رساندن ہار سنگین به 
عرشه ساتورنو يك صحنة هنری بندیازی است . درست در این موقع کاپیتان ظاهر 
میشود . باك دربانورد زمخت و قہوەای . خیلی قاطع از من می حو اهد که گورم را 
گم بکنم ! با ادب میپرسم که منظورش چیسٹ ؟ در حالی که دور می شود داد 
می زند : وابنجا مسافر قبول نمی شود . جمع کنید 7 

از غیبتش استفادہ می کنم و به ملوانان می کویم که بار را په عرشہبرسائند 
و انعامی را که قول دادەام بے آنسا می ددم و خوأعش می کشم ٤‏ که عرقدر که ممکن 
است با سرعت از نردبان سائورئو دور شوند. تصمیم گرفته بودم که فقط به كمك یك 
جرثقیل اجازه بدهم که از کشتی پایینم بگذارند ! وقتی خرس دریا ء با حالتی حق 
به چانب و از شود راضی : مثل يك دیکتاتور : چکمه کشا سر رسید و داد زد : رکه 
این‌طور؟ شما این‌جایید ؟ من آدمهایی دارم که شما را دوباره به خشکی بر کُردانندا». 
من آمادۂ یاف دست وبپنجھ نرم کردن حسابی بودم . جواب دادم : «مدارك من درست 
است .6 

رہدھید ببیٹم !» 

پاسپورت و کاغذهای دیگر را دید و بعد داد زد : وخوب شما حق دارید: که با 
ما مضافرت بکنید ء اما شما ا زکنسول تر کیه اجازه نامه‌ای ندارید و در طرابوزان حق 
پیاده شدن نخواهید داشت و این ہدہیاری خودتان است .» 

یك دنیا کشمکش با فضولباشیهای گم رکك تر کیه جلو چشمم مجسم بود و 
مخصوصاً حالا با کشتیهایی که ازروسیه می آمدند ؛ می‌بایستی خیلی جدی بگیرند . 
ابا من ازمیدان در ترفتم و درجواب کاپیتان» که علت سقرم را پر سید ؛ با خونسردی 
گفتم : وتحقیقات حغرافیابی ٩.‏ 

وان تحقیقات ضرورت ندارد . تمسر جمع کردن بہٹر آاست . من تحبر جمم 
می کنم ٩.‏ 

«پس‌من می‌توانم چند تمبر ایرانی» که آنپا را درباطوم ازيك بونانی خریدهام 
خدمتتان تقدیم بکنم . می‌خواهید آنہا را ببینید ؟؛ 





شهر هرت در ساحل کلخیس / ٭۷ 


رالسته ۲ ۱ 

کاپیتان تمبرهایی را که نداشت جدا کرد و بعد پرسید؛ که آبا می‌تواند آنا 
را از من بخرد . 

رنه ! اما آنها را بەرسم یادبودی ازشودم به شما می‌بخشم ٩!‏ 

ارف پنج دقیقه کاپیتان ساتورنو ومن برای همه عمر دوست شده بودیم . يك 
کابین درجة بك در عرشۂ کشتی در اختبار من کذاشته شد . قیمت بلیت شش روبل 
بود و ۴۹۴ روبل وده روز وقت‌دستم پیش بود ! درعوض دو نفر ترك که پاسپورت- 
هایشان مرتب نبود » به عشکی بر گردانده شدند و بعد کشتی از بندر خارح شد . با 
احساسی ازسیکی و راحتی می‌دیدم که اسکلت خانه‌های باطوم و مناره‌ها و کلیماها 
در افق پاپین می‌رود و روبررویم - درجنوب غربی ‏ ساح ل آسیای صغیر» در دوری 
بی‌انتهایی» ناپذید بود. 


فصل سوم 


طرابوران 


در حقیقت ساتورنو با مقایسه با کشتیہای با شکوه روسی ادسا» يك کشتی باری‌بد 
و یك شتر لنٹ بود. اما من برای این کشتی دعا کردم » که فس‌فس کنان و له له زنان 
مرا به‌آزادی می‌رساند» بعنی‌به تر کہا. این روزها پیش ترکها - اگر عم باور کردنی 
به نظر می آید - امن‌تر بود تا نزد روسہا ! طرف صبح کشتی وارد باطوم شد ء آما 
همین که دید آن جا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد » دوباره بر کشت . اوفقط درساعت 
در باطوم ماند و این درست دوساعتی بوده که من به او احتیاج داشتم ؛ حالا دوباره 
به طرایوزان‌می‌رفت. که بار بیاورد و قرار بود که آن جا دو روز بماند » به طوری 
که من برای ترئتیب دادن کارهايم ا بیشعر از آن که لازم باشل وقت خواهم داشت . 

ساعت شش بعد از ظہر کاپیتان و من و یك پیرمرد ترك در سالن عقب کشتی 
اهار حوردیم . دریا آرام است . ماه دوستانه از میان ابرهای سك می‌تابد و جاده 
درخشائی در اینه دریای سياه رسم می کند . پشت سر کشتی» در طرفین مسیر پر کت 
کشتی ‏ دسته‌های سرزندۂ دلفین به چشم می خورد » که بدنرمی و متانت در سطح 
آب پشتك می‌زنند و در انعظار خوردنی؛ ساعتها کشتی را ئعقیب می کنند , 

پاسی ازشب گذشته ساتورنو درقصبۀ ساحلی ریژه » که چراغم‌ایش - بەشکل 
بك خمرۂ کوچك ‏ در دامن کوهستان چشمك مي‌زند ؛ لنگر می‌اندازد . امواج براق 
با صدای يك نواعتی به ساحل می‌کوبد. کشتی بالامی‌رود و به آرامی پایین می آید. 
فرمال کشتی چنان می‌زند که بدنة کشتی‌رامی‌لرزد؛ طوری که به عواب رفتن کسانی 
راء که حوابشان‌سك است مشکل می کند. صبح روز بعد» درساعت حر کت» توانستم 
باز هم ازپانورامای پرنقش و نگاری که ریزه و اطراف کوهستانیش درست می کرد 
لذت ببرم . به نظر می‌آید» م رکز شہر راہ ساحلی باشد . چون این جا ساختمانہای 


طرادرژان ر ۳٣‏ 


دوطِقَهٌ سفید ء با شیروانیہابی از سفال قرمز : که به هر چہار طرف شیب دارد: 
متراکم‌تر است . ۱ 

حالا به طرف غرب مي‌رانيم . این ساحل که من دوبار » درسالیای ۱۸۸۶ و 
۶ در امتداد آن رانده‌ام : کمی یك نواعت است . کوههای بلند ساحل تقریباً 
با شیب زیادی به طرف دریا سرازیر می‌شود. این شیب به‌ندرت» وسیلة زمینی هموار 
بریده می‌شود » ابا اغلب دمانه دره‌ها آن را تطع می کند. در دامنه کوه‌ها و در ساحل: 
مزارع پراکنده‌ای به‌چشم می‌خورد و حتی در بالای کوھہا هم جنگل به مزار ع 
کوچکی جای داده است . ما دوباره به ساحل نزديك می‌شویم و به طرف طرابوزان 
موعود می‌رانيم ؛ البته هنوز طرآبوزان به خاطر وجود مه دیده نمی‌شود. پس از مدتی 
قسمت شرقی شہر » که به شکل یك آمفی‌ناتر ساخته شده است » با کوههای عخلیمی 
که درپشت‌قسمت شرقی شهرو کوههای کاملا" شیبی که درقسمت جلودارد؛ به وضو ح 
نمایان می‌شود . دو کشتی لنگر انداخنه‌اند . يك دسته قایق به طرف مصاتورنو پارو 
مي‌زنند . 

بالاخره نمایندۂ آژانس پیدایش می‌شود و پیشنہاد می کند که تا صبح روزبعد 
صبر کنم . پس از غروب دیگر کسی حق پیاده شدن ندارد ! 

اما من تشکر می کنم و در حالی که یك کیف دستی همراه دارم : از يك قابق 
می حو اهم که مرا به ادارۂ مر کک برساند . در گمرك به دست يك دسته از تر کہای 
انیقرم‌پوش افتادم . آنہا در حالی که بانکان دست و سر ؛ و با قال و مقال » با هم 
دیگر صحبت می کردند » پاسپورتم را کاملا" ناقص تشخبص دادند و فرستادند به 
دنبال يك افسر پلیسء که با من تقریباً طوری رفتار کرد ء مثل این که من ازيك بندر 
طاعزن‌زده آمده باشم . به تر کی از سرنوشت پرماجرای خودم برایش تعریف کردم : 
که برخلاف میلم مرا به طرابوزان کشانده بود و با تأ کید از آشنایی با توفیق‌پاشا » 
و فرید پاشا صحبت کردم و از آشنایی با عثمان پاشای بزرگ _ که خدا رحمتش 
کند ۔ و از پاشاهای متشخص دیکر . و گفتم » که حتی سر میز عبدالحمید در 
اپلدیز کوشك١‏ ناهار خوردم . صورتشان رفته رفته بازتر شد » اما هیچ‌چیز به اندازۂ 


. یکی از کاخهای سلطنتی استانبول‎ ٩ 


۷۴ / کوبرھای ابر ان 


آشنایی نردیکم با تمیر پاشا (کارل نهم) در آنہا اثر نگذاشت . در خاورمیانه این 
بار اول نبود که اسم او مرا از تنگٹا نجات می‌داد . پس از این که از کیف دستیم 
گرفته تا مسوا کمو دو رمان از ودورهه و وکوپه»و نقشه‌ای از ایران برای بازرسی‌در 
ادارۂ مر کزی» توقیف شد» مطابق میلم اجازه یافتم که شب را درخشکی به‌سر آورم . 

کمی بعد در محضر صحبت کنسول فرانسه بودم » که توصیه کرد اٹائم را 
موقعی از کشتی بیاورم که جواب آخرین ثلگرافم به استانبول رسیده باشد . چون 
کارمندان كمرك خیلی وحشتناك ستند . آنها هرجه را که مشکوك باشد توقیف 
می‌کنند و هرچه را که نمی‌شناسند مشکوله می‌پندارند . او همچنین به من توصیه 
کرد که به ارزروم بدون اسکورت مسافرت تکنم» چون آن حدود خیلی ناامن است. 
تاز گیا دو مبلغ مذهبی را که از ارز روم برمی گشتند غارت کرده بودند . 

طراپه‌زوس" قدیمی مستعمره‌ای بود که در قرن هفتم پیش از میلاد وسیلۂ 
بونانیہا در منطقة سینئوپ" ساخته شده بود . شپری که تبار خوبی دارد ؛ در طول 
قرنہا هميشه دستخوش سرنوشتهای متغیر بوده و از دستی به دست دیگر افتاده 
است . در حالی که امیرها و ملتبایی که در این شیر زندگی کرده‌اند » یکی پس از 
دیگری به قدرت و شکوفایی رسیده و سپس از صحنه خار ج شده‌اند, در زمان فیصر 
مادریان" در تمام حوز؛ دریای سباه هیچ شهری به بزر کی این شهر پیدا نمی‌شد . 
طرابوزان حتی پایتخت یك امپراطوری بوده است . 

پیش از این که روسپا قفقاز را به تصرف خود در آورده و خط آهن ماوراء 
قفقاز را بین باطوم و باکو بسازند » طرابوزان نقطة پایان حطوط مہم ارتباطی 
بین غرب و ایران بود. با این وصف. به‌عاطر رقابت روسپا راہ طرابوزان » مثل 
جادۂ پازر گاني ارز روم - تبریژ ؛ باز هم کجدارومریز به حیات خود ادامه می‌دهد . 


به‌هرحال طرابوزون؟ تر کہاء طرابیزوس* بونانیہاء طربیزوند" فرانسویہاء ترآپتزو ند" 


1, Trapezus. 
ممون5: یکی از شهر‌های قدیمی تر کیه در ساحل دریای سياه‎ ۲ 
عونتادلا: قیصر روم که در سال ۶ ۷ میلادی متولد شد » در سال ۱۱۷ به حکومت رسید‎ ۳ 
۰ و در سال ۱۳۸ مپلادي در گذشت‎ 
4 ۰ 5. ۳۵۷۵ 6. ۰ 7. 1۳۵ ۰ات۳‎ 








طرابوزان / ۳۳ 


آلمانیما و طرابژون! ‏ طرابتیزوم؟ ۽ طرایزون" و هر اسم دپگری که شہر شاهز اده 
خانمہاء طربیزون؟ داشته باشد و یا دارد » هنرز حاکم نشین است و بعد از سمپرتاه 
سهمترین شهر تجارتی تر کیڈ اسیا است . بین مجشمع خانه‌های چوبی تو در تو » در 
شہەجزیرۂ باريك» یك قلعة قدیمی سر برافراشته است و کلیساهای زیادی از زمان 
مسیحیما شپادت می دھند » که پس از فتح ٹر کہا تبدیل به مسجد شده‌اند . جمعیت 
حالا باید بد ۶۰۰۰۰ پرسد : ترك » پونانی ؛» ارمنی و بیکانه . در هرسال ابن تعداد 
اغراق آمیز به نظر مي‌رسد . در این‌شمر کشورهای فرانسه ایران» روسیه» انگلستان؛ 
آمریکا ء آتریش و مجارستان کنسولگری دارند . در این زمان به سبب هرج و مرجی 
که در قفقاز مخصوصاً به خاطر اعتصاب کار گران راہ آهن؛ حکمفرماست؛ طرابوزان 
می‌توانست از یك اعتلای موقت راضی باشد؛ چون کالاعایی را که دریاطوم نمی توان 
پیاده کرد ؛ تا حد قابل ملاحظه‌ای از طراپوزان و ارز روم حمل می‌شوند . البته در 
شرایط عادی‌هم مصنوعات» منسوجات: پارچة لباسی؛ پشم؛ چای؛ نقره» مخمل غیرهو 
به اپران صادر و از ایران قالی شال؛ کارهای ابریشمی ء و کشمش وارد می شود 

وفٹی که شب در هتل دوسویس ؛ جابه‌جا شدم + که به‌يك فرآنسوی مپربان و 
شوهر خوش‌برخورد یونانیش به نام پولی کاندریوتی؟ تعلق داشت » صدای معروف 
و فدیمی زنگگک شتر را زیر پنجره‌ام شنیدم . کاروائی پس از اولین منزل شپانه » در 
راہ سرزمین شیروخورشید بود . حالا چراغهای دور گلدسته‌ها روشن شدند و موذن 
در شب رمضان لااللهالی‌الله غم انگیز و شاعرانه‌اش را خواند . زندگی و حرکت در 
خیابانها زیادتر شد. تماشای مردم ساده » پر کار و مؤدب و تماشای بازشدن مغازه‌ها 
و کافه‌ها » که مسلمانپا در آنہا برای خوردن پس از شليك توپ و اعلام تمام شدن 
روزه و غروب خورشید جمم می‌شوند » چیزی خوشحال کننده بود. 

از شب خیلی گذشته بود» که چراغہا و زندگی درطرابوزان خاموش شد . در 
حالی که رود ماچکا'آب ولای پاپیزی خود را به دریای سياه می‌ریزد» شب خفته را 


1, Trabêzon, 2. ۰ 3. ۰ 4. Trebisonde. 

5. Smyrna (= ,(ازمیر‎ 5. Polikandort. 

6 .ز]Matschka‏ =] Mutschka.‏ رودخانڈکوچکی که از کوە کولات سرجشمه ػگرفتہ و در شهر 
طر آبوژان په دریای سپاه میریزد, 


۴۳ / کو بر های ایران 


قله بلند کولات" نگہبائی می‌کند . من تازه از نوشتن نامه‌ای به خانواده‌ام فارغ 
شده‌ام و سرخوشی غیرقابل وصفی را از لذت آزادی. که درساحل قفقاز و جود نداشت» 
احساس می کنم؛ و اطرافم و پشت سرم خاطرة هزاران سال تاريك ء از سفرافسانه‌ای 
مسافر ان‌دز با و ازییاده شدن یونانیم‌ای‌ماجراجودر این ساحل وویرانگریهای آنان:زمزمد 
می کند. و از زمان رومیا» ازفرون کلدانیہا و بیزانسها: از روز گارسلسلہ کومنن ۲ 
که زرق وبرقشان در براپر پرچم صلیبیہا رنگ باخت و در طرابوزان بەشکلی نو 
درخشیدن گرفت . اگرهم این درخشش وقتی که هلال پیروز - ۴۵۰ سال پیش - به‌فکر 
تسخیر طرابوژان افتاد » برای بك خاموشی دیگر پود . 

ضربه يك‌ساعت » درسکوت شب مرا برای تأمل کوتاهی به حوزۂ شهر معروف 
باز می گرداند . در چپارده روز گذشته > کوشش بی‌نتیجه‌ای کرده‌ام + ٿا در سواحل 
قفقاز نقطة شروعی به‌دست بیاورم . تازه حالاء در حد نهایی قارة بزر کک ۰ می‌دا نستم 
که تکلیف چیست , در مخیلەام + جلو شود راہ پیچا پیج هندوستان و تبت را 
می بینم . صدای جیر جیر چرخ ارابه‌ها را در کوههای ارمنستان می شذوم و زنگہا 
ضرب يك نواعت خود را در سرزمین مادها و پارسہا برای قدم شترها می‌نوازند . 
مقصد من نوچکی" است : آشرین شاخ حط آهن انگلیسی در بلوچستان . و برای 
رسیدن به آنجا پاید ۳۷۰۰ کیلومتر راہ را - از راہ زمین - پشت سر بگذارم . از 
طرابوزان تا تبران تمام راه را میشود راند . ابن راه > یك ۱۳۶۰ کیلومتر ناجیز 
است ! اما از تہران پاید ۲۳۶۰ کیلوه‌تر بقیۂ راہ را با شتر طی کنم . با این حساب 
سفری طولائی بود که از طرآیوزان شروع می‌شد . اما از این که با مناظر و مناطق 
ابران با جاعابی که هنوز ندیده بو دم آشنا می‌شدم و از این که می تو انستم از کوبر 
بزر گک» کویری که در آن اسکندر کبیر و مار کوپولو و نادرشاه اسم خود را جاودانی 
ساعنند بگذرم » خوشحال بودم . پولی کاندریوتی به عہدہ گرفت که هرچه خریدنی 
است مثل : بك پالعوی سیاه بی آستین ففقازی «بورخا» » باشلیق » لحاف نمدی و 
ملافه » آذوقۀ يك ماه » کنسرو ؛ نان » چای » شکر ؛ کاسه پشقاب » توتون و غیره 
برایم تهیه کند و من خودم با بك درشکه‌چی قرار گذاشتم که‌ظرف دو روز با يك 


5 ۱:]: کرهی در جذوب طرابوزان؛ که شهر رابو زان در دامنڈ شمالی آن ساخته شده است , 
۰ .3 .0 ,2 





طرابوزان / ۳۵ 


درشکه جلو در خانەام باشد و برای سفرتا به ارزروم ۱۶ پوند ترکی (۲۹۶ مار۵) 
بگیرد . کنسول فرانسه به من خبر داد؛ کەمحمد رشاد والی ولابت طرابوزان از توفیق 
پاشا دستور بافثه است؛ که در امر سفر در هرموردی به من کمك بکند . 

در معیت کنسول برای دیدار معمول» په محل کار والی رفتم 4 که کوش 
کوچکی بود در گوشه‌ای از خیابان ودرش بلامانع به روی همه باز بود . والی مرد 
مسنی بود با ریش کوچك خا کستری ؛ عینك بی‌دسته ؛ فیه و لباس اروپایی وبه‌نظر 
عیلی دوستانه میآمد . در دستوری که او از متام بالا دریافت کرده بود بك کلمه 
به معافیت کمر کی اشاره نشده بود و به این دلیل او اجازه نداشت» که بار مرا بدون 
بازر سی رها کند » اما تو صيه کرد که بای ہار دیگر به سفیر سوئد تلگراف پز نم . 
دو سرباز مورد اطمینان قرار بود که مرا تا ارز روم همراعی کنند و قرار بود که من 
بك باسیورت مخصوص برای این سفر دریافت بکنم و به دمه مقامات دولتی ہین راہ 
توصبه شود : وقتی که من با درشکهام سر می‌رسم »> آنا از حدمت خود در حق من 
دریغ نکنند . 

به این ترٹیب مجبور بودم که فعلا" صبر اختیار بکنم . در کاحی زیبا به 
بلاقات کنسول انگلیس رفتم؛ که مردی دود مسن؛ چاق و چله ؛ بی تکلف و محر ۵, 
و در شهر این طرف و آن طرف پلکیدم . 

طر ازبوزان بەیاری موقیعت زیبای‌طبیعی‌اش درو دیوار رنگارنگگ خیاہانہایٹش 
و زندگی و مشغولیات گونا گونش؛ که ازتنو ع وشکوه رنگہای شرقی‌آشبا ع‌شده است» 
اثر خوبی در آدمی می گڈارد . 

پس از صرف يك ناهار شاد و مطبوع ؛ پیش کنسول فرانسه و پس از يك روز 
انتظار بی نتیجۂ دیگر ء برای یك دستور مشکل کشا از طرف صدراعظم - که حتماً از 
تقاضاهایی که من ضمن پنج تلگراف کرده بودم سیر شده بود - گذاشتم که ائائم به 
طریق معمول از زیر دست کمر کث بگذرد . يك مر ایرانی به پاسپورتم خورد . از 
دوستان جدیدم خداحاقظی کسردم و برای حر کت صیح روز بعد همه چبز را آماده 
ساختم ۱ 

شرو ع سفر با يك روز دوشنبه » که ضمناً مصادف با سیزدھم ماه نیز باشد ء 
شاید به نظر بعضیها جسورانه باشد. هرچه بود صبح بشاش و گرمی بود. لباس سفرم 





۶ / کوبرھای ایران 


۴ پوشیدم و چیزهایی را که بین راہ امکان داشت لازم داشته باشم » از قبیل وسابل 
عکاسی ؛ مد و مایحتاج غذابی جدا کردم و بعد دستور دادم که بقیه اثائم را با 
طنابهای محکمی روی ارابه بپندند (شکل ۱) . به محض این که بار ارابه بسته شود؛ 
بابستی حر کت بکند . وقتی که به همراهی مترجم والی ء در درشکه جایجا شدم و از 
طریق محلۂ شرقی حر کت کردم ء جلو میدان هتل يك دسته از سردم کنجکاو جمح 
بو ۵ , 

راه در امتداد ساحل است . دوتا کشتی بخار که همین الان وارد شده‌اند در 
لنگرگاہ لنگر انداخته‌اند ومیان این کشتیہا و ساحل» قایقمها در جنب وجوش هستند. 
رفعه رفته خانه‌های طرابوزان کمتر می‌شود و راه دوباره از ساحل فاصله می گیرد . 
پشت سرمان منظرۂ سرزندۂ درپا ناپدید می‌شود. زمزمه امواج که برایم سفر خوبی را 
به قلب آسیا آرزو می‌کند » گم می‌شود و من از خودم می‌پرسم در کجا و کی دوبازه 
افقی از دریا خواهم دید , 

در دگیرمان دره" از مترجم خداحافظی می کلم و سوار درشکۀ خودم می‌شوم 
(شکل۲) . از گالوپ" راہ » بك جادۂ شوسة خیلی عالی می‌شود » راعی سربالا که مرا 
به طرف جنوب می ‌برد . تازه حالا است که من تنا هستم و در راه ! تمام آسیای 
بزرگ رو در رویم انتظار مرا می کشد که سه سال و سه ماه مرا نگاه خحواهد داشت! 
کلی سرنوشت تاريك و نقشه‌های بزرگٹ جلو چشمم مجسم سی‌شود . ارمنستان > 
ایران » سیستان » بلوچستان » تبت » هندوستال سوزان » سیبری پر از یخیندان » 
ژاپن سرزمین خورشید » کره و منچوری ! اگر همه چیز جربان عادی خود را داشته 
باشد » سفر بزر گی خحواهد شد . این را می‌دانم و خط سرخ راہ باید مثل بك کمند ؛ 
آخرین رازهای بزرك قاره‌ها را درحلقة خود بیندازد. با زمزمة خوش آھنگٹ امواج 
دریای سیاه سفر بزر گك من شرو غ شد . 

جقدر برف زسثانی » در کوهپای ناشناشته ء در سرزمین تاريكك ماوراء 
هیمالیا آب خواهد شده تا سفیدۂ صبحی برسد که من دردورترین نقطةً مشرق خورشید 
را ببینم که مثل يك گلوله آتش : از دامن اقیانوس آرام بالا می رود ؟ 
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:Galepp ۲‏ دهکدة کوچکی پس از طر ابرزان . 





فصل چهارم 
هر ار و سیصد کیلومتر با درشکه 





درشکەچی ء شلاق‌زنان و نچنچ کتان اسبپارا در راہ پرپیچ و حم دره به حلو 
مي‌راند . رفت وامد زیاد است . با کاروان اسب کے به شہر زغال مي‌برند : با 
ارابه‌های بز رگ گاو (شکل۴)» روستاییان با اسب و الاغ » گداها» پیاده‌هاء سوارها 
سربازان و با زنہای چادری با سراندازهای برر اگ و آبی رنگ و با خالهاي سفید 
بر عورد می کنیم و با حمالسای زیادی که یس اژذخیرۂ چند صتار که در استانبول کار 
کرده بودند و با جلہای پاره پوره‌شان به روستاهای خود باز میگشتند . دره پیچ 
می حورد . طرف راست دره » کوره راهی شیب به طرف کلبه‌های تنہاپی که مشل لانة 
لكاك در بالای دره پرا کنده‌اند بالا می‌رود . در حاجی محمد پلی جوبی جاده را آن 
طرف رودخانه می‌برد . جاده مرتب از کف دره و رودخانۂ پر زمزمه‌اش به طرف بالا 
فاصلەمی گیرد. هرجا که عم رودخانه‌جاده را با عطرریزش تہدیدمی کند: دیواری‌سنگی 
برای حفاظت ساخته شده است و هرجا که در کناره‌های تلد شیب‌دار خطر ریزش کوه 
می‌رود» دبو ارهایی از جاده حفاظت می کنند. فاصله به فاصله کار گران مشغول تعمیر 
جاده عمتند . حداکثٹر کوشش معمول می گردد تا ابن جادة مہم در وضعیتی حوب 
نگه داشته شود . دراین جا فینه کمتر از طرابوژان به چشم می‌شورد . روستابیہا به 
جای آن» شال سیاعی دور سرمیپیچند وبا چیزی شبیه فینه و عمامد برسر می گذارند. 

از میان جنگل درختان بر دار وسوزنی مي‌رانيم و از کناردهکدة آیوواسیل! 
و بزرعه‌ها و تنبا قبوه‌خانه‌اش می گذریم . تر کہا در دکانهای باز خیابان ده و روی 
بالکنہا بیکار می‌نشینند و آرزوی رسیدن افطار را دارند . در حالی که بچهما › 
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پ۸ ۸ کویرھای ایران 


بدون این که فکری بەخودشان راہ بدهند ء از فرمان قر آن سر باز می‌زنند. رودخانه 
گامی آرام و صاف و زمانی پر سر و صدا و به شکل پیکان سنیدی در حرکت است . 

ماتاراجيك" دهکده‌ای است در محلی خوش منظره : با کاروانسراهاو آهنگریها 
و طویله‌های عمومی بزر ف > که کاروانہای ایرافی در آن جا مزل می کنند . آنہا 
از این جا تا طرابوزان را پاك منزل حساب می کنند . دهکده در سرازیری قرار گرفته 
است و به این خاطر قسست جلو خانه‌ها پر ستونهای سنگی تکید دارد : در حالی که 
بشت خانه‌ها بلاواسطه روی زمین ساخته شده است. کف خانه روی صخره بنا شده و 
محکم است؛ اما خود خانه؛ که از چوب است ؛ رو به ویرانی است. سقط ابن خانه‌ها 
با الوار جوب پوشیده شده است. از دیوارها بر ک توتون آویخته‌اند تا خشك شود . 
پله‌ای که به طبفه بالا منتہی می‌شود در قسمت بیرون خانه ساشته شده است . 

تالا دره پیچ در پیج است. آب مبان سنگبای بزر کی که وسط رودخانه افتاده 
است زمزمه می کند و از دهکدة گانی پلت؟ جاده با پیسپای تندی رو به بالا می‌رود. 
شر جه بالاتر می رویم ء زمزمه رودخانه را کمتر مبی‌شنویم . هرازجندی در کنار حاده 
در کمر صخره » جشمه‌ای‌به چشم می خحورد؛ که در حفره‌ای سنگی قرار دارد. در طرف 
چپ دره دیوارهای سنگی با شیبی تند سر به بالا کشیده‌اند. 

ده‌جو یز ليك" فقط عبارت است از بك بازارء که در آن آهنگرها و نعلیندهای 
زیادی اسبپای مسافرین را نعل می کنند و یا نعلها را اصلاح می کنند. همین‌الان يك 
دسته اسب بارشده به‌طرف طرابوزان درحر کت است. یك د کان کو چك و توسری‌شورده 
مشرف بر ده است . 

شب را در جوپزليك ماندیم . در اتاقی که در اعتسار من گذاشته شده بود دوتا 
تخت آھنی قرار داشت ء اما تشکہای ترکی هميشه برایم مشکولك است و از این 
روی خوابیدن در رواب سفری حو دم را ترجیح دادم آدمی وقتی این خانواده‌های 
ترك را می‌بین که با ارابه‌های پربار خود سرمی‌رسند و بعد ہا بئجه وخورجین به این 
قہوەخانەعا روی می‌آورند» می ٹواند به انتقال حشرات فکر بکند. تابستانہا باید این 


ما نه ها غرف در حشرہ باشد . از توعی که در دیوارھاو رختخوابہا انك می کند ۰ 
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هزار و سیصد کیلومتر با درشته / ۳ 


اما حالا درسرمای زمستان انسان خیالش رات است و من با يوست سالم و بدون از 
دست دادن حون قابل توجہی از آن جا بیرون آمدم . 

درشکه‌چی ضمناً آشپز من هم هست . او برای من پلو عالی › شیر بر نج » 
نان » تخم مرغ و چای تمه می کند . يك سرباز بر سر مأموریت خود باقی می‌ماند 
وسرباز دیگر در این‌جا باید عوض بشود. تشریفاتی که وسیله بك افسر باادب بر گزار 
شد . این او لین سفر من اس ت که روز انجام گرفت . یك قدم گنجشك از راہ بی نہایت 
طولانی تبت ! 

ساعت سه صبح روز چپاردهم نسواەہر درشکه‌چی در أتاقم رازه و با تأکید 
گفت : که وقت حرکت است . چراغی روشن کرد و بعد صبحانه را آورد و ساعت 
چبپار و نیم از روی رد چرخ درشکه دیکری ء که ساعت دو صبح حر کت کرده پود ») 
به سفر ادامد دادیم , در جوبزلیك دو دره بەغم پیوستند . اسم در کو جك میریامائاا 
است و درۂ بزرگٹر » که ما از ساحل دست راست رودخانه‌اش به طرف بالا می‌رویم 
درق حمزه کوی" است . 

ہا بانك بلندی خروسای ده شرو ع يك روز دیگر را اعلام می کنند ؛ اما شب 
عنوز ملاب و آرام حاکم برزمین است و ماه قادر نیست که ظلمت شب را بشکند . 
از کوه پایین نسیم ملایمی می آید . آسمان کاملا" صاف نیست . جستن حالت مناظر 
اطراف و کوشش برای دریافتن فاصله‌عا کاربیم‌وده‌ای است. کوره راهی که در کنار 
جاده است با رودخانه اشتباه می‌شود . سکف مرده‌ای در کنار کوه ؛ مثل گر گی است 
در کمین شکار. وقتی از روی یك پل سنگی می گذریم» جویباری آهسته زمزمه می کند 
و وقتی که ازيك کاروان اسب می گذریم؛ زنگپا در شب طئین می‌اندازد. یك رعگذر 
ننہا مثل یك روح از تاریکی برمي‌آید و در حالی که به سختی قابل تشخیص است 
از کنارمان می 5نرد . درشکەچی شمیازه میکشد ؛ اما چون راه خیلی سربالاست 
بایستی متوجه اسبہا باشد . تند نمی‌شود راند . در جادة تونگا" در کشمیر سریعتر 
می‌شود راند . سربازی که در کنار من می‌راند ؛ روی زین چرت می‌زند و به چپ و 
راست تلو تلو می‌خورد . همکار او از ارابه مواظبت می کند . دھکدۂ مکزیلا؟ پس از 
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۵ / کویرهای ایران 


بیداری شب رمضان به خواب آرام فرو رفته است . فقط پشت يك پنجره يك چراغ 
نفتی سو می‌زند . جلو یك کاروانسرا بار زیادی روی هم انباشته شده است ؛ که‌با از 
طرابوزان رسیده است و پا روانة طرابوزان آست . 

هوا حیلی آهسته روشن می‌شود» روبررویمان فقط يك قل کوچکث پوشیده از 
برش بەز حمت دیده می‌شود . هرچه صبح نزديك‌تر می شود باد خنك‌تر می گردد. حدود 
ساعت شش ونیم ھوارو به‌روشنی می گذارد وبین ابرهای پرا کنده» مزار ع آبی آسمان 
پیدا می‌شود وروز نو از کوهمای آسیای صغیر سرمی‌زند . طبیعت‌شییه اسکاندیناوی 
است و فصل مشترك سطوح کاملا از همدیگر مشخص است و پس از توس خانار! 
بیشتر سنگہای برهنه به چشم می‌خورد. با بالا آمدن خورشید ازتماشای مناظراطراف 
تا حد اشباع لذت مي‌برم . گاهی يك دیوار صخره‌ای عمود در سمت چپ قرار دارد و 
در سمت راست يك سرازیری تند به طرف پایین . درچنین جاهایی » موقع‌برخورد با 
کاروانپای اسب پا الاغ و با موقم سبقت گرفتن ؛ امکان حوادث اگواری وجود 
دارد . ازاین کاروانپا در این جا خیلی پیدا می‌شد » که بیشتر آنا به داعل کشور 
نفت می‌رسانند . اتفاقاً الاغہا استعدادی ہاور نکردنی دارند . وسط کوه می‌ایستند و 
پاهایشان را سپر حطر می‌سازند و به‌وسیلة چرخمای درشکه زخمي می‌شوند . 

جاده هنوز هم خیلی حوب است و خوب حفاظت شده و خالی از گل و لای و 
برف است . اما به‌صورت مارپیچ اجتناب‌ناپذیری به هرانحنایی سرمي کشد : دور هر 
تهه‌ای می پیجد » بالا می رود ؛ سرازیر می‌شود و از روی پلہای سنگی (شکل )٦‏ 
جویبارهای اطراف می گذرد . با این که خورشید بالا آمده است حمزه کوی هنوز در 
خواب است . در ماه رمضان برای کوتاه کردن ساعات روزه ‏ گاهی تا نز ديك ظهر 
می‌خوابند . کمی بعد به خاطر اسیا استراحت می کثیم . به طور معمول سفر روزانه 
در دو نوبت کوناه انجام می گیرد . در حین استراحت من صبحانه‌ام را می خورم و 
عکس می گیرم (شکل ۷ و ۸) ومی‌نویسم و همراهانم می‌شوابند . 

بعد جاده در طرف راست دره هر آن بالاتر می رود و رودخانه په شکل نوار 
باريك سفیدی » که اطرافش خطبای زردی وجود دارد : در می آید . این خطہا رامعا 
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غزار و سیصد کیلومتر با درشکہ / ۴۱ 


و کورہ راهپایی است که به جہات مختلف امتداد پیدا می کند . جنگل انبوه‌تر 
می‌شود. ما درست همسطح نوك درختان کاج » که پایین جاده روپیده‌اند» قرار داریم 
(شکل٩)‏ . يك دسته زن بیچادرمشغول حمل هیزم به ده هستند و یك دختر تشها » در 
شیب نند » مشغول جمع کردن شاخه‌های حشك است . لباس او به رن گل آتش 
است . او مجل يك زن جنگلی از میان کاجبا ظاهر می‌شود ‏ باترس نگاعی به من 
می‌اندازد و گم مي‌شود . در این‌جا از مزرعه و کلبه محبری فیست . ما در جنگلی 
هستیم وحشی ء که در آن پاییز با اصرار دست اندر کار نابود کر دن درختهای جنار 
صنوبر و نارون است ۰ که با مهمان‌نوازی به میان کاجہا پذیرفته شده‌اند . 

جنگل کاج ء رو به تمام شدن می گذارد و تمام می‌شود. جاده با بسعپای بدي؛ 
از زمینی ابسامان و پ رکلوخ » رو به بالا می رود . بلندیہا صاف‌تر و کردتر می 
شود . ما در دره‌ای اصلی هستیم که از هر طرف دره‌های پست کوچکی بەآن منتهی 
می‌شود . راہ آهسته و آرام از ننگه زیکانا" (۲۰۲۵ متر) بالا می‌رود ء که روی آن 
چند کلبه به چشم می خورد. این کلبه‌ها می‌توانند با داشتن مناظری عالی» در کو همای 
درهم و برهم به خود ببالند ؛ که تا چشم کار می‌کند » درسمت جنوبی ۽ همه جا را 
گرفته است و در میان این کوهها قل پربرفی متمایز است که » من با سربلندی روی 
آن ایستادهام . 

پس از این که اسبہا نفسی تازه کردند» با سرعت زیادی از میان برف و کل 
و لای و کنافت و در قسمت پایین تنکه از میان جنگل کاج می‌غلتيم و به راہ خود 
اذامه می دھیم . در قسست پابین » در عمق زياد و زیادتری ؛ جهار پیچ جاده را 
می‌بینم که مثل قفسد کتاب است و در آنا نقطدعای سیاهی دیده می‌شود؛ که شبیه 
رمگلران مسافر است . انسان از این که در ترکیه آسپا جاده‌ای این چنین زیباو 
خوب مراقیت شده‌ای می بابد تعجب می کند . این راہ | گر هم یك شاه رگ مہم رفت 
و آمد از طریق ارز روم به ایران است ؛ انتظار نداشتم که از راہ استانبول - تراپیا؟ 
بہتر باشد . البته راہ اخیر؛ چون بیشتر سپام کشتیهای بخار متعلق به سلطان بود 
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۷۲ / کوبرھای ایران 


درطرف چپ جاده ء حم پنجم بازهم پایین‌تراست. در این‌جادرست به‌موقع از 
ارابه سبقت گرفتم تا بپینم که يك اسکورت تر کی به درد چه کاری می‌تواند بخورد. 
دستور داده بودم تا درسر‌ازیریما از سرعت زیاد خودداری شود تا اثائم آسیب نبیشد. 
اما سرازیری زیگانا بایستی سریعتر از سریع سپری شده بوده باشد. سوار کار ارابه‌چی 
را په شدت مورد سرزنش قرار داد . ارابه‌جی جواب داد ابن موضو م به سو ار کار 
مربوط نیست. در جواب فورا یك تو گوشی خورده که با شلاق از ودش دفا ع کرد. 
در نتیجه سرباز عصبانی شد و با قنداق تفنکک بر سر اراب‌چی کوبید ء په طوری که 
از شکاف کریہی خون روی سر و صورت و لباس او راہ کشید . این‌بار آرایه‌چی با 
عصبانیت جنون آمپزی کاردش را کشید . او در حال حمله بود و سرباز نشانه گرفتن 
که من بی‌خبر از موضو ع سررسیدم . پیش از آن که آنپا بتوانند همدیگر را به قتل 
پرسانند» با كمك درشکه‌چی و سرباز دیگر موفق به جدا کردن خروس جنگیپا شدم. 
سرباز دستور یافت که گورش را گم بکند و من پس از این که در اولین چشمه زخم 
سر ارایه‌چی را شستم ء با دو دستمال و يك حوله زخم را بستم. 

پس از دھکدۂ باده" ؛ که در آن‌جا آخرین لکه‌های برف به چشم می خورد: په 
دھکدۂ زیگانا رسیدیم؛ که من در این‌جا در بالکن جلوباز قموه‌خانه‌ای » دوپله بالاتر 
از جنب و جوش خیابان ء نشستم . کمی بعد یك افسر توپخانة جوان ترك به ملاقاتم 
آمد ء که از مأموریتی در موش" (در جنوب ارز روم و مغرب درپاچۂ وان) باز گشتد 
بود . او در آن جا به طوری که برایم تعریف کرد - آنارشوستهای ارمنی را با 
موفقیت سر کوبی کرده بود. موضو ع مربوط بودبه‌يك دسته دزد حرفه‌ای» که‌می‌بایستی 
قلع و قمع می‌شد و أو با دوازده سوار کرد بیست ارمنی راء که اسلحه خوبی 
نداشتند» کشته بود. حالاعازم استائبول بوده تا دربارة کار قپر مانانه‌اش کر ارش‌بددهد. 

اتاق بزرك قہوەخائه پر از مسافر بود ء که بیشتر ترك بودند و به سرفینه با 
عمامه داشتند و دود می کردند و چای می خوردند و گپ میز دند. در اين فصل وساید 
هم به خاطر رمضان ؛ کاروانہا ‏ یمه شب به راه می‌افتند و تا حدود ظہر حرکت 
می کنند . پس از این که شترها چیرۂ خود را دریافت می کنند و با به جراگاه رها 
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هزار و سیصد کیئومتر با درشکه ۴۳ 


می‌شوند. مسافرین یا می‌خوابند وبا چرت‌زنان در دور و بر می‌نشینند نا کمتر احساس 
گرسنگی بکنند . البته پس از غروب خورشید و نزديك ساعت افطار دوباره سرز نله 
می‌شو ند و بعد از شامی کافی چای می‌خورند و دود مي‌کنند تا لحظة حرکت برسد . 
کمی پیش از طلو ع خورشید » در حال حرکت و با ضمن استراحتی در يكفم‌وه‌خانه 
صبحانه خورده می‌شود . پیش از طلو ع آفتاب »که به‌همه نوع خوردن و نوشیدن 
بایان می‌دهد ء درشکه‌چی من در جای خود نان و کشمش می‌خورد و سبگار می کشد. 

حالا ما پابین درۂ رودخانه کارشوت ! هستیم »که در تیره بولو ۲؛ در سمت 
غربی طرابوزان » وارد دریای سیاه می‌شود . 

ساعت سه صبح دوباره درشکەچی در اتاقم را می‌زند . در حالی که خودم را 
حوب پیچیده‌ام » ساعت چہار و نیم راہ می‌افتيم . جاده با شیب تندی بالا می‌رود . 
برفہای آب شده و جویبارهای کوچك جشمه‌ها که برای خراب کردن جاده» منتهای 
کوشش خودرا می کنند: جاده را بریده و پر از گل کرده‌اند . انسان از پیش احساس 
می کند » که هرقدر از ساحل دورثر شود ء جاده خرابتر خواهد شد . بعد از ده خانلر 
خائلری؟ جاده تقر ا همسطح کوههای اطراف است و اعماق اسرار آمیز دره درقسمت 
پایین ناپدید می‌شود , ابرها پرا کنده می‌شوند وسایۂ درشکه و اسبیہاء که به وسیلۂ 
نور ماه درست شده است» در امتداد جاده که حالا دوباره خیلی خوب است وبه‌طرف 
بیان شیب دارد » می‌لغژد . به خاطر پیچ و خمہای جاده در دره‌های اطراف » طول 
راه حداقل دوبرایر سافتی که می‌بایست می‌داشت مي‌شود . جاده از بك سرازیری به 
طرف پابین دره می‌رود تا از روئ پلی گذشته و در آن طرف دره دوباره رو به بالا 
برود . دوخط راہ بیشتر به موازات هم قرار گرفته‌اند . در امتداد ہك صخرة بر شیب 
و برهند راہ شبیه يك نرده رو به‌بالا می رود و دراین جا است که برخورد با کاروان 
های بزرکک و متراکم مشکل می‌شود . درشکه‌چی درشکه را به طرف کوه هدایت 
می‌کند» تا ازلبه کاملا شیب جاده: که پاپین آن دره دهان باز کرده است» به خارج 
از جاده منحرف نشود و من خودم را آماده می کنم تا در صورت احتیاج از درشکه 


بیرول بپرم . 
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۴ / کو برهای ایران 


شانة پوشیده از برف کوه » در سمت شرفی ‏ با رنگی سبك و صورتی ظاهر 
می شود و حاشیۂ ابرها رنگگ سرخ متمایل په آبی دارد . سرخی فجر پیدا شده است . 
حالا جاده دوباره » سربالا » به طرف ده کپری باشی! (سر پل) می‌رود » که بازارش 
عبارت است از بك پیچ تخد ۔ در این جا از رودخانة اینیچه‌س؟ می‌گذريم . دهکدة 
اردسا" یك پل سه دهنه و چند خانه به‌سبك استانبول. با بالکنهای آهنی وسقف مسطح 
دارد . چشم‌آنداز خلوت است ‏ فقط یك سپیدار در کنار رودخانه به چشم می‌خورد . 
دره رفته رفته تنگتر مي‌شود و ما آهسته از میان اردجبا و گل سرخهای وحشی ؛ 
که تك و توك در کوشه و کنار روییده است : به طرف بالا می رانیم . در دمیرچی 
سویی؟ زرودخانۂ آهنگر) از یك کاروان شتر می گذریم » که آرام و موقر و آهسته در 
حرکت است. بیشنر شترها قہوەای و بعضی نیز شیری رنگگااند: که پشم زمستانیشان 
شرو ع به روبیدن کردہ است . در سمت چپ جاده یك درۂ قرعی پیدا می‌شود و به ما 
امکان می‌دهد که تا اعماق انبوه کوهہای درهم و برهم‌را تعاشا بکنیم . بازار دھکدۂ 
اینچسو با شتر و گاو و الاغ بسته شده است و ما مجبوريم که آهسته و با احتیاط 
از میان آنها بگذریم . آن طرف ده با یك کاروان بزرگث اسب برخورد کردیم. اسب 
راهنما با نوار و منگوله‌های زرد و سرخ و آبی تزیین شده است . از بار این اسب دو 
چوب دستی به‌هم بسته و تزبین شده سربه هوا کشیده است و در گردنش زنگوله‌ای 
دارد که په بزرگی سرش است . این زنگوله با هر قدمی که برداشته می‌شود به صدا 
درمی‌آید . این اسب از هر نظر به مسئولیت خود واقف است .او احتیاج به مراقبت 
ندارد و بقیۂ اسہہا را به شکل قطار بلندی با خزدش می‌برد . بیشتر اسہہای دیگر هم 
زنگوله دارند و گاهی سه زنگوله کاملا" به هم چسبیده است » که مثل کو به همدیگر 
را به صدا درباورند , 

در خاراوا* روي رودشانه یك پل چپار دهنه قرار دارد . ابعدای پل مثل يك 
پل معمولی است که از دو قوس سنگی ساخده شده است و سینه‌ای از تخته سنگهای 
عموار دارد » بعد از این پل یك سد ساده قرار دارد و پس از آن یك پل چوبی که 
بر شش ستون سنگی تکبه دارد و دست آخر ياف سد دیگر که آب‌رو ندارد . دره رفته 
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هزار و سیصد کیلومتر ہا درشکه / ۴۵ 


رفته ٹنگٹر می شود و صحرا وحشی و الوان است . حالا دیگر دره تنکّه‌ای است به 
عرض ده متر » اما کوههای اطراف نسبتاً پست است . این‌جا و آن جا سنگتراشہابی 
به چشم می‌خورند » که مشغول تمیه سنگگ برای اصلاح جاده هستند . خانه‌ها و 
کاروانسراها و دکانپای دھکدۂ چورداله _ آوغلی _ خانلری! به شکل زیبایی در درۂ 
ننک در محاصرة سپیدارهای تنومند و درختان بید و میوه » که با رنگك زرد پاییزی 
برق می‌زنند» جای گرفته است. بازار غرق بود دربوی معروف مشرق زمین. درقسمت 
بالای ده » هرجا که ممکن است ء مزار ع کوچکی فرار دارد (شکل»۱) ودرختان موه 
که تعدادشان رفعه رقعه زیادتر می شود مثل لکه‌های زردی صحرای خاکسٹری را قطع 
مي‌کتند. در دھکدۂ گوموش خانه" ء جای ی که منزل کردیم : سریاز عصبی مرخص شد 
و یکی‌دیگر جای او را گرفت . شکور » سرباز دیگر + از طراپوزان همراه من است . 

جاده با پيچ و حم» به شکل يك سکو در ارتفاع پنج متری از کف‌دره» که در 
ن گاعی چند درعت و با یك مزرعة ننا به چشم می‌خورد » ادامه دارد . 

در سردا" » که یك ده معمولی با يك بازار و بك آسیاب سنگی کوج بود ؛ 
با سرعت از کنار ارابه‌هایی که چرخہای کلفت و محکم داشتند و بارشان الوارچوت 
بود گذشتیم . گاومیشہا وگاوھای نر ارابه‌ها را می کشیدند و ثیرهایی که په وسیله 


آنہا ارابه‌ها به کاوها بسته می‌شوند » می‌شود کشت که دو طبقه بود . به هر ارابه با 
بك تی رکوتاہ و مرتفع دو گاومیش بافاصلة نسبناً زیادی پسته شده است» که یوغشان 
بر گردن دو کاونر سوار است» که بیشتر بین گاومیشہا تقسیم شده‌اند و با موقعیتی که 
دارند فقط به اندازة سر يك اسب جلوتر هستند . 

در امتداد بای کوه : به همان نسبتی که رودخانه صراژیر می‌شود : جاده رو 
به بالا می رود . کوهها به رنگہای زرد و قموه‌ای و سرخ برق می‌زنند و در سرازیری 
دست چپ یك جنگل کاج با حدود کاملا پیدایی رنگ سبز مشخصی دارد . 

تکه؟ » که مرا به یاد روستاهای قفقاز می‌اندازد ؛ روی يك تپۂ تنها در مبان 
بك در پهن ساخته شده است . بازار ده اما در پای کوه قرار دارد و مقابل بازار 
گورستان است که جاده از وسط هردو می گذرد . مزارع کوچك در این جا با کاو ٹر 
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شخم می‌شوند . روی سییدارها و بیدھا: که از گوشه و کنار سر کشیده‌آند تعداد زبادی 
انه کلا ع دیده می‌شود . از بك درۂ فرعی که سمت جنوب قرار دارد » جاده‌ای په 
طرف ارزنجان میرود که ظاهراً به درد راندن مي‌شورد. در جایی که این دره به درۂ 
ما می‌پیوندد» يك دسته شترخوب تغذیه شده ومغرور چرا می کنند و با پالانہای سرخ 
و آبی که دارند خیلی مرتب به نظر می‌آیند . 

بالاعره به منز شبانه امروز خود رسیدیم . اسم این‌جا مرادخان اوغلی است. 
دھی است کوچك با چند صد نفر آدم. در این ده من يك خانة نوساز را که» هنوز کسی 
در آن زندگی نکرده بود» به جمع مشخول قہوەخائنۂ ده ترجیح دادم ۔ در هرمئزل 
کدخحدای ده که به مدیریا متصرف معروف است به ملاقات من می آید وبا آدب اظپار 
خدمتگراری می کند . زمستانبا این جا به عاطر پرعورداری از آب و هوای ساحلی؛ 
تا حد قابل توچہی ملایم تر از ارزروم است . جایی که در آن آب و هوای اقلیمی 
کاملا" مشود است . ساعت هشت بعد از ظهر روز پانزدهم نوامبر گرمای هوا پازده 


و نیم دزر باه زو ده . 


فصل پنجم 
راه کاروانر و کهسال به طرف تبریز 





روز شائزدھم نوامپر » باز هم صبح زود و بیداری ! دوباره به يك کتل نزديك 
می‌شوبم و از روستامایی می‌گذريم که فقط از چند خان روستایی تشکیل شده‌اند 
(شکل ۱۱) . درشبمهای رمضان رقتو آمد زیادی حکمقرماست , ارابه‌ما که با کاو و 
کاومیش کنیده می‌شوند» با سر وصدای زبادی بارشان را که تندهای تذومند درعت 
است ء به طرف ارزروم می‌برند (شکل ۱۲) . جاب ی که جنگل ندارد. کاروانهای طویل 
که از ابران می‌آیند و در تاریکی به زحمت دیده می‌شوند » از کنارمان می گذرند . 
بار این کاروانہا کالای تجارتی‌است» که برای صدور به غرب بد ساحل دریای سياه 
برده می‌شو د. شتر‌ها به صورت قطارهای بلندی به همدیگر بسته شده‌اند وتعداد زیادی 
زنگوله از آنہا آویزان است . صدای این زنگہا طبق معمول خفه نیست و با صافی 
مشخصی به حرکت این حیوانهای وزین آهنگ می‌دهد . من ھرگز از شنیدن این 
صدای یکنواخت و کہنسال » با ضرب عمیشگی و دالانٹ دولونگ جاودانیش سیر 
نخواهم شد . صدایی که من آثرا به دفعات شنیده‌ام و باز هم در من کششی به 
میحر اهای ناشناخنه و راه‌های نپیموده ابجاد می کند . مشل این است که صدای این 
زنگہا همه خاطرات جوانیم را از آسیای بز ر گك بیدار نگاه می‌دارد . 

شترعا در خلاف الاغ این قدر شعور دارند که ره نفع خود » سر رام ارابه‌ها و 
درشکه‌ها را نمی گپرند و خودشان را از برخورد ہا چرخہا در امان نگاہ می‌دارند. اما 
چون شترعا به هم بسته هستند ء اغلب پیش می آید که شتر سر قطار » وقتی که قطار 
درکنار جاده درحرکت است» ناگہان این تصمیم عجیب را می‌گیردکه از سمت دیگر 
جاده حر کت بکند ۰ به این ترئیب نظم جاده به هم می‌خورد و ما بایستی صبر کنیم 
تا همه شترها رد شوند . با این که تعداد شتر زياد است ‏ به شتربان کمتری احتیاج 





۸ / کوبرٹای ابران 


است . شترها زرنگند و راه طرابوزان - تبریز راء به خاطر رفت و آمد زبادی 
که داشته‌اند» کاملا می‌شناسند و تا حدود ژیادی به وظایفشان آشنا هستند. شتربانپا 
که تاتار و ابرائی و اهل آذربایجان هستند » از نظر حالت و چہرۂ خود شباهتی بهد 
تر کہا' ندارند . آنہا از نظر لباس هم با تر کہا فرق دارند . لباسشان عبارت است 
از یك کلاه پوستی و خفتائی آبی با کمر و نعلین ؛ و دشنه‌ای زیر کمربند. گاهی هم 
تفنگی زیر طناب پیچ بارها به چشم می خورد . کاروانهای شتر همیشه شیما حر کت 
می کنند . این حیوان چون شہہا نمی‌تواند علض را ببیند روزها به چرا رها می‌شود . 
در چرا حیوان خودش چارۂ شکمش را می کند . در ماه رمضان » برخلاف ماهپای 
دیگں ارایه‌ها و کاروانهای اسب و الاغ هم شبہا حرکت می کنند . 

راہ ہا شیب محسوسی از دامنه به بالامی رود. در ارتفاعات: ابرها مثل انبوهی 
از پنبه به چشم می‌خورند . باران بند آمده است . اسبہا به زحمت به طرف کتل 
دیگری رواووك داغ)۲ زور می‌زنند . يك برآمدگی نرم و هموار ء جابی که با گرمای 
پنچوشش درجه وباد تند و تیزچندان بەدل نمی چسبد. در قسمت شرقی» زمین هموار 
است و نیه‌های پستی دارد . جاده بی پیچ و نحم سر آزیر می‌شود . درشکەچی باب در 
سرازیری طولانی حتی يك لحظه کنترل اسیپا را از دست ندهد . 

این منطقہف زمینی نرم و خاکی دارد و رام هر لحظه بدتر می‌شود . البته بك 
غلتك جاده صاف کنی در کنار جاده به چشم می‌خورد ؛ اما په نظر ثمی‌رسد که آین 
غلتك بنواند به شنپایی که برای محکم کردن جاده در نظر گرفته شده است جیره 
شود , شنہا در وسط جاده بد صورت بشته سختی درآمده است» طوری که چرخہای 
وسائط نقلیه و همچنین کاروانها روی آن می‌لغزند . 

در نمام راهپایی که ا زکوھہا و دره‌ها و تیه‌ها می گذرد؛ وقتی گل زیرچرخہا 
به‌این طرف و آن طرف می‌پرد» بایستی با دقت مخصوصی راند . در اسدوك٢ء‏ جایی 
که ما دوساعت استرات می کنیم» به أسبہا جو داده بی‌شود , جای خوشوقتی است 
که اسیما هم در ماه رمضان روزه نمی گیرند ! 

در تبه‌های این حدود , که شبات زیادی با بعضی از فسمتبای تبت شمالی 


۱ , منظور تر کهای تر کیه است . 
Wawuk - ۰ 3. Usduck.‏ .2 


راه کارواثرو کهنسال به طرف تبریز ر ۴۵ 


دارد » راه بالا و پاپین میرود . ماحالا در فصل مشترك دره‌عا و چین خوردگیہای 
سرزمینبای ساحلی و فلات ایران هستیم ۰ 

در ارابه‌ای که چپار گاو نر آن را می کشد ؛ يك خانوادۂ ترك به طرف شرق 
در حرکت است . آنہا با بار وبنة خود در حال کوچ هستند . 

زن خانواده - مثل مرغی که روی انبوهی از آشغال نشسته باشد - روی 
انباشته‌ای از صندوق و جوال و رختخواب و کتری و دیگر لوازم منزل نشسته است 
و دارد به بچه‌اش شیر می دعد , او نترسویانه زیباییش را پشہان می کند و خودش را 
در چادر سرخی می پیچل . پدر و پسر بزر گتر در کنار ارابه حر کت می کنند ومواظب 
گاوها هستند که تقریباً می خوابند و با سیخ بیدار می‌شوند . 

اأسبہا مرا به روی تیه‌ای بالا می کشند . مثل این که از میان طاق دروازه‌ای 
نگاه بکنم» شہر بایبورد" وسربازخانة بزر کش را در بستر دره می‌بینم . پس ازسکوت 
زیاد ہیابان دراین‌جا به‌زودی زند گی وتحرك مارا در میان می گرفت . پس از این که 
اولین محل شپر را که محله کنارۂ کوچکی بود ؛ پشت سر گذاشتیم › وارد قلب 
شہر بایبورد شدیم و از خیابانہای تنگ و در عین حال الوان و پر از کثافت متعفن 
و سیاه» که می‌توانست خوراك سک باشد گذشتيم . بچه‌های شادابی روی بام خانه‌ها 
که تمیزتر است بازی می کنند و ژنہا با کوزه‌هایشان و چیزهایی که خریده‌اند ؛ این 
طرف وآن طرف می‌روند. البته این زنہا حودشان را محکم به جادرهایشان پیچیدەائد؛ 
اما نمی‌توانند از ایستادن و تماشای من » از سوراخ کوچك چادر سرخشان ؛ و 
برانگیختن حس کنجکاويم صرف نظر بکنند . انسان وقتی پاهای بزر گت و سرخ آنہا 
را از سوراخ نعلینہای پاره‌پوره‌شان می‌بیند ؛ کمی تسکین می‌بابد که بالاخره چیزی 
دیده است . البعه هراز گاهی پاهای کوچك و ظریفی هم که در این خیابانهای کثبف 
ابن طرف و آن طرف میشلنگند: بەچشم می خورد . 

از کوچ باریکی وارد میدانی شدیم؛ که در آن انبوهی از انسان و کالا و ارابه 
و کاروان و سواره درهم می‌لولیدند . سربازی که مرا همراهی می کرد جلو درشکه 
حر کت می کرد و راه را برای عبور می گشود . این جا پر است از بوی کلم وچعندر و 
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ہق / گوبرهای ا بر ان 


سیب و انکور و بوی ادویه و گوشت گوسفند . کوزەگرھابی هم در گوشه و کنار 
نشمته‌اند و دستاوردهای زینتی خود را برای فروش عرضه می کنند. تسام این منظره 
چیزی است که انسان را دلبسته می‌سازد و تصویری است اشباع از زندگی شرقی . 
آدمی می حواهد روزعا قلم نقاشی و دفتر به دست در این جا بماند » اما درشکه 
بی‌توجه به افکار من» مرا ازپل چوبینی که بر دو ستون سنگی استوار است ہا خودش 
مي‌برد . این پل بر روی رودخانة چوروخ! » که بلافاصله پس از باطوم > به طرف 
جنوب سرازیر است وبه دربا می پیوندد ساخته شده است . 

درست در انتهای پل ؛ در ساحل سمت راست رودشانه ‏ تازه‌ترین هثل شمر 
ساخعته شده است , اتاف من تقریباً حالت اروپایی و با بہٹر بکویم حالت روسی دارد 
و با تخت و صندلی آهنین مبله شده است . روی میزی يك چراغ و یك شیشۂ آب 
گذاشته شده است . در را می توان قفل کرد و پنجرة اتاق شیشه و پرده دارد! اگرهمه 
چیز تمیز می‌بود و جانور و چیزمایی از این قماش پیدا نمی‌شد ء این اتاق واقعاً 
می‌توانست اتاق راحتی باشد . اما هرجا که ترکپا قدم می‌گذارند » کثافت راب در 
انوا ع مختلت ‏ ہا خود همراه مي‌آورند . در این جا چپزی که طبق معمول همیشه 
وجود ندارد » ميزی است که روی آن طشت شستشو و خارف آب قرار داشته باشد , 
میزی که ما اروپابیها برای شستشو از آن استفاده می کنیم و به آن بیشتر از هرچیز 
دیگراهمیت می‌دهيم . وقتی کسی می‌شواهد خودش را بشوید ‏ خدمتکاری با آفتابه 
لگن وارد می‌شود و با آفتابه روی دستہایش آب می‌ریزد . هتل رستورانی دارد با 
میز و صندلی و بوفه و روی پشت‌بام هم کافه‌ای دیگر با میز و صندلی . 

با این وصف ‏ بہتر از همه اینها » موقعیت هتل است» که در کنار چوروخ » 
که ده مثر عرض دارد ء قرار دارد و تماشای پل که حالتی شاد و الوان دارد و شلوغی 
رفت و آمدش پابان نمی کیرد . 

درقسمت پایین پل رودخانه عسق‌تر است و رویآب سبز رنگڭ ماه مه غازها 
و مرغابیپا در حال شنا هستند . نگاه از روی پل مسلط است به میدان شہر : که در 
آن انیوه مردمی که برای خرید به میدان روي آورده‌اند » هر آن با نزديك شدن ساعت 
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رام کارواثرو هلال به طرف تبریز ‏ ۵۱ 


افطار مترا کم تر می‌شود . روی تبه‌ای دیوار حرابه‌ای قرار دارد که بالای آن با حلب 
پوشبده شده است . این دیوار بایستی بازمانده‌ای باشد از زمان حکومت ایرانیان . 
از بلندی مشرف به اطراف این دیوار باپبورد دیده می‌شود ؛ که مجتمع خانه‌های در 
هم قرو رفته و مکعب شکل سنگیش ‏ با بالکنهای کوچك ؛ منظرۂ باشکوهی دارد 
و از روی این دیوار رودخانه دیده می شود که شهررا به دو نیم تقسیم می کند . و در 
زیر پل اصلی » مبان دیواره‌های کوه » شکافی ہین صخره‌ها کنده است و بستری کف 
آلود و خروشان دارد . 

در سمت چپ رودخانه » درست پہلوی تیه یاد شده » محله ارمتی نشین است. 
ارمٹیہا که در حدود هزار نفرند به کارتجارت و دوره فروشی و پیشەوری و آهنگری 
و کارهایی از این قماش مشغول هستند . آنها بین پنج هزار ساکنین ترك این شهر 
وجیه‌ای ندارند » البته زنماو بچه‌ها از این قاعده مستشنی هستند . چند خانوادة کرد 
و عده‌ای ابرانی هم در این شہر زند گی می کنند . 

ایرانیپا خواجه نامیده می‌شوند؛ که در مدارس عالی مذهبی تحصیلات مذھبی 
کردەآئد . په حاکم قائم مقام می گویند ؛ بایبورد یك پادگان کوچك سواره نظام د 
توبخانه دارد . رئیس ژاندارمری که‌مرد مردم‌داری بود به ملاقات من آمد و شہررا 
په من نشان داد . او می کُفت سختی سرمای زمستان بیشتر از يك ماه دوام ندار ده که 
در این موقع چوروخ بخ می‌زند . تابستانها پی‌آن که فشار گرما محسوس باشد هوا 
گرم است. رودخانه پراز ماهی است » اما کسی به صید آنا فکر نمی کند و استفاده 
از قایق نیز معمول نیست . 

صدای شليك بك‌توپ ازرویخانەھا می گذرد . ساعت افطاررسیدہ است ومردم 
باسپری شدن یك روز روزهء برای خوردن شام می‌شتابند . راهنمايم که سیگاری پشت 
گوشش گذاشته است؛ تا به‌ان دسترسی فوری داشته باشد هنوزانعکاس توپ خحاموش 
نشده است » با کیت اولین پك را به سیگارش می‌زند . حالا چراغپای نفتی روی 
مناره‌ها روشن می‌شود و مسلمانپا در مغازه‌های بازمیدان و کنار بساط فروشنده‌های 
سرپایی ؛ برای افطاری که با بی‌طاقتی منتظرش بودند دورهم جمع می‌شو ند ۱ 

من روی بالکنم می نشیہم و به زمزمة رودخانه و سروصدای مردم شب رمضان 
کوش می‌دهم و در حالی که هوا تاریکتر می‌شود » به هجوم رفت و آمد مردم روی 


٢‏ / کو بر های ؟ پان 


پل نگاه می کنم . شاعر مہم رفت و آمد بین طرابوزان و تبریز از روی این پل 
می‌گذرد . یا پپتر گفته باشم راہ بین استانبول و تبران . راہ کاروانرو قدیمی که 
پیش از ساعته شدن راه آعن قفقاز برشمال ایران تسلط داشت . این راه که می‌توان آن 
را با شاهراه بزرگگ' درهندوستان مقاسه کرد » امروز اهمیت خود را کاملا از دست 
داده است ؛ اما زند گی سرشار از رنگك و نگار شرقی: که باجاده پیو ند دارد و از او 
لبرو می گیرد : همان حالت عرفانی و جذابی را داردکه جادۀ باد شده در هندوستان. 
این جاده» جاده بزرکث ارابه است و مسافرمایش» مسافرین ترك از زن گرفته تا مرد و 
جادۂ درشکۂ افسرها و کارمندان و بازر گانان است و راعی است برای اسب و آلاغ 
و فاطر و قطار کاروانمایی که کالای تجارتی خرازی را به داخل تر کیه و غلات و 
پشم‌وپوست را به‌ساحل‌حمل‌می کتند. ابن جاده»جادفار ابه‌هایی که‌با او کشده می‌شو ند 
و راهی است بسیار حوب برای چاپارهایی که ظرف دو روز » پست را از طرابوزان 
به ارزروم می‌رسانند . و اما مہمتراز همه » این راہ شاه رگ ارتباطی عالی و بزرگی 
است برای کاروانپابی که از ابران می‌آیند و یا به ایران می‌روند . 

چند بار کاروان دار پیر و سفید موی از این راہ به طرابوزان با دربای "بیش 
و تبریز در ایران زیبا رفت و آمدکرده است خودش هم نمی داند . اما اوهر آبادی و 
هر پیج و خم راہ را می‌شناسد و مي‌داند که تاشپ و با تا صمح به کجا خشو اهد رسك . 
او وقهٌ ساده‌اش را در خورجیتی همراه دارد و استفاده از کاروانسرآهای عسومی 
ارزان تمام می‌شود . تمام سفر بدطور مسخره‌ای ارزان تمام می‌شود و شترها خودشان 
از عہدۂ تغذیة خود برمی‌آیند» که ازخار وعلف تپه‌ها است . کاروان‌سالار با اندوه 
آذربایجان عزیزش را ترك می کند و با قلبی پرتپش راه ناامن و نامطمن منطفة کردها 
را پشت سرمی گذارد» اما در عوض به همان انداژه باتزديك شدن ارزروم دل وجرآت 
خود را باز می‌پابد و خوشحال می‌شود که کپ داغ" و تنگه‌های دیگر را پشت سر 
دارد و از راعی صاف و خوب به طرف طرابوزان ثروتمند و پرجلا سرازیر می‌شود . 
شہری که در زمستان گرم و با صفا و در ثابستان حرم و خلك است . 

ساعت ۸ بعد از ظہر افطار تمام می‌شود و قپوه‌خانة هنل از مشتریبای سیر و 


I. The great trurnk road. 2 kop dagh . 


راه کارواثرو کهنسال به طرف تبریز ٣ؿ‏ 


راضی و پر سر و صدا پر می‌شود ۔ آنہا دور و بر میزهای چپار گوش کوچکی روی 
لیمکت يا صندلي می‌نشینند وورق وتختانرد بازی می کنندء سیگار و غلیان می کشند 
و اجتماع شادشان در ابر غلیظ دود مثل هیولاهایی که دورشان را مه گرفته باشد به 
نظر می آیند . از مشروب خبری ٹیست . حدا کر يك فدجان چای . آما در قہوەخانۂ 
نرکا يك دقیقه اقامت برای من کاملا کفایت می کند. بیشتر ترجیح می‌دهم که ړوی 
بالکنم بنشینم وبه پنجره‌های روشن وسوسوی چراغهایی نخاه بکنم که‌پالای مناره‌ها 
در تاریکی می‌درخشند , دوباره صدای زئگ شاعرانة بك کاروان را می‌شنوم که راہ 
شبانه‌اش را شرو ع کرده است. تا قبل ازطلو ع خورشید به منزل برسد و با میل زیادی 
به زمزمة جست و خیز آب چوروخ گوش می‌دهم . 

ساعت دو صبح روز بعد مرا از خواب بیدار کردند . هنوز سر و صدای مردم 
وناق وتوق تخته‌نرد درقموه‌عانه هتل قطم نشده بود. افسرزآندارمری‌دو باره به‌دیدنم 
آمد . از این که او قسمت اول شب را در قیوه‌خانه په سر برده است به او مظنونم ۱ 
شکور سوار کار همراه من شکایت کرد که اسبش خسته است و من مجبور شدم » که 
به او حالی بکنم که این موضو ع به مسئولین دو لتی مر بوط است ند من . 

شب صاف و آرام است . ستارگان مثل چراغهای ماه رمضان سوسو می‌زنند . 
ماه مثل یك چراغ سفری روی شهر بایبورد آویژان است و ما برای گذشتن از تنگ 
کپ داغ هوای خوبی داشتیم . اما هوا سرد است + تقریباً بز ديك به درجه بخبندان . 
قبل از این که سوار درشکه شده و از خیابانهای تنگ و تاريك و از ميان قبرستان 
به سفرم ادامه بدهم ء خودم را به دو لحاف نمدی می پیچم . به محض این که آخرین 
غانه‌های شہررا پشت سرمی گذاریم» در بیابانی هستیم پراز پستی و بلندی» و از کنار 
ردیف طولانی ارابه‌های زیادی می گذریم » که ماه با نور خود آنا را به طرزجالبی 
روشن می کند . این ارابه‌ها که بارشان گندم است» بر دوچرخ سوارند که‌جیرچیر کنان 
به طرف مقصدشان روانند . سروصدای عجیبی است . صدای اصطکك تا اعماق انسان 
نقوذ میکند . 

این ارابه‌ها بی نہایت آهسته حر کت می کنند . صدایشان اول از دور به وش 
مي‌رسد . بعد رفته‌رفته این صدا بلندتر می‌شود و وقتی که از کنارمان می گذرد کر 
کننده است . تازه صدای جیرجیر وتاق وتولوق قطع شده است که صدای نزديك شدن 


۴ / کوبرھای ایران 


ارابه‌های دیگر به گوش می‌رسد . 

پس‌از این که برای مدتی از چوروخ فاصله گرفته بودیم » دوباره در ساحلش 
می‌رانيم . در این جا به یك کاروان شتر برمی‌خوريم ؛ که عازم پایبورد است . بار 
این کاروان که ۱۲۱ شتر دارد گندم است . رودعانه در ميان تبه‌ها جلوۀ کاملا" 
باشکوهی دارد . ساعت شش صبح مي‌بینم که هوا رو په روشنی است . در آسمان 
می‌توان رنگہارا ازعم تشخیص داد : اما در روی زمین هنوز چیزی روشن نیست. در 
دھکدۂ معدن خان » که معمولا معدن خاناری نامیده می‌شود » خروسہا بانگ سپیده 
دمشان را با هم هماهنگ می کنند. در این جا بر روی چوروخ پلی قرار دارد . که ما 
آهسته از ساحل چپ آن رو به بالا می رانیم . جاده بعد به دره‌ای فرعی می‌افتد کد 
گاهی بازو گامی تنک می‌شود. صدای جیرجیر بك قطار سی‌ارابه‌ای دره را پرمی کند. 
بعد از يك کاروان خیلی بز راک می‌گذریم. ۲۲۱ شتر این کاروان در صندوقبا و عدل 
های بزر کث پارجه و کالای عرازی به طرف ایران می ہرد . کاروان از سی قسمت 
تشکیل می‌شد: که هر قسست بك راهنمای ابرانی داشت . بزر گترین قسمت بانزده شتر 
و کوچکترین قسمت چهار شترداشت . شترها با طنابی به پالان یکدیگر بسته شده‌اند. 
برخلاف آسیای مر کزی که طناب به پوزۂ شتر بسته می‌شود . ایرانیپا طول سفر بین 
طرابوزان و تبریز را چہل روز حساب می کردند . 

پابین تنگه يك استراحت دوساعته(شکل ۱۳) در مسافرخانة کپ خانه سفرروزانه‌ام 
رابه دو قسست می کند , اسبہا برای تلاشی که در پیش دارند احتیاج به ثیروی تازه 
دارند . آنہا باید درشکە مرا از روی سلسله کوهها عبور بدهند . 

وقتی که ما در ال استراحت بودیم پست استانبول در حالی که دوسوار آن 
را هبراهی می کرد وارد محوطه مسافرخانه شد . برای عبور دادن از تنکه : کیفهای 
چرمی سیاه بەاسہہای دیگرتحوبل داده شد. این کیفہا درطرف دیگرتنگه با ارایه‌حمل 
می‌شوند. همان شب می‌بایستی آنہا به ارز روم برسند. 

راہ با پیچ وخم و شیب زیادی به طرف تنگه پیش می‌رود . خالگ این جا طوری 
ثرم و مرطوب است که جای چرخ ارابه‌ها به خوبی پیداست . از یك مسافرخانة دیگر 
می گذریم. یك چپار دپواری سنگی با جویباری گلی. ما به‌طرف بالاصعود می کنیم. 
اسبپا لەله می زئند و زور می‌دهند. در قسمت پابین تهدره رفنه‌رفته پایین‌تر می‌افتد 





راه اروا رو کهتسال به طرف تبر یز ۵۵ 


و منظرۂ موجہای رودخانه حالت مشخص‌تری به خود می گیرد . نزديك بالای کوه 
شیب نرمترمی شود . در طرفین؛ لکه‌های کم ارتفا ع برف به چشم می خورد . کپ دا غ 
ازدوتنگه تشکیل بافته است, بین این دوتنگه بك قراولخانه‌قرار دارد» در این قراول 
خانه یکی از سربازان همراهم تعویض شد. امروز برای ششمین بار بودکه یکی از 
همراهانم تعویض می‌شد. 

وقتی انسان به طرف جنوب نگاه می کند با منظرة تقریباً یکنواعتی از قلل 
مسطح ومدور روبررو می‌شود. قله‌ای که به ما نزدیکٹر است سرخی مي‌زند و دورترین 
قله‌ها که پوشیدہ از برف است رنگك کہود براقی دارد . بعد برای مدت زیادی تقریبا 
در ارتفا ع ثابتی؛ از روی تپەعا و شیبها؛ بالاوپایین می‌ر انیم و بالاخره با پیج وعمی 
که شیبی چندان تند ندارد سرازیر می‌شویم . در این جاراه در هر دو طرف تنگه 
وحشتناك است . درشکه تا کمر در باتلاق فرو می رود . کپ داغ زمستانما بایستی 
برف زبادی داشته باشد > اما حالا هم > که هنوژ برفی ثباریده آست ء جاده مشکلاتی 
فراعم می کند . پیشتر از يك پا رد چرخ ارابه‌ها به سختی یځ زده است . 

از سرازیری تئدی که داریم منزلگاه چبار گوش سنگی را می‌بینم. از ته دره > 
که در ان یك کاروان شتر-مثل تسبیحی با دانه‌های سياه - به چشم می‌خورد » صدای 
زنگب شتر به وش من نمی‌رسد . 

جاد؛ بزرگ از ده پیرناکاپان! و يك تنگ کوچك می‌گذرد. اطراف جاده طبق 
معمول فلات: صاف و یك نوات است + مثل عمة سرزمیم‌نای فلاتی. خحطوط افقی و 
گاهی مواج بیشتر به‌چشم می‌خورد . خطوط عمودی» که در سرزمینهای ساحلی» دور 
تا دور دره‌های تندوپرشیب » خیلی عادی است» در این جا دیده نمی شود . دیگرهرچه 
دیده بی‌شود کلبه‌های سنگی است و از جرب فقط برای سقف خانه‌ها آستفاده شده 
اسٹ . بر ہام همه خانه‌ها و قراو لخانه‌ها انباشته‌ای بزرگک از علف قرار دارد : که 
آذوقة زمستان است . این انباشته‌ها برای برخوردگنجشکہا پاتوق بسیار حوبي است 
در دهکدة چول‌آوغلی خانلری' توقف کوتاهی می کنیم که اسہہا بخورند و ازجویباری 
که از کنار جاده می گذرد آب بیاشامند (شکلہای ۱۴ و ۱۵) . 
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در صحرایی که بدنظر عیلی مسطح می آید» جاده آن‌قدر مستقیم است که انگار 
آن را با حط کش کشیده‌اند. رودخانه در سمت راست و پای تہەھا سی‌ماند. از روی 
یك پل سنگی می گذریم و ناگہان آش قلعه را رو در روی خود می‌بینیم» که در کنار 
جویبار فرعی یك رودخانه قرار دارد. رودخانه‌ای که درمیان همه رودخائدھای دئیا ‏ 
|قاه" در دنیای مسیحیت ‏ با شخصیثترین اسمہا را دارد. اسم این رودخانه فرات‌سو 
پا فرات است. مسافرخانه درساحل دست راست است ودھکدۂ آش‌قلعه درسمت چپ. 
بیشتر سا کنین آش‌قلعه ت رکند» اما چند خانوادۂ ارمنی هم دراین جا زند گی می کند. 
آنپا ارمن نامیده می‌شوند و با تر کہا اختلاف دارند. چیز دیگری هم نمی‌توان انتظار 
داشت » چون مسلمانها در چشم ارمنیپا خدا نشناسند و و دشان از نظر مسلمانان 
کافر و بی‌دین . 


بلندی ای که به سه دریا راه دارد 





اسان از اینکه منطقه ای ساحلی؛ آب و هوای بری چنین مشخصسی دارد 
تعجب می کند. شب هوا صاف و آرام بود: و وقتی که من ساعت هفت صبح روز ۱۸ 
نوامیی پس از رك واب اساسی و زیادتر از معمول ب شرو ع اھ ادام سفر کردم 
هواسنج یم در .هه بالای صقر را نسان می داد ۱ اما حند تکه ابر در آسمان معلق بو 3 
و تازه داشت روپوش ص بحگاهیش را 4 کد از طلایں دو جسان بود . به تن می کرد ۰ 
صبحگامان زینت داده است : دورنمای حوب به وجود می‌آورد ۱ زمین هم سفید 
می‌زند . کف زمین بخ زده است , اما یخی ان چنان کم جان که به راحتی مسی‌شود 
رویش راند. پس از این که از روی پلی که برچهارپایة چهار گوش تکبه دار د گذشتیم 
از سستب راست فر ات به‌طر ف را می رد بم ۱ اسم فرات در ابنجا فر سو است وشابد 
ساعتی ج متر مکم ات دار د . کنارەمای رود شر دوع علعی تدارد وتمام زمینپای 
اطرافں بی سبزہ و ناآیادان ات . با دریشی! که دشکد؟ کوچکی است : سست راست 
رو دخانه ؛ در دامته رك بر آمد کی کو جك فر ار دار د و کمی بالا تر از این ده.ده کوچکی 
اس که کاراہمیاٹ؟ تامیده می‌شو د. 

باز نظام کارو انیر ا» که بطر ف ابر ان درحر کت اُست: ب می ز میم . شتر ها ۳ 
صدایی که از پشت سر به آنہا نزديك میشود میترسند و با قدمہابی آہستھ شود را 
به کنار می کشند . تا چشم کار می کند جاده پر است از شتر ۱ به نظر می رسد که آنہا 
به اطراف خود کاملا آشنا و مسلط هستند . شترها مانند نقطه‌های کوچکی از چشم 
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نایدید می‌شوند. واقعاً قذشتن ازابن ۲۷۲ شتری که ۳۶ ناتارعدایتشان می کردند وقت 
زیادی می‌بر د. صدای در هم زنکہا که به آسمان بلند ہود: ازدور دستما شنیده میشد. 
وقتی که ما از کنار این کاروان می گذشتیم: سروصدای کاروان و صدای همه زنگہاپی 
که وآ خته می شدگوشہا را کر می کرد و بعد تمام صداها در پشت سرمان گم شد ۱ 

در دھکدۂ آق‌حمد پلی زیبا :که بردو ستون تکید داردء دو کنار رودخانه را 
به هم می‌پیوندد: در هردو طرف رودخانه» دامنه‌های پوشیدہ از برف کوه امتداد دارد 
و در زمین شموار بین آنپا جلد مزرعه ‏ که تازه درو شده است» قرار دارد . 

درایلیجا'۔بەطوری که ازاسمش پیداست. چشمه‌های آب گرم وحوددارد» که در 
رو ی آنا يك حمام ساخته شده است . حرارت آب تتہا خزبنه‌ای که از سه خزبنهۂ این 
حمام دردسترس من قرار قرفت ۳۷درجه‌بود. دردوعزینه دیگرزنها مشغول حمام کردن 
بودند . آب صاف در حال بخار کردن بود و در قسمت بالای آن توده‌ای از مه کم 
رنگ قرار داشت؛ که از دور به يك درپاچھ شبیه بود . 

حالا درجلو ما ؛ آن دورها : در قسمت پایین بك قله سفید. شپر ارز روم دیده 
سی‌شود . این شرر مثل جزیره‌ای در بیابان قرار دارد . از ميان مزار ع منزوی 
زیادی می گذریم و آهسته به شپر نزديك می‌شویم . براستی هیچ چیز مارا از نزديك 
شدن به شہر ١‏ گاهی ئمی‌دهد . نه رفت و آمد قابل ذکری و نه دهکده بسا باغی در 
همسایگی . حالا می توان خانه‌ها و مناره‌ها و تعدادی درعت را از عمدیگر تشخیص 
داد . بالاخره از دو دیوار شپر و خندق ميان دو دیوارش می‌گذريم و از طرف ياك 
نگهبان پلیس مجبور به توقف می‌شویم و پاسپورت ٹر کی من مورد بازرسی قرار 
می کیرد . از ميان کوچه های تنگی: که انسان می‌توانست در کثافت غرق بشود . به 
مپدان وزندگی الوانش وبه ارایه‌ها و مغازه‌ها و انبوه آدمپایش می‌رسیم . 

من‌در ارز روم» درمصاحبت کنسو لہاء مثل‌يك اروپایی زند کی می کر دم. محمد 
درشکەچی دستور داشت که جلو کنسولگری فرانسه نکمدارد. با مپمان‌نوازی زیادی 
از طرف آقای سرابیان» معاون کنسولگری » استقبال شدم . سرابیان بك مرد ارمنی 
بو د » که موقع مرخصی کنسول؛ کارهای مربوط به فرانسه را انجام مي داد . کنسول 
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فرانسه آقای ژرٹار! بود . همان کسی که با دو تروي دورن بجاره در تیت سفر کر ده 
بود . در محل کار بزر گک آقای سرابیان يك اتاق راحت در اخثیار من گذاشنه شد . 
پس از این که حسابی باه سر و وضعم رسیدم د که خیلی عم واجي دسو د ¢ به ملاقات 
سکرباہین۲؛ جنرال کنسول روسیه وشیپلی؟؛ کنسول انگلیس وناظم پاشاء والی ولابت 
می کرد واز استانہول دستور داشت ءکه برای گذشتن از معنطقة مرزی کردلشین » که 
ناامن بود: شش تفر سواره نظام با من همراه سازد. وقتی که پہلوی او نشسته بودم: 
کٹسول ایران هم به همراهی دو منشی خود به دیدن او آہدےہ نو۵2 : این يك فرصت 
بناسب بود؛ که با این افراد متشخص که ویزایتان در پاسپورتم حاثر متتہای |ھمبٹ 
بود: اشنا شوم. بعد به دیدن میسیون آمریکایی و پزشك آنها رفتم واز دکترخواهش 
کردم که ارابهچی مرا بیذیرد ۳ سر او از شکافی که سوار کار همراهم درسرش راو جو ت 
آورده بوده باد کرده بود . 

روز جمعه به همراهي و راعنمابی آقای سراپیان رفتم به دیدن خیابانهای 
رنگارنگ و کاملا" استشنایی شب که کود قطورش با شغال خانه‌ها درهم آمیخته بود. 
در این جا بعاوری که تا شمین جند وفت پیشس در استانیول هم معمول بو 3 : 
نظافٹ شہر به عپده سکہای بی صاحب است . ده سبزه‌آی و نه باغی > فقط کاهی چند 
چنار وبا درخت بیدی ء درمیان خائه هاي ستگی محکم شہر به چشم می‌خورد. چیف 
مناره [به نظر جفت مناره] با پیشتال* و دو مناره‌اش ‏ اثر باشکوهی است از زمان 
اعراب۔ سطح خارجی این مناره‌ها طوری است» که گوپی ‌ازنیم استوانەعای بههم چسبیڈۂ 
شمو د ساعته شده است . مسجد اصلی؛ که عالی جامم نامیاه میشود باك کلسای 
نادھ شده است. شس ۴۰۰۰۰ تفر جمعمت دار دي که يك‌چپارم آن ار منی است: که جار 
كالسا و دلگ هدر سه دار ند . بش۸ ژر کند و عده‌ای هم کرد . در تمام ولایت ارزروم که 
پایستی ۰ هه ۶۴۶ تفر جسعیت داشته4 باشك؛ هشتاد در ید جمعیت سبلمان است و بيست 
ٹر حبك ديه مسیحی . ٹر کمهاه در شہر در حدود شصت مسجد دارند و تعدادي خانگاه و 


1. Crenard. 2. Dutreuil de وهای‎ 3. Skriabin. 4. Shipley. 
. مؤلف در متن آلمانی پس از کلمڈ عومووو۳ کلمهٌ فارسی پیشتاك را می‌آورد‎ -۵ 
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بك بیمارستان و چند مدرسه و حمام . از سال ۱۸۶۴ برای شہر برح و بارو ساخته 
شده است. مہمتربن دروازه‌هاء دروازه کپواغ و دروازه کیریمیئلی" می باشد, از فرار 
معلوم» نيروي نظامی‌شهر از۰ ۸۰۰ نفر تشکیل شده است. که سلاحہای مختلفی دارد؛ 
اما بطور کلی محافظ برج و پارو است . 

به قول آقای سرابیان: دراطراف شیر چند خانوادۂ کو لی‌هم زند کی می کنند؛ که 
مسیحی عستند . آنہا طرز زندکی ثابتی ندارند و زبان و مذهبشان با مسلمانبا غرف 
می کند . زبانشان یکی از لہجەھای زبان ارمنی است و لغاتی جند از سانسکرست و 
پارتی وارد آن شده است . حکایٹ می کنند: که کو لیپا از مصر آمده‌اند . 

ارز روم هم مثل طراہوزان سابقة کہنی دارد. پیش از فتح سلجوقیان اردزین" 
شپري بود در ساحل سمت راست فرات غربی . این شبر از زلژله آسیب دید و بعد 
به دست سلجوقیان بکلی ویران شد . جایی که سابق براین اردزین قرار داشت » امروز 
دھکدۂ قارا - آرص ؛ قارارص یا قارص (زمین سیاه) با (زمین غرا)؛ قرار دارد . 
ارز روم یا ارزیروم بایستی شکل کوتاه شدة ارزنهةالروم و سرزمین رومییها »۲ بوده 
باشد . 

قاربن خالاخ؟ اسم ار منی شہراست . تگودوسیوس دوم * درسد؛ پنجم میلادی 
در این بکان مہم بك قلعه ساخت . در فرن بازدهم این شہر پیشرفت شایان نو جہی 
کرد ودرسال ۱۲۰۱ به تصرف ساجوقبان در آمد: ت۰۱ ۴ سال بعد به‌دست مغو لپا افناد 
ودر سال ۱۵۱۷ به تصرف عشمانیپا در آمد. 

در سال ۱۸۷۸ روسبا ارز روم را تصاحب کردند . اما پس از قرارداد صلح 
سان ستقانو شپر را دوباره تخلیه کردند . عنوز هم روسیه به این حوالی چشم طمم 
دوخته است وجترال کنسول روسیه مقتدرترین مرد ارز روم است. 

روسیه امتیاز ساختن خط آهن بین سینوپ و بیتلیس" . در نزدیکی دریاچذ 
وال ومرز ایران را نیز بدست آورده است. اما با شرایط موجود : فعلا از این امتیاز 
استفاده نمی‌شود ؛ چون این خط › خط ماوراء قفقاز را تا حد زیادی فلج می‌سازد . 

1. Kirimitil. 2. 011۰ 


۳ نگاه کنید به دأایرڈالمعارف خارسی مصاحب : ارز روم۔ 
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بلندی‌ای که به سه در با راہ دارد / ۶۹ 


برای ابئکە به اهمیت نظامی ارز روم پی ببریم ؛ يك نگاه به نقشه کفایت می کند , 
لبته این سرزمین مرتفع (۲۶۳۰ متر) - با زمستانهای سرد و تابستانم‌ای گرم و خاك 
فقیرش: بر ای کشاورزی و آبادانی استعداد چندانی ندارد . اما از ارز روم به تمام 
قسمتهای آسیای غربی شاهر گهای ارتباطی منشعب می‌شود. 

از محلی که در شمال شرفی شہر قراردارد وفاصلهة آن تا شیر يك روز است؛ 
می‌توان با اسب یك ساعته به سرچشمه‌ای رفت که دارای سه تراب است» که ہکی 
از آنہا به چوروخ می‌پیوندد » دومی به فرات میریزدو نهر سومی به ارس . پا به 
عبارت دیگر این نپرها به دربای سیاه» خلیج فارس ودریای خزرمی‌پیوندد. بنابراین 
ارز روم درمحلی مر تفع قرار دارد ‏ که به سه دربای مختلف جوییارروانه می‌سازد و 
مان طور که راہ آبپای طبیعی از این نقطۂ انشعاب : به دریاها می‌پیوندند » همان 
طورهم راهپای تجارتی‌بزر دك وعطوط سوقالجیشی مہم از ارز روم به آسیای صغیر 
وراههای خحلیج فارس تسلط دارد. ارز روم به مرز روسیه وقارص نیز نرديك است, 
با اطمینان کامل می‌توان گفت :که برای مستحکم نکه‌داشتن ارز روم و ارتباطش با 
قارص » از ھماکنون با راعہای ارتباطی حفاظت شده‌ای اقدامات لازم انجام گرفته 
است. ازسه منشی جنرال کنسول روس» یکی هم وابستة نظامی بود. 

آزمتابع منطقه غرب فرات؛ آقای‌سر ابیان افسانة زبرراء که در ارز روم مشہور 
است تعریف کرد . وقتی که هرا کلپوس: سزار روم موفق به بیرون آوردن صلیب از 
دست ایرانبان شد» همراعان او از طرف دشمن مورد حمله قرار گرفتند و درحوزه ارز 
روم مجبور به زد وعورد شدند . آنپا برای نجات دادن صلیب ء انرا بر قلهۂ کوهی 
زبرخاله پنهان ساخشند. پس‌ازاین که‌مبارزه پایان‌یافت ودشمن شکست خورههمراهان 
سزار: برای بیرون آوردن صلیب اززیر خاك» به محل‌صلیب باز گشتند . از زمینی که 
صلیب در آن پنهان شده بود؛ چشمه‌ای سرزد . این چشمه که از آن زمان خاچاپاید' 
(صلیب چوبی) نامیده می شود درچشم مر دم مقدس است وازتمام اطراف؛ مردم برای 
زیارت از آن دیدن می کنند. تر کہا به‌اين کوه» کوه گاوور (کوه بی‌دینان) می‌گویند. 


ارزروم نیز گر فتار همان سر نزشتی شده است ‏ که طر آبوزان شده بود: احداث 


ش .1 
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عط اهن ماوراء قفقاز اهمیت تجارتی شهررا به‌خطر انداخته است . هردو ولابت ارز 
روم و طرابوزآن » که برسر راه تجارتی تبریز قرار دارند» سالانه ۵۰۰۰۰ لیر؛ تر کیه 
از داد وستد ترانزیتی در آمد داشتند » اما امروز این مبلغ به ۱۰۰۰۰۰ لیره تفلیل 
یافته است . کالای ترانزیتی ۰ دیگر پولی جز عرج مهروموم نمی‌پردازند. درآمد هر 
دوولایت محدود می‌شود فغط به بولی که کاروانپا برای تغدید واستراحت خود می- 
پردازند . خرج یگ سفر برای درشتر یك لیرہ ونیم تخمین زده مي‌شود . 

سالا سالائه ۲۰۰۰۰ شعر از تیریز و همین تعداد از طرابوزان در راه است . با 
این حساب در مجموع از هرطرف سالانه ۴۰۰۰٥‏ شتر در رفت و آمد است . معمولا 
صاحبان شترعا خودشان کاروانہا را عمراعی می کنتد وفقط در راهپای طولانی است 
که از شتربان استفاده می شود . برای راههای دیگر؛ حمل ونقل عردو ولایت با اسب 
والاغ وگاومیش و گاو انجام می گیرد, امرتجارت از موضو ع عدم وجوڈٹ امشت در 
حوالی بایزید » جایی که دسته‌های کرد دزد پراکنده عستند : نیز صدمه می بیند. این 
راهزنان عادتآشبپابه کاروانهاسمله می‌برند؛ بیشتروقتی که کاروانما مشغول استراحت 
هستند و با آماده حر کت . کار دبکری که کردها می کنند این است. که پنپانی مہرو 
موم بسته‌ها را باز می کنند ؛ تا پمانه داشته باشند ؛ که بسته‌های تجارتی‌را سر مرز 
باز کر ده ودعوا راہ پیندازند. که اغلب چون کاروانبا برای مقاومت درمقایل تہاجم 
آمادگی دارند ء ماجرا با زدوخوردهای خونینی پایان می‌پابد . 

ولایت ارز روم هشت میلیون مارك کالای خرازی وصنعتی » آدوبه . الكل ء 
شراب » توتون » کبریت » شیشه : چینی وغیره وارد می کند . سابقاً چهار میلیون 
مارك تفاوت صادرات و واردات؛ وسیله کار گران که در جاهای دیگر در آمد بہتری 
داشتند و سه میلیون لیر تر کیه ذخیره جود را همراه می آورند ؛ جبران می‌شد . اما 
حالا » به خاطر فرمانی؛ که باز گشت کسانی را که به جاهای دیگر مي‌روند؛ ممنو ع 
می کند » جبران کمبود دیگر ممکن نیست . نتیحه این شده است» که درسالپای اخیر 
میزان مالیات سی وشش درصد بالا رفته است . زند گی گران شدە است . مسیحیہا 
یکلی فقیر شده‌اند و فقر آنا غير مستقیم روي تر کہا اثر می گذارد. اپن موضو ع به 
طوری که همه می گفتند: نیج بك سلسله ازافداماتی بود که عليه مسیحیپا معمول 
می‌شد . اقداماتی که ساطان حمید معمول داشته بود وبه مسیحیان بیشتر ازشکنجه ۔ 


بلندی‌اي یه يد سه در با راه ارت ا او ہے 


های خونین آسیب می‌رساند . پس‌از توطنه‌ای که با بمب عليه سلطان شده بود درهر 
موردی به نفع دستگاه دقت. کافی به عمل می‌آمد . اگر کسی بك ارمنی را بکشد » 
مجازات نمی‌شود. دشترهای ارمنی به وسیله مسلمانان ربوده می‌شوند ومجبور می- 
شوند که مسلمان شوند. مردکشاورز باید قبل از غروب آفتاب با گاوهایش به خانه 
بر گر دد و رنه گاوهایش به سرقت می‌رود . وقتی بك ارمنی قصد ترك کردن محل 
زندگی خودرا دارد؛ باید يك اجازه‌نام مخصوص داشته باشد . اجازه‌نامه‌ای که 
مسلمانان بهآن احتیاج ندارند ۔ 

تعیجه این نو ع از استعمار این شده است ؛که زمینہا ومزارغ ازدست ارمنیہا 
خارج می‌شود وبه‌دست مسلمانال می‌افشد . بانز ده سال پیش نودوپنج درصد ارمنیپا 
صاحب زمین بودند » اما امروز فقط سیو پنج درصد صاحب زمین هستند . بقیه به 
مرور مجبور شده‌اند ‏ که ره مزدوری عمسایگان کرد و ترا در ایند وبا مستاجر آنما 
شود . 

این هم یکی از دلایل تٹزل رفاه و زند کی اقتصادی نام این سرزمین است . 
چون ؛ کردها اصلا کار نمی کنند ؛ تر کہا به کار خیلی کم تن درمی‌دهند و ارمنیها هم 
که از کشاورزي سردرمی آورند» خدمتکار و برده می‌شوند . کشاورزی ضعیف است 
و فهمیدن این موضوع حیلی مشکل است ‏ که دولت تر کیه از این که سرزمین را به 
فثر می کشاند چه نفعی می‌برد و با چه سودی ممکن است در ابنده دستگیرش بشود . 
به این نرتیب در آمد مالیاتی بك حوزی که مشلا دواژده سال بیش ۱۸۰۰۰ ليره بود؛ 
ابروز فتط 2۶۰۰۰ لیره است . 

روز استراحت با سرعت تمام شد . هنگام غروب آقای سرابیان سبربان و من 
به دیدن یك کلیسای ارمنی رفتیم» که به خرج انجمن ارمنیهای ارزروم» که اعضای 
تروتمندی دارد » ساخته شده است , داخل کلیسا با همه سادکیش؛ تأثیر با شکوهی 
دارد . زنہا در تراسہای معجردار می‌نشینند . چون زنہای ارمنی هم > مشل زنہای 
مسلمان» چادر به سر می کنند» منتہا چادری سبكء از پارچڈ سفید. 

شب اول شامرا مہمان آقای سرابیان بودم وفرصت داشتم؛ که با وضع زند کی 
یك خانوادۂ ارمنی آشنابی پیدا بکنم. این زندگی در اصول فرقی با زندگی اروپابی 
ندارد. زنہا تیاس ساده و تیرۂٔ موطن اصلی خود را به تن دارند . نوعی دیهیم برمو 
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دارند و جادری برسر : که ده تنا صورتشان را نمی پوشاند: بلکه زینت هم می دهد . 
زسپای‌ارمنی باربك اندام موقر ومات هسنند و به‌نظر مثل‌عروسند. مثل‌این که هرروزء 
روز عروسیشان است . آدمی در خود نسبت به این خلق بینوا و برده احساس ترحم 
و دوستی می کند و این که قدرتمای بزر کک اروپا ء هنوز هم بدون کوچکترین اقدام : 
مي‌توانند شاهد مقللوم واقع شدن یك تعلق مسیحی؛ از طرف تر کہا باشند » انسات‌را 
شرمگین می‌سازد . 

در پنج شہر کردنشین: ارز روم» وان : بیتلیس ۰ دیار بکر وھارپوٹ: سیزدہ 
سال پیش ازطرفسلطان حمید یك سوارەنظام غیررسمی - نوعی نیروی نظامی کردی۔ 
به وجود آمد » که بەنام بٹیانگزار خود حمیدیه نامیده می شود . کسی به‌من گفت: 
ابدة به وجود آوردن ابن گروہ چیزی نبوده است» جز این که دست کردها راکه سابقاً 
خودسرانه دست به چپاول می زدند : حالا تحت یك عنوان ساعطنتی » بی آن که تنبیه 
شوند » در امر راهزنی باز بگذارند . از طرف ناظم پاشا شش دزد مزدور مأمور 
همراهی کردن من شده پودند . حتی تر کہا از حکومت عبدالحمید سیر شده پودند و 
مشتاق چیزی دیگر بودند و حتی اگر کار به جای باريك می کشید » آنہا حاضر به 
پذیرفتن سیادت روسپا بودند . رویاه پیر أبلدبز کوشثگ ‏ اقلا در آسیای صغیر 
نتوانسته بود محبوبیت لازم را کسب بکند . خبال او حالا از طرف امور حکومتی 
راحت است ووقت کافی دارد » که برای گناعائش پشیمانی بکشد . اگرهم او به خاطر 
دارا بودن استعذاد و سیم سیاسی و به خاطر زیر کی مورد تحسین وافع شده است ؛ 
هیچ کس از دست دادن سلطنت او ناراحت نخواعد شد . 

ساعت دوصبح ؛ پیش ازسرزدن آفتاب + صدای شليك گلولڈ توبی وقت سحر 
را اعلام کرد . وقتی که من صدای دو ارابه‌ای را که برآی بردت بارم آمده بو دند 
شنیدم ؛ هوا هلوز ناريك بود . حالامن دو ارابه داشتم و یك درشکه » هرچه بیشٹر 
به طرف قاره میرویمء راهپا بدتر می‌شود. ارابه‌ها و درشکۀ من هر کدام سه اسب 
دارند . از طرایوژان تا ارز روم ۳۱۲ کیلومتر است و از این شہر تا بایزید ۲۵۰ 
کیلومتر . برای هرسه وسیلۂ نقلیه‌ام - په شرط این که پنج روزه مرا به بایزید می- 
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بلندی‌ای که به سه دریا راہ دارد ار ۶۵ 


رساندند ‏ می بایستی ۲۶ لپرۀ تر کیه (۵۵۰ مارك) می‌پرداشتم » در غير این صورت 
بیشتر از ۲۷ یرہ نمی‌دادم . سفر در ارمنستان با بار زیاد حیلی گران تمام می‌شود . 
مخصوصاً که سواران همراهم ودرشکه‌چی ونگپبانان منازل بین‌راه» تقاضای مبالغی 
انعام داشتند . ۱ 

پس‌ازاینکه برای آخرین‌باربا آقای سرابیال صیحانه‌عوردم؛ چون اومیل‌داشت 
که بذرسم بدرقه کمی‌مرا همراهی بکند » سواردرشکة اوشدم. در طول‌این مدت کو تاه 
نگهبانان مملح کنسو لگری سوار درشکۂ من بودند » تا وسایل عکاسیم ردگم نشو ند 
برروی تبه‌ها گہگاہ پستهای نگهبانی مخصوص به‌چشم می‌خورد که برای نگہبانی 
درحعطوط خحارجی باروی شہردرنظر گرفته شده‌اند. وظیمْة آنہا این است: که ازننگهای 
که‌در قسمت بالای شہر قرارداشت دفاع مکنند , 

ارز روم را پشت سر می‌گذارم . برداشت کلی من از این شہر این است ء که 
شہری است غیرعادی و استٹناپی ء بکنواخعت وکمرنگگورو بہترین منظرۂ شہر 
از عمارت میسیون آمریکایی بود ! دریایی از بام و دودکش و مناره . همه چیز ثیره 
و سپاو در هم آمیخته » خشن و محکم . اما چون ساکنین ارز روم درسرزمیتی مرتفع 
زئد گی می کنند » که آب و هوایی کاملا" اقلیمی دارد و سرمای زمستانش تا سی درجۂ 
زیر صفر می‌رسد» ضرورت دآرد که خانه‌ها تزديك به هم ومحکم ساخته سوند . چون 
چوب برای سوزاندن و مصارف ساختمانی از فاصله‌ای صد کیلومتری ؛ از مرز روسیه 
آوردہ می شود » غیزم و چوب در شہر خیلی گران است . سرزمین ارز روم بی درخت 
است؛ درعین حال ھنوز آدمہای مسنی هستند که می‌توانند زمانی را به‌یاد بیاورند » 
که تہپەعغای اطراف ارز روم پوشیدہ ازجنگل بوده است. بهارابه‌های زبادی بر می‌خوریم 
که بارشان ربشه چنار است : که در شہر برای سوزاندن به فروش می‌رسد . مردم فقیر 
پشکل چہارپایان راء که در ابنجا شم مانند آسیای مر کزی تسك" نامیده می‌شود‌براي 
سوزاندن جمع آوری می کنند . 

درسمت چپمان قلل کی رجلو" قرار دارد که فرات غربی از آن سرچشمه می گیرد. 
در تنگە باريك دوه بویون؟ ۽ در چایی که دره وارد ہك کٹل می‌شو د : از آقای سرابیان 
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وع ر کوبرمای ابر ان 


مپربان حدا حافتلی می کنم وسوار درشکۂ و دم می شوع که وسبله شاکر» هرد مورد 
اطمینان؛ رائده می‌شود. اول حر کت جاده خوب است ورفت و آمدزیادی بین ارز 
روم جریان دارد. هوا خلك: صاف و خیلی عالی است. جاده خشك است و فقط هرجا 
که آب چشمه‌ای به جاده راه پیدا کرده است ؛ گل ولای است . اما این حالت باید 
چیزی استثنابی باشد و گرنه به طوری که می‌ گوپند » معمولا" از اوایل نوامبر جاده 
پوشیدہ از برف است و برای رفتن به بایزید از سورتمه استفاده می‌شود . الان هر لمعظه 
انتظار باریدن برف سنگینی می‌رفت و به همین دلیل اثاثم را به دو ارابه پار کرده 
بودیم . در غین حال احتمال ابن حطر می‌رفت » که تا بہار ابنده » به خاطر برف : 
در ہابزید بمانیم و به همین دلیل مسافرت در این فصل از سال این قدر گران بود . 

پس از نبوچارخانی! از منطقه‌ای می گذریم» که مرز فرات‌غربی و ارس‌است و 
ازاینجا بەبعد درزمینی هستیم» که چند رودخانه به‌طرف دریای خزرمی‌فرستد. دوباره 
با ردیف ارابه‌ایی» که با گاومیشہای سیاه (جامیش) کشیده می‌شوند بر حورد می کنیم . 
تیرهای تلگراف مرا همرآهی می کنند و در من شوق دیدن جاهانی را بیدار می کنند » 
که ارتباطشان با تمدن قطع شده است ! یکی از سیمپا از راہ زیوین؟ به قارص می‌رود 
و دیگری به بایزید . جاده دوباره حوب و محکم و شن‌ریزی شده است . در طرفین 
جاده » در درۂ عریض وهموار که اطرافش‌را تپدهای پستی احاطه کرده است» مزارغی 
که زیر کشت است به چشم می‌شورد . 

در امتداد قله سو [ د قلعەسو] ؛ که شاخه‌ای از ارس است » میر انیم و به ده 
بزرگی به نام حسن قله می رسیم که در دامئة غربی یك تپۀ کوچك قرار دارد . رو ی 
این تیه ویران؛ قلعه‌ای» اثری زیبا از خود به جای می گذارد .در این محل فائم مقام 
این حوزه به همراه يك فرمانده نظامی و مہندس بخش » که هرسه به فرانسة حوبی 
صحبت می کر دند ؛ به استقبالم آمد‌ند . با هم در ده گر دش کو تاهی کر دیم . در این جا 
فقط به‌ندرت گاهی سنگفرشی په چشم می‌خورد؛ که با کو دال و کل ولا و کذافت : 
که بوی گندیدة آشغال از آنہا بلند است عمراہ است . جاده حتی وقتی که بیرون از 
آبادی‌است مثل کیربت خشك است ؛ کوچه‌های آبادی ازآت وآشغال و آب کثیفی که 
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بلندی‌ای که به سه در با راه دارد وش 


ریخته می‌شود غرق در لجن است , در اینجا فاضلاب را چیزی ضروری نمی دانند . 
فقط چسبیدہ به‌دیوار خانه‌ها است؛ که می‌شودراه رفت‌وپاهای خشکی داشت. گورستان 
جلو ده قرار دارد. برای گورها کار زیادی می‌شود . هر گور به دو سن پادبود مزین 
است؛ که بطور عمودی کار گذاشته شده است. حسن‌قله ۷۶۰۰ نفر جمعیت دارد و علاوه 
براین بك نیروی نظامی ۴۰۰ نفری» که فقط از سواره نظام ويك توپخانه کوچك تشکیل 


بی‌شود . 





فصل هفتم 
سفر از طریق ارمنستان ویران 





راه ارز روم به باز يده بهعاطر وجود دسته‌های راھزن کرد؛ ہسپارئاامن است. 
از این روي ناظم پاشا سربازان اسکورت مرا از دو نفر به شش نفر افزایش داده بود. 
یکی از این شش نتفر سمت فر ماندهی داشت و همراه جپار نفر دیگر پشت درشکه من 
حر کت می کرد و نفر ششم مسئول محافغلت از بارم بود . یك نوع تقسیم بندی : که 
بیشتر جنبه تشریفائی داشت ٹا امنیتی ! در حسن‌قله این عده برای او لین بار عو ض 
شدند و فرماندۂ نیروی نظامی محل قصد داشت» که عمرآھان محافظم را به هشت تفر 
افز ایش بدهد ؛ محبتی که من از آن صر نغلر کر دم , در اینجا همراهانم به‌این تر تسب 
تقسیم شدند (شکل ۱۶) »که برای هر ارابه یك سوار مأمور شد ودو سوار جلو درشکه 
ودو فر دبگر بشت سر درشکه می‌راندند . آنپا اسیهای بسیار خوبی داشتند که بعضی 
از آنبا مخصوص سواری در کتل بود که سوار کار را » موقعی که او با سرعت زياد 
به طرف جلو می‌تاز د؛ ااا" از زین بلند نمی کند. آقای سرابیان به من هشدار داده 
يود که هر دز ازحوزۂ دیدمحافظمنم حارج نشوم و يك نفر را همیشه حمراه خودم داشته 
باشم ؛ چون در این حوالی هر گز نمی‌توان امنیت داشت . اسہہای ارز روم خیلی بہتر 
از اسبپای منطتَة ساحلی است . از دیرباز اطراف ارز روم به تحاطر اسہہای حوب 
معروف است . اسبہابی که حتی امروز در مان عمسابگان طرفدار دارد . اسیہای 
جدبد ی که حالاداشتم از ھرنظر غالی بو دند . مخصوصاً آن‌دو اسبی که به درشکه بسته 
شده بودند و بازی کتان راہ امرا کم" را پشت سر می گذاشتند . صحنەای که درشکۂ 


میلگ اسیهام با ار ابه‌غای سام ا سے پ سبك حت سوار؛ کد شتابان بر جاده ست می تاستند» 
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سفر از طربق ارمنستان و دران / ۶4 


به وجود می آورد: بایستی منظرۂ غرور آمیز و پرشکوهی بوده باشد . من از نمام این 
جمع حداقل دوازده بار عکس گرفتم که متأسفانه به‌خاطرتکانم‌ای سختی که در ایران: 
درسفری وحشی به بار و بثه‌ام وارد آمد » همه این عکسہا نابود شدند . یلگ دور بین 
فیلمپرداری برای ابن منظور شانس بیشتری می‌توانست داشته باشد . 

پس از اینکه سفر روزانه در حسن قله به دو نیم شده پود په سفرم به طرش 
شرق ادامه دادم . در سمت راست ؛ درفاصله‌ای از جادی بستر پهن و کمعمق قله‌سو 
قرار دارد . از آبادی و زراعت خبری نیست و آدمیزادی به چشم نمی‌خورد . همه جا 
وبران و فراموش شده به نظر میآید ۱ 

بالاخرہ به دهکدۀ کپری کوی" و گورستان منزویش می‌رسیم . درست جابی که 
قلدسه و بینگور؟ بههم مي‌پیوندند . تا رود ارس را تشکیل بدهند » که مسافت ژیادی 
از سترش مرز ایران و قفقاز است و در فیزیل غاج به درياي خزر می‌ریزد ‏ جاده 
از روی پل‌بزر گی می گذر د که از شش طاق نوتیز ی که بر پنج ستون تکبه دارد ساخته 
شده است . این پل به خاطرشیوۂ خاص معماریش یك اثر هنری واقعی است . نشانه‌ای 
از زمانی » که این سرزمین فقیر در خوشیختی به سر می‌برد ويا حداقل مرفه‌ثر بود . 
سرزمین ی که امروز در آن خانه‌های گلی رقت انگیز: تنپا چیزی است که هتر معماری 
توانسته است عرضه بکند . این پل از قرار معلوم در زمان تثودوسیوس ساخته شده 
است . وقتی که آدمی روی بلندترین طاق این پل می‌ایستد و به دو رود به هم پیوسته‌ای 
که برای رساندن خود به دریای مازندران: به طرف شمال شرقی جریان دارند ء نگاه 
می کند » می‌تواند پیش‌خود تجسم بکند . که انباشتة برف آبمپای کبود زمستانی؛ وقتی 
که عروشان و کف آلود به به‌ستونهای پل هجوم می‌آورد » چه منظرۂ بدیعی درست 
می شود , 

برای مدتی از سمت راست: رودخانه را دنبال می کنیم و بعد رفته رفعه ازآن 
فاصله می گیریم و در صحرایی موجدار پیش می‌رانيم . مدتی است که قلۂ پر برف 
آغری داغ رو در رویمان برق می‌زند. به محض اینکه خورشید زیر افق گم شد» 
سربازها و درشکه‌چی‌سیگارهایشان را از جیبشان در آوردند و دوباره سرحال شدند و 
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۷۰ / کو برهای ایران 


به حرف آیدند. حالا دیگر قد راہ با سرعت طی می‌شد ؛ چون هیچ چیز نمی‌نوانست 
عمرآهانم را از رسیدن هرچه زودتر به سفرة افطار باز بدارد . 

هوا تازه داشت تاريك می‌شد که به يك دهکده رسیدیم و جلو قہوہ خانه‌ای 
نگاه داشتیم . در اینجا اتاقکی با زمین خاکی و دیوارهای گلی برهنه با یك تخت 
چوبی مشکول که چیزی شبید به تشك رویش انداخته بودند. در احثیارم گذاشته شد. 
حالا دیگر شکی درمبان نبود که من جامابی را که با زندگی اروپایی آشنایی داشت؛ 
پشت سر گذاشته‌ام وبا هرمئزل؛ بیشتر در آسیای خالص و اصیل فرو می‌شوم . 

روز بیست و یك نوأمبر به سفر خود به طرف مشرق ادامه دادیم . راہ حوب 
و سخت است: اما دیگر روی جویبارهای پخ‌زده پلی به چشم نمی‌خورد . دوباره کم- 
کم زمین پرشیب و فراز می‌شود . در ميان تپه‌های بیشمار» جاده مرتب بالا و پایین 
می رود . ما به طرفت دهانه دره‌ای می رانیم ؛ که مانند دروازه‌ای به روی ما باز شده 
است . این دره دلی بابا بوغازی! نامیدہ می شود . این اسم از دھکدۂ دلی بابا گرفته 
شده است و از این دره قناتی په دھکدۂ دلی باہا می رود. بوغاز بعنی گلو. این درہ 
تنگ است و میان دیواره‌های پست و پرشیب کوههپا قرار دارد . از روی جوپباری که 
در اپن دره قرار دارد؛ سه مرتبه می گذریم و بالاخرہ در فضایی بازتر می ایستیم ء یا 
اسپپا آب ہیاشامند و از کیسه‌های جو که همراه بودء جو پخورند . 

این استر احت به این مثظور بود که اسیپابرای راہ بدی که دردره در انتفلار مان 
بود» نیرو بگیرند . راه یکەگاہ در شیبهای تندی بالا و پایین می‌شود و گاه ازمیان 
دره‌های تنگی می‌گذرد . راہ طبق معمول آنقدر باريك بود »که اگر وسیلة نقلیه‌ای 
از روبرو می‌آمد » عبور از کنارش مطلقاً غیرممکن می‌بود . در بعضی جاه 
مخصوصاً در پیچہا و یا در جاهایی که جویبارها جاده را شسته و خراب کرده‌اند : 
چرخپای طرف دره همواره در خطر افتادن از لبۀ کوه هستند ومن مجبورم» که برای 
نجات درشکه روی رکاب طرف دیگر بایستم تا به این ترتیب توازن درشکه به هم 
نخورد , البته فاصلة ته دره تا جاده چندان قابل توجه نیست > در عین حال اکر آدمی 
به طرف پاپین سقوط می کرد حسابی پخش زمین می‌شد . کمی بالاتر جاده کاملا" 


1. Deli _ baba - ۰ 





سفر از طربق ارمنستان ویران / ۷۱ 


خراب شدھ است + شاید از سبللاب بہاری شسمته شده است . تاچار ما در بستر شنی 
جویبار می رانیم و عمۂ پیچ و خمہایش را دنبال می‌کنیم , جاده با شیب تندی بالا 
می‌رود و اسبپا تقلای سختی را در پیش دارند .گاهی میلة یکی از چرخحپابه سنگی 
گیر می کند و گاهی جوببار آنقدر تنگ می‌شو د که درشکه‌چی می کوشد درشکه‌اش از 
دو طرف بین کوهها گیرنکند . هر از گاهی تکه‌ای بخ روی آب دیده می‌شود »که زیر 
چرخرا پربده و خرد می‌شود و ادامةٌ حر کت را مشکل می‌سازد . ما تاوتلو می خوریم 
و با ندمہای آعسته و سختی به طرف جلو می‌رانیم . 

کمی بعد دره گشاد می شود اما شیب سربالا هنوژ هم تند است . همه جا خالی 
و ناآبادان‌است . نه رعگذری دیده می‌شود. نه ارابه‌ای» نه کاروانی. شاکر درشکه‌جی 
بن؛ حق دآردکه می گوید : بین راہ ارز روم طرابوزان و این راہ از مین تاآسمان 
فرق است , السشد راه طرابوزان به وسیله مہنلدسہای فرانسوی ساشخته شده است ء در 
حالی که کسی به فکر راه بایزید و یا سایر راههای آسیایی نیست . 

اینجا و آنجا چوپانہا گله‌های گوسفندشان را در تپه‌های کم علف به چرا رها 
کرده‌اند. ما درقسمتی از ارمنستان هستیم که سا کنینش کرد هستند و پیشتر از طریق 
دابداری امرارمعاش می کنند : در نزدیکی کتلی» که حوزۂ ارس‌را از فرات شرقی جدا 
می‌کند ؛ قلة‌کله قندی تاج داغ مثل بك آتشفشان » با نظمی خاص ء سر به آسمان 
می کشد . بك روباه تنما ء به دنبال شکار این طرف و آن طرف میگردد . او حثباً 
می‌داند که تفنکبای سوا ر کاران خطرناك نیست . چون او از هرسه تیر ی که اون‌باشی > 
فر مانده همراعان من به طرفش فر ستاد که عرسه خطا کرد جا نخورد . 

هوا دارد رو به تاریکی می گذارد » اما شا کر می گوید ؛ دهی که برای گذراندن 
شب در نظر گرفته شده است »کاملا" نزديك است . دو سرباز کثیت ترك » که با 
تفنگپایشان پیاده بالای تبه‌ای ایستاده‌اند هم از تزديك بودن ده خبر می‌دهند . وقتی 
که از کنار این دو سرباز می گذریم » آنہا برای من احترام نظامی به جای می آورند 
و همین که مراسم ادای احترام که فقط برای انجام وظیفه است - تمام می‌شود » آنہا 
مثل باد دور شده و به طرف ده سرازیر می‌شوند تا ورود مرا اعلام بکنند . وفتی که 
به کلبه‌های کنار ديار می رسیم ء می‌بينيم که مردها و زنپا و بچه‌های زیادی آنجا 
ایستاده‌اند و با دهانهای باز به ما نگاہ می کنند ۰ از کوره راهی پر پیچ و خم و از 





۴ / کوبرهای ایران 


مپان مزارعی پراکندہ به مسافرخانة ده می رسیم » که اتاق ہی نہایت بدش : با شتابی 
هرچه تمامتر؛ وسیلة آنش يك اجاق گرم می شود . وسیله سوخت تاپاله است » که جلو 
هر کلبه انباشته‌ای از آن به چشم می‌خورد . برای گیر اندن آن اول کمی بوته سرزانده 
می‌شود و بعد تاپاله‌ها بر روی آن گذاشته می‌شود . 

کلبه‌های بست و تیره رنکگ و ففیر دھکدۂ دیار از سن و حشت ساختد شده 
است وبام این کلبه‌ها مسطح است . ساکنین این ده فقط کردند (شکل ۱۷و ۱۸) . وقتی 
اسم سرزمینشان را می پرسی جواب می‌دهند : « کردستان » . البته آنہا ترکی هم 
صحبت می کردند . محل اقامت قائم مقام محل در قلعه تویرای قله‌یا آلاشگرد است. 
که کمی شمالی‌تر از این محل قرار دارد . 

اسکورت و ارابه‌چیها در اتاقکی» که مربوط به یك طویله بود جا بجا شدند ؛ 
اما شاک رکه آشپژ من هم هست» می بایستی در مسافرخانه می‌ماند . شب با شاکر و 
سلیمان که صاحب مسافرخانه بودگپ زدیم. سلیمان از ماجرایی » که او و دوستانش 
با دزدها و راهزنان کرد داشتند. تعریف کرد . دو سال پیش بین دیارو تویرای قله 
برادر سلیمان به دام بك دسته دزد سی نفری افتاده و کشته شده بود. طق سنت 
سلیمان با بیوڈ برادرش ازدواج کرده بود و حالا پدر یك پسر بود . 

در اینجا اون باشی و دو نفر دیگر از سوار کاران بر گشتند و به جایشان دو 
تفر از نظامیان حمیدیه گمارده شدند. نظامیان تنومندی با لباسہای رنگا رنگ و 
شالمایی که با بی نظمی دور سرشان پیچیده بود . ساعت ۶/۵ دوباره راه افتادیم . 
سلیمان حوب برای خدماتی که کرده نود دوتا سک ثقرۂ حمیدیه (۷/۵ مارگ دریافت 
کرد . جاده با پیچ و خم زیادی به طرف کتل کوچك طاهر دا غ پیش می‌رود . جایی که 
فقط چند لکۀ برف کم ارتفاع زمین را پوشانده است . شاکر می گوید .که من شانس 
آورده‌ام . معمولا" در این موقع از سال »که برای وساثط نقلیه خيلي دیر و برای 
سورئمه شیلی زود است» عبور از این کٹل تقریباً غیرممکن است» در زمستان ارتفا غ 
برف در طاهرداغ به یك متر می‌رسد . 

در بالای کتل جاده به طرف پایین می رودو دوباره از کتلی دیگر بالا می رود 
که تقریباً ارتفا ع کتل اول را دارد . در سمت شرق یکتل . کاروانی اران ی که از ۳۱۵ 
شتر تشعیل شده برد برخورد کردیم . این کاروان با قسمنپای مختلفی که داشت باك 


سفر از طریق ارہستان دغرات |إ ٣پ‏ 


نیم کیلومتر از راہ را پر کردہ بود . همه ساربانہا آذربایجانی بودند که به زبان 
ناتاری صحبت می کردند و شکل و رختشان مثل تاتارهای با کو بود . 

وقتی که از سر از بر ها سر سخت ۲ حطر تاك ا طرف بایبن هیر ازریم * شر خن اس 
شرگی بلندبہای ہو سیده از درشا آلادا غ پدبدار می‌شو ند ۰ شر اداه امکان حطر مبی‌ر ورد 
E‏ یکی از سوار کاران من یباده هبي زر ۵.۶ ۳ در فسحجرس باش 2 برای متوازن نداد داشتن 
درشکه كمك بکند . يك ساعت و نیم وقت لازم داشتیم . تا در پایین کٹل > به جادۂ 
ا قابل تععملی بر سوم حابی که دار هر جال نر این در شکه مبی‌بایستی در جا لها 
و در ا سیکسا ماو مت رباد از رو دشان می دادند 

دردھکدۂ کو ر آلدی نیم دو جہن درخت بيد چشمہارانوازش می‌دهد. منظره‌اي 
غیر طسیعی در این بیابان مر تفع ۰ ستر من علٰوفه بلندثر از از و جا 3 انہاشتة ان است.. 
u r‏ ۹ 5 چ 
اب از ثاوی چوبی به چند آسیات عداست می شود . حرابہنحاء در ده : قله اما 
دارند 0 با شالی ساٹ رك دور سر کي یمجن ۰ کر دها رحتعہای مندرس رنگا د رک 
و کف بریده‌اتی دار ند ومیان رنگپا رن آبی رج مش چم می حورد پبراھن: 
جلبته: کت وشله اري ری + شمین وبس, معم لا کسی جو رات نمی پوشلزنپا اغلب 
چادر به سر دار ذد > اما در روستاعا ز نہاپی که در مزارع کار می کنند صو ر دشان ر 
می پو شائند 

بالاعر و 2 بزر رٹک قارا کایه [فر ه کاہ۔1] ےہ چسم م حور د ۴ اسم امن ے 
۳ اسم لگ کلہسای ار مخی اسٹں که سار در این محل قرار داشته است , سال این ده 
بایستی تر سحل د بره غزار بھر حمعبت داشته پاش : درل و کرد و معلو دی ار نی , این 
جا مر کر دعر وی نظامی کر دعا است و در این دهد ه رب دبروی نظامی تھر یبا بزرگک 
برای حٰاظت رز ٹر مغابل روسہا وت دار د ۲ مثل مره ۳ ا دب 3 را موشع. 
معٹمذیبن ارا یاه ج فر مانلدة نظامی - قائم وشام و و تس پلیس و دشان را ۷ تن 

۰ ۱ 

معرقی می کنند ۲ شر ما نیل م نظامی. که مات زبان فر اسك تب سب م کرٹ 1 نهر یقی‌می کرد 


کہ 3 یاه" یر حدمت شاغرادہ فر دبنالد بلغارستان نو دت است : تنا اتاک خواب 


1, 1 





۴ ۸ کور هاگ ایران 


مسافرخانه بیشتر از حل معمول بد بود . برای رسیدن به این اتاق باید از فضاي 
بزر کک قوت انه کذست: که هنگام غر وب پر بود از مسمانپای پر سر و صدا و کسانی 
که از نظر شپش مشکوك به نظر می آمدند . 

روز ۲۳نوامسر پس از قارا کله از رو داه سہمی بەنام و رسي می گذریم 
و بعد برای مدتي از جادۂ بسیار خوہی *یز انیم . که ست گامی در اطرافے جاده 
جوبہابی برای روانه شدن اتب جاده ساخته شده است . اما این شادی به زودی تام 
می‌شود , راندن از جاده‌ای که کل و لاہش عمق نداردکار دلچسبی نیست و بدتر از آن 


ئا بین ملو ال دو 2 ۴ سے 8 


میم 


0 سس ۳ سم 0 0 سب ۰ 7 
اینکه این گل و لای مثل سنگٹا بخ زده است . امروز وفه 


7 
سر ما در ساعت ۶ صبح ۳/۳ ٹر سود ز بر صفر بود . ياعا گل مخ ز ده مثل تک دای 
نان + به همان شکلی که آخحرین و سیل نشل اسا وا ده کار حادم پر تاب کر ډه اسبت : 
در طرفین جاده به چشم می خورد . 

از مبان کو عپابی که بو سید ه از ترگی سل است : از در دای پہن 3 کم موس 
ات4 به طرف بالا میز ویم ۳ مورادسو [مراد سو ] را ب کہ در سامت ر امسته. در ها اه 
چندی قرار دارد. پشت سر می گذاریم , هیثت ما جیرجیر کنان و پر سر و صدا با 
سختی و زحمت زر نار دهکده‌عایی: که در پای کوعہای پوشیاده از بر سادا 
قرار دار دک می گذر د. رفت؛ و آمد فطع شلی اس و ده جا ال و فراموش مرس درل 
نظر می ‌آید . مثل این که لشکر دشمن نابودکنان از این حوالی گذشته است . 

برای این که آز کل و لابی که در خلال روز باز شده است جات پیدا بکنیی 
مرب بك بیر آهه‌میز نیم , بعل آزمورادسو می گذریم: که‌شاید در ! موئخ؛ ساعتی در 


لد" 
ا 


داو د تق فت 


ا 
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رمکعب اب داشت : مور ادسو ا ۳ دهاز یدیل له با رو جاے پر اب‎ 


سے کو ۔ ۱ : 1 ہے : 
می شود . ٹرہ تن تر وی سوت و اد و اغلب بے لہ اب شتک پآ رہ م افثكد ۶ ن 
ماده خسشم A5‏ هروفت زر همجن یت طاقت جر سای طر ف پر تاه را دبای رد - فذورا 
از درشکه بیرون بپرم. پس از دھکدۂ تاشلی‌چای" که ساکنینش اعلیت ایرانی دار ند. 


جاده به طرز غبرقابل وصفی بد می‌شود . چون قلوه سنکت بزرٹ در میان کل و شل 


آبکی؛ چنان کنارغم قرار گرفته‌اند که عبور از آنپا غیرممکن دو شود. آدم همین صو ر 


۰ ن ات۲3 .3 ۲ ۰ - 1:10 ا 


سفر از ریق ارمنستان دیران ۲ ۷۵ 


گەئشسثه است بەچپ وراستش دست می‌اندازد: نااز برخوردبا این طرف وآن طرف 
در امان باشد , این کد در شک همه این سختیپا را تحمل می کند و فثرهایش نمی شکند 
و ما واژگون نمی‌شویم؛ جایبسی شگفتی اسب . 

وقنی که از دھکدۂ علی گور' می گذشتيم؛ زنہای بی چادر با دھانہای باز؛ جلو 
در خانه‌ها » به تماشای ما استاده بودند . در دعکدۂ او چ کلیسه [او چ کلیا] جاده 
از روی يګ پل قدیمی ایرانی» که ډو طاق دارد می گذرد , در جنوت کوهرای برف 
گر فته آلاداغ با سه قله هموار دیده میشود . در ایتجا از ارتفاخ ۰ ممتۃری ؛ 


مورادسوءسرجشمة اصل قرات جر دال می گیرد. 


| . ۰ 


قفعبل هشتم 





در مرز سه کسور 


الاداغ باکرچلوء که درشمال شرقی ارز روم قراردارد این افتخارراکه سر امه 
فر ات باشد ۽ تیم می کند . رودی که بنا بھ اعبار تورات و منابع کہن تاریخی: 
از طرف قہایل و ملتہای ستمار ی مورد توح بوده است . اپب مر دو شاه مر ئی و 
شرقی فرات ؛ وقتی که به هم می ‌پیوندند تقریباً به يك اندازه است : اما شاخةۂ شرقی 
به مراتب طوبل تر است وازاین روی می توان گفت: که سرچشمۂ بزر گترین رود خاور 
میانه و پرادر دوفلوی دجله . مرهون دغایر برفی و آب باران تیر جویبارٹاو 
حجششمەشای صاف الاداغ ات . 

رودهای قر هسو و مورادسو (فرات غربی و شرقی) پس از اینکه نر ارتغاغات 
ارمنستان سرنوشت مشغیری را پشت سر می کذار ند : در ارتغا ع ۶۸ متری از سطح 
درب ؛ درست کمی بالاثر از معادن کیان معدن" به هم بو سته و با نبروی متحدی 
از کوهای ٹاروس؟ ارمنستان می گذرند . این رودخانه. که رفته رفته ب رآب‌تر می۔ 
شود درتنگه‌های مان دیو ار ه‌های خر دای لا و تست ب آستار هاي متعلددی را 


به و جود می‌آورد , در دیر وج ؟ ٤‏ آن‌جا که رو داید وارد ا سور يك می‌سو د .3 
آنجا که جاده‌های کاروانرو زیادی آن با قطع می گند . فاصلهاشی تا در بای سياه 
۱۳ ۵ ۲ ۲ لوتر است ‏ از نان وسساه کوشرای ساحلی سے بر واه بل بعد سیسا رین 
به طرف شرق است و از روی رودخانۂ بر کف که در کټ سر از ۲۹۶ متر عرضر 
داردء فوسی بزر کف می رند تا پس ازطی راه دورودرازی خودي را به دریا س‌ساند. 


در الدر* به اولین نخلہا برمیخوریم و در وردی" عرض فرات به ۴۵۰ عتر می‌رسد 


Keban - maden. 2. 1738۰ 3. ۱۲۱۱۵ f Kafla.‏ ۔1 
Weri.‏ ےن ۰ - Ed‏ .3 


در مرز سه کشور ر ۷۷ 


و جزایر هموار زیادی را در محاصرۂ خود دارد . از هیت" به بعد که فرات تقریباً 
درهرساعت ۲۰۰۰ مترمکعب آب‌دارد؛ از طرفینش کانالمها یآبیاری زیادی جدا می‌شود. 
چون از اینجا به بعد فرات فقط از زمینی رسوبی می‌گذرد و در حله است؛ که 
برای آخرین بار بستری غیر رسوبی دارد. ارتفاغ آب در ماه مد په بلندترین ودرماه 
توأمپر به پست‌ترین مد خود می‌رسد . فرات در طرفین خود مردابهای وسیع و 
دریاچه‌های کوچکی: که بیشتر به نیزار شبیه أست 6 به وجود می اورد که مزاحم 
کشتیرانی می‌شود. در عین‌حال مردم بومی از کلث» که سوار برمشکہای پرباد گوسفند 
است استفاده می کنند . در کرنا رودهای فرات و دجله به هم می‌رسند و شطالعرب را 
به وجود می‌آورند . وقتی که شطالعرب در قسمت پایین شهرهای بصره ومحمرہ به 
خلیج فارس می‌ر یز د » ۰ کیلومتر رأه را بشت سر گذاشته است . 

عراق عرب امروزبابلو کلده وبین‌آلنبرین کہن - وبران» حاغآلود؛ زردرنگ 
وعشك و افتابزده بین دورود دجله وفرات قرار دارد . 

زمینی که چندین هزارسال آسوده است » به استناد خطوط میخی » روز کاری 
آن‌چنان از شبِحة آبیاری وسیعی برخورداربود» که این سرزمین را به‌صورت مجتمعی 
از باغهای پرمیوه ومزار ع سرسبز درمی آورد » مزارعی که از بك گندم صد ندم میی- 
داد وخرمای آبدارش خوشه خوشه برتارك نخلها می رسید . سنگہابی که کاوشگران 
رمان ما - به صورت کتابخانه - اززمین خشك بیرون می اورند از ملیتپا و حزاران 
سال برثروت » که از دیرباز فراموش شده است » شپادت می دھد. دانشمندان افسانهة 
نوفان نوح را مربوط به این سرزمین می‌دانند و بطوری که از فصلل بازدھم کتاب 
اول موسی درتورات برمی آید» دراین محل ہود کهفرزندان نوح بايك دنیا جسارت؛ 
قصد ساختن بر ج بابل را می‌کنند . برجی که می‌بایستی ارتفاعش از زمین تا آسمان 
می‌بود , اما خداوند در غضب شد و زبان آنما را لا کرد وروی زمین پرا کندشان . 
دراین محل بابل برشکوه و درخشان قد علم کرد و بس از این که چکاچك شمشیرهای 
فاتحین آسوری‌پایان گرفت » درزمان نبد پالاسار ونبو کد نزار» به حد شکوفاپی‌خود 
رسید . ملتہا و حکومتهای جدیدی برای یکدیگر جای باز کردند . ایرانیبا بابل را 


1. Hit. 


۷۸ / کویرھاش اران 


فتح کردند و اسکندر قصد داشت. که بابل را با دپوارهای کلفت و خیابانہای پہن و 
مرتیش بازسازی بکند . حالا از این م رکز قدرتہا وشہرتہا ی کپن و تجلیگاه باستانی 
هثر و علم و فرهنگ فقط بیرس" و نمرود و حله باقی مانده است . 

سواحل دجله نیز آزنظرداشتن سوابق پرافتخار کمتر ازفرات نیست؛ که با کمی 
فاصلة ازتلك'ء درنزدیکی فرات سر چشمه‌می گیرد. دراین‌جا نینواء پایشخت سناخریب 
واوزار هادونس و ساردا ناپال کسب اهمیت کردند و در تیسفون پارنہاء رومیپا 
ساسانیان وعربہاء یکی‌پس ازدیگری به قدرت رسیدند. اما از آن‌همه شکوه وجلال 
فقط خرابه‌ای به‌نام طاق کمری باز مانده است . وقتی آدم با کشتی آهسته روی دجله 
می‌راند » طاق باشکوه این وبرانه را می‌بیند» که به هرسوی آسمان جلوه می‌فروشد . 
درست روبه‌روی تیسفون» درسمت راست دجله » سل و کیه یکی‌ازشبرهای یك میلیون 
نفری دنبای باستان قرار داشت : که سلو کوس اول آن را بنا نباد و در سال ۱۶۲ 
میلادی در لشکر کشی ترایان" به ویرانی کشانده شد. ھنوز هم هر کدام از این دورود 
شہری دارد که در مشرق زمین مشهور است . بغداد یا دارالسلام ؛ پایتخت خلفای 
عباسی که المنصور آن را درسال ۷۶۳ میلادی بنا نپاد ودر قرب نهم» درزمان هارون 
الرشید به منتہای شهرت خود رسید. شهرتی که به خاطر افسانه‌های هزارو يك شب 
هنوزهم از آن چیزی کاسته نشده است. بغداد هم درطول زمان فاتحین و حکومتهای 
زیادی به ود دیده است . در سال ۱۲۸۵ هلاکوخان ؛ نو چنگیزخان و ۱۴۰ سال 
بعد تیمور لنگگ » در آغاز قرن شانزدهم شاه اسماعیل صفوی ودر سال ۱۶۳۸ سلطان 
مراد چہار مشہر بغدادرا بەتصرف خود در آوردند, هنوزهم بغداد دردست تر کا است.. 
و کوششهای نادرشاه » که همیشه فاتح بود » برای ضمیمة مجدد بغداد به ایران بی- 
نتیجه ماند. بغداد امروز از نظر بازر گانی اهمیت چندانی ندارد. البته پس ازایجاد 
حط آهن بغداد ء به موازات فرات ‏ به بصره ء بغداد یك دورة جدید پرموفقیت را 
رودر روی خود می‌بیتد و در سر راه اروپا به مندوستان نمّطة مہمی خواهد شد . 
مشہورتر از بغداد - اقلا درایران - شمر کربلا» درنزدیکی ساحل راست فرات است . 
چون پپروان علی؛ چه درزمان حیات خود وچه پس ازمر ٹ دسته دسته به‌آنجا روی 
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در مرز ساکٹور / ۷۹ 


می آو رند ء تا ہا با طواف قبرسین مر اسم احتر ام به‌جای بیاورند و با درنزدیکی‌او 
آرامگاه واپسین خود را داشته باشند , سین دومین پسر علی بود و در سال ۶۸۰ 
میلادی در جنگی با امویان به قتل رسید . 

آری خاطرائی دردست است ؛ که ریشه‌های آن را می‌توان تا ناریکیهای آغاز 
تاریخ وتا نخستین نشانه‌های تاریخی نی آدم» که در اینجاء درساحل فرات به‌خو اب 
رفته‌اند دئبال کرد. از جادۂ لغزانی که در امتداد مورادسو قرار دارد » آلادا غ منظر و 
با شکوهی دارد ورود جاودانی» ازتارك این کوه راهش را درسرزمینی جسته است که 
از زمانهای بسیار پیش صحنه نادانیپا ومبارزات تلخ وظہور وسقوط امپراطوریهای 
بسیاری بوده است . 

فرات با شیب پہٹی به طرف جئوب سراژیر است و جاده: که در ساحل سمت 
راست آن قرار دارد » اکر به خاطر شکافہای متعددی که دارد _ مدام فطع و وصل 
نمی شد ۔ می توائسٹ يك جادۂ بسیار حوب باشد . پشت قارا بازار » از میان شکاف 
بزر گی که در کوههای شمالی قرار دارد : مخروطی بزر کك ازآقری دا غ به چشم می- 
خورد که تل با شکوهش در میان ابرها پنہان است و شانه‌هایش را برف پوشانیده 
است ۔ 

روبه‌رویمان » در شرق شمال شرقی ؛ یکی از مشبورترین کوههای روی زمین 
بیدا می‌شود. کوهی که CH‏ در میان مسیحان همان آندازه معروف است؛ که کایلاس۱ 
کوه مقدس ٹیتیہا و هیندوس در شرق دور . این کوه آرارات است . ما هنوز ۷۰ 
کیلومتر از او فاصله دار یم » اما به زودی به نز دبکیش خواهیم رسید . حالا آرارات 
مات ورنگ پریده از آسمان ثیره‌ای که در بشت سر دارد مشخص است و ایرها که 
معمولا" به هنگام غروب پرا کنده‌اند ؛ گویی می خواعند شب کوه مقدس را مثل روی- 
اندازی در بربگبرند. در سمت جنوب تیعه‌های کوهی که در سرچشمۂ فرات قرار دارد؛ 
منظرۂ بسیار بدیعی به وجود آورده است. انعکاس نورخورشید که در حال فرو رفتن 
است؛ در ابرهای سبکی که اطراف قله پوشیده ازبرف‌شناورند» منظرۂ زیبا و رنگینی 
- پیشتر متمایل به سرخ و آبی - به وجودمی‌آورد . 


۱. Kailas. 


کم ار کو برهای ایران 
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در صحرای روبەرویمان تودۂ بی حر کبتی: ازدودکبود تزديك شدن به دهکده‌ای 
را اعلام می کند . به زودی انباشتەھابی از پہن از میان دود ظاهر خواهد شد . چند 
دقیقه بعد درشکه‌ام جلوعانة یوزباشی‌ریش سفید می‌ایستد. در اینجا سگہا پارس کنان 
و بچه‌های کنجکاو با لباسهای پاره‌پوره‌شان که قرمزرنگک است و زنها و سربازهای 
آماده بەخدمت از ما استقبال می کنند . این سربازها و صدای خوشنوای ترومبت از 
وجود یك نیروی نظامی در آین دهکده ۲ کاهی می‌دهد . در این ده که دیادین" نامیده 
می‌شود ؛ دو هنک حمیدیه رکه قبلا" به آن اشاره شد) عم وجود دارد. طق »عمو 
از طرف مقامات مسئول ده بت اتاق ثمیز در اختیارم گذاشته شد . یکی ازاین میزبانان 
ستوانی بود که در استانبول زبان فرانسه را پاد گرفته بود و برخلاف انتظار اهل 
صحبت بود . او به من گفت» که این سرزمین به عاطرمدیریت غلط فقیر شده است و 
انسان از بقاصد سلطان سر در نمی‌آورد . او فقط از يك نظر با حکمران مملکت هم 
عقّیده بود: در مورد نقرت داشتن از ارمنیہاء که آنہا هم احساساتی از این نوع نسبت 
به‌تر کہا داشتند . تا زمان ی که یکی از دوملت بردۂ دیگری استء این نفرت نمی‌تو اند 
ازبین برود و در زمان مبارزة آشتی ناپذبرانسانہاء کشور رنگكک آبادی به خود نمی‌ببند 
و گرفتار نوعی سبل‌انگاری می‌شود . 

روز بیست و چہار نواسر آسمان صاف و درخشان است . درست پشت دیادین 
جاده وارديك تنگ درجۀدو می‌شود . از بلندی این تنج آرارات که قسمت بزر گی 
ازآن به‌رنگ مات و کبود درسای خودش قرار کر فته است» منظرۂ بسپاردلپذیری‌دارد. 
گنبد لاجوردی اسمان زمینه این منظرۂ جالب است . سالا در سمت راست آرارات 
بزرٹ؛ قله نوك تیر آرارات کوچك» که مخروطی‌تر است پیدا می‌شود و درسمت چپ 
آرارات بزر کف یك ساسله کوه کم ارتفا ع با لکه‌های برف به چشم می‌خورد . 

آرارات یا صحیح ار بگوییم »ءآیرارات ر جلگۂ آرپاییبا )۰ از زمانهایی بسیار 
کہن نام فلاتی است» که در حوزۂ ارس میانه قرار دارد و اگر در یڈ چهارم از فصل 
باز دهم کتاب اول‌تورات» موسی گزارش می‌دهد» که کشتی نوح در آرارات پملو کُرفت؛ 
منظورش در حقیقت فلات آرارات است . فلاتی که در اروپا به غلط اسمش را متعلق 
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| ارمنیا ماسیس و تر کہا آقری داخ و 


ایرانیپا کوه توح می‌نامند . 

شم آرارات بزر گك و هم کو چك هردو در فلاتی آتشفشالی قرار دارند و وسیله 
يك‌کوه کوچك به هم می‌پیوندند . از این بگذریم ء آرارات تقریباً یك قله مخروطی 
آتثفشانی مجرد است؛ که از سنگہای آنشفشانی تشکیل یافته است و ۵۱۵۶ متر 
ارتفا ع دارد. قلة اصلی دهانه ندارد. در نزدیکیش دو قله جنبی کو چك قرار دارد که 
در شکل مرتب مخروطی کوه » به صورت ناهمواریپایی به چشم می‌خورد و آخرین 
مواد آنسفشّانی: که شاید قبل ازتاريخ از دل کوه بیرون زده است ؛ در قسمت پاپین و 


ہر ف گرفته قرار دارد» که درسمت جنوب ارتفاعش ۳۹۴۳ متر و در سمت شمال ۴۱۸۰ 
متر می‌باشد . آرارات کوچك؛ که ۳۹۱۴ متر ارتفاغ دارد» برخلاف آرارات بزر رگ 
تابستانہا کاملا بی برف است . به اعتقاد ارمنیپا به قلث آرارات نمی‌نوان صعودکرد 


۱ در 


و قله از طرف ارواح خبیٹ حفاظت می‌شود . اما حقیقت این است» که پاروت 
سال ۱۸۲۹ به قله آرارات صعودکرد و از آن زمان به بعد بعضی از محثقین حثی به 
تارك کوه رسیدند و این کوه را خیلی اساسی مورد بررسی قرار دارند . 

از سال ۱۸۲۷ سە کشور در آرارات مرز مشترله دارند» با این وصف خود قله 
در حاك روسیه فرار دارد . در این کوه پای چپ را می‌توان در خالك روسیه داشت و 
پای راست را در خاك ترکیه و برعصایی تکیه زدکه در خاك ایران قرار دارد . 

درشکۂ سه‌اسبه؛ مارا همچنان به‌طرف شرق می‌برد. اسبب‌ای‌سوار کاران‌همراهم 
با قدرت برزمین سم می کوبند. 

آرارات با ما قایم باشك بازی می کند: گاھی قله‌اش را می‌بینیم و زمانی پشت 
کزهپای دیگر پشهان می‌شود . 

راہ در آستانة کٹل 5و جك سخت وخوب است. درقسمت‌پایین» در صحرای مر تفع 
به يك کاروان اپرانی برمی‌خوريم : که به قول ساربانمای تاتار » اگر زمین گل 
نباشد. این کاروان تا طرابوزان بیست روزدیگردر راه خواهد بود. طناب يك شترء که 
از درشکه‌ام رم کرده بود؛ دوريك تیرتلگراف پیچید و اگر در آخرین لحظات پکی از 
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ساربانپا طناب او را با کاردش نبریده بود حیوان خفه می‌شد . کمی بالاتر: راہ به 
خاطر و جود سنگہای آتشفشانی که مثل نقطه‌هایی سیاه زمین را پوشانیده است و گہگاہ 
به صورت تپه‌هایی کوچك در می‌آید » پر دست‌انداز می‌شود . هرچه روز بیشتر بالا 
می آبد » آرارات که میکلش همواره بزر گتر می‌شود » به ما نزدیکتر می گردد . همه 
جزئثیات » عظمت قطعه‌های هموار بزرگث و پوشیده از برف و شکافہای سنگی 
قسمتهای پایین کوه » همه به وضوح پیدا است . فصل مشترك قسمتی که پوشیده 
از برف زمستانی است و بقیة کوه کاملا مشخص است . آرارات که به شدت نگاه 
مراروی خود نگاه داشته است؛ به صحرای ناآبادان و آرام و بی‌رهگذر مسلط است. 

شاکر عمچنان که درشکه را به‌طرف جلو هدایت می کند؛ به طرف من بر کشته 
و در حالی که با شلاقش به طرف جنوب اشاره می کند می گوید : «ایران یولی پاشام 
(راء ایران » آقای من). پس از دو تپۀ سنگلاخعی دیگر؛ دوباره وارد يك جلگڈکاملاٴ 
همو ار می‌شوبم . حالا دیگر بین ما و دامن آرارات حتی کوچکترین تپەای وجود 
ندارد , اندام عظیم و مخروطی آرارات را از پا تا قله‌اش در اوج آسمان می ہیٹیم 
(شکل۱۹) و کاملا" در نزدیکیش قرار داریم . فقط یك میدان ميان جاده و کوه قرار 
دارد . از آب شستگیبای عمیق و عریضی می‌گذريم . در سمت چپ در فضای 
بازی که در میان کوهپای شمالی قرار دارد؛ جادۂ ایغدیر"» که به موازات دامنه غربی 
آرارات امتداد می‌یابد ؛ به چشم می‌خورد . آرارات هرلحظه با شکوه‌تر می درخشد و 
سفیدی بوششش؛ که از برفی تازه است» چشم را می‌زند. جاده کاهی مثل یك راہ شو سه 
حوب است . در روبه‌رویمان کوهبای بایزید که قسمتہابی از آن دنداند دندانه وتیز 
است؛ بیدا می‌شود . ۱ 

از کتلی که امروز صیح از آن کذشعه بودم ء تود ضعیف دود مانندی به چشم 
می خو رد که ازمحل‌باپزید خبر می‌داد. پس‌از گذشتن ازیلندیم‌ایی چند که آبرفتگیبایی 
در میان داشتند » شہر با دیوار و دروازه‌اش» از میا کوههای بریده بریدۂ عجیب و 
غریبی ظاهر شد . چه حالت عحیبی ! به نظر می‌آید که شبر در میان صخره‌ها آزشیب 
کوهپا بالا می رود . خانه‌ها به شکل یك آمفی تاتر روی هم قرار دارند و مثل لانه 


1. ۲۳ 


در هرز سه کشور ار ۸۳ 


پرستوازشیبهای بسیارتند و پرتگامما آویزانند (شکل ۲۰) . در پای کوه» از کنار يك 
قلع قدیمی چپار گوش: که برجهای گردی دارد می گذریم و بعد ازمیان تپه‌هابه طرف 
بالا می‌رآنيم . 

تیغة کو جك کوهی» که درشمال باہزید فراردارد؛ آرارات کوچك را پنهان می کند 
و امکان می‌رود که قله اصلی را هم از دست بد‌هیم ؛ او قطعه قطعه کوه را از ما 
می گیرد, چه قدربد است: که آدام آرارات را از بایزید ئبیند! اما من خودم را تسکین 
می‌دهم» چون ازغرراهی که بروم باز کوه مقدس را حواهم دید . کوهی که همهکودکان 
مسیحی اسمش را در مدرسه یاد می گیرند و کوهی که به اعتقاد مردم مذهبی کشتی‌و ح 
- پس از این که توفان وظیقه خود را انجام داده و نسل آهمیزاد را ریشدکن کرده 
بود ‏ در کنار آن لنگر انداشت . 

حالا دیگرفقط آخرین قسمت قله دیده می‌شود . با بالا رفتن از پيچ و خم شهر 
لاه پرستوها این قسمت هم به‌زودی نایدید می‌شود. آن طرف يك جویبار پرزمزمه : 
درة مر کف قرار دارد: کورستان! گورهای آرام را درفسمت پابین ترك می کنیم و يه 
طرف خانه‌های زندگان بالا می‌رویم . بالاخره خو درا درقسمت بالای تیه » در شہرك 
غیرعادی الوان می باہیم واز بازار پرجنب وجوش واز میان فیافه‌های شرقی ولباس- 
های پاره پوره ورنگك ورو رفته واز میان مغاژه‌های باز و کثافتی عمیق میگذریم . 
یك کوچ تنك؛ بك راه عمومی سکوداری که مشرف به دره‌ای عمیق است وبعد يك 
بلندی دبگر. شاکر جلو ياك انه آبر و مند نگاہ مي‌دارد : کنسولگری روس . 

در اینجا ابواثف» کنسول روس که در اہن دورافتاده‌ترین ایستگاه امپراتوری 
ت رکیه از منافع روسیه نگہبانی می کند » با مهمان نوازی ہی مانندی از من پذیرایی 
می کند. | کیموویچ معاون کنسول ۰ دوستی که من ازدورة اعتصاب در باطوم و پوٹی 
میشناختمش: شش‌روز پیش؛ از راه ایروان وارد شده بود. به این ترتبب من بەخاطر 
تخیر مسیر وسفر از طریق طرابوزان بك هفته وقت ازدست داده بودم + اما تجربیات 
زیادی به دست آورده بودم و ابدا از اینکه در پوتی منتظر باز شدن راه نمانده بودم 
پشیمان نبودم . پس از ملاقات سریعی که با متعصرف شہر رحاکم شہر) و کارمندان 
عالی رتبة حوزۂ بایزید و کنسول مہربان اران به عمل آوردم ؛ دعوت دوستانة آقای 


ایوانف را برای بك استراحت يك روزه درخانة او پذیرفتم. سفردراین روزهای اخیر 


۴ / کویرھای ایران 


- از ارز روم بەاین طرف کاملا خستەکنندہ بود وخیلی خوب بودکه صبح روزی 
را تا دیروقت بخوایم واز شنیدن سروصدای جاده معاف باشم. 

صبح روز بعد » پس از اینکه آقایان مسلمان به دیدن من آمدند ء برای دیدن 
شہ رکوچك » که ۲۰۴۲ متر ازسطح دریا ارتفاع دارد ودر سی کیلومتری شمال شرقی 
آنشفشان تندورله که هنوزهم روشن است قرار دارد : از تحانه بیرون رفتم, بعلوری 
که می گفتند در بایزید غیر از نیروی نظامی ۸۰۰ خانوار و به عبارت دیک ۶۰۰۰ 
نفر زند کی می کنند. ازاین ۸۰۰ خائوار ۳۵۰ خانوار کرد است و ۲۵۰ خانوار ارمنی 
و بشید ترك وایرانی وقفقازی . 

در کنسولگری روسیه سالاند فقط به ۲۰۰ پاسیورت وبزا داده می‌شود » که 
بیشتر پاسپور تاتارهای ساربان است که تبعة روسیه غستند ومعاش خودرا آزراه حمل 
ونقل ترانزیتی تأمین می‌کنند. وقتی که درسال ۱۸۹۰ روسها برای تقویت بازر گانی 
خودو کوتاه کردن دست رقابت خارجی از ایران وقفقاز » باطوم را به صورت یك 
بندر آزاد در آوردند » با این که بطوری که دیدیم امروز حمل ونقل کالا فقط يك - 
پنجم میزان حمل و نقل پیش از احدات خط آهن ماوراء قفقاز است - راہ کار انرو 
طرابوزان رونقی بزرگث گرفت . افتتاح راهآهن تفلیس ۔ اپروان در سال ۱۹۰۲ و 
آسان شدن ارتباط بازر گانی بین دریای سیاه و اطراف شہر بایزید » برای این راہ 
کاروانرو ضربة بزر گی بود . تنہا مانعی که وجود داشت این بود که به خاطر ثرس 
روسہا از انتقال بیماری طاعون گاو » اجازه داده نشود که گاوها وارابه‌ها از طرف 
تر کیه وارد خاك روسیه بشوند؛ اما قرار بود که درسال ۱۹۶۶ این ممتوعیت از ہین 
پرود تا حمل و نقل بدون مانم انجام گیرد . حالا هم کاروانهای روسی با بار شکر و 
نفتشان و کالای دیگر به بیتلیس ووان می‌رفتند. دراین منطقه که سه کشور با هم مرز 
مشتر ك دارند ء روسیه علافه‌های سیاست ہازرگانی قابل توجه دیگری هم دارد . در 
دره‌ای که‌در داءنهغربی آرارات‌قر اردار د و بعددر امتداد مورادسووسیس در آسورتابقداد؛ 
طبیعت خط سیر ی‌طبیعی بر ایر اہ آهن به و جو دآورده است. که‌می‌تواندهمزاد قابل ٹوو جہی 
برای حط آهن بغداد آلمانپا باشد . فقط از همین نقطه نظر بایزید برای روسپا حائز 
اهمیت است و بدون درنظر گرفتن این مسئله نمی‌توان به سیستم محافظتی منظمی؛ که 


روسہا درابن قسمت از اسا معمول دذاشتةائد اهمیتی جندان فاثل سرد 





در مرز ساگٹور /| ظ۸ 


روسپا در بایزید احساس غربت نمی کنند » چون آنہا این شہر را چہار بار 
در تصرف دود داشتداند. يار اول در سال ATA‏ و بع درسال AEF‏ ج بارسوم دررور 
۹ اوربل۱۸۷۷ء وقتی که سرعنگكک شوتوك ویچ" شہروقلعەاش را بدون جنگ مہمی 
به تصرف خود درآورد. البته اودرژوئن همان سال مجبور شد که شہررا تخليه بکند 
و بعلہ با گردان شود درقلعه بایز ند در مقابل قدرت در بر ثر لگ » که قلعد را محاصرهہ 
کرده بود به دفاع پرداخت. آب قلعه قطع شده بودو فقط با استقبال ازخطری بزر کف 
امکان داشت از نقطه‌ای که درخارج از غاعه قرارداشت آب آورد. آذوقه تمام می شد 
اما سر هنک حاضر به‌تسلیم نبود. بك نر آرمنی - که عنوزهم در بایزید زند کی می۔ 
کند - به روسپا عبرداد که یروی کمکی نزديك می‌شود واین حبر جر ات آنها را زياد 
کرد ۲ ژنرال تار کو کاست ۳ کہ ار متی دو د به 5مك آجد دو ت ی اما ٹیروی همر اهش 
خیلی ضعیف بود . این ژنرال برای اینکه تأثیر بزرگی روی دشمن داشته باشد : 
تعدادی ارابه و چادر وشتر موك کرد ۳ دشمن دصور كلد ء که او صاحب بل نیروی 
ضربتی بزرگ است . نیروی ۱۸۰۰۰ نفری تر کہا در قیزیل دیزه" که تا ہایزید دو 
ساعت ونیم فاصله داشت : از این له جنکی کمر اه شد وجرات ۳ دراه نیروی کمکی 
روسها را نیافت . تار گو کاسف بې آنکه مزاحمی سرراه خود داشته باشد به مقصودش 
رسد . تر کہا درقسمت بالای قلع سنگی؛ روی تیه همواری سنگر گرفته بودند واز 
این محل می تو انستید یدول اینکه جو دشان دز حطر باشند + زو محاصربن شارك 
بکنند . فشنگگ محاصره شدگان تمام شده بود. قزاقمهای تار گ و کاسف از کوه بالای 
شبر - جایی که هنوز عم در آن خرابه‌های استحکامات کردها به چشم می‌خورد ۔ بالا 
رفتند واژ این مدل تر کہا را زیر آتش مر گاگرفتند و هلب هم‌میم‌نال نو در | ازمر کل 
حتمی نجات دادند. درست کمی پیش از آن که تر کہا به حیله به نتیجه رسیدۂ روسہا 
پی بہرند ٤‏ ژنرال تار گو کاسف توانست عمراہ نجات پافٹگان از محل دور شود . در 
اکتبر ۱۸۷۷ روسہا برای چہارمین بار شہر را محاصره کردند اما پس از جنک و 
پیروری شہرر! راب تر کہا یپس ذاذنلد : رھ در می‌رسد که ثر کہا اسان می کنند 4 کے 
مہمان موقت وبی‌امنیت حابی هستند کەر وسہا بطو ری که قرا“ بهاتبات, سانید ها تلبت 


1. Schotockwitsch, 2. Targlkassoif, 3, Kisil ۔‎ ۰ 


فصل نهم 
در عدادنگاه ارمنیها 


در مدت کوتاهی که در بايزید بودم به کنسول ایران خبر رسید که ۱۵۰۰مرد 
مسلح کرد و ترك در مر کک فازلی کول » درخاك ایران دست به جپاول زده‌اند : تا - 
بطوری که می گو بند - از ایرانیم‌ابی؛ که درخاك تر که مراحمتهایی ثراهم کرده بو دند 
انتقام بگیرند» کلسول ایران از من خواهش کرد که در تبریز ولیعہد را از احتلافات 
مرزی آگاہ بسازم و در ضمن از تعریف شخص او در پیش ولیعہد حو دداری نکتم . 
درسرزمین شیروخورشید با حمایت دیگران وزدوبند و پارتی بازی‌می‌توان از پله‌های 
مقام بالا رفت . در این میان من غیچ دلیلی نداشتم کہ خعو دم را به دسته‌های غارتگر 
بسپارم و از این روی نفشه قبلیم را تغییر ندادم . نقشه‌ام این بود که ازراه جلفا به 
ثبریز بروم. این راه سفرم را سه روز کوتاه می کرد. 

روز ۲۶ توامبر به همراهی کوست سینیج*» که کار مند گمرك بود ۰ کنسولگری 
مهمان‌نو اژ را » که پرچم روسیه زیر لور آفتاب بر پشت بامش دراهتزاز بودء ترك 
کردم. در سرازیری با سرعت به طرف پایین می‌راندیم و دوباره برق قله سفید آرارات 
از مبان نچه‌ها چشم را می‌زد. در اینجا چیزی به‌نام جاده وجود ندارد . حتی رد چرخ 
ارابه با درشکه‌ای هم به چشم نمی حورد . حالا اسکورت من عبارت بود فقط از دو 
سرپاز ترك واہن دو نیز می‌بایستی از مرز برمی گشتند . آنما به دردم نمی خوردند و 
اطلاعی از راه نداشتند وحتی اقلا" اسم روستاها را نمی‌دانستند . 

حالا کوهی را پشت سر می گذاشتيم؛ که جلو دید را گرفته بود و در سمت 


راست راهمان آرارات ‏ نز دیکتر از عميشه ‏ با تمام بزر کیش ظاهر می‌شود . در 
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در عبادتگاه ارسنیها | ۸۷ 


قارابولاغبه مرك ٹر کیه‌می‌رسیم. درایدجا بك آقای ازخو دراضی» که‌خیال‌می کرد آدم 
مہمی است ؛ گفت که باید تمام بسته‌های مرا بازرسی بکند » اما پا دیدن مدار کم 
خبلی زود آرام گرفت وفقط به این قناعت کردکه از ارابه‌چیپا يك ليره و نیم ( ۲۸ 
ماركغ) کروی بگیرد تا مطمئن شود که آنہا وارد خاك روسیه نخواھند شد . پکی از 
ارابهچېها که ارمنی بود : مجبور بود که در فارابولاغ ہماند ؛ چون آرمنیپا به هیچ 
وجه حق گذشتن از هیچ مرژی را ندارند . 

هنوز ابر کبود دود کشپای بايزید » روی شمر کوچك که با فاصله‌ای چند در 
جنوب به چشم می خورد . در آسمان شناور است و سمت شرقی » به طرف اپروان 
هموار و باز است. حالا شیب سربالایی کنل مرزی شرو ع می‌شود. در اطراف راهمان 
چوپانبای کرد با گله‌های گوسفندشان به چشم می‌خورند. ازهمین ابتدای راہ » شیبہا 
پوشیده از سنکهای آ تشفشانی است. هرچه‌بالاتر می‌رويم وضع پدتر می شود و بالاخره 
سنگہای بزرٹ آتشفشانی طوری کنار هم فرار می‌گیرنده که گذشتن از میانشان 
غبر ممکن می‌شود . راندن از میان قلوه سنگہای بز رگ در زمینی افقی کاری بود 
جسورانه و پردردسرء اما گذشتن ازسرازیریهای تند دیوانگی محض بود. با مشکلاتی 
که در اين جا در کمین با بود ؛ این که اما" وسائط نوله تاب می آوردند برایم ره 
صورت يك معما در آمده بود. اسبہازور می‌زدند و با تمام نیرو به طرف جلو می ۔ 
رفتند. اما هنوز مساقت چندانیرا طی نکرده بودیم: که افسار یکی‌از اسبهای کناری 
پاره شد, در تمام مدت که درشکه‌چی مشغول گره زدن افسار بود من پیاده از بشت 
ارابەھا می‌رفتم . یکی از ارابه‌ها وقتی در این راہ ناهنجار کمی سرعت گرفت نزديك 
بود که واژ گون شود . وسایل پرارزش من بین زمین و آسمان این طرف وآن طرف 
می شد و واقعاً جای شگفتی است؛ که دراین چنین راهی غمهدچیز جرد و خمیر نمی‌شو د. 
ازپستی وبلندیم‌ای‌مکرر» ازمیان قلوه‌سنگم‌ای بزر كک وتختەسنگہا وگودالہایموذی 
میگذریم . درشکة من وارابەھا مثل کشتی پرتلاطم و ناله کنان در حرکتند . 

بالاخره به‌يك شرم سنگی مي‌رسیم» که رز بہن روسیه وتر کیەرا نشان می‌دهد. 
حالا پشت سرمان . در آن پایین ء درسمت جنوب : درزمینه‌ای زردرنگگ صحراہی را 


می بیلم با چند مرداب و یك دریاچة نیلگون که پراز نی است . 
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چبن یل ایستگاه مرزبانی روسيه است . در اين جا ۱۸ قزای و دو کارمند 
گمرك مآمور کنترل مرزهستنا , در این جا هم دك در اجه کوجك وجود دارد که در 
آن لیر ده است. درنزدیکی این در اجه چبلی؟ که دمکده‌ای کردنشین است؛ قرار 
دارد . اولین قسمت سرازیبری ھموارو سنگلاخ است و چند کیلو متر بعد شیب راه 
بی‌نپایت تلد می‌شود . آدم از شب بسبارتند این سرازیری در شگنت صمیەاندوازخود 
می‌پرسد ء از این دبوار چگونه می‌توان به طرف پایین راند. درۀ ارس کاملا دور به 
نظر می آبد . در شمال فل ۱۰۳۴ »ری الا خُوز: به‌شکل بك ناقوس‌قد علم کر ده است, 
این کوه هم يك]تشفتان خاموش است: کهدهانه‌اش کو کرد دارد وقلة پوشیده ازبرفش 
با بقیه كوه فصل مشترك مشخصی دارد. 

غروب سر می‌رسد . روی کوه ساید‌ها با سرعت از شیییا می‌لغزند و از 
بلتدیمای آلاگوز آهسته بالا می‌روند . درشکه آهسته و با احتیاط از پیج و حمسا 
سرازیر مي‌شود . شا کر اسبہا را در کنترل شود دارده اما مثل این است که روی آتش 
نشسته است . اسبہا با قدمہابی کوتاه سم می کوبند تا بتوانند درشکه را نگہدارند . 

هوا ناريك‌ثر و خنك‌تر می‌شود . وقتی جلو کمرك دعکده اور کوو" توقف 
می کنیم ظلمت شب همه جا را گرفته است . سرپرست گمرك با مممان‌نوازی از من 
استقیال می کند وخواهش می کند که پیش از ادامة سفرمء چون تا ایغدیر ۱۸ ورست؟ 
فاصاه است ء با او پٹ فنجان چای بخورم . بعد دستور می‌دهد » دو تا از سربازهای 
مرزبائی اسبہایشان را زین بکنند . منگام ادامهُ سفر بکی از این سربازها ؛ در حالی 
که فانوسی به دست دارد ء جلو درشکه و سرباز دومی پشت ارابه‌ها حر کت می کنل 
تا مواظب باشند» که چیری نیفتد . حالا بی آن که مانعی بر سر راهمان داشته باشیم 
پیش می‌رانیم. راہ خوب است. ستار گان چشمك می‌زنند» اما درتاریکی شب روستاها 
و »زار ع فقط با سگہاء که با پارسم‌ای غضبناك به در شکه و ارابه‌ها حمله می کنند: از 
وجود خود مارا شیر می کنند . 

یالاخره به ایغدیر مي‌رسیم و من در یك مساف خانة اسفداك روسی منزل می کلم 
و بعد به دیدن بخشدار محل » که سروان مدب و مپربانی بود ‏ می‌روم و شام را با 


بجع .3 Fschingil. 2, TsebIll‏ .1 
۳ ۳ر و ر ست تفر با يك دیلو مشر ست 


در عادنگاه ارمنبھا از ۸4 


۱ او و خانواده‌اش می‌خورم ۱ 

صبح روز ۲۷ نوامبر از شاکر؛ که از ارز روم مرا به عوبی به اینجا رسانیده 
بودو از دو ارابەچی دا حافغلی کر دم آنها در بایزید برای گذشعن از مرز کذرنامه‌ای 
تپیه کرده بودند » اما بطور وحشتناکی از ارمنیپای طرف روسہا مي‌ترسیدند . 
آنا انعام خوبی ازمن گرفتند و وقتی که موفق شدم تا ترتیبی بدعم که دوسربازی که 
ما را همراعی کرده بودند تا مرز تنهایشان نگذارند» بی نہایت سپاسگزار شدند . شا کر 
معتقد بودکه کمرلچی قارابولاغ يك و نیم لیره‌ای را ء که از آنہا برای اطمینال از 
باز گشتشان گرفته بود عرگز به آنپا پس نخواهد داد . به این خاطر به کنسول 
فرانسه در ارز روم نوشتم تا در این صورت کارمندگمرك را وادار په‌انجام وظیفه‌اش 

ایغدیر ۶۰۰۰ نقر جمعیت دارد و از ۸۰۰ خانه تشکیل شده است . جز کارهایی 
که نا گریر از انجامشان بودم هیچ‌چیز در من میل به یك توقف طولانی تر را به‌وجود 
نمی آور د. با دو ارابه ويك درشکه و نه اسب شیر ابغدیر را ترك کر دم و ازراه شوسة 
بسیار خو بی» که به‌طرف حط آهن می‌ر فت؛ بەسشرم ادامد دادم . رھد رها و روستاییانی 
که در راه دیذه می‌شوند ہیشتر تانارند اما ارمنی و قنقازی هم بهچشم می‌خورد ؛ 
که از لباس مسخصنان قابل تشخیصند . 

در دھکدۂ ارمنی نشین مار کارا" از روی یك پل اعنی که رویش با آلوارجوبی 
قطوری پوشانیده شده است» می گذریم۔ در این موقم از سال رودخانه کاملا کوجك به 
نظر می‌آید و گمان مي‌کنم » از وقتی که از روی پل طاقدار کپری سوہ از روی این 
رودخانه گذشته‌ام بش زیادتر نشده است . آب لای ارس آرام به سوي دریای خزر 
سراژیر است . 

از عبور و مرور زیادی که حکمفرما است ‏ از کاروانهای کوچکی که در رفت 
و آمدند و از ارایه‌هایی که با ہار نمك و چیزهای دیگر به طرف راہ آهن روانند و از 
مزار ع وباغهایی که دورشان دیوارهای گلی دارند و تعدادشان رفشه رفته رو به فزونی 
است » معلوم است کد به باك راہ کاروانرو بزرگگ نزديك می‌شویم . از پلی کوچك 


1. ۰ 


ه ۹ / کو پر شاک ابر آن 


که روی کورارس قرار دارد مي‌گذر یم . زمانی تمام آب ارس از این رود می گذشت؛ 
که آمروز یك رودخانه فرعی است و آب باريك و صاف نسبتاً راکدی دارد . در 
تزدیکی بك دهکدة تاتارنشین به‌نام کالخوم" : در ایستگاه اج‌میادزین! به راه امن 
می رسیم . ۱ 
تازه ساعت ده صبح بود و چون فطار نخجوان پیش از سه ساعت دیگر حر کت 
نمی کرد ؛ فرصت داشتیم: که از صوبعة معروف اج میادزین - اگرھم شده است خیلی 
کو تاه - دیدن بکنیم. یکی از درشکه‌چیمای ایغدیر قبول کرد» که مرا به آنجا بر ساند. 
در حال سوار شدن بوديی که دونفر کاسب گرجی » که در دهکده اج میادزین کار گاه 
شرابسازی داشتند؛ ازمن خواهش کر دند که چون وسیلة نقلیۂ مناسبی پیدا نمی کنند 
اگر برایم امکان دارد آنہا را هم با حودم بیرم . با کمال میل , آنا مي‌توانستند 
راهنمايم باشند وبرایم از اطلاعاتی» که از اوضاع و احوال ففقازدارند تعریف‌بکنند. 
این دونفر اول از کارهای شخصی خودشان صحبت کر دند و کفتند که صاحب‌بزر گترپن 
باغہای انگور این حوالی هستند . شراب که یك شیشه‌اش در محل ده کپك (۲/۵ 
فينيك ) فروخته می‌شود ۽ به روسیه اروپا صادر می‌شود و بطور متوسط سالیانه 
۵۰ روبل برای انپا عایدی دارد . اما امسال ء به خاطر اعتصابات ء این عایدی 
بیشتر از ۸۶٠٥‏ روبل تنخوآهد بود . 

ما از میان مزارع و باغہای آباد و پرجنب و جوش و بپابان خحشك و خالی 
می‌رانديم . بالاخره برج کلیسای اج میادزین و ساختمان صومعه پیدا شد و ما جلو 
سر در اصلی توقف کردیم . در اینجا از همراعان اتفاقيم خدا حاقظی کردم و به 
راهنمایی بك ارمنی وارد صومعه شدم . بك راهب مہربان ضمن خوشامد گویی: 
خودش را در اختیار من گذاشت» تا هرچه راء که ظرف یك ساعت می‌توان دید. نشانم 
و ام , 

| چمیادزین (جایی که مسیح به آسمان رفت) درسال ۳۰۱میلادی به‌دست گریگور 
- پیشوای مذهبی ارمنستان ۔ بنیان گذاشته شد . اج میادزین در سال ۱۴۴۱ خلیفہ 


نشین کلیسای کاتو لیکوس " خلیفۂ ارمنیپای گریگوربانی شد. این صومعه از سەبخش 


۴:۰ 2. Ftschmiadsin 3. Kathotikus, 


بر عباد نبا + ارعنبھا 7 و۹۱ 


تشکیل شده است » که هربخش کلیسابی مخصوص به خود دارد و از این روی است 
که ٹر کہا آن را اوج کلیسا (سه کلیسا) می‌نامند . فسمتهایی از این مجتمع با برج 
و پارو حفاظت می‌شود. در کلیسابی که از همه مممتر بود در کلیسای جامع ؛ محرابی 
که به چہار ستون تکبه دارد» محلی را نشان می‌دهد؛ که در سال ۶۱ ۳میلادی مسیح 
از آسمان نازل شد و خود را به گریگور » که تیریدانس! شاه را حامی مسیحیان کرد » 
ظاعر ساخت و محلی راء که باید کلسسا ساخعثه می‌شد نعیین کرد. اہن بنا به صورت 
بك صلیب؛ بەسبك بیژانسی ساخته شده است‌ودارای‌يك گنبد است و تزبینات داخلش 
بسیار ساده و کم تشریفات است , 

راهب سیاهوش : که مردی جدی بود و مراراعتماپبی می کرد » تعریف کرد 
که حالا صومعه فقط ۳۵ راهب دارد که تابع دستورات باسیلیوس قلیس" هستند , 
کائولیکوسپیرمردی۸۵ساله که فعلا” در تفلیس است؛ حتماخیلی مورداحترام است. 
هرجا که می‌رفتيم عکسی از او وجود داشت . اج میادزین یك مدرسه عالی مذهبی > 
يك مدرسه : بك جایخانه يك کتایخانه و عمجنین خانه‌عایی برای زواردارد . 

هر ارمتی در طول عمرش باید اقلا يك بار برای زیارت» سفری به این صومعه 
بکند . اننیعا یگ موزه هم دارد» که من با عجله از آن دیدن کردم 

در همان ساختمانی که موزه قرار دارد _ درست روبروی موزه_ کتایخانه‌ای 
هست که دارای کتابہای خطی با ارزشی به زبان ارمنی است ۔ گرانترین کتاب این 
کتاپخانه باید توراتی باشد از فرن دهم میلادی که روی پوست نوشته شده است . 
حلداین کتاب از عاج است؛ که در قرن‌چپارم ساخته شده است, در وسط سالن کتابخانه 
روی بك میز دراز کتابهای خطی و مدارك به نمایش گذاشته شده است . بطوری که 
بەمن گفتند» مراجعین دانشمند: گاهی‌تمام روز را در کنار این میزمی‌نشینند و کتابهای 
ذیقیمت کتابخانه را مطالعه می کنند. در حال حاضر جز آقای کتابدار + که راهبی بلند 
قد و ریش سیاه بود و ظاهری مرتب و قبایی سياه داشت » کسی آن جا نبود . این 
راهب علاقهة زیادی داشت که عکس سه صندوق يول را که با زور شکسته شده بود به 


من نشان بدهد . عکسی که به وضوح روشن بود ‏ که به وسیلۀ آن می‌خواهند نظر 


Tro , Basilius ۲‏ _ وید یکی از مبستهدان بزر کگ کلیسا, Tiridates,‏ .1 


۴ / گوبرھای ایران 


بینندگان را جاب بکنند., مرد راعب درہارۂ این عکس توضیح جالب زیر را داد » که 
البته من در مورد صحت آن مسئولیٹی را به عہدہ نمی گیرم ! 

درسال ۳ حاکم قففاز خواستەبودکه اندوختۂ مالی اچ میادزین: که تقریبا 
نیم میلیون‌رویل فعیرهە داشت؛ به تفلیس فرستاده شود تا از آن پس وسیله مقاماٹ 
روسی اداره شود . آنپا قصد ربودن ذخایر صومعه را نداشتند » چون قرار بود که 
درآمد این سرمایف عروقت که مورد نیاز راعیہا باشد؛ در اختیارشان گذاشته شود . 
اماراهبپا از پذیرفتن این دسئور و سیردن کلید صندوقہا به آنپا خودداری کردند . 
حا کم ناچار دسترر داد که صندوقمها را به‌زور باز کنند و دخایر را به تفلیس ببرند . 
عملی که درتمام حاك ارمنستان سیب خشم مردم شد و تا حدودی‌سبب ترورهای زیادی 
گردید که درسال اخیر ازطرف آرمنیہا علیه مقامات روسی انجام گرفته است. حاکم 
جدید دستور داد که ذخایر صومعه را به اج میادزین باز گردانند و به این ترتیب 
ار مسا آرام شدند , 

در جلو کلیسای اصلی ء سن یادبود زیبایی از مرمر بطور عمودی روی قبر 
سرمك دونالدء که در سال ۶ درتبریز مرد به چشم می‌عور د.اچ میادزین در سال 
۷ در زمان جنگہای ایران و روس وسیل پاسکو بج تسخیر شد و از سال ۱۸۲۸ 
با عقد قر ار داد تر کمن چای متعلق به روسہاشد . 

وقت داشت تمام می‌شد و اگر من می‌خواستم به قطار » که هفته‌ای فقط سەبار 
به نخجوان می‌رفت : برسم می‌بایستی از راهیای مبربان خداحافظی بکنم و صومعة 
قدیمی را که رضایت مرا چندان جلب نکرده بود ترك بکنم . بك ساعت پیش از 
حر کت قطار وارد ایستگاه راه آهن شدم . فکر می کردم که‌حتماً برای سپردن اثاثم و 
خرید بلیت وقت کافی خواهم داشت . اما در تمام ساختمان استگاه جر کار مند 
تلگراف و یك رستورانچی کسی نبود. درست در لعظات آخر رئیس ایستگاه: درحالی 
که کمی مست بود؛ سررسید و با ظاهری غلطانداز به من کفت ‏ که برای سپردن اثات 
خیلی دیر است . برایش نو ضیح دادم که من به موقح در استگاه بوده‌ام و أو حق 
تدارد هر وقت که دلش بخواعد کارش رارعابکند و اگر ترتیبی ندهد که من با این 


1. Bir ٣اتس‎ ۰ 


در عبادنگاه ارمنیها / 4۹۳ 


قطار حر کٹ بکنم : که مرا به قطاری » که روز بعد از آلوخانلو" به طرف تفلیس 
می‌رود» می‌رساند » در تفلیس از او به مقامات بالاترش شکایت خواهم کرد. آما این 
مرد آدم لجام 5سیختەای بود وجواب همة این تپدیدها این بود که او به قطار علامت 
حرکت داد . کارمند تلگراف که همراه همه کار کنان ایستگاه شاهد ماجرابود کشت که 
یك ساعت بعد يك قطار باری: به همان جہت که قطار مسافری رفت » حر کت خواعد 
کرد . ناگزیر آنا را تطمیع کردم که مرا نا آلوخانلو همراه ببرند . 

هوا ناريك بود که په این جینم‌دره رسیدیم. در اینجا حتی يك چہاردیواری ۰ 
که بتوان شب را در آن گذراند » وجود نداشت . رئیس ایستگاه که یك گردن کلفت 
اقففازی ہود ء محبت کرده و يك واگن درجه دو را در اختیارم گذاشت» که شب را در 
آل به صبح پرساتم » اما توضیح داد » که در مورد اثائم هیچ مسئو لیتی را به عپده 
نمی گیرد . چون در آنجا جایی برای نگہداری بار وجو د ندارد و هرچه که قابل حمل 
ونقل باشد دزدیده می‌شود ! جز این چارۂ دیگری نداشتم» که چند کار کر روس و گرجی 
را با ده روبل برای قہول مسئولیت نگہداری از اٹائم اجیر بکنم : اثائم را در خانه_ 
هاہشان » که در آنہا یك مشت بی سرو پا و جماعت زن زندگی وحشتناکی داشتند : 
جای دارند . بعد یك کار گر ایستگاه مرا به کوپه‌ای »که برایم تعیین شده بود » هدایت 
کرد و توضیح داد که مواظب باشم که این کویه پر است از ساس ! این کار گر دو 
ساعت هم پپلويم ماند تا با هم گپ بزنیم و به نحو خوبی مرا مشغول کرد و از افکار 
آزادیخواهانه‌اش صحبت کرد و از شکنجه‌ها وترورها و بمب گذاریهای تفلیس تعریف 
کرد که با شنیدن آن مو براندام آدم راست می‌شد , او در زمان این ناآرامیہا در 
تفلیس بود و در پایش جای زخم گلوله‌ای داشت که نشانی بود - به رسم یادبود - از 
ابن زمان هرج و مرج . 

او وقتی کەبا فانوس کم نورش مرا ترك می کرد؛ توصیه کرد» که در کوپه را از 
داخل ففل بکنم » او دوباره با کلید پرعواهد کشت . او می گفت : ۾ چون در اینجا 
هیچ کس امنیت ندارد و آدم به راحتی می‌تواند فکر بکند که شما پول دارید .» البته 
ژاندارمپا از قطاری که کنار سکو ایستادہ بود نگہپانی می کردند ؛ اما آدم نمی‌تواند 
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۴ / کوبرھای ایران 


بداند که چد به سرش خراهد آمد . همین دیشب بود که دوتا بیکار ) درست وقتی 
که ژاندارمپابرای خوردن جای رفته بودند» از فرصت استفاده کرده و از پلنجرہ وارد 
واکن شده و بك صندوق پول را دزدیده بودند» که این صندوق خوشبختانه فقط ۷۰ 
روبل پول داشت . بعد کشت : ویه اس دلیل بتر است که آدم در را به روي عودش 
ببندد .ه و بعد در تاریکی شب گم شد و دیگر باز نگشت . ۱ 

تا جایی که ممکن بود به کوپه سروصورت دادم و بعد در حالی که دراز کشیده 
بودم » در نور شمعی که دود می کرد : کمی مطالعه کردم و بعد به راحتی به خواب 
رفتم . هفت تیر در کنارم بود . هراز گاهی صدای پای آهسته‌ای از کنار و زیر واگن 
به قوش می‌رسید و یك بار کسی با احتیاط از فسمت عقب واگن بالا رقت . نیمه‌های 
شب دو مرد که فانوسی همراه داشتند» سوار واگن شدند وآنہا هم مثل من خودشان 
را جابجا کردند . آنا هم مسافربنی بودند » که عازم نخجوان بودند . به ین ر تمس 
شب روی آرامش ندیدم و همین که سفيدة صبح زد از جایم پرخاستم و از واگن پیاده 
شدم .کمی روی سکو بالا وپایینرفتم وبعد در بوفه‌ای که درفضای بازی قرار داشت؛ 
چای و نان انگور خوردم . حالا پشیمان بودم » که چرا از تر کیه مستقیماً به اران 
نرفته‌بودم و چرا به مرز قفقاز آمدەام که حالا باید در حارجی‌ترین گوشۂ این سرزمین 
سر گردان ہباشم . سرزمینی که پر است از مردمی بیکاره و ماجراجو . 


فصل دھم 
شر نوح 





در آلوخائلو عدۂ زیادی ارمتی و تاتار و قفقازی » برای تحویل اثاثشان به 
میزی که درفضای بازی قرار داشت» هجوم آورده بودند و کارمندی که مسئول قسمت 
بار بود » مثل یك حکمران مستید آسیایی ‏ به این و آن فرمان می داد . در نخجوان 
خیلی دیرخبرشدہ بودم که ریس ایستگاه فقط پس از گرفتن رشوه وظیفه‌اش را انجام 
می دشل ۔ اما من درسم را حوب بلد بودم و برای اینکه کارم را بی سر و صدا انجام 
داده باشم يك اسکناس نو ده روبلی توي کف دست همکارش گذاشتم . فور ا از ھرنظر 
کارم راہ افتاد و با من خوب رفتار کردند . دو نفر مأمور شدند که بارم را وزن کرده 
و در واگن بار روی هم‌انباشته کنند . پس از این که کاملا" مطمئن شدم» که بارم در 
واگن قرار گرفته ودر کشویی واکن نیز بستهھ شده است. به محل‌اقامت شبانەام بر گشتم 
و دوکیف دستی و همچنین پاسپورتم را برداشتم . 

کوپه شش‌نفری بوده اما من برخلاف انتظارم در کوپه تنپا نبودم. یك مہندس 
روسی در گوشرو به‌روی من همسفر بدبختیم شد و بعد کوپه پرشد از ارمنی و جماعتی 
لبیه آنہا » با زن و بچه . وقتی قطار بالاخره راه افتاد دید که بلیت بیشتر از جا 
فروخته شده است . پشت سرهم مسافرین جدیدی سوار شده و بدون تشریقات کوپه‌ها 
را پرکرده بودند. برنامة سالانة حرکت؛ فطار فقط چیزی بود برای گول زدن و هنوز 
يك ساعت پس از وقت تعیین شدۂ حر کت باچة فروش بلیت در محاصرۂ زن ومردهای 
ففقازی و مغول بود . 

با آدمبزادھا می‌شد کنار آمد . سه زن ھمسٹر داشتیم : یك پیرزن ؛ که روی 
انبوهی از بقجة بزر کث جمباتمه زده بود و بقچه‌های زیاد دیگری را تکیه گاه پایش 
کرده بود . باك زن بیمار کون که به نار خیلی غلك زده می آمدو خودش را بەلحاف 
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و بالش کت وکلفت پیچیدہ بود و یك زن دیگر ہ یجہت کلفت و کثیف بود و خردہ 
نان به سبیلش چسبیده بود ! غير از این سه زن ؛ یك زن جوان دیگر با سه بچه و 
یك بچڈ چپارمی» که از پستان آویزان بود و لااقل‌ساکت بود . در حالی که آن سه‌تای 
دیگر روی بقچه‌ها این طرف و آن طرف می‌پریدند و مثل سه بچه گربه در کوپه پر 
روی هم می‌پریدند و همدیگر را دنیال می کردند . هوای کوپه هم از دود سیگارهای 
ارزانقیمتی که میان لبهای پرریش و پشم و با اصلاح نشده یك مشت مخلوق نشسته 
و نرفته و چرب و روغنی می‌سوخت؛ تکلیفش روشن بود . 

بس از صرف صیحانه‌ای که همراه آورده شده است : سیگارهای دیگری روشن 
می شود و هوا که قبلا" خفقان آور بود حالا دیگر غیرقابل تحمل می‌شود . خحوشیختانه 
ارمنیبا هم با من هم عقیده بودند و در راهرو را باز کردند . البته اگر با وجود همه 
نوع آدمیزاد و صلدوق و رختخواب جلو در گرفته نشده بود » بطور قطم راه فراری 
بیدا کرده بودم , مادر جوانی که کنارم نشسته است با مہرہانی انگور تعارفم می کند 
و من خیلی زود با بچه‌هایش سر رفاقت را باز کرده‌ام و تا جایی که جا اجازه می‌دهد 
با هم بازی می‌کنیم. وارث کوچك زن دیوانه‌وار گربه و ناله می کند . مادر برای این 
که او را آرام بکند پستاتکی به دهانش می‌چپاند . 

یك ساعت دیگر می گذرد . مسافرین کم کم به چرت می‌افتند . آنہا تمام صبح 
را جلو باجه نروش بلست استاده‌اند و برای به دست آوردن بلیت اتتظار کشیده‌اند . 
جایشان تنگ و فاراحت است و نکان يك نواخت قطار آنہا را به خواب می‌اندازد . 
زن میانسال چاق » با دهان باز و بینی سربالا : در گوشۂ کوپه مشغول حرخر کردن 
است . سرمادر جوان » روی بچداش که خوابیده است» این طرف و آن طرف مي‌شود. 
بچه‌ها از بازی دست می کشند و مردان ريشو هر کدام به کنچی فرو می‌روند به هم 
دیگر تکیه می‌دهند و با سرشان را روی ژانوی همسایة خود می گذارند . 

حط آعٹی که به طرف نخجوان میرقت : بایستی دو سال دیگرتحوبل مقامات 
دولتی ہشود . این خط در حال حاضر یك حط موقت بود . بطور وحشتناکی از ابن 
خط حداکثر استفاده پرده می‌شد . واگٹہا صندوقهای کهنه و قراضه‌ای بودند »که 
خطوط فرعی دیکر از مدتہا پیش آنہا را کنار گذاشته بودند. هیچ کس به فکرنظافت 
روزانة قطار نبست ء فقط گاهی آشغالہای روی زمین را جمع می کنند و آن هم وقتی 
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که آشغال جداٌ دست و پاگیر می شود . رفتار متصدیان امور راه‌آهن با مسافرینی که 
از این خط استفاده می کنند واقعاً بیشرمانه بود . اگر هم فقط ہومیہا با این قطار 
مسافرت می کنند » به هرحال بلیت درجۂ دو را چہار روبل و شانرده کپ می‌خرند و 
حق دارند در اژای ابن پول از اك جای نشستن استفاده بکنند . آنہا هم به خاطر 
رفتاری که با آنہا شده بود قر می‌ژدند و آنہا هم مثل من از اين موضوع سر در 
نمی آوردند» به قطاری که با همه این تفاصیل این قدر آهسته می‌راند» چرا چند واگن 
دیگر نبسته بودند. علاصه بگویم: در اینجا از هیچ نوع نظم و نظافتی خبری نبود 
و من ازخودم می‌پرسیدم » حالا که وضع درجۀ دو این طور است وضع درجه سه چطور 
خواهد بود ؟ سفر در راه‌های ت رکیه» در آسپای صفیر؛ به‌مراتب راحت‌تر ومطمئن‌تر 

۱ است . در تر کیه هميشه با انسان با أدب ونزاکت رفتار می‌شود . در آسیا جنواك 
بازی و دزدی و اعمال زور - به انواع مختلفش _ عادت مردم است , 

درضمن ایست‌گاهپای‌این خطنی‌منوزبناهای کلی‌موقتی‌است؛ که‌برای جلو کیری 
از نفوذ رطوبت روی ستونمهای کوناهی ساخته شده است . کمرلو" که يبك ده بزرٹ 
آرمني‌نشین است و در ميان باغہا و مزار ع زببا قرار دارد : ایستگاه اول است . 
ایستگاه دوم اسم دهان پرکن آرارات را دارد . اما بعد از ساداراك" که بازهم ارمنی- 
نشین است و ایستگاه سوم است ء از ابادانی صحرا رفته رفته کم می‌شود . تماشای 
دو قله آرارات ء که دورنمای جالبی دارد » به چشمپا نیروی دوباره می‌دهد . حالا 
من این کوه با شکوه را از هرطرفش دیده‌ام . 

قطار کاعی از استپ می گذرد و گاهی از بیابان بی آب و علف. به‌ندرت بوتدای 
به چشم می‌خورد و از درت اصلا" خبری نیست. له در روستاها و نه درجابی دیگر. 
در سمت راست » در جنوب ‏ ارس کاملا به مانزدیا می‌شود . این را از سبره‌هایی 
می‌شود قپمید که او را در بر گرقعه است . آرارات رفته رفته کوچکتر می‌شود و 
رنگش مات‌نر می گردد و بالاعره پرده می افتد و کوه مقدس در توده‌ای از مه نایدید 
می‌شود . ۱ 

لو کوموتبو لدله می‌زند . این لو توموتیو مازوت می‌سوزاند که پس ماندۂ 
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نفت خام تصفیه شده است و مادۂ سوخت ہسیار خوبی است ‏ اما ہویش خفقان اور 
است و هوای اتاق لغزان مارا آلوده می‌کند . ارمئیہا تدارك ناهار می‌بینند و نان 
و تخم مرغ آب‌پز و شیشه‌های شیر را از بقچه‌ها بیرون می آورند . پوست تخم مرغ 
با آشغالی که کف کوپه به چسم می‌خورد جور در نمي‌آید . 

آدم با شر ایستگاهی که پشت سرمی گذارد حوشحال‌تر می‌شو د . ایستگاه پنجم 
اییتگاه شاه تی است . درابنجا يك کاروان‌تقرسآبزر تک به‌طرف مشرق می‌رفت. بەنظر 
میآبد که مردم عنوز بقدر لازم به آمك و رفت قطار عادت نکر ده‌اند » اما به حوبی 
می‌دانند که از حرجاکه خط آهن می گذردء زنک مر کاروأنهایی» که‌روزی رونق 
وجلوه‌ای داشتندء نواه شده است . 

خورشید غروب می کند و تاریکی به آرامی صحرا را می‌پوشاند . آن طرف 
ارس : در خاك ابران» کوهپای پستی به‌چشم می‌خورد . ارمنیما پس از بك خواب بعد 
از ظہر حسابی دوباره بیدار می‌شوند و سیگارهایشان را روشن می کنند . بچه‌ها خسته 
و بد اخلاقند و مشتاق خانه‌هایشان و رخعتخواب محفرشان در نخجوان هستند . این 
روز بلند هم سپری مي‌شود. درفاصله‌ای چند» روی تپەای؛ خانه‌ها و برج کلیساها و 
درختیای شپرك دیده می‌شود . تاپ تاپ لو کوموتیو شنیده می‌شود . حرکت قطار 
آهسنه‌تر می گردد و بالاعره در ایستگاه ساده وب یآرایشی که فقط از بك سکوی لخت 
و عورتشکیل یافته است» نکه می‌دارد. این ایستگاه سالن بار نداشت و ادم می‌بایست 
با حوصله جلو واگن ہار - در صفی طولانی - می‌ایستاد تا بارش را تحوبل بگیرد . 
چون برای حمل‌بار از چرخ دستی خبری نبود من بارم را از واگن پایین نگذاشتم و 
سوار آخرین درشکه شدم و از جاده‌ای پرگرد و خاك به شہر رفتم . فاصلۂ ایستگاه 
تا شیر نزديك به دو کیلو متر بود . چون درشکه‌چی محبت کرد و اعلام داشت که هثل 
اروبا بہثربن هثل شہر است. جلو در اپن هتل نکه داشٹیم ۱ بعدها پی بردمء که دلال 
مکار صاحب هتل» همه مسافرین از دنیا بی‌خبری را ؛ که می‌توانست در درشکه‌اش 
شکاربکند بەاین بدترین «علفدونی؛ دنیا می آورد وحق حساب معینی دریافت‌می کرد. 

صاحب هتل گفت » همه اتاقها گرفته شده است ء اما او استثنائاً اتاق نمريك 
را ء که معمولا" فقط به مسافرین متشخص داده می‌شود : در اختیارمن می گذارد . 
لابد چون من تا حدی سر و وضع مرتبی داشتم و ظاهرم نشان می داد که می‌توانم از 
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عہدۂ پرداعت قیمت اتاقم بربيايم . پس از اینکه حودم را حسابی شستشو دادم » په 
فکرم رسید که از بخشدار شہر:دیداری تشریفاتی به عمل بیاورم » چون در غیر این 
صورت نمی تو انستم به آسانی با تمام اٹاٹم ٭ بی آن که چشم زخمی بہیئم: از عاك 
روسیه حارج پشوم . در اینجا در هر گوشه و کناری می‌دزدند و غارت می کنند . 
مخصوصاً که این حوالی چندی پیش صحنۂ خونریزیهای وحشتناکی بوده است . 
چون تا مرز ایران بیشتر از بك روز فاصله نداشتم > هیچ لزومی نداشت که خودم را 
به دست دزدها بسپارم . 

یکی از کار گران هنل راه خانة بخشدار را نشانم داد . جلو درء دو سرباز در 
حالی که تفنگہایشان را روی‌دوش انداشته و بالا وپایبن می‌رفتند» کسيك می کشیدند. 

یکی از جنگجویان گفت : و اینجا هیچ کس اجازۂ ورود ندارد . » 

ومن بايد با بخشدار صحبت یکنم . ٩‏ 

راو این موقم شب کسی را نمی پذیرد .» 

د بگوبید من مسافری هستم که حتماً باید با او صحبت بکنم ٤.‏ 

پس‌از چانەزدنہای جوروواجور مردك راضی شد که کارئم را به‌اندرون ہبرد . 
لحظه‌ای بعد صدای پای پرشنابی را از داخل خانه شنیدم و بعد مردکوچك اندامی با 
اونیفورم نظامی یك سرعنگ با ادب ازمن خواهش کرد که نزدیکتر بروم. اومرا به‌اتاق 
کارش برد و معذرت خواست؛ که یك لحظه غیبت می کند ؛ چون باید در مورد آمری 
مہم در اتاق پپلوبی با افسری گفتگو بکند . روی میز تحریر چراغی روشن بود . از 
فرصت استفاده کردم و به تماشای اتاق تقریباً خالی مشغول شدم . دیوارهای سرد این 
اناق را فقط چند عکس بی‌معنی و خسته کنندهة گروه انسران روسی زینت مي‌داد . 
ناگہان نکاهم به کتاب بازی که روی میز تحریر بود دوخته ماند . این کتاب تورات 
بود و آن عم به زبان سوئدی ! 

وقتی که سرهنگگ پس از مدتی آمد ء به زبان سوثدی خوب از او پر سیدم» که 
آبا او مشنول خواندن این کناب قدیمی است . در جواب با لهجه‌ای فنلاندی گفت 
که این تنها مشغولیت او است و او هرگز به این کتاب به اندازة حالا که ناآرامی 
و تاامنی او را محاصره کرده است ؛ این قدر احتیاج نداشته است . سرهنگ انکل١ ‏ 
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که شش سال در نخجوان گذرانده است » مرد مجرد آرام و مپهربانی بود . او آز من 
خواهش کرد که فوراً به متزل او نقل مکان بدهم و چند نفر را مأمور کرد »که اثاٹ 
زیاد مرا از ایستگاه راء‌آعن بیاورند . پس از این که کمی با هم بازی کردیم » او تا 
ساعت يك صبح از روزهای حوئینی که حوزۂ مأموریتش ء همین تازگیہا » پشت سر 
گذاشته است » برایم تعریف کرد . این حوادث اگر هم در اصل فقط انگیزه‌اییگذرا 
است» می‌تواند شرایعلی‌را که تحت آن قفقازیہای ملیتهای‌مختلف باهم زندگی می کنند 
برایمان روشن بکند . 

امسال (۱۹۰۶۵) درتمام حوزۂ نخجوان بیشتر از ۲۰ قتل شده بود. در دھکدۂ 
تاتارنشین ایکران اغتشاش از آنجا شرو غ شد که ارمنیها به چہل تانار» مرد و زن 
وبچھے حماه کرده و همه آنا را کشتند . چند روز بعد » روز ششم ماه مه ۱۹۶۵ 
این اغتشاش به‌نخجوان سرایت کرد. چند ارمنی مردی ثاتار را ء که درفضایی بازنماز 
شب را په جای می‌آورد . به قتل رسانیدند . تاتارها که از این عمل زشت خشمکین 
شده بودند » برای‌تلافی یك ارمنی را کشتند . حالا انتفلارمی‌رفت» که این به‌اصطلاح 
ارمنیہا و مسامانپا؛ موضوغ را تلافی شده تلقی بکنندك اما انتقام عون در جہتی 
دیگربالا گرفت و ارمنیہا سه تفر تاتار را ء موقعی که از ده نزدیکی بهشهرمی آمدند: 
به قعل رسانیدند . برای برقراری آرامش مجدد و پایان دادن به افتشاشات » پیش از 
از سرایت آن به اطراف ؛ معاون حاکم ایروان به نخجوان آمده و روز بازدهم ماه 
مه با بگہا و خانبا و ملاهای متعشخص تاتار به گفتگو پرداخت و بعد در همان 
روز با رهبران ارمنیها ماس گرفت . با آنکه هر دو دسته قول دادند که آرامش را 
حفظ بکنند » همان شب در بازار صدای گلولە به گوش می‌رسید . معلوم شد که 
آدم کشہای »معروف به فدایی » درحقیفت وطن‌پرست» در این‌طرف و آن طرف‌شمر 
گشته و گلوله‌هایی هوابی شليك کرده‌اند؛ تا تلخکامی و پریشانی را تقوبت بکنند و 
هیجان عمومی و هرج و مرج را بیشتر بکنند ! آنها هنگام فعالیت دستگیر شده و 
غفت تس ها و بمبپایشان توقیف شد , 


نخجوان ۹۵٠‏ سوار نگہبان مرزی داشت که الہته در آن موقع در سیر لو دند 
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و بلکه به صورت گروه‌های کوچکی در امتداد مرزقرار داشتند. غیر ازاین يك پادگان 
۰0 نفری کوماندو داشت . از قضا معاون حا کم تمام این یروی نظامی را برای 
نمرین ٹبراندازی ٤‏ به محل تمرین که در حدود چہار کیلومتر تا شہر فاصله داشت ؛ 
اعزام داشته بودو وقتی که صبح روز ۲ ماه مه ناآرامی شکل تہدیدآمیزی به‌خود 
گرفت › مأموران ایجاد نظم در محل مأموریت خود نبودند . معاون حاکم که در 
مئزل راقم خان » تانار ثروتمند » شود را در محل امنی احساس می کرد » ارمنیہا 
راقانم کرد که ساعت هفت صبح بغازه‌های خود را در بازار باز بگنند . دو ساعت بعد 
از ست بازار صدای تك کلولهعایی به گوش رسید و بعد رفته رفته صدای شليك 
گلوله بیشتر شد . سرهنگ انکل با دو سربازی که در دسترس بودند به بازار شتافت 
و خیلی به‌موقع سر رسید تا شاهد خونریزی بزرگ و غارت لجام گسیخته‌ای باشد» 
که تانارها عليه ارسنیسا معمول می‌داشتند , تاتارها پس از اپنکه با ختجرهای خود 
۸ نفر از ارمنیها را کشتند ء دکانہا را غارت کرده و یك ردیف مغازه را به آتش 
کشاندند . شهر آرمنیها در چند نقطه دچار حربق شد . در این موقم سرهنگک انکل 
توانست با جمع آوری بك عده داوطلب این قسمت از شہر را از ویرانی کامل نجات 
بدهد و به خاطر رفتار خشنش» تاتارها را که فقط سه کشته داده بودند » مجبور بکند 
تا از خونریزی دست بکشند . در این فاصله به پادگان هم جریان امر اطلاع داده 
شده بود و وقتی که نیمی از پادگان سر رسید ؛ جبر و آزار به پایان رسیده بود . 

تا رسیدن یك نیروی نظامی ۸۰۶ نفری» که تلگرافی!زایروان خواستد شده بود؛ 
پادگان توانست آرامش شہر را حفط بکند . عنگام اقامت من در تخجوان » این 
نبروی کمکی هنوز در آنجا بود . ارمنیها می‌ترسیدن د که هرلحظه کشا کش خونینی 
دربگیرد ء اما تاتارها از مغازه‌های دشمن آن قدر غارت کرده بودند ء که تا مدتی 
خیالشان راخت بود . 

روز سیزدهم ماه مه » در روستاهای اطراف تخجوان » شورشهایی از قبیل 
شورش نخجوان به وجود آمد و روز چپاردهم مه معاون حاکم ؛ که در هرج و مرج 
عمومی سرش را ازدست داد برای ایجاد آرامش مجدد ء آجودان سرهنگ انکل را با 
۲ ژاندارم و مأمورمرزی به این روستاها اعزام داشت . امااين آجودان بلافاصله‌باز 
گشت و اطلاع داد کەتسلط برراهپا وجنگلہاپی که دردست تاتارها مي‌باشد وسربازان 


۲ ر کو بر های ار ان 


او در ابن راه‌ها دچار آتش گلوله شده‌اند » غیرممکن است . تاثارھا فک رکردہ بودند 
که قوای روسی قصدکمك به ارمنیها را دارد . 

سرهتگك انکل ناچار تقاضا کرد که همان روزشخصاً با ۲۲ سوارحر کت بکند. 
او با کوشش زیاد » پس از این که پنج سرباز دیگر به کمکش رسیدند » توانست پس 
از سه برخورد با تاتارها »که کشت زبادی دادند ۰ چند ده را که درفاصلۂ چندکیلو۔ 
متری شہر بود تجات بدهد . البته روستاهای زیادی به‌طرز وحشتنا کی غارت و وبران 
شدند . 

وفتی که من در این حوالی بودم هنوز همه جا در جوش و خروش بود و در 
هیچ جا جان هیچ کس در امان نبود . ارمنیها علیه تاتارها شوریده بودند و شش هفده 
پیش در دھکدۂ تاتارنشین گورس۰۱ ٦٦‏ مرد و زن و بچه را به قتل رسانیده و تمام 
چہارپابان موجود را ربوده بودند . این جسارت در نخجوان و حوالی به کوش همه 
رسید و تاتارها به فکر انتفامجویی افتادند . سه روز پس از حمل به گورس این 
فرصت بدست آمد . وقتی یك عده ارمنی » تحت حمایت شش سرباز دولتی مسلح 
به سلاحهاي جدید » در حال حمل آذوقه بودند » مورد حملۂ تاتارها قرار گرفتند . 
آنہا به سربازان پیشنہاد کردند » اگر اسلحه‌هایشان را تحویل بدهتد » به حال خود 
گذاشته خواعند شد . سربازها پیشنہاد ننگآمیز تانارها را پذیرفتند ؛ سپس پنج 
سرباز ارمنی که حفاظت‌بارآذوقه را به عہدہ داشتند» مورد حمله قرار گرفعند و پس 
از این که بینی و گوش و زبانشان بریده و چشمہایشان از کاسه بیرون آورده شد. به 
طرز وحشتناکی به قنل رسیدند . این حادنه سر و صدای زیادی به راه انداعت . 
سرهنگی که با ۰ سرباز کمکی از ایروان آمده بود می‌دانست ء که‌تحویل داد اه 
نظامی خواهد شد»‌چون‌لازم بود که دربارۂ اسلحة از دست رفته مستقیماً به‌تزار گزارش 
داده شود ء برای نجات سرهنک کوشش می‌شد و انکل که جبار قبضه از تفنگهای 
از دست رفته را به دست آورده بود » امیدوار بود دو تفتگ دیگر را هم با تہدید 
رغبر تاتارها و ایحجاد وحشت بین آنپا به دست بیاورد . ۱ 

هم زان با این سوادث تاتارها به ده آرمني نشین چارنی‌جا" حمله کرده و 
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حیوانات ده را ربوده و به کوه بردند . آنپا در این دستبرد از روش خوبی استفاده 
کردند . به این ترتیب که هر تاریکی شب به گله‌ها نزديك شده و چند تیرهوابی شليك 
کر دند» که موجب ترس حیوانات شد و بعد کله را به جہتی کهمی‌شو استند راندند و 
در حالی که چند سوار ماموریت داشتند نا از هرطرف از پراکندگی کله جلو گيري 
بکنند ء مردان مسلح دیگری مثل سگہای شکاری پا به پای حیوانات می‌دویدند تا هر 
امکانی را برای آهسته رفتن از آنما بگیرند. بعد کله و مہاجمین از راهی پرسنگلاخ 
از محل دور شدند , دزد زده‌ها هنوز به خودشان نیامده بودند ؛ اما دزدھا با غنیمت 
ود کلی فاصله گرفته بودند . 

حالا نخجوان از آرامش نسبی برخوردار بودء اما در اطراف شہرمردم برای 
دزدي وغارت سر به بایان می گذاشتند۔ انکل هم که در خواباندن هرج و مرج نقش 
مؤثر و دلیر انه‌ای بازی کرده بود: آزجانش »طمئن‌نبود وهر ازچندی نامه‌هاي تمهدید - 
آمیزی دریافت می کرد ؛ که مثلا" هر کز در خیابان ظاهر نشرد . اما او روحية خلل 
ناپذیرش را ستی در موقعیت فعلی + از دست نداد. او تك و تنا در بازارها گردش 
می کرد و با خونسردیش در مردماٹرمیگذاشت: آنہا با تحسین به اونگاه می کر دند . 

ارمنیہا در سال ۱۹۰۳ با ترور سیاسی کارمندان روسی دست به کار شدند . 
شم آنا متوجه قربانیان بی گناہ هم بود. دونفر از آشنایان انکل که یکی ریاضی‌دان 
و دیگری تاجر بود » به طرز وحشتناکی کشته شده بودند . آنہا متهم بودند که برای 
مأمورین دولتی جاسوس ی کرده‌اند . 

طبیعی است که روسپا به خاطر این کشتار بی‌رحمانه بر ارمنیها خشمگین 
بودند و تاتارما که به این حساسیت بی برده بودند » فکر می کردند که حالا اگر آنا 
ارمتیپا را » که به دلایل مذهبی از ته دل از آنہا مشذفربودند ؛ ريشه کن بکنند کاری 
حوب و قابل تحسین انجام می دھند . 

به این ترتیب اوایل فوربه در با کو حمام حون درست شد و چون روسہا: که 
از کینه‌توزی ارمنیا خیلی خشمگین بودند ۰ بی‌شتاب و یا اقلا" خیلی با ملایمت 
دست به مداخله میز دند : تاتارها در این عقیدہ » که کارهایشان مورد پسند روسہا 
است » محکم تر شدند . اواخر فوریهة ۱۹۰۵ اغتشاش به ایروان عم سرایت کرد . در 
ماه زوئن امسال شادراده لوثی نایلفون حا کم این شپرشده بود. اما او چبارماه دیگر 
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منتقل می‌شد, چون - بطوری که می گفتند ‏ او معتقد بود که فقط با اقدامات شدہد 
مي‌تو ان دوباره نظم و آرامش را برقرارکرد . ازطرف دیگر شاهزاده میل نداشت »+ با 
عونا لود کردن دستهایش» به‌پیشرفتم‌ایی که درجایی دیگر داشت» لطمه بزند و صلاح 
را دراین می‌دید که آنجا را ترك بکند . 

مقارن این‌احوال » درژوئن ۱۹۰۵ ژنرال علی خان اف که درجنخم‌ای آسیای 
مر کزی روسیه نقش بسیار مہمی بازی کرده بود » از ایروان به نخجوان اعزام شد تا 
تاتارعا را کەعممیہنانش بودند سرجابشان بنشائد, اودرطول ماه که :ہمان را قمخان 
پود ودرشپربه‌سرمي‌برد: بررسی همه جریاناتی را که أتفاق افتاده بود؛ محمول‌داشته 
بود.انکل مقررداشته‌بود تا در روستاهای‌زیادی تاتارهای‌مجرم را شلاق برنند ودستور 
داده بود که فراقپایش آنپا را با شلاقہای جرمی خود خون‌آلود کنند . اقدامی که 
اثر آب روی آتش را داشت . اما علی خان‌اف که خودش تاتار بود » از این که يك 
بی‌دین به عودش اجازه داده بود؛ که پیروان محمد را شلاق بزند » خشمگین بود و 
تلکر اف بلندی به حاکم در تفلیس مخابره کرد : بك عریضه شکایت عليه انگل . 
انکل هم که وسبله کار مندتلگر اف ا زجریان اطلا ع یافته‌بو ده بدنوبة خود تلگراف باند 
بالاتری به شاهزاده ناپلئون مخابره کرد . تلگرافی که پیش حاکم دقش و کیل مدافع 
را ایفاء می کرد . انکل پیروز شد و علی‌خان اف با نتیجۂ خیلی بدی که از مأموریتش 
قرفت احضار شد . 

در این اواخر ارمنیہا تغییر عمیده داده بودند و حالا بطوری که خودشان 
می گفتند » طرفدار روسیة سخاوتمند بودند . این تغییر عقیدہ یکی از نتایج جنبشی 
سپاسی‌بود » که من در باطوم و پوتی خودم شاهد آن بودم و این مسثله از انجا أب 
می ‌خورد که گرجیہا تہدید می کردند » که عليه روسیه خواهند شورید و می کوشیدند 
که حکومت قفقاز را به دست بیاورند . ارمنییا می‌ترسیدند که رجیما و تاتارها به 
قدرت برسند . چیز ی که برای آنپا که در اقلیت بودند » بیشثر از تسلط روسپا طلم 
و ستم همراه داشت . به این سبب به نفع آنمابودکه طرف روسما را بگیرند . روسیه 
از این که ملیشپای مخعلف تحت امیراطوری با عمدیگر مثل سک و کربه زند کی 
می کر دند و با هم دیگر رقابت داشتند تقویت می‌شد . فوم حا کم فقعط با این وسایل 
می توانست بر آنا تسلط داشته و ضعیفشان نگه دارد . در ایتجا نیز جریان امر مثل 
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عندوستان است. در هندوستان هم پیروأان مذاعب مختلف ومپاراجه‌هاي متعدد نفرت 
آشتی ناپذبری که از یکدیگر دارند» بیشتر از نفرتی است» که نسبت به انگلیسیہا در 
شود احساس می کنند . اگر گرجیہا و تاتارها و آرمنیها با همدیگر متحد می‌بو دند » 
در فققاز می شد با مسائل جدی‌تری روبرو بود. جدی‌تر از ان چه که حالا رخ می‌دهد 
و جدی‌تر از آن که با شخصیت محلی و خصوصی و مذهبی خود جنبشہای بزر گی را 
در مقابل هم قرار می‌دهند . در قفقاز هر وقت جنبش خطرناکی پیدا می‌شود : فقط 
کافی است؛ که مقامات دولتی مسلمانان را علیه مسیحیها بشورانند : تا بتوانند پس 
از این که این نیروها عمدیکر را به تحلیل بر دند» برهردو دستة آنہا آقایی‌بکنند . به 
حقانیت و انسانی بودن آین‌جنین سیاستی می‌توان شك کرد؛ اما این امری است بدیمی 
که اگر خلشپای ففقاز به حال خود واگذاشنه می‌شدند » وضعشان ده مرتبه بدتر از 
امروژ بود . در عندوستان هم اگر انگلیسیہا دست از سرشان برمی‌داشتند » وضع از 
این قرار بود . 

در خلال يگ‌روژی که برای استر احت‌به‌خودم روا داشته‌بو دم چندباربا سرھنگگ 
انگل به گردش رفشم و با درشکه در شہر و اطرافش گشتیم , او در حورة مأموریت 
خود با سختگیری و نیروی زیادی با هرج ومرج مبارزه کرده بود و هر لحظه انتظار 
می‌رفت » که کلوله‌ای به طرفش شليك شود . در عین حال او باروحیة خال‌ناپدذبری 
در کوچه‌ها قدم می‌زد و می‌دیدم که از ارمنی گرفته تا تاتار و مسیحی و مسلمان هید 
در خود نسبت به او احساس احترامی بزر کف می کردند . وفتی ما از جلو مر دهایی 
که دسته دسته در گوشەوکثٹار نشسته بودند می گذشتیم: آنپا عمبشه برای سلام دادن 
به او از جایشان بلند می‌شدند ر شکلهای۲۲ و ۲۵ . 

ما از یك کار خانة اپریشم دیدن کردیم و من در آنجا از فرصت استفاده کردم 
واز چند زن کار گر جوان ارمتی عکس گرفتم (شکل ۲۳). به چند خانوادة تاتار هم 
سر زدیم و من باز توانستم روی چند صفحه. چند زیبایی جوان را ضبط بکتم . 
چشمم‌ایشان مثل زاغ سياه بود و چہرەعابی جذاب و دوست داشتنی داشتند و آدم 
پیش خود به سختی می‌توانست تصور ہکند که آنها روزی مادر این موجودات ریش 
سپاهی باشند که با شمشیرهای برهنة ود ظاهر می‌شوند وخون مسیحیما را میر یز ند 
(شکل ۲۱ و ۲۴). از يك‌برج ده ضلعی‌هم دیدن کردم که سابق براین رو یش کاشیکاری 


٩ ۰۶‏ / کوبرھاگی ابراٹ 


داشته است و به دسئور میمونه خائون در سال ۱۲۲ هجری : به باد پدرش ساخته 
شده است . بعد بد ملاقات راقم خان امیر تاتار رفتیم و از نماشای منظرۂ جالبی که 
از خانة زیبای او پیدا بود در شگفت شدیم و بعد در نخجوال کہنە به زیارت قبر 
نوح رفتیم . آرامگاهی که پدر حوب ء نوح در آن مدفون است و به اذیت و آزار 
و نفرتی فکر می کند :که آیند گانش از همان روزی که کشتیش در قله آرارات پہلو 
گرفت » در طول هزاران سال از خود نشان داده‌اند , آرامگاه به شکل یك هشت گوش 
ساخته شده است . در وسط این هشت کوش بك ستون محکم قرار دارد که بر رویش 
بك سقف آجری تکیه زده است. از دو راه پله می‌توان پایین رفت وداخل کلیسا شد , 
ديوارهاي این راهروها را سفید کر ده‌اند. مردم بومی عقیده دارند که اگر کسی سنك 
کوچکی را با انگفت شت بەگچ دیوار فشار بدعد واین سنگ به دیوار بچسید سفر 
خوبی درانتظارش است ودر کارهایش‌مو قق خواهد شد. طبیعی است که سن آزمایشی 
من به دپوار فرو رفت . البته من به سنگم فشار زیادی واردکردم ! دور تا دور این 
آرامگاه عجیب ۔ که اجاقی نیز در آن تعیبه شده بود ونشان می‌داد که زاثرین ارمنی 
حتی غذای خحودرا درآرامگاه مقدس می‌خجورند _ قبرهای ارمنی مختلفی ہہ چشم می- 
خورد, اطراف محلی که به اعتقاد مردم مذهبی پیرمرد زندگی دوست در آن آرمیده 
است ‏ آرام وخالی و بیابان است ؛ اما در فاصله‌ای که جندان دور نیست کوهپای 
تنومند وپا شکوهی فراردارد ودر دورها آرارات شاهانه برتخت نشسته است . 

تخجوان شہر مہمی نیست . از ۱۲۶۰۶ نفر جمعیت شہر بك سومش ارمنی 
است و بقیه تاتار . محصولات حوزۂ نخجوان عبارت است از پنبه : ابریشم شام : 
گندم » برنج وانگور . تجارت و زمین هردو در دست ارمتیها است . ارمنیہا در 
قفقاز همان نقش را بازی مي‌کنند که پپودیها درجئوب روسیه . مردم از آنها نفرت 
دارند» چون که عواید را به طرف خود می کشند و رباعواران کار کشته و مکاری 
هیب‌تناد: که مش مردم را وادار به وابستگی اقعصادی می کنند. زمین‌حاصلخیز به دست 
آنپا افتاده است و در حالی که خود آنسا غرق در رفاه هستند » دیکران مثل 
زرخربدها کار می کنند تا در آمد اربابانشان را بالا بیرند . سرزمین باستانی آنہا از 
دستشان خارج شده است ودر مبارزه برای هستی از انجام هیچ کاری دریغ ندار ند 
تا در شرایطی که بی نہابت نامساعد است » در سطح بالا زند گی بکنند . 





قبر فوح / ۰۱ ۱ 


صبح روز سی ام توامیر » صبحانه را به خوبی با هم وطن سابقم» سر هنک 
مہربان خوردم ؛ که انجام تمام کارهای لازم را برای سفر به جلفای روس به عمده 
گرفته بود . دو ارابة بزرٹ جلو در خانه نکّهداشتند . در یکی از آنپا بسته‌های 
زر گ جای گرفت و محکم طناب‌پیچ شد و بسته‌های کوج درارایه‌ای گذاشته شد 
که من خودم سوارش بودم . این ارابەھا قایقہابی بودند بزرگ و خشن » شکستھ 
قر شده وژهوار دررفتهہ: که البعه همه اہنہا درنتیجۂ استفادۂ زیاد از آنہا درراه‌های 
ناهموار بود . روی چر خا ودر طرفین ارابه هتوز گل وکثافت جاده خشکبدە وروی 
هم جمع شده بود » که به ارابه‌ها شکلی کته ورنگی خاکستری می‌داد . از میزہائم 
تشک ر کردم ودر حالی که او را با تنهاییش و تورات و تم‌دیدهای مردم بومی برجای 
می‌گذاشتم » سوار ارابه‌ام شدم و با سروصدای زیادی از میان بازار به راه افتادم . 
دوژاندارم تفنگگ به دوش‌مرا همرآهی می کر دند. . حالا بازار داد وستد دوباره به‌طور 
کامل گرم بود . دکانپایی که په شا کستر تبدیل شده ود ء مجدداً ساحته شده بود و 
همه چیز آن چنان آرام وراحت به نظر می‌رسید : که کسی به فکرش نمی‌رسید » که 
این کوچه‌های‌تنگ؛ درهسین کذشتد عیلی نز ديك» صحنہۂ مبارزات خوئلینی بوده‌است. 
بعدها از سرعنگئ نامه‌ای دریافت کردم » که درکوتائیس نوشته بود. برایم زو شت که 
او پس از من په قصد کشت مورد حمله قرار گرفته است ونقشه این حمله از طرف 
تروربسٹہای انقلابی عليه او کشیده شده بوده است. او از ناحیة سروسینه به‌سختی 
مجرو ح شده بو دو کلو له‌ای هم به رب چیش اصابت کرده بود. او توشت: و اما حالا 
به شک خد! دوباره حالم حوب است . » 





فصل یازدھم 
در استانة ابران 





باز بیرون از شہر هستیم و محلی راء که نوح هنوز در خواب آرام غنوده 
است » پشت سر می گذاریم » درحالی که هزاران سال بی رد پا از قبر تشهای او کذشته 
است. راہ بی‌نهایت هموار است . چاله‌های گود از خاك نرم پوشیده است. چرخہای 
ارابه مثل اینکه به آب فرو شوند » به این کودالبا فرو می‌روند . ارابه تکان می- 
عورد ومی‌برد. اسبپا طوری می‌پر ند که گاهی فکرمی کنم ؛ که رم خحوآهند کرد. وقتی 
که در گودالما به شدت تکان می‌خوريم ارابەچی سعی م ی کند » که تعادل خودرا در 
جایش حفظ بکند ومن ازراست به چپ می‌پرم» ازجایم کنده می‌شوم ودوباره باضرب 
سختی‌روی تشك ارابه می‌افتم. تمام جربان یك ژيمناستيك است. اما نه ژیمناستیکی 
که سلامتی می‌آورد؛ بلکه مریض می کند. خوشبختانه ارابه محکم ساخته شده‌است 
و سبت به فنرهایش تناسب خوبی دارد » طوری که به هرحال بیشتر از مسافرینش 
تاب مقاومت دارد. 

درامتداد جاده دوخحط تلگراف قرار دارند. پکی از این خطہا که سیمپایش به 
سٹو نہای آهنی بسته شده است ؛ خط تلگراف هند و اروپا است و از ابران و قفقاز 
می گذرد. a‏ دوم کد به ستونہای چوبی دسته شده است خط تلگراف روسی است؛: 
که جیزی برای تلگراف ندارد : چون ازدبروز اعتصسات پست و تلگراف شروخ شدہ 
است. به یك چہار اسبه برمی‌خوریم با تانارعای وحشی ويك سه اسبه با آدمهایی از 
همان ثیپ. رفت وآمد تاحدي زیاد است. ارابه‌هایی که به وسیلة روسپا رانده می 
شوند: گاھی مسافرو گاهی کالا و بیشتر کشمش ازایران حمل می کنند. چند دسنه سوار, 
از پیاده عبری نیست . پیاده‌ها درحال حاضر درجاده‌ها أمنیت ندارند . آرابه‌چی من 


آدم دسساو جو سر دی است. او با آرامش زیادی: در حالی که چہار اسب را همم اسنہ 


در آستانة ابران / ٩۰4‏ 


به طرف جلو می شتابند ؛ برای خودش سیگار می‌پیعدد . غروقت او با دستش سفف 
آهئین جلو ارابه را می کیرد می‌دانم کہ تکان شدیدی خوأهیم داست ۔ 

در قراولخانة جامادینبکی! ژاندارمما و ارابەچیہا و همین اسبپا عوضص 
می‌شوند . اینجا درست نیمه راه نخجوان و جلغا است و برای کاروانہا دراین محل 
سرابی با دیوارهای ضا کستری ساخعته شده است . 

باثیروی تازه دوارابة من دردره‌ای ہین تیدهای شنی به طرف پاپین می‌غر ند 
درحالی که به شدت مي‌بارد ونور عرلحظه کمتر می‌شود . جاده از جاده تر کیہ آسیا 
بدتر است. حتی بین ارزروم و بابزید راہ بپتر از اینجا بود. درعین حال راننده‌های 
من مثل وحشیہا می‌رانند . باران هر لحظه شدبر ترمی‌شو د. جاده دیگر گر دو ال نمی 
کند : اما گرد وخاله روی اثانم به صورت پوستة سختی درمی‌آید » که مسافرتهای 
کاروانی زیادی قادر به از ہین بردن آن خواهد بود. کوهبای طرف ایران زیر چادر 
مه غلیظی پنپان است. باران به سقف می کوبد. صدای آب وگل زیر سم اسبہا بلند 
است. گل ی که رفته رفعه شل‌ترشده است ؛ به چرخہای ارابه باشیده می‌شود. درسمت 
پایین چند خانة سفید »در طرفین ارس دوست‌قدیمیمان دیده» می‌شود. باسرعت زیادی 
به آنہا نز ديلك می‌شویم و پیش ازاین که من کاملا درب وداغان بشوم چہار اسبة ما 
درجلفا توقت می کند . 

درجایی که چیزی بود حد وسط بین خیابان و بازار و کوره راہ » خائة رئیس 
گر قراردارد اما آقا خانه تشریف ندارند. او به محلی رفته است که درهمسایکی 
فراردارد. در آنجا بك ساعت پیشء تانارها سه ارمنی را کشعه‌اند. یك کارمند گرجی 
گمرك شانه‌مایش را بالا می‌اندازد ومی گوہدء آدم دیگربااین چیزهای کوچك عصبانی 
نمی‌شود: چون أبن جیز ها کم کم عادت شده است . 

تحت تاثیر قتل این‌سه تفر» روسیه را تر کردم و وارد کشوری شدم که آنجا 
اقلا جان آدم در امان بود. ۳۷۰۰ کیلومترسوار بردرشکه وشثر. اما راه نحوبی‌است. 
به نظرم می‌رس. که عندوستان درفاصلة بسیار دوری قرار دارد. زمستان رسیده بود و 


پیش از این که من به مقصد دورخودم برس زمستان سپری می‌شد و بهار وتابستان 


۱۳ ٠ 





۰۰ / کویرهای ایران 


می آمد ؛ اما حالا حداقل قفقاز و آسیای صغیر را پشت سرم داشنم . در این‌جا درجلفا 
وارد سفری بسیار طولانی ۰ آزراه ايران باستانی شدم. از طریق آن امپراطور ی کپنی 
که زمانی آن قدر اصیل بود وامروز » درزمان ما » حتی نور ماتی نیز از زمانہای پر 
غرور هخامنشیان درآن به چشم نمی‌خورد. ۱ 

معاون گمرك وچند شخصیت دیگرء که قیافه ماجراجویانه‌ای داشتند من واثائم 
را به انبار گمرك می‌برند. اول پاسپورتم موردبررسی قرارمی گیرد. چون من ازحاشبۂ 
ففقاز گذشته‌ام احتیاج به باز کردن بسته‌ها نیست . 

کارمند پرسید: , اسلحه اتشین همراه دارید؟ » 

و بل هفت‌تیر سوئدی افسریام بافشنکگ. » 

داز صمیم قلب متأسفم که باید آن‌را طبق دستوری که دارم توقیف بکنم. 
ورود اسلحه ازروسیه به شدت ممنوع است. ١‏ 

«وقتی بارم که از روسیه گذشته است ء بدون بازرسی مرخص می‌شود؛ هفت ۔ 
تییرم هم می‌تو اند پلامانع بگلرد. شما حا می‌فسهمید» که من برای‌سفربه تهران به آن 
احتیاج دارم . ۱ 

و کاری نمی شود کرد . تنپا توصیه‌ای که می‌توانم بکنم این است. که شما به 
وزیر دارایی تلگراف بزنید . چون جز او هیچ کس دیگری نمی‌تواند چنین اجازه‌ای 
بدهد. البته الان تلگراف کار نمی‌کند اما اگرشما میں تلگراف را بنویسید وھزبنڈ 
آن را بپردازید به محض این که حط دوباره درست شود تلگراف شمارا مخابره 
خواهم کرد . هفت‌تیر بعد به تہران برای شما فرستاده خواهد شد. » 

« اما من به‌آن درحین سفر احتیاج دارم؛ اگرنتوانم آن را همراه داشته باشمء 
می‌توانم اصلا ازآن صرف‌نظر بکنم. » 

درست موقعی که ما در بارۂ این موضوع مہم بحث می کردیم رئيس گمرك ؛ 
در لحظه‌ای حساس رسیدء که به‌من‌بگوید» که من‌می‌توانم عفتتیررا داشتەباشم وقایق 
روی ارس منتظرمن است. باران بهشدت می کوبد وهمه چیز تروسرد ومرطوب است. 
همه جا غرق درتاریکی است ؛ اما کوره راه » که در آن خطرلغزیدن می‌رفت : بادو 
چراغ کم‌سو روشن بود, درحالی که چند حمال تاتار بارم را حمل می کر دند؛ خودعرا 
به لب رودخانه رساندم. بس از این که همه جیز روی قایق گذاشته شد ‏ قایق وسیلۂ 


در آستا نه اران | ۹۹۹ 


يك طناب کلفت ازرویآب به طرف يك جزیرۂ کوچك : که بین روسیه واپران قرار 
دارد و به کسی تعلق ندارد کشانده شد . در آلجا به باربرهای ایرانی و يك مترجم 
زبان فر اسه برخوردیم . بار دوباره روي چبزی گذاشته شد که نه قایق بود ونه کل 
که درساحل ایران مرا به دیوارة گلی ولغزندۂ کنار رودخانه رسائد . یکی از حمالہا 
پایش تاب برداشت و یکی از صندوقہایم را به آب انداخت » که دستور دادم آن را 
باز کرده وهمه اشیاء داخل آن را کتار آتش خحشك کنند. 

جلفای اہران هم مثل جلفای روسیه لانه رقت باری است : اما وقتی که شاه 
عباس درسال ۱۶۰۳ آرمنستان را فشح کرد جلفا شہرمہمی بود. شاه عباس ھنرمندان 
ماهر ارمنی‌ر! به‌میل خود و اغلب هم علیرغم میلشان ؛ باخانواده‌هایشان به اصفہان 
کوچ داد و در آنجا » در محله‌ای که به آنپا اختصاص داده شده بود شهری بنا کرده 
که فرزندانشان هنوز هم در آنجا زندگی می‌کنند و آنجا عم جلفا نامیده می‌شو د , 
با این که من جلفای نو را درسال ۱۸۸۶ دیده‌ام » خیابانها و خانه‌های محقرش را با 
زنہای ارمنی را که جلو خانه‌ها می‌نشینند و می‌بافند طوری به‌یاد دارم ؛ مثل این که 
آن‌جا را دپروز دیده‌ام. 

وقتی که من در جلفا » در ساحل ارس ء بودم بك جوان هندی به‌نام دوشت! 
سربرست گمرك بود, او محیت کرده از من استقبال به عمل آورد . دوثت چتری هم 
همر اه آورده بود ء که اليته لازم نبود ؛ چون به اندازۂ کافی‌تر بودم . در حالی که 
خبس بودیم به خانة دوئت رفتیم . لازم به توضیح نیست که تشریفات گمر کی اصلا" 
مطرح نشد . در آن زمان تشریفات گمرك ایران وسیلذ بك عدۂ کارمند بلژیکی » که 
مثل بك کالای خارجی وارد شده بود ء اداره می‌شد . در راس این عده آفاي نوژ بود 
که در کابینة ایران بست وزارت گرفت . من با او در استانیول ۲ در منزل میرزا رضا 
خان »که عردو برای شام دعوت داشتیم » آشنا شدم و او با محہت همة تو صیه‌های 
لازم راء که برای معافیت از گمرك لازم بود در اعتیار من گذاشتد بود . 

پس از این که در یك اتاق کاملا اروپابی منزل کردم » آقای دوئت دنبال کسی 
فرستاد: که تمام تشکیلات حمل ونقل آذربابجان را در انحصار خود دارد . قرار 


1. 13106٤۰ 


۴ / کوبرهای ایران 


گذاشتیم که او با دریافت ۶۰ روبل مرا ظرف دو روز با يك درشکھ و يك ارابه به 
تبریز برساند. این مرد سالیانه ۱۰۰۰۰۰ مارك حق انحصار به دولت ابران می‌پردازد. 
او در حدود ۸۶۰ اسب دارد و حا کم پرهمة راهپای خوی و بايزید و تبریز و ارومیه 
و تہران و غیره می‌باشد . ۱ 

دربارة تجارت شمال آذربایجان؛ آقای دوثت اطلاعات جالبی در اختبارم 
گذاشت . برای اہن که خواننده تصوری تقریبی در بارۂ حدود این داد و ستد و تبادل 
کالا بین دو حوزه داشته باشد به چند رقم اشاره می کنم , این ارقام مربوط به حوزۂ 
بین جلفا و شریز است و کالایی که از راه خوی رد و بدل می‌شود در نظر کُرفته نشده 
است . این ارقام را در مورد تبریز بایستی دو برابر کرد . از ۲۱ مارس تا ۳۶ نو امبر 
۵ عکالای زیر از طربق جلما از روسیه وارد ابران شده است: 


آرد foo‏ باتبان (يك بائمان = ۳ کیاو گرم) 
کله قد ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۵ 
شکر f°‏ ۷ 
چای ۵۰ 1 
نت ه ۰ ۸۱ غ ۷ 


سن آسیاب ۴۹۹۱۲ ۱ 
پارجه‌های‌نخی ۳٣۶٣‏ 1 
پو ست ۱۹۷۷۰ 1 

وسایل کشاورزی. کالای کوچك خیاطی از قبیل سوزن و تکمه ۲۴۵۰۰ قران 
ريك قران = یك فرانك) 

وسائط نقليه به میلغ ۳۸۰۶۶ قران 

طریقة حمل و نقل سن آسیاب درجاده های ایران به این ترتیب است ‏ که 
چوبی از سوراخ سن می گذرانند و بعد آن را وسیله چپار کاومیش می‌غلتانند . 

در همین زمان (زاز ۲۱ مارس تا ۳۰ نوامبر ۱۹۰۵ ) ابران ۱۰۹۲۲۵ باتسان 
حشکبار که بیشتر آن کشمش است و ۳۳۵۰۶ باتمان پنبه » جمعاً به مبلغ ۲۸۰۰۰ 
قران به روسیه صادر کرده است . 


رو سره امتیاز ساعتن بك حاده از جلف به تبریز را از حکومت ایران دربانت 





در ستاك ابران ر ۹۹۳ 


کرده بود . به موجب این امتیاز ساختمال جاده به عہدۂ کنسرسیومی گذاشته شده 
بود که می‌بایستی در ماه مارس شرو ع به کار کرده و تا پایان سال آن را تمام کند ۱ 
برای کنترل ساختمان راه شوسه در حال حاضر سه مہندس روسی در جلفا په سر 
می‌بردند . این مہندسہا در رشته خود مپارت چندانی نداشتند . بك قسمت از راه » 
که از بك درۀ تنگ می گذرد » چنان ناشیانه ساخته شده است :که سیلابی ناشی از 
بك باران مداوم : نزديك به نه کیلوستر از جاده را با خود برد . این جاده که برای 
اتومبیل هم مناسب بوده به منزلۂ ادامۂ راہ آهن تفلیس_ جلفا که فعلا" تا نخجوان 
حاضر بود - در نظر گرفته شده بود . در دو کیلومتری جلفا قرار بود ‏ که برروی 
رودخانه ارس پلی به طول ۰ متر ساخحده شود. جلفا شهری است که از دوشهر تشکیل 
می‌شود واحنمال میرود؛ که در آیندة نز دیکی تغییر موقعیت بدھد و به شہر ہسپار 
مہمی تبدیل گر دد . در حدود ۲۰ اثومپبیل از هما کنون برای استفاده شخصی و حمل 
و نقل به روسبه سفارش داده شده است و وفتی که همه ابنہا آماده شود » برای سفر 
از جلفا به تبریز» به‌جای دو روزی که امروز معمول اسٹء پنج ساعت کفایت می کند. 

این موضو ع که روسید با این اقدام نقشه ساختن ياك خط آهن را هم در نظر 
داشته است پسیار روشن بود. چون برش و تسطیح کوهما و پستی وبلندیہا برای یك 
عط آهن محاسیه شده است و راہ با وضعیت فعلیش کمی بیشتر از يك ریل گزاری 
کمبود داشت . این خطآھن آخرین ضربت مر گػاآور را به راه کاروانرو قدیمی 
طرابوزان واردخواهد ساخت و با تشریفات گمر کی‌دست‌وپا گیری که در باطوم معمول 
است ؛ روسیه هرنو ع رقابت را غیرممکن ساخته و په تمامی داد و ستد شمال ابران 
حکمفرما خو اهد بود . 

جلفای ابر ان دهکده‌ای است لخت و کم ارزش ‏ با معدودی خانه » که ميال 
این خانه‌ها ادارة کمر لك ايران ء که یك ساختمان دو طبقه است با بالکن و ستونمهای 
طرفین سردرش مانند کاشی در میان یك مشت کلبۀ فلا کت زده به چشم می‌خورد , با 
این وصف جلفا يك حا کم دارد ‏ يك ادارۂ پیست و یك ادارة تلکراف انگلیسی که 
سرپرست آن یك نفر آلمانی است . جلفا يك گاراژ هم دارد . ارابة اثاث من صبح زود 
به راه افتاد » اما من خودم ساعت هشت صبح بود » که با يك درشکه کو چك و سبك 
وارد راه اولین منزل سفرم در حا اپر ان شدم, درشکه چہار اسبه بود و يك‌درشکه‌چی 





۴ / و برهای ایران 


تاتار آن‌را مي‌راند (شکل۲۶) . ابتدای راہ زمین بسیار هموار است چون از رسوب و 
گل و لای ارس به وجود آمده است و آن چنان سخت است که چرخ درشکه آن را 
نمی‌برد . جادة ایرانی را از رد چرخ وسائط نقلیه می توان باز شناخت » اما جادۂ 
شوسة ساخت روسپا ‏ که هماکنون وارد آن می شویم ؛ با جویهای اطرافش اثرخوبی 
در سنئده می گذارد . 

صحرای هموار و ناآبادان» پوشیده از مه غلیظ و سنگیئی است ۽ که جلو 
دید را می گیرد و آدم را به یاد ساحل بی‌انتبای دریاچه آرال می‌اندازد و آدم مان 
می کند که در کنار این دریاچه ء په سطح ہی انتعہای آن نگاه می کند . آن سوی 
دیوارهای خا کستري رنف دھکدۂ شوجها به حرکت در می‌آیند ؛ تا به درۂ ارس 
سرازپر شوند . 

کمی بعد آنجا که راه باريك و پرسنگلاخ وارد درۂ ریز مي‌شود دوباره 
توده‌های مه به هم می آمیزند . ما به انا نزديك می‌شویم و به زودی در محاصرۂ 
هوای خنکشان قرار خواعیم گرفت . دوباره برمی‌خوريم به جادۂ ساخت روسپها که 
حاشیه‌اش سنگك فرش شده است و روی جاده شن ریخته‌اند و حتی برای کوچکترین 
جویبار پلی سنگی و قوسی شکل ساخته‌اند . جادة ابرانی » که هر احظه بدترمی‌شود : 
از کف يك آب رفتگی از مبان تپه‌های پست می گذردکه پر است از سن وکلوخ. 

جادۂ جدید با توجه به تجربیات راه‌سازی ‏ به ارتفا غ دو تا سه متر از کف 
دره » خیلی محکم » زیرسازی شده است و شیب آن مثل خط آهن کاملا" متعادل است. 
ایستگاه درۂ ریز هم که یك ساختمان روسی است » آن چنان محکم و مقاوم ساخته 
شده است »که از همین الان می‌توان آن را سالن انتظار راه‌آهنی پنداشت که روزی 
ساشخته خو اشد شل , 

سرعتمان تقریباً زیاد است . درشکه‌چی شلاق می‌زند ء سوت می کشد و نچ نج 
می کند و مرئب سر اسبپا داد می کشد و وقتی ارمنیبای الاغ سواری که از جہت 
مقابل می‌آیند ؛ این‌قدر عقلشان نمی کشد که خودشان را به کنار بکشند ء درشکه‌چی 
مستقیماً به طرف آنہا می‌راند . نیج این رفتار يك بار این شد که یکی از ارمنیا 


1. Schudsche - 


در آستا نأ ایران | ۹۹۵ 


همراه همکار چہارپایش بین افسار دو تا از اسپپاگیر کرد و با سرمیان سم اسبہا قرار 
گرفت . خوشپختانه درشکدچی توانست اسبہا را به موقع لگہدارد و صاحب الاغ 
را زیر نکشرد. وفتی که ماباسرعت از این مضحکه دور می شدیم ؛ مر دیینتوا با جهار 
پای هم سفرش عنوز در حالی که قر می‌زد و تہدید می کرد » کنار جاده ایستاده بود . 

جاده بازتر می‌شود و از روی تپه‌های یستی به سرزمینی مرتفع می‌رسیم . در 
این قسمت‌گاه‌گاه به جادۂ جدید برمی‌خوریم . مه هر لحظه غلیظتر می‌شود وجلو دید 
را می گیرد . دھکدۂ کوچك آریان دبی" در قسمت مرتفعی قرار دارد . خانه‌های این 
ده از سگ و اسکلت چوبی ساخته شده است و مانند روستاهای کردنشین ولایت 
ارزروم بررو ی پشت بام عاف خشك انباشته شده است . این دهکده یك کاروانسرا هم 
دارد ؛ که ساختمانی است تیره رنگک و چہار گوش ؛ با بك سر در بزرگک و راعروی 
سکودار و در قسمت بالای سر در بالاخانه‌ای است با پنجره های بسته . آریان دبی 
منزلی است برای امور پستی > در اہنجا اسبہا و درشکه و ارابه را عوض می کنند . 

در صحرابی باز و موجدار » که از هرطرف در محاصره کوهم‌ای پستی است ؛ 
دھکا۔ۂ قارابولاغ با يك کاروانسرای چہار وش شاه عباسی قرار دارد . دبوارهای 
آجری این کارو انسرا روی قطعات سنگی مکعب شکل سر خ رنگی ساخته شده است . 
پیشتاك ابن کاروانسرا » که به صورت فوسی نوتیز ساخعته شده است ؛ به‌نار می اید 
که در زمان آبادانی بسیار با شکوه بوده است . نمای خارجی این سر در با کاشی 
آبی زینت داده شده است ؛ که قسمتهابی از آن ریخته است . در طرفین چہار برج 
قر ار دار د که در شکم دیوار ساخنه شده است . قہوه خانة دعکدۂ آلاچی درست در 
کار جاده است . جلو قہوہ خانه بیدھای ژیبایی که در کنار جویباری روبیده‌اند ډه 
میز و لیمکت قہوہ خانه ساید می‌اندازند . در عوض قاراتیه تا جاده » که رفته رفتد 
پستی و بلندیش بیشتر می‌شود و از ميان بیابانی به رنگہای سبز و خاکستری و 
سرخ و بنفش و کوھہای ہر هه می گذرد ؛ فاصلهة زيادي دارد . درشکەچی تاثار با 
سرعت سرازیر می‌شود و از ضربه‌هاپی که در بستر جوپبارها به درشکه وارد می‌شود 


اصلا" خم به ابرو ثمی‌آورد . درشکه‌چی جوانم با چہرەای از خود راضی و جدی در 


,ام ۱ .1 





۶ / کویرھای ایران 


جای خود نشسته است و آن‌قدرعالی می‌شواند که حتی از چشمہای خودش اشلك‌سر ازیر 
می‌شو د ۰ 

از روی پل چہار چشمه‌ای که برروی یك آب رفتگی قرار دارد گذشته بعد در 
امتداد تیرهای تلگراف در جاده‌ای عریض و خوب به راه خود ادامه می‌دهيم . در 
قسمت جنوب غربی : در ساحل دریاچه ارومیه » کوهپای پوشیده از برف به چشم 
می‌خورد و رو در رویمان مرند هرلحظه واضحتر می‌شود . از کوچه‌ای که در ضمن 
اکر آب باشد» رودخانه هم است. رو به بالا می‌رانيم و بعد جلو عمارت آبرومندی 
نگەمی داریم و سفر امروزمان در اینجا به پایان می رسد . 


فصل دوازدھم 


خانه‌اي که در مرند - از روی لطف ‏ اتاقی از آن در ا ختیار من گذاشته شد › 
متعلق به حاکم بود . این اتاق دارای فرش و صندلی و يك میز و یك چراغ و یك 
بالکن بود . صاحبخانه خودش در خانه نبود اما مترجمش که بك مسیحی نسطوری 
آهل ارومیه بود و روسی صحبت می کرد؛ نیابت او را به عېده داشت . به دستور او 
برایم ناهار آوردند که عبارت بود از مرغ پخته : تخم‌مرغ » نان ؛ چای و میوه » 
شب » کمی دیروقت شود حاکم شجاع نظام وارد شد ‏ ناتاری بود برومند و قوی ۔ 
استخوان, باحالتی استوار و نیرومند و لبخندی دوستانه و مهربان . 

من غيرمستقيم با حصوصیات حاکم مرند آشناشدم . او در خلال روز به 
رسیدگی امور حوزۂ مأموریتش می‌پردازد » اما همین که خورشید غروب می‌کند » 
مپمانهایی که دعوت کرده است» پیشش می‌آیند و بعد باید به‌آنها خوش بگذرد . 

امشب قرار بودکه حاکم ماکو و ار کان" و سەنفر از آقابان ساکن مرند » برای 
خالی کردن ظرفمای غلا و شیشه‌های عرق به شجاع نظام كمك بکنند و یکی دیگر 
از شبہای رمضان را با زرنا و دهل به شادی سپری کدند . من با کمال میل دعوت به 
جشن را پذیرفتم . وقتی که قدم به اتاق بزر گ مفروش گذاشتم » آقایان مژدبانه از 
جایشان برخاستند و تشکی به من تعارف کردند . از اتاق پپلوبی صدای محزون يك 
سه‌تار به گوش می‌رسد . صاحب انگشتانی که می نواخت وارد اتاق شده و روبروی ما 
گنار دپوار می نشیند . در کنار او یك خواننده می نشیند ؛ که طبلی در دست راست 


دارد » که به شکل دو استوانه است و دستگیره‌ای بین این استوانه قرار دارد . بعد 


,[ار کوبن صمح است Arekan [Arkvin‏ .1 


۶۸ /ر کو برهای ایرات 


صدای انعکاس پرلرزۂ طبل و تار موسیقی ایرانی بلند می شود . من درست بیست سال 
پیش ء برای اولین‌بار این موسیقی گیرا و رژیاانگیز را ء که برای گوشہای ما ناهنجار 
است شنیدم . 

پس از مدتی قسمت دوم برنامه شروع شد . آنہا ورق‌بازی کردند و قرانہا 
و تومنپا کم کم به صورت انباشته‌ای از سکه های نقره و اسکناس روی فرش ؛ در 
کنار بازی کنان درمی‌آمد . گاهی یلك سکۀ نقره به طرف نوازندگان پر تاب می‌شد ؛ 
برنده‌ای می‌خواهد سخاوتش را نشان بدهد . برای اینکه من را در سخاوت دست کم 
نگیرند » من هم پولی می‌دهم . ضمناً غذای سرد به حاضرین تعارف مي‌شد : بلک مزۂ 
حسابی که به عاطرهمسایگی با روسپا در اینجا معمول شده است . غذای سرد عبارت 
بود از کو کو » تکه‌های نازك وسر خ شدۂ سینة مرخ » نان » نوعی شراب شیرین و اول 
و آخر غذای سرد یك ودکای روسی . این فرزندان بیکارۂ ابران جامهای خود را 
بی‌حساب بالا می کشیدند و من با نومیدی از خداوند آرزو می کشم ۽ که سای انہا 
کم نشود و در حالی که پیاله‌های اول و دوم و سوم و چپارم به ترتیب بالا می‌رود ؛ 
این الکی خوشہا را همیشه‌باو فاتر بکندو آنہا را ازپایگاه مطمثنی که انسان با آن‌هنوز 
خو دش را در کنترل‌دارد دور سازد. 

شجاع نظام مردی است قدرتمند و سرشناس . او که ثروتمند است و ده‌ه‌ای 
زبادی دارد و مر آن می‌تو اند از ثروت خود بول بسازد اگر آن شب می اٹ جه 
می‌شد ؟ او در زمان جنک می تواند ۲۰۰ سوار مجبز آماده بکند و در اخثیار شاه 
بگذارد. دعوت داشتن به ضیافتہای شیانه او افعخاربزر گی بود . او از هیچ چبز دریغ 
نداشت و همین‌طور در مقابل دوستانش دست‌ودل‌باژ بود . 

شجاع نظام با خودآگاھی تمام از جایش بلند شد و مانند پادشاهان مستبد با 
اشارۂ دست از ما خواست که به تالار بزر گ ستون‌دار برویم . در این تالار ماروی 
زمین دور ظرفهای مسین غذا ؛ که بخار از آنا بلند بود» نشسئیم. همین که سرپوش 
ظر فا بر داشته شد بوی مطبو ع غذاهای ایرانی بلند شد ؛ که مشام را تحريك می کرد 
و اشتہا را برمی‌انگیخت . دا عبارت بود از پلو ساده ؛ سیر برنج ؛ تهچین مر ع ٍ 
انباشته‌ای از کباب کوبیده از گوشت کوسفند و شيشايك که تازه روی آتش کباب شده 


بود . برای من ظرف مخصوصی کذاشته می‌شو د و آقایان دیگر با همد یکر و با دست 


سر شاه / ۹۹۹ 


بیخورند . در چشم سا من کافر عستم و مسلمانان با يك خدانشناس از يك ظرف 
غذائمی‌عورند. آنها باصراحت‌نمی گویند: که ہامن غذا نمی‌خور ند» بلکه می کویند که 
آنہا قابل آن‌نیستند که انگشتہایشان‌را به‌ظرف پلومہمان معشخصیچون من فرو بکنند. 

همه غد اعا با هم دیکر عرضد می‌شود وهر کس هرچه را که‌دوست دارد می خورد. 
آنہا دوزانو روی زمین می‌نشینند » آرنج چپ را به زانو تکیه می‌دهند و با دست 
آزاد مشغول خوردن می‌شوند و همین‌طور که نشسته‌اند» بی آن که خسته بشو ند و یا 
پایشان بخواید ؛ کمرشان‌را راست میکنند تا لحظه‌ای استراحت بکنند . بلافاصله 
خدمتکاری قلبان نقره کاری شده‌ای را »که درسر قلیان آھنینش گلہای آتش روی 
تنبا کوی‌تر قرار دارد: تعارف می کند . پس از قلیان دوباره می‌هورند تا بتوآنند باز 
کمی دود بکنند و از نعمتہای زندگی با پکہابی آهسته و ظریف لذت بیرند . 
پبالەھا پر است از دو غ و پثیر در بشقابہای کوچٹ قرار دارد . یك طرف ظرف 
شراب قرار دارد : که با قاشقہای چوبی خورده می‌شود و در طرفی دیگر انہاشنه‌ای‌از 
نان نرم ونازك. آری‌شام عیلی مجلل بود و من پس ازتمام شدن شام » وقتی که‌میزبان 
ہا برادران دینی‌اش مجدداً مشغول بازی شد ؛ از آنہا عد۔احافظی کردم تا برای روز 
بعد استر ا حت بکنم > شجاع نظام را دیگر نمی دیدم »> چون اوکسری استراحت شیانه 
را روزجران‌می کرد. تا و قئی که‌بیدار بو دم صدای فل‌غل قلیان و به‌عم خوردن‌سکه‌های 
نقره و صدای تار وضرب راء که آواز محزون ایرانی را همراهی می کرد می‌شنیدم . 

وقتی صبح روز بعد به سمت جنوب شرقی حر کت کردم » خانه‌ای که مہمائش 
بودم ساکت و آرام بود . کمی که راندیم از راهی سربالا به ارتفاعات ساسله‌جبال 
کوچك بین مرند و تبریز رسیدیم . راہ ما جادة جدیدی بود که روسپا ساخته‌اند و از 
تدکه‌اي می گذرد که دربالای آن ایستگاہ يام ساعته شده است , در نزدیعی این ایست‌گاه 
دهکده‌ای به همین نام فرار دارد . یك درۂ پہن و باز » که در سمت چپش کوههای 
سرخرنگٹ و خشنی دارد؛ به کاروانسرای محکمی منتہی می‌شو ده که شاه‌عباس‌بزر کف 
آن را برای ترقی و امثیت راه بازرگانی آسیای صغیر و قفقاز ساخته است و از 
اپن‌روی این کاروانسرا امروز عم شاه‌عباسی نامیده می شود . این کارو انسرا هم از اجر 
ساخته شده است وروی سردرش کنیدی دارد . محل استراحت کاروانسرا تقربباً 
نیمه‌ویران است و به خاطر تحولات عصر جدید و به خاطر خطہای جدید بازرگانی 





ص۵ / کوب های ابران 


دیری است که صدای زنک شتر به دیوارهای فراموش شده و ویرانش نپیچیدہ است . 

ما درامتداد رود کوچکی هستیم. که باشیب ملایمی به‌طرف صوفیان درجرپان 
است . روی این رود کوجك بك پل شش چشمۂ قوسی‌شکل قر ار دارد. چر خہای در شکه 
مرا به قلب آسیا نزديك‌تر می کنند و حالا چون راه سرازیر می‌شود > دور چرخہا با 
سرعتی کافی همدیگر را دنبال می کنند . بك خط تلگراف انگلیسی » یك راه شوسۂ 
روسی و كمرك ہلڑیکی : اين است اروپا؛ که شاخعکہای ساس و چنگالہای کشندۂ 
شکارش را به طرف ايران کپنسال و از زندگی سیر و در حال پوسیدن دراز می کند . 
به کرات به جادۀ جدید برمی‌خوريم » که در جاهای زیادی برای تعمیل آن کار 
می‌کنند . چادرهای کوچکی از وجود سر کار گران خبر می‌دهد ؛ که به بیل و کلنگت 
فرصت استر است نمی‌دهند . 

آن طرف دشکدۂ بزرگک صو فان جایی کەماء اسيا ودرشکه‌چی‌خود را عورضص 
می کنیم ؛ به صحرایی عموار و اسیج میرسیم . مخصوصاً در سمت جنوب غربی 
کوچکترین مانعی بین من و افق بی‌انتما به چشم نمی خورد . دید تا ساحل هموار 
دریاچۀ رضائبه کار می کند . دریاچه چون ۴۰ کیلومتر تا ما فاصله دارد سطح آبش 
دیده نمی‌شود. به کاروانپای اسب وقاطر برمی‌خوريم (شکل ۲۷). این منطقه بی‌نهایت 
عموار و ثاآبادان است. در سمت جنوب شرفی؛ درمحلی تیره‌رنگ به رنگ قہوەای 
زرد همیشگی » قسمتی از شہر تبریز قابل تشخیص می‌شود . 

نزديك شهری که م رکز آذربایجان است و پرجمعیت‌ترین شہر ایران؛ چقدر 
ناآیادان است ! رفت و آمد قابل ذکری » جز چند پیاده به چشم نمی‌خورد . بیابان 
هموار و بی‌انتپا به هر طرف امتداد دارد . به نظر این طور می‌آید که اہن بیابان را 
هر گر نمی توان تمام کرد . اسبپا تقرییاً بی‌توقف حر کت می کنند : اما هنوز باید ۱۲ 
کیلومتر دیگر را پشت سر بگذاريم. از کنار يك ایستگاه کمرك که بر سر درش علامت 
شیروخورشید ابران نصب شده است : با سرعت می گذریم . دوباره صداۍ زنگوله 
اسبپایمان سرزنده وہر آعنگگ: مبان دیوارهای گلی کو بلندی می‌پیچد . 

دوطرف کوچه باغ است » به مر کزشهرنزديك می‌شویم . رفت و آمد رفتهرفته 
زیادتر می‌شود و کاهی رك دسته اخ ز بان نشهم جاده را بند می آورند . تبریز باید 
همان اندازه الاغ داشته باشدکد آدم دارد. از بازار و بعد خیابانی می گذریم وسنگگ 


بر شاه / ۱۲۱ 


آسیابپایی ء که به سوراخشان تیری فرو شده است ‏ نیمی از راه را گرفته است . 

درشکه چیام چنان با سرعت می‌راند » که من به حاطر کود کانی که مشغود‌بازی 
هستند و بی‌توجه به این طرف وآن طرف می‌روند » در ناراحتی بزر گی به‌سر می‌برم. 
در این موقع زنیای تبریزی هم در راہ هستتد . آنپا لیاسی بی‌معنی ؛ به رنکك آبی 
تبره به تن دارند و چادری سفیا. به سر انداخته‌اند » که جلو صورتشان را پوشانده 
است , گاھی برای اینکه بپتر بیسنند » جادر را کسی كنار می‌زنند . وقتی وارد 
بازاری سرپ شیده می‌شویم هوا تاريك می‌شود . بازار معامله گرم است وعجیب است. 
که درشکه بی آن که پاهای مردمی راء که دیروقت هنوز هم در بازار می گر دند زیر 
بگیرد » می‌تواند جلو برود . کمی بعد جاو خانه‌ای نکه می دار یم که مسیو مورنار! 
بلیکی ؛ سربرست گمرك تبریز » در آن زندگی میکند . او خبلی دوستانه از من 
دعوت می کند که چند روزی را نزد او بگذرانم . هنوز چند دقیقه نگلشته بود » که 
از ادارۂ پست نامەھابی که برای من از سوئد رسیده بود آورده شد . حالا تا ساعت 
سه صبح مطلب کافی برای خواندن داشتم . 

تبریز که ۱۳۵۰ متر از سطح دریا ارتفا دارد » در دامن شمالی کو ه آتشفشانی 
سپند قرار دارد . قله این کوه ۳۵۹۶ متر ارتفا خ دارد و یکی از سه کوه آنشفشانی 
عظیم الجثة این منطقه است . آن دو دبگر عبارتند از آراراث و سبلان که ۴۸۱۲ متر 
بلندی دارد . هرسه کوه > از زمانہای بسیار دور ؛ شاهد مبارزات خونین وتحولات 
سیاسی آذربایجان ء استان شمال غربی ايران ء بوده‌اند . در عد باستان آذربایجان 
فسمتی از ماد بود که پس از حمله اسکندر بژر ک آتروپائنه؟ نامیده شد . با گذدشت 
زمان آذربایجان » مشل هر نقطة دیگری از آسیای نزدیگ » از دستی به دست دیگر 
می‌افتاد و از سلسله‌ای به سلسله دہگر می‌رسید . آذریایجان قسمتی از ارمنستان 
بزر گ بود که‌تست سلطه ساسانبان بود. درقرن هفتم میلادی عربہا آنجا را به تصرف 
خود در آوردند و در سال ۱۳۵۶ مبلادی آذربایجان به دست هلا کوعان ضمیمھ 
متصر فات مغولہاشد و درسال ۱۴۰۰ به دست یمور افتاد . پس از اینکه آذربایجان 
یکی از استانسبای ایران امروز شد » باز عم اغلب در ميان خاله روسیه و تر کیه 


1. Monsieur 10۰ 2- Atropatene. 





۷۳ ,/ کویرهای اہران 


موقعیت بسیار سختی داشته است و پا اقدامانی که روسپا در زمان ما معمول 
می دار ند » کامله" روشن است که آذربایجان در همین آیندۂ نز ديك دچار چه‌سر نوشتی 
خو اهد شل , 

موقعیت جغرافیابی این استان سیب شده است که تاریخ سیاسی آذربایجان 
خاطرات تلخی داشته باشد . این استان همیشه فدای اختلافات دولتہا و ملتہا شده 
است و بین آنپا بر سر تصاصش دعوا بوده است . اما آذر بایجان به خاطر موقعیت 
خاصی که دارد : از نظر بازرگانی نیز رایط مہم شرق و غرب شده است و بیشمار 
است عدۂ کاروانهایی که در طول زمان ء از راہ طولانی بین اروپا و ایران » کاناها و 
محصولات زمینی را این‌طرف و ان طرف برده‌اند. برای پی‌بردن به اهمیتی که تیریز 
شہر تجارٹ : پیش از ساخعته شدن خطوط آهن ماورای قفقاز داشت » کافی است : 
که از بازارهای سرپوشیده‌ای که مثل نقب مراکز محله‌های مختلف شہر را به هم 
می پیونلدد؛ دیداری کوتاه داشته ہاشیم . حطوط آهن ماورای قفقاز بازر کانی را به 
مسیری دیگر انداخت ودرجنوب غربی دریای خزر به شہر رشت اعمیتی تازه بخشید. 
با این همه امروز غم میزان داد و ستد در شہر تبربز رونقی کافی دارد . از زمانی که 
تبریز نیم‌میلیون جمعیت داشت هنوزچیزی نمی گذرد . وقتی که زلزله در سال ۱۷۲۱ 
به قیمت چان ۲۰۰۰۰ نفر ثمام شد و تبریز را از بیخ وپران ساخت : ضریه‌ای سخت 
به شهر وارد شد . آن زمان شبر به ساحل دریاچة ارومیه نزدیکتر بود . پس از 
ژلزله بود که شپردرمحل جدید دود بنا شد: اما کوبی تبریزمی‌بایستی هر گزاز صدمات 
آن حادئه قد ر است نمی کرد . 

به احتمال قوی تبریز کمی پیش از افتتاح کانال سوٹز در حدود ۳۲۵۶۶۰۰ نفر 
جمعیت داشته است ؛ اما راه دريايی جدید که نیمه جنوبی ايران را به تصرف خود 
در آورد : به تبریز شکست بزرگی وارد ساخت . چون سایق بر ان تمام تجارت 
ایران از طربق تبریز بود و از این مر کز مہم بود که راهمای تجاری به طرف تہران: 
اصفہان : مشمد و جنوب ابرآن منشعب می‌شد . حالا در حقیقت شہر فقط مر کز تجمع 
کالای بازر گانی استان است و حوزۂ بازر گانی تبریز به زحمت تا ارومیه و مراغه و 


گاعی تا تہران می رسد ۰ 


اسر شاه ر ۲۴ ۱ 


آقاي استیونس"» کنسول انگلیس که از سال ۱۸۷۵ در تبریز زندگی می کند» 
تعریف می کرد » که ۳۰ سال پیش که او نمایندگی بازرگانی داشت ‏ سالانه ۸۰۰۰ 
عدل کالای تجارتی حمل کرده است» اما امروز این رقم به ۱۰ عدل در سال کاهش 
بافته است . آن زمان در تبریز تجارتخانه‌های بزرگی که ببشتر متعلق به یو نانیها 
و ارمنیپا بود وجود داشت» که امروز حتی کوچکترین نشانی از آنها بر جای نمانده 
است . آقاي استیونس جمعیت شہر را ۲۰۰۶۰۰ نفر تخمین می‌زد » که بیشتر تاتار 
بودند و بقیه پنج نا شش‌هز ار ارمتی : تعدادی‌فارس‌و بالاخره کرد و کلدانی و اروپابی 
و چند کلیمی . آقای ۱. اف. استال ؛ رئیس کل سابق پست ایران » جمعیت تبریز را 
۰ نفر می‌داند . ۱ 

تشکیلات کم رکی بلژیکی در سال ۱۹۰۰ در ایران په وجود آمد. دوسال پیش 
از آن افاي نوز با دو دستار به ابران آمده بود » تا در بارۂ اوضاع تحقیقاتی به 
عمل آورد . آن موقم هر ج و مرج بزر کی بر ایران حاکم بود . حق ادارۂ كمرك و 
وصول حقوق گمرکی را کنترات می‌دادند و پا به صورت حراجی جدی په حاکم و 
افراد معشخص میفروخثٹند ۽ که ابنہا تا حد امکان در فکر استفاده‌ای بزرگتر برای 
جیب خود بودند . از نظم و ترتیب و با کنترلی که در اروپا معسول است خبری‌نیود. 
بزر کترین حق کنیا معمول می‌شد و آنها که قدرت را در دست داشتند از بازر انان 
ٹروئمند رشوه‌می گرفتند . تحت این شرایط تجارتخانەھای اروپابی با مشکلات‌بزر کی 
در گر بودند و ا گر کم کنسو لشان نبود » وضعشان خیلی بد بود . پس از این که 
بازیکیما به این هرج و مرج عمومی نظم و ترتیب دادند : درآمد دولت عم په ضرر 
سودجویان خصو صی بالا رفت. به‌این دلیل آسان می‌توان دریافت که بلژیکیہا ازجہات 
مختلف با دشمنی و مقاومت رویرو بودند . امور پستی و بعضی از کارهای مالی هم 
در اختیار بلڑژیکیہا گذاشته شد ؛ مثلا" پرداعت حفوق و حق بازنشستگی که بەوسیلۂ 
یك مشت مفشخور پست حسف و ميل می‌شد . دریاریان ناصرالدین‌شاه جزو این دسته 
بودند . مسثلة بازنشسته‌ها فیصله نمی‌یافت . حشوق انان به بچه‌عا و نوه‌عایشان هم 


به آرٹ می‌ر سید و به ابن ثر تیب دو ات بر اي ر هابی از دیول جود راہ نجاتی ندارد ۰ 


J. Stevens. 2. A. ۲۰ Stall. 





۴ / و برهای ایران 


در ابران پر داخت مالیات سرائه وجود ندارد » بلکه هر دن مالیاتی دارد هعین . حرده 
صاحب ت برای این که قادر به پرداخت مالبات دو ده و علاو د بر آن در امد خوبی هم 
داشته باشد 4 عون رعیتش رأ می مکد . بنابراین از مشدار السات نمی‌توان به‌میژان 
میت ی درد , با این و صف بطوری که می گویند جمعیت ابران به ٩۰۰۰۰۰۰‏ نفر 
می رسد . به ابن‌ترتیب که اقتصاد ایران اداره مي‌شود » طولی نخواهد کشید که‌مملکت 
گرفتار بحرانی حطر ناك شده و ہی آن که و اه نجاتی داشته داست فدای سودچجویی و 
استعمارطلبی اروپا خواهد شد . 

ذرئبریز جز بازارھا وگوگک مسو حك [مسجلد کبود] که پیشتا کی باشکوہ از کاشی 
کبوددار دوبرآن آباتی ازقر آن بهرنگک سفید نوشته‌شده است. چیزی‌برای دیدن وجود 
ندارد و با به ندرت چیزی به چشم می‌خورد . در داخل شیر دو دروازه یاد گار سال 
۲ است ؛ سالی که کر دها به رشیری شيخ عبیدالله به ثبریز حمله بر ده و ارومیهرا 
به تصرف خود در آوردند. حا کم شهر برای دفاع آزشهر ۵۶۰۶ تومن پول خواست؛ 
اما طبق روشی که در ایران معمول است» يك‌پنجم این مبلغ‌را برای‌عودش نگهداشت. 
بلافاصله از شہر ۔۔ در آطراف تبریز باغہای متعدد زہبابی وجود دارد ؛ که میوه‌هایی 
خعوشمزه و انگوری بسیار عالی دارد و درابن ‌باغہاست که عشرنکده‌های مدرن ساخته 
شده است . یکی از این باغہا باغ شمال است ؛ که متعلق به ولیعہد است و من به 
همراهی نایب کنسول فرانسه از آن دیدن کردم . 

درمیان اروپاییپا چند نفر روسی بەچشم می خورد که اصلا" به حاطرساختمان 
راډ شوسهة جدید ؛ که به روسیه اعتباری نو مي‌دهد + در تبریز زند کی می کنتد . 
میسیونآمریکایی در این‌جا هم مانند ارومیه یك دربانگاه و يك مدرسه دارد . جریان 
زیر کھ دو سال پیش از سفر من باه بر دز اتشاي افتاده است : می‌تو اند برای آشنابی 
با شرابط زندگی مردم این حوالی حائزاعمیت باشد. یکی ازاعضای میسیون آمریکایی 
اشتباعاً به جای يك دکتر : که مریضی را مسموم کرٹەبود؛ به دست کردھا بھقتل 
ز سل دکتر بی گناہ از این موضو ع آن چنان وحشت‌زده شد » که په نب تیفوس مبتلا 
شده و در گذشت . چون لتوانستند مرتکہین قتل را دستگیر بکنند » دولت مجبور شد 


مبلغ ۵۰۰۶ تومن خونبہا به خانوادۂ مقتول بپردازد . 


بسر شاه ر ۱۲۵ 


تبریز مدتبا است که محل افامت ولیعہد ايران است . يك روز په دیدن این 
جوانك » که !سمش محمد غلی میرزا بود رفتم . البته بیشتر از کنجکاوی تا حس 
احثرام . او در کاخی تسسا ساده مرا به حور ہذیرفت . محوطه این کاخ پر بود 
از خدمه ‏ که اغلب با این که ظاعراً حقوق خود را . استثنائثاً - بطو ر کامل دریافت 
می کنند » لباسپایی کثیف و نخ‌نما به تن داشتند . در توپخانه » که دروازه‌اش به 
محوطه‌ای باز می شود : ۱۶ توپ اثریشی با وضعی خوب نگہداری مي‌شود ء اما این 
توپہا هر کر مورد استفاده قرار نمی کیرد »> چون در ابران مر دم در صلحی بزر کف و 
ہی فکر و خبال زند گی می کنند . 

پس از این که سربازهای جلو در ء طبق وظیفه‌ای که داشتند ؛ تفنگہایشان 
را پس‌وپیش کر دند » از ميان دو اتای که درباریان مثل شاخ شمشاد در آنا ایستاده 
ہودندہ به اتاق بارهدایت شدم. در این اتاق والاحضرت غرق صحبت با ٹروئمندثرین 
مرد شہر ٹیریز بود . مردی پست فترت که با شرکت ولیعہد به احتکار ننگین گندم 
مشغول است و با بی شرمی قیمت نان را دوبرابر می کند » به حدی که مردم بیچاره 
ازگرسنگی هلاك مي‌شوند. خوب به من مر بوط نیست» مراسم احترام را بەجای آوردم 
و محمدعلی با بلند شدن از جا به آن پاسخ داد و بعد هردو نشستیم و شروخ کردیم 
به صحبت کردن ۰ که بی‌نهایت پرارزش و عمیق بود . 

ولیعہد کوناه‌قد و چاق و چله است و زير چانه‌اش غیغب دارد و جشمبایش 
نزديك‌بین است و بدون عينك کاری از آنپا برنمی‌آید . من به جای اينکه با تعریف 
صورت ظاعر ولیعپد خودم را معطل بکنم » از خواننده خواهش می کنم که به دیدن 
تصویر او فناعت بکند . این عکس را ولیعہد امضا کرده و با دست خود به من‌هدیه 
کرد واين مسئله که امضای او باحروف روسی‌است خیلی جالب‌توجه‌است (شکل۳۰). 
با تمام کوششی که کردم نتوانستم درصورت او نشانه‌ای از عصوصیات چہرۂ پرهیبت 
بك مرد قاجار » که پدر بزرگش_ناصرالدین‌شاه صاحب آن است » به دست بیاورم . 
زمزمه‌های موذیانة ایرانی در بارة اصل و نسب او چیزهای زیادی تعریت می کرد و 
وقتی دو نفر به تنهایی با هم صحبت می کردند ؛ او را فراشباشی می‌خواندند . این 
موضو ع هم به من مربوط نبود » چون سرنوشت این‌طور خواسته بود که او جانشین 
داریوش و خشایارشا باشد و دبوسش را روي بافيماندة امپراطوری سلوکیها و 


۶ / کوبرھای ابر ان 


اشکانیان و پادشاهان ساسانی و حکومت مغولهای چنگیڑی بحرخاند و وقتی که 
موقعش برسد ہر تخت شاه‌عباس بز رگ و نادرشاه فاتح تکیه بزند . با این حساب او 
روزی بر سرزمینی حکومت خواهد کرد » که تاریخی توانا و درخشان دارد . سرزمینی 
که هرودوت و تورات در بارۂ تاریخش گزارش می‌دهند : کشوری که شاهانش تا 
۰ سال پیش مغول بزرگٹ را به لرزه درمی آورد. اودر من این اثر را نمی گذاشت : 
که مردی باشد با اصل و نسب و شایستةه پاسداری از سنشپای درخشان . او حٹی قادر 
نخواعد بودکه با دستی نیرومندکشتی حکومت ایران را ء حتی يك وجب ہ با زیر کی 
ازمیان صخره‌های زیر آب زمان بگذر اند . 

در سال ۱۷۹۴ اولین قاجار ء آفامحمدخان که خواچه بود » به تخت ساطنت 
رسید . فتح‌علیشاه برادرزادة او ء که در جنگہای غم‌انگیز ایران و روس ایالتهایی 
از ایران راید نمع روسپا از دست داد » نوه‌اش محمدشاہ را ولیعہد خود ساعت ؛ 
که او هم به وة خود جایش را به ناصرالدین‌شاه داد که در سال ۱۸۹۶ به دست 
پیروان باب به‌فتل رسید؛ آن دستۀ مذهبی که‌ناصرالدین‌شاه برای نابودیش می کوشید. 
حالا نوبت سلطنت از آن پسرش مغلفر الدین‌شاه بود و محمد علی میرزای ولیعہد در 
تبریز مفتظر پیکی بود که خبر ساطنت را به او برساند ؛ تا به‌نام ششمین‌شاه ساسله‌اش 
تاج شاهی قاجار را بر سر گذارد . 

از شاهان سلسلة قاجار تعریف می کنند » که آنپا يك در میان قوی و ضعیف 
بوده‌اند . آقا محمدخان حکمرانی نیرومند بود . فتح‌علیشاه فقط مشغول جنگہای 
توأم با شکست بود و در زمان حکومت أو امپراتوري کہن قطعات زیادی را از دست 
داد . پسرش عباس‌میرزا که در تبریز بود مرد لایتی بود و امیدهای خوبی می داد . 
اما او پیش از پدرش در گذشت و پسرش محمدشاه » شاهی ضعیف و کم‌اهمیت بود . 
به‌دنیال محمدذشاه» سلطنت ۴۸ ساله ناصرالدین‌شاه‌بود که ازحپات ژبادی بەوضعیت 
موجود درایران تکانی‌وارد آورد. بااین وصف خود این‌حکمران با همه وسعت قدرت 
و جاه و جلال ظاهری و رفتار يك مستبد واقعی شرقی پهعکومت پرداخت ۔ درعوضص 
پسرش مغلفر آلدین‌شاه از نظر ظاهرشاهی بود بی‌اهمیت و نالابق. اگر نظم موحجود که 
پادشاهان قاجار يك‌درمیان کشور خود را به افتخار رسانپده‌اند بازهم مصدای پیدا 


بکند » آن‌وقت ولیعهد کنونی خواهد توانست نیروهای خوابرفتة کشورش راجمم 


بسر شاه ار ۹٢۷‏ 


بکند و شمم کم‌سوی خواعد توانست بك بار دیگر » پیش از آن که در شب زمان به 
خاموشی گراید ؛ نور درخشانی داشته باشد . 

وافعیت عم این است که محمدعلی مرد پرحرارت و فیرومندی است و با این 
که اغلب رفتاری بی‌ملاحظه دارد : تا جاپی که قدرتش در تبریز به او اجازه می‌دشد ؛ 
می‌داند کهچه‌می‌خواهد . وقحی که شاه به سفر اروبا رفت » ولیعهد برای نیابت کارهای 
سلطنت به تمران احضار شد . درست همان روزی که مظفرالدین شاه رقیق‌القلب 
پایتختش را ترله کرد : پسرش دست اندر کار حکومت شد و فوراً چند مرد خطرناك را 
به مر کک محکوم کرد . او در تبریز مئل صرافپا و دلالہای بانکی زند گی می کرد . 
پول به تنزیل می داد و تا جابی که می‌توانست ده می‌عرید و با آن را به طریقی دیگر 
به تصرف خود در می آورد و می کوشید تا ثروت شخصی خود را ژیادتر بکند . 

وقتی که پیش ولیعہد بودم ء شاعزادەای قاجار عہدەدار مترجمی بود , اما 
منگامگفتگو خود ولیعہد سؤالہابی به زبان فرانسه مطرح کرد . از من پرسید که از 
ابران خوشم می اید يا نه و در کدام قسمت کشور بودەام و از تهران به کجا خواهم 
رفت و سفرنامه‌های پیشین من به چه زبانپایی چاپ شده است . بادقت زیادی نامه 
مبرزا رضاخان را خواند » که در آن نوشته شده بود »که من فصد دیدار از ثبت را 
دارم , خبری که بحث ما را به سرزمین لاماها کشاند . با گفٹتگو دربارۂ تیت ملاقات 
من بایان بافت و من در حالی که تعظیم می کردم اتاق را ترك گفتم ۱ 

محمد علی میرزا لازم نبود که زیاد منتظر خالی شدن تخت سلطنت بنشیند . 
روز هفتم ژانویة ۱۹۰۷ پدرش در سن پنجاه و چند سالگی و پس از این که توانست 
اولین مجلس ایران را افتتاح بکند در کذشت . شاه جدید مجبور بودکه در آغاز کار 
مود با مشکلات بزر کی دست و پنجد نرم بکند و معوجه باشد که تاجداري ھرقدر که 
ارزشمند باشد چندان هم آسان نیست .کابینه‌ای پس از کابینۂ دیگر اجازۂ مرمحصی 
می‌خو است و احساس می‌شد که در مملکت جنبشی در کار است ۽ که بالآخرە مجر به 
انقلاب شد . شاه جوان مدام در وحشت از دست دادن تخت و زند گی » در حاشية 


آتشفشانی سوزان ۳ تلا طم دو ۵ 5 او می کوشید مائندک عبد ا اوی مر دان جوان را بر 


۱ امیراثور عقمانی ۰ 





پ۵۸ / گویرھای اير ات 


سرکار بگمارد و در براہر مخالفین خود سرسخت و آشتی‌ناپذیر عمل می کرد . در ماه 
اوت ۱۹۰۷ انگلستان و روسيه قراردادی بستند که بەموجب آن از تمامست و استقلال 
اپران مایت می‌شد : اما روزهای ز ند گی محمد‌علی به‌نام شاهنشاه قابل شمردن بود. 
نیروهای پرجوانه اندام گرفته و بالای سرش ایستاده بودند . بالاخره در تابستان 
۹ محمد على شاه مجبور شد که استعفا کرده و بقية عمرش را دور از مین 
آرزوهای جوانش درتبعید به سر برد و قرار شد: که ازسرزمین پدریش حقوق محقری 
هم دریافت بکند . امروز پسر او که يك بچه است تاج قاجارها را پرسردارد و اگر 
همه نشانه‌های‌مو جود ما را گمراه نکنند» نشان خانوادگی او برسرقپر خشایارشا خوادد 
شکست . 

از ولیعہدکەجداشدم رفشم پیش نظام | لسلطنه والی آذر بایجان. اواهل حوزستان! 
ایالت جنوبی ایران بود ؛ اما چون به خاطر نفوذش مزاحم سیاست انگلیس بود » از 
حوزۂ علائق خود منتقل شد . روسہا هم نسبت به او نظر خوبی ندارند . چون او که 
میہن پرستی به شیوڈ قدیم است ء دشمن نفوذ در حال رشد اروپاییپا در ایران است . 

نظام‌السلطنه مردی است مسن » متشخص ‏ مودب و با سواد که خصوصیاتی 
اشرافی و چشمپایی نیزبین دارد و بیئی‌اش شکل بيني سامیها است . او به جای 
لباس سیاه نیمه اروپایی » که در این‌جا الان مد روز است » باس قدیمی ایرانیان را 
به تن داشت » که عبارت بود از لباده‌ای به رنگ زرد قهوه‌ای پرچین و کلاعی سياه 
و بلند. او ازخوزستان با شوق وحرارت صحیت می کرد و وفتی که تعریف می کردم؛ 
که من هم روزی زیر نخلهای دالکی خوابیده‌ام و به صدای چشمه‌های باغ دلگشا 
کوش داده‌ام و آرامگاه سعدی و حافظ را درشیراز زیارت کر ده‌ام و درمیان ستو نهاي 
کاخ خشایارشاگردش کردهام ٠‏ چہرەاش حالت کاملا" شیفته‌ای به خود گرفت . خود 
او چہل سال پیش از کاخ خشایارشا دیدن کر ده بود . او با حغرافیای ابران بطور 
اساسی آشنا بود و همیعنین عقیده داشت + در بارۂ صحرای پزر گ شرق ایران » که 
من می خواستم از آن دیدن بکنی اطلاعات همه جانبه‌ای می‌تو اند در اختیارم بگذارد. 
با محیتی زياد به من قول داد ء که تا مرز ایالت دو سرباز برای همراهیم در اختیارم 


۱- در متن عر ستان آمده است . 








پرشا:/ ۱۷۵۹ 


بگذارد . می گفت ؛ از دست پاغیان کرد هر گز نمی توان در امان بود . او همچنین 
می‌خواست به من گذرنامه‌ای بدهد که با آن همه درها به‌رویم باز باشد؛ البته معلوم 
بود که او وولیعہد با هم دست یکی هستند و نظام لسلطنه هم مانند ولیعہد برای 
استعمار و استشمار ایالتی که به ولیعہد سپرده شده است » هرچه از دستش بر آید 
کوٹاھی نمی کند ء تا به آملا کی که در جنوب ایران داشت وسعت بیشتری بدهد . اما 
به‌هرحال آشنایی با او بسیار مغتنم بود . آشنایی با مسلمان اصیلی که در حد تربیت 
سلامی خود بود و آشنایی با مردی مو شکاف و ممربان بازماندة يك دورۂ از دست 


رفته بود ! 


فصل سیزدھم 
بر رگترین رودخانة شمال ایران 


روز ششم دسامبر » وقتی که نما یه مسیو مورنار مہماننواز را ترلك کردم و به 
همراهی دو سوار کار به سفرم ادامه دادم ٦‏ بار ال زیر و دندی می بار بل و آسمان را 
ابرهای غلیظی پوشانده بود و طبق قراری که گذاشته بودیم » درشکه چی موفاف بود 
که پنج روزه مرا به زنجان برساند . قرار بود که تا منزل اول اثائم با بك ارابه حمل 
شود و بعد آن را ده اسب بار کش منتقل کنند . چون به احتمال قوی فور بین راہ از 
اثائم جدا می‌شدم ؛ آن چه راکه فکر می کردم در روزهای اول اقامتم در تم ان بهآن 
احتیاج داشیه ہاشم با حودم پر داشٹم بعد معلوم شل که این اقدام احتیاطی مسار به 
جا بوده است . چون اثائم با دو عفته تأخیر رسید ء احتمال می‌رفت که اثائم دریکی 
از انبارهای پست ؛ بدون این که کسی به‌فکرش بوده باشد خوابیدہ است . در ابران 
هیچ کس عجله ندارد . فقط پس از دستورات‌مه کد وزارت پست بود که مسئولان امر 
په‌دست وپا افتادند و با سرعت زیادی اثائم را به من رسانیدند . مختپا سرعتشان در 
کارطوری بود که‌چیزهای زیادی با وضع نا بسامانی به‌دستم رسید ودرحدود دودوجین 
از عکسپای قیمتی به کلی از بین رفت . 

با احساس آرامشی اولین کوچه‌ها را پشت سر می گذارم ۰ خوشحالم که حالا 
دیگر بچه‌ها و الاغہایی پیدایشان نیست که سر راهم قرار بگیرند و سر ودستشان زیر 
چرخبهای درشکه له شود . داریم از میان تیه‌های گنبدی شکل می گذریم و تبریز ء که 
پشت مه بارانی پنپان شده است ء از چشم ناپدید می‌شود . اسبیابا سرعت خوبی 
گاهی از میان بیابانی باز و گاهی آب رفتگیبای عمیق می گذرند و در باسمتج از 
روی پلی سه دهانه که از سنگ و آجر؛ برروي رو دخانه‌ای کو حاف ساشعته شده است 


می‌گذریم . تپه‌های کوچکی به رنگهای قموه‌ای و سرخ در حاشیذ راه به چشم 





بزرگترین رودخا نا شمال ایران/ ۹۳ 


می‌خورند . راه» راه استفادۂ کاروانہای کوچك محلی بود . از قطارهای طویل شتر »> 
حیوان مشرق زمین ۰ که در راہ طرابوزان فراوان بودء در اینجا خبری نیست . این 
جا در عوض کاروان الا غ معمول است ؛ که به صورت ردیفمای طولانی » به دنبال 
هم به طرف شہر می روند . این کاروانہا که از صدها چہارپا تشکیل بافته است ء 
عاف وکا و کندم حمل می کنند . ۱ 

در کنار رودخانه‌ای که پلی جپار جشمه بررویآن ساختهھ شده است» سعیدآباد 
فراردارد. آبادی کوچکی که ما پس ازسه‌ساعت و يك ریم راه‌پیمایی به‌آن‌سا رسیلی 
تا کمی استراحت کرده و اسبیا را عوض بکنیم . اوقات درشکه‌چی تلخ است و 
می گوید ؛ غیرممکن است که پنج روزه به زنجان برسیم : زودتر از هفت روز امکان 
ندارد . اما من طرفم را می‌شناسم و می‌دانم احتیاج به يك اسکناس یك تومنی است» 
نا درشکه‌چی‌ام دنیا را به رنگگ دیگری ببیند و طول راه به چشمش نیاید . درنتیجه 
او حیلی سریم در چایگاهش قرار می کیرد و ما از راهي حوب خیلی زود به شبای 
می رسیم » که در بایان روستاییش » که با شیب تندی رو به بالا می‌رود ‏ آنیوهی از 
الا غم سد معبرمی کند. در کنار این ده یك کاروانسرای قدیمی از زمان شاه عباس هنوز 
بر جاست . 

درست پشت دهکده » سربالایی کٹل شبلی شروع می‌شود ؛ که در حقیقت کم 
ارتفاع است و طوری به آسانی می‌توان از آن بالا رفت » که یك سوار کار شاید 
متوجه شیب شود ؛ اما چون راہ از پیچسپای کوتاه و شیب ناجور می گذرد ودر سمت 
راستش درۂ پر پیج و خمی دارد » گذشتن از آن برای بك وسیله نقایه کار آسانی نیست. 
باران می‌بارد و دوا تاریك است و راہ رفته رفته نرمتر و خطر نالتر مي‌شود . اسبہا 
از جاده منحرف می‌شوند و چرخہا در گل و لای شیب تند به عقب برمی گر دند. گاهی 
موفعیت طوری می‌شود که آدم ترجیح می دهد که پیاده برود . 

از بالای کتل» راه سرازیری تندی دارد. در این قسمت از راہ هم جاهای بسیار 
خطرنا کی وجود دارد. باران به سقف درشکه می کوبد: که خیلی بک ساختد شده است؛ 
چون اگر بنا باشد که درشکه در سرازیری لغزان به طرف پایین غلت بخورد ؛ مانم 
بربدن بده موقع من به خارج از در شکه می‌شو د . درشکه‌چی و شا گردش ٤‏ در حالی 
که سر اسیا داد می کشند؛ شلافشان را حلوآنسا می چرخانند » تا آنها را موقع 


۲۳ / کو در های ایران 


انحراف وسرخوردن در گل ولای ہا تمام قدرت وادار یکنند که خود را عقب بکشند . 

در ضلع جنوبی در یاچ قور وگل : که در سمت چپ جاده می‌ماند » صدها 
مرغابی وحشی به چشم می‌خورد . از ده خبری نیست > اما مزار ع آبادند. دردعکدۂ 
حاجی آفاس و کمی استراحت می کنیم . چند زن که در کجاوه سفر می کردند ؛ الان به 
طرف تبریزحر کت کردند . شاید آنہا متعلق به حرم مرد متشخصی بودند . 

در ادامه راہ » در گوشه و کنارء روستاهایی چند به چشم می‌خورد . دهکدۀ 
تیکمه‌داش بك چاپارخانه و يك قہوەخانة پست‌دار برای مسافرین دارد . من در تار بکی؛ 
که نور ماه به زحست از تیر گی آن می کاست : به این دهکده رسیدم و دستور دادم 
که فوراً اجاقی روشن بکند تا لباسپا و چیزهایی را که باران خیس کرده بود خشك 
یکتم . 

روز هفتم دسامیر داشتم خودم را آمادۂ سفر می کردم > که سربازهای شم راهم 
گفعند ء که اسب‌ایشان خسته شده‌اند و به این خاطر می‌خشو اهند که به تبریز بر گردند : 
اما پس از بادآوری این موضوع. که آنیا به فرمان والی مرا همراهی می‌کنند » با 
ترشروپی سوار اسپسپایشان شدند و همراهم آمدند . باد تو ده‌های مه را بیشتر از پیڈ 
روی هم انباشته می کند . مه غلیظتر شده و جلو دید را می گیرد ؟ طوری که آدم 
وقتی کنار یکی ازثیرهای سیاه خط تلگراف انگلیسی می‌ایستد نمی‌تواند دوتیر طرفین 
آن را ببیند . 

در کنار دھکدۂ گجین کارو انسرایی از زمان شاه عیاس قرار دارد » که هنوز 
آباد و قابل استفاده است . اطراف این بنای مجلل را کلبه‌هایی گلی و محقر قرا گرفته 
است . وجه تمایزی بین عصری کېن و مترقی و عصری نو و به عبارت دیگر وجه 
تمایزی بین اعتلا و سقوط . همه جا می‌توان با دیدن این یاد بود به ميزان تیزبینی 
شاه بز رک و کوشش او برای توسعڈ تجارت وسوق کشور به سوی کمال پی‌برد . 

در اصل بنا بودکه سربازهای ناراضی من در گچین عوض بشوند . اما چون 
سربازهای جدید حاضر به همراهی نشدند » سربازهاپی را که با خودم از تبریز آورده 
بودم مرخص کردم و پدون محافظ به سفرم ادامه دادم . سفر کردن بدون محافظ » در 
اپن‌جا که از سرزمین کردها فاصلة زیادی داشت ء چندان خطرناك نبود . فولم‌ای 
خوشی را که نظامالسلطنہ در مورد حفاظت از من در بین راہ داده بود» در این مکان 








دز ر فر ین رودخا هھ شمال آبران / ۱۳۳ 


به باد فراموشی سپرده شد . در مورد مسائل دیگر هم در ایران نوین به این ترتیب 
عمل می‌شود: بك سراب به ظاهر وعده دهنده و يك شروع زیبا ء که مثل رودخانه‌ای 
که به ریگزاری منتہی بښشوده بی‌نتیجه می‌ماند. با اٹاثم هم وضع بدین منوال بود ٤‏ 
که اول در آرابه به خوبی حمل شد و بعد به حال حود کذاشته شد . جادەھا نیز از 
این قانون مستثنی نیستند . آنپا در نزدیکی شمرها بو لوارهایی عستند مجلل و 
مراقبت شده و برای نگہداری آنہا در بیابان کوچکترین اقدامی نمی‌شود . نسلی از 
بین رفته و بدون رهبری و بدون نظم و حرف نشنو. اخلاقی که آدم را به یاد قبرهای 
به ظاعر آراسته می‌اندازد . زبانی که غنی‌ترین ادبیات را به وجود آورده است و 
حالا ملتی به آن صحبت می کند: که اعتقاد به خود را نیز از دست داده است. زیانی 
که سرزمینش ؛ به‌نام کشوری مستقل محکوم به فنا است . آدم درهمه جای این کشور 
برمی خورد به سقوط و بی‌صاحبی و برمی‌خورد به‌بی‌نقاوتی ء که قانون زندگی دیگری 
را نمی‌شناسد ؛ جز قائونی بسپار راحت : هرچه باداباد . با این وصف وقتی آدم 
بك بار به اپران سفر کرد » هميشه میل باز کشت به آنجا را دارد و حوشحال می‌شود 
که دوباره به انجا بر گردد . آدم در ميان مردم راحت‌طلب و ہی آزار ابران اساس 
راحتی می کند . مه کم کم کشیده می‌شود . حالا می‌توان تا شش تیر نلگراف را دید . 
کاروائی از شترهای جوان ء در همان جہتی که ما می‌رانيم حر کت می کند . حیوانات 
درازپا که از صداي زنگولۀ درشکه به وحشت افتاده‌اند پا به فرار می گذارند . 
بارشان می‌افتد و به افسار عمدیگر پیچیده می‌شوند . دھکدۂ قرهمچمن و رودخانه‌اش 
در دره‌ای بسیار عمیق قرار دارد . برای استراحت جلو قپوه‌خانه‌ای مي‌اپستیم و به 
اسبہا کلوچۂ آرد جو می‌دهیم . 

در در بعدی » که در وسط آن هم رودی جریان دارد » کاروانی به استراحت 
پرداخته بود و ساربانہا با ارامش خاطر دور هم جمع شده بودند و دود می کردند 
و گپ می‌زدند . کوشش برای برشمردن همه این دره‌های سیلابی بی‌فایده است . چون 
تمام روز راہ بالا و پایین می‌شود و فقط به آهستگی می توان راند . در سربالاییها 
درشکه‌چی پیاده می‌رود و وقتی که راه سرازیر می‌شود ترمز می‌گیرد . همة دره‌های 
بزرگ اسم دارتد و من » همین‌طور که می‌رانيم ؛ آنها را ضبط می کنم . روی هر تپۀ 
جدیدی که می رسیم ؛ در قسمت شرقی و غربی چشم‌اندازی قرار دارد . 


۴ / کویرهای ابران 


در پایین دره‌ای دهکدۂ غریب دوست» در میان درختمای تبریزی زیبایی فرار 
دارد . این دهکده‌ها در کف دره‌ها » با جویباری که از مبانشان می گذرد و موقعیت 
مخصوصی که دارند ء مثل واحه‌ای هستند در صحرا. اسم ده دیگر ٿر کمن جای است. 
بزرگٹربن دهی که ماامروز در خلال روز از آن گذشتەایم . آهسته و با احتیاط از 
کوچه‌های تن و پیچ در پیچ این ده می‌گذریم . در محوطه‌ای باڑء در کار جوی 
آبی ء گوسفندی رآ سر می‌برند . 

زمانی» در تر کمن‌جای ابران تجزبه شد. چون در این ده در سال ۱۸۲۸ قرار- 
داد صلحی بسته شد : که به موجب آن فتح علیشاه دوتا از بمترین االات خود را 
از دست داد . تر کمن‌جای سالا متعلق به شخصی استِ به نام منورالسلطته ۵۰ 
خبانو اده‌دارد و در امد سالیانه اش در حدود ۴۰۰۰ تومن است. 

دھکدۂ حاجی قیاس »که من شب را در آن گذراندم از ۱۰۰ خانه تشکیل 
پافته است , ۴۰۰۰۶ گوسفند دارد و تحت نظر مقتدرالسلطنه است که در تہران است 
و سالانه ۲۶۰ تومن در امد از این ده می‌برد. محصول این ده عبارت است از گندم: 
جو : سبزیجات » خربزه » هندوانه و در باغہایش انگور » سیب » گلابی » زردآلو ) 
بادام وگردو بەعمل می آید. همه سا کنین ده ترك هستند و بذ رک ده آق سا کال (ریش 
سفید) نامیده میشود . 

مرد خوبی مرا به بالاخانۀ چاپارخانه هدایت کرد »که اصلا" بنجره نداشت : 
اما در عوض سه در داشت که به یك بالکن باز می‌شد . این مرد در احاق اتاق روی 
آتش برایم جوجه‌ای سرخ کرد و نان و دوغ و چای نمیه کرد . خودم جز شکر چیز 
دیگری همراه نداشتم و سرویسغذا خوریم عبارت بود از قاشق و کارد و چنگال. من 
در اہن جا تقریباً مثل یك مسافر مسلمان زند گی کردم > کہ هم عملی و آسان بود و هم 
عالی . در ایران مقام و شخصیت مسافررا از تعداد نو کرهایش میفہمند, هرقدر دور 
و برمسافر از تنبل‌باشیها و آدمہابی که کاری از دستشان برنمی‌آید بیشتر وول بزننده 
همان‌قدر احتر امش بیشٹر است و همان‌قدر می تواند انتغلار خدمت داسته باشد . چون 
من حتی يك نو کر هم نداشتم و درشکه‌چی یا شاگردش اثاثم را به اتاق چاپارخانه 
آورد ؛ طبیعی بود که من در چشم آنہا مسافری بودم که موفعیت مالیش اجازۂ 
کوچکترین عمل فوق برنامه را به او نمی داد . وقتی در این حصوص از من سوال 





بزرگترین رودخا نه شمال ایران / ۱۳۵ 


شد ؛ حوابت دادم اکر نوکر همراه می‌داشتم درشکه سنگین می‌شد و دار و تشکیلاتم 
در تہران منتظر من است . با این وصف این مردم حوب همواره اماده بو دید و ره 
ببترین وجه ممکن به من حدمت می کردند و چون من سالہا پیش زبانشان را دربا کو 
یادگرفته بودم و حالا می‌توانستم با آنها به زبان خودشان صحیت بکنيی جلب 
اطستانشان کار ساده‌ای بود , 

صبح روز بعد پس از صبحانه‌ای که از هرنظر المشنای شام شب قبل بودء راہ 
بی‌انتہای تهران را پیش کشیدم. در اولین سربالابی» که پس از دهکده شرو ع می‌شد ء 
اسپا اعتصاب کر دند و عشب عقب رفشند . فوراً از درشکه پریدم بیرون» ٹا همرآهش 
پاپین نرو م. بالاخره‌درشکه توانست مجدداً به کار خود مسلط شود. کمی‌پس آزاین‌ جر بان 
می‌بایستی از پلی چوبی بگذریم ء که پہنایش آن‌قدرکم بود که فقط چہار أسبی که 
گنار هم بسته شده بودند ؛ می‌توانستند از آن بگذرئد . !اسبہا تا جایی که ممکن 
بود خودشان را به‌هم می‌چسپاندند و دواسبی که در طرفین بودند : نزديك پودکه از 
پل پرت شوند ۽ چون پل نرده نداشت . در این جا نیز توانستیم با خوشوفتی از پل 
بگذریم و بعد از سره دره کذشتیم , که بطور ناحوری عمق بودند . 

در دھکدۂ سوما با دو سوار بررخورد کردیم که از میانه بودند و از نظام! لسلطته 
تلگرافی برایم داشتند . او با این تلگراف به من اطلاع داد که دستور دارد که 
اسکورت جدیدی در اختیارم بگذارد و سربازها خودشان در مورد باز کشتشان تصمیم 
گرفته بودند . 

این دو سوار خبرخوشحال کدنده‌ای داشتند و آن این که در کتل قافلانکوه ‏ 
که در سرراعمان بود برف نیامده است. پس برف سنگینی که در سمت شمال باریدہ 
بود و در انجا همه کوهما را سفیدپوش کرده بود ‏ هنوز به این حوزه ثرسیده بود. 

آن سوی روستاهای فره‌چول وبولانليك از بالای ارتفاعاتی می‌رانيم » که در 
سمت چپ ارانگوچای قرار دارند و ما را از میانه جدا می کنند . وقتی که راه سربالا 
شد » من مجبور شدم که پہادہ بروم و درشکه می‌بایستی از پشت هل داده مي‌شد . 
وقتی بی درد سر به بلندی رسيديم ؛ در دو طرف خود دیوارهای صخره‌ای خشنی 
داشتیم با چشم‌اندازی وسیع به بيابان پرموجی ‏ که تپه‌هایش گرد و هم شکل بود و 
منظرۂ پرنقش و نگاری را درست می کرد . 


۶ ر کوبرھای ابران 


میانه به خاطر دود کبود رنگ یکه از دودکشہا بالا میرودو مثل چادری روی 
شهر کشیده شده است از فاصلة دور دیده می‌شود . 

حالا سلسله فوههای قافلانکوه به وضو دیده می‌شود و کوعهای سنگین و 
خالی از برف به تمام افق شرق تسلط دارد . وارد درة وسیع میانه چای می‌شویم » 
که بسترش پر أست از قاوه سن وشن و آب رفتگی: که شهادت از وجود سیلابہای 
موسمی می‌دهد . خود رو دخانه + که از مجمو ع رودها و جوببارهایی که ما از چند 
روز پیش از آنہا گذشته‌ايم تشکیل شده است » در حال حاضر اهمیت چندآنی ندارد؛ 
بااین که آب تیره و لاش وقتی که با چہاردہ مرتبه از آن گذشنيم در گودترین جاها 
تا بالای چرخ درشکه و کف آن می‌رسد » کوشش برای ساختن بك جاده در این محل 
اصلا" فایده ندارد . از هرجا که امکان بہتری داشته باشد رانده می شود . در بہار و 
تابستان و در مواقم بارانہای شدید تمام سطح دره پوشیده از آب است . 

میانه باغ درسست راست راہ می‌ماند » که نهری از رودخانه به‌طرفش جاری 
است و بالاخره شہرك میانه با خانه‌ها ودرختپا و مزارهشء در قسمت پم‌نی از درم 
پیدا می‌شود. بریشت بامپا آنبوه علف خحشك انبار شده است . در میان کلبه‌های گلی 
خاکستری رنگک و يك نواعت و درهم و برهم گم می‌شویم . در میان این خانه‌ها 
فقط رٹ دبد آبی سبزرنك نگاه آدمی را مسحور می کند , 

در طول یك ساعتی که من به‌خاطر دیدن میانه از دست دادم که شهرت بزر کش 
به خاطر داشتن نوعی کنۂ سمی است ء با سرپرست ادارة پست که یك نفر آلمانی به‌نام 
رنتس! ‏ اهل ادساء بود و مدت سه سال بودکه با زن و بچه‌مایش در میانه زندگی 
می کرد : صحیت کردم . او برایم تعریف کرد ۽ که فرمانفرما » که در تهران زندگی 
می کند » صاحب شہر آس و مالیات شپر در سال در حدود ۸٥١‏ تومن است . در 
حود شهر ميانه از باع اصلا" خبری ٹیسٹ . در عوض در میائه مقدار زیادی برنج و 
کمی گندم کاشته می‌شود وحوزذمیانه اصولا" ازطریق کشاورزی امرارمعاش می کند . 
شکر و چای و کالای ساخعه شده و غیره از رشت و تبریز وارد می‌شود . هزیته زند کی 
در میانه از زنجان و تبریز گران‌تر است . حط تلگراف انگلیسی از میانه سه سیم 


1. Renz. 


بزرگترپن رودخا له شمال اراب ر ۷۳۳۷ 


دار د : که از این سه سیم دو سیم کلکته و لندن را به هم می پیوندد و سیم سوم متعلق 
به‌ایران است. دراپران هر کیلو متر اقلا" ۱۲ و حدا کثر ۲۶ تیرتلگراف دارد در قفقاز 
معبولا ۱۶ تیر و در روسیه ۲۶ ٹیر . 

در میانه چندین رودخانه و نہر به هم می‌پیوندند و تشکیل میانه چای یا 
قارانگوچای را می‌دهند ۰ که کمی پیش به آن اشاره کردیم . این رود یکی از شاخه‌های 
بزر گثرین رودخانه‌شمال‌ایران» قزل اوزن است. که از جنوب ایالت کر دستان سر چشمه 
می گیرد و در پابین شپرمیانه با پیچ تندی به طرف جنوب شرقی می پیچد؛ تا بالاخره 
در منجیل و رودبار از سلسلهھ جبال البرز میگذرد و به طرف شمال شرقی جربان 
می‌یابد ودررشت بەنام سفید رود به دریای عزر می‌ریزد . سفید رود در جاهای زبادی 
از بستر خود به دره‌های‌وسیعی» که میان کوهپای موازی قرار دار جلوه‌ای خاص 
می‌دهد . چون ایران هم مانند ثیت سرزمین جين خوردگیہای کاملاٴ مشخصی است؛ 
که سرزمین کو هسنانی‌نامیده می شود کوههایی که به حالت افقی به موازات هم کشیدہ 


شده‌اند , 





فصل چهاردهم 
در انجمن مردگان 


در زمپنی تقر با هموار : که‌گاهی وسیله میانه چای زیر آب می‌ماند » از روي 
پل با شکوهی »که از سن و آجر ساخته شده است می گذریم . روی پل سنكکفرش 
است و دیوار کوتاه طرفین پل از اجر است . در قسست جنوبی پل تیرهای تلگراف 
انگلیسی در دیوار پل کار کذاشته شده است . حالا فقط يك دهم از ستر رودخانہ 
پوشیدہ از آب بود. درشمال شمال‌شرقی دروازة سنگی دره‌ای که کوھہارا شکافته است 
بەچشم می‌خورد . موقتاً یکی از بازوهای قافلانکوه ما را ازقزل‌اوزن جدا می کند . 

فافلانکوه به رنگ تیره و حالتی تمدید کننده روبروی ماسر کشیده است . 
سربالایی کتل اصلی شرو ع می‌شود » آما طبق معمول جاده با پیچ و عم از کوه بالا 
نمی‌رود» بلکد در امتداد نهری؛ که از کوه پایپن می‌آید و در حاشیه سمت چپ دامنہ 
کوه روان است ء قراردارد , راہگاعی چنان باريك می شود که اسبہا به سختی در آن 
جای می گیرند . یئ مرتہه اسب کناری به طرفل لیڈ راه فشرده شدء اما چون بایراق 
به اسہپای دیگر بسته بود : در لحئله‌ای حساس ء دوباره خودرا ازسرازیری بالاکشید, 
أزمیائهة سەتا عمله چابك باخودم آورده بو دم + تا پیاده ما را همراهی کرده و عموارہ 
آماده حدمت باشند و در مواقع شروری درشکه را عل بدهند و وقتی که اسیپا دیگر 
قدرت بالارفتی را ندارند و درشکه اجبارآ عقب عقب می‌رود : زیرجرخها سنك 
بگذارند . با كمك این عمله‌ها در مدتی کمتر از دو ساعت به بالای کتل رسیدیم 
(شکل۳۱ و ۳۲) . 

در بالای کتل ؛ آن‌جا که بددو زاثر کر بلا, که درحال بار کشت به خانه‌هایشان 
بودند برمی‌خوریم » برش عمیق و مشخص درة قزل اوزن » ميان کوهم‌ای شیب تند: 
چشم‌انداز بسیار باشکوهی دارد . بعد دوباره باسرعت سرازیرمی‌شويم . طوری که دو 


در انجمن مردگان | ۱۳۹ 


چرخ عقب بایستی محکم بسته شون تا بتوانیم در مز بکنیم . روی رودخانه‌اي که 
آبش به مراتب بیشتر از میانه چای است ؛ پلی سه طاقه قرار دارد. که آب بافشار از 
میان طاقہا می گذرد. قسمتهایی از پل عراب بود و اگراین پل به موقع تعمیرنشود » 
تمام پل فروشواهد ریخت. 

مدتی چند راه از آبرفتگی سکو مانند ساحل سمت راست میگذرد ۰ که 
قسمتپابی از آن‌ر! آب برده است ومجیور می‌شو یم که از بیراهه‌های کوجکی استفاده 
بکنیم. در جنوب جنوب غربی بستررو دخحانه‌دیده می شود که ما آن‌راحالادرسمت راست 
بشت سرمی گذاريم تا دوباره به زحمت ازشیب تند تنگە دیگربالابرویم . راہ پرپیچ 
و خمی که آزمیان تہدھاو درهها می گذرد > بالاخره مارا به دھکدۂ تبره رنگگ جمال 
آباد می‌رساند . در این‌جامن طبق معمول در جاپار خانه منزل می کنم . با این که 
ازجمال آباد تا میانه چندان فاصله‌ای نیست ؛ درابن ده از ملد" - کنه‌ا ی که از آن یاد 
کردم - خحبیری ثیست , این کنه ؛ که درخانەعای قدیمی پافت می‌شو د : وقنی می کرد 
فربانیش را ازچهل روزتا دوماه مریض می کند . 

رفته رفته راه هموارتر می‌شود , البتد بازهم تپه‌هایی چند به چشم می‌شخورد. 
اما مرچه پیشتر به طرف جنوب می‌رویم» گرایش نبه‌ها به هموارشدن و هم‌سطح گشتن 
با زمین بیشتر می‌شود . صحرا با بوته‌ها و خارهای زرد و تیره و گاهی با لکه‌های 
چمنش » با حالتی که مخصوص کویر است ‏ با رنگی زرد و تیره و سرخ به چشم 
می نشیند . مسافرین که تعدادشان چندان هم کم نیست » هم برای سواری و هم برای 
حمل بار: فقط از الا خ استفاده می کنند . ما حالا خيلي آهسته از ساحل سمت راست 
زنجان رود : که در نزدیکی قافلانکو ه به قزل آوزن می‌ریزد بالا میزویم . 

بین چند جنار و بد انگشتشمار دھکدۂ سرچم قرار دارد » که تنها خیابانش 
چندین کاروانسرا دارد . به نظرتنہا آهمیت سرچم در این باشد ‏ که به کسانی که بین 
تہرانو تبریز و طرابوزان سفرمی کنند + محلی برای استراحت در اختیارمی گذارد ۱ 
در محو طذة چپار دوش کار وانسر | ۲ گرو هپای مختلفی ازمردمی مذھہی » که مسافر کربلا 
بودند و بازرگانان همراه غلامانشان و مسافرین دیگر و سربازها که عازم تبریزبودنده 


1. ۲۳۵۶ . 


ص۰ ر کوبرھای ایران 


ےہ می‌شو د . جز این دهکده آ رام ۴ عاموش بوڈ و لاست بزر گی از این دوع کا دذرغین 
حال جاده هم بود » عبارت بود از خانه‌مایی که از باران به سختی آسیب دیده‌اند و 
دیوارهایی که رویه ویرانی است . در چایارخانة ده از آدمیزاد خبری نبود , ناجار به 
راه حو د آدامه دادیم و از کاروانسرآبی که روی باك بلندی قرار داشت وبه فرمان شاه 
عباس ساخته شده دود گذشتیم ۱ ۱ 

راه وارد بستر رو دخانه می‌شود که پر است از سک و شن . در این جا دوباره 
راه رو دخانه را میېرد . در این موقع از سال آب رودخانه تقریباً شش متر عکعب در 
ساعت است . بیابان ناآباد و ختك وخالی است . فقط هر کحا که لېر یاجوبیاری په 
رودخانه برمیخورد ؛ باتلاقهای کوجکی به وجود می‌آید . تزه کند 1 تازه کند ] در 
کنار جاده قروه خانه‌اي دارد . رفت و امد جان می کیرد . حالا اغلے به دسته‌های 
کوچك سرباز برمی‌خوریم » که پس از پایان خدمت سربازیشان در تهران به تبریز بر 
می کردند آنا شمیت و نہستشان ۴ بارشتر ۳ الا کرده‌اند . ما این مدافعین آب و 
خا حقدر ققبر و کئیف هستند . با کششهای اك گر فته ۳ شلوارهای نح دما شده و 
کتهای باره‌یوره درجاده‌ها ول هستند ! لباس فرم این سر باژها هر ار چیز کم دارد ودر 
کلاهشان به‌ندرت علامت و نشانی به‌چشم می‌خورد: که عبارت ازشیروخورشید است. 

گاھی گله‌ای گوسفند بیابان را از حالت یك واختش بیرون می‌آورد : اما !ین 
پیابان درمجمو ع نشانه‌ای است از کویر بزر کك ایران درشرق کشور . نشانه‌ای از آن 
سرزمين همرار و وسیعی که وبران و بی‌سبزه و خا کستری است و به ندرت یك فطع 
سرزنده یا یك واحه در آن دیده می‌شود . در این ناحيه اقلا" بك بار يك حالت غير 
عادی در یك نواختی جاده به وجود می آید: دز یکی از پیچہای راه دو وسیله نقلیه 
باسرعت ازرو بروپیدا می‌شود. وسیلة اولی آن قدریربء ده که امخان سوار کردن یك نفر 
دیگر و جود نداشت. , دو زن؛ دو غاام » جنل رجہ و شا گر د وانتده که در عشقب فشسته 
بود . ازقیافة یکی اززنها - بااین که با باشلق سرش را محکم پیچیده بود به‌آسانی 
بیدا ده ۵ که اروپابی ست ماحدس و ده بودیم + کہ بین راہ سر بز تسیر ال درجابی با 


غمدیگر برخورد خوأاھیم کرد . چون آقای آورس' شوعر این خانم وقتی که من داشتم 


.ےمج یڈ ۔[ 





در انجمن مرد گان / ۹۴۹ 


تسیز را ترك می کردم: تازه وارد شده بود وقراربود که جاع آقای مورنارد را بگیرد . 
زن او کاماہ“ جذاب و مہربان بود. ما ده دقيقه وسطجادہ نگەداشتیم . در دقته اول 
دو درا به همدیگٌرمعرفی کر دیم و ده دفیقه بعد راباهم صحبت کر ديم .خانم آورس IE‏ 
سخت راہ را درپیش داشت و من نیمه آسان راوبعد او مانند یك سراب در اہری از 
غبار ازچشم ناپدید شد و من از نوسکوت وحشی را به اطراف پرا کندم ! تما نشانی 
از تمدن ؛ که هنوز در زدیکیم قراردارد - پس ازسیری شدن دمی که جند لحظه پیش 
داشتم _ موط تلکر اف انگلیسی است؛ که سیمپایش حامل رازهای بزر گی از عندوسٹان 
است . دلم‌می‌خواهد از این تیرهای ہی درپی تلگراف » که مرا باد توری بی‌رو ح» که 
فر هنک ارو يا دور دنبای اشنا بافته است می انذازد دورشوم. می نحو اهم وارد راه‌های 
ناشناخته شوم » جایی که در آن از رازهای سیمہای گویا خبری نیست . درخالك آسبا 
هرروز به طرف جنوب شرقی روانم. مثل این که موقع باز کردن نقشة اسيا که به 
اندازۂ طییعی اسیا است ‏ حضوردارم و مشتاق دیدن سرزمینهایی هستم ؛ که آز آنها 
هنوز نَم أی در دست نیست, گاھی یك مز رعة تنہا پیدا می‌شود : اما از مزار ع اباد 
و روستاها خبری لیسٹ , فقط سمت چپ رودخانه درخت دارد . دوباره راه می افتد 
به پسٹر رودخانه و حر خہا خو استه شسته می شود که خیلی هم واب است . پس 
از این که درشکهچی پول مہتررا: که تاکنون با صمیمیت کتارش نشسته بود اما به 
خاطر دعوابی که کردند ہیکارش کرد ء پرداخت به قموه‌خانة دھکدۂ علیآباد رسیدیم 
ومدتی‌استراحت کردیم» تاچندناتخم مرخ بچز یم وجای ونان ٹازۂ بسیارعالی بخوریم . 
ازاین محل تامم‌مانخاند نيك‌بی[نيك بك]چندان راعی نبود. تمام اتاقمهای مممانخانه 
پراز سرپاز بود که دوستانه قبول کردند برای شب‌جایی برای من دست و پا بکنند . 
دراین اواخر ازاسکورت عبری لبود ء اما حالا می‌دیدم که وزیرهمایون حاکم زنجان 
چرارسوار برای همراهی من فرستاده است . این سوارها بایستی آدمهای‌نزديك بیئی 
بوده باشندء جون موفق‌نشده بودند درشکهمر ادر راه ببینند. شاید هم در کاروانسرایی 
خوابیده بوده‌اند . 

صبح روز دهم دسامب سید مہٹری که اتحراج شده دو ده مجدداً خودشرا معرقی 
کرد . لابد او ہا اکہردرشکەچی دوباره آشتی کرده بود . چون وقتی که راه اقتادیم : 
آنہا در كمال صلح و صفاء جلو درشکه ‏ در کنار هم نشسته بودند . دراین ہین ؛ 


۲ / کوبرهای ایران 


برای پاسداری په رسم احترام » سه سوار دریافت کرده بودم و این سیب مي‌شد : همه 

سربازانی که از روبەرو می آمدند نسہٹ به من مراسم احترام به جای بیاورند . 

به سلامتی از ړوی پلی سوراح سوراخ که روی دره‌ای عمیق ساخته شذ دیو ده 
عبور کردیم : اما پس ازطی سسافتی کوتاه ؛ باضربت بزر گی که به درشکه واردامد ‏ 
فترسمت راست چرخ جلو شکست . درشکه به كمك یك مله وبك طناب وصله شد . 
با ودم فکر کردم : جای خوشبختی است که این اتفاف زودئر روی نداد . آن طرف 
آبادی بیج اسیبا چون از دیدن‌اسی که برت شده بود و پوستش را کنده بودند 
وحشت کرده بودند» بدون توقف بهراه ادامه می‌دادند. حوب می‌توانستم حس کنم > 
که دیدن لاش اسب مرده برای آنہاخیلی ناراحت کننده بود. سواران شمر اهم بپتر ین 
هنرشان را عرضه کردند . آنہا انواع کارهای خطرنالك را روی اسب انجام دادند . 
خو دشان را سوارهآن قدر خم م کردند که بادست زمین را لمس می کر دند و درحالی 
که پابشان را روی گردن اسب می آنداختند : باهم دیگر کلاو یز می شدائدہ و تفنگہاہشان 
را می‌جرخاندند . 

در پایین دره » درسمت راست چیار شروع می‌شود . یك ردیف ده و باغ در 
ساحل زنجان چای . دره تنکتر می‌شود . امروز هم مثل دیروژ تمام روز را سربالا 
رانده‌ایم . بادتندی که ازجہت مخالف می‌وزد سبب می‌شو د که هوا سرد به نظربباید. 
روبه‌رویمان » حدود خاکستری خانه‌ها ودیوارهای گلی زنجان از دور پیدا می‌شود. 
از گورستان شہر می گذریم: که سنکہای پست وخوابیده‌ای قبرهای آن را ازهم مشخص 
می‌سازد . گور دوسید از اعفاب امام : هر کدام با گنبدی از کاشی سبز آر استه شده 
است . خیابانی به مدخل یك بازار سرپوشیده منتپی می‌شود . جلو بازار دو اسب 
کناری را باز می کنیم : تا تمام پہنای بازار را به‌اتحصار خود در نپاوريم . بازار 
بی نہایت الوان بود وبه شیوه‌ای شرقی و اصیل از دکانہا و کار کاهپایی مغاك مانند: 
که دردو طرف بازار قرار داشت تشکیل می‌یافت. مرمغازه باکارگاه دارای‌يك گنبد 
است؛ که بردرون آن تاریکی حعمفرما است . 

ا کبرباسرعت می‌راند و آنپایی را که اززیررفتن پایشان نمی‌ترسیدند بافرپاد به 
حو د می آورد . بعد دوباره په‌روشنایی می رسیم وپس از فاصله‌ای چند جلو عالی‌قاپو 
نگه می‌داریم » که محل اقامت وزیر عمابون مهدی‌خان است . درحدود صدغلام ‏ 


ٹر | لمن مرد گان / ۴۳ 


با ثشریفائی خاص مرا وارد دو سالن می کنند ء که مفروش است اما در آنا از مبل 
خبری نیست و آزمن خواہش می کنن د که کمی صبر بکٹئم » عالیجتاب درحمام است > 
ابا به زودی خواهد آمد . مهدی‌شان با تمام شود گاهی و تشخص يك کارمند عالی 
رنه وارد می‌شود . او مردی است چہل ساله و درسفراروپای ناصرالدین‌شاه درالتزام 
ر کاب بوده است . آومیل ژیادی دارد با اطلاعات عجیپی که راجع په مسائل اروپابی 
دارد درمن » درلباس خاك آلودم : تأثیر بگذارد . جزء حاضرین معتمدش یکی د کتر 
بونان" پزشك مخصوص او است »که مردی است کلدانی از ارومیه » که در شیکاگو 
تحصیل کر ده است و با اندوخته‌ای بی پابان از حکمت آمریکایی چاشنی مجلس است. 

با این وصف من میل دارم اطلاعاتی واجب‌تر کسب یکتم و از جمعیت زنجان 
می‌پرسم » که می گویند ۵۰۰۰۶ نفر است ‏ که این رقم به نظرم خیلی اغراق آمیز 
می آید . می‌پرسم در آمد شہر چقدر است ؟ می گویند : مالیات ۸۶۰۰۰ تومن » 
گندم وجو ۱۰۵۰۰ خروار وکا ۱۰۰۰۰ خروار. از بزر گی پاد ان می‌پرسم ۲۶۰۰۰ 
پیادہ نظام و ۱۳۰۰ سوار » اما این عده را در مواقع ضروری مي‌توان تا دو برابر 
افزایش داد . فقط پنج در صد از سکن زنجان فارس هستند . این ولایت کے حه 
نامیده می‌شود ء دارای ۱۸ بخش است . ه رکدام از این بخشپابه اسم بزر گترین 
رودخانه‌اش نامگذاری شده است و از درهم آمیختن تصنعی مردم مختلف‌تشکیل یافته 
است و در این بخشپا علاوه برمردمی از متاطق همسایه مانند گیلان » قزوین و 
همدان ؛ عشایری هم از ایل و قبیله‌های مختلت مانند دویران ء که ۵۰۰ سوار دارد 
و افشار واینانلو » که فشلای و پیلاقشان در منطقه‌ای به طول سی فرسخ صورت 
می‌گیرد » زند گی می کنند . قره بورشلو و اکراد دو عشیرۂ فقیری هستند که حکومت 
مرکزی آنها را وادار کرده است که به خمسه کوج کرده و در آن جا زند کی بکنند » 
تا در نئیجه احتلافی که بین آنہا و مردم بومی وجود دارد » حکومت بتواند به هردو 
دسته تلط داشته باشد , 

در حینی که ما صحیت می کردیم سفره حاضر شد و مپدی‌خان با لبخندی 
دوستانه از من دعوت کر د که په اتاق غذاخوری بروم. خو شبختانه غذاها کاملا ایرانی 
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بودند . اما سرویس و طریقة پذیرایی اروپایی بود و شراب سفید و شامپانی به این 
مہمانی غیر منتظر محالت باشکوهی می‌داد.من قصد داشتم که يك ساعت بمانم» اما بك 
ساعت شش ساعت شد . تازه میزبان هنوز هم می کوشید که مرا وادار به ماندن‌بکنده 
تا بتوانم شب به ترنم موسیقی گوش بدهم ‏ اما پایداری کردم ۰ دستور احضار رئیس 
يست داده شد و به او امر شد که درشکه‌ای فر اهم بکند» چون من از اکبر و درشکه‌اش» 
که قبل از رسیدن به زنجان قصد باز کشت به تبریز را داشت در زنجان خداحافظی 
کرده بودم . 

درشکۂ جدید برای من و بارم عیلی کوچك بود : ناچار بك چمدان بزرک و 
بك بسته بز رگ > که عبارت بود از تختخواب سفری و بالش و پتوهای نمدی پشت 
رك اسب کذاشتد شد . بعد دوباره سفر شرو ع شد , این سفر سفری بود ترازدی کميك. 
بك سوار کار افسار اسب باریم را می کشید . این اسب خیلی بد راہ می رفت ؛ به‌طوری 
که بارش مرتب به طرف ی آویزان می‌شد ومی‌بایستی از نوطناب پیچ می‌شود . بالاخره 
مجبور شدیم که روی درشکه برای چمدان جاپی دست و پاکنیم و چاپارشا گرد قرار 
شد که لوازم خوابمرا جاو خود روی زین بگیرد. به‌این ترتیب سفر کمی آسان‌ترشد. 

هوا سرد بود. در بیشتر جویها آب پخ بسته بود. با آن که ماه همه جا را روشن 
کرده بود از روی تبه‌ها فقط مرز اشیاء قابل تشخبص بود . صدایی شکستن تیرمیان 
اسبہارا اعلام کر دوا گرسوا رکاری: که رختخواب رامیان بازوانش داشت» جلواسیهای 
درشکه نبودو آنپار! وادار به ایستادن نمی کرد » اسہہا که از صداي شکستن تیر 
ترسیده بودند » درشکه را با شود می‌بردند . برای ترمیم این شکستکی جلو قوه 
خانة پیناب توقف کردیم و از موقعیت استفاده کرده با چند فنجان چای خودمان را 
گرم کردیم . بعد از راهی خوب دوباره به سفر خود ادامه دادیم ۰ تا سکوت شب در 
جاپار خانة محفر فارابولا غ ما را میان بازوانش جاي داد . 

این جا در بلندی» خانه‌های روستایی شیلی سرد است و وقتی که ما روز یاز دهم 
دسامسر به راہ افتادیم » ساعت هفت صبح حرارت هوا ۲/۲ درجه بود . تقریباً در 
نزدیکی کوههای جنوبی » شپرسلطانیه و گنبد سبز آرامگاه خدا بنده به‌چشم می‌خورد 
و بعد خیلی زود در انبوه دودکه از آتش صبحگاهان به وجود می‌آید و مثل چادری 


روی شم رکشیده می‌شود شہر از نظر پنہان می‌شود . چشم‌انداز خیلی یك نواعت 





در انجعن مردگان / ۱۴۵ 


است و ظرف دو روز قذشته تغییر قابل ذکری در آل به وجود نیامده است . همان 
سلساه کوهپای شمالی؛ عبان زنجان چای و همان صحرا با جاده و کاروانپای کوجك. 
حالا ما ازمرز ترکی و فارسی گذشته‌ایم و اسما دیگر همه فارسی هستند . در این‌جا! 
به‌تبریر» تربیز می‌گویند و په زنجان » زنگان . 

در قہوہ خانة امیر آباد به اتفاق چپار جنازة نبریزی به استراحت می‌پردازيم » 
که سفری دراز در پیش دارند . آنها رابه کربلا می بردند » تا در جوارتریت حسین په 
خا بسپارند , به قول همراهان مرده‌ها وآنہا تا کربلا۵٣‏ روز دیگر راه در پیش 
داشتند . هر کدام از این مرده‌ها به جعبة جوبی درازی جپانده شده بود . این جعبه که 
در قسمت پای مرده ؛ مثل جعبه ویلن باریکتر می‌شود » طناب‌پیج شده بود . لاشه‌ها 
جفت جفت به اسیبا بسته شده بودند » به این ترتیب که آنا را به هم بسته و از دو 
طرف اسبہا به طور مايل آویزان کرده و به‌اسیپا بسته بو دند و قسمت پای لاشه‌ها؛ 
در پاپین از هم فاصله کر فته بو دند (شکل ۳۳ و ۳۴) . علاوه براین روی یکی از اسبہا 
یک دیو ان سرخوش ء میان همسفرهای مرده‌اش جمبائمه زده بود.این که این مرده‌ها 
در این موقع از سال پوی تعفن ندارند » شاید مربوط به فصل باشد » اما کاملا" به 
باد دارم که تابستان۱۸۸۶ که بین کرمانشاه وهمدان به کاروان مرده‌ها برخوردم :ہا 
بوی تعفن غیرقابل تحملی از شود پخش می کردند . 

شیعیان عشده دارئد که هرجه آرامگاەہ اہدی کسی به قبر امام حسین نز ديك ڻر 
باشد ء آن‌قدر پس از مر ك کارش آسان‌تر است و به دست شید مقدس بەباغ بهپشت 
وارد خواهد شد . به این حاطر عم آنہابی که از نظر مالی خبالشان تخت است : 
معمولا" در و صیتنامه خود میلغی را برای خرید قبری در کربلا تعیین می کنند . البته 
قیمت این قبر در اطراف مر کز شجوشبختی متفاوت است و میلغی را هم بايد برای 
حمل مرده در نظر قرفت . چون کسانی که مرده‌ها را در آخرین سفر این دنبابیشان 
همراهی می کنند » برای کاری که انجام می‌دهند پول زیادی مطالبه می کنند. البته به 
ندرت مقرون به‌صرفه است : که برای یك مرده وارد این سفر طو لانی شد. پس مرده‌ها 
بایستی منتظر همدیگر بمانند و پس از این که انجمن مناسبی پیدا کردند ؛ از طریق 


اح منظور متفه آذربایحان ست + 


۶ / کوبرهای ایرات 


روستاهای زندگان سفرشان را شرو ع می کنند . 

ما از حوزۂ درۂ دراز و پهن گلشته‌ايم و زنجان چای را : که بی نہایت مسطح 
است و به سختی می‌توان آن را نشخیص داد » پشت سر گذاشته‌ايم و الان در حوزۂ 
ابپررود »که به طرف مشرق جریان دارد » قرار داریم . مزارع آباد بیشتر از پیش 
به چشم می‌خورد. اما در این‌جا هیزم بایستی بسیار کمیاب باشد » چون زنہا و بچه‌ها 
مشغول جمع کردن تاپاله‌راه هستند » همان کاری که در راهپای چین شمالی می‌شود . 

خخرم‌دره اسم دھکدۂ بزر گی است »> که اطرافش را باغهای زبای پوشانده است. 
کاخ ناتمامی که پیشتا کش بیشتر از پنجره است تا ازدیوارء متعلق به‌و لیعهد است . 
لابد وقتی که او در راہ سفر دشوارش به تہران ؛ برای نشستن برتخت سلطنت است : 
بایستی در این کاخ استراحت بکند . در حالی که در کوههای جنوبی برف می‌بارد » 
ماه مانند نقرۂ درخشان بالا می‌آبد , هوا همه جا صاف است . کوهپای جنوبی همه 
سفیدند و کوهپای شمالی با فصل مشت ر کہای سیاهی به‌چشم می‌خورند. زمان می گذرد. 
اسیپا می دو ند . چرخہای درشکه صدا می دھند . آدم و اب آلود می‌شود و احساس 
کسالت می کند و سرش از این سفر بی‌انتبای جاده‌های آسیا سنگین می‌شود . وقتی 
که درشکه بالاخره توقف کرد و درشکه‌چی گفت : که ما به غروه » به منزل شیانہ 
خود رسیده‌ايم » خحوشحال‌شدیم . جلو دیوار غروه بك دسته شتر؛ در حالی که نشخوار 


می کردند » نشسته بودند , 





فصل پانزدهم 
در پایتخت قاحار ها 


صیح روز بعد در هوایی عالی ده بزرگ غروه را ترك کردیم و در دره‌ای هموار 
و پین په سفرمان ادامه دادیم . دره‌ای که کوههای جنوبیش به خاطر فاصله زياد به 
زحمت دیده می‌شود . ياك سلسله کوه سياه رن در سمت جلو ظاهر می‌شود و در 
میان درف وسیع ء تپۀ سنکی کوچك و مجردی مشل یك جزیره به چشم می‌خورد . 

از تبه و کوه قره با غ وسرآهایش می گذریم . در سمت شرقی؛ بیابان تا بی نہایت 
امتداد دارد ؛ اما روبه رویمان : در شمال شرفی کوهپای پوشیده از برف البرز ء 
مغرور و با عظمتء شود را نشان می‌دهند . زمین به طرزنامحسوسی به طرف زوین 
سرازیر است . اگر آدم نخواهد : که شهر قزوین را از خط تیرةزمینی که رنگ زرد 
تیره دارد باز شناسد » شہر هنوز دیده نمی‌شود . 

در حالی که جادۂ ساخت روسہا را در سمت چپ شود رها می کنیم ؛ به طرف 
البرز به راهمان ادامه می‌دهیم. حائه کوچك سفیدی را می‌بیدیم ؛ که بطور قطع يك 
ان روسی بود و احتمالا خانة يك مپندس با بك مسئول بود . در این‌جا 
پا ثیری جلو راه را بسته‌اند و یك تومن برای عبور از این محل مطالبه بی‌شود . 
درحفیقت اہن عمل خیلی بی‌شرمانه بود» چون من فقط از یك کیلومتر این راه استفاده 
می‌کردم . تك درختہا از نزدیك شدن شپر خبر می دھند و به زودی مسجد شاه با 
مناره‌هایش اهر می‌شود . کورهای گورستان چنان نزديك به هم قرار دارند و جاده 
را تنگ می‌کنند؛ که چرخهای درشکه از روی چند سنگ قبرمی گڈرد . به‌مهمانخانه 
دیگر راهی تمانده است . مهمانخانه از وقتی که من آن را بیشت سال پیش به‌همراهی 
گراف کلائز لون‌هایت! و سابر اعضای سفارت اسکار شام؟ دیدم تغییری نکر ده بود . 


J. Graf Claus 
. اسکار دوم [ ۷ ۱۹ - ۱۸۲۹) شاه سوئد‎ ,۴ 





۴۸ / کو بر های ابران 


از قزوین تا تہران ۱۵*۰ کیلومتر دیگر راه است» آما راه به ایستگاه‌ای پستی 
تقسیم شده است . در این ایستگاهها به شیوۂ روسپا اسیپای درشکه با اسای تازه 
نفسی عوض می‌شود » بنابراین می‌توان بدون قطع سفر حرکت کرد . با این که شب 
دیروقت به قزوبن رسیدم ؛ می‌خواستم یك ساعت دیگر به سفر ادامه بدهم. اما وفتی 
که ناعار دیروقٹم زا می خو ردم به اطلاعم رساندند» که یکی ازدخترهای شاه از عمدان 
آامده است و می‌شواهد شمه ۲۸ اسیی را که استخاها در ايار دارند » در شدمت 
خود داشته باشد . این ابراد من که شاعزادہ خائم حتماً آن‌قدر سنگین نیستند که 
نتوانند به ۲۴ اسب قناعت یکنند؛ در پستی کوچکترین اثری نکرد و در نظر خود 
که من باید تا روز بعد صبر بکنم تفییری نداد چون این مرد به انکای فدرتش خیلی 
پرمدعا بود ء به كمك تلگراف او را وادار به تصمیمی دیگرکردم . الا او با ادت 
به من گفت »که اسبپا و درشکه بك ساعت دبگر حاضر خواعند بود . این تغییرعقیدہ 
این احساس زا در من به وجود آوردکه آبا شاهزاده خانم در این فاصله کو تاه لاغر تر 
شده اُست , 

ساعت ۱۱ ېود که من در کالسکه‌ای قشنکگ و راحت (شکل۳۵) وارد راه ۱۵۰ 
کیلومتری شدم ء که مرا از پایتشت قاجار جدا می کرد . ماه به ر وشنی می‌تاید . اما 
در این راه ہپاہانی چیزی برای دیدن وجود ندارد و آدم می‌تو اند با یال راست در 
گوشه‌ای چرت بزند . تنہا چیزی که يك نواختی را به هم می زندہ کاروانہای بزر گگ 
شتر است ء که با کالاهای خود میان رشت و تہران در حر کتند و راهی را به وجود 
می آورند : که شهررادرجریان ارتباط‌بازر گانی قرار می‌دهد. قزوین باتغییر مسیرجادۂ 
ہزرك بازر کانی چیزی از دست نداده است . تجارت با طرابوزان با این شہرعم سرو 
کار داشت و به این ثرتیب کاروانهای ی که به رشت می‌روند و با از رشت می ایند از 
دروازه‌های این شہرمی گذرند. فوری می‌شد احساس کرد » که ما وارد بك جادیزر کف 
بازر گانی شده‌ایم . نمام شب جاده زنده و پرتحرك بود و در جاده صدای زنک شتر 
لاینقطع درطنین بود . مثل این بود که تمام زمین درحال خواندن و زنٹ زدن بود. 

پس از دوساعت ويك ربع می‌رسیم به کوندج و اسیمایی تازه نفس می گیریم» 
که مارا درهمین مدت به قشلاق می‌رساند, سپیدة صبح مي‌زند و ۱۳ دسامیر می‌شود. 
سومین فاصلة پستی مارا به بانگی امام می‌رساند » که‌آرامگاهی باگنیدی تیر دارد , 


در با پٹخت قاجارها / ۱۴۵ 


در دھکدۂکردان راہ ازيك آبرفتکی می گذرد . روی تابلوی ادارة پست این‌ده نوشته 
شده است : « هاوگ فوی‌امن۵:0۵ ۸۲ . برای استفاده از جاده نوساز روسی بایدمپلفی 
پرداعت ۔ روسپا در این قسمت از اران در خود كاملا" احیاس صاحب شانه بودن 
می کنند , 

هوا روشن می‌شود . خورشید سرمی‌زند . رفت و آمد شترا قطم شده است ۽ 
چون باید روز را چرابکنند . درعوض جاده پراست از ارابه (شکل ۳۶) وپیاده . 

درسمت بالا و پشت سر کوھہای البرزشرو ع می‌شود وشانة کوههای‌پوشيده از 
برف قد برافر اشته‌اند . در دو طرف جاده کوههای کوچکی داریم > اما البرز پشت 
ابرعای برفی پنمان می‌شود . در شاه آباد اسبها را برای آخرین بار عوض می کنند . 
جادۂ طویل و مستفیم و به نار بی‌انتپا به طرف کوهپایی امتداد دارد که پشت شہر 
تہرأان فر ار دارد . 

ھیکل شہر بزرگ ۰ مظہر سقوط و نابودی پیدا می‌شود . جاده کم کم به یك 
کوچه تبدیل می‌شود و از محله‌ای نازه‌ساز با خیابانهای گلی و تبره رنگ می گذرد . 
از دروازه قزوین + که با کاشیکاری زینت داده شده است ۰ وارد شہر شدیم و با سر و 
صدای زنگوله‌ها از ععیا با نها گذشتيم . شهری که من در آن دوستان قدیمی‌ام را که از 
سال ۱۸۸۲ و ۱۸۹۰۶ می‌شناعتم » بدون این که کوچکترین تغییری درآنبا حاصل شده 
باشد» دو باره‌دیدم ؛ دکٹرھیبنت؟ خان‌وژنرال‌ودل" هر دو نازه‌ازخانه بیرون‌آمده بو دند 
تا ازمن استقبال بکنند . رفتیم بەخانودل . در منز ل‌ودل می‌خو استم» پیش ازقمول دعوت 
آقا و خانم گرانت دوف" که می‌خواستندمدتی را که درتہران هستم مہمانشان‌باشم؛ 
سرو ص ور تی به وضصع ظاحرم بلشغم . 

دربارۂ تہرآن چیزی برای گفتن وجودندارد: که اقلا صد مرتبه گفته نشده 
باشد » شہری است که در آن کوجکترین نشانه‌ای از يك نیروی جذب کتندۂ کلاسيك 
وجود ندارد . چون شهرت این شہر به این که بایتخت ایران باشد قدیمی‌تر از سلسلة 
قاجار نیست . در تہران از آن نقش و نگار الوانی » که کنبدها و مناره‌های اصفپان 
و شیراز و مشهد را فرا گرفته است » هم خبری نیست . شهر تہران در يك بلندی 


2. 1108 . پاسگاه مرزي‎ , ۱ 
3. Wedel 4. Grant ۰ 





۵۰ / کویرھای ایران 


۲ متری : در محلی که اصلا جالب توجه نیست» قرار دارد . محلی که روز گاری 
پیابانی‌نا آباد بود» به كمك آب قناتء صاحب مزار ع پرحاصل و باغہای بزر گی شده 
است , فقط در طرف شمال تہران » آن‌جا که البرز به مشابعت از شرابط هوا و نور ء 
پشت تہران را آرایش می‌دمد و آن‌جاکه ماوند قله اتشفشانى ۵۶۷۰ 
متری خود را برافراشته است ۰ چشم انداز آن چنان زیبا است که آدم با میل نگاهش 
را به آن طرف می‌چرخاند. از این که بگذریم » تبران شہر آشفتگی است. مجتمعی 
از خانه‌های درهم و برهم و يك نواعت با پامپای مسطح و در و پنجره‌هایی که به 
طرف حياط گشوده می‌شوند. شپر به هم ریخته‌ای» که محل سکونت ۲۹۶۰۰۰ شيعه 
است . انبوه مورجه » که در آن برخلاف معمول عجله‌ای به چشم نمی‌خورد . شهر 
دیواری تقریباً به درد نخور با پنج دروازه و يك خندق خشك دارد. درمیان خحانه‌های 
سادۂ رعیت ؛ این‌جا و آن جا کاخہای شاه و شاهزادگان و ثرونمندان با ساختمانی 
ناقص و عظمتی بی‌معنی قراردارد » که کاملا" متفاوت است از شاعکارهای اصیل و 
محکم و با سلیفَة هنرمعماری ‏ که شاهنشاهان ابرانی در گذشته ساخته‌اند و امروزهم 
پس آز۲۴۳۰۰ سال اقلا" فسمتپایی از آنها پا برجااست , چند مسجد شهر را ازحالت 
بك نواختی‌خار ج می کندہ امااین مسجدهاچشم‌رابا کاشیم‌ای جذاب نوازش نمی دعندو 
نمی‌تو انند با خانه‌های خدا در شبرهای قدیمی ابران برابری کنند. حتی مسجد بزر کک 
تازه ساز هم به هنگام ساعتمان نشاتی از سقوط هر معماری را در پیشانی خود 
داشت . 

به این خاطر آدم میلی به گردش در عیابانبای کسالت اور ثبران ندارد . در 
این خیابانها» تراموای اسبی اروپایی » کثیف و مواظبت نشده است و تیرهای کج 
چراغها با حالتی ناخو شآیند و پرخاشگر در مقابل شکل مخصوص زندگی مردم 
مشرق زمین قرار گرفته است و مغازه‌های اروپایی و ارمنی و پونانی در مقَایسه با 
دکانهای بازارهای بومی »که آرامشی سنگین و احترام انگیز دارند » مثل تازه به 
دوران رسیده‌ها و خفاشپا به نظر می‌آیند . وقتی که من در آوریل ۱۸۸۶ از تراب 
دیدن کردم » حالت شرفی شہر خیلی دست نخورده‌تر از حالا بود. اروپایی کمیاب بود؛ 
با این که کاملا" روشن بودکه ناصراندین شاه از همه آمکاناتش برای تقلید از اروپا و 
گشودن دروازەعا به روي طرزفکر حارجی استفاده می کند. کوششپایی که برای بپبود 


در پا بتخت قاجارھا ار ۵۱ ۱ 


وضع مملکت به کار می‌رفت ء اتکاء به نفس را در او ضعیف مي کرد ؛ عدم استقلال 
او را بیشتر می کرد و مقدمات سقوطش را فراهم می ساخت . اما حالا آخرین مظاهر 
اصالت کہن هم از بین رفته بود . تهران هتلهای اروپایی داشت . آقا و خانمهاسی 
(شکل ۳۷ و۳۸) » که عون مسیحی دررگہایشان داشتند» درشکه سواری می کردند و 
مانند شهرهای دیگرغرب لوانت» تہران هم در حطرهجوم ماجراجویان وفر صت‌طلبان 
و شیادان بود . 

اما من به این‌جا نیامده بودم تا حودم را درشمرشناسی با مسائل غیرقابل‌علاجی 
مشغول بسازم » پلکه منظورم فقط این ہود که برای یك سفر طولانی در صحرای شرق 
اپران کاروانی‌راه بیندازم. مثل همه کارهای مشرق زمین به حواب غفلت‌فرورفته‌است 
که المثنی آندیمیونس" است؛ این کار محتاج دفت زیادی بود. می‌بایستی صبر پیشد 
می کردم . برای آشنابی با چند نفر اروپابی: که در شپرشاه بودند فرصت کافی داشتم. 
حمایت از منافع پریتانیای‌کبیر در ایران - و این چی ز کوچکی نبود ‏ به عہدۂ آقای 
گرانت دوف بازرگان انگلیسی بود . در خانه او : که من دو اثاق خیلی مرتب در 
اعتیار داشتم ء میزبانی به عہدۂ خانم مهربان و مدب و متکی په نفس او بود . در 
خانۂ آنہا من تقریباً سه هفته يك خانه واقعی داشتم و با همه خوبیپایی که زندگی 
می‌تواند عرضه ہکند ء از من پذیرایی شد . با میزبانم در استکپلم » وقتی که او در 
سفارت انگلیس کار می کرد» آشنا شده بودم. او در نظرم مردی بود بی‌نهایت با سواد 
و پر استعداد و یکی از کسانی که ایران و تاریخ جہان را به طور اساسی می شناخت . 
او یکی از علاقمندان سرسخت جمع‌آوری سکه‌های ساسانی » یك باستانشناس مہم 
بك موزیکدان : یك شکارچی و يك سیاستمدار بود» مردی که در میان مردهای آیرانی 
صاحب احترأم زیادی بود . 

از دوستان قدیمی‌ام ‏ که در سفر اولم به ایران پا آنها آشنا شده بودم » فقط 
چند نفرشان را ذوباره پیدا کردم : هم وطنم هیبنت خان که با زن جوان و جذاہش 
پس از ۳۴ سال : کمی پس از من ابران را ترك کرد . من الان درخانه او مثل گذشته با 


مہمان نوازی پذی رآیی می‌شوم . ودل » که در این سالهای اشیر خیلی پیر شده بود و 


1. 8ہ 8ٴلھتا: یحی از اساطیر پونان . سنیل خواپ جاودانی . 


۵۴ / کوبرھای ایران 


کمی ررك در گذشت خانم زنرال آندرپانی" و دسر جدا یش بیمملا؟ 4 4٩5‏ در تهران 
مثولد شده و تمام زند یش را در ثهران گذراندہ بوذ و با ابن و صفت تاف دیدار از 
اُبتالہا بود .درپس شادی دیدار مجدد یك نو ع اندوه وجو دداشت + ظرف این ۲۰ سال 
همه چیز عوض شده بود . آن زمان من دانشجویی بودم ۲۶ ساله . شاداب و تازه 
تفس که به کشوری بیگانه رفته بودم ۲ دوستانم نسبتاً جوان بودند ۰ مام زند کی » 
از نظر رنگگ ؛ مثل گلہای سرخ شیراز زھبا بود . اما حالا همه چیز سطحی و رنگک و 
رو رفته بود . آسمان تہران سنکین و تیره بود . گلہا رن باعته بودئد . حتی ډه 
نظر می آمد » در علامت شیر و خورشید کہنسال مملکت هم خور شید قصد دارد پشت 
شیر غروب بکند . حال آدم > هميشه وقتی که پس از سالیان دراز مجدداً جایی را 
می‌بیند از این قرار است . آدم این جاها را در روشنایی و دور خورشید ترك می کند 
و عاطره‌هایش را با پوششی از بالات واهی آراپش می دهد و بعد حمیفت عر بان را در 
روشنایی ابرهایی بارانی که به سنکینی سرب است دوباره می‌بیند . 

یکی از دوستان قدیمی‌ام » که آن موقم ژنرال و رئیس تشکیلات تلگراف 
ايرا بود » هوتوم شیندلر " بود ¿ که من درسال ۶ م۸ دز ہو سير 6 در اسه خلیج 
فارس 3 ۳ او اشا شدم و حالا جنرال دول سو ٹل مر مملکت شاه بوڈ ۲ احتیاجی 
ليست که ہویم » که او مرا شرمندۂ مہربانیہای خود ساخت و در هر کاری خیلی بی۔ 
شائبه به دردم خورد , هیچ کس مدل شیندلر در ابران > در همه حخحطوط ؛ سفر نکرده 
است. آن موقم این از وظایف اداری او بود که بەخاطر نصب خطوط تلگراف جدید؛ 
حاد مضا را سناسا . او او لین اروپایی است پ کد رد ۳ این راهما قدم گذاشته اس 
شیندلر به میزان قابل توجپی مقالات علمی نوشته است و من به راحتی می توآنم 
ادعا بکنم > که در حال حاضر عیچ کس وجود ندارده که با حغرافیای ابران به اندازۂ 
او آشنابی داشته باشد . او تلگرافی آماد کیش را در مورد كمك به من اعلام داشته 
بود و این کمکہا ند تنبا در مورد نقشه‌های سفرمورد نظرمن بو ۵ + بلکه مر بوط می‌شد 
به عم کارهای معمولی دیگر از قبیل خرید شتر ء پبدا کردن نو کر و تدارك آذونه . 


من هرروز به ملاقات او می رفشم و شا دایل کافی داشتم تا از روش و شیوه‌ای که 


I. 0۰ھ‎ 2. ۰ 3. Houtum Schindler. 





در یا پتخٹ قاجارها ار و ؤ 


او در لباس جنرال کنسول سوئد معمول می‌داشت + راضی باشم . 

ناگفته نماند که در ابران سوئدبہا - بعنی من وعیبنت - تحت حمایت سفارت 
فرانسه هستیم و من هنوز به‌درستی نمی‌دانم که چرا. به این خاط رکاملا" طبیعی پود 
که یکی از ملاقاتهای نخستین من اعتصاص به ملاقات با مأمور فرانسه داشت » که 
گراف داپشیه" بود . بك فرانسوی اصیل پخته و خوش قول » که من در پکن با او 
آشنا شده بودم . 

در سفارت آلمان هم از طرف گراف رکس؟ ء که از هشت سال به این طرف 
برمسندش تکیه داشت ‏ با مہمان‌نوازی و راحتی پذیرفته شدم و در این سفارت با 
آلمانیہای متشخص زبادی اشنا شدم که عبارت بودند از دکتر هرتسفلد" از بابل ء 
دکتر لوو » که دکتر سفارت بود و دیگران . 

ہین دوستان من از سال ۱۸۹۰ یکی هم خانم سفیر روس مادام دوسپیر بود 
که هنوز هم زیبا بود و رفتاری دوستانه داشت . منافع روسیه در ایرانه » که از 
منافع انگلیسیہا چندان کمتر نیست؛ دردست آقای سوموو؟ بود که من اورا سه سال 
بعد در شرق دور در سئول دیدم . ۱ 

با این که اول مقاومت می کردم ؛ اما بالاخره مجبور به تسلیم شدم » که در 
سالنبای مہمانی شیر بدون خورشید بشوم و برخلاف میلم وارد موجی از جشتبا و 
مہمانیہا شدم که چیزی از جشنها و مہمانیہای مشابه در پیکادیلی" و پا خیابان 
بنا“ کم نداشتند . سرهنگ دو گلاس* ۰ وابسته نظامی انگلیس درهندوستان و ایران 
سفرهای زیادی کرده بود و اطلاعات ذیقیمتی در اختیارم گذاشت و توصیه‌های 
خوبی کرد و نقشه بزر گی از قسمتم‌ای شرقی کشور در اعتیارم گذاشت . آقای پریس*" 
که ۳۸ سال تمام جنرال کنسول انگلیس در اصفیان بود » هرچه که دربارة صحرای 
بزرگ شرق ایران‌می‌دانست برایم تعریف کرد با دکترشنایدر!' پزشك مخصوص شاه 
و با خانوادة‌نوز وزير بلژیکی گم ر کات هم آشنا شدم و از اقامتم درتہران خاطرات 


1. Graf d Apchier ج‎ 2. 4۱۲۵ Rex 3. Herzfeld . 4, Loew. 

3. Madamede Speyer. 
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1۸. Dr, Schneider. 


۴ / کویرهای ایران 


حوب زبادی دارم 

از ایرانیانی که در حین سفرهای قبلیام در بنتپای قدرت و شہرت بودند » 
حتی یك تفر را ندیدم . همه صاحب منصبان فدیم با رفتن ناصرالدین شاه از میدان 
خار ج شده بودند و همراه شاه جدید کسان دیگری جای آنما را گرفته بودند . درعین 
حال پا بیشتر این صاحب متصبان جدیدآشنا شدم. از آن جمله با صدراعظم که مورد 
تفر همه مردم بود و هرروز منتظر سقوط خود بود . 

در انتظار روز حر کت می‌سوختم ؛ اما تا زمانی که بارم از نبریز نمی‌رسید 
نمی‌توانستم به سفر فکر بکنم . نمام تجهیزات احتیاج به صبر داشت . در یکی از 
روزهای کر یسمس خہر شم که شاه شاهان » مظفر الدین شاه قصد پذیرفتن مرا دارد . به 
همراهی گراف داپشیه به فرحآباد رفعم . کاخ تفریحی نوساز کلاه فرنگی مانندی که تا 
تهران یك ساعت فاصله داشت. مردشمارۂ يك امروژ در این کاخ اقامت داشت. وزیر 
دربار » که مردی تاتار از آذر بایجان بود ؛ از ما استقبال کرد و بعد ما را به عالی‌ترین 
محل کاخ هدایت کرد. شاه درمیانل بیست نفری از درباریان در اتاق کوچکی در انتظار 
ما بود . 

این مرد بیچاره و رنگ باخته ونحیف ‏ که سایه‌ای از پبری زودرس یك شاه 
بود » درلباسی سياه و بسیار ساده و بدون کوچکترین نشانی ازمقام ؛ با کلاهی‌معمولی 
در آن‌سا بود. لیخند دوستانه‌ای زده و دست نرم و بی‌نیروی خود را به طرف من دراز 
کرد وبا من به زبان تر کی صحبت کرد ؛ از ماجراهايم در سفر طرابوزان به تهران و 
نقشه‌های بعدیم سوال کرد و ازمن خواعش کردکه فراموش نکنم و آخرین سفرنامەام 
را که میل داشت عکسش در آن به چاپ برسد - برایش بفرستم . اولین قسمت از 
آرزوی اونمی‌تواست بر آورده شود چون اويك‌سال بعد در گذشت؛ اما ارزوی‌دومش 
راء درپاسخ به محبت او که عکسش را شخصاً امضاء کرده و به من جدیه کرده بود : 
بر آوردم. روی عکسش نوشته‌بود: «ازسلطلان مقر اندین‌شاه‌قاجاره (شکل ۳۹) .از اسکار 
شاه دستخطی به سبك زیبای شرقی به او تسلیم کردم . شاه نامه را ازمن گرفته و آنر! 
به مشبرالدوله داد و دستور داد که‌آن را فوراً به فارسی ترجمه بکنند . بار به این 
ترتیب به پایان رسید وما به تهران باز گشنیم . 

مظفر آلدین شاه مرد فرسوده و از کار افتاده‌ای بود و حکمران نالایفی بود که 


در پا یتخت قاجارها / ؿ۵١‏ 


مردم در کو چه وبازار - ہی آن که واعمەای داشته باشند ے از او انتقاد می کردند . 

انقلاب روسیه به ابر ان سرابت کرده بود و همه با فریاد خواهان مشروطیت 
بودند » بدون این که به معنی واقعی کلمه پی‌برده باشید و بی آن که ازخود بیرسند » 
که‌آبا ملت ايران برای حکومت برخود ازبلو غ کافی برخوردار است یا نه» در مسجد 
بزر کف ده‌ها هزارنفر برای مشورت دورهم جمع میشدند . ملاھا در شاه عبدالعظیم 
اجتماعات انقلایی تشکیل می دادند و دراین اجتماعات ؛ سفرهای شاه بد ارو پابه‌شدت 
محکوم می‌شد وپیشنهادمی‌شد که‌آفداماتی معمول گردد؛ تا کشورازسقوط کامل‌درامان 
باشد . اہن حفیقت که این شورش ء فقط چندسال بعد به تحولات قہرآمیز خلع شاه 
جدید منتپی‌شد» متعلق بەحوادث سالہای اخیر بوده است » معروف‌تر از ان است که 
محتاج به‌يك معرفی بوده باشل . 

مضفرالدین شاه برخلاف پسرش ٤‏ ولیعهد ؛ چہرۂ تر کی قاجارها را داشت و 
شبیه پدرش بود . اوهمان بینی کرد و عمان سبیلی را داشت که‌پدرش » اما در مجمو ع 
فرم‌تر و مپربال‌ثر بود . اونسبت به من خیلی مهربان بود و می‌خواست با کاروان من 
اسکورتی همراه سازد . این اسکورت مخصوصا در مرز پلوچستان » که از امنیت 
چندانی برخوردار نبود : لازم به‌نظرمی آمد . روزبعد وزیرخارجه به‌فرمان شاه‌نامه‌ای 
برای من فرستاد» که آن چنان چاپلوسانه است» که من ازنظررعایت نزا کت نمی توانم 
آن را نقل بکنم . این نامه با این اصطلاح پاپان می‌پاید: و اعلیحضرت ازاین که شما 
در ایران وارد سفر تازه‌ای شده‌اید متشکرهستند. اعلیحضرت علاقمند به‌سرنوشت 
آبندۂ شما هستند ومیل دارند قپگاه اخبار جریان سفرشما را دریافت بکنند .» 

مسئلة اسکورت به‌این ترتیب حل‌شد که بلافاصله‌پیش از کریسمس وزبرخارجه 
نامدای به گر اف دایشیه نوشته و سؤال کرد که به جند نفر سرباز احتیاج است . 
موضو ع را باسرهنگث دو گلاس درمپان گذاشتيم. سرهنگی مرا ازعمراہ بردن‌سربازهای 
معمولی بر حذرداشت ؛ چون دردسرشان بیشتر ازسودشان بود» برتراست که ازسرهنگگ 
چرنی زوبوف" » فرماندۂ روسی بریگاد قزاق ابرا ن كمك خواست . قزاقها با این که 


ابرانی هستند » په شیوة روسپاوبه وسیلة افس‌های روسی بادقت تربیت شده و تحت 


+ اجرن 15۴۳ ,1 





۵۶ ۲ کوبرهای ابر ان 


فرمان انا هستند وبانظامیان ایرانی؛ که تقرییاً اهمیتی ندارند » قابل مقایسه‌نیستند . 
پس ازمشورتی با سرهنگ روسی قرارشد » اسکورت ازدومرد تشکیل شوده که کاملا" 
کفایت می کرد . دو روز پیش ازحرکت این سربازها تعیین شدند . 

افسرها ازبین قزاقہا بیست نفررا آنتخاب کرده بودند» به‌طوری که می‌توانستد 
شخصیت عالی آنا را تضمین بکتند . سرهنگگ برای این عده سخنرانی کرد وبرایشان 
تعریف کرد که موضو ع ازچه قرار است . تعریف کرد که مسیرسفر از ميان کوپر خواهد 
بود » جاپی که امخان دارد که ما دچار کم آبی بشویم واضافه کرد ء آنهایی که بالاخره 
برای همراهی انتیخاب خواهند شد > حقوق بیشتری از حالت عادی دریافت خو آهند 
داشت . بالاخره او از این بیست نفرخواست ؛ هر کس که به ميل خود حاضر به‌همرآهی 
من است ازخط جلو بیاید . جزيك تفر همه جلو آمدند . این بك نفر ظاعراً در تبران 
معشوقی داشت که نمی خواست اورا ترك بکند. بعد سرھنگگ به من پیشنپاد کرد؛ که 
مردهایی را که ازنظرظاهر بیشتر می پسندم و جلب اعتماد می کنند > نشان بدهم . پنج 
نفررا انتخاب کردم . 

روسپا از این پنج نفريك نفررا بیشتر توصیه کردند و پس از این که.من تصمیم 
به انتخاب او گرفتم ء انتخاب دوست همکار به او واگذار شد . به این ترتیب دو نقر 
دراختیارم گذاشته شد » که باهم متمق الفول ہودند وهم دیگررا وب میشتاختند . 

سرهنگ برای این دونفرهم سخنرانی مخصوصی کرد و آنہا را با نکات زیادی 
آشناساعت , ازحقوقشانکه سه تومن درماه بود (هرٹومن تقریباً ۳/۵ مارك » چبزی 
کسرنمی‌شد ومن می‌بایستی ماهی نه تومن به‌آنها می‌دادم . به این ترئیب حقوق آنبا 
چہار برابرمی‌شد و کارشان هم تا وقتی که در استخدام من می‌ماندند » تا حدی‌آسان 
بود . ازنظرتجپیزات مرچهآنبا ازفبیل لباس» پالتو؛ پوتین ء باشلیق ء لحاف نمدی 
وتفنگگ با ۵*۰ فشنگ و غیره لازم داشتند ء از سرهنگگ دریافت می کردند . اما نا 
می‌بایستی همراه خود اسب بر نمی‌داشتند » چون ما به کویر می‌رفتيم » که فقط شتر 
می‌تواند ازآن عبور بکند . آذوقۀ آنا در کاروان به ميل خودشان بود و می‌بایستی 
در پلک چادر به سر می بر دند » که سر هنک په آ نما می‌داد . قر ارشد درمورد مرخصی در 
سیستان مذا کره بکثیم . 


سرهنگ که به تمام معنی مردی سخاوتمند دود لطفش را وقتی به منتہادرحہ 





در پا یتخت قاجارها ار ۷ق ۱ 


رسانید » که ازمن خواهش کرد » که بك زین کاملا نو قزاقی و يك چادر زیبا ء به نام 
هدیة افسرهای روسی مقیم تهران بپذیرم . هدیه کریسمس مجللی بود» چیزی که من 
به‌آل احتیاج داشتم . بعدها من تمام تبت راروی این زين سفر کردم ء اما چادرخاطرۂ 
غم‌انگیزی را همراه داردء جون بك سال و نیم بعد دراین جادرساربان من محمدعیسی 
در گذشت 

پس ازشرو ع شاد روزبايك صبحانةمجلل نزدسرهنگك مہربان: که همراه‌شامپانی 
کٹ آلود ؛ ضمن یك سخنرانی حوب برای سفری که درپیش بود : آرزوی موفقیت 
کرد » دو نفرفز آق من در عمارت سفارت ائگلپس حضور به هم رسانیدند ء ٿا به شیوۂ 
روسپا: بر ای انجام ندمت خو دشان را معرفی بکنند. آنہابلافاصله تا روزبعدمرخصی 
دریافت کردند . روز بعد آنہا می‌بایستی در امر بسته بندی کمك می کردند و 
اطلاعاتی درمورد چگونگی بار به دست می آور دند و آ‌را به سته‌های مناسبی تقسیم 
می کر دید ۲ 





اولین قدم به طرف کو یر 


سفر ی که من الان از تبران آن راشرو ع می کنم » هرگز قرار نبود که سفری 
برای کشف کویر باشد . چون قسمتپایی از ایران که من قصد عبور از آنہا را داشتی 
تا حدی شناخته شده بودند . برای تمام قسمتهای این منطفه نفشه‌هایی در دست 
است » که مخصوصاً به وسیله مسافرین انگلیسی و روسی تیه شده است . آری 
جهانگشایان در عہد باستان با لشکری بیشمار از این سرزمین گذشته‌اند و بیشتر از 
۰ سال پیش ما رکوپولو » ونیزی بزرگ به حوالی کویر مشرق ایران قدم گذاشته 
است . اما با وجود این من این راه را انتخاب کرده بردم ء تا با چشم خودم متطقه اي 
از ایران را ببینم» که هنوز ندیده بودم و من درحقیقت به تمام این سفر بەچشم درمی 
از جغرافی نگاه می کردم . ابا با این وصف در شرف دور » در صحرای بزرگگ: 
تصادفاً از مناطقی گذشتم » که پیش از من هبج اروبایی هرگز قدم به آن جا نگذاشته 
بود . 

این سفر از نظر طول مسافت چیز کوچکی نبود ؛ چون فاصلة بین تہران و 
نوشکی؛ که ۲۴۰۰ کیلومتر بود؛ ملل فاصلۂ استگہلم تایالرمو" و با ورشو تا مادرید 
بود . بنابراین به هرترتیب لازم بود » که کاروانی تجپیز کرد » که بتواند په تشهایی 
راہ طو لانی را تحمل بکند و بی آن که به روستاهای حاشية کوبراحٹیاج چندانی داشته 
باشد ؛ از کویر عبور بکند . 

اول می‌خواهم خدمتکارانم را معرفی بکنم (شکل۴۰) . میرزا عبدالرسول مرد 
۵ ساله‌ای بودکه زن و دو بچعاش را در تبران جاي قذاشت و وطیفه اصلیش 


1l. Palermo. 





او لین قدم به طرف وبر ر ۱۵۹ 


منشیگری من بودء اما چون او خودش را آشپز خوبی هم معرفی کرد » طولی نکشید 
که او آشپزخانه و پذیرایی راابه عہدەگرفت . میرزا به کسی گفنه می‌شود که می‌تواند 
بخواند و بنویسد » اما این در صورتی است که این کلمه پیش از اسم بیاید . چنانججد 
کلمه میرزا پس از اسم بیاید > معتی شاهزاده می‌دهد . ميرژاي من - او دا میرزا 
صدا می کردند - آدمی ساکت و کم حرف بود و وظایفش را با صداقت و به‌موقع انجام 
میداد . او هدوز سفری طولانی نکرده بود و زند کی آژاد در منفقه‌ای دست خورده 
برايش لذت غیرقابل و صفی داشت . 

ابوالقاسم هم اعل تهران بود . او چہل ساله و متأهل بود . او بغداد ء کربلا > 
نجف : بصره » بوشہر : شیراز » اصفهان » رشت و تبریز را دیده بود و به این ترتبب 
در میہن خود سفرهای دوری کرده بود . او مرد بلند قدی بود و ریش و سبیل سیاعی 
داشت و مثل یک سردستۂ قوی هیکل دزدان به نغلرمی آمد ء اما از انگلیسیبهای زیادی 
کواهبنامه‌های خوبی داشت وازهمان اول عودش را آدم سفرکرده و بیدار و کاری 
نشال می‌داد . البته او نسبت به پول من خسیس نبود و همین که بناشد که برای خود 
و همکارانش خورالك کوبر را فراهم بکند » به کار خودش خیلی آشنا بود . من به کار 
آنہا دخالت نکردم و فکر کردم در هرحال بهتر است که آنہا خودشان به‌فکرخودشان 
باشند . 

برای نگہداری از شترعا سه نفر استخدام شدند . بین آنما نفر اول مشهدی 
عباس بود » که به او کربلایی عباس هم می گفتند » چون او هم به زیارت مقبرۂ امام 
رضا رفته بود و هم به زیارت قبر امام حسین . آین سفرها برای زائرین عنوانی همراه 
دارد که مثل عنوان حاجی است برای زاثرین مکه . او تاتاری بود از تبریز و باک کله 
هم فارسی بلك نبود و به مناسبت شغلش که ساربانی بود سفرهای دوری کرده بود. او 
درضمن دوبار هم به طرابوزان رفته بود . او شترهار! دوست داشت و از انہا بەنحو 
احسن نگہداری می کرد و آدمی بود قری و جدی وقابل اطمینان . نفر بعد غلامحسین 
۷ ساله بود ؛ از حوزۂ غرب خور . او در ابن شہر صاحب زن و بچه بود . او در 
خراسان به کرات سفر کرده بود و طبس و بزد و آش آباد و استر آباد را دیده بود . او 
هم برایم خدمتگزار خوبی بود . هميشه خوشحال و قانع بودو با تمام کار خسته 
کننده‌ای که داشت همواره راضی بود . 


٥و‏ / کویرهای ایران 


حہیب اھ از مہاباد اصفہان بود و ۳۵ سال داشت و تقریباً سفرهای درازی کرده 
بود و یا بہتر بگوبیم راههای درازی را رفته بود ؛ چون همرامان کاروانہا تقریباً 
همیشه پیادہ می روند . 

و بالاخرہ آن دوقزاق را معرفی می کنم (شکل*۴ و۴۲) . عباس‌قلی بك وکیل 
باشی بود و سرپرستی ۶۰ قزاق را به عہدہ داشت ۔ در تهران منولد شده بود ‏ ۳۵ 
ساله و متأهل بود . او هنگام سفر ناصرالدین شاه به تبریز و مشہد ؛ او را عمراهی 
کرده بود ۔ حسين‌علي‌يك تحت فرمان عباس‌قلي‌بيك بود . ۳٩‏ سال داشت اما بیوه 
بود؛ چون زنش از بیماری وبا مرده بود. او فقط رشت را دیده بود. هر دو قزاق در 
و فاداری و اطمینان بی‌مانند بودند . آنا در هر کار خشنی كمك می کر دند ء که در 
حقیقت وظیفه دیگران بود . مثلا" دربارزدن به شترها » در جریان متزل کردن و چادر 
زدن و غیره . آنپا با ساربانبا تفاهم بسیار خوبی داشتند و به‌چند نفر از آنہا اجازه 
می‌دادند که در چادر بزر کشان بخوابند . فقط سه محافظ شتر ‏ به‌طوری که‌عادتشان 
بو زیر آسمان در کنار شترها می خوابیدند تا هر وقت که حیوانہا په چپڑی احنیاج 
داشتند » انہا بتوانند به موقم اقدام بکنند . همه خدمتکارانم از حقوق ماهیانه‌شان 
مساعده دریاقت کردند ‏ تا خانواده‌عایشان بی‌پول نمانند . 

به این ترتیب ما در مجموع هشت نفر بودیم و بنا بود روزانه هشت شم از 
پارشترها خودشان را سیر بکنند » تا به طبس برسیم . در طبس می‌توانستیم تجدید 
آذو قه بکنیم . مسله آب» کمی مسثله مشکلی بود. من روی نفشه برای راه به‌عصوصی 
تصمیم نگرفته بودم ء اما ممکن بودکه سر از کويرنمك و یا لوت در بیاورم . جاپی 
که آب شیرین می‌توانست چیز کمیابی باشد . تحت این شرایط لازم بود که ما تدارك 
حمل آب می‌ديديم . اول فکر می کردم که مخزن فلزی ‏ که یك بار هم از آن در کویر 
تا کلاما کان" استفاده کر ده بودم » تیه یکنم ۽ اما بعد فکر کردم که جار جقت مشك 
گوسفند همراه بردارم و علاوه براین چپار جفت سطل بزرکک از پوست گوساله که 
برای کشیدن آب از چاه مورد استفاده فرار می گیرد و پا در تابستان با آن باغہاو 
راه‌ها را آبیاری و آبپاشی می کنند تیه بکنم ۰ 


.1 2۳28 - 11 پیابانی شتی در جین . 


او لین قدم به طرف کویر / ۹۶۹ 


درحیتی که آقا وخانم هیبشت لطف کرده و همه نو ع خربد ازقبیل خرید کنسرو 
و مربای میوه و جای و قپوه و غیره را انجام می‌دادند ؛ یکی از خدمتکاران سفارت 
انگلیس سایر اذوقه و مایحتاج سفر را تهیه کرد . اسم او رحیم بود و آقای گرانت 
دوف او را در اختیار من گذاشتد بود و او پس از مشورت با ابوالقاسم » به طور 
حستگی ناپذیری : همه چیزهای لازم ولی کمیاب را تیه م ی کرد , در یکی از حیاط - 
های سارت ؛ جایی که برای انتظار مردم استفاده مي‌شد ؛ بار و ینه روی هم انباشته 
شد که رفته رفته بهحد ناراحت کننده‌ای مقدارش بالا رفت . به طور احتصار 
مہمترین چیزژهایی را که خریده شده است اسم می‌برم : برای خودم چند پوتین گرم 
نمدی » یك پوستین به فرم ترکستانی : فانوس ء آفتابه لگن » شمع پیه و کبریت . 
غبر از اینہاء از چیزهای به درد بخور دونا منقل با ائبرء دو جوال زغال برای گرم 
کردن چادرها و گیراندن آتش اتراق . دیلم برای افرآشتن چادر و سیخ برای درست 
کردن کباب روی آتش . آرد و برنج دو کیسه برداشته شد و مایحتاج دیگر از قبیل 
شکر : چای ء ادویه : پیاز ء سبزی حشك و خشکبار » شربت ء عسل » نان و غیرہ در 
صندوقہای چرمی وکوزہعابی که روزانه مورد احتیاج بود در خورجین جای گرفت. 
علاوه پر اینہا : خورجینہای بزرگٹ سفر » نمد و افسار برای شترها » زنگول 
مخصوص کاروان» منگوله‌هاي پشمی رنگین و آویز برای آراستن بعضی از حیوانات. 
۳۹ نمی دانم دیگر حه . 

همه همراعان » پیش از سفر از سر تا پا نونوار شدند و لوازمشان را در 
خورجینمای‌شود جای دادند. از اثاث» بارمتنایپی به‌وجودامد. البته هنوزینبه دانه 
به حساب نیامده بود و بایستی خریداری ميی‌شد ‏ تا با آن در نقاطی که چیزی نمی 
روبد شترها تغذیه شوند. برای این منظور پنبه‌دانه بهتراز کلوچه ارد معمولی است. 
چون برای درست کردن کلوچه احتیاج به آب بود و اتفاقاً به خاطر کمبود احتمالی 
آب حتماً مشکلاتی در انتظار ما بود. وقتی که همه چپز حاضر شد باری پسیارسنگین 
داشتیم . با این چنین باری نمی‌شد در روز بیشتر از چپارفرسخ راہ پیمایی از شترها 
انتظار داشت . به این دلیل حساب می کردیم که تا واحذ طبس يك ماه راہ در پیش 
داریم . فاصلة تہران ۔ طبس ۱۰۰ فرسخ حدس زده می‌شد . حتماً پیش از این که به 
آن جا می رسیدیم و به تکمیل آذوقه؛ خود می پر داختیم ٭ از ہار اصلی شترها به حد 





۷ ,۶ کوبرهای ایران 


قابل ملاحظه‌ای کم می‌شد . می‌خواستيم در سياه کوه » که در حاشية کویر قرارداشت» 
یك راهنمای متاسب گیر بیاوریم و به‌طوری که می گفتند در راہ طبس به سبستان : 
فاصلة ہین چاهپا چندان زياد نبود . ۱ 

با این که من درنقطة حساسی پودم جابی که راهبای کاروانروی بر رگ زیادی 
به هم می رسیدئد و هم دیگررا قطع می کر دند » بیدا کردن شتر چندان هم آسان نود . 
هوتوم شیندلر جنرال کنسول و نو کر ایرانی سفارت انگلستان اصلا" آرام نداشتند و 
هرروز تاتارها و فارسہا قطارهای بلندی از شتر به ما نشان می‌دادند (شکلی۴۱ ) . با 
قیمتهای غیررممکنی پیشنهاد می‌شد و با این که شترها بد وازحال رفعه بودند و بەنظر 
نمی آمد که بتوانند در کویرتحمل یك سفرطولانی را داشته باشند . درست مثل معاملۀ 
اسب ؛ آدم باید موقم خحرید شتر مواظب باشد که سرش کلاه نرود . یك شب يك تاجر 
به سفارت انگلیس مراجعه کرد و برای دو شتر زیبایی که همراه آورده بود ۴۶ و ۳۵ 
تومن درخو است کرد . قیمت خوب بود . آما خوشبخثانه به اصرار مرد فروشنده زود 
جواپ ندادم » پلکه از اوخواهش کردم که صبح روزبعد یك پاردیگربیاید . پس ازاین 
که پالان از روی شترعا پرداشته شد ؛ معلوم شد که پشت شترها » بسن دو کوهان ؛ در 
وضعیت بدی قرار دارد . پوست کاملا” کناررفته بود و گوشت برهنه پیدا بود و بوی 
غیرقابل تحملی ازخود پخش می کرد . هرشتر ده تومان نمی‌ارزید . من در حالی که 
لبخندی به نشانه انصرآف می زدم ؛ فروشنده بامال خود ازصحنهة نمایش دورشد . 

بالاخره از تبریز سه تاتار با پنجاه شتر حوب پیدایشان شد . ما طبق عادت 
جاسوسی و کسب خہرمعمول درایرات اطلا ع یافته بودیم که این تاتارها شتر هایشان را 
بهد لیلی مجپورند بفروشند. از دامپزشك سفارت که یك هندو بود و ازآدمہای خودم 
برای مشاوره استفاده کردم وبين پنجاه شتر» چہاردہ نفر که بمترازهمه بود ؛ انتخاب 
شد . من برای حمل باربه‌این شترها احتیاج داشتم . پنج تفر آزاین شتر ها و اقعابز رک 
وعالی بودند و بقیه هم وضع خوبی داشتند و کاملا" بی عیب و بدون کوچکترین نقص 
بودند . حالا فصل مستی شترها بود و درنتیجه آنا تند مزاج و آمادۂ خشمگین شدن 
بو دند ۾ تکه‌های کش ازلبپاي نرمشان آویزان بود. دندانپایشان را به هم می ‌سابیدند. 
چشمپایشان را به این طرف وآن طرف می‌چرخانیدند و صدای خفه و موج داری از 


خود در آوردند . برای چپاردھ شتر ٩۷۵‏ توم بع ۰ مار لك ر داختی خی 
کی ہر ن٠‏ یہی پر ا 





او لین قدم به طرف کویر / ۹۶۳ 


گران . البته شترعای بزر ڈگ هر کدامشان ۰ تومن می‌ارزبدند . 

اما آنا حالا متعلق به من بودند و درمدت چند روزی که به حرکت داشتیم » 
براپم يك سر گرمی بود » که درحیاط به دیدن آنپا بروم و ببینم که چطور يك دسته 
علف بس از دستۂ دبگربلعیدہ می شود وبه خودم ہگویم » که حالاانپا برای مشکلاتی 
که در پیش داشتیم و شاید برای بك دورۂ روزه ليرو ذخیره می‌کردند . به وضوح 
می‌دیدم که عباس هیچ وقت خودش را خوشیخت‌تر از حالا حس نکرده بود . چون او 
با دلسوزی ہین شترهای جوانی که در حمایت او بودند می‌چرحید و از آنبا مواظبت 
می کرد . خوشحالی عباس وفتی بیشترشد »که ہین این شترها » دوشتر بزر کك‌تر کمنی 
را بافت که دوسال پیش باآنہا از خراسان گذشته بود , آقایان سفارت انگلیس دسته 
دسته برای دیدن چپارپایان همسفر من می‌آمدند و خانم گرانت دوف هم به آنہا این 
افتخار را داد و ازمن در حالی که میان کوهانهای بزر گترین آنپا نشسته بودم عکس 
گرفت . 

شب تحوبل سال ۱۹۰۵ درتہران حسابی جشن کرفته شد . پس از آخرین ناهار 
راحشی که در حدمت آقا و خانم گرانت دوف صرف شد ء به عمارت سقارت فرانسه 
رفتم » جایی که در آن‌جا گراف داپشیه هم فرانسویان مقیم تهران را جمع کرده بود 
و حضار با نوای آھنگہای آشنا رقص کثان: سبك ونرم ء درسالنهای زیبا این طرف و 
آن طرف می‌شدند . همین که ساعت نیمه شب را اعلام کرد ء آقای گراف حاضرین را 
دعوت به شنیدن کرد و در حالی که مہمانہا با گیلاسہای شامپانی خود دور او جمع 
می‌شدند » اوضمن یك سخنرانی حوب ؛ با کامات فصیحی برای میپنش و برای هم 
حاضرین و برای تمام فرانسه در غرب دور آرزوی بك سال خوب کرد . جشن وب از 
آب درآمده بود و مثل مجلس رقص کریسمس که چند روز پیش ازطرف گرانت دوف 
برای انگلیسیم‌ای مقیم تپران ترئیب داده شده بود » باشادی وخوشحالی همراه بود. 
بعد درساعات پس ازنیمه شب درجشن شب ژانوية گراف رکس شرکت کردم . در این 
جا میزبان گیلاس مشروب سوئدی خود را به سلامتی من ورد و برایم آرزوی سفر 
خوبی کرد . 

شب عبد وأقعا پر برنامه‌ای بود » که ادم از کثرت مشغولیت خسته می‌شد . 


مخصوصاً که بیشتروقت روز گذشته را صرف خداحافظی از دوستانم کرده بودم وپس 


۴ / کویرهای ایران 


ازبازگشت از آخرین جشن شبانه‌ام هنوزمی‌بایستی بستەبندی می کردم . اما صبح زود 
روز اول سال ۹۶ ۱سمدار بو دم و می‌دیدم که شتر هاچطور پارمی‌شوند ووقتی که انا به 
هم سته شدند و درسه قسمت ؛ باصدای زنخهایشان ؛ حر کت کرده وبه طرف دروازۀ 
شاه عبدا لعظيم راه افتادند » حور داشتم . پس از این که آخرین صیحانهام را با 
گرانت دوف خوردم ؛ از اوبرای مہمان نواژی بزر کی که در حقم روا داشته بودتشگر 
کردم و درست موقعی کہ دید و بازدید عبد شرو ع می‌شد ؛ سوار درشکه‌ای که تا 
ورامین کرایه کرده بودم شدم و چہار اسب درشکه با سرعت مرا از خیاہانہای نہران 
باخود بر دند . 

در شکه در حالی که کداها در تعقیبش بودند از شہرخارج شد . یك کوه کو چك 
درسمت چپ می‌باند و درسمت راست آرامگاه شاه عبدالعظيم با مسجدهای شاهان 
قاجاراز چشم ناپدید می‌شود . درقسمت جلوبرج ری ؛ که زمانی بسیار باشکوه برده 
است وحالا به صورت ابتدابی و اسف‌انخیری‌بازسازی شده‌است » پیدا می‌شود . برج 
شبری که قبلا" در کتاب توبیاس" به آن اشاره شده است و چنگبزخان آن را درآغاز 
قرن سپ ز دهم باخاك یکسان ساخت . 

بعد بیابان زردتر و خراب ٹر و يك نواخت‌تر می‌شود و جادة بی نقص از مبان 
کلبه‌های گلی ویران ودیوارهاعبورمی کند. دعکدة حسین آباد متعلق په‌شعا عالسلطنه» 
یکی ازپسران شاه است . پس ازای ن که نمی آباد را پشت صرمی گذاریم ۽ بعد از بل سفر 
دوساعته ء به فیروزآباد می رسیم . جایی که کاروان در با غ زیبایی اتراق کرده است . 
میرزا چادرم را تاجایی که ممکن بود خیلی حوب و راحت برپا کرد. تختخواب سقری 
درقسمت عقب فرار داشت و از دوبالش به جای میز استفاده شده بود و میان تخت و 
ديرك جادر يك قالیجه آویخته بود . بیرون از چادر شترها دایرەوار نشسته بودند و 
مشغول خوردن بودند . چند نمد روی انباشتة بار کشیده شده بود و آن را از برف 
سبکی که می‌بارید محافظت می کرد . چون به طوری که می گفتند » دزدها امنیت أبن 
ناحيه را به عم می‌زدند » یك پست لگہہائی برقرار کردیم . فیروزآباد ۹۸۹ متر از 
سطح دریا ارتفا ع دارد . 


۱ عها00: کتاب توبیاس از اسفار غیرقائونی عهد عتیق است که فصلی‌از آن مربوط است به 
سفرتوبت به ماد و ازدواجش با سارا . 


او لین قدم به طرف کویر | ۱۶۵ 


اگرهم سفراین روز کوناه بودء درعین‌حال برایم مهم بود » چون دربرابراو لین 
ندم قطعی‌ام به کویرقرار داشت . من ایستگاه ماقبل آخر تمدن را برای مدتی طولانی 
پشت سر گذاشته بودم . البته در تهران روزهای خوشی را گذرانده دم . روزعا در 
تہران حیلی سربع گذشته بو د و برایم گرفتاریمای گوناگونی هم همراه داشت . اما در 
هرحال حالا همه چیزهای وقت کش را پشت سردارم و آزادی و تنہابی دراعماق کویر 
در اعتیارم بود . حالا جلد جدید سفرنامدام شرو ع می‌شد . جلد پیشین باحاطر ات من 
از باطوم پریشان و طرابوزان رنگارنکك و اطراف آرارات تاریخی دیگر بسته‌بندی 
و مرو موم شده بود و در کیسة پستی سفارت انگلیس با پست مخصوص به لندن و 
استکہلم فرستاده شده بود ۔ ۱ 

دراولین صفحة جلد جدید نوشتم: اول ژانویة .۱۹۰٦‏ این روز بایستی برای 
سفر روزخوبی می بود . از خودم می پرسیدم ؛ راستی درآپنده چه مطالبی درصفحات 
بعدی نوشته خواعد شد » هنوز صدای موزيك نظامی شب زانئویه در گوشہایم بود . 
این جا در میان درختان بی‌بر کک سکوت جاودانی و خیال انگیز حکمفرما بود . این 
سکوت مرا به کویر بی انتہا دعوت می کرد . یك نوارضعیف زراعی به طرف جنوب 
امتداد داشت . دماغه‌ای زراعی که په دریای کویر سر کشیده بود اما ظرف چند روز 
آبنده آخرین ده را پشت سرمی گذاشتيم وبعد درسرزمینی گم می شدہم » که هیج‌صدایی 
به‌آن راه نمی‌باید. جایی که هیچ گیامی در آن نمی روید اما درعین حال آزيك حالت 
جاودانی اسرار آمیز وغیرمدلل سرشاراست . در آن‌جا فقطبادهای آسمان شکوه خودرا 
برای لانه‌های شغالما و درنده‌ها و کفتارها می‌شو انند. 

از ابن روی خوشحال بودم که در راه کویرهستم و دیدن اشتهای شترها برایم 
لذت اور بود . دراین جا نبابد در مورد تغذیه آنما غفلت بشود ‏ حالا که ما درجند 
روز آینده درحاشیة کویر حواهیم بود و دیکر نخواهم توانست علف و کاه از روستاها 
نپیه یکنیم ؛ باید انیا آن قدر که می‌توانند بخورند تا چاق و سرحال بشوند . همه 
چیز تابع آنہا بود . آخرآنما قرار بود که من و هستی مرا تا مرز امپراطوری مفغول 
بز رگ برسائند . 

سه ساب ونیم بود که در جادر نیخواسده بودم ؛ در عین حال شب اول را خیلی 


راحت خوابیدم . میرزا صبح زود روز دوم ژانویه مرا پیدار کرد وپس ازمدتی کوتاه 





۶ / کوبرٹای ابر آن 


صبحانه‌ام راآورد» درحالی که آنمای دیگر مشغول جمع کر دن باروبته وبار زدن شترها 
بو دند . آنا دو ساعت وت لازم داشتند » تا کارشان را تمام بکنند . این مدت در 
ابتدای کار زیاد لبود ؛ من بد تجربد می‌دانستم ۽ که بعدها سريم تر از این خواهد بود, 
حداقل حرارت ۶/۲ درجه زیر صفر بود و محوطة اطراف را پوششی ضعیف از برف 
بوشانیده بود » که البته حدود ساعت ده از این برف خبری نبود . جنرال کنسول 
هوتوم شیندلر و پرپس » که بم‌ترین سالمهای عمرخود را درایران سپری کرده بودند » 
می‌ترسیدند که در کویر بارشهای زمستانی مانم کارمن بشود و زمین خالی بی‌علف و 
پرنمك برای شترهاخیلی لغز ان‌باشد: اما من‌امیدداشتم که همیشه‌نوعی كمك پیدابکنم , 
حدا کثر اگر باران پا برف طوری می‌بارید که مانع از حر کت می‌شد » مي‌توانستیم از 
حاشية شییهای لغزان کویر نمك بگذریم . 

آسمان صافی درخشانی داشت و درسمت‌شمال زمینهة ثیلی رن کوههای‌البرز 
به چشم می‌خورد که روی آن نواری از برف قرارداشت و با دماوند یا دیوبند 
با شوه »که من در سال ۰ تا بالاترین لفط تار کش صعود کردم به اوج خود 
می رسید . 

شترها آمادۂ حر کت ایستادہ بودند و به سرپرستی مشہدی عباس (شکل۴۳) 
اولین فسمت کاروان به راہ افتاد. این قسمت بقیه انجمن‌را هم به دنبال خودکشید, 
من هم کمی بعد» پس ازاین که شش تومن پول اتراق در فیروزآباد را برای علف و 
تحم مرغ و مر غ و شیر و غیره پرداختم »> همراه میرزا و رحیم , خدمتگزار سفارت 
انگلیس حرکت کردم . به زودی به منطقه‌ای می رسیدیم که اتراق ارزان‌تر بود . 

ظرف چند دقیقه از کمربند زراعی فیروز آباد حارج شدیم و حالا دوباره در 
بیابان وبران هستیم که يك نواختیش هرازچندی به خاطريك مزرعه و یا يك جویبار 
به هم می خوردہ این منطقه به طورغیرقابل محسوسی به طرف جنوب سرازیرمي‌شود. 

حدود ظپر باد نسہتاً شدیدی ازطرف شمال غربی برخاست » که تودة کرد و عاله 
غلیظی را در امتداد جاده به وجود می آورد و بیابان اطراف را در خودش پنبان 
می کرد . نشانه‌ای کوچك از وضیعتی که در کویر در انتظار ما بود . زمین ازشاك زرد 
رنگ متمایل به خاکستری تشکیل یافته است وعادتاً کوچکترین نشانه‌ای از گیاه در 
آن وجود ندارد . اما گاهی باغپایی کوچك و با درختهای تبریزی و بيد به شکل 





آو لین قدم به طرف کویر / ۶۷ ۱ 


واسه‌ای در ميان تودۂ گرد و خاك به چشم می حورد . آنا از وجود ده‌هاي غریبی 
آگاھی می‌دهند . این منطقه بی‌نهایت کم جمعیت است و آدم اگر کاروانم‌ای کوچك 
الاغ و قاطر و شتر را نبیند » که با با رکاه و گندم عازم تهران می‌باشند ۰ نمی‌تواند 
نزديك بودن یك شهربزر گث را حدس بزند . 

راه برای وسیله نقليه مناسب یست : در قسمتپایی خوب و هموار است ‏ اما 
اغلب مجہور بودیم که ازذہرھابی که کناره‌های‌خا کی داشتند و بررویشان پلی و جود 
نداشت بگذریم و اگرگاهی واقعاً الواری روی کانال گذاشته شده است » عبور از 
روی آن با درشکه استقبال از حطر است , اما بدتر از همه وقتی است که نهری از 
وسط راه‌گذشته و آن را پوشانیده است ودرشکه مجبور است از روی بخ برود. یخہا 
از فشار چرخما می‌شکند. در دو محل که از این قماش بود » درگل ولای فرومانديم 
و يك بار هم وقتی که قطعات بخ چرخها را محکم نکپداشته بود » فنر جلو درشکه 
شکست . پس از این که به نحوی این فثر را اصلاح کرديم دوباره توانستیم به‌سختی 
به راه جود ادامه‌یدهیم ۱ 

حالا روبھروپمان؛ در جنوب شرفی ؛ اندام باربك و لاغر درختہای زبادی به 
چشم می حور د که طبق معمول چنار است و بید : چند درخت به قدر کفایت در اطراف 
مزار غ . بعد کلبه‌های گلی به چشم می‌خورد و دیوارها و خرایه‌ها و مسجدی که در 
این مبان جلوه می‌فروشد . وارد اولین کوچۀ باريك ورامین می‌شویم و بايد از روی 
خندقی بگذریم . در این‌جا مجبور به توقف شدیم ۔ درشکه از جایش تکان نخورد . 
هرچهار اسب با تمام نیرو درشکه را می‌کشیدند و هر دو فٹر جلو درشکه چدان 
شکستند ؛ که در جای خود » به طور طولی » از هم در رفتئد و با چرشهای جلو و 
میلة ميان دو چرخ زیر درشکه افتادند . مر گر بك وسیله نقلیه در يك لحظهة حساس 
به دو نیم نشده بود ! این آخرین سفر من با درشکه از طرابوزان به این طرف بود . 
از ورامین قرار بود که سوار یکی از شترها بشوم. درشکه‌چی برای سفر به ورامین ۲۵ 
تومن خواسته بود » اما من حالا با دیدن درشکه‌چی :که با هدیه‌ای از بند و طناب 
پیچ ء با احتیاط به طرف اولین آهنگر در حرکت بود ء با قیمت سرسام آوری آشتی 
می کنم . 


من امروز صبح از شتر‌ها جلو زده بودم ؛ بنایراین وقت کافی داشتم که از ده 





۱۶۸ / کویرھای ایران 


ورامین »که ساکنینش به آن شہر ورامین می گوبند دیدن بکتم . در هرحال در شہر 
کاروانسرایی بود » که سرپرستش از ما خواست که داعل شویم . اما این تشپا مسافر 
خانه » خیلی پرتر و خیلی کشیفتر از آن بود »> که ا جازۂ بك استراحت حال آور را 
بدهد . پس از جستجوی زیاد باغ بازی پیدا کردیم؛ که فقط با چند چناری که داشت 
فدرت عرض اندام داشت . 

وقتی که همه رسیدند در این باغ چادرها را پرافر اشتیم . در این جا واستم 
دو روز بمانم تا تجمیزات کامل بشود وشترها فرصت داشته باشند » که جود را سیر 
بگنند و برای سفر کویر ثیرو ذخیره پکنند . 

دور وہر را خرابەھابی از زمانهای سیار دوری فرا گرفته بود . زمانہابی که 
ورامین هنوز مثل ری شهر بود و از نظر بزر کی و زیباپی هنر معماریش _ به‌قضاوت 
بعضی از این حرایه‌ها - اهمیتی داشت . آن زمان می‌شد این جا را شہر ورام خواند 
در حال ی که الان ورامین فقط دعکده‌ای است کوجك و پراکندہ . 

نزديك با غ و نزديك بازار ده مقبرۂ بسپار زيبايي قرار دارد که منار نامیده 
می‌شود (شکل ۴۴) . مقطع این بناگرد است و دپوار اطرافش مضرس. درست به شکل 
برج ری . اما سققی مخروطی دارد که بر بالای آن بك جفت لكلك خانهۂڈ خود را 
ساخشەائد , شاید پر ج ری هم در گذشته سقفی به این شکل داشته است . مردی که ۴۰ 
سال است درو رامین زند گی می کند گفت» که ابن بناسرداب وبا حفاظی است که درزیر 
آن چشمه‌ای قرار داشته است . 

مسجد جمعه مسجدی آست بزرگٹ و زببا که بیشترش وبران شده است . 
پيشتاك این مسجد با کاشیهای قشنگی زینت داده شده است » که نیمی از این کاشیہا 
به زحمت بر جای مانده است . جنب این مسجد حیاطی است که دارای چہار پیشتاله 
از این نوع بوده است . در قسمت غربی» زیر کنبدی که هنوز هم سالم است + شسستان 
مسجد قرار دارد ؛ که عیلی با سلیقه به کتیبه‌های آرابسك [عربانه] مزین بوده است » 
که هنوز هم قطعات بیشماری از آنہا بر چای مانده است . در دهکده‌ای که در قسمت 
جنوبی ورامین است و کپنه گل نامیده می‌شود : آرامگاه امام‌زاده‌یحیی فرار دارد ء 
که کاشیهای گران‌قیمتش را مجتهدی دزدیده است ء تا غنیمتش را در تہران به 
اروپاییپا بفروشد . ننگ یك چنین عملی برای خریدار پیشتر است تا خود دزد . 





اولین قدم به طرف کویر / ۶۹ 


کاملا" درنز دیکی مسجدبزر گک سید عبدالحسن قراردارد» مقبره‌ایکوچك با بك گنبد . 
غیرازاینها از قلعه‌ای دیدن کردم که از گل ساخته شده است و همچنین از بافيماندة 
دیوارها و خانه‌های زیادی» که البته به‌طور قابل ملاحظه‌ای» در دوره‌های بعد ب‌وجود 
آمده است (شکل ۴۵) . درورامین عمچئین فرصت داشتم که از يك درویش دوره گرد 
عکس بگیرم (شکل ۴۶) . 

علت این که ورامین حالا تبدیل به یك دھکدۂ بی‌اهمیت شده است : بیشتر از 
هرچیزمربوط است به سقوط کلی درسطح مملکت و حکومت فلا کت‌بارش؛ اما سامحۂ 
در آبیاری و تنیلی مردم هم در این ثنزل نقشی داشته است . 

دردفتر جه یادداشتم اسم در حدود پنجاه دهکدء كوچك این منطقه عالی‌ا زآدمیزاد 
و فراموش شده را ثبت کردم . این روستاها را جاجرود مشروب میکند . نہر بزرگی؛ 
که به جویبارهای زیادی که هر لحظه باریکتر می‌شوند و به سوی روستاها و مزارع 
جریان دارند ؛ تقسیم می شوہ . هروقت که در زمستان برف به حد کافی می‌بارد » آب 
رودخانه در بہار زیاد می‌شود » وضع مردم روبه بہبود می گذارد و قیمت مایحتاج 
زندگی تنزل می کند . وضع ده در حال حاضر مثل این که پامناسب‌تر از گذشته است . 
په هرحال » همان طور که انتظار می‌رود » در ورامین کمتر از تهرآن برف می‌بارد . 
چون تہرآن بلندثر است و نزديك به کوهستان. سال گذشته در تهران ۱۲ بار باریده 
بود» درصورتی که درورامین فقط پنج مرئبه برف آمده بود . علاوه براین» این ده از 
بادهای قوی شمال غربی ؛ که همه چیز را عشك می کند : صدمه دیده بود . در هرحال 
برف بیشتر پیش ازژانویه وفوریه می‌بارد ودر ماه‌مارس باران شرو ع می‌شود . باران 
فقط در بہار و پاییز می‌بارد و تابستانها تقریباً هرگز باران نمی‌آید . 

راوی قابل اطمینانی عقیدہ داشت › که ورامین »۵۰ نفر جمعبت دارد» اما 
گاهی در اطراف ورامین و راہ سیاه کوه هم چادرنشینهایی از کاشان و اصفہان و 
حتی از عشایر بختیاری پیدایشان می‌شود . در ورامین و روستاهای اطراف گندم ¢ 
برنج » جو » نخود » لوبیا و میوه از عرنوع ء خربزه ؛ انار » بادام و پسته و غیرہ په 
عمل می‌آید » بیشتر این محصولات به تہران فرستاده می‌شود :کہ به هرچیز که عرضد 
شود احتیاج دارد . غیر از اين‌ها ؛ از این جا پنیر » دوغ و روغن به تبران حمل 
می‌شود . روغن با نمك وشیرۂ انگور مخلوط شده و به مشك گوسفند ریخته می‌شود؛ 


۷ ر گوبرھای ارات 


که به صورت ماده‌ای منجبد درمی‌آید . غذای اصلی ؛ که عمراغان من از این‌جاغمراہ 
برمی‌دارند روغن است . 

عجبب است که اطلاعات اهل ورامین از کویر »> که همسایه شرقیشان است ؛ 
بسیار کم است . آنما می گفتند » در کوپ ر کاری ندارند و از قلب کویر نمی توان چیزی 
آورد . در حاشية نا کلاما کان اغلب آدمپایی یافت می‌شدند ء که به جاهای ناشناخته 
رفعه بو دند ء که دنبال طلا بگر دند. آما در این جا حریان ازقرار دیگر بود . آنا فقط 
راه‌های حمل و نقل و کورەراعہای حاشية کویر را مي‌شناختند ومی‌توانستند فقط دربارة 
بك سفر سه یا چپارروزه اطلاعاتی در اختیارم بگذارند و اسم جاهایی را بکویند ‏ که 
ما می‌بایستی در آن‌جا اترای بکنیم ۱ دیگراین که برای کویر احترام بزر کی فائثل بو دند 
ونمی‌توانستند بفہمند » که مقصود ما از سفر به کویر چیست . 

رات دو روز استراست از انجام هیچ کاری غفلت نکر دیم , هنوز شملەچیز در 
دسترس دآشتیم و می‌توانستیم از محصولات روستاها ز ند گی بکنیم ء آب صافی که 
از کوھپای برف‌دار و حشمدها میں آ مد در نہری + که در کنار سادرها قرار داشت › 
حر بان داشت . 

لازم نبودکه ما در مصرف آب صرفەجوبی بکنیم . اما شاید زمانی مي‌رسید . 
که ما از يك قطره آب هم نمی‌تو انستیم صرف نظر بکنیم . تازه این قطره» شور هم 
خواهد بود . این‌جا از نظر گوشت گوسفند » مرغ » تخم‌مرغ ؛ نان » شیر و دوغ و 
میوه کمبودی ندارد . يك بغل پر از علف جلو شترها انباشته میشود . دندان 
شترها صدای چرخ خرمن کوب می‌دهد و ادم به وضوح می‌بیند که حیوانها باد 
می کتند و چایتر می‌شو ند . 

سوخت بیشتر از احتیاج در اشتیار داریم وداخل چادرعا گرم و راحت است. 
از این بابت هم ممکن است روزی در مضیقه باشیم و مجبور شویم : به گیاهان مك 
و برهنه‌ای که صعحراعرضه می کند » قناعت یکنیم ۱ 

شب روز سوم ژانویه ماه درمیان ابرهای تیره با حالت سرد و رنک‌باخته‌ای 
می‌تابد . در اطراف آتش اتراق من مردها سرحال نشسته بودند و با هم دیگر شوخی 
می کردند و دود می کردند و غذایشان را می‌پختند . آنها هم مثل من خحوشحال بودند 


که در راه سفر بودیم . 


اد لین قدم ‏ طرف کوبر / ۱۷۱ 


در راه‌های کاروانرو » روحیۂة بشاش و زندگی متنوع » در خون همه ایرانیها 
وجود دارد . آنپا حالا بررسی می کردند که روز بعد جه چیزهابی بايد بخرند ۔ چون 
ورامین آخرین نقطه‌ای بود که ما می‌توآنستيم آذوقه خود را در آن‌جا تکمیل بکنیم 
و از همین الان مي‌ديديم که در شرو ع سفر بار آن‌قدر سنگین خواهد بود که همه جز 
من مجپور خواهند بودکه پیاده پروند . 

روز چپارم ژانوبه در چادرهایمان زندگی شادی حکمفرما بود . بروبیاپی بود 
تمام نشدنی. ایرائیہا بك‌طرف کیسه‌های بز رگ را حمل می‌کردند» که جلو چادرهای 
خدمتکار انم انباشته می‌شد و این‌طرف به شدت جانه زده مي‌شد و صدای فرمانبایی 
که صادر می‌شد به گوش می‌رسید . پیش از غروب آفتاب می‌بایستی دست به جیب 
می‌بردم و پول چیزهایی را که خریده شده بود » مخصوماً پنیه‌دانه و گندم را » که 
چہل تومن بود؛ می پر داختم : 

بعد همه مردها را به چادرم خواستم » تا رضا در حضورشان فرمانهایی را 
بخواند که من از صدراعظم ومظفرالدین‌شاه گرفته بودم. سه‌تا از این فرمانپا به عنوان 
حکام طبس و قم و سیستان بود . یکی دیگر نامدای بود سر کشاده به مقامات اداری 
خراسان . از فرمان پنجم می‌شد در ایرآن به طور دلخواه استفادہ کرد . نامه‌هایحکام 
قم وخراسان جنبهٌ احتیاطی داشت؛ تا در صورتی که در صحرا بامشکلات پزر گی روبه 
رو می‌شدیم و به خاطرموقعیتی که پیش می آمد ؛ مجبورمی‌شدیم که از راه‌های بز رگ 
ومناطق آباد استفاده بکنیم ؛ از آنپا استفاده بکنیم . میرزا به صدای بلند می‌خواند 
و دیگران با دقت گوش می کر دند . نامه‌ها اداری بود و به حکم آنہا می‌بایستی از 
من تا حد ممکن با مهمان‌نوازی پذیرایی شود و به همذ تقاضاهایم از کوچك نا بزر کک 
پاسخ داده شود و در صورت لزوم آذوقه و حیوان بارکش و راهنما در اختیارم 
گذاشته شود . خلاصه بکویم » می‌بایستی همه کار می‌شد تا من ازهرنظر راضی می‌شدم. 
نوشته های عالیقدر اثرات عمیقی در مردان گذاشت . تازه حالا کاملابرایشان روشن 
شد که من بك مسافر عادی نیستم و به نضع آ1ا است : که سیت به من خدمتکاری 
وفادارو مطمئن باشند . 

آنہا به درستی نمی‌دانستند که جریان از چه قراراست وموضوع چیست. البته 
آنہا می‌دانستند که مقصد ما سپستان است : اما نمی‌دانستند که حتماً قصد دارم که 





۲۴ ۸ گویرھای ایران 


از مشکل‌ترین‌قسمت کوبر بگذرم . 

به این‌ترتیب من آنپا را آماده کردم و در ضمن مطه‌گنشان ساختمء که درسفر 
به هیچ وجه خطر مرگ وجود ندارد . چون . هرگز از يك آبادی آن قدر فاصله 
نخواهیم داشت » که نتوانيم حتی بدون آذوقه ء پیاده به آن جا برویم . در این 
ضمن مردی از ورامین تعریف کرد »که چهار سال پیش کاروانی که از قم بود راہ گم 
کرده و سر از حوزۀ سياه کوه در آورده است . در حدود ده فرسخ به کوهستان مانده 
کاروان به شور آب رسیده است وعمۂ شترها بابارشان » بی‌آنکه نشانی از آنہا مانده 
باشد ؛ کم شده‌اند . آنا به زمین نرم رفته‌اند . دوتا از راهنماها يخ زده‌اند و سه 
نشر دیگر حو دشان را به روستاهای اطراف رسانیدەاند ؛ تا کم بیاورند . وقتی که 
همه دوباره به محل حادثه رسیدند » هم کوششها برای نجات بی‌نتیجه ماند . همین 
مرد عقیده داشت ء که اگر در میان کویر بزر کی دچار باران شدیدی بشویم » وضع 
ناهنجاری شواهيم داشت . چون باران زمین اطر اف را آن‌چذان نرم خواعد کرد ء که 
ما قادر به حر کت به هیچ طرفی نخواهیم بود . 

اما ما هنوز در منطمّة آباد بودیم و تمام روز صدای باز زنگ کاروانپایی که 
از تہران می آمدند و یا به تهران باز می گشتند » شنیده می‌شد . يك شب دیگر اتراق 
ما را تاريك کرد . در نزدیکی کویر بزر کك همه جا به حد غیرفابل توصیفی‌ساکت 
بو د . 


بات روز بسیار عالی 





استراحت شباندام چند دفعه په خاطر گربه‌ای که در چادرم جا خوش کردہ بود 
وروی باعایم راہ می‌رفت به‌هم‌خورد . برای این کربه بہتر بودکه جای سرپوشیده‌ای 
داشته باشد » چون بیرون از چادر باران نمئم می بارید . 

رحیم که در تہران به همه تجہیزات نظارت داشت ؛ پس از دریافت انعام 
مناسب و گواهینامه‌های کتبی معمول مرخص شد . او قرار بود با درشکه‌اي که صدمه 
دیده بود برگردد و آخرین پست مرا همراه ببرد . او در حین انجام همه و ظایفی که 
به عپده‌اش بود حتماً به حساب من معاملات خوب ی کرده بود » در غیر این صورت او 
يك آیرانی نبود . 

چہار صندوق پشت یکی از قوی‌ترین شترها بسته شد و دوصتدوق وهردوچادر 
روی يك شتر دیگر گذاشته شد . شتر سومی وسایل آشپزخانه را حمل می کرد و به 
همین ترتیب همه شترها با بار زياد آمادۂ حر کت شدند . قطار مجللی بود » که همراه 
زنگ شتر از ده خارح شد . حالا شترها به دو قسمت تقسیم شده بودند . غلامحسین 
قسمت اول را به عهده داشت و عباس قسمت دوم را . سر هر قطار یکی ازبزر کترین 
شترها در حرکت بود » که با منکوله و نوارهاي سرخ زینت داده شده بود و پند 
زنگوله‌داری روی سینه‌شان قرارداشت وزنگہای بزر ك دیگری ازدوصندوقی که‌روی 
هرشتر بود آویزان بود . 

کوچه‌های ورامین تنگ است . هراز کاهی یکی از صندوقها به دیوار کلی 
کثیف مالیده می‌شود . ردیف فشردۂ شترها گذرهای باريك را کاملا پر می کرد . یك 
سته از مردم کنجکاو به دثبال ما راه افتاده بودند و با میل در بارۂ این منظر ة غير 
طبیعی صحبت می کردند ؛ اما کم کم از تعداد کلیه‌ها کاسته شد . 





۴ / کو بر های ابران 


خرابەھا را پشت سر گذاشتیم و بدرقه کنند گان کنجکاو یکی بعد از دیگری گم 
شدند و صحرای بزرك جلو ماقرار کرفت . 

در کنار آخرین جویبار حارج ورامین برای این که ہتوائم سوار شتر بشوم و 
در جای ی که ميان دو کوهان شتر و روی بار ی که از دوطرف آویزان بود قرارداشت › 
جای بگیرم » می‌بایستی یکی ازشترهای قسمت دوم (شکل ۴۷ و۴۸ و ۴۹) زانوبزند. 
در اين جا من مئل این که روی یك صندلی راحتی نشسته باشم » ترم و راحت نشسته 
بودم, پاھایم را به دوطرف کوهان جلو آویزان کردم . در حالی که قطب‌نما وساعت در 
دسترسم بود و بك دسته کاغذ رسم جلویم قرار داشت : شروخ کردم به کشیدن نقشه‌ای 
از راه . این نقشه می‌بایستی راهم را تا نوشکی نشان می‌داد و پس از تعمیل از ۲۳۴ 
صفحه عبارت مي‌شد. طول راہ به كمك قدمپاي شترمن تعیین می‌شد . هرروز در حطی 
۰ متری طول قدمپای شترم‌را اندازه می گرفتم . 

در سمت شرقی آخرین قسمت شاخ کوچکی از البرز » با قله جالبی به چشم 
می‌خورد . هیکل مات سياه کوه » مقصد بعدی‌ما ء در جنوب شرقی سربهآسمان کشیده 
است ؛ اما با این که تمام روز را به طرف این کوه می‌رانیم و بيست کیلومتروتیم راہ 
پشت سر گذاریم » به نظر نمیآید که به طور محسوسی به آن نزديك شده باشیم . کوه 
کوچك هنوز به زحمت دیده می‌شود و مثل تودۂ اہر نیلی رنگی در سطح زمین بدنظر 
می‌آید . به آدم این احساس دست می‌دهد که با فاصلة بزرگی سرو کار دارد . درست 
دیگر؛ کویر شرو ع می‌شود و بعد .... بعد چه فاصله زیادی داریم تا واحة طبس که 
فقط يك منزل از راه من به هندوستان است . روز خوب و ملایمی بود . اصلا" 
باد نمی آمد وعمۂ آسمان را ابر پوشانیده پود ؛ اما نه باران می‌آمد و نه برف . قلۀ 
دماوند در پشت اپرهای سبکی پنبان می‌شد ء اما چشم بدون مانم تا انتپ‌ای افق را 
می دید و من در جایگاه مطالعەام » که تلوتلو می خورد؛ نشسته بودم و بی‌آن که 
مراحمی داشته باشم مشغول رسم و نقاشی بو دم . مدتہا بود که سوار شترنشده بودم. 
البته در پایان روز اولآدم در پشت خود احساس بخصوصی دارد . آما عضلات شك 
شده و کم کم نرم می‌شوند . آدم عادت می کند و رفته‌رفته از حر کت گہوارەای چیزی 
متوجه نمی شود . جلو من یك زنگ بزرگ با هر قدم حمل کننده‌اش دلنگ‌دلنگ 


جاودانیش را می‌نو ازد. پشت سرم زنگک دیگری نواخته می‌شود و این آهنگ در کویر 


با روز سیار عالی ] ۹۷8 


همراه با وفای من است . هر قدم مرا از زمیتی که از برکت آب و علف برخوردار 
است دورتر می کند . از سرزمین اهورمزدا دورم می‌سازد و به سرزمین فراموش شدۂ 
اهریمن نزديك می کند . جایی که فقط بیابان و خشکی حاکم است . 

جلویمان نقطه‌ای ظاهر می‌شود که رفتدرفته بزر کتر می گردد . کاروان قاطر 
اسث ازخاوه ء که بارش بونه و حار است و در کیسه‌های توری به تہران حمل‌می‌شود. 
در دنبال این کاروان‌گله‌ای است ازگوسفند سیاه که در راہ قصابیهای پایتخت است 
و بعد قطاری از ۲۰ شتر با بار علف ظاهر می‌شود » که با وفار و آهسته به طرف 
شمال در حر کت است . هراز گاعی دھکدۂ تنپایی که از چند کلب گلی و چند درخت 
تشکیل شده است ‏ در سمت راست یا چپ راہ میماند » اما هر کر کسی پیدا نمی‌شود 
که از او بتوآن اسم محلی را پرسید . 

آهسته ازکنار مردی می گذریم که با دو کاو مشغول شخم زدن مررعه‌اش است. 
او په ما توجبی نمی کند . لابد به این موضوع فکر می کند » که آیا روزی روز کاری 
جوپباری از نهری دور راهش را به مزرعة کوچك او خواهد یافت . زمین شخم زده 
همان رنک زرد تیره را دارد که سایر زمینہای اطراف دارد. اینجا احتیاج ب٭آہیاری 
دارد تا از تمام ژمین باغی یك پارچه به وجود بیاورد که مزار ع پراکندەای را در 
میان می گیرد » در این سرزمین خواب آلود ثروتهای زیادی پنهان‌است ؛ اما به آب 
کافی دسترسی نیست و مشکل به نظر می‌رسد ء که بتوان از کوهها ء از راهی دور > 
آب کافی فراهم کرد . 

همه جا نا آبادان وساکت است . فقط زنگہا درگوشہایم طنین انداعته است. 
به دهکدة تجر با کلبه‌های گلی سقف گنبدی و دبوارهای زردرنگ و باغهای انگور 
نر ديك می‌شویم . این ده آب‌انباری دار د که ہامش بەشکل پلکان است.در کنارنهری که 
روی آن دوتا اردكغ جستوخیز می کردند : دوئفر از ساکنین ده ایستاده بودند . آنا 
با تعیب آشکاری حر کت قطار کاروان را زیر نظر داشتند و شاید مبہوت بودند از 
این که ما در این دنا به کجا می‌رویم و این فکر نامعقول اصلا چطور سه سر مان‌افتاده 
است . به جای استفاده از جادۂ بزر ک و عالی مشمد یا راه کاروانروی بزد و کرمان » 
که آن هم به سیستان منتہی می‌شد ؛ داریم خودمان را به کام کوپر می‌اندازیم 
می‌شد حدس زد که آنها در دلشان فکر می‌کنند کہ و خدا و علی در صحرا ما را از 





۷۶ / کویرهای ایران 


خطرحفظ بکند ,۱ 

ما دوباره از آبادی حارج شده‌ايم و در بیابان هستیم . دهکدة کوچك پشت 
سرمان گم می شود . راەخوب وتقریباً صاف است وزمین با شیب کمی به طرف جنوب 
شرقی‌سرازیراست» اماطوری که این سرازیری با چشم دیده نمی‌شود. این‌جا در منطقه‌ای 
هستیم که آب را - برای جلو گیری از تبخیر . وسیلۂ فنات هدایت م ی کنند . این 
قناتپا را می‌ثوان از یك ردیف تیه‌های کوچك خاکی » که نشانة چاھی عمودی به 
قنات است , بازشناخت . از اہن سوراخها می‌توان به‌قنات داخل شد و آن را لابروبی 
کرد .گاهی از قناتهایی می گذریم که به نظرمترول است . چون همه چاهها فروریخته 
است . 

شتر اول قطار » که دوتا از صندوقپهای تیت مرا حمل می کند » تنبل است و 
برای غلامحسین دردسر شده است . او مجبور اس ت که همواره پای پیاده » طنابی را 
که به گردن شتر بسته شده است » محکم بکشد , به این خاطر او دنبال شترراهنمای 
دیخری می گردد که‌بدون این که احتیاج به کشیدان سفت‌وسخت طنذاب باشد» بی زحمت 
راه پرود . 

وقتی وارد قلعەنو شدیم ء پنج ساعت ونیم بود که در راه بودیم و فاصله‌ای 
را که پشت سر گذاشته بودیم سه فرسخ بود . به طور کلی می‌گویند ؛ که شتری که بار 
حمل می کند » هرفرسخ رادر دوساعت طي می کند. يك‌فرسخ پا بك پاراسنگ » به‌طور 
متوسط کمی بیشتر از شش کیلومتر است » اما در جاهای مختلف ایران این اندازه 
فرق می کند ء حنی درجاهای مختلف این اختلاف قابل توجه است . معمولا بك فرسخ 
در راهی صاف و هموار بیشتر از یك فرسخ راهي‌کوهنتانی است . در راه‌کوهستانی 
بك فرسخ حدا کثربه‌پنج کیلومتر مي‌رسد . از ارتفا غ ۲۱٩متری‏ که در ورأمين‌داشتيم 
در خلال روز ۶۷ متر کاسته شده بود . قلعەنو به طور مطلق ۸۵۴ متر از سطح دریا 
ارتفا ع دارد . 

در ساعت آخر سفر امروز باد تقریباً محنکی شروع به وزیدن کرده بود و وقتی 
که ما مشغول بر افراشتن چادرها بودیم باد هرلحظه شدت می گرفت» طوری که‌مردها 
از من پرسبدندء آبا بهتر نیست که در سرایی » در کنار دهکده پناه بگیرہم . اما 
این استراستگاه ویران‌تر و زشت‌تر از آن بودکه آنہا بتوانند مرا وادار به صرف‌نظر 





یك روز بپار عالی ر ۹۷۷ 


کردن از چادر زیہایم بکنند . 

بادی که بر حاسته پود آن‌چنان از کرد و خاك اشباع بود؛ که مثل مسہی همەچیز 
را در خود پوشانیده بود , توده‌های کرد و حاك مانند ابر در سطح زمین در حر کت 
بود. گرد و غبار از دیوار چادر به داخل نفوذ می کرد و روی هرچیزی که در چادر بود 
می‌نشست و قطر خاله هرلحئله کلفت‌تر می‌شد . ظرف يك دقیقه شیشۂ عینکم تبدیل به 
شیشه‌ای مات شد و مجبور بودم لاینقطم‌آن را پاك بکنم. وقتی که نهارم را آوردند» 
که عبارت بود از یك مرغ سرخ کرده و به تکه‌ای نان پیچیده شده بود » مجپور 
بودم پیش از این که غذا وسیله گرد وخاك غبرقابل استفاده بشود » درخوردنش عجله 
بکنم . فنجان چای کافی بود که برای مدت کوناهی بدون سرپوش بماند : تا مزه‌ای 
نند و شور پیدا بکند . تازه از خوردن فارغ شده بودم » که یکی از اهالی مهربان 
ده با دو تا پسربچه وارد چادر شد, او برایم بك مندو اند تازه ویر آب آورده بود »که 
پس از تنفس این هوای خاك آلود؛ که تا اعماق گلو را خشکانده بود» بپترین دسر 
ممکن بود . 

هوا گ رك و میش و بعد تاريك شد و امشب ناریکتر از معمول بود . در چادر 
مردها صدای گفتگو مدتی است که قطم شده است , در یك چنین هوایی واقعاً چیزی 
بهتر از خوابیدن نمی‌توان پيشه کرد . اما مدنی تنما می‌نشینم و به زمزمۀ قدیمی و 
آشنای ترانه‌های شکوه و صدای نفیری که بیرون از چادر در طنین است کوش می‌دهم؛ 
که خاطرات زیادی از سالهایی که تشپا در پیابانهای آسیابه سر برده بودم در من 
بیدار می کند . من می‌دانستم که در نیمه راه يك برنامة جدید بودم و می‌دانستم که 
حالا در دنیا هیچ چیز نمی‌توانست مرا وادار به باز کشت بکند . به هدف می‌شد فقط 
با گذشت و صرف نظ رکردن از خیلی چیزها رسید . در این باره صدای نفیر این اولین 
باد په من هشدار می‌داد. در شب هو لناك زمستانی أبن احساس را داشتم که من بہودی 
سر گردانی هستم؛ که‌سرنوشتش این است که‌بدون قرارو آرام روی زمین بگردد » و در 
خانه آرزوی بیابانپا را داشته باشد و در خارج از خانه همواره نخاههای مشناقی 
به‌افتهای میہنش بیندازد . 

مہمان همه‌جاء وبیگانه‌ای که همه جا و هیچ جا درخانه ٹیسٹ و در هیچ‌جا مکان 
ٹاہتی ندارد . زاثری بی کس و غریب که جلو آتشی که رو به حا کستر شدن بود 


۱۷۸ / کوبرهای ایران 


نشسته یو دوبه خاطر ات‌مات دود هز ارشب‌سالهای گذشته فکرمی کرد واز شکیبایی‌اش 
درعجب بود ؛ که باآن همواره انتظارچیزهای نوی را می کشید ومشتاق رسیدن به‌آنما 
بود ء چون چیزی که شبح‌وار بی‌صدا و آرام روی زمین در حر کت بود » همیشه به 
صورت یك تصویر خیالی برایش باقی می‌ماند. آری تعجب می کردم که ا زکوبرلوپ' 
جان سالم به در برده بودم و توانسته بودم هم توفانہای تا کلاما کان‌را تحمل بکنم. 
حتی راه طرابوزان که خاطرائش هنوز در ذهنم تازه بود ؛ به نظرم سفری می آمد به 
حد غیرقابل تحمل کم سرعت و مشکل . بااین وصف باز شوق دیدار کویر را داشتم . 
قدرت عرفانی بی‌صدا و توصیف‌ناپذیر کوبر مرا با قدرتی »که سلب مقاومت می کرد ؛ 
به سوی مود می کشید . فکر می کردم که صداهای اسرار آمیزی می‌شنوم » که از اعماق 
حود مرا می‌خواندند : 

وبر گرد خاند.» 

آن طرف کوبر بزرگ ‏ کوههای بلند آبی و پوشیده از برف تبت را می‌دیدم 
اما می‌بایست کویر را تسخیر می کردم . بیشتر از تبث مشتای دیدار کویر بودم . چند 
روز دیگر افق بی‌انتبا و مموارکویر را که به هرطرف امتداد می‌بابد می‌دیدم و بعد 
پس از قدمپای زیاد پررنج ی که برداشته می‌شد » نخلهای طبس را مثل بك لکە سبز در 
زردی حاودانه . پس از سالبان درازی مشتاق دبدار طبس بودم . آنْ واحه عجیبی که 
حتی روی نفشه این قدر غریب و فراموش شده به نظر مي‌آمد . 

حتی در زمان مار کوپولو ؛ بیشتر از ششصد سال پیش ء فسمت شرقی ایران از 
کویر بزر گی تشکیل می شد که آدم وقتی می‌توانست از آن عبور بکند: که آب همراه 
بر می‌داشت و راه‌های مستقیم بین واحه‌ها را انتخاب می کرد . این مسئله که در زمان 
ما جریان امر بتر نشده است » چیزی است که به زودی آن را خواھیم دید . مسئله 
حتی مشکل‌تر شده است . چون آب و هوا حالا در دورۂ خشك شدن است و این حشکی 
توسعه کو برها را آسان‌تر می‌سازد . شمرها واسمپایی را که مسافر وئیزی در سفرنامه 
خود می آورد » هنوز هم در دست است . هم کرمان و عم کوبنان" و هم‌چنین تون و 
قابن . منطفه‌ای که امروژ تون و طبس خوانده می‌شود . 


٦ھ‏ 0 : صحرابی در سین , 
۲ وه بنان سه کهبنان سه کوبنان ۔ 





بك روز بسیار عالی / ۱۷۹ 


مرد دهانی برایم تعریف کرد که قلعه‌نو از ۱٩‏ کلبه تشکیل می‌بابد ومحصولش 
عبارت است از گندم » جو هندوانه ء انار » انگور » سیب » گلایی و توت . اما کره 
و پنیر و روغن هم تهیه می‌شود . بادی که الان از شمال غربی در جریان است ؛ در 
این وقت از سال اغلب می وزد . مرد دهاتی گفت ء چنانچه وزش باد تا فردا بعد از 
پر ادامه پیدا بکندء باد به تو فان تبدیل خواهد شد که سے روز دو ام خو آهد بافت > 
اما اگر قبل از این موقع قطع شود ء چہار روز تمام بادی نخواعد وزید ء او باد را 
تیفون [توفات] می نامید . عجیب است که این کلم چینی حتی تا این جا نفوذ کردہ 
است ! او چہار جہت اصلی را این‌طور می‌نامید : برای جنوب ء سرپایین . برای 
شمال » سربالا. برای مغرب ء قبله یا مکه [؟] و برای مشرق» طرف امام رضا . چون 
قبر این امام در مشہد است ؛ که در شرق قرار دارد. البته او به شرق و غرب: آفتاب 
زدن و آفتاب غروب هم می گفت . 

بستر جاجرود تا این جا ادامه پیدا می کند . بیشتر آب رودخانه از کوه می‌آید 
و در نپرها تقسیم می شود . برای ۲۵ روز دیگر انتظار برف می رود . در این‌جا برف 
بایستی اغلب دو پا ارتفاع داشته باشد . پس از باران زمین گل می‌شود و بعد در این 
منطقه رفت و آمدکاروان شتر تقریباً غیرممکن می گردد» در حالی که پوششی از برف 
تأثیری در حر کت کاروان ندارد . 





فصل هیجدهم 
آخوین دهکده حاشیة کو یر 


ساعت ۷:صبح روز ششم ژانویه به طورکاملا ناگهانی باد فطع شد و همین 
که مرا بیدار کردند » ديدم که داخل چادر منظرۂ غمانگیزی دارد . هرچه درچادر بو د؛ 
آن جنان زير خاك مانده بود ؛ که رنگک دبکری جز زرد تیره به چشم نمی‌خورد » 
قطب‌نما ؛ ساعت ء وسایل دیگر ء نقشه و کتابپا » پوتین و لباسپا همه با هم همسطح 
شده و زیر این خاك نرم مخفی شده بود. شا کی که تمام شب لاینقطم از دبوار جادو 
به داخحل راه یافته بود . وقتی که در جایم خودم و نکان دادم » پتوهای نمدیام در 
ابری از غبار قرا ر گرفتند و کم مانده بودکه خاك چشمہایم را به هم بچسباند . پیش 
از این که طبق معمول صبحہا بتوانم خودم را بشویم » لازم بود که نو کرم داخل 
چادر راکرد گیری کرده وعمەچیز را تکان بدهد . میرزا یکی‌یکی وساپل داخل را به 
بیروت از جادر می بردء اما شن آن چنان به جان اشیاء نشسته بود ء که فقط می‌شد 
آنپا را با هوادادن طولانی از خاله و شن نجات داد . تازه امروز پس از چہار سال 
شن نرمی درمیان اوراق دفتریادداشت قرار دارد . دفتری که من در حین توفان درآن 
می‌نوشتم . 

قل آتشفشانی دماوند با شکوه وجلال در 731/220 ار سر به آسمان کشیده 
بود و تمامی خطالراس کوهپای البرز مشخص و روشن در افق به دید می‌آبد . 
کوهها ی کوچکی در همسایگی قرارداشت »که با رنگهای مشخصی ‏ با هم جزئیات 
برهنه و بادره‌ها و آبرفتگیپای خشك و فله‌های خشن » بدون کوچکترین نشانی از 
برف درپہنڈ آسمان خودی نشان می دادند. درآن دورهاء درجنوب غربی : خعطالر آسی 
برف گرفته که هنوز پشت شہر قم قرار دارد ؛ به زحمت دیدہ می شود . 

در هوای صاف و پاك و آرام صبحگاهی صدای انعکاس تا دورها می پیچد . 








آخرین دھکںۂ حاشة کویر ار 1۸۹ 


صدای زنگوله‌های کاروانی از الاغ » پس از این که الاغها از چشم ما ناپدید شده 
بودند ۰ هنوز به راحتی شنیده می‌شد . صدای این زنگہا خیلی خوشایند بود » مثل 
ان که خورشیدی که تازه طلو ع کرده است قصد مداحی دارد . خورشید براق و خیره 
کننده و روشن در افق بالا آمد . تماشای تدار کات سفر و حر کت در این صبح عالی 
لذت‌آور بود . همه رنگہا خالص و صاف بود و همه خطوط په وضوح پدیدار بود. 
شترها بیشتر از همه سرحال بودند و نور براق در چشمپایشان تشعشم داشت و مثل 
این بود که چشمدانبا با چراغ الکتریکی از داخل روشن شده بودند . تصویرخورشید 
در چشمہای قپوه‌ای آنپا منعکس بود . فقط در اطراف پوزه‌شان موقع باز دم 
نوده‌ای از بخار قرارمی گرفت وموهای روی لبہاءمٹل شبنم پخ‌زده» سفید و برأق‌بود. 
من حودم در حال کشدن سیگار ہر هستم و نگاهم را در دابرۂ ہی پابان افق و در 
میا ن کوهپای کوچك و جدا از هم می‌گردانم . این کوهپا مثل صخره‌ها و جزیره‌های 
کوچکی که پیش از سواحل فنلاند و سوئد قرار دارد » سرراه کویر را گرفته است . 

ما به طرف شرق جنوب شرقی در حرکتيم . یعنی به طرف سمت راست 
شاخه‌های سياه کوه » که مثل ديواري به رن کبود » ہی نقش و بی‌آن که بتوآن‌رنگها 
را تشخیص داد ء به چشم می لشیند . کاملا در سمت چپ » در نزدیکیمان ‏ انتهاي 
سلسله‌جبالی که در جنوب راه تهران - سمنان قرار دارد » قد علم کرده است . دماوند 
بەتمام منطقه مسلط است ومثل یك چراغ دیده‌بانی عظیم» کوپر را زیر نظر گرفته‌است. 

تیفه‌های البرز که در پاپین دماوند و با این طرف‌تر قرار دارد » کاملا بی‌برف 
است » آما خود آتشفشان عظیم ء در قسمت جنوبیش : به خاطر خطهای سیام ی که در 
برف دارد » به‌شکل جنگال به‌نظر می‌آید . روزی ؛ مثل آمروژ . تماشا ازقلة دباوند 
زیبایی‌باشکوه وایپتی می‌توانسته است داشته باشد و با این که از روزی که من در آن 
بالابودم پانزده‌سال گذشته است» هئوزافسوس می‌شورم که تصادفاً روزبازدهم جولای 
۰ روز گرفته‌ای بود . 

عنوز مسافت زیادی از قله دور نشده‌ايم که مزار ع كوچك چهار گوش که با 
جوبهای آبیاریش موج‌دار به نظر می آید ؛ نمام می‌شود و حالا يك‌مرئبه تمام منطقه 
شکل کویر به خود می گیرہ . زمین گاهی کاملا" برمته است و طبقه نازله و سفیدی از 


بلورهای نمك آن را پوشانیده است و گامی چند بوتة نازك و کوچك در مبارز؛ هستی 





۴ / کویرهای ایران 


است . در فاصله‌ای چند بك گوسفند با سه چوپان که پالتوهاي سیاه پشمی به ن 
دار ند » دیده می‌شود و کمی دورثر مردی با الا غ در حال حرکت است و دیگر از 
جانداری خبری نیست › حتی از کلاشپا هم که در قلعه‌نو خیلی زیاد بودند » خیری 


نیت , 

شترهای قابل اطمینان ما استادانه و مطمگن درست رو به خورشید درحرکتند. 
حبیب اللہ قطار اول را هدایت می کند و غلامحسین قطار دوم را . عباس در پپلوقرار 
گرفته است . گاهی در سر قطار و گاهی هم در ته قطار ؛ تا مواظب باشد که بار 
روی شترها کج نشود . آخرین شتر هر قطار یکی از بزر گترین زنگپای ما را با خود 
می‌برد . درست مثل زنگ کلیسا » این زنگ قدممای موقر شترها را با صدای‌عفه‌ای 
همراهی می‌کند . ابوالقاسم در فطار اول سوار شتر ششم است . من و میرزا و 
حسین علی بک سوار سه شتر اول قطار دوم هستیم . متوجه می‌شوم »که کار کنان من 
یا هم قرار گذاشته‌اند » حالا که کوچه‌های پرپیچوخم ده را پشت سرگذاشته‌ايم ء به 
نوبت سوار شتر بشوند و من آنہا را به میل خودشان می‌سپارم . 

فقط ساربانپا مثل همیشه هر سه پیاده می‌روند . آنہا باید شترها را هدایت 
بکنند . آنها مشل کشتیهای يدك کش یك ردیف‌قایق راپشت سرخود می کشند. احتیاج 
به این يست که آدم دلش به حال آنہا بسوزد . آنپا به چیز دیگری عادت ندارند . 
پیاده رفتن شغل آنپا است . میرزا که سواد نوشتن دارد ٤‏ برای پیاده رفتن خیلی 
لطیف است . او روی بار یکی از شترها نشسته است و تمام روز روی شتر تکان 
می خورد . ابوالفاسم از قدمہای يك‌نواخت شتر و صدای یك نواخت زنگث به خواب 
می‌افتد و به نظر می آید که سرش می‌خواهد از گردنش پاپین بیفتد . گفتگو قطع شده 
است . در منظرۂ اطراف تغییری حاصل نمی‌شود . قطا رکم کم به حاشيذ کویرنزديك 
می‌شود (شکل *۵) . 

حالا دماوند با سفیدی درخعشانی برق می‌زند . در قسمتہای بالا عوا پالذتر از 
سطح زمین است . در آب‌رفتگی پستی در سمت چپ راه ما » جایی که شاید به‌اندازة 
کافی بوته دارد : ۶۵ شتر به چرا مشغولند . کاروانی است ؛ که در این چا اتراق کر ده 
است . ۰ 


در سست چپ از هفت سياه جادر می گذریم که از آن آباات تر با غارس 





آخربن دھکدڈ حاشیڈ کوبر / ١,۸۴۳‏ 


است . در این اطراف مثل این که عشاپر عرب هم وجود داردء اما سالا به طرف 
شمال » راہ مشہد » کو ج کرده‌اند . چادرها شبیه‌چادرهای تانگوت!ها د رک وکو۔نور' 
است . چادرهای آنپا هم سياه است » آما همه جای جادر بسته است . ساکنین این 
چادرها نیمه‌وحشی » ژنده‌پوش و کثیف مستند ؛ با این وصف شکل و قواره‌ای الوان 
دارند. آنہا به‌نظر آدمهای بدبینی‌هستند وبه آسانی اجازه نمی‌دهند کسی بەآنہا نزديك 
بنود . زنہا بی‌چادرند و لباسپایشان اقلا زمانی رن سرخ داشته است . 

جلو ما کویر بزر کب با حالتی دعوت کننده قرار دارد . ما از میان آخرین 
نپه‌ها به طرف جلو می رانیم . در ان سو ی کوه بعدی » در سمت راست » سیاه کوهی 
که از آن صحبت است » مثل حط کم رنکی که به زحمت دیده می‌شود ء ظاهر می‌شود. 
هنوز پاید مسافت قابل توجہی برویم تا به آن‌جا برسیم. راهمان مثل چنگال به 
شاخه‌هایی چند نقسیم می‌شود . ما راہ سمت راست را انتخاب می کنیم > که ما را 
به طرف جنوب شرقی می‌برد . در این‌جا زمین به خاطر ریشة گیاهان کویر 
پردست‌انداز است» که پس از باد دیروز شنمهای‌صحرایی در پناه‌انبا جمع شله است. 
این شنهای زردرنگث بی نہایت ریزند و مقدارشان آن‌قدر کم است » که نمی‌توانند 
تشکیل تپه‌های شنی بدهند . حتماً اگر این جا و آن جا این شنہا به موانم کوچکی 
برنخورند 4 به گردش خود ادامه خواهند داد . مثل حاشیة کویر شن تر کستان شرقی ؛ 
گامی هم روی تبه بزر گتری بوتهگز تدهایی قرار دارد . 

در این میان به آخرین دهکده نزديك می‌شویم . کلبه‌ها یگلی این ده که سقف 
گنبدی‌شکل دارند + رفته‌رفته واضحتر می‌شوند » دیوارهای زردتیره‌رنگک ده و چند 
بید به حوبی دیده می‌شود . اسم ده از اسم کسی گرفته شده بود » که الان مدتی است 
که مرده است . این ده سابقاً کریم‌خان نامیده می‌شد » ولی امروز » به طور معمول > 
عباس آباد نامیده می‌شود . صاحب این ده اقبالالدوله اس ت که در ران است . در 
جنوب غربی ».در سه فرسیفی ما ده و کوه دوازده امام دیده می‌شود و کمی جلوتر 
دھکدۂ مبا رکیە قرار دارد . 

کریم خان ۵ خانه دارد و جمعیتش ۴۰ نفر است , این ده ؛ ده ماقبل حاشیہ 


۱ اء یکی از خلغهای اعالت تسینگھای در غرب چین. 
۲ 00-00۲ : ددیاچه‌ای در سپنگھای . 


۸۴ ٗر کویرھای ایران 


کویر است (شکل ۵۱) . ساکنین این ده ۶۰ شترو۱*۰ گوسفند دارند . ٹروتمتدترین 
مرد ده در ضمن کدخدای ده هم است . در سالهای حوب این ده برای صاحبش ۱۶۶ 
خروار گندم و جو محصول دارد. يك‌سوم محصول قلعه‌نو . اما امسال محصول فقط 
۰ خروار بوده است . در ابن جا معمولا هندوانه و سبزی هم کاشته می‌شود , آب ده 
وسیله بك قنات تأمین می شود » که از ده حصارقلی شرو ع می‌شود . 

ابن شو عآبیاری واقعاً جالب توجه است . وقتی که آدم تمام روز را درصحرایی 
که تا حد زیادی شبیه کوپر است مسافرت کرده استء از دیدن دھکدەای با آب 
روان متعجب می‌شود ! نقطه‌ای که قلات شروع می‌شود ( در ایس سورد 
حصارقلی) » طبعاً چند متر بلندتر از مزار ع کریم‌خان قرار دارد (۸۰۶ متر) . به این 
ترتیب شیب قنات به موازات سطح زمین است . قنات این طور است ء که مثلا" در 
حصارقلی چاهی به عمق پنج متر کنده می‌شود و بعد به همین ترئیب چاعہابی _ تاحد 
ممکن در خط مستقیم - به طرف محل مورد نظر کنده می شود . البته عمق این چاهبا 
با هر چاه تازه کمتر می شود و در آخرین چاه این عمق حتی از یك متر هم کمتر است. 
پس از این آخرین چاه »آب وارد کانال روبازی می‌شود و از این طربق به مزارع 
تقسیم می گردد . پس از این که کار کندن چاه تمام شد ٠‏ کف چاعہا در حطی تقریباً 
افقی به هم مربوط می‌شود . آبی که از اطراف جمع می‌شود , به این ترئیب آرام به 
طرف کریمخان جاری می‌شود و به همین روش حصار قلی آبش را از قناتی تأمین 
می کند که از قلعه‌نو شرو ع می‌شود . 

قبل از این که کار مشکل حفرقنات شرو ع بشود» چاهی آزمایشی کنده می‌شود. 
اگر چاه اول به آب حوب و کافی برخورد » این آب به نحوی که شرح داده شد » در 
خطی افقی به جربان انداخته می‌شود . يك‌چنین قناتی را می توان با قناتبای جنبی 
دیگری که آپشان به قنات اصلی ختم می‌شود » تقویت کرد . ایرانیہا در این نوع 
آبیاری استادند و این کار را » با این که تغییر عمق چاهبا بی نہایت نامحسوس است؛ 
ہدون دستگاهمای لازم برای هم آهنگ کردن عمق چاعہا انجام می‌دهند . مہم این 
است 45 بتوان آب جمع شده در يك قنات را درست به محلی عدابت کرد که منظور 
نظر است . معمولا وضع طوری اس ت که یك قنات تازه احداث شده سیب پیدایی ده 
می گردد نه باالعکس . بستر جاجرود به دھکدۂ خاوه ختم می‌شود » اما گاهی پس از 





آخرین دھکدا حاشیا کو بر / ١۸۵‏ 


پارانی مداوم آب جاجرود در شاخه‌های منفردی تا کریمخان جریان پیدا می کند . 

ما در دمکده اتراق کرٹیم و شترهای بسیار خوب ما دوباره از بار سنگین خود 
رهایی بافتند . کاملا روشن بود که انتخاب شترها نتیجة رضایت‌بخشی داشته است > 
ابا آنپا هنوز در آتش قرار نگرفته بودند . آنها تازه چہار روز مسافرت پشت سر 
داشتند » دو روز رفع ستگی کرده بودند و در این بین توانسته بودند از علف گرفتد 
تاکاه و کلوجه آردجو که‌همه اینپا با پنبه‌دانه مخلوط بوده به دلخواه خود بخورند. 
حتي اگر آنپا در این اواعر ء قبل از این که من آنہا را تحویل بگیرم » کار سختی 
کرده بودند» حالا روزهای‌خسته کننده‌ای نداشتند و آزتشنگی کشیدن هم اصلا صحيتی 
در میان نبود . با شتر سواریم کاملا رفیق شده‌ام . او حیوانی است بزرگك و قوی 
به رنگگ قہوەای روشن و موبلند و مثل شتر فصل زمستان پشمالو (شکل ۵۲) . شترم 
اشتہای خوبی دارد و وقتی که موقم حرکت به بونه‌ای صحرایی برمی‌شورد » اگرهم 
وت کوچکی باشد » می کوشد در حال راہ رفتن این بوته را با سرعت با دندانهایش 
بکند : از ساربانش غلامحسین به آرامی و شکیبایی پیروی می کند و هر گزقدمہایش 
را آن‌قدر آهسته نمی کند ء تا قطاری که به افسار او بسته است ء افسار را محکم 
بکشد . راه رفتنش مرتب‌است و به مراتب کمتر از شترهای دیگر تکان می دعد . مثل 
این که به خاطر من سعی می کند تا موقع راہ رفتن تا حد امکان کمثر تکان بدهد. 

من از سواری روی شتر - اگر هم روزهای اول پشت آدم کمی درد می کند و 
گردنش خحشك می‌شود - خوشم می‌ابد » چون این عوارض ضرری ندارد و به زودی 
برطرف می‌شود . حیلی خوب است که ایرانیہا مثل ت رکهای آسیای م رکزی افسارشتر 
را به چوبی که از بینی حیوان گذرانده شده است نمی‌بندند ؛ بلکه به جای بینی از 
دهنه‌اي نرم استفاده می کنند . در نئیجه شترها بی‌جہت آزار نمی‌بیتند و آدم از 
دیدن بینی حون آلود شتر - که متأسفانه در تر کستان عمیشه می‌توان ناظر آن بود - 
در آبان مي‌ماند . 

کدخدای کریم‌خان با مہربانی خاصی از من استقال کرد . من منتظر یك۔ 
چنین پذہراپی بودم » چون من به همراه قزاقبای شاه وارد شده بودم و علاوه بر آن 
فرمانی کتبی داشتم. خطاب بسا کنین کشور.او مرد مسنی بود و به راه منطقه شرقی؛ 
به اندازۂ چند روز سفرکاملا آشتا بود . از این نظر فوراً از او خواهش کردم که 


وړ / کوبرھای ایران 


پہشم بیاید تا اطلاعاتی از او کسب بکنم . برای ما استفادۂ از چہار راہ ممکن بود. 
البته برای استفاده از هر راهی که تصمیم می گرفتيم » پس از چہار روز به چشمه‌ای 
می‌رسيديم که آبش شور يود و طلحه نامیده می‌شد . راه اول از طریق پایا احمد ‏ 
چشمه شاه » رافش و سومك به طلحه منتبی می‌شد . آب چشمة شاه بہترین آب این 
حوزه است ‏ اما راعش طولانی‌تر از راهم‌ای دیگر است . یکی از این راعبا تا حد 
زیادی از کوهستان کوچکی از عین رشید ء چشمه‌سور ‏ آب گوله و چشمه گور گذشته و 
به طلحه می‌رسد. این راه ۲۲ فرسخ طول دارد . این راه دارای شمه نوع پیچوخم پهد 
چپ و راست است و پستی و بلندی زیادی دارد : اما پرتریش در این است که در هر 
اثراق آب وجود دارد » که در هرحال شور اما قابل خوردن است . يك راہ دیگر از 
ہاہا احمد گورتقی » کیلگه و شکر اب است » که قسمتی از ابن راه از کویر و فسمت 
دیگر از منطقه‌ای کوهستانی می گذرد . این راہ ۲۷ فرسخ طول دارد و استفاده از آن 
اصلا توصیه نمی‌شود . کوثاه‌ترین راه به طلحه : که ۱۸ فرسخ است ۰ فقط از کویر 
می گذرد و در مدت سه پا چبار روزی که برای رسیدن به آن جا لازم است » در بین 
راہ از آب خبري نیست . 

ما شورای جنگی تشکیل دادیم همه تابع نظرمن بودند که راہ کویررا بهترین 
راه می‌دائستم . فقط میرزا راه کوهستانی را پیشنم‌اد کرد که آب داشت . او وفتی‌راه 
راحت‌تری داشت : دوست نداشت که خودش را دجار مضیقه بکند . ساربانهای‌ایرانی 
به نظر په خاطر شترهایشان راه هموار کویر را ترجیح مي‌دادند . در حال حاضر یك 
کاروان مر کب ازه۲۰ شتر » که از اصضبان بود » در کریم‌ خان اتراق کرده بود. درست 
وقتی که ما وارد شدیم ۲۰۰ شتر به صورت يك قطار درآمده بود » تا از نہر کوچك 
ده آب بخورد ( شکل۵۳) . خارشتر گياهی است صحرایی که درحاشيةه کویر می روید . 
اگ رکاروانی به خار شتر کافی بربخورد ء شترها دیگر به چیز دیگری احتیاج ندارند . 
ازقضا امسال خار شتر کمیاب‌تر ازعمیشه بود و به این حاطر شترهای کریم‌خان لاغرتر 
بودند . اطلاعی که کدشدا در مورد بافت شدن آهو و گورخر در کوهستان کوچکی که 
جلو ما بود داد » این گمان را به وجود می آورد » که آن مکان نمی تواند چندان هم 
بی گیاہ باشد . 


پس از أبن که پیرمرد برایمان تعریف کرده بود » که ده ٥ػ‏ شتر دارد ۽ به این 





آخرین دھکدڈ جاشیڈ کو پر / ١۸۷‏ 


فکر افتادم که چند تا ازآنبا را کرایه بکنم » تا برای چند روز او ل کاہ و علف برای 
حیوانات خودمال حمل بشود . چون کدخدا توضیخ داد » در صورئی که برای هر شتر 
۵قران دریافت بکند: با کمال میل برای سفرم به‌طلحه‌پنج شنردر اختیارم می گذارد. 
او را با شودم به چادر بردم و در آن‌جا با حضور عباسقلی‌بگ ومیرزا برای مدتی 
طولاني در مورد معامله گفتگو کردیم . تقاضای او واقعاً بی‌شرمانه بود . ۳۰۰ قران 
۳٩(‏ تومن) درست نصف مبلغی که برای يك شتر بزرگک باید پردانعت . برای آسان 
کردن موضوع آزاوپرسیدم + پس اودرمجمو ع برای پنج شترتا طلحه چقدر می خو اهد. 
اوبدون این که فکر بکند جواب داد ٩تومن‏ + لابد او فرق تومن وقران را نمی‌دانست؛ 
در هرحال معامله » با در نظر گرفتن رضایت هردوطرف ۰ انجام گرفت و او قول داد 
غیراز شتر دوخروار علف خشك هم‌به ما نحویل بدهد . علفی که بارچپارشترمي‌شد و 
احتیاج ما را برای هشت روز رفع می کرد . من ميل داشتم » که ذخیرۂ علف خشك 
و تعداد شترها را دوبراہر بکنم ؛ اما مجبور بودیم به آل‌چه که می‌توانستیم درمحل 
به‌دست بیاوریم قانع باشیم . ۱ 
۱ اطلاعی که پیرمرد از منطقة آن‌طرف طلحه داشت این بود + که پس ازدو روز 

راہ به کوهی می رسیم که کوه نخجیرنامیده می‌شود ودر آن‌جا آب شوریافت مي‌شود 
اما از روییدنی خبری نیست . از آن‌جا ؛ در سمت شرقی ؛ کوه دیگری دیده می‌شود؛ 
که او آن را هر کز ندیده است و پشت این کوه کویر بزر گک گسترده است . 

کوششهايم برای پیدا کردن يك سك که موقع سفر به درد نگهبانی بخورد» 
به نئیجه نرسید و چون در تمام کریم‌غان فقط دو سك وجود داشت از پیدا کردن 
سک متصرف شدم . 
در حالی که ازنحوة سپری شدن روز و از اطلاعانی که راجم به اولین روزهای 

سفر در کوپر به دست آورده بودم » راضی بودم » موقعی که خورشید مثل کل آتش 
غروب می کرد به چادرم بر گشتم . شب کاملا روشن و آرام بود و مہتاب باشکوه بود. 

تازه ساعت نه بودکه حرارت هوا ۷/۷ درجه زیر صفر بود . اگر هوا همین‌طور پماند 
مفر با موفقیتی خواھیم داشت . ابوالقاسم که در خلال روز خواب آلود است » 
شبها سرزنده می شود و داستانہایی تعریف می کند که رفقایش از شنیدن آنها از 


خنده روده‌بر می‌ضو ند ۲ 


۶۸ / کوبرھای ایران 


من پیش‌بینی می کردم؛ شاید روز یکشنبه هفتم ژانویه نتوانیم حرکت بکنیم 
وبعاپن دلیل وفتی که ساعت ۶۵ صبح اپوالقاسم وکدخدا مرا بیدا رر کردند تا به من 
پیشنہاد بکنند » که به خاطر تدار کات سفر چپارروزة کویر از سفر امروز صرف‌نظر 
بکنم ؛ تعجب نکردم . آن‌قدر خسته بودم که با پیشنهاد موافقت کردم و بی‌میل‌نبودم 
که طبق معمول همیشه دستگاهبای مواشناسی را بینم و بعد دو ساعت ديگربخوايم. 

این اقامت يك‌روزه خیلی لازم بود » چون تصمیم گرفتم 4 سعی کنم تا بہیئم 
آیا می‌توانم ذخیرۂ بیشتری از علف حشك و کاه دست‌وپا بکنم. این‌ذعیره می‌بایست 
از قلعه‌نو و دیگر روستاهای اطظراف تیه می‌شد : که پیش از غروب آفتاب دست 
نمی‌داد . از چشمه‌ای که در فاصلة یك فرسخ‌ونیمی ده بود آب شیرین خوبی آورده 
شد. دومشك ہزرگگ و چہار کسه مشك مانند : که ازپوست گوسفند درست شده پود 
به اندازهُ دوبار سنگین شتر. 

من خودم قسمت زیادی از روز را در خانة کدخد! .که در همسایگی چادرهای 
ما فرار داشت به سر بردم . این خانه ساختمانی است کلی و کم‌ارتفاع که به صورت 
چپار گوش ساخته شده است و سقف هر اتاق گنبدی است از نحشت ء چون در این‌جا 
در حاشية کویر برای سقف ساختمان جوب وجود ندارد . این ستشپا که شبیه لاله 
زنبور است » مشخص همه روستاهای کوچکی است : که در سر راهمان » در شرق 
خواهیم دید . این گنبدها ببترین راه‌حل عملی مسئله است و بپترین روش أست‌براي 
استفاده ازوسایل ساخعتمانی موجود درمحل . علاوه برابن فابدۂ بزر کف این کنبد‌ها که 
از عشتهای کلفتی ساخته شده است ‏ این است که در تاستان سوزان و عشك داخل 
کلبه خن می‌ماند . 

در وسط اتاق نشیمن » که وقتی من وارد شدم ء باتوی خانه مشغول تمیز کردن 
آن بود » میزی" قرار دارد که يك پا ارتفا ع دارد و رویش لحافی انداعته شده است 
که از مرطرف مقداری روی زمین افتاده است . زیرکرسی زمین کمی ود شده است 
و در این گودی منقلی با گل آتش قرار دارد . دور کرسی مي‌نشینند و لحاف را روی 
زانو می کشند و آن را از دوطرف زیر رانہایشان می چپانند و به این‌ترتیب تمام 


, منظور کر ہی أ سس‎ ١ 


آخرین دهکد؛ حاشیة کوبر / ۸4 ۱ 


پابین تنه به خوبي گرم می‌شود و در این حالت غلذا می‌خورند » با کارهای دستی 
خودشان را مشغول می کنند > با همدیگر گپ می زنند و با آن‌قدر بیکار می‌نشینند تا 
ریششال سعید بشود . 

زبر سقف یك گنبد خراب مطبخ قرار داشت . دراین‌جا زنی مشغول پختن نان 
بود . أو تحه‌ای از خمیرمی کند و آن راروی قطعه سن صاف وگردی قرار می‌داد؛ 
کمی آرد روپیش می پاشید و بعد با نوردی چوبی خمپر را پهن می کرد تا به صورت 
ورقه‌ای په کلفتی بك نمد درآید . بعد با حرکات ماهرانه‌ای طوری خمیر را بین نورد 
و دست در هوا این‌طرف و آن طرف می‌برد تا مثل کاغد نازك بشود و بعد آن رآ روی 
ساجی که روی اجاقی پر از گل آتش تپاله بود » می کوبید . لواش دیکری روی‌لواش 
اولی قرار می‌گرفت و بعد هردو با هم بر گردانده‌می‌شد ‏ به طوری که ازهرنواش فقط 
يك‌رو سرخ مي‌شد . برای پولی که پرداختم : هنوز شب نشده این زن نجیب دو کیسه 
نان برایم بخشته بود , 

بعد من دوساعت دیگر روی يك کیسۂ آرد » جلو خان کدخدا نشستم و 
کدخدا و چند مرد و ژن ودختررا نقاشی کردم ( شکل۵۴ و ۵۵) دخترها همه لباس‌ای 
سبك سر خ‌رنگ به تن داشتند و لچکی به سر بسته بودند . آنہا یا پابرهنه بودند و 
با کفشپای بد چوبی به پا داشتند . دوتا از دخترها به نظرم خیلی زسا بودند » اما 
این زیبایی شاید به این خاطر بود که در این سرزمين که همه چادر به سر می کنند » 
به ندرت یك چپرۂ زنانه دیده می شود . موهای آنہا سیاه است ؛ موج ندارد و بیشتر 
وزکرده و پافته است . چشمپایشان قہوه‌ای تیره و تقریباً سیاه است و مژه‌های‌سیاه 
به چشمپا سایه می‌اندازد و آنپا را سیاهء‌تر می کند . دندانپای سفید و سالم در ميان 
لبہای سرخ برق می‌زند. دستہا را کار سخت و زیاد خراب کرده است . مطلب دیگری 
که دربارۂ این مخلوقات می‌توان گفت » این است که پاهایشان خیلی کلیث است : 
دخترها کمی خجول بودند» اماچشمپایشان‌به‌رنکگ زغال برق می زد وبا این که بشاشت 
ود را پنہان می کردند » شیطنت از چشمبایشان می‌بارید . آنہا کم کم آن‌قدر در 
آتلیانقاشی من‌جمع شدند که با رسیدن‌غروب که مجلس را به‌پایان رسانید» ازنقاشی 
صورتہا فار غ شدم . در اطراف جمع خانمہا پیرمردها و پیرزنہابی جمع شده بودند 
که با مقایسه با بشاشت دیگران ء حر کات مضحکی داشتند . مطالعۂ این گیاههای 


۰ / کویرھای ابران 


تازه و جوان و پوست قموه‌ای دنیای دست نخورده » که در زمینی خشك › ميان 
نخلپا و واحدها رشد می کنند » لذت‌آور بود . زند گی معنوی آتہا در دست زندگی 
خاکہشان نبود » اما بی خیال هرچه برایشان پیش می آید خوش است . 

با کنجکاوی زیادی مرا زپر نظر داشتند و تا وقتی که مداد من در حر کت بوده 
لحظه‌ای نگاهشان را از آن برئگرفتند . يك بار وقتی يك قربانی جدید » که من از 
مبان جمع انتخاب کرده بودم 6 نتوانست فورا تصمیم بگیرد » که مدل من بشود: 
از طرف هم‌قبیله ایپایش به طرف کینة آردی که روبروی کيسة آرد من بود کشانده 
سل , 

روز به این ترتیب سپری شد و وقتی که به اتراق بر گشتم خورشید داشت 
غروب می کرد ومردان مشغول گرفتن سوراخ مشکہا و به‌هم بستن آنہا بودند . البرز 
باشکوه‌تر از هميشه روی زمین قد علم کرده بود . شب سرد هوا را باز هم تمیزتر 
کرده بود . در حالی که تمام منطقه مدتی بود که در سابه قرار داشت و نفس نسیم 
که عنکی بسیار ناچیزی داشت ۰ - این پيك پیشتازشب ۔ وزیدن گرفته بود » انعکاس 
ضعیفی از سرخی شفق هنوز مشغول نوازش کوه عظیم‌الجثه بود . قله دماوند آخرین 
نفعله‌ای است در افق که با خورشید فراری ودا ع می کند . 

در سمت جنوب راہ دوازده امام مثل تصویر سایه تیره و پررنگی به چشم 
می‌خورد و سياه کوه بیشتر ازدیروزخودش را نشان می‌داد. آن طرف آخرین بلندیہای 
جنوب شرقی » کویر بی‌پاپان و اسرارآمیز قرار داشت که حالا منتظر ما بود . وقتی 
از میز بائمان اسم کویر را پرسیدم > فقط جواب داد وپیایان» ‏ کلمه‌ای که معنیش در 
حقیقث بی‌آبی است و از این نظر معمولا به جای کلمد کویر به کار می‌رود . 


فصل نوزدهم 
همراه برف در کویر 





وقتی که صدای پارس دو سکف ده را شنیدم > چند ساعتی بود که خوابیده 
بودم . کمی بعد کدخدا .که از انجام مأموریتش بر گشته بودء آدمهای مرا بیدا ر کرده 
او می خواست کاه ذخیره را » که خوشپختانه از روستاهای همسایه جمع کرده و در 
ہسٹەھای توری همراه آورده بود » دردم تحویل بدهد . حالا ما صاحب عشت شروار 
کاه به قیمت ۳/۵ تومن بودیم که باری بود برای هشت شتر . چون حمل آب ذخیره 
هم به دو شتر احتیاج داشت » پیرمرد قول دادکه ده تا از شترهایش را به مبلغ ۳۸ 
تومن در اختیار ما بگذارد . او ۲۵ تومن پول نقره دریافت کرد » چون به‌اسکناس 
ایرانی اطمینان نداشت . قرار شد » پس از ورود به طلحه ۱۳ تومن دیگری را که 
بهاو مقروض بودم » دریافت بکند . اوسکك بزرگی هم به رنگگ زرد کمرنگٹ تیه 
کرده بود ء که من اسمش را نونك" گذاشتم . این سکف تمام شب سروصدای 
وحشتنا کی راہ انداخته بود ؛ چون می‌خواست خودش را از صندوقبابی که به آنها 
بسته شده بود ء رها ساژد . 

صبح روزهشتم ژانویه آسمان را ابرهای غلیظی پوشانده بود و پس از سرمای 
شب » که ۱ درجه زیر صفر پود ؛ حسابی بخبندان و سرد و مرطوب بود . موقع 
بارزدن به شترها آدم سعی می کرد تا حدامکان نزديك آتش روبه خاموشی اتراق‌بماند. 
به خاطرمشکمای آب وذخبرة خار و علف : بارزدن بیشتر از معمول وقت می گرفت. 
جپار مشکی که از پوست ساخته شده بود » در طول شب حتی یك قطره از محتوی 
خود را از دست نداده بود . خاك زیر آنہا کاملا خعشك بودء اما نصف آب دو مشك 


ج بج ۷ .1 





۷ / کگوبرھای ابر ان 


بزرگگ دیگررفته پود ومثل این بودکه‌مشکپادرداخل وان قراردارند . این مشکہا از 
نو از قنات پر شد و با دهانه های بسته روی شتر نر بزر کک و سیاه قرار گرفت . این 
شتر جر این می‌بایستی دوکیسۂه کوچك دیگر هم حمل بکند . او امروز خیلی بداخعلاق 
و ناساز کار بود . به طوری که مردها به زحمت می‌توانستند از عبده‌اش بربیایند . 
او همین که فرصت می بافت » مثل لول آفتابه روی حہیب ال » که نگاهش داشته بود 
تف می کرد که نصفش خار جویده بود و در همین حال دیگران او را بار می کردند : 
دومشك دیگر روی يك شتر دیگر گذاشته شد . برای اطمینان خاطر بیشتر » تصمیم 
گرفتم شش مشك دیگر که از پوست گوسفند ساخته شده بود » از آب کریم‌عان پر 
بکنم . البته این آب شور و بد بود و از این که چند روزی در مشکہا این طرف و 
آن‌طرف می‌چرخید بمتر نمی‌شد ؛ اما باز هم روزی می‌توانست خالی از فایده نباشد. 
این مشکپا را که دوشتر اجاره‌ای می‌بایستی حمل می کردند درست در لحظۀ حرکت 
پر کر دند . 

کم کم حاضر می‌شدیم . وقتی که کاروان که ۲۴ شتر داشت ‏ با صدای 
زنگہایش » خانه‌های زرد تیرہ و مردم فقیر کریمخان را ترك می‌گفت و به سمت 
کوه سر خ‌رنگ وبر آمد گیهای کاملا مشخص دوازده‌امام حر کت می کرد منظرۂ بسیار 
باشکوهی داشت . 

بیشتر شترهای اجاره‌ای ( شکل ۵۶ ) ماده‌اند و شترهای نروقوی ما را عصبی 
می کنند , شترهای لر با صدای تفه و خحوفنا کی نعره می کشند وکل جلو دهانشان 
را گرفته است و بثل نکه‌های کوچك پنبه از لببایشان می‌افتد . آنہا دندانهایشان 
را به هم می‌مالند و چشمپایشان از ذوق و شوق فکر انجمن ماده‌مای همراهشان برق 
می‌زند . 

به زودی قنات آب شور ده نمام می‌شود . آب این قنات به آخرین مزارع ده 
تقسیم می شود و بعد بدون کوچکترین استفاده‌ای در زمین خشك فرومی‌رود . درجایی 
آب قنات کمی جمع شده است و ما را مجبور می‌کند که دور کوچکی بزنیم . بعد 
دوباره در پیابان هسنیم که پر است از اثنان که نوعی گیاه صحرایی است . 

کمی بعد باد حشك و سرد سوزانی از سمت جنوب شرقی برخاست و من بہتر 
دیدم که گامی پیاده بروم و خودم را با حرکت‌گرم یکتم . من در کنار شتر نر سیاه 





هیر اه برف در کور / ۱٩۹۳‏ 


بز رک راہ می رقتم و می‌دیدم که چطور آب از مشکهای روی این شتر می‌چکد وچطور 
نمد پالان او خیلی زود به صورت سپری از یخ درآمد و چطور قندیلهای پخ »که به 
بلندی پاها بود » ه رآن بزر گتر می شود . بعضی از قندیلہا درست از جایی که مك 
آپ می‌داد آویزان بود و کمی جلو سوراخ را می گرفت: چون چکیدن آب رفتهرفته 
کمتر می شد . در شرایط دیگری غیر ازشرایط موجود؛ خیلی متأسف می‌شدم که ببینم» 
رطوبت زند گی بخش در کویراین طورفطره‌قعاره کم می‌شود و زمین خحشك را ترمی کنده 
اما حالا پا عونسردی به‌آن نگاہ م ی کردم . چون ما چند روز دیگر به محلی‌می‌رسیدیم 
کہ می‌دانستیم قطعاً آب دارد . 

مابه کوه دوازده‌امام نزديك می ‌شویم که زاویةتندی دارد وبەطرف نزديك‌ترین 
قسمت کوه حر کت می کنیم . قلهُ میانی این کوەلنگ نامیده می شود؛ شاید به‌این‌دلیل 
که شیب شرقی کوه تندتر از شیب غربی به‌نظر می آید . 

قطار پربار ما با شکوه و وقار از راہ خود به طرف کویر در حسرکت است . 
صدای زنگہا که با ضرب خود قدمهای سنکین و مطمثن شترها را رهبری میکند ء 
تبدیل به بلک آهنگک يك‌نواخت می‌شود » که مانندش را درست ده سال پیش در 
جنگلہای کر یا دریا" شنیده بودم . حالا مٹل این که زنگہا میگوبند : و پنیه‌دانه > 
کاه» کاه.» وگوبی در زنگہا شوق رسیدن بەعدف نواخته می‌شود ۔ به‌معنی دوپہلوی 
کلمه. درزمانی که کمہوجیه ٢ن‏ را عہد باستان می نامید » زنگہا این طور می‌نواختند 
و در حالی که دولتہای زیادی به وجود می ‌آید و نابود می شود » مذھبہا و زبانہا 
-۔ملل تصاو پرشپرفر نگ - عوض‌می‌شود. زنک کاروانهامثل صدای‌شفه وتغییرناپذیری» 
در زند گی کویر آسیای غربی به صدا درمي‌آید . 

کمربندی از ابرهای‌تیره در جلو ما قرار دارد. أبن ابرها حالت هدید آمیزی 
دارند و به نظر می‌آید که به ما نزديك می‌شوند و به زودی دماوند و تمام البرز را 
می‌پوشانند» اما در پشت پردۂ تیره هنوز تکه‌های برفمهای جاودانی به‌چشم می‌خورد. 
امروز صبح بود که من احساس می کردم که هوا پرفی است وحالا ی ساعت ده صیح بت 
اولین داندهای نکر گت که روی زمین می‌غلتند : برای مدت کوناهی فرو می‌ریزند . 


. (در تا کلابا کان) Kerija - darja‏ .1 


۴ / کوبرغای ابر ان 


حالا البرز به کلی ناپدید می‌شود . آخرین ده و کوهها ی کوچك در سمت مغرب ناپدید 
شده‌اند و فقط درسمت مشرق قامت صدره‌ای کوچ وئنهایی به ژسحمت‌دیده می شود 
که کوه کو گرد نامیده می‌شود و به یك صخرۂ دریایی شیاهت دارد » که ازافق هموار 
دریای کویر سر کشیده است . من شاهد بودم که چگونه بر ف قطعه قطعه حوزۂ دید را 
می پوشاند و با هیجان منتظر بودم که نوت جلگە ما برسد ۱ 

حالا ابرھای برف‌دار روی جلکه قرار گرفتەائد و مانند می که از دریا 
می خیزد » به اہن طرف وآن طرف در ح رکتند . سیاہ کوہ پنہان شده است . اما از 
کوهمای کوچك بلند هنوز تصویر ضعیفی دیدہ می‌شود . برف ریز و سبکی شروع 
به باریدن می کند و بارش برف بدون این که زمین را سفید و با حتی تر بکند سریم‌تر 
می شو د . هنوز حون ورقه نازك درد وخاله روی زمین نشسته است؛ پشت سر شترها 
خاك زرد به هوا بلند است. حالا فاصله بوته‌ها از یکدیگر از سه تا پنح متر است و 
به زودی آخرین کوره‌راه به انتہا می رسد . حالا زمین مثل سطح دریا کاملا هموار 
است . از هیچ‌نوع بلئدی با آبرفتگی آثری ٹبسٹ , برک هرلحظه شدیدتر می‌شود و 
زمی نکمی ترمی‌شود - هوا کاملا بی‌حرکت است و از باد خبری نیست. حالا کوهمای 
جنوب از نظر پنپان شده است . فقط کاروان است که هنوزدیده مي‌شود . شترهای 
جلو قطار بلند مائند اشباح در برف از نظر ناپدید می‌شوند . در جایی که ہو تہ 
صحر ابی بیشتر از معمول بافت می‌شد کمی نحمل کردیم تا برای سوخت تخہرۂ زیادی 
ازاین بوته‌ها فراهم کنیم . چها ر کول بزرگ باطناب بسته شد و روی دوشتر بارشد. 
شتر من همپشه بايد بنشیند تا من بتوانم سوارش بشوم . اما این‌مرتبه : پیش آزاین 
که کاملا روی پشتش قرار بگیرم » با سرعت مثل قثر از جایش بلند شد . در نتیجھ 
رو به پشت غلتیدم وروی سر در هوا معلق زدم » اما میرزا در حال افتادن را 
گرفت و در نتیجه خحودش ثلوئلو حورد و به زمین افتاد و من هم روش افتادم و 
میرزا کمی فشرده شده بود و بی آن که صدمدای دیده باشد » دوباره بلند شد و با 
این که دیگران در بارة معلق دونفره ما می‌خندیدند ؛ او اصلا چیزی به روی خود 
نیاورد. پس از کمی راه‌پیمابی شتراو درجایی که کمی گل داشت لغزیدہ و با سروصدابی 
زیادی به زمپن خورد وسوار کار چند مرتبه دور خودش غلتید و بعد به طرفی افتاد . 


امروز درجه حرارت هر کر از نقطۂ بخبندان بالا نرفت . ساعت يك بعداز ظہر 








همراه برف در کویر / ۱۹۵ 


برودت هوا ۸ر١‏ درجه زیر صفر بود و شدت بارش برف به قدری بود که وسط روز 
هوا رنگ غروب داشت . اول: برف فقط در کناربونه‌ها جمع می‌شد اما بعد تفوق پردة 
سفید هر لحظه بیشتر شد و بالاعره سنگپا و بوته‌ها فقط مثل نقطه‌هایی سیاہ از برف 
بیرون زده بو دند . 

هرلحظه پوشش برف قطورتر می‌شد و از حالا می‌توانستيم از آب بی‌نباژ 
باشیم . بدین‌ترتیب دوستم هوتوم شیندلر که میزان بارش ژآنویه را پیش‌بینی کرده 
بود » سق داشته است و این برف » مثل یکی از برفہای خودمان در سوید » برف 
شدیدی‌بود. من پوشیده ازبرف» روی شترم‌می‌نشینم واین‌پتوی غیرمنتظره‌برای حفظ 
گرما مؤثر واقع می‌شود . چون من همواره دستہایم را به کار مي‌بندم ‏ دفتر نقاشی 
کثیف و تر می شود و جیبهای پالتوم پر از برف می‌شود . 

کاروان همواره سفیدتر می‌شود . مثل این که روی شترها پودر پاشنده‌اند . 
برفی که روی بار شترها نشسته است ۰ مثل پنبه سبك است و هراز قاهی به صورت 
تکه‌های کوچکی به زمین می‌افتد. در زمین حشك بوف برای مدتی طولانی نمی‌ماند؛ 
از بالا بخار می شود واز پایین آب. اما همین که درساعت دو بعد از ظهر ریزش برف 
بازهم شدت گر فت ؛ به خاطر آماد کی زمین » دوباره همه‌جا سفید شد . روشنی مائی 
حکیغر ما است . اطرافمان شبات زبادی بەمناظر زمستانی اسکاندیناوی دارد تا کویر 
هموار و زرد رنگی در ایران . گویی صدای زنگہا در بارش شدید برف منعکس 
مي‌شود . زنگہا با صدای نافذی آواز جاودانی «پنبه‌دانه » کاه ؛ کاه .» را می‌نوازند . 

باد ملایمی از طرف جنوب شرقی وزیدن می کیرد برفی که LEE‏ لہاسہایم 
آب شده است » به صورت سیری از بخ درمی آید . شعر هادرجپت وژش باد پوشیده‌از 
منگوله‌های‌بر فی‌هستن د که روی‌پشمشان‌یخ‌بسته است. برف‌تازه‌روی‌شترها بهتر می‌ماند 
و حیوانها حالا منظرۂ عجیبی دارند : مثل غولہای سفیدی بر صحرای سفیدو کاملا" 
هموار . از شتر نرسیاه قندیلہای پخ‌به بلندی دوپا آوپزان است و چون اوعلاوهبراین 
فندیلما کاملا" از برف پوشیده است » مثل يك شتر زمستانی واقعی به نظر می آید . 
مثل مجسمه‌ای از برف و بخ . 

درست ۲۵ کبلومتر رفته بودیم که کدخعدا ایستاد و اطلا ع داد : که 
به بابااحمد (۸۳۲ متر بلندتر از دربا) رسيده‌ايم . جایی که برای چرای شترها محل 





۶ / کويرهاي ایران 


مناسبی است. آن‌طور که ما یخ زده بودیم بدمان نمی آمد؛ که پیادہ شده و برفپایمان 
را تکان بدهیم و از خار و بوتٌ کویری آتش بزرگی برپا کنیم . با پارویی چوبی 
برف روپیده می‌شود و قزاتہا چادرها را برپا می کنند و میرزا برف لحافہای نمدی 
وصندوقہایش را پاك کرده وطبق معمول چادررا منظم می کلد . سالا دوباره احساس 
می کنم که در خانه‌ام هستم . مردها در حالی که صحبت می کنند به اطراف چادرنظم 
و ترتیب می‌دهند ؛ بعد پس از رها کردن شترها به چرا برای این که خودشان‌را به زیر 
سقفی برسانند شتاب می کنند . شب نزديك می‌شود و باربرهای کوهان‌دار دور اولین 
کیسہ کاه جمع می‌شوند . من صدای جزووز روغن نارم را در دیک و صدای وزوز 
سماور را می‌شنوم و برف روی چادر می نشیند و سنگیٹیش سقف چادر را به طرف 
پایین می‌فشارد . 

شب ھمنگام بەرامنمابی عباس» چرخی در.اتراق شمار٣٣‏ رازورامین به‌این‌طرف) 
می‌ز نم . مردها از بار سنگین باروبی کرد درست کر ده‌اند و در میان آن : زیرپالتوشان 
در کنار آتش خوابیده‌اند . بیرون این بارو شترها دو دایرۂ کا ماه" به‌هم فشرده درست 
کرده‌اند تا همدیگر را گرم بکنند و در میانشان روی یك تکمه کرباس مقداری کاه 
انباشته شده است . آنها تفریباً از برف پوشیده‌اند » چیزی که به‌گرم شدنشان كمك 
می کند . کدشدا و نو کرهایش دابہرۂ مخصوص خودشان را دارند » که از کیسه‌های 
بوته درست شده است. آنہا در حالی که پالتوهایشان را روی سرهایشان کشیده‌اند» 
نشسته‌اند و چیق شبشان را می کشند . مردان دیگر هنوز مشغول مرتب کردن چادر 
بزرگشان هستند و هراز گاهی از چادر بیرون میآیند تا ازهمسایگان خود دیدن‌بکنند 
و درکنار آتش آنبا ساعتی را به گپ زدن بگذرانند . 

ساعت ٩‏ ۰ پس از فاصله‌ای کوتاه » مجدداً برف شروع شد ء بااین و صف ماه 
اکر هم کم‌سو بود » در آسمان به وضوح مشخص و روشن بود و سای کمرنگی روی: 
پردۂ برف می‌انداعت و ستارگانی که ازنر بزر گی در ردیف اول قراردارند با قدرت 
چشمك می زدند . کدخدا می گوید که‌گاهی برف به 2۰ تا ۷۰ سانتیمتر می رسد و گاهی 
کله‌های گوسفند به خاطر این برف کشته می‌دهند . در چٹین شرایطی هرنوع رقت و 
آمك قطم می‌شود .برف امروز اولین‌برف امسال‌است و درست به موقم بار بد‌هاست. 
چہل روز تمام می‌توان انتظار بارش داشت ء اما به ندرت پیش می‌آید که بیشتر از 


غمراء برف در کویر ر 4۷ ۱ 


بك پا دو روز لاینقطم برف می‌بارد و کاملا" به ندرت اتفاق می افتد که يك هفته یا 
دہ روز تمام برف ببارد .گر ہیشتر از این ببارد » در راه‌های حا کي گل و لای به و جود 
نمی آید و اگر به برف تازه باد گرسی بخورد و بعد یخبندان شود ء زمین آن‌چنان 
سخت می شود » که حرکت کاروان را مشکل می‌سازد . فقط بادهای جنوب شرقی سیب 
ریزش برت می‌شود. اگر باد از جہات مختلف بوزدء آسمان صاف است» در صورتی 
که‌بایستی کاملا بالعکس می بود » چون باد جنوب شرقی ازمناطق خشك کویرمی گذرد 
وباد شمال شرقی از ارمنستان مرطوب ودریای سیاه می‌آید. راوی ما گمان نمی کرد 
که برف امروز بیشتر از تا اردکان یزد ادامه داشته باشد و می‌گفت ء که واحة طبس 
از مناطق گرمسیری است و در آن‌جا ھرگز برف نمی‌آید . او توصیه می کرد ؛ که اگر 
شب و روزبعد برفه بیاید» بہٹر است که همین‌جابمانيم و در ضمن مردان مرا از ابن 
می‌ترساند » که اگردربیابان گرفتار کولاك برف بشویم نابود می شویم ؛ چون شترها 
در برف زیاد نمی‌توانند راہ بروند و از کار می‌افتند , حالا خواعیم دید ! من در این 
قسمت از کشور انتظار برفی مثل برف امروزرا نداشتم. این برف چیزی تازه وجالب 
نوجي بود » که حالت ماجراجویانة سفر کویری را که در پیش بود بیشتر می‌کرد. 
اگر هوا به همین منوال باقی می‌ماند » با مشکل کم آبی روبەرو نمی‌شدیم . بله اگر 
د رکویر نمك برف می آمد » تمام زمین تبدیل به بسثری از گل می‌شد ‏ که کاروان را 
تہدپد به غرق شدن می کرد . 

در راہ ناآبادان امروزهیچ‌جای با نام و نشانی وجود ندارد . هم اسمپایی که 
در ابن جا معمول است ؛ همراه با چشمه و چاه و یا کوهبای کوچك می باشد , مانند 
چشمەگل و چکه آب . اسم اخیر به این مناسبت؛ که آب‌چشمه‌قطره‌قطره وارد دره‌ای 
می‌شود . کوه ۲عر[مم۷۵۳ و بابااحمد » کوهها ی کوچکی‌اند در نزدیکی ما , 

برف ی که روی چادرم سنگینی می کند ؛گرمای داخل چادر را بالا می‌برد و من 
کنار در باز چادر نشسته‌ام و به رپزش تکه‌های بزرك برف »که به سبکی پر هستند» 
تماشا می‌کنم . مردانی که بیرون از چادر دراز کشیده‌اند » پوشیده از برف هستند » 
اما حسابی خواپیده‌اند و مسابقه خرخر دارند . دیگر این که امشب ساکت است . 
فقط ریزش برف صدای ناچیزی را سبب می‌شود . برف روی چادرم هرلحظه قطورتر 
می شود و از پایین»به خاطر حرارت زغال سرخ منقل » آب می‌شود و دوبارەیخ می‌زند 


۸ ر کوبرهای ايران 


وپارچۀ چادر مانند نان خشك سوئدی سخت وشکننده می‌شود. همسفرجدیدمان نونك؛ 
که سکث‌زردرنگیاست‌هنوزاوقاتش نلخ‌است. اما به‌نظر تصمیم گرفده است. که زندگی 
را با فلسفه درك بکند . 

صبح روز بعد همین که از شواب بیدار شدم » شدت سرما ۱۴ درجه زیر صفر 
بود ومه‌غلیظی در بایان گستر ده می‌شد. اما حدود ساعت نه‌مهبر طرف شد و فققطیرده‌ای 
از بخار : به ناز کی تيغ حجر » در سمت شرقسی معلق پود . پس از شب سرد » روز 
روشنی داشتیم و نور خورشیدی در تراش هزاران بلور برف می‌شکست و بدون عينك 
آفتایی تحمل این نور زننده غیرممکن می‌شد . از نسیم اصلا" خبری نیست . دود 
آتش اتراق به راستی شعلۂ شمع به آسمان می‌رود . 

مشکہای آب مثل سنگ بخ بسته بودند وسوراخ مشکپای بد بسته شده بود. 
اما این راه‌حل نخواسته خالی از ضرر نیودء چون با شروغ تکان پشت شتر » ممکن 
دود مشکہا به آسائی پاره شو ند . چادرم طوری بخ بسته است » که بدون ديرك هم 
می توائست برپا باشد و وقتی که قزاقہا آن را جمع می کردند » پارچۀ چادر صدا 
می داد . مردانی که پیرون از چادر خوابیده بودند » شب سردی داشتند » با این و صف 
صبح زود سرحال وآمادۂ شوخی بودند . می گویندزند گی آنہا درمیان شترهامخصوصاً 
ہا دستمزد کمی که دریافت می کنند زندگیشان سخت و خسته کننده است؛ اما با این 
و صف‌همیشه‌راضی هسیتند . باهرهوایی که داشته باشندمی‌سازند . خودرا به پالتوهای 
کلفت و گونی‌مانندشان می‌پیچند و بدون این که به فکر برف و سرما باشند بەخواب 
می‌روند . به محض این که از خواب بپدار می‌شوند » پیش از این که روز نو شروع 
شود » آتش جدیدی برای اثراق روشن می کنند و به زودی خون گرم دوباره در 
ر گپایشان جریان می باہد , 

در سمت شمال چیزی سیاه‌رنگ بر روی زمین معلق است ؛ اما هنوزنمی‌توانم 
به طور دفیق بفہم »که آپا آن فقط ابر است و پا کوهمای کوچکی که به زحمت به 
دید می آیند . در عوض کوههای البرز به وضو ح دیده می‌شود . مخروط دماوند : په 
خاطر مسافت زیاد , کسی ضعیف‌تر از عمیشه دیده می‌شود » مثل این که تازه رویش 
پودر پاشیده باشند » اما ساعت هر ۱ قلة دماوند ‏ از مہی که در سمت شمال از نو 


جبهه می کیرد پوشیده می‌شود و از چشم ناپدید می گر دد . 
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موقع حرکت» هوا گرم و سوزان بود وچون درست روبه خورشید می‌رفتيم › 
مثل این بودکه حمام آفتاب. فوق داغ گرفته‌ايم . آرزوی نسیمی کوچك داریم »۽ که به 
خاطر عبور از روی برفہا نب شده باشد . با کلاه صورتمان را باد می‌زنيم » تا 
فرقمان خثك بشود . به قول ضرب‌المملی آیرانی ؛ ایران هفت‌جور آب و هوا دارد . 
بابد گفت که کویر واقعاً دارای این خاصیت است . چون در خلال روزهایی که تا به 
امروز گذرانده‌ایم 6 هم گرمای بہاری وعم هو ای‌سا کت بی‌باد وزمین خشك داشته‌ایم و 
همسرمای زمستانی» هم‌توفان غبارآلود و هم برف و همه‌انتبا را پشٹسرھم داشتدایم. 
و الا در فاصلة پنج دقینه هوا مجدداً عوض می‌شود . دوبارہ مه جمع می‌شود و 
روی کویر را می‌پوشاند. هوا مرطوب‌تر می گردد و کدخدا که با شترهایش نقش‌پیشرو 
را بازی می کند ء همراه شترهایش در مه کم می شود . چاره‌ای جز پی گیری ردپای نما 
نداریم. 

ساعن ۱۱ است . دوباره مه گم می‌شو د وهوا دوباره مثل آن روزهای ماه مه 
که من سالا پیش از کتل دعتر در جنوب ابران عبور کردم »گرم و سوزان می‌شود . 
مردها خواب آلود و ساکتند . اما گاهی جپقی آتش می‌شوده دست بەدست می گردد. 
برف ؛ به شکل کفن سفید و سرد » روی زمین پہن است » اما در خلال روز رفتد 
رفته ناز کتر می‌شود . در امتداد راه » در همه‌جا؛ نوعی رستنی صحرابی رو بیده 
است که بوته وترش نامیده می‌شود . ترش مثل سنگ سخت است و برای سوخت چیز 
ہسیار خوبی است . 

بیابان مثل کت اتاق یك نواعت وهمواراست وبه‌هرطرف گسترده است و وقتی 
که ما اتفاقاً از چند بلندی ناچیز می گذریم » که از شمال شمال شرقی به طرف جنوب 
جنوب غربی آمتداد می باہد » په آنها به‌چشم يك نغیی رحالت غیرمتر فبه نگاه‌می کنیمء 
بااین که این بلندیما از موجہای ضعیف دریا کوچکترند , 

مه پیدا می‌شود و کم می‌شود وروی زمین به‌مانور غرببی پرداعته است و 
در سمت جنوب شرقی و جنوبی ہہ صورت يك غلتك بزر گث درمی آید که اگر بشود 
گفت حتی سفیدتر از برف است . بر حاشيۂ بالای این غلتك »که بی‌نمهایت مشخص 
است ؛ قلل سیاه کوه » مثل کوههای یځ ؛ در دریاپی يخ زده به دید می آید . درقسمت 
شمال مه به نظر؛ به‌ابرهای آبی بنفش رنگی تبدیل می‌شود » که مثل بالش و تشك 
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روی زمین قرار دارد و در بالای آتہا تك‌وئوك فسمشبابی از کوهپای البرز : که 
پوشیده از برف است دیده می‌شود . 

حدود ظہر کله حوض را در سمت راستمان پشت سر می گذاریم , در شمال 
کوه خار و در جنوب قله بور قرار دارد . هرچه از روز می گذرد و هرچه ما بیشٹر 
به طرف جنوب شرفی می‌رویم» خورشید در کارخرابکاری خود موفق‌تر است وجاهای 
بدون برفی که از خاك و شن نرمی تشکیل یافته است » بیشتر می شود . در حاشیۀ این 
زمینهای بی برف » آب شدن برف با چشم دیده می شود . آب تشکیل حوضچه های 
بسیار کوچکی را می‌دهد؛ که مردها از آب این حوضچه‌ها می‌عورند. من خودم جرعه‌ای 
از آب خیلی سرد کوزه‌ای »که دست؛ تنگ آن با طنابی به پالال شتر بسته شده است ؛ 
می‌خورم . روبرویمان یك کلة کوچك غزال مشغول چرا است . حسینعلی بہا تفگ 
آماده‌اش آهسته به نزدیکی آنپا می‌خزد » اما حیوانات ترسو بوی حطر را می‌شنو ند 
و به سرعت باد دور می‌شوند . 

حالا نصف زمین خالی از برف است ؛ فقط آبرفتگیہای کم عمق پر از برف 
است , ساعت یك بعدازظہر وقتی که حرارت هوا ١ر٢‏ درجه بالای صفر است » هنوز 
يك‌سوم پوشش برفی برجا است و این برف به راحتی‌از جا کنده می‌شود و با پای 
شترها تبدیل به گل‌ولای می‌شود . پس از این که سرعت آب شدن برقہا به این‌درجه 
از حد خود رسید» چیزی نمی گذرد » که ما به زمینی که خالی از برف است می‌رسیم. 
حالا در سمت جنوب تمام سیاه کوه با قله‌ها و تیغه‌عا و دماغه‌عایش دیده می شود . 
در سمت راست هیچ‌چیز خط مستقیم افق را به هم نمی‌زند . تا جایی که چشم به‌طرف 
جنوب غربی کار می کند » فضای باز به چشم می‌خورد . 

راهی را قطع می کلیم . درست درجایی که دوراه هم دیگر را قطع می کنند ؛ 
نشانی از سن به کار گذاشته شده است . این راہ مشخص‌تراز راعی نیست که ما 
در پیش داریم . این راہ ازسمنان به کاشان می‌رود و از بابااحمد و سیاه کوه می‌گذرد. 
پنج‌فرسخ ابن راہ از گوشه‌ای از کوبرنمك می گذرد. درزمان شاه‌عباس برای‌جلو گیری 
از غرق شدن حیوانات » در زمین خطرناك پس از باران این منطقه ء آين فسمت از 
راه سنکك‌فرش شده است ؛ که وراه فرش» نامیده می‌شود . از دو دهکدة کوچك کہنك 
و زنارت ؛ تا کوه محرد عین رشید یك منزل راه است ‏ که در آن طرف سياه کوه 
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دز سیت راست قرار دار د ۴ در راه به ابن کوت هشت فرسخ تمام آب و هو و ندارد و 
کاروانہا معمولا این راہ را بدون کوچکٹرین توقف و در شب میپیمابند . این راہ 
کوبری باید در او قاتی از سال رت و امد جالت نو سی داشدے باشكد .همه آیہاپی ۳۹ 
دذرفصل بارند گی در آبر فتگیهایی 5 ما از آنہامی گلریم: جر بان می‌بابد » ٹر نستر ی 
جمم می‌شود» که الان در سمت شمال يه چشم می حورد و از همان سیستمھیدرو گرافيك 
برخوردار است : که سه رودخانه زبر: رودخانۂ گل آباد ؛ رودخانه گلایس و نہری از 
عار درنزدپکی اا ف . این ساز 4 ۵ باهم‌رودی را تشکیل می‌دهند: کہ بطر ف مشر ف سد 
از کنار کو ه کو کرد کہ ما آن را در دوردست خود می بینیم - جریان می باہد و از آن‌جا 
راعش را بەطرف کوبربزر کف زاف تعجر می دهد ۰ 

مردها با شوق ميل به اتراق دارند و اژ e‏ می پرسندء که من شب را در کجا 
به سر حواهم بر ۵ . من صبر می کنم که هنوز مقداری راه بیموده شود و در جایی که 
چل قدبر j‏ چہل قدیر ] ناممادہ می شود ۳ ار 4 شر از سح در با ارتفا ع دارد 2 سمو ر 
توقف می دهم . این رم بل به تقاط زیر مشرف است : در سس حو ب لادد ذ یا ۵ می‌شو د. 
سباەکوەاز 8350 تا ۲۲ 63 5 امتداد داردء که قسمت شرقیش لكاو ([_ آب] 
ناسدہ می‌شو د و اسم‌چشمه‌های حوزه آن عبار تا ست از چہل‌سنكک او[ آبت] شور آب: 
آب گوله و چشمه گور . کوه‌گو گرد در 0 83° ¥ به‌چشم می‌خورد ودر 82*0 ک 
چاهی و جود داردء که جامیش ہی [چاەمیش مسبت ؟ ] تامیده می شو د؛ در کناردماغه‌ای 
ازکوه. که ما آن را در خلال دومین قسمت روز در روبرویسان داشتیم. درن 49° × 
درزمین عمواری بعل سفید کو چکی 2 بت می‌شو د ؛ که می گُو بند جر ابه‌ايی ا ست به‌نام 
بل سیاه شکستد . 

در نزدیکی‌اتراق امروز (اتراق‌نه‌ر؛ ۵)به کاروانی برخوردیم که پانزده شتر این 
گاروانازحوزۂ طلعه ار و بو نهحمل‌می کرد که‌بر آای‌سوخت‌مورداستفاده‌قرارمی گر فت. 
این کاروان تازه بدر آه افتاده‌بود و صد‌داشت که بدون توق تمام شو تمامروزبعد زا 
به کریم‌خان‌برود ٠‏ این کاروان تمام شب گذشته و غم در راہ وہ است.. ما حو دبال 
۲۵/۳ کسلومثر ر اه بشت سر گذاشته بو دیم ۱ 








روز دهم ژانویه ء مہ ی که غلیظتر از معمول بود » کویر را پوشانیدہ بود و 
هیچ اشعه‌ای از خورشید قادر نبود که به طبقات انباشته مه نفوذ بکند . بیشتر روز 
رنگ غروب داشت و تقریباً در فاصلهُ ۲٥٢‏ متری همه چیر ناپدید بود . از البرز و 
سیاه کوه و ا زکوهبای کوچك دیگر ی که ما از میانشان به طرف دریای پہناور کوبر 
می راندیم ء چیزی دستگیر آدم نمی‌شد و متأسفانه برایم ممکن نبودکه‌قلل این کوها 
را روی نقشه مشخص بکنم . اما هوا برای حرکت کاروان مناسب بود و احتیاجی 
به عينك برفی نبود . راہ مثل معمول خوب بود و در گوشه و کنار » هرجا که پناهی 
بود » انباشته‌ای از برف به چشم می‌خورد . ساعت دو بعدازظهر بودکه در وضع هوا 
تغییری حاصل شد . مه رفته‌رفته کم می‌شد و در ساعت چہار بعدازظهر یکلی تمام‌شد 
و فقط در افق ابرهای سبکی معلق بود »که با سماجت البرز و سیاه‌کوه را از نظر 
پنهان می کرد . 

امروز کار بار کردن شترها سریع‌تر از معمول انجام شد و به موقع در جبت 
0 65° 5 وارد يك سفر ۳ر۲۴ کیلومتری شدیم . کاروان سریع‌تر از هميشه حرکت 
می‌کند . این موضوع را از صدای سریع زنگہا هم می‌شود فہمید . زمین عالی است 
و کوچکترین مانعی سر راهمان قرار ندارد . مثل این است که وارد يك دالان می‌شویم. 
چون این مەلعنتی جلو دید را می گیرد. وقتی‌اتفاقاً به آبرفتگی کوچکی برمی‌خوریم» 
جپت آن به طرف شمال است . زمینی که در آن قرار داریم به طرف قسمتی از کویر 
سرازیر است » اما به نظ رکاملا مسطح می‌آید . 

در ساعات اول سفر روزانه » عادتاً پیاده می‌روم تا حرکت داشته باشم ؛ با 
این که به نظر؛ شترها آرام و آهسته می‌روند » آدم به پای آنہا نمی رسد و بایستی 
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برای برابری با آنہا حسابی با قدمہای کشیدہ راہ رفت . پس از این راه‌پیمایی در 
حالی که سرزنده هستم : در آن بالا در آشیانه‌ام که در پشت وسیله لب عظیم قرار 
دارد » می‌نشينم . اولین ساعات حر کت گہواره‌ای با سرعت سپری می‌شود : اما بعد 
به نظر ساعات طولانی می‌شود و بعد آدم مشتاق يك اتراق جدید است و آدم ؛ ازابن 
که راهنما اعلام بکند که به اتراق جدید رسیده‌ايم » بدش نمی‌آید . 

الا نونک : سگٹ ما کاملا رام است و به خاطر رفتار ملاحئله کارائه و حثی 
چاپلوسانه‌ای که در اردو در مورد او معمول مي‌شود؛ کم کم باشراپط جدید زند گیش 
آشفا می‌شو ده . او آزاداته این طرف و آنطرف مبی‌ر ود و معمو لا" در نزدیکی او لین 
شتر می‌دود و همین که کسی نسبت به او کوچکترین توجہی نشان می‌دهد ء با نازدمش 
را می‌جنباند . او در اردو وظایت یك سک بیدار و نگہہان را خیلی بی‌نقص انجام 
می‌داد و از این نظر در گروه سیار ما از محبوبیت خاصی برخوردار بود . موهایش 
نسبتاً زياد و زیبا بود و در سرمای زمستان‌حسابی به دردش می‌خورد . اما زماني هم 
خواهد رسید که او از کرما در عذاب خواعد پود ۔ 

اثرات خستگی در یك شتر نر پیر» که حتی در تهران مرا نسبت به خود نگرآن 
می‌ساعت ء پیداست وجز کسی که پر او سوار است باردیگری نمی تواند حمل بکند.دو 
فزاق به نوبت سوآرش می‌شوند اما حسینعلی سهم بیشتری دارد : چون عباسفلی‌بگ 
به گمان در این فکر است که مبادا رفیق جوانش را به طریقی دچار خسنگی بشود . 

حبیب‌اله آدم کاملاٴ مخصوصی است. او مرتب دنبال بهانه می‌گردد که با 
دیگران سرسخن بشود و بینی او که از تیغ چاقوشکاف برداشته است: نشان می دهد که 
او پیش از این با مردم زد و خوردهایی داشتھ است. امروز او؛ پس از این که در 
حدود يك ساعت پیاده‌روی کرده بود؛ شتراول قطار را با فشار سختی که به‌یند پشتش 
وارد ساخت۔ وادار په نشستن کرد و بعد تا اترای بعدي از شتر بیاده نشد. اما او سا 
این ثرتیب هم کارش را به عوبی انجام می داد و بدهیچ‌وجه نمی ذاشت که ذره‌ای از 
سرعت حر کت کم شود. او وفتی پیش شترها است در قالب خودش است. مثل يك 
دالفین میان شترها راہ می‌رود: می‌جهد و پشتك می زند وقتی که شترها به‌صورتش تف 
میکتند: حثی يك بار پیشانیش را به شم نمی کشد. آنہا در دستہای او حکم بره رأ 
دارند و وقتی که او مٹل مار فش فش میکند و پچپچ می کند و صوت میکشد و با 
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دست و پایش حرف می‌زند: شترهاقورأً او را می‌فم‌مند. اما ایوالقاسم اجازه نداردکه 
بەحبیب الله دستور بدعلہ: چون در این صورت او بلافاصله جوات سخئتی می کیرد ۲ 
حبیب اللہ بهاو بی‌اعتنایی می کند. قاسم خوب که همه تجہیزات را تمیه دیده است. 
شاید در پسپانی امیلوار بوده است: که فرمانده دیگران پاش اما او در این مورد 
شانس ندارد و من هم در این خصوص دستوری به او نداده‌ام . مبرژاه‌نشی من است و 
به این سیب فکر می کند که پس از من قرار دارد. او هميشه موق یادداشت تامپای 
جغرافیایی و با موقعی که من دربارة موفعیت راه با کدخدا مشورت می کنم حضور 
دار د. چون علاوه براین فراقسا هم دستوراتشان رامستماً از خود من دریافت می کنند 
و ساریان ما فقط با بالادستای گماردہ شده کار می کند . نقشه‌های ابوالقاسم نقش 
بر آب است و به‌این خاطر او با چہرۂ بزرگی : که ميان ما به رسمیت شناخته نشده 
است ؛ ظاهر می‌شود . در آسیای مر کزی و در تبت بايد هميشه یك کاروانسالار هم اه 
داشت : که مسئول نغلم دیکران است : اما در این‌جاء در ابرآن: من خو دم کاروال‌باشی 
هستم و کارها بدون اختلاف نظر قابل ذ کری جربان عادی خو د را طی می کند. 

امر و روز سوم است که شٹرعا داك قطرہ آب نشور ده‌اند . اما به نظر می آبد. 
که آنپا حتی بك بار هم که شده است به این موضو ع فکر نمی کنند که می‌توانند 
تشنه باشند و وقتی که ما د ر کنار یك گودال که آب ہرف دارد نگاه می‌داريم: تا شترها 
آب بخورند آنہا حتی به خو دشان این زحمت را نمی دهند که لگاعی به آب بیندازند. 
بی‌حر کت می‌ایستند و آرام و مرتپ نفس میکشند و نکاه سنگین و تودار خود را . 
بدون کوچکترین حالتی از نگرانی : در بیابانی که هرروز در جلویمان گسٹردەتر می- 
شود می گردانند . به‌نظر می‌آید . کہ راه‌پیماییهای طولانی و خشکی و برهنگی 
بیابان و تشنگی در آنہا تأثیری ندار» و آنا با بی‌اعتنایی دست و دل بازی تسلیم 
سرئوشت خود هستند . چه راه طولانی باشد و چه‌کوتاه و چه بار سنگین باشد و چه 
سبك + شترها با حوصله و بدون فر زدن از راهنمایشان پیروی می‌کنند . اینہا 
حیوانات اعجاب ائکیزی هستند و ادم در انجمن انما احساس راحتی هي کند . من 
هر کر از دقت به انپا و مطالعه در حرکات موزوزنشان خسته نمیشوم. آدم در این 
حیوان عمواره چیزهای تازه‌ای کشف می کند و آنا را حیواثاتی پرتنو ع و مناسب 
برای این بیابان و سرزمین يك‌نوانعت مي‌پابد . 


مادھای کو بری ا ڈ٢‏ 


ما حالا درم:طفه‌ای بودیم : که دمة برفہایش آب‌شده‌بود و فقط گودالهایی از 
آب بر برجای بودند و اگر پمپی همراه می داشتیم: می‌توانستیم محتوی کو دالا را 
مج بکنیم و آب دی را که در مشکہا داشتیم ء 3ور بریزیم . چون این آب: 
در بعضی از مشکہا مثل چای قبوه‌ای بود و در بعضی دیگر رنگی آن چنان مشکوك 
داشت که کوبی با جوھر معدلاو ط سده است .این اب مره نامطیوعی دارد و آدم را به 
بادروغن می‌اندازد و آدم میل دارد .که آن رابه صورت چایی پررنٹ . با شکر زیاد 
و کاملا" سرد بخورد. آدم فنجان را يك‌مرتبه سر می کشد و با دهان باز تنفس می کند 
و فقوری سیگاری آتش می زند . اما ما شنور از این و صع ناراجت يسيم و بدخعاطر 
رطوبت زباد عو أ . احتیاج زیادی ده آپ احساس نمی سود ۰ 

ساعت ۲ ۱ اس ۰ عنوز مه روی زمین سنگینی می کند ۴ همو ار ه ۳9۹ مر گزی 
قطعد زمین مسطحی هستیم که هر کر بزرگٹ نمی‌شود و افق نز دیکش در مه گم 
می‌شو د. عیچ تغییر وضعی برای ما وجود ندارد . ما لاینقطع از صحرایی می گذریم : 
تمایلشان به طرف شمال شرقی بیشتر می‌شود , شاید این آبرفتگیہا در فسست پابین 
خوش به سمت شرق ؛ بد طرف کویر تغییر سیرمی‌دهند . راه به‌وضو ح قابل تشخیص 
است. از این راه یادستی ا مرور کار وانس‌ای ز بادی گُذشمه باشند : حداقل کاروانہابی 
که بك روستاها و تہران سوخت حمل می‌کنند . در راه هیچ نوع گیاہ صخر ایی دمی- 
روید . و راه مثل يك نوار قبوه‌ای تیره . بدون گیامان صحرایی دیکُری که 
معمو لا" در شمه سا بهچشم می خورد؛ مي‌باشد . با اآھنکک زنگہا مو ساك به طرف 
جنوب شرقی روان هستیم و مدام در جا بر ف این دیو ار مره غیرقابل تقو د یج ۰ 
کیلومتری پس از کیلومتر دیگر وشت سر گذاشته می‌شود . آدم مثل سنجابی, است در 
قفس . شبنم در موی سر شترها مترا کم می شود و ریاد حر ۵ این طور به نظر می آبند؛ 
که رویشان پودر یاسیده شده است. 

پس از یك راه پیمابی سه ساعته : در سمت راستمان ردیف ممتد ثبه‌های پست 
و کم اهمیتی ظاهر می شود . بین بعضی از آنہا که سه تا پنج متر ارتفا ع دار ند » یك 
آبرفتگی پر پیچ و خم » از جنوب غربی به طرف شمال شرقی > قرار دارد » این 
محل سومث با سو میلگ نامیده مې شود ۲ در قسمث شمالی ٹیەعا هنوز کمی برش 
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وجود داشت . تقریباً در یك فرسخی سمت شمالی گل حوض: سومك با جاده‌ای اززمان 
شاه عباس بزرگ قرار دارد . جاده‌ای که از اتراقہای سفیدآب » گرم آب ؛ مغار ) 
خور گوزون ء باغ رباط و حبیبآباد می گذرد و بعد به شہر اصفهان » پایتخت شاه 
عباس منتہی می‌شود . این جاده الان مورد استفاده قرار نمی گرد . 

مه تمام می شود و پرده از روی چشم‌اندازی که رو به رویمان قرار دارد کنار 
می رود . فقط کوهپای بلند شمال هنوز پنپانند و بالای سرمان توده‌های ابر غلیظی 
معلق است . 

دز آیرفتگی عریض و هبواری که با شیب نامحسوسی رو بەبالا می‌رود . را 
از کنار زمینی سرخ رنگ و تبه‌های نامنظمی به نام تخت عروس پارو می گذرد . 
تپه‌های این حوزه فقط از خاك و شن تشکیل پافتداند . پعنی از ماده‌ای نرم و بیشتر 
این تیه‌ها نشان می‌دهند که تایح روفتن آب و باد هستند , در هرحال این ثپه‌ها تبه 
هابی هستند ثانوی . در آخرین آبرفتگی پہن و باز » تاق روئیده بود ؛ که تا دو 
متر ارتفا ع داشت و چون تاق برای سوت خیلی خوب بود ؛ در منطقه‌ای در میان 
تاقہا توقف کردیم. راه بلد ما برای این منطقه هیچ اسمی نمی‌شناخت . او این محل 
رامیان شور می‌نامید . من روی‌نقشه این محل را بەنام اترای شمارة پنج نشان دادەام, 
ارتفاع این‌جا از سطح دریا فقط ۷۵۵ متر بود . 

درست موقعی که ما تصمیم به ماندن گرفتیم» خورشید بعد از ظهر با نور سرخ 
و گرم خود حاکم پربیابان بود و در حالی که دیگران مشغول آماده کردن اتراق بودند: 
کدخدا می‌بایستی هرچه را که از این اطراف می‌دانست برایم تعریف می کرد. او اول 
با انگشتش به طرف $380 اشاره کرد » به محلی که بلندترین قله کوه طلحه مقصد 
سفر روز بعد من قرار داشت . تلخ او پا تلخ آب کوه کوچکی است در سمت شرقی. در 
٣‏ کوه دیگری است » که چشمه سفید آب در دامنه‌اش قرار دارد. در سمت غربی 
چہل گدار دیده‌می‌شو د که در آنل چشمۂحادۂ چہل گدارقر ار دارد. بین ۰ ہچ NAP Was‏ 
هیکل مضرس سياه کوه به‌و ضو ح‌دیده می شود . این کوه کاملا ننہا و کوچك است: اما 
از کوههای دیگر اطرافمان بر کثر است. از نمام البرز» قله دماوند تنہا قسمتی است 


که دیده می‌شود . دماوند از پردۂ غلیظ ابرها در ہز( ۳۳۳9 سر کشیده است . 
۲ 
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او لین کاری که پس از رسیدن به متزل انجام می‌دهیم ؛ این است که قزاقہا و 
میرزا چادر مرا برپا می کنند و با صندوق و رختخواب و فرش آن را مبله می‌کنند . 
بعد نوبت چادر خودشان می‌رسد , در این ميان ابوالقاسم آتش می کند و همین که 
اولین گلہای آتش حاضر می‌شود » به سماور آتش می‌اندازد . حالا چون برف نمی- 
آبد ء ساربانہا به بك دیوار نیم دایره که از صندوقہا و کیسه‌های آذوقه درست می- 
کنند ؛ قناعت می کنند و ابن باروی حفاظتی را طوری می‌سازند که قسمت بستەاش 
طرف بادگیر قرار می گپرد . شترهایمان بايد عمیشه در حال نشستن تشکیل دو داہرہ 
بدهند (شکل ۷۵)ء طوری که عرعفت نفرشان از يك جا علف بخورند »که تخم پليه 
دانه هم‌دارد رشکل ۵۸) , امروز کدخدا ونو کرهایش برای خود ترتیب دیگری داده‌اند. 
آنا کیسه‌های کاه را بەشکل نیم‌داپره در جہت بادگیر قرار داده‌اند و طرف دیگر 
دایره وسیله ده شترشان بسته شده است ۔ بعد وقتی که مردها کنار آتش شب مي‌نشینند 
و جای می‌خورند» بی‌توانند حیوانات تحت حمایت خود را هم تحت نظرداشته باشند 
وشترها هم به نوبۂ خود سیم قابل توجہی در گرم کردن دایره دارند . امشب ہمۂ ما 
آنش بز رگ و با شکوهی داشتیم و از تنه و شاخه‌های تاق بغل بغل در میان چادرها 
انباشته می‌شد . آتش جرقه‌زنان و پر سر و صدا به راحتی می‌سوخت و نور شعله‌های 
بزرگگ و روشن خود را به اطراف ساکت شود ؛ که در آن جز ما جنبنده‌ای وجود 
نداشت ء می‌انداخت. ماه خیلی زود به رنگگ شعلەھاء از افق تاريك بالا می‌آید و 
حالت جادویی منظرۂ اتراق غریب را چند برابر می کند . حالا این‌قدر روشن بود که 
ما - به‌طوری که کدخدا پيشنهاد کرد - می‌توانستيم شبانه به راه خود ادامه بدهیم . 
اما من تا موقعی که حر کت شبانه حتماً لازم نباشد ء با ميل به آن تن در نمی‌دهم . 
آن وقت هم که ما در ساعات تاريك در حال حر کت خواهيم بود ؛ خواھد رسید . 

هراز گاهی مردمی از کربم خان و روستاهای همسایة دیگر با شترهای خود در 
اطراف اتراق شماره پنج پیدایشان می‌شد . آنہا از بوته‌ها و شاخه‌مای کوچك صرف- 
نظر کرده و فقط تنه‌های کلفت را که برای سوختن بیشترمناسب است؛ جمم می‌کنند. 
آنبا آن چه را که جمع کرده‌اند با طناب به هم پسته و به صورت بسته‌ای روی شتر 
بار می کنند , به‌طوری که در هرطرف شتر دو بسته قرار می کیرد . اینبا از آن‌چه که 
جمع می کنند ؛ مقدار کمی را برای مصرف سوخت خودشان نگاه می‌دارند . بیشتر این 
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سو خت به تهران حمل می شود و قیمت معمولی آن درتمران برای هرخروار پنج تومن 
(در حدود ۱۸ ماركغ) و یا هربار شتر دو تومن و ٹیم است. با این ترتیب کنده نسبتا 
گران است : اما در عین حال از فروش آن استفادة چددانی برده نمی‌شود » چون در 
پاینخت و اطرافش ‏ که نمی‌توان از وجود چراگاه مطمثن بود ء بایستی برای شترها 
گاه و علف و ينه دانه خریده شود و در سفر به کریم عان فرصتی برای معاملة کالا 
و جود ندارد . 

نزديك صبح وقتی که مه دوباره ببابان را فراگرفته پود . دوتا گورخر راه کم 
کرده تصادفاً تزديك اتراق ما پیدایشان شد . اما بعد از رد پایشان فہمیدیم که انا 
به محض اطلاع از وچود ما با تمام سرعت به طرف جنوب شرقی فرار کرده‌اند. رد 
پای آنپا بزرکتر از رد بای يك خر أهلی بود . همان طور که من روز کاری در کوبر 
لوت مشتای دیدن شتر وحشی بودم : حالا هم هرروز اميد داشتم » که بٹ مر تمه به 
گورعرهای ایران بربخورم و به حاطر اسکلت و پوستشان » برای نمونه یکی از آنما 
را شکار بکنم . کذد‌شدا می گنت ؛ کور خر در شمه جای کوبر یافت میشود . چون تمام 
شرق ایران از يك کویر تشکیل یافته است و فقط هراز کاهی جلگەای در آن یافت 
می‌شو د : می‌توانستیم منشظار بمانیم و می‌خواستيم با دقت در ستجوی این حیوان 
کمیاب باشیم :که مثل شبحی از دثیای ارواح سبعبال و چابك » در زمین خحشك این 
طرف و آن طرف در حر کت است. 

حالا دو باره سفر در جہت قلب کویر به طرف منزل دیگری شروع می‌شو د. 
منطقها که در آن قرار داشتیم اول خستد کننده بود و عیارت بود از بك طبقة نازك 
از حاك رس سرخ رن سخت » که در زیرش ماده‌ای نرم قرار داشت و شترها فرو 
می‌ر فتند . فقط در آبرفٹگیہا که به وسیلة آب روان شسته شده بود : زمین برای 
حرکت مناسب بود . ما په طرف جنوب شرقی در حرکتیم و وارد دهانة دره‌ای می- 
شویم که ميان یك بلندی ده متری و تپه‌ها قرار دارد . مثل این بود که در داخل بك 
تونل هستیم . بلافاصله در کنار ما خاك رس سرخ‌رنک یك دستی مثل دیوار بالا رفته 
است و مه سنگین و غلیظی مثل يك سقف بالای سرمان قرار داشت . همان ابتدای 
دره آدم متوجه می‌شود که کمی پیشتر در این‌جا یك نہر پرآب به‌طرف پایین سرازیر 
بوده‌است وطولی هم نکشد که به‌شاخه‌ای از دره :که در آن آب تقریباً راکدی وجود 


مدای کو بری / ۳۰۹ 


داشت برخوردیم :که مثل شیشه صاف و مثل بخ سرد بود . شترها نمی و استند حتی 
یك قطره از این آب بخورند . حتی در سرحد احتیاج» در کویر هم آدم نمی‌توانست 
قبول بکند . که می‌تواند قدرت قورت دادن این آب را داشته باشد . باز از باك ملْطمَة 
موڈی سر در آورده بودیم ۲ 

بستر نہر از حالات متغیر و کل نرم و شن خشن تشکیل شده است . در جایی که 
شن مرطوب است + زمین جا خالی می کند و خیلی موذی و خطرناك می‌شود . در این 
مورد ایرانیپا به ما هشدار داده بودند. پس از این که بای عقب ہکی از شترعا فرو- 
رفت + صلاح را در ابن دیدیم که این درة عجب را ترك کفته و از روی نیه‌های 
سمت راست بەراھمان ادامه بدهیم . در این جا با ہوتة جدیدی بهنام «هیچ» برخورد 
کردیم A5‏ تیغهای سیخ و سبزرنگی داشت . مدتی از تاق دیگر شبری نبود » اما بعد 
کامی در گوشه و کنار راه به دید می آمد . در دره هیچ راعی به‌چشم نمی‌خورد» چون 
در بہار سیلاب باران همه نشانه‌ها را ہا خود می‌برد ؛ بعلاوه هنوز هم این مه لعنتی 
ما را محاصره کرده است . حتی رهروان آموخته هم په آسانی سر از کار شود در 
نمی آورند. وحتی راہ بلد ما » کدخدا هم گاهی خود را بلاتکلیف می دید و نمی‌دانست 
کد به کدام طرف برود . به این خاطر محل طلحه رابرایش مشخص کردم و توانستم 
جہت اصلی خودمان را به او نشان بدھم . 

ناگہا ن کاروانی که از سیزدہ نفر شتر و دو ساربان تشکیل می‌شد از مه بیرون 
آمد و با فاصله‌ای جلد از ما گذشت . ما با آنہا کاری نداشتيم و آنہا هم چیزی 
برای گفتن نداشتند . به این ترتیب مثل دوکشتی در دریا ء بدون دادن علامت : آز 
کنار هم گذشتیم و به زودي در مه از چشم هم پنہان شدیم . 

میان تپەعای کوج سمت جب ؛ چند درۂ پست به چشم می حورد ؛ ما وارد 
یکی از این دره‌ها می‌شویم . عادتاً این دره‌ها را می‌توان به زحمت دره نامید . این 
در وها بی نہابت کم ارتفا ع و هموارند و بیشتر گذرگاہ آب باران هستند تا دره , اما 
هرچه هست باز هم بایدگفت » که دره نسبت به اطرافش وضع مشخصی دارد . رد پای 
زیادی از آهو و گورخر در جبات مختلف هم دیگر را قطع می کنند . می گوبند که 
تابستانها کورخرها تا نزدیکی دوازده امام می‌آیند . آنها بوته وگز و تاق مي‌خورند 


و آب شور چشمدھا را ¢ که از کو هپای کوج می‌جوشند » می خورند 





* / و برهای ابران 


پس از آخرین در کوچك مجدداً به زمین صاف و هموار می رسیم ؛ اما یك پله 
بلندتر از آن چدکه در گذشته داشته‌ايم . زمین سخت با سطح شنی خود راہ راحت و 
خوبی را در اختیارمان می‌گذارد » که به راہ با دقت مراقبت شدۂ يك پارك شباهت 
دارد. امروز خورشید خودش را اصلا نشان نداد. هراز چندی در محل يك آبرفتگی ء 
جایی که راہ هرسال شسته می‌شود ؛ یك نشان سنگی به منظور راهنمایی مسافر ان کار 
گذاشته شده است . 

ماطبق معمول در حرکتیم . زنگپا می‌نوازند وساعات سپری می‌شوند . در 
منطقه‌ای که مخل هميشه ساکت و يك‌تواعت است و در آن نگاهها فقط وسیلۂ چیزهای 
کوچکی معطوف می‌شوند . مانند خحاکستر سوختۂگیاھانِ ؛ که نشانه‌ای از اتراف 
موقت است و یا چکیدن قطرات شینم که به حد سنگیتی خود رسیده‌اند . در هردو 
طرف راهمان تبه‌مای کلی به رنگ نارنجی قرارد دارد . مه آن چنان این تپەعا را 
در میان گرفته است که قسمت بالاي آنپا را در خود پنپان کرده است , زمین با شیب 
بسیارکمی به طرف جنوب شرقی رو به بالا می رود و بالاخره در هوای غلیظ هیولای 
کوههای طلحه را می بینیم . یك کوه کم اهمیت با بازوهای مشخص. که در شیبپایش 
لکه‌های برف قرار دارد . در جل و کوههای طلحه ء در بیابان شم لکه‌های سفید برف 
در پناه بوتەعا به چشم می‌خورد » که لابد در میان آنہا صدعا گوسفند مشغول چرا 
ھستند . حبیب ال که در جاو حرکت می کند و افسار شتر اول را روی دوش انداعته 
است ‏ به چوپان نزديك شده و با او صحبت م ی کند » اماشتر آرام از راہ باریک ی که 
از پابین کوه می گذرد » به راعش ادامه می‌دهد . 

وقتی که ما پس از ۲۲ کیلومثر راہ پیمایی به چاه طلحه که اطرافش سنگ 
چين شده است رسیدیم » این سوال پیش آمد که آیا بم‌ترنیست ‏ که تا منزل بعد که 
ملك آپاد نام دارد » بدون توقف به راهمان ادامه بدهیم ,. اما به خواهش مصرانه 
کدشدآ و هم چنین چول شترها چہار روز بود که اصلا" آب نخورده بودند » دستور 
دادم که نزديك چاه ؛ که درحدود یك متر عمق داشت ء منزل بکنيم . 

این جا اتراق شماره ۶ بود . کمی پایین‌تر از چاه آب حوضچه ای از سنگ 
قرار دارد ؛ که مخصوص شتر است و چند حوضچۂ کوچك دیگر برای گله های 
گوسفند در نظر گرفته شده است > تا از آنہا آب بخورند . این حوضچه‌ها بایستی 


مه‌های کوبری 7 ۷۹۹ 


از چاه پر شوند . روی آب کم ی که درحوضهپا بود : يك ورقه یځ بسته بود . 

آب آن قدر هم که از تعریف کدخدا انتظار می‌رفت » پد تبود . آب 
با بك سطل تمیز - بدون واسطه - از چاه کشیده می‌شود و به سردی یځ خورده 
بی‌شود . این عمل بدون عیب و نقص انجام می گرفت و مزۂ شور بسیار ناچیزی را 
که آب داشت به زحمت می‌شد حس کرد . درمقایمۂ بامایع بسیار بدی که درمشکہای 
ما قرار داشت ٤‏ آب این چاه در هرحال یك نوشیدنی گران قیمت بود . پس از این 
که حوضچة سنگی را از آب پر کردیم » شترهابه ترتیب در دوطرف حوض ایستادند و 
بعدا زآب سرد با قورتہای بزرکث و کیف آشکاری نوشیدند . ارتفاع طلحه از سطح 
دریا ۱۶۲۲ متر يود . 

بلا فاصله از چاه » بالای چاه ؛ دیوار صخره ای کوهی سر کشیده است ء که 
از سنگك آهکی دان دان تشعیل یافته است و ۷۰ درجه به طرف 257# ۷, شیب 
دارد . این صخره دراین جا فقط چند مشر ارتفا ع دارد و مثل سپری جلو مواد سستی 
را که حود کوه از آن تشکیل یافته است » گرفته است . از این قبیل صخره‌ها » که 
تقریباً درطبقات عمودی ء باجثه‌ای کوچك به دره‌های کم ارتفاعی » که درسرراهمان 
فر از دارنذ » تنوع می‌دهند » به تعداد زیادی دیده می‌شود . 

روی تپه هایی را که پس از اتراق ما قرار دارند وازخاله سرخ ونرمی تشکیل 
یافته اند » یك طبعَه چند متری سنگگ و کلو خ که هفت درجه ٩۲۲‏ 0 5 ۷ شیب دارد 
می پوشاند که حکم محافظ تپه هارا داشته ونمی‌گذارد که تپه‌ها به کلی نابود شوند. 
در بعضی از جاها این تخریب به جایی رسیده است » که پوشش محافظتی قطعه قطعه 
شده است و هنوز این قطعات در بالای تیه ها به چشم می خورند . از این تپه ها در 
سمت جنوبی هم وجود دارد » که در اثر آبرفتگی از هم جد! شده‌اند . این که این 
قشر روزگاری یك پارچه بوده است ؛ بهوضوح دیده می‌شود » چون هم تهه هارا 
پوشانیده است و فقط هرجا که دره ها مقاومت کرده آند ‏ از این فشر خبری لیست . 

اسامی جغراقیایی که اسروز به اطلاغ من رسیده است خیلی کم است ۰ اما 
در این منطقة فراموش شده آزاین بابت نباید تعجب کرد . 

تشها ارزشی که این منطقه دارد » بو ته‌هاییاست که برای سوخت مورد استناده 
قرار می‌گیرد . این بوته‌ها دراین‌جا جمع آوری شده وبه تہران حمل مي‌شود . حاصل 


۴ ا/ کوبرھای ایران 


دیگرابن منطقه علفی‌است که خوراك شتر و گوسفند است . نونك په حکم وظیفه‌ای 
که داشت شب سروصدای غیرقایل تحملی به راه انداعت . مردی به کنار چاه طلبحه 
آمده بود که به شترهایش آب بدهد ۰ این مرد فورا به چادر من آورده شد ء جون 
اطلاعات او دربارۂ این منطقه کمی بیشتر از اطلاعات کدخدا بود : 

در ملك آباد که منزل بعدی مابود ء درمقاسة باآب این چا به آب بم‌تری 
دستر سی خواھیم داشت و در کوه نخجیر آب کاملا شیرین است . درمحل اول بے 
آدمیزادی برنخواهیم حورد أمادرمحل بعدی پنح چوپان وتقریباً هفتاد شتر خواھهیم 
دید . این شترها متعلق به علی عبدالل است که کله داری می‌کند . بك فرسخ آن 
طرف تر از نخجیر » در چشمه کریم ؛ آب و چراگاه و سوخت ناچیزی گیر خواهیم 
آورد و سه فرسخ بعد » در جبت راهمان » شط يا رودی وجود دارد که آن طرفش به 
ریگ جن معروف است ‏ اما کسی قدم به آنجا نمی گذارد و دونف رکه چند سال پیش 
تن په ماحراجویی داده بودند ؛ در باتلاق نماک غرق شدند , 

این مرد از طلحه به سفید آب ء که ازچشمه کریم نمی‌توان مستقیماً به آن جا 
رفت ء راهی میشناخت . در قسمت شرقی این چشمه » تمام منطقه يك باتلاق نمك 
غیر قابل دسترس و یك پارچه است . از چشمه کریم یك راہ کویری به سمنان می - 
رفت . نو کر من غلامحسین یك بار راعی‌را از دامغان به جندق از طریق فرات و کشم 
مورد استفاده قرار داده بود . او در مدت دوشب و یك روز بك راہ سی فرسخی را از 
بك کویر کامل طی کرده بود . کویری که مئل کف بك اتاق هموار بود و درآن 
کوچکترین شانی از زندگی وجود نداشت . 

چوپانی که تازه سر رسیده بود خیلی دلش می‌خواست دربارة سفر من و هدف 
آن چیزی پداند وم یگفت : که او این موضوع را نمی‌تواند بفهمد » که آدمپایی که 
هنوز صاحب پنج حس خود هستند » چه طور با ميل خود قدم به کویر می گذارند . 
جابی که به احتمال قوی جان آنہارا خواهد گرفت و علاوه براین جایی که ارواح 
خبیثه درآن خانه دارند و با بازی خود سر گرمند ۔ او نمی‌دانست که هدت این سفر 
در کویر این است که بتوان با کویر ‏ با کوپرنمك مرطوب و گودال عظیم مسطحش 
آشنا شد و دید که کویر نمك چگونە در حاشیۂ خود به کوبر عشك و صحرای بی اب 
وعلف تبدیل می‌شود , 





مهاف کویری / ۲۱۳ 


دوست جدیدمان در بارة چوپانہا و شرایط زندگی آنما مطالبی تعربف کرد . 
او تعریف کرد که با چهار مرد دیگر درخدمت حاجي آقا » پسر حاج حسین است که 
از عشایر است و حالا در مہاہاد و اصفہان زندگی می کند و ۰ شتر شحو درا به این 
منطقه و کوهپای کوچك دیگری که در حاشیة کوبر قرار دارد » به چرا می فرستد . 
او و دوستانش فقط زمستانہارا در منطقۂ شمالی می گذر انند ودربهار به طرف جنوب 
غربی می‌روند و در زمستان پس از شانزده روز حرکت به چراگاه زمستانی خود در 
لرستان ۰ نزديك مرز عراق می‌رسند . این شترها برای بار کشی نیستند » بلکه فقط 
برای اصلاح نژاد تربیت می‌شوند و در سن مناسبی به کاروانہا فروخته می‌شوند . 
همین حاجی آقا علاوه براین شترها ۱۲۰۰ گوسفند دارد : که به صورت سه کله 
در حوزۂ جشمه بالاژون نگاعداری می‌شوند . هر کدام از چوپانمای حاجی آفا سالانه 
۸ تومن حقوق می گیرد و علاوه براين پول یك پالنوی نمدی و یك چفت چکمۂ 
خیلی ساده . ضمناً هرچویان در ماه ۱۲ من آرد و دو چارله کره و يك چارك روغن 
در یافت می کید . 

چوپانہا نه خانه دارند ونه کلب بلکه زمستان و تابستان زیر آسمان در کنار 
آتش زند گی‌می کنند . آنہا به همسایه بودن با گورخر عادت کرده‌اند و به‌این خاطر 
به گورخراصلا توجهی ندارند , گویا ازاین‌حیوانات ترسو وتیزیا دراطراف کوه تخجیر 
به تعداد زیادی بافت می‌شود > اما جای اصلیشان در نزدیکی چشمۂ دوژون است »> 
چشمه اي که از قرار معلوم درقسمت شمالی چشمه کریم‌قرار دارد . 

تا جابی که موضوع به کار کنان من مربوط می‌شد » هیچ دلیلی نداشتم که 
ناراضی ہاشم . آنہا کارشان را بی نقص انجام می‌دادند ‏ اما حالا متوجه می‌شدم کہ 
آنہا برای کارهای خطرناللۂ آدمہای مناسبی نبودند و نمی توان آنہا را با ت ر کہا در 
ثر کستان شرقی مفایسه کرد تا بر سد رہ مردم لاداخ' و تبت . آیرانیها خوش اغلاق 
خوش فلب وقابل تحمل‌هسنند : امادرعوض بی نہایت تنبل . کاری را که هفت نو کر 

من انجام می‌دادند : دو تا از قزاقہای بوربات؟ به راحتی انجام می‌دادند . اینہا 
می‌خورند : می آشامند و می خوابند و میل ندارند که سختی بکشند. عباسعلی ہگئ ء 


1 1488 (طل402ع۱) : سرزعینی کوهستانی بین عیعالیا و قاروقرروم. 
Buri 2‏ : جمیپوری شود مختارشوروی سوسیالیستی درجنوب سیبریه. 





۴ ار کوبرهای ؛یر ان 


مشهدی عباس و غلام حسین بمترین آنما بودند و ما می‌بایستی می‌توانستيم » بدون 
آن چپارنفر دیگر » به خوبی از عہدۂ کار بربیاییم . 

میرزا حالا باید مسثولیت شدمتگزاری من و تیه خورد وخوراك برای من را 
کاملا به عہدہ بگیرد و ابوالقاسم کلید ذخاثررا دردست دارد و آب را تقسیم می کند 
و برای دیگران غذا می‌پزد . میرزاهم به اندازة من پیاده روی می کند و با من سوار 
شتر می‌شود و مرا مثل سایه دنبال می کند » اما ابوالقاسم برخلاف همه نوع قوانین 
ادب و معاشرت رفتار می کند وقتی که من پیاده هستم او سوار است . هرهفت نفر 
اشتپای خوبی دارند و هلوز سماور جوش نیامده است » آنہا چایشان‌را می‌خورند 
و مثل گرك به نپارشان حمله می‌کنند . آنہا صبحانه‌ای حسابی تهیه میکنند 
وشامشان هم مثل صبحانه شان اساسی است ودرساعت ۰۱۲ در حین حر کت» یکی‌نان 
را تقسیم می‌کند و به همه آنہا از يك کوزه آب می‌دهد . 

میرزا شبپا از یك کتاب مذهبی برای دیگران افسانه مي‌خواند. شدو نده‌های او 
که دور آتش جمم شده اند می نشینند و با حالتی راحت دراز می کشند » چپق دود 
می کنند وقلیانرا دست به دست می گردانند » که صدایش تمام شب به کوش میرسد» 
حتی وقتی که در اتراق همه چیز ساکت است . آنها از هرتظر زندگی راحتی دارند 
و به‌آدم » وقتی که می‌داند » که آنہا راضی هستند ؛ اساس خوبی دست می دھد . 

هوا هنوز هم به شدت مه آلود و گرفته بود . ذره‌های کوچك برف از میان 
مه غلیظ به زمین می‌افتاد وابرهای متراکم آن چنان آسمان را پوشانده بود » که به 
تاہبش ماه اصلا" تمی‌شد فکر کرد . آتش ساربانپا نورش را به تپه‌های سرخ و سفید 
پشت اتراق می‌انداخت و درسمت شرقی بیابان در تاریکی غلیظی گم می‌شد و شب 
ساکت و با شکوه؛ به‌زمین بازمی‌گشت . 


فصل بیست و یکم 
در راه‌های سر در کم 


روز دواز دهم ژانویه ‏ در حالی که دوباره این مه تایطلوب همه جا را پوشانده 
بود » از حواب برخاستم . مه آن‌قدر غلیظ بود » که از فاصله ۲۶ متری نمی‌شد 
چیزی را نشخیص داد . حتی تپه‌های کوچك پشت سرمان - بی آ ن که کوچکترین نشانی 
از آنا دیده شود در دریای مه گم شلد ه بودند . من انتظار داشتم زمستان در قلب 
ابران با دوای صاف و سردی رو بدرو شوم و هميشه فکر می کردم » که این مذطفة 
کویری بی نہایت نحشك است و هیچ نوع باد اقیانوسی به آن دسترصی ندارد . اما حالا 
معلوم می‌شود که برعکس » مه مرطوب از مشخصات این موقع از سال است . 

هوا تاريك و گرفته بود . آرژوی داشتن بادهای گرم ملایمی که مه را تابود 
می کرد و می گذاشت که دوباره خورشید را ہہینیم و نگاهمان را در این سرزمین هموار 
۔ با کوعہای برا کندة کوچکش که به جزیره شیاعت داشتند - بچرخانيم > آرژویی 
بودکه بر آورده نمی‌شد . 

از گنبد مه باران ریزی می‌بارید ‏ که همه چیز را تر می‌کرد . همه چیز ترو 
سرد می‌شود و په هیچ چیز نمی‌شود دست زد . لباسپا و دستہا ترند . به‌نظر این طور 
بی‌آید که شترها زیرباران راه می‌روند . زمین تر میشود؛ اما نه آن‌قدر که لغزان 
بشود . شب حداقل حرارت دودرجه زیر صقر بود و در نتیجه هدوز زمین آن‌قدر سرد 
بود .که رطوبت هوا هرجاکه امکان داشت بخ می‌زد . مثلا" روی موی پيشاني شترها 
و اگر کنار چشمه‌گیاهی می‌بود » حالا حثماً سفید بود . روی چیزهای فلزی که در 
فضای باز قرار دارند» رطوبت مه پوستۂ نا ز کی از بخ درست کرده است که مثل دستکش 
یا پوست مار مي‌توان آن را از فلز جدا کرد . 


این رطوبت زیاد که زر وی شمه سر می شیند ؛ پارها را هم تا حد قابل توجہی 


۶ / وبرٹای ایران 


سنگہن می کند . جادرها بھکلی ترند و وقتی که آنہارا برای جمم کردن روی زمین 
پهن میکئند خا رم ره آنا می چسہد و برای شترها قوزبالاقوز می‌شود . راهنمای 
حوب ما ء طبق قراری که عذاشنه بو ديم » می‌بایستی از این جا بر گردد + اما ما هنوز 
کاهمان سشتر از وسیله نقلیه‌مان بود و او را قانع کر دیم که دو تا از شترهایش را دو 
روز دیگر در اعتیار من بگذارد. 
آهسته با بار سنگین » در حالی که هشت نفر از شترهای کمکی راجا کذاشته 
بودیم ء بالاعره به راہ افتادیم . اما مشکہای بزر مان هم خالی شده بود و مقدار 
زیادی از بوته‌هایمان مصرف شده بود . راہ باریکی از دامن این کوعمہای کوچك ما 
را به طرف جنوب غربی هدایت می کند . این کوھہا در قسمت پایین » از شن نرم 
خاك مانئد » سرخ رنگٹ هستند و در قسمت بالا به عاطر سنگہای در عم و برهمی که 
دار ند 4 رن سفید مايل به زرد دار ند , در دره‌ای که طبق معمول کم عمق و هموار 
و باز است به طرف جذوب شرقی می‌رویم . در عین حال آب روان در این دره تغییر 
و تحولی اساسی به وجود آورده است . در پستر این دره قطعات مختلفی از شن و 
سنگك‌ریزه و گل و لای حشك به چشم می ‌خورد . گاهی بك قطعه سن کوارت که جند 
ر مکعب بزر گی آن است دیده می‌شود . بقیف سنکما بیشتر از سن کربستال به 
رنگہای سبز و سرخ هستند . دره در مسیر خود به طرف بالا رفته رفته ٹنگاٹر و 
پر پیچ و حمتر می‌شود . همه چیز در عم ریخته » پریشان و نرم است , زمین مرطوب 
و چسبناك است و مخصوصاً در خاك سرخ کفشما آغشته بەگل سرخ می‌شود ‏ که بعد 
بایستی آنپا را در قسمتہای سنگی پاك کرد . 
این دره عم مثل دره‌عای ژیاد دیگری که پیش از این دیده‌ایم 4 يك تیة مستلح 
و فلات مانندی منتمی می‌شود و در این‌جا تراکم بونه‌های علف کمی چشمگیرمی‌شود. 
در طرف دیگر این تیه هم دره هم چنان مسطح است و به‌طور نامحسوسی رو به بالا 
می‌رود. این‌منطفه دایره‌وار درمحاصرء ٹپه‌هایی است که از مواد سستی تشکیل یافتەاند. 
این جاو آن جا نخلکوچٹ و تنہابی وجود داردء اما کمی دیگر که بالا میزویم 
از هیچ نو ع رستنی خبری نیست , در گوشه‌ای چشمه‌ای کو جك به چشم می‌خورد که در 
بستر دره نوارهای سفیدی از نمك به وجود آورده است . در آين جا وضع مشکل تر 


از آن بودکه تا به حال داشتیم . مثل این بود که زیر پاها » پاشنه‌های کفش آدم 


در راٹھای سر در گم | ۲۹۹۶ 


از خاك و شن مرطوبی که به آنپا می‌چسبید » تبدیل به سرب مي‌شد . 

در رو به رو » در سمت راست يك کوه نسبتاً بلند پیدا می‌شود ؛ که سرخ و 
سپاہ به نظر می‌آید و شیبپای تقریباً نندی دارد . با این وصف قلهٌ این کوه از زمین- 
شای اطرافش به زحمت ۱۰۰ متر ارتفا ع دارد . این کوه درۂ ما را وادار به‌بیچیدن به 
سمت چپ می کند ؛ که در آن کوه کوجكک دیگری از همان نوع قرار دارد . روز گاري 
این دو کوه به هم پیوسته بوده‌اند ؛ اما وسیلة دره‌ای که ما در آن قرارداریم ۰ از هم 
جدا شده‌اند . این دره به تعدادی در درهم وبرعم منتہی می‌شود . به این مجتمع: 
دره‌های زیا د کم عمق و پہن دیگری از هرطرف نزديك می‌شود ؛ به استثنای دره‌های 
به‌هم پیوسته‌ای که از ۲۲ 25ک به طرف زمینی که هنوز پست و مسطح است سرازیر 
است (پانورامای یك - بالا). همه قطعات کوعستانی این منطقه درحالتی از هم‌پاشید گی 
و نابودی بسبار پبشرفته قرار دارند . این تیه‌ها گردو صاف شده‌اند و قسمت اعظم 
آنپا از مواد سمتی تشکیل یافته است . و گاهی هم تر کیب آنہا از سنگٹ است . این 
کوهپا بازمائدۂ ویران کوهمای دیگری هستند» که زمانی در این منطقه قرار داشثه‌اند. 
منطقه‌ای که هیچ نوع گیاه و نباتی از پیشرفت نابودی جلو گبری نمی کند و 
منطفه‌ای که برهنه و خالی اسیر باد و هوأ و بخبتدان و بارش و اختلاف بسیار زیاد 
درجه حرارت در زمستان و تابستان است . از هم پاشیدگی در این جا این نتیجه را 
دارد که بلئدیپا برداشته می‌شود و گودیپا پر . ابا در کنار این کوعہای ویرآن بایستی 
ناهمواریپا رآ هم مورد توجه قرار بدهیم ؛ که به خاطر از هم پاشید گی و آبرفتگی 
به وجود آمده اند و اگر مواد سست دیگر اطراف : وسیلۂ باد و هوا از بین برو ند آنا 
بر جاي خواشند ماند . 

در دامنة کوستان بك چشمه قرار دارد .که اطرافش را علف کمی پوشانیده 
است . پدیده‌ای غیرمنتظره و کوچك : مثل بك واه کوجك . در جاپی که چشمۂ ملك 
آباد وجود دارد . در دهان يك آب رفتگی کوچك .که شیبی تند دارد ء در بالای یك 
تیه شنی هموار چادرمان را برپا کردیم. در این‌جا از خاك مرطوب و چسبناك در امان 
بودیم (شکل ۶۰) . در این محل بك کلب کوچك و بی‌سقف قرار داشت » که احتمالا" 
جوپانپا آن راساشته بودند . این چہار دبواری پناهگاه ناچیزی پود در مقایل طوفان 
وکولاك برف. سنگپایی را که باد سائیده بود. همه جا در روی تپه پرا کنده پودند. 


۸,۸ / کوبرهای ایران 


این سنگہا از نوع سنگہای آھکی زرد رنٹ حفره دار بود . 

علاوه براین در ملك آباد سنگہای ریرهم یافت می‌شد: برشپای نکتونيك" . 
شیستم‌ای آهکی" . پورفریتهای پلاژیو کلاز "دار سرخ تیره و سرخ قمهوه‌ای » آعکمای 
متبلور تبره رنگگ و آهکهای مترا کم خا کستر که تا حدی به‌صورت سنگٹ در آمده‌اند. 

ساعت نیم بعد از طہر برف ریز و متراکمی شرو ع به باریدن کرد . مه غلیفلی 
اترای شمارۂ هفت را پوشانیده بود . درجه حرارت هوا کمی بالاتر از صفر بود و 
برف پس از نشستن برزمین آب می‌شد . برف و ریزش برف و ابرحای متراکم روز 
را نامطبو ع و تاريك می کند : جستجو در آسمان : برای یافتن جاب ی که به روشنی باز 
است و خبر از نفوذ نور خورشید می‌دهد » کار بیم‌وده‌ای بود . فقط به چند ساعت نور 
خورشید احتیاج بود . تا لوازم و چادرهایمان دوباره خثك بشود . در این مکان 
فراموش شده . جایی که الان ما در آن‌جا اربابان ناما هستیم . جنبنده‌ای به چشم 
نمی خورد . 

کدخدا حسن هم وظایفش را بدون کم و کاست انجام داده بود و می‌عواست 
دوبارہ به کریم‌خان باز گر دد . او مزدش را عمراہ انعامی کافی و يف گواهینامه . که 
نسہت به من‌رفتار حوب وقاہل اطمینانی داشنه‌است » دریافت کرد . آوپیشی از أبن که 
حر کت بکند : بایستی به ما بگوید .که ما باید روز بعد درکدام جہت حرکت بکنیم: 
او طرف شرف شمالی شرقی را نشان داد . ما آن‌جا به کوه نخجیر بررخواهیم حورد . 
او در سمت شرقی بیشتر از این محلی را نمیشناخت . بخاہراین ما به خودمان و 
نقشه‌های روسی و انگلیسی واگذار شده بودیم , این نقشەما را در تپران دو ستانم ره 
من داده بودند . مهم این بود که تا حد امکان هرجه بیشتر از کوبر نمك را یلم . 
اما این موضو ع هنوزبرايم روشن نبود و نمی‌دانستم به طرف فرو رفتگی غربی کویر. 
از طرف شمال و با جنوت حر کت بکنم ۰ گر کویر را از طرف شمال طی می کردم . 
مجبور بودم برای رسیدن به طبس «کویر را در یك خط طی بکنم . اما اگر از حاشیة 
جنوبی می‌رفتم : می تو انستم نقشة پرقیمتی از مرزهای جنوبی کویر تیه یکتم ٠‏ اما 
در این صورت اگر به حطر کذشتن از کویر در دو حط رفت و بر کشت تن در نمی دادم: 


1. Reibmpgsbreccie. 2. ۳۴۵۱۱۵۱۱۱۸۰۲ ۰ 3. Plagtoklasporphyrit. 
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نمی توائستم جرثت ورود به دریای کویر اصلی راداشته ہاشم . 
ریزش برف تبدیل به باران شد و پس از این که این هم قطع شد بەچشمۂ ملك 

آباد رفتم . کوره راهی به آبرفتگی کوچکی منتپی می‌شود » بعد در محلی که دره 
کمی وسیم‌تر می‌شود ۔ پشت‌يك صخرفپنپان کننده - یك چیزی‌پ رفیمت به‌برمی‌خوریم : 
بك چشمه آب شیرین درکویر . آب از زمین بیرون می‌زند و چوپانم! برایش 
حوضجدای کنده‌اند ,که اطرافش با لبه‌ای که از سنگگ ساخته شده است محکم شده 
است . از حوضجڈ اصلی که در بالا قرار دارد و مستطیلی به مساحت تقریبی هشت 
متر مربم است ۰ آب بیرون می ‌ریزد . این آب با آب جویبار چشمۂ کوچك دبگری که 
کمی بالاتر قرار دارد » تقویت می‌شود . این حوضچه نسبتاً ود است : به‌طوری که 
آب ی کہ در آن ایستاده است صاف می‌شود و به شکل زیبایی بدرنگگ کبود برق مي‌زند. 
در قسمت‌پایین این حوضچه دو حوضچۀ دیگر قرار دارد . از حوضچۂ پایین‌تر:جریی 
به يك شکاف دره مانند منتپی می‌شود و بعد به دره‌ای بزرك می پیوندد . به خاطر 
جربان دائمی آب ء سنگہای اطراف چشمه په صورت پله‌ای در آمده است که از روی 
آن جند رشته آب باريك راحت و زمزمه کنان پایین می‌ریزد. از لبه بالایی این آبشار 
کوچك چند قندیل بلند آویزان است . نمك اب به صورت بك ورقۀ بلور سفید تہ 
حوضحه نشست کرده است. در اطراف و کنار چشمه کمی علف روپیدہ است , در کنار 
چشمه دو دیوار سنگی کوتاه ساخته شده است . که چوپانپا موقع استفاده از چشمه 
پشت این دیوارها استراحت می کنند . 

اما فقط چوپانہا نیستند که به این نقطة بربر کت. جایی که این ر کک کو جك آب 
بیرون می‌زند : میآبند ۽ ور خرها عم به این‌جا می آبند . آنما نسلهای بیشماری 
ات که به خاطر تجربیات شخصی و تجربیاتی که به ارث برده‌اند؛ می‌دانند که در کجا 
آب یافت بی‌شود . حتی وقتی که چشمه‌ها؛ در مبان کوههای درهم و برهم و پرا کنده 
پنبانند . کدخدا به ما کفته بود ‏ که در صورت کم آبی » به دقت متوجه جہت حر کت 
گورخرها باشیم . چون وقتی که گورخرها کلهوار به طرف نقطهة معینی حرکت می- 
کنند : می‌توان مطمئن بودکه به طرف جشمه‌ای می‌روند . من درسال ۱۹۰۱ در کویر 
لوپ از این روش استفاده کر ده بودم . در آن جارد پای شترهای وحشی به کرات 
محل چشمه را نشان داده بود . 


۰ / کو بر های ابران 


در کثار صحرء بر هنه کبوترها بازی می کر دند. صخره‌ای که من درزیرش نشمتهہ 
بودم و تا جابی که مه اجازه می داد » به تماشای کویر مشغول بو دم , از مسان دهانه 
دره‌ها می‌توان به تیه‌های سنگی کوچکی » که دایره‌وار در اطراف پرا کنده‌اند » تعاشا 
کرد و با بتر بگوییم » باقيماندة کوههای ویران شده‌ای را دید ۰ که آدم را په باد 
جزاہر بدون جنگل بسن بونان و ثر که می‌انداز د. 

این کوه‌ها به رنکہای سرخ و زرد از دور به دید مي‌آیند و مغل سطح ماھ ۽ 
مر ده و برغنه و بی‌حاصل‌اند . 

وقتی که من در کنار حشمه غرف در فکر یس اه بو دم : یدای زنکک سر کی 
شنیدم که صدایی معمولی نداشت » چون صدا در میان صخره‌های برهثه و ترانعکاسی 
با صدای باز دارد . مثل این بودکه تمام کوه می‌لرزد و مثل این بود که از هرطرف 
کاروانهای ناپیدایی نز دیك می‌شوند . آری به زودی شترھای با شجو ه خودم از پیچی 
سر در آوردند , آنما روی پنجه‌های ترمسان ؛ اهسته و بی صد! قدم برمی‌داشتند و با 
قدمپایی موقر و شاهانه به‌طرف چشمة آب بالا می آمدند . آنا با شوق و بی‌تاب 
به یه ابی اب حمله نکر دند . یلکد با وقار و خود داری زباد آهسته په روی آب 
خم شدند . آنہامثٹل این که پیش از ھرچیز از عکس بشمالو ی خودشان در آب متعجب 
بودند . سرشان را پایپن می آورند و لیِپایشان مایع زندگی بخش را لہس میکندو 
بعد با قورتہای آهسته و طولانی از آب چتسمه می خورند . بعد سرشان را بلند می۔ 
کنند و دفیقه‌ای به اطراف نگاه می کنند و دوباره می آشامند و دعل دستد دستد 
باز هم آرام و موقر به پایین چشمه » به جایگاهشان در زیر آسمان باز ء به طرف کاهی 
که روي زمین پهن شده است بر می کر دند ۱ 

درجه حرارت اب حوضچه پزر گگ چشمه ۱۷/۵ در جه بود درحالی که حرارت 
هوا در حدود صقر مانده بود . 

ساعت ۶/۵ صبح روز سیزدهم ژانوبه مه غلیظتر و غیرقابل نفوذتر از هرموقع 
دیگر بود . وقتی میرزا طبق معمول با منقل آتش وارد شد و وسایل شستشوی مرا 
آماده ساعت » از من پرسید : آپا صلاح است که امروز حرکت بکنیم ء آدم اصلاٴ 
نمی‌بیند که به کجا می‌رود وحیلی آسان می‌تواند سر از جایی ذربباورد : که در آن‌جا 


در رامهای سر درجم ر ۷۲۱ 


من برای مطالعات هواشناسی دوباره از چادر خار ح شدم » مه کشیده شده و تبدیل به 
توده‌های سید ابر شده بود ,که فقط نلصف آسمان را پوشانمده بود و نصف دیگر با 
رنگی کاملا" نیلگون می درمحشید . هنوز خورشید پشت ابرها پنہان بود اما اقلا" 
می‌شد فپمید که در کجا قرار دارد و از وجودش خوشحال شد . علت این تفیهر وضع 
غیرمتتظره که مقدمش خیلی گرامی بود - شاید این بودکه باد شمال غربی سردی که 
ناژه برخاسته بود » به عادت خود مه را به کلی با خودش برده بود . نیم ساعت بعد 
ابر شا شم نایدید شده بودند و هوای تيرة ساعنی پیش متل هوای تابستان شاداب و 
مطبو ۶ شده بود » و به نظر می‌آمد که نزديك شدن بہار را اعلام می‌دارد . 

پس از این که مه برطرف شد ء شترها را به جشمه بردند ؛ تا آنا بټوانند بد 
بیل حودشان سیراب بشوند و این کار از روی احتیاط صورت می گرفت » چون ما 
حالا دیگر راعنمای مطمئن خودرا نداشتیم . خوشیختانه ج الله یٹ مرتبه به کوه 
لخجبر رفته بود و عقیدہ داشت » که میٹوائد ما را بەسلامت به آن‌جا برساند . وقتی 
که مردها مشغول بار زدن به شترها بودند » پس از این که حبیب الله کوه سنگی کوچك 
سپاھی را نشانم داده بود » که من می‌بایستی این کوه را در سمت چپم پشت سر می 
گذاشتم ‏ پیاده به راہ افتادم . فقط لازم بو دکه کوره راهی را که هراز گاهی با تکه 
سنگی نشانه گذاری شده بود دتبال یکنم . 

با قدمہای بزرگ ء با سرعت از چشمه و سر و صدای اتراق دور شدم و از ميان 
نگ کوچکی دیدم که زمین در سمت شرقی هم مثل این جا پرتیه بود . آدم در يك 
چنین هوای تاپستانی از راہ رفتن سریم فوراً گرم می‌شود . باد شمال غربی ؛ که از 
پشت می‌وزید کاملا" مطبو ع بود . هوای صاف و مطبوع اثر زنده کننده‌ای داشت و 
اہن ہرایم بك لذت واقعی بود که در بیایان بزر گی که سکوتش را فقط انعکاس قدمهای 
خودم به هم می‌زد + کاملاٴ تنہا باشم . 

به أبن ترتیب در حالی که قطب نما در دستم است در تشپایی به راهم ادامه 
مي‌دهم و راہ را با چیزهایی که در اطر افش دارد مورد دقت قرار می‌دهم . 

من طول قدمہایم را می‌شناسم و فاصله را می‌توانم با قدمسہایم همان‌قدر وب 
حدس بزئم که با قدمهای شتر اندازه می‌گیرم. در هر دو طرف راہ تپه‌های خاکی سرخ 
رنگی فرار دارد . این تپەھا طبقاتی از شن وگچ دارند ء که در نتیجۂ ثيروي مقاو مت 


۲ / کویرهای ایران 


بزرگشان بیرون زده‌اند وگاعی بلورهای گچی برق می زنند و وقتی که خورشید در 
قسمت براق آنا منعکس می‌شود می‌در خشند , از بستر رودخانه به طرف شرق مي, 
روم ۔ در این سرزمین برهنه و خالی به هر کجا که نگاه می کنم بیابان مرده گسنرده 
است. مثل ابن است که این بیابان نفرین شده است و مثل اہن که سرنوشتش این است؛ 
که آدمیزادی هر گر به آن قدم نگذارد و ھرگز مسافری را به خود نبیند . این هم از 
اسرار این سرزمین است . این را می‌توان در زمین خواند . زمینی که در آن رد بای 
بچدھای کویں گورخرھا در جہت‌ھای مختلف هم دیگررا قطع‌می کند واغلب بەاندازۂ 
زیادی دیده میشود . به ندرت اتفاق می‌افتد ؛ که از محلی می گذرم ؛ که کمی 
پیش در آن‌جا غزالہای سيك‌پا و فراری حضور داشته‌اند. همین‌طو رکه می روم آرزوی 
فر صتی را دارم که‌پتوانم‌خود این حوانات را ببینم وعقیده‌دار حالا کد تنا هستم و 
زنگہای کاروال سا کنین ترسوی‌کویر را وادار به فر ارئمی کند: بایستی شانس بیشتری 
داشید باشم . اما آنپا همیشّه از من دوری می کنند و فقط رد پایی که در زمین باقي 
مانده است ؛ از وجودابن حیوانات آگاءم می گند . 

زمین قر بيا از هرنو ع گباہ خالی است و طبقات سنگی و سنکهای پرا کنده هم 
به ندرت دیده می‌شود . هر کجا که سن در دسترس بوده است ء برجہای کوچك 
سنگی ساخته شده است , که از نظر من وجودشان در این منطفه لزومی ندارد . چون 
بیشتر راہ از ميان يك درة مشخص ‏ اگر هم چندان گود نیست - میگذرد . تنبا 
تشانه‌آای از زند کی ۽ که آرامش رایه عم مبی‌زد ۰ رد پای چند شتر بود , رد بای آنما 
بی‌نهایت مشخص بود و کوچکترین چين و جروك و ناهمواری کف پایشان در خاك 
درم به جای مانده بود . دو ساربان و دوسکت کار وان شتر را همراعی کرده بود . 

حالا قله تیره رنگ را پشت سر گذاشتهام . در سمت شرقی ۰ پشت ای ن‌کوه: 
قلۀ دیکری ظاهر می‌شود ‏ که بلندتر است و چند کبلومتر دورترقرار دارد. کوه طلحد 
جلو البرز را گرفته است و متأسفانه به این خاطر امکان مشخص کردن جای دباوند 
از من گرفته شده بود . حتماً در صورت عدم وجود کوه طلحه البرژ قابل ریت بود 
چون هوا کاملا" صاف بود . 

هنوزهم از کوره راهی می‌روم که تلهای سنگی آن را مشخص می کند . حتما 
این راہ به چشمه یا چاهی منتبی می‌شود. هنوزهم رد پای گورخرها را لکد می‌کنم. 


در راه‌های سر درم / ۲۳۳ 


خاهی فکرمی کلم : که صدای دورزنگہائی را که به سختی فابل‌شنیدن است می‌شنوم 
و بعد فکر می کنم ‏ که این صدا از آن دار و دست من است ؛ که به دنبال رد پایم 
مرا دنبال می کند . اما وقتی که من حر کت کردم آنپا هنوز چادر را جمع نکر ده 
بودند . من از آنا خیلی جلوهستم و راهم را بەطرف جلو ادامه می دشم . 

ساختمانِ وخطوط سنگہا ء که ازماهست سنا شیرمی‌دهد » همه‌جا بی‌تفاوت 
است : در شمال غربی دارای لبه های تیز و تقربباً عمودی شکل و در جتوب شرقی 
با شیبی ملایم . 

روبه‌رویم » درجتوب شرقی کوه نسبتاً نزدیکی پیدا است . این کوه از کوهمای 
قبل پست‌ثر و فرسوده ٹر است و دیده می‌شود که ادامۀ کوههای مجرد کویر به طرف 
جنوب شرقی و جنوبی کم کم قطع می‌شود . در آن طرف این آخرین کوه » درمیان 
بك گودال پمن وبزر کک چیزی دیده مي‌شود » که اگربیگانۂ بی‌اطلاعی آن را می دید 
کمان می کر دکه دریای وسیعی را می بیند . میدانسی آبی رنگ و بی‌انتها با افقی یك 
نواعت . گوبی آن‌ر! با حط کش رسم کرده‌اند . این کویر بزرك نمك است . کویر 
هو لنالك و حطر ناك , که در آن اجنه ژند کی می کنند . کوبری که تا کنون فقط دونفر 
اروپایی جر أت رفتن به آن‌جا را داشته‌اند و بەزودی من ازقسمتی ازآن عبورخواهيم 
کرد ؛ که تا کنون کسی در آن جا نیوده است . 

در سمت شمالی و شمال شرقی شاخه های چندی از کوه طلحه ظاهر می‌شود . 
یکی ازاین شانعه‌ها که با گروه کوههای سرخ رنگ ارتباط مستقیمی ندارد ‏ از قشر 
مسطحی پوشیده بود که طبق معمول کمی به 0 307 5 متمایل بود . 

هنوز هم فکر می کنم که صدای زنگہا را می‌شنوم . اما در این‌جا » در فضای 
بازهم کوچکترین نشانی از کاروانم نمی بینم . این باید انعکاسی ضیط شده باشد که 
در گوشايم طنین دارد . واقعاً اگر این طور می‌بود » چيیز عجیبی لبود » چون آدم 
هیشه صدای زنلک را در گوشهایش دارد . برای مدت کوتاهی در باک آبرفتگی » 
در کنار تلی از برف استراحت می کنم . خوشحالم که می‌توانم با این برف سرد و آبت 
کشیده حالی تازه بکنم , اما بایستی اتفاقی افتاده بوده باشد . من با این وضع نمی- 
توانم به راہ پیماییام ادامه بدهم . ساعات می گذرند . کاروان بایستی به من رسیده 
بود . درهرحال صدای زنگہا را باد شمال غربی می‌یایستی به من می‌رساند و من حد 


۴ / کویرھای ایران 


اقل می‌بایستی روی تپەھا پشت سپاہ شترعارا می دیدم » که ظاهر مي‌شوند . 

طبعاً می بایستی برمی گشتم . اما حالا به‌طور عجیبی نسبت به تعقیب رد پای 
خودم بی‌میل هستم و دو باره به‌دنبال رد پای شترها به راهم ادامه می‌دهم . گاهی از 
حر کت باز می‌باندم و فکرمی کردم » صدابی‌را که مدتی‌است منتظرش هستم می‌شنوم. 
اما اپن صدا فقط صدای صوت باد است » که برزمین ناهموارمی‌وزد ویاصدای وزیدن 
باد برثب کلاهم است و دفعة بعد فقط صدای زنک بك ورقه سنگک است ؛ که لکدش 
کرده بودم . دوباره صدای وزوزی به گوشم می‌رسد . مثل صدای کاروانی که شرو ع 
به حر کت می کند . نمي‌توأنم بگویم که این صدا از کجامی‌آید » اما دوباره می‌ایستم 
و کوش می‌اندازم , همد جا سکوت مرگ است . چیزی شنیده نمی‌شود . حتی صدأی 
وزوز يك مگس به گوش نمی‌رسد. گورخرها شر جاهم که بوده باشند امروز از نزدیکی 
کوه تخجیر رخت بربستەاند . 

درسر راهم نپه‌ای که پنجاه‌متر ارتفا ع داردء قراردارد. صخره‌ای است‌آهکی و 
برهتد که طبق معمول به طرف جنوب شرقی شیب دارد . روی قلة این کوه درروز گار 
گذشته از سنگریزه‌های آن حوالی یك نشان سنگی ساخته شده است . 

به این ترتیب حتماً از پای این کوه راهی می گذرد . درهرحال مدتی است که 
رد پای شثررا گم کرده‌ام اما ھنوزچشمہایم به‌محلی که رد پای شتر را کم کرده‌ام 
مسلط است و راہ دیدم به هرطرف باز است و همه جارا می‌توانم ببینم . از هرسوی 
تپه‌های آهکی وخاکی به رنگهای سرخ وبنفش و قموه‌ای وزرد وا کستری به چشم 
مي‌خوردند » که بدون کوچکترین محافظی اسیر نیروی بزر گك فرسایش هستند و به 
خاطر حالتی که دراین جا حکمفرما است‌این کوھہا بی آن که راه نجاتی داشته باشند » 
بانابودي روبدرو هستند . همه این تیه‌ها درطرف شمال غربی شیبی تند دارند واغلب 
این شیب بسیار تند وحتی عمودی است . چون فشر آهعی روی تپەھا ناگہان می - 
شکند و با زاویه‌ای تند از قله ریزشی به پابین می ریزد » کاملا غبر ممکن است که 
بئوان از طرف شمال غربی » از تپه ای که من الان روپیش قرار دارم بالا رقت . 

باد رم و ملایمی با سفت درجه حرارت می‌وزد . شورشید در آسمان استاده 
است وبه من می گوبد » که‌این سرزمین درتابستان چگوئە خواهد بود . درسمت شمال 


غربی پشته‌های برهنه کو هطلحه به‌چشم می‌خورد. جز این که از این کوھپا پانورامایی 


در راه‌های سر درگ | ۲۲۵ 


رسم بکنم بەھیچ تر تیب نمی‌توانم وقت را بگذرائم. درپای بیکران کویر افق اسرار 
آمپزش‌را ازشرق به طرف جنوب شرقی گسترده است . به طرف غرب کویر چند 
آبرفتگی کم عمق سرازیر است که هراز گاهی از این آبرفتگیها آب به طرف غرب 
کوبر جریان می‌یابد تا درداعل کویر تبدیسل به بخار بشود . این کویر بایستی 
مرزهای مشخصی داشته باشد » که در آن بشت » آن طرف يك قطعه زمین غير کویر؛ 
به طرف شرق امتداد دارد . 

کویر بزرگ با نیروی جادوبی شگرفش مرا به سوی خود جلب می کند . دلم 
بی‌خواهد فوراً - درآن پابین - به طرف کویر ہشتاہم و به سکوت بزرگی گوش فرا 
دهم : که مثل ابری بر سطح هموارش سوار است . اما من کاملا تنها نمی توائم به 
آن‌جا بروم . حالا پا من راه گم کرده‌ام وبا کاروان سرازيك راہ عوضی در آورده‌است! 
ما هم دیگررا گم کرده‌ایم . این خیلی روشن است ! چبارساعت پیش حرکت کرده‌ام 
و در تمام آين مدت رد‌پاي شترها و هم چنین نشانہای سنگی را تعقیب کرده‌ام . 
شاید در جایی که من ازبستری سنگلاعی گذشته‌ام آنما رد پایم‌را گم کرده‌اند . آنها 
لازم بود که آن قدر دنبال رد پایم بگردند تا آن را پیدا بکتند » اما ایرانیهای بی 
خبال و بی‌خبر مغولہا و بوریائیہا و تبتیها نیستند » که مثل سگبای رد گیر 
می‌گردند تا چیزی‌را که دنبالش می گردند پیدا بکنند . آپا به ناگہان ترس از کویر 
همراهان مرا فرا گرفته است و پس از این که من درسفر کویری خودم _ که برایشان 
غیر قابل درك است - پشت تپه‌ها از چشمشان ناپدید شده ام » دیگر جرآت نکرده اند 
که چشمۂ کوچك را ترك بکنند ۲ پا ہین راہ توقت کرده‌اند تا برای آتش شب هیزم 
جمع بکنند ؟ اما شاید این تصیرخود من است . واین راہ راهی نیست که باید باشد. 
شاید آین راہ به صحرایی که چراگاه دارد می‌رود و نشانهای سنگی به این خاطر است» 
تا چوپانہا در هوای مه راہ چشمه را پیدا بکنند . حالا از تنہاپی بزرگک به اندازة 
کافی برخوردار بودم . آسمان صاف وروشن بود و اما روز کوتاه وا گُرنمی‌خواستم 
که در پناه بك سنگ آهکی بخوابم » وقتش رسیدہ بود که دنبال همراعانم بگردم . 

وقتی مشغول بررسی موقعیتم بودم » صدای شليك تیری مرا از حالت تفکر 
در آورد . این صدا از شمال غربی ؛ از منطقه‌ای می آمد » که در آن جا دیوارهای 
صخره‌ای وبرعنۂ سلسله کوهپای طلحه از هزاران سال پیش سر به آسمان کشیده‌اند . 





۶ / کویرهای ایران 


به زودی صدای انعکاس کلوله از بین‌رفت ‏ اما درجہت انعکاس اشتباه لکردہ بودم. 
صدای تیر اثر يك ضربهٌ الکتریکی را داشت و به همه سژالمايم که در این ساعت از 
حودم کرده بودم جواب داد . حتماً همرامانم از راه دیگری رفته بودند و کوه نخجیں 
که این قدر از آن صحبت می‌شد » چیزی نبود جز قسمتی از کوهپای طلحه . اما 
علامتی که داده شد ضعیت بود و فاصله بایستی شیلی زياد مي‌بو د . 

حالادرجهت صدای‌تیر ہاشتاب حر کت می کنم . اما لاز مبود که دوربزرگی در 
جپت‌جنوب شرفی می‌زدم تا ازتپه پایین بيایم. بعد با قدسپای تندی به‌جلو می‌روم. 
البته در این منطفة وحشتناله » با سرعت به‌جلو رفتن » چيزي‌است که فقط گفتنش 
آسان است . درراهی که در پیش داشعم مجپور بودم از صدها آبرفتگی گود وخحشك 
عبور بکنم . مدام بالا می‌رفتم و پایین می‌آمدم . تازه يك آبرفتگی را پشت سر 
نخذاشعد بودم که روبه‌رویم آبرفتگی دبگری دهان می کشو د . آینما بیشتر از جند 
متر عمق نداشتند ۰ اما لبه‌هایشان شیبہای بسیار تندی داشت . از روی خاله نرم 
به طرف پا 
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ن سر می حوردم » تا روبه‌رویم مجدداً ازدیوارة کوچك و شیب تندی بالا 
بروم . دراین بین وقت می گذشت وخورشید روبه غروب داشت . حالا جلویم کوهپای 
کوچکی » که شاخه‌های کوه بزرگتری بودلد سر می کشیدند . نمی‌دانستم که از سمت 
راستشان بروم و یا از سمت چپشان ؛ اما فگرمی کردم جہت سمت راست : نا به 
صدای تری که شنیده بودم ۽ نزدیکتر است . 

زمین هرلحظه بدترمی‌شود : که تر کیبی است درهم وبرهم ازتهد ها وشپارهای 
فرسایشی و آبرفتگی . گاهی فکر می‌کنم که صدای غریبی می‌شنوم و متوقف می۔ 
شوم . اما همه‌جا ساکت است . گاهی دريك سرازیری ؛ سایه‌ای که شبیه یك شتراست 
فریبم می‌دهد ؛ اما این سایه تکان نمی‌خورد و يك سایۂ خیالی است . راہ در کوره 
راهپا روبه بالا می‌رود و مرچه بالاتر می‌روم » زمین زیر پایم پرشکاف تر می‌شود 
و صعود از کوه برایم خیلی مشکل می‌شود . من منوز به راہ پیمایی سریع عادت 
نکرده ام ودرخودم کم کم احساس خستگی می کنم . تمام روزبه طرف جنوب شرقی 
رفته‌ام وحالاراهم به طرف شمال غربی است . راەرا قطعه قطعه ازنقشه رسم می کنم. 
نقشه ای که هیچ جای خالی نباید داشته باشد . 

دره‌ای مرا به‌سمت نادرست عدایت می کند . باید آن‌را تربکنم ۰ تا ازتبه‌ای 


در راٹھای سر درم / ۲٢۷‏ 


پر دست انداز » دریایین دره‌اي دیگر ؛ رافرا انعخاب بکنم . دره‌ای که مارپیچی به 
هرطرف راہ دارد . چتدر آسان می‌توان در بك چنین جایی راه‌را گم کرد ! منطقه‌ای 
است درهم و برهم + مرکب از آبرفتگیهای گود . مدخلی به دره‌ها که به حرطرف 
راه دارد . دره‌های کوچك مثل باد بزن کوره هاي آهنکری به هم می‌پیوندند » تا 
دره‌های بزر کک را به وجود بیاورند . این دره‌ها معمولا ده تا بیست متر از هم 
فاصله‌دارند. منطقة حیلی خطرناکی است. وقتی فکر هی کنم که موقم عبور از دره‌های 
مختلف ٤آ‏ دم جقدر اسان می توائد بدون این که هم دیگررا سند از کنار هم 
بگذرد » سرعت قدمہایم را بیشٹر می کنم . و جقدرجستن کسی » درابن منطقۂ گمراہ 
کننده و موذی » شالی‌ازاید است . 

شاید چوپانی ناشناس آن تیرها را شليك کرده بود . اما نه » این چویانبا که 
اسلحه ندارند . شاید تیر از آن بك شکارجی عشایری بود > اما نه : شاید رها کنندۂ 
تیر یکی از قزاقہای من بود . هرچه از صدای انعکاس جوینده می گذرد : همان قدر 
بیشٹر از اثر زنده کننده‌ای که داشت کاسته می‌شود , و حالا دوباره سکوت بژرگٹ بر 
این دره‌های بایر سنکینی می کند و آنپا را به طور وحشتناکی شفه و گرفثه می کند. 
خورشید در حال لمس حاشیه افق است . غروب به زودی همه سایه‌ها و روشنییها راء 
با جادرسیاهش هم‌رنکت و يك‌نواخت خواهد کرد. دیگر از روشنایی چیزی باقی نمانده 
است و بعد تاریکی وهمراهش شب فرا می‌رسد . حتی در روشنایی مہتاب هم در امان 
بودن از یك چنین تله موش غیر ممکن بود . چند گز در #وشه و کنار بهچشم می- 
حورد . پیش از آن که مواکاملا" تاريك بشود » بایستی برای خودم جای مناسبی يك 
مغاك کوچك یا شیاری در نردیکی بوته‌ها - پیدا بکنم ؛ تا اقلا" پتوانم برای حودم 
آتشی روشن بکنم » که چند ساعتی دوام داشته باشد . اما شب از شام خبری نبود و 
زیر فضای بازه‌موقم خواب حتماً هوا حسابی سرد خواهد بود . من ازدست این هفت 
مرد خیلی عصہائی هستم + کہ هیچ کدام این قدر شعور نداشته است؛ که دنبال رد پایم 
بگردد . آنها فقط به فکر خو دشان بو ده‌اند ؛ تا شرچه زودتر به جشمه بعدی برسند , 
جاپی که پلو و چای داغ اولین مسثله آنپا خواعد بود . 

هوا مرتب تاریکتر می‌شو د و مین فاصلدها و کودی دره‌ها رفته رفته 
مشکلتر . خحسٹگی بیشتر آذیت می کرد . با زحمت دره‌ای را پس از درۂ دیکر پشت 
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سر می گذاشتم و از شیاری به شيار دیگر وارد می‌شدم و بیرون می آمدم . به کوهی که 
با حشونت از من گریزان بود هر آن بواش‌نر نزدیکٹر می‌شدم . تصمیم می گرفتم ؛ در 
اولین محلی که نخلی داشته‌باشد ہمان که در همین موقم‌از دور صداپی‌شنیدم که مرا 
می‌خواند . صدایی که سکوت را شکست ودر دره‌ها نایدید شد . با تمام قدرتی که 
ریه‌هایم اجازه می‌دادند فریادکشیدم .کاملا معلوم بودکه این صدا از یکی از مردان 
من بو د . اما آنہا پاسخ مرا در جواب عودشان تشنیده بودند » چون پس از مدتی 
دوباره صدای تیرمنعکس شد؛ اما نست بەگلولة قبلی از فاصله کمتری. 

حالا سرعت رفتنم دوپاره بیشتر شد و از میان کوره راهی :که در دره‌ای برای 
خود جسته بودم » با شتاب بالا می‌رفتم . دیوارهای سنگی دو طرف دره عمودی و 
کاهی به جلوعمیده بود . دير یا زود این دره مرا به استانة بك گذر خو اهد رساند. 
اما تیر خطا رفت ! راہ يك مرتبه قطع شد و معلوم شدکه دوہ بن بست است ‏ و به 
دایره‌ای منشبی می‌شود که از هرطرف در محاصرۂ دیوارهای عمودی است . حتی گربه 
هم نمی‌توانست ازاین دیوارهای شیب تند بالا برود. راہ دیگری جز باز گشتن نداشتم. 
بایستی با سرعت سرازیر بشوم و شانسم را در دره‌ای دیگری امتحان بکنم ؛ که شاید 
همین قدر موذی است که این یکی بو د. اواد“ دوب بو د که يك بار می‌تو انستم در راعی 
سراز بر باشم » حتی اگر از این راہ پیسایی چیزی دستگیرم نمی‌شد . وقتی که از در 
بیرون آمدم » الکی وارد دره‌اي دیگر شدم . دیگرنه فریادی و نه‌صد‌ای ٹبری . شاید 
دوباره داشتم از جویندگان فاصله می گرفتم ؟ پالاخره موفق شدم با احتیاط و با 
استفاده از ر که‌های پر آمدةٌ صخرہ خودم را به بالا برسانم و در این موقع بالاخره دو 
تفر را دیدم که در دور دستہا مشغول بالا رفتن از يك بلندی کوچك هستند : تا 
بتو انند اطرافشان را سپتر زیر نظر داشته باشند . 

به صدا بلند به طرفشان داد می کشم . انپا جواب مي‌دهند و با شتاب په 
طرفم می‌آیند ؛ اما خیلی زود در یکی از این دره‌های عسق از چشم نایدید می‌شو ند. 
برای رھاپی از دست این دره‌های کوچ و بزرٹ فرب دهنده » از هر دو طرف 
مجبوزیم ببراهة بزرگی داشته ہاشیم . وقتی که بالاخره در بلندی کوهی به هم دیگر 
رسیدیم » هواکاملا تاريك می‌شد ؛ آن‌قدر تاريك » که ما با هم‌دیگر درست در لیحظه 


مناسب رو به رو شده بودیم . 
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این دو نفر عباسقلی یکت با تفن جخمافیش و حبیبالل راہ بلد بود که حالا 
با نسہپای حیس در سیته و عصبی برایم تعریف می کردند » که به خاطر من خیلی 
نگران بوده‌اند . آنہا از تشپا راہ صحیحی رفته بودند : که در امتداد دامنةکوه ‏ از 
ميان بك دره می گذرد و این دره از راهی که من پشت سر گذاشته بودم دیده نمی‌شد . 
آنا پس از این که به چشمه رسیده و مرا ندیده بودند به فکر من و رد پایم افتادہ 
بودند . در این موفع بود که ترس آنہا را برداشته بود و با خودشان فکر کرده بودند 
که بایستی اتفاقی افتاده بوده باشد وبرای یافتن من به هرسوی رفته بودند. عباسفلی 
ہگ معتقد بوده است که من را هم را گم کرده‌ام و او بايد به هر قیمتی که شده است 
مرا پیش از ثاريك شدن هوا پیدا بکند . او همراه حبیب ال از دره‌های زیادی بالا و 
پابین رفته بود اما کوچکترین نشانی از من پیدا نکرده بودند. صدای فریادم را 
نشنیده بودند و وقتی که درجواب صدای شليك تفنگ چخماقی پاسخی نشنیده بودند» 
بیشتر ترسیده بودند . 

ما هدوز يك ساعت دیگر مجبور بودیم از منطقه‌ای بگذریم » که وحشتناك‌تر 
بود از آن چه که عالی‌ترین خیال پروریہا بتواند آن را تجسم بکند . می‌بایستی از 
آپرفتگیمای بیشماری» که تبدیل به یك درۂ بزرگ می‌شدند می گذشٹیم . خستگی 
هرلحفله به من پیشتر چیره می‌شد و رفته رفته فاصله‌عای مان دو استراحت کمٹر 
می‌شد : تا بتو انیم کمی از برف آبداری : که در این جا در بلندی » به اندازۂ کافی 
یافت می‌شد بخوریم . در بك گودال کوچك و محفوظ چند گر خشك کاملا" نرديك 
به شم وجود داشت . حبیب‌الله در امرجمع آوری هیزم خیلی حرپس بود و دلش نمی 
آمد که‌از شاخه‌ای كوچك بگذرد و آن را عمراه نبرد , او حالا این جاروی طبیعی‌راکد 
برای سوخت هم بی نہایت مناسب بود » نمی‌توانست سرجایش ببیند و به همین دلیل 
از من پرسید ؛ آیا آن را شکسته و همراه بردارد یا نه ؟ با کمال میل بله ! بعد در 
حالی که او مشغول کار عودش بوده من رو به پشت دراز کشیدم و سیگاری آتش 
زدم . او خیلی زود يك‌دستد ھیزم آماده کرد ودوبارہ راہ افتادیم . اوحالا دراین راہ 
طولانی اقلا" بارداشت و مئل سابق جلو جلو و تند راه نمی‌رفت . 

بربلتدی همواری یك چپاردیواری سنگی قرار داشت . خرابۂ یك وسر گره » 
بك کلبه موقت : که جادر نشیتسا موقح اقاست در کوه نخجیر آن راساخته بودند , 





۰ | کوبرھاک ایران 


وچقدر ٹیگر راہ داریم 2 

فقط نیم فرسخ دیگر . اتراق در آن بالا در دامنة کوه قرار دارد. 

باز هم در جہتی حر کت می کتیم» که بی‌نهایت پستی و بلشدی دارد و حثی ده 
مشر از راعمان هموار نیست . در دورها» درهوای نیمه تاريك ؛ دو تا ساریان به‌چشم 
می‌خورند . این بك دستُنجات دیگربود؛ که تازه بدراه‌افتاده بود .آنہا تا مارا بیدا 
کردند » خوشحال شدند »> که دیگر دریستی وبلندیم) و دره‌های تاريك احتیاج به این 
طرف و آن طرف خزیدن نیست . 

حبیب‌الله که زیر پشته هیزم » با کمرعمیده راہ می‌رفت گفت : «آن جا در زیر 
کوه » یشث آل شیب سفید رنگگ بك چشمه قرار دارد .» فاصله هنوز خیلی بز رگ 
است ؛ اما بالاخره در حاشیه یك دره »که در قسمت بالابش جیزی سیاه به چشم می۔ 
حورد » می‌ایستیم . شترها در آن جا هستند » که شابرەوارء دور تا دور علفشان 
نشسته‌اند . ہا آخرین فشاری که به خود وارد ساختيم ؛ به کنار آتش اتراق 
رسیدیم . 

میرزاگفت : آنہا به طور وحشتنا کی ترسیده بودند و همین الان همه می- 
خواستند به هرطرف راہ بیفتند و در اطراف دنبال من بگردند . قرار بودکه فقط بك 
نفر پیش شترها باقی بماند » اما حالا خیلی خوشحال هستند که مرا گم نکرده‌اند . 
سیزدھم ژانوبه بودو من سیگار ہرک صبحم را از ته سیگار روشن کرده بودم امالا 
روشن بودکه امروز اتفاق بدی می‌افتاد » اما آخر شاهنامه خوش است . من گردش 
مفصلی کردہ بودم و حالا تصدیق می کردم »که درآیندہ بہتر است: تا وقتی که راہ را 
خوب نمی‌شناسم از کاروان جدا نشوم . اگر هوا توفانی و بارانی می‌شد و اگر یکی از 
مه‌هایی که در روزهای گذشته داشتیم همه جا را بوشانیده بود : جریان مشکلٹر 
می‌شد . 

در حالی که شب آمده بود ؛ مدتی در کنار منقل » در چادر گرم و مطبوعم 
نشستم و خوشحال بودم » که مجبور نشده‌ام » که بیرون از چادر » در بیابان » در یك 
دره بخوابم ۱ شام که یکی از دو جوچۀ آعری بود ‏ که در ورامین تئهیه کرده بودیم : 
با پلو ونان خبلی لذت میداد . اتراق راحت‌ترین چیزی بود » که ماازچند روز به 
این طرف داشتیم . دره کمی علف داشت و چشمه که تشکیل جویبار کوچکی میداد : 


در رافغای سر ٹ رگم ر ٢۳۹‏ 


آب کاملا" شیرینی داشت . از اپن‌روی تصمیم گرفتم که روز دیگر را هم در این جا 
بمانم . چیزی که با کمال میل انجام می‌دادم »> چون حسابی خسته بودم و شترها هم که 
در أبن منطقة وحشتناله از تہەھا بالا و پابین رفته بودند ء می‌بایستی کمی استر است 
می کردند . اتراق شمارة هشت ۱۱۷۲۵ محر از سطح دریا ارتفا ع داشت . 


فصل بیست و دوم 
کو پر بو ر کت مات سر راہ را می گیرٹ 


درخلال روز استراحت ؛ شترھار! به حال حو دشان گذاشتیم » تایتو انند علف 
کمیرا که در دسترس بود ته بکشند ؛ اما شترها دوباره په دلخواه ود در اتراق 
حاضر می‌شدند . آنما می‌دانستند که دراتراق غذای بمتری یافت می‌شود . من خودم 
حسابی استراحت کردم و چند پانوراما کشیدم و فاصله‌هایی را که پشت سر گذاشته 
بودیم حساب کردیم . از ورامین فقط ۱۴۰ کیلومتر دور شده بودیم » امادلیلی برای 
شتات نداشتیم و پیرو چشمه‌ها بودیم . 

حالا این موضوغ مہم بود که از کدام راہ به سفرمان ادامه بذهیم . با در 
حاشیة غربی کوبر بزرک نمك قرارداشتیم . باید می دبدیم که ازقسمت شمالی کوبر 
نمك بگذریم با ازسمت جنوبی. راہ شمالی در امتداد قسمتی ازحاشیۂ غربی وشمالی 
قرار داشت و مارا په رشم می‌رساند و بعد پس از دو روز سفر در کویر به جاده ای 
می رسیدیم »که غلامحسین آن‌را می‌شناخت . امامن‌را راہ جنوبی بیشترجلب می کرد 
چون از این راه می‌توانستیم , در امتداد حاشیة غربی وجنوبی به جندق برسیم ۽ که 
محل مناسبی بود برای استراحت و پناه پافتن . از این محل می‌توانستم با كمك راہ 
بلدها و شترهای اجاره‌ای خیلی زود به قلب کویرراه پیدا بکنم. جندق ازهرطرف در 
محاصرۂ کو بر است و به این خاطر سا کنینش بایستی اصاسی‌تر از همه این سرزمپنرا 
بشناسند . 

ما دربارۂ نقشة خود شورای جنگی تشکیل دادیم . ضمناً ابوالقاسم گفت »که 
ذخیرۂ گوشت رو به اتمام است» اما برای بیشتر از ۲۰ روزبرنج و آرد وروغن داریم 
و پیش از سپری شدن این بیست روز قطعاً برای تجدید ذحایر فرصتی خحواهیم یافت. 


شتر هاهم‌برای ده روز علف وینبه‌دانه داشتند, دراین میان آب مم‌متر از هرچیز بود . 





کو زر زر کک نولك سر رات را ھی سر ن | ۳۳ ۲ 


تصمیم گرفتیم از آب چشمه مشکہایمان را طوری پر بکنیم که برای نه رو زکفایت 
بکند . این آب عبارت می‌شد از بار سه شتر . تا جندق ۳۰ فرسخ با هشت روز راه 
بود . شترماهم دراین راه باعطری روبه‌رو نبودند » چون این راہ با کوههای جنوبی 
که به اندازۂ کافی چشمه داشت فاصله چندانی نداشت . بنا براپن احتیاجی به رفٹن 
دل سر کریم و چشمه دوزون » که درسمت شمال وبا فاصله کمی ازما قرار داشتند 
بود و هم چٹین به چوپانہا هم ۰ که اغلب اظہاراتشان غیر قابل اطمیئان است : 
احتیاجی نداشنیم . حبیب‌الّه شاید حق داشت که می گفت » که چوپانہابی که در آن 
حوالی به سر می‌برند » در تمام طول زند گیشان و از نسلهای زیادی به این طرف ء 
غمیمه ففط در نزدیکی چشمه ها مانده‌اند و ازاین روی نمی‌توانند مناطق دوردست‌ر! 

اما در هرحال حبیب‌اله مجبور بود که به چشمه کریم برود و بپیند » که آیا 
می توآند دوتا کو سفند بخرد . الست مأموریت او جج ی بداشت + چون در جشمد 
کریم اگر هم به فرائنی چوپانہا چندان دور نبودند : جنبنده ای وجود نداشت . او 
عقیدہ داشت که چوپانہا کله هایشان را در زمینم‌ای عموار بای کوه به جرا رها 
کرده‌اند , حبیب اللہ درراہ باز کشت دجار بك حادثہ ناگوارشدہ بود . او عنگام ورود 
به یك دره نز دیك بوده است که طعمة یك پلنگگ بشود : اما او خوشیختانه پلنگکرا 
از فاصلهٌ سی‌متری دیده بود و ازترس ناشوداآ گاه به قل تیدای پناه برده بود. پلنگگ 
مدتی به أو ناه کرده يود و بعد آهسته خو دش را به بك شیار فرسایشی کشبدہە بود. 
حبیت له هم از طرف دبگر تیه سرازیر شده وپا به فرار گذاشته بود وسالا تفس بریده 
و هیجان زده به اتراق رسیده بود . خیلی خیلی میل داشتم بدانم که آیا در مدت 
طولانی که من روز گذشته در کمراهی کته بودم : یا یلنکی جاسوسی مراهم کر ده 
بود پا نه ؟ خیلی ناعوش آیند می‌بود ء که آدم در جاپی مجبور به خوابیدن می‌شد 
که همسایه‌اش حیوان درنده‌ای از این قبیل می‌بود . ظاعراً پلنگہای این حوالی 
با شکار آهو و غزال و سایر حیوانات بیابانی به زندگی خود ادامه می‌دهند : اما اکر 
فرصتی پیش بپاید از شکار گوسفند هم بدشان نمی‌آید . 

لازم بود که حسینعلی برای اولین بار هتر آرایشگریش رانشان بدهد » اما 


استفادة از او جراأت می‌خواست و کاری بود که نمی‌بایستی به آن تن درمی دادم ہاو 





۴ ,۸ کویرھاک ابر ان 


فیچیرا خیلی بی‌ملاحظه به کار می‌برد و نزدیك بود که لاله کوشم را بکلی فُیچجی 
بکند . به طوری که مجہور شدم گوشم را بپندم . 

سه شتر بزر فك مشکها را :که جز یکی بشہة سالم بودند و آب نمی‌دادند : 
حمل می کردند . درتمام طول راه از مشکی که خراب بود آب می‌چکید و وقتی که 
به اثر اق بعدی رسیدیم : این مك به طرزتاجوری درهم رفعه بود . باقدممهایی آهسته 
از میان دره ای ؛ به طرف پایین سرازیر هستیم . آب چشمه » که در جویباری روان 
است. به زودی جلاب کف دره‌می کر دد . وقتی که دره خیلی پرپیچ و خم و سنگلاخی 
می‌شود آن رأ ٹر می کنیم و از سمت راس دره بال می ر و دم . در این بالا ثپه عای 
مخروبەای به رنٹ سبزروشن به چشم می خورد . میان تیه‌عا آبرفتگیہای مسطحی 
قرار دارد . درحفیقت این سنکیای کم رن خیلی سخت «ستند . اما دريك چنبن 
أب وهوایی هیچ چیز ازتخریب درامان نیست . رنگئ این تپهها که اصولا شیبهای 
تندی دارند » شفاف و زرد است و موقعیتشان مثل موقعیت سابر لپه هایی است که 
تا کنون دیده ایم . 

دراین جا همه بازوعا وشاخه‌های کوه نخجیر بهموازات راه ما کشیده شدهء‌اند : 
اما هر کر خط الرأس مداومی تشکیل نمی‌دهند » بلکه مکرر وسیلۂ پاشنه‌ها و گذرهای 
پستی بریده می‌شوند ز پانورامای شمارء یك » پابین ) . فقسممس‌ای مرتفع ین 
بر آمد گیم‌ای کوچك از سنکك سرخ قهوه‌ای و یا سرخ تشکیل یافته است ء اماهرچه 
از کوه نخجیر بیشتر فاصله می گیریم : رنگٹگ سرخ قبوه ای محوتر میگرددو سبزی 
سنگہای آهکی و شیلہای رسی! مشعخص در می‌شود . زمینی که ما در آن قرار داریم 
حالعی دارد ء که مارا وادار می کند که به طرف جنوب شرقی برویم . درصورتی که 
بیشتر میل داشتم » که به سمت شرقی بروم . تاامگان ورود به کوبررا ازسمت شرقی 
بررسی بکنم ۔ اما ما مجيوريم تا جایی که ممکن است تابع آبرفتگیا باشیم ؛ 
تا مجددأً گرفتار آن چنان منطقۂ آشفخه و کمراه کننده ای نشویم : که من دو روز 
پیش گرفتارش شدم . در درحال زمین به طرف جنوب شرقی‌شیب دارد ومامجپوريم 


کے از جيك در بکلر یم » آما ر لتك رعشك 4 شر یاه جلو تر ٭یر یم ٠‏ این دردھا مس علج زر 
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کو بر زر کل لماک سر اراد را ھی کیرد Fd‏ 


و کم غەق در می سشوند : شتو ر در ميال این درم 7 زمینہای حو ہی راز دار د کہ مثل 
اڭ الک ره طرف کودر اشاو ه می دننك ۱ 

مسافتی طو لا نی دريك در بزر کث تن ؟ید 3 4ج ۰ ٹر این ا بل شان سنکی 
فراردارد . سمت جي راعمان در حدود بلئ متر و ٹیم باندي دار د و کاملا ر وشن ست ۽ 
که عر از گاھی آب بارانہای سیل آسیای نیرومندی در این آبرفتگیہا جریان پیدا 
می کنا 1 به‌در بای مر بيا یله ای در کو پر بپیونلاد : در این دا ہو نها تو اق 
وخارھای تازه رو بل ۵ فراوانی رہ e‏ می حور د. گاهیر یشه‌های کر رطلو بت اسز ی 
از ز من رک می مکند . ساقههایی این کرها بر و منك و کلفت است , 

دره‌ايی که وا 9 ان رار دار یم 4 فتاه ا ون در می شود 3 نیدھای سنگیش 
امسا در می کر دد و از سنگلاخش کاس شاه 23 سنگہایش کو چکٹر ۳ ک5 ڈ کک _ کھ 
جلٰوثر در مان در د UTE‏ سیاعی ديدم 4 45 حر کت می کر د E‏ پادم در بارەاش گفتگو 
گردیم ۹ کہ این رجا میاه سل می تواند باشد ۰ او ل و شجال شدیم 3 که جر کی کیہ 
دیده ایم يك گور خر است . اما زود معلوم شد که پیر مردی به‌طرف ما می‌آید . 
او دو دامنه دوه ددص : در حدم على عبد نله از مساناد اصعغپان : پیرشلدە بود وچند 
شر شر براش لکہداری در اختبار داشت . حالااوشت ر هار ادر فاصلهای‌جند بەحال خودشان 
و غا صاسته بو ۵ ۳ و دش یرم تم بکند ۱ 

ما کمی توقف کردیم ۰ تا شبرغ ان دد ۳ ۰ که این پیر ووت شر بار و اوضاع 
جفرافیایی این اطر اف می دا دست یرون پکشیم ۰ او باانکشت رك سے اشارہ می کر د: 
که جشمه کریم و جشتمه دوزون فرار داشت . ماد کوجکترین شکی وجود نداشت : 
که این جشمه‌عا درسمت شرقی کوهستان کوجکی قرار دارند . که متعلق به همان 
مجتمعی است که کو سپای تزع وملك آباد وہر بنا بر این اک یا دوت از جشمه‌اي 
ياەحجسْمةدیٹر میرفتیم : ازطول راہ خیلی زیاد کم نمی شد و بہتربودکە > خودمانر | 
تابع‌چشمه‌هانسازیم و ياد امکان در عطي دستقیم ؛ باسرعت به‌طرف جلوحر کت‌بکنيم: 
تا به جایی بر سیم , پبرەرد دردامنة کوعہای جئوبی . که ما قصد داریم راغمان را 
د, امتداد انا انتخاب بکنیم + سا مه سراغ داشت سمل بالازون ٤‏ سردم وسر 
بزر کی . او اهر دیروز از ورودما اطلاع حاصل کر ده بود : با کمال ميل می‌توانست 


ہگ روز مارا همراهی بکند + اا حالا رات نمی کرد ی که ترما را يدول سر در ست 


۶ / کو یرهای ایران 


رها بکند . 

پیرمرد چیزی‌را که من قبلا شنیده بودم که کویررا می‌نوان ازطرف شال 
با جنوب دور زد تآبید کردء اما این موضوع را ؛ که می‌توان از کوه نخجیر 
مستقیماً به طرف شرق رفت غیر ممکن می‌دانست . چون اگر ما از این راه استفاده 
می کردیم » به متطقه‌ای از کویر نمك می رسیدیم ء که سطح آن ظاھراً مقاوم وهموار 
است ۰ اما درحقیقت اززمین باتلاقی نرم و کاملا مرطوبی‌تشکیل بافته است وحیوان 
و اسان تاگلو در آن فرو می‌رود وبه فتل میرسد . او می گفت : « هر کس به آن‌جا 
می‌رود » به استقبال از مرک می‌رود ١.‏ پانزده سال پیش بك اروپائی در آين جا 
بوده است و می‌خواسته است به کویر برود ‏ اما همین که اساس کرده است : که 
ادامة پیشروی ممکن نیست » باز کته است . ما بایستی راهی را در جہت جنوب 
غربی پیش بکشیم ۰ تا به منطقه‌ای برسیم > که و در ظلمات » تامیده می‌شود . 

پس از این که پیرمرد کمی مارا همراهی کرد ء دوباره به کارهیزم جمح کنی 
تنهای خود باز کشت . زندگی او در این منطقه چقدر باید غم انیز بوده باشد : 
سالپا همراه شتر بدون کوچکٹرین سببی برای شادی و تذو ع . 

درەرا ترك می کنیم و آز زمینی حوب می گذریم و بعد به صحرایی می‌رسیم : 
که تقر یا هموار است و دو گور خررا مي‌بينيم : که با گردو خاك زیادی به طرف 
غرب می‌روند . دوربین دردستم بود » اما فاصله بیشٹر از آن بود که پتوانم با 
دیدن آنها تصوری از شکل آنما به دست بیاورم . به نظر آنہا به , کولان » تبت 
شبیه بودند ؛ اما حیلی ترسوتر از آنبا بودند . این موضوع که برای عور از کویر 
بایستی از حاشیذ کوبر استفاده بکنیم ۰ کاملا" روشن است . حتی از دور می‌توان 
قبول کرد » که از کویر نمیثوان گذشت . کوبر مانند دریایی است ؛ که ما با 
قدمہای بزر گی به ساحلش نزديكك می‌شویم . 

حالت استپ مانند منطفه‌ای که در آن فرارداریم بیشترمی‌شود. زمین مسطح تر 
می گردد .فقط درفاصله‌ای چند ازراه. در زمین موجپایی کوچك به چشم می حورد . 
پسآزپنج ساعت راہ پیمایی » هنوز آبرفتکیا به‌وضوح دیده می‌شوند . با این که 
تا اندازه‌ای به تدرت پیش می آمد » که آب با مہزان قابل توجمی تا این جا جریان 
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اثراق از نار سوخت کمبودی وجود ندارد . ما درجهت جنوب شرقی » مستقیماً به 
طرف ساحل کویر درحر کتیم . فاصلەرا دو فرسخ حدس می‌زنم + اما پیش از افتادن 
تاریکی به آن جا نرسیدیم . آدم درائدازۂ فاصله ها دچار اشتباه می‌شود . کفۂ سفیدد 
کویر خیلی زديك به نظر می آبد ء اما بااین وصف ما هنوز پس ازساعتہا راه‌ییمایی 
هنوز به طور محسوسی به آن نزديك نشده ایم , درجنوب شرقی نواری زرد رن 
که به طرف شمال متمابل است » از زمین باتلاقی سباه رنکک کویر می گذرد . شاید 
این‌نوار سدی است از خاله حشك و مفاوم . امروز راعمان راحت وخوب بود . گاهی 
کف دره‌هایی که ما از مان انہا درحر کتیم ہ مثل يك راہ آسفالت هموار و سخت 
است و عصلاوہ براین زمین شیب سیار سلایمی به سمت جهتی که ما به طرفش 
می‌رویم ؛ سرازیراست . به این‌سبب توانستیم تفریباً ۲۹ کیلومتر مستقیماً به طرف 
جنوب شرقی راہ پیمایی بکنیم . 

طاق به‌صورت بوته‌های بلندی به‌چشم‌می‌خوردودرست در کناربوته‌های علف: 
در کتار ابر فتک ہا روییده است + درحاعابی که هر از گاھی کمی آب در دسترس 
است . روبەرویمان کف کوبر نمك ء هنوزهم مثل هميشه ٤‏ دردورها به چشم می - 
حورد ء اما حالا زمینہای استپ کا مرا" همو ار می‌شود و در هردو طرف کوچکترین 
پلندی به چشم نمی‌خورد . 

چشمپا فقط وقتی : که خطوط یك قله ریزشی را با افق کاملا" بك نوات 
گوبر برابر هم قرار می‌دهد : شیب کمی را که وجود دارد ء تشخیص می‌دهد . يك 
نواختی افق را دردورها فقط کوهستان کوچك و اسرار آمیزی» کمی به هم می زند . 
کوهستانی که شاید هر گزقدم آدمیزادی را به خود ندیده است وبرای کشتی کویرهم 
غیر قابل دسترس خواهد بود . کوھہای این‌سلسله جبال مثل جزیره از باتلاق بزر کک 
و شور کویر سر کشیده‌اند . 

حالا کویر روبه‌رویمان باخطوط و رنگہای فموه‌ای وسیاه و زرد وسفید خود 
بیدا می‌شو د وهرجه جلو تر می‌رویم » چشم انداز بزر گ منطقعەرا بیشٹر تحت الشعاغ 
خود قرار می‌دهد , ازدورمی‌توان حدس‌زد ؛ که رنگ سفید نمك ورنٹ سیاہ باتلاق 
است . موادی که روی زمین گسترده است رفته رفته کوچکٹر می‌شوند و بوته ها 
کمتر . ورفته رفته آبرفتگیہا با زمینہای مجاور خود هم سطح می گر دند . همه‌جا 
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رد پای ور خر به چشم می‌خورد و کاعی از جاعابی می گذریم ن که گورخرھا در 
آن جا خواہیدم و استراحت کرده‌اند ۔ عرجاکه کمی پیش گورخری بوده است : از 
حر کت باز می‌مانیم . به طرف تپه‌های دوردستی که درسمت جنوب قرار دارند پیش 
می‌رویم . پیشرفتگی باریکی از کویر » که بد طرف جنوب امنداد می‌پاید : مارا 
ازاين تبه‌ها : که درابتدای کوهستانی قرار گرفتەائد » جدا می کند . اگرمی توانسٹیم 
درهمین مسیر بمانیم خیلی‌خوب بود » آمادراین بازوی کویر زمین چیزی برای عرضه 
کردن ندارد. با فاصله کمی ازساحل کویر » اتراق شمارة نه رادرسرزمینی كاملا نك 
و بایر برپا ساختيم . این جا فقط ۷۱۴ متر ازسطح دربا ارتفا ع داشت ء به این ترتیب 
ما درخلال راہ پیمایی ۴۱۱ متر پائین رفته بودیم . 

ازاین محل ؛ درسمت شمال غربی ؛ چشم انداز با شکوعی از کوهستان کوجك 
نخجیرداریم . درسمت شمال چند کوه کوچك دیگر به چشم می‌خورد و درشمال شرقی 
کو هپای مقدمالبرز خیلی بهز حمت‌به دید می‌آیند. درجنوب کوهی قراردارد » که من 
درطول تمام روزآن را رودر روی خود می‌دیدم. درمیان همه این بر آمد گیپای پوستة 
زمین » فرورفتگی بزرگی قرار دارد :که درطول زمان از خاك ولای سختی پر شده 
و سطح یك نواختی‌یافته است , عمرودهای اطراف نمك خو درا به این کودال بر ده‌اند 
وروی عم انباشتهانا . نمکی A5‏ وسیله ره دخانه‌ها وارد این کو دال بزر کث‌شده استا 
هرجا که توانسته است به صورت پوسته‌ايی روی زمین را پوشانیدە است و قطر این 
پوسته نمك رفته رفته بیشتر میگردد . قسست غربی کویر مرز بسیار مشخصی دارد 
و حالا لازم بود ء که تاحد امکان » بادقت درامتداد کویر حر کت کرده وموقعیتش‌را 
روی نفهشه مشخص بکنم ۱ 

طرف غروب ابرهای قطوری آسمان‌را بوشانید و تا وقتی که ماه در آمد ظلمت 
غلیظی حکمفرما بود . از باد خہری نبود ودود آتش اتراق به طور عمودی به آسمان 
بلند بود › اما اتراق خیلی زودتر ازمعمول ساکت و آرام شد . راه امروز که سراسرش 
پیاده پیموده شده بود » همدرا جسته کرده بود . 

شب ھفدھم ژانویه » حد اقل‌حرارت هوا ۳/۸ درجه بالای صفربود و صبح روز 
رعا تمام آسمان از ابرعای بسیار نزدیکی پوشیده بود و با این که کوعہای اطر افمان 
پب‌یاز کم ارتفاعند ‏ به خاطر چادر ابری » که همه جارا پوشانیده است : قله کوهہا 
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در میان ابرها پنپان بود . با این وصف وقتی که صبح زود برای تجربیات يك روز 
دیگر به راه افتادیم هوا خیلی خوب بود , از بادو باران عبری نبود . 

از اتراق تا حاسبة کوبر جندان فاصله‌ای نداریم . اولین نوار کویر در این جا 
تشکیل قشری را می‌دهد » که زیرش نرم ست . چون در این جا هم از رد پای گورخر 
حبری فبود و این امر دلیل روشنی بود براین که زمین کویر مقاوم نیست . به نظرم 
عاقلاانهہ he‏ > که با یال راحت دور لب کوبر حر کت یکنم ۱ ابر انیا به فصل مشترله 
بين ڑھیل شنی سحت و محکم وکویر نمك باتلاقی » لب کویر : می کوبند ہ خر این 
نوار آغاز کویر : هنوز هم گیاھان مفلو کی می‌رویند ؛ اما کمی دعد ‏ در حدود ۵ ۲ 
متر دورتر - زمین کاملا بی گیاه است . ما مجبور بودیم : که با احتیاط به موازات 
لب کویر پیش برویم تا در زیر پاھایمان زمین سخت را از دست ندھیم . اما در ضمن 
می‌خواستيم » تا جابی که ممکن است ۰ از پیش رفتگیہای غربی کوبر هموزر يکنيم » 
تا جہت حر کت را کاملا" تغییر نداده باشیم . در همان اپتدای کار کوشيديم ‏ تا از 
اولین دماغة کوبر بگذریم . اما تازه وارد اولین قشر سياه کویر شده بودیم ۽ که شتر 
اول تا زانو فرو رفت و بعد از جایش تکان نخورد (شکل ۶۱) . با تشخیص خطر ؛: 
به راعی که می‌دانستیم اقله" مقاوم است و رد پا فقط دہ سائتیمتر عمق پیدا می کرد باز 
گشتیم ۰ ار شتر اول چند قدم دیگر بر داشسته ہبوٹ » شاید با هر قدم بیشتر درو می رفت 
وٹر غين حال می کو شید : کہ بەطرف حلوحرکت بکند 3 لباك این در تس تابو د میس , 
رد پای قدسپایش » مانند سفره‌های سیاهی دهان باز کر ده بود > که بلافا صله آب‌تلخ و 
شور در آنا جمع شد . به طوری که آدم به یاد آش می‌افتاد . 
فرار دارد , خطوط و بر آمد گیہای کوچکی ستل که به شاعار رنگی که دارند » قابل 
اش تست 1 اين بر آمك کیا شاید با اندازه يلك ڈسیمٹر از حاهای سياه رنکت ارتفاع 
دارند . اما این اختلاف ‌سطح کوچك سبب می‌شود » که سطح این برآمدگیہا زودتر 
خشك يشود ۰ بناہراپن مشحضص این نو ار سياه گودبش است : این تصور با این حقیفت 
فرین است , که مناطق سیاه تا حاشیه کوبر فاصله بیشتری دارند + البتہ صرفنظر از 
این که گاهی پیشرفتگیپاپی از این لکه‌های سباه تا لب کویر امنداد دارد . 
به جاي این که دوباره بکوشیم تا باز هم از خود کویر بگذریم ؛ در بالای تپۀ 
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مسطحی ‏ که تا ده متر ارتفاع دارتد » می‌مانیم , ابن تپه‌ها منطقه کوبر را مثل بك 
تراس در محاصرۂ خود دارند . در روی این نپه‌ها هم - چون بابستی از آبرفتگیهای 
بیشماری می گذشتیم - راہ پیمایی » تقریباً دمان‌قدر مشکل بود »که در خود کویر . 
ناچار دوباره از تپه‌عا پابین می‌رویم > تا کاملا" در خط مرزی واقعی کویر باقی 
بمانیم . این راہ پیمایی به همان اندازه که وقت را تاف می کند؛ همان‌قدر هم احتیاح 
به حوصله دارد . چون پیشرفتگیم‌ای کو جك زمین غير کوبری در کویر و دماغه‌ها ‏ 
مثل يك انگشت به سطح داخلی کوبر اشاره می کنند و ما مجپور بودیم . به خاطر این 
پیشرفتگیپا گاھی در کویر باشیم و گاھی بیرون از کویر . 

در حدود جند ساعت پیاده رفتیم و من این راہ پیمایی را خیلی سخت پافتم. 
چون حتی وقتی که ساحل کویر خیلی خحشك است » زمین آن چنان ترم است »که آدم 
با عرقدمی که برمی‌دارد » فرو می‌رود . از این روی برایم لذت آور بود» که سوار 
شتر حوب خودم پشوم و در این سرزمین عجیب » که تا کنون نظیرش را ندیده بودم» 
روی شتر تلو تلو بخورم . ایندای راه ؛ موقعیت طوری بود » که به هرطرفی : که 
دست می‌داد پیش می‌رفتیم » اما کم کم راه بتر شد . چون از تشبارس حاشیةه کویر 
کاسته شد. هرازگامی ورقۂ نازك وسفیدی ازنمك‌زمین زرد رنگك را پوشانیده است . 
شیارهای فرسایشی و دره‌های کوچك : که با آبرفتگیهای خود ء تپه‌ها را بریده‌اند» 
تا لب کویر ادامه می بابند و مانند رودخانه‌هایی که به دریا مي‌بیوندند > این شیارها 
و دره‌ها ناگہان با رسیدن به لب کویر پایان می گیرند . جلو آبرفتگیمای بز رک . 
ساحل کویر به صورت خلیجهای کوچکی از زمین حشك و سخت در آمده است : که 
پوشیده از فشر ناز کی از شن است . 

در این علیجپای شنی کوچك بوته‌هایی از گیاهان صحراپی به چشم می‌خورد. 
انتهای این آبرفتگیا ء در تماس با کویر به شکل یك دلتا در آمده است . تمام 
این چشم‌انداز به بل سیستم آبیاری شباعت دارد ؛ که الیته جریان آب به آن شکل 
داده است و حالا جز رد بای شترها » که با فاصله‌ای چند از کویر در حرکعند: 
يك قطره هم آب ندارد . در این قسمت + در جابی که ما قرار داریم؛ کافی است که با 
چکمه محکم به زمین فشار واردآورد » فورا آب از هرطرف بفحفرۂ حاصل ازفشار 
جکمه روی می‌آورد . در مجموغ نوار سياه ونیک کویر پوشش کامله" ناز کی دارد 
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که آن‌قدر نرم است »که حتی زیر پنجه‌های یك سك می‌شکند . 

بنابراین کویر از جہاتی شبات به يك دریای زیرزمینی ماسك‌دار دارد . این 
دریا پر است از موادی که آب از اطراف کویر آورده است . کویر دربابی است؛ که در 
آن کل ولای بیشتر از آب است و کت این دریا ‏ اگر هم عجیب است ‏ بالاتر از 
سطح آب است . چون برای رسیدن به آب بایستی سطح سخت کوبر را دو دسیمتر 
کند . وقتی آدم نگاعش را روی کویر می‌چرحاند » کویر به نظر مثل یك دریای خحشك 
می‌آید و همه آبرفتگیهایی » که به کویر می‌پیوندند » بدون استثناء کاملا" خشکند. 
کوبر با بسترهای خشك وبی آب تشکیل يك سیستم هیدرو گرافيك را داده است . آما 
اکر هم حالا زمین حشثك و مرده است و اگر هم انتظار برای شنیدن صدای آب کار 
بی‌نعیجه‌ای است ؛ در هرحال در زیر پوستة خثك و سیاه زمین آب قرار داردو پس 
از بارانهای شدیدء سیلابہا در آبرفتگیپا جریان پیدا می‌کند . باران سیل آور 
بسیار تادر است و پس از بند آمدن باران » بسترها دوباره خشك می‌شوند و باد و 
طوفان دوباره دست اندر کار می‌شوند. پس از باران بعدی همه شنہای ریز وارد کویر 
می‌شود و در پر کردن گودیہای کویر سیم می گردھ . در محلی ؛ که من حالا برای 
اولین بار با يك کویر واقعی آشنا می‌شدم » در مجموع » صرف‌نظر از برجستگیم‌ای 
کوچك : سطح کویر مانند آینه صاف است . از این موضوع می‌توان به این نتیجه 
رسید » که سطح قسمشهای گودکویر باتلاقی است و از موادی خشن و ماع تشکیل 
پافته است » به طوری »که سطحش هم سطح سایر مایعات » حالتی افقی پیدا می کند. 
از این روی وقتی که کل و لای جدیدی وارد کویر می‌شود » برجستگیہای کوچکی به 
وجود نمی آورد» بلکه این گل و لای بك نواعت و افقی در سطح کو بر بخش می گر دد. 
این امری است قطعی » که نوارهای زرد رنگی ۵ که الان مقاوم‌تر و خشك‌تر ند ؛ حالتی 
گذرا دارند و پس از بارانهای شدید شکل و نر کیبشان تغییر خواهد یافت .گاهی از 
نوارهایی می گذریم » که به سختی می توان فهمید که این نوارها کوپری عستند و یا از 
زمین سخت غير کویری تشکیل یافته‌اند و مشلا طفیان بزرگی سطح زرد خحاك را با شن 
پوشانیده است . فقط هرجا که روی این شتہا بونه‌های علف به‌چشم بخورد » می‌توان 
با اطمینان کفت » که آدم روی زهجن سخت غير کوپری قرار دارد , نوار غير کویری 


مسولا” ٠١‏ متر و به ندرت ۲۶۴ متر پہنا دارد . 





۴ ا! کویرعمای ایراں 


در موقعیتہاپی » که پیش آمده بود » دربارۂ راهی شنیده بودیم» که از طرف 
جنوب به چشمۂ ملك آباد مي‌رود . این راه - اگر در این زمین نامطمئن به کلی پاك 
تشده باشد امیدما بود. اگراین‌راه راپیدا می کردیم؛ می‌توانستيم از کويريگذريم در 
غیراین صورت شاید مجیورمی‌شدیم . که تا نزديك قم به‌طرف غرب برویم . بك مر تبه 
هم این فکر به سرم زده بود :که آیا بهتر نیست »که از حوض ساطان » یا قم و با 
کاشان بگذریم » اما حالا درست به طرف کویر آمده بودیم و می‌بایستی می دیدیم : 
که به چه ترئیب می‌توانیم از آن عبور یکنیم ۱ 

اول به سمت جنوب غربی می‌رفتبم ء اما بعد ساحل کویر ؛ کم کم ما را وادار 
کرد ؛ که مستقیم به طرف غرب برویم؛ بیراهه‌ای که نشو استه واردان شدەام به‌ضررم 
تمام نشدہ است . برعکس خوشحال شستم ؛ که به این ترتیب نوانسته‌ام در قسمت 
غربی کوپر »> چشم انداز بہتری از کویر به دست بیاورم . 

این جا و آنجا رد پای گورخری دیده می‌شود» که مثل ردیفی از نقطه‌های سياه 
در کویر گم می شود . این حیوانہاکە عمۂ زندگیشان در اطراف کویر ناسا گار سپری 
می شود و شعور و قدرت تشخیصشان برای ظریف کاری غیرقابل تصوری پرورش یافته 
است » به مخوبی می‌دانند » که در کجای زمین » پوستدة خعشثك زمین برای تحمل وزن 
آنہا به قدر کفایت مقاوم است , آنا برای رسیدن به‌چشمه‌ها و جرا گاههای دامن 
گوهپای جنوبی ففط از جاعای مقاوم باتلاقہای متغیر استفادہ می کشند . اما اطمینان 
کردن به رد پای گور کار بسیار خطرناکی بود , چون در جای ی که زمین قدرت تحمل 
کورهاي سبك و تیزیا را دارد » تحمل شترهای سنگین و آعستەرو و علاوه براین پر 
بار را ندارد و شترها فرو می‌روند . حتی در جایی که کویر از دور ؛ مثل سطح بخ > 
صاف و لغزان به نظر می‌آید» سطح کویر پر است از دست‌انداز و بر آمد یبای کوچکی 
با پوسته‌اي حشك و شکننده که آدم را به یاد تاو لای خشکيدة کل و لای می‌اندازد . 
سوراخہا و گودالہای سیاهی فضای مبان این بر امد کیها را پر کرده است . هراز 
گاعی از پیشرفتگیماپی از این قہیل می گذریم + که در نٹیجه وقت زیادی تلف می۔ 
شود . شتر سرقطار پیش از این کد قدم اول را بردارد » لحظه‌اي تأمل می کند و بعد 
با سری آویزان آهسته و با احتیاط پیش می‌رود. شترهای بعدی کاملا آرام‌اند . آنبا 
وقتی که می‌بینند زمپن تاب تحمل شتر سرقطار را دارد» دیگر احساس خطر نمی کنند. 


کویر نماث بزر٣ف‏ سر راه را هیگیرد ۰ ۲۴۳ 


اما آنها در میان این برآمدگیہای شکننده مثل مستہا تلو تلو می‌خورند . پس از 
بارانی ناگہانی این ناهمواریمای خحثك تبدیل به آشی می‌شود ؛ که آدم در آن فرو 
می رود . 

حدود ظہر ازیك آپرفتگی؛ که بەعمق بك پا و پہنای ده متر است می گذریم, 
بعد یك پیشرفتگی كويري ما را به سمت غرب شمال غربی راند » که دو باره ما رااز 
مقصدمان ۔کوعہای جنوبی - دورمی کرد , درسمت مشرق‌تا جاہی که چشم کارمی کند 
گوہر امتداد دارد » جستجوی ما برای بافتن محلی: که بعوانیم جر اث بکنیم و از آن 
بگذریم و به طرف جندوب برویم » بی‌نتیجه می‌ماند .گاهی از هر طرف در محاصرۂ 
کوبر هموار هستیم و احساس عدم امنیت وسرخوشی می کنیم . شاید در شبه جزیره‌ای 
قرار داریم؛ که به‌زودی مثل دماغه‌ای به کل و لای خواعد رسید. شاید مجبورخواهيم 
سل :که تمام راه رفته را باز ُردیم و از طریق چشمه کریم به سفر خود ادامه بدهیم. 

کوه نخجیر با شیبهای هموار وسنگلاخش تشکیل شبه جزیره‌ای را می‌دهد ؛ 
که در کنار دربای کویر و در پناه قرار دارد. شبه جزیره‌ای» که چون اسکلنی سنگی 
دارد » زمینش محکم وقابل راہ پیمایی است . خوب یا بد » سر از این شبه جزیره در 
آورده‌ايم و به جای این که طبق نقشه به سمت جنوب شرقی برویم » مجبوریم در 
امتداد زمین مقاوم لب کویر به طرف غرب بر گردیم . در این قسمت کویر مطلقاً خالی 
از اه است . وقتی که زمین مقاوم نمام می‌شود دیگر از بوته حبري نیست و حتی 
شاخه‌ای که سوار برآب به آن جا رسیده باشد » روی باتلاق دیده نمی شود , مسافتی 
از منطته‌ای کوچك می گذریم »که آب خاکی را که همراه آورده است برجای گذاشته 
است و این نحا به صورت پوششی سخت و محکم در آمده است . نیمی از بستريك 
رودنعانه از شدت نمك سفید بود و نیمی دیگر به خاطر گل حشك سیاه . در سطح 
عطرناك قسمت اخیر چین خوردگیهای کوچکی به چشم می‌خورد » که آب روان آنہا 
را به وحود آورده بود . در طول تمام روز دو راهدار دریایی داشتیم ۽ که چوب به 
دست در سر قطار حر کت می کردند و زمین را آزمایش می کردند . اغلب راهدار اول 
را می‌بیتم + که می کوشد برای اجتناب از دور زدن کویر » وارد کویر بشود » اما 
هنوز چند قدمی بر نداشته است : که در کویر فرو می‌رود و تلو تلو می حورد و فوراً 
برمی گردد . به خاطر این منطقة حطر ناك و نرم » آرام‌تر از هميشه پیش می‌رویم . این 


rr 





۴ / کوبرھای ابران 


زمین خسته کننده‌تر از زمین شنہای روان است » چون در شنہای روان اقلا ترس 
فرو رفتن وجود ندارد . 

چون احساس کردم » که داریم کم کم گم می شو یم » از شتر پیادہ شدم تا خودم 
راهتمابی را به عېده بگیرم . فوراً به طرف سرقطار شتافتم و په راه کاروانرو بسیار 
خوبی برخوردم » که به سمت جنوب غربی می‌رفت و رفته رفته به طرف جنوب می۔ 
پیچید . ردھابی » که درکورہ راه دیده می‌شد »کاملا تازه بود . این راه دیروز با 
امروز مورد استفاده قرار گرفته بود . در سمت راست صحرای وسیع و در سمت چپ 
کویر قرار داشت . پس از مسافتی خودم را ناگہان در میان بوته‌های بز رگ طاق 
یافتم . در این جا زمین سخت است و از قشری نرم پوشیده است . چون در این جا 
رد پای شترها به طرف جنوب غربی می‌رفت » رد پا را در سمت راست گذاشته و به 
طرف جنوب رفتیم . پشت سرم کاروان آن قدر عقب مانده بود » که صدای زنگہا را 
به سختی می‌شنیدم . پس از مدتی کوره راهی باريك پافتم ء که به طرف ساحل سياه 
کویر می‌رفت . این راه »که به شکل ماری در زمین هموار کوبر از چشم ناپدید می۔ 
شد » به نظرم خیلی نامطمئن آمد . در این باره حیلی فکر کردم » که نکند این راه ؛ 
همان راہ مورد بحت ملك اباد باشد و بعد منتظر دیکران شدم . پس از کمي بحث 
تصمیم گر فتیم ؛ که دل به دربا زده و از این نقطڈۂکویر بگذریم . دو باره سو ار شدم . 
راهنماها پیشاپیش حر کت کردند و کاروان سنگین ازروی زمین نرم‌وتازه به راه‌افتاد . 

راه به طرف جتوب جنوب غربی می‌رود . اما اغلب پیج می زند ء تا از جاهای 
خطرناك که زمینی نرم دارد » دور بماند . پس از مدتی از يبك آبرفتگی می گذریم؛ 
که يك متر عمق و ۲١‏ متر عرض دارد . ظاهراً این آبرفتگی آخرین قسمت بستر 
بك رودخانه است » که از غرب به سمت کویر جریان دارد . در کف این بستر ء که از 
شدت نمك سفید است ‏ گودالہای زیادی با آب نلخ به چشم می‌خورد . خوشبختانه 
با این که زمین کاملا" مرطوب است : در این جا هم مقاوم است و شترها » پشت سر 
خودء حط پر گل و شلی برجای می گذارند . نوناك آب را می‌چشد و فس فس کنان 
دور می شود و کمی دلخور است » که آب صاف روح تشنه‌اش راگول زده است . 

به نظر می‌رسد که این بازوی کویر در سمت غرب پایانی ندارد . چقدر کویر 
به طرف جنوب امتداد دارد » دیده نمي‌شود . شاید نتوانیم ناش از آن بگذریم 


کوبر نمك بزرگك سر راء را می‌گیرد / ۷۴۵ 


خیلی مضحك می بود ۵ که در وسط کویر مجبور ار اتراق می‌شدیم , سابل زمیٹی که 
برای عبور سریج مقاوم بود » تاب تحمل سنگیٹی يك توقف طولانی را نداشت . این 
خطر وجود داشت »که شب هنگام نمام آبواب جمعی اتراق فرو برود . پس از گذشتن 
از یك آیرفتگی دیکر » که کفش از غلظت نمك به صورت سنگ فرش در آمده بود » 
رو به رویمان نقطه‌های سباه ژبادی بیدا شدند » که به‌زودی معلوم شد » که شترهایی 
هستند درحال جرا ۳ بنابر این تا ساحل جو لی فاصله زبادی نداشتیم $ این نوار از 
کویر که از آن‌گذشتيم : خیلی باريك بود . 

پس از يك ساعت حر کت از زمین غیرقابل اطمیتان» به زمینی پوشیده از شن 
و مطمئن رسیدیم . در آین جا شترها در ميان انبوه بوته‌ها مشغول جریدن بودند . 
درست وقتی که جادرهایمان را » در صحر آی هموار ؛ دز اتراق شمارة ده ¢ که ۸ب 
مٹر از سطح دریا ارتفا ع داشت برپا می ‌ساختیم ه مثل روز پیش بارش ریزی شرو ع 
شد . شب گرفته وتاريك بود. درغرب آتش یك اتراق سوسومی‌زد که بەنظرچوپانہای 


نگپبان شترهای مشغول چریدن در کنار آن بودند . 





فصل بیست و سوم 
درحاشیة غربی کوبر 





روز عندهم ژانویه هواهنوز تاريك بود : که مرابیدار کردند . میرزا چراعی‌را 
زو ی صندوق گذاشت وبعد يك منقل آتش و يك آفتابه آب گرم آورد . عردوخیلی 
واجب بود ؛ تا عودم را از دنیای بی‌خبری رویاها بیرون بیاورم و آمادۂ برخورد با 
کویر و با سرمای صبحگاهی‌اش بشوم . کویر بیرون چادر در انتظار بود . ما دیروز 
۹ کیلو مثرراه آمده بودیم وامروزهم راهی درابن اود درپسش داشتیم ۰ دوشتر بان 
با احتراط و درس به جادرهای مین نز درك سرد نہ و اطلاعاتی سیک دراعنیارم گذاشتند. 
آنہا کوھہای ملك آبادرا » که در ۲۲ 2° زر قرار داشت » میشناختند . این همه 
مہم است ؛ که آدم اسمهایی‌را؛ که شنیده آست ؛ بعواند کنترل بکند . او کوهیر! 
که در 17 497 7۸۷ قرارداشت » بند عربیه می‌نامید . رسمی که برای غلامحسین‌هم آشنا 
بود . آنا در ] “زع از تبه‌ای سنگی به من دشان دادئاء ‏ که جشمة سقہل آب در 
کنارش قرار داشت ۰ آنہا در دو ب اہ شمس را می شناخحٹند و در ل۲ 4 3 چا 
بالازون و کمی آن طره‌تر پوزه دم : جاه شور ؛ در حجمو بے غربی ؛ درنزدیکی اتراف 
قرار دارد ودرهمان سمت : کمی بعد جاه گور دود . در جئوب عغربی > تاجاه بزر کی 
۱۳ فرسخ راه بود . این شترہانہا نگہداری تفرییاً ۱۰۰ شتررا ده عہده داشتند : که 
از آن مسر ذ در و تمندی از مہاباد بو د . بس از استر احت زمستانی در فصل مار دو بارة 
شتر شا به حدمت کاروان درمی آیند . 

با چشم انداز ی بزو کف بر کو ھهہپای جو بی در سود راست و کور نز دیاڭ در 
سمت چپ ؛ درهوای لطیف صبحگاهی به طرف شرق جنوب شرقی حرکت می کنیم. 
ما از کوره راهی استفاده می کنیم ۽ که ظاهر آ به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. 
در عر حال این راه و سباك آبرفتکیهایی ؛ که مدتہا آبی به لجو د تدده اند : بالگ شده 





در حاشیه غر بی کو بر ار ۲۴۹ 


است . کوهپای جنوبی هلوز به اندازة يك روز راه از ما فاصله دارند . از آين روی 
زاو به‌های قله‌های این کوعبا حر کت آهسته‌ای‌دارد. در این‌جاهم کوبرمرژهای مشخصی 
دارد ومی‌توان درطول تمام روز ازيك مرز ساحلی واقعی» بین سطح بایر کویر وزمین 
غیر کویری : صحبت کرد . تمام روز » با دقت از ساحل کور حرکت میکثیم . 
کویر نمك چشم انداز بی نہابت یك نواختی دارد . اہن چشم انداز شباهت به دربایی 
دارد ء, که از گل ولجن تشکیل شده باشد . دریایی که ھرگز نه بادی سطحش را مواح 
می‌سازد ونه هر گز درساجلش زمزمه آمواج به گوش می‌رسد . 

مثل کو بر لوپ در این‌جاهم لو له‌عابی از هك مخلوط باشن به چشم می‌شورد: 
آعك و شن برساقه مرده و آرام گیاهان می‌نشیند و تا به آن دست می‌زنی می‌شکند 
و ی ز یرد . 

مثل دیروز ساعتہا در حاشیة کویر حر کت می کنیم + اما درجہت مخالف . 
امروز موقعیت زمین ست په دیروز مساعدتر است , دراینجا زمین سخت و هموار 
است و مرز ساحلی پیج و حم کمتری دارد . درشمال » دردورها » آل سوی کویر » 
سای ضعیف کوهپایی که در آن‌جاقر اردارند دیده می‌شود. نار احتم از این که نمی‌توانم 
مررزهای کویررا دردامنة این کوهپا مشخ بکنم . اما خودم را با این فکر تسکین 
می دغم ب کہ آدم توانایی انجام همه کارهار! ندارد . هنوز برف درسمت جنوبی این 
کوعہا بەصورت لکه های بزر گک ونوارهای طویلی به چشم می خورد. برف این‌سمت 
کوعپا + که روبه شمال است دير تر و کمتر آب می‌شود . امافرابہنجاکە ما قرارداریم 
خورشید می‌سوزاند . زمین کاملا گرم شده است . ساعت يك بعد از ظہر حرارت هوا 
۲ در جھ است , آب و عوابی که الان دار پم. با آب و هوای گذشته فرق می کند ۱ 
البته الان اواسط ماه ژانویه است . یعنی سردترین موفم سال . پس در بہار » وقتی 
که به طبس وسیستان می‌رسیم؛ عوا چطور خواهد بود . لابد سوزان و خفه کننده ! 
در طول نمام را عم به عندوستان » به طرف جنوب شرقی می‌روم . درست رو ید 
خوشید . خورشید عرصبح جهت سفر را به من نشان خواهد داد . 

با سپری شدن هرروز يك قدم په بهارنزديك‌تر می‌شوم . حالا از هوایی بسیار 
حوب برخوردار عستم . بپترین هوایی که مي‌توان آرزو کرد و جای بسی خوشحالی 
است . که از مه‌های غلیظ زمستانی دور شده ام . اما آن زمان هم خو اغد رسد »> 


۴۸ /ر کو برهای ایرآن 


که باحسرت به یاد نسیم نك کننده‌ای حو اعم افتاد ؛ که درشیارھای فرسایشی ملك 
آباد » از روي درف برمی تجاست . 

هئوز ساعت ۱۱ صبح بود که تاستان کاملی حکعفرما بود آدم درارزوی 
فرا رسیدن ساعتمای بعد از ظهر است . در آرزوی خنکی ونسیم روحبخش . من 
دره‌ستد گہوارہ مانندم تیه زده‌ام وخورشید درست درروبه رویم قرار دارد . یکی 
از مردها شرو ع می کند به خوادن يك ترائة غم انگیز. ے بخوانید » شاید راه زدوتر 
تمام بشود ! 

هر از کاهی درباد یناه بوتەھا انباشته‌ای از شن به چشم می‌خورد . جو این ب 
با این که دراین‌جا همة شرابط به‌وجودآمدن یك صحرای شنی وجود دارد ‏ از صحرأی 
شن خبری نیست . در بستر شیارهای فرسایشی اغلاب گل خشك لطیف و زردرنگی به 
چشم می‌شورده که پس‌ازخشکیدن به صورت قطعات موربی در آمده‌اند. موادکوچکی 
از این قبیل است » که در طول زمان » وسیله آبهای جاری وارد کویر مي‌شود 
و گودالہای مختلف کویر را پر می کند و کفڈ کویررا مسطح می‌سازد. نوار کویری 
نزديك ساحل رنکت زرد دارد و در حقیقت فصل مشترلك کویر با حار ج کویر است . 
پشت این لوار » سطح کویر رفته رفته تیره‌تر می‌شود . دردورها نوار سفیدی به دید 
می‌آید وبالاتر از این نوار خط سیاه ظریفی به چشم می‌خورد » که مثل آب است . 
در نزدیکی ما » در پیشر‌فتکیبای کوجٹ کویر »> ورقة نازك نمك + که در سطح 
کویر قسرار دارد ؛ په شکل گودالی از آب به چشم می‌خورد . آين اشتباه به خاطر 
سرابی است + که درنتیجة نور و فاصله و هم چنین مسطح بودن سطح کویر به 
وجود می‌آید . 

درحدود دو ساعت است : که شتری بیگانه جلو کاروان ما حر کت میکند , 
این شتر نه افسار دارد ونه پالان و آدم به این فکر می‌افتد » که با شتری وحشی 
سرو کار دارد . پس از این که نونك به طرفش حمله می کند و او برای دفع حمله 
می اپسندء از کنارش می گذریم واو دیگر مارا همراهی نمی کند . 

درخلال راهی که طي کردیم + ساسل کویر يلك نواشتیش را اژ دست داد و ما 
با قسمت داخلی ؛ دماغەھا و پیشرفتگیہای کوجك زبادی تماس بیدا کردیم دو 
آهودر صحرادرحال‌چربدن بودند. حسینعلی» که معمولاتبنل باشی است » واستعدادی 


در حخاشیة غربی کویر || ۳۴4۹ 


باورنکردنی + برای خسوابیدن روی شترش دارد » تا صحبت شکار به میان می آید . 
فور بیدار می‌شو د وسرحال می گردد, متأسفانه تیر اوھمیشه از کنار هدف رد میشود 
ورقتی که او با تفنکت چخماقیش به نیررس می‌رسد» حیوانات وحشی‌خودرا به خطر 
نمی‌اندازند. قزاقہای روسی وبوریاتی آدمہای دیگری بودند . آنہا تا زمانی که از 
اصابت گلولەشان حاط رجمع نمیشدند » هر کر کلوله‌ای هدر ٹمی کردند . 

حالا زمین به استپ شیاهت بیشتری پیدا می کند و ہوتەعا پہلو به پهلوی 
هم فرار دارند ودر نتیجه رد پای شتر بیشتر آزھمیشه به چشم می خورد . نزديك بودن 
چشمه‌ای احساس می‌شود . وقتی برمی گردم وبه پشت سرم نگاه می کلم . استپی کہ 
از آن گذشته ایم ۽ په نظر می آید . که زیر آب رفته است . سراب دوباره مارا رد 
اشنباه می اندازد . در آپرفتکیهای زيادي » که آب باران در بستر آنہا جریان می- 
گبرده سد‌های هلال شکلی ساخته شده است . چوپانها به این ترتیب آب را وادار په 
جمع شدن می کنند . استخری که جلو این مدها به جود می آبد » چند روزی عمر 
مي‌کند و در نتبجه چوپانہا و شترها يك بار از رفتن به چشمه معاف می‌شوند , این 
مدھا و بندرجب » نامیده مي‌شوند . در این آبرفتگیها چاههایی . که برای جمع 
آوری آب باران کنده شدەاند به چشم می‌خورد . 

ساعت چہار بعدا زظمر می‌شود. ماتمامروزرا بەھ دایز نگ شترها دوش داده‌ایم 
ر حالا آرزوی برافراشتن چادرهارا داریم . استپ پیشرفعگی بی‌خاصیتی در کویرپیدا 
می کند . دراینجا »> در مبان گزها و سایر گیاعان استپی » تعداد زیادی ششر به جرا 
بشغولند . روبه رویمال . در جنوب شرفی : مردی دیده مي‌شود > که احتمالا دلگ 
جوبان است . تصمیم گرفتیم ۰ پس از رسیدن په این مرداترای بکنیم. غا مسین 
عقیدہ دارد » این مرد دراین‌جا اتراق کرده‌است والان تصمیم داری که با فرا رسیدن 
شب شترھابہش را جمع بکند » تا آنا را روز بعل به جشمه‌ای هدایت بکند . جای 
انراق کاملا" مناسب بود . جراگاه برای شترها و هیزم برای سوخت ؛ هرقدر 45 
می خواستیم در دسترس بود . این جا فقط آبپب نداشت و سه روز بود که شٹرعابمان 
آب نخورده بودند . آب ذخیره‌ای که عنوز در مشکہا داشتیم؛ اگرھم مانده و کینه 
بود ؛ برای ما کاملا کافی بود. درمورد کمنگی آب کاري از دست ما ساخته نبود. 


ازاین‌روی ۶ تس ازاین که بالآخرہ رك جر بال بأد سل ٥‏ رسیادیم ٠‏ توقف کردیم . 


۵۰ / کویرعاى ایران 


مردها نچ نچ کنان » با فشار کمی که به پشت شترها وارد آوردند + آنہارا وادار به 
نشستن کردند , طناب بارها باز شد وصندوقما و کیسه‌های آذوقه روی زین گذاشتہ 
شدند . کارهای عادی آسان و سریم انجام می گیرند. در حالی که دیگران چادرها را 
برہا می کردند» ابوالقاسم اولین آنش را افروخت . ارتفا ع اتراق شمارۂ یازده ۷۷۴ 
متر ازسطح دریا بود . 

چوپان برایمان تعریف کرد . که او باسه نفر دیگر ۲۰ شتر کدخدای مہابادرا 
نگہداری می کند . این شترها دربهار » برای حمل ونقل بین تہرأن و شیراز » مورد 
استفاده قر ارمی گیرند . اطلاعات جغرافیایی جوپان جندان زباد نبود » امااو ازراهی 
که از این‌جا » از طریق مكآباد » طلحه : چاه میش»س [ - مست ؟ ] و کوه علافی 
به سمنان می‌رود » استفاده کرده بود . کوه علافی کوهی است » که درشمال کوه 
نخجیر به زحمت دیدہ می‌شود. اومی گفت ‏ تا سمنان ۲۵ فرسخ است . بنابه اظهار 
او » راعی که به آنارك می‌رود دوروزه طي می‌شود . 

وقتی ازاو پرسیدم » که آیاازاین‌جا» درجہت شمال» می‌توان ا زکوبر گذشت: 
بدون این که کوچکترین فکری بکند. گفت : و نه ! خدا په دادمان درسد ! آدم کافی 
است که به مسافت برد صدای يك آدم از حاشیة کوبر فاصله بگیرد : تا در گل 
و لای فرو برود و بعد بی آن که جاره ای داشته باشد ؛ نابود بشود . ؛ او 
هر گز نشنیده است : که کسی به چنین کاری دست زده باشد . اکر آدم بخواھد : که 
درجمت شمال از کویر بگذردہ باید از راهپایی ء که از قدیم معمول است » استفاده 
بکند » در جندق دو تا از ابن راهپا وجود دارد . یکی از این راهپا به حسینان 
می‌رود و دیگری به طرود , او ۲۰ سال پیش در این حوالی یك تفر اروپابی ( شاید 
بو گان انگلیسی ) دیده است : که ا زکرمان آمده بود : تا ازراه ملك آباد به تهران 
برود . از آن زمان دیگر هر گز نشنیدہ است » که يك اروپایی آزاین راہ گذشته‌باشد . 

ساعت هشت صبح‌تازه راہ افتاده بودیم که بارآن کوتاه وریزمترا کمی‌بار بدن 
گرفت و دندانه های کوهپای جنوبی از نظر بشہان شد ؛ اما قسمتپای پایین کوہ 
دیده می‌شد . جوپان با سه دوست خود پیش آمد و هر کدام به جرعه اي آب مہمان 
شدند . یکی از این سه نفر می‌خواست : که راه چشمۂ بعدی‌را به مانشان بدهد» اما 


سه تفر دیگر می بایستی شترهایشان‌را به چشمه بالازون ببرند . 


در حاشیہ غر بی گور / ۲۸۵۱ 


به طرف جنوب شرقی در حر کتیم . در کوهم‌ای جنوبی. نقطه‌ايی رازیرقلۂ شرفی 
نشانه می گیریم و به طرفش می‌رویم » درحالی که به این ترتیب از حاشیة کویر و از 
پست‌ترین لقط تمام این منطفه دور می‌شویم وبه طرف دامنة کوعہای حاشیة جنویی 
کوبر درحر کتیم » درتمام روز زمین به طرف بالا شیب دارد . این شیب بسیارناچیز 
است . باد شدیدتر می‌شود و از بشت سر فشار وارد می آورد . توار استپ را ؛ سمت 
راست » پشت سر می‌گذاریم . مسافتی کوتاہ زمین کاملا عالی از گپاه است ؛ اما 
ره خحاطر شیارشای سنگلاخی زبادی بر بده بر بده است , بعد دو باره بوته‌های علفب 
به‌چشم می‌خورد . زمین سخت است و سنگہای ریزشی : با نرديك شدن کوه : زیادتر 
می گر دد . 

کوعی که شیب بسیار تندی دارد ومادیروز آنرا دیده بودیمء دوباره به زحمت 
درمیان ابرها در 0 50° ي ظاهر می‌شود . این کوه بایستی کوه بزر گی‌باشد . هرچه 
به کوهم‌ای جنوبی نزديك‌تر می‌شویم » شیارهای ریزشی » با این که به ندرت يك‌متر 
عمق دارند + مشخص تر می گر دند . در آن پایین : درسمت چپ ۽ کف بی‌انشهای کوبر 
باتر کیب مختلف شود بالخه‌های سقید و کثیف نم کستر ده است . دراین‌جا باشدت 
بيشتري اہن احساس به آدم دست می‌دهد : که درامتداد دربای بزر کی درحر کت است. 
دربایی که سطح هموارش بین اھمواریہای ساحلی و کوعہای پراکنده قرار دارد . 
ابا آن چه ما درجلو خود داریم » بائلاقی است هپولایی . مرز بین کوههای ریزشی 
و سطح سیاه کویر کاملا مشخص است . از این جا می‌توان دید » که سطح کاملا" 
هموار کوه ‏ که در حدود دو درجه شیب دارد » چگونه به کف باتلاقی کوبر منتہی 
می کر دد . درعین حال دونوار حد فاصل دیده می‌شود : که اولی درجایی قرار دارد ؛ 
که قلٌ ریزشی به استپی : که پرگیاہ است منتبی می‌شود وبعد نوار کاملا باریکی ‏ 
که زرد رنگ است وتقریباً جزو کویر است . 

راهنمای مابااطمیتان می گوید » وقتی در کویرواطرافش بارانی‌شدید وطولانی 
می‌بارد » تمام کویر نمك به شدت باتلاقی ونرم وشل می‌شود و آب تقریباً هشت تا 
۴ روز درمتطقه‌ای وسیم می ایستد . اما حالا آب ایستاده » حتی در گودترین نقاط 
کویر بسیار کم است . مثل چوپانهای کوه طلحه این مردهم کوبررا وریک جن 
می‌نامید و بااین اسم منظورش این بود » که در قسمتهای داخلی کویر چیزی جزجن 


۷ / کوبرغی ایران 


و جود ند ارد . 

درسمت شرقی دوباره زمینہای غیر کویری پستی پیدا می‌شود . این زمیتما 
در مرز قسمث غربی کوپر در ہر آمد گیا قرار دارند و کودالی را » که ما دران قرار 
داریم از فرورفتگی دیگری ء که در همسایگی » درشرق ؛ فرار دارد » جدا می کنند . 

کویر بك بیشرفعکی نیم دایره به طرف جنوب دارد » که مارا وادار میکند ؛ 
تا در چپت جنوب شرقی بمانیم . بعد پس از این که این قسمت از کویررا پشت سر 
می‌گذاريم ء دوباره به طرف شمال شرقی می پیچیم . مابایستی این‌پیشرفتگی کویررا 
دور بزنيم . چون این جوپان عیلی با اطمینان می‌گوید . که از این قسمت کویر 
نمی توان گذشت . اما او شنیده است » که سالہا پیش ؛ یك بار مردی بايك شتر جر آت 
کرده و از این قسمت کذشته است . ماعنوز تا آخر پیشرفتگی کویر فاصلۂ زبادی 
داریم و بیشٹر ميل داریم : که درامتداد کوهسا بمانیم . درقلب کویر . جیز دیگری 
جز باتلاق نمك به چشم نمی‌خورد . اگرمستقیماً به طرف طبس برویم » می‌توانیم از 
این پیشرفتگی و بیراعه ای که ناشی از آن است ء درامان باشیم . اما چون عدفمان 
جندق است ؛ باید در حاشیه کوبر بمانیم . جو بان عقیده داشت . که سابقاً از دم » 
رای مستقیماً از ميان کویر به جندق می‌رفته است . اما این راد حالا متروله 
است . اگر می‌توانستيم از این راہ استفاده کرده و پیشرفتگی بزر گث کویررا بیریم ‏ 
از نظر وقت چپار روز به صرت ما بود. اما چوپان مارا از این کوشش بر حذرداشت. 
و گثت بدون راهنما خطر مرگ می‌رو د . به همراهي یك راعنما هم دست زدن به بك 
چئین اقدامی جر ات زیادی می حواسٹ ء چون مقاومت سطح کو ہر درسالہای هختاف 
متفاوت است, درمحلی که در سال حشك بدون حطر می توان راه رفتء درسال دیگری 
می توان قرو رفت. این احتمال‌هم می‌رود : که پس ازطی سه چپارم از راہ - بەخاطر 
وجود منطقه‌ای غیرقابل عبور ۔ بەناگہان ادامۂ راه غیرممکن باشد وبه‌عاطر غیر قابل 
استفاده بودن قسمت٤آخر‏ راهء مجپوربه باز کشت شد ۔ 

برعلاف مردی ؛ که در کوه تخجیر اطلاعائی دراختیار ما گذاشت: اہن چوپان 
عفیده داشت ء ازمحلی بین چشمه کریم وچشمه دوزون > راه مستقیمی بدطرف جندی 
شرو ع می‌شود . اگرما ابن راه را پیدا کرده بودیم . الان در حندی بودیم , اما من در 


مورد از دست دادن وت اصلا شکایتی نداستم ن چون درست به این خاطر » که در 





در جاشیه غر پٹ یکویر ا ۵۳ ۲ 


حاشیة کویرحر کت کرده بودیم» توانسته بودم مرزمشخص کویرر! روی نقشەام تعیین 
بکتم . اصولا این‌چنین اطلاعاتی قابل‌اطمینان نیستند . چوپان خودش عرگز در کویر 
نبوده است وامیدوار بود » که هر کر گذرش به آل جا نیفتد . 

آهسته ومطمئن به کوهی نز دی می‌شوبم > که تمام روز به طرفش در حر کت 
بودہایم . ھرنزدیکی کوه : زمین برای مسافتی بہتر می شود وسنگلاخ کمتر می گردد 
وجای سنگلاخ را شن می گیرد . دراین منطقه بوته‌های صحرابی با فاصله های زیادی 
روبیدەاند وشترها درآن جا می‌جرند . شیب رو به بالا تندتر می شود وسرعت حرکت 
مه میگردد . شتر پیری + که از چند روز پیش علایم خستگی زیادی در او دیده 
مې شك > به استراحت نز دیکتر می‌شو د . ادن شترمدام ازحر کت باژمی‌ماند و یال 
ناجاراست ء که اورا وادار به رفتن بکند . پالاخره دماغة کوەرا دور می‌زنیم وحالا 
جہت ما تقریباً به طرف جنوب است . 

راه برای شترهایی » که بار دار ند مشعل می‌شود , شیسپای تند پر است از 
سنکپایی که ابه‌های ٹیزی دارند . یك آبرفتکی : که ما در قسمت پابین مدخل يك 
دره از آن می گذریم ۰ ۶ متر عرض و ۱ متر عمق داشت . ابن آبرفتکی ؛ مثل 
این که ازدروازه‌ای شرو غ بشود . از کوه بیرون می آید وبه‌شکل بك دلتا. ازسرازیری 
سنگلاخی پایین می‌رود . تا رسیدن به علشهای زرد رنکک و چشمۂ شوردم : از 
آبرفتکسہای کو چك و زیادی می گذریم . دردم اتراق شمارة ۲درارتفا غ ۴ متری 
برپا می‌شود . 

حشمة دم آدم را به ياد شمه ملك آباد می‌اندازد . این چشمه از زمینی ترم 
بیرون می زند . درجوی این چشمه چند حوض به قطر بك تا سه متر کنده شده است» 
نا گوسفندھا وششرها بتوانند به راحتی اب بخورند ر شکل ۶۲ ) ,با این وصف آب 
ابن قدر شور است : که فقط در صورت اجبار می‌توان تصمیم به نوشیدن آن گرفت. 
ابا شترها که از چبارروز به آین طرف آب نخورده بودند : جیزی به دل راه ندادند 
ومدتی طولانی : درحالی که آب می‌شوردند وبه اطر اف خود نگاه می کردند ء کنار 
چشمه ماندند , بعد آنپارا . برای خوردن عاف ؛ که بەاندازۂ دو روز ذخیرہ داشٹیم ٤‏ 
به پا 


لے چ 


او لین برتامه من بس از برباساعتن اثراق این است ؛ که هر کسیرا که در این 


۴۳ / کكوبرھثش ایران 


حوالی پیدایش می‌شود . پیش خود داشته باشم ؛ تاآنہا هرچه دربارۂ حغرافیای ابن 
جوز و وآب وھواو کوبر بزر گا نمك وراهم‌ای مناطق غمسايه می‌دانند 1 برایم عر داب 
بکنند . البته فہمیدن حرفہای چوپانہا » با لیجه‌ای که دارند » هميشه کار آسانی 


شی ي 


و سیز » می‌گویند : و سوز » و میرزا بایستی اول اسمایی را که برایم می‌شمارند : 
به فارسی خوب بر گرداند . با این تر تیب کم کم به اطلاعا تم در بارهة متطقه 
می‌افزایم. الیته در بیشتر دره‌ها اسمپارا نمی‌توان با اطمینان کامل روی نقشد 
منتقل کرد . 

با این که از کوه نخجیر فاصلة زیادی دورنشده‌ایم » فہمیدم ۽ که آب وعوای 
این جا خیلی گرمتر از آب وهوای کوه نخجیر است و کویر مرزبین دونوع آب و 
هوا است . این مسثله درسمت شرقی کویر هم مصداق پیدا می کند . مثلا امسال در 
چشمه دم اصلا" برف نیامده بود و در زستان بارش معمولا" به‌صورت‌باران است و 
اگر هم واقعاً یك بار برف بیاید + پوشش برف فور نایدید می گردد . 

گله‌های گوسفند . که حالا در اطراف چشمه دم می‌چریدند » به بك سر کردۂ 
ایلاتی به‌نام مد بلوچ [ محمدبلوج ] تعلق داشتند . دراین جا درمجموع ۴۰۰چہارپا 
وجود داشت . يك‌دسته دویست نفری شتر به کدخدایی » که قبلا" درباره‌اش فوشتی 
تعلق داشت . ظاعراً این مرد آدم ثروتمندی بود . چہارپابان نیمه اکتیر به چشمه 
دم می آبند و فصل گرما را در تواصی بختیاری ۽ در صوزه کوهستانی لسرستال : 
می گذرانند . 

جلو چادرم به تماشای کویر و مرز بین کویر و زمین غير کویری نشسته بودم. 
درسمت‌شمال پیشر فتکیمهای‌شبه جزیره‌مانند کویروجزایرش ومرژی که درحاشيهة دریای 
لجن قرار داشت به‌چشممی‌عورد. هماین بیشر فتگیمااز مواد سختی تشکیل بافعەاند . 
این مواد یا از ستگہای تخریبی است و پا از تکه پاره های کوههای ریزشی ‏ که به 
داعل فرورفتگی راه پيد ا کر ده‌اند . چوپان چشمه دم به ما گت ٤‏ که سطح کویر > در 
مواقع خشکی مداوم فشری کاماله" سخت و مقاوم داردء اما درعین حال عبور از آن 
با یك کاروان بز رك خیلی خطرناك است . او ابن قشررا شبیه باتلاق خواند و اضافه 
کرد ؛ که بك کاروان بز رٹ هميشه با این خطرروبەرو است» که قشرخشك بەناگہان 


در حاشیه غربی تویر / ۲۵۵ 


زیر بای کاروان بشکند و همه کاروان غرق شود . او عمچنین شنیده بود که در قلب 
کویر؛ جابی که آدمبز اد هر گر به آن‌جادست نخواهد بافت. واحەعابی ہا علهای‌شوشجو 
ونخل وچشمه‌ه‌ای‌صاف و آب شیرین‌یافت می‌شود. مانند بیشترملیتهای‌دیگر» ایرانیا 
هم این استعداد را دارند » که به چيزي که قابل دسترس نیست لساسی جذاب و کمراه 
کننده بپوشانند . 

شتر سئه ہے اثراق رسید » اما با حالی بسیار بد . او با این که مثل شترهای 
دیگر چپار روز تشنگی کشیده بود » به آب اصلا" توجہی نکرد . او حالت آن چنان 
بی‌تفاوتی داشت ء که شتربانبا درمورد اونگران شدند . برایش کلوجه درست کردند؛ 
اما اواصلا اشتپا نداشت . شب سه شتربان زیرآسمان » کنارآتش خود نشسته بودند 
وہالائہای پاره وجکمه‌ها راوصله می کردند » کپ می‌زدند ودود می کردند و شعله‌های 
سرخ آتش نور پسیار جالبی به روی آنہا می‌انداشت . آنہا از راہ سربالایی طولانی 
آمروز کمی خسته بودند » چون همواره ناجاربودند که پیاده بروند . مہم این است 
که همه راضی وسرحال هستند و من تاکنون در کاروان حرف بدی نشنیدەام ۱ 





هنوز راه چندائی پشت سرنگذاشده بودیمء که په من خير دادند » که شترمربض 
در حال بردن است و دبگر تحمل ادامه راه را ندارد . این شتر واقعاً طوری لاغر و 
مردنی بود » که فک ر کردم : بپترین خدمتی که می‌توانم به او بکتم ء این است که از 
چند روز رنج نجاتش بدهم , ابا چوپانی » که همراه ما بود: خواهش کرد » که او را 
زنده بگذارم » چون نمی‌توان گت »که او پس از استراحتی طولانی در مپان برادران 
شتر مہابادیش ؛ دوباره به حال نخواهد آمد , ناکزیر او را از قطار باز کردیم . وقتی 
که او را به‌سرنوشت خود سپردیم» تنها و بی کس: درحالی که با نگاہش ما را تعقیب 
می کرد » در جای تخود ایستاد . 

ما به طرف جنوب جنوب شرقی پیش می‌رویم » تا پیشرفتگیهای کویر را ؛ که 
قسمتبایی از آن در شرق شمال شرقی دیده مسی‌شود » دور بزنيم » در سمت چپ 
دره‌ای پمن و مسطح و با یك فرورفتگی در میان‌کوه بزرگی و کوهستانی ؛ که تاکنون 
در امتدادش حر کت کرده‌ایم ء قرار دارد . اما در سمت راست هنوز ادامه کوهپایی : 
که ما از آنہا به نام وکوههای جنوبی» باد کردیم وبرای اولین بار از کوہ نخجیر آنہا 


خر 2 


را دیدیم ء به چشم‌می‌خورد. این جا از منطقه‌ای به‌نام سیل سوز (ہ سبز) ؟ می گذڈریم ۱ 
روی تهه کوچکی .که بك نشان سنگی داشت » يك آلوئك گوسفند دیدیم . چوپان 
همراهمان به طرف ابن آلونك رفت › تا بپیند »که آن جا آب دارد با نه . پس از 
این که او به ما علامت مثبت داد » با يك شتر و دو تا متا به آن جارفتیم ۔ در 
یك گودال کوچك و نیم دایرہ مانند کمی آب باران» از آخرین باران» جمع شده بود . 
با این آب حتی یکی از مشکہارا به زحمت می‌شد. پر کرد . فقط یك مشت آب 
باقی ماند . اما این آب ء با مقايسهة با مایم شبیه به ٢بی‏ »که این اواخر داشتیم» آبی 





تیر راشننا 1 TY‏ 


بود شیرین و قیمتی, 

نپه از کوارتر پورفریت سرخ رن قطعه قطعه شده تشکیل یافته بود . بعد 
در تمام طول راہ تبه‌هایی از ابن قبیل به چشم می خورد . 

پس از این که به اندازۂ مصرف یك شب آب شیرین برداشتيم » دیگر دلیلی 
نداشتيم ‏ که در امتداد دامنة کوه » که پر از سنکلاخ و قطعات بزرکك سنگگ و حفره 
بود حر کت بکنیم » بلکه کمی از تپه فاصله گرفتیم و از زمینی »که در آن عمق 
بستر رودها ناچیز بزد و گیاه صحرایی به اندازه کافی بافت می‌شد ‏ به راهمان ادامه 
دادیم . 

کوههای سمت راست رفته رفته پست‌تر می‌شوند و ما به کوه بزرگی نزديك 
می‌شویم . در این جا از هیچ کوره راهی خبری نیست . راه در امتداد کوهپا» در 
نردیکی جشمەھا؛ قرار دارد . مجبوریم از جاعابی استفاده بکنیم که همو ارتر و بتر 
است . دوتا آهوبه‌تماشای ما مشغول بودند و ما اخرتیراندازماهری همراه می‌داشتيم 
این موضو مغ برای آهو ها ران نمام می‌شد ۽ تبر هر دو قزاف ۹ طیق معمول حطا رفت 
و بعد و نك خودش راوارد معر که کردو با تعیب حیوانہای فراری مزاحم شکار شد ۱ 

کم کم متوجه شدیمء که زمین پابین کوهها ‏ آن‌طور که فکر می کر دیم » چندان 
حوب نیست و فرچھ پیش ٹر می رفتیم راه سخت‌تر می‌شد . اول از بستری » که ۲٠٢‏ 
متر پپنا و ده بتر کودی داشت گذشٹیم . دبوارهای فرسایشی این بستر برای عہور 
شترهای باری ما مشکل بود . پس از این بستر دوباره يك آبرفتگی رو در رویمان 
قرار می کیرد . در نزدیکی این آبر فتکی چاھی قرار داردء که چاه میرژا نامیده می‌شود 
و مثل بیشتر اسسپایی ؛ که من در این حوالی شدیده‌ام » روی نفشه روسی» که هرروز 
مطالعه اش می کلم نشان داده شده است . 

حالا دماغه‌ها و تیه‌های کوه بر گی جلو قسمت جنئوبی کویر را کرفته است . 
پس از این که مدتی در بستر بك شیار فرسایشی رو به بالا می‌رویم و از هرطرف در 
محاصرة زمینی موجدار قرار داریم »کویر به کلی از نظر پنپان میگردد . در دو 
طرف این بستر فرسایشی دیواره‌های پرستگی قرار دارد . بعد زمین نرم‌تر می‌شود و 
در میان تپه‌های زرد رنگٹ قطعات کویری کوچکی به چشم می‌خورد . این کویرها هم 
دارای همان نشانەھا و همان سطح باتلاقی خطرنا کی هستند » که در آن پابین کویر 


۸ / و برهای ایران 


بزرگگ. اما این قطعات کویری کوچك ۲۰۰ متر بلندترند و از این روی از کویر بزرگگ 
کاملا جدا هستند ۔ 

سرعت‌ما در فاصله زیاد بین تیه‌های کوچك: که برای این قسمت ازایران‌مشخص 
حالت خاصی عستند » بسیار کند است . وقتی که په بلندی یك تپه کوچك می‌رسیم : 
چشم‌انداز گسترده‌ای به اطراف داریم و احساس می کنیم » که کوه بزر گی و کوه عشین 
کمی به ما نزديك‌تر شده‌اند . در این جا عم از هیچ کوره راهی خبری نیست . ما خیلی 
الکی از ميان تپه‌ها .که رویشان بوته‌های صحرابی و طاق روییده است » می گذریم . 
در این جا زمین خیلی بریده بریده است . 

در یك شیار فرسایشی ء غارهایی خاکی » که جلویشان دیواری گلی قرار دارد 
و با نیمه سقفی از پوته‌های صحرایی بالایشان پوشیده است برخورد می‌کنیم . 
هر کدام از این غارھا پنامگاهی است برای دو چویان . بس ازاین که ۲۲ کیلو مترراه 
پشت سر گذاشته بودیم ء در دامن یك تپۀ پست» که سنگچینی هرم شکل داشت ہ اتراق 
کردیم. در ابن جا هم آب باران مانده‌ای يافتيم و شترها توانستند از این آب بخورند 
(شکل ۶۳) . 

اطراف اتراق شمارۂ ۱۳ قیرحاجی نظر نامیده می‌شود . اسم این محل از اسم 
مردی است ؛ که در این جا مرده است و در این جا دفنش کرده‌اند . فردا بایستی به 
راعی بربخوريم ؛ که از تهران و چشمه بالازون می‌آید و به عشین و جندق و انار 
و یزد و کرمان مي‌رود . 

دو تا از شترهایمان ؛ از وقتی که سینه‌شان ژخم شده است ؛ کمی مات به نظر 
می آبند. آدم فکر می کند »که سینة شت ر کمتر زحم مي‌شود ‏ اما شتر‌ها بەھمان انداز ه؛ 
که در زیر بار راہ می‌روند و یا می‌چرند و در اطراف اثراق می گردند » همان اندازه 
هم روی سین خود می‌نشینند . وفتی که زمین پوشیده از شن و سنگہای نحشن است : 
سین شتر بیشتر ساییده می‌شود و هرقدر يك شتر لاغرتر باشد ؛ این سایش بیشتر 
است . حالا چون فقط برای يك روز عاف و کاه و سه کیسه پنبه‌دانه داریم و آیمان 
هم تمام شده است »۽ باو شیر ها به اندازۂ زیادی کم شده است . هنوز حال هت شتر 
نر بز رک خیلی حوب است ء اما آن شش‌تای دیگر کمی لاغر شده‌اند ؛ اما جز لاغری 


چیزی کم ندارند . آلیته در نظر داریم ء به محض این که فرصتی دست بدهد » به آنا 


بیر احنما ‏ ۷۵4۹ 


کاملا" استراحت بدهیم و بگذاريم آن‌فدر بخورند » تاحسابی چاق بشوند . 

سفر در این قسمت از اہران طبعاً بایستی حیلی يك‌نواخت و بی‌رنگث باشد . 
آدم صبح اتراقش را در دامنة يك کوه کوچك و بي‌آب و علف و تنہا ترك می کند و 
شب دوباره در پای يك کوه دیگر اتراق دیگری برپا می‌سازد . بین دو اتراق ۲۰ نا ۳۶ 
کلومتر راہ حسته کننده و بایر و سنگلاخی و با زمین خاکی قرار دارد . در ابن جا 
جز بوته‌مای خشك صحرایی وگز و طاق » گیاه دیگری بەچشم نمی‌خورد . نه شهری 
دیدہ میسو د وه دهکده‌ای و جز چند چو پان اسان دیگری دیده نمی شود . در این‌جا 
در مر زکوبر نمك » انتظار دیگری هم جز ابن نمی‌توان داشت . آما دیر یا زود بالاخره 
به يك واحة واقعی خواهیم رسید . در حالی که من مشغول رسم پانورامابی از 
نزدیکترین کوهها که فاصله‌شان نا ما چندان هم نزديك نیست - هستم » چادرم ز ده 
می‌شود و آن را مرتب می کنند. و من پس از این که از تماشای اطراف فارغ می‌شوم ‏ 
در چادرم به استراحت می‌برداز م . هرشب جادر به همان روش همیشگی مبله می‌شود 
و به اندازة رفع احتیاج با چراغی روشن می‌شود و با منقلی "تش گرم می‌گردد . ما 
تارسیدن به مرزهای موعود شرفی ایران» هدوز بایستی قدمہای مشکل دیگری برداریم؛ 
کشوری که در جلفا » با شوق زیادی قدم به مرز غر بیش گذاشتیم . 

اما من از هیچ چیز کله ندارم . با این ترتیب آدم با کشوري آشنا می‌شو د . 
اگر هم ازساکنین این کشور چیزی نمی‌بیند. کار چوپانهابی که در این تپه‌های کوچك 
اسپرسر نوشت خود هستند» مشکل است . اقلا گوسفندها و شترهایی »که اہن جوپانسا 
از آنپا نگہداری می کنند ۰ مال خودشان نیست . آنما فقط مسئول رشد و امنیت 
این حیوانہا هستند . من نمی‌توانم چیزی غریبانه‌تر و بی‌معنی‌تر و یك نواحتتر از 
این بيابم » که آدم نمام زند گیش را دراین حاشية کویر بگذراند وغذایش نان وروغن و 
آب باشد و هیچ نوع سر کرمی نداشته باشد , لہا تنوغ زندگی اینہا رفتن به شهرها 
و باز گشتشان است , آنا هشت ماه تمام در این جا می‌گذرانند و انسان دیگری » 
جز سه یا چہار تفر همکار » نمی بینند . آنہا به چه فکر می کنند . از چه صحبت 
مي‌کنند و وقت دپر گذرشان را به چه ترتیبی به سر می آورند ؟ نه ء با میل می‌خواهم 
سفری کوتاه » با صدای زنک کاروان » در دامنۀ کوه بزرگی داشته باشم ۰ اما نمی- 


خواهم به صورت چوپانی » بین چوپانهای دیگر » ناچار از ماندن در پای این کوه 


۶۰ / کو بر های ابران 


باشم . 

شب ۲۰ ژانویه حرارت هوا ۴/۹ درجه زیر صقر پود و از این روی صبح روز 
بعد هوا به طور محسوسی سرد بود. ارتفا ع محسوس این جا ء در ميان کوعہا » هوای 
این‌جا را سردتراز هوای کویر می‌سازد . 

امروز هم » مثل دیروز ؛ به طرف جنوب می‌رویم و آهسته از برآمدگی 
سر خ‌رنگی که از کوارتز پورفریت تشکیل یافته است» بالا می‌رویم. پس ازنیم ساعت 
به جاده‌ای ؛ که به عشین می‌رود ؛ می‌رسیم . راهی که ژیاد کوبیده شده است و کافی 
است که فقط دنبالش را بگیریم . چوپان در این جاء با دیدن راہ » از ما خدا حافظی 
کرد : تا به زندگی تنهای خود باز گردد و من برای زحمتی که کشیده بود » دو تومن 
به او دادم . او به ما گفت »که ما در کافر کوه از چاه پنیر و چاه گابی (۔گاوی؟) و 
دم عبداللہ و سقاب خواعیم گذشت و عشین در دامن غربی و با فاصله‌ای از کوه 
چورر قرار دارد . این همان کوه هموار و مسطحی است ؛ که ما آثرا در سمت شری 
خود می دیدیم و به شکل صندلی درشکه‌چی يك درشکۂً مرده کشی بود و این شباعت 
به حاطر رگ سیاه کوه و رگەعای سفید اطرافش بیشتر می‌شد ۔ اگر به سمت این کوه 
حر کت می کردیم » چیزی کم نمی‌داشتيم و به زودی به دهکده‌ای می‌رسیدیم » که 
چوبان محل آن‌را » در وار روشنی که در این طرف کوه بود » به ما نشان داد . در 
حقیقت ابن يك بی‌احتیاطی بود » که ما باوجود نداشتن آب » می گذاشتیم که چوپان 
مارا ترك بکند . اما او گفت » که امکان ندارد که ما گم یشویم » چون این راه : 
راه بزر گگ چشمه بالازون از طریق عشین به انارك و یزد و کرمان است و بعد چوپان 
مارا ترك گفت و با کلاه پوستی باند وسیاه و پالتو قبوه‌ای بلندش از ما دورشد. 

حالا درجنوب وجنوب غربی کوھہای نابین بەچسم می‌خورد. پانورامایی زیبا؛ 
اما دور و مات . این سلسله کوه از کوھہابی ؛ که تاکنون دیدەایم ء عظیم تر وپرثر 
است . این کوهستان درسه نقطه سه‌بر آمد گی مسطح و پوشیدہ آزبرف دارد وهي قله 
نوك تیزی ندارد . ظاهر؟ بین ماو این کوهستان بك نوار کوبری گسترده است. 
تقریباً مثل همه سلس له کوعہای ایران: کوههای نایین از شمال غربی به طرف جنوب 
شرقی امتداد می باہند . فقط درمازندران و درشمال غربی خراسان است » که کوهها 
بیشتر جهت شرقی - غربی دارند . درافغانستان وبلوچستان کوهپا ازشمال شرقی بد 





بی راهنا / ۴۶۹ 


جنوب غربی کشیده شده‌اند . وقتی آدم تمام فلات ایرانرا مورد مطالعه قرارمی‌دهد 
متوجه می‌شود » که تمام کوهم‌ای ایران » مثل یك فندیل به طرف جنوب آویزانند- 
ترتیبی که درانتپای ساحل جنوبی وشکل خلیج فارس‌هم دبده می‌شود . 

راہ ما بسیارعالی است و آززمین مسطح ویازمینی » که شیب مربالای ملایمیء 
با مو ج مختصری دارد » می گذرد , درجلو » کوه عشین : که نسبتاً عظیم است وبه 
صورت باریکی بے بالا کشیده شده است ؛ درمیان برآمدگیہا و دندانه های دیگری 
قرار دارد ودھکدۂ انارك درپشت این کوه است . درسست شرقی ؛ کمی روبه شمال : 
سلسله کوهم‌ای سیاهرنگ و گرفته بزر کی به چشم می‌خورد ؛ که حالا خیلی پست‌تر 
از موقعی دیده می‌شود » که از کویر می‌دیدیمش . 

وقتی که ما از زمینی صاف‌تر به طرف پایین سرازبر بودیم » سرعتمان کاملا" 
فرق می کرد . صدا ی کوبش‌زنگها قوی‌تربود وضربی سریعترو نیرومندترداشت. گویی 
ابر وزرسدن ما به دهکده تابع صدای این زنگہا است . 

وقت با صدای زنگہا می گذرد ۱ روز گرمتر می‌شود ودرعین حال حرارت هوا 
۷۱ درجه است . سیزده شتر مارا به قلب ایران بایر نز دیکتر می کنند . دور تا دور 
با » سرزمین بکنواخت : با اشکال یرن ورو و موجمای هموارش گستردہ است . 
حتی کوهپاهم دربرایر سطح افقی ضعیف به‌نظر می آیند و چشمہا به ندرت خطوطی 
عمودی و اشکالی سرزنده مي‌یابند . کاملا برعکس تیت ؛ جایی که دریاچبه های 
کوستانی فلات ؛ تنوعی بزر کت وجادویی درست می کنند . 

در عرحال ما الان در يك راہ قرار داریم وبا دقت رد باهای روی این راء را 
دنبال می کنیم - اما به هیچ‌مسافری برنمی‌خوريم و درتمام روز موجودی نمی‌بينیم » 
جز بك شتر مرده . بك بار راه جند شاخه می‌شود . نمی‌دانیم: کدام شاخه این راہ 
مارا بەعشین می ‌رساند ؛ اماتصمیم می ذیریم که شاه دست راست‌را انتخات بکنیم . 
پس از مسافتی غلامحسین دردرستی راه ٹردید می کند . او به طرف چپ می پیچد 
وبه با علامٹ میدھد > که‌راه سمت راسٹرا ترك بکنیم ۱ 

حدود ظهر » سایه روشن جنوبی کوه بزرگی ۰ که پرشکاف وخشك بود » پیدا 
شد وازشکافی که درمیان بلندیهای کم ارتفا ع وجوددارد » دور دستپا: تاانباشته پر ے؛ 
که قبلا روي کوههای پشت و کنار نایین دیده بودیم دیده می شود . 








۳ / گوبرھای ایران 


من روی وسیلۂ نقلي مطمثنم تلوتلو می خورم و افکارم به سرزمین خیالات 
کشاندہ می شود . فقط گاهی با زندگی بکنواخت کاروان زندگی می کنم و می‌بینم : 
که کوهم‌ای برهنه دراطراف امتداد دارند و کاه به اه صفحەھای کاغذ : که در جلوم 
دارم » سفر و حوزۂ اطراف راه را درخود شبط می کنند . درغیر این صورت ؛ افکاره 
صدای زنگہارا تا آبیپا وبه نقشه‌ها وماجراهایی : که فکر می‌کتم » دردورها ؛ در 
مشرق » در کشوری دیگر : درانتظار منند ؛ دنبال می‌کنند . گفتگو - همان طور › 
که ازراه‌پیمایی یکنواعت پیش ازظہرانتظارمی رود - قطع شده است وهمراعانم» در 
حالی که چرت می‌زنند » روی شتر هایشان تلو تلو می خورند . فقط عراز گاهی چبقی 
روشن می‌شود و دود آبی توتون دور کلاه بوستی سواران خواب آلود جمع می‌شود . 
اما همین که وقت ناشتا می‌رسد» دوباره همه سرحال می‌شوند. معمولا برای ناشتایی 
درحدود ده تاپانزده دقیقه ازحر کت باز می‌ایستیم ‏ اماامروزوقت این کاررانداشتیم؛ 
چون باعیجان خاصی دهکدۀ عشین رامی‌جوپيم . جایی که امیدواريم در آن‌جا بتوانیم» 
ذخیره مان‌را برای اعضای دوپا وجهارپای کاروان تکمیل بکنیم وجایی ۰ که ضما 
بك باراین احساس خوبر اخواهیم داشت » که در کنارآدمہای دیگری اتراق می کنیم. 
مشہدی عباس درحین حرکت بین همکارانش آب ونان نقسیم میکند وبه شترها آب 
می‌دهد . (شکل ۶۴) . این تنبلہا حتی پیاده نمی‌شوند »بلکه همچنان که روی شتر 
می‌رانند» صیحانه‌شان‌را می خورند . آنہا | گرپیاده‌بشوند - اگرھم شاید هضم غذایشان 
آسان‌تر نشود - اقلا می‌توانند به راحتی قورت بدهند . به نظرم این طور می آمد » 
که آنپا کوزه هارا آن قدر کنار دهانشان نگاه می‌دارند ء تا آب تمام شود . اما این 
موضوع مہم نبود » چون به زودی درعشین به اندازة کافی آب داشتیم . 

اسکلت شتری؛ که کناه کوه افشاده است : آدم را به باد فنا پذیر یودن همه 
چیزه‌ای این دنیا می‌اندازد . جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. حنی يك‌برنده دیده نمی- 
شود . فقط اوایل سفرامروزمان يك خر وش را ترسانده بودیم . هنوز هم یواش یواش 
رو به بالا می‌رويم و کوهم‌ای بزرگی رفته رفته قسمت پایین قله دور را می‌پوشاند 
وقله همین طور با سماحت » به نقطه‌ای که ما دروسط آن منتظر دیدن عشین هستیم ؛ 
سایه ازداخته است . 


عشین پس از کریم‌خان اولپن دهی است » که درسر راہ ما قرار دارد . او لین 


بر اهنما | ۳۶۳ 


واحه‌ای . که ما فصد داریم در آن تجپیزات و آذوقه مان را تکمیل بکتیم . ساعت بك 
بعد از ظہر می‌شود . ساعت دو و سه می‌شود » اما هنوز از ده خبری نیست و از 
هیچ چیز نمی‌توان به نزديك بودن محل سکونتی پی‌برد . هیچ گله‌ای درصحرا درحال 
چرا فیست و هیچ دودی به آسمان بالا نمی‌رو د . سطح هموار صحرا ء ساکت وخالی 
واسرار آمیز » درمیان کوهما گستردہ است وراه ی که ما آن را دتبال مي‌کنیم هم‌غیر 
قابل فم است . این راه به کجا می‌رود ؟ آیا این راہ واقعاً می‌تواند مارأبه عشین 
برساند ؟ حدس‌می‌زنم » که خیلی‌جبت شمالی‌را پیش کشیدہایم . کوهی که صندلی 
درشکەچی درشکۀ مرده کشی‌بود ؛ بیشتر ازحد » درسمت راست مانده است. نگرانیم 
را باغلامحسین درمیان می گذارم » اما او معتقد است »که نظر چویان پیر راہ کاملا" 
دیگری بوده است . گفتم ؛ واحتمال نداردء که ده درمیان کوهسا باشد , لاید به 
رودی ده را در زمین همو ار خواهیم دید . ۲ 

سپس درمیان دره‌های بی‌پایان بیان کوه بزر کی و کوهم‌ای عشین به پیشروی 
خود آدامه می‌دهیم . کمی پیش در کنار راہ کاروانی اتراف کرده بوده است , از آثاری 
کدروی شنپامانده بود: میشدفہمید » که شترها بارداشته‌اند . ازخود می پرسیدیم 
که این کارو ان از کجا آمده است و کجا می‌توانسته است مقصد این کاروان باشد . 
شاید این کاروان از اصفہان به‌جندق می ‌رفعه است . اما اگر دھکدۂ عشین کاملا در 
نزدیکی قرار دارد » پس چرااين کاروان دراین‌جا » دراین صحرای بی‌آب اتراق کرده 
است ؟ شکی نیست که ماراه گم کرده ایم . 

حالا کاری عاقلانه‌تر از این نمی‌توآنیم بکنیم » که رأهی را که طی کر ده‌ایم ۰ 
بدون انحر اف دنبال بکنیم . چون دبر یا زود این راہ بایستی مارا به جشمه باچاهی 
برساند . ابن که ما جپت عشین را گم کرده‌ايم » مثل روز روشن است . چون قرار 
بود : که فاصلۂ ما تا آن جا دو فرسخ باشد وما می‌بایستی . وقتی که خورشید کاملا" 
بالا آمد ء به آن جا می‌رسيديم . جز چند جرعه آبی که در کوزه داریم » آب دیگری 
نداریم و ناچاریم و دبان‌را به اين‌ر اه اسرار آمیز بسپاریم . این‌راه کم کم به صورتی 
نیم دایرہ ء مارا به طرف شرق شمال شرقی و میان تپه‌های کوه بزرگی می‌برد . بعد 
راه داخل یك درۂ کاملا مشخص می کردد . 

حببب الله با قدمہای بسپارنندی درجلوحرکت می کند . گاهی آو را می‌بینیم» 


۴ ار کویرعای ابران 


که روی تپه‌ای ایستاده است و بے اطراف نگاه می کند و بعد دو باره از نظر ایدید 
می‌شود و درپشت نپه به تجسس خود ادامه می‌دهد . من در داخل دره با احتیاط رد 
بای اورا به طرف بالا دنبال می کنم . او عودش همواره در راہ اصلی ؛ که درابن جا 
هیلی مشخص‌تر درزمین‌جای انداخته است. بافی مي‌ماند . اما درصحرا آدم‌می‌نواند؛ 
هرطور که دلش می‌شواهد برو دو در عین حال راهی حوب داشته باشد . به‌طور غير 
منتره‌ای به گذر کوچك کوه بزرگی می‌رسیم . گذری مسطح وراحت بین تیه ها . 
بعد بالاخرء راہ به طرف شمال شرقی‌سرازیر می شود . درسمت شمال چشم انداز بسیار 
بزو گی به طرف کویر داریم . تپه‌های اطراف گذر از کوارتز پورفریت بود . ارتفا ع 
این محل از سطح دریا ۱۲۴۶ متر بود . 

حالا عاقلانه ترین کارجه بود ؟ کاه فقط برای امشب داشٹیم و خم پنبه دانه 
برای سه شب دبگر . آرد برای دوروز کفایت می کرد ؛ اما آب ۔ حد اکثر ب فقط برای 
هر نفر بك فنجال‌چای می‌شد . مابه امید عشین بو دیم ۔ چون اگردرعشین چیزهابی را 
که لازم داشتیم ۽ نمی یافتیم ۽ می‌توانستیم از انارک که سه فر سخ آن طرف تر بود 
ثریه بکنیم . ما راهنما نداشتیم ومیچ کدام از همراهانم چاه آبی نمی‌شناعت . اگر 
آدم دراین سرزمین کویر مانند وبدون آب » جاب ی که چاھہا تایکدیگر فاصله زیادی 
دار ندومحلشان ازنظرهاپنهان است › راهش‌را گم‌بکند: حالت‌شطرنا کی پیش می آید, 
از این روی تصمیم گرفتیم ؛ که دیگر به عشین فکر نکنیم » بلکه باسرعت جندقرا 
معصد بعدی خود قرار دهیم . غلامحسین جندی را دیده بود وعقیده داشت : که ماب 
اگر دوپاره راەرا گم نکنیم - پیش از جندق به یك یا دوچاه برخواهیم حورد . 

کاروان از درة تنگک وپرپیچ وخمی به طرف پایین در حرکت بود و من در 
دنیال کاروان مشغول جمعآوری نمونة سنگہا بودم . چون باچاعی برخورد نکردیم 
و هو | کم کم تاريك می‌شد : پس از ۳۱ کیلومتر راه پیمابی درھرۂ تنگ دستورتوقف 
دادم ۱ 

پس از این که اتراق شماره ۱۴ برپا شد ‏ غلامحسین‌را برای تجسس به پابین 
دره فرستادم . او پس از يك ساعت ونیم بر کشت و خیرداد که جاه آبی با شور ی 
بسیار کمی پیدا کرده است . حالا می‌بایستی او و حمیب‌الله همراه دو مك هر کذام 


سوار بك شترشده و از آن جاه آب بیاورند ۔ ساعت ده دوه ۵ کہ صد ای یادا کردن 


خسایگان کور / ۲۶۵ 


آنپارا در پاپین دره شنیدیم . آنما می‌خواستند ببینند » که آیا اتراق در صدا رس 
فرار دارد » پانه . آنپا از نظر احتیاط يك فانوس با خودشان برده بودند و وفتی که 
با دو لب ار از آت شیرین و تازه باژ TOES‏ فانوسشان مثل‌چراغ یك پر ج سوسو 


میز د 





با وجود آب کافی » طبیعی است ؛ که ایرانیپا باید دم و دستگاه بك چای 
حساہی را راہ می‌انداختند . تا نیمه شب صداي قلیان به کوش می‌رسید . آما با این 
وصف ؛ روز ۲۱ ژانویە ء ساعت هشت صبح دوباره در راہ بودیم . وقتی از درەای؛ 
که دو طرفش ازتپه‌های پست پورفریت تشکیل یافته بود ء به طرف پایین می‌رفتیم ؛ 
روز تاريك و گرفته بود و باد در مان شکاف کوهپا سوت می کشید . تقریباً پس از 
يك ساعت به چاه آب رسیدیم . غلامحسین پنج مرتبه از این راه گذشته بود » با این 
وصف مثل هميشه سرحال و سرخوش بود . 

دیواری دور چاه کشیده بودند . سطح آب در يك متری زمین بود و در نتیجه 
آب بایستی با سطل بالاکشیدہ شود و در حوضچه‌های سنٹ فرش شده‌ای ریخته 
شود . شترها از آب این حوضچه می‌خورند . سنگہای این منطقه از نوع دیاباز و 
کوارتزیت سر خ‌رنگ است . 

بلافاصله پس از چاه دره وسیع تر می‌شود و از این محل می‌توان چشم آندازی 
بز رگ به سمت شرقی و شمال شرقی و کویر بی‌پایان داشت . در جنوب شرقی فل 
پوشیده از برفی دیده می‌شود ‏ که نباید چندان بی‌اهمیت باشد . راہ دو باره به شاخه. 
هایی چند نقسیم می‌شود و ما دوباره سردر گم می‌مانيم . اپن‌طور که به نظر می‌آید » 
راهی که به طرف دست راست می‌رود » فقط مورد استفاده چوپانبا قرار می کیرد و 
چوپانہا از این راہ از چراکاسبای صحرا به چشمه‌ها و چاهبا می‌روند . از این روی 
تصمیم گرفتیم که از راہ سمت راست برویم . اما اول لازم بودکه شترها » هرقد رکه 
دلشان می خواعد ؛ از آب خوب و شیرین بخورند . حوضچة سنگی لابنقطع پر و خالی 
می‌شد . همه مردها آن قدر آب خوردند که دیگر جا نداشتند و بعد سه تا از مشکہا 


هسایگان کر پر | ۲۶۷ 


و همه کوزه‌ها را پر کر دیم . ما هنوز می دانسٹیم » که تا چاه بعدی چقدر فاصله داریم . 

در حالی که به طرف جنوپ شرقی در حر کت بو دم » از بستر بزرۓ دو رود 
خانه حشك گذشتيم و بعد از چند برآمدگی مسطح ‏ که از سنگریزه و شیارهای 
فرسایشی قدیمی تشکیل یافته بود و هر ازچندی درسرراهمان قرارمی گرفتند وبیشتر 
از چند متربلندی داشتند» عبور کردیم . بین این بلندیہا گودالہا وشیارهای‌فرسایشی 
مسطحی قرار دارد و در دوجا به کویرهایی برمی‌خوریم » که شکلشان با کوبر بزر کف 
فرقی نمی کرد . در جنوب و جنوب شرقی کوهستانی بز رگ و پوشیده از برف 
سرراهمان رامی گیرد » که هنوزنا ما فاصلۂ زیادی دارد . غلامحسین که درخور متولد 
و بر گشده است » عقیدہ دارد که ما حالادررامی قرارداریم که به انارك می‌رود. من 
خودم حدس می‌زنم » که بك شاخه جنوبی از کویر دوباره ما را وادار خواهد کرد که 
فعلا در همین جا که هستیم باقی بمانیم و حدس می‌زنم پس از دایره‌ای که خواهیم 
زد » به طرف شمال شرقی » به چاهپای راه جندق خواهیم رسید . 

درست به موقم » در جنوب شرقی نقطه‌های سیاهی می‌بینیم » که به كمك 
دوربین ابن طور به نظر می‌آید » که بك کاروان است . فاصله ما تا این نقطه‌ها چندان 
زباد نیست . به نظر من اگر این کاروان در حال استراحت باشد » ظرف بك ساعت 
به آن خواهیم رسید . ابا اگر این کاروان په همان جستی که ما می‌رویم » در حر کت 
باشد » تا پیش از غروب به آن نخواهيم رسید. تمام فکر ما متوجه آنا است » تا 
اطلاعات مورد نیاز ما را در اختیارمان بگذارند . ناچار به سرعتمان می‌افزاییم و 
تقریباً نیم صاعت بعد به کاروان می‌رسیم . چون این کاروان در همان رامی که ما 
بودیم ؛ به طرف ما می آمد . 

آنپا چپار شتربان بودند . که روی دونا از شترها آذوفه و لباسہایشان را 
بارکردہ بودند و به طرف چاه سفید » همان چشمه‌ای که ما کمی پیش ترلذکردہ بودیم» 
ی‌رفتند . آنها امروز از انارك ح رکت کرده بودند و بنا به اظہار آنها از انارك تا 
چاه پنج فرسخ راہ بود . 

با این که گرمای هوا دو درجه بالای صفر بود » سوز سختی می‌آمد . از آپن 
روی وقت ی که مشهدی عباس آتش پرجرقه‌اش را راہ انداخت » حالت رضاپتی به همه 
ست داد . بعد دور آتش نشستیم و شرو ع کردیم به استنطاق شتربانها . چاه بزر کی 


۶۸ / کوبرھای ایران 


و چاه خلج در دامنڈکوهہای بزرگی قرار دارند . در فاصله نیم فرسخی جنوب 
شرقی ۔ در وسط صحرا ۔۔ چاهی قرارداردء که آئرا به صورت حوضی در آورده‌اند و 
حوض حاجی لطفی نامیده می‌شود . در جنوب غربی تاعشین دو فرسخ راه بود . 
دهکده‌ای که در اصل بایستی دیروز می‌دیدیمش › اما چون کمی جہت شمالی‌نری را 
پیش کشیده مدیم »۽ سر از جای دیگری در آورده یو دیم . کوه نیگو + کوهی بلندی 
است »که در کثار راه جندق قرار دارد و در 6۳0 ۸۷ کوه کوچکی وجود دارد که 
ما در دامنڈ این کوه به دهکدة کوه عالی برخواعیم خورد . راهی که ما الان در آن قرار 
داریم ٭ به آنارك می‌رود و از يك گذر ‏ و کتل کو جاك می گذرد . 

شتربانما به ما توصیه کردند » که آمروز تا بیشتر از حوض حاجی لطفی نرویم 
و از حوض حاجی لطفی دو نفر را به عشین بفرستیم: که تخم پنبه دانه و کاه بیاورند. 
در عشین - چون لسبتاً ده بزر کی است ۔کاہ و تخم پنبه دانه به انداز؛ کافی بانت 
می‌شود. ضمن گفنکو» ما و شتربانبا در کنارآتش مطبو ع حسابی گرم شدیم . مسن ترین 
شتربانما که مرد چہل ساله‌ای بود ء با جهره‌ای جدی و لباس نازله و آبی رنگ 
و کلاه پوستی سیاه بر سر و چهقی زیر کمر ؛ کم کم به این فکر افتاد » که ما در دو 
فرسخی ده کوچك علم هستیم . او گفت ؛ که البته نمی‌تواند قول پدهد :کہ در علم 
حتماً آذوقه پیدا بشود ؛ اما اگر ما به او یك ثومن بدهيم ء او با کمال ميل حاضر 
است ء که راہ علم را به ما نشان بدهد . فورا ده قران برایش شمردم ء اما دو تا از 
سکه‌ها به نظرمشکول آمد و او تقاضاکرد ‏ که آنہا را عوض بکنیم . البته این پول 
پول زیادی بود » اما خوب بود »که ما احتیاج نداشتیم » که به عشین بر گردیم : 
انار هم از راہ ما خیلی فاصله داشت و تا جندی چند روز راہ بود . 

در حالی که شتربانبا راه خود را پیش گرفته بودند » مرد لیاس آبی مارا به 
طرف عام می‌برد. جایی که ما بدون این مرد قادر به پیدا کردنش نبودیم . او پس از 
مدتی یادش افتاد ؛ که پالتوش را فراموش کرده است و باید پیش رفقایش بر گردد . 
اما عباستلی بك » که هموطنان حوبش را مي‌شناشت و فکر می کرد » که این مرد بر 
نگردد » با او رفت . آنا به زودی بازگشتند و حالا راهنمای تازه‌ای جلو کاروان 
حر کت می کرد . او در حالی که به سمت شمال و شمال شرقی اشاره می کرد ؛ گفت : 
,آنجا ریگ جن است و شمال ریک جن کویر بررگ است ٩,‏ به خوبی دبده می‌شد ء 


هببایگان کو بر / ۴9۹ 


که افق در شمال و شمال شرقی از شدت شن موج می‌زند . 

برف شروع به باریدن میکند ۔ اول به صورت پراکنده و بعد رفته 
رفثه شدیدتر . همه اطراف و همه کوهپای پراکندۂ اطراف پنپان می‌شود ؛ به‌استشنای 
کوهی که هدف ما است و به صورت سایه روش از ميان مه برف به چشم می‌خورد . 
هراز گاهی نزدیکی ما خر گوشی را می‌ترساند و دیگر هیچ حیوانی به چشم نمی‌خورد. 

حالا برف خیلی شدید شده است و به صورت پولکہای بزرگک و رقصان پایین 
می آید و مانند تکه‌های پنبه از جلو صورتمان می‌پرد . پولکهای برف عمدیگر را 
با بازی‌تندی دنبال می کنند . این پولکها خیلی بزرگ و مانند پرسبکند . آنها جلو 
چشمپایمان برق می‌زنند و ما مثل اینکه برای یك سیلی جا خالی بکنیم ۰ صورتمان 
را عقب می کشیم . پولکپا به محض برخورد با زمین مثل آرد پخش می‌شوند . حالا 
فقط کوه کوچك نیست ؛ که پیدا ٹیست » شعرهای سر قطار هم : به صورت اشباحی در 
مه دیده می‌شوند » روی شترم دوباره در زیر برف مي‌مانم . از عرحر کت غیر لازمی 
خودداری می کنم » چون در صورت حرکت آب سردی از گردنم پایین می‌رود و یا 
جیبہایم پر از برف می‌شود . بهتر است » که آدم کاملا" بی‌حر کت بنشیند و بگذارد 
که در سمت چپش ء در طرفی که باد گیر است پوشش برف به ميل حو د کلفت‌ثر بشود . 

جلویمان يك قطعه کویر نملك کسترده است و ما از تبه‌هایی شنی :که کامله" 
در کنار کویر قرار دارند می گذریم . بعضی از این تپه‌های شنی ‏ به خاطر ریشه‌های 
طاق سخت شده‌اند . اینہا تبه‌های شنی کوچکی هستند و شیب نندشان در سمتی که 
باد نمی گیرد » به سمت شرق و شرق جنوب شرقی است . زمین از خاك رس سرخ‌رنک 
است ۰ که در جاهای تر مثل صابون لیز است و در روی این خالك است : که تبه‌های 
شنی درست شده است . در سمت چپ راهسان ردیفی از تبه‌های شنی بلند و بی گیاہ 
فرار دارد .گاهی این تپه‌ها به صورت يك سلسله به شم آمیخته‌اند و بعد به شکل 
هرمپاپی جدا از هم سر از زمین بیرون آورده‌اند . 

کوره راه از میان پیچاپیچ تپه‌های شنی » که در این جا در حدود ده متر ارتفا ع 
ذارند ء می گذرد و بعد از تیه‌ها جدا شده و از میان پست‌ترین شاخه‌های انا 
از روی گذرهای کوچکی میگذرد . در ابن‌جاء با این که به کوه کوچك نزدیك 
می‌شویم و دماغه‌های کوچك و جنوبی کوه حالا بەزحمت ازمیان مه بیرون‌می آیند ‏ 


۰ / کوبرهای ابران 


شیب زمین درست به طرفی است که ما می‌رویم . در حالی که تپه‌های مسطحی در 
سمت راست و یك ردیف تپ شنی به هم چسبیده در سمت چپ داریم » به سمت 
شمال پیش می‌رویم . کاملا" پیدا است » که هراز چندی سیلاب تندی از این بستر 
می گذرد و از اہن روی شن نمی تواند در آن جمح شود . در این بست در بعضی جاما 
طاقہا به صورت آئبوھی درکنار هم روبیده‌اند . این بوته‌های خش وبزر کو قانع 
از هر فر صتی استفاده می کنند ؛ تا ربشەھایشان را دراین بستربه طرف پایین بغر ستند : 
تا شانس بیشتری برای دریافت آب داشته باشند . چاه علم هم » که شتربانها در 
باره‌اش صحبت کردند : در این‌جا قرار دارد . 

از کتار دو کلہه می گذریم » اما آدمیزادی نمی‌بینیم . ولی این که به آدمیزاد 
نزديك هستیم » وقتی به وضو ح روشن می‌شود » که کمی بعد از کنا رکلبه‌ای از کل 
و سنٹ می گذریم »که دری طاق مانند دارد و در محاصرۂ چند مزرعه فرار دارد . 
در این مزرعه‌ها سبزی و گندم کاشته می‌شود . پس از چند دقیقه راهنما در دھکدۂ 
علم از حر کت باز می‌ایستد . این ده به صورت مجتمعی از خانه‌های گلی ساخته 
شده است و بیننده را یاد یك کاروانسرا می‌اندازد (شکل ۶۵ و ۶۶) . 

چند مرد و چند پسربچه : با احتیاط از سوراخهایشان بیرون آمدند و به نظر 
می آمد که از رسیدن مہمان غیرطبیعی خیلی متعجب هستند (شکل ۶۷ و ۶۸) . 

فورآدرسمت شمالی ده اتراق شمارة ۱۵ رابرپاکردیم . چون همه میل داشتیم؛ 
از دست برفی که می بارید و حالا رفته رفته تبدیل به باران می‌شد ء به چادرها پناه 
ببریم . اعالی ده به ائدازۂ دلخواهمان برایمان سوخت آوردند و برای آشپزی آب 
شیرہن دراختیارمان گذاشتند . آب همه مشکہابی‌راء که درچاه سفید پر کرده ہودیم؛ 
پس از برخورد باشتربانہای انارلد خورده بودیم . مردم این ده کاه زبادی نداشتند 
که به ما بدهند . اما با کمال میل می خواستند موجودی صودرا به ما بفروشند . در 
ضمن شش تخم مرغ ويك مرغ ؛ تنہا آذوقه‌ای بود» که توانستیم دراین ده کوبری 
به دست بياوريم . غیرازاین ؛ دراین واحه چیزی گیرنمی آمد . تخمهایی که درمزارع 
این ده پاشیده می‌شود » به زور آبیاری مصنوعی ( آبی که اززمین به دست می آید ) 
اززمین مزار ع پیرون کشیده می‌شود . 

دردھکدۂ علم يك روزاستراحت درحق‌خودمان رواداشتیم . دراین‌جا توانستیم 


خسایگانکویر / ۷۷۹ 


فقط یك خروار و نیم کاہ بخریم » اما برای این که بی درد سر به جندق برسیم بیشتر 
از این احتیاج نداشتیم . چون اعالی دہ کاہ مورد یاز خودشان را از اردکان 
می‌آورند » کاه نتا گران است . آنما برای هربانمان کاه یك قران و برای عمه 
کاهی که فروختند : پانزده تومن می‌خواستند . در ضمن استراست پاك روزه » 
همراهانم نان گندم چپار روز را پختند . من خودم برای مطالعۂ بیشتر » در اطراف 
ده قدم زدمو پانورامای حوزه رارسم کردم ( پانورامای دو ) و عکسهای زیادی 
پرداشتم . 

این دھکدۂ کوچك . که ۹۴۹ متر از سطح دربا ارتفا ع دارد و جزيرة تنهایی 
دردریای کوبر است ؛ ده سال عمر دارد وجمعیتش پانزده نفراست > که فقیرند وجدا 
ازھمۂ راهپا ء دراین بك قطعه زمین ویران ء به‌خاطرهستی مبارزه می کنند. کلبه‌های 
آنهاه به طوری که اشاره شد » دريك ردیف وچسبیده به عم ساخته شده‌اند » هر کدام 
از اپن و هلفدونیپا » بك سقف کنبدی دارد و بك در مخصوص به خود . حیاط منژل 
آنہا است . دراین‌جا زنی نشسته بود وباچرخی چوبی » که شبیه چرخ نخریسی بود؛ 

ازپانزده نفر جمعیت دمکدۂ علم سه نفر زن بودند و یکی دختر و بقیه يأمرد 
بودند و یا پسربچه . 

از سمت غربی » نواری‌شنی مستقیماً به طرف ده کشیده شده است ودعکده از 
اہن نوارشنی» وسیلة یك بسترخاکی محافظ حدا شده است. این بستراز کوه سفید آب» 
از جنوب می‌آید . معمولا آب این بستر در نیم فرسخی جنوب ده تمام می‌شود ؛ 
ابا گاهی از کنار خانه های علم هم می گذرد و درپای تپه هاي شنی بلند روبه تمام 
دن می‌کذارد , بعد این آب شنپای روان راء که خیلی پیشروی کرده آند و با 
موجہای خود مزار ع چبار گوش و کوچك‌را تہدید م ی کنند ؛ باخود می‌برد . 

دوست ما حاجی حسن » ثرونمندترین وپیرترین ساکن ده » مردی که ۵۷ سال 
دارد ر شکل۶۹ ) به مااطمینان داد» که نوار شنی‌هفت فرسخ به طرف شمال امتداد 
مي‌بابد و بعد درحاشية کویر » در کویر گم می‌شود . این نوار در شمال غربی نه 
فرسخ وسعت دارد ودرسوالی کاف رکوہ » آن طرف کوه بزرگی ؛ تمام می شود . از 
بالای بلند ترین تپه شتی نزديك ده ء درسمت شمال » تا چشم کار می کرد ؛ تپه‌های 


۴ ر کوترهای ایران 


شنی ادامه داشت » اما درشمال غربی ؛ به نظر می‌رسید » که تہەعای شنی پستتر 
می‌شوند و حتی هر از چندی وسیله قطعه زمینی خالی از شن از هم جدا می‌افئنك . 
درنتطه‌ای که بستر حشك تمام می‌شود » تیه‌های شنی به یکدبگر سوار می‌شوند وبه 
این ترتیب تبهای بلندثر از معمول درست می‌شود . این تپه‌ها از شیبپای غربی کوه 
عشین هم بالا می روند . استمالا درست در این حوالی » کوهما تپه های شنی را ترك 
می کنند . این کوھہا بادهاي شتی را : که از شمال ضربی می‌وزند » در این جا 
به عقب می‌رانند وشنمهارا مجبور می کنند ؛ که پاپین بریزند ودردامنه کوه انباشته 
شو ند . 

شن این جا هم مانند تر کستان شرقی زرد رنگگ است › اما کمی خسن تر از 
شنپای تا علاما کان اسٹ . شیہہای تندی که در سمت باد پناه قرار دارد » به طرف 
0 5 کشیده می‌شوند و به همین دلیل تپه‌های شتی ازشمال شمال شرقی به طرف 
جنوب جنوب غربی‌حر کت می کنند . این‌تپه‌ها اغلب باهم سلسله‌های درهم وبرهمی 
بد وجود می‌آورند : که با چم تامسافت زیادی می توان آنمارا دنبال کرد . کاهی 
شنہا به صورت نهه‌ای برج مانند وخالی از گیاه درمی‌آیند . تپه‌هایی » که به خاطر 
بوته‌های گز > شکل ثابتی یافته‌اند » اغلب شکل تغییر یافته‌ای دارئد ٠‏ به ابن معنی؛ 
که شیب سمت غربی هم تا حدی تند است (شکل ۷۰) . در فضای میان سلسله‌های 
تپه‌های شنی زمین زرد متمایل به سرخ قراردارد » وبه وضوح اثر جریان آب روان 
در آنسا به چشم می‌خورد و زمین به صورت قطعات بزر کی ترك ترك شده است . 
اغلب دیده می‌شود که این قطعات به صورت دیواره‌ای درعرض بستررودخانه‌روی هم 
انباشته شده‌اند » تا درصورت پیشروی آب تااین محل » از هدررفتن آب جلو گیری 
به عمل بیاید و به این ترتیب به رویش گیاهان كمك بشود , در قطعات کوجکی از 
ابن قبیل هندوانه کاشته می‌شود . 

آب مورد نیاز علم به طربق زیر ضراعم می‌شود : چاه علم ؛ که ما دیروز 
درقسمت بالای ده از کدارش گذشٹیم وسر آب » نامیده می‌شود . این آب از کوههای 
جنوبی کم وبیش به صورت قنات آورده می شود , درهرحال آب به مرور درچاه جمع 
می‌شود و از چاه از طربق يك قنات به مزارعی که سطحشان پاپین‌تر است » سوار 
می‌شود . وقتی که برف‌وباران نمی آپد؛ آب چاه فرومی کشد . امسال ساکنین عام 


شما یقان کو بر / ۷۹/۳ 


گله‌ای از کم آبی نداشتند وعلاوه براین چپارماه بعد موقم بارانمای بہاری بود . 
ا گردربهارهم باران نیاید؛ به‌علم یك قطرہ آب نمی‌رسد. دراین حالت ساکنین ده دەرا 
ترك می کنند و په سرحد بختیاری ء سرچشمۂ زاینده رود اصفهان » می‌روند . آنبا 
فصل گرمارا در این محل می‌مانند و شترهای خحود را به چرا رها می کنند . آدم په 
اطلاعات وسیع این شتربانها غبطه می‌خورد . آنہا مسافت زیادی را تا قلب ایسران 
کاملا" به درستی‌می‌شناسند ومی‌توانند درتاریکی‌مطلق شب راہ ہین همدان وسبزواررا 
طی بکنند ودرضمن چاهپارا بیابند . آنپا اسم همه کوههای کوچك و آبشخورهای 
کوچك را می‌شناسند » اسمپایی که این محلپا از صدعا سال به این طرف داشته‌اند . 
فاصله علم تا چراکاههای آنها درلرستان ‏ به حساب خودشان - درحدود ۱۵۰ فرصخ > 
یعتی درحدود ۸۰۰ کیلومتر است . راهی که ۲۵ روزه طی می‌شود . به این تر تیب 
می بینیم ) که ساکنین علم چادرنشین ھستند و در علم سکنای واقعی ندارند . اگر 
باران نیاید ء هست ونیست خودرا بارشترھایشان می کنند وهمه ساکنین ده راه‌پیمایی 
بزر گشان‌را شروع می کنند ودرطول راہ ؛ هرجا که مساعد باشد » حیواناتشان را په 
چرا رها مي‌سازند . بعد دهکدة متروك برجای می‌ماند و حتی صدای تنہا خروس علم 
که الان میان مرغها سینه سپرمی کند - بلند نمی شود . فقط بادهای شنی‌شکوه کنان 
با گنبدهای زیر آفتاب سوختۂ خانه‌های خالی‌بازی می کنند. امابعد » وقتی که زمستانی 
دیگر نزديك می‌شود این جادرنشینها ازاین که دوباره به علم برمی گردند خوشحالند. 
شنہای خانه‌هایشان را جارو می کنند . چاه‌را تمیز می کنند وپس از سفر طولانی در 
کلبه‌های ارامشان به‌استراحت می‌پردازند, 

حاجی‌سسن به کرات در حاشیة کویر بوده است و در مسافرتمبایش به سبزوار 
از کویر نمك نیز گذشته است . او مرا از این جسارت بر حذر داشت ؛ که حالا به کویر 
پرو م وعمیده داشت» که این موقع ازسال برای این کار کمتر ازحد ازم مناسب است , 
وقتی که آدم وسط کویر است » اگر باران ویابرف بپاید » فوراً همه جا گل می‌شود 
و خالك نمکدار مئل يخ لغزان می شود و شترها نمی‌توانند ده قدم دیگر بردارند و به 
زمین نخورند . او گفت : و خیلی اتفاق افتاده است » که کاروانبا درچنین حالثی 
نه‌تو انسته‌اند به‌جلو بروند ونه نوانسته‌اند خو دشان‌را عقب بکشند و در نيجه آدمہا 


وحیوانبا 5م شد ها تنل : اکرغوا جوب و لرا باشد > برای شتر هاعطر ی وجود ندارد. 


۴ / کوبرهای ابران 


اما این کار با الا غ واسب وقاطر غیرممکن است ۰ چون درداخل کویر آب آشامیدنی 
وجود ندارد . » اگ ر کسی‌قصد عبوراز کویررا داره ؛ بايد درحاشیهة کوبر بماند وهمین 
که هوا صاف و قابل اطمینان می‌شود حرکت بکند و باید در ابتدای کار » با تمام 
نیرو» با سرعت وبدون استراحت پیش برود » تا درصورت باران »بان سوی کویر- 
تاحد امکان _ نزدیکتر باشد . اگر باران شرو ع بشود » بایستی برسرعت پیشروی 
افزود ء تا پیش از ابن که زمین کاملا خپس و لغزنده بشود ‏ تا حد امکان فاصلهٌ 
زیادتری را بشت سر گذاشت . 

از مطالبی » که در کویر برایم تعریف کردند » می توان به این نتیجه رسید » 
که عبور از کویر کار کوچکی نیست . 

در این جا ؛ اواخر فوریه باد تندی از سمت قبله شروع به وزیدن می‌کند ء 
اما بادهای شرقی هم کم نیست . وقتی که گفتم » از جسهت تپه‌های شنی این طور 
برمی‌آید ؛ که بادهای شرقی حکمفرمایی زیادتری برمنطقه دارند » جواب داده شد ‏ 
که تپه‌های شنی پس از بادهای شدید شرقی رویشان را به طرف غرب برمی گردانند. 
ھربارۂ راهیای این حوالی گفته شد » که از این جا تا اصفہان پنجاه فرسخ است وتا 
انارك هشت فرسخ , انارك صد خائه دارد » اما درآن جا زراعت نمی‌شود . چون آب 
کسی که چشمۂ انارك دارد برای آبیاری کفایت نمی کند . از این روی مردم انار اه 
از راه شترداری امرار معاش می کنند ودرسدود ۲۶۰ تا ۳۰۰ شتر دارند . 

دوراه به جندق می‌رود. راہ جنوبی ازطریق چوپانان و حوض پنج وراه شمالی 
ازطریق چاه غيب » چوچکان » چاه دشت» چاه نیگو» بونیگو» چاه عربان و کرستان. 
راه سوم سه فرسخ کوتاهتر است » اما این راہ بیشتر از روی تپه‌های شنی بالا و پایین 
می‌رود و از دماغه‌های کویر می‌گذرد . من ثصمیم گرفتم » که ازراه شمالی بروم » 
که در روی نفشه با نقطه چین به آن اشاره شده است و از این روی به نظر نمی‌رسد » 
که مورد استفاده یك اروپابی فرار گرفته باشد . پس از پنج شش فرسخ » در شمال 
علم دوچاه وجود دارد : چاه برگو و چاه کدرهش ؛ که البته آب هردو شور است 
ودرعین حال قابل استفادۂ شترها » که به خوردن آب آنپا عادت دارند . 

پس از این که همراهانم - به دلیلی که برایم روشن نیست م از حاجی حسن 
دوئا پوست روباه خریدند » پس از خدا حافغلی از پیر مرد » صبح روز ۲۳ ژآنویه در 
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جہت شرق جنوب شرقی» آهسته ازروی شیبہای شنی واز میان بر آمد گیهای کوچك 
وکتلہای کوه علم : به راهمان ادامه دادیم . جلومان کوه نخلك هیکل خشن وبرهنه 
صخره مانندش را ء با شیبهای تندی که از قله کوه با حطوطی مستقیم به طرف پاییر 
سرازیر است » با رنگهاي بنفش‌وتیره سر کشیده است . دراین هوای درخشان وصاف 
دربای شن تاجایی که چشم کار می کند » به سمت شمال امنداد می‌بابد . دردوردستها 
مي‌ئو ان جای کوبر مرده نمك‌را حدس زد . جای نابودی و سوت . کاملا در امتداد 
سمت راست موجبای زمین» تبه‌های شنی کوچکی به وجودآمده است . از این روی 
می گویم دراین بالاءچون ماحالادربالای کتلی قرارداريم › که به طرف شمال وجنوب 
و مغرب سراژیر است . در سمت راست شودۂ اصلی کوهستان کوچکی قرار دارد 
و متوجه می‌شویم » که ما فقط از دماغه های خارجی این کوهستان ؛ که در طرف 
کویر قرار دارند > گذشته‌ايم . 

ما الان در داخل يك فرورفتگی عستیم . درسمت چپ شاخه‌ای از کوپر شن 
قرار دارد . قطعۂ کوچکی که کم وزباد پوشیده از ثپه های شنی است» بستر خشثك 
زمین‌را به طرف شمال بریده است . وجود این بسترخاکی ازشیب بودن زمین است 
ونشانی از این حقیقت » که دراین‌جا ء در کوپر هم می‌توان انتظار بارانی شدید را 
داشت . درپشت این‌قطعه کویر » پشته‌های نپه‌های شنی زرد سرخ‌رنگ ء به صورت 
ساسله کوهپاوئوارهایی به هم پیوسته دیده می‌شود . این تپه ها هراز گاهی به خاطر 
وجود زمینهایی صاف و خحاکستری رنگ از هم جدا می‌شوند . خاله رس زیر این 
زمینبا به وضوح دیده می‌شود » که آدم را به باد بایر کویر شن ت رکستان شرقی 
می‌اندازد . 

پس از این که از یك کتل ۱۰۰۴ متری ء از میان دماغه‌های کوچك وشیب 
تندی » که از سنگبای آهکی خاکستری و سرخرنگ تشکیل بافته‌اند » می گذریم » 
بقیة روز راہ سرازیر است . 

راهنمای ما منوز کربلایی محمدعلی است ؛ که خوشبختانه پریروز در صحرا 
بااو آشنا شدیم . همان مرد لباس آبی ء که در مقابل يك تومن اجیرش کردیم » 
که راه علم را به ما نشان بدهد (شکل ۷۱). این مرد بی‌رفیب است . او همه چاهما 
و اسم همه کوهبایی را که از کتارشان می گذریم » همه فاصله‌ها وھمۂ جاهاپی را :کہ 
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برای مااز نظراتراق مناسب است میشناسد . حاجی حسن ؛ که خدا او را درست در 
لحظه‌ايی که به أو احتیاج داشتیم در سر راهم قرار دادھ بود : برایمان آرزوی 
خوشبختی کرده بود . 

درجلو ؛ روبهرویمان » کوهستانی سیاه رنگ قرار دارد » که په نام چاهی » 
که در کنارش است » معروف است : کوه جفت اوچکو . درست از سمت راست این 
کوهستان منطقة مشجره شروع می‌شود » که روی نقشه‌های آبران ثبت است و از این 
روی » تا جایی‌ که امکان دارد » از این متطقه فاصله می گیریم . کوه مسطح نسبتاً 
مرتفع مثناسیی در سمت جنوب قرار دارد ؛ که کوه محلے نامیده می‌شود . راه ما کوه 
چفت را در سمت راست خود می گذارد وراه انارك به عباسآباد و طبس ء باز هم با 
فاصله بیشتری ؛ در سمت راست می‌ماند . راه زد به طبس از دامنهۂ کوه زور در 
0 707 5 می گذرد. جاده‌ها و کوره راهپای سفید رنك وباريك و خطوطی که زیر پای 
شترها کوبیده شده‌اند » به صورت توری درحمۂ بیابانہای این کشور گستردہ است . 
چاها گره‌های این ٹور هستند » اما در فاصلة میان گره‌ها چیزی جز بیابان » شن ؛ 
صحرا و کوهپاره‌هاي خشك وفرسوده دیده نمی‌شود . 

در فاصله دوری دوستون دود به‌چشم می خورد, ابن دود از کوره‌ها بر می‌خیزد ؛ 
از کوره‌عایی که در آنپا از ساقه های سخت طاق و کز زغال درست میکتند . ازسمت 
شمال غربی نسیم مطبو غ وجانبخشی براین سرزمین آرام می‌وزد . ساعت یك بعد از 
ظہر گرمای هوا ته درجه بالای صفر است و همراهانم در آرژوی ناهار معمول دود 
هستند . عباستلی ہگ ازمن می‌پرسد » آیا با ده دقیقه استراحت آنہا موافق هستم . 
درفاصلدا ی که آنپا باك قورت آب می‌شورند و یك تکه نان و بعد چپق می کشند؛ من 
کمی یادداشت برمی‌دارم وروی‌نمشه علامتگذاری می کم و دستگاهپای هواشناسی را 
بررسی می کنم . من خودم آزاولین وعدۂ غذا چشم می‌پوشم ومی‌خواهم درتمام مدت 
روز آب نخورم . آدم وقتی در کویر آب نخورد حالش بمتر است . ایرانیما لاینقطع 
آب می‌خورند و درعین حال همیشه تشنهاند . با چشم اندازی به بلندیهای کوه دول 
دول » که درسمت جنوب به شکل یگ برج دریایی سر کشیده است ؛ راہ خود را به 
طرف شرق ء از زمینی که کم گیاه است و به ندرت آبرفتگیهای کوچکی درآن دبده 
می‌شود › ادامه می‌دهیم . درسمت شمال » پشت انبوهی از طاقبهای سیزتیره رنگٹ » 
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که درحاشية دریای شن می‌رویند ؛ پشته‌های تپه‌های شنی به چشم می‌خورد . ازمیان 
انبوه طاقہا یك شتربان پیدا شد . آو به ما نزديك شد و بدتی با کربلایی محمد علی 
صحبت کرد ودوباره درمبان بوٹەھا نایدید شد. اگرآدم بااوضاع واحوال معط آشنا 
نباشد » می ‌تواند سوگند بخورد » که درسمت جنوب دریای بزر گی قرار دارد و مثل 
این است : که عکس کو عپابی که درجنوب این دربا فراردارند » در دریا متعکس‌شده 
است . با این همه تمام این صحنه ها سرابی بیش فیست . این سرزمین و دریا ؟ آدم 
می‌تواند هفته‌ها دراین‌سرزمین بگردد وحتی بك قطره‌آب روی زمین گیرنیاورد و آب 
ناچیزی عم که درزیرزمین‌وجود دارد » بايد وسیلۂ قناتہا ء به چامہا ء که درابتدای 
دره‌ها کا ماه" ناپید اهستند » منتقل‌شوند وبعد اززمین‌خار ح شوند. بارندگی داشته‌ایم 
اما آب باران ؛ که روی زمین نمی‌ماند . بدون اہن که یك قطره از آب باران روي 
زمین ‌بماند > همه آن بخار مي‌شود . اژاین روی وفتی که مردم می گویند » که پارات 
وگل در کویر خطرناك است » جریان کمی اغراق آمیز به نظر می‌آید . 

عراز گاهی از میان بوته‌های طاق می گذریم ٭ که به طرف شمال امتداد دارند 
ولابد ریشه‌هایشان ازرگە آبی زیرزمپنی ‌استفادہ میکنند . درروبه‌رویمان » درسمت 
راست ؛ یگ نحط طوپل سپاھرنگک » که درروی زمين حرکت می کند ء ظاهرمی‌شود . 
این حط کم کم تبدبل‌به ردیفی ازنقطه می‌شود » که بازاوبة تندی به مانزديك می‌شود 
وغرآن بزر گتر . بعدها دیدیم که این نقطه ها شترهایی بودند بی‌بار . آنها شباهت به 
کشتیبای روی دریادار ند ء که درمیان جزیره‌های صخره‌ای وسواحل‌شنی بابا برخورد 
می کنتد . اینپا زو دتر ازما بەنقطة تقاطع می رسند وبه طرف بوئه‌های طاق » در کنار 
نپه‌های شنیبه‌راه خود ادامه مي‌دهند . اماهشت مرد می‌ایسنند ومندظر ما می‌مانند. 
به طوری که حدس می‌زنیم؛ آنما شتربانهایی‌هستند از انارثث » که درراه چراگاههای 
صحرای شن هستند . 

حالا آزاولین قسمتمای کوه چفت‌می گذریم ودوچاه این کوہ؛ پعنی چاه چکرو 
جاه چفتر | در سمت راست خود برجای می گذاریم. درآن سوی این کوه سماھرنگگ؛ 
مشجره قرار دارد . در سمت شمال شنما روی هم آنباشته شده اند » که رفته رفته 
مرنفع ٹر می‌شو ند و نیه‌های سد مانندی به رنگ سر خ درست می کنند ؛ که در سدود 
۰ تا ۲۵ متربلندی دارند ودرحاشیة این‌تبه‌ها نوار بوته‌های طاق » بدون کوچکترین 
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تعطیل ء امتداد می‌یابد وبه نظر حالت مانعی‌را دارد » که باید از پیشروی شن جلو- 
گیری بکند . راہ کاروانروی » که بتوان از آن استفادۂ بیشتری برد » په سختی قابل 
تصور است . 

شب نزدیکتر می‌شود . خورشید از پشت به ما می‌تابد . سای شترها بلندتر 
می‌شود و ما به سرعت خود می‌افزایيم . حبیب‌الله ؛ که شتر اول فطار را هدایت می- 
کند ء نمی توائد در مقابل بوته‌های طاق و جاذبة آنہا »که برای سوخت اتراق نمام 
شدنی نیست » مقاومت بکند › اما کربلایی محمد علی نمی‌خواهد از این موضوع 
چيزي بداند و به او هشدار می‌دهد ‏ که از جمتی که در نظر گرفته شده است منحرت 
تشود . دیگران معتقدند » که بابد اتراق یکنیم ء اما راهنما » که خیلی سفت و سخت 
به ما قول داده است »که چبار روزه مارا به جندق پرساند ء با آرامی می گوید ‏ که 
تا اتراق امروز خود چندان راهی نداریم . او بالاخره به طرف شماله شرفی می پیچد 
و په طرف قسمتی از وار بوته‌مای طاق می‌رود . جایی که در آن طاقسا به رنگ سیر 
روشن و ثقریباً سفید تا ارتفاع سه متر روییده‌اند و به طور کاملا" مشخصی مترا کم اند. 
منظرةٌ بسیار جالبی ! مثل این که به واحه‌ای در کویر رسیده باشیم » چادرهایمان را 
زیر درختان برک دار برپا ساختيم . ایرانیها به بك چنین محلی جنگل هم می گویند . 
درست مثل تر کستان شرقی و یا در راه‌گذر قاراقوروم: که چونگ جنگل نامی است» 
که اسمش را از این بونه‌ها دارد » اما طاقپا به ندرت بلندتر از جادرهاو شترهای ما 
بودند . 

اولین کاری که در اتراق شمارۂ ۱۶ می‌شود - مخصوصاً برای این که ناچاریم 
حداکثر استفاده را از روشنایی روز ببریم - گرفتن چند عکس منظره است (شکل ۷۲ 
و ۷۳) و نقاشی پانورامایی از چشم انداز اطراف و بت تمام اسیپایی که راهنبا 
می‌شناسد و ثبت موفعیت جغرافیایی از روی قطینما . مثلا" ما در طرف شرق جنوب 
شرقی هشت فرسخ تا عباس آباد داربم و پشت عباس آباد » کوههای عباس آباد به‌چشم 
می‌خورد . در سمت شرقی ؛ کوه آب گرم و راہ طبس قرار دارد. طبس واحه‌ای است؛ 
که فقط چند اروپایی از آن دیدن کرده‌اند و در آن سوی خوبی و بدی ‏ در قلب 
کویر قرار دارد . طبس ء واسه‌ا ی که ما الان با همه زیباییهای بہشتی که تابل تصور 
در روی زمین باشد » آرایشش می‌دهيم . در جنوب شرقی » کوه چفت ‏ با دو چاه 
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خود بر تخت نشسته است و در جنوب غربی > کوه محله سر کشیده است . در شمال 
غربی » فسمت جالب توجپی از صحرای شن » که چاه بر گو و باش کوشی و چاه شور 
و چوچکان در آن فرار دارد » دیده می‌شود . کوه یکو و ہوٹیگو در شمال شمال 
شرقی قرار دارد و در شرق شمال شرقی کوه چوپانان دیده می‌شود . فردا این کوه 
نشان جہت راه ما خواهد بود . 

اتراق ما در ارتفاع ۸۱۱ متری واقعاً راحت بود و سوخت به فراوالی در 
دستر س داشٹیم ۱ همراهانم برای به دست آوردن سافه‌مایی که ریشه‌شان به آب نمی 
رسد احتیاج به راه رفتن زیادی نداشتند . سوخت يك هفته بیشتر هم در دسترس 
بو د؛ اما ما حالا می خواستیم از تور شاد و روشن شعلەھایآتش لذت ہہریم. ابوالقاسم 
و میرزا و قزاقہا جلو چادرهایشان را باز گذاشتند و آتش را درست مقابل چادر برپا 
کردند . در ثتیجه داخل چادر طوری روشن است » که می‌توان کفت » هر گر بك چنین 
روشنایی به خود ندیده است . 

انجمنی که دور آتش نشسته است و شام معمول خود را می‌خورد » واقعاً 
باشکوه است . آنا می‌عندند و حرف می‌زنند و زندگی را پرارزش می‌یابند . آنها 
چپقم‌ایشان را روشن می‌کنند و با کاغذ روزنامه برای خود سیگار می‌بیچند و بعد 
دوباره با همان اشتمهای خیلی زیادشان نان و روغن می‌خورند . نور آتش به آنبوه 
طاقهای زیبا و کم رنگ می‌تاید و طاقہا از خود نور قرمز رنگی منعکس می کنند . 
شترها کاملا" روشن می‌شوند . آنها در تاریکی پشت سر خود تصویرهای ناهماهنگی 
به و جود می آورند و مثل اشپاحی به نظر می‌آیند » که در حال حرکتند . کوهها که 
کمی پیش به طرف کویر جبهه گرفته بودند ء کاملا" ناپدید شده‌اند و فصل مشترگ 
آنپا با آسمان » که به زحمت دیده مي‌شود » با خط افق در هم می آمیزد و در آن حل 
می‌شود . به محض این که خورشید غروب کرد و حرارت به سرعت پاپین آمد ء صدای 
خفیف و با زوزه مانندی از مبان تپه‌های شنی شنیده می‌شود . شاید این صدا از سرد 
شدن شنما و به هم مالیده شدنشان په وجود می آید . این صدا آواز شبانة کویر است. 
صدای جشن یك شب دیگر است . صداي این تبه‌های شنی »که حالا آرامند و اما از 
صدها سال به این طرف بدون این که قراري بگیر ند » در گردش‌اند . ور آتش جرقھ۔ 
زان و سر خ‌رنگ په اطراف تابیده می‌شود » اما سای چادرها و شترها و بوته‌ها به 
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تاریکی شب › که از هر طرف ما رأ در محاصرۂ جو د دارد ؛ راه می بابد . همفجا 
آرام است و بادی نمی‌آید . آسمان کایاه" بی لکه است وسئار ها سر د و شماف سو سو 


ميز ند . 





فصل ببست و ششم 
دهکده‌اآی در کوبر 





هنوز خیلی به طلو ع خورشید مانده بود : که میرزا مرا از خواب بیدار کرد . 
در حالی که بیرون از چادر هنوز آخرین تاریکیہای شب حکەفرما است و داخل چادر 
تاربك و کاملا سرد است ؛ برای ترك کردن لائ گرم و رختخوايم حوصلة چندانی 
ندارم ؛ آما چراغ ی که روشن است و آب‌گرمی؛ که برای شستشو منتظرم است و گلہای 
آتش منقل ء که سرمای سخت شیانه را از اتای خواب مضحکم می‌راند ء با سرغت 
مرا به حقیقت برمی گرداند . در حین ی که من لباس می‌پوشم > شواروشن می‌شود و 
پیش از این که پر ده چادرم به کتار برود ء از وضع نور خارح احساس می کشم + که 
امروز روز گرمی خواهد بود . نوری روشن و شفاف از پردۂ چادر به داخل راہ مي‌یابد 
و بادی نمی‌وزد . 

قدم گذاشتن به فضای باز ء در صبح روز ۲۴ ژانویه عیلی زیبا و جذاب بود. 
طاقہای زرد ثیره و مات » با شاخه‌های نرم و آویزان » زیر نور خورشید کاملا" 
روشن و قد کشیده بودند . سایه‌ها به صورت نوارهایی آبی نیره رن روی 
زمیتی که از شیم پخ زده سفید می‌زد» افتاده بودند . کوچکتربن لکد ابری در آسمان 
دیده نمی‌شود . البعه در آسمان از رنٹ آبی یکنواخت کشورھای مدیترانه‌ای‌خیری 
نیست : اما آسمان با رنگگ آبی مات » تمیزو صاف است . تضارس کوهپا به وضوح 
دیده می‌شو د و نور ی که آنپا را روشن می کن کاملا" با نور خورشید درحال غروب 
فرق می کند . جزقثیات کوهم‌ای غربی + که دیروز در سایه‌ها اپدید بودند : حالا غرق 
در تور صبحگاهی هستند و کوه جفت سابه روشن کاملی در زیر خورشید درحال طلو غ 
به وجود می آورد , کوهمای چوپانان ھنوز آن قدر از ما فاصله دارند » که فقط با 


رنگہای سبك و درهم آمیخته‌ای به‌چشم می‌عورند. کوههای چوپانان عدف راء‌پیمایی 
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امروز با عستند . ان‌شاعاله ! تیه‌های شنی » در نور صیحگاهی و تقریباً افقی . 
با برآمد گیم‌ای منناسب و پیشرفتگیا و شیبهای خود ء با حالتی زیبا به چشم 
می‌خورند . سایه‌های پررنگی فضای میان ذیه‌های شن را پر می‌کند. آن طرف کویر 
شن ؛ که به دست باد ساختمان یك نواتی بافته است » کوه نیگو در سمت شمال سر 
بر افر اشته است . 

با این که در این جا در محاصرة کویر وشنہای روان وویرانه کوههای کمن :کہ 
هنوزبا سماجت در مقابل نیروی ویرانگر آب و هوا ایستادگی می کنند » قرار داریم : 
هنوز هم چشم‌انداز اطراف جالب و شاد است و هوای زمستانتی صاف و بی‌باد همان 
طور است که در داخل ایران مثتظرش بودم . ما در ساعت معمول و با نظم معمول 
راہ می‌افتيم . از پیشرفتگی شمال شمال شرقی کوعہای ٹیگو تا جندق چہار فرسخ راہ 
است . اما وقتی آدم این کومپای شنی را میببند کد در این جہت روی هم انباشته 
شده‌اند » خوشحال می‌شود » که مجبور نیست ۰ که به شترها فشار وارد بیاورد و به 
جای آن می تواند از کوره راه رات و محکمی خر کت بکند »که به دهکدۀ چوپانان 
می‌رو د » اگر هم این راہ چند فرسخ دورتر است. ازسیزده شتری که داریم ؛ دو تا از 
شترها حسابی از پا افتاده‌اندو با این که بار سبکی را حمل می کنند » خودشان را با 
سختی به طرف جلو می کشند و می‌خواهند شترهایی که جلوشان حر کت می کنند و 
افسارشان به پالانہای آنها بسته شده استء تا جایی که امکان دارد انا را بکشند. 
در عوض حال شترهای دیگر خوب است و به نظر می‌آید ؛ که آنها هنوز می‌توانند 
مشکلات زیادی را تحمل بکنند . 

در زیر نور قوی صبحگاهان . که چشمپا را خیرہ می کد » کشنییای صحرابی 
ما » مثل همیشه با اطمینان و باشکوه در راه خود به طرف شرق پیش می‌روند رشکل 
۴ . شتر سرقطار ؛ که یکی از بزر گترین و قوی‌ترین شترهای نر ما است » به نظر 
می آید » که آدمپا را تحقیر می کند . احتیاجی نیست » که کسی افسار او را بکشد . 
حبیب اللہ طناب را به گردن او انداعته است و در پشت سرش حرکٹ می کند . در 
نتیجه این شتر کسی را در جلو خود ندارد » آما مثل تراموایی که از ریلہا متابعت 
می کند » أو نیز با دفت در کوره راه می‌ماند . ته به اطر اقش نگاه می کند و نه 
کوچکترین توجبی به آن چه که درپشت سرش می گذرد » دارد. فقط گاهی بهآهستگی 


دهگده‌اي در گو بر YAY‏ 


و با شکوه و کاملا" افقی سرش را به طرفی می گرداند و با نگاهم‌ای بی‌تفاوت بك 
دیکتاتور » چشممای بز رک و قموه‌ای‌اش را از بیابانی که به هرسو گسترده است و 
با وجود بی‌پایانیش » برای قدممای آرام و وزین او فقط بك لقم ک و چك است ؛ سان 
می‌بیند . او اصلا" از این که در سرقطار است مغرور نیست » چون این موضوع برایش 
کار طبیعی دنیا است , که او در جلو قطار حر کت مي کند وکاروان را به چوپانان 
می‌برد . او از صدای قوی زنگہا می‌فهمد: که دیگران او را دنبال می‌کنند . اما همین 
کیہ فطار : به خحاطر کج شدن بار شتری توقف می کند و صدای زنگہا فطع می‌شود » 
شتر راهنما هم می ایستد ؛ آهسته سرش را برمی گرداند » از کوره راه حارج می‌شود 
و برای خوردن به اولین بوتة صحرایی نزديك می‌شود . وفقتی که علت ایستادن بر 
طرف می‌شود » کافی است که حہیب ال فقط کمی طناب او را بکشد › تا دوباره آهنگک 
معمولی پیشروی نواعته بشود . بعد او دوباره به انجام وظیفه خود می‌پر دازد و آدم 
به آهستکّی صدای بای شتر‌ها را می‌شنود » که همراه بازی زنگہا ء از میان شنهای 
ریز و درشت حر کت می کنند . 

در نزدیکی اتراق بود : که گل خشکی زمین را پوشانیده بود و خاك رس زرد 
رنگگ » به صورت قطعات کثیر الاضلاع شکسته بود . این گل از آب بارانی که از کوه 
چفت آمده بود : به وجود آمده بود . کم ی که می‌رویم به قطعه‌ای دیگر از گل خشك 
برمی‌هوريم > که خیلی بزرگتر است و در صافي با سطح یك دریای يخ زده برابری 
می‌کند و راه ما را مثل يك جادۂ آسفالت راحت می‌سازد . بعد یك ردیف از این 
سطوح صاف بيدا می‌شود و به ما نشان می دهد » که ما وافعأً در يك گودی قرار داریم. 
این گودی بدون این قطعات گل خشك » برای چشم غیرقابل تشخیص بود . یقیناً زمین 
از این جا به طرف جنوب ء تا دامنڈکوہ چفت و به طرف شمال : تا کوهستان ٹیگو 
رو به بالا می رود . وقتی در این کوعہا باران می‌آید + آبی که جاری میشود خاك 
را می‌شوید و با شود همراه میسازد و آن را درگودال روی عم انبار می کند و در 
نتیجه زمین کم کم بالا مي‌آید . در یك بستر کم عمق هنوز حوضچه آبی به بزر گی دو 
متر مریج باقی بود . روی آب این حوضچه ء پس از سرمای ۵/۷ درجه زیرصفر شب 
گذشنه ‏ بك ورقة نازك یخ قرار داشت . طبیعی است که همه همراهانم روی شکم 
دراژ کشیدند , گذشتن با غرور: از کنار آب تازەای با پخ : غیرممکن بود. آب کمی 
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که باقی ماند » در اختیار دوتا از شترها و نونك گذاشته شد . 

تاژه نصف راه را رشت سر گذاشته‌ایم ۽ که در شری جنوب شرقی بہاٹ کو ه تقریباً 
پر برف ظاشر می‌شود .این کوه » کوه هجر ]٢[‏ نامیده میشود. به اين کوه؛ کوه 
بازی او [؟] هم می کوبند ؛ اسم این کوھ از دهپای عجر و بازی او است . که در 
دامنه‌اش فر ار دارئد و تا ما هشت تا نه فرسخ فاصاه دارند . راه حالا کمی از نوار 
شن و طاقیا فاصله می گیرد : اما یکی از پیشر فعکیهای نوار شنی مارا وا می‌دارد ؛ 
کہ به طرف جنوب شرقی پپیچیم ۽ در منطقه‌ای که ابسن پیشر فتکی بار بك مى شود : 
از آن می گذریم و در سمت راست خود یك شبه جزیرۂ شنی را برجای می گذاریم . 
تپه‌های شنی این شبه جزیرہ دہ تا دوازده متر ارتفاغ دارند و کاملا خسالی از رستنی 
شس تند . مجتمم این تپدھای شنی مجرد حالتی کاملا مشخص دارد . تیه‌های مختلف 
فقط در قسمت بالای خود یك مید گی کوجك ؛ که با شیب تندی به طرف جنوب 
سرازیر می‌شو د ؛ دارند و جز اپن بدون نظم مشسخصی در کنار هم قر ار گر فته‌اند و کاملا" 
بازیچة ميل بادهای مختلف هستند . این یك حالت استثنایی است : که شن فقط در 
این محل توقف می کند وروی هم انبار می‌شود و ما مدتی طولانی در حاشیه این 
نپه‌ها ‏ بدون گذشتن از یك پیشرفتگی + حر کت می کنیم . علت این موضو ع فقط این 
می نواند باشد 4 که از این‌جا شاحه‌ای از کوھہای جنوبی تا نزدیکی دماغۀ جنوبی 
امتداد می پابد و این بازوی کوه قطعاً سیب گردبادی مبی‌شود : که شنمپای روان را به 
سقوط وا مې دار د . با دو تنکه. اچتماع دیه‌های شی ء په صحرای بزر کث شن در 
شمال مربوط می‌شود . او لین تنکه ٩‏ متر عرض داشت و عبارت بود از موجپای 
شنی کو جك جدا ازهم : که مر زهای کاملا مشخصی داشتند ومثل نمو نه‌عایی از يه‌هاي 
شنی در زمین سخت قرار داسعند ۔ ارتفاع آنہا فقط سه تا جار متربود . تنگ دومی 
مثل تنگ اولی است : اما باریکتر است. به این ترتیب بین این دو تنگه زمینی بدون 
شین به وجود می آ دد و آدم در ميان این دو تنگد از هر طرگ درمحاصرۂ تیه‌های شن 
است . به سختی می توان دو اب داد ¿ که جرا ز مین درست در این محل خالی از شن 
است . شاید علتش تعیسر مسیر باد » به خاطر کوعہپای مجاور است . 

ساعت بگ بعد از ظہر کرای عوا ٩۲‏ در حه است و چون خورشید به صور تمان 


می تابد 1 هو | سوزان اس +مخصو صا که CS‏ بادی می وز د : 
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شترها که از ثهران در پشم زمستانی شود قرو رفته‌اند و پشمشان هنوز نریخته 
است : واقعاً قابل دلسوزی عستند . البته هنوز نمی‌توان به‌امید هوا بود . شبہا هوا 
کاماه" سرد است . وقتی که به هوای گرم و جدی بپاری پرسیم » پشم شترها با سرعت 
عواهد ریت . اپرانیپا می گویند > هوا هنوز سه ماه دیکر سرد خواعد ماند . اما 
گمان می‌کنم که آنہا این سرما را با گرمای بزرٹ تابستان مقایسه می کنند؛ گرمايی 
که کویر را به بیاباتی سوزان تبدیل می کند . 

۰ از کوشة يك بیابان شنی گذشته‌ایم . از علم به این طرف » فرصت خوبی 
داشته‌ايم » تا مرز جنویی بیایان شن را :که من آن را در طول تمام راه روی نقشەام 
نشان داده‌ام » طی بکنیم . اطلاعات نامطمتتی درباره کسترش کوبر به طرف شمال : 
جسته و گر يشته به دست آور ده‌ام. ابا امیدو ار م درفرصتی کو تاه خحو دم این مو صو غ 
را مطالعه بکنم » که کویر شن در کجا به کویر نمگ مبدل می‌شود . 

گاهی از بالای یك تیه شن ويايك قطعه گل خشك می گذریم وپس ازاستراحتی 
کوئاه (شکل ۷۵  )‏ از کنار دونیه که درسمت راستمان قرار دارند » می گذریم ۱ 
بالاخره دعکدۂ چوپانان» درحاشیة شرقی‌يك زمین مسطح خاکی پیدامی‌شود . چوپانان 
دارای همان شکل است » که کریم خان و علم دارند . هم خائه‌ها جز دو خانه 
چسبیده به هم ساعته شده‌اند. درردیف خانه‌های به هم سید ۵ یگ ردیف گنبد گلی 
دارد ر شکل ۷۶ و ۷۷) . ساکنین ده ز شکل ۷۸) با دیدن ما حلو آمدند و وقتی که 
ما اتراق شمارۂ ۱۷خودمان‌را » درسمت شرقی ده ء برپا کردیم » آنہا پاشگفت زد گی 
بزر گی به تماشای ما مشغول بودند . اما وقتی که کربلایی محمدعلی به آنها گفت: 
که ما در علم هم بوده ایم و برای مردم آن جا کوچکترین زحمتی فراهم نکرده ایم 
وهرنو ع آذوقه‌ای » که آنپا دراختبارمایگذارند ؛ باقیست حوب ونقد خواهیم خرید. 
ترسشان فرونشست . انپا خیلی زود بادو آهو که شکار کرده بودند سر رسیدند ونشان 
دادند : که از نظر تیراندازی ماهر ترازقزاقپای من هستند ومن متوجه شدم > که آنہا 
تا حدی از راہ ٹکار زندگی می کنند . انها می‌عواستند به ما کاه و پنبه دانه هم 
بفروشند . وقتی که من نشسته بودم وپانورامایی از کوه نیگو می کشیدم ؛ مرد پیری 
لیگ ‌لنگان نزديك شد و گفت ۰ که او جبل‌سال است که مریض است وازمن پرسید؛ 
که آیا کمکی از دستم برمي‌آید › یا نه ؟ البته من در این سفر داروخانه ای همراه 
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داشتم > که از لندن اورده بودم » اما اپن که يك چنین بیماری طولانی با ابن 
دواغابہودی بہابد > انتظاریزر کی بود . پیرمرد به جای داروجند قران پول دریافت 
کرد وبه نظر فوراً په حال آمد . 

آب‌چوپانان وسیلۂ بك قدات تأمین‌می‌شود . ردیفی ازتپه‌های خاکی؛ راہ زیر 
زمینی آب را نشان می دھد . آب از قنات به استخری هدایت می‌شود » که کمی نی 
در آن روییده است . آب ازاستخر باجویپای روبازی به مزارع تقسیم می‌شود . شب 
وفعی‌سروصدا وپرحرفی دراتراق خوابید » صدای آب‌را که ازپله‌های کوچك وموانم 
جوییار می گذشت می شنیدم . صدایی غیر عادی و دوست داشتني در این سرزمین 
مت . 

ما امروز ۲۶ کیلومتر و دیروز ۳۶ کیلومتر راه پشت سر گذاشته بودیم . از 
این روی کاملا" به جا و لازم بود : که شترها تمام روز ۲۵ ژانویه را در چوپانان 
استر احت بکنند . این روزهم دوباره هوا عالی بود وفقط جند تکه ابرسبك در آسمان 
بازی می‌کرد. اول از شترها دیدن کردم . درروزهای استراحت پذیرایی از آنہاکاملا“ 
استثنایی است . آنها هرروژ قشو می‌شوند ‏ اما در روز استراحت پالانشان کاملا' 
بر داشته می شود و فقط نمدی رویشان انداخته می‌شود . این نمد دو تا سوراخ برای 
کوهانما دارد . اگر در پشت شترها محلی در حال زخحم شدن باشدء محل حساس 
فوراً شستشو شده وبسته می‌شود وبرای محلی که آمادگی زخم شدن دارد : در پالان 
بك فرو رفتگی ایجاد می‌شود ‏ تا پالان په بدن حیوان فشاری وارد نیاورد و آن را 
نساید . 

بعد درحالی که دفتر نقشه را زیر بغل داشتم »> گردش کنان به میدان ده رفتم 
ودر آن جا نشمتم و کاهی ازاین وزمانی ازآن خواستم 6 که برایم مدل نقاشیبشود, 
مردها احتیاج به خواعش زپادی ندارند . آنہا عادتاً آرام وساکت می‌نشینند وتحت 
تأثیر جدی بودن کار هستند و کاملا" معتقدند » که کاری کاملا" غیر عادی صورت 
می گیرد ( شکل ۷۹ و ۸۶) . نقاشی ازخانمہا مشکل‌تر است » که برای نشستن در 
مقابل من همه نوع فکر وخیال به خود راہ می‌دهند . پالاخره بس از این که په آنا 
قول انعام می‌دهم؛ قبول می‌کنند که مدل بشوند اما به سختی می‌توان آنپا راقانم 
کرد »که جادر ودرا آن قدر کناریزنند ؛ که آدم بتواند صورتشان را ببیند. وقتی 
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که پدر باشوهرویا برادری ء که احتیار زییارورا دارد » چادرراباژوربه کنار می‌زند؛ 
زن بیجاره می ترسد و دستیاجه می‌شود و از این که برخلاف میلش در معرض تماشای 
همه نگاهها و مخصوصاً نگاهپای يك کافر قرار می گیرد ؛ خیلی خجالت می کشد ‏ 
چشمپایش را پابین می‌اندازد و به دستمای بی‌حر کتش + که در دامنش قرار دارد ء 
چشم می‌دوزد ودماغش‌را بالا می کشد وسرش را برمی گرداند وبك لحظه آرام نمی- 
نشیند . اگر علاوه براین بچ گریانی‌هم دربغل داشته باشد وضع بدترمی‌شود » چون 
گرب مخلوق کوچگ ؛ سبب هرگونه آزادی عمل می‌شود » که باوظایت يك زن‌مدل 
مغایر است . 

آنہا همه چیزهستند جز زیبا وبی‌نتیجه درمیال زنہاپی که دردوروبرم هستند 
و بادهان باز به من نگاه می‌کنند و پرحرفی می کنند » دنبال یك صورت گویا ويك 
عیال پرور زیبا می‌گردم » که به شکل رنج وشوق کویر در گوشه‌ای ایستاده باشد 
وبی‌نتیجه دنبال دختربیایان می گردم » که مانند گلهای بپاری صحرا دوست داشتنی 
ومغرور باشد . درعوض حالات آنہا خشن و رن ورویشان زشت و نامنجار است . 
آنپا می‌توانند جوان باشند اما با این و صف پیر و پرچین و چروك به نظر می‌آیند 
و اغلب جای زخم سیاه رنگ آبله و سایر بیماریبای زشت کنندہ در بدن آنہا دیده 
می‌شود . به ندرت جرقة آتشی درجشماي آنا پشپان است . دهانشان‌جیزی نمی 
گوبد . لبم‌ایشان خیلی گوشنالو است . دماغ بزر کو بي فر م است و موهای صاف 
بافته شده ؛ اطراف صورت‌را با پیچ وخم زیبا کنندەای نمی ‌پوشائد . علاوه بر این 
نمام سرو صورت + به صورت بسته‌ای موقتی ؛ درلچك و شالمهای زشتی پیچیده شده 
است؛ لك و شالی که روز گاری رنگارنگ ہودہ است و اما حالا باتفاهم ہی طرفانۂ 
رنگهای خفه و کثیف و مات » حد رنگہا در یکدیگر گم می‌شود . لباس اصلي 
جادری است ؛ که تمام هیکل زنانه را بنپان می‌سازد. زیر چادر بك دسعمال هم بەسر 
بسته می شود ۔ 

مردها کفتانی به تن دارند که تا زانو مي‌رسد . این کفتان‌را از پارچەای نخی 
خشن و آبی رنگك می‌دوزند . آنها کمربند سفید کثیفی به دور کمرمی‌بندند وشلواری 
گناد به پادارند . جورابپایشان خشن‌ورنگارنگی است وبرسر کلاهی دارند ازپوست 


سياه رہ ؛ اليته این موقعی است؛ كه استطاعت داشتن این کلاه را دار ند و رنه کلاه 





۸ / کوبرھی ایران 


نمدی‌سفیدی برسرمی گذارند. تمام لیاسشان رنگٹ ورورفته وپرچروك وپروصاه است. 
پارچه کپنه‌هاي سر خرنگٹ را » با نخہای خشنی به سوراخمای لباسپای آبی شود 
می‌دوزند » که به مرور ريشه می‌شود وبه صورت نوارهایی به طرف پابین آویزان 
می خر دد . 

ضمناً از کارهای روزانة آنپا اطلاعات کمی به دست می آورم . زنها با جرخ 
نخ ریس ۰ نخ می‌ریسند . نان را درتنوری از گل رس ء که در میانش آتش افروشته 
می‌شود » می‌یزند , لباسها را و صله مي‌زنند : برای بچههای کاملا" کوچکشان لالایی 
می‌خوانند و با بابچه‌های بزر کتر بازی می کنند و شپشهای سر همدیگر را می کشند . 
شکاری پرارزش ء شکاری که ھرگز درخطر نابو دی مطلق نیست . دراین‌جا همه روزها 
مثل یکدیگرند و مردم این جا زندگی بسپار یکنواخت و خسته کننده ای دارند , اما 
آنہا زند کی بہہتری را نمی شناسند و از این ‌روی کمبودی هم احساسنمی کنند وشاعد 
رشد پسرهای خود هستند » که شتربان و کشاورز و مبارزین زندگی در حاشیه کویر 
می‌شوند. وقت مر دهابیشتر صرف شترها می‌شود. شترعاصبحہابەچراگاہ برده می‌شوند 
و شبما » اگر چندان دور نباشتد » که مجپور به اشراق بشوند » دوباره به ده باز 
می گر دند . درده روي قنات کار می کنند . مسیر قنات را پاك می کنند ومی کوشند نا 
سطح آب در حوض یا استخر به آن اندازه‌ای باشد » که برای تقسیم مساوی آب به 
يکايك مزارع لازم است . حالا مزار ع کمی سبز می‌زننك . به محض این که تخمهای 
رویان با آب ناچیزی تماس می‌بابند » زند گی ویکی ازشرایط زندگی ۰ اززمین خحشك 
اهریمن ء به نحوی اسرار آمیز بیرون می‌زند . 

دراین جا گندم + جو ؛ پیاز » سبزی » چغندر : میوه وغیره وپنبه می کارند» 
آن قدر که به انار صادر می شود . درست وقتی که ما وارد ده شدیم > چند شتر با 
بار پنبه آمادۂ حر کت به طرف انارك بود . در نتیجه ما هم توانستیم »> ذخیرۂ يليه 
دانه عودرا : که دراین چا و پنیه نول » نامیده می‌شود » تحدید بکنیم . در حوالی 
منطقه‌ای که طاف و کرمی‌روید» کوره‌هاییمم بر ای درست کردن زغال ساخته شده است. 
قیمت يك بار زغال يك تومن است . 

چوہانان ۱۰ خانه دارد و جمعیتش ۵١‏ نفر است . به صورئی که ما الان ده را 


می بیلیم و درهمین محل این ده دوسال عمر دارد (درسال ۱۹۰۳ ساخعه شده اسب , 


دهنده‌اي در کو ہر / ٣,۸۹‏ 


به طوری که به من گفتند . چوپانان قدیم » نیم فرسخ جنوبی تر از محل فعلی قرار 
داشت . اظہار نثاری » که بانقشة روی ابران مطابقت دارد , 

جوبانان ۵٥‏ گوسفند و ۳۰۰ شعر دارد . گوسفندھا در کوههای پشت انار 
می‌چرند . این جا در حدود شش راس خر دارد . حیوانی که مدتی است ندیدیمش . 
چون ما درمنطته‌ای بایر هستیم » که فقط شتر وجماز در آن رشد می کند . شاهزاده 
ظل! لسلطان : برادر شاه : يك منشی دارد » که صاحب این ده است و سالی ۲۰۶ 
تومن از این ده درآمد دارد . درحقیقت ساکنین ده بردگان او هستند و کار می کنند 
با از زمین خشك محصول بردارند و ازاین محصول منشّی باشی که لابد آدمی است 
تتبل و عیاش ء بازرق و برق زند گی می کند وحرمی هم دارد و از دیگر تذایذ زند گی 
هم بر خو ردار است , 

اندها :> با بہتر بگویم » کلبه‌های گلی همان طور که اشاره شد ؛ همه 
چسبیده به هم ساخثه شده‌اند واز دور به یك کارواسرا می مائند .این نوع ساعتمان 
ترجه آب و هوای این منطقه است و بی‌شكك عسلی‌ترین نوع ساختمان هم است »که 
انسان در یك چنین محلی‌می‌تواند انتظارش‌را داشته باشد . اگر هر کلبه برای خودش 
مجر | ساشختد شده بود ۽ بیشتر از حالا گر فتار باد وبادهای شنی می‌شد و از هر طرف 
وسیلهة خورشید تابستانی گداخته می‌شد وازسرمای زمستان بخ می‌زد . اماچون خانه‌ها 
به صورت پگ مجتمع ساخته شده‌اند » ساکنین ده بہتر می توانئد با پاد و هوا کنار 
بپایند و بپتر می توائند از خود در مقابل باد و هوا محافظت بکنند . داخل کلبه‌ها 
خبلی ساده » فقیرانه و کثبف است . اینها هم» مثل بیشترملتهای آسیایی» با نظافت 
کمتر سرو کار دارند . 

آب قنات دهد که شرط زند گی و شاهر کف دهکده است ‏ از دو چاه 
می آید . از هر چاه قناتی منشعب می گردد و این فناتپا در چوپانانه کهنه به هم 
می‌پیو ندند و بعد به طرف جوپانان آمروزی سرازیر می‌شوند . قناتی که از جوپانان 
کرنه شرو ع می‌شود : دو سال پیش + پس از شش ماه کار » تمام شده بود . کسی 
نحوۂ ساختمانبك قنات را برآیم تعریف کرد که درست مشل قنانہای کریم خان بود . 
او هم چنین گممت > که اول چاهپای آزمایشی کنده می‌شوند و آب را تا حدی _ به 
طرفی عدایت می کنند ء که میل دارند . به طوری که چاهها ء یکی پس از دیگری ء 





۰ / کوبرھایِ ایران 


به ردیف » کنده می شوند و بعد پایپن این چاعہا وسپلة راهی زیرزمینی به عم مربوط 
می‌شوند . قوس این کانال ارتباطی ء در بعضی جاهابا عشت ساخته می‌شود » ۷ از 
ریزش جلو گیری به عمل آید . قنات در حدود یك متر بلندی و همین اندازه پہنا 
دارد و طعاً ساختنش زحمت ودقت زیادی لا زم دارد . يك نفر خارجی از دیدن یك 
چنین کار خوب و سختی » از مردم تنبل و بی‌تفاوت ایران ؛ در شگفت می‌ماند . 
اما احتیاح جدا از این مسائل است و اگر آدمپا می خواعند »۽ که زندگی بکنند ‏ 
بایستی با مشعلاتی » که زابیدۂ طبیعت است» مبارزه بکنند . درمبارزه در راه هستی؛ 
شعور و تیزبینی آنپاهم : درست در جمتی که لازم است › تکامل می‌باید . آنها دقت 
میکنند » که آیاز مین منطقه‌ای برای زراعت مناسب است » پا نه و آبا شیب اطراف 
آهسته و یکنواشت به طرف متطقة مورد نظر سرازیر است و آبا در منطقه‌ای » که 
باید مادر چاه کنده شود » آب پافت می‌شود » یانه . آنہا پس از این که کاملا" 
معتقد می‌شوند » که همه این شرایط دريك جا جمم است » شرو ع به ساختن دهکده‌ای 
مانند چوپانان می‌کنند . برخلاف سایر روستاها: چوپانان محتاح‌باران نیست . چه 
باران بیاید وچه نیاید » آب قنات نمی‌برد . چون آب این قنات به‌جریان آبم‌ای زیر 
زمینی مربوط است و در نتیجه آب هميشه در قنات وجود دارد . 

اگر مردم چوپانان بخواهند ؛ که به دیدن همسایگان خود بروند » باید راہ 
درازی را پشت سر بگذارند . عشین » علم ‏ انارك و عباس آباد روستاهای همسابه 
هستند . اما به این دلیل ‏ چوپانان دھکدۂ برتی نیست ء چون راعہای ر وستاهایی که 
نام برده شد » از چوپانان می گذرد . تا انارك ۱۶ فرسخ است و تا یزد ۴۰ فرسخ . 
برای رفتن به طبس باید از چاهبا وچشمه‌های زیر گذشت : حوض وربند » آب گرم 
مہرجان » حوض میرزا » چاه مجی » داری» جعفرو» خرما او و شور آب . 

وقتی که کاروانی از راه دور سرمی‌رسد » درده جنب وجوش خاصی به وجود 
می‌آید . مخصوصاً که این کاروان مربوط به یك مسافراروپایی باشد . این کاروانہا 
هميشه هوای تازه‌ای ازدنیای خار ج آن سوی مرزهای کویر همراه می آورند وتنوعی 
درزند کی یکنواشت ده به وجودمی‌آورند . 

اطراف چوپانان خالی از جذابیت نیست » اما کویر: عمسایۂ بعدیش » همیشه 
درشکوه وعظمت غوطه می‌شورد . تپه‌های سرخ‌رنگ در شمال و شمال شرقی گویایی 


دھیکدەای در کوبر / ۷۵۹۱ 


بیشتری داشتند . وقتی‌خورشید غروب می کرد » این تپه‌ها چنان باحالتی اشپا ع‌شده 
شعله می کشیدند ء که من به یاد آهن کداخته می‌افتادم . از روي زمینی » که زير 
خورشید خشکیده و تافته است ء راه مثل طناب بی نہایت درازی » با پیچ و خمہای 
ژیادی به طبس می‌رود . | کرتصمیم نکر فته بودم > که اول ازجندی هم دیدن بکنی 
ازاین راہ می‌رفتم ؛ تا دروقت هم صرفه‌جویی کرده باشم . 

در سمت جنئوب دنیای کوهستانی جدیدی به رویمان باز می‌شود . کوهمای 
جنوب شرقی این کوعستان‌بلندی قابل توجمی‌دارند . دراین سمت قسمعپایی ازبیابان 
شن تبدیل به صحرای بیشن می‌شود پانورامای سوم » شکل پایین ) . 

ته‌های سر خ‌رنگی که از سنگہای آهکی متراکم تشکیل بافته اند » در جنوب 
دعکده دایره‌ای درست می کنند : که قسمت مقعر این دایره به طرف جنوب است ودر 
حاشیة این دایره زمین مسطحی قرار دارد » که سطح آن جنان هموار و صاف است ؛ 
که جلو لور خورشید مثل سطح یخ برق می‌زند . درجاهایی که سنگہای آهکی د 
بالای بلندیهای زمین برهنه ودر معرض بادو باران قرار دارد » باد وباران شکلمهایی 
دراین سنگہا به وجود آورده است . این شکلبا عیناً شببه موجهای کوچك و چين 
خورد گیبهای مرتب شن ویاآب سطح دریا است ؛ که با وزش باد به وجود می آید . 
از این جا چنین نتیجه گرفته می‌شود » که سختی ماده نقشی بازی نمی کند . قرلہا 
طول می کشد : تااین نقشہای ظریف برسنگمهای سخت نقش بنده . 

دربیابان وصحرای اطراف چوبانان غز ال زبادی یافت می‌شد . سه نمونه شکار 
شده » که ما خریديم » کپاب بسپار خوبی برای دو روز سفر فراهم کرد . در عوض 
در این‌جا از گورخر خبری نیست . در کوهپایی که كبك بیشتر یافت می‌شود» کرک 
هم دیده می‌شود . پشه‌ها روی استخر وزوز می فردند وہاسماجت په چادر های ما دم 
می‌آمدند و به ما افتخار ملاقات می‌دادند , از این موضوع ء که پشه تا این جا 
به داخل کویر راه پیدا کرده‌اند ؛ نباید تعجب کرد . هرجا که کمی آب گیر بیاید » 
پشه‌هاهم باآدسپا وحیوانہا به آن‌جا می‌آیند . 

درچوپانان سنگهای آهکی متبلور سر خ‌رنگک دیده می‌شود . ارتفا ع این‌جا از 
سطح دربا ٩۶۴‏ متر است , 


فصل بیست و هفتم 
کوستان هر ار دره 





بیست و ششم ژأنویه . حداقل حرارت عواپنج درجه زیر صفر است , شبنم 
پخ زده‌ای که روی زمین را پوشانیده بود » با طلو ع خورشید ناپدید شد . از سطح اب 
استخر نوده‌های باريك و سفید بخار به اسمان بلند بود . معلوم بود » که آب قنات 
گرمتر از آب سطح استخر است . 

غرروزباعلاقة بیشتری نقشەھای انگلیسی و روسی ابرانراء کے عمراہ 
پرداشته‌ام مطالعه می کنم و از این که در هرفرصتی آنہا را تکمیل‌ترمی کنم خوشحال 
عستم . راه یك روز اگر شم سی کیلومتر باشد » در روی نقشه میدان بزرگی را نشان 
نمی‌دهد و وقتی که به ثمام راہ بین آرارات وسیاه شاه فکر می کنم؛ سرم تقریباً گیج 
می رود . پشت کوه سپاه شاه قصد دارم قدم‌به خاك کشوردیگری بگذارم . ایران از هر 
نظر فقیر است : جز از نظر کیلومتر مربع ! تحداد این کبلومتر مربعپا ۱,۶۴۵,۶۰۰ 
است. به این ترتیب ابران سه بار بزر کتر از آلمان است [منظورآلمان پیش از جنگ 
جہائی اول است)] و با این وسعت بزرکب » جمعیت ايران که نه میلیون نفر است : 
تقریباً يك هفتم جمعیت آلمان است . این جا هم » با این که بلندی زمین ۴۹۰۶ متر 
از تبت کستر است » از میان دره‌های بلند و پہن می گذریم ء که زمینی بسیار هموار 
دارد و از موادی نرم و خرد تشکیل یافته است و در محاصرۂ کوهپایی نسبتاً پست و 
جدا از هم قرار دارد . این کشور کم گیاہ و بایر است و آدم به ندرت به آدمیزادی 
پررمی‌حورد . 

در عین حال تفاوت بین ایران و تبت زیاد است . فرق بزرگگ در ریزش تقریبا 
فراوان برف و باران در ثبت است . جایی که برفم‌ای جاودانی ؛ تارك کوهبا 


هستند . جایی که چشمه‌های اب شیرین در سواحل دریاچه‌ها می‌جوشند . جایی که به 








کوهتان هزار دره / ۲۹۳ 


خاطر ارتفا ع زیاد سرمای سختی دارد و جایی که علف و حیوانہای وحشی فراوان تر 
است . اما چیزی کے ابران را بیشٹر از ھرچیڑ دیگر به باد مسافر تبت می‌اندازد . 
موقعیت کوهها و دستەبندی متقابل آنہا است . در عردوکشور ترا کم کوھہا بہشٹر در 
غرب است و هرچه کوهپا به شرف نزدیکٹر می‌شوند از تراکم آنہا کاسته می شود . در 
ظرب و جنوب غربی و جنوب ابران ؛ داپیره‌ای که شکم آن به طرف داخل کشور 
است ؛ کاملاٴ سبیه دابرۂ کوھہای هیمالما است , سلسله کوعہاہی که از کاشان و يرد و 
کرمان می گذرند : شبیه سلسله کوهہای عیمالیای علیا است و البرز و کوھہای 
خراسان در شمال ابران + نظیر کوین‌سن است . اما به جای فلات جنوبی کوبن سن : 
در جندوب کوھہای خر اسان صحرای بزر کک و کویر امتداد دارد . بك قدم بیشتر ‏ که 
به طرف شرق برمی‌داريم » شباعت بین ايران و تبت؛ از بین می‌رود . تبت به سبستم 
جفرافیایی عندوچین منتسبی مي‌شود و ایران به کوعمای افغانستان و بلوچستان . در 
این جا سطح زمین چینهای هماهنگی یافته است و خم چینها به طرف جنوب است : 
مثل کمان کوههای سواحل شرقی آسیا . در شرق آسیا : مخصوصاً در قوس ژاپن و 
کامچانکا وجزای رآ لوسین : این نو عچین حورد گی به‌طرز کاملا زیبایی پیش مي‌آید . 

در حالی که چوپانان کمنه را در سمت راست خود پشت سر می گذاریم ۰ به 
طرف شمال شرقی بالا میرویم و در ضمن از دره‌ای شم که دو روز در آن بودیم : 
خارج میشدیم. شکل عمومی این حوزه سرزنده‌تر و پرتنو عثر می شود . درسمت جلو 
و دو طرف راھمان کومہای جدیدی پیدا می‌شوند و اغلب از میان فرورفتگیہای این 
کوهما : تضارس و برآمدگیہا دور دستی به چشم سے خورد . پوزۂ وربنه قله 
سر خرنگی است » که در سمت راست می ماند و درسست جپ کو هستانی دبده می‌شود: 
که اسم شاعرانة کوء هزار دره را دارد . این کوعستان قسمتی از کوهپای نیگو است. 
بشت کو ه سر ومان » در شمال شرقی : جاهی قرار دار د > پەنام جاه جبرون . در شما 
در دورها » کوه حندق دیده می‌شود » که در آنسویش جندی فر ار دارد , 

راغي که ما الان در آن قرار دار یم + حادة بز رگ انارك به شامرود و سمنان 
است . که از میان کویر می گذرد . این راه : کوره راهی بیش نیست + آما بیشتر از 
راهی که تا کنون طی کرده‌ايم » کوبیده شده است و در زمین بیشتر جای باز کرده 


استا. 


۴ / کو برهای ابران 


پس از این که زمین هموار را پشت سر می گذاریم ؛ به کوه‌های پوزۂ ورینه بر 
می‌خوریم » که از همان سنگهای آهکی چوپانان تشکیل یافته است و بعد از ك 
آبرفنگی می گذریم که عیلی گود است و آب با نیروی زیاد زمین را در دة است . 
درجابی که این آبر فتگی به زمین هموار منتوی می‌شود » سنگایهای ند دیده می۔ 
شود , ابنہا حوضچەھای طبیعی سنگی است ؛کھ آب برای مدت بیشٹری در آنہا 
دوباره جہت حر کت مابەطرف شمال شمال غربی می‌افتد و بعد دراین جہت بەراعمان 
ادامه میدغیم ۲ دز این جا سنت 3 که کوش جنوبی پیشر فعکی بزر کف کو بر را کابرلد" 
توز زدەایم : این پیشرفتگی دريشت کوه ُخجیر ما 7 وادار کرد که تو روز بد طرف 
جتوب شرقی برویم . 

دو باره ر که‌هابی از رك مین شموار رو ليك رویمان کسترده می‌شو د و تاپای 
کوه سرومان ادامد می‌بابد . در سيت چپ متطمه شدمپای روان 3 با تپدھای شنی 
سم بژ رگ و کابله" بی کیاه قرار دار د . بنایراین ما هموزر تماس با صحر ای سن 
راء 45 مرزهای مشخصی دارد ٤‏ آز دست ندادەایم ۱ صحرایی 45 حالت مشخص بسیار 
جالبی از جغرافیای فیزیکی این کشور را تشکیل می‌دهد و در نقشه‌ها اشاره‌ای به‌آن 
نشده است . وقش ی که ساکنین چوپانان از این نوار شنی صحبت می کنند » آنرا ریگ 
جن می‌نامند ۽ که من جندبار این اسم را سل ۵ بو دم ۰ 

من بیشتر از دور ساعت پیادہ ر فد بودم و طبق معمول دوباره با میل ده 
پست مراقیت مطمئنم» به جای کوچکی که در ميان دو کوهان شتر محبوبم قرار دارد؛ 
برمی گر دم ۰ درس در این محل ؛ ڈر دو حا 4 چپ ال بش هتد‌و انه وحشی » که بزر گتر 
از سیب نیستند » به چشم می‌خورد »که شکلی زیبا دارند و تازه و سیت سستند , 
این هندوانه‌ها عطر 5و جه‌فرنکی را دار د و من که از راہ رفتن گرم شده‌ام » میل دارم 
از آنپا بخورم . این هندواندها مثل گنه گنه تلخ هستند . یکی از شترها ء که به یکی 
از این بیوه‌های زرد و پر آب دندآن زد » فورا آن را تف کرد و صورتش را در هم 
کشید و سرش را پایپن انداخت . در عوض این هندوانه‌ها > برای بك بر بازی غیر 
مذتظرہ »که همراهانم شرو ع کردند » خیلی حوب بود . آنہا این میوء گولزن را به 
سر و کل هم می‌کوبیدند . عباسفلی‌بکت یکی از آنہا را طوری به سر حبیب الله 








گوستان هز ار دره / ۲۵۹۵ 


کوبید : که هندوانه به اطراف پاسید . حبیب‌الله برای این که انتقام بگیرد » دامنش 
را پر از هندوانه کرد و به تعقیب رای ماهر پرداعت . البته بدون این که نتیجه‌ای 
بگیرد . ایرانیہا به این میوه هندوانة صحرابی می‌گویند . 

کوه سرومان را پشت سرمی گذاریم . در دامتڈ شمالی این کوه بك جشمه آب 
ثیرین قرار دارد » که سرومان نامیده می‌شود ‏ در کنار این چشمه یك کلیۀ سنگی 
ساخته شذده است . حبیب اش برای آوردن آب ايك شتر و دو مشك به این چشمه 
می رود . در سمت چپ تبه‌های شنی ۲۶ تا ۳۰ متری قرار دارند و در غرب شمال غربی 
ادامۂ صحرای شن به چشم می‌عورد . پشته‌های تیه‌های شنی خطوط کاملا" مشخصی 
دارند و با رنکت سرخی که دارند : شباهت زیادی به کودپای اطراف دارند . میان 
حاشیه شمالی نوار شن و دامن جنوىی هزار درہ : زمین خالی از شن است . در آین‌جا 
آبرفتگیهای چندی به چسم می‌خورد » که به کویر که در غرب این منطثه قرار دارد » 
منتہی می‌شوند . البته این محل بدون شن » بك گودال طشت مانند بسیار بزر گی 
است : که آب باران همة کوههای اطراف در آن جمع مي‌شود . اب ء مثل این که 
به طرف دربا سرازیر يشود ء از هرطرف راهی به این گودال بزر اگ می پابد . ویر 
ایران قسمتی است از سلسله کویری که از منجوری شرو خ می‌شود و از صحرای گبی 
و تا کلاما کان و تر کستان و ابران و عربستان و لیبی و صحرا تاسواحل غربی آفریقا 
ادامه می‌یابد. يك کمربند کویری غول پیکر ؛ که شباهت زیادی به پستر یك رودخانة 
نك دارد . در این جا هوا حشك است و بارانی که در داأنعل مرژهای کویر می‌بارد > 
برای ایجاد دریاچه‌ای در طشتك کویر کفایت نمی کند . با این وصف امروزھم کویر 
شباهت زیادی به دریاچه دارد و از بسیاری جبات اثری در یك بیدنده می گذارد »که 
بك دریا . 

راء ما دوباره به یك درۂ پہن برمی‌خورد . دره‌ای که در غرب به کویر منشہی 
می‌شود و در سمت شرقی ۽ تا دورها ء تا جابی که جلو افق را کوهپای کوچکی 
گرفته‌اند» امتداد دارد. شیب تند این کو ہا بەطرف جئوب وشيب ملایم و هموارشان 
به طرف شمال نشان می‌دهدء که در این حوالی سقوط سنگہا در همه جا یکسان 
است , میدان دید به توار شنی در سمت چپ رفته‌رفته بازتر می‌شود . در سمت چپ 


تبه‌های شنی چپل و حتی تا پنجاه مثر ارتفا ع دارند . 


۶ / کوبرھای ایران 


از چند آبرفتگی کوچك می گذریم و از بك گذر کوچك بالا می رویم . تنہا فایدۂ 
این گذر این است که بین درۂ پمن یاد شده و درۂ دیگر مرژی درست مې کند . ما نا 
اتراق دیگر از این درۂ اخیر بیرون می‌رویم . زمین شنی و خیلی کم حاصل است . 
در این جا هیج جا اسمی نداشت و به طوری که راهنمایمان می گفت » پس از این در 
این دره نه چاعی وجود دارد و نه چشمه‌ای . بك نوار شنی کويك : که در حدود راب 
مشر پپنا دارد » از تبه‌های شنی کوچك و آزادی تشکیل بافته است ؛ که ارتفا ع این 
نبه‌ها به حدا کثر سه متر می‌رسد . راه در ميان این نیه‌ها به حالت مارپیجی آدامه 
دارد . کم کم شنهای درشت بیشتر می‌شود و دبگر تیای شنی به چشم نمی‌شورد و 
گیاهان صحرایی مترا کم‌تر می‌شوند . 

این سوال پیش می آید »که در دودره‌ای »که تفریباً به‌موازات هم قراردارند و 
فاصله‌شان از بکدیگر خیلی کم است ؛ اوضاع و احوال چگونه می‌تواند نا این اندازه 
مناوت باشد . جرا در درۂ پہنی که ماکمی پیش تر کش کردیم + شای روان : 
شبیه ثیه‌های آسیای مر کزی روی هم انباشته شده‌اند » در صورتی که در دره‌ای که 
الان در آن قرار داریم » فقط چند ئپۀ کوچك تتبا ء در يك محل ؛ برای خود جایی 
دائمی کر فته است ؟ 

همه شرایط به وجود آمدن تپه‌های عظیم در این جا هم په همان اندازه وحود 
داردکه در درۂ قبلی . اما شاید هم نه ! چون درۂ اولی به طرف غرب باز می‌شود 
و به کویر منتپی می گردد و شاید هم قطعات حشك کویر ؛ هنگام گذشتن بادهای غربی 
ازروی تیه‌های شنی + شن را به‌باد می‌سبارد وبادآن را بەدرۂ مورد بحث می آورد . 

بك سکف سياه و لاغر و بیئوا به مبل خود به کاروانل ما پیوسته است . این 
سک از کلبه‌ا ی که در چشمه سرومان قرار داشت و جر آب چیزی نداشت ء بیرون 
دویده بود . وقتی که من جلو کاروان حر کت می کلم : این سکف مثل شبحی از کنارم 
می گذردو سایه‌اش جلوش می‌افتد » که البته سیاهی سایه نصف سیاهی شود سک 
است. وقتی که من روی شترهستم » اودر کنارشترمی‌ماند همراهانم چشم دیدن اورا 
ندارند . آنا اول او را زیر باران سن قرار دادند ء اما او دویاره برگشت . رفتار 
غیردوستانۂ نونك تآثیری در او نکرد . گویی مأمور انجام بك مأموریت معین و سری 


است ۽ جون به هیچ قیمتی حاضر بسو 2 دست از تعقیب ما بردارد . او سر تو شت 





کوشستان هزار دره ر ٢۹۷‏ 


اجتناب‌ناپذیر یا اھریمنی بود: در قالب سگ . شب جلو چادرم نشست و بعدکاروان 
را در طول تمام کویر همراهی کرد » اما هر گز به طور واقعی رام نشد . او با حالتی 
فیلسوفانه با ما می‌آمد و بی‌آن که به فکر ما باشد » در افکار خودش غرق بود . 
غذایش را مجانی دربافت می کرد و به خوبی پاس می‌داد ؛ اما نسبت به همه ما بیگانه 
بود . ما او را سیاه سک می‌خواندیم و با سیاعی مطلقی که تا پوزه‌اش او را پوشانیدہ 
بود : در زمین زردرنگ حالت کاملا مشخصی داشت , او وقتی که در جلو و با 
پشت و پا در کنار کاروان می‌دوید ؛ مثل این بود » که بدون آرامش و آسابش رد 
چیزی گمشده می گردد (شکل ۸۵) . 

ساعت چہاربعد ازظیر است وهنوزهمة زنگہای مادردامنه هزار دره می کو بند. 
ردیف بی پابانی از دره‌های کوچك و کوتاه و نسبتاً پہن » که در میان پیشرفتگیپای 
کو ۵ دیده بی‌شود » نشان می‌دهد » که اسم عزاردره » درمورد این محل بسیارمناسب 
است . برش کوهستان ؛ به رنگ سیاه » در زیر خورشید غروب قرار دارد . ما راہ 
خودرا به‌طرف شمال غربی ادامه می‌دهیم ودردره» آهسته از کتلی بالا می‌رویم. پیش‌از 
اہن که به بالای کتل برسیم ء چون راهی که درطول روز رفته بودیم کفایت می کرد . 
اتراق شمارۂ ۱۸ را در وسط بیابان خدا برپا ساعتیم . سنگ این‌جا از نوع سنگہای 
مکی است . ارتفا ع این‌جا از سطح دریا ۱۹۹۷ متر است . 

دوتا شتر کاروانمان که بازنشسته هستند » به طور رقت‌انگیژی لاغر شده اند 
وبه خحاطر خو ابیدنزخمپایی درسینه‌شان پیداشده است؛ زخمہابی که اصلا قصد خوب 
شدن ندار ند. پوست مج پایشان هم ساییده شده است وچون موقع راه‌رفتن این زخمہا 
به هم مالیده می‌شوند » بایستی زخممایشان را بست . آنپا اقلا" می‌توانند به خود 
ببالند که اشتهایشان خیلی خوب است و اگر بتوانند مدتی استراحت بکنند » مسلا 
دوباره به حال خواهند آمد . البته ما ناجابی که ممکن است رعایت حال این دوشتررا 
می کنیم . آنپا بار کاملا" سبکی دارئد . 

وقتی که روز بعد ء طبق معمول ساعت هشت صیح راه افتادیم ۰ هوا آن قدر 
سرد بود » که اکرمی‌خواستيم گرم بشویم » می‌بایستی پیاده می‌رفنیم . درست پشت 
اتراق بالاخره به کتل کوچك درۂ بز رك رسیدیم وازبلندی این کتل چشم اندازی تازه 
به صحرای پربوته و قسمتهای بلند کوه جندق » کوهی که دیروز آن را دیده بودیم 





۸ / گوبرھی ابران 


به دست آوردیم. پس‌ازمسافتی به حوص پنج می‌رسیم. این جارا آزاین روی حوض 
پنج می نامند ۰ که تاجندی پنج فرسخ فاصله دارد ؛ اما ابن فرسخپا بایستی کوناه‌تر 
بوده باشند . درۂ بزر کث در این جا از غرب شمال غربی به شرق جنوب شرقی امتداد 
مي‌بابد ومعلوم می شود کنلی که ماهمین الان از آن گذشتيم یلگ کذردر حذ دوبود؛ 
چون زمین علوز هم درجہت راہ ما سربالا می‌رود . این جا دربلندی » دروسط دره 
بك ابر فتگی پمن‌وجود دارد : که به‌طرف شرق می‌رود و درشرق جئوب شرقی به يك 
پیشرفتگی جنوب ی کویر ء که کویرشور و کویر مریجون نامیده می‌شود : می‌پیوندد . 
من بابد بدا بااین پیشرفتگی کویر به‌طور کامل آشنا بشووم . حالا ما واقعا در يك شبه 
جزیره » درزمین خشك قرارداشتہم ء که به طرف شمال دریا آمتداد می بابد . 

پشت يك گذر بلند (۱۱۹۴ متر) : که گذشتن ازآن برای شترها مشکلهی‌شوده 
دوباره به باك حوض یا آب انبار به نام حوض سه می‌رسیم.حوض سه به این خاطر : 
که از این جا تا جندق سه فرسخ به حساب می آید . 

کاروانی که از شش شتربان و ۲۶ شتر تشکیل بافته است : در راه خود به 
سمثان در این جا اتراق کرده است . آنما پس از بازده روز به سمتان می‌رسبدند . 
آنہا از بزد می آمدند واز یزد ۱۶ روز درراه بودند » تا به حوض سه رسیده بودند . 
می کُفتند ء که درخدمت سید محمد باقر اردکانی هستند . بازرگان رو تمندی که در 
انارك زندگی می‌کند و در اردکان معولد شده است . آنپابه اردکان : اردکون 
می گفتند . ابن کاروان چای و پارجد نخ سفید هندی و حنا از حنوت ابران به طرف 
شمال می برد . کالای انگلیسی در بندرهای خلیج فارس ؛ مخصوصاً در بوشہر » از 
کشتی تخليه می گردد و بعد به پزد آورده مي‌شود . این مردمی که الان در حوض سه 
هستند » کالاهاي همراهشان را از یژد به سمنال می‌بر ند ۱ آنپا شمیشه شبہہا حرکت 
می کذشد و به طوری که خحودشان می گفتند : در یك شب هفت تا هشت فرسخ پشت 
سر می گذار ند . شترها شہہا بہتر کار می کنند . آنها از نسلمهای زیادی ‏ به‌این طریق 
از سفر عادت کرده‌اند . شترها ساعات روشن روز را صرف چربدن می کنند . شب در 
هوای سرد و بیباد خسته نمی‌شوند و سنگیئی دار را کمتر احساس می کنند . ما 
چون روزژها شٹثرعاہمان را به کار وا می داشتیم ۽ انہا زا خہته می کردیم . انپا به 
ما توصیه کردند »که مثل آنہا شب حرکت بکنیم و از عادت خودمان دست برداریم ؛ 





توهتان هزار دره / ٢۲۹۹‏ 


اما من به نما و ضیح دادم ء من تك و تنہا به این‌جا آمده‌ام ء تا اب نکشور را بینم 
۲ اگر در تاربکی شب حر کت پکنم > از دیدن کشور سحروم خواعم بود . 

آنہا در حالی که در باد پناه گنبد چاه نشسته بودند و نان می خوردند و پیال 
آبشان در حلویشان پود و کوزة پر آبی در وسط مجلس دود داشٹند (شکل (AF‏ ۽ در 
چشم‌انداز مرده ء انجمن زیبایی به وجود آورده بودند . یکی از آنپا مشغول شترعا 
بود (شکل ۸۷) که قبل از حر کت ناهارشان را دریافت می کر دند › چون انفاقاً امروز 
قرار بود ؛ که کاروان بك بار در تور خورشید حرکت بکند ء تا قبل از تاريك شدن 
دوا یف لدف ترسك . وقتی که شترهای من از کنار رفقاشان + که مشغول بلعیدن 
بودند » می گذشتند » این رفقا شرو ع کردند» با صدای گرفته و غضبناك به نعرەکشیدن 
و کف بٹھٹی رنگی از دهایشان آویزان شل , 

شتربانہا همین که سگئ سياه را دیدند ؛ گفتند که این سك مال آنہااست . ما 
از آنہا تقاضا کردیم » چیزی را که قانوناً به آنہا تعلق دارد » از ما بگیرند . اما 
ما هنوز ء در راهمان به طرف شمال مسافتی پشت سر نگذاشته بودیم که سک سماہ 
سك از یز دیپا بدر فتاری دیده بود و وقتی که سر افکنده و ب و کشان از کنارمان گذشت: 
دبال رد پای آنها نمی گشت . 

در حوض سد راه ما به راه کویری علم »که راه دیگری بودو از پایین راہ می- 
گذشت» پیوست . حالا دوراهی که به هم پیوسته‌اند» رفته رفته مشخص‌ترو کوبیده‌تر 
می‌شود و به طرف شمال شرقی قوس می‌زند و هران به دامن غرب ی کوه جندق زر ديك 
بی‌شود . آل سوی برش بنفش رن بونیگو > در سمت غربی ‏ در دور ها يلك کوه 
کمر نگ که در حاشیة کویر قرار دارد » دیده می‌شود . جایی که بايد در آن جا از شن 
خبری نباشد . این کوه » کوه عین‌الواهر(؟] نامیده می‌شود . همهآ بر فتگیپای‌خشك و 
بافته و به کویر منتهی مي‌شوند . 

پس از این که تپۂ تنبایی را در سمت چپ خود پشت سرمی گذاریم و کوهپای 
باز پیدا می کند . در سمت شمال کویر را می‌بينيم : که مثل بك دربا ء با رنگہای 





۰ / و برهای ا پیر ات 


متفیر بنفش وزرد وآبی » با خطوطی افقی می‌درخشد . اگرهوا صاف می‌شد » می‌شد 
کوهپایی‌را » که درساحل شمالی کویر سر کشیده‌اند : دید ء اما بادی که الان می‌وزد 
هوارا به رنك گر فته‌ای درمی آورد و درنتیجه کوبراین گمان‌را درآدم به وجود می آورد 
که دریاپی را رو درروی خود دارد . دریایی با افقی بی نہابت دور و مسطح : که در 
آن هیکل بسیار ضعیفی از برآمدگیہا په زحمت دیده می‌شود . 

حوض 5زسون[ گزستان]» حوض دیکری است در یك فرسخو نیمی‌جندق .ر اهمان‌رانا 
دورها می بیٹیم » که مانند نواری کمرنگ » مثل مار ازبر آمدگیہای زمین وازمیان 
آبرفتگیهای مختلفی می گذرد : که اغلب چند متر گودی دارند و سنگلاخی هستند . 
کوه جندق رفته رفثه واضح تر می شود . در شمالء بلندترین قسمت این کوه »که رو 
به کوپر نمك دارد » هنوز کمی برف دارد . 

در سمت راست » در یك درۂ بزرگ : بستر رودخانه ای با پله های کاملاٴ 
مشخصی پیدا می‌شود ؛ که با پیچ تندی به طرف شمال می‌پیچد و به طرف جندق 
سرازپر می‌شود . ازاین‌جا قنانی که آب جندق‌را تأمین می کند شرو ع می‌شود . ماحالا 
کال" از کنار ردیف چاهپای ابن قنات به طرف پایین پیش می‌رو یم . تلہای خاك 
اطراف دهانة چاهها رفته رفته کوچکتر می‌شوند و بالاخره آب از کانال زیر زمینی 
قنات سروق می آید و در جویی مستقیم وروباز به راه عود ادامه می‌دهد . این جوی 
دربالای بك بلندی کنده شده است و یك متر از زمینہای اطراف ارتفاع دارد . آب 
این جوی به خاطر علف ونی » که به عرض یك پا در کنار جوی روییده است از تبخیر 
در امان است . نزديك این آب یك آسیاب زیرزمینی قرار دارد . پلکانی کوچك به 
پایین آسیا می‌رود و در این جا آب قنات بك سنگ افقی را به جر کت در می آورد . 
کمی بعد چادرهایمان را در انراق شمارۂ ۱٩‏ در حاشیه جنوبی جندق برپا می کنیم . 
دھکدۂ بزر گی که مانند منطقةۂ اطراف خود زرد رنگ و بابر است . 





با ورود به جندق هنوز برایم روشن نبود » که حالا از جندق به بعد ء از کدام 
راہ به سفرم ادامه بدهم . آیا بایستی - به جای این که مستقیماً به طبس و سیستان 
بروم - واقعازحمات ومشکلات عبور از کویر را » که احتمالا" رفت وبر گشتش ۴۰۰ 
کیلومتر شتر سواری بود » متقیل می‌شدم ؟ اما من می‌خواستم » کویر نمك را از 
نزديك ببینم و پیش آزاین که چادرها برپا بشوند » بروسواسم چیره شده بودم و چند 
نفر راہ بلد را خبر کرده بودم که بلا فاصله با آنان وارد مذاکره شدم . 

یکی ازاین راہ بلدها کت : و البته ! شما می توانید دراین‌جاشتر اجاره بکنید 
و جمازهم می‌توانیم برایتان پیدا یکنیم . با این جمازها می‌توان آزبدترین نقطۂ کویر 
بك روزه گذشت » اما شاید صاحب عادت نداشته باشد » با یك چنین سرعتی به جلو 
بشتابد . شاید شما از مسافرت جاباری خسته بو ند . ل 

واگر شماخودتان تاب مسافرت چاپاریر! داریدء من هم آن تحمل می کلم . ؛ 
و ما سفررا طوری ترئیب می‌دهیم » که آن قدر بتازیم تا بالاخره تکان مارا حسته 
بکند » بعد مسافتی پیاده می‌رویم و بعد دوباره سوارمی‌شویم . در کویر باید باشتاب 
حر کت کرد. ما در یك حرکت » کویررا ازجنوب به شمال طی می‌کنیم و دراین راہ 
يك با حد اکثر دوبار > به اندازۂ نیم ساعت استراحت می کنیم > تا شترها از غذایی 
که همراه بر می‌داريم بخورند . درزمین سفت فقط روزها حر کت مي‌کنيم . » 

نا بان مردی ازمیان انبوه جمعیت فریاد زد : و من حاضرم باشما بیایم . من 
به کرات در کویر بوده‌ام . اما من مزد خوبی می‌شواهم ! » 

+ ومن می‌توانم سه تا جمازعالی بهشما اجاره بدهم . آنپاالان درپنج فرسخی 
ابن جا می چرند . اما اگرشما آنهارا بخواهید » آنا فردا دراین‌جا خواهند بود وبعد 


۷ / کویرھای ابران 


من می‌توانم شمارا پس ازئوافي همراهی بکنم f.‏ 

پرسیدم : و چقدر کرایه می خواعید ؟ ما مستقیماً به حسینان میزویم و بعد از 
طرود به خور برمی گردیم ٤‏ 

مرد جواب داد: و سی‌تومن » من از این قیمت کم متعجب بودم .مخصوصاً که 
مي‌دواست يك شتر چپارمی عم همراه بردارد» که چون این شتر مورد استفادة خودش 
قرار می گرفت » احتیاجی نبود که برای این شتر چیزی بپردازیم . 

و بك چنین سفری در کوہر چه فدر طول می کشد ؟ » 

و این مربوط به این است که صاحب چه قدر تحمل داشته باشد و هوا چه طور 
پاشد . اگر وقتی که ما به حاشیة کویر می رسیم باران بیابد » باید در آن جا منتظر 
هوای بهتری باشیم . اگر در وسط کویر نمك گرفتار باران بشویم ء شترها حتی یك 
قدم هم نمی توانند پردارند و بابد دوباره توقف بکنیم و آن قدر صبر بکنیم تا زمین 
حشك بشود . اما اگر هوا حوب باشد » این سفرده روز طول می کشد » بعلاوۀ روز 
استراحت در حسینان و یل روز دیگر در طرود . » 

مطالعات ما برای این شب کافی بود , اما هرچه بیشتر دربارة این سفر صحبت 
می کردیم » ميلم به این سفر پر شتاب از میان کویر بیشتر می‌شد . حالا دیگر دودل 
نبودم . با کمال میل حاضر بودم ده روز وقت و راحتی کمی راء که در چادرم در 
کنار منقل آنش داشتم ٤‏ فربانی بکنم . 

حالا می‌خواستم به هرقیمتی که شده است کویررا ازنزديك ہبینم . ازعمراعان 
خودم کافي بود که فقط غلامحسین مرا همراهی بکند , او در خور معولد شده است 
و کوپررا قبلا دیده است . چادر و رختخواب لازم نبود . فقط به لباس گرم و أذوفة 
جنل روز احتیاج داششیم 

سفر تا کون یکنواخت وبی‌خطربود . حالا اقلا" کمی جرأت به حرج می‌دادیم 
وتنوعی درزندگی یکنواخت عادی بیدا می‌شد واگر این سفر به طوری که می گفتند؛ 
واقعاً سفرپردرد سری باشد ء این که بعداً می‌توانم به زندگی آسوده‌ام در میان کاروان 
باز گردم > می‌تواند چیزی باشد خوب ومطبوع . البته نمی‌بایستی‌امیدوار باشم ¢ ۸5 
اکتشافات جغرافیابی گرانقیمتی داشته باشم » چون قبلا دو نفر آروپایی از کویسر 
بز رک ویابه طوری که روی نقشه‌ها نشان داده شده است ء ازدشت کویر : گذشته‌اند. 





تدار کات سفر کویر ‏ ۳۰۳ 


من فقط به خاطر این که ازدو خط متفاوت می گذرم» می‌توانم برداشتی اساسی‌تر وچند 
جانبه‌ای داشته باشم . 

حد‌ود ساعت ست صدای کویشآهسته وخفه زنگہاہی که به مانز ديكك می‌شدند» 
شنیده شد . کاروانی بود از یزد . این کاروان هم می‌عواست از کویر بگذرد . 
کربلابی محمد علی » که نا این چا مارا همراهی کرده بود و په من بااطلاعات اساسی 
خود از جغرافیای این حوزه بهترین خدمتپا را کرده بود » مزدش‌را دریافت کرد . 
او بی‌خو است صبح روز بعد دوباره به انارك پر گردد . 

شب آسمان صاف و هواسرد بود و درج حرارت حتی زیر صفر بود . این 
نشانة عوبی بود , به من گفته بودند » که در کویر هوای خوبی خواهیم داست . ماه 
کم کم بالا می‌آمد. ماه بایستی به زودی یکی از بایرترین مناطق روی زمین‌را به طور 
عمودی روشن می کرد . این هم چیزی بود به سود مسافرین شب . البته اگر من از 
همراهانم جدا می‌شدم ۰ امکان داشت که دربین راہ مرا لخت بکنند » آمااین سفرسفری 
بود که می‌بایستیانجام می دُرفت . شمه همراهانم‌را از نقشه‌ام مطلع کردم ودرنبودن 
خودم عباسقلی ہگ را سرپرست قافله کردم و به دیگران گفتم. که هر کس ازسریرست 
جدید فرمان نبرد : مرنعص شو اهد شد . 

وقتی میرزا گفت : و عباسقلی بٹ وع۳زو//۵ ۲ 'جبوبل با می‌شود . » » 
خیلی جا خوردم . معلوم شد » که او این کلمه را از سفارت در تہران قاپیده است 
وتشبا کلمه فرانسوی بود » که بلد بود . 

روز ۲۸ ژائویه هم با ۵/۵ درجه زیر صفر درشب » هوا صاف بود و من به 
خودم وعدۂ خوبی را دادم . حالاببیشتر از هشه به علائم هوا دفیق بودم ‏ چون 
حالا همه چیزتابع هوا بود. روز صرف تہیه تدار کات ومشورت شد و طبق معمول از 
چند نفر مطلع » دربارة اوضاع واحوال ده و جغرافیای این حوالی وراهما پرسیدم . 

عالیثرین‌مقام اداری‌جندی با کارمندی است ؛ که عنوان کلانتر دارد و مستقیماً 
نحت سرہرستی نایب حا کم حور قرار دارد » که خود این نایب حا کم تحت نظرحا کم 
سنان است , با این که کویر مرزی کاملا” طبیعی بین آنہا درست می کند » با این 
شمه حندقی تاپع سمنان است . این ده درحدود ۲۵۰ خانه دارد و جمعیتش ہین ۸۰۰ 
نا ۱۰۰ نفرا ست. ارتفاع جندق از سطح دریا ۹۹۸ متر است . 





۴ / کوبرھای ابران 


محصول جندق عندوانه » انگور ؛ انار > سیب ؛ گلابی ؛ زرد الو ء انجیر 
و توت » چفندر سرخ و سفید » پیاز . سبزی ؛ گندم » جوء ارزن و پنبه است , 
علاوه برآیشپا ساکنین جندی به کاردامداری وحمل ونقل کالا هم مي‌پر داز ند . ابن 
ده ۳۰۰۰ گوسفند و ٠٥۰‏ شتر و تعدادی خر و استر وفقط بك اسب دارد . دراین جا 
از گاو اصلا" خبری نیست ‏ امادرهمة خانه‌عامر غ وخروس نگپداری می‌شود , بیشتر 
شترها درزمستان بیکارند و در غير ابن صورت در حدمت کاروانها » په شیراز > یزد؛ 
شاهرود » تهران » سبزوار ؛ مشہد » اصفہان وطیس می‌روند . بیشتر کاروانپایی که 
از بزد وسایر نقاط جثوبی به سمنان می‌روند ۲ از راهی می‌روند » که از جندق می - 
گذرد . ازجندق تقریباً هرروز کاروانی‌حرکت می کند » تااز کویر بگذرد و دربحبوحة 
رفت وآمد » روزی درحدود صد تا دویست شتر درحال رفت پا آمد هستند . 

با این که در تابستان به ندرت باران می آید و با هر کر از باران خبری ليست 
و سطح زمین خشك و درنتیجه گذشتن از کویر آسان تر است ء قاعدناً بیشتر کارو انا 
در فصل سرما حر کت می کنند . البته در تابستان گرما غیر قابل تحمل است و آب 
چاهها شورتر از مواقع دیگر است . 

کاروانهایی که به طرف شمال می‌روند بارشان معمولا" پارچه وپنبه و پشم » 
چای‌هندی, حٹاوسابررنگہا ء دارچین ؛ فلقل وادوبه‌یی ازاین قبیل‌است . کاروانهایی 
که درجهت مخالف حرکت می‌کنند » شکر : نفت » روغن ؛ پارچد‌های روسی ‏ آهن 
وسایر لوازم بقالی به یزد می‌برند . مختصر این که جندق گره و ایستگاه استراحت 
يك راہ کاورانروی نسبتاً بزر کث بین شمال و جنوب ایران است. از این روی این ده 
کمتر از طبس از دنیای خارج بریده است , جندق با يلك راه ۱۷ فرسخی په خور 
مربوط شود , راہ جندق و خور از دھکدۂ پیش کرو ۾ چاه نو سر کدار و عباس آباد 
می گذرد . مانند حسینان » در حاشیه شمالی کوبر : جنوب جندق ؛ محل استراحت 
باز کشت کاروانهایی است که بی‌خواهند وارد کویر بشوند »> هر دو محل شبیه 
شہرعای ساحلی دریاجه‌ها هستند . کاروانی که به‌طرف شمال می‌رود » معمولا یکی دو 
روز در جندق استراست مې کند و وقتی حر کت می کند ؛ که هوا خوب باشد » اما 
همین که حر کت کرد شتاب می کند . تا جاہ ی که امکان دارد بدون صدمه به حسینان 
برسد . کاروانہابی هم که از شمال به جندق می‌آیند . پس از سفر پرشتابی که 


دار کات سفر کو بر | ۳٣٣‏ 


داشته‌اند » استراحت کمی را به خود روا می‌دارند و خوشحال هستند » که کویر 
خطرناك را به خوبی پشت سر گذاشته‌اند . 

حود ایرانیپا در جندق این احساس را دارند » که در ساحل دریا زندگی می- 
کنند . بنا يه روایت » کویر در زمان انوشیروان » یعنی ۱۳۵۳ سال پیش درباچھ 
بزرگی بوده است . در سمت غربی این دریاچه رود بزرگی بەنام قاراچای » که از 
همدان وساوه می آمد » به دریا می‌پیوست . حتی دراپن روایت حقیقتی نمفته است . 
مسافری که از کوپر می گذردء ناخودآگاه این برداشت را دارد » که کویر دریایی 
گم شده است . در مجمو ع هوا در این جا مثل هوای آسیای مر کزی » رفته رفته 
خشك تر می‌شود » اما ظاهراً پیشرفت خشکی در همه جا یکسان نیست . دست کم 
امالی جندق تا کید کردند : که ۲۰۰ سال پیش راہ مستقیمی از جندق به سمنان می- 
رفته است , البته حالا این راه كاملا باك شده است . از این راه ؛ به خاطر درباجۂ 
مکی که در جنوب سمنان به وجود آمده است ء دیگر استفاده نمی شود . آب این 
دریاچه را رودی که از سمت غرب؛ از عوار می آید تأمین می کند . دراین‌جا پیدایش 
بك دریاچه را نمي‌توان نتیجة افزایش آب ویا رطوبت هوا ویا افزایش بارش‌دانست. 
در کویر دریاچه نمك پدیده‌ای است زودگذر » که عمق چندانی ندارد . در این جا 
با مفایسة دریاچه های لوپ تر کستان شرقی : تغبیر موقعیت دریاچه ها با سرعت و 
سپولت انجام می گیرد . یك درباچۂ نمك کم عمق خیلی زود از مواد سخت پر می- 
شود و دراین صورت آب مجبور است؛ که محل پست‌تری را بجوید . به این ترتیب 
به مرور درباچه ها تغییر مکان می‌دهند . حالا نوبت جندق و سمنان بود » که اقلا" 
قسمتبایی از آن در زير آب قراربگیرد . 

ساکنین جندق هم چنین راعی را می‌شداختند » که روز گاری از چشمه کریم 
به محل آنپا می‌رفت و به طور مابل از کویر می گذشت . اما آنہا می گفتند » که 
چون آمروز کویر در حوزۂ این راہ غیرقابل عبور است ؛ این راہ به دست فراموشی 
سپرده شده است . بنابراین پشیمان نبودم » که چرا از این راه استفاده نکرده‌ام» حتی 
اگر در کوه تخجیر در خودم این حوصله را مي‌بافتم » که دست به این کار بزنم . 
چوپان پیر ی که در کوه نخجیر به من گفته بود ‏ که این کار غیرممکن است » حقیقت 
گفته بود . 


۳۰۶۵ کویرجای ابران 


از اطلاعاتی که دربارۂ راههای سابق بەدست می آید؛ می‌توان به نتایج‌جالب 
توجپی رسید . البته این نتایج باابن حقیقت » که هوا رفته رفته خحثك تر می‌شود › 
درتباین است . چون اگر کویر باتمام کلیتش در حال حشك شدن می بود ؛ امروز از 
راهپای ۲۰۰ سال پیش‌استفادة بیشتری می‌شد . آما این وضعیت با عمواری بی‌نهایت 
منطقّه و درنتیجه تغییر محل انباشته‌هاي آب ارتباط نزدیکی دارد . کودالی که اول 
در این‌جا وجود داشته است و زمانی پر آب بوده است » به مرور از مواد بسیار نرم 
و سختی » که آب از همه کوهپای اطراف همراه آورده است ؛ لبالب گردیده است. 
اگر هم کویر با چشم غیرمسلح به صورت که همواری به نظر می آبد » این همواری 
دلیل این نمی‌شود ء که این سطح هموار از موجمای خیلی پستی برخوردار نباشد . 
این موضو ع خیلی امکان دارد ء که همواره در قسمتهای مر کزی کویر حفره هایی به 
وجود می‌آید . چون حاشیه کویر » که رودخانه‌ها و جویبارها در آن خاك و کل انبار 
می‌کنند : تا مر کر کویر فاصله زیادی دارد . ایرانیپا هم به خوبی احساس می کنند: 
که زمین درنتيجة انبارشدن مواد حمل‌شدة وسیله آب ارتفاع می گیرد . وقتی از آنہا 
پرسیدم » آیا می ئوان هنوز هم نشانی از راہ قدیمی چشمه کریم پیدا کرد » جواب 
دادند : ونه آفا» کویر نمك بالا آمده است , ہ یمنی خاك و گل قسمتمهای قدیمی 
کویر را پوشانیده است و نمام نشانه‌مای راههای قدیمی را از بین برده است . 

حالا لازم بود » که من خودم فرصت داشته باشم » تا این کوپر ناشتاخته و 
ہدنام را ببیئم . احساس مي کردم › که در ساحل دریای خطرنا کی هستم که بایستی 
بافایشهای بدی از آن گذشت . این قدر معلوم بود که : تنها خطری که تہدید می کند 
باران است. این خطربرای من دو برایر بود» چون اگر هم می‌توانستم بدون مزاحمت 
هوا » به شمال کویر برسم ؛ امکان داشت ء که باران راه باز گشت را به رویم ببندد 
و این موضو ع دست کم سبب بشود » که هفته‌ها درحاشية کویر منتظر بمانم ونتوانم 
خودم را به همراهانم پرسانم . در هرحال می‌توانم مشخصات دقیق برش عرض کویر 
را در دو حط مختلف رفت و بر‌گشت ثبت بکنم و روی نقشه بیاورم . با كمك 
تجر به‌عابی که مسافربن دی از کویر و اطرافش جمح کرده‌اند : برایم امکان خواهد 
داشت ء که نقشة کاملا" دفیقی از مرزهای کویر نمك تهیه بکنم. 

در انتظار کشتیهای کویر ؛ کار دیگری جر این نداشتم » که با ساکنین ده 


ندارکات سفر کو بر از ہ۳ 


بدشینم و با آنها صحبت بکنم » نقاشی بکثم و عکس بردارم (شکل ۸۸ و ۸٩‏ و۰٩)‏ 
و در دهکد؛ه بزر ق به گردش بپردازم . وقتی که ساعت یك بعد ازظهر؛ پرده‌ای از ابر 
سبك تمام آسمان را پوشاند» به من گفتند » که این ابرها هنوز نمی توائند نشان 
باران باشند » چون بعضی وقتہا ابرها توده‌های ارتفاع گرفٹه مه هستند و درنتیجه 
پاران زا نیستند . به همان اندازه‌ای که کاروانپا از باران ناراستند ؛ جندقیما از آن 
خوشحال . 

نابسٹانہا هوا در جندق گرم است » اما مثل خور با طبس سوزان نیست . از 
باد یر هایی که‌در پشت‌بام خانه‌های زپادی به چشم می‌خورد : معلوم است که‌در این‌جا 
هم گرما می‌تواند حسابی خودش را نشان بدهد . این بادگیرها برجهای‌چهار گوشی 
با شکافہای عمودی شکلی هستند . بادی که از روی بام خانه‌ها می‌گذرد وسیله 
این شکافها گرفته بی‌شود و بعد هوا به داعل اتاق راه می‌باید و اتاق په خاطر 
این باد تا حدی خنك می‌شود. بعضی از این باد گیرها در عرچہار طرف شکاف باد گیر 
و بعضی دبگرفقط درسمت شمالی‌شود شکاف دارند وابن نشان می‌دهد: که‌باد تابستانہا 
در ابن‌جا تقریباً هميشه از سمت شمال می‌وزد . 

خیابانہا و کوچه های جندق واقعاً چیزی برای عرضه کردن ندارند . این 
خیابانہا و کوجه‌ها » راعروها و گذرهای باريك دومتری هستند » در ميان دیوارهایی 
به بلئدي دو تا سه مثر . این دیوار ها را برای حفاظت باغپا و خانه ها ساخشه‌اند , 
پنجره‌ها به کوچه باز نمی‌شوند . فقط در گاهپای کوچك و باريك رقتباری با درهای 
بدی به کوچه باز می‌شوند . داخل خائه ها با یادت از چشم دنیا پنهان می‌شود , 
وحشتناك می‌بود ا گر یك جفت چشم لامذهب «فاطمه سلطانی» را که در حوض با 
جویی حمام می کرد ء می دید . دوتا مسجد کوچك با نبدھای خاکستری رنگك خود 
منتهای کوشش شود را می کنند : نا درمیان مجتمع خانه‌ای کم اهمیت ؛ کمی جلوه 
داشته باشند. در این‌جا » مثل کویر » همه‌جیززرد و خاکستری است. درقسمت جنوبی 
ده گورستان قراردارد» با گورهایی ساده و عا کی . جادرهای ما در مرز این کورستان 
برپا شده است و مرده‌ها همسایگان نزديك ما عستند . در این جا کاروانسرایی وجود 
ندارد ؛ فقط خرابه‌های بك آسایشگاه کارواتی به چشم می خورد . بازر گانان مسافر: 
که با شترهایشان به این ده می آبند »> خارح از ده » در محل بزرگی اتراق می‌کنند . 


۳۰۸ / کو برهای ابران 


یك میدان بزر گك هم وجود دارد . 

آمروز به زحمت می‌شد کسی را دید . وقتی که در کنار قلعة قدیمی ایستادم؛ 
در دورها دو نفر دیده می‌شدند . آما باید خبر گردش من در ده » باسرعت در تمام ده 
پیچیده باشد » چون پس از ابن که دو ساعت در بیرون نقاشی کردم » شاید ۲۰۰ مرد 
و پسربچه تا چادرم مرا همراهی کردند . 

قلعة ده با این که قسمت آغظمش وبران است. تنا جای دیدنی جندق است. 
اہن قاعه عبارت است از يك چهاردیواری ؛ که در هر گوشەاش برجی دارد. این قلعه 
بك دروازه دارد و درمجموع منظره‌ای دارد کاملا اسلامی وآسپایی ؛ که جالب‌است. 
بای دبوارها از سنگك ساخته شده است و جر این ہفیة دیوارها از نحشت ساخته شده 
است . وقتی از عمر قلعه پرسیدم » جواب دادند » که آنرا انوشیرو ان بزر کش ساخته 
است . پادشاهی که از سال ۵۳۱ نا ۵۷۸ با قدرت و دادگری درایران حکومت کرده 
است . هرچه باشد » به هرحال از حالت قلعه و سبك ساختمان برمی آبد » که خیلی 
قدیمی است و با اطمیتان می توان گفت » که جندق دست کم همان قدر عمردارد » که 
این قلعه . اگر هم این قلعه بیشتر از چند صد سال عمر نمی‌داشت ؛ دیوارهایش این 
دلیل گویا را عرضه میکنند » که اهمیت این حوالی پیشترها بیشتر از آمروز بوده 
است و راهی که ازمیان کوبر به سمت شمال می‌رود ؛ نگہبانی و استحکامات خوبی 
لازم داشته است . با این ترتیب این موضوع هم ثابت می‌شود » که راہ بین جندق 
و حسینان بك راه قدبمی است و کویر نمك در جایی که این راه را در برمی گیرد » 
حالتش را ازصدها سال به این طرف تغییر نداده است . آدم این برداشت را دارد؛ که 
احیاناً در کویر » از شمال به جنوب بك برآمدگی وجود دارد » که کویر نمك را 
به دوطشت بزرگگ و با دو گودال بزرگك نقسیم می‌کند و راہ جندق به حسینان وراه 
حور به‌طرود ازروی این بر آمدگی می گذرد. شاید کافی‌است؛ که این بر آمد کی فقطيك 
با دوپاازاطرافش بلندتر باشد» تا بتواند برای کاروانها راهی کافی و مطمثن عر ضه بکند. 

در سمت غربی جندق کوهستان کوچکی وجود دارد » که کوه برنج نامیده 
می‌شود و ظاھراً مس دارد . البته این فلز فیمتی استخراج نمی‌شود » چون در ابن‌جا 
کسی از آن سردرئمیآورد . ۲۳ دعکدۂ کوچك و کماعمیتِ به حوزۂ جندق تعلق دارد» 
که تقریباً همه در جنوب ده اصلی قر اردارند . 


ندار کات سفر کو بر / ۳۰۹ 


شترهایی که قرار پود بیایند - درست به موقع ے جلو چادرمان پیدا شدند . 
اما این شترها لاغر و کوچك بودند و به نظرم نمی‌رسید » که بتوانند يك سفر خسته 
کننده را تحمل بکنند ‏ ناگزیر بلافاصله آنپا را رد کردم . درست در این موقع 
حساس مرد دیگری خودش را معرفی کرد ومرا مطمثن ساخت که شترهایی به‌درد بخور 
دارد و من می‌توانم چہار نفر از بپترین این شترها را انتخاب بکنم و اگر او نتواند 
ده روزه مرا از کویر عبور داده و دوباره بر گرداند » می‌توانم ۳۶ تومن پولی را که 
مقرر می کنیم ۰ نپردازم . او علاوه براین مبلغ » می‌عواست» که من علیق لازم شترها 
را برای این سفر در اعتیار او بگذارم . 

درنتیجه لازم بود »که يك روز دیگر درجندق بمانم. پیش از يك چنین سفری: 
دو روز استراحت واقعاً حیلی زیاد نبود . نگران کننده بود که صاحب شترها از این 
که تغییر هوا نرديك به نظر می‌رسید » می ترسید . با باد شمالی آسمان به شدت از 
ابر پوشیده شد و شب دیروقت بود »که باران ریزی شروع به باریدن کرد . درجۀ 
فشار هوا پایین بود و گرمای هوا بیشتر از حد معمول . بعئی شب /. درجه زیر 
صفر بود. 

سکث سیاه برای این که خواب را پرما حرام بکند ء هرچه از دستش برمی‌آید 
کوناهی نمی کند. او ساعتپا به صدای پارس خود که در دیوارهای جندق منعکس 
می‌شود » پاسخ می‌دهد و ما بی‌جبت امیدواریم » که یکی از دو طرف بس بکند . 
سگ خسته نمی‌شو د وصدای‌انیکاس همیشه‌حرف آخر را دارد, اگر بخواهم بخوابم یا 
بابد سك را از خودم دور بکنم و با این که دیوارهای جندق را حراب بکنم . 

شب و روز بعد» متناوباً یا باران می آمد ویا برف وئمام روز ابرهای مٹراکمی 
آسمان را پوشانیده بود . مردم جندق می‌گفتند » اگر این ابرها خودشان را خالی 
بکنند » تمام کویر در مدت کوناهی غیرقابل عبور می‌شود . اما پس از باران شدید و 
کوتامی سطح کویر چنان لغزان می شود که شترها مثل این که روی یخ راہ پروند ؛ 
می‌لغزند و به زمین می‌خورند و اگر باران ادامه بيابد و لاینقطع ببارد؛ خاله نمك‌دار 
کوبر را تا عمق دو تا سه پا گل و شل می‌کند و شترها بی‌آن که راه نجاتی داشتد 
باشند ء در گل فرو می‌روند و کاروانی که تحت‌این شرایط در وسط کویر باشد ء سخت 
گرفتارمی‌شود. شترها بەموقعیت خود کاملا آشنا هستند. آنهامنتپای کوشش خود را 
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میکنند » اما از پای می‌افتند و در گل فرو می‌روند و نابود می‌شوند ۰ با هوایی 
که حالا داشتیم ؛ در هرحال می‌بایستی صبر می کردم . بنابراین از نیامدن شترهای 
جدید ناراحث نبودم . بالاخره بر رسید : که کاروان کوچ کوپری » صبح زود روز 
بعد جلو اتراق ما آماده حر کت خواہد بود . ۱ 

در جندق هم پا اطمینان به من می 5متند » که در این موقع از سال باد نوت 
شرقی باران‌زا است » در حالی که باد غربی آسمان را صاف می کند » ساعت نە بعد 
از طبر ؛ حالشی مستئنی از این قانون پیش آمد . بدین ترنئیب که باد جنوب شرقی 
ابرها را پراکند و گرمای هوا را چند درجه بالا برد. ساعت نه صبح گر مای‌هو! ۱۱/۵ 
درجه بود . شبما معمولا هفت تا هشت درجه سردتر است . 

کاروان من دستور داشت ؛ که سه روز در حتدق بماند و بعد پنج روره به 
خور برود و در آن جا منتظر من بماند . عباسقلی بگت مأموریت بافت که از بسته‌ها 
نگہداری بکند و تمام عرجهای لازم را یکند و میرزا از خرجہایی که می‌شود صورت 
بردارد و از عباسقلی یک انتقام بگیرد ! در ایران سپردن خحرج به دست دیگری عمیشہ 
گران‌تر تمام می‌شود » چون ابرانی هميشه حق دلالیش را برمی‌دارد . تجپیزات ٹا 
حد امکان مختصری ترتیب داده شد . آذوقه عبارت بود از شش مر غ » چہل تخم 
مرغ » انار ءکره » چای » پنیر و نان تازه . برای شترها علاوه ببرعلف خشك » پليه 
دانه هم برداشته شد . يك مشك آب شیرین داشتیم و دو کیسه هیزم و زغال > وسایل 
کار و دفتر‌های یادداشت ء که در راہ لازم داشتم» در کیسه رمي جای داده شد . به 
چای چادر » سه پایة دوربین بزرك عکاسی را برداشٹم؛ که وقنی یگ بورهاي 
ففقازی رویش می اند اتيم » در هوای بارانی می‌ئوانست تا حدی پناه بدهد . 

موفقیت در این سفر هدوز خیلی قطعی نبود » شب حرارت هوا نا ۳/۵ درجه 
بالای صفر پایین آمد و صبح روز سی ام ژانویه » بارانی که به چادرم می کوبید » مرا 
از خواب بیدار کرد . اصلا" امیدی وجود نداشت . مه »> کوهما را در شرق و غرب در 
خود پنہان کرده بود و در سمت شمال » آن جا که سرزمین خطرناك کویر در انتظار 
ما بود. اپرها مثل دیوار و پردۂ تاریکی آویزان بودند . اما چہار شتر آمادۂ حر کت 
بودند رشکل 4۱). این شترها جماز نبودند . وقتی که آنها را برای آزمایش دواندم» 
حيلي زشت بودند » اما این که مهم نبود . اگر هوا همین‌طور ناساعد باقی مي‌ماند ؛ 


تدارکات سفر کویر ار ۳۹ 


مجبور بودیم یا از حاشیه کویر دوبارہ بر گردیم و پا آهسته به راهمان ادامه ہدھیم . 

حدود ظہر یك کاروان صد شتری تجارتی از پزد سررسید و در همواری پایین 
جندق اتراق کرد . کاروانسالار ابن کاروان به من گفت : که آنہا جرأت نمی کنند ؛ که 
در یك چنین هوایی وارد کویر بشوند و ناجارند آن‌قدر در این‌جا بمانند تا هوا صاف 
بشود. اما من نمی‌خواستم بیشتر بمانم . به شترسواری جدیدم سوار شدم . این شتر 
در حر کت آشہتھ و معمولی ما در هر ۱۵۶ متر ۲۲۰ قدم برمی‌داشت و ساعتی ۳/۶ 
کیلومٹر راہ می‌رفت . 

مردها و پسربچه‌های جندق جمع شده بودند و وقتی که به راه افنادم آذپا 
تماشا می کردند . قلعۂ مشرف به دهکده : کلبه‌ای بی‌روح و گلی و باغهاي فقیر پشت 
سرم ناہدید می‌شوند و دوباره زمین باپر» به رنگ زرد تیره ء از هرطرف مرا محاصره 
می کند . 


تا 


چہار شتر ما لجبازند . آنها می‌دانند» کوره راهی را که ما دنبال می کنیم بد 
طرف کویر می رود و آنہا مجبورند ؛ که چند روزی با غذای کم بسازند . درمرحال 
آنپا خیلی زود تسلیم سرنوشت می‌شوند و با قدمهایی راحت و موزون » مردی را 
دنبال می‌کنند » که شتر اول را هدایت می‌کند . من خودم سوار يك ارونه هستم 
که نرم و راحت می‌رود و فکر می کنم ؛ که بتوانم يك سواری طولانی را در پشت او 
تحمل بکنم . درسمت راستمان يكآبرفتگی قراردارد. کاروانی از یزد دراين آبرفتگی 
درحال استراحت بود . مردهایی که همراه این کاروان بودند » در حال اتراق بودند 
و کویر را زیر نظر داشتند و مننظر هواي خوب بودند و از خودشان می‌پرسیدند » 
آیا آسمان که اطمینان بخش بود » آلا را پاز هم با باران بیشتری غافلگیر خواهد 
کرد يانه . آنپا همین که دیدند ؛ که ما درجهت کویر روبه بالا می رویم؛ پرسیدند» 
آیا چیزی ما را به داشتن یك هوای خوب امیدوار می‌سازد . ما در جواب گفتیم ‏ ما 
میل داریم وقتی که هوا صاف می‌شود در نزدیکی حاشیة کویر باشیم . 

در هردوطرف رآهمان نپه‌های پستی قراردارد » که در سمت شمالی خود؛ رفته 
رفته هموارثر و پست تر می‌شوند » تا بالاخره در زمینی کاملا مسطح نمام بشوند . 
کوره راہ هم ء که گاهی از مبان بوته های پراکندہ و گاهی از زمین خحشك و خالی 
می گذرد » شیب ملایمی به طرف گودال بزر ک کویر دارد. درچند فرورفتگی کوچك 
کم کم این احساس به آدم دست می‌دهد » که در نزدیکی کویر نمك قراردارد . زمین 
پوك و نرم است و گویی گرد سفید نمك رویش پاشیده شده است . کوهپای دوردست 
شرقی ؛ که در کنار خور گر و عروسان قراردارند » به زحمت دیده می‌شوند . اپن 


کوهسا در منطقهاي قر آردارند ؛ که ما پس زاین که دوبار از کوبر ‏ از جنوب به 
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شمال و از شمال به جنوب. گذشتيم ؛ درآن‌جا اثراق محواھیم کرد. راهتمای ماحیلی 
پرحرف است وساعات راہ پیمایی را » باتعریثف چیزهایی که می داند » کوناه می کند . 
او اطمینان می‌دعد» که راہ شرقی (راہ باز گشت) خیلی خطرنالەتر است . اگر دربین 
راه باران بیاید » بايد دو یا سه روز در راہ غربی ماند ء تا زمین برای حر کت شترها 
مساعد بشود ؛ اما در راه شرقی خشك زدن زمین پنج روزطول م یکشد . اومی گوید. 
گاھی آب باران در آبرفتگیپایی که ما از آنہا می گذریم و یا در بسترشان هستیم ‏ 
جربان می‌پابد و ھرگز در سطح زمین دریاچه هایی که قایل دیدن باشند به وجود 
نمی آورد . آب باران به صورت دریاچه در زیر زمین جمع می‌شود » که فقط پوستۀ 
ناز کی از زمین رویش قراردارد . به این دلیل او معتقد است : کذشتن از روی این 
دریاچه‌های زبرزمیتی خیلی خطرناك است. 

وقتی که به حوض دهنه » که چشمه مخروب حوض ماأنندی بود رسیدیم » دو 
ساعت تمام بودے که در راہ بودیم . آزاین‌جا به بعد مسیرمان را تزديك يك آبرفتگی 
کاملا مشخص ء که رودخانۂڈ حوض دهنه نامیده می‌شود ؛ نگاه می‌داریم . درساحل 
غربی ابن رودخانه تیه‌عایی خاکی قرار دارد » که ارتفاعشان به ۲۳ مشر می‌رسد . 
اننهای این تپه‌عا مثل خربزه دارای شیارهای باريك و بلند بود . وفتی که بستر 
ره دخانه را ترك می کنیم تا از کتلی »> که در تپه‌های غربی آن قراردارد ‏ بگذریم ؛ 
نیمی از راہ را پشت‌سر گذاشته‌ايم و ظرف سه ساعت دوفرسخ راه رفته‌ایم. منطقه‌ای 
که در آن هستیم بریده بریده‌تر می شود . آبرفتگیهای درهم وبرهمی درمیان تپه‌های 
کوچك و مدور قراردارد . البته آبرفتگیہا کم کم کوچکتر می‌شوند وتپه‌ها پست‌تر» 
و هرچه بیشتر به طرف شمال می‌رویم » زمین هموارتر و افقی‌تر می‌شود . 

راہ پیو سته سطح تر می شود وسنٹ و کلو خ روی‌زمین کوچکتر. طبقات کچی:؛ یه 
صورت تخته سنگ از برآمد کیهای گل ی کوجك » بیرون زده است . حالا چہارساعت 
است که در راهيم و سه فرسخ پشت سر گذاشته‌ايم . اگر اظهارات راهنما درست 
باشد : به چہل ساعت وقت احتیاج داری تا بتوانیم سی فرسخ کویرنمك را پشت‌سر 
بگذاریم . شتر سواری من ظرف هشت سالی که کار می کند » سی بار از کویر گذشعہ 
است. او حالا ده ساله است. دراین حوالی شترها از دوسالگی به کار کشیده می‌شوند 
و به این دلیل هیکلشان کوچك مي‌ماند . شترهای بزرگك ما از سه یا چہار سالگی 
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شروغ به کار کردماند . 

هرچه به کویر بزرگگ نزديك تر می‌شویم ؛ زمین خشكکاتر و بی‌برتر می‌شود . 
حالت خاصی که کویر به عاطر بلندیش از سطح دریا دارد » پا ابرهای کیود وبنفش 
تبره‌ای که‌با غروب آفتاب روی سرمان قراردارند . بیشتر می‌شو د , غروب می‌شود . 
شب نزديك است . رو به رویمان پرده‌ای از مه کویر را پنهان می کند . راعنما در 
جع آو ری سوخت عجله می کند . غلامحسین شترها را هدایت می کند (شکل ۹۲). 
آخرین شتر شتر من است . ما در تاریکی ؛ که فرا می رسد : به راهمان ادامەمی دغیم ۱ 
هیچ صدایی مزاحم ندہابی نیست . همه جا مثل گور ساکت است . زمین کاملا" 
بی گیاہ است. ماه بیپوده می کوشد تا انبوه توده‌های‌ابر را بشکافد. اہرھا چنان آسمان 
را پوشانیده‌اند » که نمی‌توان فہمید ؛ که چراغ شب در کجا پنهان است . 

حال راهتما با يك بغل هیزم بازمی گر دد . رو به نقطۂ بلندی ؛ که در جلویمان 
قرار دارد و ما آن را در تارپکی به زحمت می ‌بینیم » اشاره می کند و می گو یذ ٤‏ در 
گنار این بلندی يك حوض وجود دارد . می حو آهیم شب را در این‌جا بگذرانیم ۽ تا 
صبح هرچه ژودتر دوباره به راہ بیفتیم . در کنار یك دیوار ویران اتراق می کنیم : 
ار ای شمارة ۲۰ در بك چشم به هم زدن آماده است . پایة دورپین بربا می‌شودو 
بورخا رویش کشیده می‌شود (شکل )٩۳‏ . چراغ روشن مي‌شود . دفترهای یادداشت 
را بیرون می آورم ؛ تا مشاهدات امروز را بنویسم . در همین موقح دو مرد شمر اهم 
آتش می کنند وچای می گذارند . بعد اولین مرغ سرد را با سه تخم مرغ آب‌پز برایم 
می آورند . حالا په خاطر کوجك بودن جمعمان : بیشتر از معمول از آزادی لذت 
ھی بریم . غمسفرهایم؛ در حالی که‌زیر آسمان نشسته‌اند» چیق می کشند. جئبدۂ دیگری 
جز ما سه ٹفر درابن سرزمین فراموش شده وجود ندارد . 

درابن موفع بادی که از سمت شمال می آید : به اتراق تنہای ما می‌وزد . اگر 
رد موقع پایة دوربین را محکم نکّه نداشته بودم + این باد چادر موقتم را بر داشته 
بود . دو دقیقة آرام سپری می‌شود و بعد دوباره باد برمی‌خیزد ؛ اما این بارشدیدتر 
از باد اول . روی آتش اتراق » جرقه‌ها پراکنده می‌شوند . راهنما باچپره‌ای جدی 
گفتء باد کویر. تاریکی مطلق ما را محاصره کرده است . چند قطرۂ سنگین وبزرگک 
باران روی بورخا می کوبد . باد شدیدتر می‌شود و حالا لاینقطع می‌وزد و در دیوار 
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فراه‌وش‌شده زوزه می کشد . احساس می‌شود» که هوای بدی درحال سررسیدن است. 
باران هم شدیدتر و مترا کم تر می‌شود و با خودرأبی برسقف چادرم می‌کوبد . مردها 
در کتار آتش نشستەائد و فقط عودشان را به بالتوهایشان می پیچند . من نا جایی کہ 
ممکن است زیر بورعا می خزم و نمی‌خواهم به روی خودم بیاورم » که باران از آن 
مي‌چکد . بایستی شامم را تمام بکنم . در برایر بارانی که می‌آید ۰ کاری نمی ‌توان 
کرد . 
اما وضع جدا ناجور می‌شود . از طرابوزان به این طرف بك چنین بارانی 
ندیده بودم . آب مثل این که از لوله آفتابه می‌ریزد » از آسمان می‌آید . باران به 
گل می خورد وبه اطراف پاشیده می‌شود. از دور ونزديك صدای باران می‌آید وباران 
در حالنپای مختلف و یکنواخت به همه قوس زمین می کوہد . باران متراکم و بی 
رحمی است و صدای لجوجانه‌اش ؛ که خیال قطع شدن ندارد » شنیده می‌شود . وقتی 
این هوای نادر » که می‌توانست خط بعللان به نقشه‌های ما بکشد» شرو ع شد » ما تازه 
به حاشية کویر رسیده بودیم و می خواسٹیم از باتلاق موذی و متزلزل کویر بگذریم . 
انرژی داشتن وتصمیمات جسورانه گرفتن چه فایده دارد ؟ مبارزه با عناصربی‌نتیجه 
است . آدم بايك دلخوری جدی صدای باران را ازبیرون می‌شنود و می‌داند > که هر 
دیق این باران گذشتن از کویر را غیرممکن‌تر می کند . آدم فکرمی‌کند » که صدای 
ك نیروی قوي را می‌شنود ؛ نیرویی که در حال ساخٹن یك دیوار غیر قابل نفوذ در 
دور کویر است , دیواری که با را وادار به باز کشت خواهد کرد . 
دبگر قدرٹ تحمل این وضع را ند‌اشتیم . مر دهایی همسفرم درخرابة نزدیکمان» 
سوراخ موش دعوت کننده‌ای پیدا کردند : يك مغاك واقعی » با کنبدی دود گرفتد . 
در مان گل و لای و باران به داخل این مغاكك شتافتبم و اثاثم را با عجله زیر سقف 
بردیم و آتش در حال خاموش شدن را دوباره برپا کردیم . ما سه نثر » در این جا 
در حالی که به شعله‌عای انش خیره شده بودیم : بی آن که چیزی به یکدیگر یگوپیم؛ 
تمدیق می کردیم + که نفشه حر کت در ساعت سه صبح؛ نقش بر آب شده است . 
نوئك ء که بدون دعوت همراهمان آمده بود > بیرون از بیقوله دراز کشیده بود و 
زوزه می کشید و از این که تا پوستش ثر شده بود ء اما آت برای خوردن نداشت ؛ 


او انش ناخ ده ۵ , اما ار انیا چشم دیدن مت را در انه ندار ند 4 از این زر 9 کا نونك 


۶ / و برهای ابر ان 


مجبور بود که پیش شترها بماند . 

ساعت نه است . حرارت هوا پنج درجه بالای صفر است . باد خوابیده است. 
باران هنوز هم می‌ریزد و صدای این باران سیل آسا مانند قمقیه‌ای تمسخرآمیز در 
بیغو له می پیچد . من می‌روم بیرون ‏ نا دستگاهم‌ای هواشناسی را بررسی بکنم . 
احساس می کنم که زمین نرم شده است . آدم در گل فرو می‌رود و زمین در زیر پاها 
شلپ شلپ می کند . در حالی که کاملا خیس هستم » دوباره به داخل بیغوله میخزم, 
فضای کثیف و بدبوی این بیفوله پر است از دود مزاحم . پرسیدم : بواگر تمام شب 
باران بیاید ؛ برای خشك شدن کویر چه قدر وقت لازم است ؟» 

وسه پا چپار روز .» 

وو اکر فردا هم باران ادامه داشته باشد ؟ 

وده روز !4 

وباید ببینیم › فردا هوا جطور خواهد بود » اما در این سوراخی ده روز 
نمی‌مانیم .ہ 

این ده روز ؛ وقتی است ؛ که برای دوبار گذشتن از کویر لازم است 7 

وصاحب ! از همین حالا معلوم است که ورود به کویر غیرسمکن است , ما فردا 
می توانیم ؛ هر قدر که دلمان بخواعد بخوابیم 7 

آنہا برای این که من گذشت زمان را احساس نکنم ء از تجربیات و خاطرائی 
که از کویر داشتند » برایم صحبت می کنند . چقدر ایرانی در این کویر وحشتناك 
جائش را از دست داده بود ! دو سال پیش؛ غلامحسین کاروائی را عمراھی کردہ بوں 
که در نتيج بك برف پسیار شدید ء نرديك به پنج شتر از دست داده بود . السته يرف 
بلافاصله روی زمین نمکدار آب می‌شد ‏ اما زمین از برف آب شده طوری ثر و 
اغزان شده بود» که کاروان مجیور شده بود وسط کوبر اتراق بکند . چون علاوه 
بر برف باد شدید شما هم می‌وزید » شترها از سرما مردند . پای یکی از مردها را 
سرما آن چنان زد » که او برای تمام عمر چلاق شد . راهنما میگفت » هیچ‌جیز 
ناامید کننده‌تر و خسته کننده‌تر و بیزار کننده‌تر از پیاده رفتن در کل نیست. آدم با هر 
فدمی که برمی‌دارد تا زانو در کل فرو مي‌رود و اگر بخواهد » برای جلو غیری از فرو 


رفتن در گل ء تندثر برود ‏ کفشپایش در کل می‌ماند و در نتیجه خیلی خسته مك شود 


اثتظار بی نتیجه ‏ ۳۱۹ 


واگر آهسته برود » آن‌قدر در کل فرو می‌رود » که نمی‌تواند پایش را از گل بیرون 
بکشد . این گل خیلی خشن و مکنده است . 

راهنما می گفت » ار فردا هم باران بیاید سه کاروانی کہ منگام حر کت ما 
هنوز در جندق و در حال اتراق بودند : مجبور خواهند شد که بارشان را در ده 
بگذارند و با بار زغال باز گردند . زغال در این جا از درختی درست مي‌شود » که 
بادام تلخ نامیده می‌شود. این درعت در دره‌های جندق به عمل می‌آید. وقتی بارانی 
سیل آسا کاروانی را در کویر غافلگیر می کندء پار شترها را با سرعت روی زمین 
می گذارند و بعد از پوشانیدن آنہا » بدون بار حرکت مي‌کنند .گاهی این‌بار يك‌ماه 
وگاھی دو ماه در آن‌جا مي‌ماند . در این مدت باری که بر جای گذاشته شده است » در 
گل فرو نمی‌رود . با این وصف اگر این بار گندم باشد » دانه‌های‌گندم جوانه می‌زنند 
و سبز می‌شوند » به طوری که وقتی در بہار سراغ گندمہا را می گیرند » کیسه‌های 
گندم کاملا" سیز است . بعد از این که بار شترها به زمین گذاشته می‌شود ء برای رسیدن 
به تزدیکترین حاشیه کویر شتاب می‌شود . اگر احساس بشود »که باران بند خواهد 
آمد ء کاروان در هر کجا که هست توقف می کند ؛ تا زمین آن‌قدر خشاك بشود که 
شترها تلغزند . البته گاهی هم پیش می آبد : که بارانهای دیگری فرو می‌ریزد . در 
این‌صورت » کاروان در حالی که گول خورده است ء در افتظار می‌ماند . بالاخره آب 
ذخیرہ تمام می‌شودو زندگی به حطر می‌افتد . بعد برای رسیدن به زمین حشك شتاب 
می شود و آدم در حالی که با گل و لای مبارزه می کند » پیش می‌رود . شترهایی که 
از پشت سر می آیند از تعقیب ره پای شترهایی که در جلو حر کت می کنند ؛ اجتناب 
می‌کنند » چون رد پای شترها به شکل حفر‌های سیامی در می‌آیند . هنوز راهی طی 
نشده است» او لین نفری که یرویش به پایان رسبده است » قربانی می‌شود و بعد یکی 
پس از دیگری درگل برجای گذاشته می‌شود . وقتی که یکی از همراهان تسلیم مرگ 
می‌شود » بقیه ناگزیر فقط به لجات خود فکر می کنند . آنا اغلب جفت جفت دست 
همدیگر را می گیرند » تا بتوانند توازنشان را پہتر حفظ بکنند , کفشهایشان را مدتی 
است که از دست داده‌اند و حالا شلوارشان 2م در گل می‌ماند . آنها مشتاق رسیدن دهد 
زمبنہای صاف بیابان عستند » زمینابی که مثل سنگئ سخت است و از نمك است . 
البته این زمینپا هم دراب شناورند ؛ اما در عرحال راه رفتن روی آنہاء در مقایسۂ 





۸ / کو برهاي ابران 


با گذشتن از گل » نوعی استراحت است . وقتی که به خاطر ۰+ ؛ نمی‌توان کوههای 
دور دست‌را نشانه گرفت: موقعیت ہی نہایت خطر ثاك می‌شو د. رسیدن به زمين نمك‌دار 
به‌هنگام شب هم حطر ناك است. الیته طبیعی است : که در ابن منطقه کوره راهی وجود 
ندارد ؛ اما اگرهم راهی وجود داشت » به خاطر آب ء بازشناسی آن غیر ممکن می‌شد. 
بنابراین آدم خیلی آسان جہت راگم می کند و در کویر گم می‌شود وپاهایش درنتیجه 
برخورد با لبه‌های قطعات تمك زخمی و خونآلود می شود و بالاخره از ضعف و کم 
حونی و تشنگی از پای می‌افتد . 

غلامحسین و راعنما ادعا می کر دند » کسانی که از کوبر می گذرند ٤‏ دیگر حا کم 
برعقل خود نیستند . آنہا به طور عجیبی پردل می‌شوند . اگر هوا خوب باشد و 
همه در کنار هم پمانند » اتفاقی نمی‌افتد و فقط کافی است ‏ که شترعا را نعقیب بکنند . 
شنرها هر کر حس جهت‌یابی خود را از دست نمی‌دهند و به خاطر منافع خودشان تا 
حد ممکن سعی می کنند ؛ با سرعت از کوتاه‌ترین راه : کوپر را پشت سر بگذارند . 
اگ رکاروانی که شب هنگام » یك یا دو ساعت به منظور استراحت توفت کرده است » 
موقع حرکت مردی خوابیده را فراموش بکند و این مرد پس از بیدار شدن کاروان 
را نیاید: سعی می کند هرچه زودتر به انجمن خود پرسد اما همواره درجهتی مخالف 
قدم بر بی‌دارد . او حس جمت‌یابی خود را بکلی از دست می‌دهد و په خاطر تاریکی 
زیاد » نمی تواند در زمین سخت رد پاها را بیابد . او از دور صدای زنگ شترها را 
می‌شنود ‏ اما فکر می کند :که این صدا از جیت دیگری می‌آید » به دنبال صدای 
دعوت کننده می‌رود و وقتی که صدا به خاطر فاصله‌ای که هر آن بیشتر می‌شود ‏ 
ضعیف‌تر می گر دد ؛ فکر می کند : که صدای انعکاس را باد خفه می کند › اما وفٹی که 
صدا کاملا از ہین رفت و علاو براین باد هم آرامگرفت » مشوجه می‌شود . که راه 
خطا رفته است و اکزیر باز می گردد و تازه وقتی که خورشید طلوغ می کند » پی به 
موقعیت خودش می برد و سسته و کوفته به همرانشان می‌بیوندد . 

دو تفر همراهم ماجراهایی از این قبیل داشته‌اند. یك بار غلامسین در وفت 
مقرر در حواب بوده است و برای رسیدن به کاروان به جہت مخالف شتافته است . 
او پس از یك فرسخ راہ به این فکر افتاده بود » که رد پاجا را کنترل بکند و پس از 


کنٹرل رد پاها به این نٹیجه رسہلہ نود ؛ کھ راہ را عوصی رفته است., او بعد گوشش 





ا نتظار نی فتیجه / ۳۹ 


را روی زمین گذاشته بود و صدای ضعیف زنگہا را شنیده بود : اما کاملا از جبت 
مخالف رد پاها . ناچار معتقد شده بود که دیوانه شده است و نمی ‌ثوائد نه برای سمت 
شمال و نه برای جنوب تصمیم بگیرد ؛ بعد ساکت منتظر روشذایی روز نشسته بود 
و بالاخره با فرا رسیدن روز و روشن شدن موقعیت رد پاها : جپت صحیح راه را 
یافته بود . این عاطرات؛ خیلی حوب آدم را بەیاد تعریفی که مار کوپولو از صحرای 
لوپ می کند: می اندازد و آدم به راحتی می‌تواند بپذیرد: که صحر ای لوپ با صحرای 
برر گک ابران اشتباه شده است ! 

على مراد ؛ راهنمایمان » دربارء راه عبور از کویر ء که‌قرار بودمورد استفادۂ 
با قرار بگبرد و با هردقیقه‌ای که می گذشت آب بیشتری آنرا فرا می گرفت ؛ اطلاعات 
زير را در اختیارمان گذاشت : 

از نزدیکترین حاشیۂ کویر تا حسینان ؛ چہار فرسخ اول کوپر است » بعد دو 
فرسخ نمك سخت : بعد دوباره دوازده فرسخ کوپر و بعد يك فرسخ نمك و بالاخره 
نه فرسخ کویر . از اتراق شمارۂ ۲۶ ء اتراق فعلی ء تا دهکده‌ای که در شمال فرار دارد 
٥‏ فرسخ راه است . از طرود تا خور » چہار فرسخ تا کویر نمك است؛ بعد شش فرسخ 
کویر ؛ یك فرسخ نمك سخت : دو فرسخ تا خورگز . یك فرسخ تا عروسان و هشت 
فرسخ تا خور. از این طریق بایستی ۲۶ فرسخ کویر پشت سر گذاشت . آدم با اطمینان 
می‌تو انست بگوید » همان طور که الان درجندق سه کاروان منتظر هوای حوب بودند 
حتماً چند کاروان هم در حسینان اتراق کرده بودند و منتظر بودند . وقتی ‏ در حالت 
انتظار ۰ کاروانی از کویر می‌آید و خبر می دعد » که راه قابل تحمل است » اگر 
کاروانپای منتظر تصمیم به باز گشت نگرفته باشند » فور حر کت می‌کنند . 

درحالی که باران بیرون از بیغوله توفان می کرد ؛ ما مشغول گپ‌زدن بودیم . 
ساعت ده باران تبدیل به‌برف شد. دیگر از بیرون صدای باران نمی آمد . شب موذیانه 
ساکٹ بود ؛ اما ریزش برف به قوت خود باقی بود و همین که برف روی زمین می- 
نمست فوراً آب می‌شد , تنما دلخوشی ما این بود »که درون دود کر فتةً بیغو له هنو ز 
خشك بود. بالاخره پس‌از ابن که غلامحسین آتو آشفالی را که در گوشه‌ای از بیع اد 
فرار داشت » جمع کرد و بیرون ریت » اتراق ساده شبانه شود را مرتب کردیم و 


خوابیدیم , 


۰ / کوبرهای ایران 


وفتی ساعت هفت صیح بیدار شدم دیدم که دو عمسفرم دور آتش جمبائمه 
زده‌اند و مثل موش ساکتنده تا مزاحم من نشوند . آنہا دستمایشان راروی شعله‌های 
آتش گرم می کردند : کاری که خیلی ضرورت داشت » چون بیرون از بیغوله باد غربی 
شدیدی می‌وزید . شب حداقل حرارت هوا به ۱/۷ درجه زیر صفر رسیده بود و هوا 
هنوز پخبندان بود . آسمان به شدت ابري بود . باد غربی » که در این جا به باد 
شہربار معروف است ء در این موقع از سال خیلی سرد و خشك آست > اما این باد 
معسولا » برخلاف باد شرقی که از خراسان می‌آید » بارشی همراه ندارد . این باد به 
سود ما بود» چون اگر وزش باد مدتی ادامه می‌یافت » درخشك شدن فشرسطح زمین 
کوپر تسریع می کرد و اگر خورشید » که حالا لجوجانه خودش را پنپان کرده بود 
فقط کمی از پشت ابرها به این طرف ناه می کرد » خشکیدن سطح زمین با سرعت 
بیشتری صورت می گرفت . 

بیرون برف می پاشید و زوزه مي‌کشید . بك زمستان واقعی . باد په داخل 
بیغو له می پیچد و زوزه می کشد وحسلات باد دوباره دود را به داخل بیفوله مي‌راند . 
ما درحالی که خو دمان را بهیالتوهایمان پیچیدهایم دور آتش نشسته‌ایم . بلاتکليفيم 
۳ نمي‌دانيم چه خجو اهد شد , دو راه برای انتخاب دار یم : با بابد آن‌قدر در آین‌جا 
ہمائیم ء تا کویر دوباره خشثك شود و پا این که به جندق بر گردیم و به طرف خور 
برویم ء تا از جندق با شانس بپتری از کوبر بگذریم و بعد از طربق بیراهة بزرگ 
شرقی » از راه تون به طبس برویم . شکی ندارم ء که امروز روز تلف شده‌ای است , 
فقط دو فرسخ » تا آن جاکه زمین شنی امت و به طرف ساحل کویر شیب سرازیر 
دارد » می‌توان بدون اشکال باز کشت . اما بعد چہار فرسخ کویر است ؛ که خظرنالد 
ترین قسمت راہ است و در آن جا آب نمکدار طوری بلافاصله از سطح زمین قرار 
دارد که برای خشك شدن زمین وفت زیادتری لازم است . در شمال کمربند رسوبات 
مکی » شرایط مساعدتر است و سطعح کویر زودتر خحشك می‌شود . اگر یکی از کاروان۔ 
عابی که در جندق بود ؛ پیشاییش می‌رفت و کوره راہ را می کوبید » ما می‌توانستيم 
به دنبال رد پای‌آنها بدون خطر حرکت بکنیم . پس از باران شبانه ؛ هنوز گل نباید 
حیلی عمیق باشد و اگر قطاری از شتر با حالت متناسبی شیاری به وجود بیاورد ‏ 


زمین در این شيار زودتر حشك می‌شود و کمتر لغز ان حو اعد بود . 
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اترافی که ما در آن در حال انتظار به سر مي‌بریم » در يك فرو رفتگی ؛ که 
از عرطرف در محاصرة تهه‌های پستی است : فرار دارد و چون این جا آخرین نقطه‌ای 
است + که در آن آب باران ذخیره می‌شود » در دوره‌های مختلف مخز لہابی کنده شده 
است و دور این مخزنہا دیواری ساخته شده است . دوتا از ابن دبوارها از آجر است 
و بقیه از خشت خام و به این خاطر ترك ترك شده‌اند . آب این مخزنہا فقط با آب 
بارانہای سیل آسای ممتد و آبہای جاری در سطح ز مين تأمین می‌شود و با آب چاه 
با آبپای زیرزمینی ارتباطی ندارد . در این جا آپهای زیرزمینی در هشت متری عمق 
زمین فر ار دارند و شورند . 

تازه‌ترین مخزن چپارسال پیش ساخته شده بود. مصالح ساختمان این آب‌انبار 
را مردی از انارك وقف کرده بود . سقف آب‌انبار به شکل يك گنبد از آجر ساخته 
شده بود . ارتفاع آن ‏ از کف آب‌انبار تا سقفش -کمی بیشتر از چہار متر است 
(شکل ۸۴ حوضجۂ این آب‌انبار شش متر درازا دارد و دو متر پېنا و سه متر و 
نیم گودی . وقتی که حوضچه از آب پر می‌شود » فاصله بین سطح آب و سقف گنبدی 
شکل آب‌انبار به زحمت بەیك متر می‌رسد . نور آب‌انبار از دو سوراخ کوچك بالای 
گنبد تأمین می‌شود . پلکانی به‌سطح آب منتبی می‌شود و در انتهای پلکان می‌توان 
- حتی موقعی که آب به پایین‌ترین سطح شود می‌رسد م به راحتی به آب دسترسی 
داشت . حالا کف آب‌انبار حشك است : اما ہارانہای بباری پابا» آن چنان آب‌آنبار 
را پرمی کند »که ذخيرة آب برای تابستان کافی است. کاروانهابی که از شمال می آبند 
به خودشان اجازه می‌دهند » که شترهایشان را از آب آب‌انبار سیراب بکنند » در 
صورتی که آنپا بایستی تا جندق که چپار فرسخ جنوبی‌تر فرار دارد صبر بکنند . 
البته آنہا این کار را مخفیانه انجام می‌دهند » چون این آب مخصوص انسانها است 
و اگرکسی مچ آنبا را درموقم آب دادن به شتر بگیرد » مأمورین دولتی جندق آنا 
را تنبیه می کند. 

خرابه‌ای که به ما یناه داده پود ؛ مربوط به حوض حاجی رمضان پود . اسم 
این حوض از اسم مردی از ده فرمحی : که در نزدیکی حور است > گرفته شده بود . 
این مرد ؛ بیست سال پیش در وصیتنامه‌اش صد تومن برای این منظور تخصیص 
داده بود . ساختن یك حوض در حاصیة کوبر ؛ کار خپری است برای مسافرین . چه 
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بسا اتفاق افتاده است : که مردی نیمه جان از کویر سررسیده است و کلوی خشکش را 
با آب سرد و شیرین آب‌انبار تازه کرده است . مر دی که با سخاوت خود تشنگی یکی 
از همنوعانش را فرو می‌نشاند » از خدایش اجر خواهد گرفت. به این خاطر کارهای 
خدابسخدائەای ازابن دست در ایران اغلب به چشم می حورد . 

اما این که آب جطور وارد یك چنین حوضی میشود : خود سوالی است . بناہ 
براین به دیدن یکی از این تأسیسات کوچك و ساده و پر ارزش می‌رويم . این حوض 
اگرچهہ حوض فراموش شده‌ای است + تصویری زئده به ما می‌دهد . این اب‌انبار هم 
مثل دیگر آب‌انبارها پله دارد و از طربق این پله است که می‌توان پایین رفت . 
حوضچۂ این آب‌انبار گرد است و هفت متر فطر دارد و گنبدی آن را از نور خورشید 
و تبخیر محفوظ می دارد . برای جلو گیری از به هدر رفتن آب » دیوارهای آجری 
آب‌انبار را گچ‌اندود کرده‌اند. از بستری گلیء که درحدود چپار هزار مترمربم وسعت 
دارد و دبواری پست دور آن کشیده شده است : نپری به آب‌اتبار منتبی می‌شود . 
به ابن فرو رفتگی گل آلود شیارهای آبی چندی منتهی می شود که ا زکومہای جنوبی 
می آپند و آب باران آنہا را ایجاد کرده است . اما فقط پس از بارانہای شدید و پایا : 
باقیماندۂ سیلابپای مختلف » که در طی راه خود تبخیر و با جذب زمین نشده‌اند » 
خود را په این شپارعا می‌رسانند , در این شیارها مقدار زیادی گل و لای » که آب په 
همراه آورده است : به صورت قشرهای جدیدی رسوب می کند و در این حال آب از 
طر یق نهر کوچکی وارد آب‌انبار گرد می‌شود . معمولا برای لبالب شفك این آب‌انبار 
احتیاج به بارانی مفصل است . چون عمق حوضچه دو متر است و در سدود شصت 
مترمکعب آب قنجایش دارد .گنبد و دیوارهای غیرقابل نفوذ سیب می‌شوند : که 
آب برای مدت زیادی دوام بیاورد . در مقایسه با آہہای دیگر ء در تابستان هم آب 
این آب‌انبار » چون پایین‌تر از سطح زمین فر ار دارد » حك است , 

برای این که لحظه های کند زمان را بکشم ‏ با علیمراد در جہت شمال به 
گردش می‌روم . سدی از تپه‌های پست ؛ رو به ماےء اتراق را احاطه کرده است . از 
روی این تپه‌ها » زمین با شیبی به طرف حاشیه کوبر نمك دیده می شود . زمین در 
این جا خیلی محکم است و مخلوطی است از شن و کچ به طوری که حعی پس از 


باران نیز ء هم چنان سخت مانده است ؛ اما کمی بعد په نواری میرسیم ؛ که دران 


| فتظار ی جه 1 وو 


چو بدستی به اندازة دو پا در رد پای کېنه و لکد شدۂ شترها . که از آب باران نرم 
شده‌اند » فرو می رود . وقتی که دوباره چوبدستی را بیرون می‌کشپم؛ سوراخ حاصل 
که فوراً پ رآب می‌شود ء قلقل می کند . از حوض حاجی رمضان تا محلی که سر دو 
فرسخ نامیده می‌شود : بدون خطر می توان پیش رفت . چون از سر دو فرسخ است ‏ 
که کویر اصلی با گل و لای خطرناك و صعب‌العبور شروخ می‌شود . با این وصف 
خیلی زود به باژوها و شاخه‌های اصلی کویر می رسیم ؛ که رن قموه‌ای تیره دارد 
و هموار و مسطح به نظر می‌آید ء اما پر از دست‌انداز است وسطحش به شکل زنگوله 
های کوچك و اول بت کرده است . چون زمین سرازیر به زمین افقی‌منتبی می‌شود؛ 
آدم واقعاً احساس می کند : که در کنار يك ساحل ایستاده است . در سمت شمال > تا 
چشم کار می کند ۰ کویر مثل بك دریا امتداد دارد . آب کودالپای کوچکی ؛ که 
تا حاشيۂ کویر امتداد داشتند: شیرین بود اما در کویر ھموارآب گودالپا شور بود. 
البته زمین اب گودالہا را حیلی سریم به خود جذب ی کند و تبدیل به گل می- 
سو ۵ , 

در راہ کوتاهی که پشت سر گذاشتیم » تعداد زیادی اسکلت شتر دیدیم ۽ کد 
پس از طی نمام کویر » با این که به آسانی امکان نجاتشان می رفته است ؛ یارای 
رسیدن به جندق راء که در نزدیکی بود نداشته‌اند . گویی این اسکلتہا جان داشتند . 
علیمراد گفت» شترهایی که دراین کویر جا گذاشته می‌شوند؛ معمولا درحالت نشسته 
روی زانوانشان می میرند . آنپا سرشان را بلند می کنند و گردنشان را په طرف جلو 
مي‌دهند و به طور عجیبی از دراز کشیدن بدشان می آید . شاید غریزه‌شان به آنہا 
می‌گوید » که اگر دراز بکشند » دیگر قادر به نشستن نخواهند بود و به گل سمج 
خواهند چسبید . علیمراد همچنین برایم تعریف کرد ؛ وقتی آدم از سمت شمال می۔ 
آید و بدون گرفتاری از کویر میگذرد و قدم به منطقة شنی سر دو فرسخ می گذارد 
و در دورها قنید آب آثبارها را مي‌بیند آن قدر خوشحال و سرزنده می‌شودء که 
نمی توان تعربف کرد . آدم فکر می کند ۰ به بپشت آمده است . 

در هردو خط سیرما ‏ راہ رفت و بر گشت ۔ در هیچ جای کویر » جزایرشنی یا 
ردیفی از نپه‌های سنگی کوچك به چشم نمی‌خورد . در این کویر » کوچکترین جابی؛ 
که زمینی سفت داشته باشد ؛ وجود ندارد ‏ تا موفعی که عرصه برای آدم ننف 
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می‌شود » بتواند به آن‌جا پناہ ببرد. از هرطرف ء تا جایی که چشم کار می کند ء دریای 
کوبر مسطح و شرور گسترده است . در سطح کوبر ؛ آدم از کمبود جا و یا بهتر 
بگویم ‏ از شوق دست یافتن به ساحل رنج می‌برد . فقط وقتی که آدم دوباره به 
زمین معمولی می‌رسد » آرامش می یابد و هميشه در طول راه برای خودش و شترها ‏ 
فقط حداقل وقت ممکن را برای استراحت و خوردن روا می‌دارد . آدم باشتاب وعجله 
پیش می‌رود » تا پیش از این که باران غافگیرش بکند » از کویر حارج شود . بین 
این کویر و کویر تاکلاماکان فرق زیادی وجود دارد ! در تاکلاماکال آدم باچشمہای 
مشتاقی در انتظار کوچکترین نشانی از ابرهای باران خیز است و از باران مثل يك 
ناجی آسمانی استقبال می کند ؛ ابا دراین‌جا ؛ در کویر ازباران می‌ترسد و می کو شد 
تا از پاران » آن چنان فرار بکند » که از یك روح پلید . 

من خودم بیشتر از یك فرسخ در جہت شمال ترفته بودم . وقتی که دوباره 
به بیفوله بر کشتم ؛ غلامحسین را به سر دو فرسخ فرستادم » نا از وضع کویر آگاہ 
بشود و بعد یگوید » که آیا ما می‌توانيم وارد کویر بشویم یا نه . هم زمان با 
مأموریت غلامحسین » علیمراد با چپارشترش به جایی رفت » که در میان تپه‌ها قرار 
داشت و علف صحرایی کم جانی در آن جا روییده بود. او همجنین می‌خو است دنبال 
هیژم باشد . من ناگزیر تنها و آسوده در وسط این آب انبار رقتبار » که اصلا" 
آب نداشت » نشستم و نونك » جلو در » در مسیر باد دراز کشیده بود و از آفتاب 
استفاده می کرد . حالا هوا صاف شده بود ومن امیدوار بودم » که خورشید حتماً به 
زودی با کمك باد سطح زمین کوپر را خحشك بکند. درمدت چهارساعتی که درانتظار 
بودم » سك ساکت و آرام دراز کشیده بود . در این بیابان و در این کناره ترین 
منطقة عطرناك ء که در سر راه دریای کویر قرارداشت » هیچ چیز نشانی از تزدیکی 
باك موجود زنده نداشت . 

من به جای صبحانه پسته می خوردم و مشغول خواندن یك رمان فرانسوی 
بودم و بادداشت برمی‌داشتم وروی نفشه‌ای > که در دست داشتم » دنبال سرنوشت 
ناعوشایندی می گشتم » که مرا درست در حاشیۂ کویر میخکوب نگاه داشته بود . 
در حاشیةۂ کویری : که فکر می کردم ؛ با سپولت بر آن پیروز شواهم شد . کویر در 
جود را به روی ما بسته پود . من حالت کسی را داشتم » که به محض این که قدم 
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روی پلی می‌گذارد و می‌خواهد از روی آن بگذرد » پل فرومی‌ریزد . دوباره از 
بیغوله حار ج شدم و درحالی که از ته دل به خاطر باد » که برای از بین بردن اثرات 
باران منتم‌ای کوشش خود را می کرد » خوشحال بودم » به اطرافم نگاه می کردم . 

بالاخر ه‌صدای‌خور شور و عوعوی‌نو تك‌بلند شد, علیمراد با شترهایش: که‌بارشان 
هیزم خوبی از شاخه‌های تاق بود » باز کشت . چون داخل بیغوله دوباره درحال سرد 
شدن بود » او ناگزیر بود » که فور آتش را برپا بکند . از نداشتن يك سرگرمی 
بپتر » درمیان دود و خاله می‌نشینم تا راهنمای پرحرفم را نقاشی بکنم (شکل ۹۶). 
هلوز پرتره تمام نشده بود » که غلامحسین مئل شاخ شمشاد » بااین خبر بر گشت ۰ 
که تا سه - چہارروز دیگر فکر گذشتن از کویر غیرممکن است . تازه آن هم به شرطی 
که دوباره بارال نگیرد . او برای اطمینان خاط مقداری از گل‌ولای کویر را همراه 
آورده بود ‏ تا آن را به من نشان بدهد . او می کفت ؛ به خاطر لیز و لغزان بودن 
زمین نتو انستة است ‏ مسافتی در کویر پیش برود . آدم در آن جا کنترل خود را از 
دست می‌دهد » سعی می کند تعادل خود را حفظ بکند . روی برآمد گیہای کوچکی 
می‌لغزد و به گودال می‌آفتد » نمی‌نواند طول وافعی قدمہایش را حساب بکند و بیموده 
می‌کوشد ؛ تا پایش را روی زمین محکم نکه دارد . وضع آن جا برای شترها بدتر 
بود . شترها در آن‌جا به زمین می‌خوردند و از دوباره برخاستن سرمی‌پیجبدند . او 
گفت : دنه » خدا مارا گرفتار کویر نکند ! کویر هم به این ژودیپا خشك نخواھد 
شد . کویر مثل پوستینی ۰ که برای خحشك شدن روی زمین انداخثه باشند » خیس 
است . برای حشلك شدن ؛ زمان لازم است .» 

دوباره به مشورت پرداختيم و در اطراف مسثله فکر کردیم و بالاخره به این 
نتیجه رسیديم ۰ بہتر بود + که اول به خور مي‌رفتيم و بعد از آن جا ء از طریق 
کویر » به طرود . هنوز مشغول گفتگو در ابن باره بودیم ء که از دور صدای آشنای 
زنگ شتربه گوش رسید ! هرسه نفر با عجله بیرون پریدیم . جنیده‌ای دیده نمی‌شد» 
اما صدای زنگک شتر ء که از طرف جندق می آمد » عرلحظه رساتر می‌شد . بالاخره 
در میان و بالای تپه‌های زرد رنگی : که در سمت جنوب بود نقطه های سپاھی به 
چشم خورد و به دنبال ابن نقطه‌ها » نفطه‌های دیگر . يك قطاربسیار طولانی . کاروانی 
زديك می‌شد . حتماً یکی از سه کاروانی : که درجندق دیده بودیمشان . نز ديك شدن 





۶ / کوبرھای ابران 


آنہا » چشم انداز شادی بخشی به وجود آورده بود . مثل ياك دستۂ کشتی جنگی ؛ 
که قصد دارد » از ساحلی صخره‌ای به دریا بزند . صدای زنگث رفته رقته رساتر می- 
شود . شترها بزر گتر می‌شوند . مردی که سوار برعری است وپیشاپیش حر کت می- 
کند » قطار را با خودش می کشد . یا آنپا واقعاً می‌خواهند از کوبر بگذرند ؟ آپا 
بايد به آنا بکوییم > که این کار غیرممکن است» یا باید امیدوار باشیم »> که 
آنها مجبورند » به عرقیمتی که شده است ؛ از کویر بگذرند؟ در این صورت باکمال 
ميل به آنہا فرصت می‌دهیم > تا راهی را برای ما هموار سازند . چون از کوره 
راھی » که کاروانی از آن گذشته است ۽ گل نمك دار نسبتاً زودتر حشك می‌شود و 
درھرحال راه به خاطر عبور کاروان گل کمتری دارد . 

پرسیدم : وبا این که شب گذشته باران آمدہ است ء شما چرا راه افتاده‌اید ؟ 
شما که برای اولین بار از کویر نمی گذرید ؟ 

راهنبا جواب داد : «خوب دیگه » وقتی که ما دیروز بعد ازظہر شما را راهی 
کوپر دیدیم » تصمیم گرفتيم ؛ ردپای شما را دنبال بکنهم . شترهایمان را سیراب 
کردیم » پارشان را زدیم و سفیدۂ صبح به راه افتادیم » اما وقتی که به کتل‌رسيديم: 
گرفتار باران شدیم و ناگزیر از اتراق شدیم . ما فکر می‌کردیم : که شما به طرف 
شمال رفته‌اید وما می‌توانیم از راهی که‌شترهای‌شما در کویر ساخته‌اند استفاده‌بکنيم ٩.‏ 

وما کوبر را مورد بررسی قرارداديم و فہمیدیم » که عبور از آن غیرممکن 
اسب .۷ 

مرد راهنما جواب داد : یل می فہمم . ماندن در جندی ۰ بپتر از ماندن 
در این جا و انتظار کشیدن بود . چون در این جا نه آب پیدا می‌شود و نه چراگاه .۽ 

دراین میان شترها سرمی‌رسند . قطاری پس از فطار دیگر (شکل ۹۵) . هرقطار 
راء که شش تا هشت شتر دارد » یك شتربان هدایت می کند . بارشترها : که عبارت 
از مواد رنگی » ادویه » جای و غیره پود » با بی‌نظمی دانشینی پابین کگذاشته شد و 
شترها » که پنجاه نقر بودند » در دایره‌های ده دوازده نفری ؛ گرد هم نشستند . در 
ميان هردایره يك نکه پارچه پہن شد و روی این پارچه انباشته شد از علف . درحالی 
که شترها با اشتپای خوبی می‌خوردند ؛ همراهانم شامشان راء که عبارت بود از 
نان ء برنج و چای و کشمش اماده کردند . آنہا پس از شام چېق کشیدند و به کپ 


ا فتظار بی نتیجه / ۳۲۱ 


زدن پر داعتند , 

ساعت ده شی ؛ ما تازه شاممان را خورده بودیم » که زنگپا دوباره به صدا 
در آمدند . کاروانیہا > به جای این که در این جا بمانند و از ذخیرۂ خود استفاده 
بکنند و شترهایشان را به خاطر تشنگی کشیدن زیاد مریض بکنند : صلاح را در این 
دیده‌بودند » که به جندق بر گردند. اما آقا محمد ء که کاروانسالار بود ‏ با نو کرش 
در حوض حاجی رمضان باقی ماند ؛ تا از باری که در این آب انبار خشك به جای 
گذاشته شده بود؛ حفاظت بکند . علیمراد هم با چمارشترش با آنها رقت . چون این 
شنرها هم به آب و علف احتیاح داشتند . وقت تلف شدۂ پیش‌بینی نشده : حساب 
ذخيرة مرا به کلی به هم زده بود , حوشیختانه به عباسقلی بک دستور داده بودم > 
که سهروز در حندق بماند , به کمك دستورزبان فارسی کوچکی ؛ که همراه داشتم؛ 
نامڈ غلط غلوطی به او و میرزا نوشتم . آنہا می‌بایستی نان » تخم مرغ مرغ: 
روغن ۽ کبرپٹ : شمع و زغال تقریبا شش روز را برایم می‌فرستادند و بدون نغییر 
شش با آرامش منتظر ورود من به حور می‌ماندند . با تجربیاتی» که حالا اززندگی 
کویر و طرهایش داشتم » پیش بینی می کردم » که امکان داشته باشد » که ما پس‌از 
گذشتن از کویر » در طرود هم دوباره ناگزیر از توقف بشویم . هرلحظه امکان 
داشت ء که بارال از نو شروع بشود . تاگفته نماند » که راہ شرقی (راه باز گشت از 
شمال به جئوب) به مراتب مشکل‌تر از راه غربی بود . رای که ما حالا در نقطة 
شروعش بودیم . راه شرقی به مراتب مرطوب تر است و آهسته تر خشك می‌شود و 
سرأسرش بد است . در حالی که راہ غربی » حداقل در بعضی جاها. زمینتی سخت‌دارد . 
تازه حدا کثر همیشه این امکان را داشتیم» که ازبیراهة شرقی طبس ء به طبس ‌برویم و 
درآن جا با بك پیك سریم ء رفقايم را نزد خودم پخوانم . حالا مهم این بود که جان 
سالم از کویر به دربرده و خود را به حاشیه شمالی برسانیم . بعد از رسیدن‌به آن‌جاء 
حو ادث شود به خود تکمیل می‌شدند . 

علیمراد هم چنین دستور داشت » کد آب بیشتری فراهم بکد » چون ڈحیرۂ 
ما درحال تمام شدن بود. او به اولین شتر خود سوار شد و به انجمن دیگران پیوست. 
آنہا در زیر نورماه » مانند اشباح ء به زودی درناربکی شب ازچشم ناپدید می‌شوند. 
چون حالا شترها در راه خانه بودند و از کوبر ترسناك دور می‌شدند» صدای انعکاس 


۶۸ / کو برهای ابران 


زنگپا ‏ با ضرب ٹندتری در دورها درحال محوشدن بود. شترها به امید رهابی از يك 


سفر طافت فرسا و همچنین به خاطر رعابی از بارشان خوشحال بودند . 





فصل سی ام 
سفری شبانه در کویر 





بخیندانی حسابی در شب اول فوریه . ۵/۱ درجه زیر صفر ! اما ساعت یك 
بعد از ظہر : درجه حرارت تا ۱۱/۹ بالا رفتد بود . 

امروز اقلا می‌دانستیم: که ازحر کت خبری ليست . چون شترهایمان به جندق 
بر گشته بودند و قرار بود » که فردا بر گردند . از این روی برایمان فرقی نمی کرد 
کهکاروانی ا زکنار حوض خشك بگذرد ؛ با این که در هرحال عبور یك کاروان تنوعی 
در زند گی یکنواخت ما به حساب می‌آمد . ما تقریباً مانند کشتی شکستگانی بودیم ۱ 
که پس از ازدست دادن کشتی خودء در جژیرۂ کوچکی قرار دارئد و در آن جا منتظر 
جات شستند ۔ 

انجمن کوچ ماء عبارت است از من و غلامحسین و آقا محمد و و کرش و 
توك وبك خر. بتایراین‌ها شش سربەحساب می آمدیم. غمسایەعا درمیان عدلمایشان: 
به كمك جند زبراند از و جوال خالی : کنجی درست کرده‌اند و در حال اتراق اند . 
با در بیغولهۂ خود مانده بودیم . اما به خاطر هوای گرم و دلپذیر و باد شمالی مطبوغ 
از بیغو له بیرون آمدیم . ژیراندازها و پتوهای نمدی من در فضای آزاد گسترده شد و 
بورخابی ۰ که روی پاي دوربین انداعته شده بود ؛ سایۂ لازم را در اختیار من می- 
گذاشت و بعد من دراز کشیدم و مشغول خواندن يك رمان شدم . مثل این بود که در 
هوای تاره تابستانی بودم . در این بین غلامحسین بیغولۂ ما را تمیز کرد وخاك وآت 
و آشفال آن را جارو کرد . حالا اطرافم ساکت و آرام است . هیچ صدایی به گوش 
نمي‌رسد و از سمت شمال : صدای هیچ زنک شعری اعلام ثمی کند » که کاروانی میب 
خواهد جرآت کرده و کوپر را : با زمین گل آلود پس از آخرین بارانش ء به حساب 
بیاورد . 


۰۵ ر کویرغای اران 


بعد از بیابان اطرافم پانورامایی رسم کردم در سمت شمال : کوعایی که پشت 
حسینان قراو دار ند ود رکف قرو ه‌ای کمر نک ره دید می‌آیند ۲ ۳11 ہد یا ادعا می۔ 
کرد ۰ ی اکر هوا صاف و بی باد باشند این کو عہا و که و نادف از وس کوبر دیل ۵ 
نمی‌شوند .او اضافه کرد : به این خاطر :که آدم در کوبر آن قدر در گودی قرار 
دارد ‏ که ممه اطر اف به چشم می حورد . 
3 ےٹمڈ ادل اردکان نود بل ۲۲ سا لد + أه ۵ ۲ سر داشت 3 کہ دو دس آنہا 
را هدایت می کرد . من نیم تسه أو :ا نقاشي کردم . او با عمامه بز ر کک و دستهمال کاشت 
برای او ۴۲ بر ای دیگر کسانی i‏ کہ در کار وان او بو دیل باز ماندن ا کار بك 
خاطر باران 3 بطلان صورت ساب بو د . پنجاہ 4 سح شٹر انہا ۵ 6 م۸ ۳ رون ارزش 
داشت و ارزش کالای شر شتر ۱۶ تومن بود , کەه در مجمو نع ° ۵ ۵ توەن می شل ۲ 
کاروان آفا مراد از يزد تا جندق نه روز در راه بود . ابن کاروان دو روز درجندی 
استراحت کرده بوذ و ہا" در خالاف انعظار دو روز دیگر را از دس می‌داد , فبا 
ابن کاروان شاسر ود بود و اقا مراد از برد تا په شاهرود را ۲۴ روز حساب می کرد . 
حر ج خورأك شتر ٤‏ حرج هت شح بال و مزدکار کنان ٠‏ روزائه برای اھ ۳۰ دومن 
تمام می‌شد . به أین تر تیب عرروز از سفر خر ج او ۱ ز بادتر می کرٹ و سود وا 
کمتر ۳ سر ها وقتی که شر HE‏ کو ہر روت 0 Aa‏ لد ی نند ۰ پایستی اء ¥ بيه دنه 
نیو و تلد ۰ نا وقتی که کار نمی کنند 3 غذاہبشان ل سه جو دشان ۳ از دبابال است 
در رفت د آمدتر ین وفع کارو ان اذ پہچجم بارس سر ون م شو د و دور هه عاول 
+ی کشد + سار این هلت اسا ۰ ۲ کار وان ا لور این جت - از کوبر می گذرند ی0 لا سبال 
به ندرث از کوبر عبور می‌شود . چون اول ژوئن کویر به طرز وحشتناکی گرم می‌شود 
آدم نا کز بر است ساعت په ساعت از آب دخیره بباشامد. وقتی که شترا در تابستان 
آب نداشته باشتد » سه روز قدرت تحمل دارند و در زمستان شش روز و اگر لاز 
باشد باز هم بیشتر. آقا محمد مانند سایرین می گفت » فقط این دو راهی : که من قصد 
کٹ شٹن از آنہا را دارم : ورد استفاده کاروانہا رار می کیرد و ہین طر و < و کلیس 
راه سومی 7 نمی شباسد ۰ از استناده از راه معمول طر و د ماه جور هم - اگر این رام 


سرک شبا ته در کویر / ۳۳۱ 


خوب شعرها را خیلی حسته می کند . اگر هوا اطمینان‌بخش نباشد » کاروانی که از 
حور فصد حسینان را دارد »+ با میل آژبیراهه از طربق جندق» به حسینان با بیدستان 
هي ز ار د . 

به این نرتیب » وقتمان را به بہتربن وجه ممکن سپری می کنیم . همسایه‌های 
7 روی بك ساج » که آن را روی گودالی قرار داده بو دید 3 زبرش آنش افسروخته 
بودند : نان گندم می پختند (شکل ۹۸) و وقتی که کار شان تمام شد » چندتا نان گرم په 
ما تعارف کردند . ما هم در عوض آنپا را ۳ بیغ له‌مان به جای دعوت کردیم. نبا 
مو حای - ۽ در حالی که یشان د ۱ - ٹم شا از حاط ات 
وفع چای خوردن » در حالی س ن در محمل دست به دست می + ار طر ات 
کوبری تخود نهر بف کر دند ۳ 

بیرول از بیغو له . سای عصر رفته رفته تیره‌ثر می‌شد . خیا زود خوابیدیم . 

صیح بح : بد مدای ژنٹ شٹر از خو اس بیدار شدم . کاروان یزد از حدق 
بر گشته بود ؛ تا روز را در این جا اتراق کرده و نیمه شب شترها را بار ژده و کمی 
پیش از سپيدة صبح » سفر کویر راشروخ بکند . آنہا به این ترتیب می‌توانستند 
خطرنا کترین قسمت جنوبی کویررا درروزروشن طي بکنند . البته این به‌صرفه بود . 
۳۹ آدم +ی‌توانست دی مر ء که دز فشر مسطح زمین و لغر ان پایش ر به کجا می گذار د. 
علیمراد هم بر کشته بود . هیچ کدام از چہار سشتو 4 نه آب خورده دوت + رد د | + 
آذوقه‌ای که خواسته بودیم همراه دو مك پر از آس پارشان بود . در اثرای اصلی 
همه چیز مرتب بود و میرزا کتبا بەمن اطلاع داد که انا به خاطر تأخیر در جر کت 
ما بك روز دیگر در جندق می‌مانند . 

روز حالت مطمئنی داشت . طرف صبح هوا قابل تحمل بود . بعد از شمال 
غربی باد ہرخاست و نیمی از آسمان پوشیده از ابر شد . ساعت یك بعد از ظہر ماه 
آسمان بو شیف از ابر های بیدید کننده دود , باه قطح شل و عوا کا اه" آرام گر دید , 
در سول ہارومٹر پایین آمد, مه در عکایت اژ هوای بل دیگری می کرد ۲ فکره‌ی کنم: 
ما شمه با دلی لرزان چرح می خور ددم وا وڈ هی پرسیا۔یم و اما موه حجو اه شد , 
کاش اوله" در راہ بو ديم . مشتای بل حول هستم . مشتای بك سیر تازہ .یس از سے 
روز انتظار ہی نٹیجه صبرم تمام می‌شود . چه می‌شد اگر بارانی » که دوباره جہہه 
گر فته بو د » اقلا کمی یر می کرد ء تا ما وارد کویر می‌شدیم ادن باران‌ر | در کوبر 


۷ ار کو برهای ایران 


می‌دیدم و شخصاآً شاهد نتایج‌باران می‌بودم ! البته هوای حوب بمتر از هرچیز بود و 
اگر حالا بارانی دیگر » زمین را که تا حدی خحشك شده بود دوباره خراب میکرد: 
خیلی برایمال سخت بود . در این صورت ما سه روز بیهوده انتظار کشیده بودیم . 
چون حالاکویر تر بود و پس از یك باران دیگر غیرقایل عبور می گردید . 

با این وصف آشنایی تزديك با زندکی و کار یك کاروان بزرگک بازر گانی و 
بررسی جدّونگی کار ابن کاروان جالب توجه است . حالا خواه این آشنایی با میل 
صورت بگیرد و خواه بی‌میل . آدم ن در حالت عادی : په این کاروانما ففط در راہ 
سفر طولانیشان برمی‌خورد . حالا من خودم عضوی از چنین انجمنی هستم . دمسفر 
مردآنی » که همواره در راه هستند و سه روز است ء که کار آلا را ساعت به ساعت 
مورد بررسی قرار می‌دهم . قسمت بیشتر وقت آنا صرف شترها می‌شود . کاه و پخبه 
دانه به حیوانہای خوش خوراك داده مي‌شود. انہا تمام روزرا می‌شورند . گویی می- 
دانند » که به زودی وضع خورد و حورال بد خواهد شد و لازم است که با شکم کابلا 
سیر راہ بیفتند . پالانپایشان برداشته می‌شود و هرچه که مبان پالان و پوست قرار 
دارد و امکان می‌رود ؛ که‌پوست را بساید کنار گذاشته میود. پشت شترها قشو می 
شود و توده‌ای از غبار بلند می‌شود . 

بعد مردها بدن مردنیشان را به خواب می‌سپارند . آنہا میان شترهایشان : 
روی زمین ء به پشت دراز می‌کشند و صورتشان را به طرف هوا باز نگ می‌دارند . 
بعد از ظہر نان می‌پزند » و صله می زنند و به وسایل سفرشان رسیدگی می‌کنند : چای 
می‌خورند و دور آتش گپ می‌زنند و دود می کنند : لخت می‌شوند و با ناخنہای 
شستشان شیشم‌ایشان را می کشند . آدم وقنی از ابن همسایکی بیشتر مي‌ترسد ؛ که 
مردها اغلب در بیغوله ما به ملاقات ما می آیند و لابنقطع خودشان را می خارائند و 
خیلی به ر احتی می‌تواندد » یکی از ساکنین رخت و بدنشان را جا بگذارند . 

روز سپری می‌شود . ایرها هدوز در آسمان ایستاده‌اند :اما قطره‌ای روی 
زمین نمی‌افتد . شب سرنوشت ٭امعلوم خواهد شد . اگر دوباره باران بیاید . همسفر 
هایمان به وژ د باز خواهند کشت و اگر هوا به غمین وضع باقی بماند » آنہا به طرف 
شمال حر کت خواهند کرد . 

ساعت هشت آسمان و همچنین امید ما به روشنابی می گراید ؛ با اقلا آمید 


سفری شبا ند در کویر ر ۳۳۳ 


همراهانم . من به علیمراد مشکوك هستم و فکر می کم که او مشتاق باران است و از 
فرلی که داده است پشیمان است . او از هوای شتری حرف می‌زند . در این‌جا وقتی 
که هوا کرفته است و قابل اطمینان نیست و شترها از کار در کویر مرخص مي‌شوند . 
آنرا هوای شتری می‌نامند . علیمراد ادعا می کند ء که خود شترها می‌دانند ء که عوای 
بارانی به نفع آنہا است و هوای حوب دشمنشان . 

شب می‌شود و هوا رفته رفته صاف‌ثر می گردد . علیمراد از من حواهش می- 
کند : که بخوايم » چون دو ساعت پیش از بر آمدن حورشيد » سفر شروخ می‌شود . 
از قرار معلوم این بار شترها اشتباہ کرده‌اند . اثاثم را جمم کردم . در کیفی ؛ که از 
گردنم وبزان بود » نقشه‌ها و دفتره‌ای رسم و نقاشی و پادداشت و قطب‌نما را همراه 
داشتم . چیزهای دیگر طبق معمول طناب پیچ شد . بنابود : تمام روز رأ » تا غروب 
خورشید برانیم و بعد استراحت کوتاهی بکنیم و به شترها غذا بدهیم وبعد دوباره تمام 
شب را برانیم : تا به سلامت از کویر خارج بشویم . به این ترتیب از خواب خبری 
نبود , برای اینہا این موضو ع مہم نبود» چون آنہا می‌توانستند » هم‌چنان که روی 
تتر نشستته‌اند بخوابند, امامن بایستی تمام وفت در زیر نور حورشید و ماه مشغول 
مطالعه و بررسی و رسم و بادداشت باشم , در نئیجه بہتر است : که پیش از شرو ع 
مبارژه : وقت را مغتنم بشمرم . در مبارزه باید پیروز بشّوم , می‌دانم » که موفق 
خو اهم شب , عنگام غروب » کاروان یزد جنب وجوش سرزنده‌ای داشت. آنپا حودشان 
را برای حر کت مجپز می کردند. ساعت هشت صبح بود ؛ که اتراق آنا کاملا ساکت 
بود و بعدگاعی صدای نعرۂ شتری به گوش می‌رسید و با وقتی شتری در حال حواب 
تکانی می‌خورد » صداي زنکک بلند می‌شد. من اصلا لازم نمی دید م » که برای این شب 
کو تاه لباسم را غو ضس پکنم + در کہ حه در حالی که خودم را به پالتوم پیچیده بودم: 
درازکشیدم و حوب خوابیدم . 

ساعت چهار صبح بیدارم کردند و کمی پیش از ساعت پنج صبح آمادۂ حر کت 
بودیم . اما مجبور بودیم ۽ که در حدود يك ربع ساعت منتظر مردهای کاروان دزد 
باشیم : سیاهی سنگین شب روی زمین قرار داشت . ماه رفته بود» اما ستاره‌های 
روشن رو ی کویر چشمك می‌زدند . شب ساکت و بی‌پاد و با شکوه بود . همسایه‌های 
ساکت ‏ مانند ارواح: شترهایشان را در روشنایی شعله‌های آتش بار می زدند . شعله 





۴ / کو برهای اير ان 


-حود 
| ےا 


های آتش شترها را روشن می کرد و رنگ سرخ آتش آنہارادر در تاریکی مشخص 
م ی کرد . فقط صدای زنک شترها و صدای شینم بخ زده سکوت شب را به‌هم می‌زند . 
شبنم یځ زده فرا رسیدن صبح را اعلام می‌دارد . هیچ کس حرفی برای زدن ندارد . 
هر کس می‌داند » که چه بابد بکند و مشغول کدام بار و کدام شتر است. در نتیجه همه 
ساکتند و هر کس در باطن خود احساس ناارامی می کند . فقطهراز گاعی صداي یکی 
شنیده می‌شود : که روی بك شتر لج‌باز داد می دش , 

هوا حوب و دلچسب است . البته هوای تاريك سحری سرد است . اما بادي 
نمی وزد و يك قطعد ابر هم جلو ستاره‌ها را نگرفته است . پش از این که همه چیز 
برای حر کت آماده شد . مر دهای کاروان بز د همه شاخه‌ها و بوته‌های اطر اف را جمع 
کردند و روی آتش کذاشتند , شعله‌های آتش در ستونی عمودی و نورانی سر به 
آسمان می کشید و پیابان و حوض رمضان را روشن می‌کرد . حوض رمضان جابی 
بود» که من در آن سا چہار شب طولانی و چپار روزی : که فقط با صبر می‌شد 
گذراندش . به سر برده بودم » فوراً از شتر بالا رفتم و روي پالان قرار گرفتم. تا 
وقتی که هنوز زمین سخت است » بتر می‌شود راند . در تاریکی شب : در حالی که 
نوراتش از اشیاء اطراف دو سایه مي‌ساشت : حر کت می کنیم . صدای ز نک شعر ها . 
متناسب پا فاصلهة آلا : بلند و آهسته است . پس از يك دقیقه ؛ نور آتش دیگر به 
من نمی رسد . تل هیزم پشت تپه‌ها » مثل چراغ دریابی از چشم ناپدید می‌شود . 

در حال ی که روی شتراول چہارشترم برمسند نشسته‌ام و به کمك یك سیگار به 
قطب‌نما و ساعت نگاه می کتم :کار وان بزر گٹ يزد ؛ به‌شکل نوده‌ای سياه درجلو من 
دیده می‌شود . از راه چیزی دیده نمی شود . اما ار آدمسا آن را پیدا نکنند . شتر ها 
سر از کار خودشان در می آورند. همه جا در تاریکی محض فرو رفته است. من اا“ 
نمی‌بینم + که به کا می‌رویم و تصوری از ساختمان منطقه ندارم , اما احساس می۔ 
کنم که پاهای شترم روی زمین مطمثنی قراردارد و من مي‌توانم به آسودگی خودمرا 
به قدمہای او بسپارم . ما تقریباً درست در جہت شمال حر کت می کنیم . 

ساعت شش صبح ؛ روی تیه‌های پست شرقی ؛ هوا مات می‌شود . در کارو انی : 
که به شکل توده‌ای در جلو من سر کت می کرد + جز یات رفته رفته بیشتر به دید 


مي‌آید و تودۂ انبوه چند دفیقه پیش به جزئیات تجزیه می‌شود , بعد رن پریدۂ 


سفری شبانہ در کو یر / ۳۳۵ 


نطار دیده می‌شود . اگرجه راہ کاملا مشخص نیست : در دو خط موازی و کاملا ہی 
گیاه : در اك کوبر قابل شناسایی است . گاهی قطعات تیره رنگی ؛ رطوبتی را که 
زمین به خود کشیده است . نشان می‌دهد . پوشش بیرونی لیڈ بالاي خورشید : با 
نرعشش برق : روی کوهپای شرقی دیده می‌شود . نور و زندگی ء سرزمین ناآبادان 
راقرا می کیرد . سایه شترھا که اول به زحست دیده می‌شد : کم کم پررنگگاتر ھی 
شود , حالاکه خورشید به زنک شترها رنگك طلابی می‌زند و تکان و ضرب کو به‌های 
رنکسا دیده می‌شود : آدم می ند و ادد باور بکند : که صدای زنگہا بازتر و روشن تر از 
پیش شده است . پس از بك ساعت و نیم علیمراد که شتر مرا هدایت می کند ء بدطرف 
من می‌چر خد و می گوید» که بك فرسخ راه رفته‌ایم , هنوز ۲۹ فرسخ دیگر راہ دار یم . 
درست در این محل ء در سمت چپ : یٹ بلندی بی اعمیت را پشت سر می گذاریم ٤‏ 
که بند بالا حسن نامیده مي‌شود , کاروانی : که از طرف شمال می آید + وقتی که ره 
این محل می رسد ء از دیدن بند بالاحسن خوشحال می‌شود : چون همة خطرعا را پشت 
سر گذاشته است . 

در سمت شمال قتاعات کوج ابرهای کمر نک و سك > مانند سادر با نوده‌ای 
از مه : بالای کوهپای حسسنان دیده می‌شود. کوهمای حسینان هنوز به زحمت دیده 
بی‌شوند . منطقه‌ای» که در آن هستیم ‏ کاملا" مسطح نیست . از دو ۲برفتگی گذشته‌ایم» 
که آنعرین شاخکہای آبمایی هستند : که از سمت جئوب می‌آبند . آب باران از این 
جلوثر نمی‌رود . حدا کثر در مواقع سیلابی ! تجا اف شمال جای شود را نسبت به 
کاروان تغییر می‌دهد . کاروان گاعی زیر خط افق وگاعی بالای آن وگاعی با نسیت 
معمایای به أف حر کت می کنک ۱ 

ز مين در آین‌جا هنوز موج دارد » که البته این موجہا خحیلی کم ارتقاعند و با 
چشم دیده لمی‌شوند و فقط با توجه به نحط کاروان می‌توان این موجہا را تشخیص 
داد . 

حالا عورشيد در افق شناور است و با این که تازه از خواب شبانه بہدار شاه 
ست . آدم احہاس می کند + که دست درم و ملاہمی نوازشش می‌دعد , در عین حال 
درساعت دشت صیح حرارت هوا ۲/۹ درجه زیر صر آست . اما باد نمی آید و آسمان 


تقر با ای است : هو ابی که در آ نمی توان انتظار EEE‏ عجو با وسعري خوش داشت . 


۶ / کویرھای ابران 


هنوز به حاشیه کویر فرسیده‌ايم . در گودالی آب شیرین بود. ما درفصل مشترك 
بین زمپن سخت و کویر هستیم . در حاشیه مواد آبرفتی و در پای کوههای جنوبی . 
در این جا از چند فرورفتگی می گذریم اک٭ اکر هم مسطح بودند » به روشنی دیده 
می‌شدند. . این فرو رفتگیها با جہت حرکت ما یك زاویه قائم می‌سازتد و اغلب با 
برآمدگیہای پستی از هم جدا بی‌شوند و کاملا در کثار هم قرار دارند . من علت 
پیدایہش آنہا را نمي‌پايم : اماگمان می کذم » کے آنہا نوعی چين حورد گی کٹل + که 
در فصل مشترك بین زمین سخت وکوپر : در نتیجة فشارهایی که برپوسته زمین وارد 
شده است > به وجود آمده‌اند . 

يك ساعت است که خورشید می‌درخشد . گرمای هوا دلچسبٹر می‌شود . 
خورشید وقتی که آزپشت می‌تابد خیلی داچسب است. در راه طرود به حور » خورشید 
چشمپایمان را خواهد زد و صورنمایمان را سياه خواهد کرد . داریم به کویر نزديك 
می‌شویم ! زمین که تاکنون‌گاهی قہوه‌ای تیره و گاهی خاکستری بود حالا فقط 
خاکستری کمرنکگ می‌شوه . سطح زمین بر آمد کیپای کو چکی دارد . در این جا شکل 
کوپر مرا خیلی به یاد زایدام" و کویر تمك عمیقش می‌اندازد . اپن کویر هم فقط در 
چند حط قابل عبور است ! بیشك کو بر ایران‌هم طشتکی از آن نوع است . راہ پیدا 
است . 

کاروانپای زیادی آن را کوبیده‌اند و باران اضیر آن را باك نکرده است . 
حالا راه از ده کوره راه موازي تشکیل بافته است . 

آقا محمد برچسته‌ترین عضو همراهان من است . او در حالی که روی عرش 
نشستھ است » راعنمایی را به عهده دارد. اما په زودی طوری می‌شود که او نا گزیر 
از پیادہ شدن می‌شود . زمین تا حدی خك و فابل اطمینان است . تقریباً دو فرسخ 
از ساحل کویر دور شده‌ایم , 

حالا زمین - علیرغم وجود موجها ی کوچك - کاملا مسطح است و شکل پوشش 
بك دریای بخ زده را دارد . سر کاروان همواره بالای خط افق قرار دارد . گاھی راہ 
مثل يك جادۂ آمفالت صاف است . من روی زین موقتم » با آسایش یك صندلی 
راحتی نشستەام » الیته شترم هم راهوار است , شتر ماده اقلب په سنگینی شتر نر قدم 


[۰ +7۰. 





سفرگ شیا له درکو بر ار پا 


برنمی‌دارد , ھرازگاھی شیار سفیدی از نمك روی سطح زمین دیدہ می‌شود : نشانه‌ای 
از کوبر . در این سرزمین » که مثل سطح ماه مرده است » راه معبولا" مستقیم است 
و من کاروان يزد را ء که در جلو حرکت می کند : به مراتب نزدیکتر از فاصله‌ای که 
دارد ۔ می ہینم ۱ 

يك سید ء یکی ازفرزندان پیغمبر » هسفر ما است. وقتی ازاو خواهش کردم 
که صورتش را نقاشی بکنم »> جوا رد داد . این کار با شخصیت مذهبی او تناسب 
نداشت . أمروز صبح پیش از بر آمدن آفتاب . سید ایستاد : تا نمازش را بخواند . 
او نبا کسی است که سوار شتر است . دیکران پیاده می‌روند . هر کس قطار خودش 
را مدایت می کند و دو نفر باید مواظب باشند : تا توازن بارھا به هم نخورد . در 
وقفه‌اي » که در سر کاروان په وجود می آید » روی ما که در عقب هستیم ء اثر می- 
گذارد . کافی است : که آقا محمد يك دقیقه بایسند» تا چپقش را روشن بکند » تمام 
شترها به ترئیب از اولی تا آخری مدتی وادار به ایستادن می شوند : مانند حر کت 
موجی . که به جلو منتقل می‌شود . 

کوههای پست جندق » هرآن مات‌تر می‌شوند . کوههای شمال آشکار است > 
اگرچه رنگشان مات است . در منطقة خطرنا کی قرار داریم : درچیل [چین] دو فرسخ. 
در این ‌جا کویر شرو ع می‌شود . تغییر حالت زمین خشك ء به زمین گلی لغزان » خشن 
و خطرناك » خیلی با سرعت انجام می گیرد . در حالی که انتهای کاروان هنوز در 
زمین سخت قرار دارد : ورود قطار به کویر احساس می‌شود . اولین شتر قطار پیش 
از شترهای دیگر؛ درکویر به زمین خورد : اما چنان ماهرانه عمل کرد » که روی چہار 
زانو خوابید و من به آرأامی روی پالان نشسته ماندم . علیمراد گنت : «دارد شرو ع 
می‌شود .» در حوض حاجی رمضان > ارتفا ع زمین از سطح دریا ۷۷۹ متر بود , سالا 
ما در ارتفا ع ۸ متری بودیم . 

زمین از گل زرد رنگ : از نرمترین مادۂ قابل تصور تشکیل شده است > اما 
دست‌انداز دارد و مرا به یاد نان تافتون سود می‌اندازد » که سوراخ سوراخ است ۱ 
فقط با این تفاوت ۽ که در ایسن‌جا زمین مثل یك صقحد واکس زده است » که رویش 
صابون مالیده باشند . 


صدا زنکہا نامر تب می‌شود و کو بنده‌تر . ضرب زنگہا از لعریدن شترها بر 


۳۳۸ / کویرھاک ایران 


می‌دهد . هراز گاعی کوبش زندگی : بلندتر از معمول ء بدگوش می‌رسد . حرکت به 
طور مأیوس کننده‌ای آهسته است . رامنما پیادہ می رود و راھی را که در پیش است 
آزمایش می کند . چون روی شتر > آدم از این که به زودی به زمین خواهد خورد. 
در هیجان دائمی به سر می‌برد . من در راه رفتن از راهتما پیروی می کنم. اما نمی 
توانم مثل روی بك جادة معمو لی راہ بروم , جاده‌ای که آدم در آن به اطرافش نگاہ 
می کند و با راحتی یادداشت برمی‌دارد . در این جا بایستی به دقت مو اظب بود و دید 
که پا چطور و به کجا گذاشته می‌شود . 

آدم دنیال چاله‌های کو چا می گردد و از برآمدکیما اجتناب می کند . حالا 
راہ اصاد" دیده نمی‌شود . در این زمین درم و در عین‌حال هشن راه با صربارانی : که 
می آید شسته می‌شو د . زمین کاهی ربا سباه است و کاعی زردتسره , در حالت أول 
زمین هنوز خیلی تر است و در حالت دوم قشری به کلفتی پوست بك سیب حشکیده 
است : اما روی این زمین هم ادم به آساتی می‌لغزد » چون در زیر قشر خحشك ۰ کل 
لغز ال و ذزم قرار دارد . راہ بین جندق و حسینان : که مثل شاهر گی از کویر می گذرد. 
طبعاً از مناطقی می گذرد . که کویر باریکتر است . با اطمینان می‌توان قبول کرد که 
کویر از این راہ به طرف شرق و غزب گسترش می پابد . درست : در جایی که راه ما 
کوبر را قعطم می کند ؛ کویر زودتر از هرجای دیکری خشك می‌شود . در فرورفتگیمای 
شرقی و غربی : رطوبت دوام بیشتری دارد و با این که پوستۀ زمین در آن جا 
خطرناکتر از این جا نیست : اما به حاطر عرض زیاد کوبر و وجود خطر ناشی از 
آن ؛ جرأت ورود به کویر کمتر می‌شو د . 

در شمال دور » در بالای زمین زرد رنگث ۔ یك نحط سياه باريك دیده می‌شود: 
کەروی سطح افق موح می‌زند . بالای این خط ؛ کوهستانی که به ز حست دیده می 
شود » روی زمین قد کشیدہ است . این ادعا ء که این کودستان بکلی نایدید خواعد 
شد » علوز به حقیقت نپیوسته است . محلی که در آن آثار اتراق و باقیماندۂ کاەو 
هم چنین پشکل شتر دیدہ می شود ء بارانداز سرنمك نامیدہ می‌شود . پیش از رسبدن 
به این محل : ورقه‌عایی از نمك قرار دارد : که باتلاق و کل و لای کم عمعی را می- 
پوشاند . با این حال ؛ زمین در این جا خطرناك است : چون شترها روی فشری از 
نمك می‌روند » که په زحمت بك دسیمتر کلفتی دارد (شکل )4٩‏ . به این ترتیب بای 





سفرگ شیا لہ در کو یر / ۳۳۵ 


شتر در معرض خطر شکستن قرار دارد ء و اگر قطعه‌ای از نمك پخ زده ء زیر پای شتر 
بشکند : پاهای شتر در گل و لای فرو می رود . به طوری که می گویند » این گل و لای 
در زیر قشر نمك > باتلاقی است که در حدود بك مثر و نیم گودی دارد. در دو طرف 
راہ . بلافاصله از مسیر : قشر نماك سوراخ سوراخ است و اغلب در شگفت مي‌مانم ‏ 
که چرا شترعا روی این حفره‌عا پا نمی گذارند . به خوبی می‌ش. شخرص داد 
که اقا مراد راه درستی را تعقیب می کند. شترها در رآه‌خو د به طرف‌جنوب. درسر نمك 
توقف میکنند . روی قشرعای نمك : در شیارها اب جمع شده بود . این شیارها از 
رد بای شتر های زبادی که کذشته بودند : درست شاه بود . آب شمارها تازه بود ۔ 
زمستانبا معمولا" روی قشر نمك سخت یك پا آب می اپستد . اما اسال برخلاف 
سالہای دیگر : باران کمتری آمده بود . حتی وقتی که آب روی فشر نمك را پوشانیده 
است . کاروانبا بدون اشکال از روی آن می گذرند . شترا از این که پابشان غرق در 
اب ینود : اصله؟ نار احت نمي‌شوند . این مدطقه در حدود دو فرسخ طول دارد :در 
تابستان قشر لمك كاملا حشك است . اما دراین صورت آب در گل ولای زیر قشرئماك 
ترار دارد . سالا سطح کویر ؛ مثل سطح بخء صاث وهموار بود . این طرف و آن‌طرف 
کودالمای کوچك گلی پر آبی وجود داشت .که اطرافش سفید بود. آب حفره‌عایی که 
در فشر نمك وجود داشت صاف بود ۔ از حالا به بعد کوچکترین نشانه‌ای از راہ وجود 
ندارد . زمستانہا راہ را با بارانہای خود می‌شویند . در عین حال آدم به راحتی 
رای برای خود پیادا می کند . اسکلت شترها ء که هنوز فرصت بوسیدن سافعه‌اند ء در 
حاشیهٌ راه : به جای نشان مورد استفاده قرار می گیرد . 

روز می گذرد و ما قدم به قدم کوبر را فتح می کنیم . حالا دوبارہ می‌توان 
روی فشر سخت نمك‌پیش رفت . دیگر هیچ جا لغزان نیست . ساعت یك بعد ازظہرء 
گرمای هوا ۱۱/۶ درجه است . نسیم ملایمی از سمت شمال غربی محسوس است . 
قسمت بزر کتری از آسمان ابری شده است. آیا ما از شر باران نجات خواعیم بافت؟ 
آدم احساس می کند ‏ که روی دربا قرار دارد و آرزو می کند » که در ساحل باشد . 

دیکر در پوسته‌عای نمك آب وجود ندارد ء اما تمام حفره‌ها آب دارند . پس 
از این که علیمراد و غلامحسین قشر نمك را شکافتند (شکل ۱۰۰ ۰ از یکی از 


سورأاجسا نمونه‌ايی از مك حل شده و نمونه‌ای هم از گل ی که در قسمت زیر قر ار دار د > 


۰ / کوبرھای ایران 


بر داشتم . در شمال غربی » کوهی به رنژكکآجری دبدہ می‌شود ؛ که کاروانہا آن را 
کوه چای شیرین [چاه شیرین ؟] می‌نامند و در بالای این کوه» راه معلمان په سمنان 
قرار دارد , 

بالاعره این نوار نمك سخت را پشت سر می گذاریم. کوبر مرطوب از نو شرو ع 
می‌شود . درست در این محل آدم متوجه می‌شود ؛ که مردها راہ را گم نکر ده‌اند : 
چون در این طرف دوباره آثار زیادی از اتراق کاروانها به چشم می‌خورد . کاروان 
يزد هم در این جا توقت می کند . آنا شترها را از بار آژاد می‌کنند و جلویشان 
عالت شتر می ‌ریزند . ما نا گزبر از پیروی از آنپا می‌شویم . از مردها می‌پرسم ۰ چه 
قدر می‌خواهند استراحت بکنند ؟ آنہا جواب می‌دهند > فقط آن‌قد رکه شترها برای 
سیر کردن خود وقت لازم دارند . اما اکر هوا حالت تہدید کننده‌ای داشته باشد ء 
فوراً حر کت می کنیم . امروز از این بابت ترسی نداريم : چون ابرها نا اندازه‌ای 
ضعیفند . ارتفاع اتراق شمارۂ ۲۱ از سطح دریا ۲ھ مٹر است . 

پایه دوربین روی زمین مستقر می شود و بورخارویش قرار مې کیرد » تا هم 
سایه بیندازد و هم جلو کوران باد را بگیرد . غلامحسین فضورأا آب چای راروی 
آتش می گذارد و تا آب بجوشد ؛ برایم یك مرغ سرد و چند تخم مرغ آب‌پز سفت 
می آورد . پس از ناهار می‌توانم کمی بخواہم » اما برای این کاروقت نداشتم » چون 
بایستی یادداشتہا به دفتر منتقل می‌شد ۔ 

ما در این جاء در وسطکویر ء با کشتیہایمان لنگر انداعته‌ايم . سکوت و 
آرامش یك روز تعطیل ما را احاطه کرده است . فقط صدای شترها : که غذایشان را 
میان فکهایشان آسیاب می کنند » به گوش می‌رسد . کویر مرده ؛ اما با شکوه ‏ به 
هرطرف کسترده است و قطعات سفید نمك در سمت جنوب هزار بار شبیه بك دریای 
بخ زده است . اسکلت شترها روی قشر سفید نمك - در حالی که خاك از هرطرف آنا 
را احاطه کرده است - مثل نقطه‌های سیاهی به چشم می‌خورد , با این که فاصله ژیاد 
است » این اسکلتہا به طرز نامتناسبی بزر کک هستند . یك نشان راه »که از قطعات 
نمك به صورت يك هرم ساخته شده است ء اندازه‌ای کمراه کننده دارد . 

مردها بد محض ابن که جوالہای غداي شتر راء جلو ا نہا خالی می کنند و 
بعد خودشان را سیر می کنند ؛ روی پالتوها یا بارعا دراز می‌کشند ء تا جای خشکی 





سقوی شبا ه در کوبر / ۳۴۹ 


داشته باشند و بعد خوابشان می‌برد . زمان زود سپری سی‌شود . هنوز کارم را تمام 
نکرده‌ام » غروب نزدیك می‌شود . وقش ی که بالاخره کارم ثمام شد و توانستم من هم 
چرتی بزنم + مردهای یزد بیدار شدند و خودشان را آمادۀ حر کت کردند . در نتیجه 
نتوانستم استراحت بکنم. بایستی بار شترهای ما زده می‌شد . با غروب خورشید وفتی 
که شترها با صدای زنخپا و با قدمہای بزر گ دوباره به طرف شمال حر کت کر دند » 
آقا محمد بسمالاش را گفت . در حدود دو فرسخ از راہ خیلی بد بود و چون تاریکی 
حکعفرما بود » من با هیچ نوری قادر به دیدن قطب‌نما و یادداشتها نبودم . حرکت» 
روی زمین سخت و دشوار بود و سایه‌های گودانہای کوچك آدم را به اشتباه می۔ 
انداعتند . این گودالہا به صورت سوراخمای جدا از هم به چشم می‌خورند . آدم از 
عمق این گودالہا خبر ندارد و پایش را روی برآمدگیہا می گذارد تا اگر می لفزد: 
لنزشی ۲ کامانه داشته باشد . باہستی مدام به فکر حفظ توازن بود » اماقبل از این که 
توازنی برقرار بشود ء آدم نقش برزمین می‌شود .گل آبکی و چسبنده به پاشنھ 
چکمه‌ها می‌چسبد و رفتن را خسته کننده‌تر و دشوارتر می‌کند . جلوم کاروان بلند را 
به صورت ردیفی أزنقطه‌های سیاه می‌بینم .گاهی صدای امر و نہ یکاروانہا به گوش 
می رسد . شتری به زمین خورده است و بایستی پلندش کرد . در این فرصت می‌توانم 
پادداشت بردارم و شاید هم فرصت بکنم که به سر قطار بروم ؛ تاسر قطار چشم‌آنداز 
قلعه کوبری را » که در جلوم قرار دارد ‏ تماشّا پکنم . باز از قطار عقب می‌مانم و 
به دنبال رد پای شترها : قطار را دنبال می‌کنم . گل در جای پای شترها کمتر شل 
است . 

پس از يك فرسخ و نیم از نقطه‌ای می گذریم » که بارانداز بلوج نامیده می- 
شود . زمین در این‌جا کاهی سیاه و گاهی تیره رن است , ساعت نه» لحظه‌ای می 
ایستم: تا طبق معمول: دستگاههای هواشناسی را بخوانم . گرمای هوا فقط ۳/۲ درجه 
است و آسبان تقریباً صاف است . در راہ کوبر نقاط چندی نام گذاری شده است . 
اگرچه در حقیقت این نام گذاری سو دی ندارد » برای تقسیم این خط سیر حطر ناگ به 
ناصله‌های معینی خائی از فایدہ نیست . آدم می‌داند ؛ که کی بك سوم ؛ یا نصف و یا 
ذو سوم از راہ را پشت سر دارد . آدم وقتی از دولاشی می گذرد » مشتاق رسیدن به 
کپنه عمر و بعد کنه عثمان و دوبة لردکی [؟] است » محلی که از تغییررنگ زمین › 





۷ ر کو برهای ابران 


که از زردی تبدیل به سیاهی و سفیدی می‌شود ؛ قابل تشخیص است . 

حالا برای مدتی پیاده‌روی کافی بود . سوار شترم می‌شوم و برای این که از باد 
شمالی ؛ که خیلی سرد بود » در امان باشم : با نمد پالان شتر حودم را می‌پوشانم . 
پنج ساعت تمام در این حالت مشحك باقی ماندم . در نو ماه به آسانی می‌توانستی 
به مشاهداتم بپردازم . در مرحال خیلی خوابآلود بودم . اما باد مرا بیدار نگه می- 
داشت و سیگاری پس از سیگار دیگر تبدیل به دود مي‌شد . 

شب پیش می‌رود و هوس خواب بره‌ردان خسته چیره می‌شود . یکی از آنہا 
از شتر خود بالا می‌رود و سوار می شود و قطار به این خاطر کوچکترین توقفی نمی 
کند . این مرد شتر را وا می‌دارد : که گردئش را پابین ساورد » تا بتواند دستگره 
داشته باشد , بعد وقتی که شتر دوباره گردنش را بالا می‌برد: با این حر کت به‌مردی 
که در حال سوار شدن است» کمك می کند . مرد در پشت شتر»رو به شکی دراز می۔ 
کشد و به خواب می‌رود . دیگران هم به ترئیب از او پیروی میکنند و به زودی همه 
روی شترها می‌خوابند . علیمراد و غلامحسین معتقدند ‏ آنها شم احشیاجی به راہ 
رفتن ندارند و د رکدام سوار یکی از شترعابمان می‌شوئد و به زودی در گہوارەشان 
به خواب شیرین فرو می‌روند . از دایره‌های مخصوصی که تنه آنہا به وجود می آورد 
به وضو ح پیداست که خوابشان برده است . 

حالا جر آقا محمد » همه خواپیده‌اند , آقا محمد سوار برعرش جلوتر از همه 
پیش می‌رود و همه قطار را به دثبال ود می کشد . من هم پشت آخحرین شتر قطار 
ببدار نشستعام . هیچ صدای دیکری » جر صدای زنکگ شترها به کوش نمی‌رسد . 
ناگہان جلوم کاملا" ساکت می‌شود و شترم از حرکت باز می‌ایستد , فقط در فاصلهٌ 
نسبتاً زیادی ء کامل" در سر قطار » صدای ضعیف و در حال خاموش شدن زنکگگ شتر 
را مبی‌شنوم . اولین شتر قطار » استاده ؛ به استراحت پرداشته است . کسی که سوار 
این شتر است » چون خواب است ؛ متوجه ایستادن قطار نمی‌شود . به این تر تیب 
تمام شترهای دیگر هم ایستاده‌اند . اکر من بیدار نبودم و صد‌ایم در شوش همراهانم 
نمی‌پیچید » خد! می‌داند که چه مدت در این نیمه شب ء در کویر : ایستاده 
می‌مانديم . بالاخره وقتی مقصر ؛ یعنی اولین نفر قطار متوجه و بیدار می‌شود : 
دوباره صدای زنگمای قطار اویلند می‌شود و به ترتیب زنگهای دیگر هم به صدا در 


سفری شیا له در کویر ۳۴۳ 


می ایند و صدای زیت نز ديكك می‌شود . ماه در آخرین قطار هستیم ؛ هنوز منتظ ریم 
و صدای زنگہا طوری است > که گوبی کاروانی از رو به رو می ‌آید و از کنار ما می۔ 
گذرد . نه > این یدای زنگہای شتر‌های خودمان است . بالاخره نوبت شتر من هم 
که شتر آخری بود - می‌رسد . دوباره به طرش شمال پیش می‌رو یم و کنسرت زنگمها» 
مرنب و متناسب » در شب تاريك ادامه می پابد . 

سابه‌ها رفته رفعه درازتر می‌شوند و شب سر هر . جه قدر خسته حستم . پشنم 
حسابی درد یکند ! آتش ی که در سمت چپ ابتدای کاروال ما دیده مي‌شود : توجه 
مرا به خودش جلي می گنک و دلم می و اشد ؛ که به آن جا بر وم . دو نفر از کاروآن 
بزدء با سرعت : در جال حر کت آتش درست کردماند تا دستہایشان راگرم بکنند. 
صداهای کو نا گونی در کاروان بلند می‌شود و یکی بس از دیگری از شترش به پایین 
یپرد و بەطرف اتش می‌شتابد. و قتی که به‌شعله‌های مطیو ع می ر سیم : از غلامحسین 
خواهش می کنم : با چند شاخه از تاقہای ما »کل آتش را حمایت بکند ‏ بعد همه ء 
برای مدتی دور اتش چمپانمه می‌زنیم , اله شعرها به راهشان ادامه می‌دهند . دم 
به حاطر عادت قدیمی‌شان و هم به این خاطر که راهنما توقف نکرده است . مدت 
زیادی در کنار آتش نمي‌مانیم ٠‏ یکی پس آز دیگری به طرف کاروان می‌شتابد و همین 
که من هم گرم می‌شوم ؛ به دنبال رد شترها و صدای زنگٹ دورشان حرکت می کنیم . 
بالاخره به دیگران می رسیم . غلامحسین باید اول پوستین و چکههای نمدی روسی‌ام 
را باز بکند. سپس از پوشیدن آنا : دوباره می‌توانم در میان کوعانہای شترم بنشینم 
و با موفقیت سرما را تحمل بکتم . 

در سمت راست راه : منطفَه سیاهرنکی قرار دارد » که کاشیا [ کاشیپا ؟] نامیده 
می‌شود . حالا کویر مثل بك جادۂ آسفالت ؛ سخت و عموار است و پیشروی سریع نر 
اٹ . زنگہا تندتر مي‌زنند و حرکت بالا تنه‌ها بیشتر و تندتر و مزاحم‌تر می‌شود . 
ظلمت شب ما را محاصره کرده است . ستارة جدی رفته است و سم لشکر ستارگان 
آسمان را با عودش برده است . هیچ سشاره‌ای قادر ده شکافتن ابرهای بالای سرمان 
نہست . آبرهای باران‌زا » در بالای سرمان : در هم مي‌پیچند . باد شدیدی از سمت 
شمال شرفی می‌وزد . پاد دشمنی » که به باد خراسان معروف است و باران عمراه 





۴ / کویرهای ایران 


نمی دانم » که به کجا می رویم و زمین را نمی‌توانم تشخیص بدهم . ظلمت دور و برم 
را فرا گرفته است . به این طرف و آن طرف تلوئلو می‌خورم . به صدای خفة زنک 
شترها کوش مي‌دهم و صدای رواندازها و نمدها و جوالهای خالی شترها را که از 
فشار باد به حر کت در آمده‌اند و په اطراف حیوان کوییده می‌شوند » می‌شنوم , حرفی 
زده نمی‌شود. فاصله میان شعربانها زیادتر از آن است : که بتوانشد با دم حرف بزنند. 

اما احساس می‌کنم > که همه آنہا بیدارند و پیاده می‌روند . حالا باید از 
دست باران فرار کرد . حر کت تند می‌شود و ساعتہا می گذرند . 

آیا این شب بی‌انتبا پایانی ندارد ! از عواب برای یك ہار می‌شود صرف نظر 
کرد » اما این ظلمت غیر قابل نفوذ صبرم را تمام می کند . مرتب باید سیگار بکشم ء 
تا بتوانم ساعت و قطب نما را ببینم . برای نوشتن عجله‌ای ندارم . از سر دولت 
تشکیلاتم » که هیچ نقصی ندارد ء حتی می‌توانم با چشممای بسته بنویسم . فقط کاغذ 
مصرف می‌شود . دیروز ساعت ۵رث هنوز هوا تاريك بود ! صبر ! ترانه‌ای را زمزمه 
می‌کنم و سوت می‌زنم ٤‏ تا وقت را بگذرانم و وقتی که دوباره به ساعت نگاه 
می کنم ؛ پنج دقیقه از ساعت جہار کَذشته است ! 








فصل سی و یکم 
پات شب دیگر در کویر 





بالآخرہ این شب بی‌آنشبا عم می‌بایست پابانی می‌داشت ! در شرق نور ضعیفی 
بدید "مد و روی گنبد آسمان »که تالسظه‌ای پیش تاریك بود. سپیدة سحر؛ قہرمان 
روزنو + نور پریدۂ خود را گسترد . شترعا از تاریکی بیرون می آیند . آنپا !ول به 
زحمت قابل نشخیصند » بعد رفته رفته مشخص تر می گردند . شترها - مثل تمام شب 
۔ هم چنان در حرکتند و زنگہا هم همان آھنگك پکنواخت خود را دارند . حالا 
دوباره رنگپا و مرزها دیذه میشوند . در هوای سحری مرزها حالتی شادی بخش 
دارند و دوباره چشمم‌ای ارام و نترس و پاهای شترعا را می‌بینم . 
ساعت شش ونیم صبح از منطقه‌ای می گذریم » که از ر گه‌های تیره و حلقه ہے 
های گلی تشکیل یافته است . این منطقه با راء ما يك زاویذ ۹۰ درجه درست 
می‌کند . این رکه به خحطوط قدیمی ساحلی شباهت دارند و شاید به خاطر حشك 
شان خیلی سریع و نام‌تناسب و پا در نتیجة جا به جا شدن توده‌های رم کویر په 
وحود آمده‌اند . 
علیمراد کفت: «ما در این جا نیمی آزراه راپشت سر گذاشتدایم ۰ ین خہرء 
برای انسانی که از شوق خواب نیمه جان شده است : نسکین خوبی است . حالا دوازده 
ساعت و تہم است که در راہ عستیم . البته به‌استثنای توقشپا و ده دقیقه‌ای که کنار 
آتش گذراندیم . اگر مردها از هوای بد نمی ترسیدند ۰ حالا اتراق می کردند . اگر 
می‌باربد : ده فرسخ دیگر تبدیل به باتلاقی غیرقابل عبور مي‌شد . از این روی آنسا 
سرعتشان را زیاد می کنند: تا راه بیشتری را پیمودھ باشند . با عر قدمی که به طرف 
شمال بر می داریم ء خورشید بالاتر می آید و چون در پشت ابرهای تہدید کننده قرار 


: دارد : از دید ما پنہان است . در سیت جتوب : بای حور و خنلدق ؛ با يشر 


۶ / کوپرهای ایران 


یگویم » بالای تمام ساحل جنوبی کویر و شاید هم در منطفه‌ای از خود کویر + باران 
می آبد . رشته‌های تمره رکف باران » که روی زمین می پاشد نز واه چشم می‌خورد . 
حتماً در نوار کویر ء در جنوب قشرے ای نمکی زمین غیرقابل عبور است . باد 


ن که 


تقریبا تبدیل به توفان شده است . عوا گرفته و ثیره و نامطبو ع است . برای اد 
دوباره حون گرم در بدنم به جرپان پیفتد » یك فنجان چای داغ خیلی مناسب بود . 

دسییتر از جار ساعت بوڈ : که در رأف بو ديم ; تا این که بالاخر ه باخوشحالی 
دیدیم + که کاروان بزد: در جلو ما توقف کرد و تصمیم به استراحت گرفت . 
پاب دوربین و بورخاء تازه بر پا شده بود »که بارانی توفانی ریختن گرفت . خیلی 
حوب بود : که فوری می‌توانستم زیر سقف ہاشم ء آما شنیدن صدای باران غم انگیز 
بود . صدایی که معمولا در همه چا پا استقبال رو به رو می‌شود و در کویر تنفر 
می انگیزد و می‌ترساند . مردان کاروان برد قیافه‌ای ناطمگنی دارند . آنما دست از 
کار می کشند و با عمدیگر مشورت می کنند و تصمیم به ماندن می گیرند . وفتی که 
غلامحسین عشغول درست کردن چای بود . من در دفتر یاد داشتم می‌نوشتم و پس از 
صبحانه‌فورا بهآغوش خواب رقتم . خوابم آن قدرسنگین وعمیق بود که دیگران 
می توانسٹند حر کت بکنند و من از صدا بیدار نشوم . به راحتی امکان داشت که 
همراهانم مرا بر جای بخذار ند و من به خواب آخامه بدضم و موجه رفتن انا نشوم . 

ساعت سه بعاداز ظہر . غلامحسین رویم خم شل و به وشم داد کشید : 
وصاحب : می نو اهیم حر کت بکنیم ٢‏ بی ر حماند ناگزیر از برخحاستن بودم . دای 
زنک کاروان برد شروع شده بود : که از زیر بورشجا بیرون آمدم و یزدیما ۳ ديام : 
که با قدمپای تندی به طرف شمال مي‌روند : باز هم از میان این کوپر ہی انشا . 
سه ساعت خحرابیدہ بودم . آسمان راابرھای قطوری بوشانده بود : اما دیگر بارال 
نمی آمد . آرتفاغ ما از سطح دریا ۷۹۹ مٹر بود . 

در انراق شماره ۷۲۲ . که براي مات خونادی ٭ہمائش بودیم > أو تشسیم 
می‌شو د . شاشه غربی به طرف حسینان و معلمان میرود و هفت قرسخ است پشج 
فرسخ از این عفت فرسخ از کویر می‌گذرد و دو فرسخ دیگر از زمینی ناهموار » کہ 
از زمینم‌ای آواری تشکیل یافته است و شیب آن به طرف کوہر است . شاخۂ شرقی 


ره طرف دل سان یرود ی که نے فر سح راھ مسطح است ب مت رسج ازاین نه فرسخ 


بك شب دیکر در کو بر / ۳۴۷ 


در کوبر است و از راه بیدستان _ طرود دو فرسخ کمتر است . چون در حسنان 
کاری نداشتم و عاروه در این > راه شرقی . ده تخاطر این کہ مي ڌو انستیم بشت 
کاروان بزد حرکت بکنیم ۰ با صرفه‌تر بود : تصمیم گرفتم : با عمسفرانی که 
تاکنون داشعم ٤‏ بمانم ۱ 

در اطراف اترای سطح زمین فشر ناز کی داشت از سنگہای کوچٹ و کرد 
و سفید . شاید در روز گاران قدیم سیلاب بسیار عظیمی این سنگہا رانا این جا 
آورده بود , بعد دوباره در منطقه‌ای قر ار گرفتیم > که قشری از نم آن‌را پوشانیاہ 
بود . این منطقه عیلی کم عرض بود و طرف چند دقیقه از آن گذشتیم . ازساختمان 
أبن تشر نم بر می أ رد د که به فشرهای نمکی کہ له" دیده بودیم . شبات 
چندآنی نداشت . سح نمك ده صور بت کثیر الاضلا ع فطاعه قععه شده است و این 
کٹبرالاضلاعہا معمولاهشت ضلعی هستند و حدود یك متر قطر دار ند وبا بر آمد گیپایی 
رد ارتفاغ دو متر از بث دیگر جدا شده‌اند . ونکت این قطعات : فط در جاهایی که 
از عم جدا شدم٭اند . سفید است و هید جاعا رل خاك و کل دا د . دال دیو ارهای 
نمك هم عیلی کثیف است . در جاخابی که قطعه‌ای به خاطر فشار اطرافش 
شکسته است . حطر فشر نمك : کمی بیشتر از يك دسیمتر است . در غین حال زیر 
این قشر ؛ بك تا دو قشر نمك دیگر وجود دارد . به طوری که قصر کلی مك به نیم 
«تر می رسد . در این جا عم پوشش نمك روی باتلای قرار داد ء اما این باتلاف در 
سو ح بالاتر خشکگ است , از اتراي شمارۀ ۲۴۲ . زمین در حدود يك با دو متر به 
طرف حاشیه کل و لای نمکی کویر شیب سرازیر دارد . و این نشانهة آن است ؛ که 
فشرھای نما : به صورت رسوب : در گودالہای هموار کویر به وجود آمده‌اند . 
در فعبل بارال آب به أبن منطمه هجو م می آ ورد . باتیخیر آس ؛ قشرنماگ رفتد رفته 
کلفت‌تر مې شود و به این ترتیب با گذشت زمانِ رشد می کند . 

پس‌از این منطقه دوباره به کویر معمولی می رسیم که رنگش گاهی قموه‌ای 
یره و کاهی زرد کمرنگ و زمانی هم تیرہ است . هیال قله‌های شمالی تنگه‌اي بد 
اسم کف رشم قرار دار د , ازاین KT‏ راعی په طرف قلکی : مہاباد : جسن آباد : 
طرود » دامغان و شاهرود می‌رود . باز عم دورتر + کوه کزار دیده می‌شود . در 
سست چپ راه کاما مشخصی را بشت سر می گذاریم : که‌از طریق حسینان و 





۳۴۸ / تو برهای ایران 


معلمان به طرف رشم می رود . این راه مستقیماً به طرف شمال می رود : در حالی 
که راه ما جمتی تقریباً شرقی‌ثر دارد . رو به رویمان » در سمت چپ هیکل یك کوه 
ریزشی . به رن آجری دیده می‌شود و من معتقدم : که ز مسن اکر غم شده است : 
خیلی آهسته به این سمت شیبی سربالا دارد . بی‌شك کویر در محیطش کمی بلند تر 
از قسمتهای مر کزیش است . واضح است ‏ که موادنرم سیلابی »که آبهای کوهپای 
اطراف ایس می آورند ۔ در اطراف کویر رسوب می کنند . البته وقٹی که بارانپای 
زمستانی موادی را که این کو دال عظیم را یر کرده است + می‌شوبند ؛ این مواد با 
لغزشی آرام و یا با تغبیر مکانی تدریجی : به مناطق گودتر مر کزی روی می‌آورند. 
این »واد مثل در مادة خشن روان حر کت می کند + مثل حاك روان وبا مواد کداخته 
اما وقتی که آفتابی تابستانی وسوزان قشرهای سطح زمین را خحشك وسخت می کنل 
این مواد مثل مواد گداختة اتشفشانی سرد شده » برجای می‌ماند . احتمالا این حدس 
فقط درمورد قشرهای سطح زمین مصداق بیدا می کند و حر کت مواد مرطوبی ؛ کددر 
زیر قشرهای سطح زمین قرار دارند › فقط آن قدر است . که قانون جاذبه اجازه 
می‌ددد و مواد مرطوب می کوشند تاسطحی افقی داششه باشند ۔ امکان دارد ؛ که 
رگه‌ها و برآمد کیا و فرو رفتگیهای هم مر کزی + که ما در حاشیة جنوہی وشمالی 
از آنا عبور کرده‌ایم جين خورد کُسپایی باشند : که در ئتیجة جابه جا شدن‌زمین به 
وجود آمده‌آند و نتیجه اجبار مواد شناوری باشند ؛ که دائماً از بالا به طرف بایین 
کشٌانده می‌شوند . 

باد خر اسان طرف غروب؛ ٹامطبو ع وسرد است . شترها با قدمبای سنکینی. 
در حالی که کیلومتر به کیلومتر راہ را به تصرف خود در می آورند ء به‌طرف شمال 
پیش می‌روند . وفتی که یکی از مردها می گوید » که نه فرسخ اول را پشت سر 
گذاشته‌ايم : خوشحال می‌شویم . من این راہ را پیاده رفتم ؛ خیلی راحت . اما راهی 
که مانده است حتماً سخت خواهد بود , شبی طولافی در پیش داریم . ابن شب‌سخت 
تراز شب بیش خواهد بود . از مشفات شب پیش هنوز تمام بندهایم وسرم مثل سرب 
سنگین است . 

در منطفه‌ای که ما الان در ان قرار داریم . کور هیچ شباهتی با قسمتم‌ای 
جنوبیش ندارد . در ابن جا از پوستەھای سختی + که تا پاروپش می گذاری می شکلد 


بلک شب د لگر در کو ار F۴4‏ 


و با در گل نرم فرو می‌رود » خبری نیست . در عوض زمین از خاله ترم و زرد 
فشر دای تشکیل شده است؛ که سطح همواری دارد ونمکش کمتر از قسمتم‌ای‌جنوبی 
است . .وی زمین کاهی ورقه ناز کی ازنمك سفید به چشم می حورد . این عشیده » که 
در قاب کویر آب شیرین وجود دارد ‏ از این حقیقت معلوم می‌شود : که هر رودی 
از کوبر می گذرد » چنان سریع باخاك رس مخلوط می‌شودکه اصلا مجالی برای حل 
مدل نمك وجود ندارد . 

هنوز هم کوعہای شمالی با سایه روشن ضعیفی سربه آسمان کشیده‌اند . زیر 
ابن کوشا ؛ تیه‌ای آجری رنگی به چشم می‌عورد . این‌جا محلی است ؛ که ایرانیہا 
آن را کتل می نامند »> چون واه در منطقهای : که تيه‌هاي زبادی دارد : لاینقعاع بالا 
و پاپین میرود . در قسحث پابین و بابہثر بگویم ؛ درامنداد جبپهخارجی این ٹہەھا: 
مرز کویر ؛ با حالت بسار مشخصی قرار دارد . به طوری که همر اهانم با اطٰسنان 
می گوبند ۔ نه در آن جاو نه در سمت شرقیش : منطقه‌ای که از شن پا سنگلاخ 
نشکیل شده باشد : وجود ندارد . مرز شمالی کویں تقریباً بەطور مستقیم به‌طرف 
غرب امتداد می پابد ۔ تا به منطقة دور دستی برسد :که در آن جا مرز کویر قوسی‌به 
طرف جنوب غربی وجنوبی می‌زند : تا آن قسمت از کویر را که شکلی شبیه شیه 
جزیره دارد؛ در بربگبرد . کوه تخیر در این شبه‌حزبره قرار دارد . که خودمازندة 
شبه جزیره است . ما تقر یبا بك ماه پیش : از این محل : مرز کویر را دیده بودیم . 
من هر جد ازدستم برمی آید : انجام می دھم تا بتوانم اطلاعاتی راجع یه يل سیر 
ابن مرز : که خودم قادر به کنتر لش نیستم ۔ به دست بیاورم . به این ترئیب و هم 
چنین با استفاده از بررسیبایی که مسافران کرده‌اند . امیدوارم بتوانم : آن جتان 
اطلاعاتی به دست بیاورم + که قادر باشم : لفشه‌ای از کویر و از حول و حوش این 
دریای نیمه فسیلی پاستانی رسم بکنم : 

افق دراطرافمان تاريك‌ترمی‌شود . درشری و درشمالشرقی ابرهای سرپی رنگی 
جمع‌می‌شوند وگنبد آسمانء نوامبراسکاندپناوی: سنگین وتیره است؛ فقط درمغرب: 
در حفرہ!ی بدون ابر : آتش خورشید . مثل کوره‌ای شعله می کشد و با رنگ مات و 
سرخ زر درنگی در بیابان منعکس می‌شود و به شترها رن آجری می‌دها. . 


اما قدم شترها و راه رفتنشان مئل هميشه یکنواخت است . آهبته و همواره 


۰ / که بر های ابر ان 


در حبت افقی : سرشان و چشمشان را بەطرف غرب می چرخائند ۵ تا با رون گرہزان 
خدا حافظی بکنند . باد خراسان . با شدت قبلی خود. از روی این منظره می گذرد. 
ما راہ زیادی رفته بودیم و کیلومتر های پرزحمت زبادی را پشت سر گذاشته بودیم. 
اما آیا پیش از این که بارانی بیاید و با كمك ظلمت غیر قابل نفوذ شب بهعمه نقشهی 
های من خط بطلان بکشد وشوق مرا طولانی‌تر بکند: خواعم توانست ازچنکال کوبر 
خارج بشوم ؟ 

پیاده و پا به بای سید و مرد دبگری آزیزد پیش هیر و م. برای گذراندن وقت 
صحبت می کنیم ۱ آنہا درہارۂ علایق خودشان . از ھردری برایم تعر یف می کنند ۱ 
هر کدام از اعضای کاروان آنا یك شتردار است . بیشٹر شترها مال آقامحمد است. 
دیگران هر کدام فقط دو شتر دارند . انما برای رسانیدن بار از یزد به شاهرود برای 
هرشتر نه تومن ونیم می گیرند و علاوه براین پول . دو تومن عم مزد شتربان است . 
اما راه ؛ شترها را » که علاوه بر بار کشی بایستی به فکر شکم خودشان هم باشند : 
سنه می کند . آنہا می گوبند ؛ که این کار استفادۂ زيادي ندارد . البته بابد خطر 
باران را هم حسصساب برد , کاهی ٤‏ درمواقع يك : بايد از دست دادن شٹر را هم حساب 


کر 


۳ 

این کاروان ذو شاهر و د آن قدر می ماد پ تا بار حل یا۔ بیدا بکند : ا ہا ای 
نوت می‌تو انند ۽ در سال دیشر از دوبار ہین دوشہر رفت و بر کشت داسمهه پاسید , 
از این روی سود سر مایه‌ای » که برای تہیڈ شتر و مخار ج شتر گذاشته مي‌شود؛ زياد 

تست و واقعاً کسی که دو شثر دار د تاش ٹوی رون نبست . 
برای این که من هم حرفی زده باشم ؛ تعریف کردم ۽ که شب کذشته : وقتی 
بہدار میان کوهاتسای شترم نشسته بودم » یك شتر و دو مرد را دیدم : که مثل سایه 
به سمعی که به جنوب می‌رفت ء از کنارمان گذشتند . دبگران تازه به خواب رفته 
ډو بل ٠‏ کاروآب خو دش یله طرف جلو می‌ر فت و بسا زه دا ً عیلی سا کت : بدول اس 
1 با سی از کاب وان یتست بکنثک ٦‏ از کنارمان کذشحند و تاہ هايم می‌خو استند 
این موضو ع را باور نکٹند وحدس می ردد د که من اشتباہ کر ده‌ام اما به آنسا گفتم: 
اگر نونك با عصبانیت شروع به بارس کردن نکرده بود و آنما را تا مسافتی زیاد 


به طرف جدوب نعقیب نمی کرد ؛ من اصلا" معوجه آنما نمی شدم ؛ آنہا کہ معتقد 


یلک شب دیگر در گور / ۳۵۱ 


سم 4 45 ارواح و اشباح قر بانیانی 45 راو و سیله کور بعد شد واد 4 درابن "ا 


برسے می ند ۲ جواب دادند ۰ بر جرا ! این چا ریک جن است . اروا دس در این 


: 
جا بازی می کنند , ا و مطمئنم کردند » که آبن کویر تمامی ندارد . آدم در قاب کویر 
فوراً جادو می‌شود و هرقد رکه بخواهد فرار بکند ء باز گرفتار مي‌شود . اگر آدم‌از 
شب کماك نگیرد » کویر هر گر نمام نمی شود , در شب دراز :که آدم نیمه بیدار است 
مساقت زبادی پہمو ده e‏ شو د 1 روزعا راہ تحار تو سای طولانئی و وت زبادی تلع 
م شو د 
سرعتثت جر کت بتر از هه اس ممن یار عالی ات ب دراین جا ستر 
سو ار ی رفح خہتکی می کنا : کار وان در حار کپ یه یلو له پہلو ب می رود ارگ 
ابن در تس کوره راھہای موازی زیادی ا نے ریک اھ ۶ هي ر ممن سرد کمر نک له 


۳ 3 
۳ 5 ۹۹ ۰ _ : ۳۹ ۔ ۱ ۳ 
د جو د مب ابید ۱ الا رز سجن وال سطح بجر ده رف له ۴۳ ار ار ات 1 را او« این طور 


شترعا سا کٹ و پر حوصله به پیشروی ہی تو فف حود ادامه ۰بی‌دهند . آنہا 
دم ۽ به اندازۂ شعربائہابشانِء آرزوی رسیدن مه زمین معمولۍ را دارند . ٢!‏ نہا 
می دانند : ۸5 در شمان ¿ در حقامہنة کو هیا : جر ! اها انتظار آنہا 7 می کشنا۔ . من 
در پکی از دو دسته‌ای که دروسط حر کت می کنند ؛ هستم . 

به زودی در مغرب . در آن پشت > آخرین ماهر نور خاموش می‌شود . پرده 
افتاده است . شب ما را میان دبوارهاي تنگٹگ خود می کیرد : همه زاویه‌ها و فاصلدها 
از نظر بنہان می‌شوند . افق که بي‌تهایت دور است و همین چند لحظه پیش : مائند 
دریایی به چشم می‌خورد : درهم می‌پیچد و در تاریکی بلعیدہ می‌شود . هیکل شترها 
دیگر مشخص نیست و به صورت اہ شخصی در آمده است و حبواثہا دویاره مائند 
سایه‌های پریشائی دیده می سّوئد, اما صدای همیشکی زنکک شتر‌ها را در کویر همر اهی 
مي‌کند . یلك کنسرت زنگک شتر پرزمزمه و پرطنین : امامدام درحال تکرار ومشغول 
کننده , صدایی که از مدتما پیش در گوشہایم تبدیل به‌يك صدای پر و بازشده است. 
بك زنکث شادی یکتواخت ‏ که به ابرها وستاره‌ها می‌رسد و امواج انعکاسش راروانةٌ 


سصح کور می کند , کشثسرت زنکہا یف بو و لب آهنک شاع انه شاد کار وانسا و مسافر عا 


و ده لب٤‏ ورب مار ش پر وز سح را دور راعسرای هراز کو بر می نوازد ۰ 


٣خ‏ ا کو برهای ابر ات 


پس‌از سه‌ساعت رام : سه فرسخ را پشت سر گذاشته‌ايم . این راه حیلی سریم 
طلی شدھ است . اکر سر عتمان به همین منوال باشد ۲ نسمه‌های شب در ممصد هستیم . 
به نظر می آید :که به طرف ساحل سیاہ تاریکی پیش می‌رویم . درسمت چپ دریای 
بیکرانی گسترده است : که دو حزیره دارد . آدم از این که صدای رمرمه اموأج را 
نمی‌شنود تعجب می کنل . اما «ر لحظه منتظراست : که صداأی آبرا از زیربای شترها 
بشنود . لحفظله‌ای بعد : با بك حر کت؛ این دریا بدسمت‌راست راه تغییر محل می‌دهد 
و به نظر می‌رسد :که به طرف مشرق کسترشی بی نہایت دارد . کمی بعد : وقتی که 
شکاف ابرها محل خود را تغییر می‌دهند ؛ آدم احساس می‌کند : در رودخانه‌اي که 
در میان صخره‌های سياه ر نگی قراردارد : حر کت می کند وبه تثلرمی‌آید »که اپرهای 
بخار و نوده‌های مه در سر راه جمع می شو ناء وسر راه را می کر ند > عمه این حطاهای 
دید به خاطر تور ماه است . چون وقتی نور ماه بەزمین می‌رسد : آدم گمان‌م یکند : 
که از دربا میگذرد و سایه‌های سیاهی که می‌بیند : زمین است . در حقیقت کویر 
مانتد سطح يخ هموار است . 

گوبی در تاریکی کوپر : کاروان همو اره در مر کز زمین قرار دارد وهنوز شیچ 
نشانه‌آی از رسیدن به حاشیة کویر وجود ندارد . شتربانہا دویاره از شترهایشان بالا 
می‌روند » تا بخوابند . به زودی صدای نفس بلند و یکنواشت آنہا شنیده می شود . 
چقدر شگػفت انگیز است : که حیوانها خحستەدو خواب آلود نمی شوند و زانوهای 
لرزانشان به پاپین نمی‌افتد و از ادامة راه خودداری نمی کنند ! آنہا در حالی کد 
پشت سرهم قرار دارند » راەخود را می‌روند. گاهی افسار یکی ازشترها پاره می‌شود: 
اما این شثر هم‌چنان به دنپال دوستانی که درجلو دارد: به‌حر کت خود ادامه مي‌دهد. 
کنار دنه شترها زنجيري آهنی بسته شده است و به آخرین حلقَة این زنجیر طنابی 
با ينك ته شده است . اکر طناب خیلی کشیده شود : بندی که با آن طتاب را به 
حلقة زنجیر بسته‌اند پاره می‌شود و زنجیر به طور عمودی از دهنه شتر اویزان 
می‌شود » اما برای شتر مزاحمتی فراعم نمی کند . 

حالا هم شکافپای ابرها پرشده است و اصلا نشانه‌ای از نور ماه به چشم 
نمی حورد . باران با قطر ههایی پرا کنده و بعد مترا کم روع می‌شود . شنرها ندنر 
می‌روند . به نظر می‌رسد : آقا محمد ؛ که همه قطار را هدایت می کند : بیدار است . 





يك شب دیگر در کوبر / ۳۵۳ 


امشب پالنو پوستم را همراه دارم و حالا فور آن را می پوشم . قطره‌های باران 
حسابی به‌پوست پالتو می کوبد ۔ بوی مرطوب نامطبوعی به‌اطراف کاروان می‌پیچد. 
چفدر حوب »که فقط چند فرسخ دیگر راہ داریم . اگر هم باران لاینقطع بریزد : 
برای ماخطری وجود ندارد . در کالی »که شش‌متر عرض دارد و به‌طرف شرق جدوت 
شرقی جریان دارد . پنج فرسخ دیگر از راہ مانده است. از دوبسٹر دیگر می گاریم . 
شان خوبی از این که ما به حاشیه کویر نزديك می‌شویم . باران هم چنان می‌بارد و 
آدم هم چنان منتظر لحظه‌ای است . که زمین آن قدر تر بشود ‏ که شترها بلفر ند. ما 
در ارتفا ع ۷۱۸ متری قرار داریم . 

ساعت نه و چہل و پنج دقیقه موقعیت زمین عوض می‌شود . دوباره راه از 
دو آبرفتگی می‌گذرد ‏ که بزرگترین آنا کال قوج است :کہ به طرف جنوب شرقی 
می رود . سطح کویر به طرف گُودال بز رک شرفیش شیب صرازیر دارد . در اطراف 
این بستر زمین کمی موج دارد . بنابراین ما بایستی تقریباً در حاشیۂ کفةٌ کویر قرار 
داشته باشیم . 

کمی بعد زنگہا از صدا می افتند . کاروان ایستاده است . صدای کنتگو و 
صدا کردن به گوش می‌رسد . آنہابی که خوابیده‌اند بیدار می‌شوند و به طرف سر 
فطار می‌روند . من خودم با دو نفر همراهم پیاده شدم ؛ چون در قسمت آخر راهمان 
شترها شرو ح به لغزیدن و سکندری رفتن کردند . معلوم می‌شود :که به کال شیطان 
رسیده‌ايم . از این اسم بر می آید : که این بستر در اوقات معين برای عبور خحیلی 
مشکل می‌شود . این کال حالا هم آن قدر آب شور راکد دارد که همه ناکربر از 
سوار شدن هستند . وقتی همه چیز برای حر کت آماده می‌شود: کاروان آهسته پد 
طرف شرق شماله شرقی به راہ می‌افتد . شب مثل قير سیاه است . آدم نمی‌داند به 
کجا می‌رود ؛ اما هراز گاهی صدای هشدار باش و توقفهای کوئاه ‏ نشان می‌دهد . 
که بایستی اتفاقی افتاده باشد . 

ناگپان نوبت به آنهایی می‌رسد ‏ که در ته قطار قرار دارند . صدای شلپ - 
ثلپ عرلحظه واضح‌تر می‌شود . جلو من ظاه را شتر علیمراد به گودالی فرو می رود 
ابا در حقیقت به پایین یك سرازبری گلی بی‌نهایت شیب پرچاله و چوله می ‌افتد . 
بعل نوبت به شتر من می‌رسد . او در حالی که روی دوپایش می لغزد » رانهایش را به 


۴ ۸ کویرشی ایران 


عقب می کشد . آنا آب را به‌طرفی پس می‌زنند . خوشبختاله زمین رودشانه سخت 
است . اما این زمین هم آن قدر لغزان است : که آدم هر آن می‌تواند به یك حمام 
نطلبیده برسد . خوشییختانه از آب می گذریم و از بلندی آن‌سوی بستر رودخانه به 
زحمت بالا می رویم . بارال متراکم و یکنواخت لاینقطع می‌بارد . شب از دستمان 
می‌رود . زمین رفته رفته نرمتر و لغزنده‌تر می‌شود . در ساحل چپ آبر فتگی :که از 
کتل حسینان می آید: جند کر باريك روییده است, این کرها اولین نشانه‌های گیاهی 
ساحل کویر هستند . 

حالا دیگر نانمان توی روغن است . چون راه بسیار جالبی پیش روی خود 
داریم . بستر کال شیطان به کودی دوازده تا پانزده متر » زمین هموار کوپر رابریده 
است , برای این که از بستر رودخانه دو باره ب‌زمین هموار برسیم » بایستی در امتداد 
بك آبرفتگی جنبی حرکت بکنیم . مین این آبرفتکی گل و لای است و همه حای 
آن خطرناك و لغران . قطار شعر ء مل ردیفی از حلزون» رو به بالا می خزد . شترها 
با دقت تعادلشان را حفظ می کنند ؛ تا یفتند . مرتب مدای سنگین و خفة به زمین 
خوردن شترها به گوش می‌رسد . وقتی شتری با چہار دست و پایش به بك طرف 
می‌خواید » دیگر نمی توائد بدون كمك برخیزد . مردها ؛ در حالی که به صدای بلند 
داد می کشند » به طرف شتری که په زمین خورده است‌می‌شتابند تا او را برخیزانند. 
بعد چن قدم بد جلو می‌رويم ؛ نا اين کودال وحشتناك » که مثل قير تاريك است و 
گل و لایش با بارانی » که به زمین هجوم آورده است » لحظه به لحنله بیشتر می‌شود؛ 
دوباره باحادثه‌ای قطار را وادار به توقف بکند . شتر‌ها ترسیده ووحشت زژده هستند 
وجرأت نمی کنند » که یك قدم به طرف جلو بردارند , بیشتر شترها روی سنه سپري 
از گل دارند وتمام بدنشان آن‌چنان تر است »که از شکمہایشان جویبارهای کوچکی 
به طرف پایین سرازیر است و از هر تار مو قطره‌ای آویزان است . کاهی شم یکی از 
مردها نقش برزمین می‌شود . من کوشش می کنم » تاجایی که ممکن است با این گل 
عشن تماس نداشته باشم و از این روی به غلامحسین تکپه می‌کنم . او چہار شتربا 
را . که علیمراد هدایت می کند » می‌ر اند آدم احساس می کند که از سرسرھای بالا 
می‌رود » که رویش صابون مالیده‌اند , يك قدم برداشته می‌شود و برای برداشتن قدم 
بعدی تأمل می‌شود , پاشنه‌ها » که از گل جسبتاك يك کیلو وزن دارند رفته رفته 





بك شب دبگر درکویر / ۳۵۵ 


کلفت‌تر می‌شوند و هر کوشتی برای نجات از این گل بی‌نتیجه می‌ماند . بدون چاقو 
نمی‌شود کاری از پیش برد . 

با تنہا بیل کاروان جویبایی در گل کنده می‌شود و روی سطح گل مواد 
خشکی : که به‌زحمت به دست می آید؛ پاشیده می‌شود . چوبدستی و غیزم هم برای 
محکم کردن شیبہا به کار می‌رود . شترها آهسته و به دقت به طرف بالا هدایت 
می‌شوند و دراین حال بار شترها از دو طرف نگہداری می‌شود . اگر آدم می‌توانست 
در طول هم این اقدامات ؛ که يك ساعت و نیم طول می کشد ۽ در حاشیه بستر کل 
بنشمند و کمی جرت بزند ‏ خوب می‌شد. اماآدم داش نمی آید : که دراین کل‌بنشیند. 
مرچیز که با این گل تماس پیدا می کند » از بین می‌رود . از این روی بایستی تمام 
مدب سرپا ابستاد . 

بالادره > در آن بالا ؛ روی زمین سخت هستیم . من برای راه رفتن خیلی 
خسته همتم . سو ار شترم می‌شوم واز غلامحسین می نحو اهم ¢ که گل پاشنه‌های کفشم 
را بتراش. . در ظلمت شب ء قطار درمیان گل »که زیر پای شترها صدا می کند و بے 
اطراف می‌باشد : حر کت می کند . شترمن به کارش وارد است ء اما به طرز دلواپس 
کننده‌ای تلوتلو می‌خورد . باران تقریباً قطم شده است » فقط نم نم می‌بارد . ییشر وی 
ماپوس کننده و آخسته ست ۔ شلپ ! شتری دوباره به رمین مي حورد و قطہار 
می‌استد . مردها برای كمك به طرف شتر می‌شتابند : قہرمان به زمین خورده بلند 
مي‌شود : قدمی به جلو می‌رویم : دومین شتر می‌افتد . آدم مدام در انتظار نو بت به 
زمین خوردن خودش است و در تاریکی نمی‌تواند قضاوتی در مورد موقعیت خود 
داشته باشد . بالاخره وفت استراحت می‌رسد . در یك بستر پهن ؛ که پر از اب شور 
است : مردی فریاد می کشد  :‏ وودخانه کر ! 4 آدم با شنیدن اہن اسم در حو دش 
احساس سبکی سی کند . در این‌جا به اولین منطقه گیاہ خیز دریای کویر نرديك 
مىشویم . وقتی که بالآخرہ کویر به پایان می‌رسد و دا به ساحل کویر می رسیم . 
ساعث ثقربباً دو صبح است . ما آن چنان احساس خوشحالی میکنیم ‏ مثل این که 
از دریای گل رهایی يافته‌ايم . از منطقه‌ای که برید یبای ضعیفی دارد » به طرف 
شمال غربی می‌رويم و مردها دوبارہ روی شترها می‌خوایند . من معتغد بو دم : که در 


این جا » روی زمین شنی اتراق بشود ؛ اما آنما می‌گویند » که بايد به سرزمینی 


۶ / کویرھای ؛یران 


آبادان برسند و بعد توقف بکنند . آنہا می گویند ء آبادی خیلی نزديك است . اما 
من می‌خواهم بدائم » که کوبه‌های زنگہا چەقدر به زنگہا نواختند » تا کاروان از 
حرکت باز ایستاد . در این جا برای مدتی طولانی و به طور اساسی توقف کردیم » 
درسرقطار مردها گفتگو دارند ودعو! می کنند وفحش می‌دهند و رکيك‌ترین فحشبا 
به گوش می‌رسد . فحشهایی مثل پدرسگٹ و پدر سوخنه . آدم احساس می‌کند » که 
در سرقطار زد وشوردی حسابی در جربان است و این جماعت عصبانی ازدل وجان هم 
دیگر را كتك می‌زنند . غلام وعلی مثل سنکث خواپیده‌اند . وقتی که بالاخره موفق 
به پیدار کردن آنہا شدم و به سرقطار فرستاد مشان » تا ببینم که در آن جا چه خبر 
است » آنها با این خبر بر کگشتند ؛ که مادر دھکدۂ کوچلف مزرعة دم دهنه هشتیم و 
ساکنین این ده نمی گذارند .که کاروان من به بیدستان برود . آنہا میل دارئد ء که 
ما شب را در ده آنا ہمائیم . آنہا می گفتند » همه کاروانهاپی که از کوبر می‌آبند» 
بایستی در ده آنپا بمانند . درعوض کاروانہاپی که از شاهرود می آبند حق دارند 
که در بیدستان توقف بکنند . بالاخره مزریة دم دحنه هم بایستی در آمد مختصری‌از 
رفت و آمد کاروان داشنه باشد . هردو ده برسر این مسثله با هم مبارزه می کنند و 
دشمن سرسخت یکذدیگر ند . 

مردهاي کاروان بژد نترسند : اما مردم مزرعة دم دهنه به زور جلو سر کت 
آنپا را می گیرند . به این خاطر زد وخورد حسابی درجریان است . وقتی که یزدیہا 
تصدیق می کتند ء که امکان ادامه حر کت وجود ندارد ؛ با بی میلی بار شثرها را به 
زمین می گذارند » بارها را درهم و برهم روی سر راہ می‌اندازند و بعد در حالی که 
کار وان را در این وضعیت وبا بی‌نشمی رها می کنند » خودشان پیاده په بیدستان 
می روند ؛ آنا قصد داشتند »که در بیدستان افرادی پیدا بکنند و پا كمك آنها مرده 
مزرعة دم دھنه را مجہور بکنند تا شترهایشان را دوباره بار بزنند و بعد باحمابت 
آنہا کاروان به بیدستان ہرود . اهالی این ده فکر می کردند ؛ که ما هم متعلق به 
کارو آن‌یزد هستیم ومي‌شواستند پامن هم دعوا بکنند» اما همین که آنا پاچند کلمد. 
ای که ردو بدل شد فہمیدند» که من فرنگی هستم به صورت ابلمانه‌ای مؤدب شدند . 
کلمه‌های فلا کت زدۂ انہا طوری ساخته شده بود ؛ که من فقط درمنتها در جهاحتیاج 


می‌توانستم » تصمیم به خواپیدن دراین کلبه‌ها بگیرم. از این روی تصمیم گرفتم کد 


بك شب دیگر در کویر / ۳۵۷ 


به دھکدۂ سطوه ؛که از این محل نیم فرسخ فاصله داشت بروم. به این ترتیب ماپس 
از این جنگو لك باژی دوباره به راہ افتادیم و از دشتی » که موجهای پستی داشت : 
به طرف غرب شمال غربی حر کت کردیم . يك ساعت وقت لازم داشتیم ؛ تا به‌سطوه 
برسیم . ساعت تقریباً پنج صبح روز پنجم نوامبر بود , پید! کردن چند نفر ء که در 
چنین ساعتی از روز منتظر هرچیز بودند » جز یك مہمان اروپابی » خیلی وقت لازم 
داشت » اما بالاغره موفق شدیم . مرد پیری بايك چراغ نفتی راہ بالا خانه‌ای را په 
ما نشان داد » که به اندازۂ بك پله بلندی داشت ء دراین جا یك اتاق بی‌پنجره وجود 
داشت »که غلامحسین خاك و کثافت کنه و نانجاری از این اتاق جارو کرد. چپار 
دخعر كوچك خانه آتش روشن کردند » که خیلی هم لازم بود و ما به شدت مشتاقش 
بودیم . درحالی که غلامحسین شام مراتپیه می کرد ء این دخترها بدون کمروبی بامن 
صحبت می کردند . علیمراد در حياط ماند : تا به فکر شترهای خسته‌اش باشد ؛ که 
احتیاج زیادی بهپاك روزاستراحت در اتراق شمارۂ ۲۳ داشتند . 

حدود ساعت شش سوپ آماده بود . این شام . پس از شانزده ساعت حر کت » 
خیلی به موقع بود . طبق معمول شام عبارت بود از يك مر غ سرخ کرده» تخم‌مر غ» 
نان وچای . پس از خوردن شام » حتی يك پیپ هم روشن نکردم » بلکه بدون توجه 
په هرچیز » خودم را به پالتو و پتو نمدیم سپردم و فورا مثل مرده به خواب رفتم . 
ارئفا ع سعلوه ازسطح دریا ٩۳۶‏ متر بود . 

خوشبختانه موفق شدم راه‌بین جندق - سطوه را : از ميان کویر » بسلامت 
طی بکنم . سفری سخت وخسته کننده. درآخرین قسست کویر آموختم ‏ که توصیف 
مردم از خطرهایی که وجود دارد اصلا" میالفه آمیز نیست. فاصلۂ بین حوض‌حاجی 
رمضان تا سطوه ۱۳۷ کیلومتر بود. در حقیقت خط کوتاھی که ما آن را باسه‌توقفی 
که کردیم : در ۴۸ ساعت طی کردیم . صدو دوازده کیلو متر از این راه از کودر 
می گذرد . بايك .کاروان بار زده نمی‌توان سریع‌تر حر کت کرد و نمی‌توان بیشتر از 
حد معیئی راہ رفت . البته وقتی که حرکت باز هم آهسته‌تر است ؛ که باران آمده 
باشد . من دراین سفر شانس آورده بودم . وقتی که وارد کویر شدم ۰ گل مرطوب 
در حال خشکیدن بود و فقط ده کیلومتر آغر » دوباره زمین یکلی گل و لای شد . 


و 4 یا ےھ ل ص ۰ ٠‏ 
اہر این باران دوم نصف روز زودتر آمده نود : مه بت من حطر ناك می‌شد . 


۳۵۸ / کو برعای ایران 


اما شنوز مأموریت من در کور تمام بل ۵ بود. کاروان در راه خود بود. من 
خودم می ‌خواستم به طرود بروم ؛ تا از این محل برای دومین بار کویر را به طرف 
جنوب طی بکنم . در عبور دیگری از کویر + می‌بایستی عرض کویر نمك را به‌دست 
ہیاورم ۰ از شمن حالا می دانستم؛ کہ راہ ہیں جندی - سطوہ از کم عرص ردن محل 
کوبر می گذرد ؛ ازحایی »که کوبر از عرطرف راہ داخل کمبدہ شا است و شکل بث 
ساعته نی وا دارد . فلا در راه شیر بهجندق » دیده بودم ۰ که کفهة غربی کویر 
گسترش نسبتاً زیادی‌دارد. مسئله این بود که ازنو بررسیمای جدیدی رابا بررسیبای 
قبلی تلفیق بکنم ء تا معلوم بشود . که موقعیت کف شرقي کویر از چه فرار است . 

همیشه بك خطر برایم وجود داشت : یك باران پایا ؛ برای مدت زیادی سیب 
قطع رابطة سن با کارو انم درخور بشود. برای این که به کارو انم در سم می‌بایستی 
بەمشکلات سھر دبگری در کو در تن در دشم ۱ 





فصل سی و دوم 
عبور مجدد از کویر 





پنجم فوریه به استراحت تخصیص داده شد . ازساعت فرع صبح تاسه بعداز 
ظہر خوابیدم وهنوز ناھارم را نخورده‌پو دم کەھوا دوباره روبه تاربك شدن گذاشت. 
طبق معمول از چند تفر : که این منلقه را حوب مي‌شناشتند سؤالہایی شد . آنہا 
گفٹند؛ که راه سمنان به سطوه » که ۲۰ فرسخ طول داردء از ملك انجپراو؛ کال 
رشم : سرچاه : حسینان » معلمان » سین و برزوان" [؟] می کرد . از سطوه تا 
دامغان چہار قرسخ است و راه از کوه‌زر ؛ مہاباد و حسن آباد می گذرد . در حوالی 
کوه‌زر آبادیای زیادی وجود دارد . در دو فرسخی شمال سطوه ؛ خراب يك قلعةُ 
قدیمی قرار دارد ‏ که پا قلعه با قلعة دختر نامیده می‌شود . چندی پیش در این قلعه 
تعداد زبادی سکه نقره وبك کاس مسی پیدا شده است . راه شاهرود از طرود ؛ جاه 
مرثي . توت بنه : چجام : بلند چجام دره دای . چاه باقر » لجنه و حسین آباد 
می گذرد . بین چجام و چاه باقر کویری قرار دارد » که یك فرسخ عرض دارد , دراین 
کوپر بستر شور آب قرار دارد : که گاهی آب دارد . ابن شاخه از کویر » که بەطرف 
مشر ومغرت گستردہ است. دشت فرسخ طول دارد. درپنج فرسخی جنوب یاجنوب 
غربی سطوہ ؛ چاه لگز [؟] قرار دارد » که در این محل چند شتربان شترهای خود را 
ہرای چرا رها کرده‌اند لگز یك راہ قدیمی به‌راهی مئنتہی می‌شود :که من ازآن برای 
گذشتن از کویر استفاده کردم . ازاین راہ مدتپا است که دیگر استفاده نمی‌شود. هیچ 
کس از ججّونگی کوبر و سمت غربی »که بهجاه لگز می‌رود ؛ اطلاعی نداشت . آنہا 
می‌کفنند :که آن جا صحرا ویا بیابان ویاریگٹ جن است . 

وفتی تعریف کردند »که در این کوبر هولناله » که هر کر انسانی به آن جا 


1 . در هتن ۲ )]) 


۳ | کویرٹای ابر آن 


نمی رود » شتروحشی بافت می‌شود : خیلی‌درشگفت شم . در کوبرهای آسبای مر کزی 
شتر وحشی دیده می‌شود و دلیلی نیست که در کویر ایران شتر وحشی وجود نداشنه 
باشد . درعین حال به شدت در صحت این عقیده شك داشتم : چون در این صورت 
لازم بود » که دربارة این حیوان در جاهای دیگر هم چیزی شنیده باشند . مخصوصاً 
که دربیابان ازوجود شتر وحشی ۰ حیوائی که می‌تواند روی مردم حاشیة کویر تأثیر 
عمیق و فراموش نشدنی بگذارد » خیلی خوب می‌شود اطلاخ حاصل کرد . در کویر 
اثری ازگیاہ وجود ندارد . اما شاید متطقۂ شتی کویر که خالی از کیاه یست و هم 
چنین کوهپای مجردی » که در کوبر وجود دارد ‏ به شترهای وحشی امکان مي‌دهند. 
که دراین مناطق کیاه خیز + که درحکم جزاہری در دریای کوبر هستند ‏ به سر در ند؟ 
پا این همه » وقتی مرد مسنی داستان زیر راء که سیندبه سینه نفل شده بود تعربف 
کرد تمام جرپان اعتیار خود را ازدست داد : 

یك نفر حاجی در راه مکه » در حاشيۂ کویرء شترھاونوکرو دو زنش رابر 
جای گذاشت و به آنہا دستور داد , که در حاشیه کوبر منتظر باز کشت او ہمائند . 
سالہا طول کشید تا مرد حاجی از سفر بازگشت و دید »که تو کر و زنبایش باشترها 
به ریگ جن - قلب کویر بزر گگ - رفته‌اند . حاجی به تعقیب متمردین پرداخت و 
اول ردپای آنپارا و بعد خودشان را پیدا کرد . او در حالی که از خود سری انہا 
عصبانی بود » سراغ شترها را گرفت . - آنما مرده‌اند » اما بچه شترها ؛ که زنده 
بودند در کویر گم شدند و دیگ پیدایشان نشد . حاجی کمی اعتراضص کرد وبعد نو کر 
متمردش را زیر کته کشت . اما شترها نسلهای زیادی در کویر ماندند و امروز هم 
در کویر زندگی می کنند . البته راوی این داستان نمی‌توانست کسی را نام برد , کہ 
این حیوانما راب حتی اکر شده است ردپای آنہا را باچشم خو دش دیده باشد . اما 
او کسان زیادی رامی‌شناعت ‏ که آشنایانی داشته‌اند که آشنایان این آشنایان‌به‌این 
شترها برهورده‌بودند . بنابراین داستانی که تعریف شد آزاعتبار کمی برخوردار بود . 
شایداین داستان به‌این خاطردرست شده است, که زمانی شترهای زیادی گم شدداند . یا 
راہ گم کرده‌اند وبعد سر به خود: بامرور زمان » وحشی شده‌اند و از انسانہا و از 
نزدبك شدن آنما ترسیده‌اند و با به فرار گذاشته‌اند . 


ازئز دیکی سطو ه 2 کویا شہری قديمي شم به نام شهر سر ودود داد اسن 





عبور مجدد از توبر ‏ ۳۶۹ 


که در آن جا ء جایی که هنوز هممآوای اشیاح عجیب و غریبی است ؛ چند سال پیش 
مردی درباغی گنجی از سکه‌های طلا و نقره پیدا کرده بود . اما وقتی از این مرد 
عواسته شد » که محل نج گنج را نشان بدهد : ناگہان در اطر اف شهر دەھا باغ بدیدار 
شد و او نتوانست بگوید ء که سکه‌ها را در کدام يكاز این باغها پیدا کرده است. هم 
چنین مرد دیکری گنجی درشهر قدیمی پیدا کرده بود » اما بلاف‌اصله پس از پیدا 
تردن گنج فلج و لال شده بود و نتوانسته بود محل گنج را نشان بدهد , فقط باك 
درویش توانست از فاصله دوری این مکان اسرار آمیز را ببیند . اما این درویش از 
قاصله نز ديك چیزی نمی‌دید . 

روز بعد » وقتی غلامحسین مرا بیدار کرد , هنوز حستگی در رگہایم جا 
داشت : اما خوب بود »که دویاره می‌توانستم حر کت بکنم و خوبتر بود » وقتی که 
این کویر عولناك را - پس از این که برای دومین بار از آن مھ ی گذشتم ب پشت سر 
می گذاشتم . اما اول بایستی پانورامایی از تمام این حوالی می کشیدم . از این روی 
بالای پشت بامی رفتم »که از آن جا همه اطراف پیدا بود . بیشٹر ازپنجاه مردوپسر 
بچد مرا تا پشت‌بام همراهی کر دند ء اما چون حو صله نداشتم »که باآنپا درزیر آوار 
خانه دفن بشوم ء آنسارا » که پشت‌بام را سنگین می کردند ء از آن جا راندم و فقط 
دو فشر را ء که با اوشاع جفرافیایی اطراف اشنا بودند : پیش خو دم نک داشتم , در 
حین نقاشی بار سر ها زده‌شد و بعداز راه طر ود به راه خحود ادامه دادیم ۱ 

درشرق جنوب شرقی کوه کوچك و ٠‏ ارتفاعی پدیدار می‌شود ؛ که درحاشية 
کوبر قرار دارد و کوه کوهان نامیده می‌شود . آبرفتگیہای خثك زيادي راہ را فطع 
می كکنند . وفتی بارانی شدید می آید , در همه این مسیلپا آب روان می‌شود .و 
سیلابپا توده‌های زیادی ازموادی راء که در نشج تخریب باد و باران از کوعہا جدا 
شده‌اند ودم چئین خاك بسیار نرمی راء که خاك زرد رن کوبر را تشکیل می‌دهد : 
باخود به‌میان کویر می‌برند . دراین جاهم مانند حاشیة جنوبی گودال بز رگ کوپر» 
بهو ضوح می‌توان دید که آیم‌ای اطراف کویر: کودال بزر ک رابه مرور پر کرده‌اند 
وهنوز هم به کار خود ادامده می‌دهند , 

ازراه‌پرپیچ وخمی به‌پیدستان» محلی که‌خیلی درباره‌اش شنیده بودم» رسیدیم. 


اہن ده خیلی تبره و وبران بود , بیلستان ۱۰۰ خانه » هشت شتر و ١٥ن‏ کو سفند 





۲ / کویرغای ایراں 


دار د . مردم زیادی بادعانہای باز > در میدان کوحك ده : برای تماشای ما جمع سل ه 
بودند . در مبان انپا چند زن جوانے م باه چشم می دورد : که البته خیلی كدف 
بو دبك ٢‏ اما و اقا ز سا ۰ ایشا ۴ سے ن کمشان بر و ور توت دہ دشر د یآبند . غمراغان 
دز دیمان هم 4 که با مہارت مارا در کویر شدایت کرده بودند ۔ در ہیدستان در سال 


سا 


اتر ای دو ڈنل : افا ا أدب او ۳ استقبال کر دند 5 سر خوہی را بر ايسان 


کر دند » آنا خودشان قصد داشتند : که شب به‌طرف طرود وشاعرود حر کت بکنند. 
آن طر ف لك بیدستان. زمینی که دو اكچ ا فسر ۳ ےت ا سنگی اسہے. ا باعاد | کثر 
ل باه کر سد یت ي درك مرف مرز ها ودن کو بر : سر ا 


راهی بەطرف کوه کوهان می 


MM +‏ 
ہے کر 


3 جایی 45 آپ ومزارغع اسم اي دا ٹا E‏ 
۳ گنر دەر می‌شود. تر وب 6 ۵و دوو عاي تضاو در دار اض .اہ کوت زا 


درافقی لہ راء 7 آدد ۔ 


که = 
ساعت یك بعداز ظپر. حرارت ہوا ۸/۷ درجد است . سیم خٹکی از سمت 
شما شرفی هی و رز تد ۳ دوا بر شمال کور ۳ E‏ بر و خاشاگاٹر ۳ ورب جو ہی دز بر اس 


ورفته رتك کبیا بياباتی بستر ی شود و تھے که ه را حا کشر ی : اې ازبونہ د کیا 
است . در دونقطه کلدهایی از گوسفند درحال جرا بو دند , باسرعت به پیش د 
شتر‌ها قدمہای باندی برمیدارناد . پانورامای ح یکدی جلو جسم ایم باز مہ سود 
حالا دماعه‌ای که معد من برد . در تردیکی من قرار دارد و در شر ھورء در اش 
کو بر .کوه آهوان قد عام کرده است . پس‌از این که اذ دماغه ۳ 
سمت شمال کوعپای بلندتری » غرلحنله ار - په چشم می‌شورند . 


r 1‏ ۰ ۳ - ب r‏ - 
ایال" ذماغەعا 3$ شاخەعایی ا 2 البرز کا و دار ۳ ر کے جرا هک در یت را 


س چ ی ۲ ۴ r‏ + سے سی کس 
۰ ۳ ۳ : ۰ خر سے ۳ دج ے 5 : "Ho,‏ ۲ ۰ 
ہی دا و رڈککِ ا٭ ین غاب سر دم کي آز من تب ۵ می سو د ۱ بن ۷ کی تغر بسا یر 


تا است أا ln‏ راہ بطر ف شمال جو بت شر کی شیب سر از پر دار د ۲ در و پت اج 


سرعت حر کت زباد است . از کتلپای دماغدهای زیادی ؛ که رو بەکوبر قرار دارند ء 


عمو مجدد از کور إ ۳۶۳ 


می گذریم. یکی از این کتلہا : که ظاهرا بلندترین آنا است ؛ ۱۱۴۴ متر از سطح 
دریا ارتا ع‌دارد. سنگہای این منطقه سنگہای سرخ رنگی شبیەتوف[رسوب خا کستر 
7ء‌مشانی] وبازالت وپورقربت بود . 

راه سیار وب و درعیل حال خالبی ازرفت وآامد است , درخلال روز موا بے 
سه کاروانل کوچك الا غ برخورد کردیم و هم‌چنین مردی را دیدیم ؛ که با پنج شتر : 
یا بار کر > با رود میرفٹ . عبوز ٹیم ساعت ازراه طرود طی نشده است ۽ که راچد 
شاه می‌شود . درسمت چپ راه وزو کف کار و انرو بیدستان به شادرود قرار دارد ,در 
ETE‏ طرود قسمت کو تاعغی از راه » ازکوبر نمك می گذرد ظاعرا این کویر با 
کریر بز رک درارئباطنیست . هوا تاريك بود »که از کوچه‌های تن میان دیواردای 
بست . وارد طرود شدیم ۔ دراین جا در حدود پنجاە بحه شلو غ و پر سرو صدا از من 
استقہال کر نک ۰ بل ساعت طول کشمد ۽ تا اناف قابل تحملی برای خواب پیدا کردم . 

رود در جدود ۲۰۰ ټا ۳۰۰ خاندو حداکٹر ٣٥٥١‏ تفر جمعیث دارد . آپ 
ابن جا وسیل رودی امین می شود . که سرچشمه‌اش درچہار فرسخی شمال طرود قرار 
دارد . اسم این رود بای قلعه است , حالا بسٹر این رود کنخ بار يك آب دارد. پس 
ازہاران : مخصوصا پیش اژیهار : آب این رود زیاد است , اما در هرحال ؛ چون در 
بصن ١‏ دك آب !دار عای ز بادی آب بے ددا ۳ آ بش 7 کو فر نی و سد ۱ در تاسبتان آپ 
رودخانه بھکلی حشثك می‌شود. درعوض قنات طرود عمینه ۔ حتی اگر باران نیاید ۔ 
آب دار 

سٹو و ۾ دجاه باعمق ریاد : ڑھین ر سو بی +۱ ر دید است و در دوطرف جود 
دبوارعای قائم 7٦‏ متری بهو حود آورده است . اب > یا این‌دیوارها را در 
فاصله‌شایی چند ره سور حھر ۵ در آورده‌است.هردم در بعبسی اعا أبن حفر دعا رابزر کتر 
کرده‌اند و اتہارابه ورت انبار ذخحبیرۂ کاه وسوخت در اورده‌اند . جاهپای قنات 
در سستر رموبی سحت کنده شده است: , آب صاف است : اما كايا سوفن ٹیسٹث۱ , 
باران . +عانه‌عای ادا را که کمی بلندثر ازسضح ز مین است . شسته و به صورت 
قف در اور دد است . دراطراف این قیف شیارهای کوچٹ زیادی به چشم میخورد., 
وفتی که رین 3 مثل سا ترم و لغزان است ۽ بز ديلك سل بەاین مہا خی لی حطر نالك 


است : چون امکان دار د 0 آدم بلغز د و به دحل چا و سقو ظط بکند و در ته تاه با وصع 


۳۶۴ ا کو در شای ایر آت 


سيار بدی روبه رو بشود ! 

قسمت اعظم دی درپایین صخرۂ تخت مانندی (پانورامای سوم ۽ شکل ۱۱ ۳) 
قرار دارد . درسمت جنوبی این تخت ؛ امام ژاده‌ای درمکان بسیار جالبی قرار کرفته 
است. آین امامزادہ درمحاصرۂ گورھا قرار دارد. دوزن درکنار گورهای بستگانشان 
نشسته بودند. طرود بازار ندارد اما بك حمام ‏ يك مسجد ويك برج دارد. احتمالا" 
باد کار زمانی است : که دراین جا هم احتمال حمله غارتگران تر کمن وجود داشته 
است . مزارعی هم که الان درحال سبز شدن بودند » طبعاً درپابین تخت صخره‌ای‌قر ار 
دارند وبه كمك چندجویپار با آب قنات آبیاری می‌شوند . این مزارع . بادیوارهایی 
که بك و نیم متر ارتفا ع دارند » از ہکدیگر جدا شده‌اند . عشتسای این دیوارها را 
جلو آفتاب خحشك کرده‌اند . در سمت شمال » منطقة قشر تختہ سنگی به وضوح 
دیده مي‌شود . جوب و نکگ زرد با در خشند کی خاصی ازشیب دیره رکف سنکلاعی 
متمابز است . 

طرود بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ شتر بزر گال دارد : که برای کاروان مورد استفاده 
قرار می گیرند . برای هرشتر سالیانه چہار قران مالیات به‌شاه پرداخته می‌شود . اما 
ظاه رآبه‌ز حمت نصف این مبلغ ب‌محل‌مقررمی‌رسد. بقیه دربین راہ بهجیب ماأمورهای 
دولتی سرازیر می‌شود . این مالیات در زمان ناصرالدین شاه بك و نیم تا دو قران 
بوده است ۔ مردم ازہالارفٹن مپزان مالیات خیلی نارای هستند . مالیات هر کوسفند 
نیم قر ان است . طرود ۲۰۰۰ کوسفند دارد . دیگر حیواناٹ اعلی عبارتند از ۳۰۰ 
الا غشش گا چند اسب وهم‌چنین تعدادی سکب ومر غ حروس ۰ مالیات بزر کسالان 
۶ قران است . سم طر + د در دفاع از کشور ۵۰ سرباز است . حالا این سرباژها در 
مر خصی ودر ده خود بودند وشکایت می کردند ؛ که در موقع انجام وظہفه دبناری 
دریافت نعرده‌اند . یول آنا بهجیب افسرها می‌رود . 

محصول طرود عبارت‌است از گندم» جو چغندرسفید وسرخ: پیاز؛ سبزیجات. 
خربزه وهندوانه ¿ انکور » انار » توت : بادام » زردآلو ومیوەعای دیگر و شم چنین 
پنبه . برای طرود خیلی اهمیت دارد . که برای جندی : بیدستان . حسینان و خور . 
مائند یك شہر بندری در حاشیة کویر » مورد استفاده قرار می گیرد . کاروانہای 


زیادی ازیندر عباس > بپرام آباد » کرمان ویزد به‌طرود می آیند » که بارشان چای : 


عبور مجدد از ودر | ۳۵۵ 


پنبه » ادوبه و کالاهای دیگر است . کاروانم‌ای خور خرما تنبا کو و جیزهایی ازاین 
قبیل همراه می‌آورند . بار این کاروانبا ؛ در راه برگشت: اصولا جوو گنام شک 
کشم‌ش » پارچه و غيره است . درحدود ۴۰۰ کاروان هر سال به طرود رفت و امد 
دارند وطر ود که درحقیقت ایستکاعی بین خور و شاهرود است » ازرفت و آمد این 
کاروانسا : در آمد سبتاً خوبی دارد . در این راہ رفت و آمد زیاد کاروانها از نیمه 
او لار دی بشت شرو ع می‌شود وتمام نایستان ادامه دارد . چون‌درفصل رما می‌توان 
با اطمیتان ازباران درامان بود . درزمستان راه طرود به‌حور خطر ئالك تر از راه‌حندق 
بەہیدستان است . وقتی که بارش درهردوراه‌به يك‌شدت‌وبه‌يك اندازه‌است راه غربی 
جبار روزه حشك مي‌شود. درحالی که راہ شرقی تاده روز پوشیده از کل ولای است؛ 
آزاین حفیقت می‌شود دریافت ؛ که کویر دراین قسمت. چون به‌سطح آبہای زیرزمینی 
ترديك است _ پست‌تر و باتلافی‌تر است . در عين حال بعضی از کاروانپا زمستانها 
هم‌از این راه استفاده می کنند . شش‌روز پیش کاروانی بزدی از کویر آمده بود و در 
بیان کویر آزباران غافلگیر شده بود . این کاروان تمام بارش را در کویر به زمین 
کذاشته بود ء تا به طرود پناه بیاورد وپس از عشت روز توانسته بود خودرا بدمخان 
امنی بر ساند . 

در طرود هم ۽ مقل جندق و بیدستان ‏ به من اطمینان دادند که جر این دو 
راعی - که مورد استفادة من قرار می گبرد؛ راه دیگری بر ای کٌذشتن از کویر وجود 
ندار د ‏ 

روز عفتم فوریه > که من در طرود اترای کرده بودم : په کرات پاران ریز و 
متراکمی بارید وبه من گ8فتند »که به احتمال بسیار قوی هلوز کویر گلی و لغز نده 
است . ناچار می‌بایستی یك روز دیگر هم انتظار می کشیدم و آن جنان صیری پیشه 
می کردم ؛ که برای بارانهای دیگری » که ممکن بود ببارد و باز کشت به طرف 
کاروان اصلی را به تعویق بیندازد : کقایت بکند . برای‌رسیدن به کاروان روز به 
روز شوقم بیشتر می‌شد . در کاروان همه نو ع وس راحشی داشتم و تا وقتی که با 
کاروان نبودم » وضع کاماه بدی داشتم. 

٠ن‏ از اہن نظر ؛ خودم را برای قطم رابطة با کاروانم و دور زدن کویر آماده 
می‌کرده . چون اگر کویر را بارانہای دیگری آن چنان نرم می کردند ‏ که عبور از 


۳۶۶ / کوب هاش اران 


آل غحہرممکن می شد 7 راہ دیگری حر او و حو ج داشت ۳1 اژ ححاسرے شرقی کور 
ا طبس رفم از حا شی مر في کویر رای شم یہ علیس ار جو د دار د . این «سبیر به 
دو از ده روز راہ پہماہی طولا نی و دقع و ور ره پیمایی کو تاه احتیا ج دار د ۱ الستدمن 
۱ ۱ 1 ۲ تھ ۰ ۱ ابام ۱ ٠‏ ۳ سے 
حر صلای برای پیجو دل ل اه تد چ٠‏ چو ای روان و ۽ کال شر ال ١۸۵۸۶۸‏ و 
* 4 ۸ ۷ ازاین ر اه استیا ده کرد و اا“ عات جالبیی دذربارۂ شناعت کسترش کوبر بطر کے 
شرف ره دست داد . 
توانستم بکشم ¬ A5‏ اطا عاتی تر دار + الوه ك تست بیاورم ۳ شم چہین پت اہن وا 
چہره‌های مر دم مختلف را نقاشی کردم (شکل ۱۶۰۱ تا ۱۶۴). خیلی زود معلوم شد: 
45 ا صا“ ف ور دم هلر و 2 ۳ آ اف در دم ر و اشا قاس یه جرع ہی وہر فری هي کنا + 
این موصو ۳ از آن‌سا ناشیی فی شك . که طرود رك محر دنر ی ار سحاش رد در بای 
کویراست .چون دراین سورت‌لازم بود. دردم جندی: پیدستان وعورهم ازاین قماش 
راسد . مر دم طرود ۽ در مشاه با حاهای دیخر. عشسی در و پر جر آت‌تر و کنستاو تر 
بودند . استفادة از انہا برای مدل نقاشی کارمشکلی نبود : چون به هر کدام دوقران 
می‌دادم : آما شنو رز از کار ڈو سیر ۵ فارغ شمه لب دج دم i‏ که تمام عدن رامل از ادمسای 
شلوغ و بی سر و پا پرشد . اینها از سر طرف هجوم میاوردند و مزاحم ما۔لہا 
می سک دا + وقتی کد مهار مین سیر ۵ را تمام کر دم بسخار »ها طوری حو دشان را همین 
ہا ےک ھ دچ تلا A‏ عار +باحرت شیشہاہشان زباد شاے, فکر کردم د دسر است که 
برای ول نت کمی رك بیغو لها پناه ببرم 3 جو درایِن صورت آنہا تام دثمال کار شان 
می‌رفتند . اما هنوز در را پشت سرم نیسته بودم : که جلو روشنایی مختصری که 
ازسوراخہای سقف کدی به‌داخل بغو له رام می‌یافت باسر دو نا فضو لباشی ی ےہ 
شد , یرون از اتای : مردم یدول این که حسته بشوند ؛ بر حای ماندند , آنا از 
شعافپای در بەداخل نکاه‌می کر دند و کنجگاوی می کر دند و بعك داد می کشیدند ۰ »الا 
می کو اند سی گار می کد ! سیکار نکشید شو ج عا جب ۲ شو ا آفتایی اس ۲ دسا مسله 
بیرون !بیایید دیکه وبەمن‌عم دوقران بدھید . من خحیلی فقیرعستم . » وحرفہابی از 
این فبیل ۰ انہا تالا جر ه در را ازحای کنادند و با سروصداوخحندہ کنان داح ساءند و 


۱ ۵ ۰ 


شور جدد از کوب ر توس 


اسب 


کوش غا ز محسین و عایدراد پر أ ی جلو کسری از و ( و ۵ ادا ہی دع بود . مجو لا 
دلگ آبادی ر سد کوچکٹر باس . برده‌ ی آرام تر و ہی آزارترتد و بر عکس در رٹ 
آبادی بزر گتر : که با دئیای ار برعورد بیشتری دار د ن مردم چجسورٹثر و پر زو در 

سح رور دمم کور لد : ساعت ششت صبحخ گرمای هو | ۳ نر جهھ دود و داد 
ملاب ده از سمت موف جتوب غر ہی میوز با غشوار! حساہی سرد می کرد غلامحسین 
ذخیرة ءارا با گوشت گوسفند . نان ؛ روغن » تخم مر ۶ء شکر ؛ بادام و رما 


تشر هر ده دحل بے حراصل شچوخ او ده بو دنل تاساهان جح کے ما ناش وفن 
۳۹ سے 1 4 سر وو 4 ام + 


ره دو:ا از حوانان قوی هیحل وشوه دادم : 2 مرا از دست هر دم فضول در مان نگه 
دارند , درعین حال مردم به صورت کروسای متراعمی مارا تعقیب می کردند و پس 
زاین که مسافت زبادی از ده دورشدیم از تعقسب مامنصرف شدند. دست آخعر متعاقمین 
ماعبارت بو دید , از پنج بغر ياوه کو کد دو نهر شال درویش بودند و لا ينطح برایمان 
دعا مې 5 دنك ء تامر د دعا کر دنشان را بگیر ند . وقتی به‌هر کدام از آنا بگقران دادم ٤‏ 
تقاضاي پول بیشتری کردند . بالاخره این دو درویش هم از تعقیب متصرف شدند . 
اما سەبی سر وپای دیگر مثل سک یابه بای ما می ‌آمدند, دونفر از آنما که جادر اختیارمان 
گذاشید بودند . با این که حقشان را گرفته بودند » بازعم انعاه می‌خواستند . پس 
از این که ازشر این دوراحت شدیم > تفر آخر : که يك سید بود؛ عم چنان باما ماند . 
این یکی هم مشل نای دیگ مانند جنزدھعا داد می‌زد و فش می دادوادعا می کرد 
کہ او بہدخاطر حرمت جدش ويه خاطر ابن که اعل حندي است ۽ حقی دارد کہ از شر 
کاروانی کهاز جندق می آبا..يك‌قران با حیگیرد. می گفت . اگراپن مبلغ‌پرداعت شود : 
۱ ویکی ا ستر شا را دعبادر 2 تو اد کر ۳ . علیمر اد ± م مثل او لحبازی می کرد واز دادن 
باج خود داری می کرد . من ایا معتقد بودم . که رهایی از دست این مرد به بك قران 
می‌ارز د رسکه‌ای جلویش برت کردم و او یس از برداشتن آن بر کشت . 

د سم ۵ بو ديم .که کاروان برد عنگام عبور از کویر. برای اجتنات ازطرود و 


فردم پر ۶ و بی شر م این ايادي . از راه دورتری استفاده کرده بود . هم‌چنین لله 





۳۶۸ / کو برهای ابر ان 


بودیم :که يك کاروان ده شتره روز دیگر ازطرود حر کت می کرد و بەخور می‌رفت. 
کاروانسالار اہن کاروان از ما شواهش کرده بود :که کمی صبر بکنیم: ۳ باهم دیکر 
حرکت بکنیم . منظور او از این خواهش این بود . که ما از جلو حرکت بکنيم و با 
لکد کوب کردن راہ . راہ خشکی برجای بگذاريم ۰ اما او خیلی اشتباه می کرد . 

صخره‌های تخت مانند : نېر و رودشانه کوچك را به زودی پشت سر می - 
گذاریم . وقتی که آدم بیرون از ده ء از فضای باز و آزاد نگاھی به این ده عجیب 
بی‌آندازد + خاندھای کلی و جہار گوش ده » باسقفہای گنہدی شکل: به فارجپایی 
شباعت دارند : که در کنار عم روییده‌اند واین خانه‌ها به تختہای صخرەای زرد تیرہ 
وبرهنه‌ای ؛ که درزیر خود دارند : شیاعت زبادی دار ند . 

راه ازروی ردیفی از تپه‌های خاکی زرد رنکث میگذرد . آبرفتگیای بین 
ثیه‌ها پوشیده ازيك قشر سن و کلو خ است , این منطقّه به خاطر آبرفتگیمایی که 
ازشمال غربی شرو غ می‌شوند ؛ بریده پریده است و ما مجبوريم ؛ که لابنقطع بالا و 
پایین ہشویم ,جون‌علممراد به کرات ازاین راه عبور کرده است‌ومن احتیاجی به‌راهنما 
ندارم . در ودو تپه؛ ؛ که راه از درۂ دروازه مانندی ازمسیان دوئیةجدا از هم می گذرد؛ 
فرسخ اول را پشت‌سر گذاشته‌ايم . درسمت شرقی » در فاصله‌ای چند » بك شاخه از 
کویر » که مائند خلیجی در زمین معمولی پیش رفته است: به چسشم می حورد . آب 
باران ازطریق مسیلمای زیادی به داخل این کوپر روی می آورد و به این خاطر سطح 
کوبر در آن جا غیرقابل اطمینان است و برای شترهایی که راهشان را گم می‌کنند ؛ 
بسیار خطرناك است . درسمت شرقي این خلیج کویری » کوه کوجکی قرار دارد و در 
پشت این کوه پیشرفتگی بزرگٹری از کویر وجود دارد . علیمراد ساحل کویر را : که 
به شکل مضرسی درطرف شرق پیشرفتگیهایی دارد؛ مورد بررسی قرارمی‌دهد . درآین 
جاکویر و کوهپا مثل جناق دريك دیگر فرو رفته‌اند . 

رو به رویمان » درجنوب غربی » کوه کوچکی که کوه‌سرکویر نامیده‌می‌شود :به 
دید می آید . ما از کنار دماغة شرقی کوه سر کویر خواهیم گذشت . حالاتا بی نہایت: 
دریای کویر بەرنگئ قپواه‌ی تیره درجلومان کسترده است . درست درسمت جنوب 
کوه خور راء که مقصد من است : با حالتی مات و به شکل رگەھای آبی روشن 
می‌بینيم ودرسمت غربی این کوه ‏ ادامة کوههای کم ارتفاعی؛ که درجنوب کویرقرار 
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دارند : ظاهر می‌شود . فشر تاه سنکی > از پورفربت » در کوهی > گچ » سنکث 
چخمای ؛ سنٹ سیاھی که از دانه‌های درشتی تشکیل شده است ؛ سنکف شئ متشکل 
از در کرھی و دانه‌هاي سنک آهك » درست شده است. زمین که بەطرف حاشیۂ کوپر 
شیب سرازیر ملایمی دارد » رفته رفته هموارتر می شود . بعداین قشر تخته سنکی تمام 
می‌شود وگاعی ازقطعات کوچکی می گذریم که خا کش مثل کویر آمیخته به نك 
است , 

آخرین توار سختی ء که در اطراف ساحل قرار دارد خیلی باريك است . ما 
حالا در کویر قرار داریم . کویر دراین جا متخلخل و ناهموار و خشك است و به این 
ترئیب عمه شایعه های هشدار دهنده بەنظر شتاب زده می آبند , فقط در آبرفتگیہای 
مسطحی که آخربن شاخه‌های آب روان ازیستر آلا وارد کویر می‌شود ؛ زمين خاکی 
مرطوب و لغزان است . مرز میان زمین سخت و کویر آن چنان دقیق است » که 
می‌توان جای کویر را - تقریباً بایك متر اختلاف تعیین کرد . دراین جا انسان واقعاً 
احساس می کند : که درساحل یك دریاچه و پا دربای بزر گی اسستاده است . در غرب 
و شرق : دامن کوهها و پیشرفتگیهای کوههای کوچك در کوبر بەچشم می‌خورد ‏ که 
رفته رفته رنگ باخته‌تر می‌شوند . درپشت سرمان سلسله کوههای سرخ رنگ بالای 
طرود به‌دید می آیند ۰ دراین جا ارتفا ع زمین از سطح دریا ۷۰۵ متر بودو ارتقاعمان 
ازطرود به‌این طرف ۱۶۹ مقر کمتر شده بود . 

حالا راہ ما به‌طرف جنوب جنوب شرقی می‌رود و زمین مرطوب و به طور 
وحشتنا کی لغزان است و شترها اشلب می ‌لغزند وسواری خیلی مشکل است. علیمراد 
برایم تعریف می‌کند . که در محلی در داخل کویر گاعی قطعات کوچکی از کاشی 
مرغوب پیدا می شود ء البته بیشتر این کاشیہا را په اصفہان برده‌اند تا به اروپاییها 
بفروشند . سالہا پیش کاروان بزر گی : که بارش کاشی بوده است و از کویر می گذشته 
است : مورد حمله دسته‌ای ثر کمن قرار گرفته و غارت شده است , دزدها که 
نمی‌داسته‌اند : یار شترها به جه کارمی آید × آثرا بر حای گذاشته بودند . اماشترها را 
ہا صاحبانشان برده‌بودند وصاحبان شترها رادربازارهای مرو ویخارا فروعته‌پودند . 

با این که کویر برای حر کت مساعد نیست ؛ با سرعتی که در زمینی لنزان 
سیکن است » پیش می‌رویم . گاهی زمین تاحد غیر قابل توصیقی گل ولای است . 








۰ ر خوبرھای ایران 


شترعا طوری لنك ولگد می اندازند . که گویی تمرین اسکی می کتند . در مدعفه‌ای که 
زمین کمی فرو رفته بود خطر فرو رفتن درگل ولای وجود داشت ولی خوشبختانه: 
عرض این فرورفتگی بسیار ناچیز بود . این گل ولای خشن وقطور بود وبا هرقدمی 
کدیر داشته می‌شد صدا می کرد وبه صورت تکه‌هاي بزر گی بهلخت کقش می‌جسید. 
درجنوب شرقی ؛ در دورها : درزمینی هموار کوه دي‌گري بیدا می‌شود . اسم ابسن 
کوه . کوه حلوان است و درسمت غربی این کوه . ده بژ رگ حلوان قرار دارد . 
دوباره + حر کت درزمینی حشك کمی رفح عستگی کرد , در دو نقطه کمی کاہ 
و هم‌چنین پشکل شتر به‌چشم می‌عورد ومعلوم بود. که کمی پیش کار +انمایی در این‌جا 
اتراق کرده بوده‌اند . کویر در سمت شرقی زرد و در سمت غربی سپاه به‌دید می آید. 
اما اکر آدم فگر می کر د . که زمین در سمت غربی خشکتر است ۔ در اشنباه بود . 
سایه‌های چند پہلو حبر از ترديك شدن غروب خورشید می‌دعد . در سمت مسرت . 
زمین به خاطر سایة تامہای کوچك نحا کی و ناهمواريهاي زمین تاريكك است . 
خورشید ب‌رنگ سرخ و زیبا در حال فرو رفتن است و مانند مغناطیس غول 
پیکری روشنایی روز را باعود به اعماق می‌برد . اما درست نیم ساعت بعل ماه بیدا 
می شود . ماەغم باابن که نور مائی دارد رخ رنگگ است . مقدم ستاره اشم مثل 
مقدم خورشید - برایمگرامی است. نو رکمرنٹ پکباره کویر مرده را روشن‌می کند . 
آسمان تقریباً صاف بود واز این آدم می‌توانست شکل واقعی ماەرا بەخوبی 
سین ۔ شر جه ماه بالاتر می آمد . قرصش مق ردثر هی یرل و رن سرخش به زر دی 
می گراپید . تا بالاخره به‌رنگ سفید در آدد . سای شترها . که تا چند لحنله پیش . 
زیرئور آفتاب در سمت چپ قرار داشت > حالا درسمت راست قرار کرفته است. اما 
این سابه‌ها کاملا مات بودندےء چون هنوز ماه کاملا بالا نيامده بودو هنوز در 
رب انعکاس ضعیشی ازروشنایی روز می لرزید . رقي رفنه‌این دور ضعیف هم نمام می- 
شود وماه بالا می‌آید و سایه‌ها سياه و سیاه‌تر می‌شوند . آرام وسر په ود په طرف 
جنوب جنوب شرقی پیش میرویم . دوباره در کویر خطرثاك قرار داریم و عدف 
اصلی من این است : که بدون چشم زخم ازچنگال کو ہر دربروم . 
وقتی علسمر اد : درمحلی که از باقیماندۂ کاه معلوم بود که کاروانی در آن جا 
انراق کرده است ‏ توقف کرد . دەساعت بود که لابنقطعم در راه بودیم . علیبراد از 
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من پرسیا۔ہ۔ آیا صلاح می‌دانم: که شب را دراین جابه سر آوریم ء هوا آرام اأست و ما 
دلیلی برای نگرانی نداریم و می‌توانيم به را حتي‌بخوابيم و خودمان را آمادۂ سفر 
خسته کنندة فردا بکنیم .با كمال میل! بااتراق در این محل مخالت نبودم . فورا 
شترها ازبارشان رهایی یافتند و دور غذای خود جمع شدند . پایة دوربین و بورخا 
برپاشه و درحالی که من مطالب روز را وارد دفتر می کردم : غلامحسین شامم را 
حاضر کرد . دراین جا: در اترای شمارة ۲۵ : ارتفاع زمین ازسطح‌دریا ۷۱۷ متربود . 

این‌جا بی ئہایت ساکت و آرام است . صدایی شنیده نمی شود , حتی‌از دورهم 
صدای بك پرندۂ شب به قوش نمی‌رسد و حتی نوناك : که هميشه دلیلی برای پارس 
کردن داشت . سا کت است و کنار شترها کر کرده است. این‌جا جایگاه مردگان است. 
دراین جا ازهیج نوع زندگی ار گانيك خبری لیست . ما مرکز صفحۂ گرد و هبوار 
و سپاھی عستیم « که فاصله افق در روی آن از هرطرف یکسان است, شا صداعابی 
که می شنو یم . صد ای یکنو اخت‌خوردن وجویدن شترها است وصدای نفس کشیدنشان. 
گاهی دم صدای آتش اتراق را می‌شنویم . شر دو غمراغم ساکتند و وقتی گاھیحرف 
یز ند . صدایشان آاھنٹ بمی دارد . مثل این است » که آنا جر آت بر هم زدن 
سکوت بیابان بزر گر اندارند . کوشش جدی ما : برای شنیدن زنگگک شثری » بی‌نعیجه 
بی‌باند . نه ‏ مسافری امشب در راه نیست و ماه نورش را روی این بیابان كاملا 


ساکت گعتردھ است . 





فصل سی و سوم 
عبور ا زکویر بەطرف جنوب 


آدم در کوبر شتاب می کند و وفتش کم است و تا جابی که ممکن است زود 
می‌خوابد . ماه از جاهای زیادی به داعل چادر بسیار کوچك من نگاه می کند . وقتی 
نیمه‌شب بیدار شدم ‏ داخل چادر به نظرم به طرز شگفت‌انگیزی ناريك آمد و وقتی 
که گوشة بورخا را بالا زدم » ديدم که انبوه ابرهای غیرقابل نفوذ آسمان را پوشانیده 
است و باد دشمن ؛ باد خر اسان » که از سمت شمال شرقی می آید » زوزه می کشد و 
سوت می‌زند. این باد مرادر اولین سف رکویرم تعقیب کرده بود . اگرحالا دروسط کویر 
بارانیغافلگیرم بکندومن‌هم مثل‌خیلیهای دیگرمجپوربشوم » شترهارا به‌حال‌عودشان 
رها بکنم و خودم را با نیرویی خسته به نزدیکترین ساحل کویر برسانم ۽ چه می‌شود؛ 

ساعت پنج صبح ہیدار شدیم ۱ صبحانه عوردیم و در حالی که یك ساعت بعد 
حرارت هوا ۲/۳ درجه زیرصفر بود و فقط باد ضعیفی از سمت شمال شرقی می‌آمد » 
راه افتادیم . خمورشید به روشنی طلو ع کرد 4 اما تازه ور آفتات افق را ػگرقته بوده 
که پشت یك ابر تیرہ پنهان شد . روز گرفته و سردی بود اماراه خوب و حشك بود. 
من پیشاپیش قطارمان حر کت می کردم . درسمت سنوت 6 تا جایی که چشم کار می- 
کرد » میدان دید در روی زمین یکنواشت بود و اگر وضع هوا عوض نمی‌شد > می- 
توانستم با سرسالم دوباره قدم په زمین معمولی بگذارم . 

در سمت مشرق ء در دوردستها سای روشن کوه عروسان و کوه خورگز دیده 
می‌شود . امیدواريم پیش از اتراق شب این کوه را همواره بلندتر و و اضح‌تر ببینیم . 
افق جنوبی بدصورت له یك تیغ دیده می‌شود و فقط کاهی : در زمین خحاکی بی- 
گیاہ » موجهای کوچکی به‌چشم می‌خورد . در جایی زمین موجہای کوچکی داشت › 
که به زحست يك‌پا ارئقا ع داشتند و به موازات هم قرار گرفته بودند . این موجہا 


عبور از کویر به طرف جنوب /| ۴ ۳ 


احتمالا به خاطر فشار طرقین زمین په وجود آمده بود . يك نوا ر کوبری » که ۵ 
مشر عرض داشت » از مادۂ سیاهرنگی تشکیل بافته بود و لغزان و مرطوب بود . بعد 
در امتداد جنوب » راه از سه فرو رفتگی می گذشت » که ۱۵ ۲۰۱ متر پہنا داشتند. 
دو طرف این فرورفتگیہا گل و لای سیاه رتگی داشبند , این فرورفتگیما شباهت بد 
آپرفتگی داشتند و از شرف په غرب » تا جایی که چشم کار می کرد امتداد داشتند . 
در سمت جنوبی هر کدام از این بسترها : نواری از نمك به کلفتی دو تا سه دسیمتر 
به چشم می‌عورد . علت به وجود آمدن این بسترها را به آسانی نمی توان توضیح 
داد؛ چون وجود بك آبرفتگی در این کویر مسطحء تقریباً قابل تصور نیست. همراهانم 
هم می کفعند ؛ که در این فرورفتگیہا هر کر ١بی‏ جربان ندارد : اما پس از بارانهای 
شدید آب شوری به صورت راکد در آنہا دیده می‌شود . چون این فرورفتگیپا با 
حاشیه‌های جنوبی و شمالی کوبر ؛ که مواد سخت از آنپا به داخل کویر سرازیر می- 
شود : موازی هستند ؛ احتمال می‌رود . که این شیارها در نٹیجۂ فشارهای متقابل این 
مواد په وحود امده باشند . 

ساعت هشت صیح قلامحسین به علیمراد » که روی شتر اول چرت می‌زند » 
می گو ید : «زود باش ظہرشد !» حالا هر سه نظرماء دراین درباي مرده » روی شترعا 
تلو تلو می‌خوریم . دریایی .که مکّس در آن پر نمی‌زند و ساقه هیچ گیاھی مزاحم 
یکنواختی نیست و خط مستقیم افق را هیچ نوع برآمدگی با موجی برهم نمی‌زند. 
تنها چیزی که از زندگی ار گانيك شبرمی‌دهد ؛ ردپای کاروانپایی است »که ازاین‌جا 
گذشعه‌اند و با چیزهایی که در این‌جا از کاروان برجای مانده است و لاشۂ پرنده‌ای 
که بالہایش در این‌جا از قدرت افتاده‌اند . جستجو برای یافتن يك قلوه سنکث و با 
شن که از تزدیکی زمین غب ر کویر خبر می‌دهد - بی‌نتیجه است . اسکلت و جسد 
شترهایی که از کنارشان می گذریم برای نونک عیلی جالب توجه هستند . او آنها را 
به دفت مورد بررسی قرار می‌دهد . رویشان سوار می‌شود » خودش را بەانہا می‌ماند 
و می‌چسباند و با خیال راحت خرخر می کند و بعد تمام روز دنبال بوی لاشه‌ها می۔ 
گُردد , او اغلب یکی از استخوانهای دنده و یا استخوان کوچك دیگری را برمی‌دارد 
و بیشتر از نیم ساعت آن را در میان دندانهایش نگە می‌دارد ؛ اما وفتی از این بازی 


سیر سل > با ینجه هایش ژمین رامی کند و استخوان را دفن می کند و با پوزه‌اش انرا 





۴ ر کوبرهای ایران 


می‌پوشاند . او واقعاً » در جایی که جانداری برای دزدیدن چیزی که ار پیدا کردہ 
است وجود ندارد » ب یجہت نگران است . مخصوصاً که تمام راہ پر است از اسکلت 
شتر . 

درسمت جنوب؛ کویر به رن سياه برق می زند و ماپی می‌بريم »که در آن‌جا 
زمین گل است . اما ۴۵ دقیقه سواری آن قدرمارابه این نوار از کر نز درك نکر ده 


تن 


است که تغبیرفاصله محسوس باشد, فاصلەعا بزرکند و تغبیری در چشم‌اندار ردو دی د 
نمی آید ۔ پس از سد ساعتی ¢ کہ رھ طرف حلو ب انده بو یم : کو خور کر فد یلك کم 
و اضح‌تر شده بوذ . کو همای ار اف جندق »> که صبح به وضوح ٹیل می 
خلال روز از نظر نایدید شده‌اند » اما طرف عصر دوباره در افق پیدا مي‌شو ند . 

در جاهایی که زمین سياه و نرم است , راه به خاطر رفت و اند ب در حدود 
نیم‌پا کود افتاده است و راه بسشتر از بك خط ندارد . در صورتی که در راه غربی 
جندی ؛ رام الب از باك دسته راه موازی درست شده است. احعم ال“ کار واا هر کد 
در راہ شرقی » در ردیشہای مختلف حرکٹ نم یکنتاد ۔ باکه عمیشه پشت سرعم و 
در یك قطار طولانی قرار می گیرند . 

حالا در مِنَطمة سياه قرار داریم ڑھین ازگل و لای سباه و کش درست ده 
است» که به تخت کفش میچمہد و کفش دهد سنگیئی سرب هي شود . :کان دادن کشا 
فایده‌ای ندارد ؛ چون دو قدم بعد دو باره ششما سنحین میشوند کت پاي گلی حر کات 
را در زمین لغزان و خطر تاك : خحستهەکلندەتر و سخثثر می کنند . کل کشا با دست 
جدا نمی‌شود . فقط تيغ جاقو از عہدۂ این بار ناخوش ایند برمی‌آید . در این مق 
سوار شتر هم نمی‌توان شد: چون شترها یکی پس از دیگری به زمین می‌خورند. دتا 
پیش از این که از این کویر خطرناك خار ج بشویم » شترها در بهلو و زیر شک‌شان 
سہری کلشت از کل داشتند . 

آدم در تخمین فاصله‌ها دجار اشتباه می‌شود و نمی‌تواند اندازۂ دفیق چیزهایی 
را که می‌بیند درباید . در حاشیه کال‌نمك نشانه‌ای از سنگٹ نمك به ارتفا خ یالده‌تر 
قرار داشت »که از دور به یك جادر و یا کاروانی در حال اترای شباعت داشت . در 
امتد‌اد این کال گل تبره رنگی قراو دارد . شترها ‏ مثل کشتیم‌ای بی‌سکان در دریا - 
تلو تلو می‌عورند . اسکلت شتر ی که در افق دیده می‌شد ء غلامحسین را به این حدس 


میور از کو بر به رق جتوب / خ ٣۷‏ 


واداشت : که کاروانی نزدیك میشود . 

کم کم کوهم‌ای جتنو یی در اف ق ارتفا ع م ی گبرند و نوك کوهپای حدید بشکل 
نقعله‌های سیاعی » پشت کوهبای جنوبی پیدا مي‌شود. کوهم‌ای شمال طرود پست می۔ 
شوند و در هوا شداور می‌شوند . ساعت یك بعد از ظہر : حرارت هوا به ۱۳/۸ درجه 
رسید . به متطقه گرمتری نز ديك می‌شویم , به مسافت سه ساعت : کویر خشك و شوت 
بود . به عوری که می‌توانستيم دوباره سوار بشوہم . وقتی آدم سوار شتر می‌شود > 
اون کاری که می کند : این است که با چاقو گل کفشش ا می تر اشد . این جا درست 
شبیه کویرنمك زایدام شرفی است + آن سرزه‌ین خاکی پردست‌انداز سخت و نشك 
و متخلخل نمك‌داري » که تر کستانیہا شور می‌نامندذش . در کوپر لوپ هم منطقعای 
با این حالت وجود دارد , 

ساعت چپار و نیم يك قرسخ بیشثر از نیمه راه را طی کر ده‌ایم و به نان چہل 
بالان حر رسیدهایم . پس از اہن نشان دوباره نواری از باتلاق شروع می‌شود . هوا 


سے 


رو به تاریکی می گذارد و ابرھا متراکمتر می شوند . هوا کاملا تاریك می‌شود و ماه 
بپرون می آید : که با این که در پشت ابرھا قرار دارد » نور مانی دارد . 

برای عبور پیادہ از باتلاق هوا تاریاگ و خسته کننده است. ہا تکانہای سخٹی؛ 
در سب تاریاث + به پیش دم ۲ صدای بای شٹرشا 4 ده کل و لا نا خوش آبند 1 


کے 


"اپ 


لد أ است : یکی 1۳ چہار ش تر بهە ز مین دورد و ستر های دیگر ایستادند > نا شتری که 
به :مین شورده دود به كاك همراهانم روی پاهایش قرارػرفت ۔ باران نم نم شرو ع 
می‌شود . اگر باران شدیدی ببارد و کل و لای کویر را که بیشتر از کفایت‌تر است - 
بیشٹر نکن + جه می‌شود ! 

اما ما حا دیگر بیرو بی برای ادامة وراه نداریم + دا پیشروی ۴ ساعيه 4 
بدو ن کوچکترین توقف , واقعاً برای يك روز کفایت می کند . پس از کمی جستجو > 
قععه زمینی بیدا می کنیم » که کمی خشكب است ‏ اما پتوی نمدیم » که زیرم انداخته 
بودمش ٤‏ روز بعد به زمین چسبیده بود . در زیر نور آتش اتراق سوراخی در زمین 
کناده شد . تا تر کیب زمین را مورد بررسی قرار بدهم . در این جا سطح زمین ده 
سانتیمتر کل دار د و بعد هت سالتیمتر تمل سخت ؛ که روی یك فشر ۱۵ سانتیمتری 


از دا مر وب قر ار دار د, در زر در این قشر 7 آب زر مین ر فته زر فك بییمتر می سو د و 





۷۶ ر کوبرهای آبران 


بعد عمق تشریباً بلک متری زمین آن‌قدر آب دارد 4 که سیخ آهنی ماء با فشار وزن 
شو دش ۰ کم کم فرو میرود, اگر آدم دقت نکند » بی‌آن که نشانی از خود بگذارد : 
در باتلای قرو می‌رود . روی این باتلای پوسته‌ای از عاك نسبتاً خعشکی با قشری از 
نمك قراردارد . این پوسته را می‌توان با پوشش بخی يك‌مر داب مفایسه کرد. در ابن جا 
قشر نمك سیب مي‌شود ‏ که در کل و لای سطح بالای زمین فرو رویم. ارثفاخ 
این جا از سطح دربا ۷۴۶ متر بود . این اتراق : اتراق شمارۂ ۲۶ ما بود . 

شب روز از دهم فوربه ‏ حداقل گرمای هوا به ۵/۲ درجه بالای صقر رسد و 
صبح روز بعد پوشش ابر مترا ک تر و یکنواخت‌ثر از هميشه شد . عراز کاهی باران 
ریز و مترا کمی می بارید . خوشیختانه مانیمی از راه را پشت سر گذاشته‌ايم و به قول 
علیمراد ء فقط نه فرسخ دیگر از ساحل فاصله داریم . نه فرسخ در منطقه‌ای طبیعی . 
مسافت زیادی است و در این جا ء در زمین باتلاقی : وفت لازم برای طی ند فر سح : 
دو برابر می شود . 

وقتی که روز دیگر شروخ شلد : ديام . در منطقدای که از گل نرم تشخیل شاه 
است قر از داریم و این قطعه زمین کوجکی : که ما آن وا برای اتراق انتخاب کرده 
بودیم حکم بك جزیره را داشت . باران ریز از اماسم‌ای ماو از شرابه‌های یشمی 
شترها می‌جکد و از ورق بزر گ کاغذی ‏ که برای اندازہگیریہا و بادداشت در دست 
دارم > مرتب آب می‌جکد , ظاهر آکاروان ی که در طر ود به ما پیشناد کرد ؛ که با هم 
حرکت کنیم » زی رکی کرده است و تصمیم به توقف گرفته است . ما خودمان حتی 
بك دفقه ژودتر راه نیفتاده‌ایم ؛ جوت اور کمی ددر کر ده بو ددم ¢ ما هم ناگز بر یں 
شدیم , که روزهای زیادی انتظار بکشیم . مگر این که تصمیم می گر فتیم از واه 
شرقی »که در حاشیه کویر قرار دارد و کویر را دور می‌زند استناده یکنیم . 

تحت این شرابط جزير8 کوچك خشکی را ترك کردیم و به شلپ شلپ خود در 
میان‌گل و لای ادامه دادیم » گل و لاہ ی که زیر کفشبا و زير پاھا صدا می کرد و جا 
خالی می کرد . در بعضی جاها ء دانه‌های پودر نماث زمین را که حالا در فرورفتگیہا 
تیره رن و در برآمدگیہا قموه‌ای متمایل به زرد است ۔ پوشانیده است . این 
اختلاف رنگ ناشی از میزان رطوبت زمين است . تازه.يك ساعت راہ رفته‌ايم : که 


از فرط خستگی در حال افتادن هستیم . این ستکی نتیجۂ طبیعی کفشهای گلی بود . 





عبور ازکویر به طرق جنوب / ۳۷۷ 


مرتب کفشهایمان را تکان می‌دهیم » اما این کار فایده‌ای ندارد : چون یك دقیقه بعد 
دوباره کفشها سنگین می‌شوند . به نظر می‌رسد »که این زمین وحشتناك قصد بلعیدن 
ما را دارد و می خواھد ما را ئگە دارد . 

حالا دو راه‌ییشتر وجود ندارد . باباید آن‌قدر پیاده برویم که از پا بیفشیم و یا 
سوارشتر بشویم‌واز به زمین خوردن شترناراست نشویم . بالاخره ازهردوحالت ناجور 
استفاده می کنیم . هرچه به طرف جنوب می‌رفتيم وضع بدتر می‌شد . راه جندق به 
طرود هم در قسمتپای جنوبی کویر مشکل‌تر بود . حتماً این حالت داشی از آن است: 
که در جئوب باران شدیدتر بوده است تا در شمال . 

در منطقه‌ای که زمین با قشری از نمك پوشیده شده بود» مسافتی چند از زمین 
گلی خسته کننده رهایی يافتیم . در این منطفۂ نمکی چالههای پر آب زیادی وجود 
داشت . در حاشیه این منطقه از گل نمك هرمی ساخته شد بود . اسم این محل دا غ- 
داغو است , قطر قشر نمك از دو میلیمتر تا ده سانتیمتر متفاوت است . معمولا" 
می توان با يك سیخ آهنی این قشر نمك را سوراخ کرد . پس از سوراخ کردن » دو 
سانتیمتر آب در سوراخ جمم می‌شود . در بہار روی این رسوبات نمکی يكپا آب 
می ابستد . از این که آب در کویر اطراف نمی اپستد » می‌توان په این نتیجه رسید : 
که منطقۂ رسوبات ئمکی پست‌تر از جاهای دیگر است . البته این اختلاف سطح به 
چشم دیده نمی‌شود . مسلماً در جاهای دیگر کوبر هم از این قبیل دریاچه‌مای نمکی يه 
وجود می‌آید و حتماً شایعة وجود دریاچه‌مای نمکی از این‌جا ناشی می‌شود . 

وقتی که باران از ابرهایی که توفان جنوب غربی همراه آورده بود ء تازه به 
او لین نوار باريك رسوبات تمکی رسیده بودیم . این نوار باريك »که برای عبور سطح 
بپثری عرضه می کرد » ظرف ۱۵ دقیقه طی شد . باران روی سطح رسوبات نمکی مثل 
طبل صدا می کرد و همه چیز را در اطرافمان و در تنمان کاملا" خیس می‌کرد . باران 
ساعت نه صبح شرو ع شد و چپار ساعت دوام کرد . در حدود ساعت ده باران طوری 
می ‌ربخت » که عرگز بارانی به این شدت ندیده بودم. پس از عرقی که طرف صبح کرده 
بودیم ء این باران دوش بسیار خربی بود . اما بدتر از همه این بود که آخرین 
قسمت کویر حتماً حالا وضع بسیار بدی پیدا کرده بود و خیلی امکان داشت » که ما 
بازی را ببازيم . 
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هم ماو هم شترها خسته‌تر از آن بودیم » که بتوانیم سرپم‌تر حر کت ہکنہم ۱ 
با قدمپایی آهسته در نوار بعدی رسوبات نمکی پیش می‌رفتيم . ایسن نوار در حدود 
یك فرسخ عرض داشت و مثل پلی روی باتلاق قرار گرفته بود. به این ترتیب مسافتی 
نسبتاً زياد به شوبی طی شد . در سطح رسوپات نمکی چاله‌های پ رآب زبادی وجود 
داشت »که در نعیجه باران رفته رفته بزرگٹر و بیشتر می‌شدند . 

در این جا کمی توقف کردیم . می‌خواستم ضخامت قشر نمك را بررسی بکنم» 
اما این کار؛ کار بسیار وقت کشی بود وزیر هجوم باران آدم طبعاً عصبی می‌شد . علاوه 
براین فشر نمك هم مثل خمیر خشك سخت و خشن بود . وقتی بك سوراخ سی و شش 
ساندیمتری کندیم ء اہن سوراخ با سرعت به ارتفا ع ۵ سانٹیمٹر آب انداعت. حرارت 
این آب ۱۳/۲ درجه بود » درحالی که حرارت هوا ۱۳ درجه بود . زیر این قشر» قشر 
دیگری قراردارد که من آن را نتوانستم بررسی بکنم. مطمثناً این قشر هم به‌ضخامت 
قشر بالاتر است . در رحال جہت ورفه‌های نمك » که لب تیزی به‌نیزی لب چانو 
دارند + شمالي _ جنوبی است . بی‌شك این قشر نملف » با نوار نمکی که در راء جندق 
از آن‌گذشتیم , در ارتباط است » اما معلوم نیست » که این نوار تا جه حل به سمت 
شرف امتداد می‌یابد . ظاعراً این نوار گودترین محل فرورفتگی نمك را نشان مي‌دهد. 
در اثر دیکری احتمالا" آنالیز نمونه‌های نمك و خاکی را که ا زکویر همراه آوردهام 
منتشر حواهم کرد. نوار نمك در سمت جنوب خود از تختی به ارتفا غ سه متر تشک 
یافته است که سبتاً منعقد و نوم و خطرناله است . 

بعد از این قسمت ‏ نواری می آبد که موجہابی کم ارتفا ع و مطحي دارد و 
طبق معمول جبت این موجبا از غرب جنوب غربی به طرف‌شرق شمال‌شرقی است و 
کاهی به حاطر وجودگل و لای نمکی » بین دو ملطقة مو جدار فاصله می‌افتد . 

بندپیر دیواری است به آرتفاع يك و نیم متر ء که احتمالا" این بلندی هم به 
خاطر فشار دو طرف به وجود آمده است . از این بند تا انتپای کوبر دو فرسخ راه 
است. 

آ رین فرسخ سفر کویری من آهسته وبا احتیاط درظلمت شب پیموده شد . علی 
مراد؛ درحالی که‌او لین شترراهدایت می کرد: پیشاپیش‌حرکت می کرد. من سوارآخرین 
شتر بودم » که غلامحسین آن را هدایت می کرد. وقتی زمین عموار کویر -يك مرتبه. 
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قطع شد » ساعت ۵ بود . از سواری در زمین شنی » که در آن بوته‌های خشکی به 
چشم می حورد » احساس خوبی به آدم دست می داد . در أبن جا هم مرز ویر ہسپار 
مشخص بود , 

علیمراد از سه‌روز تنہاپی درکوپر اوقاتش تلخ بود و یك کلمه حرف زیادی 
نزده بودے اما همین که ساحل کوپر رااز دور دید و سنگلاخ تیرہ رنگی را که شیب 
سر پالایی داشت تشخیص داد ء یك مرتبه انسان تازه‌ای شد وشروع کرد لاینقطم به 
حرف زدن و شوخی کردن . و وقتی که زمین سخت زیر پاهایمان قرار گرفت : او هم 
سرحالتر شد . اوبعد باقلابی ترین حرفہا شروع کرد به صحبت از کویر : از آن 
جادو گر کپنسال که می خواسثه است اطفار بریزد ‏ اما نعوانسته است . اومرا به‌یاد 
آن قپرمانان دریا می‌انداخت : که وقتی کشتی در درياي بیکران نلو تلو مسی‌شورد 
خودشان را به کلی می‌بازند و اما وقتی به عشکی می‌رسند خیلی از دلاوریم‌ایشان 
دم می‌زنند . البته من هم در رضایت او شربك بودم . من از ته‌قلب خوشحال بودم : 
که کویر وحشتناك را پشت‌سر گذاشته‌ايم و تقریباً برایم روشن بود » که از بی‌انتهایی 
ببابان و نمکش بەاندازۂ کافی دیده‌ام. خواب در روی زمین محکمء دراتراق شمارۂ 
۷ء در محلی به‌نام سردو راهی ‏ که به‌عور و عروسان منتمهی مي‌شد؛ للذت‌بخش بود 
دراین‌جا شن درشتی زمین راپوشانیده بود وتمایل کمی به تشکیل موجمهای شنی به 
چشم می‌خورد » اما پس از باران زمین کاملا" تر بود . ارتفاع این اتراق از سطح 
دربا ۷۶۱ متر بود , 

روز دوازدعم فوربه تاساعت عفت خوابيديم . دراین ساعت حرارت هوا ۷/۴ 
درجه بود . بعداز میان بلندیمای تخت مانندی » که درطرف کویر پیشتاکی کاملاا 
بریده داشتند و از دو طرف اغلب پوشیده ازشنهای روان بودند ء به‌طرف جنوب په 
راه افتادیم . در سمت چپ کوه خورگز و قطعه زمیئی شنی را ء که ریک کادمو 
نامیدہ می‌شود . پشت سر می گڈذاریم . زمین تقریاً بریدہ بریدہ است , تافهای بلندو 
تنومند رفته رفته مثراکم‌تر می‌شوند . به تناوب کاهی‌تاق وگاھی پوته‌های صحرابی 
به جشم می‌خورد . ميان بوته‌ها يك مار مولك و دوتا پرندة کوچك ديدم ء که سیب 
شدند ء که من واقعاً باور بکنم »که دریای کویر را پشت سردارم . یك برگ نخل 


خشك دربستر یك دره به چشم خورد . من‌به سرزمین نخلہا نزديك می‌شدم › بەزمین 
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واحه‌های زیبا ء سرزمینی که اصلا شپاهتی به‌آن منطقهغیر واقعی که ازآن می آمدیم 
نداشت ! آن طرف چاه پنو »که چاه گودی بود و آبش کمی شور بود راهمان از 
میان یك آبرفتگی می گذرد که دیوارهای گلیش بد طور مشخصی بریده شده است و 
شش متر ارتفا ع دارد . بستر این دره منوز به‌خاطر بارانهای دیروز گل بود و ظاهراً 
باران دراین جا سیلاب بزر کی را به کویر فرستاده بود. ما به طرف دامن کوه بالا 
می‌رویم واز آبرفتگیپایی می گذریم » که واقعاً خسته کننده هستند. درشمال دوباره 
کویر بی انتا و هموار گستردہ است . نوار سفیدی » که بەسختی دیده می‌شود . 
زمین گلی نمك است »که ما از آن گذشته‌ايم . درشرق شمال شرقی؛ درساحل کویر 
يك کوه کوچك و مجرد به چشم می‌خوردکه رنگ قلهٌ ریزشی فولادیش‌از سطح تبرۂ 
کویر متمایز است . 

رامی که ماالان ازطریق آن به طرف عروسان وحور می‌رویم » ءبارت أست‌از 
تقریباً بیست کوره راه موازی که درزمین به شکل یك فرو رفتکی کو دکوبیده شده 
اند . همه این راہ بااين که درزمین سست قرار دارد » خیلی کم در زمین فرو رفثه 
است . این موضوع هم دلیل برآن است‌که سطح کویر ثابت و غير متحرك نیست » 
بلکهراهی که شاید در فصول خشك تابستان تاحدی درزمین فرو رفٹھ است؛ به‌محض 
این که باران زمستان کوپر را خیس می‌کند » از بین می‌رود . از این روی سطح 
کوپر آدم را بەیاد پوستهة زمین می اندازد ؛ پوسته‌ای نسبتاً سخت برروی مواد خشن 
روان . طبیعی است که تغییرات مواد داخلی بر پوستۀ زمین اثر می گذارد و موجب 
چین خوردگی درسطح زمین می‌شود . 

زمین رفته رفته پر تهه‌تر سی‌شود . از آخرین تپه ء ده عروسان را در درۀ 
عروسان می‌بیتم. در عروسان» جلو فناتی » استخری قرار دارد که شترها و گوسفندها 
از آن آب می خورند . درکنار ده روی تپه‌ای برجی فرار دارد » که ۱۵۰ سال عمر 
دارد و پادگار زمانی است » که هنوز بلوچہای سیستان آرامش این منطته را به هم 
می‌زدند . اپن ده که هشت حانه دارد و جمعیخش ۲۹ نقر است > به‌خاطر موفعینشی 
در دامتة این کوهستان کوچك » مخروب و تیره رئکث » زیبا و گویا بود . ارتفاغ 
این ده ازسطح دریا ۱۶۳۴۷ مثر است . 

مادر کلبة کوچکي ‏ در کنار باعی» منزل کردیم . این اتراق شمارۂ ۲۸ ما 
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بود . باناصلهٌ کمی از در اتاقم يك نحل قرار داشت و کمی بالاترپنج شش نخل دیگر 
و بیشتر ازاین درعروسان دیگر نخلی وجود ندارد. دراتاق من سوراخی دروسط کف 
گلی اتاق قرار داشت . اہن گودال برای اتش درنظر گرفته شده بود » ما خیلی زود 
با ساکنان پرمحبت ده آشنا شدیم. (شکل ۱۰۷-۱۰۵) . آنہا در رفع تمام‌احتیاجات 
ما کو شیدند . پس‌از تمام شدن آذوقه‌ای » که درطرود تیه کرده بودیم در این جا 
دوباره توانستیم به عودمان برسیم . فورا مرغ » تخم مرغ » شیر » نان‌و سبزی‌تہیه 
شد وصاحب ده که مرد مسنی بود: بك تبریزی [يك من قبریز] پراز خرمای خوب وپر 
آب برای فروش عرضه کرد : برای این که خواننده تصوری از این وزن داشته باشد 
می‌توانم فقط بگويی که یك بار معمولی شترپنجاه تاشصت تبریزی است . برای‌يك 
من تبریز خرما ء فروشنده چپار فران خواست » به این ثرتیب فیمت بی‌نهایت بالا 
بود و علت این گرانی این بود که سال پیش محصول رما کم بود . در موأقع عادی 
بك تبریزی خرما یك ونیم قران می‌ارزد. 

محصول عروسان : گندم » خربزه » هندوانه » انگور » توت انجیر بادام 
زردآلوءسیب و گلابیاست وهم‌چنین تنباکو. حالابر کک درختان ریخته‌بود امادرختها 
درمن که تازه از کویر رسیده بودم ء اثر زیادی می گذاشت . این ده برای صاحبش 
٥‏ تومن در آمد دارد و این درآمد فقط از گندم بود . علاوه بر اين» این ده ۲:۶۰ 
کو سند هم دارد » که درمراتع کوه‌های اطراف مي‌چرند. جر این ء دراین جا پنج شتر 
وهشت الاغ وجود دارد . شکار منطقه عبارت است از قوچ ء غزاذء مپش وگورخحر, 
گورخر در کویر نمك ء و بقیه در کوه‌ها یافت می‌شوند . صاحب ده ؛ که میزبان مسا 
است ؛ چند گورخر شکار کرده بود وپوستشان رادر طبس فروخته بود. اگر مثل‌حالا 
باران زباد ببارد» رفتن به‌شکار صرفی ندارد » چون گورخرها همه‌جا به آب دسترسی 
دارند . اگر باران یاید آنہا فقط به‌چشمه‌ها روی می‌آورند و در کنار ایسن چشمد‌ها 
شکارچی در کمین غنیمت خود می‌نشیند. من در عروسان توانستم تریاکیہا را هم در 
حال کیف ونشثه ببینم (شکل ۱۰۸) . از عروسان ۱۹ کوه دیده می شود که ع رکوہ 
اسم خود را دارد . بین 5670 ¥ و 67۳۳۲ N‏ تمام حوزة دید کویر است » که افش 
چنان بك دست است » که گویی آن راباغط کش کشیده‌اند. کویربه رنگ صورتی» 
بنفش و آجری به دید می‌آید » اما رنگہا عم مرده و مات‌اند . کوهپایی که درشمال 
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طرود و حسینان قرار دارند ء به‌عاطر هوای طوفائی و نا صاف ء دیده نمی‌شوند . 
بیشتر ازهميشه این احساس به آدم دست می‌دهد »که درساحلی ویران قرار دارد و 
دریابی بیکران جلویش گسترده است . در راه عروسان ما جز چاه پنوقطره‌ای آب 
ندیده بودیم واز روی بلندی به هر کجا که درزمین بریده بریده نگاه می کنی همه جا 
بیابان خشك و نا آباد غیرقابل توصیف است و ازاین روی » وقتی پی بردم » که در 
این حوالی حدود ۴۲ چاه وچشمه قرار دارد» تعجب کردم. بعضی آب شیرین وبعضی 
باآب شور که هر کدام اسمی دارد . فقط در کویرهای تمك ابران ابکان خطر مرگ از 
تشنگی وجود دارد و گرنه درتمام کشور تعداد بیشماری چاه وچشمه پراکنده استو 
به ندرت درکویرراھی پیدأمی‌شود» که طبیعت نامادری کرده و کاری کر ده‌باشد ؛ که آدم 
يك روز بی آب داشته باشد . 

من در دوراه موازی شمالی جنوبی از کویر عبور کرده بودم وحالا درعروسان 
پی‌بردم »که از آن جا راه‌سومی هم‌به طرف شمال شمال شرقی به حلوان می‌رود . این 
راه ۲۵فرسخ طول دارد که ازاین ۲۵ فرسخ » ۱۲ فرسخ کویر است و ۱۳ فرسخ در 
زمین سخت قرار دارد و از روستاهایی چند می گذرد , از عروسان تا کوه دمدار 
که‌اول کویر است: ۱۲ فرسخ است » نتیجه این که شبه جزیرۂ زمین خشك در این‌جا 
خیلی به داخل کویر راہ یافته است . 

می گویند » که این راہ خیلی سخت وبداست . راہ جندق - بیدستان بمترین 
راهپااست ۰ راہ عروسان. طرود کمتر بداست » اما راہ عروسان - حلوان بدترین 
این سه راه است » چون در این راه تمك بالا آمده است . در جاهای زبادی قطعات 
نمك به خاطر فشار اطرانش به‌طور مایل از زمین بلند شده است » به طوری که 
حصاری ازنمك, که ارثفاعش تا بك متر می‌رسد » بدوجود آمده است. با وجوداین 
می‌توان باشتر خوب و کم بار دوروزه به‌حلوان رفت. آب از خورگز عمراه برداشته 
می‌شود : بستر ی که ما در روز آخر درکویر ازآن گذشتیم واسمش خور آب است به 
طرف شرق ادامه بیدا می کند وراه عروسان_حلوان راقطع می کند . این بستر درزهمستان 
بی به‌از تفا ع يك‌متر دارد »که شترها نمی‌توانند ازآن عبور کنند : چون کف بستر 
چنان گل است ‏ که شترها درآن فرو می‌روند . درعوض درتابستان و پاییز این ‌ہسٹر 
خشك است. این بستر :که از جریان آب شور با نیروهای دیگر به‌وجود آمده است» 


عبور ازکویر به طرف جنوب / ۳۸۳ 


درسمت شرقی تا دوردستیا ادامه می باہد . در عوض در راہ حلوان از هیچ درباچۂ 
نمك عبور نمی شود وفکر نمی‌کنم که نقشه‌هایی که در فرورفتگی شرقی کویر خبراز 
وجود دریاچه‌های نمك می‌دهند دراشتیاه نباشند. 

تصمیم گرفتم اگر هوا خوب باشد در عروسان يك روز بمانم . اما اگر هوا 
گرفته باشد به حرکت ادامه بدهم . صبح روز ۱۳ فوریه هوا بیشتر از همیشه 
گرفته بود ء از اپن روی ما هرچه داشتیم دستده بندی کردیم و دھکدۂ خوب را ترك 
کردیم , دهکده‌ای که آن قدر جسورانه خود را در دره‌اش پشپان ساخته است ؛ که 
بہگانەای که این حوالی را نمی شناسد : اگر در روی خط الرآسمای اطراف و قله‌ها 
نشانپای سنگي و هرممهایی قرار نداشت هر گر آن را نمی دید . عروسان هم» مثل‌سایر 
نقاطی که من دراین اواخر دیده بودم ؛ شباهت بهيك شیر ساحلی داشت ۽ که به‌شخاطر 
رفت وآمد کاروانہا ازطریق کویر بادنیای خارج در ارتباط است . بیشتر کاروانہا 
درببار و تابستان رفت وآمد می‌کنند » اما در زمستان ازاین راه » ازطریق کوین 
اجتناب مي‌شود. در این جا هم ابن افسانه وجود داشت که روز گاری کویر دریای 
بزر گی بوده است و رود بزرگی از بستری که نزديك عروسان قرار دارد به این دریا 
می‌پیوسته است . در کوهبای اطراف خانه‌های خراب زیادی به چشم می‌خورد . 
هم‌چنین تعریف می کردند »که تا ۴۰ سال پیش در کوبر شن » درحاشیه کویر » شتر 
وحشي وجود داشته است . اما هیچ کس نشنیده بود ؛ که در زمان ما هم این شترها 
دیدہ شده باشند . وقتی مردم بومی می‌گویند ؛ که کویر مرز بین دو نوع آب وهوا 
است ؛ واقعاً حق دارند . سرزمین شمالی به سرحد و سرزمین سرد معروف است و 
جنوب کویر گرمسیر نامیده می‌شود . از نخلبایی که در گرمسیر می روبد درشمال 
خبری ليست . به‌زودی ده کوچكث در پشت سرمان از نظر ناپدید می‌شود و ما دایره‌ای 
بزر گك می‌زنيم تا کوهبایی که شبیه پلنگ هستند سر راہ ما را نگیرند . این کوھهہا 
فقط دريك نقطه »که به گدار پیاده راہ معروف است ؛ راه عبور می‌دهند . مادر درة 
اصلی می‌مانيم » که به طرف گدار يك شیب سربالا دارد ؛ و من اسم یسك ردیف 
در گذر وقله را ثبت می‌کنم . در این‌جا به مقدار تقریباً زیادی بوتةگز مانند می- 
روید » که گاھی به‌اندازة يك درخت هستند ومن قبلا" دربارۂ آن صحبت کرده‌ام . 
این درخعت بادام تلخ یا بادام کوهی نامیده می‌شود , میوة این درخت تلخ است اما 





۸۴ ۸ کویرھای ایران 


آنرا سرخ می‌کنند » آرد می کنند و باشکر مخلوط می‌کنند و می‌خورند . هیزمش را 
در کوه‌ها تبدیل بەزغال می‌کنند و می‌فروشند» درهبنه کتل ماد کی دردره‌ای يك آبشار 
موسمی رسوباتی از گچ رابه صورت یك کاسه وبايك حوض برجای گذاشته بود واین 
گودال حالا پراز آب صاف شیرین بود . این قبیل حوضچه‌های آبی به سن آب 
معروف است (شکل ۱۰۹) . سنگگ این حوضچه سن آحك بود . 

کمی بالاثر به‌جایی می‌رسیم »که راه حور گز جدا می‌شود . زاین محل راهی 
همواره‌ثر وعریض به‌طرف عروسان می‌رود . حالا راه آهسته به‌طرف بالا به‌خدار پنو 
می‌رود ( ۱۲۲۹ متر ) . در این جا منظره یك باره تغییر شکل می‌دهد » همه دره‌های 
پیچیده وخط الرآسهایی که ازآنہا گذشته‌ايم ناپدید می‌شوند و شیب صرازیرها به‌ظرف 
جنوب خیلی بك نوات وضمیف می‌شود. نا بالاخره به‌يك آمفی تثاتر بزر ک‌تبدبل 
می‌شو د ؛ که از هر طرف درمحاصرۂ کوهپای درهم شکسته و نا هماهنکگ قرار دارد . 
مخصوصاً کوه‌شور آپسر که بلافاصله درسمت‌راست ماقرار دارد وادامة برآمد گی‌بی 
است ء که ما از رویش گذشته‌ايم » شبیه برجهای ویران است . راہ پر پیچ و شم از 
دره گدار به طرف پایین می‌رود . دربستر ابن دره خانه‌ای ساخته شده است ؛ که‌پس 
ازباران اخیر پراز آب شیرین است» دیوار سنگی کوچکی که به‌زحمت دیده‌می‌شوده؛ 
سبب می‌شود » تا آب در بستر ی که به‌مخزن منتہی می شود بماند . سنگ این‌حوالی 
بی‌نهایت فشرده و به رنگ خاکستری کم رنگ است و گوپی بعضی از دپواره‌های 
صخره‌ها و پلکانهای سنگی را واکس زده‌اند . 

ساعت ۱۱ باران شرو ع شد و ساعتی بعد همه سوراخمای آسمان باز شد و 
وقتی که باران به‌زمین شلاق می زد صدای ریزش و کویش شنیده می‌شد. همه کوهپا 
ازنظر نایدید شدند» فقط کوهپایی که درسمت چپ قرار داشتند به زحمت در مه باران 
دیده می‌شوند . باد سختی ازشمال شمال شرقی می وزید. یك باد واقعی خراسان . این 
باد درنمام شمال شرقی ایران باد باران آور است . بادناله وزاری وشکوه می کندو 
روی منطقه‌ای که در آن قرار داریم »> حالت پاییزی گرفته وغم انگیزی شناور است. 
درجویبارهای کوچکی درهمه آبرفتگی جریان پیدا می کند . فقط کافی است که آدم 
خو دش رائکان بدهد تا آب بههمه‌جا پاشیده شود. ساعتی نمی گذرد که آدم آن قدرتر 
است که آب از لیاسپا به بدن سرایت می کند , 


عہور از کویر په طرف جنوب / ۳۸۵ 


از آخرین دره »که ثسبتاً تنگگ است » می گذریم . بعددر بیابان همواری قرار 
می گیریسم . درسمت جنوب کوه «کوددلو؟» بهزسمت دیده می‌شرد . کویر نا دامن 
شمالی این کوه ادامه میىبابدد بلافاصله از راه ما » درسمت غربی » سلسله جبالی که 
باعشونت به‌طرف شرق جیمه گرفته است ؛ قرار دارد » که سیاه‌تای نامیده می‌شود. 
دردامنة کوه و در بیابان روبه‌رویش در بعضی جاها بوته‌های تاق به‌صورت متراکمی 
روییده است و بستر خحشك رودخانه نوار پابین کوه را بریده است . دراین جا يك 
کاروان کوج ؛ که ازهعست شتر و دو مرد تشکیل می‌یافت ء در حال اتراق بود. ہار 
این کاروان کود بود که به عباس آباد حمل مي‌شد. مردها به‌زیر پالتو مایشان ۰ که از 
جنس‌جوال بود؛ چپیده بودند وشترهایشان درحال چرا بودند. آنہا يك ساعت بعداز 
مابعاتراق آمروزشان رسیدند. يك‌دسته كيك با عبور ما از کنارشان» په ميان بوتەعا 
بثا+ بر دند . ۱ 

ساعت ۳/۵ بعداز ظہر باران باشدت بارانهای گرمسیری از آسمان فرو می- 
ریخت . اما این باران تأثیری در ما نداشت چون ما مثل این که پنج ساعت در زر 
بارانی مداوم قرار گرفته باشیم » تر بودیم . تمام زمین پر است از چاله‌های گلی . 
باران به آب‌این چاله‌ها می کوبد و آن رابه اطراف می‌باشد . شترها باحر کت مارپیچی 
از پا گذاشتن به‌این چاله‌ها خود داری می کنند . زمین در این جا به باتلاق بزر کی 
تبدبل شده است . اما حوشیختانه سطح زمین پوشیده ازشن است و شترها نمیلغزند. 
در بعضی جاها قطعات اتشفشانی روی زمین پاشیده شده است . 

بالاخره در روبه رویمان یلك خط سبز تیره ظاهر می‌شود . این نخلہای عباس 
آباد است و بالاتر از نخلستان ‏ ده عباس آباد » باستفم‌ای گنبدی گلیاش ؛ که 
شباهت به کندوی زنبور عسل دارند » درارتفا ع ۸۵۸ متری از سطح دریا قرار دارد . 
پاشتاب خردمان را در زیر بکی از این ستفپا » در ايواني دود گرفته ‏ که به طرف 
حیاط باز می‌شد ؛ جای دادیم ۱ بعد آتش مفصلی روشن کردیم و در کنار شعله‌های 
آتش به‌عشك کردن وسایل و لباسہا ونمدها پرداختم . دراتراق شماره ۲۹ يكاتاقك 
تاریکی را برای من تمیز کردند . دراین جاسقف گنبدی به آرامی چکه می کرد , بسه 
طور ی که امکان خیس برداشتن گنبد آدم را به ترس وامی داشت » چون ار سقف 


خیس بر می‌داشت به‌خاطر سنگیئی خودش ؛ فرو می‌ز بخت . در بیرول شوفان زوزه 


۳۸۶ / کو در دای ایران 


می کسید . شکاغہای شانه بدسر و صدا افتاده بود . باران مي‌ریخت و شرشر می کرد 
و آب از عرطرف می چکید . غلامحسین و علیمراد لباسپایسان را دور آنش رو يب 
طناب و ھرچیز ممکن دیگر آوبزان کر دند . از این که أب از حمد | می جک د ډ دك 
صورث جوبہاری راه می‌افناد متظره‌اي مالیخو لیابی به وجود می آمد . 

اما ما می و انستیم دو شحال باشیم که پیش از این ۹ عجرم ایر ھا کو پر ۴ 
برای مدت بیست روز غبرقابل عبور بکند » به موقم از کویر بیرون آمده بودیم . 
برایم تعریف کردند ء که کویر پس‌از مك جنین باران توفانی تبدیل به دریا میشودو 
روی قطعات عشك نماك که مااز رویشان گذشته بو ديم ہبی که از آطراف می اعد 
رك ارتفا ع بل يا می استاد , هر نو ع رفت و آمدی قطم می شد و کاروانہابی کہ 
تصادفا درحندی : حسہنان: بیدستال وطرود به انتظار عوایخوب اتراف کر ده بودند؛ 
مجبور بودند که دوباره به‌خانه عابشان بر گر دند . چون این بار ان غیر از آن باران 
غابی بود + که من گرفتارش شده بودم رپس از این بار آن » کویر به مراب ٹیسرثر 
حشك می‌شود . اگر در وسط کویر این پاران ما را غافلگیر کرده بود وضع ما خیلی 


ال صو رتر اه 


رد می شك و اگر این باران مو تی می آمك 4 که ها در طر و د بو دیم 1 دراد 
شرقی دور کوبر نمف تنہا راه نجات ما بود . بنابراین من حق داستم از این که در 
حاشیة غر ہی کو بر ب دیجم از ټه قاب خوشحال باشم ۰ 

از این که درقلب کوبر ایران باچتین اب و ھوابی رو بدرو می‌شدم ر درسر۔ 
زمینی که انتظار هواسی حش بی معتی میرفت ‏ شاعد بارانم‌ای شدید بودم در 


اکت یبوڈم : و هر حال این ا رگ کر مسیر واهعی مود 1 سماعت ۹ کرای هو ا ۴/۵ 


ا س بود وهوا سرد و مرطوت و رل لوتء 


پایان جلد ال 


فصل سی و چھارم 
واحه‌ای در حاشیة کویر 


عباس آباد با چپار کلب مزین بەسقف کنیدی و در حدود هزار درخت خرما » 
کھ وط دلو د سے صل تابثان بار می دهنلد ۳۳ مثل کویر بی آبادان در ا 4 ززرد رنگگ 
چ ستر و ۰ ۵ کو سفند تا ل . أب ند ٍ که وسماة برا شات عمو ای ركه دہف آورده #پر رت 
شود + غیرقابل آشامیدن است ,اما جویبار جشمه‌ای که در نزدیکی قرار دارد آب 
سیر بسن E‏ را تا میسن می کند ۲ دی این جا مر دم از اران خوشحال نو دید : د الا 
قناتپایر آب می‌شد ند وعلت صحرابی در جرا که حسابی رشد می کر د. تا آوریل هنوز 
شم می توان انتظار بار ال داشت ۹ اما ريل اسمان بلگنواخت ۳ ہی اف می‌ماند و کم 
بسیار ناچیز است. در این‌جا بەندرت برف می آید. تابستان خیلی گرم است و زمستان 
فصل بادعاست ۱ از عباس آباد راعہابی رف شور گر و عر وسال و جندق و فرخحی و حور 
منتہی می‌شود. 

وفتی که ساعت تم رك رختخواب رقتم ۽ شور می باريد ۴ پیرمردی که ےك ہما 
حا دا ده بو ۵ ی دا از من خواهش کرد 4 تا جایی کہ ممکن است ؛ کنار دبوار دراز 
بکشم : چون نمی‌تواند تضمین بکند »که سقف فرو ٹریزد, 

حدود ساعت ۷ صبح روز چہاردعغم ژانویه » باران » پس از این که ۲۰ ساعت 
تمام بدون کو جکترین وقمٰەبی بار ید ه بوڈ¿ بنك آمد ۱ اما آسمان فمجنان حالت بعک ارت مه 
آمیز و گرفته خودش را حفظ کرد و ساعت دو بعد از ظہر باران مجدداً برای چندمین 
ہار شرو ع رم بار بدن کر د ۲ از عباس آباد ول | حافقلی کردیم و دو دلاو ۱ بت اپ 80 را 


در سمت مشریف بشت سر گڈاشٹیم ك از کثار کوه حمزه گذشتیم ۲ دز پسج با شش فرسخی 





۶۸ و برهای ایران 


سمت غربی کوه گومبی که در دامنەاش فرخی قرار دارد : دہدہ می‌شود » که حالا از 
سر تا پا زیر برش بود . آدم از این که در منطقه‌بی گر مسیری کوهپای بوسیده از برف 
می بیند تعجب می کند > اما این موضو ع را فقط می‌توان بەحساب بارانہای دیروز 
گذاشت : که در بلندیہای کوعستان به صورت برف باریده بود . پوشش سفید به 
زودی دوباره ناپدید خواهد شد. 

س از قطع راهی » که از جندق از راه چاه نو بشخور می‌روده به ميل دیوون 
[-دیوان] می‌رسیم » رودعانه‌یی که در ساعت مه مترمکعب آب بسیار لای و خیلی 
شور دار د. می گوبند + آب در قسمتہای بالای رودخانه » شبربن است . در رودخانه 
گوهو گون نیز وضعیت آب بدین منوال است . آب هردو رودخانه به محض تماس 
با خا کوبر شور می شود و آنہا ازاین روی » به‌جای رودخانه » عو رآب نامیده می- 
شوند . راه از اولین بازوی کویر می گذرد و بعد به منطقه‌یی می رسد : که زمین سختی 
دارد و در اين‌جا ء در میان باك منطقه باتلافی بز ر کک : چاه حوض‌حهار قراز دارد . 
در اذتم‌ای سمت جنوبی: خر ابه‌های دهکده حصار دیده می شود که کمی پیش سکنه‌اش 
آن را تركۓ کر ده‌اند ۱ 

بعد دوباره » وارد بازوی دیگری ا زکوپر می‌شویم که عرضش در حدود بك 
فرسخ است و زمینگل و لای لغز داش به خاطر آخرین باران ء چنان شل و رم 
شده بود ‏ که عنگام عبور از آن آدمی ب بہشٹر از یك پا در کل فرو میرفت و ثازانو 
پر از کل می‌شد . در فاصله جندی از سمت غربی راه ما : بازوی کویر سه تا چہار بار 
پهن تر از محلی می‌شود که ما فرار داریم . شاید به این خاطر که آبهای این منطقه در 
این جا ء که شکل باك طشتك را دار د جمع می‌شود . این طشتك عمان نقشی را دارد که 
بك طشتك برف دارد , اکر بخو اهیم کویر را بك دریای بزر ف کل و لای بدانيم : این 
بازو > که الان از آن می گذریم » چیزی جز بك رودخانڈگل و لای نیست که به دریا 
می ر نر د , 

منطقڈگل هم بالآخره به انتہا میرسد وشنی خحشن شرو ع می‌شود . در سواری 
کوتاھی ء که از عماس آباد به این طرف داشتهام ۽ همواره واحه خودرارو در روي 
خود دیدەام . انوه نخلہای ثیرہ رنگكک این واحه که درحصار دیوارهای کوتاەو نیرہ 
رنگف گلی قرار دارند ؛ تشکیل نخلستانهایی را داده‌اند » که در قسمت خارجی آنسا 





واحه‌ای در حاشة توبر ر ۳۸۵ 


تیه‌عهای شنی کو چکی ره چشم می‌خورد . این ده , بادیوارھاو کلہەھای گلی اش lu‏ 
کویر مرزمشخصی دارد . کویر در کنار ده امتداد دارد (شعل ) بالاخره وقتی ده 
سمت غربی ده رسیدم ؛ اتراق همراهانم را دیدم . آلا هم مرا دیدند و پا سرعت 
چادرم را برپا ساختند ؛ به طوری که : وقتی وارد اتراق شمارة * ۳ شدم » چادرم حاضر 
بود . 

پس از سلام و احوالپرسی معمولی > عباس‌قلی بگك بایستی به من گزارش می- 
داد : آنا چپار روز در جندق مانده بودند و چپار روزه به حور رسیده بودند . 
بنابراین هشت روزه به آن‌جا رسیده بودند . حال همه حوب بود و شترها در مدت 
طولانی استرات چاق و جله شده بودند . اولین کاری که کردم این بود که بك جام 
حسابی کردم : تاهرچه نمك کویر که بربدنم چسبیده بود پشورم . دوباره در رختخواب 
خود خوابیدن و نا گریر نبودن از خوابیدن در بیابان و در زیر بورخا و روی زمین 
خیلی عالی بود . 

پانر دهم ژائویه را در ور به اسثراحت پر داختیم . من پانورامای اطراف و 
همچنین چند چپرة کارا کتريك را از ساکنین محل نقاشی کردم و جند شکل جغرافیایی 
رسم کردم (شکل ۱۱۱). سپس در کوجه‌های اصیل وجالب دھکدۂ بزر گک (شکل ۱۱۲)؛ 
که کنبدهای کو چعی داشتند و از هیچ طرح و قواره‌ای برخوردار نبودند ‏ به گردش 
پر داخعتم . در این‌جا دو مسجد : راك حمام و رك برج وجود دارد که برنیه‌ای کوجك 
و شئی قرار گرفته است . از این برجء می توان خور و اطرافش: نخلسدانہای کوچك 
و کویری را که در کنار دهکده قرار دارد» به خوبی و به نوی کامله" مشخص دید . 
این دهکده دو میدان دارد و از بازار خبری ثیست ‏ اما بك کاروانسر | دارد و درخار ج 
از ده نیز خرابه‌های يك کاروانسری دیگر برجااست. یك چشمة آب گرم کہ حرارتش 
حالا ۲۰ در جد بود ‏ تشکیل بك جوی می‌دهد و قنات با شانعه‌های فرعی شود از ور 
می گذرد . دیروز سیلی واقعی که از اب بارال په وجود آمده يود ډه یکی از 
کو چەھای خور حمله کرده بود . کف کوچھ : به خاطر خرابیپای سیل به شکل بستر 
بك رودخانه در آمده بود (شکل ۱۱۳ . بك میدان عمومی ب٭کلی زیر آب رفته بود 
و یك باغ نوساز را اب برده بود . 

أبن جا هم مانند عباس آباد ۸ مشر از سطح در با ارتفا ع دار د. 





۰ / کوبرهای ایران 


خور درحدود ۵۰۰ خانه مسکونی و تعداد زیادی کلبه متروك دارد. درهرخانه 
سو تا هشت نفر زند گی می کنند . بثایر این تمام ده در حدود ۲۵۹۰۶ نقر جمعیت دارد. 
رو ستاهای زبادی در اطراف وجود دارند » اما آنا کوچك هستند و هر کدام‌حدا کثر 
ده ۔ دوازده کلیه دارند . بعضی از این روستاها فقط از بك یا دو خانسه تشکیل شده 
است . خوریما ۱۰۰ شتر : ۱۰۰ الاغء ۲ اسب و ۲ قاطر دارند . درعین‌حال ٹروت 
و تعیین کنندة اصلی وضع زندگیشان تخل است . تعداد نخلما پیش از سال ۱۹۰۳ در 
حددو ۹۹٤٥‏ بود . در سال ۳ ااانا خور به بلای بزر گی گرفتار شد ۲ 
برفی شدید و غیرعادی بارید و ۴۵۰۰ نخل را سرمازد. از این روی حالادرخورگرانی 
شدیدی حکعفرعا بود و يك من‌گندم که قبلا" دو قران قیمت داشت حالا به‌پنج 
قران هم گیر نمی آمد . در عین حال : امسال امید می‌رفت: که از ۵۰۰۰ نخلی که 
برای ده پافی‌مانده بود : محصول خوبی به دست بپاید. خرما درحوزۂ شمالی فروخته 
می‌شود و از محل این عابدی ارد حربده می‌شود . در این جا کندم و جو هم کاشته 
می‌شود : اما محصولی که به دست می آید احتیاح ده را برنمی‌آورد, تخلہا در حصار 
دیوارهای گلی در ردیفمایی چند کاشته شده‌اند . در فاصله درختہا گندم و جوکاشته 
می‌شود ‏ که حالا منظر ة جالب و سرسبزی داشت , به نظر می آید » که نخلمها از فرش 
سبزی روبیده‌اند . در این جا انار : سیب » یسته هتدوانه » جفندر و سیزی و پليه 
نیز کاشته مي‌شود . 

حور در کویر تقریباً بەشکل شبه جزیره‌ای است : که درحاشیة دریای کویر قرار 
دارد . ساحل تمقہوەپی تبره و سفید رنٹ این شبه‌جزبره در شمال ده قرار دارد . ادمی 
همان‌قدر که در سرزمین خرما از دیدن کوهپای پوشیده از برف متعجب می‌شو د . 
همان اندازه هم از وجود این جنگل نخل زیبا و با شکوه ‏ که در فاصلۂ بسیارناچیزی 
از کویر هولناك قرار دارد » در شگفت می‌ماند . تضادهایی بزر کت و غیرمنتظره . 

از حور نیز راهپایی چند به طاهر آباد : گرمه » مر جان . حلوان »> عروسان ۰ 
جندق » چاه ملك ۽ فرعی : طبس ء یزد و بیابانك منشهی می‌شود. برایم تعیلی جالب 
بود » که گفتند » از خور يك راه مستقیم ؛ از طریق کویر » به حلوان میرود: 
همنین گفۃہ شد ء که از ده سال به این طرف این راه اصلا مورد استفاده قرار 


نگرفته است . در هرحال من دو نفر را پیدا کردم » که از این راه مسافرت کرده 


واحفی در حاشیة کو بر / ۳۹۱ 


بودند و می‌توانستند درباره‌اش اطلاعاتی در اختیارم بگذارند . این راه باید ۲۴ 
فرسخ باشد و جز يك فرسخ آخر پیش از حلوان » عمواره از کویر می‌گذرد . این راہ 
از این روی متروك شده است که در جاهای زیادی قطعات نمك مثل دبوار راه عبور 
را گرفته‌اند. سه فرسخ که از عور به طرف جلو برویم به بستر رودخانه‌یی می‌رسیم 
به نام رودخانه تمك . این رو دخانه ادامهة رودخاله اب نمك است ؛ که ما در جنوب 
دھکدۂ عباس آباد از آن گذشٹیم و در آن‌سا میل دیوون [میل‌دیوان) نام داشت. راه 
سه فرسخ تمام این بستر را سمراعی می کند . این رود در پابان خود ناگہان به 
سوراخی در زمین فرو می‌رود؛ که هرفدرهم رو دخانه به آن آب برساند هر کزپرنمی‌شود. 

پس از تحقیق مختصری : که دربارة این راه عجیب به عمل آوردم اطلا ع 
حاصل کردم که رودخان آب‌نمك به طرف درۀ سپار پستي جربان دارد » که در سمت 
شمال شرقی وائع شده است . کف ابن دره » به ارتفاع دو پا ۲ از یك فشر نمك » از 
همان نوعی که در راه جندی و طرودوجود دارد »> بوشیده شده است . بك قسمت از 
این قشرنمك در خاکی که در زیر خود دارد فرو رفثه است و از این روی حفره‌ای 


٦ 


بزرگگ در مین به وجود آمده است » این حفره همان است که آب رودخانئےە در ان 
فرو می‌رود ؛ یعنی سطح آب در طشتك نمك همواره از نظر مقدار بی‌تغییرمی‌ماند . 
این که سیلاب به‌وجود نمی آید : به اپن عاطر است » که آب این محل با آبہای زیر 
زھینی همسایه مرتبط است. در این راه دیز از دریاجة نمك محبری نیود. 

من فکر می کردم که بتوانیم روز شانزدهم فوریه حر کت بکنيم. اما پس از 
این که میرزا مرا متوجه ساخت .که این روز جمعه و در نتیجه رسنگین رور؟ یعسی 
روز بد یمنی برای سفر است ؛ تصمیم گرفتم بك روز دیگر را هم قربانی بکنم و در 
خور بمانم . به این عاطرفرصت یافتم: که گالری پرتره‌ام رانکمیل پکنم. چهارساعت 
تمام درمیان بك عده مدل : که خود را داو طلبانه معرفی می کر دند و تعدادشان تمامي 
نداشت. نشسته بودم وازمیان آنہاء برای کشیدن پرتره » عده‌یی را انتخاب می کردم 
(شکل ۱۱۴-۱۲۲) . این مجلس خستگی ام را بیرون کرد و موجب آرامشم گردید و 
چون به مکالمة تماشاچیها گوش می‌دادم : درس مجانی زبانشان را هم می‌گرفتم . 
بك نماشاچی ؛ که علاقه زیادی از خود نشان مي‌داد » اظهارنظر بسیار چاپلوسانه‌بی 


کرد و گفت که عکس از خود مدل بہتر است. یکی دیگر کشت که دست من فقط مداد 








۳ /ْ کو درهاف ابران 


را نگاه می‌دارد و تابع حر کات مداد است . بك اظہارنظر بی نہابت غیرعادی و تیز 
موشانه ! مخصوصاً که انسان این اظہارنظر را در محلی :شل خور می شنود . به این 
ترتیب ؛ من در این‌جا پرترۂ مردان زیادی را کشیدم ۳ می نحو استم جلد زن را عم در 
دفترم جاو دائی بسازم . علام‌حسین قول داده بود : که مدلپای لازم را بسرایم دست 
و پا بکند . مدل اول » یك دختر بچ نه ساله بود به اسم خانم . این پچه کاملا سی 
حر کت نشسته بود . عکس تقریباً داشت تمام می‌شد که مادرش :که خود را به چادری 
بلند پیچیده بود ء مثل يك هیولا خودش را به مارساند و در حالی که به دای 
پلند گریه می کرد ناله سرداد ؛ که یك فرنگی ء با چشم بد : دخترش را سحر می کند . 
طبعاً بچه نیز با ناله مادرش عمراعی کرد . اما تمثال مبارك تمام بود و قطرات اشك 
به عکس منتقل نشدند , پس از این به‌حم خوردن نا گهانی وضع : نتوانستم هیچ کذام 
از خانمہای عور راوادار بکنم : که مدل من قرار بگیرند . اما آنہا با دهان باز می۔ 
توانستند به تماشای من بیردازند. آنہامثل پرنده‌ها : در پشت بامی که درهمسایخی 
قرارداشت ؛ نشسته بودند و در زیر چادر کثیف خود کپ می‌زدند و واق واق می کر دند 
و می‌عندیدند . 

در دفتر نقاشی تصویر جوانی ہیست ساله به اسم تفی را دسم کشیدم (شکل 
(AF‏ . 

چہرۂ او ویژگیهای کاملا مشخص آریابی داشت : صورت ببضی شکل 
خوشگل ء چشم و ابروی منظم ‏ بینی کاملا مشخص اشرافی: لببای آویزان ظریفی 
که خیلی کلفت نبودند » بيشانی بلند و فرق‌سر طبق معمول شرق ایبران : از وسط 
باز شده و موهای بلند تیره : که مثل پرده از دوطرف دور سر ریخته بود . تقی : 
کلاهی ازنمد به شکل بلگ استوانه برسر داشت : نعلین پوشیده بود وتن يوش او قبایی 
بود سبك و کشاد بەرنگڭ آبی کمرنگ و حسابی پاره و کشیف . 

زنہای واحه : مثل خواغران نہرانیشان » لباس مرتبی داشتند . عرقدر برف 
محل بزر گترمی‌شود ء این عادت بادقت بیشتری دنبال می‌شود . در روستاهای کوچك: 
مانند کریم‌خان و علم لازم يست که زنپا همیشّه جادر به سر بکنند . برای پنهان 
کردن زنہا وبرای یك زند گی خانوادگی بی‌مزاحم ء حیاطہا درطرف‌شیابان بادیواری 


سواط شد اند . 


واحاای در داشیه کویر إ ۳۵٣‏ 


پدر و برادر و زن و پسر پنج سال غلام حسین در خور زندگی می کردند و 
تمام خانواده درسه اتاق کوچگ به سر مي‌بردند ؛ که دیوارهایش از گل بود وسففش 
خم وه به شکل کندوی زنمور بود : از کل ساخحنه شده بود. برای ابن که غلامحسین 
بتواند به راحتی به خانوادۂ خود برسد ؛ تاوفتی که درخور بودم ؛ به غلام پرحرفم 
مرخسی دادم . وقتی که حر کت می کرٹیم ہاو از من خواعش کرد که بگذارم او 
بك روز دیگر عم درخور بماند و گفت ءکھ او خیلی راحت به من خواهد رسید وراه 
دو روزه رابك روزه خواهد رفت . او مدئی بود که خاتواده‌اش را ندیده بود و خبری 
از آنہا نداشت + اما وقتی که به موطنش نزديك شدیم هیچ هیجانسی از خود نشان 
نداد. او ء مثل يك پرندۂ مہاجر در حال حر کت ء به خانوادەاش سلام کرد و بعد 
دوباره آنہا را بدون کوچکتربن ناراحتی ترك گفت . قلب يك ساربان ایرانی برای 
احساسات ظریف محلی ندارد ۔ او نمی تواند دوست داشته باشدو درخعودش احساس 
شوق بکند . این طرز از زندگی از جپاتی باید مناسب و راحت باشد . 

صیح روز ۱۷ فوریه » شنترها » در حالی که حسابی سیر و چاق و جلد شده 
بودند . دوباره زیر بار قرار گر فتند . ما برای حمل بارها دیکر به شترهای اجاره‌ای 
احتیاج نداشتیم . شترھای مامیتوانستند ده روز راھی راکه تاطبس در پیش داشتیم 
بدون اشکال طی بکنند. طبق معمول ؛ مردھا و بچه‌ها ناظر حر کت ما بودند و زنہای 
کنجکاو ۔ درحالی که خودشان را به چادرعای سفید کذیفی پیچیده بودند: پشت ہامہا 
رازبنت داده بو دید 

وفتی که ما از خور حر کت کر دیم و درهم و برهم عانه‌های گلی حور خعیلی 
زود پشت سرمان پنهان شد : من دو باره از شنیدن صدای زنک شترم خوشحال بودم 
و همچنین از ابن که کاملا" راحت و مطمئن روی وسیلة نقلیه درازپايم نشسته بودم 
احساس خوشحالی می کردم . با گم شدن خانه‌های خور » نخلہا هم ناگہان از نظر 
پنہان شدند و ما از چند بستر خشك » ابرفتگی » کودال و حفره > که عمه از آب 
باران به وجود آمده پودند و بعضی عنوز پراز اب بودنده گذشتیم : 

مزرعه نرو دھکدۂ کوچکی باجند نخل است که » مانند یك دھکدۂ ماهی گیری 
ساحلی ء بلافاصله در کتار کویر سفید قرار دارد. درسمت شمال > در کویر ‏ کوستان 


کو حك دلي او فرار دارد. وفتی کہ برای او لین بار ‏ در راء عباس‌آیاد » در هو ای 





۴ع کوبرھای ابر ان 


مه آلود بارانی این کوهستان را دیدم » به نظرم بزر گر آمد, در جنوبسرا قہمتہای 
جدیدی از کوعستان ایر ج :که قله‌های بلندترش از برف سفید می‌زند : ظاهر می‌شود . 
در سمت شمال ؛ در فاصله‌یی که به زحمث به یك کیلومتر می‌رسد » مرزهای کاملا" 
مشخص کوبر دیده میشود . در امتداد اين مر راه دیگری وجود دارد که به اترای 
بعدی نزدیکدر است . اما استفاده از این راہ پس از این باران نامطمثن است . در 
رودخانة انبار [؟]؛ یك فرسخ از راه را پشت سر گذاشتەایم . درسمت راست راهمان : 
درجایی که علف بپابانی روییده است : يك کله شتر در حال چرااست , با دیدن این 
شترها » ششرهای لر ما وحشی می‌شوند . کف به صورت پولك » روی لای 
گوشتالوبشان میریزد . آنہا نعره می کشند و صدای خفەیی از خودشان‌در می آورند 
و سرشان را روی کپل شتر جلوبی می گذارند و ردنشان را به آن می‌مالند و دمشان 
را به این طرف و آن طرف مي‌زنند . سک سیاه هنوز ما را دنبال می کند . او با 
خدمتہاپی که : با پاسبانی شیانهاش : به کاروان کرده است ۰ در کاروان محبوبیت 
خاصی دارد . نونك لنگان راہ می‌رود ؛ پنجه‌عایش از قطعات تيز نمك کویر زخم 
شده‌اند. ابوالقاسم به‌پاهای او حنا می گذارد. اگر این حنا تأثیر داشته‌باشد » من حیلی 
حوشحال می‌شوم . 

ما دوباره حار از ابادی و در کويرهستيم و فصل جدیدی را با راء طیس‌شروع 
می کنیم . طبس‌یکی از تقاط اصلی‌این سفرطولانی است. بعداز مطالبی که من درباره این 
و احدشنیده‌ام در انتظار دیدن بك بہشت واقعی درقلب کویرهستم ۱ خورآخرین آبادی 
است ؛ که هميشه مسکون است و ماپس از روزها سفر آنرا دیدیم و وقتی که او لین 
تپدھا نخلمهای تیره رنگ خود را پنہان کردند » مثل این بود » که جزیره‌یی را ترك 
می کردم تا دوباره در دریای باز په سفر ادامه بدهم . 

توقف کوتاه ما درهور » در زندگی يك‌نواخت مردم بومی ؛ تحولی بەوجود 
آورده بود. آنا به علت ورود من و مخصوصاً به عات نقاشی مرها هر گر سی 
نخو اهند برد ء اما برای مدتی با این فکر مشغول خو اهدد بود . که جیب من درآبادی 
آنہا ۶۸ تومن سبکتر شد ٠‏ واقعاً هم ورود من به آبادی چندان تفاوتی بااین حالت 
نداشت ؛ که یگ کشتی برای مدت یك با دو روز دربکی از جزاپر دریای بزر کدنا 
پہلو بگیرد و بامردم ہومی داد و ستد بکند . سرزمین بی خبر وتنہا بازوانش رابرای 





و احه‌آي در حاشیةڈ کور إر خ ۳۵ 


استقبال از من به طرفم دراز می کند . برای ساعتپای معمادی ؛ کویر را در سمت 
چیم و تخعطاار اس کوھہای سیاه را درسست راستم دارم ۔ راھنمہے که کنار شترم پیادہ 
می‌رود . مي‌گوید : , آقا ! تا این‌جا : سه‌فرسخ راه آمده‌ايم . » وبا این خبر » مرا 
از دنیای خیالات پیرون می‌آورد . 

نوار سفید نمك : که تااین جا در امتداد ساحل قرار داشت : باریکتر می‌شودو 
به صورت دماغه‌ای در می آید ۱ 

کویر ۰ رنگگ فہوەای چرك و غير مشخصی به خود می گیرد + در عین حال 
کمی دورتر در پشت این قسمت قم‌وه‌ای رن + در داخل کویر » هنوز عم نوارهای 
مفیدی دیده می‌شود . مردی در حور می گفت > که کوبر یك دریا است ‏ دربایی که 
زیر پوسته‌یی از نملك و کل وخالك پنپان است . اگر آدم نمك راء که عمقش در 
بعصي جاها به۱/۵ مشر می رسد : کشا بیل بااکلنگگ در دربای 5و بر فرومی‌رود . عمق 
دربای کوبپر حقدر است ؛ هیچ کس نمی دائد . 

کوره راهی که ما در آن قرار داریم > راه بزر کب کاروانرو طبسء آن 
قدر که انتظار می‌رفت ۰ کوبیده نشده است و در طول تمام روز با هیچ کس برخورد 
نخردیم . اما کاروانپاپی که از طبس به عور می آیند و از حور به شاهرود می‌روند» 
بیشتر در بہار و اواپل تابستان در رفت و آمدند . این کاروانها هميشه شہہا در راہ 
عستند و از این روی > راه با علامتہای سنگی نشانسه گذاری شده است . از رفت و 
آمد محلی در این جا خبری نیست» چون هر کدام از این دو واحه برای خودشان 
کفایت می کنند. راهی که از خور گز ء از میان کویر ‏ به طبس می‌رود؛ در زمستانها 
هر سر مورد استفاده قرار نمی گیرد . حتی در بهار و تابستان : وقتی که خطر 
بار ند گی وجود ندارد؛ از این راه باطیب خاطر استفاده ذمی‌شود : چون راہ به خاطر 
وجود کلوخ نمك و برآمد گیہای سخت خا کی ناهموار است , این راه شباهت زبادی 
به منطقه‌ای دارد » که پوشیدہ از آوار آتشفشانی است . 

راہ ما که اول به طرف شرق جنوب شرقی می‌رفت : حالا به طرف جنوب 
شرقی می پیچد و به دامنة کوهستان زديك می‌شود . حوض طشت آب از آب شیرین 
و لای پر بود و شتر‌ها از آب سيراب شدند وبعد ما درمیان تپه‌های سنکلاعی در کنار 


جشمدیی. که به همین نام معر وف بود 1 در ارتفا غ ٩۹۱ ٩‏ مدر ی از سطح دریا اتبراف 
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شمارة ۴۳۱ رابرپا کر دیم ۰ آب این چشمه شور بود . اما آب انبار در نزدیکی وو 
علاوه براین ء ما در پوست گوسالدیی آب آشامیدنی همراه برداشته بودیم , حالا 
مس + شه ؛ عنکیوٹ و مورجه بے چشم می‌خورد . شب در چادر باز می‌مساند تا 
داحل چادر از حرارت منقل زباد گرم نشود . روزهای من تقریباً بلند است . ۱۶ 
ساعت درحال کار هستم واز این مدت , فقط دوساعت و نیم صرف صبحائهھ و ناعار و 
حر کت و اتراف م شود . ابا حر کت روزانه » نقشه‌ها : بررسیپاء نقاشی و بادداشت 
برداشتن ؛ کاری است که سیزده ساعت از وقت را پر می‌کنند . از این 
روی وقتی که شب : رم و ارام سر می رسد ؛ خحیلی ده اسٹتراحت احتہا ج دارم ۾ ساعت 
ده آمادۂ خواب شدم و امید داشتم که عشت ساعت خواب لازم را بکنم . اما این ہار 
انتظارم بر آورده نشد . چون حدود ساعت ۱١‏ یك بادشدید غیرمعمولی ازطرف مغرب 
وزبدن گرفت ۱ اگر فورا از جایم دپر بده بو دم و دیر له جادر رامحکم نک٥ەنداشته‏ بودم: 
باد چادر م را از حای کنده بود . تا بالاخره ابوالفاسم پیلدایش شد و چادرلرزان را 
دوبارم محکم کرد , بادی که باابن سرعت سررسیده بود ن فشط یم سا غ دو ام کرد , 
اماقبل از فطع شدن باد » اولین قطره‌عای سنگین باران بەسقف چادر کوبیدن گرفت 
و بعد باران کرەسبری بی نايت شدیدی شرو ع به پاریدن کرد ؛ به‌طوری که آ دم فکر 
می کرد ؛ که آب عرلحظه چادر را به زمین خواھد چسباند , همه چیزھابی که دراطراف 
داشتم باسرعت در صندوقپا جای گرفتند و بعد صندوقہا در وسط چادر جای گرفت . 
پس از این که در رختخواب خودم را حوب پوشاندم » توانستم دیگر به باران توجمی 
تلاشته باشم. ابا برای مدت زیادی بیدار ماندم و به صدای باران کوش دادع کھ از 
ابر متراکمی فرو می‌ریخت و آهنگ می نواخت . 

در شمین مو قح قطرات تلئہ و تو لد درشت و سنکینی کہ از سقف ادر می ر ند٤‏ 
آهنگ باران را عمراحی می کرد و بعد شاهد چکیدن آب از سقف و دیوارهای چادرم 
پودم و می دیدم . که در داخل چادر م در باجه‌هایی تشکیل مي شود . خوشبہختانه ما 
چادر را در روی یك بلندی کوچك برپا کرده بودیم و گرنه ممکن بود که رودی ما رأ 
غافلگر کر ده و از جای بکند , 

بار آن تمام شب ادامه داشت . و وقعی ابوالقاسم صبح روز بعد مرا بیدار کرد 


و حبر داد ۽ که شنوز باران می آید آسمان را ابرعای سیاهی پوشانیده بود . در عین 





وراحه‌اي در حاشیة کویر ار ۳٤۹۷‏ 


سال پیش از ساعت ۷ صبح هو | زر سا £ ۳ توانستیم سر روزانه‌مان و دیا لباس 
خثك شرو ع بکنیم . اما شترها » ممل این که از حمام بیرون آمده باشند » تر بودندو 
جماز هایشان کاملا خیس بود . در نتیجه : حیوانہا مجبوربه حمل بارسنگینی بودند. 
چادر جا شم اعر و دور بر ایر وزرب معمولہان را دار ید .۰ 

کویر ‏ که حاشیه‌اش را در دو فر سخی‌شمال راهمان می‌بیشیم» نسمت به دیروز 
رنگگ تیر هر کي دارد و راغنما با من می‌گوبد » که زمین کوبر یدیل بك کل و سل 
بر ی سام است. . ده کوعستان طت آپ ج کے ما در دامنه‌اش اتراف کر ده ونیم 3 
صیحج و و د بات از اب بوڈ و الا آبت علط جر سم رنگی در این ہمحر جر بان داشت . 
مان این آبت ٹر لو د رٹ سوم مشر مکعب درساعت بو د , کاعی روک آپ 4 فط 
هابی از کف به چشم می‌خورد ؛ که حکایت از هجوم آب زیادی از قسمتہای مر تقع 
می کرد ۲ درتمام امتداد راه 3 حدم صا ذر دو سار که نیده شده کوره و اه 5 گودال 
عای آب سیر بل آماده پذڈپرایی اذ ها است ۴ زر مین مر طوت رکه خاطر این باران 
سیل 5 در جشده است ۲ ااباد سرد ومرطوت تشر اسان ا ثمام قد رت شود سرا اندر کار 
از بین بردن این اب است . 

زمین کمی 72 دار است ؤار نز دیکی اتراء نو اری از سن #سرار دار د 3 که 
تاف زبادی در آن ریلم است : کو بر در تردیکی ما کے رز ررٹ تر 8 برف می رز ند 
تقر بسا سسا است : این تیر رنگٹ نشال می دشل » کہ قاط گودٹر فر و رفتگی بزر کف 
کوبر مر‌طوب تر است , ثوارهای سفیدی که دارای بلورهای نماك هستند و ما دیروز 
یڈ سس 7 + ۰ ۰ 7 ٦‏ 
انہارا دیده‌ایم ۽ حالا دیکر به چشم نمی خوردند » اما حتما به محض این که سطح 


زمین 


دوباره تشك بشود: این نوارهاي سفیا۔شم دو باره پیلدایشان خواهند شد . 

راه از روی خرده سنکّگ و کلوخ وشن : که زمین گلی زردرنگی درزیردارند : 
بیش می رود . در سست راست بوته‌های ثاق پستی روسده است. کوھستان نسبتا بلندی 
که مادرسمت جنوب خود داریم : کمی برف گرفعه است و مجددا ابرهای سنگینی در 
اطر اف فلة این کوهستان جمع می‌شود . در عين حال عوا دوباره صاف می‌شود . 
خحورشید هراز کاهی از میان ابرعا بیرون می آید و آدم به وضو ح مبی‌شنود که آب 


در روی زمین - که شباعت به اسفنج آب کشیده‌یی دارد - قلقل می کند و میجوشد 
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و سوت می کشد . کوهپای مجرد دوباره واضح‌تر دیده می‌شوند و کوهپایی که در 
شمال شرقھی قرار دارند؛ به رنکہای آبی کمرنگگک و صورتی مات : به دید می آبند. 
ابن کوھہا : به نظر » مانتد چادرهای سبکی روی زمین کوپر شناورند . 
دررودخانه لون‌دهر [؟] دوفرسخ راه پشت سر گذاشته‌ايم , دراین جا جاله‌های 
پر آب درروی زمین رفته رفته کمتر می‌شوند وبالاخره به کلی تمام مي‌شوند . راهنما 
عشده دارد » عات تمام شدن جاله ها این است » که در شرق کمتر باریده است . اما 
من عقیده دارم > که خشکیدن آب چاله‌ها به حاطر تبخیرهایی است که در خلال روز؛ 
هر لحظه شدیدتر 4 صورت گرفته است . بستر رودخانه‌یی که ما درامتدادش به سمت 
جنوب شرقی به طرف بالا می رویم » درمیان تپه‌های سرخ رنگی زمین را بریلهه است 
ووقتی که مادوباره په فضایی بازمی‌رسیم : ازمنطقه‌یی می گذریم » که در آن فاصاه 
به‌فاصله تعداد زیادی تاق‌مترا کم ودرشت قراردارد. سن این‌منطقه ازشن سر ختشکیل 
یافته است , دوباره به ساحل کوبر نزديك مي‌شویم؛ که حالا فاصله‌اش تا مافقط نیم 
فرسخ‌است. درسمت شمال وشمال شرقی و شرق شمال شرقی» افق کویر کاملا مستقیم 
است . به این خاطر کویر در این جا بیشتر از پیش شباهت به دریاپی بسیار بزرگ 
دارد » مخصوصاً این که کویر ازابن طرف به خاطرر که‌های زیاد نمك » سفید می‌زند . 
مثل این است که قطعه های کل پخ ژده در سطح این دربای با شگوه شناور است . 
شر چاه آدم از قسمتپای مختلف حاشپۀ کویر و داخل کویر و از زمینی که کویر را 
درمیان دارد بیشتر می‌بیند وباآب وهوای کویر آشنایی بیشتری پیدا می کند › تصوری» 
که با اولین برشورد » از پیدایش کویر داشته است ؛ روشن‌تر می‌شود . به طوری که 
ایرانیها با اطمینان می گویند » امسال به طور غیر عادی پرباران بوده است و بارانی 
که ما درشب گذٹته داشتیم ۽ درغرحال چیز نادری بود . وقت معمولی باران ؛ نیمه 
دوم زمستان است . در وقتہای دیگر معمولا" آسمان صاف است ودرتابستان هوا به 
شدت گرم است . واضح است که بارندگی تحت شرایط این جا - مخصوصا که از 
گیامان محافظ خبری نیست - با شدت زیادی به صورت سیلاب پیش می‌رود . این 
هوای بارانی است که درحین ماههای زمستان مواد ریزی‌را : که درتابستان به شعل 
پودر درمی‌آید ء با خود به طرف کوبر می‌برد ودر طول_هزاران سال : گودال بزرکث 


کویررا با مواد سخت پر می کند . همه این بسترها سیلاب خودرا به کویر می‌برند و 


واحه‌ای در حاشيهُ گوبر / ۳۹4 


رطوبت این دریای زیر زمینی را حفظ می کنند . 

درحوض پائیل » که ما درارتفاغ ۸۲۷ متری از سطح دریا ؛ اتراق شمارة ۳۲ 
خودرا ہرپا ساختیم ؛ تا حاشیة کویر فاصله چندانی نبود . حالا با ابن فکر مشغول 
بودیم : که آیا جرأت کرده واز پیشرفتگی جنوبی کوبر نمك : که به صورت خلیجی 
در آمده بودء عبور بکنیم یا نه . اگر می‌توانستیم به طور مستقیم ازخلیج بگذریمء 
از نظر وقت خیلی به صرفه من بود. اما اگر زمین در این قسمت از کوبر گل بو د؛ 
بعد راہ دیگری جز دور زدن خلیع وجود نداشت. 

بملوی اتراق ما دو تا آب انبار وج ود داشت » که الا از آپ زرد رنگی 
لبالب بودند . راعثعا می گفت : این آب انبارها از آب بارانی پرشده‌اند » که درراه 
عباس آباد گرفتارش بودیم و باران شب پیش به ذخیرۂ آب چیزی نیفزوده است و 
این را از جویہابی که به اب انیارها منتپی می‌شوند ؛ می‌توان فہمبد . به نظر من 
هم » باران در اپن‌جا واقعاً شدت کمتری داشته است تا طشت آب. غلام حسین ؛ که 
شب 4 به موقم » دو باره به ما پیوست : این حدس ماراتایید کرد . او می گفت ؛ که 
در خور ‏ باران دیوانه وار میي‌بارید و عفیده داشت ؛ که در خلیح کویر احتمالا” 
فقط باران کمی باریده است و ما در عرحال می‌توانیم نزدیکترین راه را اتان 

غلام حسین هم چنین خبر داد که » روز بعد یك کاروان بابار شیرۂ خرما از 

حور از طریق دارین وحلوان به طرف ترشیز خواهد رفت و از آن جا گندم ۽ جو: 
شکر و کشمش خواعد آورد . این کاروان ازراه حاشية جنوبی کویر استفاده خو اشد 
کرد و پس از ۱۵ روز به ترشیز خواهد رسید . 

حوض پائیل یك منطقۂ بیابانی است » اما آب و هیزم در این منطقه بیشتر از 
حد لازم دردسترس بود . افق بی‌پایان کویر به همه جا حکمفرمااست ودردورها » در 
شرق » کوهپای اطراف دارین و حلوان به دید مي‌آید » که از این محل با حطوط 
بەھم آمیخته‌پی ؛ به رنگ آبی کم رنگ با حالتی شناور دیده می‌شوند , به ژحست 
می‌توان این کوھہارا از ابرهای تمام نشدنی » که ظاعراً فصد ترك کردن این آسمان 
را ندارند ء تشخیص داد ( پانورامای سوم شکل بالا) . 





فصل سی و پنجم 
در مرز بین کویر شن 9 کویرنماك 





وقتی که ما رو نوردعم فد وید آمادۂ حر کت دودیم : کاروآن کوچکی از جور 
گوپر برحذر داشت ١‏ چون سا حالا کو بر در زیر آب ورار داشت و بادرعرصورت : 
در آنا پدرشتر هایمان رادر می آوردیم ۱ 
از جه فر از اسست: . وفتی راه افتادیم ؛ آسمان صاف و دوا جوت اما سرد دود ,ٹر 
آن دماغه کوعستانی | کھ تا کنو شر سم راسئمان داشتیم 4 کوہ جع ر ۲ بل می ٦‏ 
به‌ نام کوه پشت بادام پیدا می‌شود : که خطالراسش پوشیده از برف است . در سمت 
جنوب شرقی زمین کاملا مسطح و باز است و در شرق جنوب شرقی ؛ کوه دیگری 
یله نام کو ه رالمان ظاعر می شو د ۰ 

يشر وی مابه خاطر يك پیشرفتگی کویر؛ که به عرض ہ٥‏ مر است ؛ متوقف 
می سود ۱ اکر این یلید از کو در را دوز می‌ز دیم راعمان چیک TE‏ طولانی‌تثر هبی - 
شد : اما ھی لله ۽ که در حلو حر کت می کرد ہی یال 7 طور مستقیم پیش می۔ 
رت و کار و آن در تعیب او نوف گر اه از ساحل ما له می در فتیم رممن نرم تو 
دی شاد ۴ سر ها در باتلای و اسر ئ از کل راه می رز فشنك وھ سر یی نماندہ درو و + که تا 


بب 


زائو در کل فرو بروند . بعد با هر قدمی که برمی‌داشتند » بیشتر فرو می‌رفتند . در 
قسمت اول قطار شتری به زمین حورد : اما دوباره بدون كمك از جا بر حاست . بعد 
شتر دومی »که شتر نر بزرگٹ سیاهی بود و چہار جسوال علف به وزن صدمن حمل 
می کرد » به مین خورد . این شر ہا وجود بار سنگینش با شپامت و آراعش به 


مبارزەاش با کل و لاي وحشتناله ادامه داد , او با داد و فریاد و کتك به طرف جلو 





در مرز لین گو بر شن و گوبر لماك ر ۴٥١4‏ 


رائده می‌شد و با قدمہای بلند و پرشتاب پیش می‌رفت » تا این که نا کپان با عرچہار 
پا در گل به زمین خورد و مثل این که قالب گرفته باشندش ؛ بی‌حر کت ماند . 

جنب و جوش شرو ع شد ! همه په طرف این شتر می‌شتابند . بارش برداشته 
می‌شود ؛ نا مردها بار را به خشکی برسانند . با ثیروی دستف‌جمعی : در حالی کے 
نیرو و زیر کی خود شتر کوچکترین نقشی بازی نمی کرد : موفق شدیم شتر را ازحمام 
باتلاقی »که حتماً کشنده بود » بیرون بکشیم . او آرام و موقر - در حالی که کل و 
لای به پشت و پاهایش چسبیده بود و به صورت قطرات بزر کی پایین می ریخت - 
گذاشت ‏ که از بیراهه‌ای به خشکی آورده شود . در زمین خشك ‏ تا سایی که امکان 
داشت ؛ او را تمیز کردند و بعد بارش را زدند و شترهای دیگر از راہ مطمفنی ‏ از 
روی این زمین و عشتناك عدابت شدند . حتی در کویر بزر کف هم احتیا ج به گذشتن 
از يك چنین گل و لابی به وجود نیامد » اما من حالا از این نوع زمین »که ایر انیا 
آن را کویر می‌نامند » برداشت جدیدی داشتم . یارانپای شدید اخیر » این بازوی 
از کویر را » که ما کمی پیش‌در مپانش قرار داشتیم ؛ تبدیل به گل و لای کرده و غير 
قابل عبور ساخته بود . پس از عشت روز آفتایی ۰ اين زمین دوباره سخت و قابل 
عبور می‌شد و بوسته خشنی روی باتلاف را می گرفت . تحت این شرابط می‌نوان به 
خوبی فہمید : که کاروانی که در هوای خوب وارد کویر می‌شود و در وسط کویر نمك 
گرفتار بارانهای شدید می‌شود : نابود می گردد . در یگ چنین زمینی ؛ که ما در این 
جا آزمایشش کردیم » قوی‌ترین شتر هم پس از چند صد مشر ؛ حتی وقتی که بارش 
را برمي‌داشتند . از پاي می افتاد . 

به عرحال من درس خوبی گرفته بودم و تصدیق کردم ؛ که ما بایستی خلیج 
بزر کک کوبر را که الان با يك قطعه زمين شنی » که در کویر پیش رفته بود از ما 
جدا بود - دور می زدیم , ماندن در خشکی مطمثن تر است ء تا این که با استقبال از 
خطر بزر گی » راہ را شش فرسخ کوتاهتر کرد . 

در جہت جنوب شرقی : از پیشرفتگی خشکی در کویر .که از آن نام بردیم > 
روی زمین سحت پیش میرویم . سطح این پیشرفتکی پوشیده از شن است و موجہای 
کوچکی دارد . در قسمتہابی تاق و بوته‌های پیابانی روییده است و قسمتہابی عم 
بدون گیاه است . بعد به حاشیۂ غربی پیشرفتگی بزر کب کویر رسیدیم و کوههایی را 
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که در سمت شرقیش داشت دیدیم .که رنگهای کمرنگ ؛ !ماکاملا” مشخص داشتند. 
حلیج در میان این کوهپا و ما مانند يك راه‌آبی عظیم و آژاد : کسترده است و آدم 
پا یك نگاه »که به سطح این گوشۂ از کویر می‌اندازد » قوراً در می‌یابد .که عبور از 
آن قابل تصور نیست . طبق معمول » در آن توارهای متعددی به رنگہای گوناگون 
دیده مي‌شد . نوارهای زرد نیمه خشکند » وارهای سفید پوسته‌ای از نمك دارند و 
نوارهای قبوه‌ای تیره : که تقریباً به رنگك سیاهند ؛ گل و لای است و فشار شتر را 
ثمی‌تو انند تحمل بگشند . از همه خطرناکثٹر قطعات آ بیرنگک است : که فرورفتگیہای 
آب باران است ‏ که هنوزروی زمین مانده است. این فرورفتکمم‌ای پر ١ب‏ در فاصلہۂ 
سه تا چہار کیلومتری ساحل قرار دار ند , 

دلگ چئین ملطفة متحصر به فرد و غیرطبیعی و وق ت کش وخسته کننده در بيه 
راہ روز در انتظار ما بود . ما به طرف جنوب شرقی می‌رویم . در سمت چپ کوبر 
گستر ده است و درسمت راست نواری از شنپای روان است . مرز بین این دو (شکل 
۴ چنان دقیق است که با یاک دسیمتر اعتلاف. مي‌توان خط مرزی را مشخص کرد. 
اما این خط › حط مستقیم پا کم موجی نیست بلحه برعکس مثل ارہ مضرس است و 
رو به‌رویمان ردیفی لاینقطع از تپه‌های شنی قراردارد ء که آنپا را هم پیشرفتگیهای 
کویر از هم جدا می‌کند . دماغه های شتی ‏ تقریباً مسطح و به شکل قاشق هستند 
و انتهای ابن دماغه که طرف شمال با شمال شمال شرقی را نشان می‌دهد. کرد 
است . نپه‌های شنی » اغلب وسیل تاقبا و بوته‌ها مہار شده‌ائد » به‌طوری که طرف 
بادگیرشان با طرف بادپناهشان از هم دیگره‌تمایز نیست. گاھی در اطراف این تبه‌ها 
بر آمد گیپای پله مانندی دیده می‌شود و در قطعه زمینہای کویری . نوارهای سایەدار 
مختلغی وجود دارد .که این سایه‌عا احتعال” خطوطی است : که در ننیجه عشت شدن 
کویر در دوره‌های مختلف ایجاد شده است. تبه‌های گر د شنی: که در کویرپیش رفتەائد؛ 
با حالت مشخصی در کنار کویر مسطح : که رن قہوەبی تیره‌یی دارد » نشسته‌اند . 
کوهم‌ای خونچه و اتکین و سرخ و اير ج در جنوب غربی رفته رفته بیشتر درهم می- 
آمیزند و سالا با هم دیگر به يك خطالر آس واحد شباهت دارند » که برف کمی رویش 
نشسته است . اما منظرۂ رو به رویمان بی تغپیر می‌ماند . خط ساحلی مضرس کاملا" 


مشخص هم بدون تغییر به طرف جنوب غربی امتداد می‌بابد و شن رفته رفنته بلندتر 


در هرز بین کو ور شن و کو در نع ر ہت 


ورمثر می شود . حالاتبہ عای شنی در حلدود ۳۶ متر ارتفاع دارند و بعضی وقتہا 
غبور از CEE‏ یکی از این تلہای سی 4 ده لتك طول ھی کشد ۱ فطعه کویر کوچکی ء 
که از ھرطرف در محاصرة نیدهای شنی است , در سمت راست قرار دارد . قطعة دوم 
بزرگتر است و در وسط آن چند تید شنی جدا از هم . مانند جزیره هایی در دریا : به 
چشم می‌خور ند . 

ما از سه قطعه کویر بیشن دیگر می گذریم . به کمان من : شن در فسمتهایی 
از کوبر جمح شده است و این قطعه‌های کو جک را به وجود آورده است , الیشه » در 
این صورت باید مشاومت کو پر برای تحمل این تیه‌ها بیشتر از حد معمول باشد , شاید 
پوشش شن از مرطوب شدن موادکویری جلو گیری می کند و سیب می‌شود . که کویر 
نا عمق بیشتری خعشلک بشود . 

آخرین قطعة کوبری . که ما از آن می گذر یم . از غرب جنوب غربی به طرف 
ٹرش شمال شرقی امتداد دارد. برروی سح هموار اہن کو بر دو «رم سنگی و حود دار د. 
يا این هر مسا ء و اه برد ده طبس کہ او لین منرلش 8 این جا »پر یجال است ؛ دشان 
داده می شود . در نوار شمالی کوبر شن یج نشان از این دست ؛ به وسیله زردشتیهای 
برد برست شده است : تا مسافران در هوای مه‌آلود . راه ودرا کم نکنند . جرا که 
از خود راه آثری وحود ندارد . پس از باران : تام راه از روی شن طی مې شود و در 
جا معمو لى + از سطح عموار کو بر استفادہ ھی شود . سطح هبوار کو بر پ+ هر این جا 
همان نقشی را داردکه بیابان بایر؛ در کوبر بین چرچن و تاتران در ترکستان شرقی . 

سن در این‌حا دو رنکت دار د . زرد روشن و ریگ تیر ك رنگٹ زرد روشن + که 
فقط در فضاي باز و ستاو ح محدب قرار دار د . خشك است . وقتی که باد مې وزد :به 
خوبی دیده می شود ۽ کہ شن کمر نگ روی شدمهای تیره مینشیند . حالا موجمای شن 
ست‌تر ند و رو آنہا گہاہ روسده استِ , ما می کوشیم تا از ہك پیشرفتگی کویر 
غبور بکنیم و موفق می‌شویم » چون سطح کویر فرو نمی‌رود . از فطع دیگر هم عبور 
بي‌کنيم و می‌توانیم بقیه راه روز را حارج از پیشرفتکی کوبر شن پیش برویم . 
معلوم می‌شود ‏ که در این‌جا بیشتر کویر از شن است و از این روی زمین زیر پا 
لحماش بیشٹر است : به طوری که راعی ستاو عالی در اختیار مان می گذارد و ها 
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روان : همان مبارزه‌یی که در تر کستان شرقی بین شنمهای روان و آب وجود دارد : به 
چشم می‌خورد . اما در ایران » این شن است که در زمین پیش می‌رود و سطرح 
هموار کویر را رفته رفته به تصرف خود در می‌آورد و کوچکتر می کند . وقتی آدم 
شرایط موجودکویر را با شرایط تاکلامکان مقایسه می‌کند ۰ ناگزیر به این نتیجه 
می‌رسد »که در هردو کویر بك نوع تغییر و حول در کار است + تغییر و تحولی که 
اشی از بارش و تغییر اب و هوا و نیروی حمل و نقل باد است . اما مراحل تغییر 
شکل زمین » در این دو کوین متفاوت است . در ترکستان شرقی شنهای روان : به 
حد بسار زیادی جا به جا شده و روئ هم آنباشته شده است » به طوری که فقط مغدار 
بسیار کوچکی از زمین ؛ که در زیر شنہای روان قرار دارد آزاد است . در ایران ؛ 
سطح هموا ر کویر آن قدر از نوار شنی اطرافش بزر کتر است که آنہا را نمی توان با 
هم‌دیگر مقایسه کرد . اگر تغییر آب و هوا در اپران برهمین منوال پیش برود ؛ یعنی 
مرثب به طرف خشکی بیشتر گرایش داشته باشد + به طور حتم می‌نوان گفت : که 
آب کل و لای کوبر و آبی که با آن جریان پیدا می‌کند ؛ رفته رفته کمتر و 
زمین به تدریج سخت‌تر خواهد شد و هم‌زمان با سخت شدن زمین > شنمهای روان به 
آسانی بیشتری گسترش خواهند یافت . بی‌شك نتیجة نهایی تحولات فیزیکی و 
جغرافیایی فعلی ؛ هم‌چنان که در ترکستان شرقی : تغبیرشکل کویر به بیابان شن 
خواعد بود . از طرف دبگر ؛ از این تغییر شکل می‌توان به آين نتیجه رسید : که 
تر کستان شرقی .که روز گاری قسمتی از دریای مر کزی آسیای میانه بوده است :کم 
کم از مواد خرد شدة مللقه : از نوع مواد تشکیل دعندۂ سطح فعلی کویر آہران : 
پر شده است و درپای کل و لای آل جنان خث و سخت کردیده است : که تو انسته 
است فشار شنم‌ای مہاجم را تحمل بکند . این موضوع که سطح شن قبلا" به وسعت 
اءروز نبوده است » از کاوشهای باستان‌شناسی‌بی : که من و دیگران در تر کستان 
شرقی کردیم ۰ هم روشن می‌شود , قشر زیرین بایرهای چرچن ؛ ادم را به یاد سطح 
کویر اران مي‌اندازد . در غر دو مورد با خاك نرمی سر و کار داز یم که سطحی تقر با 
هموار درست کرده است و در هردو مورد غاك با آب تبدیل به آن چنان کل و لایی 
می شو د :که آدم در آن فرو می رو د , آما در تر کستان شرقی آب در عمق بیشتری 


فرار دارد و چون در آن‌جا واقعاً به ندرث باران مي‌آید ؛ در همه حاي سطح کویر 


در مرز بین کوبر شن و کویر نمك ۲ ۴۰۵ 


می‌توان بدون مزاحمت راه رفت . 

من اسا از این که با انتخاب راه حاشبه کویر مجبور به تن در دادن بدبیراهة 
بر کی شده بودم : ناراحت نبودم . چون با استفاده از این راه توانستم همه 
جزثیات خط ساحلی را مورد بررسی قرار دهم . کو چکترین پیشر فتگی شنا » در 
درنقشۀ من نشان داده شده‌اند ودر آبنده مسافری که به‌عودش زحمت عبور از این‌راه 
را می‌دعد ۰ خواعد تواست از شرایط حاکم براین راه ‏ اطلاعاتی در دست داشته باشد 
و بداند نوار شنی درچه جہت و باچه عرضی گسترش بافتہ است . 

هرچه بیشتر به طرف جنوب میرویم : عمق پیت رفتگیهای کویر : کے در 
ميان پیشرفتگیپای شنی قراردارد : کمتر می‌شود و در جلو آنما گودالہای کوچکی 
دیده می‌شود . بالاخره خرچه جلوتر هیر و دم از ساحل شنی ؛ که در سمت راست 
فرار دارد » بیشتر فاصله می گيريم ودرخط مستقیمی به طرف کوهی درجنوب شرفی 
می‌رويم . ناگہان بك تحول غير منتظره به وجود هی‌آید : رو در رویمان قععه‌های 
کستر ده پر آبی ظاعر می شود . راهنمای کار وان جکمه‌هایش را مروت می آورد و شیخص؟ 
خر دش‌ر! از قدرت تحمل سطح کویر . که درزیر آب قرار دارد : مطمثئن می‌سازد , 
زمین از طبقه‌های محکم شن تشکیل یافته است . و حالا شترها با رضاه‌ندی ؛ در 
میان آبی که تا زانویشان بالا آمده است ۰ شاپ شلپ می ګنند . در این جا امواح 
واقعیء کشتیہای صحرارا با زمره خود در ميان گرفتھ بودند و کاروان په عنگام 
عبور از دربیامنظرۂ نادر وزیہابی به وجود می آورد . 

و فثی که در میان اب : با کاروانی > که از ٢۵‏ شتر تشکیل بافته بود وبابار 
گندم از ترشیز بھ شور و گرم باز می گشت د رو بەرو شدیم .: فہمیدیم : که باه 
معمولی و اقا از ممان اب می ھگذرد ۱ یکی از مردان این کار وان : در حال عبور 
برایمان تعربف کرد : که شب قبل او ورفقایش دراتراق آخخربنشان > گرفتار چہار 
دزد مسلج شده بودند که برروی شتری کالای دزدی بار کرده بودند. آنہا نمی‌دانند 
که يا این دز دان به مردان کاروان : که تغط بك تنگ برای دفا ع داشتند : حرمت 
گذاشتهاند پا این که احساسات غیرعادی انسان‌دوستانه‌یی داشته‌اند. در هر حال » آنہا 
بدون غندمت دیگری ‏ فقط ده کر فتن عم گلولەعا و باروت کاروان قناعت کرده 


رو دند . ۱ 1 


خی 


داستان برهمراهان من اثر عمیقی گذاشت ء به طوری که تمام شب » آنسا 


۶ / کويرهاي ایران 


فقط در بارۀ دزدی صحبت کر دند . 

کوهی که به طرفش می رویم > به نظر غبر قابل دسترس اسٹ ووقٹی که . 
یس ازعشت ساعت و نیم حر کت : راهتما تشخیصی داد : که به قدر کافی راه ر فتهایم ؛ 
به طرف ساحل تغییر جت داد و از يك نسوار گل و لای وہر دمت انداز گلشتیم . 
اتراق شمارۂ ۳۳ درپای بك تپ شنی ,که تقریباً ۳۶ متر ارتفا غ داشت . برپا شد . در 
کنار این تیه : چند درعت گزقرار داشت (شکل ۱۲۷-۱۲۶). این منطقه , که ۷۷۴ 
متر از سطح درپا ارتفاغ داشت » چم گرد نامیده می‌شد . 

اولین کاری که باستی بکنم این است » که از ثیه شن باللا پر وم و از قلهاشی 
به تمام منطقه بلط داشته باشم , مردی که راء را مي‌شناسد . مرا عمراعی می کنل . 
ابن هرد ۽ اسم شمه کوغہای اطراف را می کو بد وراه‌عای مختلف وسرتشان‌را نشانم 
مي‌دهد . بعد دوباره از ته : پایین می ایم و به تماهای ستر ها می‌ابستم , که کاورا: 
که هنوز با پنبھ دانه مخلوط نشده است » ہو می کنند وبعد آن را بااشتپای عرجه 
بیشترمی‌خورند . بعد مواظیت می کنم که سگما و مرغہا و عروس غذایشان را دریافت 
پکنند . ما درخور : چند مرغ ويك خروس خریده‌ايم ء که قدقد کنان ميان چادر ها 
این طرف و آن طرف میروند وبه اتراق حالتی مطبو ع وروستایی می‌دهند. لحظە٭ بی 
کنار تش همراهانم : که دو رھگذر ازخور : بايك الاغ : همان دارند ؛ می‌ایستم . 
آنپاهم مثل ما عازم طبس هستند و از ما می‌پرسند . که آیا می‌توانند با ما بیابند. 
البثه ! وخیلی هم حوشحال خو اهیم شد . آنهاازدزد عیلی می‌ترسبدند , قزاقہا منک 
های چضاقی‌شانراتمیز می کردند ووسایل‌لازم تسلیحاتیر | در کنارشان می گذاشتند . 
آنہا به من پیشنپاد کردند : که برای شب نگہبانہاپی در اطر اف اتراق بگمارم . من 
خودم اعتقاد به وجود دزد ندارم . بیست سال پیش . از خاك ایران گذشتم و بعد 
بر کشتم وحتی یك نفر هم نو کر بداشتم و هر گز با دز دی روبەرو سدم . 

صبح روز بیستم فوریه ؛ هوا وعدۂ چندان عسوبی نمی داد وپیش از ظہر به 
وعده‌بی ے که صرح داده بود . وفا کرد . وفتی که من پیش از ساعت هفت از چادر 
بیر ون آمدم , آسمان از اہرھای مش رأ کم و يك دو اتی روشیده بود و باران ربری 
می بارید , عنگامی که من با قدممای پرشتابی ا زجلوحر کت می کردم باران شدیدترشد 


وساعت ۹ صبح باران آن ودر شلاات بافت کہ من سو ار شر بلندم شلام و خودھرا لاہ 


در مرز بین کور شن وکود نیٹ | ۴۰۷ 


پالتوم پیم ٦‏ با دو بتو ی نمی پوشائدم. 

مثلدیروز در امتداد ساحل کوبر 3 از ڑل کا ز مین ستیی سکیٹ ) در حر کت :ور ديم 
3 ډو بار و با ہلگ ز2 دش از نیه‌هاي شن که در کوپر پیش ر فاه بو درل ۹ بر دورد کردیم 
(شکل ۱۲۸) ۰ در جایی ۽ که راه صمنشعب میشود برای مشورت از حر کت باز می - 
اپستیم راہ املا و اضحی از روی کویر به طرف شری شمال شرفی می‌رود وفسست 
3 اي حابیج کو پر را قطع می کند ۰ راو دیگر 1 در امتداد پیشر فتگیپای شحی با طر ف 
جتوب شرق هي روہ ۲ 

یکی از راهنماها معتقد بود که راه مستقیم » قابل عور است و حد اقل يك 
حر کت کرده بود > بهنظرم صحیح‌تر آمد : که نن به بیراهه بدعیم تا در ضمن بتوانم 
م لے وا ام ۳ هد موه ج مرو لیج رر کی و در تکمیل بکنم. 

سسا سا طح کور پر دست انداز و سياه مې شود : اما هنوز آن قذر شن دارد که 
بتواند مارا تحمل کند . 
دفنی ۳3 آدم از ساحل کو بر ا طرف شھال غر ہی ناه می دند 3 مرطح گو در سس 
است. . بر علس وفتی که ره طر ف جلوب شر فی نگاه کنيم ؛ کو بر سباہ بەنظر می آید ۱ 

بالاعره به فسمت جنوبی این خلیج بزرگگ می‌رسیم و به طرف شرق می پیچیم 
و به این ترتیب . قسمت قایل توجمی از انتهای پیشرفتگی کویر بریده می‌شود . در 
هر حال دستمان کمی پیش است . وراه راھہپای دبیگری عم » نظیر این راھی که از آن 
اسہتفادہ گر ده بو یم 4 دید ه بو تیم 2 445 کوہر را می بر بل و برش آن طر اب کو پر مستپی 
می سو دد . انتخاب عر بك از این راھبا بستگی باه فصل و وضع عوا دار د . باصرفه 
ردن این + ما 3 راہ شمالی دچ اه ۳ 4 و آن 3 دبر ور ت ږل ھ بو دم ۰ این را ٦‏ املد 
طبس ر اشش فر سخ کو تاه‌تر می کند . دريك جنین عوابی :که الان داریم > برای گذشتن 
از کو کو بر ۰ آدم ۳ مج از ساحل کو مر در ر دمی‌سو د ۵ چول امکان دار د ۳۹ ری 
داعل ویر مین سینت دو د ۵ وعابل اسا ده اشد ۱ 


در کنار نك تیه نی کد در کودر کی ر فتك دو ۵ 4 گودالی از اب وود داشت > 


۰۸ ۴ / تکویرمای ایران 


َ4 این اب در موقع صر ورات ده درد سر دا می حورد , بعد ؛ کو ہر خیلی کل و باتلافی 
بسب و ۳ م ادت ديام که از رو ی شا عر کت بکنیم : رل دس ۳ در »مان 
اقا می جر بل ند 4 که شترنرمارا: که در سر قظار حر کت می کرد : به هسجان آذردند . 
او : باصدای مالیخولیابی و بھی 4 لعرة می کشا و ہے ینتیجاہ مہشتای وخحادم شترھ لدو د 
بوذ , بار ان لایتقطع روی شن ی ز بر 2 ی هل طر و د بارأان ااه طور متناوت و پرا کنده 
می کند 3 باران برتمەحا 5 در تمام یل بت زر ور دون داف أ سد تو قف ند رش رك اندارزہ 
میبارد ۰ سر زر مین ی است ۱ آسمان ہدام پچ سك د از ار است ۰ باران دہ اندازء 
کافی می‌بارد و از حور سید خبری نوست : من در کویر شرقی خالك ایران گھٹر از 
هرچیزی منتظر یك چنین بارانی بودم ! از پانورامای دور ونزديك کوههايي که مارا 
درحصار خود دارندء حالا چیزی دباءه نمی شود , چشم اندازء به خاطر باران پوشیده 
است و پر داعتن ر هر کار ی مشکل . از عکس بر دار ی حدر بل تست + مشهها از 
بار ان ٹیس می شود و خواندن قط ٹیا و سا عت دول دستہا ا سیجمی از سای 
کا ۳ سر ول می آبند 5 گندٹر از معمول ان‌جام می پذیرد : 

پیشرفتگیہای زبادی از کویر ؛ که ما مجپور به گذشتن از آنہا بو دیسم ‏ 
بیش از بیش در شن به چشم هی حور ند و آخرین انا که در شرقی‌ترین نقطه کویر 
قرار داشت ؛ بزرگٹر از عمه بود . این پیشرفتگی در شرف و غرب حور ء به ارنفاع 
۵۹ مٹر + در ودا صر د سن فر ار داشت . رمین آن ست دو د و لاقل طحش بو سل ه 
از شن بوه : یکی از ویڑ گیہای مشخص این خلیج تنگ و باريك » أبن بود کەشیبش 
بەطرف جنوب » به جہتی که انسپایش در آن فرار داشت » سرازیر بود : !گر جریان 
آب بارانی راے که حدود صدمتر عرض و تقریباً بل صانتیمتر عمق داشت به طرف 
جو نمی دیدع هر کر ہی ده وحود این شہب نمی بر دم , جر بان آب 5۳ بعضی سح ها 
رك خاطر سطح برآمدۂ کل ولای : ر شاخعەعابی ج نقسیم می شل و ر بعضصی سادا 
دو باره عمق آب به دو سانتیمتر می‌رسید و جریانش آن چنان شدید بود که زمین را 
می برید . درهرحال شیب سرازیر این منطقه به طرف جنوب است و به نظر ایس طور 
می آید و کف آب طت شرقی و بر برر ک ریه سمت جنوب حر بان يدا می کند ٠‏ | امد 


این ۳ مي‌تواند وط مر بو ظ رده یامه معینی هو ده و سور و کوچکی را شامل بو د 





در هرز بین کویر شن ۶ گویر شك / ۴۰۵4 


ما از پیشرفتگی کویر عبور کردیم و به ساحل شرقی شنی کویر رسیدیم وبعد 
مستقوم یه رف شسال با راهمان ا امه دادیم : راد سوز ان شمال ۳ بار ان یدیل می داه 
صورتمان شای می ز ند 3 باران به لہاسپابمان می کوہد و از لباسمان و پہلوی ستر ها : 
آب به اسو ر لب جو ييار با طرف پایین روان است : سض حودم طوری خیس لم ۰ که 
بك نخ خثك در لیاسہایم بافی نمائد و حتی مجبور شدم » که جورابم‌ايم را عو ص 
بکنم . کاروان خیلی ساکت به پیش می‌رفت: فقط زنگما مثل هميشه می کوبیدند 
آنہابی که پیاده می‌رفتند خودشان را به طرف جلو خم کرده بو دند و آنپایی که‌روی 
شیر بو دناد پشتشان در ست حر کت بو ل ثابار ان به پشتشان بخورد ۲ اما من خودم 
به خاطر نقشه مجبور بودم به طور عادی بنشینم و بکذارم ‏ که باران به صفحۂه نقشه 
یکوبد . من عم تقریباً از سرما حشك شده بودم و دستنمهايم چنگٹ شده بود : امسا در 
مقابل سختبها قیافة بشاشی گرفنه بودم . 

گرمسیر + جایی که در آن حتی در زمستان دم می‌توان آفتابی گرم و آسمانی 
آبی و درخشان داشت و کوهپای دور دست را با رنگهای باز و صورتی کویر دید 
حالا آسمانی به رن مر ہیی نیز ۵ دار د و باراد چنان هجوم آورده است که برای اف 
عکس برداری و با بادداشت بابد از هر فرصتي استفاده کرد . از وقتی که با قوير 
بر خورد کر ده بو دم هوا از این فر از نو ذ ۰ ظاهر ‏ کویر بزر گك EE‏ شم ابر آفرین بود 
و هم تکثیف کنندۂ بخار وا . 

وقتی غلام‌حسین از من پرسید : آیا با اتراق کردن مخالفتی ندارم » اصلا بدم 
نمآمد ۰ السته ما مي‌ژوانستیم باز هم به سسروی و د ادامه بدهیم > اما جون مثل 
موش آب کشیده شده بودیم و چشماندازی هم نداشیتم » دستور توقف دادم . اتراق 
شبارة ۳۴ در ارتفا غ ۸۹ متري از سطح دریا قرار داشت . 
بار شتر ها در موقم حر کت دومن سنگین‌تر شده بود . روشن کردن آتش آسان نبود 
و بعداز نیم‌ساعت زحمت به كمك کاغذ و علف خبك زیاد موفق شدیم . اما بعل شعاد 
غاي آتش کو بی داشتیم + که زیر بار ال در فده هی ر د و ۱1 می‌داد ۳ او لین اقدامی که 
باید می کردم عوض کردن لہاسہایم بود وبعد این که لہاسہای خیسم را باستجای از 
دبوار داخل جادر آویزان بکنم . شترها می‌توانستند در فضای آزاد بمانند و شاه 


۰۵ / و بر های ابران 


های تاقپا را بجوند . آنما خوشبختانه هنوز پشم زمستانیشان را داشتند : که کاملاٴ 
غرق در اب بود . مرغہا, با پاهای حشك از سرما و باد . نیمه جان بودند ‏ به‌این 
خاطر ؛ با مہماننوازی در جادر من جای گرفتند و با تان و آب از انما پذیرایی به 
عمل آ مد . در سم آتہا در کنا, منقل آئش ھی توانستند به‌فگر فر و دروك . دز و دی 
دو بارھ ید شکل آدمیزاد درآمدم و توانستم دستہای بخ ز ده‌ام راتکان دهم و باد. 
داشت بردارم و نقشه رسم بکنم . هنوز دزدی به تورمان نخورده بود و حتي به‌نشانه 
ای مشکوك برنخورده بودیم . اماقزاقہا؛ تفنگہا و تہانچەعایشان را آماده داشتند 
و شب پیش وقتی : يكمر تبه » بیدار شدم ‏ بیرون چادر از آتش نگہہان شب ١‏ رنگث 
سر خ پر یدای داشت . 

حدود ساعت سه ء باران خیلی کم شد , اماش : پکی از توسانمیای دید 
شمالی شرو ع شد + که من هر گز نظیر ش | ندیده بو دم و خالا ده بارھ آت بارال از 
شلاق این باد به دیوارهای چادر پاشیده می‌شد . همهچیز باید به جایی محکم بسته 
می سد : وونل در غیر این صورت باد آن راباخود «ی‌برد . یج جیز نمی‌تو انست دم 
دست قرار بگبرد و من . جز دراز کشیدن و مطالعه کردن ؛ کار دیگری نمی توانستم 
بکنم . چراغم در پناه شیشەاش و دو صندلی : که در پشت آن گذاشته شده بود 
فرار داشت . دبوارۂ چادر از داخل عم خیس است و از جاهایی که چادر پار گی یا 
سوراعی دار د 1 اب می چکد و راه مي‌افتد ۲ اطراف چادر جو دی کنده شد ‏ ۱ از دس 
جویبارهای باران در امان بمانم . درچنین روزهایی چه آب سیل آسایی کے روانة 
و در سی شود ! دو باره فکر کر دم : که اکر یکی دو روز از طرود دپرٹثر حر کٹ می۔ 
کردم : چه بدبختی بزر گی می‌توانست پیش بياید, راه باز گشت بدون چون و چبرا 
در دشت سر مال بسته می سد و در اين ليچ ر اه ي حتی حر وت در ساحل شر فی کو سر . 
خحالی از اکال بود ءجچون ال" خیلی اسکان داشت که کال مراد طان رده 
باشذ . 

وقتی که طبق معمول ‏ ساعت ٩‏ بعدازظہر از چادر خار ج شدم : تادستگاهپای 
هواشناسی را بررسی بکنم . هوا خحیلی تاريكك و ناوش آیند بود . حالا دواز ده 
ساعت بود که لاینقطع مي‌بارید و باد مئل توفان پاپیزی سوت می کشید و زوزه می- 


کرد : آتش بزر کل اثر ای همراهانم جادر هبا 3 شد و سےا و شت ها و میرف سار بان 


دد هرذ لین کویر شن وگو بر نماك ار ۴۹۹ 


٦نہارا‏ : که زیر پالتوهای زمخت خود دور آتش جمباتمه زده بودند و جرت می‌زدند 
روخن می کرد ۱ آنہا در هر آب و عوابی در قضای بار می خعوابیدند ۰ 

پس‌از این که بار ان صیح زود دو ساعت اسثراحت کرده بود ساعت عفت 
صمح 8 نو شروخ شد و ابرهای سیاهی آسمان را پوشاندند . پس از بك ساعت ؛ 
وا کمی صاف شد »+ اما شورشید بی‌نتیجه کوشش می کرد » که پوشش ابرشارا 
بشکافد . »ثل این بودکه من از سرزءینی می گذرم » که در آن زمستانہا خورشید 
زبرافق می‌ماند : اما در عین حال در سرزمین شیرو خورشید بو دم . 

طبق معمول من جلوثر حر کت کر دم > تابہترین راہ را در میان تیه‌های شنی 
پیدا کنم . اما حبیب‌اله فور 1 عودش را به من رساند و پانگرانی گفت ؛ خوب نیست 
که من دراین بیابانی که ۔ امکان دارد دزدها بشت ہوتەعاکمین کرده باشند » تنہاو 
بدون اسلحه باشم. حتماً او فکر این را نمی کرد که خودش هم اسلحه نداشت و 
اگرناگہان دزدها ازیشت تیەعا بیرون می آمدئد ۾ خیایی زود پا به فرار می گذاشت ۱ 
بعداز مدئی : عباس قلی بگٹ؛ در خاي که مسلح بود : جایش را با او عوض کرد . 
ایر آنیم! مسر بال و دوست داشتنی ھستند: اما پم‌لوان نیستند و وقتی که پناھی بیدا 
می کنند . قدرت بەخود بالیادنشان مرزی ندارد . 

از مسان بمه‌شای کدی شکل شنی + که بوشیده از تاق و بوندهای صحرایسی 
است ء می گذریم . در طرف کویر قطعه‌های بزر کک آب شرفته : که نتیچسۂ باران 
شبانه است ۔ می درختد . کویر بزر کل طبق معمول » ہی ‌انٹہا به چشم می‌خورد . افق 
دربا بلك بواجت است و کوه گومہی : در بشت کور دابا خطوط اما مشخصی 
دیدھ مې شود . 

ردپای دومرد پایر شنه و بک شتر «مراهانم را به وسوسه مي‌اندازد . انمايا 
قلبسهای لرزان ه در حالی که تفنگہابشان را حمایل کر ده‌اند و هرلحظه منتظر حمله 
هستند » به صورت دسته جمعی حر کت می کنند . این مرتبه > جربان مربوط به دو 
چوپال بسی در دسر بود که در حدود ۴۶ شتر از آثارك را در نوار ۰نی نگہبہانتی 
می کردند ۱ 

زمین هموار است و مااز ترك کردن زمین شنی پرھیز م یکٹیسم :اما پس از 


اختر ین دار ان + رجن شلی م قابل اعتماد سود ہے له این ےر سے می خواستیم از را 





۳ / و برهای ابران 


پیشرفتگی کویر » که کمی بیشتر از ۱۰ متر عرض داشت و سطح ان پسوشیده از 
شن بود عبوربکنيم . کوره راعی به و ضوح نان می‌داد » که دیروز کاروانی ازآن 
گذشته است . خیلی زود اولین شتر تاشکم در گل فرو رفت و در زمین نرم و گل . 
شرو ع به دست و پازدن کرد . مثل این که با با چوب دستی + جر شلی را به هم 
بزنند . شترهای پشت سر فوراً مجبور به باز گشت شدند و در همین موقم بہار شتر 
بیچارەبی که فرو رفته بود به خشکی آورده شد , برای مشورت وفت تسود چون 
شتر ناله کنان هر لحظه بیشتر فرو می‌رفت . اطراف پاهایش با بیل کنده شد و او 
بالاخره توانست با بك حر کت سخت از حایش بلند شود . حالا هرچه ممکن پود : 
از قبیل نمد و جوال آورده شد . شاخدعای بزرکک تاق » که در کنار کسویر قرار 
داشت ؛ شکسته شد و به كمك نمد و جوال و شاه تاق » یك پل موقت روی زمین 
گل و شل زده شد و شتر نجات پیدا کرد . 

کمی دورتر ازساحل کویر ء يك جزیرۂ کوچك شنی قترار دارد : که در آن 
بوته و تاق روییده است . این اولین جزیره‌یی بود که ما در کویر نمك دیده بودیم. 
یك شبه جزیرۂ شنی ء به نام پای تاق : به داخل کویر راه یافته است . در جابی . که 
این پیشرفتگی شرو غ می‌شود : دونپه شن بزرگٹ وجود دارد » که طبق معسول به 
طرف شمال جنوبی جیهه گرفته‌اند . دراین جا به طرف شرق می پیچیم و ساحل کوبر 
را ترك می کنیم . 

از حالا راہ عالی است و به وضوح قابل تشخیص است ؛ چون درمیان گیاهان 
صحرابی بك نوار سخت به وجودآورده است. تپه‌های شنی؛ ا گر جه پټ تراز سایق 
هستند» نوز در سر راهمان قرار دارند . این تپه از شمال به طرف جنوب کشیده شده 
است . چیز سیاهی رو به رویمان ظاهر می‌شود : خرابۂ يك برج است . در کنار این 
برج بلگ رباط قراردارد ؛ که بمجره‌های قوسی شعلی دارد . در این جا هیچ جانداری 
په چشم نمی خورد . چاه مجی در این جا قرار دارد . در کنار این چاه » در ارتفاع 
۴ متری از سطح دریا : اتراق شمارۂ ۳۵ رابرپا کردیم . 

در جاه مجی ؛ جمعاً نه چاه وجود دارد » که چہار ثابہشان مورد اسعمادہ غرار 
می گیرند . چاهی که آب ما را تآمین می کرد » کرد بود و يكمتر قطر داشت ودورش 
دیوار کشیده شده بود و ۲۴/۸ متر عمق داشت . حرارت آب چاه ؛ که کمی شور بود؛ 





در هرز یبن کو بر شن و گو بر تمك از ۰۱۳ 


۹ درجه بود و حرارت هوا به زحست به ده درجه می ‌رسید : آزاین روی : آب چاه 
به نظرمان تقریباً گرم می آمد . در دوطرف چاه » دو چوب به طور عمودي په زمین 
فرو شده است و روی این دو چوب ء یك چرخ قرار دارد ؛ که طنابی به آن پیچیدہ 
می‌شود . این چرخ بادست گردانده نمی شود ء بلکه با پا به حرکت در می آید ( شکل 
۰ . آب به وسيلة دو سطل جر مین کوچك بالا کشیده می‌شود . دهانة سطلیا با 
صلیبپای چوبین باز نگمداشته می‌شود . از این آب : شترها می‌خورند (شکل 
۹ 

ر باط چاەمجی شش‌سال پیش به وسیله مردی به‌نام حاجی محمد حسین مہریجانی 
ساخته شده است . این محل ء در راه کاروانهایی که از غرب به طرف طبس می‌رود : 
نقّطه سہمی است.. 

در حاشیة کویر ‏ که نیم فرسخ تا کویر فساصله دارد » درختمای تاق سیاهی 


رحود دار د ۽ که دلتد تر از قفدشٹر می شو ند ۰ 


فصل سی وششم 
رند گی کاروانی 





يك صبح عالي درروز ۲۲ فوریه اعت صح گرما سنج 2 در جه وساعت 
یك بعد از ظہر ۱۲/۸ درجه را نشان می‌داد . یك باد جنوب غربی مطبوغ و تقریباً 
تند آخرین اپرهاییرا؛ که پاد خر اسان برجای کذاشته بود : رانده بود . صیح زوده 
پیش از آن که تاریکی از روی ژمین کشیده شود ۔ صداي زنک شر و همچنین 
آدمیزاد به گوشمان حورد . کاروانی > معشکل از ینجاه شتر ء که از طبس تنباکو 
به تهران می‌برد ؛ از کنار اتراق ما گذشت . 

موجہای شنی پست‌تر می‌شوند » اما هنوز تیه‌های گنبدی شکل پستی تشکیل 
می‌دهند » که پوشیده از اوه گز است. . در دو محل › چویانسهایی را دیدیم : که با 
گله‌ماشان در گذر بودند . آنا از باران استقبال می کدند . آنا درهوای بارانی ؛ 
برای رسیدن به چاهبای آب > احتیاجی به پیمودن راہ طولانی ندارند ¿ به‌علاوه : 
چراگاعہا ء از باران جان می گیرند . 

پس از گذشٹن از وسر یلك قرسخ» » تعداد کر ها کمعر شده است , سالا به جای 
کر » صحرا پر است از بوته‌های زرد عاف . در کنار بستری که ما در امتدادش در 
حر کتیم ۽ کاروانی از ہس در دال ابر ای بود . شترها عاف مي‌خو ردند و مردها در 
کنار آتش اتراق » که درحال خاموشی بود و در پناه بسته‌های تنہاکو ‏ یه روی هم 
انباشته شده بود » و ابیده بو دند ۔ 

راه ما به طرف شرق می‌رود وروبه‌رویمان » قله وبالاسر رباط خان؛ که ازدو 
روز به این طرف دیده می‌شود ؛ سر کشیده است , زمین تخییرمی کند . ما حالا بیشتر 
از زمینی که پوشیده از شن ریزه است » می گذریم . دراین جاء موجہای شنی خیلی 
کوچکی ردیف شده است . کمی بعد » شن دوباره زياد می‌شود و تشکیل يك نوار 





ز دب ی کاروانی ا ۴۲۱۵ 


شنی‌را می‌دهد : که به ریک «دودو » معروف است و با حر کت مارپیچی ؛ مي‌توانيم 
از تپه‌های شنی : که بیشتر از چہار مثر ارتفا ع نار ند > بگذریم . راہ جند شاحه 
می‌شود . راه دست راست از طریق ب دارین » به طبس می‌رود . ماراه دست جپ را 
انتخاب می کنیم ؛ چون این راہ بهتر است و از جب جنوبی تپه‌های شنی » که 
ارتفاعشان دراین‌جا به ۳۶ متر می‌رسد وروی نہا بوته‌های کویری پرا کنده‌ای رویده 
است ؛ می گذر د . این تپدها چشم انداز بی‌انشباییرا » که تا چند لحظه پیش از کویر 


ي 


چشم ما پنہان می کنند , 
از بستر خش رودخانه دارین‌می گذریم و شنہای مرتفعرا پشت سر می گذاریم 
ووارد دامنة کوه مي‌شویم : جایی که جوبیارهای کوچك باآبی نیمه صاف دوستانه 
و خوش نوا روی سنگہای بسترشان می‌غلتند و آعنگی غير عادی در این منطقه به 
وجود می آورند . موجودیت این جوببارها مرهون برفی است »۽ که باریده است و از 
این روی آنپابه زودی عشك خواهند شد . 

دراین‌جا تمام هیشت ها متوقف شد وشترها فرصت بافتند : که آب بخورند . 
مردهادم با لذتی واقعی از آب تازه و شیرین خوردند » آبی کاملا" معفاوت از آب 
شور چاه‌ها . از وقتی که از تهران حرکت کرده بودیم + برای اولین بار همراهان من 
خر دشان را شہتند ا کمی که پیش رفتیم » راه يرد به خراسان‌را قطع کر دیم . آین‌جا 
بجپارراهه است وراه اصلی برای کاروانہا و زاثرهایی است ء که برای زیارت قبر 
امام رضا به مشہد می‌روند . 

اتراف آمروز : که سی‌وششمین اتراق ما است ‏ وحوض سلطان سره نامیده 
بی‌شود و دردامنهُ جنویی یك کوه قرار دارد . در کناه این کوه سنگہاپی و جود دارده 
که لابه‌های رنگارنكک مختاف وچین خورده‌بی دارند (شکل ۱۳۱ . این سنگہا با 
سنگہای سیاه با بلورهای ریز هستند پاسنك آمك, مخزن اب یك حوضچۂ مستطیل 
سنگی بود . که آب باران ازجوبی به آن منتقل می‌شد , حالا این حوضعه لبالب از 
آب بود . اگر دیگر بارانی سار د ؛ ذخیرۂ آب این حوض ‏ سه ماه دیگر دوام خواهد 
داشت . اما معمولا حوض سلطان سر تمام سال آب دارد. چون وقت به وفت » آب 
باران به آن افزوده می شود . درحوض سلطان سر : ارتفاع ما از سطح دریا ۹۸۳ مثر 


نود . ره این در تسا ۳ در خلال زور۱۷ مر ارتفاع کرفتهة بودیم ۰ 





۵ ۱ / کو برهای ایران 


حبیب‌الله » در این اواخر برای همراهانش غير قابل تحمل شده بود . وقتی که 
امشب عباس قلی بگٹ او را سرزنش کرد . که جرابی‌جبت شتریرا کتك زده است؛: 
او برای شکایت پیش من آمد و گفت : که او نمی‌توانا. درمورد رفتار با شتر از يك 
قزاق بی‌سروپا درس بگیرہ و چون از رفتار این قزای ناراضی است : اجازۂ مرحصی 
می خوآعد . من با کمال میل اورا مرخص کردم ؛ جون می‌دانستم : که دیگران آرزوی 
راحت شدن از دست اورا دارند . آنپا فکر می کردند : که حبیب‌الّه ادا درمیآورد : 
اما روز بعد وقتی که حبیب أله + با لباس سفر و بفچة تمام دارایی‌اش : که به‌پشتش 


1 


سته بود و باك چوب دستی ؛ پیش من اعد . همه متعجب شدیم . 

حبیب‌الل با صدای مژ کدی توضیح داد . که او حتی يك روز عم نمی تواند 
در انجمن اوباشی از قبیل عباس فلی ہگ و دیگران طاقت بیاورد و قصد دارد ‏ که 
رد دهاش درنز دیکی امشبان برود. در یلك چشم به دم زر دل تر تیب کار أو داده شد , 
او حقوق دوماهشرا دریافت کرد ؛ با این که حقو یك ماه را درتبرآن گرفته بود 
واجازه یافت ؛ که پالتوش‌را : با این که عمراھائم عقیدہ داشتند که جانشین بعدی او 
به این پالتو احتیاج خواعد داشت ؛ نگه دارد . او بعد باکلمات خدا حافظ صاحب: 
از من خداحافظی کرد و بدون این که حتی نکاهی‌هم به دوستانِ خودش بیندازد . 
از روی رد پایمان بر گشت . ما از ميان کوعمایی که در سمت راست قرار دارند و 
نپه‌های شنی پلندی که درسمت چپ واقم شده‌اند : به سمت شمال شرقی درحر کتیم. 

راه امروز + که راہ وریپ وخمی است از ميان لبه‌عای نیز کوهبای کوجك و 
از مبان دره‌ها و از روی تنکه‌های مطح می کنر د. فاصلهُ ما از شنہپای مرتفم ء که 
درشمال قرار دارند : رفته رفته بیشتر میشود . از مان دره‌ها که به طرف شمان 
باز می‌شوند ‏ عراز کاهی خطوط مشخص تبه‌عای شنی دیده مشود . که حاد به نظر 
بلندتر می آیند . کوه حلوان بارنگہای سرخ مات وخط الراسی برف گرفته درشمال 
شرقی به چشم می‌خورد . ما این کوهرا اول از طرود و بعد از خور دیده بودیم . 
حالا پاد شدیدی از جنئوب غربی می وزد . باد ۔ الغ نوم وشن را بلند می گند ودرهم 
می‌پیچد و هوارا تیره می گرداند . لاشضورھا + که مارا دنبال می کنند ۲ از ترس 
فریاد می کشند . آدم أحساس می کند : که توفان دزپیش است : آما ما درجپت باد 
حر کت می نیم , باد به طور بك تواختی مارا به طرف جلو میراندو به شترها در 





زندگی کاروائی | ۴۱۷ 


بالا رفتن از بلندیپا کمٹ می کند . درپایین در زمین عموار » دھکدۂ وجعفرانء با 
برج معمول و کلبه‌های گلی ودونخل به‌چشم می‌خورد . این نخلہا به شدت مغایر با 
سوز سردی است »که می‌وزد (شکل ۱۳۲ . این ده از هرطرف درمحاصرۂ کوه است » 
که البته فضای بازی‌در بین‌خود به جاي گذاشتهاند . فقط درسمت شمال شمال شرقی 
کوهی وجود ندارد . اما دراین جا عم کوهیای دور حلوان : به منزلة آرایش پشت 
صحنه به چشم می‌خورد . جلو این کوهبا» دھکدۂ حلوان قرار دارد که ۲۰۰ 
خانه‌و تعداد زیادی نخل دارد ودر شش فرسخی جعفران واقم شده است . 

دھکدۂ جعفران » که ۱۰۹۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد » ۳۰ سال پیش 
ساعته شده است و جپارده خانه و ۷۲ نفر جمعیت دارد » که گندمء جو جغندر 
سفید و فرمز و هندوانه و خحریزه می کارند و دير این کد ‏ درخت سیب و توت و 
انجیر و چند نخل دارد , دهکده ۲۶۶۰ گوسفند : ۶۰ شتر ؛ ۱6 الا غ و ياك تاطر 
دارد . این ده خیلی بیشتر از ۳ سال عمر دارد , اذرجه ؛ به خاطر حبلة بلوچپاء 
برای مدت زيادي بی‌سکنه بوده است . قلعة کوچك ده ء پنجاه سال عمر دارد و بر 
عرابه‌های قلعه‌یی قدیم ساخحته شده است . 

مرد پیری به نام غلام حسین (شکل ۱۳۳) برایم تعریف کرد که او پنجاه سال 
پیش اسیر بلوجما شد و یك سال زندانی آنا بود . این مخلان آسایش ء په سرعت 
بر ق به‌ده‌بی‌خبر ازهمه جا: حمله کرده‌اند وهمه اشیاهٍ قیمتی موجود وعمچنین آدمہا 
راروی شترهای‌تیز پا گذاشته‌اند و بعداز راهی طولانی ؛ دوباره ظرف چپارده روز : 
به خانه‌هایشان ہر کشته‌اند . پدر غلا م سین پس از يك سال په منطفة بلوجپا رفته 
بود و پسرش‌را به مبلغ ۱۵۰ تومن باز خریده بود . دراین منطقه ء هرچه په طرف 
جنوب پیش میرویم » از این قبیل ماجراها بیشتر می‌شنویم و از چپاول بلوچہا در 
روسئاهای ارام ابر انیا ہیشٹر صحیت می‌شود . 

در این ‌منطقه بز کوهی و آهووغزال به‌چشم‌می‌خورد وپلنک هم مہمان کميابی 
نیست . یك گلەگ رٹ ٩‏ تایی مدتی بود که په چوپانہا آسیب می‌رساندند و هرسال 
درحدود ۲۰۰ گوسفند را خفه‌می کردند . اما حالا عفت ا از این گر کہا به وسیلۂ ياك 
شکارچی کشته شده بود , تلنگ چخماقی این شکارجی : پول کمی برایش دست وبا 


کر دو د . وقی بگ شکار > گر کر رام کشد ؛ باشکارش پیش همه گوسفنددارها 
ره و گا ٭ رچی ٭> "ر ھیز! می : زس پیس لی 


۸ / کو وهای ابران 


و شستر دارها می‌ر ود و از هر کدام دو فران می کیرد . ال این ر دیب ا یلك شکار چی 
می تواند با شکار يك کر کث تاچمل تومن در آمد داشته باشد . این عمان روشی است» 
کیہ در تبت غربی‌هم معمول است . وقتی که کر کی در کلهیی چنل کوسفند را خفه 
می کند » چوپان خودش را به نزدیکترین شکارچی می ‌رساند » تاجریان را به او اطلاع 
دهد و بعد شکارچی از رد پای گر کت . که به آسانی قابل تشخیص است . به تعقیب 


او می پردازد ۱ کر گر آجرین گوسفندی وا که دید کر ده است. > باخحود مي‌برد و 


یی لس د تا کو سفند را بور د غ بل دخو أ ك 


تفر یبا يلك ف رسخ دور در از کله ۰ در جایی جر بر 
شکارچی که سر س را کمین کیان دك طرف باون انل اه است بك 1 کی سر درك 
دی شو د ووقتی که ره ٥د‏ با ٥ئ١‏ قدمی اورسك شلك می کند ۲ دو کر کی که دوز 
ز نله دو درد ن فص گوشت کو سفند می حو ر ناه : اما آنہابی کہ ES‏ س ۵ دو دناد لف 
شترهاهم حمله می کردند . گر گہا به پشت شتر می‌پرند و خودشان را به گردن شتر 
نز ديگ می کنند و بعد لو بش‌را مي در ند . چو پانہا به حوبی می دائند کھ ہر مره 
آنہا چند کرک وجود دارد . آنما به هر کدام از این گر گہا اسمی داده‌اند و جای 
تفر یہی گر گہارا هی دا ند ۱ اسا می گویدد پلف زد ددرت راہ گوسفند دوا ھی - 
کند ؛ بلکه معمولاٴ پشت بلندیہای داملنۂ کوه و سنگہا درکمین مینشیند و درست 
ره موق روی بز کوهی و با غزال می‌پر د . دراین جا مم شابعة و جود شتر وحشی در 
ری جن وجود داشت ٠‏ اما میج کس ۳ ستر وی !ل ےھ وٹ ۔ 

امساله خیلی بیشتر از حد معمول باران باریده بود . بنابراین بای علف‌زیادی 
ډرو دل 3 محصو لات کگشاورزی فراء ان ہو د ۰ تهر 7 سان جو بی بو د + با کسی 
وحمت توانستم ٥‏ من تاه بخرم و چول در این تا آرد جو فر او ان دو ۵ در از آرد جو 
برای شترعا کلوجھ می‌پز ند + تصمیم گرفتم » که بك روز دیگر در جعقرانں ہمائم , 

زنہای ده به راحتی مردھا (شکل ۱۳۴ و ۱۳۵) حاضر نبودند : که مدل قسرار 
بگیرند . البته بعضی از آنہا بالاعره رضایت دادند (شکل ۱۳۶ و ۱۳۷) ۔ اما حاضر 
تشك تا که چادرہان را برٹارند ث او ری 45 کنارم دم کے بو د کاحی جادرشان را 
کنارمیزدند ۰ ہا می گفتند: که شو هر شایشان دز بیابان 7 جر انمدن کو سفند و ستر 
مشغو اند و در غیاب شوم هایشان اجازه ندارند . که آزادی عسل به خر ج بدهند . 


رگ ادر جوان 4 درحالی که بععداش درحال شیر خوردں از پسٹائش دود ٤‏ تنازہ IE‏ 


ز ند کی کاروانی / ۴۹۵ 


بود ؛ که ماأدر شوهرش سررسید و بافحش و کتك او را بد خانه برد . 

شب شتر پر ساف و بز رگ ما دست غلام حسین را به شدت دندان شرفت ۱ 
او را بانب بہداشتی و گاز به خوبی پانسمان کردم ۔ شترهایی که دندان می گیرند » 
می‌توانند حسابی خطرناٰك باشند . من از روز اول باشتر سواریسم مناسبات دوستانےۂ 
عو ہی داستم .او به طرف چادرم می ادف و سرش را داخل جادر می کرد و سك تکےه 
نان می گرفت و با علاقه زیادی کیفم‌ای مرا بومی کشید و من سر بزر ك و پشمالویش 
را بعل می ذر ده وبینی و چشمش رانوازش می دادم و او هر کز عصیانی ای شد . 


ب + 
ا سے 
س 


ما هرروز عمیق‌تر ءی‌شد و من از این که روري مجیور بودم » در شرف دور > 
از او دا حا فٹار کن ا E‏ تارا حت ودم . 
۳ کے »۰ ۳ ۳ . ر لی و۲ 

روز بیست و پنجم فوریه » اتراق شمارة ۳۷ را پشت سر کذاشتيم . هیچ لک 
ابری در آسمان دیده نمی‌شد . اما وا سرد پنود و ساعت ۷ صبح؛ گرمای هوا ۲/۵ 


زر دی بود یل 


در هك دود و وفثی 3 : اس از کمی راه پیمایی 4 ر اه ده طرف شمال تب 
در سمت يمان : که سابه و باد کر بود : احساس سرمای زبادی کر ديم ۽ اما سمت 
راستمان . که در مقابل نور حورشید قرار داشت و باد کیر نبود با حالت مطبوعی 
گرم می‌شد . کوه جعفران » که به شکل گنبد است ۰ درپشت سرمان میمساند و حالا 
کو نان بین جعغران و حلوان : عرلحناہ و اضح تر ظاعر می شود . زمین سخت است 
و حرکت در روی زمیزن خیلی خوبہ رویزمین بوته‌های كوچك گیا ہەچشم می خورد 
و اہرفتگیپابی که حدا کر یك‌متر عمق دارند و شیب همه انپا ده طرف شمال است ‏ 
شبارعابی درزمین به وحود اوردەاند ۱ 

پس از این که بك فرسخ پشت سر گذاشته‌ايم ؛ شاهراه بزرگی را » که از طریق 
دزد و ربا خان مه مشہلد می رود ؛ فطعم می کنیم ۰ این راه به وصوح د ید۵ می‌شودو 
از کوره راعہای متعدد موازی تشکبل بسافته است . در وچہہمار راهه دو نشان سٹکی 
وجود دارد , زھین بی‌حاصل وب نواعت است . آدم و وی کے با دوربین » ساعتہا 
فقط همان قله‌ها و خطالر اسای سایق را میبیند : انعظار چیز دیگری را هم نمی لو اند 
داس یاسد ‏ 
پیش از ظہر سیر باد عوض شد و باد برای مدتی از رو به رویمان وزیدن 


گرفت ٠‏ سداعر دي کے سو ار ستر ده ڈنل 5 فو را حالت نشال و سر دا دریل 2 تآباد 


* ۷ / کوبرھای ایران 


ہا پشتشان دسج رد 5 وفتی کے باد لٰحظە یی می ایستد 3 ہااین d5‏ ساعت رگ بعد ار ظہر 
گرمای هو | دشر از ۹ در سد ست ٦‏ زدر آفتات حسابی ہرم است ك نظر می اید 
کہ زمسنان و بعہار در هبار وان ڑ۶ مثل این است ء که دسپار از سواحل افیانوس هند 
می آید 1 جابی که دب سا بہار است و بہار بطل برای راك تیا تال داغ مدتی جاخالی 
می کند . اما دراین جا زمستان ۔مٹل زمسنانہای مناطق شمالی _ از موقعیت خودبا 
تسه جو ہی دفا ع می کند . کو شای جعفر ال بسلای ہس اُست ؛ جایی که در مقأ دده 
باهو اي گرم مان آور زمین مسطح طس ؛ همسمه سرد و مطبو غ اس 
طرف شمال غر بی نو ۵ ناگہان به‌طر فی شرف می درك ۽ او جے می‌شو یم : که بر خلا 
انتظارمان از يك کتل پست گذشته‌ايم . طبس در این طرف یك بر آمد کی فرار د رد. 
سغر دو عہاشے 9 [از شہرات] تفر یبا حلو جود سے دید م : 

ما به یك کودال بزرگک دیکر ‏ که درطشت بزرگٹ آن واحة طبس قرار دارد: 
زر دیا مي‌شدیم . كز سو غر ہی و شمالی در ٥‏ زی کد اغمان بوڈ همه آبرفنگیہا 
۶ شیار ها رال گویر بز ر کت نی می شا نل ۰ تما این کر سب از مصسل غہور آب که 
بودیم و جالبتر از همه آین که گودالی که ما الان به آن نز ديك می‌شد‌يم : عمیق تر 
حا رل رنگٹ يراي دارد و مثل این اس ۸5 سعیهایی از کویر اس 1 چشم انداز ۰ کف 
دال د طرف شرف ۰ رفدد روتد داز بر می سو د با بہابمان ز بابش آدم را اسب وت چ ار 
می کند . کوستان صورتی رنکّث آن سوی طبس ؛ مثل توده‌یی از مه ب در حجنوب 
شناور است و بازوي کنار این کوهستان مٹل پیشر فتکی کوعی درساحل در با ره چشم 
مي دورد ۱ در کنار راہ ي‌انشان سنکی ر شکل مخروط رار دار د ۲ 

مردانی کدییاده می ر تند 3 هر کدام باک 4 رو ابن ثل سنگی انلداخعتند : 
این ان مثل یلگ نشان میدس دود و رھگذر مہاب ياس این که ری راہ طہس بدون پیش 
آمد بای بك بن محل ا اسف أ ست 1 سنگی 7 ۔ مائند رل فربانی زک تل رشان i‏ 
می‌آندازد ٠‏ 

بالاعر ۾ از رل ۳ ن ۴1 برر کف اصلی می گذریم ۰ این بر شم ر ۸ ط رف 





زندخی کاردانی / ٢‏ ۴ 


مشری سرازیر است . در سمت راست این بستر . بك کاروانسرای وبران با سقفهای 
گنبدیش قرار دارد . کمی بعد کاروانسرایی دیگر در جلومان پیدا می‌شود . وقتی که 
از پشت تبه‌یی که جلو چشم انداز را گرفته بود خار ج شدیم و وارد منعقه‌یی + که 
رفته رفته بازثر می‌شود : شدیم دوباره در سمت راست شاخهھھا و بازوهای کوههای 
بر هندیی پیدا شدند . 

در دور دستم‌ای بی‌انتبا . در جنوب جنوب شرقي ؛ قطعه ابری به رنٹ آبی 
روشن در افق قرار دارد . دراین افق به زحمت می‌توانم کوهستانی را :که بايد در 
نای بند قر ار ذاشته باشد. تشخیص بدهم . اما بین این کوھہا فضای بازی وحود دارد. 
که راہ سیستان و بلو جتان و مندوستان از آن می گذرد ۱ با کمی گذشت : می‌تو آن 
حدود طبس را به زحمت تشخیص داد . در جابی که طبس تشخیص داده مي‌شود » 
خط سیاعی به چشم می خورد : که باید تنخلہای طبس باشد . کاملا" در بالا و پشت سر 
این خط؛ کوه شتری به رنگ صورتی ‏ باقله‌های گردو برف گرفته : دیده می‌شود 
و این طرف طبس : بیابانی کسترده است ‏ که سطمح آن : سفیدئر از برف » برق 
می‌ز ند . 

بالاخره پابین‌تر از رباط گور (کاروانسرای گور) در اتراق شمارۂ ۳۸ء در 
ارتفاع ۹۹۰ متری از سطح دریا » از شترهایمان پیاده میشویم . رباط گور : بنای 
زیبایی است از آجر » که این اجرها بیشتر از خرابه‌های کاروانسرهای قدیمی اطراف 
آورده شده است . بك بازر گان بز دی به نام حاجی میرزا مین در سال ۱۸۹۲ ء این 
کاروانسر! را به خرج خودش ساخته است . چہار هزار تومن خر ج این کار وانسرا شده 
است . مسافرپتی که در زمستان » که هوا سرد است و سوز می‌آید ؛ په این کاروانسرا 
هی‌رسند : در زیر طاقہای زباد و !تاقہای کاروانسرا محل محفوظی پپذدا می کنند و 
آنہابی که در روزهای سوزان تاستان در این جا ئوقف مې کنند و از گرم به 
ساره همیشگی این طاقہا یناه می آور ند > همه آنا مرهون سخاوت حاجی میرزا 
سین بود و برایش دعا خواشند کرد : ودا رحمتش بکٹاد 7 
این رسم که باساختن کاروانسرایی برای راحتی روح پس از مرگ اقدام می- 

شود » نزد ٭ اعم معمول است , اله > ما این راحتی روح را یه ساختن بك هل با 
ساحثن بك بہمارستان می‌خریم . در غرحال در این جا وصیت فوصی : به مسافران 





۲ ٰ کویرهای ایران 


ببشماری : در سفرھای خسته کنندەشان در کویرء منفعت می ‌رساند . 

پپشتاله رباط رو به جنوب است . در فضای برر ف و عمواري : که جلو 
رباط فرار دارد : شتر های زیادی در کشار اساشته کالا نشسته بودند و نشخوار می - 
کردند (نگاه کنید به تابلوی رنگی) . پشت هرطاقی : به طرف داخل عمارت . بك 
اناف جار کوش قرار دارد .که نور خورشید به آن راه نمی‌یاید و حتي در تاستان 
ھوای این اتاق خنك است . در پشت‌بام دو باد بر به چشم عي حورد . که خصوص 
تعو بض هوا است . 

سراییان کازو سرا : گاه و پشبه دانه و نان و خرما در اختیار مسافرانل می ۔ 
ذارد اما درعوض پول خوبی هم مطالیه می کند : چون همه چیز از طبس می آہد 
۳ در طبس همه جیز گران است . به قوي این مراسال . سالی ۰ کاروال از این 
محل می گذرد : ادعاپی که حتماً در آن اغراق نشده است . حالا علاوه بر کاروان ما : 
جہار کاروان دہگر درابن جا درحال استراعت بودند , در رباط گور » دوراه بزر وگ 
هم دیگر راقطح می کنند, یکی از این راہہا:راە من از خور بەطیس است و راەدیگر 
شاهراه بین ‌یزد و مشہد . بەاین ٹرتیب راہ بزر کک بازر گانی و مسافری از طبس نمی۔ 
گذرد و واح طبس از در آمدی که رفت و آمد زباد کاروان دارد: سہمی نمی‌برد . 
کاروانما از مشید » گندم و جوء انجیر ء نبات ؛ پارجه‌های روسی و نظیر اینہا 
مي‌آورند و از پزد درجہت مخالف جای هندی . ادویه : حنا : لیمو : پارجهعای 
انگلیسی : کتان + نیل : رنگک و وسمه : شکر و غیره به طرف مشہد می‌برند . 

راه بزدبه مشېد به ۲۸ منزل تقسیم شده است » اما جون روزهای زبائی در 
بین راه توقف می شود : تمام مقر درحدود ۳۵ روز طول می کشد . در طسو دسر ۱ 
هرشتر برای صاحیش پنج تومن خر ج وراك دارد : اما ۱۱ تومن اجاره‌اش می‌شود . 
یه این ثرتیب » صاحب شتر از هرشتر برای تسام راه شش تومن استفاده می کند . 
کار و انپا فقطشیہا حرکت می کنند و صبح زوداثراق می کنند . بعدشترها آزادانه در 
اطراف انراق می چرخند و غذای خود را خودشان تأمین می کنند ۔ کمی پیش ازغروب 
آفتاب شترھا را مجدداً به طرف اتراق می‌رانند و تنہا غذابی راکه کاروان به آنہا 
مےدعد . دریافت می کشند , ابن غذا عبارت است از کاه ویئبعدانه. طبس تااین جا دو 


زود راہ ره سمت شرق فاصله دارد و بل روز دیگر درهمین جہت تا در سیر راو است . 


زندگی کاروانی / ۳6۲۳ 


پہلوی رباط گور دو تا کلبةٌ نیمه وبران زیرزمینی وجود دارد . در هر کدام از 


این کلیه‌ا رك نانوا زندگی می کند . درست رو بەروی پیشتاك کنیدهای این کلبه‌ها 
نانواپی آنہا قرار دارد. نانوانہا درابن محل باپشتکار زیادی مشغول پختن نان گندمی 
خوش بو و عالی بو دنك , 

آب رباط کور ۰ که رباط گورو هم نامعده می‌شود . از حوضی تأ مسن می‌شو ده 
که حالا پراز آب کاملا" شیرین بود . وقتی که آب این حوض تمام می‌شود » باید با 


۴َ 


ب شور چشهه‌یی که در ٹر دیکی قرار دارد : ساخت . ب انار : که ہا کاروانسرا 
ساخته شده است ؛ حوض مستطیا شکلی درزیر بك توئل سنگی دارد و جویباری آبپ 
را از کو عا به آب انبار می‌رساند , نتیجھ این که مقدار زیادی آب ۰ که صبح ۷/۶ 
در جه حرارت داشت و شیرین و تازه بودء درآب انبار وجود داشت . این تشکیلات 
معقول . 45 رانا ان را از طعت فرا کر فته‌اند بینم ایت قابسل تسین اہث . 
چون درہای این کو عستان کو جك . سنگابہاء آب انبارها و حوضہاپی طبیعی وجود 

دا . که اکر مم مانند آب اساد هايی مب نو نی هستند . آبشان زود بخار مې شود و 
می خحشکد و الب درمناطفی قرار دارند . که احتیاجی به آن مناطق نیست . 

۰ چادرهایمان را در کنار آب انبارعا برپا کرده بودیم » اما من تقریباً تمام 
شب‌را در کارو انسرا گذراندم » کاروانسرایی که مغرور وشاهانه برمسند خود تکیه زده 
است. يك‌سنگر دفاعی در برابر محاصرة کویر !من‌از بررسی»جدد این ‌زمین عظیم‌وهموار 
کهبه‌طر ف مشرق کسترش‌دار ده حسته نمی شد م . در کوبرافقی بی نابت دور دراطر اص ما 
دایره کشیده بود . اما دراين دایره همه‌جا مثل يك دریای بخزده مسطح بود و همه 
چبز تیرە و ناريك بودوتماشاچی در منصفه‌یی مر تح تر در کشار گو دال عظیم ز مین قر از 
داشت در آین جا آسمان اف و آبی دو د وز مين بەرنگ صو رت سك و لطیفی به‌ر نک 
جو هر صحرأ ہی آفریقا ء بجسم ۳ نشست 

در آن سوی طبس .با غروب حور شید : تمام اندام كوه شتری به رنگ سرخ 
کمرنگگ برق می‌زد ( پانورامای سوم . شکل پایین) . خورشید فرو می‌رود . سای 
بلندیہای غربی باسرعت درسطح بیابان می‌دوندو از شیب تند کوه شتری بالامی‌روند. 
رنگگ رمز تیره‌تر می‌شود و کم کم به رنکك تیرۂ معمولی تبدیل می‌شود . خطوط 
کوهستان نامشخص می گردد و جزئیائی که تا کنون بەزحمت قابل تشخیص بودند 


FF‏ / گر پر شاق اہر آت 


حالا به کلی ناپدید می گردند . روشنایی صورتی رنکك مثل پردۂ ناز کی از ابرءبالای 
برف شہاور است , انعکاسی از شفق در غروب . 

غروب تیزپا؛ چادر سیاعش راروی زمین کشیده است . حالا صدای موسیقی 
دلنشینی از داعل حیاط کاروانسرا به گوش می‌رسد . دو کاروان خود را آمادۂ سفر 
شیانه می کنند . شٹرھا به صورت قطاری طوبل درمی‌آیند و بار می‌شوند . ھهمڈُزنگہا 
به صدا درمی آیند . صدای امیخته زنهپا : به صورت بك صدای واحد ء تا دورها 
می‌پیچد . صدای انعکاس در دیوارهای سنگی کلفت و گنبدها فوی‌تر است . به نظر 
می‌آید ۰ تمام کاروانسرا تبدیل به فلزی مرتعش و زنگهایی کوبان گردیده است. چه 
تصویر زیبایی و چه موسیقی خواب آور و خیال انگیزی . صدای امر و نہی »ردان 
خطاب به شتر ها و صیحیت آ نها درحمن بارزدن شترا این موسق را همراعی‌می کرد 

درایران؛ درزند گی کاروانی دررفت‌ و آمدهای‌طولانی .در بیابانس! و در استر است 
در کاروانسراها : که کار وانیها مشتاق رسیدن به‌این استراحت هستند » حیزی بز ر کف 
وپرابہت وجود دارد , در رباط گور : این احساس بآ دم دست می داد ¿ که در نقطه 
حساسی از زندگی بزر کك کاروانی قرار دارد . بیست سال پیش در شاهراه نہران - 
امشپان - شیراز به بوشپر و در راه نظامی خراسان : منظره‌های زییایی دیده بودم . 
تازه آن وقت من به‌صورت بك دانشجوی فقیر و بدون نو کر وعضوی از يك کاروان 
بر ر گت عرب از بغداد بو دم . اما حالا به‌صورت آفایی محترم سغر می کر دم و کار وانی 
مخصوص بهنجو دم داشٹم و به رجا که دلم می خواسٹ + می تو انستم بروم . 

ساعت نه بعداز ظہر عمه چیز برای حرکت آماده بود . حالا سکٌبا شروع به 
پارس کردند . صدای داد زدن و هیاهو به گوش می‌رسید و بعد صدای زنک شتر: 
بلند شد . گوبی ار کستری مشغول نواختن بود . زنگہای بزر کٹ با صدای گرفته و 
آهسته‌بی می‌نواختند و صدای زنگم‌ای کوچك با صدای زنگہای بزر کف کو بود . 
صدای ارتعاش فلززنگهای بیشماری بلند بود و این کوبش بی‌شمار زلگہاء درراهی 
که به طرف مشود سرازیر بود » به حر کت در امد , هلوز شترھای ته قطار : حاط 
کار واسراراتر له نکر ده بودند > اما صدای زنگہپای اول قطار خیلی دورتر ؛ پایین 
جادر های ماب ده گوش مي‌رسید . صدای قطار بلند شنیده می‌شود؛ اما شود قطار 


د درل ھچ نمی شود . چون سا هو | ظلمائی است و أمشب ؛ جر بور ستار کان ور دیگری 


ز ندتی کاروانی ار ۴۲۵ 


و جو ۵ نار ۵ ۰ در بعضی اجا فطار ۰ دای آوازهای شاد ی به وش میں ز سڈ : ابا 
تر اه شا دز دای زنکہا دم می سو لد ۲ این ہے ۱ شر راهی که از صف ها سال پیش ژاثر ها 
5 کارواسہا١ات‏ راکو ببده‌ادد 3 بەقبر امام ر صا هی م سو د ۹ طنین ادا ز است تا 


جنر سب کا یاه آرام و توي را در بر گر فده اس . 


فصل سی و هتم 
روزهای استراحت درزیر نخلھا 





عوای اج پس از یخبندان سيك شب ۰ صاف و بسا اې ٹڈ ٦‏ اما راد ار یی را 
حالت کل اہ نامطہوعی دسل ي بو د , شنوز رای ساعت و اه در نے ۶ دیم . له این 
باد فم ہے و جول ې رش مسا رو نهر و یمان فرار داشت ۴ یسر اصلی > که ما 
درمیائش در حر کت بو دیجم 3 به وصوح را طر ف شت بت صحر | سر از بر بو 2 بك 
حو ہی ا ساس می گردیم 3 1 ےك در هسیر نز ديلك ميس و بح ۱ 


ما از مان باز ودای کوجك کوشپا و تبه‌هابه طرش شرف پیش می ر ویم . در 


راگ حا 3 ر من درحال تبدیل دراه کوپر دود ۲ اش ر مین و اگ بود : ابا سوراخعہای 


عق 9 ز ۵ بای شتر هایی . که لخر بده ډو دنا نشال می‌داد ۰ ود ین جام موفم باراں 
لغر ان و خطر ناك دو ده است : در کودالی شتو آب ز بادی ایبہتادہ دو ت پ که شتر عا از 
آن ور درد , بپسٹر اصلی ۹ در ويال کو شای دسا 2 تبدیل رك یك ا ہر فتگی سنگلاحی 


شده است + که دو متر عمق دار د و ۶ ا ۳٩‏ متر عرض . در 


عزروب i [j‏ جاپی کہ 
در آن ۽ رك نحل تخا راہ کم کر ده اسب ر ون سمح ڌر و کم مق ر مې شود . ٹر 
سمت راست : بازوعای کوهم‌ای غربی فرار دارند . که عطالر أسشان به صورت بك 
ثراس به طرف زمین مسطح جبہهہ گرفته است . سنگہای این متطاقةہ عبارت بودند 
از سنگہای آمعی هبتر ده ۽ که کاھی وهی دسر و و کاعی سر ح رک و تحرف بو دید 
و درجایی فسیل زیبای صدف به چشم می حورد . 

ما ۽ درحپت مرتقعتربن قسمدت کو ه تر ی + که حا" در ساره فر ار دار د و مدل 
يكث دیوار فولادی رفک به نظر میآید ۽ حرکت می 5نیم . هرجه خورشید بالاتر می۔ 
رود » کوه خوش رنگگثر می‌شود واندامش مشخص تر می گردد . ساعت بازده خورشید 


مي‌سوز اند ۳ نسیم خباہی ضعیگی 4 کہ از سور شری سو ےب شر ۳ میوزبد ي خیلی 





ر وهای استراحت در زیر خلعا پ وخ 


خوش آیئد و د . درست درسمت شمال : تخلسای ارده ¿ که مقصد امروز است : 
مثل 0 کم رنکی دراه می شود ۱ 

چشم انداز مرده و باپر است . سنگلاخ بیشٹر می شود و بوتدھای تك وتو کی 
در روی برآمد گیہای کو جنگ رد چشم می حورد . شیب تمام میشود . ماحالا به کف 
فرو رفتگی بزرگٹ رسیده‌ايم . به روی بك تی شنی . به ارتفا ع ۶۶۱ متر از سطح 
دربا و به اہن ترثیب : درارتفاعی ۳۶۰ متر پابی‌تر از رباط گور قرارداریم , سست 
راستمان کو یر است وسمت حیمان بیایان : دو منطقەپی که به شم شباعت ندارند : چون 
در کویر از هیچ موجود زنده‌یی خبری نیست. درحالی که. دربیابان گز و تاق و علف 
و اب بافت می‌شود , 

حوض بك فرسخ. که یك فرسخ ازچپارده فاصله دار د. دروسط پیابان بزر گث 
حشك قرار داشت , این حوض از کوعباجنان دور است : که به ندرت می توان از 
ات پرشود . کوه‌شتری کمتر از دیروز مشخص است . اما آمروزهم درعمق زبادی 
فر ار دار پم و به خاطر غلظت جوا میدان دید کمتر از رباط گور است . 

ساعات روز سیری می شو د و به معصدمان نز درك می‌شو دم . ردیف تبره رنکگ 
لخد پائ جار ده رفته رفك مشخص در می سو د . زمین حالا املا شموار وبی گیاہ است 
وار لجا زرد رنگی تشکیل شده است. در مسر مان گڑھایی رویيده است : که پیشٹر 
به درعت شباهت دارند : تا بوئه و رنگگ سبز سروی با شکوھی دارند . چند خرابھ 
در راه . يلك قنات مخروبه » جنل قنات دیخر : که معمورند و بالاخره یٹ مزرعة سبڑ 
بانخلم‌ای شاهانه . که تارك جند تاشان بالاتر از نخلہای دیگر است . راه درامتداد 
ديواريك فلعة چہار دوش قرار دار د . هر کوش أین قلعه یبر ج دار د ودروسط دیوار 
هاي شمالی و جنویی عم برجپایی و-جود دارد و خندفی فلعه را محاصره کرده است. 
روز کار بازی حودش را کردہ است و بارانہای سیل آسای شدندی دردیوارها شار شای 
عمیق و عمودی شعلی رھ و جود او ده‌اند ۰ از مار گورستانی : می 5 که در 
آن خانه مردهان با آحر پوشیده شده است و چند نفر ڈرو تمند درمقیر مهای فراموش 
شدهیی آرمیده‌اند . 

در میدان جلو يك کاروانسرای با شکوه : که در سال ۱۸۸۱ بے دستورحاجی 
ملاتقی بردی ساخته شده است , اتراق شمارۂ ۳۹ برپا شد (شکل ۱۳۰ ۔ ۱۴۰) . د 
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ثا دور این کاروانسرا رواقہابی وجود داشت : که به كمك بل راھرو به دلگ دہگر 
راه داشتید و آدم می تواست از این رواقہا به چم اندازی ریسا تسا داشته باشد , 
حالا سایة کوهستان غربی مثل هیولای تیرہ رنگی جلو خورشید قرار دارد و با غروب 
خورشید نور یك نواعت زرد رنگی روی خط الر اس سياه کوهستان زبائه می کشد . 
حالا کوه شتری به ما نزدیکتر است و با رنکك قرمزی پررنگٹ تر از دیروز به دید 
می‌آید و لکه عای بر فش در خشند کی بیشٹری دارند و کوه منظرة جذابی در شکاف 
نخلم‌ای تیره به وجود می‌آورد . در برابر رنکک سبزقوی نخلما : خانه های خا کستری 
دهیده‌یی کد در آن پایین قرادارد » مشخص است (شکل ۱۹ ء, نلا باا ندام ظر بھی 
و لطیت مانند گیاه سمار تکمه‌ای » بعضی سرافر اشنه‌اند و بعضی دیگر . با قوس 
متواضعی ء تار کی خمیدہ دارند ء امابارنٹ سبزیك نواخت دربراہر افق ثیره همواره 
اندام کشیده‌اند ۔ تقریباً ۱۶۶ نخل از ٥٣٥٥١‏ نخل واحه به خاطر سرمای شدید اخبر 
از بین ر فتداند . 

محصو ل این جا گندم جو بے و تنما کواست + این ٹھ ۰۰۳ ۳ کو سفند ۰ 
۰ الاع و هیچنین ۸۰ خانه دارد . جمعیت ده . ۱۰۰۰ نفر است رقمی که به نظر 
من چندان اغراف آمیز ٹیسٹ . نام چبار ده باچم‌ار ده طبس : اشاره به بث عده روستا 
است » که جپارده اصلیر | احاطه کرده است : مہدی آباد. ترغینان » صایمانیه : 
حلشت حانان ۽ یر آباد 1 قاسم آباد ۽ دعنه : تاجی آباد : دولت آباد و ده شور , 
کوعی که درچہار فرسخی شمال شرقی قرار دارد » کوه اسھمیگو نامیده مي‌شود . در 
بیاہان اطراف اسمیگو ؛ درجایی که غزال و بز کوعی پافت می‌شود جند جاه دم 
ثرار دارد . 

می گویند» گرمای بزرگٹ ۴۰ روزطول می کشد وزمستان ۶۰روزاست . امسال 
زمستان دراین‌جا دو مرتبه برف آمده بود وده مرتبه باران وبارش مثل جاهای دیگر 
فایل توجه‌تر ازحد معمول بوده است . باد معمول این جا ازطرف شبال شرقی می آید 
که همان باد خر اسان است , 

هنوز هوا داشت تاريك می‌شد : که صداي زوزه و تاله شغالپا دربيابان باند 
شد . از سروصدای آنپا می‌شد فهمید ؛ که به صورت گله دراطر اف می چرخند : اما 
آنہا جر أت نز داك دن به جادرها را نداشتند : چون سگہا در حال نگہبانی بو دند 
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وقتی » صبح روز ۲۷ فوریه : آخرین روز سفرم را : که مرا از طبس جدا 
می کر د + شرو ع کردم 3 مردم چہاردہ امیله" وه من تو جى نگردند . راه درامتداد 
روستاهای تاجی‌آباد وترغینان است : به طوری که باغہای تخل درسمت راست و 
مزار ع گندم درسمت چپ قرار دارند . از بیابان حاشیۂ کویر بعدی کاروانہای الاغ 
مي‌آیند: که بارشان سوخت است . جای چرخ يك‌و سبله نقليه درخاك راه بهچشم می۔ 
خورد . حاکم . که عمادالملك نام دارد » از مأموریٹ تون باز گشته است . چون 
این شهرهم جزو ابوابجمعی اواست و از این روی حوزه مأموریت او به تون وطبس 
معروف است ۔ روستاها و نخلہایشان به کوعہای کم رنگک افق سایه می‌زنند . 
همه قنانہا و آبر فتکیما به طرف جنوب غربی سرازبرند و شیب قنات روباز دھکدۂ 
کردآت هم به این طرف بود . از قنات کرداب دوگاو کومان دار عندی آب می ۔ 
خور دند » جیزی که آدم را به پاد عندوستان می‌انداعت . این دهکده در ٭یان بك 
بیابان کاملا شنی فرار دارد » اما قنات ء در بیابان عشك » مزارعی سبز و نخلہابی 
که از وزش باد درحر کت بودند . خلق کرده بود . 

باد ضعیفی که ازسمت جتوب می ايده جاو گرما را می کیرد : اما روشن است؛ 
که ما بالاخرھ بەکرمسبر رسیدەایم , بعک از قر سخ دوم : از قناتی می گذریم که بجوده- 
های آن تا سسافت دوری درجنوب غربی به چشم می حورد . ۱۹۰۶ چودۂ چجاعہای 
عمودی قابل شمارش است . قنات يك شریان ١بی‏ جالب توجه دردامن کویر است . 
بك کالری زیرزمینی » که ازراه دوری می آید تادرعلیآباد وارد ووشنابی روز بشود, 
جو د دهکده از دور په زحمت دیده می‌شود » که در آخحرین حد قنات ؛ که شیب آن 
نسست ډه سنگلاخ اطراف ناچیر استء؛ قرار دارد , این شیب طوری است که قنات 
در دهد علیآباد ظاهر می‌شود و ناگپان بیابان خثك په زمین حاصاضیز تبدیل 
می در دد . 

آبرفتگیما شم شییشان به طرف جنوب غر بی‌است . پیش ازان که به چہاردہ 
ہر میج > این شیب سرازیر؛ از کوه شتری به این طرف › حا کم بود ۔ در چہاردہ 
ارتفا ع سطح زمین از دریا ۶۹۷ متر بود و از آن جابە٭بعدء تا طبس : کم کم از 
در با ارتفا ع می گیریم : به طوری که طبس در ارتفا ع ۳ متری فر ار دارد . فقط در 
بستر آپرفتگیا » گاهی بوته‌های صحرابی به چشم می‌خورد: و اگرنه » زمین 
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ہی گباہ ‏ و کمی سنگلاخی‌است . حط تیرۂ روبه‌رویمان بسبزی می گراید . اہن نخلہای 
واحه طس در دامنه قله درف کر فته شتری است . 

در آن سوی بستر یك آبرفتگی ؛ که ۳۶ متر عرض و دومتر عمق دارد و در 
میان تیه‌های پستی قرار گرفته است : راه و ضعیت بسیار خوبی پیدا می کند . این 
جادۂ بزر کی واحه طبس ‌است . درعین حال دراین جا رفت وآمد قابل ذکری به چشم 
می حورد , فقط ما با جید الا غ برخورد می کنیم ب که از فرباد خر کچیہا ؛ درحالی 
که حواب آلود و بی‌میل هستند » اطاعت می کنند . بیابان کاملا" خشکی مارا احاطه 
کرده است . بیابانی به ر نك خا کستری وزرد و بدون بك ہرگ سیر . اما به زودی 
واحۂ زرف > به ادامة کسترش بیابان تشك به طرف جنوب شرقی و به حجومت 
سوزنده و حشك کنندۂ نیر وهای جہنمی خاتمه خواهد داد . تلم ااز دور با حالتی 
دوستانه دست تکان می دهند و مارا به سایه زیبا و نك خود می خوائند : جابی که 
ما مي‌توانیم روی حصہرغای سر استراحت بکنیم . عیج چیز نمی‌نواند لدت بخش تر 
از واحه‌یی در بیابان باشد وھیچ واحدبی نمی ‌ٹواند زیباثر از طبس باشد , 

دیگر باد نمی آید. روی شتر بلند » باید تسلیم نور سوزان خورشید بود . این 
کار گرمسیر است و این سرزمین نخلہا : که آسمانی از وع دیگر و آب و هوابی 
کاملا متمایز ازآب وھوای حاشیة کویر دارد . اتايك : صدر اعظم ؛ فرمانی‌به‌من داده 
بو د رد عنوان حا کم تون و طبس . عباس قلی یک وعلام سین جلوثر اعزام شدند. 
تا به كمك این سك مہو؛ مأمورین دولعی طیس را ملاقات کنند و آنا برای من بك 
باغ کتار ه وراحت درنظر بگیرند , هردوپيك باسرعت از ما دور شدند و به زودی مثل 
دولقطة سیاه در منطقة تیره رنگٹ ء از چشم ناپدید شدند . 

ما با قدسپایی بزرگ معمولمان به تعقیب آنپا پرداختیم و از این که منطقة 
واه بز رکف خالی از آدمیژاد بوده درشگفت بودیم. مدا رل دستهالا غ در امتداد راه 
درحر کت بود . صاحبان این الاغها روستابیانی بودند ۰ که پس از انجام کارهایشان 
درطیس به خانه‌هایشان برمی کشتند . 

واحه شکل کشیده‌یی دارد و به‌موازات آبرفتگیہا و قنانها قرار گرفته است. 
طبس از شرق شمال شرقی به غرب جثوب غربی گسٹردہ است , فا از سمت شمان 


غربی می‌آییم و زاویة دید درمیان نخلہای خارجی دو جناح ده رفته رفته بسزرگٹر 


روزهای استراحت در زیر مُخلھا ر ۳ 


می‌شود . خط سبز تیره تبدیل ہے دسنه‌های متعدد نخل میگردد . بعضی از نخلہا 
باندند و بعضی کوتاه و بعضی للا و بعضی در کنارهم وتارك آنسا بەپشم زمستانی 
پیشانی شترعا شباهت دارد . پشت نخلہا دو گنبد ويك مناره سر بهآسمان کشیده‌اند. 
واحه در زمینی که عمان بیابان خشك همیشکی است به ما تزديك می‌شود وجزئیات 
پس از جزثیات دیگرمشخص می‌شوند . معلوم می‌شود ‏ که دو گنبد باد شده مسافتی 
دورتر ازواحه در کنار جاده بزرگگ قرار گرفته‌اند , این گنبدها روی قبرسلطان حسین 
رضا : برادر امام رضا قرار دارند . امام زاده به شکل خیلی زیبابی برروی تہپەیی 
قرار گر فته است . درسرازبری جنوب شرقی این تیه مر دم زبادی از طبس در ّورهایشان 
خفتەاند . نونك په طرف بالای تیه دوید وبعد درآن جا ‏ درحالی که زوزه میکشید 
وزاری می کرد » متوقف شد . شاہد از ترس شغالمها ء که در باد پناەعا مخفی بودند . 
شایدهم > ازتر حم به‌حال مہمانہای شفته‌یی : که سرنوشت آنمارا به این شیر کوچك 
وٹنہا عدایت کرده بود . شہری که ہیشٹر آز عرشہر دیگر آسیا » دورتر و کناره‌تر از 
شلوغی وسروصدا وجنبوجوش دنیا قرار دارد , 

طبس ۰ این شیر کم نظیر : با برج و دپوارهایش و منارۂ پلندش ؛ که مانند 
يك برج چراغ دربابی بلندتر از همه اطرافش است » جلو ما قسرار دارد . در همه 
اطر اف جنینده‌یی به چشم نمی‌خورد . کوبی راه ژر کف » مارابه شہر خعواب رفته‌یی 
+پی‌ثر 3 ۰ 

درسمت چپ راه ء يك گر دوتنه وجود دارد ؛ که بزر گترین نوع گزی است 
که من تا کنون دیده‌ام . بر گہای این گز بسیار متراکم است و درلباس سوزنی خود 
باحالت نغو ذناپذیری با وقاری شاغانه وتنہا ؛ بیاپان رانسکین می دھد . این درخت؛ 
درخت پربر کتی است که در زیر آفتاب به رمگذر سایه می‌دهد . رهکذر ی که ازبیابان 
می‌آید و می‌خواهد لحظەبی استراحت بکند و از کنار این گنبد خنك و سبز » واحة 
طبس و لکه‌های برف کوه شتری راکه آن سوی طبس قرار دارد تماشا کند . ما عم 
در این جا توقف کردیم . چون این درخت به چند صفحة عکاسی می‌ارزید . شهر از 
میان‌تنه‌جا وشاخه‌های این کز متثار بی افسانه‌یی داشت . اہن کر ٤‏ سرابی پود در کویر. 
بك تصویر رویایی »که با اشاره‌ای جادویی از گریبان زمین ببرون جهیده بود (شکل 
۴۲( . 
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حالا فقط آخربن قطعۂ راه مانده است . مادرست به طرف برج گرد دیوار 
کنار ه پیش می زد بح و پشت این رج > برجپای قلعه را می بردوم . پیابال تا پای 
دیوار امتداد دارد . خارج از مرز واحه میچ بر سبزی به چشم نمی حورد (شکل 
۳, چهار سوار با اسیهای نیموحشی ؛ که ترو تمیز بودند و بند و براق بسیار 
حو بی داشتند ؛ در جلومان ظاعر می‌شوند . آنہا پیاده می‌شوند و با احتر ام ژباد به 
ما خوش آمد می گویند . آراسته‌ترین آنہا سلام حاکم را به‌من می‌رساند و می‌گوید 
کہ حاکم در دیوانخانه‌اش آمادۂ پذیرایی از من است و خواعش می کند که باغی 
را که دراختیار من می گذارد ۰ قبول كنم . یکی از ژیباترین اسبہا در اختیار من 
گذاشتہه می‌شود > اما هیچ دیدبه و کيعية زیادی و هیچ ورود تشریضاتی به هر » 
نمی‌تو اند به نحط و رسم نقَسْة من صدمه برند . از این روی روی شترآرامم میعائ 
تادست‌پایم آزاد باشند و چشمانداز بزر گتری داسته باشم ۱ 

با این سوار کاران » مثل قہرمانان ۰ کوشه دیوار شمالی شہر را دور میز نیمو 
داخل خیابانی می‌شو یم که دورشمر قرار دارد . ءردمی در د که‌ها و مغازه‌های بازشان 
نشسته بودند و پنبه پاك می کردند و کریاسمارا به رنگئ آبی پررنگک ؛ رنگك می۔ 
کردند . تخته‌های بلند پارچه ء برای حشك شدن ء در خیابان آویزان بودو آدم 
می‌توانست تصوربکند » که‌به‌باطرورود پرطمطراق من به‌شهر کویری ؛شہررا با پرچم 
آذین پسته‌اند . 

دیوار شبر با برجہای کرد وخندقش منظرة بسیار جالبی دارد . حالا به‌طرف 
چپ می پیچیم و وارد میدان شہر طبس می‌شویم » که حسابی در جنب و جوش بود. 
دراین جا درد کههاي روبازی همهجیز فروخته‌می‌شد و آب مي‌شد . میدان غرف دررفت 
و آمك مردم بود . در جایی کاروانهایی + که تازه وارد طبس شده بودند . توقف کرده 
بودند و درجایی دیگر کاروانہابی » که دوبارہ عازم بودنلدء شتر هایشان را بار می - 
کردند . انیوهی از مردم کنچکاو به طرف من هجوم آوردند (شکل ۱۴۴) و کاروان 
مرا همراهی کردند . به وضوح معلوم بود : که ورود یگ اروپابی به طیس بك حادئد 
طبیعی نبود . 

خیابان ہی نہایت طویل و کاملا مستقیمی به نیدال شہر ختم می‌شود و در 


طرقین خیابان جوپہابی ٩‏ شو ۵ دارد ۰ درختای توب و دار نج 2 ورل دنول که پر 





روزهای استراحت در زیر تخلیا / ۴۳۳ 


ردیفہای چندی روییده‌اند : رطوبت لازم رابه وجود مي‌آورند . باتوجه به اوضاع 
و احوال ایران » بعضی از خانهعا زیبا عستند , درسمت چپ ء درو از قصر حاکم به 
چشم می‌خورد . فورا این احساس ډه آدم دست می‌دهد + که شہر در حقیقت فقط از 
این خیابان اصلی تشکیل مي‌یابد . محله‌ها و باغها و نخلستانہابی که در دو طرف 
خپابان قرار دارند » نسبتاً کم‌عرفی هستند . 

بالاخره به انتپای خیابان می رسیم : میدان کوچك و پیشتاك نیمه ویراں 
خانەبی .که از دروازه‌اش وارد باغ آرامی می‌شویم , این باغ قرار است برای چند 
روز آبنده خانه من در اتراق شمارة ۴۰ باشد . اما درواژه برای شترهای قذبلند ما 
حیلی کوتاه است . حیاط برای استراحت شترها درنظر گرفته می‌شود و بار وبنه به 
داخل برده می‌شود . چادر من روی چمنہا در ميان دو جوی برپا می‌شود . آب این 
جویہا باحالت زیبایی دراین سرزمین کم آب :که صدای آب روان جویبا زیباترین 
نغمه‌عااست : زمزمه می کند ۔ در محاصرۂ اب بودن ؛ این فایده را دارد که آدم تا 
حدی از شر عمربپا در امان است و از این : که آدم در انتپای بالاي واحه زند کی 
می کند ؛ این احساس به او دست مي‌دهد ؛ که اولین کسی است ؛ که از آپب جوبہا 
استفاده می کند ؛ ١بی‏ که در قسمتهای پایپن رفته‌رفته آلوده‌تر می‌شود. جادر طوری 
برپا شد :که تمام روز درسایه خحنك نخلما قرار داشت . بااین که آدم از رفت و امد 
در زیر نخلہا بی‌چشم زخم نمی‌ماند : اما من آرژوی استراحت در پناه نخلہا را 
داشتم و این که بتوانم درتارك نخلها ب‌زمزمه باد وش فرا دهم . 

درسمت شمال» لکھھای برف کوه شتری ازمیان برگپای سبز تبره نخلہاء که 
په ونکت آھن می‌در خشیدند ؛ برق می‌زد و در منتمیی‌البه جناح راست کو ه جمال‌دیده 
می‌شود و کوههای غربی طشت بزرك بیابان بانوری که داریم و به خاطر فاصلفزیاد 


به زحست به دید می آیٹد . 





فصل سی و هشتم 


شبیه خوانیهای خونین 





وود او ل مارس با دو تھر ازعمراعان حودم و ڈو بفر از نو کران حا کم ؛ که در دم 
کتحکاو را از ل دوز می کنا از ایال طہس بل طرف يباين ی : بر آي تمام 
کردن طول انان ۱۹ ۆھ وقت لازم است وابن امال رای قول مر دم طہس و ۵ ۳۰ 
قدم طول دارد . بعك يك ارف ٹروازۂ دبواری می پیچیم که دور بازار کشیده جه است 
4 اد این دروازہ رش باز ار سر و سبل د مع یر م ب کہ درامتداد خابان گر ار دار د ۲ جابی 
س مس د ۶ ۰ 
بزر کب فاده می سدح پ ك الا سیب با رواٹ ۰ و س کہ اج آمه. ۸ باز ار و ی می کنیم ااا 
قسیمت جلي وجك ديك هیر سیم A.‏ جرب کل اسل فایس است. ‏ مار ۵ ا شم با 


میں 
حول کوفی ژزیبایش دز این جا فرار دار د ۱ این .نار ۵ از آجر باد مھ است 3 کمی 
کج است‌و در حلود 5 اهر ارتفا ع دار د (شگل ۹ -۱۳۷). جوں جددتی پیش لیے 


گ‌ 
از پلکان مارپیچی مار هھ خر ات بل ع نے ٹک ي +أسنانه بال رعتن از هناد ه «حکن سود 
اما معلوم ادي ثب کہ می‌دو ان ۳ داف این ناء ۾ چشمانداز جو ہی از نمام و اجه داشت 
درنزدیگی مسجلدےء مدرسەبی بادو مثنارۂ قدیمی کوتاه فرار داردء کھەخیلی زپبا هستند 
(شکل ۳۶ ۱). حول من در گر دشہاہی که در طیس می کردم 0 ذستکاہ عکاسیم Wi,‏ جو ج 
برمی‌داشتم و مورت اأستفْادہ قرار می دادم ٦‏ ياي زو د در محاصر و بک مشت جا ود ۴ 
تيقد (شکل ۱ و پیکارەعای دیگر , که عده‌شال رفتهرفته بیشتر مې شل و عمیشه 
فاصله‌شال از من اه انکٹازه کافی کم دو د 5 قرار گرفتم 1 اما کم کم اعالی طبس ےہ 
وجود من در خیابان عادت کردند و بالاعره تاحدی راحتم گذاشعند ۔ 


در کتابی ۳۹۹ رك نام ماورای مال ا نوشتهام “۰ در حاد اول چپ ڑا ےک ۷ ۲ دعر دش 


شبیدخو! ٹیھاک خو تین / ۴۳۵ 


کردەام 3 کہ جەدطور و شمشتا ند تقد بر مرا لاہ موفح ان شا تسد رساند تابزر کف ى 

تسرین جشن سال تبتیبا را ؛ که نوروزشان باشد . ببینم . این جشن دو روز پس‌از 
L~»‏ ا 2 : ک وھ 7 1 

ورودم يك تامی او نیو بر کر او یل ے اجنین شانسی دب و اح طبس بفاعن روي‌اورد. 


سے 


من دوروز جلوتر از پزر کترین روز 


۳ ۶ 
ا سك 


1. 


مد بی شرع عا ۹ شر .اج حر م 3 کید او لین میاه 


۷٦‏ ا فمادہ 


اسا می ای ہے تب وارد طس سام 1 E‏ او این ماه ۳ ۹۹ ارک با ج مار س 


ای فا است , او روز دش محر هر هار ژد با دز سید 0 امو رد ره یا سل وا باحت ۰ 
سے + E‏ - سے ۰ ۰ 

بل حاذش را شم از کے ایا داد ۱ سالکر د ابن اده عاشورا تایه مي سو د ۳ یج 

EEE‏ از سال ۹ اخساسات و اھ یس مذهیی سشعدھا را دك اندازه این روز تحر یلگ 

7 7 ك۳ ۳ + 1 لے ھی سی 

نمی 5ند ياد حسین درتام شہرعای اران با ہے سل ۳ تیا له های سل ۴ اشائ ہرم 

ب + 7 ۰ سے سس مم" ۳ 4 ۰ سب 

ز یله می سو د ومر دم ره اضر مرا سہمپیلے دور کش و شحست عاندان علی کر به می کتند. 

دلا ورسپای سین مورت تسه قر ار می شیر د E‏ 5 ٹسمٹٰش دز دک .با سد ان ید ساد 

۱ ۱ :- ا ہر نے ۱ 5 ۲ ۹ ۱ ۱ 

ہے سو 2 . نمام در باه این ی وه سا او ثار يح صا ری سم کی اه دا ہیا عم یی اہ خوانیہابی + کید 

r ۹ سب‎ 1 ۳ 4 r 

ما جو اجرا م سود بر و ن کي یاه م ای . سر ماز ان دو مل ف ۳ دمام امز ات 

وارد میدان میشوند و صحنه واقعه را مجسم می گنند , ملابی متن سرنوشت خاندان 

علٰی را باآواز مو کو اند ۲ دستغھایبی ارمتعصہان مو تکبد مي جر جرا و گر ید می کنند 
س مھ ٦ٰ H‏ ا سم 
از این ندیه‌ا در تما سشہرٹای ایران وجود داردرشکل ۱۵۲). شہرعای بزر کب 

لین تکه دار ند و ی محل کوچکی مش سار جج ي شم تکیه‌یی حضاو صر کی جو د 

دار د ۴ ډه 3 مايش ملذعبی يع نے ناما می‌شو د ۳ 


پس از این که ناغى به جاع اي دیدنی طبس انداختم : از تک طبس دیدن 


٤ ۱‏ امم و : سے نے جب ہا و . 09٦‏ ۲ 
وارد ی خی سیم سیا تو سی می سو زم اذہ در ان ا دسا یس مل شد باب ج مرو سدہ 
است , تروسط این حیاط بلكىحوص رار دار د و کت این حاط پا تخد سنکہای بزر کی 


1 


رس بل ی اس : وت در ا کھ ۳۳ سی اس نخلی قرار داب د ۹ اطراغشی عالی از سک 


I. 2 مد‎ 130۱۱ 


۳۳ ار کو یر هات ایراں 


فرش است ۳ در سس ا لی و جع ہیں دراط 0 پیہشتالگ دوابوان دژر کش دیده مې شود 
جحلو ایوانی 5 کد یھ رف مو نے باز می شود 1 چادر دزر کی ز ده سا ج است (شکل 
CC ۵‏ زیرابن جادر ملاپی چس بوٹ ۾ حر بال راز عاشورار أ مایا اج شش بلند ق واضح 

هن ۔ اه تافر بو دم ۰ اجازہ اٹم زباد پر ديك بوم ۱ شو سم ۹ حاجم ےہ 


EY 


شمه دد شمه تقاض اشا من با محبتی زیاد پاسخ ۲ داد ۾ اول از حور عن در 
خیلی نگران بود. او نمی‌توانست اہن مسئوایت را به عہدہ بگیرد: که عمشہپریمایش 
که تعصبشان در چنین موقعی غیرقابل کنترل است : بتوانند خودغان را نگه دارند 
او می گنت ۰ امکان دار د حم انہا در معابل دشمن مدشان : در لك EE‏ مہاسہےۂ 
متو جحد من بشود . درعر حال . وفتی کد من در تصمیم خودم برای شر کت در مر اسم 
بافشاريی کردم 4 برای بیش کرش اژ شر بیش de‏ ناخوش آیندی ۳ برای ظط منت 
این نکسانان 


ےار و“ 4 سا تھ رک ایا ۹ أو“ ۳ اتا گذاشت ۲ دیع جب 2 
ats ١ 1 ۰‏ ام ہے تی" ۳ ۳ 2 ۴ کےا ۳ 

۳ ۳ 7 1 
در رواقیء که من با دور بین عحاسيم اسسا ده بو دم » فرار گرفشند وعدەبی دیخرروی 


سنکفُرش جلو رواي ؛ که در حدود يك‌متر پایین‌تر از کف رواي بود. 


یال تیه ۳ ہو ۳ تماشاچی: اما ںی هی‌تو انستم اژ ر اک سرانہا ات 3 


1 
5 


شاعلد ان جد که در رامل می گذڈشت : راس سم و | امه لابا کہ دعضصی ۳ جر مات از ز دار 


شیله عائلد . درز ادر رزوی تاه دي ۔ که ده سټه کر ده و دید نای 


۳ 1 ۰ 1 ۳۹ ۳ ۳ : 5 و« ی ۱ 
ی مک ۲ چو لا فاح لك اس تا ہے یس ام نماہش زیاد کچ ی د ز× عادر با اا ده 23 EFE:‏ 


۽ د 


یب یش 9 ۴ سم ± ٦‏ ۲ رد + ۰ --_ ۱ ۰ 5 
لبعد د کے با یکر ان پ که ساسسايشان 1 دای وار دلي داشت رگ اس سەد + ول 


2 ۳ 

جنکجحو بانشان ,ا ا کر دنل .۔ ل انہ میتی نودو فقا لم که اا به 
7 جو زا 1٣ز‏ ي می ر تفت × جو9 سید نیشن و = ے ہب ہے سی 1 ا 
یدای بلند و باعیاشو با شم دبگر صحبث می کنند . در غرحال : آنہا صحنەای 


د اسان شم انیز رااجرا می تر دند . درباره این عند انقلر توشته‌اند . که من در 
این جا احتیاحی یه تعر ی ولد نجل و اوضاع و احوال جر یال 7 سم بینم مت 
عا بی :از در اه + کر بلا : A5‏ در انہا مر کٹ تو برع جرا نج رف کر رال و حر ؟ گے لشگر به صر 

بدأل کت و عور کاروان افسرده از صحرا نتان داده سی شل . بتر دیده دی شل 
حول دما ۴ حیوانہابی کد صمن نماہش زیر جا در م رشتند 3 در آن‌سا نمی ما نلیا 


بلکكکه بدوطرف جلو بد می آمدند ٤‏ عو ص آب را دور می‌ر دید و در موقع دور دي 


و ٹس از 5 ۷" ۳ ای ی ی گلدشتند تفر ین جا 4 ی سل دارو انم ایی ‌ ۹1 2 
ٹا ست 3 کات ژد دز باش ۴ ۰٦‏ ورد جم ام ات دیا ۾ شش کد مھ ےا و !ا 
ا لسا ج سس یں بے و ل سر ہا کل مسر سل ین رتا لور رر سی ۳ چ انت ر "کد 
کک سے اي ادا .اه E‏ ا با ھانل(ۂا و زا و ی اھ ه س ایو 4 ےہ بش 

رھ ل ال جو اليا رده هي رس لا رل لالاز ار ٹک وراي ډو سر :نت ۶ تسش ۲ يی 


۳ سے + ہے ۳2 ¢ =" تم ۳ 5 ۳۳ r‏ 2 اہ 
سے = رک بو لك و ۱ EC‏ چ د نگو لد و سس دا ده ج دناد , رو بل سای ا راک ی 1 رح 
۹ ۰ . = ۹ : ص ۳ ۹ و س 


نا قاطرعابی ۰ کے و دال داو م شا اس بے شوب ٢‏ ارت ییاه سرا بان ہر ڑوت 


- 


0 1 ہے - 3 - 
کڈ بای را ال یاو دجا ب جےقظع٭ وساأق تا 
r r‏ 5 گے .ےا نی 


کا و بار جه‌های ا بی و 


ہے 
+ ۰ ج 

شلف لہ کجاوہ + دار بل جع اا ET‏ پالياس ز با شس رتا ٠‏ سک رل بو دار تل, 

دای متعلقی تاد بای سو ار قار تو دید CEE‏ قار ده ۳ عاار براین : سادر و 


دی له ۾ نات مختلف مدز لا شم بار کر ده بو دند . قلہافحے, جلو قاط زو دز بسن ست 


1 فك + تب 
یت E‏ سار وسایل ار ز کات سب او دز آن اسب . سواران حون و جو د 3 مشیر 


ا سي 5 - ۰ 
بل و سر بازان بے لہاسہایی قعذدیمے دن 3 شمه یہ مر ٭ و جر و . ادش جا ہے 


۱۳ 


ص ۲ 5 ۰ با هد ۔ جد سے 0 
۳ دالت نما رشي عاصی ]تیا دب تک انتشار دج ز اس ۰ کے از ادن کڑے دراین 3 اس که وا 
۱ ۰ ۳۳ سخ کے 1 rr‏ 
۰ در ول و پور باجنین در ما ۰ ار 3 دی سل م ۰ رس ا دو م EINE‏ کے ۰ کہ را 


i ۳‏ اس سے ۹ 1 ۰ 5 ۰ سس - 
رش و رند کی 3 سی کرمی ب ہے انہاو اا خر کے لج بج مب ار 3 3 ناه 5 سی نساست 
کویایی بهو جود اورده بود 

FR ۳‏ ۳ سم بِ۳۹ ۰ ۳ 1 . ۰ے 


ویو دید و بادعانہای بار بدەن و ترش 


سی اي دم 


۳ گ ٦‏ 2 ۳ ۳ 
هر دع مثل‌ساردین کنار م ام تر ہم 3 او ہیں 


۳ ۲ چ مب ۱ ۱ ت : 7 ۹ 
عکاسی ز بایه رین تما سے ا ۵ دق ا اھ هې کر دند ۲ ی ار ع ا ما شا 7 


۔ فا 


عمامة سفید و قبای باخد و قیافهیی جدی و قابل احترامه دربافتند . که اصلا معني 


۱ یر سر و ۰ نے ۱ ۳ 5 ۔ح٦۶٦]۔ dE‏ ۳ ۰ ۰ 
بلا د تھ بلگ تفر از تم ٹے پیسٹر ی بر جع ر ار وا ساب نا نس + گر اسا ۶ مان تفیل 


۲ ۲ 
۰ be جا‎ 


ب 


۳۹ کچ 
که مردم را به طرف دید 


ھا گر اش ہا ۶ ار 2 جر باه ۲4 1 و ك لے م شس 1 ۳ ۳ . 4 کو ری ہی دید پک نر كت 9 5۳ یگ ۳ ۳ + 
س ۳ ٦‏ 9 2 ۳۲ ہے ډور = ا ۳ 
ره کو ۳ ڈیر در دنل جوا ہے را وم ١‏ له رك مو ۳ مك اٹ تخل با ۲ ڈت u‏ تا 


r 
۲ 


سے 
شا در دک خشکی ۳ ار تار تخل تك 3 لعل در اج و دس دلب چو م ی شم اسب 


وبا کرد وبعد به کمك قراشہابەنوازش تن مردم برداخت . 

روی بشت بامپای اطر اف سیر لك ۱ زنہابی : که جادرهای آبی یره داشتشثصس 
نشسته بودند ‏ که قار و قورشان آدم را به یاد یك دسته زاغ پرهیاهو می‌انداخت . 
چادر عانمپای اعیان » مثل چادرخانمهای شپرهای بزرگٹ؛ سفید است و جاو صورت 
و چشمہاروبند دارد . چادر زنہای طبقة پایین ء که به رنگ آبی بود : پارچهیی 
بود که دور بدن و سرپبچيیدە شده بود . طبس به خاطر تعصیات مذهبی‌اش معروف 
است و استفاده از چادر در اینجا باشدت هرجه تمامتر معمول است و به تدرت می۔ 
توان نگاهی از چشمان سیاغی شکار کرد . اما اغلب ء دختٹران کوجکی با حادرهای 
کوچکٹری دیده می‌شوند »که نشان از زیبایی آینده دارند و چہرەشان حکابت از 
داشتن مادری ژببا می کند , 

در راه باز کشت به خانه : از فرصت استتاده کردم و درمیدان شہر جند عکس 
پرداشتم ( شکل ۱۵۴-۱۵۹) : میدان طبس ؛ الیته کوچکتر از میدان شاه تبران یا 


اصمان است 1 اما باوجود ر قت وآمد غیرقابل تو دیس ٦‏ می و اند رل تا تار اصالت 


سی 


شرقیی اش ډه حود ببالد . شی تانەبہی بایی‌پر و ای اروپایی و شیچ نشانەیی از ات و 
آشغال خارجی > هم آهنگی کاملا دست نخوردة یك واحه را به هم نمی‌زند. واحدیی 
که دور از چنگال بیگانة مسیحی قرار دارد . ما در بسازار > پارجبه‌های انگلیسی و 
روسی » اساب جر از ی + ات و شمع و در حاندھای دو لعمندان سی میز وصندلی 3 
چراغہای چینی : که از تأثیرهای حربی نشان دارند : مي‌بينيم » اما عمۀ اینیا در 
مقابل تہران چیزی نیست . شهر ی که در آن : یونائیہاء ارمنیہا و شیادانی باتبارهای 
دبکربە پر کر دن جیبہایشان مشغولند وسہری که درآن » مشری زمین تنبل وی تفاوت 
بەخواب می رود و تحت تأثیر داروی بیہوشی غرب چرت میزند . 

زهي میذدان لیس + رك مدال واقعی است, ہەاین میدان؛ تی صدا خی از 
زمر مه تمدںتو راہ ید نمی کند. دران جا آدم بامیل می ادستد و غری نماشای حر کت 
مر دم و تماشای دکه‌ها و کوزه کرها و مبوه فروشہا و قالیبا می‌شود. قالیپایی که 
فروشندگان کالای آهنگری روی آنها می‌شینند و جافوها را تيز می کنند و جانه 
می‌زنند . 


شب عمادالدء له رده اھ ع٥‏ زبادی باز دد مه أك یسب * أعان أ 
۰ مت زےة شمر یں زل صن سا ار ل لے شمر و 


شبباخوانیای خوزن ۲ ۴٣‏ 


سال محترم پیری‌هم دو ده که سالی‌سبز داشت و عنك زده پود وریشش بەسفیدی برف 
بود. پسٹچی طبس هم جزو همر اعال بود آنسا با مدمہابی آشسته و پر علمطر اق وارد 
باج شدند + آن قدر ساکت و ارام + مثل این که برای کمن ودفن مي روند , فقط جای 
مرده خالی بود . آنا تاجایی که درچادر جا پود به داعل چادر ھدابت شدند وہرای 
شمه روی عاف خار ج آزچادں حابەاندازۂ کافی وحود داست. حا کم ظرفی مغالی 
به من دید کرد 0 پر از خرما بود . جای هت خرەافنلدق گذاشته بودند و بعد 


حر ما ۴ در ٹک ر حو ابانده دو دید ہر = کے نا ی جح کدام از تالا ات ۱ 


ر در شیچ “ال دل من مر و 


و 
نکر ده نود . 
روی میز من پراست از شیر وعسل . ما زندقی شاعانه‌یی داریم . مثل این که 
در بہشت محمد عسٹیم | لیذ باون حوری . چون ورود زنهای آبی‌پوشی که‌در کوچه‌ها 
می‌خرند + یه باغ هن ممدو ع است , ما در باع از ناه همه زنسا دور هستیم . 
دیوارهای گلی برای این منظور خیلی بلندند . اما این دبوارها از چادر من آن قدر 
فاصله دارند ۔ که من عرعصر از نمایش خروب خورشید لذت می بر م و می‌تو انم 
تیدیل کوه شتری سرخ رنکث‌را به سایه‌یی سرد و آبی تبره ز بر نظر داشته اشم . هر بار 
به نظرم می‌آید ۰ که تصاویر خیالی روز : که با نور خورشید رنگی طلایی دارند : 
چایشان را به یك حقیشت عوشیار می دعند . بعد وقتی که داس ماه‌از میان تارك لرزان 
نحل پیر ی بر م یز ند و با نظر می آید 4 که روی خود در جت لته است : تصویر 
خیالی دوباره جان می کیرد و بعد به تنمایی بیابان و آرامش واحدهای جاندار قکر 
می کنم . چند ساعت مشغول ظاهر کردن عکسمابی بودم » که در خلال روز برداشتد 
۔ باك اتاق کو حك در کناردروارۀ باخ تبدیل به بك تاريك خانه عالی شده بود . 
البته در این اتاق حطر وجود عقرب میرفت , وفتی که به رختخواب می روم ء شب 
میاه به او ج فقدر نش رسیدہ است . برای : مدتی کوتاه به صدای زمرمة جوی آب 4 که 
نزديك به یك متراز.بالش من فاصله دارد . گوش می کنم و درشمین موقم ناد صعیف 
در تارله درختان باع پچ پچ می کند ۱ نا کہان شر دو سک من با صدای بلند به طرف 
استضخری »که جوی آب به‌وجودآورده است . هجوم می آور ند . صدای ناله‌ای در شب 
طثتين الداخحت , کا شاا ہی با کی را دندان کرفته بو دزد ۔ تا کته نماند . که طبق 
معمول : موژرك وحشتناك سعالہا باورود تاریکی قطم شده بود . چونںئشغالہاپس ا 


ہے ا ۱ سے ۳ سے 

این که بانتانِ ۳ ترا مت اما شا تان را در إختمار تس ۳ 9 ¿ در حہن شت وگڈار 
۰ ۳ + ۳ دا سے ۰ 

شہا را ٹر ا با تا و با ہا ٤ے‏ سہر ۳ مل بے سس 7 کرس سا 0 را ۰ 


۶ ی کو ها وا 


FEE‏ بعک سس کےا سل و بو د و بادی دی و زر دك ۲ ار ژر ج9 


1 
د ٴا طخ 


r 0 - ۰ ۳ ۹ £‏ 
رآ وات ٍ7 کی نو انستم ۳ لټ اي سی 


۳ 4 ۱ 
شہر : این طرف و أن طرف 


مہماحے ود ود 7 
5 ا ج ی ٹر 


وم کک م حول ج 
__. فش ي 


r 


کہ تا وتا پت دامثەاش راز دار د م , ن تررق 


- 1 ۲ ۳ اھ رع ۲ ہے کا سے سے س 7 
هیر وم . ناتیام جر شای حالس راشي بکنم وا ال غکسم ره رگ یھ ادمیزاد 


٤یم ہے“ ٭ س‎ ٦ 


.- اب = 32 ۹ ٦‏ + > 
کاو 5 ا و وا کسی اه بر ۱ ھر ا کی تا تل ۰ ار ماک ۱ ہا و 


سا 


بر دغابی ٍ اکەلازم دارم 0 
ا تخاس وی کم (شکل ۸ ۱ : ۵ ۷) ۔ دوه نار ار طابعہ د باد ل می کہ ۱ این وة زمائی : 
کے تازہ سای سو لوٹ ے تی تبمانی کے را داشجه است , أا جو ل 7 ایتدا ہا سہل 
انگاری واز مواد بد ساخند شده است . از عمین الان قسدتی !ز١ن‏ وبران است (شکل 


٩‏ ۵ ۱ ) : برای رسیدن ل مخ ادل داعا چ تااڈ ET‏ و تایه انا 2 راید از کوجد‌های 


= - 


۰ ہل 41ے 4ا “1 7 ۰ ۵ ۲ ی ا 
پر یم و ۳۳ ہمان اھ ھا کے دیو ار ۳ بشازرا ا که بر شمعی از ر ور ختن باز داشته‌اند؛ 
گذشت . از ایحا صدای با حسبن . با سین را مي‌شنوم . که از تکكيه بلند است . 


اما مر 3و از راشای تاه حو انی مکو ق یسوم 1 حون شمه هایی E‏ ظط ف ده وو 


او آي فک مھ نماد ز اده هي شود ۰ تظر ہی امام غسدیگر شمےاعت دار دک ۴ ۳ جر در ورد که 
مي گل م !دم سے و کی ۳۳ وج ای س تلود رای کر یلا باک فلع ر داك : 
«پی‌شه د 

ا تاه یی ار باۓ 3 لا زب د نو 1 شر ار 3 ظور راس راک پکی از نخلہای 
دراگ دی تنل 3 را چکگ جو شنو اد ٤‏ دوش مرا نوازش مي شل . اين پر بلق 


مان بلہل اس = ۹ شعرای ارات ا ودر زد اد در بار هاش سرو دواد ۰ AC‏ عکس 
صدای‌بلیل ٤٤‏ مايش زود دای اس ۲ بلہل ن طوری رفتار می کند : که کوبی دستور 
دارد مدعل مرا گرم ند ۰ و قمی که ۳ دار یلك یا بېد سرءن مے آیہ : او فورا جاده جا 


می‌شو د و همیشه روی یکی از تخلمابی می‌نشیند کد روی چادرم ې شدەاند و بعد به 


عو ر گی تادر ی وی شحو اناد ۰ 
EEF‏ سوع مار س ډه ياء د سو ار د .لے امام زادہ سلطان مین ممر | ۹ کہ ھا نثار 
- ا ۳ + - ۳ 1 ۳ ۱ ۹ ۳ ۳ "۳ 
کو تاعی مھ آن أ اه بو دم + اسم این امام اد حارج از سر ز ڈک می4 یی فرار 
ب = و ج ۰ حم 
دار د وازفعل د ادشعا لات ددسو بی ہی بے دوو است ی ویر بیابانِ فانک آورادا,د. 


سےا 


شبەخوا نبا خو ئن ر ۴۴۹ 


۲1 ۳ ۰ + - سے ۳۳ 4 لیا سب ۳ + + 
ار شل چبر فا دیجر این بناعم مایت از مس و جل ج سہل انکاری می کند ادا 
٠ :‏ 0 ی ۱ ۳ + چ e‏ چ ۰ ی ۳ = 

فکر می کنند ٦‏ از پول می‌تو ان بے حای دار ی | ار کہ اأستفاده غا ر کا در ۵ ٦‏ 


‫َ سد‎ + - îr ”سس سم‎ 5 1 r 
این اام أده از راگ مات مستطبل شکلتشکیل شده است و در قسمت عار ج‎ 


این مستفیل دو بشتاك قرار دار د (شکل (AT 2a‏ کہا ا پیت ان 9 ہ سے صا 


بکی 7 آنہا 3و س سور آنهیی دار د : گنک دیخر به شحل باث بلکان اس ۱ ازاہوان 


اصليی ایا زادہ A‏ داعل مي‌شو رم ۳ باک سن مستعلیل شکل رو نهر و می شو بم ۹ 3 


3 
5 ۳ ٭ - بر 0 ند ۳ سا ۲ 
امن تین ز اهر و ایشا در از ی دك ھر م میں سے سوہ ہے هر ابتدای امن راضر و ت هم ت 
۳ او سی : ۰ هب 
ر وحانی 2 ار امجاعسبای دپ اد جو ابید واند : مرا جو ںی خحارجی دو دم ار در م وشل س 4 
۹ ما ده مقر قاس در کو ت و دی 3 5 دا د + 1 5 راد :۱ _ ڈہر ادن ا د 3 ے۵ 


۳ ۴ تی ن لو 7 رال دك ۰ 


از ایستادن زیر سایه یك در خت گزنتوانستم صرف نظر یکنم . در این‌جا ایستادم 
4 دہ ای بات ہر 1 در بر کاک سوزنی گر #ي سمل + کوش فرادادم ۶ از تماشای 
این شیر کویریئ باحالت مخثص به خودش و تماهای دوه ستری سر ح وبی‌برف ¢ که 
در یت یح چشم انداز قرار داشت الت بر دم . در کنار هر کدام از دو کنبد کوچکی 


سس بے ۳ + س 


= 


با قہرمانان بك آبادی می دایم 

جالب است ۔ که حد اقل حرارت هړا درشب به ۲۷/۸ درجه زیر صفر رسیدہ 
بود و هنوز درساعت بک بعد از ظہر حرارت غوا ۸/۲ درجه بود , اما عوا ساکت و 
گرم بود و خورشید می‌سوزاند . از این که دراوایل ماه مارس [تزديك به نیم دوه 
اسفند | دراین قسمہت از ایران » درسرزمين معروف نخلہاء هرا این قدر سرد یبود 


درسکٰت بودم 1 دن در این موق از ساب برای ابن حا امنتظار هو اي ماه بی گر مسیر 


ما از درپابین شبن که درسمت غربی قرارداشت (شکل ۱0۱۱۲-۱۲۳ به طبس 
باز کَشتیم و سواره از باز از (شکل (1F‏ و کوچەعغابی که ك کہ هبی‌ر فت»» کذشتیم» 
چول امر وز عم سر عوانی آجرا می سد ۱ اهر وز فصل حل بل یئ از داستان غم انز 


سرو ع سل * رل ود م دیگر در راه حو ادئی کہ در کر بل" را فقو خ پو سك اسے ٠‏ ال 


۳ / کویرعای ابر ان 


يك دسته مرد در حال عبور بودند . که بیرقہابی را با دستمال ډه جوبنا بسته 
بو دا و دا خدو د حمل می کر دند و بے دیاب آتہا رك دسر سی نر ی بر سر ون عر بان. 
انا با فد سای ستگیئی جر کت می کر دید و با عر قدمی ند گھ بر هی بی دأشتند پ نا صلدای 
عمس و تقر با ف دیو اله واری فریاد می اما i;‏ باحسین باحسین و 
تماشاچیان زیادی صدای فریاد آنہا را عمراعی می کردند . آنما با ضربی هم اعنگكک 
با فرپادها و قدمما ۰ دست راستشان را با شدت به سینذ چپشان می کوبیدند . البتہ 
همه ياعم ہا این عمل ٠‏ در EEE‏ صدا انعکاس ET‏ سر دای توش ہی ده وسود 
می آمد ۱ آنہا از ھیحانی ہی معني ء خردو عمراھانشان را مي‌زنند و هرچه بیشتر 
درصحٹھ می چرخند : عقلشان رابیشترازدست میدعند و صدایشان خر وعمیقتر 
می سود و سلا ا محکوتر ی ز ند نا بالآخرہ یه تا سر ح ھدود و زور می کنا. 
3 و نین مې شود ۱ آدم 7 دیدی این ہے مل راد درو شما ی استانبول یي افند 

زعداد مر دشابی که در صحن جح سله بو دند ؛ دنا ری ث٥‏ 5 ۳ نر می ر سید و 
روی بشت بامہا ۳۴۰ زن به ردیت نشسته بودند . سقاعا . که مشکہای آت را ړوی 
دو شان دار ند ن در صحن 1 ن طرف و آن ط راب هي ١‏ وتلل و بے مردم ات می دهند , 
آنا کاسەہ ہی دردست دارند . که آن را با سرعت پر می کتند و به تشنە‌ھا مي‌دشند . 
ین آپ مك کننده مجانی . است . تماشاحچبان جر ما و یت همر اه می آورند وعنکام 
نمایشی : مې جور ند . 

طیس دو که دار د ۰ بکی از این تکیەعا مال مها اس . ین تکبه شين ٹر 


و خشك‌تر است . و از ١ن‏ پیشتر صدای قرائت قران و آواز نوحه شدای مقدس : 
بدون این که شبیه خوانی بشود : به گوش می‌رسد. مراسم درتکیة ملاهاشرو ع می‌شود 
و بعد در تکیه ما . که متعلق به حجومت است : ادامه پیدا می کند . به این تر تیب ء 
این تکیه لمحت نظر عمادالدوله است . درابن سا مراسم حدود ظپر شروخ می سود و 
چہارساعت طول می کشد . این مر اسم بیشعر بر آی رفح احتیاجات مدهیی مر دم است . 

من میل دارم غر جه زو دثر از طبس جار ج شوم : تا قبل از شروع گرمای بزر کث به 
بلوچستان برسم . آماهمر آشانم شمه بث صدام ی کو یند > که سفردردہه اون محرم بلیمن 
است , من مجبور بودم آن قدر يمانم +تااین ده روز تمام بشود . 


سے ب ا 


به این ترتیب به باع آرامم پر گشتم ؛ اما در بین راه . از دو جه شمالی 





شببه‌خو انبهاي خو نین / ۳۳۴۳ 


عیابان دیدن کردیم . این کوچه‌ها : به طوری که از چند عکس پیدا است (شکل 
۵ و تابلو رنگی) : خیلی زیبا وگویا بودند . در وسط این کوچه‌ها جوی باریکی 
قرار دارد ء که روی آنہا پلہای کوچکی ساختھ شده است . در دو طرف خیابان 
دیوارها وخانه‌های خا کستری رنگی قراردارند » که سقفشان طبق معمول گنبدی گلی 
است , بالای دیوارها ٠‏ تا رکہای ہا شکوه نخل می‌جنبند (شکل .)۱٦٦‏ قامت منظم و 
موقر نخلہا درکنار شاخه‌های درعم و برهم بیدهای کج تأثیر بیشتری در تماشاچی 
می‌گذاشت . این مناظر شرقی زیبا از زینتی که چندتا شتر نر من [با پشکل خسود] 
بی‌دهند ؛ چيري از دست نمی‌دهند . بر عکس > این زینٹثہا متعلق به این مناظر ند. 
نخل و واحه بدون شتر وجماز معنی ندارد . 

من وراه از یك مرد پیر ریش سفید روحائی صحبت کر دەام + که همیشه همراه 
حا کم است و همحنین با سیدی اشنا شدیم» که سید بودنشرا : به‌جای شال سیزی‌بر سر 
باشالی که به کمربستھبود: اعلام می کرد . او می گفت بستن شال مقدس به کمر همان 
کاری را می کند که آن را دور سر ہپیچیم . اما من در سید بودن او : شك می - 
کنم . ہگذریم ! این آقا » که مرد بلتد قدی بود وریش انبوعی داشت و کلاهی سیاه 
و فبایی بلند می پوشید : بیشتر ازحد مهریان وخوب بود وبك روزمرا به یك مہمانی 
دعوت کرد . خوردنیم‌ای این سہمانی عبارت بود از سکنجہین ؛ که از شکر وس رک 
ساعته شده بود + شراپی که بی گناہ متہم شده بود و بیشتر آب شیرین بود تا شراب؛ 
چای که با شکر زياد و بدون شیر با لیمو ؛ که از استکان می‌خورند ؛ شبرینی که با 
شکر تیه شده است و تنقلات دیگر ایرانی و پنیر خرما + که غذای تجملی مممانی 
بود . این پنیر از مفسز انعہای سافذ نخل ء از آن جا که بر گہای دراز روییده‌اند » 
نربه می‌شود . این خوراکی گیاهی پر آب وسفید وخوشمزه + حتی درسرزمین بز رگ 
خرما هم خیلی خریدار دارد ‏ چون برای تہیه پنیر خرما باید نخل را قربانی کرد . 
پس از بیرون آوردن پنیر » نخل از بین می‌رود . از این روی فقط نخلهایی که 
نابودیشان حتمی است ‏ برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند, CY‏ نخل۔ 
هایی که باید به خاطر ساختمانی جدید قطم شوند و با تخلمپایی که به خاطر ترا کم 
مزاحم هم دیگر ند وبابد زده شوند . 

بعداز ضیافت افتخار یافتم .که عکس دختر چپارده سالڈ سید را :که رنگی 


۴ / کویرھای ابران 


ثیره و چشمہابی غمزدہ داشت و شبية بو دیا بود بر دارم , کس رفیق سناو 
هم دراین فرصت بر داشته شد (شکل ۱5۰۷ . 

دراین خانه از محیت بزر گتری هم برخوردار شدم : به این ترتیب : که اجازه 
یافتم تااز آندرون حرم دیدن بکنم . در وسط آندرون . حوضی و فواره معمسول جای 
خود وا دارد . روی اين خو ضس بلی‌سنکّی ز ده شده است : که زدیا رویان ر وی این‌پلی 
لباس‌ایشان را می شویند . اندرون هعمولا چابی مقدس است : که کسی حق ورود به 
آنا را ندارد . ازمعماری عمارت رو به‌حیاط اندرون می توان به كمك عکس شمارۂ 
۸ تاحدی اطلاع حاصل کرد . 

الہته دراہنجافقط دوازده زن وجود داشت : که پس از آخ و واخ زسادی از 
زاو رد شایشان یرون آمدند . این زاو بهها منک س تر ہن حای بك ا ایرانی است و 
غمراز صا جیب ارد هیچ مرد بیگانه‌بی 5 مخصو صا راف فرنکی . دق دحول ید آن جا 
راندارد . آنپا در حالی که خودشان را محکم به چادر هایشان پمجیده بودند . با 
قدممهایی خواهی نخواهی و سرهای پابین وارد حماط شدند . اما کرو کر خنده‌شان 
از زیر چادر شنیده می‌شد . آنسا چجادر آبی تیره‌یی داشتند و در کنار دیوار جای 
گرفتند و بعد مثل راهبه‌ها بدون دقت ابستادند (شکل ۱۶۹ و تابلورنگی) .احتمالا 
چہارنفر از این زنہا عقدی بودند و بقیه صیغد . 

اما بنج نفرشان رة شیرخوار در بغل داشتند۔, من در این و عست غیرعادی‌شو د 
مورد تمسخر قرار گرفٹم + اما چیزی به روی خودم نیاو ردم و در فاصله معینی از 
آنہا ایستادم و همان‌طور که وظیفة يكرد شریف ایجاب می کند: کوچکتربن توجمی 
ره آنہا نکر دم ۲ 

روز پنجم مارس ۽ یلا روز استراحت کاەل را در چادر م ید شودم روا داشتم . 
مثل این بود که پس از یك هفته کار طولانی و سخت : برای گذراندن روز تعطیل به 


ده رفتد باشم ب ساعت هفت صبح به صدای قاقل آب جوی و اواز مرح صبح : که 


اب 


1 


هر تارك نخلسا می‌خحو اند » از خی ای بیدار می‌شو م 5 مدر زا صبحانەام ارا ی اورد ! 
چلومر غ؛ دو تا تخم مر ع ي خسار ٤‏ دلگ باذبهة دو غ î‏ جای : نان تازہ و تنقلی از مر ما , 
چند نفر از دوستان جدیدم می‌خواهند بامن ملافات بکنند . 


آنہادر می‌زنند ووارد می‌شوند ويك ساعت بامن حرف می‌زنند . من درعوض 





شەخواتبھای خوئین / ۴۴۵ 


دربارۂ ۳۹ خیابانہا ۵ کا بت شکل داگ ستارہ در سر قرار دار ند بەطور اساسی از آنا 
سژالبایی می کنم . ساعت يك بعدازظہر » گرمای هوا ۱۸/۵ درجه است . آدم از 


هو ی مللایم و سیمی که در می يز د ۰ جو شعال می شود 5 


فصل سی و نهم 


نخلهای طس 





واح طبس کاملا" تنپا است و از دنیای خارج مجزا است , تاشر بعدی۱۳۹ 
کیلومٹر فاصله است . در مہمانیہاپی که دعوت داشتم : شمه شر کت کننده‌ها اغل 
طبس بودند. بیگانەھا ب مانند بازر گانان و کاروان دارهات خیلی به ندرت به طبس 
می آیند . آن هم وقتیکه در طبس کاری دارند. مثل بازرگانان و کاروان‌دارشا . 
بیابان گسترده‌یی از هرطرف طبس رااحاطه کرده است و سفر به یکی از شپرهای 
همسایه از فبیل تون » پیرجند ؛ یزد کار بزرگی تلقی می‌شود ۔ این شهر کوچك : 
زند گی مخصوص به غشخودش را دارد . طبس درمیان دیوارهای شعودش موس است 
و دنیای حار ج ؛ که راهها و کاروانمایی به طبس می فرستد » دراین شر تاثیر نمی۔ 
گذارد , از این روی » شہر طبس دارای اصالتی قوی است . اما طبسیہا از موقعیت 
بسته خود کله دارند و می‌گوپند » اگر فقط بك راه کاروانرو بزر کت از شہرشان 
می گذشت ؛ زندگی » بپتر می‌شد و سطح زندگی بالا می‌رفت . 

البته شهر بادنیای حارج جندان هم بی‌ارتباط نیست . من خودم از راہ حور 
به طبس آمدم . به علاوء راهپای دیگری هم به خراسان و يزد و نساییند مى رونك , 
واحه طبس بادنياي بزر کک حتی ارتباط پستی دار د. جادة پستی مشہد ازتون وتربت 
حیدریه می گذرد و به چبارده منزل تقسیم شده است . این راہ ٩۳‏ فرسخ است و در 
این راه » دوازده مرتبه مأموران و اسیا تعویض می‌شوند . يك‌نامه درظرف چہار نا 
پنج روز به مشهد می‌رود . البعه این راه ؛ کوتاه ترین راه به مشہد نیست . طولائی 
ترین قسمت این راه » راه تون و تربت است . کیسه‌های پست این دو شہر به وسپاہ 
همان پستچیپایی که به آن جا رفتهاند » آورده مي‌شود. کوتاه‌ترین راه کمی 


غربی تر از این راہ است و ۸۰ فرسخ طول دارد . راهی که به بزد می‌رود ‏ از بازده 


تخلهای طبس / ۴۴۷ 


منزل تشکیل بافته است »که فاصلۂ بین چند منزل محیلی بیشتر است . راہ سیستان 
۹ فرسخ است و راه حلو ان ۰ فرسخ ؛ راہ ناییند ۳۶ فرسخ است . جاده‌بی هم به 
بی جنلد هي روت ۔ 

راهی هم وي ایسد مروت و تاجایی که من اطلا ع دارم تا کنون مخ ارو پابی 
اطلاعاتی کے هن 9 مور رالد این را در یافت کردم بسن ۴۸ ۳ ۳ فرسخ دو ت 5 

خیلی وسوسه داشتم : که برای مر حلہ او ل سفر جنتوب > از این راه استفادہ 
بکنم : بابک شتر دار هم ی کہ راەرا دی لے هی شناخت 4 مسورت کردم . ی لد او نمی 
هو است + که هیچ کدام از شترهادش را برای سھری بةقطارف سوب اآجارہ دل شاه ول 
بایان پساز بارانہای احبر شور کل دو ت : اما اکر تا شدن کو ہر بے می کر دم؛ 
او باکمال ميل در دل مت مسن مو د . دو روز پیش کاروانی ہب ۶ ۰ ۳ سعر از سبزوار 
ر سیل است , فغشصد این کاروان یز د است . این کار وان کید دارد ۾ که از طر بق 
ب اواد بر و 2 . را باب دور دحکده کرت , که فيل از طبس قرار دارد ۾ طبر بکند تا 
بہانان جك سود اگر ما تر سے کار را حو ری می‌دادیم ¢ که بلافاصاه پس از آنہا 
جر کت می کر ديم می تو انستیم ل ت پای آنا راہ صحرابی خشکی داشتد بساشیم + 
لے جالب نو ۵ : که این قسمت از کویر را میدیم و از رك گودال رر کک دیگر ٤‏ 
که ظاعراً از مشابه عودش کاملا" جدا است ء می گلشتم و ادام کوهستان کوچکی 
7 که در رباط گور از آن شه بودم مورت پر ردسي قر ار می دادم ۳ اما تمام ابنہا 
مرا ۳ جپتی که انتخاتب کر ده ڊو دم ددا می کرد £ مرا مجبوز میں کرد 4 که از دیدن 
و اس حالب نایبند ,که از ان جا عم قسمتہای گمتر شناختھ شده‌ای مراازکوبر جدا 
می کرد + صرف نظر بکنم ۱ آزاین روی تصمیم گرفتم » که به نایبتد روم . در رام 
مطالب جالبی در نار بایان دپایاد شنید م ا لف طوری که برای استفاده از شر ذو ET‏ 
مجبور بودم ء پیش‌از رسیدن به ناپیند » درسمت غربی » دایرۂ بزر گی بزنم . 

طبس ۲۰۰ نخلستان بز رگ وحد اقل به همین اندازه نخلستان کوچك دارد. 
دراین جا درحدود صدهزار تغل ماده عست ودر هر نخلستان دول نر , یاف نخل پس 
از ۱ با ۳ سال موت ہے ت ضف ۱ در آین ا نحخَلٰہابی وو د ذارنذ؛ 45 عمرشان د o‏ ۵ ۲ 
سال ہے میاه : آنسا مر سا قد می کشند , ےڈ خاعار تو فانہابی که هراز گاھی می آید و 





۴۴۸ / کوبرھای ابر ان 


درزمستان به خاطر سرمابی که در بالای هوای کرم سطح زمین قرار دارد» قد این‌نخلپا 
به بیشٹر از حد معینی نمی ر سل . بلندتر ین نخلپایی که در طبس دیدم : ۱۵ ت۱۹ 
متر ارتفا ع داشتند. معمولا" ارتفا غ نخل خیلی کمتر ازاین است وفقط به‌عفت تاهشت 
متر می‌رسد . درشمال کویر بزرگٹ : دیگر نخلی وجود ندارد . 

ابرانیہا می گوبند ۽ که نخل شباهت زیادی به آدمیزاد دارد . نخلما رنج 
میبرند ووفتی گلولەبی به آنہا می دورد 4 ميی«.بر تلد و اکر زیر آت بمانند خحمْف 
می شو ند ۶ درزستان سر ما هي جور نله . نحل بر مٹل مسلمانہا : زنہای زیادی دار د. 
لخلا باوقار 4 زفق وحساس شلك و بابد با دقت زبادی نگہداری شوند . تخل 
مثل رگ حیوان اعلیبە٭انسان ل مت بر ارزشی‌می کند. تمام مر دم طبس از محصول‌شر ما 
زندگی می کند وهیچ قسمتی ازنخل نیست :که به درد چیزی نخورد . حیوانہا می ۔ 
توآئند از تمطه یی رلك رط دیگر بر و ند اما نخلہا در ی سا مکوت می مانشد ۰ او 
از ریشة خود می روید وروی ریشۀ خود می‌پوسد و می میرد . يك ایرانی مسن به من 
گفت : فرق نخل با درختہای دیگر دراین است » که نخل زندگی وروح دارد : فکر 
می کند 3 غمگین می شود و خوشحال می گردد ۰ اہر پامپربانی از او مواظلبہت وت 
سپاسکز ار می‌شو د وخرمای درشت و دو شدای بزرگی رر ہر کہای ثا رکش می رسائد. 
4 ا کر نسبت به أو سپل انکاری شود : دلخور می‌شود وبار نمی دشاد 1 

سیل آن آقابی که شال سبزی ده دور کمر می‌پیچد + برایم تهر بف کرد ء کھ 
درروزهای محرم معمولا" يكيا دو نحل قربانی می‌شود و به مسمانسا ہیر خر ما داده 
می شو د : درهرحال هیچ نخلی ہی دلیل به قتل نمی رسد : مگر این که دلیلی تر اسا 
باشد . مثلا وقتی که نخلہا به‌طور متراکمی درکنار هم روییده باشند و با خیلی‌پیر 
سل ۵ باس در شر اين کو و ت ب بر یدل بك نخل مثل ره تور انداعشن پولی است که 
بهره می‌دهد ۔ وقٹی کسی مجبور به‌قطع نخلی می شود ؛ این کار را تا مراسم محر به 

دريك چنین مراسمی + دریکی از روزهاي آخر اقامٹم درطبس ء به ملزل سید 
دعوت داشتم . ما ؛ برروی جمنہای باغ , شاهد فطع تخل بودیم . قربانی > بلٹانخل 
٥‏ سالذ نر بود : که چون شرو ع به‌پژمردن کرده بود » محکوم به مرگ شده بود . 
مردی طنابی را به دور خود و نله درعت ۳9 می کند و درحالی که حلقھ را راجو د 





نخٹھای طبس / ۴۴۹ 


می کشد : باجالا کی فو العادەبی از تنه درخت بالا می رود . بعد باتبر تیزی شاخخه‌ها 
را از تمه در خت جدا می کند . شاخەھا یکی بعداز دبگری به روي زمین می آفتند و 
ہالآخرہ نخل ایی “ر می سود ك لار کش ؛ دز مان همإاطار ھای شنور ز ندهاش 6 غارت 
میشود . بهاین ترئیب که پوسته محافظتی انتہای نند » آن جایی که بر کا » بەشکل 


رل .ات دور + می روید ده کشار رده میشودومادۂ نرم و شیرین و پر ابی بسر ول 


آورده ھی شود ن کہ بر خر فا امہ مې شود سن شا هید تمام جربان م ۲ آدم 
فورا احساس می کند ب A‏ صاحب باع 8 همر اهانش : که بااین تخل بز رک سل وا زگ اڈ 


سی 
r‏ 


او را از بچگی می شناسند . آن قدر اندوهگین می‌شوند :که گوبی در مقابل دوستی 
دبرین شملی زشت و خالی از وفا از انا سرمی ز دد . اما به محض این کہ سغر ۵ پهن 
می شو د و پثیر رما برای خوردن به قطعات کوچکی بریده مې شود ۽ تاراحتی آنہااز 
ہیں ی رود . 

سرد درباغ خود یلثجفت نخل نشائم داد که ۶۰ سال داشتند . ۲نہا فقط باك 
متر ونیم از عم فاصله داشتند و در حالی که یکی از آنہا بلند و باشکسوه بود » 
دیگری پست و پلاسیده به نظر می ‌آمد . سید می 5افت : گر همسایة بلئد قطع شود 
نخل پلاسیده فوراً کمرراست می کند و باغرور قد می کشد . ريشه نخلہا تا۳۵متری 
عمق زمین ‏ تابہای زیرزمینی پیش میرود . 

با آطمسنان می توان گفت ن کے طلہس ب با و جود تشهایی فراموش ش.ه و ترك 
شدەاش ء مروارید شہرعای ابران است . طیس در نظر مسافرصحر! که از راھی دراز 
و ردب ره آنا می آ ید ۰ واحەنی است جات و ہمہششی سج سار زائراٹ 4 که زیر 
نخلہای طبس خوابیده‌اند و خوابمپای شادي دیده‌اند و جه با رهگذرانی ء کد 
کلو بشان 8 اب شور اعا در هم کشیده شله است و بعد با آب صاف جشمه‌های 
کوعہای طبس جلا داده شده است و جه بسا مردمی که کرسنکشان را با خرماعلی 
سیر ین و پر آب ہس رهم کر ده‌اند ! از بالای مناره 4 مسافر لته می‌تواند نگاه 
دیگری به راہ پر پیج و نحم کو یر » که از آن کذشته است و به‌صحنهدیی که قدمبایش زير 
خور شید سوزان و خشکی دادم التزاید ینت سر گػذاشته است غ چشم ہیندازد. 

وقتی که من در زیر تخلمای طبس اترای می کر دم: رل زند کی دو ماه کویری 


را مس سرداشتم ۹ ےد فلز ۳ میل می توانستم دو ما دیگر ٹر سابة این واحه بمانم / 


۰ ۵ / کو برهای ایران 


عمادالدوله » با مہربانی اصمل ایرانی : می‌خواست مرا وادار به این کار بکند. او 
می کُفت ؛ تمام واحه متعلق په من است و عمة رعیت طبس غلام من‌اند . اما من 
نمی‌تو انستم وفت را از دست بدهم . کوهمای برف گر فتة بلندی که درمشری؛ در دورها 
منتظرمن بو دند : از مبان نخلہا مثل سرابی می درخشیدند (پانورامای ۵؛ شکل‌بالا). 
ٹنخلہابی که در میانشان . در واد زہبای ابرانی : شیهای سرد زیادی را گذراندم و 
پاید در طول سالی که در پیش بود به یادشان باشم . با احترام خاصی بەطرف جئوب 
نگاہ می کردم ؛ به بیابانی که در آن » روزهای آینده زنگم‌ای ما دوباره به‌صدا در 
می آمد و بیابانی که حرارتش درجه به درجه بالا می‌رفت: تا بالاعره درمرزهندوستان 
به گرمای خفه کننده‌یی تبدیل بشود . آن‌جا گرمای خورشید » روی شن و سنگلاخ 
وسط کویر مثل‌فضای روی بخاری می‌لرزید. روی نقشۂ انگلیسی بزر گیء که سر‌هنگ 
دو کلاس در تہران به من داده بود : در نفطة توب غربی طبس نوشته شده بود: 
وکشف نشده» . روی قطعاتی از نقشۂ جدید تبت عم این جمله نوشته شده بود . اما 
در ایران این جمله گبراه کننده فقط مربوط به‌يك قطعة کوچك می‌شد :که من آن را 
په خاطر در دست نبودن یك اسم بہتر بیابان بپاباد نامیده‌ام » چون راہ بہاباد از 
مبان آن می گذرد , از عرراعی که می‌رفتم : مجبیوربودم شش شتر احارہ یکنم روز 
ششم مارس ۰ مردی پیشم امد و اطلاع داد : که حاضر است بم‌ترین شترهایش را در 
اختیارم بگذارد . او قول داد » که در ظرف ده روز مرا به بہاباد برساند . او برای 
هرشتر روزی هشت قران تقاضا کرد و قرار شد ‏ اگر در بین راه از راه دبگری بروم : 
قیمت تغبیری لگند . 

پرسیدع وشترعای شما در طبس است ؟» ونه صاحب ؛ آانہا درسه فرسخی در 
حال جرا هستند : اما فردا با طلو غ خورشید می ‌توائند در این‌جا باشند .+ 

این قیمت خیلی گران است . برای هرشتر » که پنجاه تومن قیمت دارد : 
بر داختن ۸ فران برای یك روز + کار ابلپانه‌ای است .» 

صاحب ؛ فگر بکنید : که من در واه بازگشت باری نخواعم داشت و ارد 
بر ای شترهايم کاه و پنبددانه همراه بردار م و به آنها در حین سفر فشار وارد بیاورم . 
در ضمن راهنمای شما هم و اهم بود . من این منطقه را خبلی حوب می شناسم 7 

در مقابل این دلایل قانع کننده جای اعتراضی برایم باقی نماند و تسلیم شدم . 





نتدیای طس / ۴۵۱ 


ساعت یازده شب همان روز ئوفان بسار شدیدی از سمت شمال شروخ شد. صدای 
به‌هم خوردن درختہا و سوت باد درباع بلند بو د. نقشه‌ها نامه‌ها و اوراف کاغذ 
که در گوشه و کنارجادر بودند قبل‌ازاین که باسرعت بەداخل صندوق کذ اشته شوند» 
شرو ع به‌رقصی ترس انگیز کردند. طبق معمول به‌دنیال باد. باران در گرفت.» که در 
طول شب شدیدتر شد. صبح روز هفتم مارس » باران حوضی از آب دراطراف چادر 
برجای کد اشده بود. حتی در داحل‌چادر؛ درهر کوشه و کنار آب جمع شده بود. ایانپا 
تہدیل‌بەبانلاق شده ہودند وهمه اشخاص مطلع می گفشند: که راه کویر بەبہاباد؛ حالا 
مطلقَاً غیر قابل عبور است. دوباره همان بدشانسی بزرگی که من قبلا پیش از عبور 
از کویر بزر کت داشتم! 

روز هفتم مارس» روز آخری که درطیس بودم؛ هوا شرجی ودم کرده بود واز 
ابررهای مترا کم تاه پارآنی‌سریع وزود گذر می ریبخت. ساعت یگ بعذازظم حرارت 
هوا ۱۸/۱ درجه بود. آدم اصباس می کرده که اتقلاب جدیدی دروضع هوا درپیش 
بود. باحالتی غافل ڈیر کننده و ناگہائی همین طور هم شد. ساعت چہار ونیم بعد از 
ظهر؛ توفان شدیدی از جنوب جنوب شرقی سررسید. البته درباغ من؛ به‌خاطروجود 
دیوارها و نخلہا : شلتاق باد » به حد قابل توجپی کمتر بود . بر گپای نخلہا به 
طرف شمال شمال غربی خمیده بود . چون درچادرم درست به طرف باد بود » اولین 
حمله باد چادرمرا پر کرد . چادرمٹل یك بالن باد شد و نزديك بود از جا کنده شود . 
میرزا و آبوالقاسم »> نا جایی که ممکن بود » تمام سوراخہای جادر را گرفتند و مرا 
زندانی کردند . بعد من چراغی روشن کردم ء طبعاً با هیچ چیز دیگری جز خواندن 
نمی توالستم خجو دم را سر کرم بکنم . قبلا برای تعداحافظی پیش عمادالملك رفده بودم 
وعدیەعای کوچکی به او داده بودم وازاو به خاطرمہمان نوازی بسیار زیادش تشکر 
کر ده بودم وشش‌شتري را که صاحیشان به موقع آور ده بود» دیده بودم . المته هنوز 
از طبس سیر نشده بودم ۰ اما مراسم محرمرا دیده یودم و می‌دانستم ۽ که حالا اعالی 
طبس + تا نوروز » ۲٩‏ محرم : که جشنهای جدیدی انجام خو اهد گرفت » زند کی 
لی نصو اهتد داشت . بعد » پس از این که این جشنما تسام می‌شود » دوباره کار 
شروخ مي‌شود . ساعت نه شب ؛ درجه حرارت هوا ء همان حرارت ظہر بود ؛ یعتی 


۷۱ درجه . باد توفانی کمی ضعیت‌تر شد . اما پس ازساعت ده » هوای بد دوباره 


۲۳ ,/ کوبرھای ایران 


شدٹت گرفت ۴ رعد و بر فی‌هم آن را شمراعی می کر د ۾ چیزی که در این حوالی غير 
طبیعی ہود . 

رید رمُتخوابس ر 8 بو دم وچرا غرا خامو ش گر ده بو دم > ولی هنو ز بیدار بودم 
و به صدای باد وش می کردم ومی‌دیدم » که درچادر از خارج روشن می‌شود و این 
روشنایی چادر را مٹل روز روشن می کند > چون نور آبی رنگٹگ برق آسمان > قوی 
و یره کننده بود . آسمان هی لر زید » شعلدور می‌شا. و به‌طور شگفت انگیزی . مدتی 
ید ین محالت بافی مي « اد , مور برق کاعی دلا تا ےہ ملول می کشید و ظامت دو بای ه 
حا روشناییرا می گر فت ۱ 

صبح روز ششتم مارس عواچندان جالب نہود . حداقل رما ۸/۷ درجه پود: 
اماعواسرد ومرطوب بود , ابرهای‌آبی تیرہ تهدید به ریزش بارال بیشتری می کردند 
و مرا به وسوسة ترك کردن این جزيرة تخل ورفتن به درپای کویر نمی‌انداشتند . 

روک یکی از نخلہا : دالاي ج *در م . يللم 2 ث مایم 2 و ملق آمیزی را با 
صدای ظر بفی وضعیفی می حو اند . سرو دی دو ستانه برای خا۔'۔حافخلی . جلا من من ازابن 
ہے مجیور بودم ۴ این پر زر دو ست داش نکی ۽ کے ۹ سب تام ۾ محفل ر أ کر م 5 رده 
بود خد۔احافظی بکنم وتا سف بو دم . 

شغالہا حبوانمای محیلی غستند, پلگرؤوز صدا آنہار! از کتار دو ص شنیدیم . 
آنہا از صداي ماد استشاده می کر دند و برخلاف جہت بادے خودشادرا په ما تزدیاك 
می کردند ؛ تاسکم‌ار! گول بزنند.آنہا توانستناه بہثربن خروس مارا که روی بارٹٹر 
جلو چادر من خوابیده بود بدزدند . 

حاط 7 راز جماعثت بوڈ ۔ صاحب باخ > کہ را تیانج دود 4 هراشا 4 ختردہ 
فروشپا » که چیزھابی برای فروش عرضه کرده بودند : 
شترھای مارا هر روز باعلف سبز وخوشبوبی تغلذيهة کرده بودند » همه درحیاط دیده 
می‌شدند . هر کس مزد خودش را گرفت . در طبس برای مدتی طولانی ذخیرہ تہیه 
می کنم . تمام مخار ج ۰ مارك شلك . 

ہلگ بار دیگر از خپابان بی انتہا به طرف باس سرازیر شدیم . دیوار‌های 
بایان صدای زنٹش شر هارا به ماہرمی گرداند. در ره داه کال باخ ۽ که از مخر ج 
درهیی در 63۳0 ۷ می آید وبلافاصله ازحاشية جنوہی طبس می گذرد ٭ وضع‌ناجور 


تخلهاي طبس / ۶٣‏ 


شد. در کوجه‌های تنک وتاريك ودرخاك زرد رنگک مزار غ زیر کشت ؛ زمین پردست 
انداز و بد است . شترها لنگ و لگد می‌اندازند و گویی تمرین اسکی می کنند . اما 
بالاخجره از واحة کوجك خار ج می‌شویم : با بارانی که بار ید ه بوڈ 5 طبس پر آب شده 
و د ور روستایسا دز کو شه و کنار 3 مشُغول کندن جوبہای موقت بو دند : در فسمت 
بالای کوه 3 برف اوه دو ۵ و خط|لر آسشی مدد تر از معمول ډو ت : 

پس از این که از آحرین شیاه رو دحال می گذریم 3 زمین کا بی حاصل 
مې شسود و در کب آن عبارت است 8 ریگ و شر بو ۵ ۰ ما آب از راه‌های زیرزمینی 
به روستاهای سعادت آباد » محمد آباد » صادق آباد و ده نو جربان دارد . همه این 
روسناها دار سج راست در پایین رام قرار دار دد ۰ ول حبدرآباد ر دامنة جن 
ي کو ساف در حال که مسال در #بی بپنہان E‏ اس در سیب چپ مرا قر از دار د. 

در دو فرسحخی 3 ستلح سفید کویر 3 در سمت راست؛ شےے رك دریای بزر کک»؛ 
که عکس کوشا در آب آرام آن اقتاده است . دیده می‌شود . راهنماها می کو بند؛ 
که پس از باران اخیر بیشتر سطح این کویر هم زیر قشری از آب قراردارد . کویر؛ 
هدش کودترین منطمَةُ رت فرورفتگی بژ ر کب است ۴ از حاشیهة کوبر : مین از هر 
طرف به سوی کوعہا شیب سربالا دارد . از اب‌روء آبپا در کویر جمع میشود و 
بسن از مین باز ان سل دك یی ۵ مل باران آخبر 1 کو بر کوچکی ممل این کو بر 3 حتماً 
پر از آب شده است . 

بین راه ما و کوپر تعدادی ده قرار دارد: کریم آباد ٤‏ قاسم آباد ۽ حمیدآباد 
و هلي آباد . کریت » که ده نسبقاً بزرگی است » با خاندھای مترا کم گنبد دارش در 
کثار راہ فر اردارد و در مسال ان شای شیر ۵ رنگگ 3 رَحخلہا را ریک سیر شان چشمہا 
را نوازش می ڈشنذ ۲ بلاق یاه بایین 7ر از ده . مزارع بر کف گندم راو داز ده که کشت 
بہارۂُ آنہا بار نگ سر زببایی می درخشّد ۲ کار وانپایی کیہ معد شان اباد است 3 
برای عبور از کو بر از کربت حر کت می کنند , 

واه روستابی بزر کف 4 گاعی تا و پم خر ز دمن حا کی را در ىہ اس 7 راہ 
طوری کید اسر ڈو مرف راه دیوارھابی رك و جو آمده است 0 وقتی کے راه 7 دوباره 
با مز ار ع اطراف هم سطح می‌شود . از جوبہای زبادی . که کناره هایشان بالا آمده 
است + می گذرد این حوالی عیملی کو س کشت سل ۵ است و آدم از در نورد با این 


۴ / کویرھای ایران 


همه زمین حاصل یز در مبان کوہر » در شگقت می‌ماند . در رایطه با کربت : 
آبادیپای ابراهیم آباد بالا و ابراهیم آپاد پایین فر ار دار ند و در سمت چپا؛ والیآباد 
قرار گرفته است . رو به رویمان نخلہای دعکدۂ فہلونج به چشم می حورد . لوار 
سخت و بی‌ساصلی ؛ ما را از مزارع این دعکدہ جدا می کنل , 

از کوجه های تنک ده می گذریم و در مزرعه‌یی 4 که در کنار نخاستانی 
(شعل ۱ ۱۸۶) قرار دارد ء اتراق شمارة ۴۱ را بر پا می کنیم . به خاطر و جود 
خلا : فلا کتبارترین ده‌ها غم با سروسامان و زیبا به نثار می آیند وحتی ویر آد‌ترین 
و تیره ترین کوجه‌ها » وقتی که تارك نخلہا رویشان قرار می گیرند : برنقش و نگار 
می‌شوند . البعه در این حوالی : خرها تفش کەنٹری دارد تا گندم و جو و ارزن . 
در اين جا پنبه هم کاشنه می‌شود . 

فم‌نو نج ۰ خشانه دارد و کریت ۲۵۰ خانه , راه کربت به اباد از فمپنو نج 
هم می گذرد و اهالی ده په من اطمینان می‌دعند ؛ که حالا عبور از این راد جندان 
هر نال اسه , صا حب کاروانی تصمیم داشت دو روز دیگر جر کت کنل او سی 
قت ء در بیابان بہاباد گورخر فراوان اسٹ . 

گفتم : «ا گر کسی برای من يك گورخر نر حوب بی عیب تہیەکند » ده تومنش 
مي‌دهم .) 

پس ازاین که مردمی که جمع شده بودند : مدتی با بہت به عم نگاه کردند ۔ 
یکی از آنہا گفت : وده تومن ! با ده تومن اگر بخواعید می توائید ده گورخر 
داشته باشید .) 

ومن فقط به بکی احتیاح دارم 7 

وگورخر در بیابان در راه بہاباد خیلی زیاد است . البته پس از باران . پیدا 
کر دنشان مشکل‌تر می‌شودء چون حالا گورخرها در همه جا به آب دسترسی دار ند . 
اما دریکی از روستاهای همسابه! یك شکارچی زند کی می کند» که به‌عادات گورخرها 
آشنایی کامل دارد وعیچونقت از شکار بدون چپار با پنج پوست گورخر برنمی گر دد.؛ 

این تیرانداز ماهر را پیش من آوردند و فرارشد شبانه حر کت بکند و بعد در 
راه با گورخرش به من بپیوندد . حدس می‌زنم : که او منتبای کوشش خود را 


نحو اه کرد اما کورخری برای من شمر اه تخو اہد آورد . او ۰ ه ۲ گورخر کشعه نود 


نخلهای طبس / ۴۵۵ 


ویوست هر کدامرا به دو تومن می فروخت. بااین که کار اوبی ئتیجەمی ماند؛ اما وجودش 
برای ما خیلی فایده داشت »> چون ھمەجارا حوب میشناخت . 

فشو نج هم > با ۶۸۲ مٹر ارتفاع از ساج دریا ؛ جای خوبی با آت گوارای 
جاريي و نخلہای مترنم بود . در این‌جاك شغالپا جس ورترند . همینکه هو رو به 
تاریکی می گذاردء دسته دسته پیدا می‌شوند و صدای زوزۂ بلند و عجییشان فضا را 
بر می کند . از عودم می پرسم » که آنہا روزها را در تجا به سر می‌برند . چون تا 
وقتی که خورشید در آسمان است » رفت و آمدی ندارند . وقتی که از مردم دراین 
باره سؤال می‌شود > جواب می دعند : که شغالہا روزها در میان دره‌عا و ميان تیەھا 
پنہان می‌شوند » اما عمینکه هوا رو به تاریکی می گذارد » مثل قارچ روی زمین سبز 
می‌شوند . بالاخره باید می‌شد در طی سفر طولانی » روزهم آنپا را دید ! واقعاً هر گز 
سایة شفالی از کنارمان نمی گریزد و هر کر پیش نمیآید » که سگہا ناگهان بایستند 
تا به روی فامیلہای خود پارس بکنند . گویی شغالما ارواح جادویی هستند . شغالہا 


در پاییز در نخل دنال خر ماهایی که روی ر مین د لتك اسست می گردند ۰ 





در ختاب قابل تمجید سرهنری پول" ؛ دربارۂ سفر ونیزی معروف - زیرعنوان 
ٍ کتاب سرمارکوپولو؛ء که چاپ سومش در سال ۱۹۰۳ به وسیلۂ هانری کوردیه"' 
منتشر شد _ نقشه‌ بی از غرب آسیا وجود دارد » که در ان مسیر مار کوپولو نشان 
داده شده است , راه مار کوپو لو + کھاز تمام شری ابران می گذرد ؛ از هرمز په طور 
مشیم از طربق کرمان » کوبنان و طیس به تلد بسن سبزوار و شاهر ود در شمال 
می رود . این راه بعد با یك زاویة قائم به طرف مشرف می پیچد و از طریق سبزوار 
و مشہد به اسیای بر کزی میرود . 

مار کوپو لو ۾ صرح کوتاه و دقیق زیر را در باره کویر ایران می‌دهد : 

«وفتی که شہر کرمان را ترك می کنیم » راه هت روز تمام عیلی خست4 دشنده 
است و من می‌خوآهم چگونگی این راه را تعربف بکنم . در سد ر دز اول ء از آب 
تقریباً خبری نیست . آب کمی هم که پیدا می شود : مایعی است تلخ و سبز رنكک 
و انقدر شور است که شوج آدمیزادی قادر به خوردنٹی تست ... این موصو ع در 
موردنمکی شم که آزاین آیپابه وجودمی‌اید ۰ مصداق برد" می کند . یعنی» هیچهکس 
فادر به استفاده از آن ٹیسٹ×. رم از ادن رو ی لازم است . ته بر ای همراهان : آت 
برداشته شود و آن هم آبی که برای سه روز کفایت بکند . حبوانہا باید در صورت 
زوم از آبی که تعر یف کردم : حورت . جز این 2 راد دیکری ودود تدار د . آنہا 


1. Sir Heûry yule ۰ 2. The اہتنا‎ of Sir Marco Polo . 
3, Henti ۲ ۰ 


مار کو پو لو ار ۷خ 


از نشنگی ناجار از عوردن این آب غستند . اما این آب شترعا را طوری اذیت 
می ند : که کاعی مبی‌میر ند . در تمام مدت این سه روز : در هیچ جا با ان رك 
انسان برخورد نمی شود ۔ م جا کور است؛ و نی مکی بزر کک ۽ هی از مو اتات 
رهسي خبری نیست . چون آنہا دز کو یر چیزی برای خوردن نمی یایند ٠‏ ی از این 
سه روز ؛ به آب گوارابی می رسیم ٭ که در زیرزمین جریان دارد . در امتداد جربان 
آب ء سوراخہابی در زھین وجود دارد . که شاید در نتيج جریان آب په وجود 
آمده‌اند ۔ از این سوراخها می‌ثوان جریان آب را دید . آب این دالانهای زیرژمینی 
ریاد است و مسافران + که یس از سحختیہای سر 5و بر تاه شد ء در بن سا 
استر احت می کنند و نود و بو اسان 1 يا اب یرٹ می کنند . بعک از این آب ‌ 
کویر دیکری است ؛ که چبار روز طول دارد . این کوپر به کویر قبلی شباعت‌زیادی 
دارد » فقط با این تقاوت + که در این کوبر گورخر چشم می‌شورد . در انشہای 
اہن چپار روز ستر کوبرء ابالت کرمان تمام می‌شود و شہر دبگری پبدا می‌شود که 
کوینان تامیده می شود . بعد از این شہر؛ دوباره کوبر است : که نعشکی بی‌نپایتی 
ډارد و درحدود هشت روز راه است . دراین‌سا از کیاه خبری نیست و درختی بدچشم 
نمی‌خورد و آپی که در این جا کیر می‌آید : تلخ و بد است . به طوری که باید هم 
۳۳ و شم أب مر اه بر داشت ۱ حو از مہحبورنل بے خحاطر تشنگی بزر کشان و حك 
بخُوأعند و جد نخواعند + از اب بل بجور ند , يس از ايان شت رود کو ابا لت 
تول و فاین شرو خ می شود این ایالت شہرھاو روستاهای زیادی دارد و آشرین‌قسمت 
ابران را در طرف شمال تشکیل می دهد ٢.‏ 

سه اسم کرمان ؛ کوبنان و تون و قابن » امروز عم روی نقشه ایران وجود 
دارد و تنما فرقش با کذشته این است : که کرمان دہگر امیر نشین نیست ويك ایالت 
است . کؤبنان دیگر شہر بزر گی ی ٭ AM:‏ روستابی است در محاصرۂ درخت 
توت و ابالت نون و قابن . آمروز تول و فیس ناماھ هے شود و شرحی را که 
مار کویو لو در سال ٣۷٣۲‏ در باره کو بر نوششه ۔ست ؛ اهر و ز دم داف پیدامی کد 
نہر زبرزمینی که ردیغی از سوراخ دار د و مار و از آن تعریف می کند چیزی 
جز قنات ٹیسٹ . آبت چشمدھای طبیعی ؛ امروز هم مثل آن روزبرای معده خطرناك 


۳ 1 


سےا ر 


۴۵۸ / کویرهای ایران 


از شرح کوتاه مار کوپو لو سه نقطة جغرافیایی به دست می‌آید . اما گنتن 
این که بین کوبنان وتون و قاین» مار کوپولو از کدام راہ استفاده کرده‌است مشکل 
است . يول حدس مي‌زند که این راه از طربق طبس به تون و قاين بوده است . لرد 
کرزن در عتایش وايران» (جلد دوم صفحڈ ۲۴۸) عفیده دارد که راه مار کوپو لو 
شرقی تر از این راه بوده است و او از قسمت شمالی دشت لوت گذشته است . 

سرفردريك گلداسمیت حدس می‌زندا ء که ما رکوپولو در سفرخود از کوبنان 
به طبس وبعد به طرف شمال «استمالا از قسمتی ا زکویر هم گذشته است؛ . آوشرح 
مار کوپولو را از سفر عشت روزۂ کویر به تجربیات مسافران زمان ما در کویربز رگ 
بی‌شباهت نمی‌بیند . 

سایکس در کتایش وده هزار مبل در ایران» صعحة ۲۷۳ می کو ید 

« أین قسمت از لوت دیگر مورد بازدید قرار نگرفتد است + اما من می‌دانم : 
که این لوت تماما کویر است و تقریباً قطعی است ؛ که مار کوپول و آخرین تجربیات 
نا کوارش را در طبس »> در ۱۵۰ میلی کو بان داشته است » اما سایکس پس از سفر 
و دبدار جدیدی از طبس عقیدەاش را تغیبر داده و حالا عقیده دارد » که مار کوپولو 
در راه تعود از کوینان از ثایبند و تون قذشته است : 

ومن عقیده دارم » که این نظرتقریباً قطعی است : که مار کوپولو به ون رفتد 
است » چون طبس در غرب راہ اصلی قرار دارد .» سایکس در توصیف پنجمین 
سفرش به ایران یك بار دیگرحدس می‌زند" »که مار کوپولو از طریق نایبد به سنر 
خود ادامه داده است و در نقشه‌یی » که ضمیمۂ این مطالب جالب است > رام مسافر 
ونیزی از طریق نایبند نشان داده شده است . 

استوارت هم »> که در سفر خجود در شرف ایران از ناببند دیدن کرده است : 
همین حدس را می‌زند و می‌گوید" : 

وخیلی برایم جالب است ؛ که دربارۂ کوبنان بشذوم » چون کوبنان یکی از 
آبادیهایی است : که مار کوپولو از آن به مرل یکی از آبادیم‌ای سرراهش یاد می 


1. Proceedings of the Royal Gcogr. Soc-, IR [1890], ۲. 586. 
2. ۵20۳۲۲۰ Journal, XXXVI , P. 465۰ 
3. Proceedings of the تزا‎ Soc. , ۷]][ , ۳. ۰ 


مار کو بو و / ۴۵4۹ 


کند » در هرصورت نمی تواٹم قبول بکنم + که راه مار کوپولو از کرمان به تون و 
قاین» رامی‌باشد ؛ که از نایبند می گذرد . مارکوپولو از تون و قاین‌باد می کند » که 
همان «ئون و قاین» است (۱) حالا نون جزو حوزۂ قابن نیست ‏ باه به حوزۀ طبس 
تعلق دارد و همیشه تون وطبس نامیده می‌شود و اگر تون در گذشته جرو حوزۂ قاين 
بوده است که بوده است - پس همان طور که مار کوپولو می‌گوید » آ۵زمان «تون 
و فاین» نامیده می‌شده است و کوتاهترین و بمترین راہ به تون و همچنین به قاين ء 
از نایبند می گذرد .» 

احیرا سپاحان زیادی از کوبتان دیدن کرده‌اند . مار کوپولو دربارة این محل 
می‌نو بسد : و کوینان شہر بزر گی است و سا کنانش مسلعان شستند . در آنجا آهن و 
فر لاد و اندائیگف! زیادی بافت می‌شود و در کوبنان آینه‌های عولادی خیلی بر کک 
و زیبایی می‌سازند . آنہا همچنین توتیا و اسپودیوم؟ هم تهیه می کنند .» بعد روش 
تیه اینها تعریف می‌شود . 

در این جا احتیاجی بهپرداختن په توضیحات کامل و اساسی يول و کوردیه در 
بارۂ این فصل نداریم . هوتوم شیندلر و سایکس و دیگران مقااه های مہمی در این 
خصوص نوشته‌اند . دربارء خود شهر » یول می‌نویسد : 

وا می تو انیم معلمن باشیم و که حالادر کوبنان جابیو جود ندارد ؛ که بتوان 
از آن به نام شہربز رك یاد کرد وهمچنین نمی توان باور کرد » که درزمان مار کوپولو 
هم بک چنین شہری وجود داشته است, 

از ػفتة مقدسی برمی‌آید »که حتی دویست سال پیش از مار کوپولو » در این 
محل واقعاً شهری و جود داشته است : وکوبنان » شهری کو چك است : با دو دروازه 
و يك محلۂه بیرون از شہر ء که در آن چشه‌های آب کرم و مهمانسرا وجود دارد . 
در کنار یکی از دروازه‌ها مسجد قرار دارد . شہر کاملا" در محاصرۂ باغی است و 
کودستان نزديك شهر است . بازار کوچك است ولی در آن‌جا از علم و تعصبات 
مذهبی چندان خبری نبست . از فاصلۂ دو روز پیش از کوبنان و دو روز پس ازآن 


آب‌انبارها واتاقکہای سقف خنبدی زیادی وجود دارد .۶ باقوت می‌نویسد: « کوبنان 
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۰۵ / کوبرھای ابر ان 


بر جی است در کرمان ۽ که بہاباد هم جر و آن است ‏ جایی کہ توئیا تیه شده و 
عر ضه می‌شود .» و ربہاباد محلی است در کرمان . در این جا و کوینان ٤‏ مردم تو تسا 
درس می کنند 5 چیری کے د تمام دسا قر ستاده می شو د عسدیے لم 

ر این در سے + در این جا 4 جر کو تان عمال یی و دود دار د که در بہاباد, 
و آزاین روی می‌توان پذیرفت » که هر دو محل مرتباً با عمدیگر در ارتباط بودەاند 
و دیگر اینکه » مسافری که قصد سفر به طرف شمال داشته است : خیلی آسان می 
توانسته است په این فکر بیفتد ؛ که از کوبنان به بعد ‏ از راہ بہاباد استفاده کند. 
توماحك' مت لست ؛ کہ مار کویو لو از طر بق ژر یل ر ته باشل ی حون او در راہ 
کوبنان عفت روز در کویر بوده است . البته این نتیجەگیری په نظر کمی عجولانه 
می آید » چون مار کوپولو درست ازاستراحت خدك کنندۂنیمه راہ صحبت می کند . 

با توجه په این کہ حتی سایکس : که سالہا در ایران در همه طول 
از راہ غربی» از طربق طبس و پا از راہ شرقی» از طریق نایبندرفته است » په خوبی 
می توان ٹڈ یل ز A‏ تخاب یکی از این دو راہ مدر مشکل سے . 

من نمی‌توانم دلایلی را گد سر شر ی بول ؛ در وەورہ ار ححبت راه عر ہی دی 
آورد» در ابن جا برشمار م 3 جون سن رف درازا می کد ب لك حای آن می‌شواهم 
دلیل اعتقادخودم ۴ ب دی بر این که مار کو یو لو ر اه کاروانرو مستقیم ہین کوبتان 
و طہس و هو زر د استشاده قراو داده است تشر یج بکنم : 

این مسگله مب کد راہ اصلی از ناسيد می گذرد 1 نمی توائد رب دلیل باشد ج 
چون مي‌بينيم ۽ که مار کوپو لو نه تٹہا در ابران » بلکه در آسیای مر کزی هم به شمه 
راشای رات و مطمئن باچشم شیر نحاه‌می کر ده‌است. 

فاصلة بین کرمان و کوبنان مستقیماً ۱۹۵ کیلومتر است و مار کوپولو این راه 
را در هفت روز طی کرده است . په این ترئیب روزانه به زحمت ۲۴ کبلومتر راہ 
EE‏ است : فاصِلة کو بنان نا طہس ۳۲۳۰ کیلومٹر است شتت روز راه و غر روز 


۰ کہلو متر . در عوض از کوبنان تا تون ؛ از طریق ناییند ۳٣٣‏ کیلومتر است : 


[- Tomaschek . 


مار ګوبولو / ۶۹م 


پعنی روزانه ۴۱ کیلومتر . درهرسال ء از سرعت زیاد مار کوپولو می توان فہمید که 
او از کوبنان به ملطفەبی رسیده است » که در آن‌جا فاصلۂ بین چشمەعا و چاعہا به 
میزان قابل توجمی زیاد شده است . 

او از راه شرقی استفاده کرده است و به این ترتسب راہ روژانه‌یی که پیموده 
است ؛ بیشتر از راه روزانة راه غربی بوده است . در راه شرقی فاصله بین جشمه‌ها 
و جاهپا باید بیشتر باشد . سایکس ‏ خود از ابن راه استفاده کرده است و از شرحی 
که او دربارة این سغر می‌دهد > میثوان فہمید » که دراین راه مشکلات زیادی وجود 
ندارد . سفر با اسب » هشت روز پشت سر هم و هر روز ۴۱ کیلومتر هنری محسوب 
نمی‌شو د ؛ از شتر هم در کز استفاده نمی‌شود . این که من ؛ ہین جاه حاحی رمضان و 
سطوه » در یك روز ۶۸/۵ کیلو متر راه را پشت سر گذاشتم » فقا به حاطر باران 
کویر بود و بیشتر از دو روز برای عبوری این چتین سریع » به مغز آدم حطور نمی 
گند . بی‌شك ما رکوپولو در سفرهای طولانی خود در شرق ابران آزشتر استقاده کر ده 
است و !گر هم او با حیوانہایپی که قادر بوده‌اند ۲۳۳ کیلومتر را در هشت روز طی 
پکنند ‏ سفر کر ده باشد » باز هم هر گز احتیاجی نداشنه است . چون در راه اصلی 
از طریق نایبند دهك به تون آب به ائدازۂ کافی پیدا می‌شود . اگر مار کوپولو از 
طریق ناپیند رفته باشد » لازم نبوده است » که این قدر در رفتن شتاب به خرج دهد . 
بتابراین احتمالا سرعت پیشروی در این سفر و در راه کرماں به کونبان یکی بوده 
است و چون این راه هفت روزه طی شده است : پس بايد راه کوبنان به تون » که 
دو برابر راه کرمان به کوینان است »> به چای چپارده روز فقط در هشت روز طی 
شده باشد: چون به چہاردہ روز راه احتیاجی‌نبوده است! این که او وافعاً راہ کوبنان۔ 
نون - قابن را هشت روزه طی کرده است ؛ از این جا معلوم مي‌شود ؛ که او دوبار 
از ابن رقم باد می کند . 

مار کوپولو با تا کید مي‌گوید » که ادم طرف این هشت روز نه درخثت می 
بیند و نه میوه و باید برای این راہ آب و آذوقه همراه برداشت . این شرح اصلا" په 
خط ناییند نمی‌خورد » چون در نایبند » آب بسیار خوب » خرمای عالی و میوه‌های 
دیگر وجود دارد . بعد دھك می آہد » که به قول سایکس ۰ دهد دسیار مہمی است» 
و قلمه‌ای قدیمی و ۲۰۰ خانه دارد . سایکس در صفحة ۳۵ کتایش ؛ «هزار میل در 





۷۲ / کو برهاي انر ان 


ابر انا 3 می و پسد ۲ یس از حر کت از دما بدطر فک جو اس : ز ما نی سعرمال ادایه 
دادیم و ازشندن این که در منزل بعدی شم بف د ھکد و جود دار د نعو شحال شدیم . 
وجود این دهکده نشال می‌دشد ؛ که این قسمت از لوت > واقعاً ا حقمعمت مترا کمی 
دارد .ا این شرح به شرج تر سس با شرح مار کویو لو تطبیقی نمی کند . 

از این روي من محتمل می‌دانم ؛ که مار کوپولو ۰ همان طور که سرھنرییول 
هدس زدھ است ؛ با مستقیماً از کوبنان ؛ و يابا يك شو س کا اه ۳ جز ئی غر بی از 
طر بق باراد ۾ ده یس ر فده اس . جون از این زرخ ¿u‏ دلگ راه کار و انر و هسته یج i‏ 
که از کویر می گذرد به طبس منتبی می‌شود . به این ترئیب ‏ مار کوپولو درطرف 
عشت رور TF‏ کسلومتر راہ ر فتك است ۴ هر عو ص ذ۶ کلومتر راه بین ترمان 
تا کوان را شش روزه طی کر ده است . پس او فقط روزی شش کیلو متر پر سرغعتش 
افزوده است و برای راه مورد بت احتیاجی به سرعت بیشتر وجود نداشته است . 

بہاباد از طریق هوایی در ۸۵ کیلومتری کوبنان قرار دارد و آن سوی بم‌اباد 
کوپر حقبقی شرو ع می‌شود . 

برای نشان دادن اینکه واقعاً يك راہ کاروائرو طیس را به بہآباد مر بوط می 
گنلے می نحو ادم اطلاعاتی را 3 A5‏ در طبس 5 لو دح درك سسا آورده‌ام + در ردنب 
اول و دوم تایاو ژر یر نل یکنم. در ردن سمت راست نامسپایی آورده شده : که در 


نمشه اران" ضبط شده‌است : 


نقشه أيرأن از فپنونج به بهایاد از طبس به بہاباد 


ماغا م شور مو شو ۳/۵ فر سخ موعغو ۹ ۱ 
سح واه سضیک لج شور سفید آت ۳۲ ۷ سقید آت 1 


عداآفربن چشمه آب شیرین 


بلو جا ۵ رج ۵ ۱ 
ال هد * ظ 
پیر مور چسمهة سور 
گودغاش تھی مه شور کو دشاه تھ i ٦‏ گود رھ 1 


1- Map of Persla, compiled in The Simla drawing office Survey of India, ۰ 


ماد کو بو لو ر ۴۳۶۳ 


سا 


ریز چشمة شور ریزاب ۵ قرسخ ریزاب ۶ فرسخ 


تنگ طبس ۳/۵ ب 


پو دنو ن 4 
پودنون . ۴/۵ » 


یر آباد ہے سر خاک ۳ 
ہہاباد بے بہاباد u Ff‏ 
۵ فرسخ ۵۱ فرسخ 


این اطلااعات از مر دم مختلفی گر فته سل م اس ۹ اما کا را همدیگر مطایقت 
دارند . اخعلاف مثدار فاصله‌ها در دو ردیف سمت چپ : به این دلیل است » که 
فپنو نج به بباباد نز دیکتر است تا طبس , تفاوتبای چندی که در اسمپا وجو ددارد : 
نشی باز نمی کند ۱ رج یعىی قلعه . بلوچا رف نظر چاہ بلو چ ست وخیلی احتمال 
دار د 1 کہ دز کنار این جاه ٦‏ کید لد ند راهرنان باو چی اغلے اك آنحا می آبند ۰ ٹر 
زمانہای پیش دی سا تاه شین باسك ۱ سر جلکه 2 خبرآباد دو منزل CN‏ زر دراك ره 
هم شستخل , جشمه سفہد ضط شده در نفشة انگلیسی 4 حتماً همان سفہد آب است . 
کود حاح تھی وارونة کلمڈاہرانی کود شاہ شی اس . خر غو ضس حدا آفرین ۱۳۹ سل و 
در این نقشه خیلی وشو اد به نظر می‌رسد . احتمالا خدا آفرین جیزی جز یك ندا 
نیست ء که برای کسی که در ميان کویر به چشمۂ آب شیرین برمی‌خورد. به‌زبان 
آوردن این ندا خیلی منطقی است . برای يك انگلیسی + که از این راه می گذشتهہ 
است ء چنین ندایی می‌توانسته است اشتباھاً این تصور را به وجود بیاورد ؛ که نام 
محل «خدا آفرین» اس (f!‏ : اما در این صورت در ۳۳ انگلیسی 4 در سس در این 
قسمت از کوبر : به جای بپاباد » کلمه ربدون بازدید نوشته نمشد , 

اطلاعاتی که من در بارڈراء طبس به بپایاد به دست آوردم ۽ عیلی ‌احمالی؛ 
اما با این و صف ہسیار جال تو جاہود ۔ در سس بس از کریت ٦‏ راه از رل و ار 
کویریئ می گذرد ؛ که دو ورسخ عر ضس دارد . درابن ودر بستر رودخائەبی فراردار؛ 
که آخر فوریه پر از آب می شو د : سفیداب درمیان تدعا قرارداردو رج در منطقه‌بی 
کوھہستانی واقح است . سج جو تی این متطعد مجددا کو براست و 45 السته‌عر ضش ور 


ابن‌جابھ زحمت په يك فرسخ میرسد . پا عبور از بی‌راهه می‌توان ابن کوپر را 


۴ / و برهاي ادر ان 


دور زد . در گود شاه تقی » به طوری که از اسمش‌بمدا است. تاق می‌روید(؟] هر 
سه منزل دیگر پیش از بپاباد در کوهمای کوچکی قرار دارند . 

به ابن ترثیب این رام بیابانی در منطقدیی نسبتا کوهستانی فراردارد و از دو 
قرو رفتگی کوچك کویر و يا پیشرفتگیپای يك کوپر در دو »حل می گذرد . بین 
این دو کوبر محلی برای چرا وجود دارد و تقربباً مشکلی برای مسافر ایجاد نمی 
شود . طول خط به طور مستقیم ۱۸۲ کیلومتر است : که ۵۱ فرسخ ایرانی است . 
به این ترتیب » بك فرسخ ۲/۶ کیلومتر می‌شود و در کویر بزرگ ۴/۶ کیلومتر . 
کاروانہابی که از بیابان بهاباد می گذرند » معمولا ده روز در راه هستند » که از 
این ده روز حداقل يك روزش استراحت است . اگر در همه هشت منز راه » آب 
کم و بیش شوری و جود نداشت ء کاروانها در یك روز راه بیشتری می‌رفشند . خیلی 
امکان دارد» که در یکی از منزلہا آب شیرین هم بیدا بشود , هرجا که تاق وجود 
دارد » معمولا شن روان هم وجود دارد و چشهه‌هایی که در شن قرار دارند ‏ معمولا 
آبشان شیرین است . 

وقتی که در طبس بودم » کاروانی با ۳۰۰ شتر از سبزوار رسید . بار شترها 
نشت بود, کاروان در طبس خواهد ماند و در آن‌جا آن قدر انتظار خواهد کشید + نا 
آولین نوارهای کویر بعداز آخربن باران مجدداً حشك بشود . این کاروان قصد داشت 
بعد از راہ عربضی که تعریف شد » به بپاباد و از آن‌جا به بزد برود , این راہ کارواثرو 
که از سبزوارء ترشیز ؛ بجستان : تون؛ طبس ؛ بپاباد و يزد می گذرد شیارش خیلی 
کمتر از راہ نسبتاً کوتاهتری است ء که از کسویر بزرٹ می گذرد, من خودم از 
قسمتی از بیابان پہاباد گلذشتەام. در این راه » من حتی يك بارهم راھی را که مورد 
استفادهۂ کروانسا بود + تعیب نکر دم و پی‌بردم ء که این حوالی به هیچ ترتیب بد ۔ 
ترینمنطفة شرق‌ایران نیست. 

با این تجزبه و تحلیل + آمکان این موضوع راتا حل زبادی افزاپش داده‌ام ؛ 
که‌بار کوپولواز راه نایبند به تون نرفته است » بلکه از طریق بہاباد به طبس رفته 
و بعد راہ نون و قاین را در پیش کرفدد است . شرحی که خود مار کوپولو می‌دشد» 
از هرنظر با وضعیت و مشخصات فعلی راه پیابانی مورد بحث تطبیق می کند . 


چئین هشت روز وقتی راکه او صرف رفتن از کوینان به تون و قابن کرده است ‏ 








مار کو بو لو ر ۳۴۶۵ 


این احتمال را به و جود می‌آورد ۾ که او در طیس به ایاات اشير رسیده است > حتی 
اگر او با سرعت بیشتری نسیت به کاروانہا ح ر کت کرده باشد. 

این که او از طبس نامی ثمی‌برد ؛ اعمیت ندارد . او فقط از نام ایالت باد 
می کند و اضافه می کند ؛ که آین ابالت شپرها و روستاهای زیادی دارد . یکی از این 
شیر عا طبس بو ده است . 

دو نام دیگری که ما در کتاب مار کوپولو به آن بر می‌خوریم » ساپور گان 
و ماك است ‏ بعنی شہرعای شیمرخان و بلخ در شمال افغانستان , 

او قبل‌از این که به ساپور گان برسد » به مدت شش روز از زمینی می گذرد وبا 
دره‌های هموار و زیبا و شیہہای خندان ؛ با ءرتعهای عالی و از نظر میوه و سایسر 
محصولات بسار نی .) و او در این جا با وتعداد زیادی روستا و شہر > که ساکناتش 
مسلمان بودند » برخورد کرده است . ,«گاهی هم بیابانی بر سر راه قرار می‌گیرد »که 
هشت تا ده میا و باکمی کمتر گمترش دارد .... امساپس از شش روز راه ؛ همان 
طور که برایتان تعریف کردم ؛ شہری مي‌آید به اسم ساپور گان . ؛ 

از این جا به خوبی معلوم می‌شود ,که شش روز از راہ » پیش از ساپورگان » 
از سرزمینی بسیار حوب گذشته است . در این خصوص سر هنری يول در باد داشتی 
می‌گوبد : و آیا حالا راہ واقعی - به طوری که من حدس می‌زنم - از طریق نیشاپور 
و مشہد است و با همان طور که خانیکف! حدس مي‌زند > از هرات و باد قیس می 
گذرد, اما در هر حال جالب توجه است » که ھرگز اسمی از این شیر های مشہور برده 
نمي‌شود , ناجار باید به این حدس متوسل بشو یم 45 هنگام دیکند کردن شرح سفر 
با چبزی مورد اشتباه قرار گرفتهە و با گم شده است . ». بول شش روز سفر سرزمین 
حوب را مربوط به منطفَهُ بین سبزوار و مشہد می دائد و عفیده دارد » که شرح 
مار کوپو لو » اقلا" تا آن‌جا که مربوط به اولین روز سفر در پشت نیشابور است : 
با آن‌چه که فریزر" و فریه" نوشته‌اند ء تطبیق می کند. 

من درسال ۰ از سبزوار به مشہد سفر کرده‌ام و نمی‌توانم قبول بکنم » که 


مرح مار کو پو لو به این ۳۳۹۳ مي حور د ۳ او از سس زور سفر در در وهای ژزیسا و 


1. 52 ۰ 2. Fraser. 3. Ferrier. 


۴۶۶ / کو برھای آبران 


کوههای شندان صحبت می کند. شرق سبزواربیابان است . البته ابن بیابان رفتەرفنہ 
به مثطقەبیحاصلخیز و پر آبادی و آیادانی منتهی می‌شود ,۲ بعد در سمت جنئوب > 
یك استپ بی آب و علف بیپابان وجود دارد , در ده سنگ کال ده آدم در زمین 
سنگلاخ با گله‌های بزرگک گوسفند برخورد می کند . «اولین قسمت راہ بین,شوراب 
و نیشابور از بیابانی مطلق می گذرد .... اما به زودی منظره تغییر شکل داد و بیابان 
رفته رفته به منعقه کشت شده تبدیل شد و ما از کنار روستاهای زیادی گذشتيم »که 
در محاصرۂ مزار ع و باغہا بودند ... ما در این جا وارد حاصلخیزترین و پرجمعیت 
ترین منطقة خراسان شدیمء منعطقه‌یی که در میانش شهر نیشابور قسرار دارد . » در 
بارۂ منطقه شرفی شہر نیشاپور نوشته‌ام : 

ودر این جا تعداد زیادی آبادی و جود دارد , زمیئم‌ای هموار و دامنهة کوهها 
پراز آبادی است . این منطقه ہی نہایت برجمعیت است و کشت و زد ع شوبی دار د .۲ 
بعد زیبایی به بایان رسید و دربارة آخرین روز سفر از دامغان به مشہد نوشعم : وزمین 
مرتفم شد و ما داخل درهم و برهمی از تپه‌های پست کشنیم ... این حوالی بی نہایت 
شك و برهنه بود . در عين حال گله‌های زیادی از گوسفند به چشم می حورد ؛ اما 
این برای من به صورت بك معما باقی مانده‌است که این کوسفندهای چاق و چله جه 
می‌خور ند , ..چشم ائداز بایر رفته‌رفته از آمد و شد مسافران جان می گرفت... صحرای 
موجداری در سمت شرف تا موز افغانستان ادامه دارد . » 

مختصر ؛ راه بین سبزوار و مشہد طوری است ؛ که شرح بی نہایت پر وجد 
مارکوپولو از يك سفر شش روزه به این راہ نمی‌خورد . اگر این راه بلافاصله از 
ساپور گان طی شده باشد » منطقه بیابانی باد شده » حتی نمی‌تواند آن بیابانی باشد. 
که اطراف مرغاب میانه ہین مشہد و شیبرخان گستردہ است . مار کوپولو اول بايد 
از بک بیابان گذشته باشد . این راه به نمگزار شرقی تون و قاين شباهت دارد و 
شش روز سفر مار کوپولو بايد در فیروز کوه و بند تر کستان سپری شده باشد . 
مار کوپولو معمولا" خوانند گانش را به خواندن شرح کوهها عادت نمی‌دمد ؛ اما او 


درس در این جا از کوه و دره و مرتعہای غنی صحیت می کند . چون مار کوبولو 


Genom Khorasan oçh Turkestan, I, 123 : qq a نگاه کنید‎ , ۱ 


مار کو پو لو ار اتو 


ظاهرآ قصد داشته است + که سفرش را تا قلب آسیا ادامه بدهد ‏ بیراعەپی از طربق 
سبزوار غپرلازم و بیپوده بوده است . اگر او په سبزوار و نیشابور و مشہد می‌رفت ؛ 
علیرغم عدم وجود مرزهای سیاسی دقیقی در آن زمان » بعید به نظر می‌رسید ؛ که 
ابالت تون و قاين را «انتهای ابران در سمت شمال» بخواند . 

سفر شگفت‌انگیز او از بلخ به طرف شرق ادامه پیدا می‌کند و از این روی ما 
اورا ترك می کنیم . انفاقاً مار کوپولو در بارۂ شرق ایران » آن قدر کوتاه نوشته 
است » که برای بعضی از حدسپا میدان خالی مي‌ماند . من در این جا فقط قصد 
پرداختن به بعضی مطالب تازه راداشتم . شرح مار کوپولو از کویر ابران تنما از این 
روی هميشه پرارزش است » که تغبیر ناپذیری فیزیکی این کوپر را در طول ۶۰۰سال 
نشان می‌دهد . این کوہر از نظر دارا بودن واحه در آن زمان هم ممل امروز فقیر بود 
و شوری آب چشمەعا هم در آن زمان کمتر از امروز نبود . 


روز سم مارس کاروآن ما از مسان ده ۴ از روی آخحرین نہر می گذرد: و 
دو باره نا مان در سرزمینی کاملا خثك و بایر قرار می گیرد . کویری واقعی » که 
رویش قشر ناز کی از نمك متبلور درخشان و سفید ‏ مثل مرفي که تازه پار بده است؛ 
بە٭چشم می دورد ؛ کویری کے هراز کاهی دفو تاقی کو جف و پژمردہ امکان زرل ره 
می دهكد . 

سا هر نواری گلی قر ار دار یم 4 که دز آن راد بای شترهایی که بسح روز پیم 
به بپاباد رفمه‌اند ؛ نوز به وضوح دیده می‌شود . سطح این زمین گلی ؛ که به زودی 
ٹبدیل بے دوار قہوەای دمر د دي م شود » جك است و ده صورت کشیر الا صلاعهای 
تقریباً مقعر ہریدہ بریدہ است . میان این کثہیرالاضلاعہا برید گیم‌ای تیزی وجود 
دارد که از يلک سو به خاطر شك شدن سطح زمین به وجود آمده‌اند و از طرف 
دیگر به خثك شدن زمین كمك می کنند . 

حا لا رد عطر نا کتر ین اميل راہ ہا راد دز دراگ می شو یم : بەشاخەيى او ك و و ددا نه 
که چہل متر پپناو يك متر گودی دارد و ظاهر ا از 20*0 ۷ می‌آید ر به دو نٹر دستور 
دادم که این رودخانه شور بی‌نام و نشان را 4 5د در سمت دوس به طرف یك دربای 
کوبری حربان دارد » بررسی کنئد , در ساحل این رو دشتانه ب ز مجن آن‌فدرتر و نرم 
دچ کد که گذشتن از آن برای شترها مطاقاً ر ممکن به نظر می‌آمد . بسٹر رودخانه 
در جای معینی قابل عبور است و به محص این که شتر حتی یك قدم هم از آن حا 


فاصله می کیرٹ ۱ در کل فرو مي‌رود. ٹابسٹانہا هم در جاهای گود این رو دخانه » که 


آب کویر / ۶۸م 


روی همرفته رودخانة کم عمقی است » آب وجود دارد . در ادام راه به طرف 
بپاباد » باید از دو رودخانه فرعی دیگر عبور کرد . آخرین رودخانهة فرعی فقط يك 
فرسخ جنوبی‌تر از رودی است ء که الان ما را وادار به توقف کرد . 

دربارۂ سرچشمة این سه رود ء موفق به کسب کوچکترین اطلاعی نشدم . می 
گویند » این رودها از فسمتهابی از کویر می‌گذرند » که هیچ انسانی هر گز قدم به 
آن‌جاها نگذاشته است . احتمال هم دارد ؛ که این رو‌دها در این منطقة هموار محلشان 
را تغییر داده باشند و امکان هم دارد که آنبا شاخه‌هایی از بك رود واحد بز رگ 
باشند ء که در مسیر خود به شکل بك دلتا تقسیم شده است . اغلب پیش می‌آید ء که 
حتی پس از بارانپای شدید در حوالی فپنونج » بستر آين رو دها بسیار کم آب است 
و يا برعکس ‏ با آن که در ابن پایین بارانی نیامده است » آب آنا بالا می آید . 
از اہن جا معلوم می‌شودکه سرچشمۂ آنہا غیلی دور است . قطعاً این رو دخانه‌ها آب 
باران تمام سطح شمالی طبس را جمم می کنند + مخصوصاً آب کوه شتری را . 
شاید هم بیشتر این آب از آبہای باران » که در حوالی دھکدۂ دهك ؛ در جنوب طبس 
جمع می شود و جریان پیدا می کند و ما از آنہا گذشتیم ء تأمین می‌شود . 

مانعی که در سر راه ما قرار گرفته بود. ما را وادار کرد » که در سمت‌شرقی 
دایر‌یی ہزرگ پزنیم . چون مجبور بودیم دریاپی راء که آب این رودها به آن 
منتہی می‌شود ‏ دور بزنیم . نہر کوچکی جلو راهمان را گرفت . این نہر زمین 
اطر اف خودرا آن جنان نرم و مرطوب کرده بود : که کوشش ما برای عبور دادن 
شترها بی نتیجه ماند . ما ناچار بودیم » که با حوصله در امتداد مسیر نهر تا راه 
بزرگ پرواده » آن جا که زمین مجدداً تحمل سنگینی مارا دارد » پیش برویم . 

محمد آباد ده کوچکی است ء با چندخانه و نخل ومزرعه » و در نزدیکیش 
نپه‌های پستی که آخرین پیشرفتگیهای کوههای شرقی هستند » قرار دارند . بعد 
وارد منطقه‌پی می‌شویم که نرم و سنگلاخ است: صحرایی شنی ء که در آن کمترین 
گیاهی به چشم نمی‌خورد . هرچه بیشتر به طرف جنوب می ‌رویم ء فاصلۀ کوه جمال 
از کوهپای سمت چپ بیشتر می‌شود . 

در ہین دو کوهستان : در‌بی دهان باز کرده است ؛ که در آن راهی و جود 


ندارد . بین کوه جمال و کوه دور و برف گرفته مرغو » که در جنوب قرار دارد » 





۷۰ / کو برھای ایران 


راہ به طرف دهك م یرود . 

راه پرواده کاملا" مشخص است » اما رد پاها از رفت و امد ژیادی خبر نمی 
دهد . آبرفتگیمپای کوچك زیادی این راه را قطع می کنند . ایسن آبرفتگیها از تبه 
های شرقی شرو ع می‌شوند » که در دو کیلومتری جاده قرار دارند . 

محسن آباد در جئوب جنوب شرقی ہ در بالای افق ؛ باچند کلیه و نخل قد 
کشیده است , ردیفی از تپه‌های هم ارتفا ع و بست ؛ بلافاصله از سمت چپ راه ما 
لابنقطع ادامه دارد » که به يك تخت پا ساحل یك دریای باستائی شباعت دارد ؛ اما 
مرتفع ترین قسمت کوه جمال ء که تا کلون جلویش باز بودء رفته رفته با کوههای 
دیگری که قد می کشند » پوشیده‌تر می‌شود . روبه‌رویمان» در شرق جنوب شرقی ؛ 
کوه مرغو قرار دارد . در فضای بین دو کوه » کوهای کوچکی به چشم می‌خورند : 
که راہ در گداری از این کوهپا عبور می کند . 

بلا فاصله پس از راہ می‌توان » درغرب جنوب غربی : نوارهای مختلف زیر 
را از هم تشخیص داد : ۱) زمین سخت و خشك باسنگلاخ ریز همراه باشن و بوته 
هایی کاملا" کمیاب ؛ ۲) خاك زرد باشنی نامحسوس ؛ ۳) کویر سفید »که قسمتہابی 
از آن هدوژتر است ؛ اما به عاطر شیب ملایمی که به طرف فرو رفتگی بزر گدشمالی 
دارد » زودتر از کویر مسطح خحشك می‌شود ؛ ۶ ) کویر مسطح با قشر کم‌عمقی از 
اب , 

محسن آباد ده کوچك ہسیار خوہی از آب درآمد . نخاش چندان نبود؛ اما 
درعوض نخلهای موجود زییا بودند و از آنہا خوب نگہداری شده بود و دراطراف 
قلع چہار کوش قدیمی و برجہای دایرہ مانندش ء بانظم و سلیقه مرتب شده بودند . 
واه بلافاصله از کنار دبوار قلعه و خندق قدیمیش قرار دارد ( شکل ۱۸۲ و ۱۸۳) . 
اطر اف مزار ع > نخل کاشته شده است و سایه نخل برای جلوگیری از خثك شدن 
رطوبت زمین مؤثر است . 

وقتی که شترها پا قدسهای آھستۂ خود راہ جنوب شرفی را بیش گرفتند و 
تخلمپای محسن آباد در يشت سرمان کوچکٹر شدند ؛ دوباره این ساس به من دست 
دادء که در ساحل په طرف داخل دربا شراع کشیدەایم ٤‏ در صحرابی یك نواشت و 
منطقه‌یی ہی آب و علف و هموار : که این قدر آرام و تنا و بی‌ژند کی است. 





آب کویر | ۴ 


در کنار یك حوض بی‌نام » در یك آبرفتگی ‏ که در یك کیلوه‌تری در چنوب 
به دریاچه‌یی منتهی می‌شود » چادرهایمان را در اتراق شماره 4۲ برپا کردیم . 

از آخرین قسست راھی که آمده‌ايم > این دریاچه تقریباً در فاصلة کمی از راء 
قراردارد. جیزی را که‌دیده بو دیم : واقعاً يكث‌در پاجه‌بود وہر خلاف ان چ۸ اغلب اتفاق 
مي‌افتاد » سراب نبودو از برق نور خورشید کاملا روشن‌بود. برای‌روشن کردن سدود 
درباچه و برای برداشتن چند عکس جغرافیایی ؛ پیاده از بستر آبرفتگی . که بوته‌هاپی 
چند در آن روپیده بود » به طرف دریاچه سرازیر شدم . این آبرفتکی خشك بود و به 
کوپر سياه و موجدار منتمبی می‌شد . روی کوپر گپگاه لکه‌های سفید آب به چشم 
می‌خورد. سطح روبین کوبر سخت و خشك است : اما سطح ریرین کاملا" مرطوب و 
رم است . بلافاصله از ساحل : که پیشرفتگپہای اچیزی به طرف جنوب و غرب 
شمال شربی دارد » نواری از 5و بر به چشم می‌خورد ؛ که سخت و نمك‌دار است. 

باتوجه به اثری که آب در نتیجه حرکت موج به طرف ساحل برجای گذاشته 
است ء معلوم می‌شود ‏ که این کویر تاچندی پیش هنوز در زیر آب بوده است (شکل 
۴ . این نوار در مخرجآبرفتگی پی که ما در آن اتراق کرده بودیم چہل‌مٹر عرض 
داشت ء اما در جاهاي دیگر چند صد متر و کمی دورتر ء در سمت جنوب و جنوب 
ظربی » حتی چندین کیلومتر . سطح دریاچه گوبی به طرف جنوب غربی حدا کثرده 
کیلومتر عرض دارد . قشر آب مثل يبك ورق کاغذ روی کویر را پوشانده است . در 
ساحلی که ما بودیم » عمق آب فقط چند سانتیمتر بود » اما در قسمتہای مر کزی لابد 
عمق آب بیشتر است . البته آب کاملا از نمك اشباع شده است و می‌توان از روی 
نمك متبلور مسافت زیادی به داعل دریا رفت . با این وصف ء ضخامت قشر نمك 
په زحمت به چند سانتیمتر می‌رسد . 

با اطمینان کامل می‌گوبند » که این دریاچه پایدار است و حتی در تابستان 
سوزان هم پا برجا است ۔ از این حالت می‌توان نتیجه گرفت ‏ که آب دریاچه با 
آبپای زیرزمینی هم سطح است , کاماه" روشن است ‏ که این دریاجه کودثرین قسمت 
اہن کوپر را تشکیل می‌دهد . اما این موضوع هم قطعی است » که سطح دریاچه پستی 
و بلندیہابی دارد . سطح این دریاچه پس از ہارندگیہای شدید به طوری که کمی 
جلوتر ؛ رد آب موجہاء را درنوار ساحلی دیدیم ۔ بالا می آید . درئابستان ؛ وقتی 


۲ إ گوبرھای ایران 


که تبخیر در کویر دا غ بی نہایت می‌شود ء سطح آب پابین می‌رود. 

اما دریاچه رفته‌رفته » با گل ولای ی که پس از باران به طرفش سرازیر می‌شود : 
پر می‌شود . مهمترین رودی که ما پس از فہنونچ دیده بودیم » از گل ولای : غلیظ 
و تبره بود » اما آب دریاچه کاملا صاف بود . بنابراین گل و لای در سطح درپاچه 
رسوب کرده بود . اگر وضع هرسال و قرنہا به همین ترئیب باشد » گودال بزرگ 
بايد کم کم پر و هموار بشود و از بین برود . گودالہای کویری مختلف در فعل و 
انفعال پرشدن ء پیشرفتہای مختلفی کرده‌اند . مثلا" قسمتہابی از کویر بزرگ : که 
ما از آن عبور کردیم ٤‏ کاملا پر شده بودند و در آن جا حدا کنر آمکان داشت ؛ که 
چاله‌های آب بر روی قشر نمك به وجود بیاید . اما در این جا با کویری رو به زو 
شدیم » که گودترین قسمتش هنوز پر نشده بود و از این روی هنوز آبش به شکل 
دریاچه به چشم می خورد . این وضعیت در بعضی از دریاچه های نمك زایدام هم 
وحود دارد . 

به دست آوردن وسعت تقر یہی درباچه کار آسانی نبود , ساحل دریاجه مخصوصاً 
در جنوب شرقی و شمال غربی بی نہایت مسطح بود و ارتفاع خیلی مختصر سطح آب 
شباهت به آبی دارد » که پس از بارند گی در سطح زمین جمع می‌شود . از این روی 
دریاچه بزر گتر از آن چه که هست به‌نظر می‌آید . درساحل شمالی سطح شنی سخت. 
به شکل پلکان - نوار مسطح ساحلی فعلی را قطع می کند . البته بسترها و آیرفتکیهای 
زیادی آن را بریده‌اند ء اما جبهة ساحل در مجمو ع کاملا" مشخص است و در نحوۂ 
به وجود آمدن این چبپه کوچکترین نکن تاریکی وجود ندارد . این جبهه عبارت 
از یك پلکان ساحلی است »که از زمانی که درباچه حیلی بزر گتر بوده برجای مانده 
است . 

ین دریاسه نام مخصوصی ندارد . گاهی «آب کربر» و گاھی به طور خیلی 
حلاصه ‏ آب ا و زمانی «دریاه نامیده می‌شود . آين دریاچه سہم بزر کی در مطالعةً 
چگونگی به وجود آمدن کوبر بزرگگ را دارد . آدم وقتی راب کويره را دیده باشد 
که البته در نقشه ابران اشاره‌یی به آن نشده است- متو جه می‌شود : که کویر بز رک 
هم روزی در بك جين مرحله‌یی بوده و يك با جند دریاچه را دربر داشته است . 


از رباط گور » کوه شتری به صورت يك رشته کوه بلند دیده می‌شد + اما حالا 


آب کور ار سپ 


ما آن را رفته رفته در حال کوتاه شدن می دیدیم . تقریباً به طور مستقیم در سمت 
جفوب : کوه کوچکی پیدا شد که کوه ترش او [-آب] نامیده می شود . درنقشۂ انگلیسی 
از کوه مرغو خبری نیست و به طور کلی این منطقه در این نقشه‌عیلی نادرست ثبت 
شد است . 

شب يك عقرب زرد در چادرم دور منقل آتش گردش می کرد . لابد گرمای 
آتش اورا به هوس زندگی انداخته بود» چون هنوز فصل بیدار شدن این جانور 
گرب نیست . او قپرمانی بود , که به یادم انداخت که زمان احشباط از این ساکن 
نمشدار سطاح زمین نز ديلك می‌شود . 

وقتی که ما روز دهم مارس په راه افتادیم + راه دیگری جز رفتن به پرواده 
در سمت‌جئوب‌شرفی نداشتیم . چون‌ازپرواده است که می توائیم به طرف غرب بپیچديم. 
نا پرواده په خاطر ادامۀ دریاچه و مرطوب بودن سطح کویر رفتن به سمت غربی 
ممکن ليود . سیدی که شش شترش رابه من اجاره داده بود » در آخرین لحظه با 
آذوقةه زباد سوار بر شتر هتم به ما پیوست . به راهنمابی سید از زمین سنکّلا خ ۱ 
که کمی موجدار بود و ابرفتگیهای کم عمقی آن را می‌برپدند » به طرف جلو 
می‌رفتیم . 

بس از این که یك فرسخ راه را پشت سر گذاشته بو دیم + به يك پیشرفتگی کو یر 
رسیدیم » که درجایی سیاه‌بودودرجایی‌دیگر از شدت نمك سفید می‌زد و تقریباً خیس 
بود . عبور ازاین پیشرفتگی نیم ساعت طول کشید . البته در صورت لزوم می‌توان 
از حاشیه شرقی کویر گذشت» چون کویر درسمت شرقی‌تاپای تپه‌های پست و یکنواعت 
و هم ارتفا ع!متداد یافته است . ما از طبس به این طرف درامتداد أبن تیەعا بوده‌ایم. 
به کمان‌من این تپەعا در دوران گذشته مرز دربا بوده‌اند, 

سطح کویر تہدیل به خا زرد رنگک می‌شود که در آن بوته‌های ناچیزی روی 
برآمدگیپای مخروط شکل روبیدہ است . در پای این مخروطہا شن روان جمع شده 
است , سنگث و کلو خ ریزی »که از تپه‌ها سرازیر شده است » به صورت نواری روی 
خالك گسٹردہ است و آخرین پیشرفتکی آوار کوهستانی را نشان می‌دهد . 

ساعت ۹/۵ بود » کدهوا به شدت می‌سوزاند و آدم در آرزوی نسم دما 


کننده‌پی بود » که کاهی از شمال غربی می‌آمد . در عین حال حرارت هوا از ۱۷/۳ 





۴ ر و برهاي ایران 


بالائر نرفته بود . اما هوا کاملا" صاف است و خورشید حاکم بہار و تابستان مزۂ 
قدرنش را به ما می‌چشاند . با هرروزی » که سپری می‌شود » بیشتر اسیر قدرت أو 
می‌شویم . قله‌ها و خط الر آسپای جدیدی رو به رویمان در افق ظاهر می‌شوند . اما 
کوههای قبلی در دورها ؛ درمه » از نظر پنپان می‌شوند . کوه شتری رفته رفته درهم 
فشرده‌تر و ناجیزتر می‌شود و کوهمای غربی ۽ که ما در رباطگور از آنہا گذشئەایم؛ 
یکی پس از دیگری پنہان می‌شوند . حالا زمین دوباره سخت است و گہگاہ ری به 
چشم می‌خورد. يك نشان سنگی نقطەبی را نشان می‌دهد »که از آن جا راه به طرف 
جنوب غربی می‌پیچد تا از کویر به طرف بپاباد ہرود . در جنوب جنوب‌غربی » سطح 
يك دریاچه دیگر ظاهر می‌شود ؛ که احتمالا" ادامه آب کویر است ؛ اگر هم بینآب 
کوپر و این دریاچة جدید یك باندی مسطح خاکی وجود داشته باشد . این دریاچۀ 
جدید » که به نظر در دامن کوه ترش او قرار دارد » به حاطر رن آبی تندش مشخص 
بود . 

حوض کافه » آب انباری است »که کنبدی گلی دارد و سالا پراز آب تازه و 
صاف بود . مرد پرحوصله‌یی در اپن‌جا کافة کوچکی ساخته است و چای و همه نوع 
ميوة عشك و فلیان‌به مشتربانش عرضه می کند. 

رفته رفته تعداد بسترهایی »که از آنہا می گذریم بیشتر می‌شود . جهت همه 
این بسترها به طرف جتوب غربی » بعنی کویر است . این بسترها نشان می‌دهند » که 
به وقت باران آبهای زیادی از کوھہا سرازبر می‌شوند . آنہا همچنین علت دايمي 
بودن دریاچۀ کویر را روشن می کنند . بوته‌های زیادی که برسر رآه روپیده‌اند »حر کت 
شترها را کمی کند می کنند » چون آنپا همین طور » که راه می‌رد ند » مشغول خوردن 
هستند . گزهای تنومندی به مقدار زباد به چشم می‌خورند و واری که در آن گز 
روییده است : مسافت زیادی به طرف غرب امتداد دارد . گزعا مثل نقطه‌های سیاهی 
از دور » از کویر سفید مشخص‌اند . تپه‌های سفید هموارتر و پست‌تر می‌شوند و 
برآمد گیا و قله‌های کوچکی , که راہ ما از میانشان گذشته است : تمام می‌شو ند . 

دو باره ره زمین کوپر هموار می رسیم > که سطحش از نمك سفید می‌زند و 
گامی آن قدر صاف و لغران است »که بای شترها می‌لغز د و ردپای کشیده‌یی برجای 
می‌ماند . این جا و آن‌جانی زیادی روییده است ؛ که بیشه نامیده می شود و تمام 





آب کویر | ۴۱/۵ 


منطقه به یك مرداب بخ‌زده می‌ماند و دسته‌های نی زرد شده از پوسته بخ بیرود‌زده 
است . اما بالاعره این فرورفتگی خیلی مرطوب تمام می‌شود و جای آن را 
پیشرفتگیہای تپه‌هاء که شبیه قاشق‌اند می گیرد . ابن پیشرفتگیہا دو نا پنج‌متر ارتفا ع 
دارند و آخرین قسمت آوار کوهستانی‌را »که به‌طرف کویر نمك راه پافته‌اند» تشکیل 
میٹشئلک . 

در سمت راسٹ ‏ سطح سفید کویر گستردہ است ؛که ظاھراً در سست غربی به 
کویر شن منتبی می‌شود . ابا هرچه جلوتر می‌رویم » کویر نمك باریکتر می‌شود و 
بالاعره فقط ر که‌های سفیدی از کوبر نمك دربین درختان کر به چشم می حورد . 

از طبس تا این جا ارتفاع زمین کمی کمتر شده بود و حالا ارتفا ع ما از سطح 
دریا فقط ٩۱۵‏ متر بود . جزئیات کوه مرغو ؛ به رنگٹ سرخ رفته رفته مشخص‌تر 
بی‌شود . کوه نایبند »که خیلی از ما فاصله دارد ء به رنکث آبی دیده می شود . این 
کوه جدا از بلندبہای دیگر بالکه‌های برفش ؛ که به سفیدی نقره برق می‌زند ؛ سر 
بر افر آشته است. 

در حوض حاجی » که در سمت چپ جاده برجا می‌ماند » شش فرسخ راه را 
پشت سر گذاشته‌ايم . حالا در سمت راست » اگر هم بین گزها لکه‌ها ی کوچك کویری 
به چشم مي‌خورد ؛ نوار کویر تمام شده است. بسترهای زیادی‌به این منطقه منتهی 
می‌شوند و می بیئیم » که چه طور سپلابما خودرا به صورت فشرهای نازك و مردابی 
در بیابان می کسترند . نمکی که همراه آمده است ء با حاك مخلوط می‌شودو په این 
تر تسب شرابط به وجود آمدن یك کویر فراهم می‌شود . حالا گزها گاهی خیلی بلند 
هستند و گاه به صورت بونئه‌هایی کوچك روی تبه‌های خاکی ؛ که ہین دو تا سه متر 
ارتفا ع دارند » به همان شکل و ترتیب آسیای مر کزی و درست با حالت ریشۂ آنا 
روسده‌اند , 

چشم انداژی این چنین پوشیده از گز بسیار جالب است . گویی سطح زمین را 
زگیلہای بیشماری فراگرفته است . 

بالاخره راہ در جہت حر کت ما به طرف جنوب شرقی یا شیب محسوسی روبه 
بالا می رود . ماگود ترین نقطۂڈ فرورفتگی بز رگ را پشت سر گذاشته‌ايم و اگر در 


نہ که بودیم میاه راہ دود ادامة می دادیم 1 به آستانه مر گر و رفتکی می رسیدیم و 


شرام / توبرهای ابران 


یا به عبارت دیگر بین فرورفتگی بزر ک طبس و اوت بر ر کک در سنوت به حدود 
منطقه‌یی می رسیدیم » که آب آن به سمت فرو رفتگی روان می‌شود ۔ 

از ابتدای سفر امروز چشمہای خوب قادر به دیدن واحه پرواده بو دند و ما 
هرچه به پرواده نزدیکتر می شویم > نخلمای ده مشخص‌تر می‌شوند . په مزار ع کنار 
آبادی می رسیم و از زیر نخلہا می گذریم و به برجی می‌رسیم » که در محاصرۂ کلبه‌ها 
است . عکس نخلہا در استخر کوچکی منظرۂ بسپار جالبی به وجود آورده بود و 
هنوز چادرها برپا نشده بودند »که من عکس نخلہا را برداشتم (شکل ۱۸۵ و ۱۸۱). 
از سا کنان ده فقط چند نفر دیده می‌شوند اما کاو و الا غ و شتر و مرغ و حروس 
فراوان بود و از سک خہری نبود . پرواده ۳۹ نفر جمعست دارد که در هشت کله 
زندگی می کنند (شکل ۱۸۷) . محصول پرواده عرما ء گندم » جو » ارزن ؛ چغندر 
مشید و پتبه است . این ده چند درخت میوه هم دارد . در داخل و اطر اف پرواده تعداد 
زبادی سن اتشغشانی و جود دارد ۲ که سطحی براق دارند . از دور خط الرأس كوه 
شتری وکوه جمال بەچشم می‌خورد (پانورامای پنجم شکل )٦‏ . 

در این جا بز کوهی و گورخر وغزال پافت سی‌شود و شہما شغالبا در دسته 
های بزر گی به ده نزديك می‌شوند . مار و عقرب و رتیل هم فراوان است . 

تادهث هشت فرسخ است و تا نایبند ٦١‏ فرسخ و به پپاباد راهی می‌ر و د کہ 
در هفت روز طی می‌شود . در تابستانپا کاروانهابی از کرمان » بندرعباس و خبیص 
[شپداد] می آیند و با کالاهایشان به مشهد می‌روند . 

در پرواده بین دو راہ باید یکی را انتخاب بکنم . یکی از این راھہا راہ 
مستقیم نایبند بود ؛ که احثیاج به دو روز راه داشت و راه دیگر راهی که عفت روزه 
طی مي‌شد . چون من بااین سرزمین ناآشنا قصد آشنابی بستنتر یئ داشتم : تصمیم به 
انتخاب راہ طولانی‌تر را گرفتم . 

طرف غروب کوه مرغو ء در حالی که به شدت زیر خورشید غروب قرار 
گرفته بود » درجنوب شرقی دیده می‌شد . سایة زمین از پای کوه بالا میرفت و در 
حال پوشاندن شیبهای کوه بود . پس‌از این که گل آتش ؛ که لکه‌های برف این کوه 
را رنگگ طلا می‌زد » حاموش شد » شفق روی قلهٌ کوه هتوز به چشم می‌خورد و مثل 
بشت صحنة رنگینی پشت لکدهاي سفید برف می‌لرژد . در قسمت بالا رن آبی 





آب گو بر / ۴۱۷۹ 


آسمان برسایر رنگها پیروز می‌شود . قبل از این که همه چیز رنگك خودرا ببازد » 
ناگہان دایر‌یی وسط خطالر آس کوهپا مجدداً جان می گیردو شعله‌ور می‌شود و به 
خاطر رنگك نقره‌یی سفید و یکنواخئش حالتی کاملا" استثنایی پیدا می کند . این ماه 
است ء که حالا به‌طور کامل و روشن بالا می‌آید » سرخی شروب را می‌راند و براقو 
زیبا دربالای جادر آبی رنگک آسمان شناور می‌شود . 


فصل چهل و دوم 
کویر بهاباد 





از پرواده به طرف غرب قدم ہر می‌دارم . حالا مسئله فتح قسمتی از کویر 
بہایاد بود » که تا به حال هیچ ارویایی حتی مار کوپولو قدم به آن نگذاشته بود . در 
قطاری طویل بیست شتر (شکل ۱۸۸)از ده خارج می‌شوند وابعدای راه از روی‌زمینی 
گردار طی می‌شود . بعداً ما دوباره به کویر می‌رسیم : که معمولا خحشك و پردست 
انداز است و شبیه زمینی است » که در تر کستان شرفی «خوره نامیده می‌شود . پس 
از یك ساعت راہ ؛ مقدار گیاه به شدت رو به کاهش می گذارد و په زودی روی زمین 
کوچکٹربن نشانی از گیاه دیده نمی‌شود . شیب زمین به طرف شمال غربی است ؛ به 
طرف مر کز فرورفتگی بزرگ » و جبت آبرفتگیهای کوچکی هم که در سر راہ قرار 
دار ند به آن طرف ست . ارتفا غ زمین از سطح دریا ¢ کہ در پرواده ۷۲ مشر دود 
به ۶۱۷ متر رسیده است , در سمت چپ ؛ منطقۀ بزر کف شدہای روان » که ما آن را 
از دور دیده بودیم » گسترده است . 

به نوار شنی کاملا" مشخصی نزديك می‌شویم و بعد کاملا" در امتداد این نوار 
په جر کت خود ادامه می‌دهیم . تعداد تیه‌های شنی کم است +¿ اما این تیەعا 
به خاطر وجود گیاهان صحرایی تثبیت شده‌اند . ارتفاع این تپه‌ها بین عفت تا هشت 
مقر است . احتمالا این تپەھا در داخل منطقه » بلندتر هستند . دست راست درسمت 
شمال » کوبری دیده می‌شودکه جنس سطح آن کاملا" نرم است . این کویر همان کویر 
مرزی بین دو منطقه است ء که ما نظیرش را در بیشرفتگی کوبر بزرٹ بین خور و 
چاه مجی دیدیم . 





کوبر بهاباد / ۴۷۵ 


ساعت بك بعداز ظہر ء حرارت هوا در سایه ۲۰/۸ درجه بودو چون فقط نسیم 
بسیار ملایمی از جنوب غربی می وزید ء خورشید به شدت می‌سوزاند . اگر حرارت 
هوا دو برابر حالا بشود چه خواهد شد ! نونك با این که هنوز پشم زمستانیش را 
دارد موضو ع را جدی نمی گیرد . اما سک سیاه از گرما بیچاره شده است. او زوزه 
می کشد و در کنار هر بوته‌یی » که در ميان تپه‌های شنی می‌بیند » به شنہا چنگک 
می‌زند و آن را می کند . در اطرانش خاكغ بلند می‌شود و وقت ی که او از کندن جاله‌یی 
فارغ میشود دقیقەبی در سابه دراز میکشد و بعد با سرعت دئبال بوته‌یی دیگر ؛ 
که کمی سایه داشته باشد ء می گردد . 

بالاخره به نقطەبی می رسیم که در آی‌جا این کویر را ترك می کیم . کویری 
که ما در روزهای اخیر از حاشیه‌اش کذشته ایم و من مجہور به تعیین حوزه‌اش در 
روی نفشه هستم . به طرف چپ می پیچیم و به متظور تقسیم شیب سربالای یك حوزۂ 
بزرگ » به طور مایل از منطقة شنی می گذربم . دو تپ شنی بز رگ »که جبہەبی به 
طرف شمال غربی دارند » در سمت راست ما می‌مانند . در آن دور در جنوب غربی 
شنهای بازهم مرتفع‌تری به چشم می‌خورد . تپه‌های شنی واقعی ‏ که از دامنة کوعہا 
بالا می‌روند , شن درآن جا کاملا" ترم است و نیه‌های شنی از همان نوع تپه‌های 
تا کلاما کان‌اند . این منطقه ؛ که درهيچيك ازنقشه‌های اپران ثبت نشده است ؛ عاری 
از هر دو ع راه و کوره راه است , در غرب جنوب غربی ٤‏ گوشۀ جر ی آب کویر به 
چشم می‌خورد . در عوض کوههای نایبند رفته رفته پوشیده می‌شوند تا به کلی پنهان 
می گردند . راهنمای ما » سید » مستقیم به طرف جٹوب می‌رود و کاروان را ازمیان 
بستر کاملا" مشخصی عدایت می کند . این بستر پنج متر عرض و یك متر عمق دارد 
(شکل ۱۸۹). زمین پوشیده از شن نشان می‌دهد .که پس از باران اخیر ء از این راه 
آب باران به داعل کویر جریان نداشته است , اما لبه‌های آبرفتگی مرطوب‌اند و 
پوشیده از ریشه گیاهہا و به این خاطر در بعضی جاها دیوارهای عمودی سه تا پنج 
متری به وجود آمده است . کمی بالاتر عرض بستر به بیست متر می‌رسد و لبڈ بستر 
فقط دو تاسه متر ارتفاغ دارد . کف بستر از گل سخت و رسوبی تشکیل یافته است » 
که از جربان آب بریده بریده است . در ميان تہدھای شنی دوطرف تافمایی وجود 
داشت » که ارتفاعشان به چهار متر می‌رسید و په بزر گی درخحت ہودند . ارتفا ع پکی 


۰ کو برهای ابران 


از این ناقہا به شش متر می رسید و با این که من سوار شتر بودم ؛ احتیاج به خم 
کردن سرنداشتمءما بدون بر خورد باشاخه‌ها از زیر یك ردیف شاخه تاق می‌گذشنيم . 
. این شیار » که کال ترش او نامیده می‌شود » رفته رفته عریض‌تر ؛ مسطحتر و کم عمق 
تر می‌شود (شکل ۱۹۰) . سطح دولبه کال به تناوب از سنگلاخ و خاك و شن تشکیل 
یافته است . 

آخرین قسمت راہ امروز از منطقة کاملا" مخصوصی می گذشت »که من نظبرش 
را هر گز در ایران ندیسده بودم . تپه‌های شنی بزرکك تمام می‌شوند . جای شنها را 
سنگہای ایستاده می گیرہ و بستر کال ترش او را هم فرشی از سنگ پوشانیده است . 
این سنگہا عبارتند از سنگهای شنی تبره از مرمر سفید متبلور و سنگہای متخلخل 
آهکی . در بستر سنگی جویی روان است » که از چشمه ترش او می‌آید - چشمهیی که 
آبش شور است و اما چندان تلخ نیست و شترها نمی‌توانند از آن بخورند . برای 
من این آب نیم گرم و شور بود . دره رفته رفته تنگتر می‌شود و بالاخره تبدیل به 
بك دالان می شود » که کناره‌هایش دیوارهای صخره‌یی تہدید کننده‌ای دارند (شکل 
۱) و در سطح آن نی و جارو وگز و تاق و همچنین انواغ بوته‌های دیگر به‌صورت 
انبوهی در آمده‌اند . شیب زمین مصسوس اما يك‌نواعت است و دره رفته رفته پر 
پيچ و خم‌ثر می‌شود . 

همراهانم ميل داشتند »که در میان دره اتراق بکنند ء اما هوا درآن‌جاشرجی 
و خفه پود و من در اشتیای فضای باز بودم . از این روی به راهمان ادامه دادیم و 
از يك بلندی درجه دو »که در مارا از درۂ بعدي جدا مې کرد » گذشتیم . این دره 
هم مثل درف قبلی تنگ و پرپیج و خم است و اطرافش پر از تپه‌های شنی است و 
بسترش را سنگلاخ تبر و پوته‌ها و شاخه‌های خحشك پوشانیده است .نفس شترها در 
شیب سر بالای محسوس ؛ طولانی وسخت مي‌شود . آنهادر آرزوی از دست دادن‌پشم 
زمستانی خود هستند که برای این موق خیلی گرم کننده‌است . بالاعره به بالای گدار 
ترش او ؛ بعنی به ارثفاع ۹۷۸ متری از سطح دریامی رسیم » یك برآمد گی مسطح و 
کم اعمیت ؛ که از بالای آن دوخط الرآس پست وشبیه به هم درسمت جنوب به چشم 
می حورد . 

راء جتوب غربی پس‌از گدار دوباره ازيك دالان می گذرد که مثل دالان قبلی؛ 





کویر بهاباد / ۴,۸۹ 


که پیش از گدار در آن قرار داشتیم ؛ تنگ و پرپیچ و حم است . کوه ترش او ء از 
دور » کوهي کاملا کم آهمیت و معصوم به نظر می آمد و آدم و اقعا نمی تو انست 
تصور بکند » که این کوه دره‌های گمراه کننده و گرفتار کننده‌یی داشته باشد . اما 
در حقیقت ؛ این کوه کم ارتفاع » درهم ریخته و فاقد ویژ گی خاصی است . درحالی 
که کوه ناببند » که مجدداً ظاهر می‌شود » تأثبری بزر کف و جذب کشنده دارد . 

باغروب خورشید به محلی می‌رسیم ؛ که دره عریض می‌شود و ما در ارتفا ع 
۳ متری از سطح دریا اتراق شمارة ۴۴ را بر پا می کنیم . در ضمن دستور دادم 
که شترها را به صورت دایره دور کاه بئشانند و به آنہاغذأ و آب بدهند و مرغپا را 
آزاد پکنتد . حالا پس از گرمای روز ازهوای ملایم غروب لذت می‌بردم . ساعت‌ند 
بعد از ظہر حرارت هوا فقط ۱۳ درجه بالای صفر بود . هوا کاسلا آرام و آسمان 
صاف بود . باانجام بررسیمای مربوط به هواشناسی و زدن انیکت به نمونه سنگہا 
و برداشتن پادداشتهای لازم : پس از شانزده ساعت کار روزانه » فوراً به خواب 
م یروم . 

پس‌از هوای شب » که به حداقل ۲/۶ درجه بالای صفر رسید ؛ هوای صبحگاعی 
روز دوازدهم مارس تازه و خحتاك بود. از توده های سنگین ابر هم .که پیش ازاین 
روی ايران جمع شده بود ویارانهای زیادی به ما داده بود » دیگر حتی کوچکترین 
لکه‌پی به‌چشم‌نمی‌خورد. در آسمان صاف ؛ هم خط الر سا كاملا مشخص بودند . 

من طبق معمول در جلو حرکت کردم و خیلی زود در يك فرورفتگی نسیتاً 
عمیق گودالی پیدا کردم » که از آب باران اخیر پر بود . آب ؛ پس از شب سردی 
که داشتیم ء خنك بود و شیرپن و شترها می‌توانستند هر قدر که دلشان بخواهد از 
آن بخورند . ذخیرۂ آپ حتی برای کاروانی دوبرابر کاروان ما کفایت می کرد . 

گور خرها و غزالہا از گودالهایی از این نوع آب می خورند : اما وقتی که 
آخرین قطرۂ این آب تبخیر شد » آنہا باید باآب شور چشمه‌های کوهها بسازند. 

در سنگہای شنی سخت و قهوه‌یی رنگی ؛ که در این حوالی پیدا می شدند : 
تعداد زیادی فسیل صدف وجود داشت . نمونه‌هایی که برداشته‌ام برای نعیین نوم 
این سنگہا کفایت می کند. 

هر چه در این درۂ خشك جلوتر مي‌روم » کوههای دو طارف پست‌تر مي‌شو ند 





۴ / کوبرھای ابران 


و بیشتر به خط الرآسہای در هم و برهمی تبدیل می‌شوند , من خیلی به طرف غرب 
کشانده می‌شوم ؛ اما صدای زنک کاروان مرا به طرف راست راه بر می‌کرداند و با 
مجدداً در دامن يك تپۀ مخروط شکل منظم » که پل تفتگی نامیده می‌شود » به همدیگر 
برمی‌خوریم . از این اسم می‌توان نتیجه گرفت » که شکارچیما روی این تپه می آپند . 

پشت سرمان کوه مرغو نیرومند و مغرور نشسته است . کوه مرغو مشرف 
است به تمام این منطقه و به تمام تپه‌های کوچك و بر آمد گیهای زمین و آوار کوهبا 
و قطعات و خورده‌های کوهپا که بیابان بہاباد را به فرو رفتکی بزر گ طیس ہا 
چہرۂ آرام و وسیعش » بی شباعت می‌کنند . راہ اغلب از شیارهای کوچك و کم عمقی 
می گذرد و گاهی زمین از زیادی نمك سفید است . از این روی جای شگفتی نیست : 
که سنکاب لا کوری »که بك حوض سنگی طبیعی است و درپای بك صخره قراردارد؛ 
آبی شور داشت . آب » پس از باران » از هر سوی در این حوض جمع می‌شود و 
مك زمین را همراه خود وارد حوض می کند. عمق این‌حوض دومتر بود . 

پس از این که از خطالر اس کوچك لاکوری گذشٹیم ء دوباره به کفه‌ای رسیدیم» 
که بعضی از قسمتہایش از حاکی هموار و مسطح تشکیل پافته است ؛ اما درمجموع 
په طرف جنوب غربی شیب سربالا دارد . چشم اندازی از بیابانی یك نواخت وخالی 
و عویشاوند با کویر ؛ که ابرانیپا آن را لوت می‌نامند . 

دوباره درسمت چپ ؛ کوه نایبند در دورها به چشم می‌نشیند و مثل بك‌چراغ 
دریایی جبت‌یابی را آسان می کند : نقطه‌یی که مشتاق رسیدن به آن هستیم و جایی 
که دوباره چند روزی خرمای پر آب و شیرین خواهیم داشت . دوستان قدیمی ام 
کوه شتری و کوه جمال ۰ هم بارنگک متماپل به سرخ و در آغوش برف دریشت آسبان 
به‌طور ضعیفی دیده می‌شو ند . 

لیات شاف و عموار گل ۹ دشان از سلابی در گذشتۂ خیلی نزديك دار لك . 
اما رطوبت بی نہایت کم است . چون در میان تعداد زیادی گر خشك فقط چند گز 
زنده به چشم می‌خورد . ردپای گورخر و غزال خیلی زیاد است و شکارچی ء که 
پیشاپیش حر کت می کند » متوجه ردپای گورخرمی شود وبه‌ده تومنی‌فکرمی کند ‏ که 
برای‌باك گورخر قول دادەام . ابا طبق معمول این‌حیوانها خود را پنبان می کنند . 

در آن سوی این فرو رفتگی مسطح » راہ درمیان دره‌یی درمیان نبه‌هایی‌پست 


کو بر بها باد | ۴۳ 


و شپار شیار :که از خاك پو کی تشکیل بافته‌اند » بالا می رود . همه‌جا ساکت ومردہ 
است . هیچ پر نده‌بی به چشم نمی‌خورد و از ردپای آدمیزادی خبری نیست , جادرها 
در پیابانی برپا شدند که نه آب داشت ‏ نه‌جیزی برای سوزاندن و نه علفی برای 
چرانیدن حیوانپا . نام اتراق شمار؛ ۴۵ قاسمی است (شکل ۱۹۲) و ارتفاعش ازسطح 
دریا ۹۷۶ متر است . 

روز سیزدهم مارس » حرارت غوا ۶/۲ درجه بود . په نظر می‌آید » که در این 
جا از بہار خبری نباشد و بلافاصله پس از زمستان ؛ تابستال سر پرسد . صبح سیم 
ملایمی از شمال غربی می آمد و با این که ساعت هفت صبح حرارت سنج ۱۵/۴درجد 
را نشان می داد هوا جداً سرد بود و ما آرژو می کردیم که هوای زور هم همین طور 
باشد . 

در امتداد حاشیه سمت چپ بك آبرفتکگی گود: از زمینی سنگلاخی و نسمتاً 
موجدار به طرف بالا مي‌رويم ‏ جہت ما همچنان جنوب غربی است . رو به رویمان 
مجدداً یکی از این خط الرأسهای کم آهمیت » که از ویرانه کوهپا تشکیل یافته استء 
به چشم می‌عورد وبه گداری نزديك می‌شویم که از اتراق دیروز دیده مي‌شد . هرچه 
بالاتر می‌رویم خاك زمین بیشتر و نرم‌تر می‌شود و شترها در حدود ده سانٹیمٹر در 
خاله فرو می‌روند و خاله دراطراف پاي شترا و با باد به هوا بلند می‌شود . 

شکارچی خیلی جلو رفته است . آیا او برخلاف انتظار دوباره بايك گورخر 
بواجه خواهد شد ؟ اما او وافعاً بدآورده است و به ده تومتش نخواعد رسید . ما حالا 
در کنار کوه قاسمی هستیم . در پا یىی کوه » آبرفتگی یك مرتبه به طرف جنوب‌شرقی 
می‌پیچد و کاروان از میان درهم و برعم تهه‌هایی زشت »که با شکافہای عميقي از هم 
جدا شده‌اند » می گذرد . بعد جہت راہ دوباره جنوبی‌می‌شود » چون ما به یك آبررفتگی» 
که به سمت جنوب می‌رود » می پیچیم . 

این مانوورها حیلی زود به نظرم مشکوك رسد . گفتم سید راکه صاحب شتر 
های اجاره‌یی ما بود صدا بکنند و از او پرسیدم که جریان از چه قرار است . او مثل 
این که راہ گم شده‌یی را می‌جوید » شرو ع کرد در میان تپه‌ها به این طرف و آن طرف 
دوبدن و وقتی که دوباره بر کشت اطسنان داد » که همه چیز درست اسث و راهمان 
به زودی دوباره قابل تشخیص خواهد شد . با چنین اطمینانی نمي‌شد کوچکترین 


۸۴ / کو یرهاک ابران 


شکی بروز داد و ما به دنبال اپن مرد » که به طرف جنوب می‌رفت ‏ راه افتادیم . 

حر کت بی‌نبایت کند است و زمین خیلی تاجور و پاره پاره وهموار و ازنیه‌ها 
وآبرفتگیہا و برآمد گیهای زیادی تشکیل یافته است . حدود ظهر ؛ وفتی که باد باز 
هم شدیدتر شد » موا در راهب‌ای تنگ آن چنان خفه شد ۰ که شترهای سنگین 
درحال‌راه رفتن تلوتلو می‌خوردند . درسمت راست در ميان کوهپای درهم و برهم و 
آشنته یك خط الر أس مادر پیدا می‌شود به طوری که برداشتن نقشۂ این خطالرآس 
غير ممکن است. از دو طرف درۂ بزرگی؛ که ما بعداً در آمتدادش حر کت‌می کنیم؛ 
شکل این خط الرأس خیلی واضح وقابل تشخیص است: تعداد بیشماری‌ب رآمد گیهای 
کوچك و پست » که در امتداد راہ سا قرار گرفته‌اند . جہت این بسرآمدگیہای 
سنگی » که از ماسه سنگہای سرخ رنگی تشکیل شده‌اند » بامیل ۲ درجه په 
طرف غرب است . این برآمدگیها ارتفاع کاملا" ناچیزی دارند » که هیچ وقت از 
چپار متر بلندتر نیست . بعضی از این بر آمدگیہا به زحمت یك پا بلندی دارند »که 
ازسطح تیرہ رن زمین مثل نوارهای سیاهی بیرون زده‌آند وچون ما به طرف جنوب 
می رویم > از میان فضایی که بین آنا وجود دارد حرکت می کنیم . په عبارت دیگر 
این منطقه عبارٹست از يك ردیف بر آمد گیهای ی که شیبشان درسمت شرقی‌تند وخشن 
و در سمت غربی ملایم است . عرض دره‌های ی که ما از آنہا می‌گذریم در حدود ده 
متر است و گامی باژهم کمتر . در بعضی جاها این بر آمد گیہا باشیارهایی از کوهستان 
جدا شده‌اند . درمیان این شیارها کیاهان پژمرده و خشکی ء که در این منطقه پید! 
می‌شو ند » مي‌رویند . 

لکه ابرهای کوچك سفید و سبکی باشتاب از آسمان ١بی‏ می گذشتند . درطول 
ساعات بعداز ظہر این ابرها کبی مترا کمتر شدند و ما وقتی که ابر خوبی بین ما و 
خورشید قرار می گرفت برای مد ت کوتاهی از کم شدن گرما خوشحال می‌شدیم . 

صبح آمروز به طرف دروازۀ دره‌یی در کوه قاسمی حر کت کرده بودیم. درست 
در مدخل دره سید پیچیده بود و ما را به طرف جنوب » در دره‌پی که جہت جنوبی 
تری داشت » هداپت کرده بود . اوهمواره پیشاپیش حرکت می‌کرد و قطار را از 
دره‌يي سنگلاخ و بر آمد گیهای تیز لب می‌برد . او ساعت یك و نیم باشتاب بر گشت 
وبه آرامی به من گفت ء که عبور از درۂ جنوبی غیرممکن است ؛ در نقطه‌ی ی که ما 


کو پر بهاباد ر ۴۸۵ 


به طرف جتوب شرقی پیچیده‌ايم می‌بایست در جہت جنوب غربی به راهمان ادامه 
بدهیم ؛ او چون از این راہ دو بہار عبور کرده است ۽ چېت راه حوب به بادش می 
آید ! مزد او شلاق مفصلی بود 1 اما چون این کار تغییری در وصع نمی داد 4 ٹستور 
دادم بگذار ند شترها استراحت بکنند و عباسقلی بیگٹ برای بررسی درۂجنوبی په راه 
افتاد . 

فزاق پس از ٹیم ساعت بر کشت و گزارش داد که این دره » دره‌یی است پر از 
پستی و بلتدی و سنگہای ایستاده و غير قابل عبور . آری از رای که آمده بو دیع 
بایستی ہر گردیم ا دو بارہ داید از شم پسی و نداش سختی ۾ که وب می 
شناختیم‌شان » بر گردیم . اما برای این که راہ بهتر به بادمان بماند ء رو به پشت 
بودیم . آدم جداً این احساس را داشت که در سرزمینی ناآشنا قرار دارد : جایی که 
حتی رأعنما تکلیفش را ثمی‌دانست . بالاخره دوباره به مدخحل دره رسیدیم . دره‌بی 
که نمی‌بایست بسترش را ترك بکنیم . حالا راہ آهسته به طرف خطالراس پست بالا 
می‌رفت . در کنار این بر آمدکیم) اتراق شمارۂ ۴٩‏ را در ارتفا ع ۷ متری ازسطح 
دریا برپا کردیم . 

ما قبلا رد پای شکارچی را دیده بودیم ؛ اما جرا با او برخورد نکرده‌بودیم؟ 
وقتی که او شب دير وقت دوباره پیش ما آمد » گفت » که او بر کشته است تا به ما 


سید اشتباه نکرده بود » شکارچی می‌توانست به موقع ما را مطلم کند . اما حالا 


اطلا ع بدهد » که چشمهیی که ما در کنارش قصد اتراق داشتیم خشکیدە است . ار 


ار ہی جہت ما را پریشان کرده بود . برای تنبیه او می‌بایست کراية شترهایش را برای 
روز از دست رفته ندهم . البته روز سیزدهم مارس طبعاً روز نحسی است . 
مرشپای بیجاره ‏ که مدت زیادی در سبدشان پشت شتر این طرف و آن طرف 
شده بو دند ء زودتر از معمول روی سقف چادرم پربدند و در آن جا خودشان را به 
صورت يك کلوله جمع کردند . اما آنہا تاجایشان را مرتب بکنند » خیلی کار داشتند؛ 
چون هر کدام از آنہا ميل داشت پایین تر از دیگرآن باشد و وقتی که من مشغول 
نوشتن بودم : صدای قدقد و فرزدن آنپا را روی سرم می شنیدم . روز با دصوای 
بز رگ سگہا به پایان رسید . نونك کاءلا" عقیده داشت »که چادر من و اطراف چادر 
نقط حوزۂ استحفاظی او است و وقتی که تصادفاً سگ سیاه در این حوزه بیدا شد » 


۴۳۸۶ / کویرھای ابرات 


نونك به روی او پرید . نیمه شپ سرو صدای دیگری مرا از خواب بیدار کرد : نعرۂ 
شتر و داد و فریاد و گفتگو . یکی از شترها با سرعت به کنار چادرمن آمد و یکی از 
بندهای چادر را پاره کرد . خوشبختانه چادر نخوابید » اما چراغ و مرغہاروی سرم 
افتادند و من تاگبان از خواب بیدار شدم . شتر نر سیاه بزر کث از دست همسایه‌اش 
عصیانی شده و اورا دندان گرفته بود . در حالی که دیگران چادر را دوباره سرتب 
می کردند » من چراغ راروشن کردم . ساعت ده‌دقیقه بعداز نیمه‌شب بود و هنوز هم 
روز سیزدۂ مارس بود . 

سر و صدا هنوز نخوابیده بود » چون پس از مدنی صدای زنگ شترها بلند 
شد . همه شترها ؛ به چشمۂ قاسمی » که در سه فرسخی بود؛ برده شدند ء چون آنہا 
بایستی آب بخورند . قرار بود صبح روز چباردهم مارس شترها بر گردند تا بتوانیم 
به موقع حرکت بکنیم . 

وقتی که درساعت معین همیشگی بیدارم کر دند ‏ هنوز شترها برنگشته بودند. 
ساعتی پس‌از ساعت دیگر منتظر آنہا بودیم » اما بعداز ظہر صدای زنگپا از فست 
پایین دره بلند شد و حیوانہای نحس حسن شکارچی باشترهای زیبای ما بر گشنند . 
اما حالا روز از دست رفته بود و ما باید يك روز دیگر در اتراق شمارۂ ۴۶بمانیم . 

شترسواری منعزیزهمهو مخصوصاعزیزمن است. اوبا قدسهای موقر سنگینو 
خود داری‌مستقیماً به‌طرف‌چادر من‌می‌آید» بامہارت ہاپوزەاش پر دۂ چادر مرا به کنار 
می زند وسربزر گش‌را داغل چادر می کند . اونمی‌شواهدبداندکهآیا من‌راحت هستم یا 
نه و نمي‌خواهد پداند که من از دستش رفتهام يانه » بلکه فقط به این اميد به چادرم 
می آید که یك تکه نان دریافت بکند و فورا هم یلك تکه نان می گیرد . در طی شتر 
سواری طولانی » او بك مصاحب خوب است و وقتی که با سرعوشی کوشش می کند 
کلاه عباس را بر دارد و یا پای عقب شترهای جلوبی خود را دندان می گیرد ء خیلی 
لذت می‌برم و مسر گرم می‌شوم . شترم از مرپوته‌یی که می‌گذرد » تایودش می کند و 
وقتی که کاروآن در حین حر کت لحظه‌یی توقف می کند » سربزرکث و پشمالویش را 
به طرف من می کرداند و کیف چرمی‌بی را که هميشه چند تکه نان لواش دارد سی 
بويد و وقتی که ذخیرۂ نان تمام می‌شود » کیت را دندان می کیرد و بوزه‌اش رأ دور 
و ب رکیف می‌چرخاند تا بازهم نان بگیرد . او بامیل زیاد شکر و خرما می‌خورد وا گر 


کویر بهاباد / ۴۸۷ 


اجازه می‌داديم تمام ذخیرۂ مارا می خورد . بعضی وقتہا شترم پیشم می‌آید و سر 
بزرگ پشمالویش را زیر بغلم فرو می کند و می‌خواهد که سرش را بخارانم وپوزه‌اش 
را نوازش یکنم . او از نشستن برای سوار شدن سوار کارش خوشش نمی آید. اما 
مجبور است که بنشیند و به محض این که بین کوھانپایش قرار می‌گیرم » مثل فنر 
از جایش می‌پرد و اگر من میل نداشته باشم که از روی سرش بیفتم : بايد توازن 
خودم را حفظ بکتم . عباس در تمام طول راہ › از تہران تا این جا ء افسار شتر مرا 
گرفته است و هدایتش می کند . عباس تشہاکسی اس ت که سوار نیست و۱۵۰۰ کیلومتر 
پیاده‌روی خم به ابروی او نمی‌آورد. او عادت کرده است »که در راههای بی‌انتهای 
کاروانروابران » این‌طرف و آن طرف برود. عباس يك‌ترك اصیلآذربایجانی است ؛ که 
بك کلمه هم فارسی صحبت نمی کند . او به کردلا" و مشہد رفته است و از این روی 
حق دارد عنوان کربلابی و مشهدی را » که حق زاثران قبر حسین و امام رضا است » 
داشته باشد , همراهان او برای این که آذیتش بکنند » می گفتند وقتی که عباس در 
حوالی مشهد است خودش راکربلابی عباس و وقتی که درحوالی کربلا است مشهدی 
عباس‌می‌نامد, اودر کاروان ما عادت کر ده‌بو د که مشهدی خوانده‌شود. عباس می گفت؛ 
چشمه قاسمی » چشمۂ ناچیز کوچکی است ء که مثل نوار کوچکی از زمین بیرون 
می‌آید » از این روی ساعتپا طول کشیده است تاشترها آب خورده‌اند و در عین سال 
سیراپ نشده‌اند . او دومشك هم برای خودمان پر کرده است » اما این آب شور وتلخ 
است . بااین همه چون ما به آب دیگری دسترسی نداشتیم » مجپور بودیم که با این 
آب بسازیم . 

با فکر تابستانی که نزديك می‌شد و گرمایش و حشراتش که در مناطق پست 
جنوبی در انتظار من بودند و بافکر فاصلۂ زیادی که تانوشکی داشتم ٤‏ تصمیم گر فتم 
از رفتن به پپاباد ء که رفت و بر کشتش احتباج به بازده روز راہ پیمایی داشت » 
صرف نظر بکنم . این راہ شترها را هم خیلی خسته می کرد . پشم آنمها کم کم شرو ع 
به ریختن کرده بود» اما آنپا هنوز » مثل آن وقتی که در تهران بودند ؛ پشمالو 
بودند . حالا زحمتشان خیلی زیاد شده بود و به این ترتیب شاید گرمای حدود بیابان 
لوت را اصلا" تحمل نکنند . 

ناگزپر به بررسی چشم‌انداز از گدار کوچك ‏ که از اتراق شماره ۴۷ در حدود 


۴۸ / کویرھای ابرآن 


ده‌ستر بلندتر بود > قناعت کردم . کوه قاسمی نام اصلی کوهسثانی است که درسمت 
شمال قرار دارد . 

اسم این کوه از اسم چشمة قاسمی گرفته شده است » که البته این چشمه هم 
اسمش را از کسی به اسم قاسم دارد . درسمت شمال ہلندیہاپی که جببة شرفیشان شیب 
تندی دارد ودرسمت غربی شیبشان بسیار ملایم است به‌چشم می‌خورد. خط منظم این 
بلندیها گہگاہ به خاطر تپه‌هایی ؛ که از موادی نرم تشکیل‌پافته‌اند » بریده می‌شود. 
در جنوب غربی »کوهستانی دیدہ می‌شودکه از شمال شمال غربی به جنوب جنوب 
شرقی کشیده است و به کوه نخیا [؟] موسوم است . درجنوب جنوب شرقی بلندترین 
قسمت کوهستانی دیگر دیده می شود » که ظاعراً با دو کوهستان دیگر موازی است , 
راہ ناببند ہین این کوهستان و کوه قاسمی فرار دارد . 

چشم انداز عجیبی از عرطرف مرا درمحاصرۂ خود دارد . در کوهپای شمالی 
آسیای صغیر پا درجنوب طرابوزان و بیشتر از همه درقفقاز » این‌طور به نظر می آید 
که پوستهٌ زمین بااستخوان بندی محکمی‌از شکلہای نیرومند نظم کوهستانی مشخص 
و شبکه‌یی از رودهای مشخص و مرتب و پوششی از نباتات اغلب انبوه و شاداب 
قرار گرفته است ؛ اما در این جا از فل کوه قاسمی فقط آواری پرجای مانده است . 
به علاوه بقایای کوههای قدیمی و چینهای تخریب شده و براثر فرسایش آب و هوا 
نابود شدۂ پوسته زمین و انباشتۀ کوهستانمای بسیا رکہن درهم شکافته و شکسته و 
ترم شده است و قطعات خعشك و سوشته و بی‌ساصل و خسته کننده و نشانه‌های یك 
فلات بسیار کېن و درعم ریخته و نا مشخص به چشم می حورد .۰ 

رستنی به ندرت دیدہ می‌شود . بوته‌های قہوه‌یی و ثبره درست رن زمین‌را 
دارند . کر های مبارژ در دره‌ها » درجایی که پس‌از بارانی ؛ که به ندرت پیش می‌آید : 
آبی جمع می‌شود ؛ می‌رویند . رنگہای تیره و سبز روشن و سرخ کثیف بیشتر آزهر 
ریگ دیگر به چشم می‌خورد و کرد وخاله روی همه‌چیز پردۂ ماتی کشیده‌است. پرده‌ای 
که رنگہا را ضعیف‌تر نشان می‌دهد و به‌طرز نامحسوسی مرز بین دورنگ را ازہین 
می برد . همه‌جا مثل یك گور ساکت است . کلاغی که دیروز خودش را نشان داده‌بود» 
مجدداً گم شده است . شاید گذران ابن کلاغ از مارمولکهایی است که این‌جاو آن‌جا؛ 
درمیان سنگہا:ء این طرف ون طرف می پلکند . دراین منعقه بی آب و علف از گور۔ 


کویر بهاباد ۲ ۴۸۸ 


خر و غزال شبری نیست . در عین حال سکوتی که در این منطقۂ بی آب و علف و 
وحشتناك حکمفرما است » اثر عمیقی روی انسان می گذارد و من بامیل ساعتی راروی 
تلا کوه قاسمی گذراندم . 

از وصفی که دربارة راه بہاباد شنیده بودم » می‌شد به این نتیجه رسید » که 
این راہ از کویری با کوهپای کوچك و از هم پاشیده می گذرد . حتی از اسمبا می‌توان 
به وجود بزر کترین ناآبادانی پی‌برد . درعین حال دراین راه سه چشمه وجود دارد » 
که آبشان درتابستان شور است و چشمۂ سومی چاه سرد نامیده می شود . از این روی 
من» بی‌آن که متأسف باشم » از این راه صرفنظر کردم و تصمیم گرفتم به طرف 


ناییند : مرحله بزر گ بعدی را بروم . 


فصل چھل و سوم 
کویر اسکندر و تخت نادر 





در نظم حرکت باید بعداز این تغییر داده شود . باید زودتر حر کت بکنیم تا 
احتیاج نباشد ء که باگرمای بعداز ظہر : خودمان را آزار بدهيم . از ابن روی‌وقتي 
که ساعت ۴ صبح روز پانزدهم مارس پیدارم کردند » هوا به نظرم حساپی سرد آمد: 
ساعت ۵ صبح حرارت هوا ۲/۵ درجه بود . آتش منقل‌و آب گرم برای شستشوخیلی 
واجب بود و لازم بود » که بیشتر از مواقم دیگر لباس پوشید . 

راهنمای مامی‌عواست مسافت زیادی را بر گردد . می کوشیدم کوه قاسمی را 
درسمت چپ بگذارم و این بار خودم راهنمابی را به عهده گرفتم و از روی تیه‌ها په 
طرف پابین سرازیر شدیم.زمین نرم و راحت ولی نامطمئن بود . چشم انداز به طور 
وحشت انگیزی یکنواخت است . درشباری » کے به طور نامحسوسی سرازیر است و 
راہ بسیار خوبی راتشکیل می‌دهد » ساعتبا به طرف پایین در حر کتیم و بعد ساعتها 
از منطقه‌یی عبور می کنیم که بوتذ نسیتاً زیادی دارد . پس از شش ساعت حر کت 
مداوم » بك ربع‌ساعت توقف می کنیم تاآب و صبحانه بخوریم , پیاله‌ها آورده می 
شوند و روغن و نان تقسیم می‌شود و شتر من به دنبالم می‌آید نا لقم نانی گدابی 
بکند . ما بابد چهار فرسخ دیگر برویم تا به نقطه‌یی برسیم که آب دارد . ما به‌طرف 
شرق شمال شرقی می رویم . در آن طرف يك کوه کوچك »که در این سمت دیده می- 
شود » يك سنگاب وجود دارد . شب معلوم شد که در آن طرف کوه وافعاً احتیاج به 
آب داشتیم . ۱ 

تغپیر مخصوصی در منطقه ظاهر می شود . سطح همواری » که مسانا کنون از 


کوبر اسکندر و تخت ادر ار ۴۹۹ 


آن گذشته‌ايم » به کرههای کوچک ی که لبه‌هاي ٹیڑزی دارند منتبی می‌شود . در رای 
این کوھہا یك قطعه کویر وجود دارد , 

کوره راہ درسمت چپ می‌ماند و بعد وارد نواری می‌شويم » که پراست از 
گڑھای‌بسیار مترا کم وسبز و سرشاراز طراوت بهاری. بادیدن این گزها شترها حسابی 
دیوانه می‌شوند و کنتر لشان به زحمت ممکن می‌شود . دراین جا دو چشمه از زمین 
می‌جوشند و جویهای زلال و زیبایی به وجود می‌آورند » که شترها از دیدنشان به 
سرعت خود می‌افزایند : نگہداشتن آنہا غیرممکن می‌شود . آنہا می‌عواهند به‌ارادة 
شحو دشان باشتد و خحودشان خو دشان را قانع بکتندکه آب این چشمه‌ها به شدت شور 
است . برای این که انبوه گڑھا سر راہ را نگیرند » مسافتی در امتداد چویپا حرکت 
می کنیم . آدم دراین جا ازمیان یك بولوار واقعی عبور می کند و مثل این است که 
آدم درسوئد ازسان تمشك واردج می گذرد . ازا ین جابوی سوزنیر کہا وبهار می اید 
اما پشه‌ها »که در اطراف گوشمایمان می‌چرخند . حسابی مزاحم می‌شوند . آدم از 
ابنکه دراین سرزمین خشك و برهوت ناگپان آب و گیاہ می بیند درشگفت می‌ماند » 
اما حوشحالی برخورد باچنین منظر‌یی‌جندال نمی پایسد , دراین‌جا حتی واحه‌اي 
وجود ندارد . این جانشنه‌ها را دست می‌اندازد . بیرون از این محوطه کوبر قرار 
دارد » که در شمال دور یه يك خطالرأس پست و مه‌آلود منتهی می‌شود . کم کم از 
تعداد گیاهان کاسته می شود و بعداز نواری بيشه مانند » درسطح کویر نمك قرار مسي 
گیریم »که به سفیدی سفیدرین برفبا است و شترها در روی این سطح سفیدمشخص تر 
به چشم می‌خورند ( شکل ۱۹۵ - ۱۹۳) . ما در ارتفا ع ۹۲۵ متری از سطح دریا 
قرار داریم . 

بعداز پایان نوار کویری ء از میان کوهبای کوچك پست و از هم پاشیده » به 
طرف بالامی رویم و پس از سه‌ساعت راہ پیمایی به من اطلاع می‌دهند؛ که تاسنگاب: 
اتراق امشب» فاصلة زيادي نداریم و این سنگاب ەرہشت نهه‌یی کو چك» که درجہتش 
حر کت کر ديم » قرار دارد , 

هوا رو به تاریکی می گذارد و ما هنوز به سمت شرق درحرکتیم . هوا تاريك 
می‌شود و افرادم برای توقف اصلا” قیافه نمی گیرند . حسن شکارچی وحسین علیبگگ 
درجلو قطار باشتاب پیش می‌روند . آنہا حتماً می‌خواهند آب موعود را پیدا بکنند. 


۳۲ / کوبرھای ایران 


عبور از زمین خاکی هموار و ورود به منطقة شنہای روان و تپه‌های شنی فقط ازراه 
رفتن و قدمهای آهسته شترها معلوم می‌شود و صدای تاقہا را سی‌شتويم ء که بار 
شتر هارا می‌شراشند. جزاین درتاربکی ظلمانی شب حتی قدرت تشخیص دستمایمان‌را 
نداشتیم . باد خراسان امروز ابرهای متراکمی را همراه آورده بود . پس از سیزده 
ساعت راه پیبایی خسته کننده بالاخره ساعت ۷ بعداز طبر در کنار دو تاق بدون آب 
اترای کردیم چون آن دونفری که بیشاپیش به ددیال آب می گشتند شانس نیاوردہ 
بو دئد . منطفۂ اتراق شمارۂ ۴۷ داغ ماشی [؟] نامیده می‌شود و در ارتفا ع ۹۷۵متری 
از سطح دریا قرار دارد . شام تاثیری موقت گذاشت وبعد دراتراق زودثر از شمسشہ 
سکوتبرقرارشد. 

صبح ء وقتی که با طلوع خورشید از چادرم بیرون آمدم ؛ از دیدن منطقە٭بی 
که ماش هنگام و در ظلمت در آڼ اتراق کرده بو ديم غافلگیر شدم . آدم نمی‌داند 
که در کجچا است » چون در وسط درهم و برهمی از تیه‌های شنی بست قرار دارد ۔ 
کوه نایبند باشکوه‌تر از همیسه به چشم می‌خورد » و جلو این آبادی که مقصد من 
است کوه کوچکی به نام چکاب فرار دارد . 

جالب‌ترین کشفها را دراین منطقه : یکی از شترا به عمل آورد ‏ که گردش 
کنان از روی تپەبی شنی امد و دیدیم » که پوزه‌اش تراست . به دنبال رد پای او 
چال آبی پیدا کردیم » که به فاصلة جند دقیقه درجنئوب شرقی قرار داشت و آن‌قدر 
بزر کف بود » که نمام مردم ایران می‌توانستند از آب آن سیراب شوند. این جالد۲۰۰ 
متر درازا و ٦٢‏ متر پپنا داشت و به نظر می‌آمد که متوسط عمقش به پلگامٹر برسد . 
آپ تیره رنگ این چاله کاملا شیرین بود . 

این آب ازبستری خشك » از غرب ء به این گودال سرازیر شده بود . اطراف 
این کودال در محاصره ثبه‌های شنی و تاق قرار داشت . این تپه‌ها و تاقہا به شکلی 
زیبا در سطح آرام آب منعکس می‌شوند , در ساحل این گودال آغل گوسفندی قرار 
داشت » که سقفش را با شاخه‌های تاق پوشانده بودند . در حالی که شترها باقورتہای 
بلندی آب را بالا می کشیدند » همه مشکہا پرشدند (شکل ۶0۱٩۹۷‏ مثل خو کہایی که 
تازه ذبح شده باشند براق و چاق وچله شدند . مگسپا » عنکبوتها » شاہہ رکہا: 
مورچه‌ها » سوسکما و عقریبا شرو ع به حرکت کردند : ردپای عقرب روی شنهادیده 


کور اسکندر و تخت تادر ر مخ 


می‌شود. ترك این محل مطبوع باآب‌شیرین استخرش غم انکیز بود آبی که فقط شانس 
مارا به‌طرف آن رامنمایی کرده بود و درغیر این صورت ؛ بدون این که کوچکترین 
اطلاعی از وجودش داشته باشیم > درنزدیکیش مجپور بودیم با آب شوری که همراه 
آورده بودیم بسازیم . 

وقتی که روز شانزدهم مارس راہ خود را به‌سمت شرف شمال شرقی ادامه‌دادیم 
تا بك روز دیگر به صدای زنگہا » در راعهای کویری بی پایان شرق ایران » گوش‌فرا 
دهیم » خسته از راه طولائی روز گذشته > تمام روز را سوار ماندم ۔ کمی بعد به يك 
گودال دیگر می‌رسیم:که خیلی بزرگتر اما درعوض کم عمق ثر از گودال قبلی بو 
چون درسطح آب کپگاه کگیاهانی ء که سخت ریشه دوانده‌اند » سر کشیده‌اند . دراین 
جا ردیفی از ثهه‌های شنی شرو ع می‌شود ‏ که به موازات راه‌ما باشیب زیادی به‌طرف 
جنوب جنوب شرقی کشیده شده‌اند . این تپه‌ها ۲۰ نا ۲۵ متر ارتفاع دارند و کاملا" 
بی گیاه‌اند . 

راه برای مدتی به این منوال ادامه دارد تا دره‌یی که درآن قرار داریم ہن تر 
می‌شود و درجنوب شرقی به صورت بك منطقة بزررك شنی در می آید » که به ریگ 
اسکندری معروف است. تبه‌های ریک اسکندری آن قدر بلندند که ماحتی الامکان 
سعی می کنیم »که آنا را دور بزنیم , ارتفاغ زمین در این جا از سطح دریبا ۸۸۶ 
متر بود . نوار دیگری در شمال شرقی وجود دارد : که په دو راه سه ریگ معروف 
است . به این ترتیب ما درمحاصرءه شن قرار داریم و رو به رویمان » در شرق ؛ 
کوعغستان مجردی قرار دارد ؛ که به تخت نادری معروف اسٹت (شکل ۹( 

ہا این وصف دواسم اسکندر کبیر و نادرشاه دراپن جا ء بااین که ميان این دو 
فاتح جپانی ۰ سال فاصله است » حویشاوند می‌شوند . حالا در راهی بیردپا 
پیش می‌رویم . هیچ اثری از ردپا و انسان به چشم نمی‌خورد و هیچ نشانه‌ای از يك 
راه درابن زمین خاکی کویری دیده نمی شود . حسن » الله بختکی از جلو می‌رود و 
به نظر می‌آید : که او به ترتیبی مارا به مقصد خحواهد رساند . هوا صاف است و همه 
رنجپا و حطوط کاملا" مشخص‌اند و کوه شتری و کوه جمال هردو رنگ پربده‌آند ‏ 
ایا به و ضوح قابل تشخیص هستند . آرزو می کنم که این کوھہا را درافق گم بکنم. 

از ثواری ازتیه‌های شنی می گذریم که به سختی از آنہا بالا می‌رویم و هی 


۶۴ء توبرهای ابران 


تپه‌ها درطرف جنوب جنوب شرقی شیب تندی دارند . با سر کت مارپیچی از میان 
تپەھا و از روی پیشرفتگیهای آنہا می گذریم . شترها به زحمت از شیبہا بالامی‌روند 
و از سوی دیگر به طرف پایین می‌لغز ند . بعداً قطار دوباره در متطفه‌یی سخت قرار 
می گیرد » که البته دراین منطقه هم حر کت به سختی صورت می گپرد » چون‌شیارهای 
زیادی از کوه چکاب به طرف شمال وجود دارد . این شیارهای کوچك » که به‌صورت 
پله قرار گر فته‌اند » به بستری بزرگك تبدبل می‌شوند »که ازمیان تخت نادری سی 
گذرد . دریکی از شیارهای بعدی > دراتراق شمارۂ ۴۸ منزل کردیم ۱ دراین‌جا ارتفا ع 
زمین از سطح دریا ٩۰۷‏ متر بود . ازمیان شکافہای تخت نادری » کویر دیده می 
شود که مقصد هم آبرفتگیہای این حوالی‌است؛ و کوه‌مرشو و کوه جمال و کوه شتری؛ 
کەدرحقیقت هرسه قسمتپایی ازيك سلسله هستند» به‌چشم می‌خورند. درجنوب غربی 
خطالراأس پست کرهستان چکاب به رنگ سیاه درزیر خورشید ایستاده است .درشمال 
شرقی ؛ کوه زرد قد کشیده است . 

راه روز بعد در دامنة کوهستان چکاب و شیارهای بی‌شمار و پرسنگلاخ کوه 
چکاب است : منطقه‌یی بی‌نپایت خسته کننده و دشوار . این شیارهاکه ما در آنپابالا 
و پایین میزویم .کاهی دەمتر گودی و ۱*۰ متر پهنا دارند و قاهی عاری از آهمیت 
اند . این شیارھا برروی‌نفشه بەصورت شاخه‌های بك درعت‌در می آبند, بالاخره‌به‌يك 
نشان‌سنکی برخوردیم» که به دست‌انسان‌ساخٹهھ شده بود و از این به‌بعد ر دیمی‌ازاین 
هر مهای‌سنگی به چشم می خورد کەدرعین حالراعی را نشان‌نمی دهند. آین‌هر مہا ظاعراً 
به وسیله ساربانہا ساخته شده‌اند » که درهوای بدو گرقته نمی‌توانند بدون این 
نشانها چرا گاههایشان را بيابند. هواسنگینو گرفته‌است‌و وقت ی که آدم پیاده می‌رود؛ 
هوا خیلی گرم است. سگہا باشتاب از سای کوچکی به طرف سایه‌یی دیگر می‌شتابند 
و در دیوارهای شیب آبرفتگیها بەکندن شنی که هنوز برودت شب‌را حفظ کرده است 
می‌پر دازند . 

برای این که شترم استراحت بکند » پیاده می‌روم و وقتی که بالاخره از پیاده 
روی خسته می‌شوم درشباری منتظر دیگران » کے نیم ساعت از آنا جلوتر هستم ء 
می ایستم . کاروان بابد از شیارهای کود بااحتیاط بگذرد و درنتیجه وقت زیادی را از 


دست می‌دهد. میرزا از این گردش طولانی قیافه‌اش را درهم کشیده مودو دیگران 


کویر اسکندر و فخت ادر ار ۴۹۵ 


مسخره‌اش‌می کردند - چون وقتی که‌من پیاده می‌روم دیگران حق‌سواری ندارند . 

بعداز پیاده‌روی » نشستن‌روی شتر لذتبخش است و این لذت وقتی بیشتر می 
شود »که نسیمی ازجنوب شرقی بوزد . پس‌از مدتی ؛ باد تبدیل به یك نیمه توفان 
شد . پالتوها وسایر چیزهای سبك » که همین‌طور روی بارها قرار داشتند » به پاپین 
پرت شدند و ناگزیر روی بارها بسته شدند. به‌یاری باد شدید؛ بااین که حدا کثرحرارتی 
که تا کنون داشتیم ۲۳/۶ درجه‌بود »گرما قابل تحمل بود . 

تخت نادری » که آنرا درپشت سرمان گذاشته ایم » دوباره به صورت کوچکتری 
بیدا می‌شود و شبات به کوه کوچك و شناوری دارد . جلو مايك رديت تپه قرار 
دارد » که ما بالاعره راہ بتر گك ناییند را در ميان آنما پیدا میکنیم . از تارك کوه 
نایبند ر گه‌های برف به طرف پایین سرازیر است ؛ اما درهوای ناصاف همه‌چیز خفەو 
ضعیف به نظر می‌آید . اتسراق شمارۂ ۴٩‏ آمروز در ارتفاع ۱۱۶۷ متری در منطقه‌یی 
برهوت انتخاب شد . دراین جاشترها می‌تو انستند درمیان بوته‌هاي پرا کنده آزادانه 
این طرف و آن‌طرف بچرخند . توفان به چادرما فشار می‌آورد و خاك و شن زیادی 
را به چادر می کوبید . شب دو رهگذر از عرب آباد ازجلو اتراق ما گذشتند . اینها 
اولین مسافرانی بودند » که از فهنونج به این طرف دیده بودیم . ما منطقه‌بی چنین 
برهوت » مثل کوبر بهایاد ندیده بودیم . حتی درحاشیة کویر نمك اغلب باچوپان 
هایی برعوردکرده بودیم و درمیان کوبر بزرگ هم راه کاروانرو وجود دارد» اما در 
کویر بہاباد ازهیچ جنینده‌ای خبری نیست . 

چون خبلی خسته و خوا بآلود بودم » خیلی زود به رختخواب رفتم ء اماتا 
مدتی بیدار بودم و به صدای باران کوش می‌دادم ء که بلافاصله بعداز ساعت ۹شروع 
شد و به صورت مترا کمی روی چادرم می کوبید . دوش خوبی که تاصیح دوام داشت 
و وجودش را مدیون کوه نز ديك نایبند بود » زمین را درخودش غرق کرد و به گیامان 
تك وتوك و پژمردۂ این منطقه نیروی زند کی بخشید ؛ آب انبارها راء که برای‌حر کت 
بدون مز احست کاروانپا اهمیت دارند » پر کرد و هوای روز بعد را صاف و خنك . 
نونکث بیرون چادر دراز کشیده بود اما همین که خیلی خبس شد با خجالت وباناله 
گرفته‌یی بەداخل چادرم ۽ که در واقع حق ورود به‌آن را نداشت. خزید . ساعت هفت 
صبح هنوز باران به سقف چادر خیس می کوبید و صدای کر کننده رعد در کوه نآیپند 


۶ ر کوبرھای ؛یران 


می پیچید . قسمتی از بك قوس قزح بارنگہای مشخصی‌در زیر ابرهای آبی بنفش در 
سمت غربی کوهسنان به‌چشم می‌هورد و پس‌ازهوای شرجی شب » هوای صبح با۱۳/۲ 
درجە حر ارت بسیار مطبو ع بو د. 

ما ازمیان کوهمای ازهم پاشیده و از شیارهایی که بستری‌پرسنگلاخ دارند به 
طرف جنوب درحر کتیم , شترها از آب تازۂ چشمه گزوز [؟] می‌خورند . آبی که در 
تما‌طول راہ در دسترس است _ چون پس از باران درهمه جا گودالہای آب به وجود 
آمده اسث. 

از بخت خوب بابك شکارچی برخورد کردیم » که تمام منطفه را سوب می - 
شناعت و می‌توانست به همة سژالبهای من جواب حسابی و په دردشور بدهد . راه از 
سنگلاخ و از روی بر آمد گیم‌ای کوچك و شاخه‌های کوه نایبند می گذرد . باهر پسر- 
آمدگی جدید یا با هربیچ ی که طی می کنیم » کنجکاویمان بیشتر می‌شود . از خود 
می‌پرسم نایبند -محلی که از زیباییهایش‌حتی ابرانیها این قدر صحبت می کنند_چکونه 
خو اه بود , 

مدتی در محاصرۂ کوهمهای برهنه قرار می گیریم . بر آمد گی کوچک ی که‌درسست 
چپ داریم آن‌قدر پست است »که نگاهمان بلامانع از روی خط اثر آسش به دور دست 
بی پایان مھ آلو د کار می کند -تا جایی که رنگهاو نیمر خ کومہا و بر آمد گیمای بیابان 
لوت به چشم می‌خورد . ما با سرعتی بی نہایت آهسته از پستی و بلندیہای سخت‌و 
از شیارمایی که با عمقی زیاد زمین را شحافته‌اند واز بسترهای کم عمق سیلابی ؛ که 
همه آنہا راهی شرق هستند پیش می‌رويم . ارتفاع کوهمای سمت چپمان کم می‌شود 
و چشمانداز بیابال مزر کک و وسیم ؛ رفته رفته بزرگٹر می‌شود . در سمت راست : 
کوعستان نایبند آزاد و باشکوه سر کشیده است . در این طرف ء دهکده‌های کوک 
زیادی درمیان دره‌ها پنپان‌اند . ازکنار دو نخلستان کوجك می گذریم کے بلافاصله 
از راه قرار دارند و درابن منطه مخروب زرد وسرخ وسیاہ اثر بی نہایت زیہاپی در 
بیننده می گڈارند . 

در کوعہای سمت چپ ھچ دھکدەای وجود ندارد, شکارچی می گفت؛ اب کوهبا 
لوت‌اند و منظورش این بود » که این کوهها هم مثل لوٹ خثك وبی‌برند , آوهمچنین 
گفت »که لوت گکورخر ندارد » اما فاصلۂ سه روز راه به طرف کویر بپاباد محل 


کو بر اسکندر و تخت ادر ر ۳۵۷ 


اجتما ع گورخرهااست . این بارهم برای یکی از حیوانہای اسرارآمیز » که مٹل اشباح 
دربیابان بی‌سامان این طرف و آن طرف می‌شتابند» ده تومن نر خ تعیین می کنم, 
پالاخره از بدترین پستی و بلندیم‌ای درهم و برهم خارج می‌شویم و از میان 
شیار بسیار بزرگی به طرف جنوب شرقی سرازیر می شویم . بیابان‌بزر گ و بی‌انتهای 
ارت باتمام غنایی که در یکنواختیش وجود دارد » درجلو چشمہاہم قراز خرفته است 
و درسمت جنوب در فاصلۂ تقریباً پانزده فرسخی ؛ خطالر اس کوه مرغو به زحمت 
دیده می‌شود : جایی که اب تسام بسترهایی که الان خشك‌اند به آن‌سو روان می‌شود. 
برای مدت زسادی در درۂ اصلی سرازیر می‌شویم و بعد به سمت زراست می‌ببچيم . 
سنگہاپی که تمو نههایشان را پرداشنم ماسه سنگہای متبلور تبره رنگ و سنگہای 
مطبق تیره رنگٹ و سنگہای آهکی سفید تبره" بودند . بلندترین نقطه راہ امروز ۱۱۸۹ 
متر و پست‌ترین لقعله راہ قسمت پابین دلتای دره‌های ناببند ۱۰۱5 متر از سطح در با 
ارتفا ع داشت . جہت حر کٹ از درۂ باریکی به سمت غرب است . در این جاهم همه 
چیز برهته و ناآبادان است . آبا این کوهم‌ای درهم و برهم و درهم شکسته راپایانی 
نخواهد بود ؟ چرا ؟ صبر کن ! آن‌جا در زمین زردسر خ رنگ » رنک سبزی به چشم 
می‌نشبند ؛ آن‌جا نخلهانکان می‌خورند؛ آن‌جا درپای نخلما مزار ع پر آب وتازۂ جوی 
گسٹردہ است ! مانزديك می‌شو دم . تصویر روشن‌تر می‌شود » اما در عین حال ہی 
شباهت به یك سراب و خیال در کویر نیست . در کنار نایبند خاطرۂ واحة طیس‌رنگگ 
مي‌بازد. درنایبند دست بشر با كمك طبیعت در وسط این سرزمین خشك سامان‌ناپذیر» 
که حد هم فراموشش کرده است » بپشتی به وجود آورده است (شکل ۸ . پیش 
از این که در دره‌ای بزرٹ »> درحیاط کاروانسرایی » جادرهای اتراق شمارة *۵ را ہر 
پا بکنیم » بایدهنوز ازچنددرة دیگرہگذریم . ارتفاع ما از سطح‌دریا ۱۰۷۵ متراست. 
این تر کیب غریب از نخلهای سبز و مزار ع پله مانند و خانه‌هایی که شبیه به 
لان پرستوها بربلندی تپه‌های کوچکی قرار دارند و بر آمد کیای زمین و این دلتای 
دره‌ها و شیارها »که به صورت يك کلاف بز رک درآمده‌اند» به سختی قابل تشریح 
اند . به محض ابن که اتراق برپا می‌شود ‏ از ميان درۀ پر پیج و خمی که درمیان 


1, ۳۵۱۳:۱21۵ , 


۸ / تویرهای آیران 


برآمدگیہای شنی قراردارد به گردش می‌روم. حفره‌های طبیعی موجود در دیواره‌های 
سنگی این دره به جای آغل حیوانات مورد استفاده قرار می گیرند , به زودی بهپای 
یك بر آمد گی بلند پرشیب می رسیم . به‌بلندی این بر آمدگی » قلعة نایبند در میان 
خانه‌ها ودیوارها سر کشیده است . خانه‌ها مثللانه پرندگان از شییپای تند آویزان‌اند 
(شکل ۱۹۹) و باهماهتکی باصخره درارتباط هستند . تمام نظم موجود » آدم را به 
یاد تبت و لاداخ" می‌اندازد. درتبت ولاداخ معاید وقلعه‌ها معمولا برروی بلندیپا و 
قله‌های کوچك ساخته می‌شوند . سی‌سال پیش هدوز دزدهای بلوچی گاه گاه به سراغ 
نایبند می آمدند . این دزدها در دسته‌های دویست نفری با جمازه‌های تیز پا سرسی 
رسیدند . آنہا از راهپای ناهموار مثل باد در بیابان نوت حر کت مي‌کردند و مثل 
توفان پرسر دهکد؛بی‌خبر می ریختند . زمستان وشب‌برای يك‌چنین حمله‌یی از شرایط 
اصلی بود . 

ہلگ کوره راہ پرپیچ و خم از بلندپہا بالا می رود . در گوشه و کثار این بلندبہا 
طویله‌های درباز الاغ بەچشم می‌خورد » که سقفشان فقط برای رفع احتیاج با برک 
نخل پوشانده شده است . سقف هموار خانەھا » که عاری از هر گونه نرده است ء شبہا 
برای دست و پا بسیار خطرناك است . چشم انداز در همرسوی پرنقش و نکار بود. 
داد" در يك طرف ء دیوارهای عمودی دو خائه قرار دارد و در طرف دیگر برتگاهی 
که درآن نخل کاشته‌اند و در دوردست ء درجنوب شرقی » بیابان بی ‌انتہای لوت . 
در مغرب ؛ کوه باشکوه نایبند قرار دارد -کوھی کے ما آن را از همه اترافہایمان 
دیده‌ایم . خطا راس این کوه درسمت جنوب خالی آزبرف است وبرف فقط درشیببابی 
که درسایه قرار گرفتەاند از گرمابی که به بالا می رود درامان مانده است . درشمال؛ 
در جبت ی که ما ازآن آمده‌ایم > درهم و برهمی از تپه‌ها و برآمدگیہا به چشم 
می‌خورد . 

شیب صخرہ ازهرط رف بر ابر است. درسمت‌شرقی آنجا که دره‌پی‌باند و تیره از کوه 
جدا می‌شود ‏ می‌توان از ده بالا رفت - دهکده‌یی که ثر کیب درهم و برهمی است از 
کوچه‌های ننک و کوره راههای سنگی » که درمیان‌شانه‌های قوطی کبریتی وحیاطهای 


۹ ثبت کرحجك: منطقه‌يي کوهستاني مان هیمالیا و قارافوروع ب در کشمیر هندوستان , 
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دیوار دار قرار دارند . چون درنایبند از شتر و اسب خبری نیست ۰ فقط صدای الاغ 
به گوش می‌رسد . زمین به شدت ناهموار است فقط در وسط دهيك میدان تقر یبآهموار 
با بك چشمه کوچ دیده می‌شود . چشمه‌ای دیگر درپسایین سمت شمالی صخره در 
محاصرۂ نخلہای زییابی قرار دارد . در خود دھکدہ » چشم بیو ده دنبال حتی بك 
برگگ سیز می گردد تمام سبزیما درپایین 
این جا جویهای کوچکی به نخلہا و مزارع آب می‌رسانند (شکل ۲۰۰) . 


از برجی که دربالاترین راك صیخر ۵ درسست شرفی ؛ قرار دارد : چشم انداز 


صخره و اطراف آن جمم شده است . در 


بسیار زیبابی پیداست (شکل ۰۱ . در بالای این بر ج آدم احساس می کند » که در 
بالای یك برح چراغ دریایی و درمیان دربا قرار دارد . از دو طرف دره‌های گودی 
درمبان بر آمد سای خشژ و یره و غریب به چشم می‌خحورد . امتداد این دره‌ها : که 
به زمین مسطح منتهی میشوند؛ درهوای بر کرد و غار شناور است و درمسان‌هواي 
مه‌آلود در دورها خطوط کوچك و تیرہ رنگی شناوراند » که جزابر این دریا هستند . 
ناسند ۲۵۰ تاه۳۰ خانه دارد ۲ که در در کدام بین پار تاپنع فشر زندکی می کنند . 
تعداد مُخلہا درحدود ۰۰ وتا است . دراین جا گندم و جو وهمچنین خربزه وهندوانه 
کاشته می‌شود . مثل طبس ۰ ایبند هم تنہا است و فقط از طربق راهمای کاروانرو 


9س 


كام ۰ درارتساط ست . ر و س تارا براي‌رسیدن بەروسٹاھای 


۳ 
شا رے ا ر راعہابی طلولانی را دست سر بکدذارند . حتتی داگ دسسدار سرپایی از 


تایتد آدم را به مسافرت در تمام اپران تحريك می کند . نابیند برطبس »که عاری 
از برجستگی است ؛ برتری دارد » اگرجه تعداد نخلہای طبس خیلی بیشتر ازنخلہای 
نایبند است . نخلیای نایبند جلوه‌ای بسیار زپیاتر دارند » چون درجلو وپشت آنہا 
صحخر ه‌های برهته و خشنی قد کشیده است و تفریباً درهمه جا از مبان نخلمهای لرزان » 
خانه‌ها روی صخره‌ها دیده می‌شوند (شکل ۲۰۲ وشکل رنگی) . 

يلك نقاش می تواند سالم‌ای زیادی دراین‌جا به سر برد و درعین حال بر ای قدم 
مویش هرروز موضوع جدیدی پیدا بکند و باتصویرهای بسیار زیبایی به خانه‌اش بر 
گردد . حالا نایبند را در موقعیت خاص بہاریش مي‌بينيم. به زودی تایستان سوزان 
بارنگهای گرم و شرجی‌آش و هوایش » که مانند بخار روی کتری جوشان می‌لرزد و 
زندگی خواب آلود و آهسته‌اش ‏ که آدم تمام روز ميل ترك کردن خانه راء اقفر 


۶دق / کو برهای ایران 


اجباری در کار نباشد » ندارد سرخواهد رسید. بعد به‌دنبال تایستان؛ زمستان می ‌آید: 
که هواگاهی به‌خاطر ابرهای باران‌زا تیره و تاريك است و گاهی‌صاف و تمیز . 

بالاعره یك شب کوه نایبند » که از این‌جا به یك مخروط می‌ماند » لباس‌برفی 
خیر ه کنندیی دربر می گند . پس از این که هوا صاف شد ء دھکدۂ آجری رنگ و 
نخلہای همیشه سبز باحالنی مشخص : ازلکه‌های درخشان برف تازه متمابز می‌شوند 
نخلم‌ای گرمسیری برزمینه‌یی ازبرفهای قطبی . هیچ‌چیز نمی‌تواند جالب‌تر از چنین 
تباینی باشد ! 

درنایبند » آدمپا هم زیبا » آرام و بشاش‌اند (شکل ۲۰۴) و در مجموغ شکل 
آنہا مثل شکل سایر اپرانیان است . شاید این که ادم از آنہا عوشش می‌آید مربوط 
به خطوط چہرڈ موقر ؛ سالم و اصیلشان باشد . مردها و جسوانہا در وسط سرشان 
فرق با زکردەاند و موی صاف و سیاه آنپا از دوطرف سر به صورت انبوھی روی 
کوشپاشان آوبزان است ؛ که اغلب تاروي شانه‌هایشان می‌رسد . مردمك چشم آنہا 
تپرۂ مایل به سیاه است »> ابر و هایشان خوش فرم و کم مو است . بینی برشی کشیده و 
قوی دارد . دهان خوش حالت و زیبا است . جانه قوی است و صورت بیضی شحل 
است . مردها اغلب هیکلی خوب دارند و سرهایشان افکنده نیست و باقدمپاپی سریع 
راه می‌روند و قدمپایشان را مثل غزالسا به نرمی روی زمین می گذار ند . من مالي 
خیلی‌زیادی برای کشیدن داشتم» اما متأسفانه مجبوربودم ازچهره‌های بسیارباشگرهی 
صرف‌نظر بکنم . ساعتہا مشغول نقاشي بودم ۔آن قد رکه قدرت داشتم (شکل ۲۰۵). 
دبگران بدون‌این که مثل‌مر دم‌بیشتر آبادیهای دیگر سرو صدا راه بیندازندء ساکت وپر 
نوجه دراطرافم ایستاده بودند و به من ناه می کردند . من‌شودم ء که پرندۂ مسهاجری 
بودم و دراین مروارید واحه‌ها درحاشیه کویسر بزرگك مہمان یك روزه بودم » دلم 
می‌خواهد پس‌از سالہای زیادی یك بار دیگر به نایبند بيایم » اما سرنوشتم حتما 
دوبارہ مرا به نخلمای سبز نایپند نخواهد رساند. 

فقط در نظر چند نفر از نایبندیها نقاشیمای من کمی مشکوله بود . در حالی 
که روی صندوق دوربین عکاسیم در سای برح قلعه نشسته بودم وچشم انداز زیبای 
کویر رو به رویم قرار داشت » شرو ع به نقاشی چہرۂ يك پسر بچه کرده بودم ؛ که 
پدر بچد ؛ در حالی که با آرنجش اجتماع تماشاچیان را کنار می‌زد و به هر کس کہ 


کویر استندر و تخت نادر ر ۱و۵ 


می رسید برایش موعظه می کرد؛ سر رسید . او این موضوع راکه کافری یك شیعه را 
نقاشی بکند بسیار بی معنی تلقی می کرد و معتقد بود که چہرۂ هر کس را که نقاشی 
کرده‌ام دیر با زود کور خواهد شد و بدثر از همه این که من هر کس را نقاشی می کنم» 
اسم و سئش رأ هم می‌پرسم . بچه از جایش پرید و خودش را مخفی کرد و من بدآرام 
کردن پدر پرداختم , باه او گفتم » من عکس را در تصرف خحودم نگاه خواهم داشت 
و از اسم هم عیلی عوب می‌توانم صرف نفار بکنم . بگو -نگو با صلح و دوستی 
تمام شد . بچه دوباره بر گشت و دست آخر حتی پدرش هم اجازه داد .که چهره‌اش 
را نقاشی بکنم . بدیختی دیگر این بود , که انم! فکرمی‌کردند »که من جاسوس شاه 
هستم وکسانی که شکلشان را می کشم به سربازی برده خواهند شد . 

مثل جاهای دیگر در این جا هم از هم روستاها و چشمه‌ها و چاعہا ‏ و کوهپا 
پرسیدم و مثل طبس در انتخاب مسیر مردد بودم . من می‌بایستی با راہ معمولی به 
وئه را انتخاب کنم » که از حاشیه شمالی کویر می‌گذرد و با از راہ کم آشنایی ء که 
حالا کمترمورد استفاده فرار می کیرد و از وسط کویرمی گذرد ‏ به راهم ادامه بدهم . 
راہ اول را انتخاب کردم . میل سیاحت در لوت مرا خیلی به وسوسه انداخته بود 
اما ازنظرفصلی که در آن بودم برای عبور از کویر خیلی دیربود و شترعا باگرمابی که 
سررسیده بود نمی‌توانستند بیشتر از دو روز تشنگی بکشند و از این روي عبوردادن 
شنرها از کوپر کاری و حشیانه بود . در تاببند : زمستان فقط سه ماه طول می کشید : 
دسامیر و ژانویه و فوریه . اما در لوت بزر گك حتی در زمستانہا هم هو | ملایم است 
و حالا اواخر مارس بود . وقتی موانعی رفع نشدنی سر راه آدم را می کیرد » به آدم 
احساسی مالیخو لیایی دست می دھد . در لوت گرمای تاستان و بی آبی مطلق از این 
نوغ موانع‌اند . 

وقتی که شب به رختخواب رفتم ۰ قش سفرهای جدیدی را در ابران کسنسال 
کشہدم . دلم می‌عواست کویر بماباد و سرزمین کورخرها را بیینم و از دشت لوت 
بگٹرم و منطقة اطراف درياچهُ نیریز را بہیئم و مناطق کم آشنای زیادی را بررسی 
بکنم . به سالپای زیادی که برای این منظور احنیاج بود » فکر کردم . فکر کردم » 
که آدم هرلحئله پیر ترمی‌شود و یك مرتبه احساس می‌کند » که کاملا پیرشده است . 
عمرخیلی کوتاه است و دنیا بی‌نهایت بزر کف . 


4¥ 1 کو بر های ابران 


شب + شغا ہا ار کستر قہقہۂ تمسخر آمیز خود راکوك می کنند و سکما ؛ که 
ما تی بود صدای ین بجد‌هاي بنابان را تشنیده بودند ؛ عصہانی میشوند و آنا را 
پرا کنده می‌ساز ند ۰ 


فصل چھل و چھارم 


در سررمین مرده 





سید طیسی ۲ که شش شتر در اجارءمن داشت و دو شتر برای استفادۂ شخصی 
خودش‌همراه آورده بود ء گفت که می‌خواهد تا «نه» هم مرا همراهی‌کند, پول خوبی 
بهاو دادم » چون در نایبند به هیچ قیمتی شتر اجاره‌ای گیر نمی آمد , به این ترتیپ 
کاروان عبارت می‌شد از هشت نفر و پیست و بك شتر . آذوقه برای یك سفر پنج 
روزه‌خریده بودیم. صبح روز ۲۰ مارس» با بدرقة انبوهی ازتماشاچی وگدا » نایبند 
را ترك کردم , اما هنوژ بدگدار حور :که در بلندی آن یك نشان سنگی قرار دارد » 
ترسیده بودیم »که آخرین بدرقه کنند گان ما دوباره به کلبه‌هایشان در روی تپۀ سنگی 
و مشرف په نخلہا باز گشتند . 

در سمت شرقی » کوهی ‏ که در بالای آن اتراق امروز ما به نام شاند علیرضا 
خان قرار دارد » سر کشیده است . تا آن‌جا سدفرسخ راه است» اما به نظر من فاصلۂ 
با نا آن جا پیشتر از سه فرسخ بود . سید گفت » که طول يك فرسخ در این جا دو 
برابرفرسخ طبس است, هرچند سید هم اغراق کرد با این وصف فرق فرسخها کاملا 
محسوس بود . 

از گدار عور زمین با شیب کمی سرازیر می‌شود و ما به طرف منطقة درهم و 
برهمی می پیچیم .که مرزهای دورش درمه اسرارآمیزی پنہان است . یکی از فله‌های 
برفی کوه تایبند دوباره در پشت سرمان پیدا می‌شود. احساس می کنم ۰ که این 
کوهستان برای مدت زیادی مانند بك سن بادبود در افق غربی خواھد ایستاد و مرا 
به باد دجکدة پر نش و نار خواهد انداخت - دهکده‌ای که دیوارهایش با بلندی در 





٭ دق إ لور هاف ابر ان 


کتار نخلمای پرزمزمه قرار دارند . 

راه بزرگی که به بیرجند می‌رود ء کوره راهی است ء که در میان سنگلاخ و 
خاك به زحمت قابل تشخبص است . در فاصلة پنج کیلومتری جنوب شرقی از کویر 
هموار کوه منفرد کوچکی مانند صخره‌ای در دریا سر کشیده است , بازهم دورتر در 
پشت سرمان سطح سفید کویر برق می زند . 

از سوض خلسقه » که چاه مستطیل شکل پر آبی بود و دورش دیواری ساخته 
شده بود » جپت حرکت با مستقیماً به طرف مشرق است وازسرازیریهای کوه ناپبند 
باشیپ ملایمی به‌طرف مجنمعی ازیسترها پایین‌می‌رویم .جمت‌این بسترها به‌طرف‌جنوب 
است. ارتفاغ این جا ازسطح دریا ۷۷۰ مشر است. به این ترتیب ۲۰۰ متر پایین‌تر از 
نایبند قراز داریم . بعد دوباره راہ ما با شیب کمی رو به بالا می‌رود. راه به طور 
مأیوس کننده‌ای یکنواعت » آرام و مرده است . بیشتر سنگہای این منطقه سنك 
سماق و سنگہای مختلف و معمولی است . در یکی از او لین پیچہای راه ؛ نایبند 
خندان و باصفا در پشت سرمان پنبان می‌شود . بلندیها و تپه‌های سنگی پرا کنده و 
ویرانی که بین بیست تا سی متر ارتفاع دارند ء در دو طرف راهمان به سمت شرق 
شمال شرقی ما را همراهی میکثٹند . راہ در دره‌ای ین قرار دارد که از شدت نمك : 
کاملا سفید است و جویباری کاملا شور دارد . شترها آب را می‌چشند ‏ اما دوباره 
با سرعت سرشان را بالا می‌آورند و با لبہای گوشتالویشان با ناراحتی آب را تف 
می‌کنند . تمام ابن منطقه پیابان خثك و مرده‌ای بیش نیست . در داغ علیرضاخحان 
شترها جبران مافات را می‌کنند ۰ چون در آن‌جا کودال بزرگی از آب باران وجود 
داشت. فقط يك نقش 4 کاملا احتصاصی فادر است از این منطقه تصویری واقعاً روشن 
بدهد . در اپن‌جا » در زمین يك بلندی مرتفع و چشمگیر وجود ندارد . به عبارت 
دیکر > همه جیز برجیده شده آاست . همه کوهپا شکسته و ربخته ووبرآن شده آند و 
به‌صورت قععات از عم پاشیده‌ای به‌منزلة بادگاری از چیشهای دوران گذشته به‌چشم 
می‌خورند . هیچ گیاھی جلو فرسایش ناشی از باد و باران را نمی گیرد . کوهپا به 
سنگلاخ تبدیل می‌شوند و سنگلاخها به خالك . باران خاك را می‌شوید و گودال بزرگّكک 
را پرمی کند و کویر هموار و مسطح را به وجود می‌آورد . فقط در سمت چپ خط ب 
الراسی از سنکگک سماق » که رن سرخی دارد ء با حالتی درهم پاشیده و فراموش 
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شده به چشم می‌خورد. اسم این کوہ: کمر علیرضاخان است. شترها با قدسپای‌آهسته 
و منظم و بلند و موقر از رای که پیچ و خمکمی دارد پیش می‌روند , حرکت آنا 
وقاری شامانه دارد و کف پایشان را محکم ومطمثن روی زمین می گذارند و بردباری 
آنہا تنہا چیزی است که بر راهپای طولانی وساکت کویر ها پیروز می‌شود. شترها 
به‌ندرت سرشان‌را ازرو به رو برمی گبرند» آنپا به جلو نگاه می کنند ونگاه چشمہای 
زیباو برافشان آرام و فیلسوفانه است . این هیولاهای کارهای سنگین به جه جیز 
فکر می کنند »که زاوبة دیدشان به حاشیۂ افق نمی‌رسد ؟ آنپا فقط به کاه و پنبهدانة 
اتراق شب فکرمی کنند . 

شترها درجلگه شاند علیرضاشان توانستند در دامنه پر آمد گی کوجکی بجرند. 
این جا بك شاند است و متظور از شاند بك بستر سیلابی است . این بستر مستور از 
شنی مترا کم و درشت است . در این جا کافی است که زمین به عمق نیم منر کنده 
شود نا بتوان به‌آبی حوب دسترسي داشت . ساعت چپار ؛ کوه نایبند به سختی دیده 
می‌شد؛ اماکمی بعد پشت ابرهای متراکم و سنگین پنہان شد - ابرهابی که یا باران 
شدید همراه با نگ رگ » خود را حالی کردند . ارتفا ع اتراق شمارۂ ۵۱ از سطح دریا 
۳ متر نود . 

راه زور بعد هم از منطقه‌ای بیابانی و هموار که در مجموغ شیبش به طرف 
جنوب ؛ به سمت لوت ؛ بود قرار داشت . کوه ناینند مجدداً په دید می‌آید و کوه 
اسفندیار هی که قسمتی از کوه مرغو [مرغاب] در شمال غربی استء دیده می شود. 
کوه دیگری» که درسمت شرقی در روبه‌رویمان قرار دارد کوه گرماب ناهیده می‌شود. 
در سمت راست » کویرلوت عظیم هنوز هم به زحمت دیده می شود . زمین پوشیده از 
سنگلاخ نرمی از سنک سماق سرخ فموه‌ای از هم پاشیده است . این سنگہا در دو 
طرف راه به‌طور عمودی ایستاد‌اند . 

آدم هر چه پیش یرود » باز هم فکر می ګند » که در مر کر همان چشم انداز 
یکنواخت قبلی قرار دارد . از روی زمین موح دار » که په موجہای دریا شبامت 
دار د ؛ پیش میرویم . 

اتراق شمارة ۵۲ در ارتفاع ۸۸۴ متری در دره‌ای بزر اک »که به طرف جئوب 


شرقی می‌رود و شاند شامنوكۓ [؟] نامیده می‌شود ؛ بر پا شد . مثل اتراق قبلی در 
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این جا هم ء در هر کجا که اراده می شد ء پس از کندن زمین شنی ء آبپ خوبی به دسٹث 
می آمد . کاروانها این محل را حوب می‌شناسند . پیش از ماکاروانی ؛ که از سرجاه 
می آمد و جو به ناسند حمل می کرد به این مخطقه رسیده بود ‏ سرچاھ دهکده‌ای 
است ؛ که به بیرحند تعلق دارد . حا کم ببرجند به رعیت خود قدغن کردەبودء که 
جو و گندم را به هسایگان نفروشند تا نرخ غله در حوزة مأموریت او بالا نرود . 
به این ترتیب کاروانی که در این موقع در شاند شامنوك اتراق کرده بود» به جای 
راهنما قاجاقسی همراه داشت , این قاچاقچیہااز راه کویر استفاده می کردند و با 
دقت از راه بزرگل بین بیرجند و ثاببند احتراز می کردند . امروز نوروزبود, 
حدمت کاران شع من : یعنی همه انجمن؛ به دیدن من آمدند تا سکد‌های نقره‌ای کوچکی 
عیدی بگیرند و از لیہای يك کافر وعید مبارڭ» بشنوند . 

۲ مارس . در این موقم از سال هدوز حداقل گرمای هوا در شب ۲/۳ درجه 
۾ ساعت ۷ صبح ۸/۲ درحه بود ! دوباره لباس گرم پوشیدیم . در این جا از تابسنان 
خیری تبود . همراهانم باد سرد شمالی را باد بہار می‌خو اندند . شاید این پاد 
مشخصه‌ای از این فصل و پیش درآمدی برای گرمای بزرگگ رود . شکافی را که 
تمام آب منطقه در آن به هم می‌پیوستند تا به طرف لوت سرازیر بشوند » در سمت 
راست می گذاریم . دراین‌جا منطته‌ای که عاری از یك نواعتی است و در میان کوهما 
قرار دارد نمکزار نامیده می‌شود . نمکزار با کوبر نمك در این چا همان جیزی است؛ 
که درجاهای دیگر کویر نامیده می‌شود . 

در ارتفا ع ۸۹۸ متری ؛ یك رودخانة واقعی به نام رودخانه نخ او [نخ 
آب ] » که عرض بسترش ۱۱۰ متر است » مارا از حرکت باز مي‌دارد . در این 
رودخانه در هرثانیه فقط یك و نیم مترمکعب آب تاخ لای سرخ رنکث جربان داشت. 
بستر رودخانه هنوژ از آخرین سیلاب مرطوب بود و کف بستر بیشتر از شن بود و 
هرجا که شن سود » پوشیده از خاکی مرطوب بود . این حا در دم فشرده در مسا 
قابلیت تحمل شترها را داشت > اما سطح شن نرم و مرطوب و خحطرنال بود . چیری 
نمانده بود که الاغ عباس در حفر و حطر نا کی نابود شود . حبوان » که ازيشت درشن 
قرو وفثه بودء به نظر می‌آمد که کم کم به وسیلهُ هیولای عظیم بلعیده می‌شود. قرار 
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امتحان بکند . با این که حر کت برای این شترخیلی مشکل پود و پاهایش حسابی در 
شن فرو می رفت ء توانست بدون حادثه از محل خطرناك عبور بکند . ما رد پای 
اورا تعقیب کردیم . این رودخانه به طرف جنوب جنوب شرقی » عمیق ترین جای 
فرورفتکی بزرك لوت ء سر ازیراست . 

هرچه در کویر ایران بیشتربه طرف شرق میریم »> زمین خشك‌تر وبی معئی تر 
می‌شود . بفزحست می‌توان قبول کرد » که وضع زمین - صرف نظر از واحەھای 
برا کنده‌ای که این جا وآنجاوجود دارند - در سمت جنوب بہترباشد , گڑھا وتاقہای 
کوتاه و بوته‌های بیابانی پرا کنده هراز گاهی با سبزی بهاری به چشم می‌خورد . این 
لکه‌های رنگی زیبا به همان اندازه که نادر و کمیاب‌اند به همان اندازه هم تأثیرشان 
در چشمانداز رة مدوم روی آدمی بیشتر است . 

در سمت چیمان کوەگرماب ؛ که به زودی پشت سرمان خواھد ماند ‏ به دید 
می آید . در سمت راست » زمین با موجهای پہنی به طرف جنوب سرازیر است . در 
همه جا سنگگ سماق پیشتر از هر سنگ دیگری است . در دورها در جنوب جنوب 
ر بی کوه دوقلو بی رابهر نک کبود به زحمت تشخیص می‌دهم . این کوه » کوه مرغاب 
است . در دو طرف این کوه افق کوبر با حاشیۂ بخار کرفته آسمان درهم می آمیزد . 
کوره راهی را قطع می کنیم که از خبیص به بیرجتد می‌رود . از حالت راه چنین 
برمی‌آید که رفت و آمد چندانی ندارد . تعداد مسافرانی که از طریق نایبند می‌رو ند 
حتماً بسیار کم است . کمی به سمت راست ء آن طرف کوه مرغاب » کوه درپند با 
رنگ باز هم مات‌تر و قامت تسبتاً بلندتری قرار دارد . زمین کم کم به طرف شرق 
شیب سر بالا دارد . در سمت جنوب زمین رفته رفته بازتر و بازتر می‌شود , ما از 
حاشیه قودال بی نہایت بز رگ و بی نپایت مسطح و کم عمقی به راهمان ادامه 
مي‌دهیم . احساس می کلم ء که در این‌جا فاصله‌ها ناب‌حدود است و جماز بیشتر از 
احتیاحش میدان تاخحت تند و تيز دارد . 

برای شب اتراق شمارة ۵۳ را در کتار جاهی » که کله چاه نامیده مي‌شود و 
آب شوری دارد » برپا می کنیم . ما دوباره به اندازۂ قابل ملاحظهیی ارتفا ع گرفته 
بودیم و در ارتفاغ ۶ متری از سطح در با فرار داشتیم . تعدادی شتر از دعکدۂ 
بررمنج در حال جرا بودند » چوپانہا ء درحالی که به طرف جنوب و داخل کویر لوت 
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اشاره می کردند » از شہر لوت صحبت می کردند - شري که خرابه‌هایش يك منعلقة 
بیست فرسخی را دربر می گیرد , این خرابه‌ها از دور به شکل موجہای کم ار تفساعی 
به چشم می‌خورند . اما آدم وقتی به این موجہا نزديك می شود چیزی جز تپه‌های 
خاکی برهنه نمی بیند . از این شپرهای افسانه‌یی جقدر در فلب اسیا فراوان است ! 

جوپانبا در کو دالی که سقفش‌با تاف وشاخه پوشانده شده بود زند گی می کر دند. 
در طول تمام راہ روز بعد » از آبرفتگیهای بزر گك و کوچکی می گذریم» که ممۂانہا 
به طرفب جلوب سرازیرند و کمتر انفاق می‌افعد ؛ که ده متر راه برویم و به يلك بستر 
حشك برنخوريم . گودال بز رگ لوت مش کودال کویر » طشت بسیاریزر گی است که 
بسترهای زیادی به آن منتهی می‌شود و آب از هرطرف به سمت کویر روان می‌شود. 
اما به ندرت صداي زمزم آب از این بسترهای بی‌شمار > که به طرف عمیق ترین 
نفطة فرورفتگی سرازیرند ء به قوش می‌رسد .ساعت هشت روز ۲۳ مارس باران نرم 
و سبکی‌آمد ؛ اما زمین بسیارخشك به‌طور محسوسی تر نشد . 

عجیب است که هنوز باید منتظر ناستان بود ! حرارت هوا بیشتر از ۱۳درجه 
نمی‌شد و هوا در نتیجه بادی که از طرف جنوب غربی می‌وزید ء تقریباً سرد و اذبت 
کننده بود . دنیای تپه‌های از هم پاشیده » که دیروژ مارا در محاصرۂ خود داشتند ‏ 
حالا بەوسبله مه کثیف و تیره رنگی پوشیده شده بود و آسمان را ابرهای سنگین 
تهدید کننده‌یی پنپان کرده بودند . 

پس از یك ساعت راہ پیمایی در منطقه‌یی مسطح » که کاهی پوشیده از کیاهان 
صحرابی بود » مه رو بهد تمام شدن می گذارد و ابر هاي بارانی تقسیم می‌شو ند و 
دوباره چشم انداز راهی که جلومان قرار دارد باز می‌شود و می‌بینیم» که راہ در مان 
در هم و برهمی از کوهپای کو جك و ناخوش آبند و خسته کننده کم مي‌شود . درهم و 
بر هم رنگارنگی از پشته‌های کو جك و تپه‌ها و دره‌ها . جایی که راہ مدام بالا و پاپین 
می‌رود . از تہران تا این جا ارتها ع ما از سطح دریا هر کر این قدربلند نبوده است . 
از بلندی زمین و هوای بد می‌شد به علت سردی غیرمنتظر هوا پی برد . حرارت هوا 
در ساعت یك به زحست ۱۳ درجه مي‌شد . 

دربند سر گذر »که ارتفا ع‌چندانی نداشت (۱۳۹۹مترازسطح دریا): کودال آب 


شیر بنی وجود داشت کدستر ها و انستند از اب ابن کو دال سیر آب‌شوند و ما ذٛخیرۂآب 
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مشکپارا تازه کر دیم . بعد راہ دوباره در منطفه‌یی ازهم پاشیده و کمراه کننده - و مثل 
سابق ازمیان کلو خ وسنگ سماق ‏ سرازیر می‌شود. ردپای شترو گوسفند اغلب به‌چشم 
می‌عورد؛ اما درعین حال این سرزمین نابسامان و ناآبادان است . بعدازظهر دوباره 
بارانی حسابی فرو ریخت و هوا آڼ قدر سرد بودکه آدم بهتر می‌دید که پیاده برود. 
چطور در گرمسیر - در طبس و نایبند عوا جور دیگری بود ! حالا ما در ميان دو 
گودال بز رگ کویر در بلندی نسبتاً مرتفعی قرار داشتیم . 

چشمة اتراق امروز » که اثراق شمارۂ ۵۴ بود » چشمڈ سفید ( ۱۳۳۲ متر) 
نامیده می‌شد . در نزدیکی این چشمه کوهی به همین‌نام سر کشیده است . همه آبمای 
سیلابی این منطقه به گو دال کو چك و مجردی به نام نمکزار چاه شور روان می‌شود . 
بك خطالراس کوچك مرز جنوبی این گودال را تشکیل می‌دهد . به این گودال کورہ 
راھی منتہی می‌شود » که فقط مورد استفادۂ کاروانہای نمك قرارمی گیردء چون در 
این گودال نمك حوراکی وجود دارد . 

زمین مثل گذشته بکنواشت است . جستجوی يك واحد ببا يك کاروان با چیز 
دیگری که شکنندۂ حالت یکنواعت این بیابان خسته کننده باشد کار بی نتیجەبی است. 
راه باريك و ہبی اعمیت در حالی که اغلب به خاطر توفان و آب باران به کلی پاك 
شده است ء از بر آمد کیپایی که به وسبلة آبرفتگیہا بربده بریده شده است و شیب 
ملایمی به جنوب دارد به طرف شرق جتوب شرقی پیش می‌رود. در این‌جا تعدادی 
خطالرأس بی گیاه و مخروب به موازات همدیگر وبه موازات راه ما سر کشیده است. 

درحالی که از راہ طولانی دیروز و کارخسته کننده وهمچنین از صدای همیشگی 
زنگ شتر سرم گیج می‌رود ؛ تلوتلو خوران و غرق در تفکر روی شتر قوی هیکلم 
نشسته‌ام و قدم به قدم چشم‌انداز تاآبادان را زیر نظردارم . چشم‌اندازی که بلافاصله 
از من سدام در حال تغییر است و در دورها سالت خود را عمجچنان حفظ می کند . 
امروز حرارت هوا به بالاتر از ۱۱/۳ درجه نرسید و من از این که پالتویی روی 
شانه‌ها و کلاهی پرسرداشتم خوشحال بودم . هنوز هم احساس می کردم که قسمتهای 
ناشناس کویرلوت به شدت مرا به طرف خود میکشد . اگر این عوای سرد لجوج 
تمام می‌شد ؛ می‌توانستم بدون خطربه سیاحتی در جنوب دست بزنم . 

بالاعره نشانه‌یی از زندگی ! کنار راہ مردمی چادرنشین چادر های‌سیاه‌خو درا 





ه ٩‏ / کویر هاي ایرات 


برپا کردەاند (شکل ۲۱۳) . همه توقف می کنیم و از چادرها دیدن می کنیم . پار چة 
سياه چادر روی دب ر کپایی که به صورت مخروط قرار گر غتھاندکشہدہ شده است . در 
بالای جادر سوراخی قرار دارد تا دود از ان حارم شود . در اطراف اجاق فرشہای 
ساده و مندرسی پہن شده است و روی فرشا دایره‌یی از لیاسپای کهنه ء بالش و 
متکا و جل و جوال » که مأوای خوبی برای حشرات است ؛ جای کرفته است . در 
بیرون چادرها دوپشته از هیزم ‏ که عبارت از پوته‌های خشك صحرا! است» بەچشم 
می حور د .ما بل گوسلفند و ممّدار زیادی دوع می حریم . دوغہا در کیسه‌های جرمی 
[مشك] نگہداری می‌شد . انبوھی از زنمای پا برهنه و بچه‌های بی سرو پا » که مثل 
زنبور در اطراف ما وز وز می کردند » شاهد معامله بودند رشکل ۲۱۴ ) . زنهای 
جوان : این فرزندان بایان » که مانند گیاھان خحشك صحرا غذابشان را از زمین 
بی‌حاصل بیرون می کشند در متشپای فعر» بی‌تم‌ایت پرنقش ونگار بودند و رفتاري 
جسورانه و مطمئن داشتند - رفتاری که در مناطق ءسکونی بهچشم نمی‌خورد . انما 
په من هجوم می آو ر دند ۽ به من دست مىز دند »۽ لباسپای مرا دسشمالی می کر دند و 
با سرزندکی نسبت به پارچه پالتوم و کلاهم کنجکاوی می کر دند ؛ امن می‌برسیدید 
آیا می‌نوانم انپا جد ضروزه هدیه کم 4 تقاضای پول می کردند » داد می کشمدند 
و مثل مرغ در عمدیگر می‌لولیدند و قدقد می کردند » مثل گرب وحشی سر و صدا 
راه می‌انداشتند و با چنان نیروبی روی سرم ریخته بودند » که بالاخره فقطظ با فرار 
از اين لانڈ زنبور توانستم خودم را نجات بدهم , قطار به طرف شرق می‌رود . پنج 
مرد با عمامة سفید : که در شرف ابران و بلوچستان معمول است ‏ با کاروانی از 
الا غ بەطرف غرب می‌روند . ازيك پلندی جدید دوپاره شاهذ تغییر وضع چشم‌انداز 
مي‌شویم , رو په روپمان زمیتی مسطح باشیبہی سرپایین کسترده است و درسستیر است» 
در هم و برهمی از کوهستانهای کوچك و خطالرآسهایی که تا کنون داشته‌ايم » فرار 
دارد و درشمال ۽ کوه شاه به ارتفا ع ۸ مثٹرسر کشیده است . این کوه اطرافی بار 
دارد و بلتدتر از دیگر کوههای این منطقه است . 

له کوه شاه ؛ کاملا پاک دست ؛ مستقیماً به طرف جنوب سرازیراست و دارای 
شیارهای فر سایشی کوچکی است . علشسهای ناز کی به رنکگ سبزۂ بسار در گوشه و 
کنار شرو ع به روبیدن کرده‌اند و به صحرا رلک زیبایی بخشیده‌اند و شاخه‌های 


ڈر سرنعین مرده / ۹ ن 


خیش ۽ جو انه‌های شادات تازەبی ز ده‌اید . باراٹہای زمستانی کار خو درا کردەاند و 
به زو دی صحرا برای زند گی دوباره بہدار خواھد شد . دربهار؛ بہتربن وقت صحراء 
همفهجا جای بای گوسفندان وػاوغای بہشماری به چشم می حور د , ما در قسمتی از 
این سرزمین قرار داریم ؛ که مردمش از طربق دامداری زند کی می کنند و 3 از کاشتن 
نخل. ۳ بەمکانی مسکونی نز ديك می‌شویم ۵ کہ همه راشا و کوره راهسا بدآن می 
مي سم نک ۰ یکی از آبرفنگیہاہی کیہ دب سمت واستمان فر ار دار د کات علا ضصاخان 
نامیدہ می شود و ہالاخ رہ در ان پشت ؛ اولین آبادی پس از ناببند به دید میآبد . 
سرچاه » در زمین مسطح بی‌حاصای ؛ در ارتفاغ ۰ متری قرار دارد . دھکدەپی 
تاه کنتد هدر و ہی ریگ تر از بن ن نمی توان تور کرد صدخانڈ گلی این دهکده 
برروی پشته‌ای قرار دارند . همه این حانه‌ها مثل خانه‌های کر یم‌حان و جوپانان سق 
کنبدی گلی دارند ۔ چون در اہن جا درخت و نخلی که بتوان از جوبش و شاخه‌هایش 
4 بر گہاہش سق مسطحی ساخت وجود ندارد . جمعیت این ده در حلود ۸۱۰ تعر 
است , ما از کنار مزارعی می گذریم که در آن کندم ا جو ب سبڑی و بيه کاشته می‌شو د 
۳ جادر هایمان را در اتکسراف سار و ذخ + بلافا صله یس اژ حا یه شمالی ده ء بو با 

یکی از امالی مطاح محل بادل اطلاعاتی را کے 2 در مورت اپسن اه لازم 
مے رسك 6 تو صیح مي دش و عر دیف می کنّد : بات ماه است که طاعون در یتس 
غضب کر ده است وبه این خاطر راهی که از حبیص می آید بسته است . کار و انا که از 
طرف خبیص می آبند در دو فرسخی سرچاه وادار به توقف می شوند . در این منطقہ 
روباه : کرٹ » شغال و باتک ہافت می‌شو د و غزال و گورخر و آهو هم اسا ۾ در 
کوھستانپای اطراف در حدود ۵۰ ده وجود دارد : که بعضی در نزدیکی سرچاه‌اند و 
بعضصی دیگر در فاصله‌های دور . آبادیہای تز درك به همدیگر در حلود ۲۵۰۰۰ شٹر 
دارند » که برای کاروانسا از انا استفاده نمی‌شو د ۱ 

شمچنین برایسم از جمازهای مناطق جنوبی و جنوب شرقی تعریف کردند و 
تند A5‏ تحمل و سرعت اہن جماز سا مرری نمی ستاسد .در هر حال سار کار زو ددر 


ازحبوان سواری سس می‌شو د ۰ النته وقتی که ماز ها ازنژاد هو بی ہاشند 3 راھوار 





۳٣‏ / گوبرھای ابران 


باشند ۔ خوراك این جمازها آرد جو است , په آنہاھرگزکاہ و پنبه دائه نمیدھند: 
چون در این صورت چاق می‌شوند . این حیوان باید لاغر و استخوانی بماند وناچار 
باید غذایی به آنہا داده شود که چاقشان نکند . 

دوباره برایم از عنکبوتبای خطرناکی تعر یف کردند » که بدن و پاهایشان مو 
دارد . مردم حوب سرچاه ادعا می کردند » که نیش این عنعبونها بی‌نهایت خطرناك 
است . اگراین عنکبوت پس از گزیدن فرار بکند وخود را بەچالۂآب یا نهری برسانده 
یعتی بلافاصله پس از گزیدن فرصت آب خوردن داشته باشد » کسی که گزیده شده است 
خواهد مرد . اما اکر شخص کزیده شده » عنکبوت را به دست آورد و اورا بکشد . 
نیروی کشندة زهر از ہین خواهد رفت . ولی شود به خود می‌توان پی‌برد » که این 
حکایتہا فقط از تخیلات مردم بومی سرچشمه گرفته است . من این داستان را فقط در 
این‌ جا نمی‌شنیدم » یلکه در سایر نقاط شرقی ابران و در بلوچستان هم نظیر آن به 


به کوش م حورد . 


فصل چھل و پنجم 
به طرف نخلھا 


یکی از شترهایمان »که از طبس به این طرف باری نکشیده بود » در روزهای 
اعیر فقط وقت کاروان را گرفته بود و حر کت را کند ساخته بود . از این روی این 
شتر در سرچاه به قیمت ارژانی به تاجری عرضه شد . این شثر عیبی نداشت ؛ فقط 
سرعت حر کت او به سرعت شترهای دیگرنمی‌رسید . وقتی که او را از دوازده رفیفش 
جا کر دم به یاد برده فروشی افتادم . وقنی که با حر کت کردیم ؛ او در میدانی در 
ده ایستاده بود و با نکاهپای پراز استفمامی حر کت کاروان را تماشا می کرد. این که 
او در این حالت به چه فکرمی کرد ء به صورت رازی باقی خواهد ماند . ماآدمہابا 
حیوانہا در تقاهم نیستیم و ففط باد هستیم آنہا را آزار بدهیم , شترهای دہگر حتی 
یك ہار برای دیدن دوست برجای گذاشتۂ خود سرشان را بر نگردائدند . آنا با صدای 
زنگہا به آرامی ده طرف شرق بیش می‌رفتند . 

این دهکدة ناراحت‌راء که یکی ازخسته کننده‌ترین آبادیہابی بودکه دبده‌بودم 
بدون‌تأست ترك کفتم_.حتی قلعه» که معمولاحالت زیبایی دارد؛ دراین‌جا مانند ویرانۀ 
دیواری بە٭چشم می‌شخورد. راه ما از دهکدة علی آباد گذشت. درچشمۂة باژاین‌ده؛ جد 
متعقن يك شتر به حال خود رها شده بود , در سمت راست › دهحدة[عتبری؟] از چشم 
نایدید می‌شود. زمین فقط ازخاله زرد تشکیل یافته‌است. که اغلب ازشدت نمك سفید 
می‌زند و اغلب به خاطروجود جویپای ءخصوص آیباری پر دست‌انداز است . عجیب 
است + که اصلا در این سرزمین چیزی به درد بخور پید! مي‌شود . تمام منطفه اثری 





۴خ | گوبر هاگ ایران 


فقیرانه در بیننده برجای می گذارد , در همه چیز نوعی بی‌دفتی به چشم می خورد, 
شیارها و فنائنبای ویر ان جیزهای عادي هستند , به نظرمی آید که روستاهای كوك 
برای ادامے زند گی مبارزۂ سختی دارند . فقیر بیشمار است . کورها کنار دبوارها 
نشسته‌اند و دستہای چرو کیدۂ خود را براي گرفتن صدقه دراز می‌کتند . ۲دم بامیل 
در حق این بہچار گان فقیر بخشش می کند . همه این روستاها در منطقة بی نہایت 
مسطحی قرار گرفته‌اند : طشت مسطحی که از مواد سبلابی پرشده است . فقط در 
جاعابی که نمر ها شاخه‌های خود را روانه کرده‌اند » تخمہا از زمین روییده‌اند . جر 
این » تمام سرزمین مانند کوپر بی‌حاصل است . کوه شاه مشرف براین منطفه است . 
در اطر اف شیر آباد مزار ع سبزی بهچشم می‌شورد و دو درخت میوه با منغره‌ای غير 
عادی ده رازینت مي‌دادند ؛ آما از وفتی که از ناببند حر کت کر دەام حتی یاک نخل 
هم ندید هام ۱ 

در نوارهایی چند ء شنم‌ای رون به‌صورت موجمای کوچکی بدون رستنی‌روی 
هم انباشته شده‌اند , عباس آیاد دهد فلا کعباری است . جمعیت این ده بەنظرعبارت 
است از دو مرد با جند مترسك :که در مزار ع به چشم می‌خورند . همه آبرفتگیہا 
به سمت جنوب غربی روان‌اند . در دامنۂ ردیفی از نپه‌های سر خ رنگ ؛ حوض دو 
دهته ؛ در ارتفا ع ۱۳۸۴ ء منری قرار دارد . این حوض آب انباری است با سقف و 
مخزنی زیرزمینی که از آب باران بسیارخوبی لبالب شده است » اماآبش ازدره‌ای 
جنبی تأمین می‌شود . محتوای مشکهایمان » که آب شور سرچاه بود » فوراً خالی 
شد و بعد چہارتا از مشکہا را از آب شیرین باران پر کردیم . این آب ء آب پاکی 
نمی‌تواند باشد ؛ چون در اخنیارهمه انم‌ای ی که از این راہ می گذرند قرار دارد . هیچ 
کس بدون توقفی کوتاه و خوردن آب و شستشو ونشستن درسایه و خنك کردن خود 
وآب بازی آزاین جا نمی گذرد . اما این میم تست آدم راہ دبگری ندارد وخو شحال 
است ء که احتیاج به خوردن آب شور لعنتی ندارد . در چاه کوراو [۔آب ] ؛ در 


ارتفاع ۱۴۱۶ متری ‏ اتراق شمارۂ ۵۶ را برای شبی دیگر آماده می كليم . و قت, 


کے 
چادر روی زمین باز می‌شد ؛ از مبان آن یك عقرب زرد بزرگ بیرون خزید . این 


عقرب در تمام طول راہ از سرچاه تا این‌جا اجبارا سواری کرده بود و به نظرمیآمد + 


که از ادن مو صو ع عصبایی است و لا ال پس از این که سر شش و کیسه‌های ژهرش ز بر 


به طرف خلعا | ؿ۵١خ‏ 


سن له و لورده شدند تسکین يافته است . 

ونك هم مائند جکممه‌های سوئدی من؛ فرسوده شده است . پاهایش ۷11 چنان 
حساس است: که صبحہابه زحمت میل بەتعقیب کاروان‌را دارد. چندی پس ازحر کټ 
دوباره او راعوار می‌شود و لن لنگانء آهسته و با احتیاط و بدون جست و خیز 
ما را دنبال می کند . اما چکمه‌هايم براثر نمك و رطوبت کویر ازهم پاشیده است . 
بنا براین خر اب شدن جکمه‌ها گناه کفاش نیست. بلکه گناہ خود من است . پاشنه‌های 
کفشهپا متعلق به چیزهای دیگری بودند . 

راه روز ۲۷مارس به طارف جنوب شرقی می‌رود. کوه بالا و کوه چك‌تا [چمل‌و 
بكتا؟] و کوه شاه جلوه پیدا می‌شوند . کره بالا مثل قله‌ای مشرف بر همهجا به‌چشم 
می‌هورد . کوه شاه که در دورها قرار دارد به طرف شمال شرفی شیبی تند و به طرف 
جنوب غربی شیبی نرم دار د . این کوه بلندترین کوهی است که در زاوية دید ما قرار 
دارد و در سمت شمال برف زیادی دارد . کوه شاه پشت سرمان پنہان می‌شودو شاه 
کوه رو به رویمان پیدا می شود . از این اسمہا برمی‌آید کد اپرائیہا در این قسمت 
حیلی شاه دوست هستند . 

گر دیادهای زرد رنکی در سمت راست ر اعمان در مسر باد همدیگر را دنبال 
مي‌کنند . ما می‌توانیم هت تا از این کردیادهای متحرك را بشماريم . این گردبادها 
مانند اشباح زردرنگی از کویر بیرون می‌آیند و مارپیچوار و باشکوه روی زمین 
می‌چرخند . یکی از این گردبادها الآن از جلو شتر من گذشت . این کر دباد به شکل 
یك مار پیج سررسید و من صدای اورا از دور شنیدم و توانستم به عودم حالت دفاعی 
بذهم . گردیاد نمد مرا بالا زد و مرا در شاك و شن پیچید ‏ اما باسرعت زیادی به 
راهش ادامه داد و وقتی که به دامنه تيه سرخ‌رنگی » که در سمت حب ما قرارداشت ه 
رسید ؛ در در دش حل شد و نابود شد . 

برای مدتی در آمنداد يك درۂ مسطح ؛ که شیب سربالای ملایمی داشت ۰ پیش 
می‌رویم . دھکدۂ فقس و تنہای هبرو با کلیه‌های سقف کنبدی و قناتش > بلافاصله 
از راهمان » در سمت راست قرار دارد . از چاه قنات » که دومتر کودی داشت : آب 
روان ته چاه دیده می‌شد و صدایش به گوش می ر سید , رو به رویمان گداری داششیم 1 
که با ارتفا ع ۰ متر :+ بلندترین رمل تمام سفرمان بود ۔. اما این کدار فقط یك 


و ی / تویرهای اير آن 


بر آمدگی کوچك بود و از بلندیش صحنه‌های متغیر معمولی به چشم می‌خورد . در 
طول تسام روز : راہ از میان سنگہای سماق دپاباز متراکم به رن سبز روشن 
می گذشت . 

در نزدیکی کوه ده نو ء که رنگگ سرخ زیبایی داشت ؛ اتراي شمارۂ ۵۷ را در 
کنار حوض حاتم درارتفاغ د ۵ ۵ ۱ دعر ی برپا کردیم (یائورامای شمارۂ ۵ شکل ۲) در 
حوض حاتم چند نفر شیره‌ای چادرنشین هم به سر ھی بردند . دو پیرزن »که به شکل 
گربه‌های دریابی کریہی بودند ؛ از من کدابی کردند و من چہرەشاتن را نقاشی کردم 1 
يك چوپان مسن مشغول چرانیدن ۲۰۶ ؟وسفند بود : که به آدمم‌ای مختلفی از 
روستاعای شمساہوف تعلق داشتید . او می کشت + تار تام ادن IEE‏ عبر دم شیر ناه ٦‏ 
زمین درل است و آب بار کم و آدم سەن این اک اطمینانی ره بر داشت محصول 
ندارد ۽ باید روی کر مها یآ شتی ناپدیرهم ماف بکند ۔ ظاهراً دراین جا سه تاکر کف 
وجود دارد ء که جستجو برای پیدا کر دنشان نشیچه‌ای نداده است . آنپا هر سال در 
اي د ۷۲ تا ٥‏ پ کوسفند را سح اد می کتند , كل این حا مر دم از رده نگکہداری سک 
برنمی آبند » چون کسی که سگٹ ئگەه می‌دارد بايد به او آرد جو بدھد . مردم این جا 
خودشان فقط با نان جو و دوغ و کرہ زندگی می کردند و وضعیت مالیشان به آنما 
امکان کشتن گوسفند نمی‌دهد . ده علاوه از گیاهان وحشی عم نة می‌شو د . مردم 
این جا ٹاہسٹانہا در اطراف می سجر حند و جادرنسینی می کنند و زه‌ستانسا زر کا تھ 
حسن می‌مانند . از ظاصر مردم هم معلوم مي‌شود » که فقیرند و بد تغدیه شده‌اند , 
بحه‌ما لاغرند و شکمشان طوری است ء که گوبی در منطته‌ای فحطی زده زندکی 
بیشن ر فتك اس . او می کشت +آدم همینکه به کویر تمك می‌رسد ء بايد شب و روز 
حرکت بکند و مثل کویر بزرگٹ باید در حر کت شتاب به خرج بدهد تا هم شترها از 
تشنگی ژیاد در عذاب نباشند و هم گرفتار بارندگی وگل و لای نشوند. او شمجئنین 
می گفت » که دریاچذ نمك ندیده است ء اما هنگام باران روی نمگزار بزو قشر 

۸ مارس . گدا مثل قارچ از زمین بیابان می روید . صبح زود يك دستد گدا 
دورم را گرفتند ودستگیرم نشد »که از کجا پیدایشان شد . وقتی آنا ازفقر و گرسنگی 


به طرف لھا / ۷خ 


دائمی خود صحبت می کنند ؛ آدم فورا باور می کند وتأست می ‌خورد ۽ که نمی‌ژو اند 
به عمهآنپا كمك کند . 

زمین صاف وباز است . چشم‌اندازها بی نہایت پکنواخت است . تشم‌اتغییری 
وه به چشم می‌خورد » تغییر نو ع و مقدار کیاحان صحرایی است و آدم از این که زمين 
هر روز سبزنر می‌شود خوشحال می‌شود . باکوه رومه تغییر کوچکی در حالت 
یکنواختی به وجودآمد . يك شترثر ‏ در حال ی که از غضب سر از پا نمی شناخت › 
سر رسید , حیوان با صذای شدای نعره می کشید و دهانش از شدت کف سفید شده 
بود و کف از لبمای گوشتالویش پایین می ریخت ؛ چون شتر رما را دیده بود وظامراً 
فصد داشت او را وادار به مسبارژه نکند . شترء هام در حالی که سرش را پابین آورده 
بود وچشمپایش حر کت وحشیانه‌ای داشت > راست به طرف شترما که سید هدایتش 
می کرد ۰ پیش رفت و قصد داشت باگردنش دشمن را روی زمین بیندازد . اما این 
بکی قوی‌تر و چالالتر بود و شتر بیگانه را با یك فشار به زمین انداشت نا او را 
همعنان که به زانو افتاده است ؛ حسابی در هم بمعالد , اما سید مانح این کارشد. شتر 
شکست خورده فرصت بافت تا دوباره ازجایش باند شود و با سرعت فر ار کند . سگہا 
که ازحرکت اوخوششان نیامده بود به تعقیبش پرداختند . سید می‌خواست دردهکدة 
سگون ۾ که در حدود ۸٩‏ داه دار : وف بکند . ایا چول ده جر دو حوال کا 
که خریدیمش » چیزی دیگر برای عرضه کردن نداشت ؛ می توانستیم در بیابان هرجا 
که دلمان بخواهد اترای کنیم و بمتر که يك فرسخ دیگر دشت سر بکذاریم . دروسط 
ده بك قلعة مخروبه قرار دارد و در حاشیه ده بك ردیف آسیاب بادی به شکل کاملا 
مخصوصی به چشم می‌خورد , اواسط ڑوئن باد شمال شرقی شرو ع می‌شود و دو ماه 
تمام می وزد . این باد بی‌نپایت منظم می‌وزد و این آسیابیا فقط برای این باد ساخشه 
شده‌اند . می گویند » باد در شب شدیدتر از روز است . در اصل تعداد این آسیابہا 
هشت‌تا بوده است » اما از وقتی که ۵ تا از آسیابپا خراب شده اند فقط سه آسیاب 
آمادڈکار است . ستوتہا ودبوارهای این آسیابہا که از سن وخحشت ساخده شده‌اندء 
طوری است که باد مثل يك پر چ به ميان آنا فرو می‌رود و با تمام فدرتش سه بال‌از 
هشت بال کثیرالاضلاع شکل آسیاب را به حرکت در می آوردء ولی بقیة بالمها که در 
جہٹ باد نیستند » مائع حرکت دایره وار نمی‌شوند . بالہا به دير کی که به شکل 


۵٩۸‏ / توبرهای ایران 


عمو دی کار ػذڈامتہ شده است نشسعەاند . بالای این ديرك در سوراخ داك قلعم حوب 
افقی می‌جر خد و پابین ديرك داخل آسیاب سنگک روپین آسیاب را رو ی سن زیرین 
به حر کت در می‌آورد . تمام این تشکیلات همان قدر که ساده است » همان قدر هم 
معقول آست + اما از این سیستم در سرزمینی می‌توان استفاده کرد. که در آن‌جا باد 
مر ثبی میوزد . از این که دراین‌جا ساہق براین هشت آسیاب وجود داشته است وحالا 
سواسیاب + می‌توان پی بەابن موضو ع برد » که مزان بر داشت غله پایین آمده است . 
احتمالا اگ ر کمی بیشتر توجه می‌شد » زمین می‌توانست حاصل بیشتری بدهد . 

ما در درۂ کاملا مشخصی قرار دار یم » که بیشتر از ۲۶ کسلومعر عرض دارد و 
درمیان کوهستانمای پستی قرار گرفته است , زمین به طرف جنوب شرقی سرازیری 
دارد . پشت سرمان ء در مغرب ے ابرهای تهدید کننده‌ای افق دره را مي‌بندند . باد 
شمال شرقی شدیدی ‏ که همراه باران می امد و کرد و خاکی که به صورت گردباد به 
آسمان بلند بود ‏ ما را وادار کرد » که هرچه زودتر اثرای شمارۂ ۵۸ را در نزدیکی 
اتراق کوج تسنیا . که از دو چادر تشکیل بافتە بود»¿ در ارتا غ ۵ متری از 
سطح دریا » برپا یکنیم (شکل ۲۲۲) . 

روز بعد راه در در بز راک ميان کوه بوبك و شاه کوه ادامه می‌پابد . جبت 
حر کتمان هنوز به طرف جنوب شرقی است . شیب زمین با چشم عير میملح محسو سس 
نیست . شیب دامنۀ هر دو کوهی که یاد شد بی نہایت آرام سے حدا کثر دو درحه ‏ به 
طرف وسط دره است : جایی که بالاخره زمین مسطح تبدیل به بستری می‌شود ‏ که 
تقریباً يك کیلومتر عرض دارد . 

درحوض علی شاه يك ساعت استراحت کردیم ومن عکس کاروان را ازمرطرف 
گرفتم و فیلامی هم بر داششم همر اهانم از موقعیت استفاده کر دند و برای سومین بار 
صبحانه خوردند . اشتہای انما شگفت‌انگیز اسن . حوض علی‌شاه یك آب‌انبار سر 
پوشیدہ است که آزاب بارآن بسیار خوبی پر بود (شکل ۲۲۳) . آب با يك مشك از 
آب انبار بیرون کشیده می‌شد وداخعل گودالی ریخته مبی‌شد و شترعا از آن می حور دند 
(۲۲۳) . معمولا به شترها آب شیرین باران نمی‌دهند » چون آنہا به خوبی می‌توانند 
تا چشمة بعدی بی‌آبی را تحمل بکنند ہ اما این‌بار پرخلاف قاعده رفتار کردیم . 

درست وفتی که ما حر کت کردیم »> باك دسته مسافر ہی سر و پای روستابی از 


به طرف لخلا ر ۹خ 


سیستان سر رسید : که بقچه‌ها و بچه‌هایشان را روی الاغ گذاشته بودند . آنپا تا 
این‌جا دوازده روز در راه بوده‌اند. آب دریاچه هامون هیچ مشکلی برای آنا بهو جود 
نیاورده بود . آنہا جرات نمی کردند حتی باك کلمه در بارۂ شرابط نامساعد موجود 
سیستان صحیت بکنند . این وضعیت نه تنا آنہا؛ بلکه دیکران را عم وادار په 
مپاجرت به داخل اير ال کرده بود . 

حدود ظہر وضع هوا بدطور کاملا عجیبی عوض شد . درست رو به رویمان 
تمام افق مثل کویر لوپ .که دستخوش توفان زرد می‌شود » زرد رنگ شد . پس از 
هوابی نسبتاً آرام تو ده عظیم زرد رنگی ء که کاهی بالا و کاهی در سطح زمین و کاهی 
در هم وبرھم بود ء در مقابلمان پیدا شد . مدت نیم ساعت این تودۂ زرد رنگت مارا 
احاطه می کند و کوهپای دو طرف ما از چشم ناپدید می شوند . هوا دوباره جنك 
می‌شودو تمام آسمان یکباره پوشیده از ابرمی گردد . پس از مدت ی کوتاه توفان خاك 
در طی مسیرش در کویر از ما گذشت و گردیادهای پرا کنده‌ای مانند قوای بشت جبےہ 
بك لشکرجایگزپنش شدند . یك ساعت بعد ٭ توفان با شدت زیاد وتوده‌های مترا کم 
اك مجدداً پیدا شد . توده‌های خاك به‌صورت مه نفوذ ناپذیری تمام زمین را ازچشم 
ناپدید کرد . آسمات روی شاه کوه وحشتناك و تپدید کننده به نظر می آمد و از 
رکه‌های فولادی کبودي که از ابرها آویزان بودند » برمی آمد که در بالای کوه باران 
شدیدی در حال فرور ریخٹن است . باد خنك هوا را سردکرد و پالتوها پوشیده 
شدند . رعد در کوهپای دورمی‌غرید . چقدر هوای این‌جا باهوای نایپند فرق می کند. 
در تایتد فکرکردیم »که از شدت گرما دوب میشویم ۱ 

بك ساعت دیگر سپری می‌شود و بعد صدای نعرۂ رعد بلندثر و نزدیکتر می ۔ 
شود . لحظدیی باد کاملا قطع می‌شود . بعد صدای سوت باد پشت سرمان به کوش 
می‌خورد . مسیر باد بر گشته است و پشت سرمان مجدداً دیوار زرد پیدا می‌شود ‏ که 
در جلگه درحر کت است . ظرف چند دقیفه توفانی از غرب برهمه‌جا حا کم می‌شود. 
باد هر لحظه شدیدتر می‌شود . شترها طوری تحان می‌خورند که آدم به فکر می‌افتد 
به نظر می‌آید که تمام زمین درحال حر کت است و خاکی که از زمین برخاسته است 
فصد حر کت دارد . آدم دراین میدان تاخث و تاز باد بپاری وحشی ومتغیر و بدییله 


سرگیجهە می گیرد. زوزۂ پرشکوه باد گرفته‌تر و عفه‌تر می‌شود وصدای زنک شترهای 


ہ٣ق‏ | کوبرھای ایران 


ما آن را همراهی میکند . چند روز دیکر و بعد پابان خدمت زنگہا . داعل 
زنگہا از شدت کوبش برق افتاده است . راستی از روزی که تبران را ترك کرده‌ايم 
کوبه این زنگہا چند بار کوبیده‌اند ؟ ! من طبق معمول روی شترء آرام و مطمثن 
نشمتەام و به صدای زنک آن گوش می‌دهم و حساب می کنم » که کوبۂ ابن زنگگ 
حداقل پنج میلیون بار ژده است . 

برای امروز دیگر بس بود. اتراق شمارة ۱/۵۹ ميان کویر و نیم فرسخ‌جلوثر 
از چاه سیه بال [ ؟ ]۱ در ارتفاع ۱۱۱۳ متری بر پا کردیم . بر افراشتن چادر ها و 
محکم کردن بندهای چادر » با بادی که حکمقرما بود ؛ اصلا کار آسائی نبود . اما 
دوباره زیرسقف فرارگرفتن و گوش‌فرادادن به توفان » که بیرون از چادر مثل آبشار 
می‌غرید» خیلی خوب بود. 

پس از يك چنین راه پیمایی آدم مثل سنگگٹ می‌خوابد . به این دئیل من هم 
متوجه باران شب نشدم . اما صبح در تمام شیارها آب تازه دیده می‌شد و چادرها 
سنگین و تر بودند . هنوز نیم ساعت نرفته بودیم »که کاروان ایستاد تاسوخت تمهیه 
شود » تاا کر شب در متطفه‌یی بدون بوته و گپاہ اتراق کر دیم 4 جیزی بر ای سوزاندن 
داشته باشیم 

در خیلی جاها به چادر چادر نشینہا برمی‌خوریم . جلوچندتا ازچادرها سگہا 
نگہبانی می دادند . 

در منطفه‌یی که زمین شیب سر بالا دارد » به طرف شرق در حرکت هستیم . 
حدود ساعت ۱۱ ابرها چنان مثراکم شده بودند » که ما مي‌توانستيم از بك دوش 
حسابی برخوردار ہاشیم . ابن باران په زودی تبدیل به بك پاران سیل آساشد . 
باران بانیروی بی‌مانتدی روی ما می ربخت . ظرف پنح‌دفیقه هم شیارها و آبرفت‌گیما 
از آب پرشده بودند و همه این شیارهای بیشمار زرد رنگ » که جویهای آب روان و 
تاز« داشتند» منظر یی غیرعادی به‌وجود آورده بودند. این جویپا ازشیب یکنواعت 
دامنه‌ها سرازیر می‌شوند» تعسیم می‌شو ند راه عوض می کنند و دوباره به هم می رسند 
و آبشان په خاطر موادي که همراه بر می دارند لای و به رنگ نارنجی است . 


1. Sihêbal . 





به طرف لخلها / ٣خ‏ 


دوش باران بعدی نیم ساعت بعد سررسید › که گاهی تبدیل بدتگر کث میشد و 
تقر یا بیست دقیقه دوام یافت . دوباره هم ابرفتگیپا از آب لای مالامال می‌شوند. 
وقئی آدم بارانپایی اہن چٹین شدید راء در سرزمینی که در حالت عادی خثك و 
سوخته است : در حال طغیان می بیند به علت مسطح بودن شیبهای یکنواخت همه 
بر آمد کیپا پی‌می‌برد . آب همه‌چیز را باخود می‌برد و همدجا را پرمی کند وحم سطح 
می‌سازد . به محض این که باران قطع می‌شود » آب جویپای کوچك تقریباً باسرعت 
فرو کش می کند و درهمة بسترها گل براق مثل رنگک روغن تازه به چشم می‌خور د. 

آدم روی شتری که از شیب ملایمی بالا می رود مشتاق خورشید است ؛ کهباید 
لباسبای کاملا" خیس را خشك بکند . بالاخره به‌دامنة کوهستان ی که عضو رابط بین 
کوه نه و کوه استند است می رسیم و وارد درۂ باريك و ہی کماه و پرپیچ و خمی 
می ‌شویم. دره‌یی که مثل دالانی درمیان بلندیمهای پرشیبی که ازخاك نر می تشکیل یافته 
است قرار دارد . این بلندیہا به صورت بسیار جالبی پرشیار و سوراخ سوراخ است 
به طوری که مرا خیلی خوب به پاد آ کانوداغ در آسیای مر کزی می آندازد ( شکل 
۵ . زمین خاکی سرخ و سبز حالا به عکس‌تر ونرم و بد بودء اما اسکلتی ازسنگگ 
سخت داشت که دراین جا ورقه‌های کثیرالاضلاعی با بر آمد یبای تیزی به وجود 
می‌آورد. سن این منطقه کاهی ماسه سنح قموه‌یی سرخ است و گامی سن آهکی 
مترا کم سفید . جہت قطعه سنگہای عمودی از شمال غربی به طرف جنوب شرقی 
است وچون دره‌ای که ما درمیائش درحر کتیم سنگہا را به صورت اریب قطع می کند 
مسیرش بی نہایت پرپیچ وحم می شود و با این که مقصد ما شرق است دراین دره به 
هر سوی میرویم . بعضی از پیچہا فقط دو متر طول دارند . ثنگه باريك خیلی زیبا 
است. آدم تا بەخودش بیاید بەگدار می رسد (۱۳۰۶ متر) که کف خاکی موربش پس 
از باران بی نہایت لعزان است . اسم این گدارء گدار عبیص است چون راہ خبیص از 
آن می گذرد . 

بعد از مدت کوتاهی دوباره به زەین مسطح می ز سیم و زمین لغزان دوباره 
تبدیل به زمین معمولی صحرا می گردد . ساعات بعداز هر زیبا بود و ایرها » مثل 
شغالمهایی که از یکدیگر جدا می‌شو ند ؛ خودشان را از جلو خورشید کنار کشیدند . 


حالا ماشپر نه را باقلعه‌اش؛ که مشرف برهمه جا است ؛ په وصوح می بیدیج 


٢‏ 1 گو بر جاک ایران 


رشکل ۲۲۶ ) . در سمت راست مزارع سرسبز به چشم می خورند .از دو نہر آب 
می گذریم» که یکی از آنپا تخته سنگی به‌جای پل داشت. ازمزار ع بزر کی» که در این جا 
به هر طرف گسترده‌اند » می گذریم و به کناره ترین خانه های نه می رسیم ( شکل 
۷) و طبق معمول در گورستان : در نزدیکی نہر ی که بہترین آب. آشامیدنی ابن 
آبادی را داشت ؛ در ارتفا غ 7٦‏ متری آثرای شمارۂ ۶۰ را بر پا می کنیم . کمی 
آن طرف‌تر ردیفی از آسیابپهای بادی که نظیرش را در میگون دیده پودیم قرار دارد 
(شکل ۲۲۸ تا ۲۳). 

ما در لاد خوبی انراق کردیم » چون تازه چادرها را زده بودیم » که سومین 
باران آمروز باریدن گرفت اول عمراہ باد خنك شمالی : که ۱۶ متر در ثانیه سرعت 
داشت » و بعدنیم ساعت تمام باران سیل آسا ‏ که همه کنجکاوهای نه را دریگ چشم 
یەشم زدن وادار نه فرار کرد . می کو بند) ممز ان باران در این‌جا درسالہای مختلف 
متفاوت است . امسال خیلی باران آمده بود و سال گذشته کم و سه سال پیش باران 
آن‌قدر شدید بود » که درنه چند حانه ویران شد. هلوز سدماه ونیم دیگر انتظارباران 
می‌رفت » چون تابستان سوزان بدون يك فطرہ باران سر می‌رسید . 

نه ۴۰۰ خانه دارد با ۳۰دکان دربازار و ۷۵ آسیات . محصول نه گندم وجو 
خربزه و هندوآنه » انار کللابی > انگور؛ توت و انجیر وهمچنین پنبه‌است. محصول 
گندم رفع احثیاج آبادی را نمی کند وسیستان به‌عوض پنبه‌ای که می‌برد بقیذة مصرف 
گندم را تأمین می کند, خرما از ده سلم وارد می‌شود » دهکده‌یی که تاآن جا دو روز 
راہ است و در جنوب غربی نه قرار دارد . آن جا ۱۰۰۰۰ نخل دارد . نه ٣٠٢‏ شتر 
دار د که برای کاروانہا از آنہا استفاده می‌شود و ۲٢‏ اسب و چندگاو و ۲۰۰۰ گوسفند. 
دراین‌جا از جماز خبری فیست . دراطراف ند۱۹ آبادی وجود دارد که حیلی از آنا 
باغہای سوه دار ند, 

فعلا" نه با سیستان و خبیص تقریباً قطع رابطه کرده بود » چون در آن‌جا 
طاعون آمده بود . مسافران ی که از سبستان می آمدند در بندان؛ قر نطینه‌یی که تا نه 
پنج روز فاصله داشت ؛ نگہداری می‌شدند و یگ طبیب هندی همه مسافران راهپا را 
کنترل می کرد . درنه يك روز ماندم تاتدارك سفر بندان را ببینم . سید و همراهانش 
و عباس شکارچی (شکل ۲۲۹) مزدشان را گرفتند و آنعام حوب و مناسبی دریافت 





به طرق نخلیا / ۲۳و 


کردند و وقتی که وارد راہ باز کشت به طرف خانه‌مایشان شدند خیلی راضی بودند . 
تیم‌ساعت ازحرکت آنہا گذشته بود و ما هدوز صدای زنگ کاروانشان را مي‌شنيديم. 
بعد صدای زنگہا در دورها ناپدید شد . 

در این جا هم چهره‌های بومی مختلفی را نقاشی کردم (شکل ۲۳۱ و ۲۳۲) . 
درمیان گروهي ازمردم کنجکاو تصویرچہرۂ یك زن‌جوان‌نسبتاً زیبارا نقاشی می کردم 
که دوتا ملا سر رسیدند و در کنار آنبوه مردم نشستند و به روشن کردن قلیانشان 
پرداشتند . وقتی آنپا فپمیدند که موضوع از چه قرار است » به زن گفتند » که 
مدل نقاشی يك کافر شود . اما من به نزديك آنہا رفتم و بالحنی که اجازه هیچ‌نوع 
جوابی را نمی داد دستور دادم » که گورشان را گم کنند و آنہا خیلی آرام از این 
اشطار اطاعت کردند . 





فصل چهل و ششم 
سفرهایی در کویر 


مار کوپولو ند از کویر بزرگٹ عبور کرده است و نه اصلا" آن را دیده است؛ 
بلکه او از فرورفتگیبای لوت شمالی گذشته است , این کویر از جنوب غربی طبس 
شرو ع می‌شود . 

ششصد سال پس از مار کوپولو به نخستین اروپایی برمي‌خوريم : که در بارۂ 
کویر بزرك نمك گزارشم‌ایی می‌دهد . این شخص دکتر بوزه" » بك محقق روسی : 
است که در بہار ۱۸۴۹ از ميان کویر گذشت . لردکورژون" اشاره به گفته سنت. 
جان " می کند » که بوزه اولین اروپایی است که دست په این سفر زده است . 

درمقالً ہسیار عوب توماچك زیرعنوان : «توپو گرافی تاریخی ایران؛ گزارش 
مفصلی در بارۂ سر کوبری بوزه پیدا می کنیم . مقدسی جغرافیدان عرب در سدۂ 
یازدهم میلادی دربارۂ راه ارتباطی دامغان وطبس »که از کویر می‌گذرد ‏ اطلاعات 
ناجیژی می‌دهد . اما از نوشته او پې به ین موضو ع می‌بریم ؛ که ٩۰۰‏ سال پیش 
عبور از کویر همان قذر مشکل بوده است » که امروز . توماچك برای این کوبر از 
اصطلا ح تعیین کنندة دربای کوبر استفاده می کند . او می گوید بوزه درجنوب شرقی 
دامغان با گودالی » که درباچۂ نمکی باتلاقی در میان داشت ‏ بر حورد کرده است و 
اسکندر بز رگ در آخربن روز سفرش از مکاتوم پیلوس ۴ به شاعرود از حاشية شمالی 


این گودال کته ٴست . از اشد غر ہی این گودال راہ فرات ره طرف جشوب 


1. Buhse, ے2‎ Persia, Tl, 248. 3. St. John. 4. Hekatompylos. 





سنرهایی دد ویر / ۲۵ ۵ 


می‌رود. بازهم جنوبی‌تر ثواری از تپه‌های شن روان وجود دارد . از طریق استپها و 
تپه‌ها به رشم و بعد به حسینان و معلمان می‌رسیم . این آبادی اخیر کاملا" در حاشية 
کوبر قرار دارد . «کاروانی که پس از عبور از دربای خشکث بالاضره به این نقطه 
می‌رسد خعوشبخت است 4۱۲ 

دکتر بوزه در مقاله وکویر نمك بزرگك ایران و اطراف آن »۱ تصویری از 
کویر به‌دست می‌دهد » که به تحو بسیار خوبی از هرنظر با تصویری که منء ۵۶ سال 
بعد ء از این منطقه دادەام مطایقت می کند : 

در رشم سن آهکی بیشتر از حرسنک دیگری به چشم می‌خورد . بعدتیه‌هابی 
از تر کییپای آهکی وجود دارند > که نملك معمولی فراوانی همراه دارند. از طریق این 
نبه‌ها وارد کوپر می شویم »که زمین زرد تیره‌اش نسبتاً سشت است . 

وثر کیبسهای این زمین عبارت‌اند از :شن*۵ درصد. آهك اسیدی ۱۱/۷ درصد» 
اکسید آهن ۶/۱ درصا تمك معمولی ۵/۳ در صده بورة اسیدی ۲/۵ درصد. خالارس 
در صد. و در داخل کوبر میزان تمك آن قدر افزایش پیدا می کند: که درجاله‌ها و 
سوراخپا نمك خالص به دست می آید و حتی دربعضی جاها قشرهای بزر گی از نمك 
گسٹردہ است. اینجا فقط در فصلمهای خثك سال قابل عبور است و ائدك بارانی زمین 
راآن چنان نرم و پر گل و لای می کند »که چپارپایان باربر نابود می‌شوند . درهوای 
بد وضع حیوانات در دریای نمك : که ۱۵۴ کیلو متر عرض دارد » از این هم بدتر 
است . اما روز ۴ آوریل ۱۸۴۹ سطح زمین لغزان نسبتاً عشك پود . به طوری که از 
سوراعهای تك وتو کی »که در سطح زمین وجود داشتند بر می‌آمد » در زیر این قشر 
لغز ان کلفتی قشرنمك۷/.متر بود وعمق کل نمکی‌هم » که روی قشر نمك قرار داشت» 
تريب به همین اندازه بود . درجاهایی »که دورتر از راهپای کاروانرو واقع شده‌اند» 
قشر نمك باید بیشتر باشد . عرض این ‌نوار نمکی ‏ که ظاعراً ازغرب به شرن در کویر 
گسترده است : احتمالا" به نه کیلومتر مي‌رسید. امکان بررسی وسعت این نوارئمکی 
و همچنین امکان بررسی این که آیا این نوار پانوارهای مشاہہی در ارتباط بود بانہ 
وجود نداشت . ساحل جنوبی هم به اندازۂ ساحل شمالی مردابی است . بعد در 


۳ نگاه کد ۳ محلة‎ 
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۶م / کو ہر شاف ابرات 


کاروانسرایی »که بنای کوچك ویرانی بابك آب انبار است» دوباره روی زمین‌سخت 
فرار می گیریم و چشمپایمان به دیدار پونه‌عای پرا کنده و مدرد روشن می‌شود ٠.‏ 

بوزه درحاشیه‌ای می‌نویسد > که از راہ کاتروانروی برایش تعریفی کرده اند 
که از طرود از طریق کویر تمك شش روزه به حلوان می‌رود . عرض کویر » درجایی 
که این راہ در آن قرار دارد » بايد ۱۶۰ با۶٥‏ کیلومتر باشد . 

من درسترم از طرود به حور توانستم اثبات بکنم > که توار نمك درقسمتہای 
جنوبی کویر به میزان نسبتاً قابل ملاحظه‌ای به‌طرف شرق پیش می‌رود . 

در سالمای ۱۸۵۸ و ۱۸۵۹ يك هيشت اکتشافی بزر کك روسی به سرپرستی 
خحانیکوف ؛ از طرف انجمن جغرافیدانها در پترزبور گک » در شرق ایران به سیاحت 
پرداعت . راہ » از نه تا کرمان » از میان بیابان لوت می گذشت . پیش از رسیدن به 
دومین اتراق » که بالا حوض بود ء این هیشت در کوبر مطلق قرار داشت : و بالاخجره 
صبح روز چہارم آوریل 4 درهوای خفقان آوری دربالا حوض اتراق کردیم . دراین 
نقطه منوز آثار يك آب انبار ویران به چشم می خورد ؛ که از مدتہا ١بی‏ به خود 
ندیده بود. دراینجا کوبر به‌صورت سرزمینی «نقرین شدهه بود. أبن اصطلاح «نفرین 
شده» از خود مردم بومی گرفته شده است . از يك بر ک کوچك گباہ وا زکوچکٹرین 
نشانه‌ای از یك موجود زنده خبری نبود و هیچ صدایی » جز صدای کاروان» سکوت 
ششک نیستی را در هسم نمی‌شکست . ١‏ به خاطر حرکت آهسنه شترها و به خاطر 
وقثی که در نشج کم کردن راه از دست دادیم ء راهی که شبانه طٰی کردیم بیشتر از 
۵ کلومتر نشد . پس از چہار ساعت استراست دوباره به راه افتادیم و در جہت 
تیه‌هایی که کلا غپر نامیده می‌شدند و ازبالا حوض ۲۰ کیلومتر فاصله داشتند حر کت 
کردیم . این تپه‌ها به وضوح دیده می‌شدند ؛ اما به نظر می آمد که تپه‌ها از ما فرار 
می‌کنند . سکون مطلق درهمه جای این چشم‌انداز مالیخو لیایی و نبودن کوچکترین 
نشانی از آنسان اثر غمانگیزی روی آدم می گذاشت . آدم احساس می کرد : که در 
قسمتی از زمین قرار دارد » که نفرین به عالی بودن از هر نو ع جاندار شده بودو 


زندگی فقط در صورت رك وجود آمدن يك تحول طبیعی عظیم م کن بود به آن جا 


سفرشابي دد تو بر / ۲ م۵ 


باز گردد . دراین‌جا آدم می‌تو اند شاهد احتضار سیاره زمین باشد ,۲ 

پروفسور ۱. و. بونگه : گیاه شناس هیشت در گزارشش زیر عنوان : و عیئت 
اعزامی روس به خر اسان در سالہای ۱۸۵۸ د ۲۱۸۵۹ شرح برارزش زیر را می‌دهد: 

«شب ۲۳ مارس (سوم آوریل) سوار برشتر داخل بیابان وحشتناك و بی آب و 
گیاه لوت شدیم ... يك بستر عمیق وپہن و کاملا" خشکٹ به نام عوز رود [ خشك 
رود ] : که ما شب اول با غروب خورشید به آن رسیدیم » به چشم‌انداز منظره‌ای 
تقریباً میولاپی می داد ... هنوز خورشید بالا نيامده بود » که سرابپا پیدا شدند . . . 
متطقه عمچنان ساکت و مرده بود و حرارت هوا ساعت به ساعت پیشتر می‌شد . قبلا 
حدود غرب سطح زمین شیبی سرازیر پیدا کرده بود و به زودی ما به گود ترین جای 
منطفه (۰ ۱۶۶ متر) رسیدیم . این جا زمین ازنمك مترا کم خالصی نشکیل یافته‌است 
و درجای وسیعی حالتی کا باه" خاص بیدا می کند - شمیبه زمینی که تازه ترك قر لشده 
است و قطعات بزر گک در حود فرو رفتەاند . این قطعات بزر نمك خیلی سختاند 
و باشن و خاك مخلوطاند و باگل نمکی ‏ که از پایین بالا زده است و شباهت بەخود 
قطعات نمك دار د ‏ به هم چسپپده‌اند ۱ اینجا ظاهر ا مر دات نمی است ؛ کډ دد مرور 
مرده و خشکیده است و حالا حتی بااب بارانهای شدبدی : که در بہار از کوهبای 
اطر اف به این منطقه سرازیر مي‌شود » دیگر تبدیل به مرداب نمی‌شود . آن سوی‌این 
منطفه پہن و دراز نبه‌هاي نمکی زیادی : که شیاعت عجیبی به شرابه‌های ساشعتمانپای 
بز رگ دار د ‏ با گسترشی وسیم و بر | کنده بے چشم می حورد . ظامر آ این ثپه‌ها در 
روز گاران گذشته در حاشیة بك دریای نمك بزر کگک قرار داشته‌اند . این ثیه‌ها ‏ 
مخصوصاً به خاطر انعکاسشان در فضا ‏ انسان را به یاد عرابه‌های یك شہر بر ککگ 
می‌آنداز ند . با افتادن شب از میان این ٹپەھا و گاهی از رویشان به رودخانه‌ای 
رسیدیم »که آب کاملا" از نمك اشباع شده‌اش از فشاری »که برسطحش و ار دمی‌شد 


در و نمی‌رفت و حر کتش دك ورحجمہا مسج س لو ت + بالا ر ن از دور بونه‌های‌بزر کگ 


۱ خائیکوف به نمل از 
Province of Khorassan, 1, 106 ۰‏ غط Macgregor : Narrative of the Journay through‏ 
1 نگاه کنید به : 

Petermanas Mitteilungen 7890, 5. شش‎ 








۸ ۲اه / توبر های ایر آن 


سہز بەچشم می‌خورد ‏ اینپا گرهایی پرا کنده‌اند ...» 

ازاین شرح نتیجه گرفته می شود »که تنہا فرق کویر نمك و لوت دراین است 
که درلوت نوارها و فطعات نمك پیدا می‌شود » اما عکس ابن موضوع برای کوبر 
مصداق پیدا نمی کند. گودترین جای بیابان لوت مسولا" از نمکزار تشکیل می‌شود. 

راہ هپئت اکتشافی خانیکوف را حتماً جغرافیدانان عرب سدۂ دهم می شناخنہ 
اند و توماچك اطلاعات آنہا را در کتاب بی نہابت مفیدش آورده است (صفح ۳۴ 
به بعد) . از این جا معلوم می‌شود : که این سرزمین در این مدت طولانی به طؤر 
محسوسی تغییر نیافته است و راه کوبری در گذشتهھ همین مسیر را داشته است که 
امروز دارد و شرح مقدسی دربارۂ خبیص پاگزارشبای مسافران جدید مو نمی‌زند . 

در نقشۂ توماچك » ومناطق کوبری عراسان » پنج راہ به کویر لوت مشخص 
شده است . شمالی ترین راہ از خبیص از طریق راور به خور شرقی می‌رود و ظاھراً 
همان راهی است » که سایکس از آن استفاده کرده است . راه دوم راہ عانیکوف 
است . راه سوم از نه » از طریق ده سلم و باغ اسد ‏ به سیف و خبیص می‌رود و ما 
با مسیر این راہ آشنا شده‌ايم . دربارۂ راه چہارم فقط از طریق جفرافیدانان عرب 
اطلاعاتی کسب کرده‌ايم . توماچکث مسبر این راہ را باعنوان وراه نرماشیر از طربق 
ده سلم و نه به فرح مشخص می کند . 

عربجا این‌راه را وراه نوہ می‌نامند . توماچکک دربارة مسیر این راہ می گوید: 
داز شمر نرماشیر بك روز به طرف شمال تادهکد؛ دارستان راہ بود , دارستان دهکده. 
ای است با يك نخل و سرای ندارد و غیر از این از گیاہ و درخت خبری نیست . از 
دارستان تا سر آب يك روز راہ است . سرآب چشمۂ آبی است که آبش در گودالی 
جمع می‌شود .از سر آب چشمۂ آبی است که آبش در گودالی جمع می‌شود . از سر - 
آب تاده سلم چپار روز دیگر راہ است » که تمام پہنای کویر را پشت سرمی گذارد. 
اہن راہ يك راه واقسی کویری است » پر از خطر و با راہ پیمایی طولانی روزانه . 
ده سلم متعلق به کرمان است و اطرافش را مزار ع وسیم و تخل فرا گرفته است . 
مقدسی مینوبسد : ودر این ده پناهای ویرانی وجود دارد : که کسی در آنپا زند کی 
نمی کند » چون چشمه‌ها و آب انبارها عشکیده‌اند . ده مسکون متعلق به کرسان 


است .۽ 


سفردا بی در کویر / چ۷ ۵ق 


توماچکک از راہ دیگری شم یاد می کند ؛ که از سانیچ ( نصرت آیاد جنوبی ) 
ره ده سلم هی‌رود . این راه در دامن شرقی گوهم‌ای کسودال بزرگك امتداد دارد . 
توماجٹگ می وید ج کل هو ز شرج ارو پابی از این دو راہ استفاده نکردہ است ۽ ققط 
نو سند کان غر سب ادریسی و مقلسی» نوری برابن مط تاشتاخته کر مان افشانده‌اند. 

راہ ہم ( نر ماشیر ) به ده سلم خبلی جالب توجه است . به این راه حتی در 
جد‌بد نرین نقشْه ایران هم آشاره لبمک 8 است . این رأة دن کبلومتر طول داردو فقط 
در دو روز اول سفر در سر راه آب پیدا می‌شود . بعد » تمام راہ درمیان بپابان لوت 
قر ار دار د ۲ جالب دو چه بر بن موصو ج مر بوط به این راہ این است ‏ که این راہ اژ 
ميان دو مر داب نمك می 5گذشت : که روی نقشه نمکزار و خورگز ناسده مے شو ند + 
جمع می کند . مابعدا دوبارہ به این مطلب خواعیم پرداخت . 

پنجمین راہ 3 راہ جو سی ست . عر بہا این راہ 7 سیخ لس می شناختند ۴ 


ہس سے 


حاشیه کویربزر کث ٤‏ میرفت وتا آنحابلرو ژزکوتاەراەأاست ازانجاتا نصرت آباد 


دربارۂ این راہ هی تو دیداد 4 کد این راد از شہر در سباش رل فرح آباد او لین آباه‌ی 


چہار روز راہ حساب می‌شد ؛ که جمعاً ۳۱ فرسخ می شد . ادریسی نام منزلہارا ذکر 
می‌کند . سانیچ درآن زمان یك منعمَه نظامی کم آب در میان کویر بود . همه بلندیہا 
و شیارها در نتیجۀ تأثیر اقلیمی از هم پاشیده و حشك بودند و در هیچ‌جا نشانی از 
زندگی به چشم نمی‌خورد! . 
هیشت سرفر دريك گلدشمید" درژانویة ۱۸۷۲ درهمان مسیراین‌راه را طی کرد. 
سروان یو آن اسمیت" این راہ را در کتایش؟ شرح داده است . کاروان کوپر در ہم 
مجہز شد . این کاروان عبارت بود از ۷۳ نفر اعضای کاروان » ۱۳۸ چبارپا و 
٩‏ چادر . آخرین منزل » که پیش از ورود به کوبر قرار دارد » توم ریگ نامیده 
می‌شود و در آنجا آب خوبی وجود دارد _ اما در عمق ۱۵ سانتیمتری دشایر نمك 
سختی قرار دارد. این موضوع برای تمام رأء کوبر مصداق پیدا می کند - خبر جالبی» 
! نگاه کنید به توماجكک ؛ جلد دوم ۽ صفحۂ ۲۸ . 
Euan ۰‏ - 3 ۔ Fredric Goldsmid‏ ۵1۲ , 2 


4 ۔‎ ۲۵5۲۵۲۵ Persia ۱ an account of the Jourteys of the Persian Boundarg Commission, 
1870۳71-72 * TS. ۰ 





ہہ | کویرشای ابر ان 


که ظاعراً نشان می‌دهد ؛ که لوت جنوبی یك گودال مجزا است ء چون قشر نمك 
نمکزار در سطح کاملا پایین‌ثری قرار دارد . 

در داعل کویر از دومنزل عبور می شود » که شورگز و گرگ نامیده می‌شوند 
و چاهپایی به عمق پنجپا دارند » که آبشان شور است , در کرک رودخانة آب 
شوری به نام رود ماهی به طرف شمال غربی جربان دارد . راه بیشتر از يك کویر 
سنگی » که موجهای ضعیفی دارد » می‌گذرد و در این راہ کوچکترین نشانی از 
زند کی وجود ندارد . گاهی نواری از نپه‌های پست به چشم می‌خورد . را از کنار 
دو میل می گذرد. میل اول نادری میل نامیده می‌شود و ۴۵ پا بلندی دارد. میل دوم 
دراب شده است . از دیدن حرابة آين ميل و ویرانة يك دروازه و يك کاروآنسرا در 
رباط » مسافرآن پی به این موضوع می‌برند » که این راہ سابقاً رفت‌و آمد زیادی داشته 
است . سردی هوا در ماه ژآنوبه زیاد بود اما تابستان آنچنان گرم است » که سوار کار 
رکاب مر کبش را با پارچه می پیچد تا بدن حیوان نسوزد ! در بارۂ راہ مستقیمی : 
که از نصرت آباد به ہم می‌رود هم گفتگو شد . با جماز تیزپا آين راه در دوروز طی 
می‌شو د , 

بعد نوبت ژنرال مك گر گور' می‌رسد »که در سال ۱۸۷۵ ميان خور و طبس 
از پیشرفتگی جنوبی کوپر بزرگ عبور کرد . او در این باره می‌نوپسد" : و یافتن 
چیزی که بك خوانندة انکلیسی بتواند به کمك آن برداشتی از کوبر داشته باشد » 
بسیار مشکل است . این بك کوبر شن نیست و یه هیچوجه به بیابانهای مسطح 
هندوستال - هرقدر عم سوزان مب شیاهتی تدارد و بیابانم‌ای هند در مقاپسه با کویر 
ايران سرشار از گیاه است . در کویر ایران اصلا" اثری از سبزه و گیاه » ازهیچ نوع 
جنبنده‌ای وجود ندارد . کویر از زمینی تیره رنکك تشکیل یافته است و مئل این است 
که یك سال پیش شخمش زده‌اند ؛ اما لکه‌های قطور نمکی آن را پوشانیده‌اند » که 
برقشان چشم را می‌زند . تا چشم کار می کند جز برق سفید نمك چبز دیگری دیده 
نمی‌شود .... سطح کویر هموار نیست و سوراخپایی به عمق تفریبی ۲۲ سانتیمتر 
و به بزرگی سرانسان طوری در همه‌جا پرا کنده است »که حر کت برای حیوانپا خیلی 


1 مت‎ Sir C Maç Gregor 
ہے2‎ Narrative of the Journey Through the Provipcs of Khorassan ۰ I .01ء‎ 








فرهایی دد کور / إ ٣ن‏ 


مشکل می شود گروهپای کوچکی که فصد عبور از کوبر را دارند و با خودشان 
آب‌برمی‌دارند در کوپر چیز دیگری جز کورہ راھی زشت و نابسامان ؛ در میان چشم۔ 
اندازی بی نہایت ناخوشآیند ء نمی بینند . کوشش برای گذشتن از کویر با حیوانہای 
دیگری یر از شتر کار بی‌نتیجه‌ای است . وقتی کوبر تمام شد دوباره وارد منطقه‌ای 
نی شدیم i...‏ 

مك گر گور در نقشه‌ای ء که ضمیمۂ اثرش کرده است ء راهمای مختلفی را در 
کویر نشان داده است . دراین نقشه ہین طبس و سبزوار یٹ راہ مستقیم کویری و جود 
دارد ء اما از خور تا سبزوار و همجنین از خور تا نیشابور راعی تشان داده نشده است 
و فقط از بیراهه می توان خود را به این شہر ها رساند . از خوربه پیارجمند هم 
راهی‌نشان داده نشده‌است. دراین نقشه راہ مستقیمی هم بین‌سمنان و حور دیده‌می‌شو د 
که از حسینان می‌گذرد » اما من نشان دادهام ۰ که این راہ ے اگر هم در کذشیه مورد 
استفادہ قرار گرفعه است ت امروز وجود ندارد. درهرحال این راه هر گز از حور شرو ع 
نمی‌شده است . بلکه شروع آن از جندق بوده است . مک گر گور از جندق هم دیدن 
کرده است . 

در سال ۱۸۸۰ ستوان استوارت" تقربباً از همان راهی که من از طرابوزان به 
تهران رفتم استفاده کرد و بعداز اصفبان؛ از طریق طبس ء به سرزمین تر کمنهارفت. 
دراین جا فقط سفر او از ارد کان تاطبس مورد نظر ما است؟. استو ارت عقیدہ دارد » 
که کویر بزر روز گاری بستر یك دربای کم عمق بوده است , او به این افسانة 
اپرانی که سلیمان به کمك دو دیو بەنامہای «ارد» و «بیل؛ این دریاچه را درسر راه 
دریای خزر ہەوجود آورد ء اشاره می کند . درجای دیگر می کوبند »که این دریا روز 
تولد حشرت محمد نابود شك . 

وقتی زمین بالا آمد ودریا خالی شد » کویر باژهم پست‌تراز بلندیهای اطرافش 
بود . در نتیجه ».تسام آبپای این بلندیها به داخل کویر سرازیر شدند و تشکیل 
باتلاقمایی را دادند . همین آبها نمك را باخود به کویر بردند . باتلاقها در تاپستان 


l= CE. Stewart, 
: نگاه کنید به‎ ٦ 
Proceedings of the Royal Geographical Society, TIL, 18810, 5 513 f. 


٣خ‏ / و برهای ابران 


می‌عشکند ودر زمستان مجدداً پرمی‌شوند و به مرور روی زمین قشری از نمك به و جود 
می‌آید . 

استوارت بین کویرهای مختلف ؛ با توجه به نوع زمین و ميزان نمك ء فرق 
می گذارد . یکی از آنواع کویر آن است ء که زمین سرشار از ردیفی از شیار است ؛ 
مش این که زمین را شخم‌زده باشند . در جایی آب فرو می رود و در جابی دیگر ز مین 
مرطوب است ومثل این است. که آب از زمین می‌جوشد . ایرانیها میگویند »که عمۂ 
اجنه وارواح‌عبیث در کوپربسرمی‌برند وبرای آدمیزاد مشکلات متئوعی‌فر اهم‌می کنند. 

در جنوب پیشرفتگی بزر کور بين حور و چاه مجی؛ حوض شاه عباس ؛ که 
یك آب انبار است قرار دارد . آن سوی این آب انبار « کویر بدتر از هرجای دیشر 
می‌شود . تا کنون سطح کویر از زمینی سخت تشکیل می‌شد . اما حالا به تبه‌های شن 
می رسیم . راہ بالا و پایین می‌رود و پستی و بلندیها آنقدر په عمدیگر شبیه‌اند » که 
پہدا کر دن راہ مشکل می‌شو د .. اسیا با عرقدمی که برمی‌داشتند تا زانو در شن نرم 
فرو می‌رفتند . پس‌از پیمودن شش میل انگلیسی »که راه دريك چنین شنی قراردارد . 
بالاخره به یك برآمد کی تپه مانند می‌رسیم» . 

این همان نوار شنی است »که من در راہ چاه مجی از حاشية شمالی آن عبور 
کردم و ازارقامی ؛ که استوارت بدست می دعد می ‌توأنیم به عرض این نوارپی بیریم . 

استوارت عقیده دارد »که آوپس‌از مك کر گور اولین انگلیسی است : که طبس 
را دیده‌است. بعد ‏ راہ اودر جہت شمال شرقی ء در فاصله‌ای از حاشیۂ شرفی کوبر: 
به ثربت حیلریه می‌رود . او اطلاعاتی راکەدربارۂ راهپای کویر بژ رکه دربافت کرده 
است‌گرارش می کند ؛ اما اودر درك وفہم این اطلاعات به حطا رفته است . راز دست 
گردون راهی به سمنان ودامغان وجود دارد . این راه راه کویری طبس به تهران است 
و تقریباً تمام تنبا کوی ی که به شہران حمل می‌شود بار شترهایی است که در این راہ 
رفت و آمد می کنند .؛ وچون همراه‌این گزارش می ینیم که همه منز لہا آب دارند 
و یکی از این منزلپا تاعرود نامیده می‌شود » آسان می توان دریافت »که این راہ 
همان راهی است؛ که بعدها تگان" از آن استفاده کرده است وازطرود می گذرد . تکان 
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همچنین متوجه شد که این راہ از کویر نمی گذرد ‏ اما گقاهی باآن برخورد می کند . 
در عوض بایستی راهی از خور به سمئان وجود داشته باشد » که قسمتپای زیادی از 
آن از کویر می گذرد . 

روی نقشه خراسان استوارت که برای زمان عودش نمشة خیلی خوبی بود 
کوه کو گرد دویرابر طول واقعیش نشان داده شده است . بعلاوه این کوعستان درمیان 
کویر به طرف شرق جنوب شرقی ء تا نزدیکی حسینان :گسترده است . همچنین راہ 
مستقیمی ‏ که از چپارده : از طربق کویر . به طرود وسمنان می رود قابل تأمل است» 
مخصو صا که اسم همه منزلما درنتشه آمده‌است . بك چنین راهی هر گر وجود نداشته 
است وبه همین ترتیب راه مستقیم دست‌گردون به طرود . 

در سال ۱۸۸۱ ادوارداستالگ درایران به مسافرت پرداخت . او کویر بزر کث را 
ندید » اما دربارژ کویرهای کوچك گزارشهای زیادی داده است . استاك دربارۂ يك 
گودال کوبری »که تقریباً در نیمه راه لار و کرمان قرار دارد » اطلاعات زیررا :کد 
فسمتم‌ایی از آن صحت دارد » در کتابش به نام «شش‌ماه درایران » جلد او » صفحۂ 
۵ در آختیارمان می گذارد : وشایدبہٹر باشد که توضیح داده شود که کوبر ابران 
چیست , این کویر نٹیجۂ برهنگی کوعہا ونمکدار بودن بیانهای ویران است. کوهابی 
که عاری از درعت وبوته وعلف‌اند تحت تأثیر هزاران سال تابش آفتاب و وژش باد 
وریزش باران ویران شده‌اند . صخره‌های وبران شده در شہبہای طولانی وملایم راعی 
زمینهای مسطح می‌شوند » در حال ی که ازسوی دبگر شیبمایی طویل وملایم به طرف 
تپەھا بالا می‌رو ند . این‌شییا اغلب چندمیل انگلیسی وسعت دارند. بارانہا وبرفہای 
زستان »که به صورت جرپانپای کوچك و بزرگی به طرف پایین روان می‌شوند . 
دراین شپیها که براثر تخریب کوعہا به وجود آمده‌اند ناپدید می‌شوند و دوباره در 
فسمتمای پست دامته‌ها به صورنی دیگر از زمین بیرون می‌زنند . آب از تمك اشباع 
شده به صورت دانے هاي براق وسفید از زمین بیرون می آید . سه این رتیپ يك 
کویر باید همیشه درمجتمعی ازآبرفتگیہا محصور باشد و وقتی که این سطح بزر کف 
است » کوپر مانتلہ باک نوار سفید دیده سی شود ء کے به سمت منطفه ای با شیب 
سرپایین سرازیر است ؛ تا حابی که کویر وابن منطقة سرازیر درافق نایدید می‌شود. 


ضا ميزان آب دريك کویر بستگی به محل کویر و قصل سال دارد ؛ به طوری که با 
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با شوره‌زاری در زمین خاکی سخت مواجه عستیم ويا با باتلاق نمك » که حیوان 
باری ء اگر از راہ منحرف شود ء درآن فرو می‌رود ... به طور کلی کویر یک منطمۂ 
برهن بزر کک است ء که نه‌قطعه سنگی در آن‌بافت می شود ونه گیاعھی بکنوامحتی برهنه‌اش 
را برهم می زند . به طوری که می گویند » بك شیی؛ خیلی کوچك با اندازەعای خیلی 
بزر گ شده‌ای به نظر می‌آید ويك قطعه کلوخ درسطح زمین یگ تپه دیده می‌شود .؛ 

استاله در سر راهش به یزد از کوبنان به بافق رفت . لازم به تذ کر است ‏ که 
در نقشۀ او راہ مستقیمی از کوینان به بهاباد نشان داده شده است . استاك دربارة 
حر کت از بافق به طرف شمال غربی مي‌نویسد : ربا تدارك خورالك دوروز: از روی‌دو 
میل شن روان به طرف خان‌پتح حر کت کردیم . راہ به وسیل سنگچین مشخص شده 
بود . پس از شنهای روآن به زمین سخت رسیدیم وبعد واردکویر شدیم . این کویراز 
زرند شرو ع می‌شوه ... طول این کویر شش میل بود و سطح کاملا" هموارش از خاك 
مخلوط با نمك تشکیل شده بود ... در مبان کویر یك رودخانۂ آب شور قرار دارد و 
ما از روی سنکپایی که برأی عبور در عرض رودشانه قرار داده بودند گذشتیم , آن 
طرف کویر زمین هموار سخت و سنگلاخی می‌شود وبه طرف خان‌پنج شیبی سربالا 
دارد. »۱ 

درسال۱۸۴۹ آبوت" ازهمین راہ منتہادرعکس جہت استالك عبور کرده بود . 
اوهم این راه را به همین ترتیب تعریف می کند: پس ازاینکه خانپنج را ترك کردیم؛ 
وارد منطلقدای كاملا" بی اب و علثف شدیم ؛ که به زودی تبدیل به یك کوپر نملك شد , 
پس ازطی عفت میل دبگرازبستر رودخانهة نسبتاً شوری » که دراین منطقه جربان دارد: 
گذشتیم ونزدیگ بافق از منطفه‌ای پرشن عبور کردیم ۰ آبوت در او اسط دسامبر این 
رودخانه را نسبتآعشك‌بافت. استاله درأواغرآورپل باآب جاری این رود روبه‌رو شد. 
ژانویه وفوربه ومارس وقت معمول بارند گی است . 

یکی از همراهان استاك با دو جوان ایرانی و چند مرد مطمئن جشدقی به طرف 
شمال اژ کویر عبور کرده بود . استالغاطلاعات آنہارا به این صورت مي‌و سد (جلد 


دوم ؛ صفحة (١‏ . رانہا غر جندق شٹر خر یدند وراهتمایی پیدا کر دند ۶ که انپا را 
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به یك آپ انبار (حتماً حوض حاجی رمضان) در یك فرسخی ببرد . دراینجا آنپا به 
حیواناتشان آب دادند ومشکپاشان‌را پر کر دند و وارد کویر شدند . راهنما در اولین 
فرصت از دستشان فرار کرد وبه خانه‌اش بر کشت . نما پیش ازظہر سفر را شرو ع 
کرده بودند , صبح بود . خورشید درکویر بالا آمد . آنها تمام روز را حر کت کردند 
وشاهد غروب خورشید در کویر بودند وظیر روز بعد به حسینان رسیدند . به طوری 
که آنبا می گویند ؛ عرض این کویر ۲۱ فرسخ است . آنہا این بیابان خحشك را بك 
کوبر حسایی می‌دانند ؛ که پوسته‌اش پف کرده است وهمه جایش سوراخ سوراخ است 
وبیرون گذاشتن با از راهی که کوبیده شده است خحطر نا است ... به طوری که راوی 
می گنت دراین سف ر کویری تمام اعضای هیئت نز دیكہود ازنشنگی بمیرندواسب خود 
او هم در زیرش مرده بود . یکی از جوانما هم براثر ترس ومشقعی که در سفر کشیده 
بود در دامغان مرد. داستان دیگری هم از کویر نوشته شده است : کاروانی درزمستان 
ازاین کویر می گذشت , برف سررسید . کاروان تاصاف شدن مجدد آسمان اتراق کرد؛ 
اما همه از سر ما بخ زدند ,» 

در زمستان 2۸۱ ۱۸۸۰۶ ژنرال گاستاہگرخان به فرمان شاه ازتهران به بمپور 
وجالق و مشکید رفت ‏ اما سفر آو چیزی به اطلاعات جفرافیایی ما نیفزود . او در 
گرارششی تأیید می کند » که در بمپور ثیه‌های شنی و جود دارد وادعا می‌کند » که آب 
رودشاند بمپور در تمام اوقات سال بدون تغییر می‌ماند. آب این روخانه در هشت 
میلی ؛ در پایین شهر ء بدون اینکه ازخود نشانی برجای بگذارد » در زمین فرو 
می‌رود . اواز مشکید دربلوچستان‌به منزلۀ آخرین پیشرفتگی تمدن وزندگی در کویر 
یاد می کند . از اینجا به بعد بیابان شنی بی‌سامان شرو عمی‌شود . 

استوارت درسترخود درسالیای ۱۸۸۲و ۱۸۸۴ درایران شرقی از قسمتی از لوت 
کذشت » که در شمال راہ من بین نایبند ونه قر ار دارد . ازتوصیت اوچنین برمی‌آید: 
که با این قسمت از کویر نمی توان شرخی کرد . او یاد آوری می کند کہ هيشت سر 
فر دريك کلدسمید در راہ سیستان ازقسمتی ازلوت جنوبی گذشت » که مهمان نوازیش 
از راهی که خانیکوف رفت. ومن قبلا درباره‌اش نوشته‌ام ۔ کمتراست . 


۱- ازتهر آنِ تا بلوسستان » صفسحهة ۱*۲ يه بعد . 
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استوارت می ‌نویسد' : اودرتاریخ ۲۵ مه ۱۸۸۲ بیرجند را ترك کرد . درفصلی 
ازسال که‌برای یك سق ر کویری ازنظر شدت گرما خیلی دیر بود . او همچنین از گرمای 
وحششناك وبادهای کویر می‌نویسد که آنچنان داغ بودند » که گویی از یك بخاری 
کاملا" دا غ خارح می‌شدند . او ازراه عوسف به حور رفت که آخرین محل مسکون 
در جپت‌کویر است . استوارت می گوید گلدسمید مخصوصاً این نقطه را برای ورود 
به کویر انتخاب کرده است » چون راه ازایدجا کو تاهتر از راه مورد استفاده خانیکوف 
است . راهنماها اطمینان می دادند ‏ که احتیاج به برداشتن آب نیست ؛ چون در ۸٩‏ 
میلی آب وجود دارد . بعد معلوم شد ‏ که راهنماهای او اصلا" کوبر را نمی‌شناخنند 
وبلاغره کاروان با وضع خیلی بدی مواجه شد . ادام حر کت و باز گشت هردو غور 
ممکن بود » گلاسمید می گوید وقتی که اسئوارت به بستر شاند علی‌رضا رسید۔ جایی 
که به آسانی می‌توان با کندن‌زمین به آب شیرین دسترسی‌پیدا کرد -کارو آن درچنان 
وضع بدی بود که را گر ما این اس را بیدا نکرده بودیم » کمتر کسی از ھبئت ما 
شانس زنده ماندن داشت .» ہین جپارراه ویزدان ؛ استوارت از کویر تملك هم که در 
شرق قاين » درمرز افغانستان ء قرار دادد گذشت ومن عقیدہ دارم ء که مار کوپولو در 
در راه تون وقاین به شبرغان از این کوپر گذشته است . در گودترین‌جای این کویر 
نمکزار یا دریاچة شوری قرار دارد » به نام داك خورشاب . 

در سال ۱۸۸۷ ستوان گالیندو؟ از فسمت غریی کویر بزر کك ہین حور ودامغان 
عبو رکرد . متأسفانه شرح وبا نقشه‌ای از این سفر بدست نیاوردم . اما لرد کورزون 
در کتابش دربارۂ اپران (جلد دوم ؛ صفحۂ ۲۴۹) از گزارش گالیندو خلاصة زیر را 
نقل می کند : «زمینی کاملا" هموار » ابتدا مخاکی کاملا" سیاه با لکه‌های مجرد وسفید 
نمك و گودالهای باتلاقی باآب سبزرنگ .کم کم میزان نمك‌بیشتر می شود تا بالاخره 
تقریباً پوستة سفید لاینقطعی به وجود می آورد . پوسته‌ای که هنوز هم در سطح آن 
رنگک سبزبا تلاقها به‌چشم می‌خورد. این گودالمای مردابی شباهت به چاله‌هایی دارند 
که دریا به منگام جزر در ساحلی صخره‌ای برجای می گذارد . اگر ہگوپیم ۽ که این 
راہ ء که در حدود ۲۶ میل انگلیسی طول دارد ؛ بالاشة شتر مشخص شده است اغراق 


1. Proceeding of the Royal Geogr. Soc. VH, 1885, 5.۰ 137 f. 2- R. E. Galindo. 
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نکردەایم کا ۱ 
در جاهای دیگر شورهزار خیلی کم بودو با ا اہ“ وجودنداثت . اما رشکل 
زمین طوری بود » که گویی گل ولای سیاه وبرآبی در حالت جوشش و با تخمیر شدید 
نا گهان منجمدشده است. زمین ازجای زخمفراوانی پوشیدہ است وپراستازسوراعمهای 
گردی ء که هشت تا دوازده اینچ قطر دارند . بااینکه بعضی ازاین سوراخہا ۲ نا ۳ پا 
عمق دارندء عمق معمول هشت تا دوازده اینچ است. مسان این سوراخها بر امد گیہای 
تاول مانندی از گل وجود دارد : که بعضی از مواد مترا کم و سخت تشکیل یافتەاند 
وبعضی دیکر تاولپایی درپوستۂ زمین‌اند » که قشری نازك روبشان راگرفته است ودر 
زیر این قشر نازك سوراخهای خطرناکی وجود دارد. اسب برای اینکه چلاق نشودباید 
آهسته وبادقت ازئاولی به تاول دیگر برود , البته در هردو طرف کوره راه کوبیده 
شده زمین غیرقابل عبور است .» 
این توصیف تصوبری واضح پدست می‌دهد و برای بعضی از نوارهای کویر 

اير آن اعتبار دارد . متأسفانه نمی‌توانم روشن بکنم » که گالبندو در کدام قسمت از 
اپران بوده است . به قول کورزون او بایستی بین خور ودامغان سفر کرده بوده باشد . 
البته احتمالا ازيك بیراهه . چون ازراه مستقیم فاصلۂ خورتاطرود ۷۰ میل انگلیسی 
است » نه ۲۶ میل » که گالیندو می گوید . به علاوه » در کویر بز رک هر کر با اسب 
مسافرت نمی‌شود. .. سئوان گالیندو دومرئبة دیگر درسالهای ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ ازلوت 
بزر ك گذشته‌است. باراول درشش روز وباردوم درپنج روز. اوازمنطقه‌ای گذشته است؛ 

که* ۲ ۱ میل‌تمام يك‌قطره آب‌هم و جود نداشته‌است. لر د کورزون از گزارش‌سفراو علاصة 
روشن و کامل زیررا ہدستمی دهد (جلددوم؛ صفحة ۲۵۲) : واو (گائیندی الزاما متوجة 
شباعت بی نہایت موجہپایشنی به‌سطح دریایی که‌دستخو ش با داست‌شده‌است. این مو جہای 
شنی جایشان را درسنطقه‌ای بی‌شن» که پوشیدہ از سنگریزه‌های سیاه کوههای مخروب 
است ۔ با حالتی که تاکنون تو صیف نشده است - عوض می کنند . این مشطقه دارای 
قطعات عجیب مکعب شکلی است ‏ که بومیپا عفیده دارند » متعلق به خرایه‌های بك 
شہر باستانی است . آنما این شیر را شہرلوت می‌نامند . اما این قطعات در حقیقت 
از خاك سختی به‌طور طبیعی به وجود آمده‌اند وباده‌ای شدید شمال غربی آنا را به 
شکل کاملا" خاصی درست کرده‌اند» که بیننده را به پاد دیوارها و برجپا می‌اندازد ! 


۵۳۸ / کو یرای ابر ان 


ستوان گالیندو در همه‌جادر زبرشن قشری‌از نمك‌سخت‌پیدا کر د» که تفر بباً در ۲۵ سانتيمتري 
عمق زمین قرارداشت. این نتیجهەحاکی' از خصیصۂ نمکداربودن کویراست. او ػہگاہ با 
توار هاپی از کویر واقعی برخورد می کند. سطح این کوبر به‌صورت کثیرالاضلاعهای 
تامتناسیی در آمده‌بو ده کەہر آمد گیسای‌سدا کننده‌ای از نمك مثرا کم داشت وپاپوشہدەاز 
او لہای نمك‌سشد و گرد وسخت بود »که تاحدزیادی شباغت به تەم شت ر مرغ داستنل 
که تائیمہ دفن‌شده باشند. گاهی سطح زمین ازپوسته‌ای از سوزنهای نمك‌خیلی ظریف 
تشکیل‌یافته بود. این‌سوزنها مثل‌فولاد تیز بودند. بدترین جای این کو بر قسمت‌جنوب 
شرقی آل بین ہم ونه بود »که یکی ازوحشتناكترین نقاط تمام‌زمین است . در اینجا 
باد شمال غربی ؛ که حاکم براین منطقه است » شنپا را جمع کرده وبه صورت موج 
وتبه روی‌هم انباشته است . جای‌این موجما وتپه‌ها دائماً درحال تغییر است. خورشید 
سوزانی زمین راگرم می کند و آن را به‌صورت آهن گداخته درمی‌آورد. بادسام تقریباً 
همیشه می وزد ودر نتیجۀ عبور ازروی صدعا میل کوبرسوزان آنچنان خشك است که 
وقتی آدم و حیوان را غافلگیر می کند دريك آن تمام ذرات رطویت بدن رأ به خود 
جذب می کند وتنها يك مومپابی چرو کیده وسیاه برجای می گذارد .» 

این خلاصه دوباره مارا باچہرۂ یك کویر واقعی ایران آشتا می کند . همچنین 
می بینیم .که بیان لوت دارای نوارهایی از کویر واقعی + سطوحی ازسنگلاخ سرازبر 
شده از کوهبای مخروب و منطقه‌هایی خاکی است > که باد در آن شیارهابی به وجود 
آورده است . این عمان حالتی اس ت که من دربارۂ کویر لوپ وصف کرده‌ام وبعدها 
ازطرف اشتاین" وهونتینگتون" مورد بررسی قرار گرفته است . 

۱ آنجا که من می‌دانم از لوت بزر فک فقط سدنفی کذشته‌اند : از شمال لوت 
هیشت! کتشافی‌خانیکوف» کمی‌جنوبی‌تر از خط سیر خانیکوف» گالیندو و کاملا" درجئوب 
در هسیر تلگراف سیستان و کرمان» عیئت اکتشافی کلدسمید بین دو راه اخیر سرزمین 
ناشناس بزر کی + که هنوز در ایران وحود دارد ؛ قرار دارد . این منطثه ۳۰۰۰۰ 
کیلومتر مربع وسعت دارد. دومین منطقة بزر ک» قسمت غربی کویر بز رک است :کہ 


٥‏ کیلومترمربع وسعت دارد وسومین فطع قسمت شرھی است ‏ که در حدوڈ 


Stein. 2- 1)8 0۰‏ ا 


سفر شا بي در کویر ‏ ٭ ۳ؿ 


۰ کی ومتر مر بع است. دراین سه مخطمّۂ بزرگگراھی وجود ندارد وهر کر لەمردم 
بومی ونه اروپاییان قدم بای سه منطقه نگذاشته‌اند . 

درونشته ابران» باد شده : که درسال ۱۸۹۷ ازطرف Survey of India‏ چاپ 
شده است ؛ يك راہ کوبری بین نه وخبیص نشان داده شده‌است. کمان می کنم » که این 
همان رآهی باشد , که ستوان گالیندو از آن گذشعه است وارد کورژون آن‌را توصیف 
می‌کند . بنابه نقشه این راہ ۳۰ کیلومتر است :چون بعد از گدارباروت راہ بايك 
زاویۂ ۹۰درجه می پیچد, اگر فقط منطقه بی‌آب بین ده‌سلم از طریق گدار باروت‌را تا 
نخستین آ برفتگیپای کوهپای کر مان‌به ساب بیاوریم»۲۰۰ کیلومٹر راہ داریم. درعین 
حال‌این‌راه تنها راهی نیست که ندرا به‌عبیص وصل می کند.چون درطول اقامتم درند 
اطلاعاتی دربارة یك راہ دیگر بدست آوردم کهفقط دريك نقطه در ده سلم‌راء حبیص- 
نه را قطع می کند و در غیر این صورت در جتوب آن قرار دارد . 

از ۵۱ فرسخ طول این‌راه فقط ۵ فرسخ از کویر می گذرد وچون سطح کویر در 
موفع باران برای کاروانہا ملاکت‌بار است » به نظرم این راه بین خبیص و نه جزو 
بدترین راهپای کویری اپران نباشد - تنما مشکلی که در اینجا مطرح است مربوط په 
حمل اب است . 

این راہ ۲۸۳ کیلومتر طول دارد . ایرانیها آن را ۵۱ فرسخ حساب می کنند . 
بەاین ترتیب طول‌يك‌فرسخ دراینجا ۵/۵ کیلومتر می‌شود. راهذقشة انگلیسی همان‌طور 
که گفتيم ۰ کیلومتر است ء اما قوسی به طرف شمال به دار باروت می‌زند که در 
فاصله شش فرسخی کوجر قرار دارد . پس از بارانم‌ای شدید آدم ناگزیر از استفاده 
از این قوس است. چون باران زمین را در اطراف باغ اسد تبدیل به‌باتلاق می کند و 
شنرها در آن فرو می‌روند . 

راہ مستقیم حبیص درست ازراه‌نمکز ار می گذر د ؛ که روی‌نقشه‌به مترلة بانلاق 
وبا درباچه نشان داده شدەاست . اطلاعات زیر را دربارۂ أبن ‌راه در نه بدست آوردم, 
آنجا که راہ اززمین کوبری می گذردکویر نمك فقط چند فرسخ عرض دارد ؛ درعوض 
به صورت نوار باريك وبلندی به سمت جتوب شرقی گسترش دارد و کاملا در امتداد 
حاشیة جنوب غربی فرورفتگی لوت قرار دارد . درنه کسی دربارة وجود یك دریاچه 


چیزی نشنیده بود . ادم می‌توانست ازبا غاسد تا جایی که چشم کار می کرد همه چیز 





۵خ / کویرھای ایران 


را ببیند ؛ پی‌آنکه با کمتربن نشانه‌ای از يك دریاچه مواجه شود . نمکزار در فصل 
حشك سال قشری است از نماك كاملا حشك و سخت وفقط درفصل باران _ با توجه به 
شدت آبپایی که جاری می‌شود - روی نمگزار آب می‌استد . 

رفت و آمد کاروانپا فقط درفصل سرماازاول زمستان تانوروز است. درتایستان 
هر گز رفت و آمدی در کویر صورت نمی کیرد » چون هوا خیلی گرم است و برداشٹن 
آب کافی مشکل است . درنقاط کودکویر گرما برای شترها کشنده است . در تابستان 
زمین کویر مٹل سنگك سخت می شود وسطح کوی ركاملا" حشك است . سطح کویر تاول 
می‌زند و بعد ازباران زمستان بعد این تاولہا دوباره نرم می‌شوند وبه‌صورت هموار و 
یکدست اول برمی گردند . این جریان هرسال تکرار می‌شود . 

رودهایی که به عبیص و روسناهای پایین این شهر آب می‌دهند به جویم‌ای 
کوچکی تقسیم می‌شوند » که بافیماند؛ آبشان» جزبه ندرت» هر گزبه نمکزار نمی‌رسد. 
اثبته ممکن است پس‌از بارانم‌ای بسیار شدید سیلابی به کودترین نقطهُ لوت برسد . 

قاعدتاً این گو دال کامله" مشخص که به صورت يك کاسه سه کوش است ؛ بابد 
دريك مرحله ازمراحل آنباشتگی تکامل زیادتری نسبت بەکویر پیدا بکند . درهرحال 
در گودال لوت خاك کویری کمتری جمم شده است و فقط نوارھای بلندی که در حاشیه 
جنوب غربی لوت قرار دارد وبه‌نمکزار مشپور است مسطح است . در اینجا ارتفاع 
زمین تقریباً ۱۶۶۶ پا بالا تر از سطح دریا است ۰ در حالی که خبیص »که در حاشیۂ 
کوبر قرار دارد ارتقاعش ۱۸۰۰با است و کذرهای کوهمهای حاشیه لوت بنا به نقشۂ 
انکلیسی تا ۱۷۹۶۵ از سطح دریا ارتفا عدارند. عمیق تر ین جای‌فرورفعگی کودال لوت په 
سمت شرق شیب سربالای خیلی ملایم دارد, این‌شیب سربالا به‌سست‌شمال وجنوب هم 
آرام است . 

شکل زمین در کویربزر گ با اینجاکاملا" متفاوت است . در کویر بزر گک مواد 
سرازپرشده آنقدر گودال کوبررا پر کرده‌است» که سطح کویر تقربباً مسطح است. بیابان 
لوت عم درانتظار يك چنین سرنوشتی است ‏ به وقت باران گلو لای و نمك از همه 
کوههای اطر اف به داخل لوت سرازیر می‌شود , اینپا همان موادی هستند که بعد ها 
تشکیل کویرمی‌دهند . 


ما مقالة بسیار مہم و کاملی را درموره شناختمان از کویریز گ مدیون ستوان 


سفرهایی در کویر / ۵۴۱ 


بو قان" هستیم» که درسفرهای مختلف خود در سالہای ۱۹۸۱ - ۱۸۸۸ از قسمتهای 
غرب ی کویر گذشت و در کویر گاهی‌به طورمکرر به سفر وبررسی پرداخت , به این ترتیب 
او بیشتر از ع رکس دیگری فرصت داشته است » که مرزهای گودال کویر را مشخص 
بکند . نظرهای او درمورد پیدایش کوہر وتوضیحات او دربارة بیشتر مظاهر مشخصۂ 
کویر کاملا" با مشاهدات من درسفر به کویر مطابقت می کند . از خطسیر بو گان درسال 
۸ میان انار وسمنان چند اسم را می‌شناسیم »که من قبلا" از آنہا یادکرده‌ام . 
از قبیل کوه‌دم » چشمه بالاسون ؛ چاه شور » کوه طلحه » سياه کوه » چاه مش موس 
[مشپدی‌موسی؟] و کوه‌گرد. بو گان سياه کوه را ازطرف جنوب وغرب دورزد ومن از 
سمت شمال . راهپای ما همدیگر را بین سياه کوه و کوه طلحه قطع می کنند . بوگان 
در جنوب سياه کوه ازرودشانه‌ای گذشت » که‌عررضش را درزمان پر آبی ۲ متر و عمقش 
را دومتر تخمین‌زد . اومی گوبد : که این رودخانه بەطور متوسط مشتپای مربع آب 
داشت . 

بو گان دربار؛ کویر می گوید : «بائلاق بزر گك نمك » که درمحلی گود در وسط 
کویر بزر گ قرار دارد ء گودالی است که آب زمیشهای زیادی‌را به خود جذب می کند 
وآنہا را بی آب می‌سازد . آب همه رودهابی که به این باتلاق منتہی می‌شوند کم و 
بیش شور است و سالانه مقدار زیادی آب وسیله این رودها به داخحل گودال سرازیر 
می‌شود . حرارت زیاد کویر در ماههای تابستان برشدت تبخیر می‌افزاید و در نتیجه 
ميزان نمك نسبت به میزان آب همواره افزایش می‌یاید ء تابالاخره زمین ازقشری از 
نمك پوشیده می‌شود , ایرائیها می گویند » که در سالهای خیلی پیش در گودالی ء 
که الان من در آن هستیم موجپای یک درپاچه درحرکت بوده است ودراین دریاچه 
کشتبرانی می‌شده است واین کشتیہا ازسمنان تا کاشان درحر کت بوده‌اند ۳6. 

بوگان ازطرود به ابوالاحیا رفت . اودربار کال مرال: که درشمال شرق ی کویر 
قرار دارد » می‌تویسد : ودر ساحل این رودخانه بوئه‌های سبزی با ترا کم زیادی در 
کنار هم روبیدەاند... این رو دشانه به طرف جنوب به‌داخل کویر؛ مقصد ناشناخته‌اش؛ 
سرازیر است ومسیرش حتی ازدور با بوته‌های سبزی مشخص است . این رود تقریباً 


1. H. B. ۰۸ 
2- Proceedings of The Royal Geoggr. Soc. xll, 1890, 5. 574 f. 


۷ / کویرھای ایران 


۰ تاه ۵ میل دورتر بایستی وارد يك دریاچة بزر ك بشود .» 

مردم بومی بااطمینان می گویند » وقتی درزمستان خورشید در جنوب غربی 
درحال غروب است» سطح دریاچه با کیلومتر‌ها طول وعرض درسال درحشیدن به‌چشم 
می خورد . ساربانهاپی که شترهایشان را گم کرده‌اند به خاطر یافتن حیوآناتشان در 
امتداد ر و داندحر کت کرده‌اند و دیده‌اند ؛ که این‌رودخانه به‌دریاچه‌ای منتهی مي‌شود؛ 
که آن سویش پیدانیست , 

بو کان دربارۂ وسعت کویر میلویسل ۰ ومن معتفد هستم + که کو بر لا بنقطم از 
"۵ ۵۴ تا ۵۷ عرض شرقی گسترش دارد وبسترش تقریباً در "۱۵ ۵۴۳ کمی بلندتر 
است ‏ که راہ یزد به دامغان در آن قرار دارد . من عقیده دارم » که کویر از دو کودال 
بز رگ تشکیل یافته است . یکی درجدوب ‏ در دامنة کوه‌گو گرد و دیگری درحوالي 
نقطه‌اي که رودهای کالم ال و کاللادا بههم می پیوندالد . شمچٹین عقیده دارم که هر دو 
کو دال بی‌شك در فصل باران سطو ج پر آب کستر ده‌ای دار ند .4 

بو گان درسفر دومش به ابرآن درسالہای ۰-۲۱ ۱۸۹ توانست بر اطلاعائش از 
کویر بزرگك بیفزاید' ونقشه‌های قبلیش راتصحیح وتکمیل بکند. اواز لنگە درحاشیة 
خلیج فارس به طرف شمال رفت وتا رسیدن به جندق از کویرهای چندی عبور کرد . 
او در بارة درچوبی قلعه جندق اطادعات‌بسیار ابی ددست آورد. به او گفعند : که‌این 
در ازلاشۂ مك کشتي ساخته شده است »که در دریای ساوۂ پیش از تاریخ رفت و آمد 
می کر ده است , می کویند ‏ این دریاجد تمام کوبر راشامل می‌شده است . ہو گان از 
جندق به طرف کاشان رفت «ثابا مرزهای جنوبی کوبر نمك آشنا بشود .» او موفق بهد 
رسیدن به کاشان نشد ء چون درطول دوروز راهی که پسمود جهت جنوبی جندی و 
همچنین جبت جئوبی کوه دم را پیش کشید . من هم یاداور شده‌ام » که مرز جنوبی 
کوپر لمك دورثر ازشمال کوه دم و کوهستانسپای دیکری که متعلق به سیسٹم کو ەدم 
هستند قرار دارد . اوازبیراهه رفت بتاازته‌های نمك بزر گی که درحاشيهة جنوبی کو یر 
قرار دارند» در امان باشد , 


و ڈر سم راست در مسافت ڈو ری ربگجن قرار داشت | A3‏ معسافت ژیادی دز 


1- Geographical Journol Yil, 1896. S$. 246. ۱.۰ ۰ 


سفرشابی درکویر | ۵۴۳ 


د حل کویرپیش می‌رود وبایستی تاآن‌سوی کویر ادامه داشتەباشد, مر دم‌بومي عیلی از 
کوپرشن می‌تر سند وتحت هیچ شرایطی حاضربه خوابیدن در کویرشن نیستند » چون 
می گویند » که آنجا جن دارد .؛ 

بو گان هیچنین دربارۂ شتروحشی چیزهایی می‌شنود. رن این شنرسفید است 
وآن را در ریگ جن شکار می کنند, اما ازھفت سال پیش به این طرف کسی شتروحشی 
ندیده بود وحدس می‌زدند ؛ که سل این شتراز بین رفته است .این شترها بایستی از 
زادوو لد شترهای فر اری و کمشده به وحود آمده باشند . 

پس از سه روز راه بو گان درآن طرف جندق به رك شیشه کُون[؟]می‌رسد > 
با تهه‌های ۳۰۰ پایی و گزهای تنومند . 

بعدها بو گان به عمراھی سروان برتن" از خور دیدن کرد . هر دو سیاح معتقد 
شدند ء که عشکی کو بر شري تحور در سمت جنوب بیشتری می‌شود. اطلاعات آنا در 
مورد ار تفا ع تقاط مخخلف از سطح دربا سس این کمان شد ء که بعدها من حدافل پر 
مورد پیشرفتگی بزر گ کوبردرغرب چاه‌مجی به‌تأبیدش توفیق یافتم. بو گان دراینجا 
منظور خودرا ہا صراحت بیان نمی کند . او بعد درموردکوپر طیس می گوید ؛ که این 
کویر به نظر او از کوہر بزرگك مجزا است . چون آب په سمت شمال به طرف کوبر 
بزرگ جریان پیدا می‌کند . این موضوع روی نقشہ او عم با فلشی نشان داده شده 
است ۔ 

درماه ژانویة ۱۸۹۱ بو گان وبرتن تقریباً ازهمان راهی که سرچارلز مك گر گور 
استفاده کر ده بود به طبس رفتند . آنہا از میان پیشرفتگی بزر کك کوہر گذشتند واز 
این روی نتوانستند به حد این پیشرفتگی در سمت جنوب پی‌ببرند . «چون تپه‌های 
شنی جلو دید را گرفته بودند , » دراینجاکویر » شبیه راہ باتلافی پر چاله‌چوله‌ای : 
که تا کپان حشك شده باشد ؛ ناهموار بود . اما زمین درچندجا هنوز مرطوب بود . 
باران وبرف این زمستان تقریباً زیاد بود . ارتفا ع مخطقه ازسطح دریا ۲۱۳۰متر بود. 

بو گان درمورد دهکده حلوان » که درارتفا ع ۰ متری قرار دارد» می گوید؛ 
که ۱۰*۰ خانه این آبادی به خاطر شدت هجوم شنپای روان فقط با دیوارهای بلند 
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می‌توانند درامان باشند . ثوار شنی تقریباً ۳/۵ میل انگلیسی عرض دارد و به کویر 
منشهی می‌شود. این نوار درسمت جنوب تاچند میلی جنوب چاه‌مجی گسترش می‌بابد. 

بوگان در حلوان با عرابه‌های شهری به همین نام مواجه شده که در زمان 
زردشتیما شپری آباد بوده است. چون حالا خرابه‌ها درزیر تبه‌های شتی فراردارند 
بو گان عقیدہ دارد. که وجود شن درأین منطقه چیزی‌ثانوی است وہوسیلۂ باد به‌اینجا 
نقل‌مکان داده شده‌است . آو در اینجا با همان چیژی‌برخورد می کند »که من را پانزده 
سال بعد غافلگیر کرد: «تمام حاشیة شمالی این کویرمطلقاً خالی ازنپه‌های شنی است, 
درحاشیة غربي‌هم تانزدیکی چاه شور و کوه طلحەوضع به اين‌منوال است. اما درغرب 
وجتوب غربی و گامی درحاشیۂ جنوبی » تپه‌های‌شنی بی نہایت بزر گی وجود دارند ٠.‏ 
برای من روشن نیست که منظور بو گان ازنوارشنی حاشہة غربی چیست . 

بو گان تا کید می کند » که سمت شرقی تیه‌ها شیپ تندی دارده آما سمت غربی 
دارای شیب بسپار ملایمی است . «ازاین روي من معتقّد هستم » که این نیه‌ها براثر 
بادهای غربی وشمال غربی » که حا کم بر این منطقه‌اند » به وجود آمده‌اند وشکل آنا 
تحت تأثیرسطح زمین وسیلابپا فرم‌گرفته است. سیلابهایی که پس‌از بارانم‌ای شدید 
از کوهستانما سرازیر می شوند و به تپهای شني » که بازماندة رودهای از بین رفتة 
زمانہای بسیار فدیم‌اند ء فرم تراس می دھند , درهوای توفانی ء شنی که به وسبله باد 
ازبلندی این تپه‌ها برمی‌خیزد ؛ مثل دود بالا می‌رود . ؟ 

البته نظر بو گان درمورد تأثیر آب باران درشکل تپه‌ها صحیح نیست ‏ آمااین 
گزارش او که درحاشیه شمالی تپۀ شنی وجود ندارد خیلی حائزارزش است. 

راہ از دستگردان در حاشیةکویر به طرود می رود ء اما این بارازسمت غربی 
کوه یکاب . بو گان در سفر قبلی خود از سمت شرقی رفته بود . اواین بارهم از کال 
مرال عبور کرد » او دربارۂ درباچۂ اسرار آمیزی ؛ که کال مرال روی نقشه‌های زیادی 
(مثلا”ورق ۶۱ اطلس استیلر) به آن منتہی می شود اطلاعات زیررا دراختبارما می‌گذارد. 
بو گان به همراهی سروان‌برتن بالای تیه‌ای رفت ؛ هردوی آنہا با دوربین دریاچه‌ای 
را دیدند که سطحش چندمیل مربع وسعت داشت ؛ ووتوانسٹیم مو جپایی را که باد 
رہ وجود می‌آورد ببینم اما روز بعد کوچگترین نشانی اژاین‌درپاچه به چشم نمی‌خورد 
و من فقط مي‌توانم گمان بکنم ؛ که در ياچه‌اي که دیدهام سرابی بیش نبوده است . 
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ہو گان کال مرال را پرآب دید که یا سرعت زیادی به طرف کوپر سرآزیر پود . 
عبوراز رودخانه نسبعاً مشکل بود . اوبعداز طرود ازآبادیہای حسینان وپیستان عبور 
کرد . 

بعد شر حی می آید دربارۂ دریای نمك : «گل‌ولای سفتی ازنمك باعمقی متغیر 
اما بي‌شك خیلی ژیاد . وسعت دریای نمك حدو د ۴۴۰ میل مربع نخمین زده می شود 
و ارتفا ع مطلق این دریا ۲۷۶٢‏ پا است. به طوری که ازمر کز کویر بلندتر است ٩.‏ 
بو گان متعقد است » تاوقتی که گودال دریای نمك تا ارتفا ع معینی آب نداشته باشد 
آبی بەطرف کویر نمی فرستد ؛ آما وفتی آب په ارتفا ع ی رسید بدصورت جویبار 
کوچك و کم عمقی؛ که فقط چندپا عرض دارد » راهی سمت شرقی می‌شود . درمحلی 
که بو گان یا بیدولف از دریای نمك عبور کرد عرض دریا ۲۵ میل انگلیسی پود . 
درجنوب این دریا نواری آزشن روان وجود دارد » که ثانزدیکی کاشان ودرسمت شرف 
تا کوه یکاب کسترش دارد . 

بو گان بالاخره در گزارش خود به دشت کویر- اسمی که بیشتر ازهراسم دیگری 
معمول‌است _ می‌پردازد . او مرزهای کوپر را بین ۵۱ و۵۷ درجة شرقی و ۳۰ ۳۳ تا 
۰۲ ۲۵ عرض شمالی ثبت می کند . به قول بوگان طویلترین قسمت کویر ازغرب تا 
شرق ۳۶۰ میل است» عریضترین محل آن ۱۵۰ میل . غرب کویر به‌وسیله کوهستانی 
مشخص است ‏ که ازسیاه کوه کوه طلحه و کوه سفید آب تشکیل می‌شود. 

خو دکویر گودال بزر گی است که تمام آبہای اطراف به‌داعل آن جاری می‌شوند. 
این آبہا بعد پا درزمین قرو می‌روند و با تشکیل درباجه وبانلاق می دهند . بو کال 
پست‌ترین جای کویر را *۲۰۰پا تخمین می‌زند . من پست‌ترین جای کویر را ۲٢۴۷‏ پا 
(۶۸۵متر) تخمین می‌زنم . بزر کترین قسمت این بیابان از کویر وزمین شنی مخلوط 
با نمك ژیاد تشکیل شده است . این نمك از تبخیر آبی که روز گاری این مدعقه را 
می ہوشانیدەاست برجای مانده است. زمین گلی پس ازبارانهای شدید تبدیل به باتلاق 
می‌شود » که برای عبور خیلی خحطرناك است . رسوب مك در فصل خشاك قطعقطعه 
مي‌شود وبه‌صورت بلندیهایی به ارتفا ع بك تا دو پا از زمین قد می کشد . درجاهای 
دیکر قشر نمك انقدر قطور است » که حتی در فصل باران ؛ وقٹی آبی به ارتفا غ دو 
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مربوط به دریای نمك است و به طوری که می گوبند » وقتی هم که این دریا زیر آب 
است می‌تو ان وارد آن شد. 

بو گان روی حدسہا و افسانههای مربوط به وجود دریا در روز گاران کذشته 
تأ کید می کند ومی‌گوید که او درارتفاعی که* *۲پا بالاتر ازسطح فعلی کویر قراردارد 
صدف بیدا کر ده است, مورخین قدیم اشاره‌یی به وجود دریا نمی کنند؛ آما سر فردريك 
گلدسمید گمان می کند »که چون‌میزان آب رودشانه‌های ایران حالا به مرأتب کمتراز 
زمانہای گذشته است و آب این‌رودها دیگر برای بر کردن کودال بزرگٹ کویر کفاف 
نم ی کند ؛ فقط در قسمتبایی چند از کوبردرفصل باران دریاجه‌هاپی به‌وجود می‌آپند» 
که جز جلد مورد استشنایی ؛ همه این دریاچه‌عا درتابستان حشك می‌شوند . کویر فقط 
يك کو دال درم رکز خود ندارد ‏ بلکه دارای گودالہای زباد ومجزایی است . یکی از 
این گودالہا کودالی است » که کال مرال به آن منتہی می‌شود ودریاجه‌ای مردابی به 
وجود می آورد . علاوه براین بو گان به وجود دریاچه‌ماپی آزاین قبیل در جنوب کوه 
گو گرد ودروسط ریگ جن معتقد است» جایی که در سپتامبر ۱۸۹۰ سطح آب بزر کی 
را دید . بو گان په این موضوع پی‌برده است ‏ که کوه کو گرد »که ازنزدیکی سياه کوه 
شرو ع می‌شو ده درتمام کویر تانزديك حسینان امتداد دار دواین کوه‌درنقشه آوبه صورت 
بك رشته‌نبه نشان داده‌شده است . بەاین ترتیب» این برآمدگیہا در مرز گودال کویر 
جٹوب سمنان قرار دارند ودر جنوب به صورت ردیقی ا زکوهم‌ای پست مرز کو دال 
کوپر جنوب ػوشه را مم تشکیل می‌دهند . درسال ۱۸۹۰ من به بررسی این منطقه 
پرداختم ۱ 

درماه مه ۱۸۹۱ ہو گان درامتداد زاینده رود به طرف دریاجة نمکی که این 
رودخانه به آن منشهی می‌شود سر آزیر شد . این محل به خحاطر وجود چراگاههای خیلی 
خوبش گاوخانه [سعونی] نامیده می شود . بوگان می‌گوید ء این دریاچه ازشرق به 
غرب ۲۵ میل و از شمال به جنوب ۲۰-۳۰ میل انگلیسی طول دارد . 

سه حط ساحلی در اینجا به چشم می‌خورد. که یکی هشتپا » دیگری شش‌پا و 
سومی یپا ارتفاع دارد . ہین آخرین خط بالاآمدگی آب و خط فعلی نواری از کل 
خطرناك به عرض ۳۰ پا وجود دارد . این دریاچه خیلی کمعمق است و آیش بی‌نهایت 
شور. سمت جنوبی آن درتابستان خشك می‌شود وبه این رترب سطوح بز رک پوشیده 
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از نمکی پرجای می‌ماند. قسمت شمالی دریاچه هميشه آب دارد. نظر بو گان در مورد 
اينکه می‌گوید. حالت این دریاچه یکی از مراحل میان ی کویر بزرگ را نشان می‌دهد 
کاملا" بجا است , 

وقتی که در طرود بودم برای عبور از شرق کویر بزر ك اطلاعاتی جمم آوری 
کردم ؛ تا اگر به خاطر باران برای رسیدن به خور قادر به عبور از کویر نمك نشدم 
ازراه شرقی کویر استفاده بکنم . چون بیشتر اسمهایی که من در نتیجه بررسیم بدست 
آوردم درنمشة بو کان وجود ندارد» من آنمارا دراینجا نقل می‌کنم. از این اسمہا 
می توان پی‌برد » که راهپای زیادی درامتداد حاشیة کویر وجود دارد که درچشمه‌هایی 
چند پاهم بر حورد می کنند . ابوالاحیا همان ابوالحیا و دار دوبرهمان‌چشمه دوبورو 
دستگردان همان ودس گردون: بو گان است. 

بیست‌محلی که ازطرود به بعد قرار دارندعبارت هستند از : ملحە : محلی با 
چراگاه شثر . یناب » که چشمه آب شوری است . ماجرا » دهکده‌ای که از ۱۰۰ خانه 
و بك چشمۂ آب شیرین تشکیل شده است. ابوالاحیا با چشمۂ آب شیرین و چراگاه. 
گرماب» چشۂ آب شیرینی با چراگاه. سی تل؛ چشمۂ آب شیرین با چراگاه. چاهك» 
چاه آب شپرین باچراگاه . گله‌چشمه » چشم؛ آب شیرین . چشمه شتری» چشمة آب 
شیرینی که چادر نشینپا در کنارش اتراق می کنند . قداردوبر » چاه آب شیرینی با 
چادرنشینهای بلوچ . نینی» چشمة آب‌شیرینی با اتراق چادرنشین‌ها . کال‌سوز (سبز)؛ 
رودخانه‌ای که در زمستان آب شیرین درآن جربان دارد و نابستانپا خشك است . در 
کنار این رود چادرنشینها اتراق می‌کنند. چاه پوزہ چاھی با آب شیرین .کال لاد 
چشمه‌ای باآب شیرین و چراگاه شتر وگوسفند. چاه‌قلی» چشمة آب شیرین باچراگاه. 
دستگردان » دهکده‌ای با ۲۰۰ خانه . شیر گشت » دهکده‌ای که از ده خانه تشکیل شده 
است . چپارده طبس و خوذ شہر طبس ۔ 

راه طرود عموارہ در دامنه کوھستان؛ هرجا که چشمه‌ای وجود دارد قرار دارد 
و معمولا" چہار تا شش فرسخ از حاشیۂکوبر فاصله دارد . اما بعضی وقتبا فاصله 
راه تا کویر فقط دو فرسخ است . این راہ هیچکدام از پیشرفتگیمای کویر را قطح 
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نمی کند » بلکه وقتی به طرف جنوب سرازیر عستیم کوبر نمك را همواره در سمت 
راست خود داریم . در چاه پوزه در سمت شرقی ؛کوه نخ آب قرار دارد و در سمت 
غربی ؛ کوه سفید» که خیلی بلند است وہر زمستان پوشیدہ از برف وبایستی در هوای 
حوب از طرود دیده شود. در نزدیکی طبس درعر دوطرف کوهپایی قرار دارند . کویر 
ترشیز که کمی شرقی‌تر قرار دارد از کویر بزرگ نمك کاملا" مجزا است . این کوپر هم 
اسمهای مختلفی دارد . مثلا" کویر جندق و کوپر حلوان .کویر بجستان نقشۂ بو گان 
حتماً قسمتی از کویر ترشیز است . 
کال‌مرال رودخانه‌ای است: که هنوز عم آب باران درآن جریان دارد. بوگان 

عقیدہ داشت» که احتمال دارد این رود درداخل کوبر به یک دریاچه نمك منتہی شود. 
کال گرماب پایستی رودخانه‌ای باشد ؛ که از کوه دوشاخ درشمال شرقی سر چشمه 
می گیرد ومربعضی زمستانہا راء کاروانروی‌طرود به‌طبس را برای مدت‌دوماه غیرقابل 
عبور می سازد . اواسط مه [اواخر اردیبهشت] این رودخائه شاک می‌شود واگر برای 
مدٹی بارال نیاید زمستانسا هم قابل عبور است , بستر این رود در محل برخورد آن 
با راه در حدود ۱۸ متر عرض دارد و روشن است که در فصل باران آب نسہتا ژبادي 
از این ستر راهی کویر می‌شود . بو کان از کال کرماب اسمی نمی ‌ہردء آما از کال داو 
که کمی جنوبی‌تر از کال گرماب قرار دارد نام می‌برد . بنا به ثعریفی که از چکونکی 
این رودها برایم شد مثل این است که کال مرال و کال گرماب هردو بك رود پا احتمالا 
شاخه‌های یك رود باشند. کال گرماب چمارفرسخ آن طرف راہ بدون ایجاد کوچکترین 
در باجه‌اي در کویر گم می‌شود. حتی اگر آب کال خیلی بالا آمده باشد بازهم در یاجه‌ای 
درست نمی‌شود . اطلاعاتی که من در این باره بدست آور دم با آن که بو گان می گرد 
متفاوت است. نظر پو کان این است ‏ که احتمال زیادی دارد »که آب در سالہای پر 
باران بتواند درياچة نمك کم عمق برای مدتی کوتاه درست بکند. البده په من گفٹند 

که کویر : در آنجا که کال گرماب به حور می‌رسد ء تا اواسط ژوئن زاوایل تاستان] 

مرطوب وباتلافی است . اما بعد در تابستان خشك مي‌شود . 

از طرود راهی کاروانرو به شاهرود می‌رود > که ہج روز راه است و از نوار 
کویری باریکی می گذرد » که هر گز مانع رفت و آمد نمی‌شود چون حداکثر می‌توان 
این و آررا دور زد. فاصلة بین طرود ودامغان هم تقریباً به‌همین اندازه است. راههای 
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مستقیمی هم از طرود به سمتال و سبزوار می‌رود . 

ناصرالدین‌شاه دربارۂ درباچڈ حو ض سلطان مقاله‌ای نوشته‌است که بااین کلمات 
شرو ع می‌شود : ودریاچه‌ای که بین تہران و قم قرار دارد دریاجة ساوه است ۽ که در 
تاریخ به‌آن اشاره می‌شود و ۱۳۵۷ سال پیش روزئو لد محمد خحشك شد. ۱. ه. شیندلر 
سر کنسول دربار؛ این مقاله حاشية پرارزشی نوشته است . شاه عقیده دارد ‏ که این 
دریاچه «از آبی که به‌صورت چشمه‌های زیادی اززمین کویر می‌جوشده به وجود آمده 
است . شیندلر گزارش می‌دهد ؛ که درسال ۱۸۸۳ قسمتی از سدهای ساحل‌غربی قره- 
چای پاپین‌تر از پل دلاك به خاطر بالا آمدن سطح آب آسیب دیده است ء به طوری 
که آب رودخانه به طرف شمال حر کت کرده و بر آمد کی ہین حوض سلطان و پل 
دلا را پر کرده است , سال بعد شکاف سد بیشتر شد و آب بیشتری به داعل گودال 
سرازیر شد , به این ترتیب » درباچۀ حوض سلطان در سال ۱۸۸۵ به وجود امد و 
مسافران ناگزیر بودند ازبیرامه‌ای بزرگك دریاچه را دور بزنند . اواخر آوریل 
۶ من‌آزاین راه‌سفر کردم ودرباره‌اش نوشتم": «پایین‌تر از حوض سلطان دریاچه‌ای 
بەھمین نام قرار دارد »که از محیطش ارو پاییا کمتر اطلاع دارند . البته ممکن است 
که این دریاچه از آب قره‌سو (قره‌چای) و رودخانة شور به وجود آمده باشد . این 
رودها از کوهستانم‌ای جنوب عراق عجم سرچشمه می گیرند وبه طرف شرق جاری 
می‌شوند... بلافاصله پایس‌تر از کاروانسرای پل‌دلاك رودخانة عریض وبزر کت قره‌سو 
جریان دارد و پلی که قسمت اعظمش ریخته است ؛ روی این رود قرار دارد . نصفب 
پل هنوز پا برجااست : اما نصف دیگر به داعل آب فروریخته است . از این ووی 
بایستی آزروی این رودخانه : که آبش نسبتاً ثیرومند وثبره و ود اضست؛ سواره قذشت.» 

۰ ۸سال‌پیش‌موریه‌در کتایش «سفری‌درایران»" دربارۂپیشر فتگی کویر بین تہران 
وقم نوشت: در فاصلة شش میلی ازپل دلاك به باتلاق کویر رسیدیم» که برای عبور 
از آن ؛ که ۰ میل راه بود » سه ساعت وقت صرف کردیم . این کویر فسمتی از کویر 
بز رکف است » که از خراسان شرو ع می‌شود و زمینش مخلوطی از خاك و نمك است. 
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راهی که ما از آن استفاده کر دیم درموقع باران قابل عبور نیست . اسبهای ما درحین 
حرکت فقط نا سم به زمین فرو می‌رفتند » درحالی که در عوای بارانی اسبہا تا شکم 
فرو مي‌رو ند .» 

بنا به قول بیدولف' قره چای ورودحانة قم » که همان رودشانة شور است 
و فبلا" از آن بادشد » دریاچڈ حوض سلطان را به وجود می‌آورند . در عوض دو 
رودخانة شمالی » که به طرف جنوب شرقی جریان دارند » به دریای نمك می‌ربزند . 
دربار؛ گودالی »که در ساحل شمالیش سياه کوه قرار دارد » بیدولف می گوید »که 
این گودال به دوقسمت می‌شود : دریای نمك ودریاچۀ جدید حوض سلطان ؛ که بد 
مراتب ازدریای نمك کوچکتر است واز آن به‌وسیلۀ زمینی خحشك به‌طول چند ميل جدا 
می‌شود . اوعقیده دارد » که قشر نمك دربای نمك چندین پا کلفتی دارد و در جاهایی 
نمك «تقریباً عمقی ناشناخته» دارد , سطح دما به شکل يخ بود و به صورت 
کثیرالاضلاعہابی که تقریبادوپا قطرداشتند تركترك شده بود. راهنما می‌گفت » که 
گل نمك درحدود ده‌پا عمق دارد ونمك رویگل قرار گرفته است واگر قشر نمك سوراخ 
بشود تمامگل نمك درزیر آب می‌ماند . وقتی که برف کوعہای اطراف آب می‌شود؛ 
روی قشر نمك آب می‌ایستد» بدون اینکه آن را ذره‌ای در خود حل بکند. صرف‌نظر 
از بر آمد گیپای کوچك» منطقۂُ نمك کاملا مسطح است . برای عبور از گل نمك هشت 
ساعت وقت لازم است » که به این ترتیب نباید کمتر ازبیست میل عرض داشته باشد. 
در جنوب کویر قشر نمك همواره نا زکتر می‌شود ٹا به حدی که تحت فشار حیوانات 
مي‌شکند , بعد ؛ راه به طرف جنوب چاه تقی می‌رفت « که در میان‌شن قرار داشت 
وما بازست‌زیادی توانسیم‌ازاین راه استفاده یکنیم. بايد به‌این‌حالت اخحتصاصی‌تو جد 
داشت: که تمام قسمت جنوبی‌دریای نمك‌پوشیده ازامواج‌شتی‌است» که ۱۵ نا۱۶میل 
به طرف جنوب ادامه دارد » در حالی که در سمت شمال شنی به چشم نمی‌خورد ٠,‏ 

چاه ثقی یکی از اسمهای پر معنی است' ء کەجلو چشمپایمان چشم‌انداز 


پزرگی را قرار می‌دهد . تاق همیشه در شن می روید و آب شن همیشه شیرین 
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است. از این روی چاه تقی فقط می تواند در کویر شن قرار داشته باشد . در محلی 
که از آن صحبت می کنیم کاروانسرابی وجود داشت » «که شن آن را کاملا دفن کرده 
بود . به استشنای دو اتاق که از شن بیرون مانده بود وفقط ازستف این‌اتاقہا می‌شد 
داخل آنہا شد . » يك دلیل روشن برای جمع شدن شن در منطقه‌ای که قبلا" خالی 
از شن بوده است . 

شیندلر درحاشیه‌ای دربارۂ جملاتی که در بالا ازشاه آوردیم می گوید : «اثبات 
این موضو ع کاملا" غیر ممکن بودکه ینابر آفسانه‌ها دریاچه روز تولد محمد حشکیده 
است . بلکه وجود یك چنین افسانه‌ای ثابت می کند » که قبل از رواج اسلام در 
ایران قسمتی از مر کز ایران دریا بوده است , احتمالا در این قسمت تعدادی دریاجۂ 
جدا از هم قرار داشته است - در منطقه‌ای که امروز کویر نمك است و در افسانه‌های 
بومی ایران به‌صورت دریای بزر گی از آن باد می شود ؛ دریایی که از قزوین درشمال 
تا کرمان و مکران درجنوب و از ساوه در غرب »> تا گودال سیستان در شرق امعداد 
داشته است. این افسانه » که در خیلی جاها در اطراف کویر به گوشم خورده است» 
تنہا از وجود یك دربای بزر كحکایت نمی کند » بلکه از کشتیها وجزیره‌ها وبندرها 
و چراغهای دریایی هم یاد می کند .4 

در سفری که در سال ۱۸۹۰ درخراسان می کردم به دو گردش کوچك اکتشافی 
در حاشیه کویر دست زدم . از دو نقطه دیدن کردم که مجزا از هم در حاشیة شمالی 
کوبر قرار دارند . در نقشة کاغذی > کهآن موقع همراه برداشته بودم ء دامغان پهترین 
نقطه برای شرو ع کار بود . اما همینکه در گوشه پی‌بردم که از آن‌جا فقط شش فرسخ 
و اژدامغان نه فرسخ تا حاشیه کویر راه است» تصمیم گرفتم » که از گوشہ حر کٹ 
بکنم . من فقط يك همراه و دو اسب با خود پرداشتم . ما با سرعت به طرف شرق 
جنوب شرق ر کاب کشیدیم . دراین‌راه خطالر اس عظیم البرز در سمت چپ قراردارد و 
در سمت راست کوعغستان پستی واقع است که به داعل کویر راہ می‌یابد . راہ از 
بیابان نایسامانی می گذرد » جابی که درباد پناه بونه‌ها موجی‌ازشن به چشم می‌شورد. 
آن طرف آبادیہای قاسم آباد و عمروان پس از بك ساعت راہ : پشت افق حاشیۂ 
سفیدی ؛ که محل کویر شن را اعلام می کند ء به چشم می‌خورد » که گل خورشید در 
حال غروب آن را به طور مشخصی روشن کردہ است . بعد به آبادیهای عبدل آباد و 
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غم آباد می رسیم وبعد جهت راہ مستقیماً به‌طرف شرق است. بیابان رفته رفته‌عشك‌تر 
و خالی تر می‌شود و خرابه‌های روستاهای متروك پرا کنده‌ای به چشم می‌خورد . در 
صلح آباد پا تفر راهنما همراه برداشتم »> که مرا از طریق آبادیپای فرات و تقی آباد 
هدایت کرد . کمی پس از این روستاها از نوار شنی کوچکی عبور می کثم که تپه‌های 
شی کاملا" ہی گیاهش به‌زحمت‌پنح‌متر ارتفاع دارند. باد پناه شیب‌تند نپه‌ها به طرف 
جنوب است . سالت ثیه‌ها متأثر ازبادهای شمالی این موقم از سال است . غیر ازاین 
تا جاپی که چشم کار می کرد در هیچ‌جا شنی به چشم نمی‌شورد . 

پس ازيك فرسخ یکباره ازهیچ نوع گیاه خبری نیست . مدتی در زمین خاکی 
پیش می‌رویم و بعد ناگپان به حاشيۂ کاملا دقیق کویر نمك می‌رسیم . بعد از دو 
کیلومتر دیگر که سوار براسب می‌رويم در محاصرة کامل قشری از نمك سفید قرار 
می گیریم . این قشر رخته رفته کلفت‌تر و سختتر می‌شود . در اینجا با کاروانی 
روبرو شدیم که بارآن قطعات نمك خالصی به قطر یك دسیمٹر بود , این نمك در 
شہرھا فروخته می‌شود ۔ 

برای اینکه اسہہاکمی استراحت بکنند دو کیلومتر پہادہ رفتم و بعد درمحلی 
توقف کردم که سوراخہای زباد آنجا سکایت از توقف کاروانہا می کرد . قشر نمك 
در اینجا نه سانتیمثر قطر داشت , روی این فشر سفید بود و در قسمت پایین نمك با 
خاك مخلوط بود. این قشرروی طبقه‌پی ازخاك کاملا" پر آب قرار داشت. درضوراحها 
به ارتفا ع ۵ سانٹیمٹر آب ایستاده بود . ساعت ۱۰/۵ حرارت هوا ۲۷/۱ درجه بود. 
در عمق چپار سانتیمتری حرارت ۲۵ درجه بود و در میان قشر خاکی ۲۵/۳ درجد. 
حرارت سنجی که جلو آفتاب روی قشر لمك قرار داشت تا ۲۹ درجه بالا رفت ؛ 
اما ھمینکھ حرارت سنج‌روی يك دستمال سیاه قرار گرفت ۷۲ درحه را نشان داد. 
آب سوراخپا ۳۰/۵ درجه حرارت داشت . در شرق و جنوب ء دریاچۂ ظاعراً بسته‌ای 
با افق کاملا مسطح به چشم می‌خورد . 

زمستانها بایستی اغلب دریاچه‌ای به عمق یك متر روی قشرنمك قرار بگیرد. 
این دریاچه در تابستان به مرور می‌خشکد . در طول نابستان و پاییز قشر نمك کاملا" 
حشك است . این کودال درست از همان دریای نمی است که بوگان و بیدولف از 
آن گذشته‌اند . دریاچه‌ای موقت که گاهی پنپان می‌شود و در فصل باران از اب 
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کاملا" عمیقی بر می‌شود وبه‌همین‌سرعت دوباره تبخیر می‌شود و می‌عشکد . اما نمك 
برجاي می‌ماند و سال به سال برمیژان آن افژوده می شود . 

روی قشر نمك خطوط قموه‌ای رنگی به چشم می خورد که عبارت است‌از شنی 
که بەوسیلۂ باد روی قشرنم نشسته است. در گوشه هم ایر انیا برایم تعربت کر دند 
که در داخل کویر جن وجود دارد . در سمت شرقی در راه مشہد بین منزلم‌ای‌میان- 
دشت و عباس آباد در شرق جنوب شرقی با فاصلهٌ نسبتاً کمی يك نوار کویری به 
چشم می‌خورد . وقتی که روی سقف چاپارخانة عباس آباد می‌ایستیم » سطح سفید 
نمك نزدیکتر به چشم مي‌آید . روز پنجم اکتبر ۱۸۹۰ از اینجا به گردش خیلی 
کوتاهی به طرف جنوب جنوب شرقی رفتم . در دوردست کوههای آپی رنگی به 
چشم می‌خور دکه در مرز جثوب شرقی این گودال قرار دارند . برای رسیدن به‌دومین 
نمك از روی زمین خاکی بك ساعت وقت لازم است . نمك در اینجا شباهت به 
پوسته‌ای از شینم بخ زده دارد , در گوشه و کنار روی ہر آمد گیپایی که یك مثر 
ارتفا ع دارند هنوز بوته‌هایی به چشم می‌خورد ‏ بعد به رودخانه‌ای می‌رسیم که در 
بسٹر گلیش نمك متبلور زیبایی وجود دارد و آب ء عمقش يك دسیمتر است. از این 
نقطه جہٹم را به طرف شمال تغییر دادم ؛ که به صدرآباد مندہی می‌شد . پل ابربشم 
در سمت راستم بافی ماند و در بین راه از بستر کال مرال گذشتم . راهنمايم هر گز 
این اسم را نشنیده بود . او این رودخانه را آب شور می‌نامید . بستر رود در اینجا 
فقط ده متر عرض داشت و کفش ۱/۵ متر از زمینپای اطراف پابین‌تر بود, سیلابی که 
سه متر عرض و ۱۵ سانتیمتر عمق دارد با سرعتی بی نہایت آرام به طرف جنوب 
جنوب شرقی روان بود . آب این رود شوری تندی داشت . در کناره‌های رود گزهایی 
که ۲/۵ مترارتفاع داشتند به‌صورت آنبوهی به‌چشم می‌خوردند . این بستر زمستانها 
بایستی پر از آب باشد. در اینجا ازنپه‌های شنی خبری نبودء اما در سمت جنوبی 
بونه‌ها شن جمع شده بود و اثر بادهای شمالی روي انباشته شنما به‌چشم می حورد . 
کوب رکوچکی که من در اینجا دیدم به صورت کودال نیست . چون آبهای این کوبر 
وارد کال مرال‌می‌شود » که کویر را بریده است » تا به طوری که از گرارش‌بوگان 


Genom Khorasan Och Turkestan, I1, ¥. 29 1. , ۰ : همجنین نگاه کنید به‎ ,۱ 


۴ | کوبرھای ابران 


می‌دانيم به کویر بزرگك منتہی بشود . در سال ۱۸۶۱ کلود کلرك' کمی بالاثر از 
خط سیر بوگان از این رود گذشنه بود . او آن را زوگدار می‌نامد . کلرك دراین‌باره 
فقط این را می‌نویسد که این روزدخانه "یش خیلی کم و خیلی شور است و بەطرف 
بزد میروڈ'. 

هنتینگن در زمستان ۱۹۰۳ درطول سه ماه مسافرتش در شرق ايرا ن که نزديك 
مرز افغانستان است از کودال کویری دیدن کرد که او آن را از روی اسم واحۂ 
خواف ؛ کویر خواف می نامد . اومی گوید » این کویر از حاك وسنگلاخ تشکیل یافتہ 
است و در اواخر زمستان بایستی کامله" در زیر آب قرار داشته باشد . دربارۂ کویر 
بجستان می گوید : «بجستان در چہل میلی شمال تون قرار دارد » کویری که بنا به 
نش کورزون نقریباً به طول ۷۵ میل از شمال شرقی به طرف جنوب غربی ودرجہت 
دیگر ده تا سی میل گسترش دارد . این کویر اغلب آب بسیار کم ورا کدی در سطع 
سفید عریض و همواری از مخلوط خاك و نمك دارد . این ستلح زمستانپا بائلاني و 
تابستانها خشك و غبار گرفته است؟. 


1. Claude Clerk. 2: Jouvrnel Of The Royal Geogr. Soc. XXXL, 1861. 
1. Explorations in Turkesian 5. 244 


فصل چهل و هفتم 
فرورفتکیهای ایر ان 


بررسی تاریخی فصل گذشته هیچ ادعابی بر کامل بودن خود ندارد » اما برای 
پی‌بردن به موقعیت کویر و گستردقی آن در شرق ایران کفایت می کند . کویرهای 
بیشمار دیگری هم وجود دارند + که به نام لوت و دشت مشپوراند . این قطعات 
کویری به تمام اندازه‌مای ممکن و آغلب حتی به قطر ده متر دیده می‌شوند . این 
کویرها از نظر گسترش و بزرگی » از شمال به جنوب و از شرق به غرب کوچکتر 
می‌شوند . بزر گترین آنها متعلق به منتهای شمال شرفی و شرقی فلات ایران‌اند . 
این مطلب بهنظر درمورد کویرهای شن هم مصداق پیدا می کند . این کوپرهاهم آزشمال 
به جنوب و از شرق به غرب از نظر وسعت کوچکتر می‌شوند . کاقی است که فقط 
کویرهای بی‌نهابت بزرگک قزل قوم وقارا قوم با کویرهای نسبتاً کوچك ایران مقایسه 
شود . دریاچه‌های ایران از نظر وسعت و خصوصیات پیرو همان قوانین و همچنین 
تابع همان خصوصیات اقلیمی و مخصوصاً بارشبا و بادها هستند » که کویرهای یاد 
شدۂ بالا. دریاچه‌های دائمی از قبیل دریاچه‌های رضائیه و وان و کو کچه فقط در 
ایران غربی وجود دارند» که البته دو دریاچة اخیر خارجازمرزهای سیاسی‌ایران‌واقع 
شده‌اند . دریاچه‌های ايران مپانه » مشلا گاوخانه [کاوخونی] و نیریز و مپارلو › 
هتوز پا موفقیث کمی با نابودی مبارزه می کنند . در شرق ایران دریاچه‌های فصلی 
فقط چند ماه قادر به بر کردن گودال خود هستند . از این حالت نمی‌توان در شگفت 
ماند . در فصل خشك عمۂ رودها در زمین فرو می‌روند و همه دریاچه‌ها » که په 
صورت قشری از آب کم عمق فشرهای نمك و گودالمای کوبری را می‌پوشانند ؛ به 
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سرعت می‌خشکند و به خشکی‌سوزانی تبدیل می‌شوند . گود زیره » که فقط بعضی 
سالا آبی به آن راہ پیدا می کند دراصل خشثك است و من گان می کنم »که هامون 
ماشکل و لورا هامون هم صورت موقت دارند . فقط مامون بزرگک در سیستان ازاین 
فاعده مستشتی است . اما این دریاچه هم از هیرمند نیرومند آب می گیرد. آب هیر ند 
از کوهپایی است ؛ که دارای بارش موسمی جنوب غربی‌اند . با اینممه حامون 
بزرگ هم تابع قانون کلی آست » بعنی میزان آپش در فصول مختلف سال تخیر 
می کند. 

بەاین ترتیب دراپران غربی می توان فقط از دریاچه‌های مرده پا محتضر صحیت 
کرد. حالتی که مورد بحت قرار گرفت ارتباط بی‌چون و چرای این دریاچه‌ها را با 
مناطق پوشیده از شن روان هم روشن می کند . در آخرین سقرم در این منطقه وجود 
نوارهای امواج شنی با وسعتی کم‌یاد زیاد در جنوب همه فرورفتگیبای شرق ايران 
توجه مرا به عود جلب کرد . به نظر ؛ مرحله‌ای که دریاجه در آن قرار دارد دراین 
خصوص نقش مهمی ندارد ؛ چون در جتوب درياچة بزرٹ هامون همان قدر شن 
وجود دارد ‏ که در فسمتپای جنوبی گو دال طبس , در یاجه جه زنده باشد جه مرده 
شن در هرحال وحود دارد . گود زیره کم آب‌تر از درباجه‌های کوبری اسےء اما با 
وجود این در حاشیة جنوبی این گودال نواری از شنهای روان وجود دارد . با کمی 
گذشت می‌توانیم شاهد تحقق این قانون با نسبت بزر کتری در دریاچڈ آرال و دریای 
خزر باشیم ۔ منتہا جای شن در این دریاچه‌ها بیشتر در سواحل جنوب شرقی وشرقی 
است, 

البته شکل زمین عم در این خصوص نقشی دارد . در ساحل جنوب دریاچۂ 
آرال تفییر مداوم محل دلتای آمودریا مان از به وجود آمدن موجہای شنی معمول 
می شود و درساحل جنوبی دربای خزرشکل زمین و وضع آب وهوا خیلی غیرمناسب 
است. 

پیش ازتشریح تفلاعرات جالب توجه ازهم پاشیده‌ترین و خشکترین و گرمترین 
مناطق آسیا باید مثالبای روشن کننده‌ای از مطالعات مسافران دیگر » مخصوصاً در 
بارۂ چگونگی وضع شن نسیت به دریا » در اینجا آورده شود . 
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صد سال پیش ء در سال ۰۱۸۱۰ ستوان پائینجر' انگلیسی سفری جسورانه و 
پرارزش از خاران در بلوچستان به جالق در مرز ایران انجام داد ۔ او در این سفردر 
سمت شرقی و جنوب شرقی و جنوبی گودال نمك بزركک مسطح و هامون ماشکل را 
دور زد. سرتوماس هو لدیچ؟ در کتابش ودروازه‌عای هندوستان»" مطالب زبادی در 
مورد مشاهدات پاتسنجر : مخصوصاً در ابن حوالی » می‌نویسد. از نوشتة هولدیج 
پی‌می‌بریم » که اولین قسمت مسیرمسافرت چندان خطرناك نبوده است ومشکلات 
بعد از قسمت اول مسافرت ‏ در جئوب غربی » از کویر شن شروع می‌شود . 
پانینجر می‌نویسد ؛ که این کویر دریایی است ازشن سرخ ؛ که موجہایش بین ده تا 
بیست پا ارتفا ع دارند . باد پناه شیب تند این موجها درسمت جنوب شرقی است. 
از حالت ثیه‌ها چنین برمی آمد » که بادعای شمال غربی‌براین منطقه حکمفرما است. 
این باد از ژوئن تاسپتامبر می‌وزدو چون آدمیزاد رامی کشد و گیاعان را می‌سوزاند 
باد سموم نامیده می‌شود. پانینجر در ماه آوریل بایسترعشك رودخانة ماشکل‌روبرو 
شد. عولدیچ می گویدء این رود با شیبی بی نہایت ملايم به طرف مامون ما شکل 
سرازیر است . 

این مختصر برای نشان دادن اینکه کویرهای این منطفه از قانون باد شده 
متابعت می کد و همواره در سمت جنوب شرقی بعنی باد پناه گودالبا نواری از 
شن قرار دارد کفابت می کند . 

در نقشه‌های جدید ایران در قسمت جنوب شرقی ايران » در مکران » گودال 
طویلی می‌بینیم » که از غرب شمال غربی به طرف شرق جنوب شرقی امتداد دارد ؛ 
بعنی به موازات حطوط کوهستانی قرار دارد . برروی نفشه‌ها در این محوطه گودال 
دریاچه یا مردابی به‌نام جازموریان نشان داده شده است؛ اما من موفق به‌پیداکردن 
گزارشی خوب دربارۂ ابن کو دال نشدم , فلویر؟ در سال ۱۸۷۶ شم از سمت شرب و 
هم ازسمت شرقی این گودال بزر گ‌دیدن کرد . اما موفق به تعیبن چگونگی و کیفیت 


Sir Thomas ۰ 3. The Gales of India, 5. 399 ۰‏ .2 7 ۔1 
Floyer.‏ ہے E.‏ .4 
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آن نشد , از ممپر أو درباچھای دیده نمیشد و آين دریاجه در نقشه فلوبر؛ که در 
سال ۱۸۸۲ منتشر شد » ثیت‌نشده است . فلویر حتی حدس مي‌زند ؛ که رودشانه‌های 
هلیل رود و بمپور ‏ که از سمت غرب و شرق وارد گودال می‌شوند » پس ازبیوستن 
به‌هم به‌نام سدیج وارد دریای عمان‌می‌شوند. فلویر دربارۂ راہ بین ماشوتان [مسکتان 
پا مسکوئان؟] و بمپور » یعنی دربارۂ سرزمینی که بلافاصله از دریاچه در جنوب 
شرقی قرار دارد » در وبلوچستان کشف نشده»" می‌نویسد : سرزمینی أست وباز وپراز 
تبه‌های شنی . ما ازچند تپ شنی بز رگ عبور کردیم کەریش الود نامیده می‌شوند.» 
فلویر دربارة منطقه‌ای که پلافاصله از بمپور در جنوب غربی قرار دارد مي‌نویسد » 
که در آنجا راز تیه‌های شنی بلند و خسته کننده بالا رفته است» . او در کش کوه 
[ گج کوه؟ کچ کوه؟ گی شکوه؟] درشن با گودالهای آب باران مواجه شد و ازاین نطه 
می‌بایستی‌هنوز دو میل انگلیسی‌از شن عمیق بگذرد . برروی نقشه فلویر نوشته شده 
است: و ثیه‌های بلند شن نرم»و روی نفطه‌ای که در جنوب شرقی دریاچه قرار دارد 
نوشته شده است : و بیابان شن » . 

در عوض ‏ سر گرد سایکس در سالہای ۱۸۹۳ و ۱۸۹۴ و ۱۸۹۸ در شمال و 
جنوب این دریاچة موسمی سفر کرده است . او طول جازموریان را ۵۰ ميل انگلیسی 
می‌داند و در کتاب خود وده هزار میل در ایران»۲ می نوبسد : بالبته در سالی که 
باران زیاد بیاید وسعت درباچه زباد است » اما همین که تابستان سر می‌رسد عمۂ 
دریاچە به کلی و با قسمت اعظم آن می ‌خشکد. ۾ از شرج سایکس برمی‌آید » که 
اطراف دریاچۂ باتلاقی ءنواری از کویر قرار دارد . او دربارۂ راه ہین اسپکه وبمپور 
مي‌نوبسد : ونواری شنی » که به وحشتنا کی همه تقاط لوت بود » بین ما و رودخانۂ 
بمپور قرار داشت. ١‏ به این‌ترتیب‌سایکس گزارش فلویر را درمورد و جوديك‌نوارشنی 
تأیید می کند ء اما در عوض ازشر ح‌او برنمی آید ‏ کهآ با این نوار در تمام‌طول ساحل 
جنوبی امتداد داشته است یا نه. او دراین باره فقط می‌نویسد » که در شمال کوهستان 


بشا گرد » سطح هموار باز به‌طرف هامون شیب سرازیر دارد . ۳ کورزون مینویسد 


۱. Unexplored Baluchistan , PP. 76 , ۰ 


2۰ Ten thousand miles in Persia p. 143. 
. ۳۰۸ همان کتاب صفح‎ ۳ 
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که کوبر مکران از شن نرمی ؛ که باد آورده است » تشکیل بافته است". 
برای حل مستله‌ای که در اینجا پیش می آید مہم ليست که ہدائیم جازموربان 
واقماً یك درباچه است با بك باتلاق موسمی . کیت آبوت » که در سال ۱۸۵۰ در 
غرب جازموربان سفر می کرد » پیش از همه ازاین اسم باد می‌کند؟. او می کوید » 
که رودخانه شور و هربرود [هلیل رود] به هم می‌پیوندند و پس از عبور از رودبار 
به طرف جاز موریان سرازیر می‌شوند - محل مسطحی که ہین رودبار و پمپور قرار 
دارد و تا آنجا هشت روز راہ است , در جازموربان آب روی زمین تقسیم شده ودر 
شن نایدید مي‌شود. همچنین او تأبید می کند »که فصل باران از ژانویه تا مارس طول 
می کشد. 
آپوت به وجود شن روان در این گودال اشاره می کند . سرگرد آلیویه 
سنت‌جان" . که تقریباً بیست سال بعد ازبمپور به‌ریگان » ازطرین شمال چازموریان 
مسافرت کرد : در این باره اطلاعات روشتتری می‌دهد , او در کنایش می‌نویسد" : 
«پنج روز اول سفر ؛ راہ در درۂ بمپور ؛ که همان درۂ رودبار و جيرفت است »پیش 
می رود . قسمتمهای شمالی این دره پوشیده از انبوه کرت است و جنوب دره کویر 
شن است , که فضای‌بین کوههای بشا کرد ورودخانه بمپور و رودبار ر اشامل مي‌شود. 
ابن دو رود در منطقه‌ای به‌هم‌می‌پیوندند » که به استناد گرارش آبوت جازموریان 
نامیدہ می‌شود . اما این موضوع روشن نمی شود که آب این دو رود به دریا منشهی 
می‌شود یا درشن فرو می‌رود . سر گرد لوت شنیده بود »که آب آنہا به دریا منتبی 
می‌شود وبه من گفتند » که این آب در شن فرو میرود,ء سنت جان همچنین دربارۂ 
قطعات شنی تزديك بمپور صحیت می کند و می گوبد ۰ امواج شنی بەوسیله پادهای 
شمال غربی به وجود می آبند, مخصوصاً این گزارش‌او جالب توجه است ؛ که در 
حاشیه جنوبی جازموریان بك کویر شن قرار دارد . این موضو ع از هرنثار با قانون 
تقسیم شن که درباره‌اش نوشتم مطابفت دارد . 
سنت‌جان همراه گزارش توسعه کوپسر در ایران به رابطةٌ بین شن و کویر هم 
Persia IJ, 8۰ 2. Journal of the Royal Geogr. Soc. XXV, 1855,5. 6.‏ .1 
Olivier St. John.‏ .3 


4. Eastern Persia, anaccount of the Jourûêey of the Persian Boundary Cornmission FE, 74. 
5. ۰ 
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اشاره می کند . اومی‌گوید »جالبترین مشخص بیابانهای ابران وجود باتلاقہای نمك 
در آنا است . این باتلاقپا درفسمتپای شمالی کشور «کویر؛ و درقسمتپای جتوبی 
و کفه» نامیده می‌شوند. در جابی که میزان آب برای ساختن دریاچه‌هایی مانند رضائیه 
و دریاچۂ نیریز کفایت نمی کند : در کودترین جای فرورفتگیہاء بانلاقی از گل و 
لای به وجود می آید ء که در زمستانها پر از آب نمك است و تابستانها قشری از 
نمك سطح آن را پوشانیده است . بزر گثرین این کویرها کویر بزر گک نمك است؛ که 
دشت کوبر نامیاه می‌شود . از این کویرتا کنون یك اروپایی به نام دکتر بوزه دیدن 
کرده است , «تعداد کویرهای معمولی بیشمار است . کویر جنوب حواف یکی از 
بزر گترین کویرهای این منطقه است . سواحل باتلاق گاوخونی هم » که به وسیلہ 
زاینده رود به وجود می‌آید » کوبری است و حاکی از این ایکان که ادامه این سواحل 
مبانراه بین آپاده و یزد قراثر رفته است .؛ . 

کویر کرمان که خانیکوف آن را پیابان لوت می‌نامد » ھمچنین کویر 
حراسان که تا منطفۂ جنوب شرقی ابران پیش رفته است ء و قطعات کویری کوچك 
بمپور خشك‌تر هستند و از این روی شن آنہا فراوان‌تر از کویرهای شمالي ایران 
است . شابد در آنجا زمین برای به وجود آمدن کویر چندان مساعد نیست .۱۵ 

من قبلا" به گزارش ہوگان از باتلاق گاوخونی پرداخته‌ام . وقتی شرح او را 
دربارۂ باتلاق گاوخونی با شرح سنت‌جان دربارۂ باتلاق خیر آباد در شرق دریاچذنیر یز 
مقایسه میکنیمءپی می بریم . که‌درایران و افعافرق بین‌دریاچة نمك وباتلاق ذمك‌عیلی 
کم‌است. باتلاق خی ر آباد کفه‌ای است به عرض نه میل انگلیسی . این کفه کویر نمکی 
است ؛ که چهارمیل آخرش قشری از نمك سفید و سخت است. تمام این کویر زمستانها 
پوشیده از آب است و به این خاطر برای عبور حطرنال است . - چون خاك بیرون از 
کوره راهی که کوبیده شده است‌تبدیل به کل ولاي می شود . «اين باتلاق نمك مسافتی 
زياد درسمت شمال ادامه دارد +¿ اما با اینکه درهمان درۂ وسیع قرار دارد » ادامة 
باتلاق گاوخونی‌نیست.:۲ 
تا جایی که من اطلاع دارم متأسفانه ساحل جنوبی و جنوب غربی گاوخونی 
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هر کر مورد باژدید يك اروپایی قرار نگرفته است وما په این خاطر هدوز از چکونکی 
تشکیل امواجشنی در کنار این دریاچه چیزی نمی دانیم ۱ 

درست در چنوب شرقی شیراز دریاچه‌ای قرار دارد » که آبوت آن را دریای 
سك و سنتجان دریاچة سپارلو می نامد, به قول آبوت این درباچه شش فرسخ طول 
و یك فرسخ عرض دارد . این دریاچه خیلی کم عمق است و در تابستان در جنوب 
شرقی » ثلث سطح درباچه چنان حشك می‌شود : که انباشنه‌ای از نمك به عمق ۳/۵ 
پا در محل خشك شدہ به چشم می حورد » در ابن صورت می‌توان پیاده از روي آن 
گذشت , نمك دریاچه برای فروش به شیراز و روستاهای اطراف برده می‌شود'. 
سشت‌جان می گوبد » بلافاصله از ساحل جنوب غربی این دریاچه صخره‌هایی ازسنكک 
آمك قرار دارد »به طوری که شکل زمین به وجود آمدن هرنو ع نپه‌های شنی را غير 
ممکن می سازد . 

آبوت در سرراهش از زبدآباد به‌دریاچهة نیریز از کفه‌ای گذشت که سنت‌جان 
بعدعا از همان راه از آن عبو رکرد. او دربارۂ دریاچۀ نیریز می گوید » که این دریاچه 
گاھی دریای نیریز و گاهی دریای نمك نامیده می‌شود و جہت دریاچه از شمال غربی 
به طرف جنوب شرفی است و در تابستانهای بی‌باران آنچنان مسی‌خشکد » که از 
بسترش می توان عبور کرد . آب دریاچه شور و صاف است و پر از مرغ غواص'. 
سنت‌جان دربارۂ همین در باجه‌می نو رسد » که‌درنزدیکی دهد خیر آباديك‌میل انگلیسی 
عرض دارد و تابستانها می‌توان از آن عبور کرد . شوری آب این درب‌اچه از آب 
دریاچه نرديك شیراز کمتر است . 

همه آنپایی که ازاین دریاچه (نیریز) دیدن کرده‌اند از زیبایی آن واز زیبایی 
اطراف دریاچه صحبت می کنند . سنوان ولر" درسال ۱۸۸۱ نششۂ دقیقی ازاین دریاچه 
رسم کرده است . اودر سرازیریهای کوعہای ساحل جئوب با جنگلی ازدرختان پسته 
روبرو شد . او می خواست در دریاچه شنا بکند ‏ اما با اینکه از ساحل در سدود 
يبك چپارم میل به داخل دریاچه رفت ء آب از زانویش بالاتر نیامد . وقتی که دم 
لای ساحه را بەشم می‌زد بوی بسیار بدی بلند می‌شد , همه آبمایی که وارد دریاچه 


1. Journal of the Royal Geogr. Soc. 202: ۷۲1 1857, S. 15L. 
Ibid, XAY, 1855, ۵۰ T1. 3. H. .ا‎ Yells, 


۲ | کر برهای آبران 


می‌شدند شوربودند" . به قول و لزدرساحل‌جنوبی دریاچه نیر ی زامکان‌ایجاد تپه‌های‌شنی 
وجود ندارد . در آنجا برای تپه‌های شنی جایی نیست . چون دریاجه در محاصرۂ 
کوههای پوشیدہ از جنگل قرار دارد . این دریاچه نسبت به دریاچه‌های شرق ایران 
حالت کاملا" خاصی دارد . هوا در اینجا مرطوبتر از شرف است , دریاجه ارومیه و 
نیریز وجازموریان عر سه دربك درة قوسی شکل بزر گک فرار دارند و در موقعیتی که 
درباجه نیریز قرار دار دکاملا" طبیعی است ء که این دریاچه از نار شکل چیزی باشد 
بین دریاچۂ ارومیه و جازموربان. درياچة نیریز پر آب‌تر وثایت‌تر است ازجازموریان 
ولی نسبت به دریاچة رضائیه کم آب تر و کم بنیه‌تراست. درمورد شن » درپاچة نیریز 
بین دریاچه‌های شرق ایران حالتی کاملا استثناشی دارد . 

در سرزمینی که از لظ ر کویر و نوع تشکیل کوبر باشکلهای گوناگون ومراحل 
تکامل مختلف ابن قدر غنی است ؛ زبان هم باید کلمات مختلفی برای کوپر داشته 
باشد . همین‌طور هم هست . «بیابان» عادی‌ترین ومعمولي ترین کلمه برای همه نوع 
کویر است . شکل مصغر بیابان بیايانك است و به معنی کوب رکوچك یا نیمه کویر . 
من این کلمه را در مکالمۂ روزانه نشنبده‌ام » اما بین اصطلاحات جغرافیایی به آن 
برخورد کرده‌ام . اطراف خور بيابانك نامیده می‌شود . 

کلمه عربی صحرا به ندرت پیش مي‌آید . کلمه‌ای که در آفریقا هم به زمین 
مسطح به طور اعم وشم به کویر کته می‌شود . دراپران به قول پولاك" منظوراز صحرا 
سرزمینی است غیر مسکون . «دشت» را بہتر از هر چیز می توان استپ ناآبادان وبا 
بیابانی هموار معنی کرد . در هرحال منظور از دشت منطقه‌ای است ؛ که بین استپ و 
کوپر قرار دارد » یعنی جایی که هنوز در آن نشانی از گیاه به چشم می‌خورد . دشت 
کویر مغایر است باآنچه که گفتيم ؛ چو در کویراز رستنی اصلا" خبری نیست - چیزی 
که در مورد دشت صدق نم یکند . من هرگز «دشت لوت نشنيدهام » اما این اصطلاح 
اغلب درنقشه‌های جدیدبه چشم می‌خورد وخیلی امکان دارده که دربعضی جاها این 
اصطلاح پیش بپاید. درعوض وقتی به اصطلاح میاندشت بر می‌خوریم - به طوری 
که یکی از ایستگاههای راہ مشہد به این نام است این اصطلاح درست به‌معنی خود 
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استعمال شده است؛ چون بدطور ساده به معنی «درمیان» آمده است. 

کلم فارسی شور در اینجا عرگز به معنای کویر استعمال نمی‌شود » درحالی 
که در آسیای مر کزی کلمۂه شور با کویر مترادف است . در اپران کلمة شور فقط با 
موصوف پیش می آبد . مانند آب شور › رودخانهشور » شور آب > شور گر و غیره. 
به این ترتیب کلم شور در ایران به عنوان صفت به کار می‌رود و در آسیای مر کزی 
به عنوان اسم . پولالك کلم شوره زار را به معنی کوبر نمك آورده است و در کتابش 
واپران » سرزمین و مردمش" شوره زار مترادف به کویر می‌نوبسد . 

هرجا بر روی نقشه به کلمریکگ بر می‌خوریم » می‌توانیم مطمثن باشیم »که 
در آنجا نواری از نپه‌عهای شني وجود دارد . ریکستان » ریکك‌جن » ریگان (نبه‌های 
شن) کلمه‌مابی حستند ؛ که از کلمة ریگٹ ساخته شده‌اند . 

کلمه‌های کویر ولوت بیشتر از همه این اصطلاحات معمول‌اند . با این وصف 
دربارۂ ریشۂ این کلمه‌ها عفیده‌ها مختلت‌اند . موریه" از دربای کییر صحیت می کند . 
سنت جان می‌گو ید » کویریعنی باتلاق‌نمك. ریچار دسن؟گلمۂ کویر را به‌زمین نمکداری؛ 
که در آن چیزی نمی‌روید » ترجمه می کند . فریزر؟ می‌گوید : کویر یعنی برهوت 
نمك » که پا خشك است يا مرطوب . 

سر کرد کسورزون از کوششبای شیندلر استفاده می کند ئا شکل قابل در کی 
به‌دست بدهد , شیندلر می‌گوید : کویر يك باتلاق نمك يا يك برهوت نمك است . 
بعضی از مؤلفہاکلمۂکویر را مشتق از کلمۂ فارسی کاو دانسته‌اند . اما گودالہا 
می‌توانند حاصاخیزباشند ء در حالی که کویر همیشه منطقه‌ای است کاملا بی گیاه... 
شاید کامه کویر از کلمة عربی کفر است. کفر درعربستان و در افریقا هنوز معمولترین 
اسم برای کویر است. در آثار نویسندقان قدیمی این کامه به‌ندرت پیش می آبد :۵ , 

سایکس هم حدس می‌زند که این کلمه از ريشه کلم عربی قفر است و می‌گوید 
که این کلمه هلوز هم دربعضی ازقسمتپای ایران برای کویر استعمال می‌شود . درست 
به همین خاطر گمان می‌کنم »که اشتقاق کویر از قفر غیر محتمل است . چون اگر 
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عربہا این کلمه را با خودشان آورده‌اند آسان نمی‌توان توضیح داد که چگونه این 
کلمه در بعضی از جاها تخیر شکل داده است و در بعصی از تقاط بدون تخسر مانده 
است . وارموند! در کتاب خود ودستور عملی ژبان فارسی»۲ برای کلم قفرشکل جمم 
قفار و قغور را می‌آورد . وفتی آدم توجه داشته باشد ء که ققر به‌طور اعم معنی کویر 
را می‌دهد وبه طور احص کویرمعمولی عربستان و آفریقا که باشن وسنگٹ وحشکی 
بی‌نمایت همراه است؛ این | شنباق غیرمحتمل تر می‌شود. چون‌دريك کوپرنه شن‌یافت 
مي‌شو د ونه سنگ ‏ بلکہ آت ونمك. فری بین بك قر باداث کویر همانقدر زیاداست: 
که قرف یك قفر با یك مصب رودخائه. 

من خودم !ول ميل داشتم ء که دربای کببر را بیذیرم » که با افسانه قدیمی وجود 
یلك درباي بزر کف هم مطابقت می کرد . 

کلم دربا امروز هم همر اه اسم کوبرهای نك زیادی با دریاچه‌عای فصلی 
آورده می‌شود . مثل دربای نمك : که درجنوب سياه کوه قرار دارد . درجندق وطرود: 
ایرانیہا از «لب کویر» صبحت می کردند .که منظور از آن لب ساحل است . البته 
کلم عربی کسیر [دربای کبیر ] رد اين منظور مورد استماده قرار گر فته است ؛ تا فشان 
داده شود که کویر نمك شمالی بزر کتر ازعمه کویرها است , من هنوز فکر می کردم › 
که اسم یکی از روستاهای کوچك »که ازده خانه تشکیل یافته است و از دستگردون 
یکروز راہ به سمت شمال فاصله دارد ودر حاشیه شرقی کویر نمك قرار گرفته است : 
صحت این اشتقاق را تأیید می کند . این دەچاہ کبیر نامیده می‌شود » یعنی چاه بزرگ . 
بەیاد داشته ہاشیم 4 کہ اسم مسجد بزر کټ باببورد در در کي جامع کہبر بو د , 

توماچك با نوشتة پر آرزشش- پرادهای عبور از کوبر ابران» - مرا به فکر 
دیگری واداشت . او می‌نویسد" : درشمال ابران کویر نمك بزر کترین فضارابه خود 
اختصاص داده است . حتی در مناطق حد فاصل بین کویر ؛ مابا جاهای زیادی اشنا 
شدیم که دارای حصوصیات کویری است . ظهور يك کوبر - شکل قدیمی کاور از 
کلم کاوے با کفه ۔۔ از کلمه کف در گودترین محل بك منطقه در جدین و ضیععی ہسیا: 
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معمول است؛ .ل یه طوری که دیدیم 4 شیشد لر هم همین عقّیدہ را داشت وچون توماچك 
در نتایج بررسیپایش به جغر افیدانان عرب سدة دهم و بازدھم مبلادی م استخری : 
مقدسی و یاقوت و دیگران ء که در بارة راههای شرق ایران اطلاعاتی داده‌اند - تکید 
می کند » اعتسار کلامش بیشتراز دیگران می‌شود. اما به راحتی می‌توانیم نظر به او را 
بپذیر بر دم > که کلمه کویر از کلم فارسی کاور پاکاو به معنی گودال و فرورفتگی 
مشتق شده آست . بعد این موضوع هم روشن می‌شود » که گاوخانه ‏ دریاجۂ بایان 
زابنده رود - علیرغم حدس ہوگان «محل گاو» معنی نمی‌دهد : بلکه به معنی گو دال 
با فرورفتگی کویر است ‏ جابی که رو دخانه په آن رو می رود . 

کورزون می گوبد : دشت لوت یعنی بیابان بزر گك شن » و بحق این توضیح 
خیالی را رد می کند » که کلمة لوت با لوط تورات وزنی که طبق روایت تورات به 
رك ستون نمك یدیل شد مربوط می‌شود . با این داستان پبايستي اصطلاح عربی بحر 
لوط برای دریای مرده وهمچنین اصطلاح دختر شیخ لوط برای صتره‌ای که در ساحل 
شرقی اہن دریا قرار داشت مورد هفایسه قرار کیرد . پونکه" میگوید »کد لوٹ به 
معنای بر هنه‌است . هیندار وتوماحك با او همعشیده شده ودشت لوت را سطح برهنه 
تر جمد می کنند. شیندار باد آوری می کند : که کلمة فارسی لوطی بعنی لخت وبرهند 
- چیزی که سایکس‌هم آثر | تکرارم ی کند. سنت‌جان معنی این کلمه‌را «بی آب»می‌داند. 
ابرانیها درجواب این سوال من که معنی این کلمە٭چیسٹ: جواب می‌دادند منطقەای که 
درآن از آب و گباه خبری نیست. بەابن‌ترتہبء لوت اصطلاح گستردەتری‌است تاکویر. 

سایکس در و ده‌هزارمیل در ایران :۴ بین این دو کلمه فرق زیر را می گذارد : 
ومیل دارم ادعا بکنم ؛ که جغرافیدانان کوبر بزرگك ایران را بدون دلیل قانع کتنده‌ای 
به دو منطقه تقسیم کرده‌انده که ازابن دومنطقہ: منطقة شمالی « دشت کویر » وملعلقة 
جنوبی ۱ دشت‌جنوبی» ناسیده مي‌شود . » به عقیدة او بہٹر است که به تمام سای تاه 
عنوان لوت داده شود وهر باتلاق با رداب شوررا کویر بنامند. البته ققط قسمتپابی 
ازاین تعریف صحیح است: چون کویر برای دشت بزر کک نمك تنہا اسم برازنده است 
وشکل هر گودال یا فرورفتگی که از ابن قرار باشد » آنگودال یا فرورفتگی یك کو پر 


[ - Bungê 
. ۳ ۱ تشه‎ -۲ 


۶ | کو بر های ابر ان 


است. در مقابل لوت فقط دشت جنوبی ایران است و از جنوب طبس به بعد است ؛ 
که با این اصطلاح روبرو می شوبم۔ بك لوت مي‌تواند کویرهای زیادی داشته باشد. 
البته اینگونه کویرها معمولا نمکزار نامیده می‌شوند. سایکس دشت لوت‌را به‌دشت 
برهنه ترجمه می گند . 

سایکس در سفرنامه پنجمین سفرش به ایران" نظرش را در مورد ریشۀ دو لغت 
لوٹ و کویر تغییر می‌دهد . او می‌گوید » که نوپسندگان عرب و گاهی عم ایرانیہا 
کلم؛ مفازه‌ر | استعسمال می کنند . کلمه‌ای که بعدها جایش را به کویر و که داده است. 
کویر بعتی دشت نمك » اما ریشه‌اش به‌طور قطعی روشن نشده است . امروز از کلمه 
کویر فقط برای نشان دادن مناطق نمکدار استفاده می‌شود . سایکس تصدیق می کند 
که هنوز بعضی از ایر انیپا کلمة کوپر را مانند لوت ۔ برهنه - می دانند . اما به تظراو 
جای بسیار تردید است » که این کلمه از اسم لوط ؛ برادرزادة ابراهیم » گرفته شده 
باشد . چون دريك کتاب جفرافی عربی » که درسال ۱۹۰۳ چاپ شده است » اسم کویر 
لوط نوشته شده‌است نه لوت به‌معتی برهنه : ازاین رو سایکس مسئله اسمما را برای 
هميشه حل شدء می‌بینيد . به‌نظر من این تصمیم کمی با شتاب گرفته شده‌است وخیلی 
بی‌جا است » که در نقشة ضمیمه مقالة سایکس اسم لوت را برای تمام کوبرهای شمال 
هم درنظر بگیریم . حتی وقتی یك جنرافیدان عرب کلمۀ لوت را طوری می‌نویسد که 
سبب يك‌چنین برداشتی می‌شود » این موضو ع کاملا روشن است »که برای دشتهای 
شمالی اسم لوت معمول نیست ‏ بلکه این دشتہا فقط تحت عنوان کویر شناخته 
می‌شوند . درموردگودالمای ديگرنمك هم » در صورتی که این گودالہا دریای نمك و 
نمکزار نامیده نشوند » ازاین اصطلاح استفاده می‌شود . 

در خاتمه به این موضو ع هم باید اشاره شود »که هنتینکتن هامون را مرداب 
با دریاچه‌ای که قسمتی از آن آب تنا وقسمت دیگر آن پوشیده از نی است ترجمه 
می‌کند. او خیلی به‌جا نمکزار را دریاچۂ نمکی فصلی مي‌دادند » چیزی که در مورد 
کویر هم . اگرچه کویر عشکتر است - مصداق پیدا می ګند . 
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فصل چهل وهشتم 
لسکر کسی اسکندر در بلو جستان صوبی 





بیشترسیاحان اروپایی که درابران سفر کرده‌اند درمورد میزان خرابه‌های شپرهاء 
روستاها » کاروانسرها » مسجدها » برجہا وباروها وقناتها » که همه‌جا درامتداد راهپا 
ومناطقی که امروز به کلی غیر مسکون اند قرار دارند » در شکفت مانده‌اند . با این 
مسئله به حد خیلی زیادی در استانهای شرقی » درجدوب خراسان » کرمان ؛ سپستان 
ومکران برخورد می کنیم . هیچ کس مثل هنتینگتن این مسثله را متبلور نکرده است. 
او در کتابش «نیض آسیاه؟ فصلی تمام را به این موضو ع اختصاص می دھد , او در 
بررسی خود به مواد تاریخی تکیه می کند . أو با اسکندر بز رف شرو ع میکند و 
می کوشد تا ثابت بکند که امروز گذراندن يك سپاه از حاشیة بلوجسنان غير ممکن 
است و اشاره به گفتۀ سنت جان می کند »که در عصر ما برای کراتروس واقعاً مشکل 
می‌بود » که فیلہا وبار سنگینش را ازعیرمند » ازطریق منطقه‌ای که به قول سنت‌جان 
سرزمینی کاملا نا آبادان است ء به نرماشیر برساند . سپس هنتینگتن نشان می‌دهد » 
که جمعیت سیستان ؛ به طوری که از خرابه‌های بیشمار برمی‌آید » سابق براین خیلی 
بیشتر بوده است . اوبا اشاره به بعضی قسمتهای گزارشہای قدیم وجدید ثابت می کند» 
که آب وهوای جنوب شرقی ایران وارد بك دور خشکی شده است . او در اطراف 
هامون با دوبرآمد گی تخت مانند بر حورد کرد »که ۱۵ و۲۵پا ارتفا ع داشتند » امااو 
تصدیق می کند » که جریان خحشك شدن منظم ومرتب نیست . کوه خواجه که درمیان 
دریاچه قرار دارد » زمانی با خشکی درارثباط بوده است . 


1. The Pulse cf Asia. 


۸ | کویرھای ایرآن 


ھنٹینگتن نار خو درادر نکته‌های اصلی زیر خلاصه می کند . از چہار استان 
خراسان» آذربایجان کرمان وسیستان : استان خر اسان بیشتراز عمه از جنٹ آسب 
دیده است ۰ اما درعین حال یکی از پر جمعیت‌ترین استانما است . پس از خراسان : 
آذربایجان به وضع بدی در نقیجة جنک به ویرانی کشیده شده است : اما هنوز پر 
جمعست‌تر ین استان ابران است , سیستان کمتر وبران شده است , اما ساکنائش ہیشٹر 
از ساکتان استانمهای دیگری که نام بردیم نابود شده‌اند . کرمان به خاطر جنگ کمتر 
ازهر‌حای دیکر ویران شده‌است : اما بااین‌عمه شپر هایش پرازویرانی است و جمعیتش 
به نسیت ژبادی کم شده است . به این ترئیب گناه کاهش زباد جمعیت ته بر گردن 
جنک است و له به خاطر ادارۂ غلط : بلکه تنہا دلیل تقلیل جمعیت را باید در بد 
شدن شر ایط افلیمی جستجو کرد . 

این نظر خیلی بمشتر از طرف بلان فورد! داده شده است , بلان فورد عقیده 
داشت » که این سرزمین پراز دریاجه بوده است , که بیاہانہای هموار آمروز به صورت 
رسوب جای دریاجه‌ها را گرفته‌اند , او همچنین عقیده دارد» که ایران در ۲۰۰۰ 
سال پیش دارای جمعیت بیشتری بوده است تا امروز و وصح کشت و زرع هم بچتر 
از زمان ما بوده است , 

به دست آوردن اطلاعات روشن و کامل درمورد این مسائل کار آسانی نیست . 
کسی مثل تیتمه" » که از نظر زمین‌شناسی آشنایی خوبی با شمال ایران دارد ؛ به 
سختی با بلان فورد مقایله می کند . او در مقاله‌ای به نام « دربارة شوری پیدایش 
دشتہای نمك وپیدایش بار نمك در دستپای نمك ۲۸ می گوید: 
«البته علائم سقوط در ايران غبر قابل تردید است . اما این سقوط دلایل دیگری دارد 
وچیزی نیست , که تابم تغییر آب وهوا باشد . اگرهم در گذشته قسمتی ازایران آبادتر 
ازامروز بوده است : این موضو ع حدا کثر در نیج کار آبی بیشتر مردم وادارة بہتر 
امورازطر ف‌دولت‌بوده‌است وهر 5زثابت نمی کند : که کشوردر آن‌زمان‌پوشیده ازجنگل 
و دریاجه‌های آب شیرین بوده‌است 4. 

توماچك بہتر حق مطلب را ادا می کند . او به‌نتایجی می‌رسد که کاملا" عکس 


1۰ 1۰ A, E. ۱۰ 
3. Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsansltalt. Ed. 27, %5. 355, ۰ 





ٹفگ رکشی اسکندر در بلوچستان جٹوبی | ۵۶٩‏ 


نتایہجی است که ھنٹبنگتن به دست آورده است . استنعا ج از وجود خرابەھا می‌تو اند 
کمراه کننده باشد . ثوماجك بپترین اطلاعات تاریخی را ء که وجود دارد » مورد 
استفاده قر ار داده است واز این روی نتایجی که او به دست آورده است وزن خاصی 
دارد . او بامقایسهة گزارشہای پرارزش جغر افیدانان عرب با نتایج سفرهای ا کتشافی 
زمان ما ضمن مقاله‌ای" به نتایج زیر رسیده است : 

راز مقایسه‌ای که به عمل می آوریم » با قطعیت چنین برمی آید » که اوضاع و 
احوال درطول قرن کذشته تغییری نیافته است . دراین مقایسه » آمار ترا کم جمعست 
اصلی است بسیار مهم ونشان دهندة کم وژیاد شدن قابلیت حاصلخیری زمین . مثلا" 
وقتی استخری می گوید » که ده خرائق ۲٥٢‏ خانوار وساتند ۴۰۰ خانوار داشته‌است 
وما حالا پس‌ازهزارسال درعمین آبادیہا تقریباً به‌همین ميزان آزجمعیت برمی‌خوریم 
این اھر در بعضی از قسمتپای منطقة سك شاهد پرارزشی است برای تبات شرابط 
طبیعی و دلیلی براین که در این منطقه چھ در گذشته و چه امروز مطلقاً قادر به تغذبۂ 
جاندار پیشتری ننوده است وئثیست . 

ر در بعضی از متطفه‌ها می توان ثایت کرد : که کشت و زرع به تعاطر فعالیت 
فطع انسانہا۔باو جود سالپای قحطی وبدون توجه به غارتپا_ناحدقابل ملاحظه‌ای 
بیشتر شده است . در عوض در جاهای دیگر » طبیعت به طور تعیین کننده‌ای تغیرر 
منفی داشته است . تبخیر روزافزون رگہای آب را عشکانده است ونوده‌های خاك و 
شنی که روی آورده است واسه‌های مسکون قدیمی راء مشلا زواره را برای همه 
مدفون ساخته است . شاید تحولات طبیعی جربانی بی‌نهایت آرام دارند ء که حتی 
گذشت هز ارسال دربرابر عمر زمین زمانی کوتاه است . گردش نا محسوس هر انحه که 
دست حتی درمراحلی که ظاعری بی تحرك دارد از دید شاهد هوشیار پنہان نمي‌ماند ٩,‏ 

توماچك با تشریح چپارده راه کویری جنرافیدانان عرب و مقایسة تاسرحد 
امکان بیشتر این زاهما با تزارشهای سیاحان زمان ما نشان می‌دهد »که آب وهوا در 
ھزارۂ اخیر بدون تغبیر مانده است . سفر مار کوپولو در این هزاره بوده است و من 
وراه ثابت کرده‌ام » که مار کوپو لو فقط می‌توانسته است ازطریق بہاباد به‌طیس پرود 


1. Zum historischen Topographit von Persien. ۱1: Die Wege durch die Persisehe 
Wiûsle 1], 3, 


۷۰ |[ کوپرھای ابر ان 


تا همان‌طور که او گزارش می‌دهد ء از کوبنان از کویری بگذردکه هشت روز راه طول 
داشته است . چون اگر او از راهی دیگر رفته است و ظرف هشت روز راه به هیچ 
واحه‌ای برخورد نکرده است ء لازم می‌آید » که پس‌از او در طول قرن سیزدهم تافرن 
بیستم تغییر مثبتی در اوضاع و احوال طبیعی پیش آمده باشد ‏ چیزی که محتمل 


تي و 


اگر گزارشہای مار کوپولو و جغرافیدانان عرب برای قبول این موضو ع که 
آب وهوا ازآن زمان درشرق اران بدتر شده است ؛ اصلا" به کار نیاید » در کتابہای 
مور خان اسکندر بزرکگ مطالب سیار جالبی وجود داردکه بەما امغان می دعد زمان 
را حتی تا ۲۲۰۰ سال گسترش دهیم . قبول می‌کنیم . که بیشتر خرابه‌هایی راکه در 
شرف ایران می‌بینیم جوان‌تر از ۲۲۰۰ سال اند ! اما اکر ثابت شود که وضع آب و 
هوا در زمان اسکندر مثل امروز بوده است ء لازم می‌آید » که روستاهای وپران په 
دلایل دیگرخالی ازسکنه شده باشند . هنتینگتن در اثری که باد شد دست به يك‌چنین 
بررسی زده‌است. ابن که تمام آسیای میانه در دوره‌ای ازخشك شدن قرار دارد حقیقتی 
قبول شده‌است . اما آبا می‌توان پذیرفت » که این پدیده آنچنان با سرعت دست اندر 
کار است » که بتوان درطول دوهزارسال به حقیقت آن پی‌برد ؟ 

ھنتینگتون این مسثلەرا پیش می کشد که سیاحان زمان ما ء که ردیای اسکندر 
را تعقیب کرده‌اند : غير ممکن می‌دانند که حالا بتوان سپاهی را به مناطقی برد که آب 
وچراگامش به زحمت برای بیست شتر کفایت می کند . پس باید این فکررا کرد » که 
عقاید دراین خصوص مختلف است وسیاحانی هم هستند که می گوپند » برای یاف سپاه 
جنگی عبور آزجنوب بلوچستان به قصد هندوستان آمری ممکن است . 

سکوت آریانوس۱ درمورد مرئوشت کراته‌روس هم دلیل براین تست که او به 
اندازۂ شاخش صدمه ندیده باشد. ما فقط می‌دانیم» کەکراتەروس دیا باقیمائدۂ سپاعش 
وفیلمایش» به‌شاه پیوسته است واز میزان از بین رفتن سپاهیان وچ‌ارپایان خبری 
نداریم . 

ممچنین مقايسة گزارش استرابو با گزارش سایکس اجازۂ استنتاح درمورد آب 


Î. ۹ 





تشکر کشی آسکندد در بلوچستان جنو بی | ۵۷۱ 


و هوا را به ما نمی‌دهد . استراہو خودش تأکید می کند که البته یونانیہای زیادی 
هندوستان را دیدند » اما بیشتر داستانهایی که آنپا تعریف می کر دند تکیه برشنیده‌های 
آنہا داشت . وحرفہای آنہاضد و نقیض بکدیگراست. وقتی که‌انسان مشاعدات آنپارا 
این قدر صد و نقیض می بیند دربارة شنیده‌هایشان چه انتظاری دارد ؟)' 

در مورد آتفافاتی که واقعاً رخ داد است مسثله فرق می کند . این اتفاقاث در 
حقیقت برای بەدست آوردن تصویری ازطبيعتی که آنہارا سیب‌شده است کفایتمی کنند. 
مخصوصاً که دونفر از نویسندگان همان چیزهایی راگزارش می کنند که استرابوو 
آریائو س. منایع‌این دونفر مطالبی بوده است که درژمان لشعر کشی اسکندر نوشته‌شده 
بود وامروز از آنہا خبری نیست . 

آریانوس در کتاب ششم تاریخ لشک ر کشیمهای اسکندر بز رگ تعریف میکند» 
که اسکندر چگونه درراه عسته کننده‌اش از سرزمین برهوت جوب بلوچستان عبور 
کرده است - راهی که در آن سپاه اسکندر مخصوصاً درفشا رکم آبی بوده است . ازاين 
روی حرکت بیشتر درشب صورت می‌گرفت . چیزی که کاملا" طییعی است . چون 
فصل گرما بود . آنپاآخرهای اوت سال ۲۲۵ پیش ازمیلاد ازسند حر کت کرده بودند. 
به قول درویزن" این سپاه ازه ۴۰۰۰ نفر تشکیل می‌شد . 

آنہا بامسافتی چند ازساحل حر کت می کردند ؛ اما طوری که همیشه با ساحل 
درتماس بودند. اسکندر می‌خواست بندرها را مورد مطالعه فراربدهد وبرای کشتیمایی 
که تحت فرماندهی نثارخوس" بودند آذوقه و آب فراعم بکند . اما تمام سرزمین 
جنوبی بلوچستان درسمت دریا پیابانی‌بود برعوت, اسکندر به این‌خاطر نو آس؟ پسر 
ماندرودوروس* را باچندسواریەظرف دریا فرستادتا آنها ببیننددر آن‌حوالی‌جایی برای 
اثراق وجود دارد ودر آن نزدبکی آب آشامیدنی و آذوقه بەدست می آبد يانه . تو اس 
با این خبر بر کشت : او در ساحل در کلبه‌هایی که تن وخفقان آور بودند با چند 
ماهیگیر برخورد کرده‌است ... این ماهیگیرها فقط به‌اندازة احتیاج خود آب داشتند. 
آنہا این آب را به زحمت از شنهای ساحلی به‌دست می آوردند . آبی که شبرین هم 
نیست... به مردم بومی دستور داده‌شد تاازداغل کشور آرد تاسد ممکن زیادی فراهم 


۱ کاب پانزدهم ۽ فصل اول . 
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کرده وهمچنین برای سپاه خرما و گوسفندیرای فروش عرضه بکتند . 

واو حودش به طرف مر کزبلوچستان » پورا (بمپیای" امروز وبا پاهرا" که در 
هسایگی بمپیا قرار دارد) رقت و پس از ۶۶ روز راه به اورا" رسید . تقرییاً مه 
مورخان اسکندر عقیده دارند که نمی توان همه متقتپایی را که سیاهیان اسکندر در 
آسیا کشیدند با رنجهایی که دراین قسمت از ابران نصیب انا شد مقایسه کرد . با 
همه ایتا اسکندر به خاطر عدم آشنایی به مشکلات این راہ را پیش نکشیده است : 
بلکه مخصوصاً از این روی که شدیده است ؛ که تا زمان او عیجکس بدون صدمه 
سپاهش را ازاین منطقه عبور نداده است ۔ به استثنای سمیرامیس در موقع فرارش 
از هندوستان , به قول مردم بومی سمیرامیس هم توانست فقط با٢٢‏ نفرازسپاعیائش 
خود را نجات بدهد ودیگر کورش پسر کمپوجیه ؛ که باهفت سپاهی ازاین منطقه عبور 
کرد . منظور کوروش هم از آمدن به این منطقه بایستی حمله به هندوستان بوده 
باشد . اما او قبل از حمله » در کویر و در راهپای ہی نہایت بدش بزر گترپن قسمت 
سپاهبانش را از دست داد , داستانمپایی از این قبیل اسکندر را تحريك به مسابقه با 
سمیرامیس و کوروش کرده بود . به طوری که نثارخحوس می گوید » اسکندر به این 
خاط رکه از نزديك برای نیروی درپایی کمك لازم را فراهم بکند این راہ را انتشخاب 
کرده بود وحالا گرمای سوزان وفقدان آب کاقی به قسمت بزرگی از سپاه و بیشتر از 
آن به چپارپایان صدمه زده بود . چہارپابان بەخاطر داغی شنہا ومخصوصاً تشنگی 
از پای در آمده بودند . چون گاھی راہ از روی تیه‌ها وارد کودالمایی که شنی سست 
داشتند می‌شد ,... وازاین روی اسبہا وقاطرها به خاطر بالا وپایین رفتنهای‌مکرر و 
حرکت روی شن‌سست صدمۂ بیشتری دیده بودند . طول حر کت روزانه هم برای سپاه 
دردسر کوچکی لبود ؛ چون کمبود آب آثرا وادار بهحر کتم‌اي طولانی می کرد که 
خار ج از طافت بود , 4 

بعد آربائوس باز هم درھورد رنشنگی بزر ٥+‏ و کمبود آذوقه کەانہارا وادار 
به خوردن اسب و قاطر مر ده کرده است و مردم مریضی کد بر جای ػذاشتەاند یہ ست 
می کند . ارابه‌هایی که در ابتدای کار به خاطر باروینه ازبیراهه حر کت می کردند سالا 
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قطعہ قطعه‌می‌شد‌ند» چون‌عبوردادن آنہا ازشنهایعمیق غیرممکن بود. بعضی به‌خاطر 
مریضی جان می‌سپردند » بعضی ازخستگی و عده‌ای دیگر ازتشنگی و گرما ‏ اما سپاه 
همچنان بدون توقف پیش می‌رفت وھ رکس از كمك کردن به خودش عاجز می‌شد بر 
جای می‌ماند . در پیشرویمای شبانه بعضیپا را خواب ازپای در می آورد و آنپا پس 
از بیداری قادر به يافتن ردپای سپاه نمی‌شدند . آنپا به صورت و تکه باره‌های یك 
کشتی غرق شده» درشن‌برجای می‌ماندند و نابود مي‌شدند . اوضاع و احوال دیکری 
که حاکم بود ازاین قراراست : ردربلو چستان» درست مثل هندوستان » پس‌ازبادهای 
موسمی باران می‌آید. البته این باران در زمینهای عموار فرونمی‌ریزد » بلکه خاص 
کوستانهایی است که باد ابرها را در اطراف آنها جمع کرده است . یکبار درجنین 
شرابطی وقتی سپاه در نردیکی جویہا رکم آبی اتراق کر ده بود در شب دوم به خاطر 
بارندگی درکوهها - بی آنکه سپاهیان متوجه بشوند - جویبار آنچنان پرشد که سیل 
اتراق را غافلگیر کرد وبیشتر زنہا وبچەھای همراه سپاه خفه شدند 1. 

بعد می‌رسیم به داستان معروف راهنماها »که در شاف بزر کی بك جرعه آب 
بد چشمه پیدا کردند و این جرعه آب را در کلاهخودی به اسکندر دادند . اسکندر : 
که برای تشویق جنگجویائش پیاده می‌رفت » شود را از راهنماها گرفت ؛ آنها را 
متود و بعد آب راروی زمین ریت . با این عمل جرأت همه همراهان خیلی قوت 
گر فت. پس آزمدتی چون راہ درمیان شن روان قابل تشخیص نبود. راهنماهای اسکندر 
سردر گم شدند. دراپن‌موقع خود اسکندر با پنج سوار به طرف ساحل رفت و دستور 
داد شن ساحل را برای بافتن اب شیرین و صاف حفر کنند . تمام سپاه به دنبال او 
حر کت کرد وهفت روز برای یافتن آب در امتداد ساحل پیش رفت , اسکندر بالاخره 
به شهر پورا » مر کز بلوچستان رسید وبه سپاهیانش دستور استراحت داد . 

استر ابو می گوید‌ساحل که‌مردمش فقط ماعی می خورند؛ پست وهموار واغلب 
بی درخت است ۔ در این ساحل فقط کر وتعدادی تخل ونوعی حار به چشم می حورد , 
آبت ومیوة این منطقه هم پسیار کم است . رھم آدمہا و هم حیوانپا از ماھی و آب 
باران و آب چاه زند کی می کنند .» می‌گویند » در باوچستان کُرمای هوا در هرحال 
به کرمای هندوستان نمی‌رسد » اما گرمتر از جاهای دیگر آسپا است و در بلوچستان 
هم بد‌استینای‌تاس‌تانها اب ومیوه خیلی کم است . استرابو می گوید ‏ که لشکر کشی 
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اسکندر عمد! در تاستان انجام گرفته است . آنپا می دانستەاند که در تایستان در 
بلوچستان باران می‌آید ورودها و چاعہا پرآب اند : در حالی که در زمستان رودها 
و چاهپا خشك می‌شوند و باران در نقاط مرتفع شمال می آبد - په طوری که رود ها 
آب را به طرت دریا می‌برند . «اسکندر پیشاپیش چاه کنهایی را روانه لوت کرد ... 
آنہا فقط به وسیله تخلها نجات یافتند .» در بقیة موارد گزارش استرابو شیاهت 
زبادی دارد به کزارش آربانوس »که بعدها نوشنه شده است . لازم به تذکر است > 
که په قول استراہو دشت کرمان در حنوب دروازۀ خزر فرار دارد . چون دروازه خزر 
در جنوب شرقی دماوند قرار دارد » حتماً منظور استرابو از دشت کرمان تمام کویر 
ایران بوده است . او می گوید ‏ که قله‌های شتر در مرژ منطقَة سرد و کوهستانی شمال 
زند کی می کر دند . امروز هم همین طور است ! به سختی می‌توان مسیر راهی را که 
اسکندر در ساحل ازآن استفاده کرده است تعیین کرد . به قول استرابو اسکندر هر کز 
بیشتر از ۵۰ منزل از دریا فاصله نگرفته است . در اینجا فاصله منز لها نبایستی 
جندان زیاد باشد . چون اوهمچنین می که بد ؛ که اسکندر دستور داده است تا سپاهیان 
در فاصلهٌ ۲۰ تا۳۰ منزلی چاهبا اتراق بکنند تا جنگجویان ربه خاطر نشنگی خار ج 
از اندازه آب نخورند .4 اگر هرمنزل را يك کیلومتر به حساب بياوريم » اسکندر 
حداکٹر ۲۰ کیاومتر از دربا فاصله گرفته است . این که او همیشه کاملا در نزدیکی 
ساحل مانده است ء از این گزارش استرایو برمی آبد که می گوید » راهنما یك مرتبه به 
جیار عدم آشنایی چنان از دربا فاصله گرفته بودکه و دربا دیگر دیده نمی‌شد .4 از 
اینجا معلوم می‌شود که دربا هميشه در میدان دید قرار داشته است . 

برای مقایسۂ شرابط جغرافیایی آن زمان با امروز باید از گزراشهای مسافری 
که حنی‌الامکان از حاشية دریا عبور کرده است استفاده بکنم . فردريك گلدسمید برای 
این منظور بسیار مناسب است , او در سال ۱۸۶۱ په سبب مأموریتی که داشت از 
کراچی به کواتر رفت و درست از همان راهی که روز کاری اسکندر رفته بود . از 
سقرنامة او که در ومجلۂه انجمن سلطنتی جغرافیاه" به چاپ رسیده است نکاتی رابرای 
روشن شدن مسئله نقل می کلم . 


۱. Journal of The Royal Geog. Soc. XKXIIL, 1863, 5. 181 f. 
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گلدسمید روز دوازدھم دسامبر ۱۸۶۱ به طرف رودخانۂ هوب که سه پا عمق 
داشت حر کت کرد . روز چپاردھم : علف ‏ کر : موجهای شنی ساحلی و چاعہا . در 
اتراق دو چاه با آب شور اما قابل خوردن . روز پانزدهم : باغہا ومزارع زیر کشت 
که به‌وسیله جویبارهای کوچك و چاهپا آبیاری می‌شدند . رودخانة پنیدور" خثك 
است . درشپرسون میانی" آب چاهی کدکمی شور است . آذوقه و علوفه به حد زیاد. 
روز بیست ویکم : نپه‌های شنی وبانلاقهایی که پس از بارندگی به وجود میآیند . 
يك اتراق » يك باغ » يك ده با مزرعه‌های زیر کشت . رودخانهة پورعلی؟ آب دھکدۂ 
بودوه را تأمین می کند ہو به اندازۂ زیاد ومزۂ خوب . » بعداز بارانهای طولانی آب 
رو دعانة پورعلی بالا می آید و سواحلش را مي‌پوشاند . 

روز بيست وسوم : جنگل » علف و آب رودخانه . تپه‌های شنی وچراگاه کافی 
برای شتر ۔ روز بیست وچہارم : يك چاه » بك بستر حشك . در اتراق علوفه برای 
شترا واسبها و آب شوری از بستر بك روخانه . روز بیست وپنجم : مردم روستایی 
و گاورانهای سرحال ؛ «آب و خوراله برایحیو آنات‌هم کم‌نبود.» وا بہای جو بیارهای 
کوهمتانی » اگر هم برای کشت و زرع کقایت نکتد » باید برای روییدن گیاهان 
مورد تغذیه دامسا دره‌ها را حاصلخیز بکند ۰ در اتراق چاهی کم آب ؛ ابا در فاصلة 
دو وچهار میلی آبی خوب . روز بیست وهفتم : زمین شنی وهموار . چراگاه وب 
برای اسب . سه رودخائه شک . یکی از این رودها بسٹری داشت به عمق ۱۸ پا و 
عرض ۵° پا . روز بیست‌و هشتم : تپه‌های شنی و آبرفتگیہای ناشی از باران . در 
اتراق آب به اندازة عیلی زیاد از رودخانة هینگور* . علوفه وچراگاه کافی . آذوقه 
به وسیلة مردی هندی که در اینجا ساکن است فروشته می‌شود . روز سی و یکم : 
دوباره در کنار رو دخان هینگور اتراق شد . 

اول ژانوية ۱۸۶۲ : ودره‌ها و شیارهایی که کم وبیش پوشیده از گیاه‌اند .»۰ 
اما راہ در این روز خیلی سخت بود : «کاملا" روشن است که این راہ مارپیچی برای 
عبور سپاهیان خیلی مشکل بوده است » شاید به استثنای هوای حوب وثابت . باران 
شدید برای پیشروی هر مپاهی پرعقوبت بود .» اتراق شیر کومب ۔ حوض آب شیرین 
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نامیدہ می شود . آب در اینجا خوب و فراوان است ء اما یاه برای حیوائات به 
زحمت کفایت می کند . 

دو منزل دیگری که می آید نه چندان خوب است ونه چندان بد . گاعی چیزھابی 
که‌درمحل‌به‌دست‌می آمد بر ای یک گروہ بزرگٹ » مثل کروهی که گلدسمید همر اه داشت» 
کفایت نمی کرد . اما روز چہارم راہ از گورود می گذشت که آن طرفش چہارہا آب 
داشت و این طرفش باتلاق‌بود. عنوز هم تپه‌های شنی به چشم می‌خورد . اتراق این 
روز در شیر کوچك اروما راه بودکه سیصدخانه داشت و جمعیتش ٩۰۰‏ نفر بود . 
کذران مردم در ابنجا اغلب از صید ماهی است و خرما . این شہرك در نزدیکی بك 
حوض طبیعی بسیار عالی قرار دارد . آب حوض آزدبواره صخره ای بیرون مي‌زند. 
در این حوالی چشمه‌های چندی وجود دارد , در شود اورماراه اگر جاهی به عمق 
۵ پاکنده شود آب خوبی بدست می‌آید . اما آب این‌چاهبا به‌زودی شورمی‌شود. 

شانزدهم زانوبه : باتلاقپایی ازبارانہای اخیر . در اتراف » رودخانه بوسولد" 
اگرهم آب لایی دارد ء آبش زیاد است . علوفه به اندازۂ کافی . مردم بومی در این 
طرف و آن طرف پرا کنده‌اند . نشانەای از درخت . روز هقدهم : آب شاخۂ اصلی 
پوسوله سه پا عمق داشت و عبور از آن برای شترها مشکل پود . راه به تناوب با 
مك وخحالی است‌یاشنی وبا انباشته از رسوب سیلایما. منطفه‌ای برای آبیاری» اکر 
هم آب آبیاری از آپ پاران باشد ء اما گندم این منطقه بد است , کتار اتراق بستر 
بك رودخانه » آب » جراگاه و علوفه به حد کافی ء این منطقه مسکون است . روز 
هيجدهم : آبرفتگیهای بیشمار ناشی ازباران. اتراق درکتار رودخانه‌ای به نام کون 
دری" : که به بر کت این رود چاهی وجود داردکه هر گز حشك نمی‌شود . چراگاه 
کفایت نمی کند . دربارة اتراق رود شری؟ : آب خوب ‏ علوفه و جو می‌توان تیه 
کرد ۔ روز بیستم : آب رودخانه‌ای تقریباً حوب , روز بیست و یکم : پاسنی* . 
شهری با پنجاه کلبه از ستون وحصیر . چاههای آب شور . روز بیست و چہارم : 
آب باران یافت می‌شد . معمولا" می‌توان چاههایی به عمق سه تا چہار پاکند . روز 
بیست و پنجم : یك رود ہا جریان آب سریع به نام شین زانی" » بیراهة اجباری. در 
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اثرای همه مایحتاح رد اندازۂ کافی در دسترس بود . 

روز بيست و شم : راه از جویبارهای کوچك زياد و رودی په نام‌ساو ارو" 
می گذرد . مزرعه پانز ده ملق مسکون واقم در این ناحيه , شتر‌هاي در حال جرا به 
تعداد خیلی زباد . در اتراق آب باران ؛ تخل ء علوفة زیاد برای اسب وچراگاه شتر 
بەحد کافی. روز بيست وهشتم : نشل و درختان دیگر . ماهیگیرها وقابقرانپا . رود 
بار و مبا" با آبی کم 

او (گلدسمید) روز ۲۹ ژانویه به گواتر رسید . شهری با نخل و در اینجاهمه 
نوخ اذوقه : که مورداحتیاج بود » وآب چاه حوب به حد کفایت در دسترس بود .» 

خواعند کت که سفر گلدسمید نسبت به سفر اسکندر درفصل مناسب‌تری انجام 

شده است . اماگزارش ستوان مایلز ۲ دربارة ساحل دریا :که در مجلۂ انجمن سلطنعی 
جغرافیای ی ؟ به چاپ رسیده است : نشان می دهد که سفر مایلز » که در چہاردھم اکتبر 
شرو ع شده است : بدتر از سفر گلدسمید نبوده است . مایلز از گواتر حرکت کرد و 
در ست در فصلی از سال در ازجا بو د که اسکندو . او تا اورماراه ازراهی رفت که دورتر 
از ساحل قرار داشت . پس‌از عبور ازنوار ساحلی ورسیدن به رودخانه دشت همه‌چیز 
آسان می‌شود . در آنجا روستاهاي زیادی و جود دارند » که یکی از آنہا روستای 
و دول ۵ است که جیار صد خانه دارد . در کنار را آثار مزار ع قذدیمی که رها شده 
بودند به چشم می‌خورد . آبیاری کاملا" تابح بارندگی است . 

روزبیستما کدیر: اطراف رو دخانه دشت منطفه‌ای است حاصلخیز و باجمعيتی 
متتاسب ‏ ازنر اب چاه حوب کمبودی وجود ندارد . دربارۂ درف تومپ؟ می‌نو بسد 
هراز کاهی چشمه‌هایی بەچشم می حورد 6 گه آبی دسیار دوت دار د » که ازمیان سنگہا 
بیرون می‌زنند و جويبارهايي به وجود می آورند که پر است از ماهیای کوچك . 
جمعیت دره ۶ هنفر. تخلمهایی تنو مند . همه‌جا کاریز. این کاربزها خملی قدیمی‌اند 
و پیدایش آنا را به دیوها نسست می‌دهند , 


۵ کتیر : نخل و گز. راه کوبیده و وب‌است. برروی‌شیارهاپلمهاییازشاخه‌های 
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نخل قرار دارند . درۂکج ۲۷۰ میل طول دارد . آب کم عمقی در رودخانۂ کج جربان 
دارد. این رودخانه عفت نو ع ماهی دارد . بلوچہا این ماهی‌ها رامی گیرند ومی‌خورند 
مزارع در فصل باران با آب باران آبیاری می‌شوند و در مواقم دیگر پا آب نپرها . 

روز سی‌ام اکتبر : سامی » دهکده‌ای با آب روان کوهستانی , اسم این رود 
گل خور است .نخلها . 

اول نوامبر : وبه نظر دره پراز چشمه است وبا اینکه در بستر خور گہگاہ آب 
جاری کو چکی به چشم می‌خورد ؛ احتمالا آب در زیرزمین جریان دارد .۰ در طول 
شش روز راہ بعدی در همه اثراقسبا اب خوب ونخلہای کوجك وحود داشت . گاهی 
هم چوپانبایی با گلۂگوسفند وبز به چشم می‌شورند . 

دهم نوامبر : در قلمهٌ سوردو ؛ مایلز از ببشماری درختہای میوه در شکفت 
ماند . در آنجا سیب ؛ انگور ء آلو » نارنج » لیمو؛‌هلو » انجیر ؛ بادام وغیره وجود 
داشت . مزار ع را رودخانه‌ای به نام پونچ گور آبیاری می کرد . 

مایلز ء جمعیت این دره را از بین ٦۶‏ هزار تا ۱۸ هزارنقر تخمین مي‌زند. 
یکماه و نیم پیش کاروانی؛ که از ۴۰۰ شترتشکیل می‌شد با بار گندم از فندهار آمده 
پود و کمی پیش با بار خرما باز کشته بود. ودر آنجا برای آبیاری مزار غ آب به‌اندازه 
کافی وجود دارد. قسمتی از این آب به‌وسيلة رودخانه‌ها تأمین می‌شود و قسمتی 
دیگر از کاریزها پونج گور [پنج گور؟] بازده کاریز دارد.ه خائه از ب رك نخل و حصيو 
ساخته شده است. 

روز دوازده نوامبر: کاروانهای زیادی به‌چشم می حورد که از شتر الا غ و گاو 
ٹر تشکیل می‌شد. بارشان خرما بود. در اتراق مجبور بودند با بیآبی بسازند اما 
روز بعد اتراق در کنار استخری برپا شد» که از آبی غلیظ و گرم اما شیرین که از 
میان سنگہا بیرون می‌زند» تشکیل بافته بود. در استخر ماهی وجود دارد. از این به 
بعد اغلب آب در دسترس است و از روز نوزدهم نوامیر در تمام طول راه چشمه‌هایی 
به چشم می خورد. 

پیستم نوامیر: در تمام طول روز زنجیری از چشمهها با ما همراهی می کنند. 
بیست و دوم توامبر: خوربوسول که از سفر گلدسمید آن را می‌شناسیم» هميشه آب 
دارد: حتی وقتی گاهی تقریباً شك است و بعد دوباره با خشم جربان می‌یابد. مایلز 
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از اورما راہ در امتداد خط۔تلگراف درحاشیة ساحل حر کت کرد. 
نقشه‌هایی که درجلوی من قراردارند» مائند نقشه سایکس در مجلة جغرافیابی! 
نقشه پوستوس پرت" در اطلس آنتيك" وهمچنین نقشة درویزن؟» نشان می‌دهند که 
اسکندر در گواتر امروز ساحل دریا را بکلی ترك کرد و از آنجا مستقیماً به پورا م رکز 
بلوجستان رفت. 
سر گرد یو آن اسمیت* در کتاب «شرق ایران»:* دربارة این راہ گزارشی بدست 
می‌دهد. او شانر دهم فوریه ۱۸۷۱ همراه ٤٤‏ نفر با شتر وقاطر بمپور را ترك کرد. در 
این موقم رودشانة بمیور» که آیش از چشمه‌های اطراف تامین مي‌شود؛ پر آب بو د, 
درساحل این رود بوته‌هاي انیوهی میروید. پاهرا شبري است که ازه ۲ ٩‏ اند تشکیل 
بافته و دیو اری دورش کشیده شا ةا ست , خیلی‌ها معتشد هبتند که پاھرا همان دپورا؛۔ 
ی است که اسکندر از آن گذشته است. اسمست در چہار روز اول سفر خود باآب و 
گہاہ فراو نی روبرو شد. او روز پنجم به رودشانه سرباز رسید؛ و این رود به خاطر 
بارانہابی که به تاز گی باریده بود آب زیادی داشت. درژیر صخره‌ها گودالہای بزركک 
و عمیق پر آبی به وجود آمده بود واحتمال دارد که بتوان درابن محل در تمام طول 
سال آب داشت .» رستنی‌های اینجا عبارت است از گز ونخلهای کوچك [داز؟)] . 
در دھکدۂ سرباز آب حوب و برنج و رما و تنبا کو بافت می‌شد . «پیشروی 
بعدی ما خیلی راحت بود ... مزارعی که با یکنواختی تا چهارده میل گسترش داشۃند 
روی بلندیہاپی مصنوعی در دو طرف رودخانه احداث شده بودندوبەوسیلۂڈ 
جویہایی که کنده شده بودند آبیاری می‌شدند . درخت انبه و درخت‌توت به فراوانی 
به چشم می خورد. رشد این درختہا بسیار حوب بود. لوبیسا وجو؛ محصول اصلی 
مزار ع » به‌نظر آمادۂ درو بود. حالا ردبفغی از روستاهای کوچك درسرراه فرارداشت. 
سا کنان این‌روستاهاتقریباً بدون استدناء کشاورزند ووقتی که‌ما از کنارشان‌می گذشتيم 
در کار رودخانه استاده بو دند ». ۱ 
بعد ازروستاهابی چند وباغہا ونخلستانئیازمین مسطح پیدا می‌شو د که لاینقطع 
تا منطقةۂ سند امتداد دارد ؛ بواگر ابرانیہا فقط اراده می کر دند می‌توانستند با لشکر 
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بزر گی؛ بدوی اینکه به کوچکترین مانعی بر خوردکنند: تامرز سند پیش بروند. چون 
این لشکر در تمام طول راہ از نظر آب و آذوقه در مضیقه قرار نمی‌گرفت . از این 
روی به نظر من پیشروی آیران در ابن جہت مسئله‌ای است بسیار جدی ». 

باستان دعکد فجدیدی‌است در ناك نخلستان. در طول عفت روز بقیڈسفر دربارۂ 
دهکدة پر جمعیت پیشین ٣‏ نخلستانہا : علف و آب ء چراگاهہای خوب . بیابان › 
رودخاَة دشت که گاهی جنان سیلابی است که هفته‌ها مانع پیشروی می‌شود :ازاب بد 
آعرین منزل و بالاخرہ دربارۂگواتر گفتگو می شود . 

وقتی که ماگزارش قدیمی اوضاغ واحوال بلوچستان را باگزارش جدید مفایسه 
می کنیم؛ بابک تصدبق کنیم که تفاوت بسیار ناجیز است. من تفاوت دیگری نمی بینم: 
جز اینکد در گزارشہای جدید ازجمعیت کمتری صحبت می‌شود . در چه مورد طبیعت 
تغییر یافته است ؟ اگر ساحل بلوچستان امروزبیابانی است » باید گفت: که بلوچستان 
ر به طرف دربا در عمەجا بیاہائی بوده است ١‏ . عمان تهه‌های شنی ساحلی همیشگی 
هنوزهم و جود دارند وهنوزهم درست مثل زمان اسکندر تغذیه از ماهی وخرما است » 
و آب شور چاهپا و آب باران آب آشامیدنی منطقه است . به قول تاریخ نویسان 
اسکندر ٤‏ مردم در کلبه‌هایی زندگی می کردند که از صدف و استخوان ساخته‌شده پود 
و امروز در کلبه‌هایی زند گی می کنند کد از ديرك و حصیر بر لخر ما ساخته شده است 
- حالتی که نمی‌تو اند دال بربد شدن آب وهوا باشد . به نظر می‌رسد که همه چہارے 
پابان باربر اسکندر از تشنگی مرده باشند . در هر حال تشنگی بیشتر سپاهیان را از 
پای می انداخت. لاینقطم صحبت ازتشنگی است» که‌نظام سپاہ را برهم می‌زد واسکندر 
را وادار می کرد که سرپیچی سربازانش را نادیده بگیرد . آنپا چہارپاپان باربر را 
می کشتند و می‌شور دند تا از گرسنگی نمبرند . 

اما آن روز هم مثل مروز نحل وجرد داشت وبه قول استرابو . خرما جات 
دھندۂ ز نده‌ها بود . عبور از منطقه آنچنان مشعل بود که حتی راهتماهای بومی . 
وقٹی که شمه نشانہابھهە وسيل شن اژبین رفته بود » سردر کم می‌شدند . همو ره چاه 
کنہاہی پیشاپیش اعزام می‌شدند . به خاطر کمبود آب حر کت روزانه بیشتر ازمعمول 
بود. به خط مستقیم تا پورا ۹۰۰ کیلومتر است. شصت روز راه وروزی۱۵ کیلو متر . 


راہ بے نظر خیلی پر پیج و حم است و کاهی در حاھای مناسب یٹ با دو روز توفف 
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می‌شد . آنا شاید روزی ۳۶ کیلومتر پیشروی می کردند . گلدسمیداز کراچی تاگواٹر 
بیست وپنج روزدر راہ بود. مایلز برای طی همین مسافت بەچہل روز احتیاج داشت؛ 
البته از راہ دیگری که در غرب راه گلدسمید قرار داشت. اسمیت راہ پورا تاگواتر را 
هفده روزطی کرد ؛ اما آنہا فقط بك کر وه کو جك با خو د داشتند . درصورتی که اسکندز 
سپاهی همراه داشت که به هنگام حر کت چہل عزارتن بود . تنا فرق تعبین کننده 
مربوط به این موضوع است. یك گروه کوچك می ٹواند با شتر از مناطقی بگذرد که 
پلسپاہ ا کر بااسب وقاطر قصد استفاده ازاینمناطق را داشعه‌باشد محکوم به فنا است. 

خحواهند کنت» که شرایط فصلی هم در این خصوص نقش مہمی را بازی می کرده 
است. آما من معتقد نیستم که موقعیت سال بنواند نمقش تعیین کننده‌اي داشته باشد . 
پیشروی اسکندر از آخراوت تاآخر اکتیر طول کشید . سفر گلدسمید درماههای دسامیر 
وزانویه بود . سفر ماپلز ازا کتبر نا دسامبر وسفر اسمیت در ماهپای فوربه ومارس. 
بنابه كته هان" در رراهتمای اقلیم شناسی»۲ ۰ آب و هوای سرزمینهای ساحلی‌خلیج 
فارس متأثر ازباد موسمی جنوب غربی است. نکلو " جفرافیای جدید جہان؟ می‌گوید» 
بلوچستان با اینکه گذرگاہ باد موسمی غربی است یکی از سرزمینهای خشك آسیا 
بشمار می‌رود . چون بارش فقط در کوهستان است ؛ و در حقیقت در تایستان بارش 
تابل توجمی وجود دارد و در دره‌ها درباچه‌هایی موقتی به وجود می‌آید , » نکلو به 
آثار بارشهای زیاد زمامپای پیش اشارۂ می کند . دراینکه يك‌چنین اوضاع واحوالی 
در اینجا وجود داشثه است تردیدی نیست . اما کی ؟ ۲۲۰۰ سال پیش نه » اما شاید 
٥‏ سال پیش . به قول پانینجر در منطقه بین شرق ایران وسند عربی درسپتامبر 
واکتبر و همچنین از نوامیر تا مارس آنقدر می‌بارد که چهار یا پنج روز پیاپی بدون 
باران از نوادر است . فصل بارند کی مکران در اواپل بہار و اواخر تابستان است . 
البته فقط درمناطق کوهستانی. استرابو می گوید ء اسکندر مخصوصاًً تابستان را برای 
پیشروی انتخاب کرد . چون او می‌دائست که باد موسمی جنوب غربی باران زا است . 
البته بارانی که در کو هستان می اید اما رو دشانه‌ها وجاهمارا تا ساحل دریا پر آب میت 


سازد . در سورت بارش در سان مهار سر نامه‌ای که درابنجا مورت متا رسك قرارمی کیرد 


1- ۰ ے2‎ Handbuch dêr Klimatologie, zweite Auflage, IJ, ۰ 
3- Neclus. 4. Nouvelle Getographlie Universalle, IX, ۰ 


۸۲ | کوبرھای ایران 


فرفی وجود ندارد . گلدسمبد چهاربار» در یاز دهم » سپزدهی هفدهم وبیست وچہارم 
ژانویه با بارانپای ضعیت وشدیدی مواحه شده است . مایلز مستقیماً ازیاران صحبت 
نمی کند ء اما اغلب به وجودگودالہای آب شبرین باران اشاره می کند . 

اسمیت در آن قسمتہای سفرش که از مناطق کو عستانی می گذشت اغلاب بار انم‌ای 
شدیدی دیده است . اینکه اسکندر هم با باران مواجه شده است ازاینجا معلوم می‌شود 
که مزرخان او از مردمی تعریف می کنند که محتاح آب باران هستند و علاوه ہرآن 
از سیلابی صحبت می کنند که براثر بارش در کوهستان به وجود آمده بوده است و 
قسمت بزرگی از اتراق را با زن ویچه وباروینه و تمام تجہیزات مخصوص اسکندر 
وعمه چہاربان باربری را که هنور زنده بودند باخود برده است . 

روشن است که جئوب بلوچستان برای عبور یك سپاه مناسب نیست و با 
تسلیحات امروز عدم تناسب این سرزمین بیشتر از عہد باستان است . 

اسکندر در سفر بله چستان بار بنه سنحینی همراه داشت » که در بین راه از دست 
رفت . هم استرابو وهم آریانوس تعریف می کنند : که کورش پس رکمیوجیه هم قصد 
عبور از جئوب بلوچستان را داشته است وتمام سپاه شود را ازدست داده و فقط دشفت 
نفر برای او باقی مانده است . با این وصف به قول یوستی در کتاب ہو تاریخ ایران 
باستان ۱4 کورش سیستان وبلوچستان را به تصرف خود در آورده است . اگر موضو ع 
اشکر کشی کورش حقیقت داشته باشد او ۲۰۰ سال پیش از اسکندر بد شانسی بیشتری 
داشته است . 

مسثله جالب توحه این است که اسمیت در مورد حملة ایرآن به عند به دو لتش 
هشدار می‌دهد ومی کوید » بك سپاه بزرگ ایرانی می‌تواند خود را با آب و آذوقه 
در تمام طول راہ از طریق حنوب بلوجستان بدون مانع ده شندوستان بر ساند . او در 
این عقیده تدپا نیست » چون سنت جان هم در کتابش ,شرق ایران:۲ . نظر اورا تأپید 
می کند . 

او ر سنت جان ) می کو بد : من معتقد هستم که اسکتدر ہایستی در اولین 


تسمت راه‌خود ازطرف راهنماهایش به اشتباه افعاده باشد واینکه راهنماها اورادر ست 
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در فاصله‌ای از درپا عدابت کرده‌اند که آب بسیار کمی دارد . اگر اسکندر از درۂکج 
که راه طبیعی سند به بلوچستان غربی است عبور کرده بود آب به اندازه کافی در 
دسترس آو قرار داشت» . 

چرا اسکندر بدثرین را رفت وباز گشت به هند را انتخا ب کرد واز راهی نرفت 
که تیمور در سال ۱۳۹۸ میلادی » سلطان بابر در سالهای ۱۵۰۵ و ۱۵۲۵ ونادرشاه 
در سال ۱۷۳۸ با موفقیتہی بزر گی از آن استماده کردند و مندوستان را به تصرف 
خود در آوردند ٢‏ اسکندر در مورد راهپای بہتر بی اطلا غ نبود . او عودش در راه 
هندوستان یك راہ مطمئن را مورد آزمایش قرار داده بود . لشکر کشی او سوار کاری 
بعکانه مقدوتی و پا راہ افتادن دسته‌ای در مراسم عروسی با نوشیدن وصدای طبل 
و سنج نبود . البته این لشکر کشی بیشتر از یکبار دیوانه وار و بی حد وحصر اتفاق 
افتاد ء اما اسکندر همیشه بك هدف بزرگٹ داشت . او می خواست برای نگہداری 
امپراتوری جدید وبی نہابت بزر کش به هراقدامی دست بزند . اوبه همین خاطر دستور 
داد تا نثارخوس با کشتیهایش در امتداد ساحل حرکت بکند . نغارعوس این فرمان را 
آنچنان دفیق انجام داد که دطو ری که مار کم! در کتاہش « تاریخ ابر ان »۲ می گوبد ٤‏ 
دریا نوردان امروزما هنوز بیشتر جاهایی را که نگارعوس لنگر انداعت» بااینکه عط 
ساحلی از آن‌زمان تا کون دربعضی جاها تغییر کرده است؛ با کتاب مخصوص مسیر 
کشتیر انی اوپیدا می کنند . با کشتیهای آن زمان نمی‌شد از ساحل فاصله زیادی گرفت 
امکان برداشتن آب و آذوقه برای چندین ماه وجود نداشت . از این روی نثارخحوس 
محتاج ساحل‌بود. به‌طوری که در ویزن می‌گوید؛ نار حوس ۱۰۶ کشتی با ۵۰۰۰ نفر 
همراه داشت . ثیروی زمینی ناجار بود در حدمت سفردریابی نثارخوس باشد وبرایش 
آب و آذوقه فر اهم بکند . 

از این روی اسکندر اچار بود : به هرقیمتی که شده است ؛ در حاشیة ساحل 
بماند . در این باره درویژن در و تاریخ اسکندر بزر ک ۲۸ می گوید : واسکندر نمی 
توانست نفمه بزر گش را به خاطر خطراتی که در سرراه داشت فدا بکند و او نمی- 
توانست از دادن قربانی در راه کاری کے به عېده گرفته بود بترسد و برای رسیدن 
به عدفہای اساسی به ندای انسانیت و ترس توجه داشته باشد . اگر انسان عظمت 


1- Markham. 2 History of Persia, 412. 3- Geschichte Alexanders des Grossen, ۰ 
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و حقانیت فکر تصرف آسیا به خاطر زند گی هلتی را درك بکند » ناگریر است منطق 
این فکر را هم به رسمیت پشناسد و آن را به منزله بلك حقیقت تاریخی بیذیرد ۽ حتی 
اگر این منطق با شیوه بررسی انسانی با انسانیت وامکان مغابر به نظر بیابد .» 

در تابستان ۳۲۵ میلادی اسکندر منوز ۸۰۶۰۰ نفر سپاھی داشت . ازاین عده 
حداقل ۳۰۰۰۰ نفر با کراته روس و در حدود ۴۰۰۰۰ تفر همراه اسکندر بودند . 
بے ۸5 در جدود ۱۲۰۰۰ نفر می‌شدند در کشتیہابودند . ئوشته درو بزن که مبٹئی بر 
مدارك موجوداست. ازاین لشعر کشی پرعقوبت تصویری موثر می دھد. ابتدای کارهنوز 
اهمست چندانی ندار د ء ابا از سرزمین ماھ خواران جربان به این ترتیب بود : بسا لا 
لشگر به راه خود ادامه میداد . لشگر به وحشتنا کدرین قسمت دشت لوت نرديك 
می‌شد . گرسنگی ؛ بدیختی وافسار قسیختگی به طرز وحشتناکی رشد می کرد . ده تا 
پانزده میل از اب خبری ليست . شن عمیق وداغ و موجداری مانند دریای توفانی با 
موجپای عمیق همه جا را پوشانیده است . آنپا با هر قدمی که بر می‌داشتند در شن 
فرو می‌رفتند و بازحست زیادی به جلو می‌خژیدند تا کار فرو رفتن و بیرون آمدن 
را تکرار بکنند . ظلمت شب و ازهم پاشیدگی وحشتناك همه نمیا و از بین رفتن 
آخرین نیرو به خاطر گرسنگی و نشنگی ویا تبدیل آن به خود خواهی وحشیانه مزید 
بر علت شده بود. اسب وشتر وقاطر را می کشتند و گوشتش رامی‌خوردند. چہارپابان 
ارابه‌های بیماران را باز می کر دند و بیماران را تصلیم سرنوشت دردنا کشان می کر دند 
و سپاه باسرعت وحشیانه‌ای بد پیشروی خود ادامه می‌داد . هر کس از خستگی و با 
بیحالی عەذب می‌ماند روز بعد رد پای سپاه بزرگک را به ندرت باز می‌بافت و اگر 
آن را پیدا می کرد بیخود می کوشید تا خود را به آن برساند . بعد در زیر خورشید 
سوزان ظہر با تشنج وحشتنا کی یرویش‌را ازدست می‌داد وپا در درهم وبرهم نچد‌های 
شنی کم مي‌شد واز گرسنگی و تشنگی د4 آرامی جان می داد ۔.. به آین ترئیب وحشت 
تشدید می‌شد و وقتی که بالاعره پس‌از پیشروی طولانی بخاطر يك باد شدید تپه‌های 
شنی لوت درهم و برهم می‌شد و تمام نشانه‌های راهپا را ازبین می‌برد و راعنماهای 
بومی راہ را کم می کر دند و دیگر نمي‌دانستند که به کجا می‌روند » جرأت پرجرأتترین 
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سپاهبان هم تمام میشدوسقوط برای همه قطعی به نظر مپی‌رسید .... 

و بەابن ترتب سیاة بالاتره به‌هدف خود رسید اما باچه وضعیتی! سفر لوت 
شصت روز طول کشیدہ بود اما رنج و سارت این شصت روز بیشتر ازهمد سختیہا 
و اسیبپای گذشته رویہم بود. سپاهی که اینقد. مغرور و ثروتمند از هندوسنان‌عارج 
شده بود به يك چپارم تقلیل یافته بود و اين بافیمانده غم انگیز سپاه جم‌انگیر با 
لباسپای پاره‌پوره و تفریباً بدون اسلحه. بامعدودی اسب لاغر وبیچاره » بسا حالتی 
نابسامان و ازهم پاشیده ومأیوس » تحلیل رفته و از کار افتاده بود ٩.‏ 

اسکندر مدت زیادی در پورا ماند نا ستی‌الامکان تعداد بیشتری از عقب مانده‌ها 
شو دشان را به او برسانند . ,هر کس می‌نواند خودش را نجات بدهده در کویر راه‌حل 
سپاه شده بود . قسمت چمارم سپاه که ازمر کک نجات یافته بود همه چیز را ازدست 
داده بود وحتی اسلحەاش را . انہا شاهت به گروھی ولگرد وفراری داشتند , علاوه 
برزنہا و بچه‌ها وحیوانات باربر که به قول درویزن بینشان شترهم بود کویر ۳۰۰۰۰ 
نفر را به کام خودکشیدہ بود . ساحل ماهی‌خوارها حدما درمیان شنهای روانش هنوز 
اسرار حالب نوجه زیادی را پشپان کرده است ! 

توماس هولدیج" در مجله جغرافیایی" کوشیده است تا آبادیہا وراهمای مکران 
باستان و قرون وسطی را با آبادیہا و راهپای امروزمورد شناساپی ومقایسه قر اربدهد. 
او همچنین در نفشه‌ای راه اسکندر را نشان داده است . او به هیشتی اشاره می کند 
که درزمان ولید اول [ولیدین عبدالملك : خلیفۂ اموی] ازطرین مکران برای اشاعة 
دين به هندوستان اعزام شد . این هیشت تحت فرماندهی جوانی به نام محمد قاسم 
بود . پیشروی این عیشت با موفقیت انجامگرفت وحاکمیت به دره سند که مورد نظر 
عیثت بود تا سال ۱۰۰۵ میلادی طول کشید. سیاهیان این هبشت عبارت بو دند از ۶۰۰۰ 
شتر سوار و۳۶۰۶ پیاده نظام » اما در مکران عیئت بازهم تقویت شد . وبا این گروه 
کوچك یکی از غافلکیرانه‌ترین حمله‌هابی که تا کنون صورت گرفته است با موفقیت 
انجام گرفت . حمله‌ای از طریق مکران » سرزمینی که تا آن زمان غير قابل عبور به 
ماب می آمد و درتاریخ گذشته با گرارشہای زیادی ازنابسامانیها از آن یاد می‌شود... 


1 Sir Thomas ۰ 2 8۳08۲. Journal YII, 18956, ۰ 
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سیصد سال تمام ء که ملتی با اصلیت عربی بر هندوستان حکومت می‌راند » یکی از 
بزرگٹربن راههای بازرگانی جہان از مکران میگذشت . نواری بین غرب و شرق . 
به استثدای درۂ رودخائه کابل ھرگز چنین راهی په هندوستان وجود نداشته است . 
این شاهراه شاهر گک تجارت بسیار عظیم هندوستان بود ٠.‏ 

هولدیج به ثروتمای آن‌زمان سبستان اشاره می کند وبڈ حق می‌افزاید : «سیستان 
روز گاری انبار غل آسیا بود واگر سیستم آبیاری بسیار عالی گذشته احیاء شود باز 
هم می‌تواند انبار غل آسپا باشد .» پس به خاطر بد شدن شرابط آب و هوا سیستان 
ویران نشده‌است: بلکه به‌این‌خاطر که مانندسابق چشمه‌های کمکی طبیعی مورد استفادة 
کامل قرار نمی گیرد . 

در مقالة دیگری زیر عنوان ,باز گشت یونیما از هندوسنان»۱ هو لدیچ خطسیر 
اسکندر را درساحل دربا تعقیب می کند ومارا متوجۂ این موضوع می‌سازد که کراته 
روس با باروبنه سنگین وفیل با راعہای معین وشناخته شده‌ای در ارتباط بوده است» 
که ازطریق آنها پیشروی آسانتر بوده است . البته باید فراموش نکر دکه کراته‌روس 
هم مجبور به اجرآی دستورهای استراتژيك وسیاسی کاملا" مشخصی بو ده‌است. هو لدیچ 
مي‌گوید ؛ اسکندر تا مینگول" «تقرپیاً قدم به قدم خط تلگرافی آيندة هند وایران را 
تعقیب کرده و در هیتگول با فاصلهة بسیار کمی در جنوب این خط قرارداشته است»: 
از هینگول به بعد فقط بك راه ممکن وجود داشته است . و ابنجا از ژمان اسکندر 
کوچکترین تغییری نکرده است. » بعد می نویسد : «جز آربانوس نویسند گان دیگری 
تاریخ باز کشت اسکندر ونا کامیپای اورا در منگام باز کشت نوشته‌اند و معتقد شده‌اند؛ 
که وقتی سرداربزرگی چون اسکندر با ناکامی رو برومی‌شود برای دیگران یك آزمایش 
بی‌نتیجه خواهد بودکه بخواعند امیدوار به پیروزی باشند ... قرنہا پس از اسکندر 
دربارۂ مکران اطلاعاتی روشن وتاریخی داريم . چه می‌بينيم ؟ سرزمینی با شهرهای 
بزرکک وشکوفا باجاده‌های نظامی که این شہرعا را به‌هم می‌پیو ندند ومنز لہای معروفی 
دارند که طبیعت آنما را برای این منظور آماده کرده است . لشکریانی که دراین راهما 
رفت و آمد می کردند و تجارتی که پردازند گان خود را به صورت یکی از قدرتمای 
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بزرگک تجاری جہان در می‌آورد . تجارتی که فرنها از طریق این سرزمین » که برای 
اسکندر بزر رك آنقدر پر عقوبت بود انجام می شرفت ,ا مختصر ؛ هو لدیچ و د 
است » که سرزمین مکران درزمان عربہا وضعبت بہتری داشته است تا زمان اسکندر. 
درهر صورت در مطالبی که هو لدیچ می نو بسد اشاره به هیچ نو ع بد شدن اوضاع ۲ 
احوال اب وهوا درزمانہای گذشته نشده است . 

در رابطه با موضوغ ء جالب است که ببینیم پاتینجر در کتابش «سفر درایران 
و بلوجستان و سند" دربارۂ حملۂ اسکندر جه می‌نویسد . چون پانینجر هم درست 
صدسال پیش دربلوچستان از حطوط مختلفی عبور کرد ونوانست از روی نجربه‌های 
شخصی رد در مورد لشعر کشی مقدونی اظپار نظر بکند . او اول از حرکت اسکندر 
از پانالا؟ و ورودش به بلوچستان صحبت می کند : «جابی که مشکلات وگرسنگی و 
تشنکی و خحستگی تعداد زبادی ازسیاهیان اسکندر را نابودکرد. خطسپر اسکنذر بی 
تردید درجنوب سلسله جبال براهوئيك قرارداشت . حتی اگر مورخان یونانی منقلور 
خود را کاملا روشن بیان نکرده بودند ؛ طبیعت این سرزمین برای از بین بردن هر 
نوع تردیدی دراین خصوص کفایت می کرد .۸ . پانینجر دربارة کراته‌روس می گوید» 
وها بدون ثر دید می‌توانیم حکم بکنیم که این سر دار عمد از بیراهه رفته است ‏ تا 
از کویر بلوچستان در امان بماند . او نمی خر استه است وارد منطقه‌ای بشودکه در آن 
مشکلاتی که اسکندر و همراهانش متحمل شده بودند ء په خاطر سختی عبور ازمعابر 
ننک مان صخره‌ها » بازهم بیشتر می‌شود . 

وپس از حمله پونانیبا وتقسیم امپراتوری بزرگی که اسکندر به ارث گذاشته 
بود ء دريك محدودۂ زمانی ‏ که تقریباً به هزارسال می‌رسد ‏ در حکایاتی افسانه‌ای که 
ربطی به همدیگر ندارند و از طرف گیرها و ایرانیپای عمد باستان نقل می‌شوند به 
سرزمینہای میراث اسکندر بر می خوریم ...برای توسعه دین اسلام وبرای انتقام از 
بت‌پرستان سرژمین سند » که اسباب کدورتی را فراهم آورده بودند » خلیفه در سال 
۷ میلادی سپامی به آن‌سو اعزام داشت . این سپاه از همان راهی استفاده کرد که 
فہرمان مقدونی تقریباً ۱۰۰۰ سال پیش در راہ باز گشت به بابل از آن استفاده کر ده 


1- Tsravels In Persia and Be¢loochistan and Sindè, ]ت03٥‎ ٥0 1816, ۰ له‎ Pattala. 
سل‎ Brahooick,. 


ړخ | کو برعهای ابرانِ 


دود , به طور قطم این سباه از حاشية دریا پیش رفته است : نا از دسترسی یه اب 
مطمئن باشد. آنہا می توانستند با کندن یك پا دو پا درسطح زمین به آب برسند.؛ 

نقل قول زیر از مقاله‌ای که در مورد سفر لثون‌تیف از تفلیس به هندوستان 
نوشته شده است" ‏ میزان اختلاف نظ رها را درمورد لایتفیر بودن آب و هوا با تعبیر 
آنْ دردو قرن اخیر نشان می‌دهد: راز گزارشہای اشون‌نیف جنین بر می آید 6 که شرابط 
آب وهوا وزیست در بلوچستان بایستی از حمله اسکندر به این طرف با سرعت تغبیر 
یافته باشد . امروز نەتنہا يك‌سپاه بلکه حتی یك اسکادران سواره‌نظام عم نمی تواند 
برای بقای خود در بلوجستان غذا وآب پیدا بکند . وجود تعداد زبادی قنات کور و 
رودخانهة خشك نظر این سیاح را تابید می کند و حاکی از وجود کشاورزی در عصر 
باستان است به‌طور کلی با ترجه به صخره‌هایی که در توعپ فرار دارد ودر آنا هنوز 
هم مقا کهای مردم غازنشین به‌چشم می‌خورده باید بلو چستان را مأوایی قدیمی‌برای 
اسان به شمار آورد .4 

ازمطالبی که آمد چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت ؟ در عہد باستان سرداری دراین 
تقد تمام سپاه خود رااز دست داد و قست اعظم سپاه سرداری دیگر به نابودی 
کشانده شد . هزارسال بعد جاده‌هابی که مورد استفاده کاروانہای تجارتی و سپاهیات 
قر از می کر فت دراین سرزمین وجود داشت , درزمان ما دو افسر ارتش که این منطنه 
را با تجربه‌های خودشان می‌شناسند می گوبند : که عبور بك سپاه بزرگئ ۔ اکر این 
سپاه عاقلانه رفتار کرده و فقط از راههای معینی استفاده بکند - تهتنا به هیچ مانعی 
بر خو اه حورد بلکه در سر راء به هر چیزی که احتیاج داشنه باشد دسترسی واه 
داشت . آدم واقعاً دلش می‌خواهد که فک ر کند » شرایط فعلی بمتر از سابق است . 
در حقیقت برداشت مااز آب و هوای بلوچستان تام چیزهای زیادی است : 
نو ع تجهیزات» پیش بینی‌ها» اصالت و اعتبار راههایی که انتخاب می‌شود ؛ آشنابی 
رامنماهایی که آدم را هدایت می‌کنند وبالاعره اینکه سال سفر سال خوبی است یاند. 
چون حتی پیش می اید که هندوستان هم در امید بہرەگیری از بادهای موسمی جنئوب 
غربی شکست می‌خورد وملیونہا نفر از گرسنگی می‌میر ند. 


1l. Compte Rendu des Sêances de la Sociétê de Gcograqhie de Paris 1893, ۰ 





شک ر کک اسکدر در بلوچتان جنونی | ۹ ړن 


اسکندر می خواست پیروز بشود وبا جرات زبادی همه چیزرا باهم در آمیخت. 
اوشکست خورد برای اینکه بلوچستان آن زمان درست مثل امروزحشثك بود . اینکه 
او تن سالم از بلوچستان به در آورد ودو سال دیگر دیوس پیروز خود را روی آسبا 
به حرکت در آورد سیب می‌شود که بد بیاری اورا در بلوچستان به آسانی فراموش 
بکنیم . اگر او عودش از تشنگی از بای درمی اعد ٭ متمایل به این اظہار عقیده می۔ 
شدیم »که فقط کو یری مثل دلوچستان توالسته است برای پیشروی فانحانه او مرزی 
به و جو د آورد وسپاه او را نابود سازد . به این تر تیب دلیل کافی ندار پم تا بعوانیم 
به حاطر تجربدھای اسکندر دلایل تعیین کننده‌اي بربد شدن آب وهوا در بلوجستان 
بپاو ریم. 

پیشر وی کر انروس دم نمی تو اند برای یك استنتاج دلایلی بدست دهد . جون 
اطلاعات او پسیار کم است , اودستور داشت از آراعوسیا و سیسنان به کر مان برود. 
او به احدمال قوی از اسکندر به در سند از طرین شکرپور به قندهار و از آنجا در 
امتداد جنوبی هپرمند به گودزیره رفته است . اما ما دربارۀ راهپایی که او مورد 
استفاده قرار داده است کم می‌دانیم و در مورد مشکلاتی که او با نپا در کس بود و 
خساراتی که دیده‌است اطلاعات ما بسیار ناجیز است . اینکه او از فیل استفاد کرده 
است جیزی به دست نمی‌دهد . در زمانپای خیلی بعد سرداران دیگری هم در شرق 
ایران از فیل استفاده کرده‌اند ویکار کرفتن فیل در اینجا نمی‌تواند مشکل‌تر ازبردن این 
حیواي به لہاسا وشی‌گاتسه در ثیت باشد . 





فصل چهل ونهم 


دگ ر گونیهای آب وهوا در ایران 
پس‌از عصر یخبندان 


پیش از اینکه بتوانیم دربارۂ تغییر آب و هوا در عصر تاریخ به نتیجه‌ای 
قطعی برسیم ؛ پایستی بکوشیم تا اطلاعاتی دربارۂ دگر گونیمپای احتمالی آب و هوا 
که تمامی سرزمین ایران در طول اعصار از عصر یخیندان به این طرف به خود دبده 
است به دست پیاوریم ۱ 

متغیر بودن میزان آب دریای خزر ء به منزله کلیدی برای حل معما > یکی 
از وسائل پرارزش مطالعه در چگوئگی آب وھوا است و اجازه می‌خحوآهم به نتابہجی 
که پر فسورآدوارد ہروکٹر' دراثر دوران ساز خود" به دست آورده است اشاره بکنم. 
او در این اثر همه گزارشما و بررسیمای موجود مربوط به میزان اب دریای خزررا 
مورد استفاده قرار داده است . 

اثبته هرچه گزارشپا به زمان ما نردیکتر می‌شو ند معطمئنتر و هم‌چنین بیشتر 
می‌شوند » مانتایت" می گوید؛ در فاصلهٌ ۱۸۱۱ تا ۱۸۲۸ آب دریای خزرپایین آمده 
است ومانند هم دریاچه‌های ایران عمق دریاچه خزرهم کم شده است . سو کولوف؟ 
دورو سقوط دریای خزر را ہین ۱۸۱۰ نا ۱۸۱۴ می‌داند و لننسه معتقد است ؛ که 
سطح آب دریای خزر از ۱۸۱۹ تا ۱۸۳۰ سه متر پابین رفته است . بر و کنر ميزان 
پایین آمدن سطح آب را از اول قرن نوزدهم تا ۱۸۳۰ حداقل دومتر تخمین می‌زند. 
به قول خانیکوف درسالهای ۱۸۴۴ و۱۸۴۵ کم شدن میزان آب به حداقل خود رسیده 


1 ۔‎ Eduard Brûckner. ے‎ Klimaschwankungen der Diiuvialgeit 3 ۰ 
ة4‎ Sukoloff, ڈ5‎ Lenz, 





در و نیهای آپ و هوا ٹر ايران بس از عصر خبتدات ر او 


است , به دنبال پاپین آمدن سطح آب دورۂ بالا آمدن آب رسید . این مسخله از 
اواسط دهة ششم قرن نوزدهم در همه سواحل دریا به وضوح فابل مشاهده است , 

با كمك بناهای تاریخی که هنوز وجود دارند وبا مطالعۂ کرارشهای تار یخی به 
ارقامی ازهزارسال به این طرف دست می‌يابیم . یکی از اندازەگیریہاپی » که دردیوار 
قلعة دربند به عمل آمد ء به خانیکوف فرصت داد تا نشان بدهد ‏ کد سعلح اب در 
زمان استخری ؛ بعنی در سالپای ۹۲۱ - ۹۱۵ میلادی ٩/۲۸‏ متربالاتر ازسال ۱۸۴۷ 
بوده است . الب توجه این که هم درساحل شرقی وهم درساسل جنوبی وهم درساحل 
غربی خانه‌های ویرانی در زیر آب پیدا شدہ است . درساحل شرقی یك کاروانسرا ودر 
نزدیکی رشت‌خانه‌های زیادی درزیرآب قراردارد. درساحل شهر با کوهم کاروانسرایی 
در زیر آب قرار دارد » که برجی ازاین کاروانسرا هنوز هم سر از آب بیرون آورده 
است . در نتیجة بك بررسی معلوم شده است » که این کاروانسرا در فرن دوازدهم 
مبلادی ساخته شده است . سطح آب درآن زمان پنج متر بایین‌تر از ۱۸۵۲ بود . باید 
این حقیقت را که دریای خزر پیش از ۷۵۰ میلادی این قدر پایین‌تر از آمروز بوده 
است مورد توحه قرار داد . چون این موضو ع روشن‌تر از هرچیز دیگری نشان می۔ 
دهد ؛ که حشك شدن آب و هوای آسیای مر کژی و دریاچه‌ها از پیشرفت یکنواشتی 
برخوردار نبوده است . 

بعد دوباره یك دورف بالا آمدن بسپار شدید سطح آب به وجود می‌آید و در 
سالپای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ میلادی سطح آب به حداکثر ارتفاغ خود می‌رسد و سطح 
آب به اندازة ۱۰/۷ متریالاترازسال ۱۸۵۲ است. برو کنربرای مقایسه ارقام مختلف 
جدول زبر! فراهم کرده است 


سال متر 

۱ - ۹۱۵ میلادی ۸+ 

قرن دوازدعم ۴۷۲ 

۷ - ۱۳۰۲ ميلادي ۲ + 
۱۶۳۸ ۴۹ 

۰ - ۱۷۱۵ جه د 


بعد به مدت بك قرن آب ٹسبت به گذشته بالا است ۴ بعد دو باره دورة پابین 


۲ | گوبرھای ا بران 


آمدن سطح آب است وبالاخره مجدداً سطح آب بالا می آید . 

حالا برو کنر بەرابطۂ دریای‌غزر با پارانهای حوزۂ آپرسانی دربا می‌پردازد . 
ومیزان بارش با کم وزیاد شدن آب دریا رابطة مسثقیم دارد .» به نظر ووددکوف! 
اگر به خاطر تبخیر آب دریا از دست نمیرفت ١بی‏ که ظرف بك سال وارد دریا می- 
شود می‌توانست به طور متوسط سطح آبرا به میزان ۱۶۹ سانتیمتر بالا پیاورد به اين 
ترٹیب دریا ظرف پنج سال ۴۵۴ سانتیمتر بالا می آمد . اگر حالا سطح آب از ۱۸۶۵ 
۸ ىا ۱۸۷۰۶ _ ۱۸۶۶ فقط ۳۸ سانتیمتر بالا آمده است ‏ این افزایش نیح بیشٹر 
بودن آب وارده نسبت به تبخیر است و حکایت از بیشتر شدن میزان بارش می‌کند. 

بر و کنر نشان می‌دهد : در تمام روسیه اروپا از ابتدای قرن نوزدهم دوره‌های 
مرطوب سرد با دوره‌های خشك گرم مدام جای خودرا با عم عوض کردەاند وابن د کر 
گ ونیہا در وضع رودخاندھا بعنی در ميزان عمر پوشش پخ رودخائدھا و هم چنین 
ارتفا ع سطح آب تأثیر داشته‌اند . تغییر آب وعوا به طور غیر مستقیم در دریای خزر 
عظیم هم تالیر می کرد وسطح آب را کاهی بالا می آورد و گاهی پایین می‌برد . 

برو کنر در پابان اثرعود روی این مسثله تا کید می کند؛ که وسعت دریاچه‌های 
بدون رودخانه و هم‌چنین کسترش یخچالم‌ای طبیعی ازهر نظر مربوط به میزان بارش 
است . چون تغذیه آنہا از بارش است . هر د کر گونی که در ارتباط با ورود وخروج 
آب به وجود می آید بايد سبب بالا آمدن وپایین رفتن سطح آب دریاچه‌ها و بزرگ 
و کوچك شدن یخچالهای طبیعی بشود . در عصریخبندان در داعل قاره‌ها دریاچه‌ها 
جای بخعالها را گرفتند . چون هر جا که بك یخچال طبیعی دیکر امکان و جود 
نمی‌یافت دریاچه‌ای به وجود می‌آمد . به این ترتیب درعصر بخبندان‌دریاچة بزر گث 
نمك آمربکای شمالی عفت‌بار بزرگتر از ائدازۂ امروزی خود بود وازبررسیم‌ای دفیق 
جیلبرت وراسل چنین در می‌آید که آب این در باجه مدام در حال تفسر بو ده است . 
ډرو کر ثابت کرده است ؛ که دریاجه‌ها و یخچالہای طبیعی موجود به موازات هم 
دگر گون مي شوند . درنلٹیجہ می توان اطمبنان داشت که دگر گونیہای و گر مت باسن؛۲ 


در آمریکای شمالی: مائند عمد در باجەدھا: تابع امسر وی و یا عقب نشینی ایخ بزر که 


1- Yojejkow. 2 Greet ۰ 


ډ لر ګو هاي آب و هوا دد ایراتن پس از عصر یخہندان ر ۳خ 


دو ده است . 

در عصر یخبندان قسمتی از بیاہائہای قزل قوم و قاراقوم در زیر آب بود و 
زاین مسلم است ‏ که حوزة دریای خزر در دوران چہارم کمی بیشتر ازدوبرابر امروز 
و وسعت دریاچه آرال حتی حداقل سه برابر امروز بوده است و دریاچه‌های آرال و 
دریای خزر ودریای سیاه با یکدیگر درارتباط بوده‌اند . به این ترتیب معلوم می‌شود. 
که در قسمتہای مختلف آسبا دریاچه‌های بزر کف وپر آب مشخص دورۂ پیش ازدورۂ 
معاصر است .۱ حتی بعضی از این دریاچه‌ها مدتہا با درياي آزاد در ارتباط بودند , 
۽ هر کجا که میزویم ؛ ھمیشه درست در مناطقی که برای تشکیل بخسنگك موفعیتی 
بسیار بری وجود دارد » به آثاری از پوششم‌ای آبی قدیمی خیلی مہم برمی‌عوريم . 
در حشہشت کویی همان تغییر آب و هوایی که عصر بخبندان را به وجود آورده است 
گودالہای دریاحه‌های مناطق بری را لبالب ساخته است ,۲۹ 

برو کشر به این نتیجه می‌رسد : «رابطة تغییرات یخسنگہا و هم‌چنین تغییرات 
ارتفا ع آب دریاچه‌ها در عصر یخبندانآن چنان کاملاست ؛ که الزاما هرنو ع شکی را 
در ورد هم زمال نبودن آنہا بر طرف می کند , مخصوصاً که با مطالمات دیگر زیگر 
و من ثاست شده است ؛ که خیرات یخسنگہا و دریاچه‌ها در عصر تاریخ همیشه به 
موازات بکدیگر صورت پذیرفته است .»۲ بدابراین آب وهوای عصر بخبندان درشمه 
جا سردتر بوده است ودر بیشتر قسمتم‌ای زمین هوا مرطوب‌تر ازعصرما بوده است . 
برو کنرهم چنین فائل بەوجود دوره‌هاي متناوب آب‌وهوا است. این دورها از نظرمدت 
بین ۳۵ سالی که او تعیین می کند وتغییرات آب وهوا در عصر بضندان قرار دارئد , 

در ار تباط با مبئله‌اي که در فصلسای اخسر ما را مشغول کرده است کلماتی 
که برو کنر در بایان اثر خود می‌آورد بسیار جالب توجه است : «تفییر آب و هوا 
آن طور که بایستی از بایان عصر پخبندان به وجود آمدہ باشد در عصر تاریخ هنوز 
با قطعیت به اثبات نرسیده است و هنوز در مورد این مسئله بحث می‌شود . به نظر 
نمی اید که منحنیھای خواشناسی » که بازتاب دقیقی از تغییرات کوثاه مدت هستند ء 


حکابت ازيك جنین تغیبری بکتند واین خود دلیلی براین است که این تغسیرات خیلی 
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آهسته انجام می گبرند". 

زمستان ۱۹۹۳-۰۴ هونتینگتون در شرق ایران » در نزدیکی مرز افغستان : 
بین عشق آباد وسیستان» سفر کرد. او درشرح دقیقی که می‌دهد با دقت بی‌نظیری‌ثابت 
می کند ؛ که بارش ابن سرزمین در طول دوران اخیر زمین شناسی به مرائب بیشتر 
از امروز بوده است' . 

هونتینگون ابتدا روی مسثلۂ عشکی آب و هوای ایران و فقر این سرزمین از 
نظر رودخانه‌هایی که فرسایش آنہا بتواند با قدرت کافی عماھنٹ با پیدایش کوهبا 
باشد تا کید می کند . ازاین روی دراین منطفه دریاچه‌های بسته‌ای به وجود آمده‌است 
در این‌جا بستر رودها هنوز هم به دریاچه‌های نمك منتهی می‌شوند ودراین دریاچه‌ها 
موادي که از کوهبا آورده می‌شو نك انباشتعه می کر دند . وجوهد این گودالہا در همه‌جا 
ناشی از به وجود آمدن کوهها است ‏ اما بقایشان به خاطر آب وهواي خحشاك است. 
علاوه بر این هو ذعینگتون عقبده دارد » که در آسیای غربی تشکیل بر ؟مدگیہای 
پلعانی از این دست فقط با قبول وجود دوره‌های متناوب آب و هوا ‏ متناسب با 
دوره‌های بخبندال سرزمینهای شمالی ۔۔ قابل توجیه است . درسیستان وجود متناوب 
زمین رس سرخرنکگ وسبز حاکی از وجود متناوب دوره‌های خشك ومرطوب است و 
هونتینگتون حتی‌حدس می‌زند: که نوسانآب‌وهوا در این منعلقه ۱۴ تا ۱۵ بار بوده 
است . او در سیستان دنبال کلید مسئله‌نوسانمای دریای خزر می گردد . به اعتقاد او 
در ایران وجود رسوبہا و بر آمدگیهای پلکانی دوران چہارم حاکی از يك سلسله 
تغییر ات اقلیمی است ؛ که رفته رفته شدت بیشنری به خود گرفته است و بعد يك 
سلسله د کر کونی ضعیف‌را به دنیال داشته‌است. او عقیده دارد که این دگر گونیهای 
اعیر باعصر بخبندان مناطق شمالی می‌خو اند. آو همچنین معتقداست؛ که نوسانم‌ای 
اخیر احتمالا" در عصر تاریخ هم به کار خود ادامه داده اند . ایران در اواخر دوران 
سوم به گودالہای بزرگی تقسیم شده است. خاك باد آورده » که روی آب می‌نشست؛ 
و آوار فرسایسشی کو هستانی در این گو دالا اشد می شدند . و ظاحراً در عصر 
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دگر و تبهاک آب و هوا در ابرات یں از عصر بخندان / ۵4۹۵۸ 


بخبندان یك سلسله دریاجه در سیستان و احتمالا در جاهای دیگر در کودال بزرگكک 
یدید آمده است , با این همه د گر گونی آرام کودال بزر ف به کودالبای کوچك و 
تبدیل گل و لای گودالہا به ته نشست» به جریان عمومی روبداد ها حالتی کاملا" 
مشخص داده است .» مناطق فرساشی همواره در حال کوچجك شدن هستند و این 
امر نتیجه آب و هوای خشك است. « بیشتر موادی که باد روی شم انباشته است شن 
است. این شن سطو ح شترا می‌پوشاید ودرباد بناء تیەععا روی غم انماس می کر دد. 


تیه‌های شن در سہستان دستخوش د کر کو سای بزر کی غستند . در این جا داد های 


ا 


شدید شن را با سرعت خیلی زبادی با خود مي برد و به صورت تپه های شنی که 
ارتفاع قابل توجہی دار ند رو شم جم می گنک , اھمروز این نیه‌ها حود را با سرعت 
در مناطق سنگلاخی و رسوبی می گسترائند. بەنظر می رسي موادی که در گودالہا 
جمم شده است قرا هته با تر تیب خاصی روی هم فو ار کر فته است . بعنی اول 
مواد ته نشستی بعد سنگلاخ ناشی ازفرسایشہا و سپس شن بادآورده. احتمالاٴ نظم 
روی هم قرار گرفتن طبقات درسرزمینی که در آن پیدایش گودال وخثك شدن عمچنان 
ادامد دار د با جر بال عادی مسئله وف مي دهد ,۸ 

مواد رو بپم‌انباشتد در باچه‌ای درشرق ابران حا کی ازاین‌است. که باه‌یزان بارش 
در گذشٹْہ بیشتر ازامر وز بوده است وبا این که آبت و هو | در مد سردتر ودر نتمیجد 
تخیر کمتر بو ده‌است و امکان جمع شا۔ن آب در کے دالہا وحود داسته است.. غو نتینکتون 
در در یاه ککنه [ کسنه ؟ ] سکو های رودخاهه‌اي و دریاچه‌اي بیدا کرد : که نشال می- 
دهند : که دوره‌های ,ودشانه‌اي و دریاجه‌ای به دور وهای مبان رودشانه‌ای و مان 
درباچعای تہدیل شد‌واند . او این درل دده را نه کبک کو ر آپ وشوا ٹوصیح مي دهد . 
به این معنی که ما دراین جا با سرزمینی که پوشیدہ از يخ بوده است سرو کار نداریم : 
بلکه باد کر گو نیہابی روبه روغسٹیم کہ بادوره‌های ندال وعیان ردان مطابعت 
دارند , هونتینگنون در نکمزار خواف و فرورفنگیٹپای بستة دبگر باتراسہاپی بر- 
خورد کرد ودر کنار فرورفتگی کو لیر نح سه تراس ساحلی به ارتفاع *۵ و۲۵ پا ويك 
تراس کو چکتر پیدا کر د. این تراسپا به وسیلۂ بك دربياه در سه سطح مختلف به وجود 
آمده‌اند وثابت می کنند ‏ که دریاچه‌های آسیای غربی ومیانه دریکی از دورانہای احير 
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باید پیدایش آنہا بك دلیل مشترله داشته باشد : شرایط اقلیمی . «پیدایش این تر اسہا 
ناشی از یك سلسله دگر گونہہای اقلیمی است و این دگر کونیپا در جاهای دیگر با 
دوره‌ای می‌شواند » که عصر بخبندان نامیده می‌شود . اگر این تشوری از هرنظر مورد 
قبول قرار بگیرد ء احتمالاٴ می تواند برای روشن کردن تاریخ تکامل فیزیکی آخیر 
فرورفتگی خزر و فرورفتگیهای دیگر جہان درعصر کمی پیش ازپیدایش انسان و یا 
عصر پیدایش انسان مدارك لازم را به دست بدهد .) 

درباب برنگ دوتراس وچود دارد » که ۲۵ و۵ ۱پا بلندتر ازسطح آب هامون‌اند 
که ژانوبڈ ۱۹۰۴ در حدود پنج پا بلندثر ازدوره بالا بودن طح آیپا بو د . درساحل 
شمال غربی درباچه آثاردو دورة رو دخانه‌ای ويا دریاچه‌ای ودودورة ميان رودخانه‌ای 
دیده می‌شود و هم‌چتین آثار دوسطح بالا تر از سطح پابین فعلی به چشم می حورد . 

هونتینکتون می کو ید ء احتمال دارد که تیه‌عای شنی سه کوهه در طول دو با 
سه قرن آخیر پدید آمده باشند . او می گوید: بعمر کم تبه‌های شنی وناز گی تراسهای 
دریاچه سب می‌شوند» که معتقد شدم که سطح دریاچه در سطح سه کوهه درژمانی بوده 
است که‌فاصله‌اش تاما بیشترصدها سال بوده‌است تاهزاران سال و قطعاً در عصر تاریخ 
پوده است .» په قول بردن بور گف' در هامون لورا دم وضع ازاین قرار بوده است » 
که بیش ازاین سه پا چپاربار بزر گتر ازامروز بوده و سطح آبش ٥‏ پا بالا تر از کف 
فعلی دریاچه بوده است . ھونٹینگٹون درہارۂ ارتباط مدارك فیزیکی ۔ جغرافیایی و 
تار یخی می و بد : وواضح است که در باچه‌های سیستان وزیرەو رودخانه‌های غیرمند 
و شیله تابع يك سلسله دگر گونی بودەاند که با تاریخ مردم این مناطق در ارتباط 
نزدبِك است . ظاعراً ابن د کر ونیا فقط با این تثوری ده آب وهوای شرق ایران در 
عصر تاریخ قدم به قدم عشك‌تر گردیدہ است قابل توضیح است» . 

آدم بامیل ازهو نتینگتون پیروی می کند. - اومی گوبد؛ تازه‌ترین تاریخ زمین 
شناسی ایران با اب و عواپی خشك از اواخر دوران سوم زمین‌شناسی شرو ع می‌شود. 
بعد نك دورة رو دشانه اي به وجرد می آی. این دوره از فسمتہابی چند بارودخانه 


هایی طویل تر شده و در باچه‌عابی و سیع تر تشکیل شده است و فسمتهای کو جکتر این 
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دگر کو نیا آپ و هوا در ایرات یں از عصر پخبندات | ۷ج 
#سمت‌ها رسیله دوره‌ای ميان رودخاندای با رو دهای کوتاەتر ودرباجدھای کوحث شده 
اژ هم دیگر جدا شده‌اند ۔ همه چیز حاکی از آن است »که در زمانہای بسیار پیش در 
مقایسة با امروز بارشہای زیادثر وپرنتیجه‌تری و جود داشته است. ی ار قام ثار یخی 
و افسانه‌ها و نقل قولہابی که به ما رسیده است با این ادعا می خواند . ظاھراً آخربن 
دور ه آبپهای ریاد و بر دید مان انلو د ۳۰ سال پیش ازمیلاٹ واستخری د د 4 
سال پس‌از میلاد ۔ را شام مي‌شود . ظاعراً حد فاصل بین پر آبی بزرگ در زمانهای 
بسار کہن و لہ کی سید حلید حد ذاصل بین آخربن دورة رودخانھای و دورء مان 
ر و دخانه‌ای جدید است. عوندیئگتون به اس سثوال: که آبا دلیل مستقل ی که حاکی از 
دگر کون شدن آب و دوا در عصر تار بخ باشد وجود دارد » جواب مثیت می‌دهد . 
چون اسکندر و استخری ثابت ميی‌کنند ‏ که آب وهواي امروز خشك‌تر است . 
او همچنین خاطرنشان مي‌سازد : که اعضای هیشت ا کعشافی باه " و کلدسمید 
از سالہای گرسنگی و سالهای بی باران خیلی مکرری صحبت می کنند . « اکر به 


کس 


با کشت متناوب چنین سالہای گرسنگی فکر بکنيم : فابل قہول به نار نمی آید که 
اپران قادر به تغذیة جمعیت خیلی زبادتر ازامروز خود بوده باشد:. 

اين‌قدر از عونتینگتون . ب پیش از این که نیج بررسیبای هو نیشون وا با 
ندایجی که در سایر فسمت‌های اپران به دست اماه است ماده یکنیم ۽ به جا است 
که جند کلمه درباره نظر بلانفور د وریبشتہوفن؟ کشت سره ۵ , بلا تور د" در اشاوه به 
یلبد دشا یی دوران چمار م یاعصر حدر مر رسوبہپای آہرفتی سنگلاخی ۳ شنی ورسی 
که در بیابانما و در وعا و شیب کو ها ۳ تہەدھای اران و جود دار د یلك حا موزرٹ بررسی 
فرار مي‌دهد ‏ این رسویپا قسمت ژیادی از این سرزمین را مي‌پوشانند . از این نظر 
ابران به دیگر قسمتہای بزر کب اسیای مر کزی شباهت دارد , تر کسان ؛ افغانستان 
و دس از دغر کی و کمی بارال و ره دضانه عانند اران تحت قشارئد . قسمتہپای 
مررکزی کویرها «عمولا" ازخاله رسوبی کم رنگی تشکیل شده است ء که اغلب پوشیده 
۱ وان است. رامکان دار د که این رسوبہای در م ناشی از وجود دریاچه‌ها باشنلد ؛ 
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حون احتعاں دارد که گو دالہای E‏ امروزی ویر روز کاری در راید بو دهاند ٠‏ سطح 
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کوبر صاف است ؛ اما احدمالا شیب نامحسوسی به طرف مر کز کویر در همه جا 
وجود دار د ۹ دلانشو رد اسن‌را یر ممکن نمی داند کد سنگلاخ خسن موجود درمناحق 
مرتفم ناشي از عصر بخبندان باشد . البعه باید گفت که ثیتسه" و دیگر زمین شناسان 
ماد وجود کوچکتربن تشانی از عصر ندال هستند , 

در جایی دير که سایکس آن را در ممجله انجمن جغرافیایی منچستر؛ تقل 
می کند » بلانفورد حق دارد که می گوید اج شنوز چکونگی پیدایش رسوبہای وسیعی 
کے شمو ار بسا را یدید آورده‌اند روشن نشده است . شا نو صیح احتمالی که به نظر 
می آبد ابن است که اہن گودالپای بسیاربزر کک روزی درباچه بو دهاند واحشمالا اعلت 
کم و زداد شور بودهاند مانند در بای خزر . دراه آرال »> وان : ارومیه [رضائیه) 
و لیرد ۲ چون ال نرم سعلو ح ۳ کل ولابی است که در چنین در باھابی تدنشست 
می‌کند . برای پیدایش دریاچه در اپران و ایجاد رسوب در آنپالازم می‌اید که 
ات و هوا تا حد قابل توجبی مر‌طوت‌تر از آمر وژ بوده باشد)۲۶. 

ریشتہوقن در کتاب و خسن ۾ خود ز حلد اول . صفحه ۱۷۴ ) در رد تشوری 
پلانشو رد که فرورفتگیہای انباشته ازرسوبات ایران را نتیحۂ پہدایش کو"با و پدید 
آمدن آپ و هو اي کاٹ در آخرین دمخش دوراب سوم زمین‌شناسی می‌داند » مي نو سف 
و اعا ما یس از بح ھا ی سین نمی تو انیم لیر یم ۾ که بارش ناشی از در باچدعای 
آب شیرین آخربن سو ج ججو ار را به وډ جود آورده است ۰ نے أ کرد او انعر دوران 
سوم در یاجەعابی وجود داشتند + که بعدها به ورور خشکیاند با این شمه تخریب در 
جاهایی که خالی از آب و پخ هستند از زمانم‌ای بسیار دور همواره دست اندر کار 
د کر کون‌سازی جود بوده است و با اعمال شمیایی و فيز یکی و د قطعات دو دك و 
بزر کی رااز صخره‌عا کنده است وبعد باد وآب شوبان مواد تخریبی را روانه گودالہا 
ساخته‌اند , دریاچه‌دا حدا کثر می توانستند نا یست‌رین گدار در گودال آب داشته 
باشّند . اما رسوبات در اطراف گو دالہا در فضای باندتری به چشم می خورند ‏ در 
جاهایی که بقیناً نمی‌توانستند از مواد در یاچه‌ها ته نشست کرده باشند . 


و همه تئوریپا برای رسوب در دریاچه‌های بدون آیرسان و پیدایش رسویمای 


I. Fastern ۳۲۹۱3, TI, 465۰ 2. ۰ 
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د گر کو ایهای آب و هوا جر ابر آن ہس از عصر تیم ان | ۵٩٩‏ 


آهکی ‏ که قیلا ازآنبا یادکردیم و بازهم یاد واهیم کرد » بدون اسشا متکی براین 
تصور عستند که روز کاری شمه جا بو شید ه از آب بوده است و آبت و هوایی پرباران 
وحود داشته است ‏ درحالی که اد برعکس ‏ با توجه په تشریح ما ؛ شر دو پدیده 
با فرض وجود یك آب و هوای عشك و در مورد رسوبات آعکی به مراتب خشلك‌تر 
در ارتہاط ستل 

در این اختلافات تعده باید تا به بااتفو رد حق داد , حول مواد يسار در م 
طشتکہای کو یری ابران در دریاچععابی انباشته شده‌اند ۔ که از رودخانه‌های بیشمار 
پر کل و لا تغذیه می‌شده‌اند . در عوض در عصر خشك حاضرنیروھای جوی دست.- 
اندر کارند : تا به کمک تخریب ناشی از آب وھوا وباد درياچه‌هاي قدیمی را انباشید 
سازند . چون امروز فقط قسمتمای ناچیزی ازابن فرورفتگیہا در اختیار دریاچه‌های 
موسمی قرار می گیرند . این فرورفتگیما امروز کوپرند و در یك کویر مہمترین نیروی 
وبرانگر تابش سوزان خورشید است ومپمترین نیروی برهنه‌ساز بادا. 

تثوری دلانفورد - به طوری کد اشاره کردم - مورد حمله د کشر امیل فیتسه هم 
قرار کر فده است . تا آنحاكکه موضوع مر بوط به عصر ناريخ است : بہٹر می‌دانم که 
تابع تغل تسه ہاشم .حون قبول ندارم که در بك مدت کو تاه دوهز ارساله دگر کونسپای 
افلیمی أبن چنین پدید آمدہ باشد .اما آن‌جاکه موضوع مربوط به دورانہای زمین۔ 
شناسی است املا تابع نظر بلانفورد عستم . فیتسه در مقالەاش و دربارۂ تشوری 
پیدایش استپعای نمف" می کو ید : و به هیچ وجه دلیل قادح کننده‌ای در دست 
نیست : که استپ های نمك ایران در اخسرین دوران زمین شناسی در زیر آب قرار 
داشتهاند . » انباشته‌های تمك می‌توانند به دلایل دیکر به وجود آمده بوده باشند . 
آب در انباشته شدن مواد در فضاهای مان کوهم‌ای موازی فقط سم کوچکی دارد . 
چون در این‌جا رودخانه بسیار کم است . فیتسه کفه‌های نمك اہران را با وگودالهای 
رسوبی» ریشتہوفن در مغولستان مقابسه مې کند و می کو ید هکت شیب دار طشتکہا 
آدمی را به این فکر می‌اندازد که باکف دریا سرو کار دارد . از این روی رسوبہا به 
بەعمان ترتیبی بدید آمده‌اند قددرچین . گوبی کوھہا در میان انبوه آوار سراز گریبان 


1 Supan: Grundzûğe dcr ٣٢۶۶م‎ ۸٣ط‎ Erdkunde, S$. 532. 
سم‎ Jahrbuch der با‎ kK. Geotogischen Rczichsaustalt, Bd. 27 )1877( بو‎ 341 fg... 
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ویرانه‌های خود بیرون آورده‌اند . او قبول می کند : که کاهی رو دعانه‌ها تا اعماف 
فرو رفتگیہا راہ پیدا می‌کنند و در آن‌جا می‌توانند رسوبهای نماك پدید بیاورند . 
همین بك دلیل برای او کشایت میکند تا از هر نوع فرضبه در مورد خلیح‌های 
بسته و در یاجهعا بي‌نباز باشد . هم‌چنون نیازی به این ٹیست »که آدم مانند بلانعورد 
فائل به د کر گونیہای بزر کک اقلیمی باشد . 

در این میان با بررمیہای برو کنر و ھونئینگتون تلوریمای بلانفورد پایه‌عای 
سیار استواری یافتداند . نتیجه‌ای که من در آخرین سفرم یه دست آوردم توجہات 
آنہارا از هرنظر مورد تأیید فرار می‌دهد . از آن‌جا که یکی از عدفہای من این بود 
که مرزهای کویرھا را تا جابی که امجان دار د در روی نفشه تعبین بکنم وجون به این 
حاطر گاهی در حاشیة کوبرمیاندم و زمانی از قلب کویر می گذشنم برای پی‌بردن به 
وجود تراسپای دریایی قدیمی با صلا فرصت نداشتم و با اگر فرصتی دست میداد 
فرصتی ناچیز بود . تراسمای چوان و خطوط ساحلی رابادو آب و هوای فرساننده 
با آوار تزدیکترین کوهستان پوشانیده است و تراسم‌ای قدیمی‌تر معمولا از حاشیذ 
کویر فاصله دوری دارند , 

بو گان درمقابل مطلب جالب زیررا در اعتیار ما می گذارد: رمان چشمه گودر 
1 ] و بابا خالد در منطله‌ای که ۱۶۰ يا ۲۶۰۶ متر بلخدثر از کویر بود وئا کویر دو تا 
سه میل انگلیسی فاصله داشت صدفہای مختلفغی جمع کردم از آن ميان صدفہای 
عوراکی ۰ انہارابه آقای اشتال . زمین‌شناس آلمانی روس » نشال دادم : که 
گفت نژاد این صدقہا از بین رفته است واز هشت نا ده عزار سال پیش در این ملنطلفہ 
دربایی وجود نداشته است .۱ 

با وجود بك چنین دلیلی نیازی به‌آن نیست ‏ که آدم مائند بو گان از این که 
هیچ کدام از تاریخ نویسان کذشیه اشاره به وجود دریاچه‌ای در این محل نمی کنند 
در شگفت بماند و احتیاجی نیست که آدم به داستانها و افسانه‌های بیشماری که فقط 
ازيك ریا درخاطرساحل نشینان کویر مانده است استناد بکند ۔گلدسمید وهمراهاتنش 
شیندر » کورزون > هونتینگتون و دیگران از این قبیل داستانپا نقل می کنند . البته 


i. 1٭ہغ۲٤خ اما‎ Journal. ۷11, 1896, 5. ۰ 


- دگ ر گو نیهاش آب و هوا در ايرآن پس از عصر بخیندان | ه۶ 


جالب تو جهھ است ‏ که بدانیم دھکدۂ یونس همان نامی‌را دارد که یونس پیغمبر واین 
پیغمیر بنا به افسانه‌ای که در ابن ده تعریف می‌شود درابن ده از دهان نہنگٹ افتاده 
است و هم چنین درو از جندق از آوار بك کشتی ساخعه شده است که در دریای کوپر 
رفت و آمد داشته است وحسینان ودیگر روستاهای حاشه کوبرروز کاري بندریو ده‌اند. 
این داستانپا ارزش علمی ندارند ونباید بهآنہا استناد کرد. احتمالا این داستانیابه 
خاطر شباهت زياد کفۀ کویر به دریا پدید آمده‌اند + در ارتباط با این موضوع باید 
گفت »که ایرانیها به حاشیۀ کویر ۰ یعنی خط فاصل زمین سخت یا زمین شنی و سطح 
خطر نا کویر : و لب کویر » می گویند . 

حوب بود که دربارۂ صدفپای بو گان اطلاعات بشتری می داشتیم. اگرابن 
صدفہا و اقعاً حاکی از محل روز گاران کذشته دریای کویر باشند : دست کم به این 
نتیجه می رسیم که آنا در محلی پیدا شده‌اند که ۱۶۰ تا ۲۰۰ متربلندتر از لب کویر 
است : ارتفا غ نسبی حاشیۂ کویر ازسطح دریا بنا به چہار سنجشی که وسیل من انجام 
کرفت و وسیلۂ دکتر نیلس اکپولم" محاسیه شد ۷۳۵ متر است . هر چهار آزمایش 
در حاشیة جنوبی کویر انجام گرفت . گودثرین نقطۂکوپر راکه در قلب کوبر اندازه 
گرفتم ۶۸۵ متر از سطح دریا ارتفاع داشت . به این ترتیب اختلاف بلندی حاشیۂ 
کویر با گودترین نقطة کویر ۵٥‏ متر است وا کر معدل ارتفا ۲۶۶۱:۱۶۰۰ پای مربوط 
به صدفم‌ای بو گان را بگیریم اختلاف سطح ۵۰ متر دیگر بیشتر می‌شود . بنایراین 
در ژمانی که درباچھ در جایی قرار داشته است که صدفما به دست آمده‌اند : حداکٹر 
گودی دریاچه ۱*۰ مثر بوده است . 

بلانفورد دربارة هیشت افقی فرورفتگیها می گوبد : « حاشیة کویرها معمولا" 
از سنگلاخ تشکیل شده‌اند واز يك تا سه درجه شیب سرازبر دارند . شیبهایی ازاین 
فبیل اغلب پنج پا حتی ده میل انگلیسی تا تپه‌هابی که درمرز سطح هموار قراردارند 
فاصله دارند و اخدلاف سطح میان بلندترین نقطة شیب تا گودتربن نقطۂ آن اغلب 
به ۲۰۰۰ پا و کاهی به بازهم بیشتر می‌رسد . » به این ترتیب در این جا بلانفورد از 
بك کاخش ارتفا ع ۰ متری در منطقه‌ای حدا کثر ۱۷ کیلومتر وسعت دارد صحبت 


1- Nils ۰ 


۲۴ | کویرشاک ابران 


می کند . او می‌نوانست اشافه بکند » که هرچه از کوھہای اطراف فاصلهُ بیشتری 
می گیریم گودی کو بر به حدافل خود می‌رسد ٭ من در فاصله بین تهران -ورامین که 
ٹ۵ گیلومتر است ۵ مر سقوط کردم واز حندی تا حاشیه کوبر کد ۳۰ یلو مشر 
بودعء ۲۴۳۰ متر و از طرود تا حاشیه کویر کەق ۱ کبلومتر است ۹۶۹ متر. اما ازحاسة 
کوبر تا سطوه »که ١١‏ کیلومتر است ۲۱۸ متر . 

يه این تر تیب ما در منطعههاي که بلافاصاه پس از حاشیه کور بزر کف قرار دار د 
با شیب بسیار ناچیزی سرو کار داشتیم. پا این وجود شیب در همدجابه وضوح پیدا 
است و اندازہ گیربهای ما نشان می دهند . که زم سخت اطر اف يك کوبر همواره 
به طرف حاشیة کویر شیب سرازیر دارد . هواد رسوبی نرمی هم که کویر را تشکیل 
می‌دهد همیشه گودترپن فرورفتگی بل طشتك را مشخص می کند . به طوري که دیدیم 
فیٹسه از عیثت شیب‌دار بك فرورفتگی به منز له دلیلی بررد تثوری بلانفورد استفاده 
می کند و می وید که در ابن فرورفتگی قا در یاچه‌هایی وجود داشته است . آبا 
واقعاً شیب حاشيه بیرونی کویر . که بلانفورد از آن صحبت می کند : در داخل کودال 
هم ادامه می‌یابد » یعنی شیب سرازیر تا گود ترین نقطۂ میدان کویر حالت خود را 
ھمچنان حفظ می کند ( برای ۱۷ کیلومتر ۶۰۵ متر ) و بعد از گودترین نقطد کوبر 
دوباره با یگ شیب سرہالا سرو کار داز یم 1 

آنداز ه‌های زیر از موقعیت زمين در جہت جنوبی ۔ شمالی + بعنی از جندی تا 
سطوء 4 تصویر رو شتی نه دست می دشنا 


ارتفاع از سطح دریا به متر 


جندي 44۸ 
حوض حاجی رمضان ۷۷۹ 
کوپر (سوم فوریه ۽ هشت صبح) ۷۵۸ 
کور (سو م فوربه» باک بعدازظہر) Ai‏ 
کویر (سوم فوریه» ندبعدازظیر) ۶۸۵ 
کویر (چہارم فوریه. سەبعداز ظہر) ۹ 
کویر (چہارم فوریه نه بعدازظہر) ۱ ۷۳۱۸ 


سطو ه توس و 





در گو پبهای آب و هوا در ایران ہیں از عصر بخبندان | ۳ ۶ 


به این ترتیب می‌بینم »که زمینی در جنوب و شمال با شیب بسیار تندی به 
طرف حاشیة کویر سرازیر است . اما به محض این که در کویر قرار می گیریم زمین 
حالتی افقی به خود می کیرد و اگر در بارومتر نوسانهای کوجکی به چشم می حورد 
ابن امر را می‌توان ناشی از بارازیت‌های جوی دانست . کویر دراین‌جا ۱۱۴ کیلومتر 
پہنا دار د و بزر رین انعتلاف سطح ۷۳ متر است ۱ 

در خط شرقی ‏ که عبور از آن چند روز بعد صورت گرفت : - این‌بار آزشمال 
به جنوب ‏ اوضاع و احوال همان است که در حط غربی . 


ارتفا ع از سعلح در با تیه هر 


طر و د 2۱۴ 
کویر (نہم فوریه » يك بعدازظهر) ۷۰ 
کویر (نہم فوریه ‏ نه بعدازظهر) ۷۹۷ 
کویر (دهم فوریه » یك بعدازظہر) YY‏ 
کوپر (دھم فوریه »> نه بعدازظہر) ۷۳۶ 
کو پر باز دهم فوریه ؛ بك بعدازظہر) Ypg‏ 
کویر (بازدهم فوریه » نه بعدازظیر) ۷۶۱ 
عر و سان ردو از دهم فور بد) ۷ء ۹ 


در أبن جا در طول ۵ کیلومترراه اختلاف سطح فقط ۵۶ متر است . درحالی 
که در خط غربی [در راہ جنوب به شمال] گو دترین نقطۂ کویر تقریباً در وسط کویر 
مك قرار دارد » در راه شرقی گودترین لقطة در حاشیۂ شمالی است : وقتی معدل 
بنج رقم مربوط به‌داعل کویر را می گیریم ؛ ارتفا ع متوسط کویر از سطح دریا ۷۱۸ 
مثر می‌شود . در حالی که اہن ارتفا ع متوسط در خط شرقی به ۷۲۵ می‌رسد . در هر 
حال یه ین نید هی زسم » که مین کوب ر کامله" ۵ سح است 2 با صرف نظر کر دن 
ازچندمٹراختلاف ارتفاع می‌توان آنراکاملا" افقی خواند. یك چنین عمواری بزر گی 
نمی‌تواند جز ازيك دریاچة بزرگگ ناشی شده‌باشد. این درست همان‌سعاح مسطحی است 


که دن در درباجه‌هاي ژیادی از تنس ۴۳ آ فسا در ورد کر دم ۰ ام“ دز در اجه لك 


۴ | کوبرهای ایران 


کم عمق و بزرگ و پی‌نام تبت شرقی در سال ۱۹۰۰ ودر ناگانکگ تسہ۔ تسو در 
سال ۱۹۰۷ , در آن‌جا دم تقر یب با کنه‌ای کاملا افقی و هم‌چتین صعود بسیار نرم 
زمین به طرف کرانه‌های دریاچه‌رو در روی بودم . 

فرورفتکی دریاچه‌ای قدیمی زیبا ومنظمی هم دار یم باه نام فرورفشگی طبس . 
ابن فررفتگی در عصر پخبندان دریاچۂ سهمی را شامل می‌شده است .این امر ازتراس 
دو طبقه‌ای که درراه برواده ب عمواره درسمت چپ راء قرار دارد به وضوح مشپود 
است . این تراسا مانند ردیفی از تپه‌عای هم ارتفا ع پیوسنه به چشم می‌خشورند و 
جبپه‌ای گر د دارند و به وسیله برشہاو شیارهای فرسایشی ازيك دیگر جدا شده‌اند . 
من در گودترین قسمت این فرورفتگی دریاچد نماك کوچك و کم عمعی بافتم به نام 
وآب کویر» . این دریاچه آخرین بازمانده دریاچهُ عصر پخیندان است . 

ارقام زیر نشان می‌دهند » که در کویر اعتلاف ارتفا خ ازدریا بسبار ناچیز و 
زمین كاماد" مسطح است : 

ارتفا ع از سطح دریا به متر 


کربت PAY‏ 
فپنو نج PAY‏ 
محسن آباد 7۷« 
آب کویر ۶۷ 
انراق شمارۂ ۴۲ ۶2۲۲ 
محلی در جنوب این اترای ۵ ۶۱ 
پر و اده ۶2۲ 
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در ہو تبهای آب و هوا در ایران سس از غصر یخبندان | 8۰۵ 


مرز سیستان قرار دارد و فقط با سیستم کو هستانی بستی از این استان جدا می شود , 
عللی که هامون را به صورت بسیار گودٹرو گسترده‌تری در آورده‌اند بایستی در دشت 
لوت هم که گودالی بسته است و از کوھستانہای اطراف خود رودخانه های زیادی را 
به طرفت خود می کشد نقشی داشنه بوده باشند . درراه حاشیة شمالی لوت ازبسترهای 
زیادی می گذریم »که وسعت آنہا متناسب با بارشہای امروزی این سرزمین نیست و 
به همین تر تیب همه گو دالہای ہی رودخانۂ ایران » که بعضی از آنہا هنوزهم در یاجه ای 
موسمی ویا حوضچەعای نمك به وجود می آورند روز گاری بستر دریاچه‌های پزر کک 
و کوچکی بودەاند . بدون تردید بیشتر این دریاچه‌ها از فراز بلندیهایی که فقط کمی 
از سطح کوبر بلندتر هستند با همدیگر در ارتباط بوده‌اند . 

در مچموع کرانه‌های دریاچه به موازات حاشیه کویر فرار داشته‌اند ء اما این 
کرانه‌ها خارج از حاشیه امروزی کویر بوده‌اند. یعنی دریا در مقایسه با کویر درزمان‌ما 
حوزة وسیعثری را در اشعیار داشته است . نبروعای دگر گون کننده در سطح از مین 
دست اندر کار بزر کک کردن فاصله این دومرز موازی هستند. مخروط افکنه و آوار 
کوهستانی در سطح همو ار کو در در حال پیتر وی است . این نیر وهای د کر کون کننده 
درست همان نسر و هایی شستند که در دوراب آب وھوای مر طو ب و جود داششه اند > اما 
ابن یروا در دوران خحشك فعلی به مرانب ضعیفتر ازپیش شده‌اند , مواد نعشنی که 
نہرھا و سیلابہا پس از بارانهای شدید همراه می آورند روی مخروط افکنه می‌نشیند 
و مواد نرم مثل هميشه به داخل کویر راه می‌یاید . از این روی طبیعی است که وسط 
کویر از حاشیة کویر پایین تر است . 

و اضح است خاك نمکداری که به طور افقی کو دال کویر را پر کرده است ناشی 
از رسوب ثیست. امر وزهم همذ شواهد حا کی از نند که ما دراین‌جا با کف يك‌در باه 
شور سرو کار دار یم . این کفه درز مستان هم مرطوب است وآبپای زیرژمینی بلافاصله 
پس‌ازقشر سطحی زمین قرار دارد. طبقات کاملا افقی نمك‌نشان می‌دهند» که دراین‌جا 
ساخت وپرداخت زمین ناشی ازفعالیت باد نیست. بااین‌ھمه به‌نظر من اوضاع و احوال 
اپران ازنظرساخت زمین بەعیچترتیب باشرح ریشتہوفن ازطہقات رسوبی ہسپارقطور 


چین ومغولےٹّان که قطر آنہا تا ° ۷ مر می ر سل در باین‌ثیست. اله ریشتہوفن ھر کر 





وہ | کویرھاف ابران 


در بلندیہای کوهمای‌چین نشانه‌ای ازیخچالہای ‌طبیعی بعدست نیاورد. او عقیدەدارں 
که عصر بخبندان ء به خاطر خشکی آب وهوا در چین نقشی نداشته است ۔ آب و 
هوای خشك این نتبحه را دارد ‏ که مود نرم کوهستانی ناشی از تخریب آب و هوا: 
که به دست باد تفییر مکان داده است ء همه گودالہا را آن چنال پر می کند » که همد 
ناهمواریما از ميان می‌رود و حثی تپه‌ها و کومههای کوچك در زیر این مواد مدفون 
می‌شود . به این تر تیب استیم‌ای نمکی طشت مانندی در حصار کوعپا پدید می آید . 
بعد وقنی‌موا د گر کون می شود ومر طوب‌می کر دد استپمای نمی به گو دالسای رسودی 
تبدیل می گر دند . بارشہا تشکیل رودضانه میدھند و رودخانه ها شبارھای گودی در 
رسوبما به وجود می اورند 

در طول دوران تعشك > که پیش از عصر یخبندان بود ؛ احتمالا در گو دالهای 
دون رودبار ایران نیروی باد توده هایی را روی هم انباشته است . من در طرود 
به تنما ردپای واقعی این رسوبپا برخوردم . به طوری که پیش از این آشاره کردم 
بخشی از این آبادی در بلندی و بخش دیگر آن در بای یك تراس رسوبی قرار دارد. 
این تراس به طور عمودی ۔ یا دست کم با شیبی بسیار تند - برشیبی که تا کنار ة کویر 
با حالتی یکنوامخت سرازیر است سوار است . نہر طرود در بستر رسویی زرد رنکث: 
که سطح آن پس از باران مائندکف کویر صاف و لغزان است شیاری به وجودآورده 
است . دو طرف این شیار دیوارهای رسوبی دوازده تا پانزده‌متری بسیار شیب تندی 
دارد» که گاهی‌حالتی کاملا؟ عمودی بەخود می گیرند. مرز بستر رسوبی به طرف کوبر 
نمك‌بسیارمنظم است ودماغه‌هایی درمیان شکافہا بهو جود می آورد . دربارۂ گسترش 
این تراس رسوبی به طرف شرق و غرب من چیزی نمی‌دانم . سطوح زرد رن این 
تراس در سمت شمال : در فاصلة تقریباً ده کیلومتری ؛ به رنکک خاکسٹری مخروط 
افکنه امروزی منتبی می‌شود . ابن رنگف خاکستری نا پای کوھهہا امتداد دارد . در 
طول مسپر دید تا پای کوه س دست کم با چشم غیر مساح - در ھیچجا نشانەای از يك 
ساحل قديمی به چشم نمی خورد . 

در عوض تر دیدی نیست؛ که تراس رسوبی کاملا مشخص طر و د یکی از کرانه‌های 
پیشین دریاچدای بوده است ‏ که در این‌جا قرار داشته است . فقط بك دریاجه 


بز رک » که برای مدتی طولانی حوزۂ معین را اشغال کرده است می‌تواند یك چنین 


دگر گو لبچای آب و هوا در ابران یں از عصر بخبندان | ۶١٢‏ 


نشانه مشخص و واضحی از خود برجای گذاشته باشد . بدون شك رسوبهایی از این 
دست » که ناشی از فعالیت باد هستند . در جاهای دیگری شم در حوالی کویر وجود 
دارند ے اگر هم این رسوبہا به اطر آب و هوای دگو کون شدة سرد ومرطوب عصر 
بخبندان : که در کشورهای شمالی یخبخدان بزرگی را ناشی شده است » تغییر شکل 
داده‌اند , 

پومپای" که نتایج بررسیہایش را - در مورد خطوط قدیمی ساحلی درپای 
خزر در با کوب در اثر جالب شود شرح داده است می‌نویسد » بلندترین این عطوط 
٥ع‏ پا : یعنی ۷۲۶ متر بلندتر از سطح امروزی دریای خزر بود و خطوط دیگر در 
ارتفا ع ۵۰۰ و ۳۰۶ پابی بودند . ضرورتی ندارد که بلندترین خط ساحلی را با آب 
و شوای مرطوب عصر بخیندان در ارتباط بدانیم ؛ جو نآب می‌ثوانست درحد ارتفا غ 
۶ پابی پاد شده تقریباً نمام روسیه و فنلاند و جنوب سوئد را فرا بگیرد , علاوہ 
براین اگر میزان بالا و پایین رفتن خحطوط ساحلی فدیمی دریاچدها را که در نتیجه 
کوه‌زایی جا به جا شده‌اند نشناسیم این گونه »فایسه‌ها خالی از اعتبار است , اما 
وقتی مانند برو کنر به این گمان اکتا می کیم ؛ که وسعت در بای خرر دو ہراہر 
وسعت آمروزی بوده است وماند هونه نکنون ابساد رسوبمای رو دخانه‌ای و دریاجه‌ای 
شری ابران و سیستان را همزمان با عصر یخہندان پدانیم » به این ترتیب می تو انیم 
این فرضيه را پیش بکشیم + که پایین آمدن حرارت و بالارفتن ميزان رطوبت : که 
سبب انباشته شدن آبہای زیادی در منطقه شمالی کوبر حوالی شرقی و جنوب شرقی 
شرقی آن شده است ء در خودکویر عم تأثیری همانند داشته است , در تمام آسیای 
غربی نوسانهای میان آب وهوای حثك و مرطوب به دنبال هم به وجود آمده‌اند 
که الیته این امر چیزی است طبیمی و عکس این موضو ع حالتی می‌بود غیر طبيعی 
و از نظر فیزیکی غیرقابل توجید. 

در گودال کوبر بزرگگ لایه‌های زمین به همان شکلی است که هونتینگتون در 
سیستان با آن مواجه شد :۱) خاك و مواد نرم دیگر برسطح زمین ٢‏ ۲) سنگلاخ ؛ ۲) 
تپە٭ھای شن روان . البته این سیسٹم به دوران چہارم زمین شناسی برمی گر دد . 


1. Pumpelly. ن2‎ ¢Archeological and Physicogeogra phical ۴6۵۵۲۵15561۲6۵ iû ۸۵ 
in ¢Exptorationin Turkestan} P. 28 18-۰ 





پار ۵ ۶ | کو بر ای آ در آن 


جون دوز می کنیم که پسہش از دوران چہارم آب وھوای شك استیی بر تمام 
آسیا حکمفرما دوده است جربان بادها توده‌های خالك را روی هم انہاشتھ است . 

وقتی آخرین عبر بخبندان به حداقل و د ر سا و ات و غوا رفتے رثتے بد 
خشکی رو به تزاید تبدیل شد و گرم شد دریای خزر و دبگر دریاچه‌های ایران ؛ از 
جمله دریاچڈ بزرگ کویر فرونشستند . سر انجام دریاچۀ بز رک کویر به مرحله‌ای 
و یاب 6 که بوشانس والتر؟ در کثابش «قانون به ودوت آمدن کو بر ۲٩‏ در بار هاش #بی- 
نویسد : موقتی گودالم‌ای کویری با آوار کوهستانی و سنگلاخ انباشته وناهمواریبای 
زمین و شکافپا و جاهای عمیق پر شدند و زمین هموار گردید ؛ ناگزیر هر تفییری 
که در میزان آب حاصل می‌شود تاحد قابل‌توجبی مرزهای ساحلی در یاچەھارا تفغییر 
می ۵ شاد , ساحل مسلا عقبامی ڈذشیند ۳ سط و ح بزر گی دوباره د مي سو ند ۳ می‌ثوال 
رك ورق کاغذ داشت ؛ که در تایستان می ‌خشکید ۱ سرانجام دوره‌ای رسد که فقط 
ہارانہای شی بر می تو انستند درچالەعای 5ود کو بر با تلاقہپای نمکی ده و جود ساوزند. 
از زمان آغاز بن دوره جیزی نمي‌دانم , در غرحال پیش از تاریخ , شابد ١إ‏ با ۱۵ 
و یا ۲۶ هزار سال پیش . 

وفتی که از جنوب به شمال و از شمال به جنوب کویر را بریدم به وضوح به 
ان نتیجه رسیدم کہ تمام لاد روسن کوبر که خشکیده و ترك بر داشته است فقط به 
مزان ناجیزی قابل دا ره جا سرلیی اس , مانند مایع لسار غلیظی کے در ال بیدا 
کردن سطح افثی است 3 با دا عبار ت دیگر این لاید رھ نظر من یگ آن بدید ها ی 
بود که گونار آندرسن " "نرا وزمین روان» می‌نامد و در مناطق بایر ثبت چیزی بسمیار 
طییعی است . يف چنین حر کٹی واقعاً با دیواره‌های بسیار ناچیز و موجدار قابل 
شمحیص است ۰ این دیو ار دعا دراس شمالی و جنو ہی رك مواز ات ساحل قر ار داو ند 
۳ این طو ر بی نار می‌آیند ¢ A5‏ در اين جا مواد از سیلابی اہ دال کو بر فشاو وارد 


٣ن‏ در مجموع از نظر هو لشینگتون پیرو ی می کنم ۰ YF‏ در باه سورد نا کز یرم 


Walther. 2 Das Gesetz der Wüûstenbıldung, 5. I1l6.‏ 55351165[ ۔! 
J. Gunnar ۵08:70۰.‏ -3 





دگر گو یهاگ آب و هوا در ابران پس از عصر بخبندان | ۰۵٩‏ 8 


ازاو فاصله بگیرم و مائند برو کثر تأکید یکنم ‏ که تغییر آب و هوا آن قدر آهسته 
صورت می کیرد » که با قطعیت نمی توان وجود تغییر آب و هوا را در عصر تاریخ 
البات کرد , به این ترئیب وقتی هونتینگتون مي‌نویسد » که اسکندر و استخری ؛ 
٥‏ پیش از میلاد تا ٩۰۰‏ میلادیء دز آخرین دورۂ پر آبی می‌زیستند» من نمی‌توانم 
از او پیروی بکنم . من نشان داده‌ام »که اسکندر از همان سرزمین بابر ونایسامانی 
گذشته است که ما امروز در بلوچستان باآن روبه‌رو هستیم . اما درمورد استخری: 
ما از زمان أو و بلافاصله پس از او از بالا بودن سطح اب در دریای زر »که بنا 
به جغرافیدانهای عرب به وضع موجود کویرهای اپران بہبود نبخشیده است نٹیجۂ 
خوبی می گیریم . در سلدةٌ دو از دهم میلادی به‌حاطر بل جزر ارتفا ع اب دربای‌خزر جار 
معر پایین‌تر از امروز است . در سال ۱۳۰۶ میلادی ارتفا ع سطح آب دریای خزر به 
حدا کثر - پازده متر بلندتر از سطح آمروزی - می‌رسد ۔ ۳۰ سال پیش از این تاریخ 
مار کوپولو از کویر گذشت وبنا بەگزارش او اوضاع واحوال کویر در آن‌زمان بدتر 
از امروز بوده است تا بہتر ۔ ظاهرا نوسانہای دریای خزر ‏ که _ به طوری که دیدیم 
۔ ناشی از بارشهای حوزة هیدرو گرافيك دریای خزر است ؛ تا جایی که موضو ع 
مربوط به هزار سال گذشته است ء تأثیر جالب نوجمی در وضع کویر ایران نداشته‌اند 
۔ در هر حال اہن نوسانہا آن‌قدر نبوده‌اند که بتوان از ارقام تاریخی توجیهی برای 
آن بافت . 

این حقیقت که هوندینکتون به آن اشاره می کند و حلب توجه مرا هم کرده 
است » که در زیر ودر شیله ویرانه‌های زیادی به چشم میخورد » دلیل کافی براین 
امر نسست که پس از اسلام مبزان اب در ایران رو به کاهش رفته باشد . در این جاو 
به طور کلی در سیستان ودر جاهای زیای از ابران نمی‌توان وجود ویرانه‌های بیشمار 
را حز از تغبیر مکان رودخانەھا ودریاچه‌ها از چہز دیکری باشی دانست . 

من درجلد دوم کتاہم «نتایج علمی يك سقر به آسیای مر کزی»" درمورد پدیده‌ای 
از این دست در لوب - نور کہلہ وذو به تفصیل ذوشته‌ام . در آنجا مر دم با حر کت 
رو دشانه و دریاجه به طرف جوب نا گزیر ازثرك خانەھا و کلانه‌های خود شدند , اما 


1. Selentific Resultats of a Journey in Central 0 
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این تغییر مکان مربوط به دگر گون شدن آب و هوا و با کم شدن جمعیت نبود. 

این يك واقعیت است ‏ که مخصوصاً قسمت شرقی اہران سرشار از ویرانه است 
بیشتر این خانه‌ها اسلامی هستند . آخر مغولہا ورامین و تمام شرق ایران‌را وبران 
کردند و امروژ هم وبرانه هاي زیادی از آن زمان برجای مانده است! اما لابد دلابل 
دیگری هم وجود دارند » که می‌توانند مر دم را به ترك کردن شمر و روستای شود 
وادارند . کافی است که آب نہری پایین برود وبه مزارعی که آبشان را تأمین می کرد 
رسد , مردم روستا را ترك می کنند و کمی بالاتر روستای تازه‌ای ہنا می کنند . چقدر 
زباد در ایران به آبادیہابی بر می وريم که بده‌نو» با «قلعة نوہ نامیده می شوند . 
خاندھای قدیمی فرو می ریزند وید صورت ویرانه‌ای برجای می‌مانند و در طول قرنسا 
به تعداد این وبرانه‌عا افزوده میشود , در غندوستان + در اطراف دهلی گورستان 
شہر پیشین قرار دارد . گویی با میدان وسیعی از ویرانه رو در روی شسٹیم و مردمی 
که امروز تعدادشان کاهش بسباری بافته است . اما شہری که باآن سرو کار داریم 
همان شہر قدیمی است ؛ که فقط جا به جا شده است . 

مخصوصاً در سیستان »که به قول کورزون بیشتر ازهرجای دیگر ویرانه دارد 
دلیلی برخشك شدن آب و هوا درعصر تاریخ در دست نیست . خود کورزون مسئله 
را په بہتربن وجه توجیه کرده است : وہرخلاف ناله منتقدین که سیستان را آن‌جنان 
نشان می‌دعند که گویی از دوقست تشکیل شده است ؛ که نیمیش کویری است در زیر 
آب و نیمی دیک ر کویری برروی آب » باید دید »که تاریخ وحقایق موجود چه‌چیزی 
را ثابت میکنند . اگر این ادعا درست باشد پس چگونە است که این استان روز کار ی 
به خاطر حاصلخیزی بی‌اندازه‌اش و به خاطر ترا کم جمعینش وبا شکوحی شهرهایش 
آن‌قدر مشپور بوده است ؟ مااز چندکیلومٹر مربع ویرانه‌ای که هنوز در سیستان په 
چشم می حورد چه چیزی دستگیرمان می‌شود؟ حاصلخیری درایران تقریباً فقط بستگی 
به ميزان آب دارد و در ميان ولایات ابران در سیستان آب له نپا برای پر کردن 
رودها و نپرها و قداتہا کفایت می کند ‏ بلکه اغلب مقدار زبادی از آن بی‌آن که 
فایده‌ای برساند در شمال شرقی به دریاجدها می‌ریزد . » کورزون در کتاب , آيرآن : 
جلد١ء‏ صففحۂ ۲۴۲ از سیاحانی که از سیستان دیدن کرده‌اند نقل قول می آورد وبعد 


ده می گیرد ¢ کے این سرزمین در صورت بر حور داری از دلب سمسم آبیار ی علمی 





د کر سو نبهای آب و هوا در ادران یں از عصر بخبندان | ۶۹۹ 


بی‌نهایت حاصاخیر خواهد شد . 

بلو هم در کتاب خود راز سند تا دجله»" همین نظر را دارد . او می گوبد؟ 
بوست به هنگای پیشر وی نادرشاه به طرف قندهار و هندوستان به دست نادر ویران 
شده است . «گوبی در تمام این پورشپا فقط قاعه‌عابه عاطر موقعیت نقلامی خود به 
تصرف در می‌آمدند . شهر و محله‌ها به صورت ویرانه‌هایی برجای می‌ماندند و از 
زمان حملة خاتمان برانداز چنگیز خان در سال ۱۲۲۲ تا به امروز تقریباً هم چنان 
دست نتورده مانده‌اند .» دربارة زمال عبور کرائه روس از این منطقه مي‌خوانیم 
داين سرزمین بایستی در آن زمان به مراتب حاصلخیزتر و شکوفاتر از امروز بوده 
باشد.» بلو در باره مدطعه جو دی هیر مند می گو بد : در تمام ابن سرزمین به نشانه‌هایی 
برمی‌خوریم که حاکی ازرفاه این سرزمین درروزگاران گذشته است . زمین درهمه‌جا 
حاصلاخیز است ودر این جا آب به فراوانی در دسترس قرار دارد . فقط نیاز به يك 
حکومت نیرومند و حوب است > تا رفاه از دست رفته را دوباره باز گرداند و این 
سرزمین را به باغ پرباری تبدیل سازد . آنگاه تمام راه سیستان به قندهار پرخواهد 
بود ازشهروروستا. خشکی و گرمای هوای سیستان» در سرزمینی که طبیعتاً حاصلخیز 
است » به‌وراسهای امروزی كمك کرده است . با شئوفقاکردن مجدد کشاورژی و با 

شتن درختان گو نا کون مي‌تو ان کمبودهای ناشی از آب وغوارا به حداقل خود رساند. 

بعد گرمسیر قابل سکونت می‌شود ۔ جابی که با وضعیت فعلی به زحت قابل تحمل 
است . تردیدی نسست که 5رمسیر تحت بك حکومت حوب می‌تو أنست دوباره به رفاه 
پیشین خود باز گردد واین قسست ار دره رود هیرمند می‌توانست به خاطر دارا بودن 
آب و وای حوب با درۂ دحله در نزدیکی بغداد برابری بکندہ . 

علاوه برابن باید روی تازیانۀ سرنوشت هم حساب کرد . که به صورت فحطی 
و طاعون گاه و بیگاه ابالات جندی از ابران را به نابودی می کشاند . همچنان که 
قسمتہایی ازهندوسنان به خاطر فقدان وموسوم» ویا روسیه به خاطر کمی بارش و یا 
شیوع و با آسیب می‌بیند . 

من خودم - وقتی که در ماه آوریل ۶ روستاها رسماً از پاي در می ‌آمدند 


1- From Ths Indus 10 The 82۲5۰ 
۱۷۶ همان گتاب؛ صفحه‎ -۲ 


۳ | کوبرھای !یر ان 


و خانه‌های خالی برای وبران شدن برجای می‌ماندند شخصاً شاهد بیداد گری طاعون 
در اپران بودم . احتمالا این نخستین‌بار نبودکه طاعون دراین سرزمین بینوا غضب 
می کرد ء دکتر کلی! در نصرت آباد حدس می‌زد » که عامل بیماری طاعون در اہن 
منطقه کمین کرده است و در زمانپای معین به دلیلی ناشناخته از نو شايع می‌شود . 
وقتی این بیماری شیوع پیدا می کند و مردم وحشتزده پا به فرار می گذارند » طبیعی 
است که این فرارها سبپ پیدایش ویرانه می گردند و وقتی این منطقه دوباره کم کم 
سامان می کیرد خحانه‌های تازەای ساخحشه می شود . مخصو سا در سیستان عامل دیگر 
پیدایش ویرأنه تغیپرمسیر بازوھای رودخانەای است. دلتای دیرمند : که شرط اصلی 
زند کی سیستان است : به کرات تغییر مکان داده است . تحت چنین شرایطی نا کر یر 
شپر‌ها وروستاها متروك می‌شوند و ساکنان آنها چاره‌ای جز کوج به کتاره‌های بازو 
های جدید هیرمند ندارند . از این روی: چون درہیانہای عشك سیستان چاردیواریم‌ای 
خالی از آدمیزاد به چشم می‌خورد : اغلب بیننده در مورد عمر این جاردیو ار دبا 
دچار تردید می گردد . بادهای نیرومند نابستانی : که از شمال شمال غربی میوزناد: 
این ویرانه‌ها را میخراشند و می‌سایند و به این دلیل این و برانه‌ها کہنسال تر از آن‌جد 
هبیتند می‌نمایند . "نما سرانجام درعرض مدت لسیتاً کوناهی به کلی درم می‌ریز ند 

چون دلایل این چنین نیرومندی برای پیدایش ویرانه در دست أست ‏ احساجی 
نیست که وجود آنا را ناشی از پد شدن آب و وا در عصر تاریخ بدانیم . ميزان 
حاصلخیزی زمین امروز کمتر از روز گاران گذشته نیست و آب رود هیرمند - چد کم 
شده باشد و جه زیاد ‏ آنقدر است : که بتو اند برای تقذیه مملونما نشر کفایت بکند . 
مك ماهون" جمعیت سیستان را بالغ بر ۲۶۵۰۶۰ نفر می‌داند . باتوجه به وسعت 
خالك آبی که در دسترس این جمعیت قرار دارد بیشتر از آبی است که در قسمتمپای 
دیگر ابران در احعیار مر دم ثر ار دار د . به قول مك ماعون هیرمند در فصل کم آبی 
دوهزار پای‌مکعب درثانیه آب دارد ودر فصل پر آبی ینجاه تا هفتادهزاریای مکعب. 
او معتقد است» سبستان مي‌تواند تحت بک حجومت حوب و عوشیار په مصر حدیدی 


تبدیل بشود" . 


I. [1۷۰ 2- McMahon. 3- ۵۵8۲۵۳۵1۵ Journal, ۰ بالا۷‎ ۱906, 209, 


د گر گو نیهای آپ د هوا در ابران پس از عجر بخبتدان | ۶۱۳ 


از نعل 3 قولی اژ شاردن معروف 6 کیہ در حول و حوس سالپای ۰ سالپای 
زبادی دراصفپان به سربرده است » مي‌توان به این نٹیجه رسید » که هميشه نمی توان 
نوشته‌های تاریخی را بدون چون وچرا پدیرفت . شاردن می‌نویسد : و... زاینده‌رود 
در منطقەای ہیں امعان 4 کر مان دور زبرزمین نابدیلہ می‌شو د 3 سار و آن سامان 
پدیدار می گردد ق8 دی سوی اقبانو س شل جر يان بدا می گند 77 عبلاو و براین این 
بر داشت بے نشال هي دغل غ ک4 آب رک هو اي اصفمان در ۵ ۵ ۲ سال پیش مائند مروز 
یچ ۵2 استه ۲ اکر گاوخانه کاو حو ی ٹر آن زمان در اجه بزر کی می بود یج ابرانی 
ہے ابن فکر نمی‌افتاد؛ که رد شا دن یکو بد ١‏ که این ز ۲ 2 ره بر هن فر و میں ر زود زابندہ 
رود ٹر ماگ شار دن م مال امر وز ربك رل در باج مو سی دی هی سل ۵ است . 

وقتی جغراقیدانہای عرب می‌نو بسن ؛ که در سدة دهم میلادی راهی در دشت 
لوت از طربق ده سلم و جود داشته است و اکر با اطلاعاتي که من به دست آوردەام 
این و اه امروز دیگر قابل استفاده سست) i‏ ناکز بر اك | ره ات یز سیم » که حشك 
سل مداوم آب و شو ا در این ماه غعغبوز از این راه وا غیر ممکن ساخٹّھ است ۔ 
اما بر ای این ماه ھم دلایل ذدیگری و ود دارد ! در سمت غرہی کوبر اغلب عدت 
۱ 


1 
ہی سے 


راعی مبان کاشان وسمنان بود : که در زمان شاه عباس راء پر رفت و آمدی بوده 
اسٹ وامر وژ دیکر مدرد استفاده قرار ذمی کیرد . همچنین صحبت از باك راہ مستقیم 
کوبري بین جندق و سمنان بود ؛ که از دھہاسال به این طرف متروك شده است . 
راه مان نخجیر و جندي هم امروز راه مر ده‌ای بیش سست ‏ اما چرا ؟ به عاطرخشکی 
رو به افزایش اس و عوا ؟ نه ؛ برعکس در کویر از رطوبت و اب می‌تر سیم راہ 
در ست ده این خاطر به دست فراموشی سیر 6۵ شدء است ‏ که در عسیرش , درمنطقعای 
که قبلا حشك بو ده است یك در یاچ موقت زمستانی پدید آمده است . اگر هزارسال 
پیش اب وعوای لوت مرطوب‌تر از امروز می‌بود » به احثمال قوی امروز عبور از 
غرب لوت امکان پذبر نمی‌بود . ضحك‌تر این که به قول مقدسی در ميان دیوارهای 
خبیصں هر گر نمی بارد ۶ امروز ے بعمیی هزار سال یس از مهد س 5 مي‌شنویم 4 که در 
این منطقه و به ندرت باران می‌آید» . 


i. ۷۵۷۵8۶ en ۳6۲۶۶, Ill, 4. 


5۶ |( کوبر هاگ یر ان 


آن چه دربارة کویر بزر کف صدق می کند در مورد فرورفتگیمهای کوچك شرق 
اران هم صادق است . کویرهای کوچکی که درنزدیکی کویر بزرگ قرار دارند : مانتد 
کو بر بجستان و فرورفتگیہای کویر جنوب حادم شر اسان : با این که هشه هم سطح 
کویر بزر کك فیستند ؛ در حقیقت شعبه‌هایی از کویر بزرٹ هستند . حداکثر طول 
طشت شرقی کویر ٥ھ‏ کبپلاومٹر ۹ حلا کثار تار هی آن ۰ تکیلومتر است . 

طشت کو بر درحصار کوهپای برهنه نسبتاً پستی؛ که سنگہای ابسنادەشان سر 
از کُریبان آوار خود در آورده‌اند » قرار دارد , در این‌جا هیچ چیز مانع تخریب سریع 
آب و هوا نیست . اختلاف حرارت هوای زمستان و تابستان و شب و روز بسیارزیاد 
است , گیاهی که مانع از تدر یی باشد به چشم نمی حورد . در ژمستان باران می آید 
وهوا آفتابی می‌شود وسرما شکافپای ظریف قسمتهای بیروئی کوهبا را می ٹر کاندو 
آوار کوهستانی ناشی از تخریبآب‌وهو! دردامنه کوعہا تشکیل مخروط افکذه می‌دهند. 
این مخروط‌ها ہبسیارھموارەستند وھرچەبیشٹر شکل می گیرند مواد تشکیل دعندۂ آنا 
ترم‌تر می شود » تابالاخره خاك رس نرم گودال کوبر را پر می کند . این خاك رس در 
حاشيۂکوپر تا حد زیادی با خالگ وغبار آمیخته است . 

دور تا دورکویر آبرفتیگیپای خشك بیشماری به چشم من خورد: که مانند 
شعاعهای یك دایرہ به طرف م رکز کوب رکشیدہ شده‌اند. این آہرفتگیپا پس ازبارانہای 
شدید آب فراوانی را در دود جای میدھند ۔ آنچنانکه من در زمستان پر باران سالہای 
۱۹۵-۶ چندبار شاهد ان بودم. این آبرفت‌گیا؛ به طوری که از بستر فرسایشی آنا 
پیدا است درحالت معمولی‌هم آب زیادی را به طرف کویر می‌فرستند. مانندآن بستری 
که از چشمه دم به طرف کویر سرازیر است وبرای ۲۰ مترعرض ۱۶ متر عمق دارد. 
گل ولای نرمی که آب باران عمراه می‌برد دير بازود خود را به کویر می‌رساند. اما 
چون کوپر سطی تھر یبآ افقی دارد این گل ولای ؛ دریستر خود برجای می‌ماند و با به 
صورت پوششی درسطح کویر به طرف جلو می خزد. بەخاطر شکلمخروط افکنه ناشی‌از 
آوار تخریی ی آب و دوایحاشیۂ کویر به صورت مضرس درمی‌آید . در نزدیکی طرود 
اسکلت جند قله کو چات مجردت مانند جر بره - در سطح کو پر ود علم کرده است . به 
نظر می‌آبد ‏ که کوه گو گرد بازوی کوعستانی کوچکی است» که کویر قسمت‌اعظم آن 


دگرگو نیهای آب وهوا درایران س ازعصر بختدان ر ۶۱۵ 


را بستر وار احاطه کرده است , 

درمورد کویر حنی جدیدترین نقشه‌های ایران دچارلغزشیایی هستند . دراطلس 
اشتیلر"» در نقشه شمارة ۶۱ سه باتلاق نمك وسیله نقطه چين مشخص شده است . 
پشته کوهستانی کوچکی که در حط سیرمن دوبار قطح می شو د اصلا" وجود خارجی 
ندارد . درنقشة اطلس آندرہ؟ دوتو دة اسا بزر ك کوهستانی دردوطرف راه طرود په 
عروسان دیده می‌شود . اين دو توده هم و جود ندارند وبه سختی می‌توان به علت راہ 
یافتن این دو کوه به صفحۂ روز گار پی‌برد . در نقشۀ اطلس چانستون" بلافاصله از 
حد شمالی جندی دریاچه‌ای قراردارد و کال مرال‌باچشمبندی راه خودرا به‌این دریاچه 
می‌یابد ! 

مسافرینی که به شکل طشت بانند کویرها و همچنین دریاجه‌های موسمی و 
انباشته‌های بزر گ نمك پرداخته‌اند بیشمارند . بلانفورد نخستین کسی است که پی به 
پیدایی کویرها برده است . این کویرها در نبت و زاہدام و در آسیای مر کزی خویشا- 
وندان زیادی‌دارند » که همان خصو صیات وحالاتی را دارند که کوبرهای آبران. والعر ۴ 
عقیده دارد که پنج سیب زیر به طور دگر گون کننده‌ای در يك دریاچۂ کویری اثر می- 
گذارند : ۱) میزان بارش ؛ ۲) میزان تبخیر؛ ۳) نشست آب در زمین +۴) میزان 
مواد رسوبی‌ای که به دریاچدها راہ می‌پابند و ۵) مبزان نمك آب . چون از ميزان 
بارش درطول عصر پخبندان کاسته شده است درياچهة کویر ازبین رفته است ويا دست 
کم در مرز نابودی قرارگرفته است .آبی که امروز مستقیماً وسیلۂ باران ویا به طور 
غیرمستقیم وسپلة رودعا به کویر راہ می‌یاید برای پوشانیدن سطح رسوبی کویر کفایت 
نمی کند و به این ترتیب امروز این سطح بدون پوشش آبی است . قشرهای بز رگ 
نمك که امروز درداخل کویر به چشم می حورد ناشی از دوران پر باران جدید است , 
نمك دریاجه‌های بزر گث و کم عمق دوران مرطوب به هنگام عشکیدن این درباچد‌ها 
در دوران خشف آخیر دربستر دریاچه‌ها به صورت رسوب بر جای مانده است. بدون 
تردید دگر گونیمایی از این دست در مدت زمانی بسیار طولانی صورت کرفته است . 
وقنی سطح رسوبی کویر را در قسمتہای معینی از کویر با چوبدستی سوراخ می‌کنیم 


1. 5:1616 مر‎ Andrce. 3. 3 ۰ 4. ۰ 


۱۶ ر گوبپرٹای اير ان 


در عمق تقریباً دوپایی به قشر نمك ہسپار سختی برمی وريم , این قشر مکی به‌طور 
قطم از ته نشست دریاچه‌ای بزرك به وجود آمده است و بعد در طول زمان باگلو 
لای جدیدی پوشانده شده است. مساماً اگربا مته‌ای سطح کویر را سوراخ می کر دیم» 
بدون تردید به قشر‌هايی متناوت خاله و نمك برمی‌خوردیم . فشرهای خاکی نشانة 
پایان بك دورة مرطوب وقشرهای نمکی نشانه يك دورة دیگر که تقریباً آب وهوایی 
نظیر آب وهوای کنونی داشته است ‏ می‌باشد . 

والتر عمل‌انتقال دهنده بادرا ودفقلاسیون» مي‌نامد واین نبرو را سازنده اصلی 
چہرۂکوبر می‌داند . با این همه این قانون در یك کویر از اعتبار بزرگی برخوردار 
نیست . حالت افقی کویر نشان مي‌دهد ؛ که باد دراین‌جا قدرت چندانی ندارد . مادر 
این‌جا با شیارهای عمیقی که در صحرای لوپ و سیستان به چشم می‌خورد رو به رو 
نمی‌شویم . در دو منطقه اخیر بادهای بسیار شدید سطوح رسی را به صورت خیال 
انگیزی در آورده است . وقتی در حاشیه جنوبی کویر هستیم خیلی زود پی می‌بریم 
که در آین‌جا هم باد وجود دارد . در برخی از شپیبپای سنگلاخی صدفہا و سنگہای 
ساییده شدھای ۽¿ که بادست باد به شکل چہار سطحی در آمدەاند به چشم می‌خورد . 
بادهایی که اہن سنگہا را تراشیدەاند در سطح کو پر قدرت چندانی نداشتداند . در ابن 
جا باد هرقدر هم که طولانی باشد درسطح هموار کویر در طول هر اران سال تغبیری 
نمی‌دهد. ۔ بافتن دلیل این امر بسیار آسان است , در زه‌ستان وقتی زمین نمك دار 
مرطوب است عمل سایش و نفل وانتقال در سطح زمین غير ممکن است و در تابستان 
خحاك نمك‌دار سطح زمین به صورت قشری به سختی سن می‌خشکد واگرهم باد قادر 
به تأثیر در سطح زمین باشد در فصل مرطوب بعدی نتیجه کار باد بی‌حاصل می گردد. 
علاوه براین ادامۂ فعل وانفعالاتی کەکمۂ کوبررا پرمی کنند وهم‌چنین ٢بی‏ که بلافاصله 
از سطح زمین قرار دارد ومواد نرم و علیظی که به پیروی از قانون جاذبة زمین مبل 
به بافتن حالتی افقی دارند به این امر كمك می کنند . 

به این ترئیب در سطح زمین د گر گونیهایی که ناشی از باد باشد دیده نمی 
شود این حالت در سرزمین لوپ - وقتی از منطقة رسی ‏ که ناشی از رسوب آبہای 
شیرین است به بسترهای خحشك شور که روز گاری محل دریاچه‌های نمك بوده‌اند » 


مي‌رويم - به وصوح به چشم می حور د . سراسر متطقه رسی شپارهایی دارد » که په 





دگر و نیهاگ آب وھوا ددایرات پس ازعصر یخبندان ‏ ۶۹۷ 


دست باد به عمق چندین متر کنده شده‌اند و جہت آنها با جہت باد حاکم موازی 
است . اما منطقة شور همواری یکنواختی دارد و تحت تأثیر وزش باد قرار نگرفتہ 
است و دران هیچ نو ع فرسایش که ناشی ازباد باشد ب۸٭چشم نمی خورد. به این ترئیب 
زمین در أبن جا در برایر نیروهای فرساینده و نشل و انتقال دھندۂ باد بسیار مقاوم 
است , 

دین زرتشت :که روز گاری دین ايران بوده است » می‌تواند دلیلی باشد بر 
عدم دگر گونی آب و هوای ایران در طول ۲۵۰۰ سال و بیشتر . چون پنابراین 
اطلاعات احتمالی زمان حیات زرتشت فاصلۂ چندانی با حکومت عخامنشیان ندارد. 
به قول بوستی! دین زردشت ۔ به طوری که از زند اوستا پیداست ب جانشین آبین 
مغان مادی است یوستی در تاریخ ایران باستان می گوید" : ٭آپین زردشت ابتد! در 
شرق ایران مقبولیت عام یافته است و شکل گرفته است و بعد در سرزمینهای غربی 
با مواد بیگائه آمیخته است . درحالی که غرب ابران دربرابر فرهنگک بابلی ویونانی 
درو ازه‌هایی بازداشت شرق ایران هميشه مر کز جوعر اصلی ایرانی بوده است .» شب 
وخواب بیروهایی عستند براز دشمنی. در مطلم خورشید نبروی دیوان فرو کش می- 
کند . به بار ی عورشید می‌نوان آبیاری و کشت ورد ع کرد وبه کارهای دیکرپرداخت 
وعدم گسترش کوبر ازیراست. و وقتی کویر با توفانہایش رد رامہا راگم می کند و 
شب فقط ستارگػان راہ را بەکاروانہا نشان می‌دهند و وقثی که با حرارت شتہا 
پخار از زمین برمی‌خبرد و خورشید راپنپان می کند ۰ جئین است تا ثیر ارواح 
خبیئی که در آن جاسکنا کرده‌اند . آری خود توفان هم دیوی است که بادرختان 
آفرہدۂ خدا مبارزه می کند. درهمه‌جای ابران تشاد بین کویرها و زمینهای حاصلحیز 
به چشم می‌خورد . رودهای پیشماری که با آب پر برکت خود زمینمای بزر کی را 
آبیاری می کنند نا گپان در شن فرو می‌روند . اغلب بلافاصله از مرز زمینهای سا 
صلخیز زمینہای خشك و بی حاصل قرار دارند و سہل انگاری در نگکہداری سیستم 
آبیاری باعث گسترش بی‌امان درپای شن می‌شود» . 

اکر در ایران باستان اوضاع واحوال طبیعی مساعدت نمی کرد شاید هر کر داك 


1. Justi. 2 Gêschichte des alten Persien, 5۰ Of. 


پر۹ | کویرهای انر اث 


چنین مہارزۂ کاملا" مشخصی‌مبان مر گك وزندگی ومیان خوبی وبدی برای فرمانروابی 
بردنیا دید نمی آمد . کسبرت۱ در کتاب خود؟ در همین ژمینه مي‌نویسد : وید تأثیر 
اوضاع واحوال طبیعی در خلقیات مردم می توان از اعتماد مردم در ابران باستان به 
اهورا مزدا و اهریمن آفرینندگان خوبی و بدی هم پی‌برد . بادهای شنی سوزان : 
سراپ در کوبرها و بیابانها ؛ سوزو سرمهای زمستانہا:ء حشرات موذی ومارها وغیره 
از آفریده‌های اهریمن هستند . از این روی آبین زردشت نابود ساختن این جانوران 
را مي‌خو اعد و در عوض درختکاری واحداث ہر و حفر جاه وقنات وغیره» . 

کبپرت تأیبد می کند: که میدانمای بز رگ کویری مر کزایران سبب عدم وجود 
بك نام واحد برای این قسمت از کشور و همچنین سبب ضعت حکومتہابی که از دبر 
باز در این سرزمین پدید آمده‌اند شده است . فقط برای دوره‌های کوتاه مدتی فر مانر- 
وایان با سلسه‌های نیرومندی در این منطفه به وجود آمده‌اند . مانند مخامنشیان 
نخستین وسلو کیان »که تمام این سرزمین را با حکومت یکپارچه‌ای اداره کردند . 
معمولا برای مدتی طولانی دوسکومت بزر کف با حد فاصل کوبر در کنار بخدیگر وود 
داشٹند : حکومت مادی ۔ پارسی و حکومت باختریان4. 

در اینجا کیپرٹ همچنین ثابت می کند » که نوارحاصلخیز دامن چنوبی البرز 
از دیرباز هميشه تنا راہ ارتباطی نیروهای پزر ك نظامی میان شرق و غرب بوده 
است وابن که ابن نوار درهر دوره‌ای از تاریخ نظامی اعتبار خود را سفظ کر ده است 
دلیلی است غیر مستقیم اما بسیار گویا برابن که حوزۂ کویرها در عہد باستان همان 
وسعتی را داشته است که امروز. سیاستپا » جنگہا و دینها تابح موقعیت جغرافیایی 
این سرزمین بوده است و در همه‌جا تأثیر کویر بزرك در زندگی مردم‌گوناگون به 
چشم می خورد , در گذشتۂ دور تا جایی که مدر کی در دست داریم - کوبر بہزررك 
همان میدانی را دراختیار داشته است ؛ که امروز و درمجموع دارای همان خصیصه. 


هایی بو ده است که امروز دارای آن است + 


1. 11. ۲۰ 2 Lehrbuch der alten Geographie, 5. ۰ 








فصل پنجاهم 


گسترش کوبرهای شن ایو ان 





رشته سکن را که در فصل ۴۷ پاره کردیم دوباره به دست می گیریم . صحبت 
از شنہای روان کویرهای ایران بود. به‌علم که ترديك می‌شدم نواری از شنہای روان 
در سس چپ و مل شما قرار داشت و آرتفاع تپدھای شنی دلی ابنجا ده بثر لو ه , در 
علم به من گفتند 4 این نوار شش فرسخ به طرف شمال آداهد می یابد و بعد به کویر 
منتہی می‌شود . نوار شنی به طرف شمال غربی نه فرسخ آدامد می‌پابد ودر آنجاکم۔ 
کم پست‌تر می‌شود و بالاعره تایدید می گردد . جاده‌ای که از عام رل طرف شرف یب 
رود در حاشیه جنوبی بك قطعة بسیار بزر چا شنی ؛ که با قطعات یاد شده در ار تہاط 
است ؛ قراردارد , موجهای شنی زیادی که کنارهم قرار کُرفتداند با ارنقا ع قابل توجه 
خود توده‌های شنی آجری رنکث و زرد تیره‌ای به وجود می آورند . مرز جنوبی این 
فطع بز رف شنی تا حدودی مشخص است و نواری از ثاق در امتدادش قرار دارد و 
در جاعای دیگر په صورت تہەعای شنی که رقت رقنےہ پساثر مي‌ندند تمام مي‌شو د , 
ارتفا ع بلئدترین این تیه‌ها به هشت مشر می‌رسد . راه دیخری بین علم و چوپانان - 
در شمال راعی که مورد استفاده من قرار گرفت -کاهی از مبان شنہای روان و کاعی 
پءشر فشکیسپای کوبر می گذرد . در راہ چو انان به حدق شیاه در سم چپ تبههای 
شی عظیمی وجود دارد . این تپه‌ها تا چہل مٹر ارتفا ع دارند . پیشرفتگی جنوبی 
بزر کک کویر در راہ جاه مجی در محاصرة شن قرارداشت ‏ که ارتفا ع نهه‌های شنی‌اش 
به سی‌متر می‌رسید : که بعضی تاق و کرهای ناز کی داشتند وبعشضی برهنه بودند . در 
سمت شمال راهی که من برای رفن از جاه موی یم طبس اژ آن استفاده کر دم بایستی 
این نو ار شنی هنوز هم به سمت شرف گسترش داشته باشد . قسمتی از این نوار شنی 
عظیم منطقۂ پو شیده از امواج شنی است که من پس از عبور از کوہر به سمت شمال ؛ 





« ۷ | کویرعای ایران 


در راہ عروسان از آن گذشتم ۱ 

حعماً راه کوبری يزد به طبس »که جغرافیدانان عرب در پاره‌اش نوشته‌اند ‏ 
با یك پیشرفتگی جنوبی این نوار شتی است که تماس بیدا می کند. این راہ به بازده 
روز سفر تقسیم شده است و دربارة روز هفتم از طرف بزد می کویند که این روز یه 
ریگ وبك کاروانسرا ويك آب‌انبار منتهی می‌شود . بعد آزابن منز هفت فرسخ تمام 
نیه‌عای شنی امتداد دارد . 

در حاشیة جئوب شرقی وجدوبی وجذوب غربی فرورفتگی بزرگث طبس هم با 
. الباشته‌های قابل توجہی از شن روبرو شدم . بلاقاصله پس از پرواده سمت چپ راب 
همان شن مر تهج وزرد رنگ فرار داشت ودر طرف راست؛ در سمت شمالی راہ کویر 
به چشم میخورد . در جنوب + شن رفته رفته مرتفع‌تر وبرهنه‌تر می‌شود واز شیبم‌ای 
کوهستانی که در آنجا قرار دارد بالا می رود؛ در دق مشی درجتوب یك نوار کوبری 
تپەعای شنی نا ارتفا ع ۲۵ متر دیده می‌شود . بعد ریک اسکندر بود و در شمال 
شرقی ریک اسکنشر ودوراه سه ریک ودرشمال دوراه سه ریک » کوبری سفید. هيه 
ثیه‌های این منطقه در سمت حئوب جنوب شرقی شیبی تند داشتند . این موضوع 
نشان می‌دهدء که بادهای شمال شمال غربی بر این منطقه حکمفرمااست. در جنوب 
هامون شرقی دهکده چامك پوشیده از شن بود . در راہ شیله شنهای مرنقعی مارا 
وادار به استفاده از بیراهه می کرد . درحاشیه جنوبی ود زیره ثیه‌های شنی ده متری 
نواری فابل توحه بے وحود آورده بودند . در جنوب هامون لورا ميان کار ابوك ویاد. 
گار چاه از یك نوار تپه‌های شنی گذشتیم . 

بو گان در راه جندق به جنوب غربی پس از سه روز راه با نوار شنی ریک 
چیچگان[؟] برخوردکرد . او برای عبور از این نوارشنی دو روز وقت صرف کرد . 
بو گان ارتفا ع تبه‌عای شنی را ۳۰۰ پا حدس مي‌زند که به نظر من اغراق آمیز است . 
من از مطالب گزارشپای مسافر ان دیگر اغلب با این حصیصد برحو رد کرده‌ام که اگر 
شرایط بادی محلی باعث بعضی از استشناها نشوند » همیشه شن روان درجئوت فروہ 
زفتگیم‌ای ایران به چشم می حو رد > جازموریان بم‌تریسن نمونة يك فرورفتگی 
بزر کی با يك کوپر شن در حاشیةۂ جنوب غربی است . دربارۂ قسمتهای جنوبی دشت 


لوت بیشتر از آن که قبلا" نقل کردم چیزی بدست نیاوردم » فقط دربارة گوشة جئوب 


سناش کو بر هاي ٹن ایران | ۶٢۹‏ 


شرقی دشت» ہین نەویم » کورزون به تقل از کالسندو می کو ید : ردراننجا بادهای حا کم 
شمال غربی شنہارا جمع کر ده وبدصورت تپه‌های شنی بزر کی در آورده است که مدام 
بزرگٹر می سو ند و دستخوش گرد باداند .» و ر کلو می‌نویسد'!: ودر کویرهای جنوب 
شرقي ایران انبوه شن بیشتر از هرچیز به چسم می حورد , باد آنہا را په صورت تپه 
در می آورد واین تپه‌ها باهرتوفان جای خودرا تغییر می‌دهند که با این تغییر وتحول 
رد پا ی کاروانہا ازبین می رود و گاهی‌نپه‌ها مزارع نزديك چشمەعا وجویبارهارا می- 
پوشانند وحتی به روستاها وشم رها حمله می کنند ۰ بدون شك قسمت جنوب شرقی 
لوت در تصرف حوزھای بزرکك شنهای روان است . 

درشمال شمال غربی هامون سستان دشت نوممد قرار دارد: که وضیعت آن 
از اسمش پیداست . دشت نومید در جنوب باتلاق نمك دق پتر کان قرار دارد و بد 
نظر بیشتر این دشت متعلق به گودال دق پترگان باشد . درجنوب درحایی که بلو 
مبان هریرود ودوراه از این دشت عبور کرد خبری از شن بود . اگر این دشت دارای 
یك نوار شنی است » این ثوار در شمال دشت در حاشیه جنوبی فرورفتگی قراردارد. 
باو در راه عریرود از تیدای په نام ریک روان عبور کرد . اسم این تپه از امواج شن 
سر خ رنگی است که در اینجا وجود دارد . بلو می گوید؟ و قتی ادم روی ابن شنا راه 
می رود صدای «وزوزه آزشنها به گوش میرسد . 

در مورد شپر یزد درمر کر ایران » می‌توان از محل شہر دريافت که شہر در 
حطر ششپای روان است . شپر در حاشیة جنوبی يك فرورفتگی طویل قرار دارد وباد 
شمال غربی از میان دو کوعستان شنهای روان را بدون اینکه مانعی بر سرراه داشته 
باشد به طرف شہر می‌راند . راهب مشپور اودوربکودی پورده نونه" > اولین ارو 
پابیای که از لہاسا دیدن کرد وازسال ۱۳۱۶ تا ۱۳۳۰ میلادی در تمام‌آسیای غربی » 
جنوب شرفی وشرقی مسافرت کرد در آغاز سفر خود از یزد هم دیدن کرد و دربارة 
نوار شلی نزديك شهر شرح عبرت انگیز زیر را داد : 


و نے نهر ی رفتم اب اسم برد که دور تر ین شہر ابران در سر راه هناءه سعان است 


1. Reclus: Nouvêll Geographie ۱۱۷۲۵۲۵۵۲۱6, IX, ۰ 
2. From The Indus to Ihe Tigris, S5. 284. 
3. Odorico di Pordçnone. 4. yule, Cathay and The way Thither: 1,32. 


٣‏ | کوبرھی ایران 


واز دربای شن بك روز فاصله دارد . اما سالا این دریا بك پدیده نادر وخیلی خطر- 
ناك است ودر معان ماکسی نبودکه آرزوی ورود به این دربا را داشته باشد . چون 
ابن دریا عبارت است از انبوھی از شن » بدون کوچکترین نشانی از رطوبت ؛ ومثل 
دریابی که دستخوش توفان باشد این دربای شن در حرکت است ؛ و مثل دریا مور ح 
می زند » به‌طوری که مردم زیادی‌ که قصد عبور از مبان آن را داشته‌اند گرفتار شن 
شده‌اند و شفه ودفن کردیده‌اند . چون وفتی که باد می‌آید شتپها به اطراف می‌پرند و 
باد آلا را به طرف جلو بی‌راند ودر جہت بادی که می آبد به صورت تیه ړوی هم 
انساشته می‌شو ند .» 

تقریباً پتج قرن ونیم بعد از سفر اودوریکو در مورد حوالی شمال غربی شہر 
پزدهم یك چنین گرارشیآمده است. ژنرال گاستایگرخان در از تهران به بلوچستان» 
مي گوید : 

«منزل همت آباد در دریایی از شن روان قرار دارد ء دریایی که درمیان خرابہ۔ 
هاي روستاهای خالی از آدمیزاد زیادی سربه آسمان کشیده‌اند . هر کس شب راعش 
را در اینجا گم بکند ‏ فقط در آن دنیا موفق به پیداکردن آن خواهد شد ... تا حالا 
تمام منطقه عبارت از کوهمای شنی است که آدم در حالی که تازانو در موجپای پر 
عمقش قرو می‌رود راہ را گم می کند ... بایستی قبلا این حوالی بك دریا بوده باشد 
که خشکیده‌است واین بستر شنی را برجای گذاشته است .» 

استاك در همان سال یعنی در سال ۱۸۸۱ مانند کاستایگرخان ازشهر یزد دیدن 
کرد . او هم مانند اودوریکو در کتابش در دومین روز سفر در چمت شمالی شر از 
شنم‌ای روان صحبت می کند! . «ماشش میل انکلیسی از میان دریابی از تپه‌های شنی 
عبور کردیم و دوبار راهمان را گم کر دیم . این همان شنی است که به طوری که پیش 
بیئی می‌شود روزی شیر بزد را غرق خواهد کرد . این شن اشك‌زار قدیم را پوشانده 
است . مسجد که مر کزده قدیمی را نشان می‌دهد حالا نا وسط بنا درمیان تپدھای شنی 
فرورفته است . این تیه‌ها روی سقف خانه‌ها قراردارند . دهعده به سمت شرقی محل 


سابق خود تغییرمکان داده است. با یاد شدید که در این فصل از سال (ماه مه) اغلب 


1. Yon Teheran nach Belutschistan, Š5. ۰ 1]. Six mouths in Persia Il, 4 


ترش کویرھای شن ایران | ۶۳۲۳ 


می وزد » همه نشانەعا گم می‌شو ند و مسافران بابد در هرجاکه هستدد آن‌قدر اترای 
بکٹند ٹا هوا دوباره صاف بشود . وقتی باد شدید باشد ممکن است نیه‌های شنی با 
نمام موجودیتشان از محلی به محل دیگر نھل مکان بدهند . ما در اشك‌زار با يك 
چنین حالتی برخورد کر دیم » که بعدازظہر تمام حیاط راپا آبرهایی ازشن پر کرد ٩.‏ 

مگ گر گور در مورد حرکت شن در حوالی يزد می‌نویسد : «وفتی که از يزد 
بیرون آمدیم» راهمان از منطقه‌ای شنی ودرعین حال کشت شده به طرف حجت آباد 
می‌رفت . جایی که چندی پیش کاروانسرایی ژیبا و بك اب انبار ساخته شده است . 
نمام اطراف ما دریایی از شن بود.؛ 

در جنوب افغانستان › در جنوب شرقی هیر مند و رود بزر کك جنبیاش دری؛ 
ریگستان قرار دارد . می‌بینیم که در شرق اوران شن نەتنہا در جنوب فرورفتکیها 
بلکه در جذوب رودخانه‌ها هم جمع می‌شود . با این ترتیب » منتہا در اندازه‌های 
خیلی بزر گتري » دوباره درتر کستان رویرو می‌شویم , درتر کستان ء در جئوب رود 
خان چو موجون قوم درجنوب غربی سیردریا قزل قوم و در جنوب غربی آمودریا 
قاراقوم قرار دارد . درهتدوستان هم وضع دشتہا و کویرها ازاین قراراست . در آئجا 
کو بر هی بر کی درجنوب شرقی سند وساتلج؟ قراردارد. در این مدطقه اقلا درزمستان 
بادهای شمالی حاکمیت دارند . والتر عقیدہ دارد که این شنها از گل ولای شن‌دار 
ساحل چپ وهموار رودخانه‌های بزر کک به وجود مي‌آیند وبه صورت کویرهای شنی 
عریض به طرف جنوب غربی روی می آورند ومثل دربای مہاجمی درزمینہای هموار 
پبشروی می کنند. والعرسرعت پيشروي سالانه شن را به شش متر درسال تعضمین می۔ 
زند . اودر کتابش «قانون به وجود آمدن کویره" می گوید : «منابم دیگرشن در کویر 
زمین وسواحل دریاچه‌هایی است که سطحآبشان متغیر است ودیگر زمین دریاچه‌های 
خثك است ٩.‏ 

در تر کستان شرقی عم به انیاشته‌های زبادی آزشن در جلوب وجٹوب غربی 


رودخانەدعا ۽ ودرباچجەھای تاریم ولوپ بو و برمی‌خوریم . رویورووسکی؟ کوہر سن 


1۰ Mujun- kum 2. Salledsch. 3. Daš Gescelz der Wiüstecbildung, S, 119. 
4. Roborowskij- 
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آق بل قوم راکه درساحل جنوبی باقراشگل' قرار دارد تشریح می کند . قوم داغ : 
که به قول آبروجتی؟ به خاطر بادهای شمال شرقی وشرقی حاکم بر منلطمّة پدید آمده 
است؛ درجئوب غربی کالاچی نور" درست درمصب رو دخانه بولونت سیر" قر اردارد. 
همین کاشف بسترهای قدیمی هوانگ هو را درجنوب خارا ‏ نارین - اولاه پوشیده 
ازشن روان بافت و عقیده دارد » که شن حوزه‌های شنی جنوب شرقی این منطفه ؛ 
تحت تأثیر بادهای حاکم غرب جنوب غربی وشمال غربی » قسمتی ازمر کزمفو لستان 
وقسمتی دیگر درست از آن بسترهای خشك است. پونانین * حدس میز ند که باد جنوب 
غربی که حاکم بر اوردوس۷ است شن روان را از نان‌شان تا کوههای چینگان و 
کرولن* با شود می‌برد. 

این بررسی پونانین جالب توجه است » که در ٹیم شمالی نوارهای کويري 
آسیاشن تقریباً بدون اسشتناء در آطراف دریاچه‌ها جمع شده است» یعنی درقسمتمای 
پست فرورفت‌گیپا. در جلدهای اول ودوم و نتایج علمی بك سفر در آسپای مر کزی در 
سالهای ۱۹۰۲ - ۰۱۸۹۹ دریاهای شئی آسیای مر کزی را به‌تفصیل مورد بررسی قرار 
دادەامو به کسانی کهعلاقه به‌این‌موضو غ دارند خو اندن‌این کتابرا توصیه‌می کنم. من 
دراین کثاب ترجمة انگلیسی نتایج به دست آمده په وسیه کاشفان روسی را عم آورده‌ام. 
اطلاعات تاریخ مفصل درجلد دوم » صفححه ۳۸۰۲۶ آمدھ است :که ضمن مطالب دیگر 
می‌تویسم : «بعد می‌بینم که به این انباشته‌های شنی همیشه درسواحل غربی ویا جنوب 
غربی‌دریاچه‌ها برمی‌خوريم. در دریاچه‌های بالخاش » آلاگل*'ء ابی نور" اپارنور؟' 
اور کونور ۲" سایسان"" اولونگورث» انور دور قانور"۲ وشارانور* که در 
شرق قرقیزنورقرآردارد» وضع بدین‌منوال است». 

ازتبت که ازنظر شن روان بسیار فقیر است می خواعم فقط یك نمونه بیاورم. 


در ساحل جسوبی باش قومگل و ساحل رودشانه‌ای که وارد این در باه می‌شو د نوار 


1. Bagraşch - Kol. 2. ۰ 3. Kalatschi - ۰ 4. ۰ 
3. Chara narin - ۰ f. ۰ 7. Ordos. 3. ۰+ 

9. Scientific Results of a Journey in Central Asia 1899 - 1902. 10. Ala - Kul. 
11. ۳۴۱۱۲۰ nor, 12. صقزے‎ nor. 13. Orkûa. ۰ 14. 

15. ۰ 16, Absa- DOr. 17, نوع بنا‎ nor. 18. Cara DOr. 
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بزرگی از نبه‌های شنی بلند ومطلغاً بی گیاه گستردہ است . ازاین نمونەھا می‌شد کشا 
بہا پر کرد و آن عم نه فقط از آسیا بلکه از آفریقا وسایر نقاط روی زمین . 

این موضو ع مشمورتر از آن است که لزومی به تکرار آن باشد »که امواج 
شن تتیجة تخریب شرابط جوی و فعالیت بأد است . يك آب وھوای خعشك وبك منطققة 
بی‌حاصل عم شر ط به وجود آمدن امواج شنی است . وقتی که شمه شرایط جمع است» 
وقتی که تخریب ناشی از شراط جوی در منطقه‌ای بیابانی و خالی از گیاه بدون مانع 
پیش می‌رود ؛ بايد انباشته شدن وحر کت شنمای روان با ترجه په نوع پاد مختلف 
باشد. وقعی که مثل تر کستان روسیه بادشمال شرقی حا کمیت دارد. تمام کویر شن رد 
طرف جنوب غربی در حر کت است . امواج شنی عفلیم تر کستان شرفی هم که شر 
داده‌ام تابع این د گر گونی است. وقتی که باد در فصول مختلف سال ازجهات مختلف 
میوزد؛ فقط شکل فرار گرفتن تپدھا تغیس می کند اما منطقۂ بزرگگک شن ہی تخیر 
درجای خود باقي می‌ماند . از شمال افریقا امواجی شتی می شناسیم که تا جابی که 
منابع تاریخی کذشته نشال می دعند ۔ چیزی که ازاسم چاهها معلوم است - هميشه در 
جای خود باقی مانده‌اند . فورو! در شرح بسیار خوبی که دربارۂ بیابان شن صحرامی۔ 
دهد در ومدارك علمی عبثت صعحرا؟» می گوید : ودر هر حال پیشروی امواج شن با 
بتر بگوپیم آزدیاد وسعت آنہا با سرعت یسیار کمی انجام می گبرد و اين آهستکی 
فقط می‌تو اند تابع تغپیر حاکمیت بادھا باشد . چون اگر بادی بکنواخت ودائمی در 
کار بود پیشروی وتوسه امواج شنی سریم‌تر ظادر هیا . به آين ررب مبارزه‌ای 
بیان جات مختلف باد و جود دارد وہر آبندآنہا ایر ناچیزی دارد وبه این ترتیب 
باروشنی ثابت می‌شود که بادی کار بادهای‌دیگررا معوق می گذارد و شیجه کوش شای 
بادهای دیگر را کم می کید .» 

فورو به این نتیجه مې رسد که در منطفة کو یری آفر بقا که آودیده است بادهای 
جنوبی از هم بادهای دیگرقوی‌تراند وازاین روی حرکت امواج شنی - اگرعم خیلی 
آهسته ۔۔ به طرف شمال است . 

در تر کستان شرقی به مناطقی بر می حوریم که در آنا گسترش ام و اج شنی 


f. ۱۰ 2. Documents Scientifliques deê la Mission Sabarienne ۱۲ ۰ 
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خیلی سریعثر است . من درسال ۱۸۹۶ در آنجا دو شہر کشف کردم که کاملا" در زیر 
شنہای روان دفن شده وقرنپا است که خالی ازسکنه است. این دوشپربعدها موضو ع 
بررسیہای‌اساسی برای اشتاین" گردید. هونعینگتون عقیده دار د که‌امو ا چشنی ہے کو هد 
خداکٹر صد تا دوست سال عمر دارند , والٹر از تپه‌های شنی کوچکی در تر کستان 
صحبت می کند که در نتیجه یك توفان شدید و پایا ظرف یك روز درحدود بیست‌متر 
تغسیر مکان می د هن . 

اغلب تعیین این موضوع خیلی مشکل است که آبا يك فطعة شنی حر کت می- 
کند یا نه . چون بادهای شمالی حاکم بر کویر است . فُفته می‌شود که بایستی نوار 
شنی درحاشیه جنوبی کویر کم کم به طرش جئوب پیشروی بکند . اما ظاهراً این طور 
نیسٹ . درھردو طرف دھکدۂ عالم نوار شنی در حد چنوبیش م رکز کاملا” مشخصی 
دارد و در آنجا درپناه امواج مر تشم در زمین خاکی تاق می روید . در شمال پاپستی 
امواج‌شتی درست از آنجایی شرو ع بشودکه سطح هموار کوبر آغاز می‌شود . درشمال 
عروسان هم وضع بدین منوال یود . وقتی آدم درسمت باد پناه - یعنی درجتوب این 
وارشنی قرار می گیرد : احساس می کند که شن جکونه به صورتش می کوید . ازاین 
روي حدس می‌ز نم که ہك تو ارشنی این شعلی فقط در شرابط بادی و منطقه‌ای خاص 
می تو اند رهوجو دبیاید وا گراین‌شرابط وجود نداشته‌باشد شن مجال کافی نخواهد داشت 
تابه صورت تپە روی‌هم انباشته‌شود. چه منطقه شنی مدام ازطرف شمال تغدیه بشود 
وچه باد شنہا را روی تارك تیه‌های شنی جمع بکند ؛ ارتفا ع این تہەعا به حد قابل 
ذکری نخواعد رسید. چون به محض ابنکه تپه‌ها به ارتفا ع معینی‌می‌رسد » باد مجددا 
شنہای زبادی را با حود مې برد وشنی که از آخرین ردیف تیه‌ها بر داشته می‌شود به 
طرف جنوب می‌رود : بدون اینکه تا مسافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری که دوباره شرابط 
لازم برای تشکیل تپه موجود است تپه‌ای به وجود بیاید . 

اينکه برخلاف وجود بك چنین حالتی منطقه‌ای ازامواح شنی ۔ مانند منطمہ۔ 
ای که درشمال غربی بزد قرار دارد در حال تغییر محل است ء به نظرمن قابل تردبد 


1. ۲۷]. A. Stein. 


سترش کو برھای شن ایران | ۶۲ 


ثابت مي‌کنند . دراین باره فلویر" در «پلوچستان کشف نشدهآ» مطالب زیررا گزارش 
می اشد ۱ 

وپس ازاینکه یزد را ترك کردم + تقریباً ده میل انگلیسی که به طرف شمال پیش 
رفتم با یزد قدیم ی که بسیار بزر گث بود وزیرشن دفن شده بود برخوردکردم . به نظر 
برای قبول ارنکه شہر دزد فعلی هم در این سمبر است که قطعة قطعه دفن کر دد دلیل 
کافی وجود دارد . اما این فعل و انفعال آن چنان آهسته پیش می‌رودکه اهر فرض 
راآن بگیریم که اصلا" شیر یزد روزی دفن خواهد شد بازهم عیچکس نمی تواند دقیقاً 
در این‌باره چیزی بگوید .؛ 

به طوری که کورزون می گوید مناطق بزرگی در اطراف یزد پراست از ویرانه 
وبه نظر او پیشروی شن ازطرف شرقی شهر است. درعین حال به نظر می‌آیدکه این 
نوار امواج شنی در حہت اصلی درھ به طرف جنوب شرقی پیش می رود , اکر جهھ 
شرابط بادی محلی می تواند شن وا وادار بکن د که در سمت شرقی سر جمع بشود > 
آن هم شاید به این دلیل که در این سمت دیوارها به شن پناه می‌دهند . البثه وجود 
خرابدها حتماً حاکی از این نیست که شبر روزی بسیار بزرگتر بوده است . در یزد 
خانه‌ها از خشت وگل ساخته شده‌اند . وقثی که توده‌های شن محله‌ای از شہر را به 
تصرف لحو د در می اور ند ہ این معحاه تاه مې شو د و سا کنان محله در زمین بدون 
شن نردپکیں خانەعای تازه‌ای می ‌سازند . برد شہری است درحال حر کت که شن اورا 
می‌راند وبا خود می برد . 

مار کوپولو دربارة یزد می گو ید : و همچنین پژد در ایرآن اصلی قرار دارد و 
شہری است حوب و اصیل وتجارت بسیار خوبی دارد . دراین شہر بك نوع پارچذ 
اپریشمی بافته می‌شود که بزدی نامیده می‌شود وبازر گانان این پارچه را برای فروش 
به مناطق زیادی می‌برند . » پنجاه سال بعد اودوریکو می گوید : «یزد سومین شپر 
حوب ابران است که شاه ایر ان در تمام کشورش دارد .» به قول کورزون : شہر در 
آغاز فرن نوزدهم ۱۹۰۰۶۶ نفرجمعیت داشقه است . درسالهای ۱۸۶۰-۱۸۷ فقط 


مہہ ۲۴ تفر ۳ درسال ص۶٣۷‏ تشر ا ۵ ۷ یا ِا هرار تفر ۰ 


l. Floyer. 2. Unexplored Baluchistan, 354. 


۸ ۶۶۷ | کو برهای ابر ان 


۰ ۶۰ سال تمام از نقصان روبه ازدیاد خبری نیست: اما دوره‌هایی از شکوفایی 
وسقوط بدچشم می خورد, اگر درایتجا شنهایروان‌همان کاری راکه روز گاری درداخل 
تر کستان شرقی‌انجام داده‌است انجام می‌داد» بعنی مدام زمین‌رابه کام خود می کشید. 
لازم بود شیرءم مدام کوچکتر شود تا بالآخرہ ہکلی ناپذید شود. آیندۂ دوری نشان 
حواهد داد که آیا سر نوشت شہر بزد تابودی است با ند . 

پس وقتی که امواج شنی در جبتی معین پیش می‌رود ؛ این پیشرفت نتیجه 
جپت باد حاکم است . اما اگر نوار شن ثابت است برآبند جات بادهای متنوع 
زیادی به دست می آ بد . درمناطق استپی که در نز دیکی منطقه‌ای ازشنم‌ای روان قرار 
دارند » اغلب مشاهده می‌شود که در باد پناه بوته‌ها پشته‌های شنی کوچکی په وجود 
آمده است. وجودکوچکترین مانم کافی است که سبب پیدایش بك موج شنی کوچك 
گردد . دريك چنین استپی حالت غیر قابل تغییری در نظم شن به چشم می حورد . 
همه پشته‌های کوجك به موازات هم قرار دارند . 

چقدر جالب نوجه وغیر مترقب است که این نظم تقریباً در تما آسیا به چشم 
می‌عورد . البته استثناهایی هم وجود داردکه دلیلشان ناشی از شرایط بادی محلی 
است . بادهای آسیای مر کز ی کمتر شناخته شده‌اند , اما آدم وقتی در غرب جنوب 
غربی فرورفتگی لوپ نور بیابان ناکلاماکان : بزرگترین کویسر شن روی زمین را 
پیدا می کند ومی‌داند که در آنجا باد شرقی شمال‌شرقی حاکمیت دارد و وقتی که آدم 
در نوت فرورفتگی غامون سہہتان اموا ج شنی بسیار پر اندام را می‌سندو می‌داند که 
در آنحایا‌باد بسیار قوی شمال شمال‌غربی حاکمیت دارد می توان این مسئله راحل 
شده تلقی کرد که موفعیت کویرهای شن در مناطق دیگر عم وجود بادهای حاکم را 
نشان‌می‌دهد. ازاین بادها اگرهم مستقیعاً جیز ی شناشته شده نسست» اما عوبت آنا 
رامی‌توان از موقعیت قرار گرفتن شن شناخت . 

چون‌مادرشرقایران درحاشیۂ جذوبی فرور فتگیم‌ایبدون آبگیر به‌شن بر می‌عور پم 
می‌توانیم از این حالت به این نمحه برسیم که درشری ابران بادهای شمالی حا کمیت 
دار ند . درتقشه بادها از بو کاو" در ایراق به بادهای حاکم زیر می خوریم؟: 


1. ۸. ۰ 2. Report of the Scientific Results of the Voyage of ۲۲. M. ۰ 
Challenger. 1873 - 1875, ۰ 





کمترش کوبرجای شن ابران | ۶۲٩‏ 


ژانویه شمال شرقی یا شمالی 


قوربه شمالی یا شمال غربی 
مارس شمالی 

آوریل شمال غربی 

.ی مال عر ہبی 

ژو له شمالی وشمال غربی 
اوت شمال غربي 

سپتامبر شمال شما غر ہی 

! کتبر شمال خر بی 

نو امیر شما غر ہی 

دسآهیر شمالی 


بنابراین درطول تمام سال در شری ایران بادهای شمالی حا عمیت دارند و به 
این ترئیب در مورد چگونگی گردش شنمای روان هیچ گونه ابهام وجود ندارد . 
خصو صا تا انجا که موضو ع به کویر بزر گک مر بورط می‌شود » نمی‌توان به چیز دیگری 
فکر کرد جزاینکه نوارشنہای روان حاشیۂ جلو بی کوبر با موادی آزکوعم‌ای مخروب 
شمالی کوپر نماك و با شن فراوانی که جزلی از زمین کویر است تغذيه می‌شود . 
در ضمن این شن فقط در فصل خشك با باد رانده می‌شود . چون باد در مقابل کوبر 
مرطوب کاملا" ناتوان است . می‌توان حدس زدکه از زمانہابی بی نہابت پیش بادی 
مثل باد امروزی بر این منطعه حا کمیت داشیه است . بعلاوه > هميشه دواد تخر ببی 
ناشی از آب و ما برای تغذیه کور شن و جود داشته اشت . ان جبڑی که موجب 
گسترش مناطق شنی می گردد »> سومین عامل » یعنی شرایط تأثیر پدیری زمین است. 
در زمین همو ار ٤‏ در جایی که امواج سمی به هیچ مانعی در نمی حورد ده حر کت ود 
ادامه می‌دهند وامواج شنی دیگری آنپا را تعقیب می‌کنند . در قزل قوم وقارا قوم 
و تاکلاماکان و ریگستان وضع بدین منوال است . هر جا در جنوب نواردای شنی 
کوهستانی وجود دارد این کوحستان از پیشروی شن جلو گبری می کند . 


در تمام فرورفتکیهای شرق ایران وضع بدین منوا است . نوارهای شني 


۳۰۵ | کویرھای ایران 


ملالی شکل در حاشیه جثوبی فرورفتگی لابنقطع به وسیل شنہای روان جدیدی 
تغذیه می شود . این شتہا را باد از روی زمین هموار فرورفتگی به آنجا می کشاند و 
همین مقدار شن بەوسیلۂ بادتغییر مکان می‌دهد تا درمحلی جنوبی‌تر» در حای دیگر؛ 
در امر پیشرفت پرشدن فرورفتگی موثر واقع گردد . به این ترتیب نوارهای شنی که 
ما حالا در حاشية جنوبی فرورفتگیها داریم هميشه در جای فعلی خود باقی خواهند 
ماند . چون در اینجا ‏ وفقط در اینجا ‏ تمام شرایط پیدایش آنما و جود داشته است, 
فقط و تنها به همان آندازه‌ای که تخریب ناشی از آب و هوا وجود دارد و په همان 
اندازه‌ای که از حجم کوهپایی که از حر کت باد و پیشروی امواج شنی جلو گیری می- 
کنند کاسته شود › به همان اندازه می‌توان به امکان تصرف مناطق جدیدی پەوسیلهۂ 
ابواج شتی فکر کرد . امروز امواج شنی ساحل بلوچستان حتماً به حد محسوس 
بزرگٹر از آن زمانی نیس ت که جنکجوبان اسکندر ارابه‌های بارو بند شان را به خاطر 


نرمعی شن و فرورفتن چرخہپای ارابەھا در أن بر جای گذاشتند ۱ 





فصل ین‌جاه ویکم 
خداحافظی با شتر هايم 


درست موقعی که قصد حر کت از نه را داشتم شایمه‌های جدیدی از سیستان 
رسید »که طاعون در این اواخر دست په چپاول زده است وانسانبا مٹل مگس می- 
میرند . ماموران دولت و اروپایی عایی که در آنجا زند کی می کر دند به کوهستان 
فرار کرده بودند و مردم نہ به حال من تأسف می‌خوردند » که حالا په این جہتم 
وحشتناك طاعون می‌روم . می خواستم برای بدست آوردن اطلاعات دقیق به نصرت 
آباد پایتخت سیستان تلگراف پزنم ء اما دیگر تلگراف کار نمی کرد . درنه با حطی 
تماس پیدا کرده بودم که ازسیستان ازطریق بیرجند وتربت حیدریه به مشهد وتبران 
می‌رفت . مبهوت بودم که آیا در سیستان هم به خاطر حوادث ناگوار مثل باطوم از 
کار باز عواهم ماند یا نه . صبح روز او "وریل به راه افتادم ویک ساعت که ازنه 
دور شده بودم احساس کردم که واقعاً حوادثی در جریان است . چون در آنجا چادر 
قرنطینة تنهايی برپا بود و مسافران ہابستی با پنج روز تحت نظر بودن بسازند . با 
پنج روزی که در قرنطینه بندان صرف وقت می‌شد در حقیقت تا نه ده روز برای 
قرنطینه به حدر می‌رفت . ضمناً امر مراقبتهای حفاظتی بی تہایت ابتدایی وسرسری 
انجام می گرفت و آسانترین کار دنا این بود کدآدم از جاده‌هاي محافظت شده اجتناب 
کید . 

من دو نقر از نه با خود برداشته بودم و از آنها پنج شتر اجاره کرده بودم . 
یکی آزاین حیوانات به طرز وحشتناکی لجباز ودعوایی و کاملا" وحشی بود وبایستی 
با زنجیری آهنین به بند کشیده شود . دو مرد پاد شده به تفنگہای ابتدائی و درازی 
که روی دوش انداخته بودند مسلح بودند . اما خیلی زود از حمل آنپا خسته شدند. 
نفنگہایشان‌را ازبارشترها آویزان کردند وسالا قیافه‌شان کمتر به‌جنگجویان می‌دورد. 





۴ | کو یر هاگ ابر ان 


در حالی که گداعا تعقیبمان می کردند از نه حارج شدیم و از کنار آسپاها و 
قعلة ده که دیوارهای گلی ویرانی داشت و از کنار خندق پرآب بانلافی‌اش گذشتيم . 
حیلی زود دودهکدۀ کوچك ء چند جوی پر آب وچند مزرعه‌ای که تازه سبز شده بودند 
در پشت سر ماندند . در سمت چپ کوه تنہای شاهدوست قرار دارد و در پشت کوه 
شاهدوست کو ه گرم به چشم می‌خورد . در غرب جنوب غربی رشنه‌ای از امواح شنی 
به دید می‌آید که ریگٹ نه نامیده می‌شود و په نظر می‌رسد که از امواج نسبتاً بلند و 
حالی‌از گیاهی تشکیل‌بافنه است. از وناك می گذریم: که دهکده‌ای است خسته کننده 
و نا به سامان » با دیوارهایی گلی وطبق معمول به رن زرد تیرہ ؛ با مزار ع سب 
وبرانة بك قلعه و بازده آسیاب که کنار همدیگر ساخته شده‌اند . درحیاطی زن مسنی 
با آرامشی فیلسوفانه نشسته است ويك پسر پچه ژنده پوش مدتی به دنبال ما می‌دود 
و جز این از جنبنده‌ای خبری نیست و بعد دوباره بیرون از ده و در کویر آرام قرار 
دار یم 

از فرار معلوم هوا قصد گرم شدن را دارد وساعت یك بعدازظیر حرارت هوا 
۲۳/۵ درجه است . اما ابرها دوباره به صورت يك پردة کلفت در مي‌آیند و بادي 
حسابی از سمت جنوب شرقی از منطقَه طاعون زده می آید . من غرق تفکرات روی 
شتر بلندم نشسته‌ام . ما پا نوعی عجان به سیستان نرديك مي‌شویم. به خاطر آخباری 
که همین الان رسیده است همر اهانم بفکر فر ورفته‌اند. آنا تا سستان دراختیار من 
هستند و از آنجا بایستی دو باره به خانه‌هاي خودشان بر کر دند . اما حالا آژمن می۔ 
پرسند که ایا من عقیده ندارم کد رفتن به سیستان براي آنما خطرناك است و من 
درجواپشان می گویم که خیالشان کاملا" آسوده باشد. چقدر عجیب است که مر گسیاه 
می تواند راهش را تااینحا تا این بیابان ساکت و آرام پیدا بکند! این حوالی آن قدر 
کم جمعیت است که آدم امیدوار می‌شودکه عررائیل بتواند از این منطتّه صرف نظر 
بکند . اما مر گ دراننجا دم قربانیان خو درا بدام می‌آنداز د : کشاورز را در مزرعہ 
زت راکه بی‌نتیجه صورتش را به چادر می پیچد و روز مزد راکه با تمام سختی کارش 
گرسنگی می کش , آدم وقتی به منطقه‌ای نرديك مشود که در آنجا طاعون کشتار 
می کند تاخودآگاه دچار حالتی جدی می‌شود. هرتیر تلگراف که پشت سرمان می‌ماند 
وبا هرصدایی که از زنگہای کاروان برمی‌خیزد ما را به جواب سئوالاتی که ما رابه 





خد) حافظی با شترهايم | ۶۳۳ 


خود مشغول کرده است يك قدم نزديك‌تر می کند . 

راہ واردکوهستانی مخروب می‌شود وما از چند بلندی بالا می ریم ۔ سنگہای 
این منعلقه عبارت است از سنگگك سماق سبز تیره وسنگہای آهکی فشرده سرخ رنگ 
شبیه دو لومت وشمجٹيین اسه سنگہای سرخ تمرہھ , اولین گدار ا متر ارتفاع 
دارد . از دومین گدار برای مدتی چشم انداز خویی به طرف شرق داریم . اما آدم 
حال وحوصله لذت بردن از منظره را تدارد» چون درست در این‌جاابری ازیشه‌های 
زشت و کوچکی مارا احاطه کرده بود که اطراف گوشہایم وزوزمی کردند وبا نیشهای 
آزار ددنده‌بان ادیتم می کردند . بعدازظہر هوا به صورت عجیبی غلیظ و مترا کم 
شد ومن کوعہا را فقط به صورت توده‌های غلیظ رنگارنگث مه مانندی می دیدم ,وقتی 
که مه دریا وارد خشکی شده وروی صخره‌ها می‌ایسند » چشم اندازی این چنین 
درست می کند . 

اتراق شمارة ۶۱ را در کثار چاه کور گر در ارتفا ع ٩۷۱‏ متری برپا کردیم . در 
اینجا کاروانی از اسب والاغ در حال اتراق بود . مردها از عدلهای چای وتنباکو 
دیواری دایر ه مانند در مقابل باد درست کرده بودند. از صدای پارس سك که ازدور 
به گوش می رسد معلو م بود که کان دیگری هم در آن نزدیکی هستند . وقثی که شب 
باد خوابیدے پشه وسوسك و شارك و حشرات برنده‌ای از این قبیل مزاحمت زیادی 
برایم فرآهم کردند . برای بستن در چادر هوا خیلی گرم است . ساعت ۹ است وھنوز 
حرارت هوا ۱۸/۸ درجه است . اما ما امروژ به منطقه‌ای پست وارد شده‌اپم و به 
سرزمین سوزان طاعون نزديك می‌شویم . 

روز دوم آوریل ساعت هقفت صبح حرارت هوا ۶ درجه بود , این درجه 
حرارت ازروز گرمی خبری می‌داد. ساعت یك بعدازظمر حرارت در سابه ۲۸/۶ درجه 
بود . هوا سنگین‌تر و غلیظتر از هر‌وقع دیگر بود و آدم از زمینهای اطرافش فقط 
تصوپری ناروشن دریافت می کرد . اما چیزی هم برای دیدن و جود ندارد . استپ‌ها» 
نوارهای کوبری » کوهپای مخروب و آبرفتگیپا مثل هميشه نابسامان و یکنواعت 
جای شود را با یکدیگر عوض می کنند . در دره‌ای که کزهای درشت و فراوانی داشت 


i. ۰ 
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زمین خاکی خیلی بانلافی بود و ما ناچار بودیم که از باتلاق زرد رنگ پباده عبور 
کنیم .گزها در بلندیہا قرار داشتند و فقط از کنار آنہا بعنی در جایی که ریشه آنہا 
زمین را محکم کرده است امکان راه رفتن وجود داشت. اما رفتن از کری به کز دیگر 
مشکلاتی همراه داشت وئزدیك بود که شترها در گل ولای شرق بشوند . 

کمی بعد دونفر را دیدیم که درحالی که به فکر فرورفته‌اند در شیبی نشستهاند 
و اسبپایشان را به چرارها کرده‌اند . هردو ازسرتا پا مسلح بودند .آنا توضیح دادند 
که در این منطقه نمی توان از دست راهزنان پلوچ در امان بود . ما به حد کافی 
راه رفشه بودیم و به این ترتیب می‌توانستيم در کنار آنہا اتراق شمارة ۶۲ خودرا 
در ارتفا ۶ ۱۱۰۲ متری برپا بکنیم و بعد با اخبار وحشت انگیزی از چپاول طاعون 
در نصرت آیاد خود را سر گرم کردیم . روز آن‌قدر گرمای اذیت کننده داشت که نمی 
توانست ہدون میجان بخصوصی در جو تمام بشود. ساعت چپار بعدازظہر يك توفان 
شدید جنوب غربی هم آمد که شن و خالثرا درهم می پیجید و زوزہ می کشید و ناله می۔ 
کرد و باران کوتاه وتازه کننده‌ای همراه داشت . 

روز سوم آوریل برای آخرین روز راہ پیمایی با شثر های قدیمی‌مان از خواب 
پیدار شدیم . هوای صبح خنك بود و فقط ۱۵/۶ درجه حرارت داشت و عباسفلی‌يك 
با يك منقل آتش به‌طور غبر منتظره‌ای وارد شد ؛ چیزی تجملاتی که مدتما بود که به 
کنار کذاشته شده بود . همراعانم در نزدیکی اتراق در صخره‌ای سنخابی در يك گودال 
پیدا کرده بودند و چون شنبده بودند که آب بندان شور است ؛ دوتا مشك از آب 
شیرین وخوشمزہ ابن سنکاب پر کرده بودند . 

به این ترئیب دوباره سوار شترم شدم و از ميان کوعپای خشن و مضرسی از 
ما سه سنت آهکی راهمان را به طرف شرق ادامه دادیم . آسمان صاف است . هیچ 
نسیمی نمی وزد . تودۂ دود سیگار مانند ابرهای کوچك و آسمانی رن بدون حرکت 
در پشے سرمان معلق می‌ماند .حتماً روز گرمی خواهد پود ! ساعت یك بعدازظهر 
حرارت هوا ۲۷ درجه است : که به خاطر آرامی هوا خبلی محسوس‌تر است . گرمای 
مرطوب مثل بخار روی زمین معلق می‌ماند وبا کمك زمینی که عنتوز ازباران تراست 
وهمچنین گیاهان استبی بوبی به وجود می‌آورد »که آدم را به یاد یك آغل می‌آندازد. 

از میان ابری از مگس و پشۀ جور به طرف شمال شرقی می پیچیم و وارد 
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دره‌ای رنگارنك و پر پیج وحم می ششویم + که دربستر سنگیش جویباری پنهان است. 
هر لحظه جہٹ ما تغییر می کند و من مجبورم که قطب نما را مدام در دست داشته 
باشم . چون نقشه را هم در دست دارم نمی‌توانم درمقابل پشه‌ها ازخودم دفاع بکنم . 
در جاهایی که گرهای پرشاخ وبر کک یه صورت انبوهی کنار هم قرار گرفته‌اند » یشه‌ها 
پیشتر از هر وقت دیگر مزاحمت فراهم می کنند . در این طورجاها به نظر میلپاردها 
از این پشه‌های سمی وجود دارند . صدها پشه روی لبڈ کلاه نمدیم می‌نشینند . البته 
گنار زدن بکی از این پشه‌ها چندان فایده‌ای ندارد ء چون هراران پشه دیگر بر جای 
میمائندے اما انتقام شیرین است . ابن جانوران کوچك عذاب اور » که با بالہای 
بزرگشان اطراف گوشہا وزوز می‌کنند و آدم فکر می کندکە بدتر از حارش غیرقابل 
تحمل جای نیش بی حساب آنہا وجود ندارد » گرما و طاعون را از یاد آدم می برند, 
امروژ اولین روزی است که به دست پشه‌ها افتاده‌ایم . لاید بعدها حساسیت بدن در 
مقابل نیش پشه‌ها کمتر خواهد شد . 

چشم انداز دوباره باز می‌شود وما از استپی که کی سنگلاخی است به طرف 
شرق در حرکتیم . روستاهای کوچك زیادی به چشم می‌خورد . تمام این منطقه به 
دهنة بندان معروف است . در سمت راست »> شاخه‌ای از کوهستان قرار دارد . وقتی 
که با یکی از کوعہای این کوهستان را دور می‌زئيم » در وسط دهانة دره » دهکدۀ 
بندان را با خلہای زیبا و خیال انگیزش می‌بينيم , منظره‌ای زیباتر از این وجود 
ندارد . از وقت ی که دیگر نخل ندیدەام مدت زبادی دذشته است ؛ ازاین روی لذتی که 
ازدیدن سبزی تبره و زیبایانہا می ہرم دوچندان می‌شود . قطار ما با نظم همیشگی 
از زیر شاععه‌هاي آو یزان نخل‌ها پیش می‌رو د. صدای زنک قطار با شکوه وخفه است» 
اما این بار گردش ما در زیر نخلپا بی‌عقو بت نبود : چون وقتی که ما آن طرف فلع 
کوج و گورهای ساکت کورستان توقف کردیم و مشبدی عباس شتر قدیمی‌ام را به 
زانو زدن واداشت » منوز نمی‌دانستم که این آخرین نشستن بود وحیوان ہاوفا دیگر 
عرگز مرا از میان کویرها و کوهپا نخواهد برد . 

ما در اتراق شماره ۶۲ در ساحل رودخانة بندان ».که آب شورش با حالتی 
دوست داشتنی از کنار چادرهایمان رد می‌شد ء اتراق کردیم ( شکل ۲۳۴ و ۲۳۳ ) . 
ارتفاع این اتراق از سطح دریا ۷۸۴ متر بود و به این ترتیب ما در طول روز ۳۰۰ 
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متر پائینتر رفته بودیم و جای تعجب نیس ت که گرما محسوس می‌شد . در نزدیکی » 
که بزر کی به مسافران سیستان تخصیص داده شده بود کےە مجیور بودند پنج روز 
تمام در این کلبه تحت نظر بمانند . در کنار ما جادر پذیرایی عباسعلی خان رزشك 
هندی قرار داشت . دراین جادر همه مسافران که از شرق می آمدند معاینه می‌شدند . 
او از ما با مپربانی پذیرایی کرد ومرا به نپار دعوت کرد وبرایم تعریف کرد که وقتی 
طاعون درنصهرت آباد قیامت کرده بود » روزی بیست نغر می‌مر دند و حالا اپیدمی در 
حال کاهش است . کسانی که ازطاعون مرده‌اند اغلب آدمہای فقیر بوده‌اند که گرسنگی 
ضعیفشان کرده بود. او حالا در قرنطینه بندان به کسی مشکوك نبود. اما توصیه 
می کرد که حیلی با احتیاط باشیم . نظافت یکی از مطمئن‌ترین چیزهایی است که در 
مقابل بیماری ایستاد گی می کند . از این روی به همراهانم گوشزد کر دم که هررور 
خودشان را بشویند و هنوز حرفم تمام نشده بود که همه دست به حمام کردن زدند ۱ 
اول عباسقلی بك را لخت مادرزاد دیدیم که در رودخانه ایستاده است و آپ رابا 
سطل روی سرش می‌ربزد . بعد میرزا با لباس سبکی وارد شد وبعد از چند دقیقه همه 
در آب مشغول شالاپ شولوب شدند. فقط مشپدی عباس که قواعد بم‌داشتی مخصوص 
به عودش را داشت دستور جدید را اغراف آمیز تلقی کرد و به تماشای دیگران که 
مشفول حمام کردن بودند کفایت کرد . بعد از شستشو نوبت شستن لباسبارسید که 
شسته شدند وبعد باچوب مخصوص لباس شوپی کوبیده شدند و کنار رو دخانه عشکانده 
شدند . غروب ؛ لباسهای پاره پورة همراهانم که از بندهای چادر آویزان شده پود 
مثل پرجم در اهتراز بود . 

پس ازغروب به چادر عباسعلی خان رفتم. بزرگان بندان درچادر جمع بودند. 
درابنحا برخوردم به میرزاعلی خان سرپرست تلکراف ٤‏ آقا محمد قافله باشی کاروان 
حاکم » بازرس قرنطینه ويك نفر ارمنی که کارمندگمر کک سیستان بود ودر راہ سفر 
به محل خدمتش بود . غذا عبارت پود از پلو عالی ایرانی » تخم مرغ > نان و چای 
ومن از مر ع همیشگیام به هیچ تریب صرفنظر نکردەم ۱ 

پزشك هندی تعریف کرد که سیستان اصولا" سرزمین ثروتمند و حاصلخیز و 
وب آبیاری شده‌ای است . اما ساکنانش فقیر و استشمار شده‌اند؛ چون حا کم 


مشہد حون این مردم را می مکد . باید دانست که پست حکومت در اپران به کسانی 
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اجاره داده مي‌شود که اجارة بیشتری بیردازند . حا کم مشمد برای شغلی که دارد 
سالانه ۱۵۰۰۰۰ تومن به دولت می‌پردازد . عالیجناب برای به دست آوردن این 
پول و به دست آوردن همین مقدار به نفع جیب شود خون مردم استان را با کمال 
بیشر می می‌مکد . پک چنین حاکمی سبب توسعۀ طاعون می‌شود . به خاطر فقری که 
حا کم برای مردم به وجود می‌آورد » مردم برای پدیرفتن بیماری تاحد زیادی آماد کی 
پیدا می کنند . اگردرروی این زمین که همه چیزش وارونه است عدالت وجود داشت» 
بایستی این نامرد مدثہا پیش اعدام مي‌شد . اما او هر چه مواد می‌ژو اند بکند . 
حکومت بابستی به ۱۵۰۰۰۰ ٹومنش برسد . البتہ بدتر از همه ایتکه دیگر مردان 
ھیثت حاکمه هم می‌بایستی اعدام بشوند ٭ چون آن طور که حالا کشور اداره می‌شود 
با قدمهای بزر گی به طرف سقوط ونابودی کامل پیش می‌رود . 

بعد صحبت ازسرنوشت شترهای‌من به‌میان آمد وچون من‌حالا درمیان بزرگان 
ده‌بو دم از انا خواعش کردم نظر شال‌را در ابن باره اظہار بکنند, 

جواب داده شد : وبلهء اگر شما قصد داری که دراین موقم از سال شیر هایتان 
را سالم از سیستان بگذرانید بایستی خیلی عجله بکنید » درغیر اینصورت شترعابتان 
را خرمکسہا خواھند خورد . ما در بندان هم خر مس داریم » اما در سیستان تعداد 
آنہا خیلی بیشتر است . 

«پس برای عبور با شتر از سیستان. این موقع ازسال خیلی دیر است؟0- ١ا‏ کر 
شما بدون توقف در نصرت آباد با سرعت ازاین منطقه بگذرید می توائیدآنہا را بدون 
خطر به مرز ‏ کوه ملك سیاه » پرسانید , اما اکر فقط دو روز در نصرتآباد توقف 
پکشید ؛ خر مکسہا شعر ها را نایو د خواهند کرد .» 

مرد دیگری گفت : وبدتر از همه چیز اینکه شتردای شما از شمال‌اند و تاب 
تحمل کرمای سیستال را ندارند . شما بایستی قبل از شرو مغ سفر پلوچستان آنہا را 
بشر وسيك ٢.‏ 

دکتر پرسید « آلا را به چه نرتیب می‌شواهید از مامون بگذرائید ؟ بدون 
استفاده از بسراهه‌هاي وقت تلف کن امکان کذراندن شترعا ازروی آب وجود ندارد.» 

حالا قافله باشی صدایش را بلند کرد و گفت : واگر بخواهید من می‌توانم 


ترتیبی بدهم که شما بتوانید دوازده شترتان را بفروشید . شما در هر حال باید آنپارا 
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بفروشید و بندان آخرین محلی است که این کار را در آنجا می‌شود کرد ٠.‏ 

پر سید م : «اینجا در بندان کسی هست که آنہا را بخرد و پول این کار را 
دار د ؟ ٤‏ 

فانله پاشی کفت : ومن آنها را بر میدارم .0 

«چقدر پیشنهاد می کنید ؟] 

ومن برای تمام کاروان مي‌تو انم تا ۰ تومن بدهم ٠.‏ 

آیا واقعاأً می‌باپستی خودم را تسلیم این معاملۂ دوراز انصاف بکنم ؟ ناخود 
آگاه گفتم : و۶۶۰ ٹومن.؟ 

در این معامله پول که برایم موضو ع اصلی نبود » بیشتر به این موضوع فکر 
می کردم که چقدر برایم غم‌انگیز خواهد یود که مجبور باشم خودم را از این حیوانہا 
جر | یکتم . پس از تمریفی که ازخرمکس شد واقعاً پر ایم جاره دیکری وود نداشت. 
من از لوپ فور این جهنمی‌ها را به اندازه کافی خوب می‌شناختم . تنهاکاری که 
برای شترهای با وفایم می‌توانستم انجام دهم این بودکه آنما را ازسیستان و گرمایی 
که هنوز نمی‌شناختند در امان نگه دارم .آنما عادت داشتندکه فقط شیہا ودرمناطق 
خنكتری کار بکنند . هیچکدام از آنپا حتی تا بوشہر ترفته بود . این کار خیلی 
شون تآمیز بودکه آنما را مجبو رکنم از منطقه‌ای گرمسیری و از میان خرمگسہا 
بگذرند . 

پس از چانة زياد باه ۵٥‏ تومن موافقت کردیم وقافله باشی حاضر شد که»۴۰ 
تومن پول نقره بدهد وبرای بقیة پول یك اسب بدهد که صد تومن قیست داشت . اما 
من همیشه از اسب عوض کن‌ها می‌ترسم واز این روی گفتم » که من احتياجی به اسب 
ندارم . حالا او حاضر شد که تمام پول شترها را به پول نقره به من بدهد . به این 
ترتیب کار زشتی صورت گرفته بود » ثمام شب می‌شواستم گریه بکنم . 

قبل ازاینکه معامله به کلی‌تمام پشوديك‌باردیگر به اتراقم‌رفتم وبا مشهدی‌عباس 
وغلامحسین و عباسقلي‌يك صحبت کردم. آنما گفتند , که مصلحت است هرچه زودتر 
معامله را تمام بکنم . نظر آنہا ناشی از بی‌نظری آنہا بود ودرمن این وسوسه راک 
هر کدام از آنہا روی بخشیدن یك شتر حساب کرده بودند از ہین برود . آنمها عقیده 


خداحافظی باشترهایم |[ ۶۳۹ 


بیشتر از ۳*۶ تومن بفروشم واگر خرمگسبا آنها را مریض می کردند این میلغ هم 
دستم را نمی گرفت . آنا افژودند که درست قویترین و بزر گترین شترها پیش از 
آنم‌ای دیگر ازپای می‌افتادند . تصمیم گر فته شدکه ما روز دیگر را در بندان ہمائیم 
تا معامله را تمام بکنم و قافله باشی قبول کردکه برای من شش شتر اجاره‌ای نمپیه 
رکند کد مرا به دریاچه برسانند. به تعداد پیشتری احتیاج نداشتم» چون حالا احتیاج 
تبو د که برای شترھا علیق همراه بردارم ۱ 

شب دیر وقت برای خدا حافظی پیش شترها رفتم ؛ که بی خبر اڑزھرچیز دردو 
دایر ه اطراف پنبه دانه و کاه خود نسسته بودند. شترسواری قدیمیام را خیلی نوازش 
کردم واو سر پشمالویش را به من می‌مالید وبا چشمہای بز رک و قهوه‌ای‌اش نگاهم 
می کرد . او عفت سال داشت و مشمدی عباس می‌گفت ء که او هنوز ده سال دیگر 
قدرت او کردن حواهد داشت . از خودم پرسیدم » خود من چند سال دیگ کار خواهم 
کرد ! وقتی که هم همراهانم با سکوت اندوهگینی اطرافم ایستاده بودند جرآت نمی- 
کردم که حرف بزنم ؛ تا با لرزش صدایم مچم باز نشود . نورفانوس طویله با رنگک 
زرد پریده روی حیوانها و آدمپا افتاده بود . سه ماه تمام این سر بزرگک را جلوی 
چشمپايم داشتم (شکل ۲۳۵) . به نظرم می‌آمد که مدت زیادی است که تہران راترك 
کرده‌ايم . غلامحسین می گفت که شتر می‌فممد که‌فروخته شده و بدست دیگری خواهد 
افتاد . اوبا موقعیت خودش آشنا است وا گرمی‌توانست حرف بزند خواهش می کرد 
کے علیر غم وجود همه خر مجسمهای دنبا اجازه داشته باشد که با ما بماند . مشہدی 
عباس عقیدۂ دیگری داشت . او می ػفت که شتر هنوز از سرنوشتی که در انتظارش 
است چیڑی نمی‌داند . فردا وقتی که صاحب جدید با آدمپایش می‌آید واورا بادوازده 
بارش باعود می‌برد » بی آنکه کسی از ما همراه آنها برود : حیوان به خودش خواهد 
گفت» که همه اهیدها ازدست رفته‌است وراعپای‌ما برای هميشه أزھمدہگرجدا است. 
بعد عباس‌شتر را بغل کرد و وسط پوزه‌اش را بوسید . 

همه شترشا وضعیت خوبی داشتند و می‌توانستند به راحتی از هسان راهی که 
آمده بودند به تهرال بر گردند . فقط پشت یکی از آنا زخم دود که در تابستان 
بەز ودی کامله" خوب می‌شد. عباس در نگہداری ومواظیت ازآنها حق زبادی داشت. 
حالا قرار بودکه فردا آنا را به کوهپای قاين ببرند تا در آنجا چپار ماه تمام با 
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آسو د کی جرا بگنند ۱ وقتی که دو باره پشم زمستانی آنہا در می آمد ۽ هی‌بایست در 
در راه کانروانروی ہین بیرجند ومشہد کار بکنند .آنا به پزد وتران وساحل دربای 
خزر و پیش مناره‌های براق اصفپان خواهند رفت. بله . آذسا هنوز راهم‌ای خسته 
کننده زیادی در پیش داشتند! پیش من وضع آتہا حوب بود, اما انہا بزودی با 
جیزهای حدیدی که خواهند دید مرا فراموش خواعند کرد . جدابی از این کویرهای 
بزر کف وسا کت و نخلم‌ایش و روستاهداو تلمدهایش براپم مشکل نخوراهد بودء جون 
آنپا را به صورت وشته و تصوبر در کتاپهايم دارم . 


ہے 


زندگیآنہا انداخت وآن را خوب شناخت ووقتی کەآنہا مزدشان را گرفتند ؛ خیلی 


دا حافظی از همرآعانم تا حدی آسان خواهد بود . وقتی کد آدم نگاھی به 


ساده می تواك کَفت» خدا حافظ وبعد آنا به‌استقبال سرنوشت جدیدی می‌روند , اما 
خدا حافظی از شترها واز وقای بی‌سد وحساب آنہا برایم بی‌نهایت مشکل است ! از 
اینکه آنہا را به دست سرنوشت نامعلوم بسپارم خیلی متأسف می‌شوم . از این کارم 
احساس ہی وفابی وناسیاسی می کنم ووقتی که به این موصوع فکر می کنم دلم به‌در د 
می‌آید . 

هرجه نان که می‌شد دربندان با پول شحریده خریده شد و شب دبروقت ضیافت 
مفصلی برای شتر هايم درست کردم و خودم تمام لواشہا را بین آنہا به تر نیب تقسیم 
کردم . آنپا از این مہمانی مجلل خوشحال بودند ولابد در مخیله سا کتشان از خود 
می پرسیدند جربان چیست که آنہا ء این شترهای بهچاره کار » بدون دلیل با نان تغذیه 
می‌شو ند . ۱ 

با اینکه زقشده همراهانم برایم روسن بودو سب صحبت آنہا را در جاذر وبا 
درراه جود په جود شنیده بودم از آنها پر سیدم : 

وحالا فکر می کنید که ازسبستان به کجا بروید ؟ہ 

عباسقلی بك از طرف خودش ودیگران گفت : رما قصد داریم ٠٣‏ روزه به مشہد 
بر ویم و از آنیما ۵ روده به ران ۰ پرسیدم : وپس هیچکدام از شماها نمی ندو آهد 
کدمرا تا نوشکی همراهی بکند ؟؛ - باکر صاحب اهر بکنند می اییم : اما از رما و 
طاعوت می‌ترسیم ومیل داریم با عمدیگر ہاشیم ٠.‏ 


با این که من حیلی خوب می توانستم برای جتف روز راهی که مرا از تصرتب 


خداحافظی با شٹرھایم | ۶۴۱ 


آباد جدا می کرد آدممهای تازه‌ای پیدا بکنم د 


ر هیچ کدام دشانه‌ای ازمیل به باز کشت 
به چشم نمی‌خورد . ترس آنما ازطاعون چندان زیاد نبود وآنما ترسو نبودند . قزاقها 
دستور داشتند به هرتر تیب که شده است ازسیستان بر کردند واگر هم مردان دیگرمی۔ 
خو استند که مرا تا نوشکی عمراعی بکنند انپا رانگهہ نمی داشٹم . من به سرزمین 
نازەای رداك مبی‌شدم و یل داشتم که آدمپای ثازه‌ای در اطر افم داشته باشم کسه 
به اوضاخ واحوال منطقه کاملا آشنا باشند . 

درحالی که شغالپا مالیخولیابی تراز عمیشه زوزه می کشیدند ماشترها راترك 
کردہ ویه چادرعا رفتیم . شب ارام وصاف بود . صدای وزوز حشرات و مخلوقانی 
از ابن نوع را در هوا هي‌شنیدم و به زمزمۀ جوی بزرگ گوش می‌دادم . در 
شرق. هامون باباتلاقهای اشیاخ شده‌اش انتظار مرامی کشید. در آنجا گرمای سوزان؛ 
جر مس : عفرب وعنکبوٹپای زهر دار منتظر من بر دئد . در آنجا طاعون سياه کمین 
کرده بود که این طرف وآن طرف میرفت و در ميان آدمیزادها قربائی انتخاب می 
کرد , اینجا دربتدان برای آخرین‌بار با شترهای فر وخته شده در حال اتراق بودیم و 
صدای زوزه قهقه مانند شغالہا سکوت شب را می‌شکست . در پندان ء دراین واحہ 
عالی و کوچك با نخلہای شاهانه وجویبارغا ازلشاط خبری نبود . 

من درج.در از آنچنان گرماپی از حواب بیدار شدم که کاملا بر هنه شدم > آپ 
سرد خحواستم ۰ خودم را حسابی شسمتم ولباسی نازکتر اژھمیشه پوشیدم . حدود ظہر 
ناکہان هوا تغییر کرد . ازسمت جنوب غربی توفان شدبدی برخاست . عاك وشن در 
سطح زمین وداخل چادر به حر کت درآمد وحتی نخلہاکە کاملا درنزدیکی ما بودند 
از نظر ایدید شدند . 

آقامحمد با بول نقرہ و اسکناس وارد شد ومبلغی را که طی شده بود پرداعت. 
عمراعائم خیلی اصرار کر دند که اوباید پول زین و افسار وزنگث را هم بپردازد » اما 
من همه این تجہیزات‌را lae‏ ره اودادم. روا اقوس خوردم که جر | بزرگترین زنکگ 
را به نام یاد بود از راهپای کویری دراز نگه نداشتم . 

ساعت پنج بعداظهر همه کارها انجام شده بود و حالا مردان آقا محمد برای 
بردن شترها آمدند . ما از چادر عاج شدیم و بکبار ٹیگر شترها را برای خداحافظی 


نوازش کردیم و با چشمم‌ای گریان دیدیم که آنہا در زیر نخلہا ناپدید شدند . آنها 
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آرام و مغر ور بر آه افتادند ؛ اما سر شان را بر گر دازدند تا مارا بہیئند ومشپدی عباس 
گفت: آنا حالا بخوبی می‌دانند که دیگر ما را نخواهند دید . خیلی زود صدای 
زنگہا پشت شاخەای از کوه خاموش شد واتراق ما به خاطر خالی بودن جای شترها 
منظره‌ای خیلی کوچك و خالی ونابه‌سامان پیدا کرد . 





فصل پنجاه ودوم 
ساحل درياجة هامون 


به بر کت باد شمال غربی که از کوعہا مستقیماً به دانعل چادرم می‌وزید ۰ روز 
پنجم آوریل هوای خوب وباد ملایمی حکمفرما بود . شغالبا جرأت کرده و مقداری 
روشن‌راکه کنار قرنطینه درهوای آزاد قرار داشت ومتعلق به کاروآنی بودئوش حجان 
کرده بودند . حالا در قرنطینه چپل نفرزندانی وجود داشت که در انتظار آزادی خود 
بودند . آنما در وفارانعی» بودند . ایرانیپا به قرنطینه می گوبند فارانتی که الیته 
ہی «حنیی شم یسا . 

روز پیش به سروان مك فرسن" کنسول انگلیس تلگراف زده بودم و حالا 
جواب بسیار محبت آمیزی دریافت می کردم . تعارفات خوش آمد گویی وشرحی مبئی 
براینکه در ساحل عامون برای عبورمن دستوراتی صادر شده است . پزشث انکلیسی 
حقش را برای معاینۂ مر بوط به‌طاعون دریافت کرد وبعد وارد دره‌ای شدیم که مدخلش 
شببه یك ميزان الحرارہ بود . 

ما در امتداد بستررودخانه حر کت می کنیم . این بستر مرزهاتي مشخص تاعمق 
سه متر دارد . رو در رویمان در امتداد راه ردیف طولانی تیرهای تلگراف دیده می- 
شود . در هوای صاف می‌توانم ۲۹ تیر تلگراف را ببینم ء اما پس از تیر بیست و 
ودی تیر ای دیگر به صورت خط ظریفی در می‌آیند که در دور عا مثل سوزنی نوتير 
به چشم میخورند . هوا آرام و داغ است , فقط درجدوب شرقی ابرھای سېك سفیدی 
معلق اند . 


يا 
بعاد اً بای جذوبی گرما را سنگین کرد و خاكغ روی زمین را برداشت و وها 


1- ۰ 





۴ ر کو بر ها ابران 


را از نظر پنهان ساعت . دروازه درة بندان هم که لحظه‌ای پیش مانند شیب »لایمی 


۷ 


در کو عسنان به چشم می‌شورد پشت سرمان پنہان شد . 
راہ در بہابان با سر ت وج ډو رتد ہا ۳ سر دار یم ؛ دی می گذارم کے 
ئا 


3۹ همر اهانم سوار دو بل و الاو د پرابن ذو سر مم بر اک احتےاط اسافی دار یو ۔ اسر 


سواری جدیدم حر کت مطمثن دار د : ام ا حای مم سی ہے شل بج ام الى ات 5 مر ۵ ات 


"سے ےد 1 کے سے 


دانایی که قطار ۴ دأ رث میں کرد تعر یف ثر د کہ شترعای سین 2۰ ا 3 سای ماب 
۳ ك سی ۲ 3چ ۳ ٦‏ ' سس ۰ 1 - ۰9 کس 
YT‏ بی - ”س ۰ 


کد دو فرسخ بالا تر از تدای فرار دار د در تت شک را خعیلی رای بو دنا او ا داشان 
داد که آنا حالا ازسیری عارند می تر کند 


ی 


راہ 3 بزر فتربن و کو بیددثردن رای اس که از و رامین درد این ار کے دیا دایم . 


> اھ 


در طول زمان ازابن راھ انسانہا وکاروانہای زبادی عمو ر کر دهاز ۱ حا لا عم باگروعی 


ہے 


دو ھی تشر بت دسمت یك این جاه وعد دار د . حول شمه مسافرآنی کہ ار سان هي ادن 
در کنار این جاه توقف می نند . 
یداه پاد در دی َو بر در و ےڈ کی 5ل حرارٹ عو ! 1 نے ث ٠):‏ ذد سل ھے رساد 


۰ ہے سر ۰ 


توانم تحمل بکنم : 


نے 


هوا یر فابل تحمل گرم بود . زءین به چم شمواز ه مطح می آمد . فقط ازقدمہای 


۳1 ر ۱ 3 5 1 5 7 ۰ ۴ ۳ 
سب رسریع سیر ها اخسیاسی می‌شو د که زا5 مسر ار در فی وت لے لیے راہ ہے ار تما ع ۷۹۸ 


مر ی رر سیل ۵ ہو دیم واتراق امرور مان ۔ کہ اثر ای شمارہ r‏ نود 1 درانغا ع ۵۷ «عتری 


۳ ۴ مد ۳ ۳ ۲ ند 1 
فرارداشت ۳ از دل ناتدای # رآ طسو 


سس 


کردیم که چیزی جز ساحام‌ای سایق عامول 
نمی توانستند باشند , این بلندیما گاعی بهو سیله آبرفتگیم‌ای خعشك قطم مي‌شوند. از 
این آبرغتگیہا گاعی آب باران به طرف آن فرورفتگی بزرگك و مسطح جربان پیدا 
می کند , و قتی که در استپ توقف کردیم شش ها در آ:یجا چراگاه کم ڈیاعی پہداکرڈند. 
در عوص در هوا و روی ژمین حشرات مختلف نیشدار و بدون نیش ووك مي‌زدند . 
من مجپوربودم که در چادرم را از دست این مہاجمان ببندم ز مخیوصاً موقع شام . 


چول در در این یو رت ادن حشرات جاسنی غداہم و شل لل ۱ 


ساحل در یاچ جامون | ۶۴۵ 


روز بعد بر اهمان را به طرف دریاجه ادامه دادیم . زعین ده شکل ہی سپایت 
مسطحی روبرویمان گسترده است. افق کاملا” یکنواخت است .آخرین کوههای کوچك 
ومجرد را مدتی است که پشت سر گذاشته‌ايم . فقط در جنوب شرقی هنوز کوه کو چك 
وپستی به نام کوه عواجه به چشم می خورد. شرق جنوب شرقی مثل لب يك شمشیر 
برای می‌درخشد . این درپاچه است و به نظر می‌رسد که ما با سطح درباچه همسطح 
هستیم . ما از یك ردیف دیگر بلندی تراس مانند و یك بستر نسبتاً بز رگ که به نظر 
همه جویبارهای اطراف را به عود جذب می کند می گذریم . گر گی که در کنار این 
ستر ایستاده اس به ما شیر ه شده است . سکیا > مثل ثیری که از کمان رها شده 
باشاہء به طرف گر میجہند: اما گر ک ازسگہا سربعتر است. ساعت ده بعداز ظهر 
عنوز عوامرطوب بود» اما بادی از طرف شرق می‌وژزید که از سطح آب وسیعی می- 
گذرد و به اين خاظر خحنك است . 

حر کت رھ طرف سطح ١بی‏ که در يلك فرورفتگی مسطح قرار دارد صبر آدم زا 
تمام می کند . آدم لاینةطع پیش می‌رود » اما به نظر نمی‌آید که فاصله کمتر می‌شود. 
حالا سه ساعت ونیم است که ما مستقیماً به طرف دریاچه می‌رويم و هنوز در چشم 
انداز تغییری حاصل نشده است . ردیفی از تپه‌هاي کوچك تراس مانند » که په طرف 
شمال شما شرقی امعداد دای ند ؛ مرژی را که دریاچه ممکن است در دوران فعلی 
داشته باشد نشان می‌دهند . سنگلاخ کم می‌شود و بالاعره تمام می‌شود . حالا زمین 
از خاکی است هموار و زردر نک که به خاطرخشکی ترك ثرك شده است , بالاخره در 
ساحل هامون قرار داریم (شکل ۲۳۶) . موجما در سطح آب کے رن سبز روشنی 
دارد کف می کنند . اینجا با ۲۰/۶ درجه حرارت واقعاً حوب است . آب که حرارتش 
۲/۵ درجه سشتر است کاملا شیرین است . دریاسه برهنه بود و هیچ نوع نی در 
حاشیه‌اش به چشم نمی خورد . با اندازه گیری‌های اخیر ارتفاع متوسط هامون ۵۱۲ 
هدر سك , 

پس از اینکه مدتی در اینجا ماندیم تا صیحانه‌ای بخوریم واز صدای امواج 
که برایمان عیلی غير عادی بود لذت ببریم ؛ در امتداد ساحل به طرف شرق جنوب 
شرقی حر کت کردیم . زمین خاکی بی گیاه که از گل خشك و زرد و نمك تشکیل یافته 


است تسا می‌سو د کی راہ دار عالی و رات باشد ۰ از کنار اتراق جادر نشعتان 


۴۶ | کوبرهای ایران 


ساحلی که چادرهایشان را به صورت بك ردیف در امتداد ساحل بریا کرده بودند می 
گذریم , در سمت راست در فاصله يك کیلومتری میل نادر به چشم مي‌خورد . 
بیابان بی حاصل ومسطح به رنگگ زرد تیره به هر طرف گست تر ده است . اننجا و آننجا 
جزایر گلی مسطح از آب به بیرون نگاه می کنند و در بعضی جاعا از مردابہابی می- 
گذریم »که در طرف درپاچه‌به‌وسیلهُ سدهای گلی باریکی از دربا جدا می‌شوند . د 
سمت شرفی تا بی‌نهایت هامون به چشم می خورد . دراین‌سمت ماحلی به چشم نمی 
حورد , 

بعدازظیر ابرھابی که از جدوب آمدند اسمان را پوشانیدند . این ابرعامارا 
از نور مستقیم و سوزان خورشید نجات دادند و ما دلیلی نداشتیم که از گرما شکایت 
بکنیم . کمی بعد حتی ابرهای غلیظی همه اسمان راقگرفت. روی کوه خحواجه باران 

می آمد و ازسمت شرق باد ملایمی می‌وزید . ابرها متراکم‌تر و ضخیم‌تر شده ورنگك 

تیره‌شان به بنفش تبره نبدبل می‌شود . آسمان رن ی زرد وسر خ به خود می کیرد و 
شرو ع توفان احساس می‌شود , حالا طرف راستمان هم آب است . ظاھراً ما در بك 
شبه جزیره قرار داریم وپاید از دماغۂ این شبه جزیره سوار ہشویم . درجاهای زیادی 
اثر ای و جادر به چشم می‌خورد و سواحل از گاو های زبادی که وحود دارند نقطه نقطه 
به نظر می‌آیند . ظاعراً رنگگ گاوھا در اینجا سباه است و حداکثر خالہای سفیدی 
در سر دارند و انتم‌ای دمشان سفید است , بعضی | ازابنہا آنقدر در آبت فر و رفتەاند 
که کمی بیشتر از سرشان از آب بیرون است . گاوها به این ترتیب خودشان را از شر 
حرمگسها و حشرات خو نخوار در امات نگه می‌دارند . اماآنبا چه می‌خورند : زمین 
کہ کا مرا" پرهنه و شا کستری است و در هیچ جا کو جچکتر ین نشانه‌ای از یاه به چشم 
نمی‌خورد ؟ شاید این گاوعا ریشه‌های نی‌هابی راکه از سالم‌ای قبل برجای مانده‌اند 
می‌عورند . وقتی که باد برای مدتی آرامتر می‌شود :آدم فورا از مگس وپشه انباشته 
می شود . 

دو باره از کنار دھی می گذریم که چند جادر این ده ازحصیر ساختھ سّدداست. 
بلافاصله پس از این ده نزديك ساحل اتراق شماره ۶۵ را بر پا می کنیم . متأسفاند 
هوا طوری بود که من نه می‌توانستم نقاشی وطراحی بکنم ونه عکاسی . آما درعو 
با عباسقلی‌يك چرخی درده زدم تا حداقل الاعات ۔ جزئی از ده بدست بیاورم. چادرھا 
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به حاي پارجه از حصبر است که به ديرك ناز کي بسته شده است . ساخشمان این 
جادرها با کلیه‌های مردم‌لوپ :که برای سکونت دائم در جایی که آب نمی گیرد ساختھ 
می‌شو ند : قرف می ند . ابتجا در ساحل هامون عمیشه باید روی تغبیرات حوره‌های 
آبی که به طور ناگہاتی در نتیجه باد و فشار هوا به وجود می‌آید وروی توسعه آب 
در زمینہای مسطح حساب کرد , درعر حال سا کنان این چادرها به من گفتن که آنہا 
ازروی تجربه می‌توانند وضعیت آسمان را تشخیص بدهند وود را به موقع به‌جایی 
مطمئن برسانند . وقتی که ساحل در نقطه‌ای در خطرقر ارمی کیرد » آنها جادرهایشان 
را به هم می زنند وحصیر هارالوله‌می کشندوفورا به جای دیگّری‌ازساحل کو چم ی کنند. 

در هرده چادرها دريث ردیف قرار دارند و در ورودی همه آنا په یك طرف 
است . دوتا چپار چادر بلافاصله از هم قرار می گیرند و بین این گروهبای کوچك 
ر اهپای کوجکی برای عبور ومروروجود دارد. آنمها لباس وظرف و کوزه و کتریپای 
خود رکه مخصوص شیر و غذاهای شيري است در چجادر ها می گذار ند , اثاٹ مزل ) 
ابزار کار و وسایل ماعیگیری با رنگپای گوناگون جلوی چادرها به صورت درهم و 
برهم قرار دارند . بحه‌های نیمه برعنه وبا کامله؟ پرهنه میان گوسفندها و سگپای کم 
رنف بزرگ و پشمالو بازی می کنند . دختر جوانی که لباسش فقط از یك پیراعن و 
بك لچك آبی .که روی موهای نامنظم بسته شده است : تشکیل بافته است با شناب 
به طرف کاوها می‌رود . کله‌ها روزها په جابی که در کنار وبا داعل دریاجه قراردارد و 
در آنجا نی‌های جوان تازه سر کشیده‌اند رانده می‌شوند . شب‌ها گله‌ها را دوباره به 
اتراق می آورند تا آنها را از حطر گرگ که گویا در این حوالی خیلی یافت می‌شود 
در امان تگہدارند . بیشتر کارها با زنہا است و آنها گاوها را می‌دوشند . غذاهای 
شیری مختلف غدای اصلی مر دم اہنجا است . ماهی هم به تور انداخته مي‌شود وبعد 
حورده می‌شود و برای صید مرغابی و غاز وحشی مئل لوپ دام گذاشته می‌شود . 

در اینجا عمه چیز مرا به یاد سرزمین لوپ می‌اندازد . حتی هوا هم در این 
روز اول که من در ساحل هامون گذراندم مرا به یاد لوپ می‌اندازد . حدود ساعت 
پنج باد شذیدی از سمت شمال شرقی روی زمین مسطح و دریا وزیدن گرفت و خیلی 
زود تبدیل به یك نیمه توفان شد . مسا وپشه‌های بی‌حیا ء که چند دقیقه پیش به 


یو رت نو ده ابر ما را عذات دادم بو دید ) یا سرعت ناپدید شدند . هوا غلیظ وتیره 


۳۸ھ ]| کویرھی ابر ان 


وحتی برای نشستن با پیراعن خیلی خنك بود . مردی به من گفت که در این فصل از 
سال مدام یك چنین بادی حکمفرما است و توفان بعضی وقتہاسه تا هشت روز ادامه 
می باہد . احتمالا اپن باد پیش در آمد باد صدو بیست روزه امت . دراینجا بین باد 
خراسان و باد قبله ز باد غربی ) فری می گذارند . هر دو باد باران +سراه دارند : در 
حالی که بادهای جنوبی بارشی ندارند . مردم همچنین تجربه کر ده بودند که پادهاي 
طولائنی در گسترش وعمق درباجه تا ثیر دارند » بعنی عمق آب در جہت باد یر کم 
شده ودر جهت دیگر بالا می‌آید . یکی می کٹ راهی که ها امروز پیمو دهایم بیسست 
روز دیگر در زیر آب فرار خواهد گرفت و در جایی که ما اتراق کرده‌ايم ۰ عمق آت 
به دوپا نمواهد رسید . جاهایی که به عاطر بلندی عرگز زیر آب قرارنمی گیرد ورگ 
نامیده می‌شود . ده روز دیگر آب تا میل نادر ویر جعباس رهان‌پیش خواعدرفت: اما 
هردو محل چون در بلندی ساخته شده‌اند در آب قرار نخواهند گرفت ۰ به این ترتیب 
این دریاچه مثل لوپ نور متغیر است ء اما با مرزهای محدودتري . در حالی که 
رسوہپای آبرفتی وشيارهاي ناشی آزباد و٭سطح بودن زیاد زمین دلایل اصلی متحرد 
بودن لوپ تور است : در ابنجافقط تقسیم فشار هوا و آبایی که وارد می‌شوند 
عوامل تغییرات هامون‌اند . در جنوب آب هامون در شن کم میشودو از بیراهه‌ای 
در جنوب می توان به نصرت‌آباد رفت . در عوض در شمال اروپاپیبا نمی توانند 
دریاچه را دور برنند ‏ چون افغانہا اجازۂ ورود به شا کشان را نمی دعند . 

شب چند نفر از بومیپا آمدند و شیر و دوغ عرخه کردند . اما ما به توصي 
دکتر هندی تاجای امکان از تماس با مردم و کالاشان حود داری کر دیم . اسما گفتند 
که اگر باد شدید نوزیده بود از نیش پشه‌ها مریض شده بودیم . آنها حودشان تقریبأً 
حساسيتي در مقابل نیش حشرات ندارند اما بیگانه‌ها از نیش آنپا عذاب می‌برند . 

ساعت ٩‏ با ۱۶/۵ درجه هوا حنك بود وساعتی بعد در بسترم دراز کشيده بودم 
وبه نور ماه‌که روی پارچه مواج چادر بازی می کرد نگاه می کردم . حدود نیمه شب 
صدای وحشتنا کی مرا از خواب بیدار کرد . در صندوقی که در سمت باد بر روش 
ابه جادرقر ارداشت نا عم درز ہین چادر وزمین راگرفته وهم چادررا محکم نگہدارد 
از فشار باد بر دیوار چادر به طرف جلو افتادہ بود وتمام چیژهایی که روی این میز. 


عای موقتیام قرارداشت همر اه چراغ روی زمین پاشیده شده بود . باد به داعل چادر 
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می‌رزید و پارچذ چادر موج مي‌زد و صدا می کرد . فقط چہار گوشۀ چادر محکم بد 
زمین بسته شده بود . صدای زوزه وسوت باد بلند بود و هیچ چیز جر صدای توفان 
به کوش نمي‌رسید و شن و خاك رویم می‌بارید. بی زتیجه می کوشیدم تاکسی را صدا 
بز نم . اما باد کمك کرد وعمراعان را ہاکندن چادرشان از ژمین بیدا ر کرد . حالا آنہا 
هم ده موقعیت من پی بر دنل و با شتاب سر رسیدند و دوباره دبوارھای محکمی برایم 
فراعم آوردند . این تونان یکی از شدیدترین تو قانہابی دود که من‌دیده بودم . سرعت 
أبن توفان حدما ۲۵ متر در ثانمه بود . 

شو ابیدن درمیان سرو صدای نوفان آسان نبود . مدئی با این انتظار که چادر 
روی سرع نعو اشد خو اد درا کشیدم و مروت بودم 5ه ده سر این همه پشه جه آمده 
است . این پشه‌ها موجوداتی ظریف اند و در اینجا هیچ نوع پناههادی برای آنا 
وجود ندارد . آنہا حتساً می میرند و آنہابی هم که می‌توانند درمقابل فشار مقاومت 
کنن وتا بر های ظر بفشان می‌شکند ۱ 

صبح روز بعد هوا بر خلاف انتظار صاف بود و پس از اینکه به حداقل ۶/۸ 
در ندل ر ساد نوک وف دقر سرد مي آمد ۱ اہو القاسم وقتی مرا را این حبر کے حسابی 
زمستان است بیدارکرد پوستینش را پوشیدہ بود . بادمستقیماً ازسمت شمال می وزید. 
۶ اب در بارة این باد شنیده بودیم. این باد است که اسپاہہا را بەکار می‌اندازد 


کے 1 . 
و در ۱ 


بسن بات با مین سرف بے ف رضص ود !دام ده باید بتواند شر تر ر! که می لدو اهد 
بچرخاند . با این وصف ابرعا به طرف شدال شرقی شراع دشیده بودند . من هر گز 
فکر نمی کردم که در این پابین دراین فصل ازسال با بل چئین سرمابی روبرو بشوم, 
عات توقف ما در اینجا ان بودکھ از مردمی که دستور داشتند مارا با توتین‌هایشان 
از درپاچه عبوربدهند ,ری نبود. دراین بارہ جای شگفٹی نبود . چون برای کلك‌های 
نامطمثنی ازاین دست» دربای بزر دک خعیلی مواج بو د . 

روز درحال تمام شدن بودکه توتیندار خودش را معرفی کرد تا اطلاع بدهد ‏ 
در ا بر ای عہور وات دست . لو تین عہارت است از ات سیت نیعابی 5ه ۳ عمدیگر 


۱ طنذاب کی ی شور ناه و یاه صورت لك بزر کی زر شم یگر تیب نیا می شو ند وقدرت حمل 


قا بل توجہی دار دا ۱ را هوابی که امر وز دار یم در نمام ر اه در با از سست چپ یھ طرف 


و شع م خی هد آو زر 2 و پر بر و جہا تو ثبن عای مار | قدم کےا قدم شہار نو آهنك کر د: 
1 
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به طوری که صندوقہا وسایر چیزهایمان نابود می‌شوند وما عودمان در خطر بزرگی 
قرار می گیرہم . چون اگرچه این قایقها تا سرحد امکان محکم ساخته شده‌اند ؛ در 
موقم‌حر کت روی درا حم می شو ند و آن جنان ناس بر می‌دار ند که دسته نی‌ها ازھمدیگر 
جدا میشوند . این مرد برایم تعریف کرد که اوشش سال است که رفت و آهدهای روی 
هامون را اداره می کند و عرگز چیزی هنگام عبور از دریا از ہین نرفعه است . به 
همین دلیل او میل نداردکه حالا از تصادفات احتمالی استقبال بکند. مخصوصاکه 
او مستول باروبنة مسافران است . اما اک توفان دوروز دیگر ادامه پیدا بکند ؛ او 
دوئوتین بزرگ ومحکم خواهد ساخت . اوتوصیه می کند که ازشب برای عبوراز دریا 
صرف نظر شود . حساب کار حتی درزیر نورماه دردست آدم نیست واگر گذار تونین‌ها 
به مناطق کم عمق بیفتد فورا هرز می‌شوند و آب به داخلشان راه می پابد. 

سه خط آبی از هامون می گذرد . راهی که من بایستی از آن استماده بکتم راہ 
تورودکی [۲] نامیده می‌شود و دو فرسخ طول دارد . به من گفتندکه این راہ ١بی‏ 
بيست روز است که دوباره از آب پرشده است . قبلا این راه عشك بودء چون آب 
هیرمند کمتر از معمول و میزان باران بسیار ناچیز یوده است . اما امسال آب 
خیلی زیاد بود و آنہا عقیده داشتند که این درياجة پانلافی تمام سال پر آب خوأهد 
ماند . 

راه دوم راه سرخ کّزی نامیده می‌شودو راه سوم راه شاهرود است . این راہ 
سوم که خط تلگراف از آن می گذرد آن قدر کم عمق است که با کلك نمی توان ازروی 
آن گذشت . اما با شتر و چهارپایان دیگر می‌توان از این راه استفاده کرد . البته 
کاروان در این موقم ازسال ازاین راه نمی رود . 

وقنی که درحالی که کپ می زدیم در کنار ساحل ایستاده بودیم » دیدیم که آب 
باسرعت نسبتاً زیادی وسعت می گیرد وظرف نیم ساعت دومتر بر وسعتش اضافه شد. 
برای اينکه بتوانيم با دفت موضو ع گسترش آب را مورد مطالعه قرار بدهیم چوبی 
را به زمین فرو کرده بودیم و می‌دیدیم که آب به همه گودیما و فرورفتگیهای کوچك 
و کم عمق سرازیر می شود . باد شدید شمال حالا آب را به طرف جنوب می‌راند » 
جابی که به طوری که می گفتند » آب منطقۂ بزر گی را دراطراف کوه خو اجه می‌پوشاند 
اکر باد با سرعت ضعیف بشود آب دوباره به طرف شمال جریان پیدا می کند و جا۔ 


ساحل در یاجڈ سامون | ۶۵۹ 


مابی که در جنوب زیر آب قرار دارد مجدداً مك می‌شود وبعد جابی که حالا چادر۔ 
های ما درآن‌جا قراردارداهم درمعرض خطرقرار می گیرد . می گقتند که حالا هیرمند 
روزانه آب زیادی وارد عامون می‌کند و این آب په سطح دریاچه تقسیم می‌شود . 
اواخر روز : ظرف پنج ساعت آب ۲۸ متر این طرف‌تر ازعلامتی که گذاشته بو دم آمده 
بود . به این ترتیب دریا با سرعت به طرف ما گسترش می‌یافت . 

صبح دیده بودم که چگونه مردها چپارپایان را به صورت دسته‌های طولانی 
وسیاه به طرف قسمتپای کم عمق هامون می‌راننده جایی که چیزی برای چریدن یافت 
می‌شد . بعد این مردها در دورادور باتلاق دیده می‌شدند که مشغول بریدن نی‌های 
کو چك وتازه بودند . گوساله‌ها که اجازه ثرك کردن اتراق را ندارند به غذایی ازاین 
نو خ عادت می کنند . مردها مو قع کار بینی و دهان و جانه‌شان را با گوشه شالشان 
محافظت می کنند . اما پاها پرهنه‌اند وحتماً وقتی که درجه حرارت هوا مئل امروزدر 
ساعت یك بعدازظہر از ۱۳/۸ درجه بالاتر نمی رود » به عاطر توقف طولائی در اب 
خیلی سردشان می‌شود . البته در ساحل حرارت آب ۱۷/۹ درجه بود . اما حتماً در 
اسمت‌های داخلی دریا آب سردتر بود . 

از دهکده‌ای در شمال شرقی دیدن کردم که از ۳۹ چادر با کلب حصبری _ با 
هر اسمی که بخواهیم با این انه هاي حصیری مضحاکف بد شیم 5 تشکیل بافند بو ۵ . 
کلہەھا در این ده به شکل تونل بودند. سقف این کلبه‌هااز چوب و حصبر به صورت 
بك نیم دایرء ساخدته شده بو د . حصیرھا در حدود چہارمتر مر بع وسعت دارند و به 
چوبہا بسته می‌شوند . در دو طرف هر کلبه ومخصوصاً در قسمت بيیرون در دوجناح 
شر مجتمع که از چپار کلیه تشکیل می‌شود » ني‌ها دسته دسته وبه طور عمودی در 
کنار دم مثل دیواری قرار گر هتەائد تا چہارپاپان و آدمہارأ از وژش باد در امان 
نگامدارند. حتماً این کلبه‌ها را به این متظور در کتار هم می‌سازند که همدیگر راحفظ 
کنند و به یکدیگر استحکام بیشتری بدهند و هم به این ترتیب منطقه محافظت شدۀ 
بزر گتری در مقابل باد به وجود بیاید . در ورودی این کلبه‌ها هميشه رو به جئوب 
است . اژاین موضو ع هم نتیجه می گیریم که درابنجا بادهای شمالی حا کمیت دارند. 

حصیر را به همان ترتیبی ميه می کنند که در آسیای مر کزی تمه می شود . 


دھ تا سی نی زرد به یلگ اندازه وبەارتفاع دلو ۵ دو متر با دیشتر در یکت می سود بعداین 
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نی‌ها را روی زمین می خواہانند و آنقدر آنہا لکد کوب می کنند تا همه بتر کند . بعد 
بی‌های شکسته بلند وثازك را انشخاب کرده ویس ازابنکه بر کہا و کوئه وکنارزباتی 
آنپا را جدا کر دند درم رحلۂ نہاہی از آنپا حصیر می‌بافند. بپترین کله‌ها ۳ ٹرعرض 
و چهارمتر طول دارند ومعمولا" کوچکتر ازيك چادر کوچك‌اند . 

شہہا چپار بایان جلوی جادرها بسر می‌برند تا از دست باد در امان باشند . 
صبحہا وقتی که چبار پایان مجدداً به داخل دریاچه رانده شدند : تیالآنہا را جمع 
می کنند ویس از اینکه آنپا را به صورت دابره‌عایی در اور دند به طور عمودی بر ای 
خعشك شدن می‌جینند , حلوی شر کلہے آتشیر وشن است : که سوشت ان فقط وا 
تباله تامین می‌شود . دور هر آتش دابرەای از ماهی به چشم , می ورد Ji.‏ نہا پس از 
شکافتن شکم سا مها و حالبی کردن آن ؛ ماعیعبا را درد ور عمو دی کار آنش قر ار داده 
و به این ٹرتیب ەاھی دودی تیه مو کنند , در سای کثار کلبععا بین اہزارآلات د 
لباسهای پاره پوره ء بفچه‌های زیادی ازماهی تازه آویزان است . 

داخحل واطرای این کلبه‌های ممحك بی‌نم‌ایت کیت است. مادرھا شهش بچد. 
های برهنه‌شان می کشند و در عمین موقع عده‌ای دیگر با آسیاب دستی آرد می دنا 
کره درست میکنند ‏ ماست می‌زنند : نخ مي‌رسند و با لباس می‌دوزند . پیرزن 
کوچك و جر و کیده‌ای مثل بك بتچه در کگوشه‌ای ننسته بودو بد نظر می ‌آمد صد سال 
پشت سر داشت . او تور بود و نمی‌توانست راه برود وروی زمین در رختدو ابش ته 
مسکن ومأوای شپش وجانورانی ازاین قبیل بود چمبانمه زده‌بود. زنهای‌جوان کاملا 
ډو ست داشتنی ره نظر می آمد‌ند .آنا ندون جادر + کنسکاو فی دای و کف بودند 


و لباس پاره پورۂ سبکی به تن داشتند . چشمہایشان قموه‌ای نیره: بینیشان نسبتا 
بزرگ و لبپایشان کلفت است . بالای لبشان كرك انبوهي به چشم می حورد . آنہا 
در گر دنشان زینت آلات ساده‌ای دارند و دور سرشان دستمال سرحي بستهاند و هم 
آنا پابرهنه‌اند (شکل ۲۳۸) . 

از دیوار بعضی از کلبه‌ها تفنکگک سرپر بلند و زمختی آویزان بود . معمولا" 
از این تفگ برای شکار قو استفاده می‌شود . حلوی بعضی از کلبه‌ها دست‌گاهپای 
ہافندگی بسیار ساده‌اي به چشم می حورد . با این دستگاعہا پارچه‌های پنبهای بافتد 


می شود ۲ البته آدم می‌بیند که پار چه‌های رنگار نک نی رو سې ي کہ کف و حشتناکی 
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دار د واز مش آورده می‌شود » درهامون بازار خوبی دارد . گردش کردن وسرزدن به 
همه خانه‌ها در دھکدڈ کو چکی که از دامداری وشکارپرند گان وصید ماعی زند کی می- 
کند کامله" سر گرم کتنده بود ‏ جابی که همه چیز آدم را خیلی حوب به باد ابدال و 
فوم چاپا گان در لوپ مي‌انداعت .آدم می خواعد معتفد بشودکه وضع مردم این ناحیه 
بایستی ازهر نظر بهتر ازوضع کشاورزان فقیری باشد که درشرق ایران فقط ازغلات 
که از زمین ختك به دست می‌آور ند : زند کی می کشند . اما ساکنان ساحل عامون 
عودشان ادعا می ګنند که خیلی فغیراند وهر کلبه بیشتر از ۶ تا ٦١‏ گاو ندارد . البته 
با توحه به وجود گله‌های بزر ك بایستی تعداد گاو هر کلبه بیشتر از این باشد , آنا 
قبول داشتند که بعضی‌ها تا صدگاو دارند » اما گاودارها همه از سیستان‌اند ‏ مردی 
از مشہد برای خریدن چپارپا در این حوالی بسر می‌برد . او فعلا ۴۹ راس حیوان 
به قیست ۲۵ تا ۴۰ تومان خریده بود . او په من گفت که این چہارپابان را ظرف 
۰ روز به مشہد خواهد رساند تا در آنجا ازهر گاو ۳ قران استفاده بکند . درحقیفت 


فاده خیلی 


دیشتر است > اما او ميل نداشت که این موضوع را فاش بکند . چون 
فروشند کانی که در اطراف ما ایستاده بودند به حرفہای ما گوش می‌دادند و خر بدار 
سشہدی در صورت فاش کردن قیمت واقعی ناگزیر درخرید بعدی مجبور په پرداخت 
پو له بیشتری می‌شد . 

بعدا يك بار دیگر به طرف کلبه‌ها رفتم ٹا در موفعیتی که باد درحال خوابیدن 
بود چند عکس دیگر بگیرم (شکل ۲۳۹) . حالا از وقتی که مردهای محل باگاوها و 
سکمپایشان بار دَشته بودند ساکنان ده با ملاحظه‌تر شده بودژد و به من اجازه ندادند 
که از زنہاعکس بگیرم . آنہا در ساعات شب به صورت‌يك دسته حاو در ورودی 
کلبه به سر مي‌بردند . از جاو کلپهها غروب خورشید به چشم می‌خورد . امروز 
خورشید از نظر گرما: که معمولا در این منطقۂ پرآب سخاوت زیادی داشت : 
مت به خر ج داده بود . مردم روی زمین می نشینند و استراحت می کنند .آنپا دود 
می کنند و کلبه‌ها وابزار و آلاتشان را تعمیر می کنند وبه دیدن همدیگرمی‌روند و کپ 
می زنند . این مردم : که تشپا مصاحیشان بچه‌ها وماهیپا وپرندگان آبی هستند » بی- 
نہابت ساده ونادان اند . 


بعک شا هد ارسال پستا در کیفیجرمی ا نصرت آباد دم ۰ بست مو فعی‌فر ستاده 
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می‌شو د که وضع آب وشوا مانغ غیرقابل حلی بدو جود نیاورد. هنور رأەابی تا حدی 
عمیق بود وهنوز توتین ازساحل فاصله‌ای نگرفته بودکه امواح درپا بەداخل وسبله 
نقلیه کم دوام راه می‌یافت. بست ا گر قرار بود باوضعیتی عیلی ناجور بهمه‌صدتر سد: 
بایستی خوب بسته بندی بشود . در هر حال توثین روی دربا خیلی سریع حر کت 
می کرد وباد به سرعت حر کت كمك می کرد. درعوض دوتوتین که با بارزیاد ماهی در 
حال نز ديك شدن به‌ساحل بودند برای رسیدن به عشکی ره حاطر فشار امواج مقابل 
کار مشکلی درپیش داشتند. ژنی داخل درپا شده بود تا خودش را به تونین‌ها برساند. 
این زن را مثل یگ شتر با ماهی بارزدند . 

از همین حالا همراهانم از انتظاری که ناشی از اب و هواه باد بود ہی صر 
بودند . آنہا آروزی رسیدن به خانه‌هایشان و دور شدن از این سرزمین طاعون زده 
و زیارت قبر امام رضا را داشیند .آنا فصد داشتند به خاطر ژجاتثان به زیارت "مام 
رفته وا ز او تشخر بکنند . آنپا هم يك بار حق ورو به سالن‌هایی باگنبد طلایی را 
خو اهند داشت . انشاعلله ' 

شب آسمان صاف بود , هالة درخشانی ماه را که رفته رفیه بالاتر می‌آمد 
در بر گرفته بود . زیر قرص ماه دریاچه مشل بك نوار نقره‌ای وخط مرزی براق و بی 
حرکتی بین آسمال و زمین به چشم می‌خورد . فقط غازهای وحشی ؛ وقتی که مثل 
همین الان در دسته‌ای تقریباً دویست نایی با دادو فریاد از روی آب به طرف شرف 
جنوب شرقی پرواز می کردند » از این مرز عبور می کر دند . با این اميد که روز بعد 
بتوانم از روی آب بگذرم مو دم را به دست خواب سپر ام . 





فصل پنجاه وسوم 





بات سفر دربایی 


روزھشتم آوریل با این خبر: که باد با حودسري وشدت ادامه دارد ‏ ازخواتب 
بیدارم کردند . اما هوا صاف بود وانوار حورشید روی سطح آب براق نکان‌می خورد. 
پس از اینکه حرارت هوا درشب فقط ۵/۱ درجه بود هوای صیح سرد پود و من هنوز 
عم حق داشتم که از جود داری گرمای تابستانل در شکَفت باسم ۱ 

در این مدت تعداد زيادي توتین ساخته شده پود و این توتین‌های مضحك در 
حالی که طنابی به سکانشان پسته شده بود با فاصله کمی از ساحل لنگر انداخده 
بودند . بیست مرد اثاث مرا به کثار آب رساندند ودراینجا پس از ایتکه صندوقماي 
آسیپ پیر به حصیرو پتو پیچیدە شدند با احتیاط روی تونین‌ها قرار گرفتند . بستەغا 
به این ترئیب روی توتین‌ها تقسیم شدند که هر صندوق یا عدل روی یکی از تو تیشها 
فرار گرفت و صندوقهای قیمتی درتونین خودمن جای گرفت. مسئولیت دوتونین‌دیگر 
بد عہدۂ عباسقلی بك و میرژا گذاشته شد . نو تیندار هم در توئین مضحك و کم دوام 
من‌فرار گرفت . ما ۱۴ توتین دراعنیار داشتیم. هر کدام ازاین توتینها بوسیله مردی 
به كمك بك چوبدستی به طرف جلورانده می‌شد . ما برای رسیدن به توتینها دویست 
متری پابرعنه در آب پیش رفتیم . بار این قایقہا در این فاصلاٌ دویست متری بدون 
ارتکد با زمین تماسی داشته باشند زده شد . ما کوشیده بودیم که بار توئینبا تا حد 
ممکن سبك باشد تا به این ترتیب در حین حرکت ازبرخورد آنها با زمین جلو گیری 
شود . 

توتین من بزر گتر از همۀ توتینها بود . تقریباً شش متر طولش بود ودر وسط 
که پمن‌ترین جای توتین بود ۱/۲ متر پہنا داشت . این توتینہا از بالا شبیه قایق- 
های باريكِ و نوك تیز مسابقه بودند . تمام بدنه نوتین از دسته‌های خشك و زرد 
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توت که به صورت نسبتاً محکمی به همدیکر بسته می‌شوند تشکیل می‌بابد . وقتی 
بار روی ای قایق فرارمی کیرد قسمت بزر گ قایق در آب فرو می‌رود . دو دسته نی 
که از قسمت جلو وتین به طول دو سوم طول توئین به دو طرف توتین بسته شده 
است » دیوار طرفین این وسیله نقلیه را شکیل می دھد . این دیوار از افتادن باراز 
روی توبن جلو کیری می کند . 

مردی که توتین را هدایت ي‌کند با لباسی سبك و پا وساق برهنه درحالی که 
چوب بلندی دردست دارد با مهارت واستادی توتین را به طرف جلو می‌راند (شکل 
۶ . توئین ران در جلو توتین می‌اسند و جوب بلندی را که در دسل دارد 
به کف دریاچه تکیه می‌دهد بعد تثقریباً با نمام نیرویش به این چوب تکبه می کند وہہ 
منظور بالا بردن شدت فشار و راندن قایق به طرف جلو تقریباً یك نیم چرخ می‌زند. 
این حرکت‌پرنیرو» پس از اینکه چوب دستی دوباره از کف «ریاچه کنده می‌شود: به 
قایق سرعت زیادی مي‌دهد . 

من و شش هبراهم سوار شدیم , هرکس سوار توتین خود شد و در راہ ابی با 
امواج سمت چپ آن‌قدر به داخل دریا راندیم که آب اطرافمان کف کرد «شکل ۲۴۱ 
و ۲۲۴۲ . 

در نزدیك ساحل آب کم عمق تیره و بی‌نی است . اما کمی دورترازساحل نی- 
های پراکنده‌ای پیدا می‌شود وبعد با احتباط واردکانالی می شویم که با ۱۲ متر عرض 
در میان انبوهی از نی قرار دارد (شکل ۲۴۳) . این راه آبی برای رفت و آمد بین 
ساحل شرقی وغربی خالی ازنی نگہداری می‌شود . در فصل ی که این قسمت ازدریاچه 
آب ندارد ؛ نی‌های این قسمت سوزانده می‌شود . بعد نی‌های تازه که کانال را هدید 
به بسته شدن می کنند با دقت از زمی ن کنده می‌شوند . گویی در اینجا ‏ ایق آزمیان 
دو ردیف چپ رکه از نی درست شده است می گذرد . به خاطر این این ني‌ها از شدت 
فشار امواج کاسته می‌شود . باد شدید دیکر احساس نميی‌شرد و بعد آدم رلافاصله در 
میان توده‌های بزر گی از پشه قرار می گیر د . اما در اپنجا هر گر ترا کم نی به اندازة 
لوپ نور نیست . آب تقریباً زلال بود و با جریان واضحی به طرف جتوب جنوب 
غربی در حر کت بود . حرکت آب از موجپای کو چکی که در پای هرنی به چشم می- 


: ۲ ۳ ہے ۱٩‏ 1 2 : 
دورد معلوم می شود ۲ این آب بر هلب است کی 7 شما می ایک وبه سمت حنوب و 





لف سغر دریابی | ۵۷ ۶ 


جنوب شربی درطرف کوه خواجه جریان پیدا می کند, 


ا ساعت س اہ 


ا ۹ 
4 یت اہ 


حر کت عمق آب کمی زیاد شد ؛ اما در طول تمام ل نب سك 


تا 


سا دیش و یج مه و از وروی آب ١‏ عمق آپ هر کر از دومتر بیشٹر نشد وطول جاعاپی 


و قتي که تفر یبا نیمی از راه را طی کرده بودم پا مستخدم ایرانی متعلق به 
کنسولگری انخلیس سول بر باك وین ازحبت مقایل پل | شل : که بر ایم‌نامه‌ای حا کی 


1 
1 


از خوش آمدگوبی از مك فرسن عمراه داشت . از این روی ؛ روی آب سبزروشن 
نگهداشتیم , نامك با خو از دم وبا سر عت جواب کوتاعی نوشتم وبك پيكث سپردم. توتین 
او با سرعت بر کشت و بزودی در میان تی‌ها از نظر ناپدید شد . مسافتی بعد با باك 
دستد ثوتین : گے برد دسعور کدسو لکری تیه شده نود :بر محوردکردیم .آنا هم بایستی 
کر فامل و یه دی 7 دادن , مه این نو تین عا کہ باه زرحمت اژ آپ سروك اند و 
بوسیله توتین رانا به جلو رانده می‌شوند شکل مضحکی دارند . 
و خوبی بودو می‌توانست ده بار طولانی‌تر باشد . با اینکه 
آسمان کال" صاف بودن باد غنکی می‌وزبد وحشرات یشدار را دورمی کرد , ساعت 
باگ حرارت وا فقط ۱۳۸/۱ در جه بود . 

گاهی از میان دالانہایی می گذشتیم و گاهی در دربای باز قرار می گرفتیم ۔ 
در اینجا نی‌عا نسیعاً نازك اند وبر گہای زرد سال پیش به ندرت بیشترازدو پا از آب 
بیرون است . نی تازه و سبر به زحمت یا پا از سطح دربا بالا آمده است . رن 
زرد برتری دارد و رنکگ سبز تل وتو در مبان زمینه زرد به چشم می‌خورد . کوه 
خواجه مثل یك نشانهة قوی عیکل . در سمت راست قرار دارد ونی‌ها آنقدر نازلاناه 
که به ند ت قادر به بی‌شانیدن تمام کو ه می‌شو ند . در عین حال ما طبق معمول ازهر 
مارک در حاصره نی ھا هستیم , بے این تحار آدم کمان می کند که در راہ آبی تنگی 
سفر می کند . سکہاگول نی‌دا را می‌خوردند و توی آب می‌پریدند و اميد داشتندکه 
بقوانند به طرف زمین خحشک شنا بکنند . اما خیلی زود پی به اشتباه بررگف خود 
می‌بر دزد و ته و لله زنان به طرف نردیك ترین توتین شنا می کردند ۽ که حیوام 
نمہای اس کشیاده ۳ می یلیر قث ۱ سگہا بدون کمترین حو اه بر اي نا درتو لس دراز 


می کشیدند و پارس می کردند و زوزه می کشیدند., انا با ناله تمام راہ را به صورت 





۶۵,۸ | کو برهای ابر ان 


حادئهٌ سختی در آورده بودند , 

دریا بازمی‌شود و موجهای ناشی از باد به عقب توئین می کوبند .آب حسابی 
به همه‌جا پاشیده می‌شود > اما لوازم من در خطر ثیست . از ابن طرف و آن طرف 
صدای فریاد غازهای وحشی شنیده می‌شود . همه چیز ء شمه چشم انداز مرا به باد 
فارا فوشون" در لوپ ومردابهایش می‌اندازد . 

حالا دوباره وارد يك کانال زرد رنگگ می‌شویم . آت در اہنجا برلای است و 
گویی که مستقیماً از هیرمندگل آلود می آید . 

در آخرین قسمت راه درسمت ساحل شرقی از نی خبری نبود . ما در اینجا از 
روی سطح آب خیلی گسترده‌ای که شباعت به دریایی بزر قگ داشت مي‌رانديم (شکل 
۴ . عمق آب که کثیف ولای بود فقط نیم متر بود . از قرار معلوم کمی پیش 
گله‌ای از گاو در راہ رفت با باز کشت يك چراگاه دریایی بوده است . روبرویمان 
در شرق ردیفی از کلبه به چشم می خورد که به طرفشان می‌رانیم . در دو طرف این 
کلبه‌ها چمار پایان اینسو و آنسو می‌روند 4 آنبوهی از نقطه‌های سیاه بی پابان . 
زمین آنقدر پست است که آدم فقط وقتی که کاملا" در کنارش قرار دارد آن را می۔ 
بیند . از این روی به نظر می آیدکه چهار پایان روی افق آب راہ می‌روند . 

وقتی که به ساحل نزديك شدیم وعمق دریا فقط حدود چہار دسیمتر و یا کمتر 
بود » توتین رانها از توتین‌ها ثوی آب پریدند و توئین‌ها را به نقطه‌ای کشیدند که 
چتد متر از ساحل فاصله داشت . کلبه‌ها که تثریباً درسی متری ساحل بودند ازطرت 
صاحبانشان برچیده می‌شدند مردمی را می‌دیدیم که دار و ندارشان راجمع مي‌کنند : 
حصیرعا را لوله می کنند ودیر کم‌ای مخصوص کپرها را از هم جدا می کنند . آنا به 
خاطر بالا آمدن سطح آب در خطر بودند و تصمیم داشتند به جای امن تری درشمال 
شرقی کوج بکنند . 

ما اتراق شماره #۶ را بلافاصله از دعکدة در حال کو چ در پا کردیم . در این 
محل واقعاً آزهرطرف درمحاصرة آب بودیم » چون در سمت شرقی بازوی آبی 
کاملا" باريك و کم عمقی قرار داشت که زمین خشك کوچکی راکه چادر من در آنجا 


۱. Kara - ۰ 


باك سفر ددیایی | 2۶۵٩‏ 


برپا شده بود محاصره کرده بود . اما روتن بودکه امشب بایستی روی یك سیلاب 
دیگری حساب کرد ۔ ۱ 

راهنما و توتین دارعا مزد کارشاقشان را دریافت کردند . آنہا بلافاصله روی 
دریا به طرف غرب حرکت کردند . من با این توتین‌عا به منزلهة قابق‌هایی عملی و 
مطمثن آشنا شده بودم . البته از نظر سرعت وقدرت مانور به پای قایقہای لوپ نمی 
رسند + اما در عوض برای آب پیمایی تحمل زیادتری دارند . این توقینہا اکر فقط 
بقدر کافی محکم بسته شوند تحمل راعهای ١بی‏ بد راهم دارند : چون په حاطرنو ع 
ساخعمانشان هر گزاز اب پرنشده و غرق نمی‌شوند . حتی وفتی که موجہا مستفیماً به 
ثوتمن‌ها شلاق مي‌زنند به همان شکلی روی آب فرار دارند که درآب وهوای خوب؛ 
درحالی که موجہای کوجکی می‌توانند قایقہای لوپ را پربکنند . 

از اتراي ما در طرف شرق و شمال تا شمال غربی بك کف آبی بکپارچه په 
چشم مي‌خورد که وسعت قابل‌توجپی داشته وشباعت به یك خلیج دارد . این کف آبی 
هامون بزر اب است . از شمال غربی به جتوب جنوب غربی هیکل سبك و آبی کوهی 
درسینه آسمان به چشم می‌عورد - سرزمین مرتفع ی که ما از آن عبور کردیم و مرز 
غربی منطقَه هامون است. کوهستانمای دور این طور به نظر می‌آیندکه مستقیماً در 
آب قرار دارند . اما طبیعی است که این حالت ناشی ازخطای باصره است . تقرپباً در 
حوزۂ دید حط افق چنان مستقیم است که گویی آن را با حط کش رسم کرده‌اند . فقط 
گہگاہ کلبه‌ها ونی‌ها و چپارپایان مشغول به چرا نظم افق را به هم می‌زنند . 

در یاجه بی نہایت کم عمق است » البته می‌توان با قطعیت گفت که در دوطرف 
خطی که مارا از آن گذشتہم جاعای عسیق تر ی عم وجود دارد . اما این دریاجه خیلی 
بزراث است .آب به ۔از کی یك ورق کاغذ دراین منطقه : که به خاطر رسوب سیلابما 
مسطح کر دیده است ‏ کستر ده است این آب در همه‌جا شیرین است . می‌توان کف ت که 
تمام عامون دهانه کسترده و با دلعای يه عم پیوسته‌ای از هیره‌ند است . مثل قاراب 
قوشون که دلتایی است از تاریم . 

ساحلی که ما ممانش بودیم : اسیر باد شمال است وچون درست امروز شدت 
راد فزونی گرفت وسطح آب دست کم جند میلی متر پائین رفت می‌بایستی راہ بسیار 


کو اض ار طرف ساحل می‌داشتیم ¢ Lal‏ این طور نب د . موصو ع مر بو ط رد ادنوه ئی ھا 





تو | ګکوبرجای ابر ان 


است که اینجا و آنجا جلو امواج را می گیرند و از فشار نما می کاهند . وقتی باد 
شال کاماد می خوابد 2 اب مدا دا حر کت موجسای آعسته‌ای بط ف شما بر هی 


کر دد ۵ در انجا ساحل را ۽ که پو‌سیله باد خحشگِ شده است دوباره فرا بگیرد . ما 
خیلی زود وقت اتراق کرده بودیم و آمیدوار بودیم که چہار بایان بار بر مان قبل از 
غروب سر برستد . اما از هیچ جنبناده‌ای خبری نبود . بی لتیجھ منتظر کاروانی جدید 
بودیج و با شوگ در جزیرۂ قابل در حممان انتظارمی کشیدیم ۱ درجایی که پس از فربانی 
سل آحرین حرش جوبی » کوچکتربن شاخضعای برای سوزراندن وجود نذاشت , و صع 


2 


آذوقه هم خوب سود + حتی چای و شکر مم تمام شلیه بود , و شتا ند موز آر 

داشتیم و در طول زو دوتا مرخ و بسعت تا م مرخ گیرمان آمد . سا“ | وله از 
درسي نمی مر ڈیم ۲ 

سا اعت هش جر ارت هو | ۱۱/۱ درجه بود . غړا ره تواط 

روزنسم اوریل س ت صبح حرارت شو رجه بود . عدوا ر 

باد معمول صبحگاهی کد ہےر وب از جادرسوت می کسید سرد بوڈ ۲ تج ابری در آسمان 


نے چشم نمی خو ر د ۲ کو عہا کے شراب ۳ زر در ج٠‏ خر شل رھ ر وسخی در افی آہستادہ 


کے ہی ہے 


بو دند + ابا با ریک بسبار عيشي به دید می آ مد ند . فقطگوە خواجه با عمان حالت 
دور وز کامرله" مدص است ۔ حالادھکدۂ کو حك قر وا ایدید سده دوك . رگ کله سیاده 
هنوز برجای بود »که در آن بچدها با صدای یکنواعت يك دستاس مسابقه گذاشته 
بودند . ساکنان ده احتیاجی به ترس از پیشروی آب نداشتند : چون در طول شب 
از چوبی که به زمین فرو کرده بودم آب ده متر عقب نشسته بود . اما زمین آنقدر 
صاف و هموار است که افی است آب فقط يك با دو ساندسمتر پایین برود و خشکی 
فابل توحمی به وجود بايد . 


ا 


از کمبود چارپای کاروانی مجبور بودیم که در اینجا مٹل زندانی به سر ببریم 


سد یر ۳ ۳ تر ۳ 
به جذوب شرفی نگاە بکنند ودوربین ازدستی به دست دیکر میرفت . اما همیشه همه 


و تا = 1 سس 9 
نقط دای سیاغی 45 دب دورها رد چشم مې تو ردد کاءٍ څا دږ دیل ۲ 


ھک 
کے ہے کے 


کمی بعد جند نفر از کسو لگری با جند قاطر و دو اسب سر رسیدند و دریلی چشم ډه 


غم رٹل شور بارو ديه + بار سك هھ اسست : سو ار اسب می سو دم و ر طرف مہمآاننوازی 


ولت سفر دریابی | و۶ 


انگلیسی و سررمین طاعون زده پیش میرویم » در حالی که کف بزو کک و باز آب 
هامون در سمت چپمان بود ؛ از روی یئ شبه جزیرۂ باتلافی در تعقیب بك کوره راہ 
درا و پر بیج وخم رف طر قب اه افضل آباد رشک ۳۲۹ می‌رویج . جابی که من 
شش راهنما تقاضا کر دم که راعهای پیچیده !ہی را با نمام جزئیاتشان مي‌شناختند و 
می‌دانستنا که راشہای خوب در کها قرار دار ند , چون علاوه براین شش تفر دواز ده 
تشر هم از کشو لکری داشدم د احتیاجی یود که به خاطر باروبته فکری به خودم راه 
بدعم . در جاعای سا سخت هم می‌تو اذستیم پاروبنه را بدون اینکه تر بشود رد 
کنیم . 

اول می بایست از سه شاخه عریض دلثای هیر مند عبور کیم ۱ آب که جر بای 
پسیار سریعی داشت پراز کل ولای برد , این کل ولای را رودخانه از مناطق بلندی که 
کمی پیش شور 2 بو د بپابین مي آورد يفل رل در اجه مر دایی بزر کف بو د که 
اہی بسپار کم عمق و نوارهای باريك و عمواری از زمین خشك داشت که عنوز زیر 


آب در 423 بو د , بل در از گر یور اه این ہر د که کب د رراجهہ بانلا قى ۴ رم یو د د جو انپا را 


ار قدمی که بر می داشتند درد هیر تنل وان حیالم از باوت صسندو فسا حيلی ارات 
مود م در این صندو قا نتایج پر ارزش سیر م یا مسآ و نقشه‌ها و غکسہا قر ار داشت. 
أا هر دم روستابی مل ماعی را آسودگی در آب جر کت می کر دزد ۲ یکی ببادہ لیات 
پس می‌رفت تا کف در راد 7 امان رگد ۱ دیکران از مور لف بت و يا رائه 
بار قاطر بود نگه داشته بودند و با دقت مواظب بودند ثا صندوقہا هوقعی که قاطر ها 
خعیلی ار ناتدای هر و می ر متند تلغز د 

رل مساقتی ڑھعین شك داشتیم ن که ده شیاه جر بر د بار رگ ۾ بلندی منتّہی می۔ 
شد . در انشهای شبه جزیره قایقی بادی که متعلق به کنسو لکری پود در انتظارم بو د. 
= : ¥ سے 
الب نو ردان دو صیح دادند + وه این راگ کاملا دی ادمست اس رك این در دسا ان 
و بر جای گذاشٹم و سوار براسب عمراه قار وان از کفه‌اي بوشیده از آب » که عمشش 
حلا تخر رأث مسر دچ ت و کش اغلی شت 5 وگ وٹ یل راغمان اوه دادیم ر میاه 
با فو قغشیت اذ بات آ درفت کی حش و ناجور عبور گر دیم ۾ ليك استخدای عباسقلی يلك که 
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3 ت ۳ ۴ ۔ سے ۰ 
بای قاطرش دير کرد وافتاد ودر نتیجھ عباسقلی دلگ حسابی حمام قرفت ۱ 


دراه ز سے یم لك زر من عشکی از ار درم ۳ سره که مانند صحرای لوٹ شار 





۳ھ | کویرھای اير آن 
های بادی شمالی جنوب دارد . بعد از میان مزار ع سبز گذشتیم و در آخرین قسمت 
زمین مجدداً خالی از یاه بود . 

حالا مر کز سیستان روبرویمان دیدہ می‌شود . آدم با نوعی احساس احنیاط 
به این لان طاعون نزديك می‌شود . سمت چپ نصرت‌آباد درمیان برج وبارویش قرار 
دارد وسمت راست حسین آپاد ء جايي که پرچم کنسولگری روس بالای چوب بلندی 
در اهتراز است . خیابان پهن وبازی که تقریباً میدانی باز است به سردر کنسولگری 
انگلیس منتبی می‌شود . وسط حیاط بزرگك و چهار گوش ساخۃمان کنسولگری فرار 
دارد . بك ساختمان سنگی طویل با سيك ساده وعملی شرقی . دور تا دور ساختمان 
ایوانی با سنو دبای سنگی که ره طاقی گنیدی و پست‌تر آز سقف اصلی ابوانه منتبی 
می شود قرار دارد (شکل ۲۴۶) . جلوی در اصلی مك فرسن کنسول ظاهر می‌شود تا 
به من خوش آمد بگوید وپس از چند دقیقه درخانه‌های بسیار عالی با ثمام تشکیلات 
لازم قرار می گیرم . خانه‌ای که آدم در این نقطة دور افتادة دنیا مشتاقش است . 

حالا شش انکلیسی همه بدون زن در سیستان سر می برند . من با آنا ئەروز 
فراموش نشّدنی‌را بسر پردم. انکلیسی‌ها خجانه‌شان را باخودشان به‌هر کجا که می‌روند 
می‌برند. آنہا حتی دراینجا در این نصرتآباد وحشعناك همان زندگی را دارندکه در 
لندن داشتد‌اند . هیچکس به موقع نهار با ریش در سالن ظاهر نمی‌شد و په هنگاء 
شام لباس خوبی پوشیده می‌شد : لباس زیر تمیز : اسم و کینك و کفشهای براق ! بعد 
در صندلیمهای راحتی می‌رفتند تا قموه‌شان را ضمن دودکردن سیگار بر کی بسیار 
عالی بخورند و در حالی که گر امافون آدم را به یاد خواننده‌های بزرگكک و کشورهای 
دنبای بزرگف می انداخت ویسکی و سودا تعارف می‌شد و ما دربارة ابران و تبث و 
طاعون صحبت می کردیم , حالت خوب وشادی بود و آدم به زحمت می‌توانست قبول 
بکند که عارج از این ساعتمان عزرابیل کشت می‌زد و قر بانیم‌ایش را به جنگ می- 


آورد ۰ 


فصل پنجاه وچھارم 
در سررمین طاعون زده 


حا همه دربارة مرک سیاهی که در سده چپار دهم از مین اصلی خود اسیا 
به ارو پا سراپت کرد شنیده‌اند. سرزمینهای بزر گی نابه‌سامان شدند و در قسمتہای 
زیادی از آلمان م تقريباً تمام مر دم در کام مر کک فرو رفتند. ظاھرآ اپن بیماری واگیر 
وحشتناك عراز کاهی - خوشبختانه با فاصله‌عای زبادی - از کانونہای بسیار قدیمی 
خود به‌بدن انسانهایی که تحت شرایط خاصی زندگی می کنند حمله برده است و بقیه 
اسك اما بی‌امان در حوزه‌های وسیعی شیو ع پیدا کر ده است. تقر یبا بیست سال پیش 
چین گرفتار یکی از ادوار طاعون شد. درسال 1۸۹۴ طاعون به هنک کنکک رسید و بعد 
به طرف غرب : تاعندوستان ؛ پیش رفت ودرعندوستان سالپای زبادی کشتار کرد . 
مخصو صا درسالہای ۱۸۹۶ و ۱۸۹۷ طاعون درعتدوستان حماعت زبادی را کشت و 
ظرف نەسالی که طاعون درابن‌سرزمین شايع بود درحدود سه‌ملیون لفر قربانی گرفت. 

دربارۂ علل شیو ع طاعون ودیگربیماریہای وا گیربزر گی که در آسیا ریشه می۔ 
دوانند حدس‌های‌زیادی می‌توان زد. آیا طاعون ووبا يك بدیختی لازم است ووسیله‌ای 
است دردست طبیعت برای جلو گیری از ازدیاد جمعیت روی زمین ؟ آپا به نسبت 
ازدیاد جمعیت در طول زمان این بیماری‌های واگیر وقدرت نابود کنندشان هم زیاد 
خواهد شد؟ این يك پیروزی علمی است »که می‌توان به كمك سرم ازشیو ع و گسترش 
طاعون جلو گیری کرد . اماآپا اگرهراز گاهی کشتاری طبیعی به وجود نیاید به نسل 
انسان خدمت شده است؟ برای آخرین بار طاعون درسده هفدهم کشتار کرد این باسیل 
در حدود ۳۰۰ سال به خواب رفته بود , حالا چرا طاعون دوباره دست به کار شده 
است و درقسمتی این چنین بزر ف شیو ع پید! کرده است ؟ سژالمایی از این دست 
وسوالهای زیاد دیگری که مربوط به طاعون است باید هنوز منتظرجواب بمانند . 





۴ | کو بر های ١یران‏ 


حالا تویت‌سستال بود. ناانجا که مردم بااطمیتانل میدانسٹند نخستین يماري 
درنوامبر ۱۹۸۴ پیش آمده بود. بعد درطول زمستان بیماری با چنان نیرویی پیشرفت 
کرده بود که حکومت هنوز از طرف خود پزشکی نحت نظارت عندوستان به سیستان 
فرستاده بود؛ تاضمن بررسی بیماری در محل + برای جلو کیری ازپیشروی آن به طرف 
غرب تا جایی که امکان دارد بکوشد . چون طاعون ازصیستان به اران راہ می‌یافت 
ارو پا هم در حطر بود . 

پزشکی که برای این نظور انتخاب شده بود سروان کلی! بودء که کمی پیش 
از ابن مأموربت پزشك ستاد ژنرال مك دونالد در حملۂ به لہاسا بود . از این روی 

در طول اقامتم در کئسولگری انگلیس باسروان کلی مطالب زیادی برای گپ 
زدن داشتیم . اواطلاعات جالبی در اختیار من گذاشت . مطالبی ازتبت برایم تعریف 
کرد و راهنمایی‌هایی کرد که بعدعا خیلی به در دم خورد . اما جيزي که در شرایط فعلی 
پیشتراز عرچیز ہرایم جالب بود شنیدن تجربیات او از طاعون بود . نوارنی اطراف 
هامون ٹیزارنامیدہ می شود . در قسمتی که درشمال غربی نصرت آباد فرار دارد طایفہ 
سید به سر می درد ۽ که اعضای آن غقط با هم طایفه‌ايي‌ای خود ازدواج می کنند , در 
سال ۱۹۰۵ در ده سید کور اولین بیمار طاعون زده به چشم خورد . یك چوپان کو شی 
به نام مشہدی حسین طاعون‌گرفت ومرد . 

سروال کلی روک نششه همه روستاهایی ر! که در انہابیماری طاعون دیده دہ 
بود علامت گذاشته بود و تاریخ ظهور بیماری را هم ثبت کرده بود. او به‌اين خاطر 
که اخباری دربارة طاعون جمع کرده بود می‌توانست شیو ع وثوسعه طاعون را مورد 
بررسی ومطالعه قرار بدعد. سروان کلی ده‌سید را نخستین تالون طاعون می‌دانست. 
ازاین ده بیساری به‌سه جپت‌حر کت کر ده بود: بەطرف شرق شمال‌شرقی» جنوبشرقی 
و جنوب جنوب غربی . 

آن زمان دو نفر بلایکی؛ که در حدمت حکومت ابران بودند» عبده‌دار امور 
گمرگی ابران در مرز بلوجستان بودند. آنہا رسماً مأموربت داشتند تا در امرمبارزة 
ہا بیماری سہیم باشند. آنہا با مشکلات زیادی از کار ود نتیجه قسرفته بودند, 


1. Kelly, 


در سرزمین طاعون زرده ۱ بخ 


بلزیکیپا مردم بومی را قانع کرده بودندکه لباسپا و کلبه‌دا و لوازم منزل خود را 
بسوزانند و عرچه راکه با بیماران طاعون زده درتماس بوده است نایود بکنند. آنہا 
درعوض بین مردم لباس تقسیم می کر دند و برای ساحن کلبه‌های جدید نی ووسائل 
لازم را در اختیارشان می گذاشتند. به‌این ترتیب از پیشرفت طاعون به‌طرف شرق 
شمال شرقی و جدوب شرقی جلو کیری به‌عمل آمد. 

در جپت جنوب جنوب غربی وضع ناهنجار بود. ۳۸ نفر قراری از ده سید گور 
با عو دشان طاعون را به‌یشت کوه خواجه آوردند. سی و پنج نفر آنها پس از این که 
این آبادی را با طاعون الودند در گذشتھ. لاشه انا را به‌جای این که در کورستان ده 
دفن بکنند در گورستانی ميان پشت کوه خو اجه و ده کر کک به‌عالگ سپردند. يلك ملا و 
چند تفر از خعویشاوندان در گذشٹگان از ده کر ٹگ در مراسم کفن و دفن شر کت کردند 
و بەھنگام باز گشت: بہماری واکیر را همراه بر دیل و مر دم روستاها و منزلپای سر 
راه و آبادی خودشان را مبتلا به‌طاعون ساختند در دھکدۂ پشت کوه خواجه دم 
جماعتی ازسیدیها زندگی مي‌کنندء اما اینہا برعلاف هم‌طایفه‌ایهای شمالی خودشان 
با افراد بیگانه عم ازدواج می کنند - مخصوصاً با ساکنین روستاهای مشرق دلتای 
هیر مند بداین خاطر از سا ثنین این متطقه هم عده‌ای در مر اسم کفن و دفن سر کت 
کردند. به‌این ترئیب پشت کوه خواجه کانون دومی شد برای طاعون در پیشروی 
پیر و زمنداش در این سرزمین. 

ده گر کف کو جك بینوا فقط ۱۷۶ نفر جسعیت داشت. به‌هنگام ورودمن به‌سیستان 
از این عده ۱۵۰ نفر مرده بود. با این همه بقبه ساکنین ده در آبادی طاعون‌زده خود 
مائده بودند. و هنوز این منطقهە را ترك نکرده بودم: کسه شنیدم از ۲۰ نفر جمعیت 
باقیماندة ده گر کث بعضی مرده‌اند و بعضی فرار کر ده‌اند و ده گرگ به کلسی خالسی و 
ویر ال شده است. 

به‌این ترتیب ده گرگ سومین کانون شیو ع بیماری شد و از این‌جا پیماری په 
آبادی دادی که سمت شمال ده گر کک قرار داشت سرایت کرد. البته ممکن است که 
طصاعون از بشت دوه لدو أده هم رها شا راہ بیدا کر ده دو ده باشد, دادی ۰ ۵ تقر 
جمعیت داشت. طاعون در میانل این جمعیت به‌طرز وحشتنا کی خضب کر د. مردم كمك 


اروپابی‌عارا رد کر دند واغلب هم قربانی شدند, می گفتلد طاعون بدوسیلة مسردی به 
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دادی راه یافته است که در پشت کوه خواجه پر و مرغ و خروس خریدہ بسود و بەبعد 
دادی باز گشنه بود. 

وقتی بیماری واگیر از عرجہت به‌پیشروی پرداعت و روستاهسای زیادی را 
تابود ساخت و برای تمام کشور حالتی تهدید کنند» گرفت از طرف دولت بك دسته 
چند نفری سرباز دستور یافت به‌محل برود و ارتباط طاعون زده‌ها را با دنیای خار ج 
قطع بکند و از پیشروی بیماری جلو گیری به‌عمل بیاور د. اما سرباژهای ایرانی را که 
می ‌شناسیم! احساس خطر آنہااز بیماری عمانقدر کم بود که احساس خطر بومیها. 
آنپاهم مطیح دسئورهایی که داده می‌شد نبودند, دو نفر ازسربازان بەدادی طاعون‌زده 
رفتند و در آنجا در خانه‌ای نتاهار عوردند که مردی از طاعون مرده بود. هردو آنہا 
مردند. از مردمی که محافظاینشان خود موجب سرایت بیماری می‌شوند چه انتظاری 
می‌توان داشت! 

سربازها هم خیلی زود از وظیفه‌ای که برعمده داشتند سرباز زدند و خواستار 
باز گشت به‌وطن خود در مشرق اپران شدند. حکومت هم با سمل‌انگاری و بی‌فکری 
بەاین درخواست پاسخ مشبت داد به‌این ترتیب تما مکشور در حطر طاعون قرار گرفت. 

طاعون در آغاز ڑائوبة ۱۹۰۶ به‌پشت کوه خواجه رسیده بود حالا با رفش 
سربازها دروازه‌های تمام آبادیهای سیستان به‌روی طاعون باز بودو بیماری از 
هرطرف ازراھہای نامرعی از دهکده‌ای به دهکده‌ای دیگردرحال پیشرفت بو ده سر انجام 
دوهفته پس ازژورودمن طاعون به تصرتآیاف حسین آباد هم رسید . بخاطر خرافاتی 
بو دن عمومی مردم و عدم اطمینان آنہا به آروپابی‌عا و عدم تمایل آنہا بهاجرای 
دستورهای اروپاپی‌ها سروان کلی در مورد بستن راه طاعون باد دشواری‌های زیادی 
در گیربود وقادر به کنترل اطلاعاتي کد بدست می‌آور د نبود. اوفقط می‌توانست وضع 
عمومی طاعون را تعقیب بکند و نقشه‌ای که او تیه کرده بود برای شناخت طاعون 
بسپار جالب توجه و پرارزش بود . روستاهای پایین هیرمند بخاطر وجود منطقه‌ای 
غیر مسکون میان این روستاها ومنطقه طاعون زده ازطاعون درامان مانده‌بودند. 

سروان کلی عقیده داشت برای مهار کردن طاعون موقعیت جغرافیائی نششی از 
این بپتر توانست داشته باشد : درشرق رودخانه درشمال ومغرب هامون و در جثوت 


کویر. اگرراهم‌ای ورودی وخروجی مناطق طاعون زده را می‌بستند آسان می‌تو انستند 


در سرزمین طاعون زده | ۶۶۱۷ 


طاعون را مثل موش در تله بیندازند. چون قدا کردن صدهزار آدم بخاطر تمام اپران 
مشکلی ایجاد نمی کرد ! اگرطاعون به تمام اپران راہ می‌بافت دروازه‌های همه دنیا 
به رویش باز می‌بود و هیچکس نمی‌دانست برسر دنیا چه می آمد ! 

سثوالی که کلی با و جود همه کوشش‌ها وبررسیم‌ای مستمر پاسخی برایش نمی- 
یافت این بود که طاعون چگونه به سیستان راہ بافته است ؟ استان سیستان از هر 
طرف در حصار مناطق طاعون نزده قرار داشت و کراچی که هزار کیلومتر تا سیسنان 
فاصله داشت اولین جابی بود که گرفتار طاعون بود . برای پیشرفت طاعون سهراه 
وجود داشت : راه زمینی ؛ راہ آبی و راہ هوایی راہ آپی مطر ح نبود چون هر مند 
از مدیامذ سالم کوھسٹانی می آمد و آبش در هامون می»اند . استمال ورود طاعون 
وسبلہد کاروانہا ھم وجود ندارد چون او له" مر دم ده سید گور فشیر بودند و چیزی از 
هندوستان نمی خریدند ثانیا برای اینکه کاروان ازنوشکی به نصرت آباد بیاید احتیاج 
به دوماه وقت دارد . اکر کاروان طاعون را همراه می آورد لازم می بو د که آبادی‌های 
دیگری غم که برسر راہ قرار دارند گر فتار طاعون می‌شدند ؛ در صورتی که این طور 
نبود . باد هم نمی تواند عامل بیماری را جا به جاکند ؛ چون در عندوستان ثابت 
شده است که بیماری طاعون بدون كمك باد به هرطرف سرایت می کند . 

بنابراین فقط میماند مسئله پرندکان مہاجر . سروان کلی به پرند گان سوء ظن 
داشت . او به فازهای وحشی و مرغابی‌هایی که از هندوستان به سیستان می آبند ۳ 
احتمال بالاشة طاعون زده‌هایی که به رو دخانه‌ها انداعته می‌شوند در تماس بوده‌اند 
فکر می کرد . اما حالا مشکل جدیدی پدید می‌آید : غازهاي وحشی و مرغابی‌ها در 
فصل بہار از هندوستان به طرف شمال غربی می‌روند و اولین بیمار طاعون زده در 
ماه توامبر مشاهده شده الیته این امکان هم وحود دارد که بیماری واقعاً درفصل ہہار 
وارد سیستان شده است و در فصل پاپیز شيو ع پیداکرده است . 

مردم بی‌فکر و خودخواه در خدمت با سیل کشنده بودند. گرسنگی وقحطی که 
حا کم بر تمام کشور است مردم را ضعیف کرد و آمادۂ اپتلاء . در شرایط عادی عده 
معدودي محصول جوو گندم سالیانة کشور را می‌خرند و بعدها به هنگام فروش قیست 
آترا به دوبرابر می‌رسانند . این بار کمیود غله بیشتر نتیجة بدی محصول در فائن ب 
جایی که آنقدر غله از سیستان کشد تا بالاخره خود سیستان با کممود غذا روبروشد. 
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حالا همه مردم بی‌چیز» یعنی قسمت اعظم مردم ایران » می‌بایستی یا ازگرسنگی می۔ 
مردند وپا با خوردن نی وعلف با مر مبارزه بکنند . به این ترئیب آنا می‌بایستی 
شش هفنه دیگر بخاطر ادامه حیات مبازه بکنند تا حصول امسال خود را بردارند . 

وقتی محتگر أن بی وجدان و ٹولتمنک در امد حو د را در حطر کیا تد شرؤوع 
کر دند به تربك مردم بر عله بلزیکی‌ها واخبار نادرستی پرا کندند . آتہا ادغا می۔ 
کر دند که بلابکی‌ها قر آن را آتش زده‌اند و جریان سوزاندن لباس بیماران و دادن 
لباس نوبه بازماندگان آنان فقط به این حاطر است که اہن بی ځانهها فصد دست‌یایی 
به لباس ژنس‌ای نجیب دارند . بلژیکی‌ها برای گسترش طاعون هر چه از دستشان بر 
می‌آید می کنند تا به این وسپله مردم دارو د شوند و آنا بتوانند به آسانی سرزمین 
آنہا را صاحب بشوند . 

مجتمدها وملاها و علجاعم پشپانی از نارضایی وبی اطمینانی مر دم پمر ه بر داری 
می کر دند . آنها می‌تر سیدند که مر دم به اروپايي‌ها و کافرها اعتقاد پیدا بکنند و ره 
این ترثیب نفوذ آنا در مردم کاعش پابد . اروپایی‌ها به حق ارزو می کردند که آين 
پیشوایان مذهبی طعمة طاعون شوند ء تا آنها بتوائند بدون مانم په سود مردم کار 

اما این بیشرفہا در برنامه‌های شربرانۀ خود آنقدر پیش رفتند ؛ تا نفرت و 
حدم مردم شعلهور شد ودر روز سست و هعتم نارس ۱۹۶۶ به بیمارستاںن بلژیکی‌ها 
حمله کر دند وانرا بهآتش کشیدند . هم چنین درحدود پانصد متعصب ده طرف کشو 
لگری انگلیس رفتند و رفثار نا شایست و خحصمانه‌اي از خود نشان دادند . 

سروآن مك فرسون و سروان کلی په آرام کردن مہاجمین شتافتند اما باراني 
از سنك و کلوخ از آنبا استقبال کرد . 

در اين موقم مہاجمین وارد داروخانه شدند و له تنہا همة شیشه‌های دارو را 
شکستند » مبل و درها و اشکافہا هم درهم کوبیده شد . خوشبختانه سرم‌ها در جای 
دیگری نگہداری میشوند . مردی بالای ہام رفت تا از آنجا در تحريك هر چه بیشتر 
مردم بکوشد . تنما وقتی صدای زوزة چند تیر هوایی بلند شد سہاجمین پراکنده 
شدند . سروان مك فرسون » کنسول انگلیس » فوراً پیکی سوار برای آوردن كمك 
به رباط در بلوچستان فرسناده بود . 
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اولین دخ نا این حمله این دو د که تقسیم دارو فطع شد . داروها نابود شده 
بودند . تا این زمان همه بیماران داروی رایگان دربافت کردہ بودند. سالا آنہا می۔ 
فہمیدند که چقدر نادان ہودەاند ب ونتیجه نا آرامی و تہاجم متوجه محرکان ورعہر 
نہاجم می شد , 

از این حادئه به بعد مردم به کایی به حود وا گذاشعه شده‌اند . در کنسولگری 
انگلیس عر آن حمله جدیدی انتظار می‌رفت . برای دفاع از کنسولگری همه چیز 
آماده بود . آذوقة بزر کث که معمولا” در انبار لگہداری می‌شد ودرآنجا امکان ره 
سرقت رفتنش مو رفت ویا امکان داشت در بنابی که به انش کشانیده شده است طعمة 
حربق گردد : به ساختمان اصلی کنسولگری منتقل شد . ساخشمان اصلی خیلی زود 
به صورٹ بك قاعة دقاعی در آمد واز پشت ہام مسطح ¢ 45 حفاظی بر گرد خو د داشت 
مي شك ہے عنگام حمله مہاجہین ده راحتی تمام محو مه جل وکنسولگری رادرتیررس 
داشت . الہتدگاردکنسولگری فقط از ٣٢‏ سوار هندی تشکیل می‌شد > اما آنا مانند 
شش صاحب به خوبی مسلح بودند . 

باید از سر گناه مردم نادان و گمراه در گذشت . چون آنہاکه به خاطر گرسنگی 
و طاعون اعتماد خود را لژ دست داده بودند نمی دانستند به جه چیزی باید اعتماد 
بکنند . آنا نمی‌توانند پغممند که چرا آروپایی‌ها به طور رایگان - با تحمل مخار ج 
زباد - به كمك آنا شتافشداند . انا نمی‌توانند بشیمند که این کمکہا فقط به خاطر 
نو عدوستی است. وقتی عاماء و آخوندهای خود مردم به‌انها اطمینان می دعندء که 
السا راه بازر کانی بزرٹ بلو جستان رافعط به شاطر آوردن طاعون مه این 
سرزمین ساخته‌اند و تقسیم دارو از جانب آنہا فقط برای شایع کردن بیماری است 
شگفتی نیست :که این مردم فقیر خشمنال می‌شوند . علاوه براین مردم می‌دیدند که 
خودشان هر روز طعمة طاعرن می‌شو ند و برای اروپایی‌ها اتفافی نمی‌افند ‏ حتی بك 
اروپایی طاعون نگرفت . میر مسن خان حا کم مثل دیواندها ده به ده از دست طاعون 
فرار می کرد و می گفتند ؛+ سرعنك یك من تصمیم دار د که به قله کوه خحواجه پناه 
بہرد . گویی طاعون راراعی به قله کوه نبود ! مردم عقیده داشتندء شدت طاعون و 
گرسنگی اکان دار د هر لبوفله مصیہت عمو مي بزر کی بغ بار آورد و اما[ ایت 


پیش از همه دامنگیر انگلیسیہا خواهد شد . ھمچنین مردم می توانستند با خود فکر 
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بکدند که حا آذوقة زیادی در ساختمان کنسولگری آنبار شده است واین موضوع 
می توائست در یك سال قحطی موجب در کیریپای بزرگی بشود . 

نصرت آباد ب حسین آباد در مواقم عادی ۷۰۶۰ نفر جمعیت دارد . ۲۵۰۰ تفر 
در نصرت آباد و ٣۵٥٥‏ نفر در حسین آباد , حالا طاعون در این دو آبادی به هم 
چسبیدۂ نا سالم فقیر کثیف اتراق اصلی خود را برپا ساخته پود . یك روز پیش از 
ورود من ۳۵ نفر گرفتار طاعون شده بو دند » که کار ده نفرشان به مرک انجامیده بود 
روز دهم آوریل مر کب ۱ نمر اعلام شد . روز سیزدهم ۱۳ نفر و روز چہاردھم ۱۵ 
تفر , به نظر می‌آمد که طاعون به خوبی پیشر فت می کند . روز حغدهم آوریل حدود 
ساعت پازدہ ۸ نفر . اما مردم بومی تقریباً هر گر ازمر ك خویشاوندان ونزدیکان خود 
خبر می دادند . کنسولگری انگلیس فقط به کم جاسوسان وبازر کانان اخبارمربوط 
به طاعون را دریافت می کرد . مخصوصاً گورستانہا تحت نظر بودند » اما این کارهم 
نعیجۂ مطمثن نداشت » چون مردم بومی برای پنپانکاری اجساد را در هرجایی که 
گیر می آوردند دفن می کر دند و معمولا" كفن و دقن شب هنگام صورت می گرفت . 
ازابن روی انگلیسپا عقیده داشتند که تعداد مرد گان بیش از گزارشہای رسیده است. 
ظاعر از جمعیت حسین آباد فقط ۲۰۰۰ نتفر مانده بود . اما از نصرت آباد تقریباً کسی 
نمانده بود . در آنسا فقط حدود ۱۰۰ نفردبگر به سر می‌بر دند > که بیشترشان با سرباز 
بود پا گدا . شہر خالی از مآمور دولتی بود . همه دکانبا و بازارها بسته بودند و 
خیابانہا خالی و ویران . 

حسین آباد درهم ویرعمی است از گنبد و دیوار . خانه‌های چپار گوش و آسپا۔ 
بای بادی . همه چیز تیره و بی‌رنگ . فقطگاعی باغی ناچیز با چند درخت توت و 
سیب که دیوارها را از باد شدید تابستانی در امان نکّه مبی‌دار ند . 

نصرت آباد مستطیلی است شمالی جنوبی . برج وبارویی دارد از گل وخندقی 
پرآب . آدم پس ازگردش در خیابانهای این شہر بینوا و طاعون زده به طرز غریبی 
افسرده می‌شود . برای رسیدن به آنجا از دروازه بزر رگ کنسولکری که بیرون می‌آیی 
به طرف شرب می‌روی و ازخیابان میدان مانند میان دوشہ رکوچك می گذری . درست 
در سمت چپ چند کلب طاعون زدۂ قرار دارد و در سمت راست بانك انگلیس پشت 
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درسمت چپ ساخعمانی سس ۴ دراز فرار دار د ٠‏ اجا مغازعای رعبت انگلیس ست 
و پشت آن انبار رعیت روس 

من آزدروازۂ جو ہی نصرت آباد می گذرم : درابنجا چند گدای گرسنگی کشیده 
و ترجم انگیز دستپایشان را دراز می کتند . خبابان اصلی از ابنحا سرو ع می شو د : 
ابن خیابان از این در واه مان در واره از میان سور می گذرد : درابن بارال بازارها 
و دکانہا فرار دارند . خیابان ٹنگٹ است وخاك آلود و کثیف و پر از آشغال . مردم 
معدو دی کہ را آتسا تم حورد می کنم سر باز ها و کداهای کلیف غضسٹئد . که لہماسہابشان 
نقریباً از تنشان می‌افتد . شہرکوچك است و ظرف جند دقیفه می‌نوان از آن گذشت. 
ار گی » منزل حا کم در گوشه شمال غربی قر ار دارد ۔ همه يز مترواد ؛ زشت وفرو 
ریخته است . آدم دلش نمی خواعد حتی يك صفحه عکس را با این شہر آلوده بکند. 
حتی کاخ حا کم هم خالی وویران بود . حاکم به عنگام فرارتمام اهل بیت وفراشہایش 
را همر اه خود بر ده بود . 

اما آمر و اين لانه و جه تمام دیا را باه شلات به خود جلب کر ده استد . 
سیستان از نظر سپاسی ؛ به حاطر مسابقۂ پنپانی روس و انگلیس در به دست آوردن 
نهو ۵ ار سل تور ٦‏ حائز اعمست ډو ۵ ۰ این سرزممن تز دو راه هندوستان تہران و 
رر خلیج فار س قر اردار د. تشنجی که دراین زمان و جوت داشت هر تاد می‌تو آنست 
مبارزه برسر ایران را از سیستان آغاز بکند . 
خاطر این شابعه : که تثربت حیدربەگرفتار طاعون شده است به خوبی می‌شد احساس 
کرد که طاعون به طرف غرب درحال بیشروی است . اگرطاعون به مشبد »که سالانه 
٭خ ١‏ هر ار زاثر دار د می ر سید کیل کر نابو د می شد ۲ جاده‌هایی که از نہد جد[ 
می سو رل می‌تو انند دسا اسلامی ر ب آسہا راگرفتار طاعون بکنند ۰ درابن صورت 
امك ره مهار کر دن طاعون وجود نداشت . چفدر خوب می بود که می‌شد طاعون 
را درسیستان خفه کرد ! خحوشبختانه در آن موقع طاعون به طرف غرب پیشروی نکرد 
اما طاعون خیلی راحت می ڈو انست له رب راہ بابد و گناہ همه این بای پزر کک بر 

سی طاعون کمتر اژ سیو وبا حل و است ۰ وی طاعون بے خائەای هب 
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رسد و یك تفر قربانی می کیرد همه اعضای خانواده را می‌کنند و بعد از آن خانه 
حارج می شود . در عوضص وبا دامتگیر یکی از اعضای خانواده می شود و بعد آن 
خانواده را ترك می کند. وبا موزی‌تر وسرسخت‌تر است. می‌دأنیم که رك خائہ حفالت 
شده می‌تواند ازشر طاعون درامان باشد : آما همه کسانی که با بیمار تعاس می گیرند 
تقریباً همه نابود می‌شوند . فقط با اقدامات ہی نہایت پیگیر می توان از پیشرفت 
بہماری جلو کر ی کرد . در عانه‌هايی آلوده + بم‌تر بگوییم در کلیه‌های آلوده ء باید 
سعلح خا کی کلسه را با هیزم بیو‌شانند وبعد آنرا آتش بزنند . در ایتصورت کلیه‌های 
گلی بخاطر حرارت چند صد درجه استحکام بیشتری هم می یابند وباید همه تباسپاو 
لوازم مثزل را دراین آتش سوزاند تا بیماری ریشه کن شود . به این ترئیب می‌شد 
در روستاهای شمالی سید نشین از توسعة طاعون به خوبی جلو ری به عمل آورد. 

سروان کلی از ببماران طاعون زده زبادی عیادت کر ده بود . او برایم تعر بف 
می کرد که بیمار درد زیادی می کشد و بیحس و ہبی ثفاوت می کر دد و فقط می‌خواد. 
که اورا تنہا بگذارند تابتواند باآسودئی بمیرد . مخصوصاًً جاهایی که دربدن آماس 
می گند بسیار پر درد است . اکر دمل‌ها به موقع سرباژ کنند بیمار دی‌تواند بہبود 
بابد . اما گر عفونت به داخل لذف‌ها رام بايد و وارد شون شود مر کک بزودی فرا 
میرسد. طاعون ریوی تقریباً عمیشه منتہی به مرگ بیمارمیشود . چون عامل بیماری 
در ربه‌ها از محبط مناسي‌تري پر ودار است . يرشك معالج ببماری ازاپن دست شر 
از هر موقم در حطر سرادت ببماری قرار دار د . کافی است که بیمار بکبار سرفه کنل 
و دره‌اي ناصز از دهان او به چم بر شاف ٹر شح کند ؛ فور ا بہماری از راہ چشم یه 
تمام بدل راه می بابد ۱ 

موشہا در گسترش طاعون سہم بزرگی دارند . متأسفانه در نصرت آباد موش 
زباد بود . موشہا خودشان از طاعون میمیرند و بعد کك‌های این موشہا به محص 
سرد شدن لا موش انرا ترك می کنند و برای راه بافتن به بدن اوليین موجودزنده 
ب مثالا انسان - منتظر فرصت می‌شوند . من از سروان کلی شنیدم که سکف نسیت به 
طاعون حساسیت ندارد اما کك سحت می تواند بیماری را منتقل کند . وقنی در 
نصرت آباد بودم سک هايم جاور ی حانة افراده بستة شده بو دند آما سک سای کنو لکری 
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سروان کلی در یك چادر بسیار حوب افسری بیرون از محوطة کنسو لکری 
ابر اتوار خحودش را برپا کرده بود ؛ در روی یك میز میکروسکوپ قرار داشت . من 
در ایشا ا میجر بب طاعون از نز دبای LÎ‏ سدم ۱ میکرب‌ها را کسته ورنگڈک رده دو دند 
وبا میکروسکوب می‌شد به بم‌ترین وجہی آنہا را مشاهده کرد . درحقیفت چيززيادي 
برای متنادده ودي د ندارد - تعدادی قط سباه کو جك . آما این رو طعا برای بك ملت 
خطر نا کذر از دف تردن ابزارآلات مدر جنگی سمل و مسر از رگ کف آسیب 
می رسائند ۱ آدم با ميرو سکوب با دس احترام حاصی رد این میگ ھا خا د می کند . 

اما وقتی خواعش کردم کد اين میکر بسا را 3 دی اگر سل است متو رت 
مب ۵ ۵ اما دست کم در مسدان عمل ج در ددل بسماری در حال مرک مشُاعدم بکٹم سروان 
کلی با قطعیت گفت ونه» کمتر به خاطر عدم ایجاد سوء تفاهم و بیشتر به عاطرسرایت 
ہیماریبەمن. من خواستد بودم که وفتی دکتر بهعیادت بیماری درحال مر کف می‌ر ود 
مر | شم با عود ببرد و من در کنار پیمار آنقدر انتظار بکشم تا مر کے فرابرسد . آما 
د کتر کوشش بد ھکار لو ۵ و ابن کار را ر دس بزر کی تلمی می کرد : 

گفٹم . «آما شما هم ريسك می کنید 7 

« راد الہحه : اما ”ن اکر باه عبادت بیماری مرو م فقط انچام وظرفه وادای دين 
می کلم سس 

من می‌توانم مائند دستیار شا و همراهی کنم ۹ 

([ یله : من نمی دو انم مسو لیت عان سما را باه عله بگیرم بھ دیس اینکه 
بیماز هي در 2 شش و 5 درلل او دہماز 7 ترا می کند و همه کسانی که در در دیف آو 
فر ار دار ند ۳ ی زبادي در حطر سرایت ہماری قراردارند ه 

از بمیئی تعداد زیادی سرم در اختیار سروان کلی گذاشته شده بود میکربهای 
لازم برای سرم سازی از دمل بیماران‌گرفته می‌شوند - عملی سپتاً خطرناك . آدم 
باید کاماه" مطمئن باشد کد -عتی کو چکتر ین خراشی در دستبایش ندارد و خیلی دقت 
گناد کا که با نو سرنگی که مایع مرگ آور به كمك آن از دمل کشیدہ می شود خودش 
را زحمی نکند یکی از دستیارهای سروان کلی درحین کار به یك چنین حراش کوچکی 
که در د ست داشت دو ده نکر ده بوڈ ؟ او سب دہ ساعت بعد مر د . 





۷۴ | کو و هاي ابر ان 


ظرفیت دارد نگہداری می‌شود . پزشك پیش از شکستن وك آمپول و کشیدن مایم 
بداخل سرن باید اطمینان کامل داشته باشد که آمپول بدون عیب است . سرنگ و 
دستہا باید قبل از شرو ع به تزریق ضد عقونی شده باشند . در ہمبئی پکبار به خاطر 
ترك داشتن یکی از این آمپولها مایم داخل آمپول آلوده شد . همه هفده نفری که از 
این سرم استفاده کر دند در کدشتند . این حادثه سیب عدم اعتماد مردم سیت به بزشکان 
کر دید ۱ 

در آغاز کار مردم سیستان حاضر به زدن سرم نبودند وعلما مردم را ازپرداختن 
به چٹین کار ماجراجويانه‌اي برحذر داشند . اما همین که طاعون صورت جدی به 
خود گرفت ونابسامانی و ترس مردم بیچاره را وادار په پتاه بردن به هردری ساخت 
با آستینهای بالازده برای زدن سرم خود را معرفی می کردند. دستیارها بازوهای آنہا 
را ضد عفونی می کر دند و دکتر نوك سرنگث را زیر پوست آنا میکرد » اغلب آنها 
ہاور نداشتند که این اختراع عجبب جان آنا را لجات خواهد داد »> اما دست کم 
نکر می کر دند 45 سرم ضرری برای ابا ندارد . دوحادئه حوب به كمك د کر شنافت. 
از اعضای رك انواده شوهر سرم زده بود و ژن و دخترش از زدن سرم حو دداری 
کرده بودند . مادر و دختر مردندو بدر عانواده زنده ماند . جربان دبگری در 
نصرتآباد درمردم اثربسزایی گذاشت : وفتی طاعون به خانة باغبان کنسولگری راہ 
بافت و جیار تفر از اعضای خانواده را درو کرد چون مرد خانوادہ قبلا سرم زده‌بود 
ازمر نجات یافت . اینجا يود که مردم قهمیدند که سرم تنہا راہ نجات آنما است. 
البته سرم نجه صد درصد ندارد » فقط میزان مر که ومیر را تا عفتاد و پنج درصد 
تقلیل می‌دهد واین خود ٹیکوسٹ . در غير ایتصورت نود وپنج درصد از بومی‌های 
می مر دید . 

به محض اینکه وارد نصرت آباد شدم به من تو صیه کردند که سرم بز نم . کاریکه 
همه اروپاییم‌ای ساکن نصرت‌اباد کرده بودند ۔ سرم در اتا ق کوجکی از بیمارستان 
زده میشد . همینکه پنج سانتیمتر مکعب مایع سرم زیر پوست تزریق می‌شود محل 
تزربق حسابی باد میکند وآدم احساس سوزش ضعیفی می کند . البته این درد شحیلی 
زود برطرف می‌شود . اما پس از دوساعت دوباره از سرمی کیرد . باز وخشك می‌شود 


واز حر کت می‌افتد وشب هنحام تب ضعیفی به ادم دست می دعل ؛ که الیتهة مزاحمت 


۴ 
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چندانی فراهم نمی کند . روزبعد دیگر عارشه‌ا ی که ناشی ازتزریق سرم باشد احماس 
نمی‌شود . 

سروان کلی نام همه کسانی را که به آنپا سرم ضد طاعون می‌زد به دقت ثبت 
می کرد . شمارة من خیلی بالائراز ۴۰٥‏ بود . هیچ کدام از کسانی که تاکنون واکسن 
زده بودند نمرده بودند مردم بومی کم کم شرو ع کرده پودند به کنجکاوی در این باره 
که آیا طاعون زده‌ای که مرده است سرم زده بوده است با نه . آنجا به این ترتیب 
نتیجة سرم را خودشان به چشم می‌دیدند ؛ آما در عین حال هنوز اطمینان کامل مردم 
جلب نشده بود . چون حدود ۴۰۰ نفری که از سرم استفاده کر ده بودند جزء ناچیڑی 
از جمعیت منطقه په حساب می آمدند . 

درحسین آباد برای مقابلة با طاعون هنوز ازروشی قرون وسطایی استفاده می۔ 
شد . دمل دردناك با بك تکه نمد پوشانیده می‌شود » بعد روی اہن تکه نمد آب نمك 
می‌ر یز ند و سپس نوك گداخثهُ سیخی را چنان روی نهد فشار می‌دهند + که نید ودمل 
راسوراخ می‌کند و در عضله فرو می‌رود . نشج این روش دست کم این است که 
باسیلپا از فرورفتن آهن گداخته در دمل بیمار طاعون زده احساس چندان خوبی 
بدار ند , 

وقتی طاعون در نصرت آباد دست به نابودی افسانپا زد مجتمدها و آخوندها 
فکر می کردند» که اگر هرروز بزی‌را طی مراسمی دور شہر طواف بدعند وبعد آن‌را 
فربانی بکنند می‌توانند با هیولای طاعون مقابله یکنند .آنپا به هنگام حر کت موزيك 
می‌نو اختند و در حالی که پرچمہای سياه دو چوبه‌ای حمل می کر دند گرد دیوار شهر 
می‌گشتند و سرانجام بز را به نام علی قربانی می‌کردند . این مراسم خیلی طرفدار 
داشت و مردم به نیروی معجزه‌آساي این مر اسم اعتقاد داشتند . آنہا برای انسانمایی 
که به راحتی تحت تأثیر قرار می گرفتند قدرت خدایی قائل بودند و گوبی آخوندها 
با عمابه‌های سفید و عباهای بلند خود مترجم و سخنگوی مردم در در گاه عداو لدی 
بودند . در صورتی که در حقیقت این آخوندها به شیوع هرچه بیشتر بیماری واگیر 
كمك می کردند . بعضی از شر کت کنندگان درمراسم قربانی درست از خانه‌هابی می- 
آمدند »که طاعون به آنپاراه یافته بود ويه این ترتیب آنپاافراد همراه خود را 
آلوده می کردند ! دسته‌ا ی که خود را تحت حمابت خدا می‌انگاشت خود دسته مر کف 


۶ | کویرھای ایران 


بود ‏ دسته‌ای که راه ٌورستان پیش گرفته بود. 

کم کم راه انداتن اہن دسته‌ها پایان گرفت . الیثه نه به این خاطر که دیگر 
کسی امیدی به نتیجه این مراسم نداشت : بلکە به خاطر کمپود شر کت کننده و فقدان 
دور . مردم به جای شر کت در مراسم قربانی طعمه مر کف می شد ند ومرگگك عدر مو جہی 
بوت برای عدم شر کت درابن مراسم : عده‌آی لم از سر طاعون ده فراز می کر دند ۹ 
سرانجام دیگر کسی یافت می سد کھ خو صا ۴ فشدچمین بو لی برای قربانی کردن رگ 
دز داشثه باشد , 

باز مانا ها پات کد د را در جر دیگری می ذ یدنا : بزرگٹرین مجتمیذ شہر ۰ 
ملاممبادی ا مر دم را رك روضه‌خوانی ده لے می کرد در مبدان جا جم ڪا مالامہدی ۱ 
در رو صه خوانی درك مر دم چای وفلبان داده می شب ۱ از دٹانئی کہا دھانی دیگر ۲ مر دم 
کور و سرسخت به این نر تسسا روش تاز هاي بافند بو دید ٹا ۳ اجتماغ خود مبدان 
بیشتری به طاعون بدعند . 

انگلیسہا نیہودە کوشیله بودند : تا در نصرت آباد ملامہدی و دیگو علماء را 
ہر سرعقل ہیاورند ۱ با کملٹ علما می‌شد ظرف جار هفته بر طاعون چیرە شد ٠‏ اماانسا 
به کسی امان حرف زدن نمی دادند . چون برای آنہا فقط این مہم بود کے قدرت و 
نشو دشان را اعمال رکنند ۲ مرگ ومر تا جایی که امکان داشت از انگلیسہا پدسان 
کد داشته یسل ق از این زو بیشتر کفن و دفنہا ار اه هنگاء مس انجام می گرفت 
بکبار وفتی متفر سون وعن درشپر کر دش «ی کردم وه جلك مرد پرخوردیم که تابو تی 
را حمل می کر دند و بکار عم دیدیم که دیدش را در گودالی ۳ آت ر! کل می شو ین ۲ 
وقتی مردم فقیر - به خاطر عدم امکان تأمین مخار ج کنن و دقن - جسد بستگانشان را 
بی کمن و دفن به کوچهعا و بیابانہا می‌انداختند صحنه‌های مشمئز کننده‌ای په وجود 
می آھد . 

شر کو چلگ وف تو تابوت داست و نگ وہ ,اش ناگزیر بو دید در آخرین سر خود 
که به کو ر ستان می مي شك 3 ازابن ز ہے ها اسا نہ بکنٹد دراین جا تابوت راغمراہ 
جسد دفن نمی کدند : بلکه از آن فقط برای حمل جسد استفاده مي‌شود. در کنار گور 
جسا را پابین می قذراند و بعد آن را داخل گور می‌برند . البته این تابونہا هم در 


انیا دسماری مم تر مدل . جال ی را سیو ع طاعون ۰ ازاین تابو دسا عدا کثر اتاد 
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می‌شود واغلب ظرف یشب آنها را چندین بار بەاین طرف وآن طرف می کشند. از 
این روی کفن‌ودفن مرده‌عا باسپل‌انگاری انجام‌می گیرد. اغلب می‌شنیدیم» که‌بسیاری 
از مردم بومی گور خودشان را حودشان می کنند» تا مطمئن شوند که کفن و دفنشان 
به نحو شایسته‌ای انجام خواهد گرفت و جسدشان طعمة شغالبا و لاشخورها تخواهد 
شد . در عرحال این رفتار ناشی از نوعی تسلیم است , روز پانزدهم اوریل شنیدیم : 
که اعضاء دوخانواده با عست و نیست خود _ درحالی که جسد مردگانشان را در حانه 
جای قذاشته‌اند ‏ خانه‌های خودرا با درهای بسته ترك کرده‌اند. طبیعی است که سر دم 
فقیر درهاي این خانه‌ها , اعو اهند شکست و در آنپا منزل خوآهند کرد. روز یاز دهم 
آورپل سنیدیم > که مردی جسدی را مسافت زیادی روی زمین کشیده است و بعد آن 
راء جلد کوجه دورتر اخانة خود جلو جند د کان آنداخته‌است؛ تا صاحبان د کانہا بهد 
خر ج حو دشان جسد را دفن بکنند . 

باد نك حا کم بر منطقه برای طاعون شرایط مناسبتری به وجود می آورد . در 
عندوستان درگرماگرم تابستان ازشدت طاعون کاسته می شود وگاعی طاعرن درماعہای 
ہرم تابہستان به کلی تابود می‌شود . آزابن روی اميد میرودکه در سیستان عم گرما 
طاعون را ازپای در آورد . می گویند > علت اصلی این امر آن است که درفصل سرما 
مردم در اتاقفہای کوچٹ و نک خانه‌ه‌ای خود می‌مانند ؛ آما وقتی هوا گرم است 
مر دم به اندازة فصل سرما کتار همدبگر نمی نشینند ودر نتیجھ بیماری از کسی به کسی 


دیگر سر ات نعی کنا + 


فصل پنجاه وپنجم 


ب 


هیرمند 





شیہا - درحالی که طاعون درمیان مردم بیچاره » که حاضر به پیر وی از دستور- 
هاي اروپایی‌ها نبودند ‏ غضب می کرد : ما در خانه » در منتہای آسایش »کرد هم 
جمع میشدیم و روزها دریشت پام ساختمان کنسو لکری کر دش می کر ديم . از بلندی 
این ساختمان چشم انداز بزرگی از این سرزمین بی پناه و بکنواعت و در غین حال 
جالب توجه پیدا بود , هواگرفعه است » اما هنوز کوه حواجه را می توان دید ۔ علاوه 
بر چند باغ پژمردۂ داعل شهر » نوار سبز دیگری درسمت شرقی به چشم می‌خورد . 
مزار ع با فاصله‌ای از شہر + در قسمت جنوبی ء در میان شبکه‌ای از کانالہابی که از 
دلعای هیرمند تغذیه می کنند > قرار دارند . جز این هرچه می‌بینيم مالك تیره ر نگ 
است ‏ که کم و زیاد با فرسایش باد شیار شیار شده است . 

در سال گذشته » ۱۹۰۵ ء در ماه سپتامبر عیرمند خیلی کم عمق بود و آدم از 
هرجا که دلش می خواست می‌ئوانست از آن بگذرد . بستر اصلی و بزر ف هیرمند که 
الان درماه آوریل ۸ در بند سیسثان در حدود ۱۳۷ مثٹرپپٹا دارد ۽ سال کد تقر با 
خشکیدہ بود و فقط آب باریکی در آن جریان داشت ۔ علاوه براین شنمهای روان بستر 
هیرمند را چند پا بالاتر آوردند . 

متأسفانه برای من امکان عبور از هیرمند و استفاده از راه جنوب افغانستان 
وجود نداشت . چون حکومتہای افغاستال و مندوستان نحت هیچ عنوانی اجازة 
ابن کار را به من نمی‌دادند . حتی انگلیسہا هم اجازه عبور از این قسمت راندارند. 
عمجنین حکومت ابران به انگلیسپا اجازه نمی‌دهد تا از نصرت آباد به رباط : آخرین 
نقط خط تلگراف انگلیسی - هندی که‌به باوچستان منتهی می‌شود ارتباف تلگرافی 


شی رمند ‏ ۶۷۹ 


با نوشکی ندارد . ۱ 

ارسال تلگراف از نصرتآباد به‌رباط وهم چنین بالعکس وسیله پیکم‌ای سوار 
انجام می گبرد . اگر راہ مستقیمی از جنوب غربی افغانستان به نوشکی وجود 
می‌داشت طول راه به بیشئر از دوسوم تقلیل میافت . 

يکي از وپڑ گیہای آب وهوای سیستان وجود بادهای صدو بیست روزه آست 
این پاد معمو لا" اوائل حرداد شرو ع می‌شود و در طول تمام تابستان به وزش خود 
ادامه می دھد, درعین حال به سختی می‌توان آغاز وزش این باد را تعیین کرد. می 
گفنند » آخرین توفان شمالی را می‌توان پیش در آمد این باد انگاشت . بعد می‌توان 
ظرف يك هفته پا ده روز آینده در انتظار توفانی بود »که یك یا دوروز دوام دارد. 
پس ازاین توفان هوا ده روز گرم است . بعد توفانی شدیدتر ازتوفان پیش وپس از آن 
هفت روز آرام و بدون باد و بعد توفان سوم با فقط دوروز آرامش وسرانجام » پس 
از این که این باد پایا کار اصلی خودرا آغاز کرد ٤‏ چہارماہ تمام اینقطع می‌وزد و 
حدا کثر بك درن بك روزه دارد . 

این باد سوزان و حشك است و ازسمت شمال شمال غربی می‌آید . آزاین روی 
بنای کنسولگری را طوری ساخته‌اند که دیوارهایش شرقی وغربی است‌ودرجهت وزش 
باد و وفتی درها وپنجره‌عا باز هستند فضای داخل ساختمان درست در معرض وزش 
باد قرارمی گیرند . بادهای صدوبیست روزه بسیار کوبنده وتوان فرسااست , سروان 
مك فرسون ؛ که دو تایستان دراین جا په سر برده بود ء بااطمینان می گفت :کے او 
تاب تحمل تاپستان گرم وسوزان را نخواعد داشت . در این جا برای خنك کردن باد 
چیزی از چوب و برگگ و خار شتر جلو پنجره قرار می‌دهند و همواره روی آن آب 
می‌باشند . به این ترتیب اتاقہای تاريك خانه‌ها تا حدودی خنك مي‌شوند , بك بار 
باد سنج سرعت وزش باد را ۵۰ متر درئانیه نشان داده بود . اما حتی وقتی سرعت 
باد عیلی بیشتر ازاین رقم است بازهم شدید و کوبنده أست . 

سروان مك فرسون و همکارانش از کوششهایشان برای کاشتن درختهایی در 
اطراف بتای کنسولگری » برای پایین آوردن شدت گرما وجلو گیری ازشدت تور به 
هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودند . زمین شوراست وباد نیرومند رشد درخت را غیرممکن ‏ 


می کنل . جنل درب تو سری حورده » که در پناه دیوارها قرار نداشمند »۽ به حاطر 
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فشارباد درحدود ۲۰ درحه به طرف عکس جرت وزش باد انصر اف داشعند. دراطراف 
سانعتمان کنسو لخری فطعات جمن کاری شده ده چشم میخورد ۱ 

ہدیہی است که باد به زمینهای رسوبی خشکیده شکل می‌دهد : ابا در دلتای 
هیرمند شیارهای مسیر آب عرگز عمق نمی گیرند . چون پیش از این که جریان آب 
کاری صورت بدهد مواد رسوبی در مسیر آب انباشته می‌شوند . در کودال لوپ - 
نور ميان دوحالت سیلابی صدها سال عشکی مطلق وجود دارد . درآن جا دو کودال 
وجود دارد و در این جا بك گودال . سال پیش کودال هامون نقریباً عشکیده بوده 
است . البته بعضی‌از نقاط گود بسترهامون همواره آب دارند > که کمی شورمزه است. 
در زمستان ۱۹٩۵_٥۶‏ هرمند سه بار طغیان کر ده بود. اواسط ماه دسامیر : اواعر 
ژانویه و اواسط ماه مارس . طفیان اخیر هتوز ادامه داشت » که می گفتند » سطح اب 
تا دوماه دیگر به حدا گثر ارتفا ع خود خواهد رسید ودرماه اوت حدافل ارتفا ع ود 
را خواهد داشت . بعد از ماه اکتبر دوباره‌سطح آپ بالا خواهد امد . این طغیان 
ناشی از آب شدن برفہا و همچنین نزول باران در کوهپا است : در حالی که دوطنیان 
اول فقط تتیجه بارندگی است . 

دلتای هیر مند به عنگام پر آبی شیر مند تبدیل به يلك درباچۀ یکپارجھ دی شود 
دریاچه‌ای که با آب بسیار زیادی همه بسترها وشیارها را می‌پوشاند. هرسال مواد ته. 
نشستی زیادی به‌دلتای ٭یرمند راہ مي‌پاید : که طبیعتاً در هم سطح کر دن منطقة دلتا 
نقش موثری دارد . وقتی دیگر از آب خبری نیست فرسایش باه شروع می‌شود .از 
نقشۂ گلدسمید نتیجه می گیریم :که هیرمتد سفلی درطول سی‌سال اخیر بیشتر به طرف 
غرب کشیده شده است . آب هیرمند در بند سیستان چند شاه می‌شود » که یکی از 
این شاخه‌یا به طرف شمال غربی مي‌رود . شعبه‌های این شاخه بودند » که ما روزنمم 
آوریل از آنها گذشتيم . 

مبان افغانستان و ابران مدئها بر سرسیستان اختلاف بود . مخصوصا ره 
خاطر آب هیرمند. اختلافی که درسالهای کم آبی حل آن چندان آسان نبود . عیشت 
انگلیسی به سر پرستی سر فردريك گلداسمید که درسال ۱۸۷۲ مأمور حل اختلاف 
بود » موفقیت چندانی به دست نیاورد . چون هیرمند ۲۴ سال بعد تغییر بسترداد . 
نز ديك بود میان ابران و افقانستان بر سر هیر مند جنگ بشود : که انکلستان در سال 
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۷ به موجب معاعدۂ پاریس ؛ برای حکمیت ہین دو کشور انتخاب گردید . رئیس 
کمیسبون حل‌اختلاف :که اعضای‌آن با دقت زبادی ‌انتخاب شده ہودند:سرھنگٹ سر- 
هنر ی مك ماهن بود . کار بنیادی و خسته کنندة این هیشت دوسال و نیم طول کشہد 
ودرسال ۱۹۰۵ تمام شد . هيشت حل‌اختلاف آب هیرمند را طوری ميان دو کشورتقسیم 
کرد که هردوطرف را راضی بکند . با این همه ایرانیپا قر می‌زدند و می گفتند : که 
نارای هستند . 

در طول تمام مدتی که هیئت حل اعتلاف انگلیسی در سیستان به سر می‌برد 
کارهای دقیقی در زمینه‌های کونا کون انجام گرفت : نفشه‌هاي دفیق منطقه‌ای تسه 
شد و مساحی دقیقی انجام گرفت واز نظر ستاره شناسی وهواهناسی مطالعة‌های خوبی 
صورت گرفت : عمچنین حوزۂ مورد نظر از نظر آبشناسی ۔ مخصوصاً آب میرمند 
ومامون - مطالعه شد . متأسفانه > تا وقتی که تصمیم‌های سیاسی هیکت اعنیار دارد؛ 
ترار است این اطلاعات بی‌نمهایت پر ارزش و همه چانبه در بایگانیم‌ای کلکته ال 
بخو رئاد . 

روز دوازدعم آوریل از شش نفری که درخدمت من بودند خداحافظی کردم . 
آنہا مزد و پول بار گشتشان را گرفته وبا ۵۰۶ تومن پول درجیب راہ خانه‌هایشان را 
پیش کشیدند . از طرف کلسولگری اقداماتی شده بود : تا باز گشت آنا به بندان تا 
حدامکان بی در دسر باشد , از بندان به بعد راہ - حتي تا مشہد مقدس - به رویشان 
باز بود .آنپا در آنجا با مشکلی رو درروی نخواهند بود مخصوصا که ایرانیپا به 
طور مادر زاد دوز و کلك مسافرت را خوب می‌دانند . آنا دارو ندارشان را در 
خورحین و بقجه جای دادند؛ پولشان را زیر کمرشان پنپان کردند و حواعش کردند » 
که سکف سیاه را برای نگمبانی شب همراه ببرند وبعد برای آخرین بار دوغ خوردند 
وبعد به نام خدا عمراہ صمیمانه‌ثرین تشکرات من برای دوستیہایشان راهی سرزمینی 
شدند که مشتاق دیدارش بودند یب خراسان : سرزمین خورشید . 

اما روزهای آرام من هم په سرعت تمام شدند . آخرین روز در اتراق شمارة 
۷ بود . روزهاي ثر اموش نشّدئی خوبی داشتم . دیل راحت و ہی رودربایستی . 
وحتی غیبت زنہای مپربان - مانند سال ۱۸۹۵ در پشت یامیر مرا به خود مشغول 


می کرد . ما دربارۂ چشماندازهای سیاسی اين اسست از دبا گفتگو می کر دیم 4 ك 
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توضیحات دکتر دربارة طاعون وش می دادیم وازخود می پرسیدیم ؛ آیااب هیرمند 
که الان پای دیوار خانة ما رسیده است » در یکی از روزهای خوب خدا تمام حياط 
پست را پرخواعد کرد و خانه را به صورت یك جزیره درخواهد اورد . 

په من خبرداده بودند »که حکومت انگلیس با عبور من از بلو چستان موافقت 
کرده است - موافقتی که به لطت سر رئل رود از لرد لنسدان؟ کگرفته شده بود. اما 
این موافقت همراه با بك شرط بود : باید درنصرت آباد تعہد نامه‌ای را درسه نسخه 
امضاء بکنم » که هر گز - چه مستقیم و چد غیرمستقیم - مطلبی دربار , راہ بازگانی 
سیستان ونوشکی » و سرزمینی که این راه در آن قرار دارد منتشر نکٹم » مگراین که 
نوشته‌هايم را در اعتیار حکومت هند قرارداده و از آنہا اجازۂ انتشار گرفته باشم و 
اگر حکومت هند با انتشار نوشته‌هایم موافقت نکند ازتصمیم آنا پیروی بکنم . 

برای رسیدن بعرباط » مرز ایران و هندوستان سروان مك فرسون چپارپایانی 
برای حمل بار و سواری تمبه کرده بود و از انار آشیرخانهة کنسولگری آذوقه‌ام به 
خوبی نقوبت شده بود . 

صبح زود روز هیجدهم آوریل کاروانم که ازهفت جماز تشکیل می‌شد په راه 
افتاد. پس از آخرین صبحانه‌ای که با انگلیسهای مبربان و ممان‌نواز صرف کردم 
از آنہا خداحافظی کردم وسوار جمازی بلندپا شدم و نصرتآباد را ترك گفتم . چہار 
مرد سوار وچپارمرد دیگر » که جفت جفت وبه نوبت قایق تاشویی را که سروان مك 
فرسون به امانت در اختپار من گذاشته بود حمل می کردند و قرار شده بود جوانی 
تصرت آبادی به نام رضا تا کویته درخدمت من باشد ونو کری بکند . جوانی که شانس 
آورده بود واز طاعون درامان مانده بود . رضا جوائی بود ۲۰ ساله » ژولیده وفقیر 
وچون تمام بستگانش را طاعون برده بود خیلی غمگین بود . اوجوان زیبایی بود و 
برخلاف معمول دراپران رن موهایش کمی روشن بود . رضا ازاین که مرا همراهی 
می کرد خیلی خوشحال بود . او هر گر از مرز سیستان خارج نشده بود و حتی بندان 
ورباط را ندیده بود و فکر می کرد که سفری طولانی در پیش دار پم . تنہا برخوردی 
که او با اروپایی‌ها داشته بود این بود که او ر" ده روز پیش به خاطر دعوایی که با 


Sir ۴٣60٥۱ Rodd, 2- Lord Lansdowne.‏ ہا 
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کار کنان کنسولگری روس کرده بود از کنسولگری بیرون کرده بودند . 

از سروان کلی »که رضا را دقیقاً معاینه کرده بود ء پرسیدم : ہ می‌توانم او را 
دمر اه ببرم ۲ » 

و البته . او کاملا" سالم است ء اما طاعون می‌تواند در طول راہ سراز بدن او 
در بیاورد . البته اگر او پیش از حرکت خودش را حوب پشوید و از سرنا پا لباس 
نو بپوشد ودیگر به شهر و به ميان مردم نرود خطری مترجه اوتخواهد بوده. 

رضا بدون کفتگو تسلیم این دستور شد . دو نفر از کار کنان کنسولگری لباس 
اورا در آوردند و هرچه به تن داشت سوزاندند وبعد اورا مثل بك سگٹ شستشو دادند 
وحتی سرش را با صابون سبز وبرس شستند . بعد لباس زیر سفید وتازه : کفش زرد 
رن قبایی سیاه ويك کلاه نمدی سفید دراختیاراو قذاشته شد. وقتی رضا لباسم‌ایش 
را پوشید و دوربین چشمی و دوربین عکاسی کوچك مرا از گردنشآویخت به مراتب 
پر آزنده‌تر از ارباب خود شد . قیافة اومثل بك ارباب راست راستکی شده بود وقیافۂ 
من مثل بك نو کر . رفتار او آمیخته‌ای بود از رفتار يك آدم خود آگاه و گوسفندی 
که به مسلخ می‌بر ندش . اما اوهمواره آمادۂ حدمت بود و رفتار بی عیب و نقصی 
داشت . 

بلافاصله پس از دروازۂ شرقی حیاط کنسولگری انگلیس وارد بیابانی شذیم 
(شکل ۲۴۷) ؛ که به خاطر جا به جا شدن دائمی دلتای هیرمند و همچنین به عاطر 
ته نشستم‌ای هموار وهم سطح کننده شیارهای بسیار کوچکی به دست باد به وجود 
آمده بود. زمین آمیختھ به نمك است و وقتی باد می آید شوری‌خاله راروی لسپای 
حود احساس می کنیم . رستنیهای اچیزابن سامان کم بثیه و خشك هستند. افق مانند 
سطح دریا هموار است. فقط در دور دستہا گاھی خطوط يك روستا به چشم‌می‌شورد. 
بکی از این روستاها بونجار [ہنجار] است ؛ که درسمت چپ قرار دارد . این روستا 
ازشپرت خوبی برخوردارٹیست - چون ازاین جا بود که حملۂ به کنسولگری انگلیس 
شرو ع شد : بونجاریها به حسین آباد رفتند وپس ازتقویت خود وسیله حسین آبادیہا 
دست به حمله زدند اما حالا طاعون وارد این آبادی شده بود و لابد رفتار مردم 
ملایم شده بود . ما سرزمین طاعون نزده شرق را رو در روی خود داشتیم . 

در راہ به دومرد برخوردیم که بار الاغشان‌گر بود و بوته‌عای بیابانی دیگرو 
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جزاین ازجنبده‌ای خبرلبود . در بیابان هموار اہن جا و آن جا سطوح بزر کی پوشیده 
از آب بود . نواری از تپه‌های شنی را پشت سر می گذاریم و ازروی دونهر که روی 
هر کدام پلی مفلوك قرار دارد می گذریم . این ہلہا را از شاخ و ہرگ درعتچه‌های 
ببابانی ساختەائد » که با وارد آمدن فشار بررویشان درآت فر و می‌روند . یکی از 
این نمپرها به طرف حسین باد وروستاهای جنوب این شہرك می رود . هوابسیارخوب 
است . حرارت هوا پیشتر از ۲٢/۶‏ درجه نیست وباد بشه‌ها وخرمگسپا را می راند . 

از سان مزرعه‌های گتدم دعکدۂ پلائی ؛ که دربيابان تيره رنگ وپراز پستی و 
بلندی شبیه دریاچه‌هایی سبز رنگ به چشم می‌خورند ؛ میگذریم . مدتی است که در 
افق چند مرتع و چند درعت خود نمایی می کنند . این جا خیلی آرام و ساکت بود 
وبچه‌های دهکده جلو کلبه‌ها بازی می کردند . 

فطعات سیل زده . مزارعی که عمیشه در فرورفتکیما قرار دارند . نواری از 
تپه‌های شن ی که یك تا دوپا بلندی دارند . بیابان خالی و ناآبادان » این جاو آن جا 
چند چادر سیاه درمیان گله‌های گوسفند . این است چشم‌آندازسرزمینی که من : پیش 
ازاین که دوباره به چندآبادی پرا کنده برسم : از آن می گذرم . نیمی از یکی از این 
آبادیپا در شن دفن شده است - آمبیخته‌ای غریب از کلبه‌های گلی کو جك ر حم انکیز 
وتبه‌های شنی . تہەھا درمیان خانه‌ها فرار دارند وخانەعا درمیان ثیه‌ها . شن چند تا 
از کلبه‌ها راء که ثانیمه وبرائندء درخود مدفون کرده است . مزرعەعابی که درپیرآمون 
دهکده قرار دارند با موجہای شنی وصله و صله شده‌اند وشن در کنار رن سیر تازه 
با رنگ کاملا" مشخصی به دید می‌آید . موجہای شنی - تا آنجاکه چپر های محافظ 
تغییر ی درشکل آنا ندادمائد ۔ هار لی شکل وبا کرد هسیتنل . ففط در طرف باد بنا 
درجنوب وجنوب شرقی آزشن خبری فیست . 

دودمکدۂ دیگروبعد درمیان مزار ع گندم پیش می‌رویم . بوی خوبی ا زگندمها 
بلند است . آنہا ۲٢‏ روز دیگر آماد؛ درو شدن هستند . بعد دوباره نواری دارپم از 
شن ؛ که زیرش زمین خاکی است ودر میان موجهای شنی گر روییده است . 

از بیان درهمو برهمی ازتپه‌های شن › بوئه‌های کر قطعات سیل زده و کلبه‌های 
حصیری به رود سیستان می رسیم که یکی ازشاه‌های هیر مند است ومسافتی درساحل 
راست رود سیستان پیش می‌رویم . جریان آب شدید است وباد آب لای وتیرہ رنگ 
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رودخانه را مواج می‌سازد ؛ سطح آب خیلی بالا امت و تقریباً تالب تراس بلندترین 
حد بالا آمدن آب مي‌رسد. آب این رودخانة بزرگ خنك است و ۱۶/۱ درجه حرارت 
دارد . درساحل‌چپ رود دھکدۂ بر ج سربند قرار دارد ودرسمت راست کوج نشینمایی 
را می‌بینم که با گوسفن‌هایشان درحال کوج هستند اینپافارس عستند وباو چ وگاهی 
در کلیه‌های حصیری به سر می‌برند وزمانی در کندوهای گلی . 

قایق تاشو را ء که من از ان فقط دراین جا استفاده کردم ؛ رو به راه کردند و 
بار وبته‌ام را درجند راه به آن طرف آب رساندید . گذراندن جمازعا از اب بسیار 
دشوار بود . مردی يك دسته کدوی معمولی توخالی را : که درشان خیلی خوب بستد 
شده است : زیر بغل می کیرد و درسالی که افسار جماز رابه دست دارد خودش را 
طرف دیکر رودخانه می‌رساند . در همین موقم مرد دیگری برای حفظ تعادل جماز 
ازپشت حیوان آویزان می‌شود . درعین حال ناگزیرشدیم بعضی از جمازهای لجباز 
رأ به كمك مایق به ساحل دیگر هیرمند برسانيم ( شکل ۲۴۸ ). چپارمردسوار- خیلی 
بی دردسر ۔ با اسبمبایشان از آب گذشتند. 

درحالی که باد کولاك می کرد اتراق شمارة ۶۸ را درساحل هیرمند برپا کر دیم 
(شکل 98 باد به طرز خیال انگیزی زوزه می کشد و ناله میکند وآب هیرمند 
زەمزمەکنان به راہ خود ادامه می دعد . حالتی مغایربا اوضاع واحوال سرزمین عشکی 
که درانتظار مابود . رضا آمد تا برای اولس بار شام مرا بدعد . 

تمام شب باد شمالی کوبید. بادشن نرم را از زمین بلند می کردوبه این طرف 
و آن طرف می‌برد وشن به همه جا راہ می‌یافت . درداخل چادرم یك دسیمتر شن جمع 
شلد بود . مه جکمه‌ها » همه جل وپلاس و دمه آت آشفاای راکه سرشب دراط اف 
چادر قرار داشتند شن پوشانده بود وزمین جارو وتھيیز شده بود . وقتی آدم دو بار ه 
سوار جمازش می‌شود و توفان با عشم زیاد همچعنان دست اندر کار است و شن روان 
بر سر وروی آدم مي‌بارد باید لیہا و پلکبا را محکم روی هم فشرد . 

از باریکه‌ای که »يان يك تخت ساحلی بر که ورودخانه قراردارد به راه خود 
ادابه می‌دهیم , بعد از رود سستان فاصله می گیرم و درمیان ئیهه‌ای شنی و بوئه ‏ 
های گر پیش می‌رویم . وبعد از چند تپه و پشتۂ خاکی می گذڈریم وسوار زمین تخت 
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و برانه‌های پر کنده‌ای به چشم می خورد ودرشمال نوار گہاھی ‌سہزرنگٹ حاشبة رودخانہ 
را می‌بینم . رودخانه درسوی دیگرش هم با زمین تخت مانندی ‏ مانند زمینی که 
ما الا در آن قرادادیم ‏ عم مرز است . این زمین تخت و پرآمده » که چند ده متراز 
بسٹر رودخانه بلندثر است ساحل شرقی عامون را هم تشکیل می دهد . گسترش مواد 
این درباچه از این جا فرائر نمیرود . 

پس ازاین که دراین سرزمین موجدار دو کوره راه را » که به روستاهای متروك 
واقع درشمال شرقی منتبی می‌شوند » قطع مي‌کنيم به منطقه‌ای می‌رسیم که هبشت 
نپابی حل اختلاف انگلیس در آنجا اتراق کرده بوده است. اینجا شییه شہر مترو کی 
است »که درآن فقط دیوارهای سرد وبرعنه برجای مانده‌اند وسکوت و نابه سابانی 
بر آن حجمفرما است, سقف بیشتر خانه‌ها راء برای جاری شدن آب باران» شیب دار 
ساخته بودند . درفضای وسیعی چند آخور وجود داشت ‏ که اسبہا از این آخورها 
استفاده می کر دند , درجایی که کاروان دارهای افغائی اتراق کر ده بودند هنوز اسکلت۔ 
های زیادی از جمازها به چشم می‌خورد . آب وهوای سیستان جان حیوانبای زیادی 
را می گیرد . به سختی می توان جابی نا به سامان‌تر وحسته کننده‌تر آزاین محل برای 
اتراق کردن پیدا کرد ۔ اما انتخاب این محل برای اتراق دلیل خوبی داشت : آدم فقط 
دراین بالا است که می‌تواند ازدست سیل وهمچنین خرمکس و پشه درامان باشد . نام 
این محل اردواست . 

مابه‌طرف استپی که پوشیده‌از گز وعلف صحر یی است بالامی‌رويم وقلعة کوچك 
کو هك را » که بربلندی تپۂ خاکی تنہایی قراردارد» درسمت چپ برجای می گذاریم. 
گل‌میر» سرپرست اسکورت من » که ازشش سوار تشکیل شده است » به اطلاع من 
می‌رساند » که قلع کوچك ر مال قاجار » است . کنارقلعه بك چادر بلوچی برپا است. 
چندگاو در حال جرا هستند . در آن سوی قلعه ؛ درسمت شرق ؛ هیرمند نیرومند و 
زیبا مانند یك دریا به چشم مي‌خورد . 

مایه طرف ساحل چپ رودخانه پرزورپایین می رویم ودر کناررودخانه استراحت 
کوتاهی می‌کنیم (شکل ۲۵۰ ) .گل میر در تراس ساحلی رودخانه داغ آب را در 
بلندترین حد خود ‏ که در زمان هشت انگلیسی به وجود آمده بود ء به من نشان 
می‌دهد . محل این داغ ۴۵ سانتیمتر بلندتراز سطح آب بود . امسال سطح آب به۱۲ 
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سانتیمتر بلندتراز حد فعلی رسیده بود . این موضوغ را می‌شد به وضوح از دا غاب 
تشخیص داد . رود سیستان سه سال پیش حوزة وسیعی از ساحل خود را فرا کر فته 
ود 

به نظر می رسید رود سیستان خیلی نیرومندتر از آق سو دریای سرزمین لوپ 
در پابیژ بود. آب کف آلود در مسیر خود می‌غلتید و درسمت شمال مانند بك خلیج 
کوچك به دید مي‌آمد ‏ حالشی رژیایی که ناشی ازصاف نبودن هوا بود . رود سیستان 
یکی از شاخه‌های کوچك هیرمند است » اما شود رود نیرومندي است . این رود با 
زاویه‌ای تند از بستراصلی هیرمند جدا می‌شود وزمین ميان آين دو مانند یك انگشت 
به جریان تبرغ آب اشاره می‌کند . 

آنجا که عمق آب به کمثرین حل شود می‌رسد در حدود ٣٥٠٠١‏ کار گر از تمام 
سیستان دست اندر کارساختن سد بزر کف بند سیستان هسنند . این بند ازساحل راست 
شیر هتاہ شرو ع می شو د وتا زبانه‌ای که ميان رود سیستان وهیرمند قسراردارد وپیش 
از این به آن اشاره شد کشیده می‌شود و سبب رانده شدن آب به رود سستان 
می‌شود . این بند از بوته‌های گر و شاخ ویر گ به صورت چپر بسیار مقاومی بافته 
می‌شود و فضای بین بوته‌ها وشاخ وہر ك را باگل پرمی‌کند . این بند برای سیستان 
ارزش حیاتی دارد واز این جا است که روستاهای سیستان آبیاری می‌شوند . هر سال 
طفیان آب پند سیستان را از جای می کند . از بند سال پیش فقط چند جزیرۂ کوچك 
هنوز به چشم میخورد که ازمیان اپ بیرون زده بودند . البته وقتی توده‌هاي 
عفلیم آب بند سیستان را ازجای می کند این پند کار خود راکرده است . 





فصل پنجاه وششم 
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کمی بالاتر از نقطه‌ای که ما در ارنفاع ۵۱۸ متری از سطحدریاساحل هیر مند 
راتركمی کنیم تراس سخت خاکی وستگلاخی بدارتفاع تقریباً پنج‌متر شرو ع می‌شود 
درست از کنار هیربند. و وقتی از عیرمند فاصله می گیریم ارتفا ع‌این تراس بازهم 
بلندتر می شود . درایتجا نخستین میل مرزی › یا بهتر بگوییم آخرین میل مرزی - 
چون میلہا از جنوب به شمال شماره گذاری شده‌اند - قراردارد , من به ستوان مك 
فرسون قول داده بوردم : که برایش درباره میلہای مرزی گزارشی ته بکنم . این 
میلبا ازتاریخ برپا شد نشان به وسیلۂ هیفت حل‌اختلاف انگلسی مورد بازدید قرار 
` نگرفته بودند . ازاین‌روی ما ازمیلی به میل‌دیگر به طرف جئوب میرفتیم. افغانستان 
در سمت چپ بود وایران درسمت راستمان . 

معمولا ازيك میل دومیل همسایه دیده می شود . این میلہا را بربلندی تپەھای 
کوچکی که در میانشان دره و آبرفتگی قرار دارد ساخته‌اند . سطح بتطفه‌ای که در 
آن فر ارداریم گاهی بسبار هبوار است و قاهی درهم وبرعمی است از ثبه‌های خا کی 
وشکاف و آبرفتگی . تا برپا ساختن انراق شمارة ۶٩‏ در پکی از دره‌های سرراه زه 
میل مرزی را پشت سر گذاشته بو دیم . در دره‌ای که در آن اتراق کر دیم بلوچما هم 
سياه چادر های خو درا برا ساخته بودند و گوسفندهایشان درجرا گاه کوچکی که دربتاه 
خوبی قرار داشت ر در ارتفا ع ۵۲۵ متری ازسطح دربا ) درحال چرا ہو دند . دراینجا 
حتی می‌تواذستیم شیر تیه بکئیم . چپارمشك آب ازهیررمند بر داشته بودیم . به خاطر 
بادی که می وژید کوچکتربن گزندی اژحشر ات به ما نمی‌رسید . 

بیستم آوریل . شب حرارت هوا ۸/۶ درجه . از کوره راهی که اغلب به سختی 
دیده می‌شود ؛ آزنیه‌عا ودره‌ها بالا وپاہین می رویم . درمیان دره‌ها هراز گاهی بو تدای 
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نحیف پناه گرفته است . گاعی کورہ راهی دیگر را قطح می کنیم . همه کوره راهپایی 
که دیروز دیدیم به قلع ئو منتہی می‌شوند . اولین رآه ی که آمروز قطع می کنیم به 
دهکده دكدلا [۔ دلہا ؟] می رود- دهکده‌ای در کنار هیرمتد » بابندروقایق . بلوچہای 
ریش سیاعی که اسکورت من را تشکپل می‌دهند خیلی خوش خدمت هسنند و بی‌آن 
که من پخو ادم آنچه را دربارۂ راهپای منعلقه می‌دانند در اعتیار من می گذارند . 
یکی از آنپا باتفنگش دورجهلمین میل مرزی یك دایرہ می کشد . وقتی ازاودلیل این 
کار را می‌پرسم . می‌گوید ؛ دونفر از همراهانمان دریکی ازروستاها مانده‌اند تا آرد 
گندم بخرند ودایره‌ای که روی زمین کشیده شده است راهی را که ما طی می کنیم نشان 
می‌دشد . راه ما همواره تایح آبی است که برای آشامیدن به دست می آبد. 

بلوچہا در لباسپای جالب توجه وخوش ریخت ملیشان زیبا و خوش نقش و 
نگار به نظر می‌آبند . لباس زیر آنا سبك است ؛ شلوارشان کگشاد است » که اغلب 
آن را آنةدر بالا می‌زنند که ساقشان دیده می‌شود ؛ پیراهن سفید و آستینی گشاد برتن 
دارند ؛ جوراب نمی پوشند ؛ شالی به کمر می‌بندند و برسر کلاهی میگذارنكد که دور 
آن شال سفبدی پیچیده شده است . به این توتیب آنہا کاملا" سفید پوش هستند . 
حالا چون هوا بیشتر سرد است تاگرم » آنما وفتی پیاده می‌روند پالتو نمدی سفیدی 
هم می ہوشنا۔ , آنپا تفنگشان را ازشانه آویزان می کنند . 

تراسی که روی آن قرار دار یم پرشکاف وشبار است. تشپا چیزی که چشمانداز۔ 
راازحالت بکنواعتی درمی آورد وجود میلپای مرزی است ! این میلمهای سفید ‏ که 
با خشت ساعته شده‌اند و توپرھستند : تقریباً سه متر بلندی دارند ( شکل ۲۵۱ ) . 
رنگگ سقیدآهك دربیشتر این مبلا پایین ریخته است ویای میلس! به شحل ہك دایر ه 
سقید شده است . وقتی رن سفید میلی هنوز نربخته است ازدور می توان آثرا دی 
اما اگر رنگش ریخته باشد دررنگ تیرۂ بیابال محومی‌شود . البته همه میل‌ها هنوز 
در وصعیت وبي بودند . 

درمیاپای شمارة ۳۵ و ۳۴ از رود کین [؟] می گذیم . این رود یکی از بستر- 
های قدیمی فیر مناء است > که تراس سمت راسخش بلند وعظیم است ‏ اما تراس سمت 
چپش ارتفا ع جندانی ندارد . میان میلم‌ای شمارۂ ۲۳ و ۳۱ بازاوید فائمه‌ای از راه 
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افسانه‌ای» به طرف پابین سرازیر می‌شویم. در دو طرف این دره گنبدها و هرمبایی 
وجود دارد ‏ که به خانه‌ها وبرجپا ودیواره‌ای يك آبادی واقعی شباهت دارند . از 
دوطرف » ازمیان این برآمد گیهای اسرار آمیز»شیارهای سنگی باریکی به درۂ اصلی 
می‌پوندند . همه چیز خحشك است واز کیاه خبری نیست بعضی از این گنبدھا و برجپا 
۵ تا ۲۰ متر بلندتر هستند . درست مثل کویرلوب . گاهی آدم مان مې کند ؛ که از 
وسط یکی از روستاهای اصیل ایرانی ؛ که فقط از کنبدهای گلی ودیوارها تشکیل شده 
است ؛ می گذرد . اما در اینجا ازنخل وجیغ وداد بیعه‌ها خبری ٹیسٹت . تپه‌هاي گلی 
[ کلوتہا ] از 25° N‏ به 0 25° 5 به دنبال عم قرار گرفته‌اند . به این ترئیب 
تشکیل آنہا ناشی ازفرسایش باد است . باد ء که دراینجا ازشمال شمال شرقی می‌آید؛ 
خالك را می فرساید ومی‌روبد و قسمتهای سخت درمیان شیارها برجای می‌بانند (شکل 
۲ و ۲۵۳) . چون ما به طرف جنوب غربی پیش می‌رویم ناگزیریم از همه این 
کلوئها بگذریم. پیشروی دراینجا آسانتراز لوپ نوراست. چون‌دراینجا اغلب‌درمیان 
کلو تنہا فضای آزادی وجود دارد . علاوه بر این در مجمو ع خحاك تشکیل دعندۂ این 
نپه‌ها به صورت افقی روی هم انباشته شده است (شکل ۲۵۴ ) . به این ثرئیب ما 
دراینجا بایقابای به‌نشمتهاي هامون سرو کارداریم۔ اغلب سطح بیرونی قشرهای‌شاك 
به وسیل باران تغییرشکل داده‌اند و آب‌باران شیارها وشکافهایی عمو دی دربدنۀ کلوتها 
بوجود آورده است . کف دره‌های میان کلوتہا اغلب هموار و مانند آسفالت سخت 
است. - چون آب‌باران خاکی‌را که ازسطح کلوتہا شسته وپایین آورده‌است‌در کف‌دره‌ها 
روی هم انباشته است . منطفة عجیب وغریبی است : در هم و برهمی از دالانهای 
گمراه کننده . عجیب است که راهنما راعش راگم نمی کند . لابد او نثانه‌هایی دارد 
که ازپیش می‌شناسد . 

بربلندی بزر کترین کلوت » که در حدود ٢٢‏ متر ارتفاع دارد » میل مرزی 
شمارۂ ۲۷ قرار دارد . وقتی کمی پس ازاین میل ازدنیای آشفته کلوتہا بیرون آمدیم 
و به سطح کوچك همواری رسیدیم؛ که تك وتو بوته‌ای صحرایی داشت » اتراق 
شمارة *۸ را در ارتفاع ۵۲۶ متری ازسطح دریا برپا ساختیم . پس از خوابیدن باد 
هوای دالانهای دنک گرم وخفه بود ومگسپای نیشدار » کنه‌ها > پشه‌ها ء شب بره‌ها 


وعنکیوتٹہا دو باره دست اندر کار سده بو دید . 
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صبح روز بعد دونفراز سواران ماپربدئدروی جماز و راه افتادند تا ببینند 
آبا آب انباری که در سور راه فر ار دارد آب دارد با نف ۔ درصورتیکه این آب انسار 
آب نمی‌داشت » چون فقط يك مشك آب داشعیم ء ناگزیر بودیم قوس بزرگی به 
طرف غرب بزنیم . چه تضاد عجیبی ! ایئجا ابن بیابان عشك وبی آب وبا فاصله‌ای 
ناجیز عیرمنتد پر آب و فنا ناہذبر [ دوست میا تنل لوب / فقط با بك روز فاصله از 
دریاجه‌ها و رودعاء بیابان‌خثك وبی آب قراردارد . آما دراینجا وضع بپتر از لوپ 
بو د. در صحرای لوپ حتی رک وره آب گبر نمی آید ۱ 

ما بهر اهمان ادامد می دشیم وازمیل شمارۂ ۲۶ می گذریم. درئزدیکی ماکلو تہا۔ 
ہی قر ار دارند »که باد آنما را تراشیده وخراشبدە وفرسوده است . اہن کلوئها که پنج 
صقر ارتفا ع دار ند در سمت بایین دت مر و قاسمت بالا پس مدر غر س دارند : فضای 
میان دو کلوت ده تا پانزده متر طول دارد . بعد کم کم از تعدادکلوتہای سرراه من 
کم می‌شود . آنہا به شکل يك مجمع‌الجزایر زرد رنگ درسمت راست راہ می‌مانند. 
دست چپ بیابانی است که همراهانم آترا دشت سیاه می امند . آنبا بیابان خا کی 
وزمین که موج ناچپزی دارد پوشیده ازقشری سنگلاخ به ضخامت دك دسممتر آاست 
ر شکل ۲۵۵ ) . 

ان لد تو جابی کےە دو تشر از عمراعان من در آنا در انعظار من بو دید - 
دیل خوبی بر وجود آب در آنجا ‏ جای کر بر کتی بود. قبلا" نوشتم ۾ که دو نهر از 
همراهانم پیشاپیش رفته بو دنل ۽ تا بییئند آیا آب اثباری کد + ر هر راه فراردارد آب 
دارد یا نه . اینجا بپشتی بود واقعی دربیابانی بی‌سامان. در میان انبوه بوته‌های گر 
دو کو دال به قطر حپارمتر کنده بودند ‏ این کو دالا هنوژ آب باران شیرین ونسیتاً 
فراوآنی داشتند . درحالی که ما مشکہا را پرم ی کردیم جمازها از گودالی طبیعی که 
در نزدیکی قرار داشت حو د و سیراب کردند . بوت ۳۹ زییایی رو یکی از کو دالا 
خمیده است . متأسفانه این واحۂ زیبا در آغاز راه امروز من قرار داشت ومن ناگزبر 
بودم با بی میلی آنجا را ترلك بکویم . 

راه در خلال تمام روزدرحدود ۱۰۰ متر ازمیلم‌ای مرزی به طرف چپ فاصله 
می کیرد و وارد خالك افغانستان می‌شود . همه این میلپا ازخشت ساخته شده‌اند و از 
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این روی نمی‌توانند دوام چندانی داشته باشند . اما احتمالا” » پیش از این که باد و 
باران این میلہا را آزمیان بردارند > محل خط مرزی با محل امروزی کاملا فرق 
و اهد داشت . 

ما از بستری قدیمی می گذریم »که از بندر کمال خان به روستاهای گوندر ؛ 
ماجی ؛ بافردی [بافرده ؟] ؛ نوار و خورمه می‌رود . منطقه‌ای نا آبادان و بی‌سامان 
وپرازویرانه . پس ازاین بستر » که درجایی که ما باآن برخورد کردیم کاملا" نامشخص 
بو د وتقربیاً هم سعلح منطقّڈ خود کر دیده نود ۽ بسٹر دیگری دار یم که خیلی مشخص 
است ودر آن مقداری شاخ وبر ػگک و بوته گز به چشم می‌خورد , این بستر ازشرق به 
طرف غرب سرازیراست . بعد بستر دیگری دار یم ؛ که بزرگتر ومشخص‌تر ازدویستر 
پیشین است . دراین بستر گز زیادی به چشم می‌خورد و درساحلش برجی گلی وجود 
دارد ؛ که آسیب چندانی ندیده است . 

ساعت رك بعدازظہر با۲۵/۵ درجه حرارت درسابه وقتی درست رو به‌افتاب 
پیش می‌رویم » هوا بسیار گرم است و وقتی باد تقریباً می‌خوابد شدت گرما بیشتر 
می‌شود ومگسہا ویشه‌ها دوباره مزاحم می‌شوند . نونك از پوست و پشم خود عذاب 
مي‌برد . او له له زنان در سابۂ جماز من حرکت می کند . با این همه آسمان بیشتر 
ابری بود ودر سمت جثوب > آنا که آسمان شرو ع په غرندن کرده بود ۽ ابرعا در 
درحال تدارك هوایی بارانی بودند . ارتفاع اینجا از سطح دربا ۵۵۱ متر بود . 

درسمت جنوب وجنوب غربی خط براقی به رن خاکستری کمرنگٹ پیدا می- 
شود : ریگستان ۔ مرحالی که ما درسابه هستیم ربگستان در زپرنورخورشید قراردارد 
ویشت كوه ملاك سياه مانند آسمان غرب سرخ مي‌زند . چند قطره باران پایین می- 
افعد . عوای بارائی از جدوت ‏ آنجاکه انتہای يك ٹوس فرح دیده می‌شود » پیش 
می آید و ظاهر آ درسمت راست راہ ء باران نرمی می‌بارد . حدود ساعت پنج توفان 
شدبدی ء که در انتظارش بودیم + با ابرهای کمرنک و کرد باد از جنوب غربی سرمی- 
رسد . این توفان هوا را به صورت مطبوعی خنك می کند . هوا غبارآلود می‌شود و 
جلوچشم‌انداز کوههای دوررا درغرب و کویر نزديك را درجنوب می کیرد . بعد ر گبار 
شلدبدی درمی کیرد ؛ که متاسفانه فقط چند انيه دوام پبدا می کند و به سنگہای روی 
زمین لحظه‌آی مجال درخشیدن می‌دهد . 
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در كنار ميل مرزی شمارۂ ۱۴ :که باد آنرا به شدت تراشیده و خراشیده و 
فرسوده بود» برای اپنکه از نوارشنی پرهیز بکنیم به طرف غرب قوس می‌زنیم . از 
شمال غربی صدای بارانی موضعی را می‌شنیدیم و رودر رویمان سطح براقی داشتیم؛ 
که به طوری که همراهانم می گفشند ناشی از باران چند دفیقه پیش بود . رقتیم به 
طرف این سطح براق ودرارتفا ع ۵۳۲ متری ازسطح دریا اتراق شمارۂ ۷۱ را درساحل 
یلک درباجة بسار کو جك بر پا ساختیم _ دریاچه‌ای که چند دقیقه پیش از آسمان افتاده 
بود . و دریاچه‌ای که با گر انه‌های نامنظم وعمق کمش ہیشتر به ہاتلاقی درمیان بوته 
های گُز یلگ فرورفعگی شبات داشت تا به یك دریاچه . آما هرجه بود حالتی دعوت 
کننده‌داشت و جنگل گزعا بابارانی که‌عورده‌بود بوی خوشی داشت. بوی سوزنبر گہا. 
هواپس ازدوش زیبابی که گرفته بود تازه وخنك شده‌بود وبخار غریبی که از آب بلند 
میشد چادری از مه روی زمین می کشید وبوتەغایگز مانند اشباح سرازجادر مه به 
درآورده بودند . آسمان سه ساعت دیگرغریدء اما عوای بارانی خودش را به طرف 
شمال پس می کشد . 

شب گذشته است : اما بلوجپا هنوز بر کرد دوخرمن آتش شعله‌ور نشسته‌اند . 
آنہا درلباس سفیدشان وچہرعغای مسین مانند بدوی‌ها هستند . وقتی بوته‌ای از گز 
شعله می کشد جمازها مانند سایەعای سیاهی درنورآتش به چشم می‌خورند . تصویری 
مہال انگیز وگیرا ! 

شب بيست ودوم آوریل شب عجیبی بود ! تازه خوابم پرده بود »که ازسمت 
جنوب صدایی شبیه صدای فروریختن يك آبشار پرزور به وش رسید و دودفیقه بعد 
توفان شدیدی در خرفت ‏ که میخہای جادر را از جای کند ویارجچۂ چادر را مثل شراع 
بك کشتی به حر کت در آوره . حدود ساعت دوصیح دوباره ازباران شدیدی که به چادر 
می کوبید ازخواب بیدار شدم .آب ازدیوار چادربه داخل چادرنفود می کرد . حرارت 
هوا تا ۹/۳ درجه پایین آمد . صمح زود هوا خئك بود و آنقدر صاف ‏ که کوههای 
جنوبی درافق دور بهرنگهای قهوه‌ای وسرخ به خوبی دیده می‌شدند . 

در میان تپه‌های شنی منظمی که حدا کثر سه مترارتفا ع دارند به سمت غرب 
شمال غربی پیش می‌رویم : سطوح بلند تبه‌عای شنی خیلی زود خنك می‌شوند ‏ اما 
فضای میان آنا تروتیره رن می‌مانند . ازاین روی این موجهای شنی مانند پوست 
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بہر حط خط به نظر می‌آیند . هر چه پیشتر می‌رویم ارتفاع نپه‌ها بیشتر مي‌شود . 
چون دراہنجا هیچ راہ مشخصی وجود نداردء سواران ھمراعم ازبلندی بلندتر ین تپەھا 
کەچہار تا نج مترار تفا ع دارند : دنبال نشانه‌های راه می گر دند . زمینی که تپه‌های 
شنی برروی آن انباشته شده است ازخاك سخت و زردرنگی تشکیل شده است . این 
زمین درجاپی با شکستۂ کوزه‌های سرخرنگك سفالین فراوانی آميخته بود . درآینجا 
با ریشه‌های دونخل بسیار قدیمی هم برنعورد کرديم . تاق و گز دراینجا فراوان است 
ودر میان آنپاگیاهان استپی دیگری هم به چشم می‌خورد . ارتفا ع تاقسا :۽ که مانند 
درختان سابه دار هستند » به چهارمتر می‌رسد . 

درسمت راست راه میدان بزر کی ازشن بلند وبه هم پیوسته به چشم می‌خورد. 
ما از بکی از بازوهاي این نوارشنی »که تیه‌هایش نا هشت مترارتفا ع دارند » می- 
گذریم . جمازها - مانن دکشتی ‏ با قدمہای بلندی ژلوتلو می‌خورند .ما برای یافتن 
زمين هموار عموارہ به سمت شمال غربی متمایل می‌شو یم . هوا دوباره ہی حر کت 
است . خورشید می گزد . مگسہا وزوز می کنند . آب ی که ازباران برجای مانده است 
خیلی زود بخارمی‌شود ودوباره بوی آغل 5و سفند با مشام می رسد . دراینجا کیاهان 
استپی فر آوانند و گزها به رن سبز بسیار زیبایی می درخشند . نونك ۰ که از رما در 
عذاب است ء درسایه گزها برای خودش گودالی درزمین می کند . 

کچول [ ؟ ] اسم نپه‌ای خاکی و بی گیاہ است ؛ که در سطح هموار بلندیش 
ظروف شکسٹۂ فراوانی به چشم می‌خورد . - باد کاری از روز گاران بسیار دور, گڑھا 
هم روز گاری دراین سامان »که به‌تصرف شنہای روان درآمده است ؛ سامان بہثری 
داشته‌اند . در دره‌های شن گزهای مردۂ زبادی - مانند پہلوانان ازپای در امده و 
شکست؛ خوردھ - روی زمین افتاده‌اند . 

پس ازاین که شن بلند را که مردان من آنرا ۾ گردن ریگک» می‌نامیدند » دور 
می زٹیم » دوباره به طرف جنوب می پیچیم . زمین خالی از شن می‌شود و دیگر از 
تاق خبری نیست . اما هنوز بوئه‌های عظیم گر برروی بلندیایی » که ریشه‌های گر 
از نابودیشان جلو گیری کرده‌اند » به چشم مي‌خورند . حالا با شن فقط هراز گاهی در 
برآمد کی زرد رنگی ,که سراز میان‌گياهان تیره رنگ بر آورده است رو به رو می- 
شویم . کمی بعدارتفا ع گڑھا به پنج معرمی‌رسد . آنہا رن تیرۂ سہزدارند واندامشان 
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پوشیده است از سوزنبر کث وبه خاطر روشنی رنگگ زمین اثرشان دربیننده دوچندان 
می کر دد ۔ 

هوا حوب است . درعین حال با ۲۶/۶ درجه حرارت درساعت یك بعد ازظهر 
حسابی گرم است + اما بادی آزشمال غربی می‌وزد ومن روی جماز طوری نشسته‌ام : 
که هردوپایم ازسمت راست آویزان است و خورشید به پشتم می‌تابد . آدم مشعاق 
شب است واب و نك شدن؛ وفتی هوا درخلال روز گرم است و چشم انداز یکتواعت 
است زمان هم حر کت کندی دارد؛ با ابن وضع و در عین حال روژانه بايد نه تا ده 
ساعت پیشروی بکنم . مگسپای يك روزہ - به سبکی حباب کف صایون - بی صدا 
درجہت مخالف نسیم ملایمی که می‌وزد پرواز می کنند وبال‌ایشان زیرنور خورشید 
مانند قوس قزحم‌ا ی کوچکی می‌د رخشد ۔ 

قہرستان شبله را ؛ که از سه ور گلی تشکیل شده است ؛ درسمت چپ راهمان 
پشت سر می گذاریم . بستر رود شیله با فاصله‌ای اچیز در جنوب این قبرستان قرار 
دارد . کمی بعد وارد راهی می شویم که نصرت آباد را به کوه ملاك سیاه می‌پیوندد . 
اہن راہ درحقیقت کوره راهی بیش نیست . باران هرسال - پس ازاین که رویش گیاهان 
تقریباً فطع می‌شود ۔ راههای منطقه عظیم خا کی را که رو در روی ما کسترده است 
می‌شوید . 

کمی بعد درارتفاع ۰ مر ی از سطح دریا به بسترقدیمی شیله می‌رسیم + که 
ازانعہای جنوبی هامون شروع می شود و درجہت جنوب غربی به باتلاق بز رگ نمك 
کود زیره » درجۂوب غربی افغانستان منتہی می‌شود . راہ ما مسافتی کوتاه درحاشیة 
سمت چپ آین بستر قرار دارد . عرض بستر دراینجا به۰ ۷ ۶۰ مٹر می‌رسد و کف 
ہسٹر ۷ - ۶ متر گودتر ازسطح زمین است . قسمت بالای تراس ساحلی عمودی است 
وقسمت پایین آن شیب بسیارتندی دارد . آزاین روی مرزهای ساحلی این بستربسیار 
مشخص است . گودترین شیار داخل بستر تقریباً هميشه آب دارد ودر گودالهای پیچ 
وعمپاگاهی آب شور قرار دارد و گامی آب سبز رن متمایل به قہوەای . فقط در 
جایی که ما از بستر شیله عبور می کنیم نوار باریکی ازخشکی ميان دو سوی ساحل 
فرار دارد و نہ رکوچکی درست به وسط این نوار باريك منشہی می‌شود (شکل ۶ن٢)‏ 
زمین در اینجا باتلاقی است وبرای این که عبور از آن ممکن بشود سطح زمین را 
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با بوت‌جارووشاخ وبرک گز فرش کرده‌اند . دردوصرف این نوارباريكك سطوح بزر گی 
ازبستر پوشیده از آب شور راکد است . این آب بی ‌نہابت زیبا است و مائند بلور 
شفاف است ورنگی دارد به رنگ زیباترین فیروزه . 

این آب ازهامون نمی‌آید ء بلکه از کوههایی که درجنوب قراردارند وازطریق 
شبارهای خود که دونا سه متر گودی دارند», آب بارانشان‌را روانهة شیله می‌کنند. ابن 
آب دربستر شیله راکد می‌ماند وبه خاطرتماسی که با بستر پرنمك شیله پیدا میکند 
شور می‌شود . البنه وقتی میزان آب پس از بارانہای شدید خیلی زیاد می‌شود آب 
دربستر شیله جربان پیدا می کند وبه گودزیره و افغانستان می‌رود . همراهان بلوچ 
من افغانستان را ملك افغان می‌نامیدند .نا می گفٹند ظرف ده سال کذشتهآت هامون 
به این منطقه راه پیدا نکرده است . 

راہ مسافتی کوتاه در امتداد ساحل سمت راست شیله » در شیب پایین تراس 
ساحلی قرار دارد . درسمت چپ پوشش ١ہی‏ بزر گی قراردارد که تا چشم کار می کند 
به طرف 0  25*‏ امعداد دارد . دراینجا نونك ازفرصت استفاده کرد و داخل آب 
پرید وپس ازبازی در آب » وقتی ما به بلندی تراس رسیدیمء از آب بیرون آمد؛ اما 
همینکه دیوار ساحلی بستر حالت عمودی به خودگرفت چون قادر به بالا آمدن نبود 
شروخ کرد به نالیدن . البته او پس ازتلاش زیادی ثوانست بستر شیله را ترك کند. 
وقتی بدن نونك خحشك شد مك چسبانی که در موی او باقی‌ماند او را بشکل سیار 
زننده‌ای در آورد . 

حالا از نوار خشك کویر مانندی می‌گذریم» که کم کم تبدیل به‌شنزارمی‌شود. 
تپه‌های شنی این شنزار بیشتر ازدومترارتفا ع دارند وارتفا غ تاقپا - همزاد همیشگی 
تپه‌های شتی - به پنج متر می‌رسد ۰ هوا غبار آلود بود . گوبی پرده‌ای از مه روی 
زمین کشیده شده است ,گرما آزار می‌داد . دراینجا به مردی جماز سوار برعوردیم 
که پست انگلیس را به تصرت آباد می‌برد . پیشا پیش جماز مردی پیاده می‌رفت . 
اوبرای اینکه بعواند ازجماز عقب نماند پایستی ریه‌های خوبی داشته باشد ! 

ظااعرا ما دريك راہ واقعی قرار داشتیم ۔ چون به زودی با یك کاروان ابرانی 
رو به‌رو شدیم. این کاروان با الاغ غله حمل می کرد . وکمی بعد به چند زن و مرد 


برخوردیم؛ که اهل او تك بو دید و ازسر جل می آمدند و چند 5و سفند همر اه داستند , یکی 
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از گوسفندھا را به دوتومن خریدیم . 

پس ازاین که خورشید آن قدر بالا آمد » که به مپی که درغرب بود چیره شد 
کمی از حرارنش کاسته شد. غروب ازمنطقەای زیباگذشتیم : که ای زیادی در میان 
تبه‌های شنی کوچکش به چشم می‌خورد . دیروقت بودکه در میان جنگل کوچکی از 
تا بر بلندی تراسی از سنگلاخ » در ارتفاغ ۱ متری اتراق شمارفة ۷۲ را برپا 
کردیم . 

برای اترای کردن وقت کم است . وفتی همه چیز مرتب است کسه هوا تاريك 
می‌شود . امشب همراهانم شتاب خاصی داشتند . چون گوسفندی راکه حریده بودیم 
می‌بایستی می کشتیم و می پختیم » تا همه شکمی از عزا در بیاورند. وقٹی بالاخره 
همه سیرشدند و فکری عم برای نونك کردند به حواب عمیقی قرو رفتند و عیلی زود 
صدای خروپف زیادی فضای اطر افم را انباشت . در هر کدام از چہار طرف بسرونی 
چادرم باك مرد بلو چ می خواہد » تا من از شر دزدان و راهزتان در امان باشم . حالا 
سا در رام بزر کف اصلی هستیم واین راہ نباید از امنیت چندانی برخوردار باشد. 


بلوچہا به عنگام حر کت همواره تفنگہای سریر خود را آمادۂ شليك نگە می‌دارند . 


1 
آنہا ذمبی تو انند حو دشان را از تفنگ‌اینان حلد | بکنند . بعضی از آنما علاوم بر نیف 
حن‌تر ی شم شمر اه دار ند وخیلی سلحشور تہ نظر می آبند , ئا با یکدیگر آنجنان 
نید حرف می زنند : که به زحست می توان بی‌برد ء که آنا به لہجەای ابرانی صحبت 
می کنند . آما با این احوال من با فارسی کتابی کمی که می دانم زبان آنہا را وب 
می‌قممم . 
رضای جوان خیلی اسیاب سر گرمی من می‌شود . او رفتاری بسیار حوب و 
شایسته دارد ۔ رضا وقتی شام مرا می‌آورد قیافه‌ای حجالعی وظریف دارد و گویی با 
خودش فکر می کند: ظ اگر دا مطابق میل ارہاب باشد ؛ ارباب عوبی می‌شود fl.‏ او 
مرغ را آنقدر مي‌بزد » که له میشودو تخم مرغ را آنقدر می پزد »که مثل سنكک 
می شود . گاهی وقتی رضا را در اياس مضحکش می یسم بك ر خست می توانم جلو 
ده ام وا بگیرع . رلبحت او > از وقش که تر تیب لباس پوشیدن را به هم زده است؛ 
بازهم بتر نشده است : شلوار > بعد پیراهن بلند و سقید تا روي زانو و بعد کت 


روی پیراهن ؛ که به مراب کوناهشر از پیراعن است . این امر برای او يك حجت 
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است ‏ که مردمی که پیر اهنشان را روی شلوار نمی‌اندازند لباس ‌پوشیدن بلد یسٹند. 

عیلی فکر می کنم » تا بشېمم که رضا ظرف ده ساعتی که روی جماز نلوتلو 
عورده است به چه فکر کرده است ! بالاشره او به چیزی فکر می کند . چون وقتی 
شام مرا آورد از چشمم‌ایش معلو م بود » که گربه کرده است . شاید اوبرای بستگان و 
دوستانش ء که ازطاعون مر ده‌اند » ناراحت است. اما شب وقتی همه بلوجپا خو ابیده 
بودند رضا درحالی که کنار آتش اتراق دراز کشیده بود آواز شادی را می‌غواند . در 
بك ایرانی شادی ورنج همان قدر زود جای نود را عوض می کنند : که آب و هوای 
بپاری این سرزمین فقیر و کہنسال و فرئوت متغیراست . 

ساعت پنج صبح رضا مرابیدار کرد . عوشحال بودم که ازانبوه پشه »که شب 
در اطر اف من موج می‌زدند ومرا آزار می‌دادند ؛ رها می‌شوم . حرارت هوا به حدافل 
۵ درجه رسیده بود . آسمان صاف وهوای آرام روز گرمی را اعلام می کرد . من 
در راه جخوب هستم وبا هر روزی که می‌رسد به تابستانی که این منطفه را به تنوری 
سوزان مبدل می کند نزدیکتر می‌شوم . ساعت ۶/۵ صبح بود »که چشم خورشید به 
آخربن روز حرکت ما در خاك اپران افتاد . 

به خاطر صافی مواکوههای جنوبی به مراتب واضحتر از روز گذشته به چشم 
می خورەند . کوهها با رنگپای قیوه‌ای و مرخ خود » با تمام جزئیاتشان ء به دید 
می آمدند . آین کوهستان کوهستان نسبتاً پستی است درجنوب جنوب غربی و قله‌ای 
دارد که پلندتر از همه قله‌مایش است و کوه ملك سباه نامیده می‌شود. در این نشان 
مرزی سه سرزمین با هم هم مرز هستند : آیران » افغانستان و بلوجستان . این کوه 
در جنوب شرقی همان نقشی را دارد »که آرارات در شمال غربی - انجاکه ایران ؛ 
روسیه وتر کیه با یکدیگر مرز مشترلك دارند , 

درشمال غربی » در دوردستها ء سلسله جبالی »که در مرز فرورفتگی سیستان 
قرار دارد » به زحمت قابل تشخیص است . یکی از کوهمای این سلسله جبال پلنگ 
کوه پا پلنگان کوه نامیده می‌شود . 

بالاخرہ منطقه‌ا ی که در آن قرارداريم به طرف جتوب غربی شیب سربالا پیدا 
می کند ودوباره از تراکم پوشش یاه ی کاسته می‌شود وسنگلاخ افزایش پیدا می کند 
و ما به کوهستان سرخرنگ و شکسته‌ای نزديك می‌شویم و از ميان دره‌همای پرپیچ 
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وخم ونیه‌های پست بەراھمان ادامه می دغیم . هورمك دھکدۂ کوچکی است ‏ که فقط 
از دو کلبه نشکیل شده است ودرآن از جنبنده‌ای خبری نیست . اما این دعکدہ چشمة 
اب شیرین دارد » که در کنارش توقف می‌شود )> تا با آب شیرینش جانی تازه شود . 
در آینجا هندوانه هم به عمل می آید که به خاطرپرآبیش در این بیابان خحشك نعمتی 
است برای رفح تشنگی. دراینجا ماسه سنگہای توف آجری ریگ وهمچنین بازالت 
قلد سپات مترا کم و سیاهرنگی به چشم می‌خورد. 

از دودره و دو پشته دیگر می گذریم وبه کمر کخانه کوه ماك سیاه می‌رسیم : 
که در ارتفا غ ٩۵۷‏ متری قراردارد . وفتی به این محل تا به سامان نزديك می‌شدیم 
دو ابر انی به استقبال ما آمدند و خبر دادند »که چون از سرزمین طاعون زده می آییم 
ناگزیریم »که پنح روز در قرنطینه بمائیم . اما سرپرست کمرك که طبق معمول یك 
شاعز اده است وعتحمدعلی میرزا نامیده می‌شوده اژماًمورین با یکی کمر لك نصرت آباد 
سفارشہای لازم را دریافت کرده بود وازاین روی به من اطلاغ داد » که راه به رویم 


شخصیتهای دیگر این محل عیارت بودند از يك دکتر هندی » سرپرست 
تلگر افخانه ومحمد اشرف خان نمايندة کنسولی انگلیس ‏ که اهل افغانستان بود وبه 
انگلیسی‌سلیسی صحبت می کرد ومردی بود به‌تمام معثی باشخصیت. محمداشرف‌خان 
مرا به چادر بسیار راحت خود دعوت کرد و بعد مدتي دود کردیم و سودا و لسموناد 
خوردیم . خیلی عالی ! 

پس از این که اففان مہربان ازمن که سوار جماز بودم عکس گرفت (شکل۲۵۸) 
از او و دیگر باسداران مرزی خداحافظی کردم ۱ 

حالا دردره‌ای که شیب سربالا دارد به طرف جلومی‌رویم . بربلندی قله کوچکی 
که در سمت راست قرار دارد ؛ ستون مرزی پراهمیت دیده می‌شود . ستونی در مرز 
سه کشور . ازاین نخستین ستون باید بتوال تمام ردیت ستونپایی را دید ء که از بند 
سیستان به‌این طرفء در امتدادش حرکتکردہایم. البته برای این کار باید چشمہای 
خوبی داشت و همچنین دوربینی قوی و هوایی کاملا" صاف . این ستونپا در رك حط 
مستقیم قرار دارند و درنفشه حط مرزي با بك خط کش کشیده شده اند . 

در زیارت ملك سیاه کوه (شکل ۲۶۰) اتراق شمارۂ ۷۳ را برپا کردیم . اینجا 
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زیارتگاھی با دیوارهای سنگی وداری که به آن لته بسته‌اند و همچتین بك درویش: 
که پارجه پاره پوره‌ای را به سر دسته جارویی بسته است و آن را در دست دارد . 
بدیہی است که عمراعان من بایستی نسیت به اواحترامات لازم رابجای می آوردند. 
آنا سنکپایی را ,که به طور عمودی قرار گرفته بودند و دار یاد شده را بوسیدند و 
پیشانیشان را بر آن فشردند و بعد چند نان تافتون روی دو قطعه سنگی که در آنجا 
بود گذاشتند و کمی بعد ٭یمی از آن را خودشان خوردند و نیمی دیگر را به درویش 
دادند. سپس به طرف تختهہ سنگی که درآن سوی دره قرار داشت گلولەای شلك شد . 

راه درایئجا شببه راه شوسه است . سنک و کلو خ راه را جمع کرده‌اند ودردو 
طرف راہ انباشته‌اند . این راہ پس از زیارنگاه مسافتی زياد به طور مستفیم پیش 
می رود و بعد ازيك گذر کوچك بالا می رود . دربلندی این گذر بازاویه‌ای قائم به طرف 
جنوب شرقی می پیچیم , حالا از سطح دریا ارتفا ع زیادی کُرفته‌ایم ودرارتفاع ۹ 
متری فرارداریم . هوا ساعت بنج بعدازظپر با ۲۲/۱ درجه سيار عالی بو د. 

من در بلو جتان هستم . در سرڑھینی کے انگلیسیپا بر آن حکمفرما هستند ۱ 
در سرزمین باریکی هستم که به طرف شمال قربی کسترده است و کاملا” در نزدبکی 
من افغانستان درسمت چپ شرار دارد و ایران در دست راست. عبور از ایسران 
چہار ماءو نیم طول کشیده بود و حالا که ابران را بشت سر گذاشته بودم به نظرم 
می‌آمد که از قطعه زمین کوچکی گذشته‌ام . - درحالی که کوپرها و بیابانمای اپران 
روزهای خسته کنندة زیادی را به خود اعتصاص داده بودند . من ایران را درحال 
احتضار دیده بودم . - سرزمیتی که باحودش دشمنی دارد و خودش خودش را تم‌دید 
به سقوط می کند. فقط مسابقة میان همبایه‌های نیرومند » انگلیس و روسیه : ایران 
را تا حدی برسرپا نگھ داشته است , 

حالا باد ازسمت مقابل می‌وزد . خورشید درحال غروب برپشتمان می‌تاید . 
افسری انگلیسی سوار بر اسب از رو به رو پیدا می‌شود و خودش را ستوان وایت 
معرفی می کند . اومرا تاایستگاه رباط (شکل ۲۵۹) عمراعی می کند. رباط درارتفا ع 


۹,۹ متری از سطح در یا قر ار دارد ۹ دراینجا سروان دانسکامے؟! با هو شرویی از من 


1 - Dunscambe. 
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استقبال می کند . او برایم بك نامه وبسته‌ای سیگار هندی از مك فرسون داشت و بعد 
چادر افسری بسیار خوبی را در اختیار من می گذارد . این چادر را برای شب آماده 
و روبه راہ می کنم و حمام خوبی می گیرم و بعد ستوان دانسکامب مرا برای صرف 
غذاپی معطبو ع دعوت می کند . 

صبح روز بعد خدمتکاران وسوارانی که ازنمرت آباد مرا همراهی کرده بودند 
مر حص می‌شوند و گروهی دیگر به‌عدمت گرفته می‌شوند .آقای هاگس" ا زکنسولگری 
انگلیس ترتیب کارها را به بہترین وجمی داده بود . دوازده جماز منتظرباروهمچنین 
سوارآن خود بودند . من خودم جمازی عالی وبلند اندام داشتم : جمازی تر و زیبا 
که زود عشمگین می‌شد . آفسار این جماز طوری به بوزه‌اش بسته شده بود » که به 
کمك آن می‌شد جماز را به چپ و راست عدابث کرد وجمازی داشت که نسبتا بزرگگ 
بود و دو فرورفتگی دردوطرف کوهان داشت . معمولا" به هرجمازدو نفرسوارمی‌شوند 
(شکل ۲۶۱ و ۲۶۲ وشکل رنگی) , اما چون من می خواستم چشم‌اندازی باز داشته 
باشم واز فرورفتگی جلوی جماز برای دوربین وهمچنین وسائل عکاسی ولوازم دیگر 
استفاده بکنم ازاین کار سرباز زدم . آدم دراین جماز عجیب ؛ که فرو رفتگی عميقي 
دارد و می‌توان در آن به پشت تکیه زد راحت ومطمثن است . ر کابهاهم کار نشستن 
وحفظ تعادل را آسان می کنند واغلب» وقتی که جماز به خاطر در آمان ماندن از شر 
خرمکسہا حر کات ناهنجاری دارد؛ سوار کار برای‌حفظ تعادل خود بە رکابہا احتیاج 
زيادي دارد . اگر مثل گذشته با سهل انگاري روی جماز می‌نشستم ومثل هميشه خودم 
را به دست رؤباعا می سپردم مطمثناً به کرات ازپشت جماز برزمین می‌خوردم . 

اما حالا بااطمینان برمسندی که برپشت مر کب زببایم‌قراردارد نشستم و همراه 


خدمتکاران جدید »که بلوج بودند » از دره به طرف پایین سرازیرشدم . 


1. Hughes. 


فصل پنجاه وهفتم 
کشت و گداری در خا افغانستان 





حالا ہا سرعتی غير از آنچه در کذشته داشتیم پیش می ‌رویم . شتابی نداریم . 
جمازها را تا حد تواناییشان نمسی‌تازانیم . - چون سی خواعم افغانستان را ببینم و 
باد داشت بردارم. باا ین‌همه سرعتمان از سرعت بك کاروان بیشتر است. راہ از ميال 
پشته‌های سنگلاخی وتپه‌هایی ازماسه سنگہای سرخرنگ پیش می رود. منطقه هموارثر 
می‌شود و به طرف شمال شیب پیدا می‌کند. عمۂ دره ها و آبرفتگیها به طرف شال 
می روند. درسمت راستمان کوههای مضرس سیاهرنگی قراردارد. ما هنوز در مخروط 
افکنه این کوهستان» در دامنه کوه» به طرف جنوب غربی پیش می‌رويم. راه محدود 

است. سنگبای راه را > که چہارونیم مثر پہنا دارد؛ جمع کر دهاند و دردوطرف راه‌روي 
هم انباشته‌اند. این راہ تا بیدہایت. دربلوچستان بیابانی و یکنواخت امتداد دارد. 
خط تلگراف در نزدیکی ما قرار دارد , تیه‌های آهنین را رنگ شا کستری زده‌اند . 
تیرهای تلگراف تاجایی که چشم کار می کند به خط مستفیم به دید مسی‌آیند » تا این 
که بالاخره مانند یك سوزن در افق کم می‌شوند . ما دراین نخستین روز سفر۲۴ میل 
انگلیسی پشت سر گذاشتيم » اما هنوز تا نوشکی خیلی راہ داریم . خیلی! 

درسمت چپ دومیل مرزی درمرز افغانستان به چشم می‌خورد . درسمت شمال 
پیابانی برهوت ‏ که آرام به طرف فرورفتگی شیله و گودزیره مرازیر است ؛ گسترده 
است . و کمی شمالی‌تر هیرمند باآب شیرین فراوانش در میان کرانه‌های زیبایش در 
جربان است . لابد راهنمای اسکورت به شیر منك فگر کرده است  .‏ چون راهنما 
می ایستد و آبدان لاستیکی را باآب رباط پیش من می آورد . با نوشیدن آب گلویی 
تازه کردم . ساعت بك بعد ازظهر حرارت هوا در صایه ۲۹/۲ درجه بود وارتفاع ما 
از سطح دریا ۹ مشر بود. درسمت راست راهی کوهستانی قرار دارد بەنام لار وهن 





گعت و گداری درشاك آفقا نتان | په 


نام را به دره‌ای داده‌اند » که از اپن کوعستان جدا می‌شود و راء ما را قطع می کند . 
این دره‌يك نخ‌آب شور دارد. کوهستان لار کمی آن طرفت رکوہ پیران نامیده می‌شود. 

وقتی همراهانم به من خبرمی‌دهند که نیمی ازراه را پشت سر گذاشته‌ايم ساعت 
سه بعد ازظهر است . بنابراین ما پیش از تاريك شدن هوا به منزل بعدی نخواهيم 
رسید. در انتظار غروب هستیم »که ما را ازشر محورشید سوزان برهاند . خورشید در 
این سرزمین حطر ناك است و آدم خیلی‌زود دچار آفتابزدگی می‌شود. انگلیسیبا به‌من 
تو صیه کردند » که خیلی احتیاط بکذم و من ازهمان اول دستمال سفیدی را دور کلاه 
نمدی نرمم پیچیدم . ۱ 

درسمت جنوب راهمان چشمۂ آب شيريني قرار دارد به نام لشکر آب. یکی 
از همراهانم برای آوردن آب روانة این چشمه می‌شود . رود پیران از میان دره‌ای 
در جنوب از کوهستان بیرون می آید . این رود حالا عشك است ‏ اما می‌بینم که 
شاخه‌های این رود - مانند یك دلتا ۔۔ درمخروط افکنهة هموار به ھرسوی راه باز کرده 
است . رو به رویسان زمین ارتفاع می‌گیرد و افق جنوب شرقی به ما نزدیکتر 
می شود . کاملا" در دورها افغانستان تا چشم کار می کند به طرف شمال شرقی گسترده 
است و زمین به طرف شمال شرقی شیب سرازیر دارد . گوبی زمین در دورها در مه 
غرق شده است . اگر فک رکنيم »که زمین به جای شیب سرازیر به طرف شمال شرقی 
شیب سربالا دارد دچار خحطای باصرہ شده‌ایم . 

مرد سفید پوشی » سوار بر شتری کمرنگ » سر از بیابان درمی‌آورد . او با 
سرعت به ما نزديك می‌شود . شتر اودرزمین سنگلاخی باشتاب در حرکت است .آخ! 
این همان مردی است که قرار بود از جشمة لشکر آب برایمان آب بباورد . وقتی 
او به جاده می‌رسد دقیقه‌ای می ایستیمء ناگلومایمان را باآب تازه ثريکنيم. بعد يه 
راعمان ادامه می‌دهیم . 

نامی را که این چشمۂ پربر کت دارد په آبرفتگی بزر گی هم داده‌اند » که در 
حدود ۱۰۰ متر پپنا و چپارمتر گودی دارد . ساعت ۵/۵ بعد از ظهر پشت رودك په 
دامن کوه می‌رسیم ۰ خورشید درابرها فرو می‌رود ء اما از میان شکاف ابرها با اشع 
خود هنوز به طرف شرق دور پل می زند . - آنجاکه سرانجام درساحل گود زیره » که 
از شدت نمك سفید می‌زند ء در زمین فرو می‌رود . 


۹۴ | کویرعغاف ابر ان 


ما در منعلقه‌ای پرئبه وپرشیار » که پشته‌عابی قاشق مانند دارد و ادامة دماغه 
هایی از کوهستان هستند ؛ پیش می‌رویم واز شیارها و بسترهای بیشماری می گئریم؛ 
که همه خالی از آب هستند . درعوض این شیارها وبسترها ازپوشش گیاھی متراکمی 
برخوردارند . وفت به کندی می گذرد . شب نزديك می‌شود , باد بر حاسته است » 
اما به تعداد پشه‌ها افزوده شده است . دماغه‌های کوهستانی را یکی پس از دبضری 
پشت سر می‌گذاريم » که به رن سیاه » قبوه‌ای » سرخ » بنفش و پا سپز به چشم 
می لشینند و عرازگاھی رنگگ زرد گرمی درمیان رنگہای دیگر قرار می کر د . پشت 
کوھہای سرخرنگی که رو در روی ماقرار دارند » به گفتۂ محمد رضاء سرپرست 
سوارائمان » اتراق امشب ما قرار دارد . در حالی که غروب پردۂ نرم خود را در این 
بیابان نا آبادان پهن می کند و شب می‌افند برسرعتمان می ‌افزاییم . 

در شمال شرقی ابر سفیدی در امتداد زمین به طرف ما نزديك می‌شود . او 
هم همان راهی را در پیش دارد : که ما . این ابر قطعه قطعه منطته را کد هنوز 
قابل دید است ء به تصرف خود در می آورد . دوباره سرپرست اسکورت لب به سخن 
می گشاید و می‌گوید ‏ توفان خوآهد شد . من چون با این حالت آشنا هستم تردیدی 
درگفتۂ او نمی‌کتم . وقتی توفان به ما نزديك می‌شود تاریکی افزایش می پاہد وهمه 
چبز مانند هوای بارانی غیر قابل ریت می‌شود . پشه‌ها ومگہ ہا وخرمگسہا گورشان 
را گم می‌کنند . هوا حنك می‌شود . نسیم ملایمی می وزد وشترها هم مانند ما ازتغیبر 
ناگہائی هوا خوشحال می‌شوند . 

تیر گی هوا به تاریکی شب تبدیل می‌شود . قله‌های تیرہ رن کوهپا به زحمت 
هنوز دیده می‌شوند . حالا از نپه‌های کوچکی بالا وپایین می‌رویم . آنسوی رودخانة 
بز رگ مکی چای به متزل چاه محمدرضا می‌رسیم . در حياط این خانه پیلاقی آتشی 
برای ما برا کر ده‌اند , ما درحالی که در انتظار کاروان بودیم دور آتش نشسته بودیم 
و گپ می‌زدیم و دود می کردیم ونقشة دبدار کوتاهی از بستر شیله را » که بایستی فردا 
انجام می‌گرفت» می کشیدیم. چون دراینجا ازشیله فقط يك‌روز راہ فاصله داشتم دلم 
راضی نمی‌شد که شیله را ندیده پروم . کافی بودکه قوس کوچکی بزنم و پس از یك 
اثراق يك‌شبه در فضای آزاد در نزدیکی منزل کر تکه دوباره وارد راه اصلی بشویم. 
اروپاییهای زبادی ازاین فرورفتگی جالب توجه دیدن کرده بودند . 





کشت و دداری درخالد افیا نتان | خ "پ۷ 


بالاعره همراهانم سر رسیدند . همه باروبته من در متزل چاه محمدرضا جا به 
جا می‌شود و رضا سر گرم تیه شام . برای هربك از ۱۲ جمازی که اجاره کردہام تا 
نوشکی ۲۰ روپیه می‌پردازم . حکومت هند برای حمل ونقل برای هر شتر حتی ۱۶ 
روییه می‌پردازد . يك شتر حوب ٥١‏ روپیه می‌ارزد . وفتی بلوچبا قرارداد معامله 
می بندند ۸۵. روپیه شترهای بزرگک ترکمن [!؟] من حداقل دویرابر قیمت داشند ء 
اما درعوض بتر ولوی‌تر بودند . 

با دوسوار کار و دو راهنما و همین سه شتر روز ۵ آوریل در جت شمال 
شرقی به طرف سرزمین پست ی که در اطراف شیله و گودزیره قرار دارد حر کت کردم . 
در ابن راه‌مسافت زیادی دربسترمکی چای بو ديم ودرسایه تراس فرسایشی این بستره 
که هفت مٹر ارتفا ع داشت؛ پیش می‌رفتیم . اما خیای زود از ارتفا ع این تراس کم 
می شود وقدم به مخروط افكکنه می گذاریم وبه طوری که راهنماهايم می گوبند + در 
افغانستان هستیم ۱ پشت سرم کوهستان رفته رفته چشم انداز واضحٹری پیدا می کند, 
رویه رویم بیابان هموار قراردارد و نوارهای زرد رنگی وجوه نواری شنی را اعلام 
می کنند . 

وقتی ساعت یازدہ به حاشیهُ مخروط افکنه می‌رسیم» چشم انداز اطراف کاملا" 
عوض شده است. ارتفا غ زمین خیلی کاهش یافتد است. مخروط افکنۀ تیره رن تا 
پای کوه دیده می‌شود وما درجلکه‌ای قرارداریم » که آب مکی جای پس ازباران مواد 
رسوبی خود را در آن انبار مي‌کند . در مثرلی که اثائم را آنجا گذاشته‌ام ارتفاع › 
ازسطح ذربا ۱۰۹۷۴ متر بود و دراینجا به‌زحمت ۵۲۵متر. شیب مخروط افکنه خیلی 
ملایم است , 

پس ازچپار ساعت پیشروی لاینقطع به جنکلی وأقعی ازتاق رسیدیم. دراینجا 
همراهانم از من خواه شکردند »که کمی استراحت بکنیم (شکل ۲۶۳ و ۲۶۴) . در 
حالی که شترها چراکنان این طرف و آن طرف می‌رفتند (شکل ۲۶۵) تخته پوست 
من در سای یك تاق بزرگ » روی شنہا ؛ پہن شد . روی پوست نشستم و شروع 
کردم به پاد داشت . مکسپا وزوز می کردند و نسیم ملایمی از میا شاخه‌های سہز 
تاقپا می‌وزید . گویی درچلة تابستان روی چمتہا دراز کشیده‌ام . باد درمیان شاخدھا 
په طور خیال انگیزی زوزه می کشید وناله می کرد. محبط اینجا مترولك وتشها است . 





۷۶۵ | کوبرھای ایران 


جاپی که هر کر انسانی راهش را به آنجاگم نمی کند . آسمان صاف است وپ رمگسہا 
زیر ٹور خورشید مکل آلماس می درخشد , 

دراینجا نیمی از راہ را تالب هامون پشت سر گذاشته بودیم ۔ پس از این که 
نیم ساعت استراحت کردیم »> درمیان تاقپا به راهمان ادامه دادیم . رن سبز تاقپا 
نشان می‌داد » که ریش تاقبا به آب رسیده است . اما این فرزندان استپ به سبزی 
وتازگی یکنواخت گرها نبودند . تپه‌های شنی بلندتر می‌شوند . از ګتار تپه‌هایی 
می گذریم » که ارتفاعشان به شش متر می‌رسید وباد پناه این تپدھا » که شیب تندی 
دارد » بەطرف جنوب پود . هراز گاهی زمین سنگلاخی می‌شود. این قطعات سنگلاعی 
مثل روغن روی موج هستند . هرجا که سنگلاخی است امواج شنی کوچکی به وجود 
آمده است . تپدهای روان گاهی شکلی زیبا ومرتب دارند. از موقعیت آنا چنین بر 
می آید ء که پیدایش آنہا ناشی از بادهای شمالی است . 

سرعت ما زیاد است . امروز در فرورفتگی جلوی جماز شتر من راهنمایی 
نشسته است » کہ البته هروقت موقعیت زمین بد مي‌شود » اوباید پیاده راہ برود . 
یکباروقتی درچنین موقعبتی روی شترتنها بودم وهردوپايم را به طرف چپ آویخته 
بودم » تا خورشيد به پشتم بتاید ونسیم به رویم بوزد » ناگهان شترم بی‌طاقت شد. 
او روی یکی ازنپه‌های شن دراز کشید وغلعید ومرا رو به پشت پرت کرد ؛ به طوری 
که من ازعقب درشن فرورفتم . اما هتوز پای چپم در رکابی که خیلی تشگ بود 
باقی بود و وقتی که شتر بازهم ناگہانِ ازجایش بلند شد › اگر در آخرین لحظه قادر 
به آزادکردن پایم نمی‌گردیدم » وضعیت بسیار بدی پیش می‌آمد . 

در درپایی از امواج شتی قرارداریم . از هیچ نوع گیاهی خبری نیست (شکل 
۶ روبه رویمان ء بربالای یك بلندی ء خرابه‌هایی به چشم می‌خورند . به سوی 
این عر ابه‌ها می‌ر انیم و مدتی در سابڈ روستای زیره »> که از مدنتہا پیش متروك شده 
است ؛ می‌آسایيم . دیوارهای شش خانه هنوز برجای مانده‌اند و دوخانۀ دیگر به کلی 
ویران شده‌اند (شکل ۲۶۷) . دراینجا دوتا از شترها را برجای می گذاریم . سه نفراز 
همراهانمان در کنار شترها می‌مانند . من با راهنما به راهم ادامه می‌دهم . 

دراینجا زمین از خاکی سخت وزرد رلک تشکیل شده است وباد شمالی آنرا 
شیارشیا رکرده است . درابنجا نی‌های شك ومفلو کی هم به چشم می‌خورد . راهنما 


۴خت و”٣داری‏ درخالد آفغفا نان ۱ پ٥‏ پا 


می گویدہ ما در کف دریا قرار داریم واضافه می کند» دریابیکە دراینجا وجود داشته 
است: اقلا" درقسمتہای‌ساحلیش آب‌شیرین داشته‌است و نشانۂ این‌امر وجود نی است. 
و گرنه نی دراینجا فرصت رشد نمی‌پافت . 

پس ازيك ساعت راہ به ساحل سمت راست شیله می رسیم (شکل ۲۶۸) . تراس ‏ 
فرسایشی شیله پرشیب است وپنج مترونیم ارثفا ع دارد. درسالی که تراس سمت چپ 
شیبی است پوشیده از بوته . گودترین قسمت بستر آبی شور دارد » کے بر قشری از 
نمك متبلور سوار است (شکل ۲۶۹) . رودخانه دراینجا به طرف شرق جئوب شرقی 
سرازیراست » اما پس ازمسافتی ابتدا به طرف شرق وسپس به طرف شرق شمال شرقی 
جریان پیدا می ګند و به گود زیره منشبی می‌شود . گود زیره » که‌حشك وب ی آب است؛ 
سه پا چپارروز راہ طول دارد . اما چون کف گود زیره دست کم در بعضی چاها مرطوب 
است راه‌عبور ازمیانآن باید تااندازه‌ای گودتر ازجاهای دیگر باشد. پس ازبارانهای 
شدید وطغیان هیرمندگاهی پیش می آید » که در گودزیره دریاچه‌هایی موقت تشکیل 
می‌شود . گودالمای پرآبی که هلوز در بستر شیله به چشم می‌خورند و مرچه به طرف 
پایین برویم کمتر و کوچکتر می‌شوند بازماندۂ طغیان آب در چند سال پیش هستند . 
به این ترتیب اگر هم امروز آب هیرمند گسترش چنداتی ندارد › گودزیره آخرین و 
گودتربن محلی است ‏ که تاہم سیستم هپرمند است . از کَفته راهنمای من چئین بر 
می‌آید »که خشکی و بی ہی کودزیره سابقه چندانی ندارد  ,‏ راهنما ادعا می کرد ؛ 
که پدرش کلبه‌های دھکدۂ زیره را مسکون دیده است , راهنما مردی ۴۵ ساله بود . 
آوبه یاد داشت > که ۲۰ سال پیش شیله خیلی پر آب بود وساحلش درنزدیکی خرابه- 
های زیرہ قرار داشت . بنا به گفته مك ماهن گودزیره دریاچه بزرگی است باآب‌تیره» 
که ۲۵ میل انگلیس درازا و پنج میل پہنا دارد و از هر سو در محاصرۂ حلقه‌ای از 
نمك متراکم است" . 

ارتقاع ساحل گودزیره ۴۹۴ متر بود . به این نرتیب زمین از چاه محمدرضا 
به این طرف . ظرف چند ساعت ۵۸۰ متر از ارتفا ع خود را ازدست داده بود , 

ما در کف دریاچة قدیمی » آنجا که گیاهان استپی جای نی‌را گرفته‌اند » بے 


1. ۷6۵8۲ Journal, IX, م1897‎ ۰ 


ار ج پ ۱ کو پر هاگ ایران 


طرف جنوب جذوب شرفی می‌رانیم و به راحتی شیارهای فرسایشی ناشی از بادهای 
حاکم درزمین رسوبی را دنبال می کنیم. در کناريك گنبد همرامان دیگرمان درانتظار 
ما بودند . هوا دوباره گر کک ومیش می‌شود و همة رنگہا به ٹیر گی می گرآیند . شب 
دہگری بربرهوت بلوچستان فرود مي‌آید . سواران من شترها را به برداشتن قدمپای 
سریعتری در استپ پر بوته وامی‌دارند . وقتی تارپکی غير قابل نفوذ می گر دد مها 
دوباره دربیان کویرشن قرار داریم . تپەعای شتی وشکل آنہا را نمی بیئم ؛ اما از راه 
رفتن شترها به وجودآنها پی می‌بريم . به نظرمیآید که شترها لاینقطم با شیب بسیار 
تندی روبه بالا می‌روند . 

حالاکافی بود » که فقط محل مناسبی پیدا کنیم » که در آنجا بتوان چیزی برای 
سوژاندن به دست آورد , یس از این که به‌چنین محلی دست پافتیم اتراق ساده‌مان را 
در میان چند تپ شنی برپا کسردیم , من چادرم را همراه نیاورده بودم . هميشه ميل 
دارم درفضای آزاد اتراق ہکن تا آسمان ستفم باشد و آتش اتراق چراغم, اما درست 
وقتی که سر گرم صرف شام بودم توفان شدیدی از سمت شمال شمال غربی برخاست و 
من ناگزیر شدم » پیش از این که شن چاشنی غذایم بشود ء کلکش را بکنم . بعد از 
ظہر درساحل شیله حرارت هوا درسایه ۲۹/۹ درجه بود. وحالا درساعت له بعدازظہر 
حرارت هوا نا ۲۰/۵ درجه پابین آمده بود وشب به ۱۲/۹ درجه رسید . برودت شبائه 
پس از گرمای روز عمت بزر گی است . اما درمیان ابر خفەکنندۂ شن روان ؛ که بر 
گردماء می‌چرخید بم‌تر دیدیم که به جای خوابیدن در روی نخته پوست خودمان را 
به آن بپیچیم . پیش از سر زدن خورشید نیمی از بدنمان در شن دفن شده بود . اما 
با این حال بپتر است » که آدم در شن دفن بشود. تا این که خودش را به دست نیش 
پشه‌ها بسپارد , 

بلافاصله پس از اتراقمان به تپه‌های شنی به هم پیوسته‌ای برخوردیم » که 
ارتفاعشان به ده مترمی‌رسید . اما حیلی زود - پس از این که به یك پیرمرد الا غسوار 
وپس ازاوبه سه مرد با یك شتر برجوردیم - پی بردیم »که درسرزمینی کاملا برهوت 
وفراموش شده قرار نداریم . به راهی رسیده بودیم »که منزل کرتکه را به بندری در 
ساحل هیرمند می‌پیوندد . بك جماز این راه ٥٥١‏ کیلومتری را یك روزه به سهولت 
طی می کند . درکنار ابن راہ دوجاه آب شور وجود دارد : که آبشان فقط در مواقع 
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اضطراری مورد استفادۂ حیوانہا قرار می کیرد , سه مردی که به‌آنمها برخوردہ بودیم 
تعریف کردند »که در بندر بلوج هم به سر می‌برد و آنمها روز پیش این بندر را ترك 
کر ده‌اند , 

درسمت جنوب دوباره هیولای کوهستان» واضح اما ر نگ باخته به‌دید می آید, 
هنوز ساعت هشت صبح است وحرارت هوا روی ۲۰ درجه . آدم در سمت راستش ؛ 
که درسایه قرار دارد ودر مسیر بادصیحگاعی؛ احساس راحتی بیشتری می کند . 

کوره راہ پرپیچ وحم »که درمیان تپه‌های شنی قرار دارد » راہ بسیار خوبی 
است . این راء باد گاری است؛ که یك سیلاب شدید کوهستانی برجای گذاشته است . 
در دو طرف این راہ جنگلی از تاف وجود ارد . شاخه‌های تاقہا رنئ سبز زپیایی 
دارند وبا حالتی دوست داشتنی به طرف پاپین آویخهه‌اند . این فرزندان کویر در 
انزوای بزر گ کوبری چشمپا را نوازش می‌دهند ورنگگ سبز آلہاء در حصار دریای 
زردرنگک وجاودانی شن » بیننده را سرخحوش میکند . درسایة ائبوه‌ترین بوئه‌ای که 
می‌پابيم مذتی استراحت می کنیم. شتردا بای کمی بچرند وما همه آبی را که همراه 
داریم به آنہا می دعغیم . 

اپنجا دوباره سربالایی نرم سنگلاخی شروع می‌شود و ما باید ازاین سربالابی 
درجہت جدوب جنوب شرقی بگذریم . چشم انداز خیلی یکنواخت است . وقت به 
کندی می گذرده اما شترها سريم میروند وباهای درازشان را حسابی به کار کشیده‌اند. 

حالا که من در فرورفتگی جلو جماز سواری درپیش دارم » حر کت گ5اهواره‌ای 
شتر رمتر است . وقتی تنہا هستم تکان بیشتر است . 

سنگلاخ تیره رنگ از تابش خورشید داغ شده است وچون نسیمی که ازشمال 
می‌آپد از روی این سنگلاخ داغ می گذرد گرم می‌شود . گاهی امواج گرم باد که 
گویی از تنوری داغ بر می آیند » آدم را کلافه می کنند در شرق جنوب شرقی » در 
دور دستبا » در حاشیه افق کوهستان جدیدی پدیدار می گردد . 

حدود ساعت سة بعد ازظہر از مرز افعانستان - باوچستان می گذریم . این مرز 
با بك هرم سنگی نه چندان بز رگ مشخص شده است . با سرعت زیادی که در تمام 
روز داشته‌ایم مسافت زیادی را پشت سرداریم و سرانجام آن تپة خاکی را می‌بينيم 
که چشمة کرتکه » در ارتفاع ۹۹۹ متری از سطح دریا » از پای آن می‌جوشد . نونك 


۰ | کو بر ای ابر ان 


در پای یکی از گودالہای این چشمه می‌ایستد و با ولح مي‌نوشد و رضای جوان با 
سرحالی از رو به رو می‌آید وهنوژ به من نرسیده سلام می‌دهد . 

ابن منزلہا » که بر سر راه نظامی انگلیسیها در بلوچستان قرار دارند زشکل 
۳ء چاردیواریهای ابده آلی هستند . - منزلہاپی دلچسب وپرسایه برای مسافرین 
حسته کوبری . ۔ مسافرینی که شوق رسیدنشان به این منزاما همانقدر است که شوق 
کوهنوردان آلپ به پناعگاعہا , همه این منزلما مانند هم ساحٹه شده‌اند و از این 
روی آدم فکر می کند »که در تمام طول راه با همان منزل نخستین سرو کاردارد . په 
خاطر ایوان جلو ساختمان خورشید هر گز به داخل اتاقها راہ نمی بابد . راهرویی که 
با جبپهٌ اصلی ساختمان زاوی قائمه درست می‌کند به وسط ساختمان راہ پیدا می۔ 
کند . درسمت راست این راهرو اناق بزرگی است برای خدمتکارها و در سمت چپ 
اتاقی از همین دست برای وصاحبپاء . اتاق صاحیبا بك ميیز دارد ء دو صندلی ‏ بك 
صندلی راحتی از آن نوعی که در عرشه کشتی برای استراحت مورد استفاده قرار می- 
گیرد ومحلی برای خواب . ابن اتان فرش‌دارد وپرده ويك چراغ نفتی وچراغی دیگر 
با حبابی شیشه‌ای ويك بخاری دیواری برای زمسنان . حتی جای سرویس غذاخوری 
لعابی و وسائل پخت وپز گرم دراینجا خالی نیست . اما ازهمه ایشپا بہتر حمام است 
با روشویی و وان . وقتی من شب از راہ می‌رسم و با صبح از خواب برمي‌خیزم 
همیشه او لین کاری که می کنم گرفتن یك دوش حسابی است . چون فقط دراین صورت 
است که می‌توان احساس خنکی کرد . چیزی که بسیار نایاب است . 

خلاصه این که زنده باد این منزلیای سرراهی ! عوای این خانه‌ها خیلی خیلی 
خنکتر از ھوای يك چادر است و این خانه‌ها در زمستانپا پناهگاه خوبی هستند در 
برابر توفان » که ظاعراً سرد است . تنہا چیزی که عیب این خانه به شمار می‌آید این 
است که در حمام یك دسیمتر کوتاه است . آدم هر بار که په حمام می‌رود سرش به 
در گاه می‌عورد وطبیعی است که به عقلش نمی‌رسد + که پیش ازاین که سرش به بالای 
در بخورد پشتش را خم بکند . همچنین وقتی آدم دراین منزلہا روی زمین می‌نشیند 
باید مواظب عقرببا و عنکیوتها هم باشد . متأسفانه در این فصل از سال اگر آدم 
بخواهد که طعمة پشه‌ها نشود پاید شبپا نمام درها وپنجره‌ها را ببندد . به این ترتیب 


فرصتی برای استفاده از هوای آزاد وجود ندارد . 
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اگر آدم می‌توانست آب چشمه کرنکه را به صورت خیلی خنك بخورد هر گر 
پی به شوری آب نمي‌برد . اما چون این آب به صورت ولرم مصرف می‌شود مزۀ تلخ 
و نامطبوع آب محسوس است , سرپرست منزل به من گفت ‏ همه بیگانگانی که در 
تابستان از آب این چشمه می‌خورند ء با خوردن آب مریض می‌شوند » اما حالا خوردن 
این آب عقوبت بدی ندارد , تابستان باگرمای سوزانش چبارهفتة دیگر شروع می۔۔ 
شود و درحدود چپارماه ادامه می‌پاید . بلوچپا هروقت که از این آب بخورند چشم 
زخمی نمي‌بینند . ازاین روی بیشتر منزلها دستگاهپای تصفیه دریافت کرده بودند. 

سطوح رسوبی ہزرگ وزرد رنگی که درشمال؛ درپاي مخروط افکنه کسترده 
است 2۷۵07۵ [؟] نامیده می‌شود. این سطوح » که پس ازبارانپای شدید مواد زیادی 
به آنہا راہ می‌یاید كاملا بی گیاہ است . وقتی مواد رسوبی خشثك می‌شود وبادهای 
صد وبیست روزه دست اندر کار أست دوباره زمین ترك برمی‌دارد . درایشجا آب وباد 
برسر حکومت می جنگند و کار یکدیگر را خحنٹی می کنند ومواد سخت رسوبی همواره 
بازبچه دستہای آب وباد هستند . 

به عواهش معقول کاروائیہا ترتیب همیشگی حرکت‌را عوض کردم و دسٹور 
دادم که از این پس کاروانم شہہا حر کت بکند . به این ترتیب فقط رختخوابم وچند 
چبز دیگر »که در راه به آنہا احتیاج دارم همراهم است . 

روزبیست وهفتم آوریل راه تا بیشپایت به خط مستقیم به طرف شرق جنوب 
شرفی می‌رود . چون ما درست در جہت تابش خورشید پیش می‌رویم ‏ با این که 
چیزی از روز نگذشته است : هوا حسابی گرم است , ساعثم در جیب جلیقه‌ام آنقدر 
گرم شده است »که به زحمت می‌توانم به آن دست بزنم . ساعت نه صبح اولین 
جرعۂ آب را از آبدان لاسنیکی می خوریم . آیدان را در پارچه‌ای مرطوب پیچیده‌اند 
تا آب را سرد نگه دارد . چون آب زیادی ازبدن انسان دفع می‌شود » آدم برای این 
که تازه نفس بماند باید آب زیادی بخورد . من کت وشلوار آبی تیره‌ای به تن دارم 
وساعت درجیہم به مراتب داغ‌تر ازخود جیب است . اما جیہم را ازبیرون بادستمال 
سفیدی می‌پوشانم و به این ترتیب از داغ شدن ساعت جلو گیری می‌کنم . کلاه خود 
هندی سر آدم را ازگرما درامان نگه می‌دارد و من چون یك چنین کلاهی در اختیار 
ندارم حوله‌ای را بر کر دکلاه نمدیا پیچیدەام ووقتی باد می‌وزد تمام این تشکیلات 
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را چند ثانیه‌ای ازسرم برمی گیرم واحساس خنکی مطبوعی می‌کنم . 

مخروط افکنه شبارهای بسیار کم عمقی دارد . افق در فرورفتگیہا نزديك‌تر 
می‌شود و در جاهایی که زمین بر آمده است در دور دستپا از چشم نایدید می‌شود . در 
شرق شمال شرقی صخرۂ سیاهرنک کوچکی دیده می‌شود که از کریبان امواج شن 
درپای کویر بیرو نآمده است . وقتی راہ ناگہان به طرف جوب می پیچد وبه طرف 
دامن کوه بالا می‌رود و وارد دره‌ای بدون‌گیاه که در میان کوهم‌ای در هم و برهمی 
قر اردارد می‌شودآدم کاملا' غافلگیرمی‌شود. فشار گرما درمیان آین‌دره خیلی بیشتراز 
بیرون دره‌است؛ چون درفضای باز کوچکترین نسیمی هم که بوزد مفید فایده‌ای است» 
اما در اینجا درباد یناه دیوارهای تیره‌رنکگگ و داغ صخذرەھا قرار داریم . بيك پست 
سوار برجماز تلوتلوخوران نزديك می‌شود و د کانداری با چند شتر بار عازم سیستان 
است . از بلندی یك گدار ‏ که ۱۶۸۵ مر ارتفا ع دارد در زیر آفتاب سوزان منزل 
ساہن دق و بناهای دیگر اطرافش را می بینم ۽ که در ارتفا ع ۱۶۳۹ متری قرار دارند. 
برای رسیدن به آنجا شتاب می کنیم . 

در اینجا يك داروخانه وجود دارد وبك پزشك » که ازما می‌پرسد» آیا کسی از 
از همراهان ما تصادفا طاعون را همراه آورده است با نه . دراینجا یك پستخانه و 
یك تلگرافخانه هم وجود دارد و يك بقالی » که برنج و شیرینی و کبریت می‌فر و شد. 
همین ویس . کلبه‌های سادۂ سنگی وگلی دستەای باو چ در نزدیکی قرار دارد ( شکل 
۱ و ۲۷۲ و ۲۸۱ ) . 

این بلوچپا بزو گوسفند دارند وسرووضعشان بد است وشباهت زیادی به پسر 
عموهای ابرانی خود دارند . گله‌های این بلوچها باید خیلی قانع بوده باشند ؛ که 
می‌توانند در این بیابان خشك و نا به سامان زند کی بکشنل ۔ در نزدیکی ساین دق 
سنگٹگ سرب به چشم می حورد » که من چند قطعه از آن را همراه برداشتم 
ساعت ۱۱ و حرارت هوا ۳۰/۱ درجه . رفته رفعه بپٹر میشود ! در منزل ساین‌دق 
درهمین ساعت حرارت هوا هشت درجەکمٹر بود . روزھاگرفتار مگسہا هستیم وشبہا 
گرفتار پشه‌ها . شب دبر وقت بود » که کاروان آمادۂ حر کت گردید و بی صدا وبدون 
زنگ در تاریکی شب گم شد . من با فانوس بیرون از منزل ایستاده بودم وشاهد 


حرکت کاروان بودم . در این موقع پٹ رتیل پشم الود به سرعت وارد انجمن ماشد 
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وچنان جیغ وگریزی راہ انداخت »که گویی آتش سوزی شده است . بالاخرہ یکی از 
افراد اسکورٹ توانست این حیوان را لگد بکند و بکشد . 

روز بیست ولہم آوریل » ساعت هفت صبح با سه شتر به راہ می‌افتیم . آب 
دوروز را همراه پرداشته‌ايم . راہ درمیان کوههای کوچك ومخروب ساین‌دق ءآملاف 
ومالان قرار دارد . يك گدار کوچك که ۱۱۲۱ مترازسطح دریا ارتفاع دارد. می‌گویند 
در کنار پادگان آملاف » که يك چہار دیواری با برجسایی در گوشه‌هایش است : 
جرا اه خوبی وجود دارد . اینجا آب عم دارد ‏ که چندان خوب نیست . 

ساعتما درجلگه‌ای که درمیان دو کوهستان قراردارد درحر کتیم این کو هستانها 
هرچسه به طرف جنوب شرقی می‌روند پست تر می ردند . سیمی از سمت جنوب 
شرو ع به وزیدن می‌کند . باد بعد ازظهر شدیدتر می‌شود و گرد بادهای زرد رنگی از 
شن و خاك به وجود می‌آورد . این باد مانند ثنور داغ است و بر حلاف باد عالی 
سیستان که از سمت شمال می‌وزد ما را نك نمی کند . این باد از بیابانهای داغ و 
سوزان می آید ؛ در حالی که باد شمالی از مناطقی که در طراوات بپاری هستند . 
ساعت یك بعد ازظہر حرارت هوا درسایه ۳۵/۵ درجه است ! پنج درجه بیشتر از 
آخرین حداکش امامن احساس می کنم ء که به خوبی قادر بەتحمل چند درجه افزایش 
حرارت هوا هستم . عیب کار دراین است که ما درست درجهت تابش خورشید حر کت 
می کنیم و گرفتار تابش مستقیم شورشید سوزان هستیم . پیاده می‌شوم و مسافتی 
پیاده می‌روم: اما وضع بدتر می‌شود. زمین چنان گرم اس ت که دست‌آدم را می‌سوزاند 
وبتر اس ت که سوار شد و چند متر از زمین فاصلسه گرفت . چند تکه ابر سبك جلو 
خورشبد را می گیرند وازحرارت آن می کاهند . کلاهم را برمی دارم ومی گذارم تا پاد 
جنوب به موهایم بوزد . ۱ 

دوباره به منطفه‌ای می رسیم که در حصار کوهم‌ای کوچکی از پورفریت است. 
درشمال راهی که ما در آن قرارداریم راہ قدیمی ساین‌دق را به چاه زندان می‌پیوندد. 
این‌قسمت از راہ قدیمی - چون اہن راهی دستخوش شن است وچون در سهروز اژراه 
آبی وجود ندارد و خطر مر کک ازتشتگی وجود دارد ‏ متروك شده است. همین چندی 
پیش دو نفر از تشنگی جان سپردند . در راه جدید ء که از چپار سال به اپن طرف 
مورد استفاده قرار می کیرد ؛ درهر منزل آب وجود دارد . مانند منزل بور کار که 
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مفصد امروز ما است ودر ارتفا ع ۹۶۸ متری از سطح دریا قرار دارد.. 

بورگار نام کوهی است در شمال جایی که چادر مرا برپا کرده‌اند . داخل چادر 
بی‌نهایت گرم بود وساعت هفت بعداز ظهر حرارت‌هوا ۳۱/۱ درجه بود . وقتی کاروان 
خود را آمادۂ حرکت شیانه می کرد و چادر من جمع می‌شد؛ تخت لو من در نضای 
آزاد قرارداشت ونسیم شبانه هم‌شرو ع شده بود ؛ که پشەعا رامی‌راند. ماه می درخشید 
و ستاره‌ها در آسمان باز کویری چشمك میز دند . متأسقانه حدود ساعت دو صبح 
باد خوابید ووقتی صبح ازخواب بیدار شدم حشرات خحون‌آشام حساپی کارم را ساخته 
بو دئد . ۱ 





فصل پنجاه و هشتم 
عبور از بلو جستان 





وقتی حداقل حرارت هوا در شب ۲۱/۳ درجه است ‏ از روز نمی توان انتغلار 
زبادی داشت . خورشید با درخشند کی طلو ع کرد » اما ساعت عقت صبح پشت ابرھا 
پنپان شد . آدم برای این چترهای آفتابی طبیعی دعا می کند و آرزو میکند + که‌آنها 
تا منزل بعدی دوام بیاورند . ابرها از شدت نور هم می کاهند . وقتی خورشید می۔ 
درخعشد با عینك دوشیشه‌ای برفی هم ۔ به خاطر ائعکاس بیش از اندازۂ نور از زمین 
۔ نزديك است که کور بشوم . 

همراه نونك » که شب کاروان را ترك گفته بود وپیش من بر گشته بود » ساعت 
شش صبح مستفیماً به طرف شرق حرکت کردم . درسمت راس ت کوهستانی است کم 
آرتفا ع ودرسمت چپ کوهستانی کمی بلندتر منطقه به‌طرف شمال‌شیب سرپایین دارد 
وجہت شیارهای فرسایشی ازجنوب به‌شمال است . زمین کمی موجدار است وقشری 
از سنگہای آهکی وتوف به‌رنگ سبزبنفش و پورفریت شکسته وازهم پاشیده دارد. 

چفدراین سرزمین یکنواخت وخسته کننده است ! باك ساعت تمام پیش می‌روم 
و هیچ نوع دگرگونی در شکل زمین حاصل نمی‌شود . چیزی که بیشتر از هر چیز 
جلب توجہم را می کند موااست . درسمت شرقی » در قطعۂ کوچکی باران می‌آید » 
اما آسمان‌جنوب‌با زاست. چه‌عوب مي‌شد که پیش‌آزرفتن آبرهایی که زیرسایه‌شان قرار 
داشتیم به منز می‌رسيديم ! برای هر روزی که دراین راہ بی ‌انتہا پشت سرمی گذارم 
حوشحال حستم . سیمهای تلگراف درکنار راه وزوز می‌کنند. اسرار سیاسی ازطریق 
این سیمپا یه این طرف وآن طرف می‌شتابند . 

ساعت نه صبح آسمان کاملا" صاف است و ساعت يك بعدازظہر حرارت هوا 
در سایه ۳۳/۲ درجه است . هراز گاهی خرمگسی مانند يك پیکان درهوا پروازمی کند 
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دورسرجماز وزوزمی کند و دوباره ردگم می شود . از کنار کوهی مجرد وئسبتاً بلند: 
که در سمت شمال راه قرار دارد و کوه دلیل [دلیر؟] نامیدہ می شود » می‌گذريم . در 
سمت چپ چشمانداز بازٹرمی شود وفقط کوههای کو چکی به دید می آیند . شیب زمین 
در اپنجا به طرف جنوب است . بتابرابن مادرروی پشنەای قرار داریٔم » که شیبش 
درشمال به طرف گودزیرہ و در جنوب به طرف هامون مشکیل است . 

۾ آنجا ساختمان منزل هومی است . » مدتی بودکه درانتظار شنیدن این خبر 
از دهان راهنا بودم , هلوز به در این بناهگاه ‏ که در ارتفا ع ۷ متري از سطح 
دریا قرار داشت 6 نرسیده بودیم ۽ که به طرتفت حمام شتافتم . ساختمان ابن منرل 
کوچکتر ازساعتمان مترلمای دیگری بود که دیده بودم » اما خیلی بیشتر مورداستفاده 
قرار می‌گرفت . چون کسی پس از من آقای آگیلوی' با شش سرباز و ۲۵ جماز از 
کویته رسید . او جوآن خوش برخورد و مپربانی بود؛ که با سمت کنسول اول 
بریتانیای کبیر دربم » عازم آنجا بود » تاکار جدید خود را شرو ع بکند . يك غربت 
حسابی - چون او تنپا اروپایی بودکه می‌بایست در بم زندگی بکند . 

مسافر سومی هم در هومی دیده می‌شد. او بازر گانی بود به نام سلیمان‌جی ۽ 
که با صد جماز کالای عندی را به سیستان می برد . او تازه نامه‌ای از اشرف خان 
دریافت کرده بودء که دراین نامه اشرف خان ضمن اینکه او را ازطاعون برحذر می۔ 
داشت ؛ به اطلاعش رسانده بود که مردم سیستان یا مرده‌اند وبا فرار کرده‌اند . 

آگیلوی به او پیشنماد کرده بودکه با کالای خود بەہم و کرمان برود . 

روز اول مه دیرتر از معمول براه افتادیم . هدوز راهی پشت‌سرنگذاشته بودبم 
که متوجه شدم » از نونك عبری لیست . وفتی او را صدا کردیم , یکی از افراد 
مثزل اورا آورد . اما نونك فقط چند قدم ما را همراهي کرد , او در ساي بك تاق 
چاله‌ای در زمین کند و بعد در داخل چاله دراز کشید و بعد هر چه اورا صدا کردیم 
عکس‌العملی ندیدیم, به اپن ثرتیب ناگزیر بودیم نونك را به سرنوشتش ہسپارہم . 
لابد او خودش هم می‌دانست » که پایان روز را نخواهد دید . صبح روز بعد برای 
آخرین پار به اونان دادم و بهترین قسمت صبحانه‌ام را جلواو گذاشتم و وقتی برای 
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آخرین بار و برای خباحافظی به او ناه کردم ء با خودم فکر کردم ؛ حالا باید سک 
با وفای من که از کریم خان مرا همراهی کرده بود تسلیم سرنوشتهای دیگری بشود . 

راہ بازهم دربیایانی نایه‌سامان درمیان کوههایی از دیایاز سبزثیره » سنگهای 
آهکی ؛ گرانیت » تپه‌های شنی و سنگلاخی ٹیرہ رنگ پیش میرفت و هراز کاهی 
بوته‌ای بیایانی بدچشم می حورد ( شکل ۲۷۳ ). درمشکی چاه در ارتفا ع ٩۳۸‏ متری 
آسیایی بادی » چند نخل ويك منزل مناسب قرار دارد . چشم‌انداز نخلما همانقدر که 
غیرعادی است ء زیباست . نخلما در کتار زپارتگاهی به نام زیارت سلطان که دیواری 
سنگی و دو گور دارد قرار دارند و طبق معمول بیرقپابی در گرشه کنار زیارتگاه 
دستخوش باد هستند . علاوه برابن مشکی چاه پست و تلگراف عم دارد . من در 
اینجا نام دوستانه‌ای از سر گرد بن ء از نوشکی » دریافت کردم . او به من نوشته 
يود که وتنه دارهاه - سرپرستهای منزلها ۔ دستور دارند که ازهرنظر به من یار ی کنند. 

در اپنجا هم يك کاروآنسرا ويك د کان قرار دارد . ما می توانستیم گوسفند ء 
مرغ » تخم مرغ » شیر وشکر بخریم و زندگی راحتی داشته باشیم . در این اطراف 
چشمه‌های زیادی یافت میشود » که آب همة آنہاکم وزیاد شور است . در یکی از 
این چشمه‌ها » که در زبارت سلطان قرار داشت : حرارت آب ۲۲ درجه بود . این 
جشمه يك‌حوض طبیعی‌است که جمازها از آن آب می‌خورند . در فاصله‌ای چند » در 
سمت شمال منز هم چشمه‌ای ہا آب حوب و شیرین قرار دارد . از این چشمه چہار 
آبدان لاستیکی برای مصرف شخصی من پرشد. بلوچ‌ها از این که دردو منزل بد آب 
شور بخورند خم به ابرو نمی آورند ء اما مسافریتی که به آشامیدن آب شور عادت 
ندارند دچار اختلالات گوارشی می‌شوند . 

صبح زود دم در چه‌دیدم ؟ نونك »که چنان بی‌عیال بود »که گویی اتفاقی 
نیفتاده است و گوبی که با تکان دادن دم به‌من پیشنہاد می کرد تا فرا رسیدن زمستان 
در سایه بمانم . هردو از دیدار مجدد خیلی خحوشحال بودیم و نونك که شب هنگام 
ردیای مارا گرفته بود غذایی حسابی و آب دریافت کرد. برای من‌عیلی طبیعی بودء که 
اوپس ازاین شہہا مارا همراهي خواهد کرد اما وقتی صبح روزدوم مه په راه افتادیم 
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واو در مزل ماند ؛ مسل جدایی صورتی جدی به خودگرفت . من دیگر هرگز او 
را ندیدم . من پیش از حرکت از منزل از کار کنان منزل خواستم که اگر نونك پیش 
آنہا ماند از اوخوب نگہداری بکنند و بعد همراه کاروانی اورا به ایرآن بفرستند . 

درمشکی جاه از بستری عمیق که رود روغنه‌نامیده می شود » می‌گذریم . این 
بستر از کوھستان دامودیم می آید و به طرف جنوب جنوب شرقی می‌رود . صبح 
نسیم ملایمی پرخاست. هواکاملا" صاف است وما خورشید را درست رو درروی خود 
داریم . افق درمیان شرق و غرب چنان یکنواخت است که گویی آنرا با خط کش 
کشیده‌اند وناجایی که چشم کار می کند راہ به خط مستقيم به طرف شرق جنوب شرقی 
امتداد دارد . برای پاك کردن راه از سنگلاخ و قابل عبور ساختن آن منتهای کوشش 
شده است ء اما زمین سخت است و از نو از سنگہای لبه تيز پوشیده می‌شود . این 
سنگہای لبه تيز به پای شترها آسیب می‌رسانند . یکی از افراد ما پابرهنه بود » 
اما برای پاهای دباعی شدۂ او زمین مانند سوهان بود و او ناگزپر دوباره کفشہایش 
را پوشید . 

ساعتبا می گذردو چشم انداز تغیری به خود راه نمی دھد درامتداد سمت راست 
راه نوار باریکی از تیه‌های شنی قرار داردکے رفته رفتھ از راه فاصله می گیرد . به 
خاطر سرابی که در پای این وار شنی به چشم می حورد فکر می کنیم که این توار در 
ساحل دریاچه‌ای قرار گرفته است و درآب آرام این دریاچه منعکس شده اسٹ ۔ البته 
عکس تپه‌ها به مراتب بلندتر از خود تپه‌ها به نظر می آیند . 

قله پست و زردرنگ وهرم مانندکوه سلطان ازمیان کوهستانی سرخرنگ ‏ که 
تضارس نوك تیزی دارد , سر برآورده است . این کوستان مخروط افکنه‌ای دارد با 
شیب ملایم . کوبر بی‌انتها با تبه‌های شنی‌اش . با فاصله‌ای که رفته رفته بیشترمی- 
شود ؛ در سمت جنوب گسترده است . زاغها روی مقره‌های سیم تلگراف نشستداند 
ووقتی ما تزديك می‌شویم از تیری به تیر دیگر پروازمی کنند . هراز گاهی به اسکلت 
عشك جمازی که گردنش به طرف عقب پیچیدہ است برمی‌خوریم - کشتیمهای جازدة 
بیابان | 

دوساعت دیگر . ساعت يك بعد ازظہر است ومیز ان الحرارہ حرارت هوا را در 


سایه ۳۶/۹ درجه نشان میدهد ! رو در رویمان هوا مرتعش است هراز کاهی بستر کم 


عبور از بلوجستان | ۷۹۹ 


عمق خشکی با چند بونة خشك . راہ دوبار از کتار مسجدهای بدون سقف کوچك و 
ساده‌ای می گذرد: دایره‌ای ازسنگ سیاه وانباشته کوچکی ازسنگریزه به‌جای محراب. 
همین وبس. کوره راه سنگفرش شده‌ای ازراه جدا می‌شود و به‌مسجد منتمی می‌شود. 
جایی که رهگذران بیابان پیش از غروب خورشید نماز خود را به‌جای می آورند . 

آنجاء در آل دورها ء منرل کوندی" در ارتفا ع ۳ متری از سطح دربا به 
چشم می‌خورد . گوبی چیزی در افق می‌لرزد . سرابها دوباره پدیدار می‌شوند . هنوز 
هم جمازهای مرده‌ای به چشم می‌خورند »که در راہ باز گشت به خانه‌شان از پای در 
افتاده‌اند . دوزاغ از بازماند؛ جماز پوسیده‌ای نگہبانی می کنند. 

راه روز بعد از هیچ نوع د گر گونی‌ای برخوردار نیست . چشم‌انداز همانست 
که دیروز بوده است . تنما تفاوتی که به چشم میخورد این است که حالا تیرهای 
تلگراف در سمت راست راہ قرار دارند ! در سمت شمال کوههای پستی به چشم می۔ 
حورند و در سمت جنوب ‏ منطقه با شیب بی لہایت ملایمی به طرف هامون مشکیل 
سرازیر است . ما به طرف شمال شرقی می‌رویم . از باد اصلا خبری نیست و ما 
سریع‌ترمی‌رانيم ؛ تا شاید از نسیم ملایمی برخوردار شویم . اما با این همه درا آنثدر 
آرام است که می‌ئوان شمع سوزانی‌را در کف دست نکه داشت , ساعت يك درارتفاع 
۶ متری‌از سطح دریا حرارت هوا درسایه ۳۹/۹ در است .گویی مستقیماً بەداخل 
تخوری رانده می‌شویم , چشمپای آدم از شدت رما سیاهی می‌رود . کرمای بزرگک 
به ناگہان برما فرود آمده است و ما انتظار خوبی از بفیه روز نداریم . استراحت 
کوتاهی که برای خوردن ناشتایی می کنیم که مدئی کوتاه یکنواختی روزرا می‌شکند, 
اما این استراحت کوتاه استر احت ہی دردسری نیست. پالتوی روی زمین پهن می‌شود 
وزمین چنان داغ وسوزان است » که گوبی روی اجاقی می‌نشینیم . آب گرم است و 
به خاطر گرمیش مزۂ نامطیوعش بیشتر. به كمك نان روغتی این آب را پایین مپذهیم 
تا بعد آنرا په صورت عرق دفع بکنیم . 

ما یه منزل ٹراتو؟ که در ارتفاع ۷۷۷ متری از سطح دریا فراردارد رسیده‌ايم. 
جاهپای این منز ۲/۴۸ مثر عمق دارند . حرارت آب ۲۲/۴ درجه است . ساعت 


1. 10۰ 2, ۰ 





و ¥ / کو بر ها ! پر اٹ 


هفت باد شدیدی از شمال شمال غربی می‌وزد » اما هنوز حرارت هوا ۷۲۷/۴ درجد 
است . حرارت آب وان ۲۳ درجه است اما هوای داخل منزل با این گرمای خشك و 
سنگین حمه کننده است. آزاین روي دستور دادم تخٹم را درفضای باز بز نند وثقرساً 
نیمه عریان روی تخت دراز کشیدم ؛ تا وزش باد خنکم کند . با این وصف باد مرا 
گول زد . هلوز پاسی به نیمه شب مانده بودکه هوا دوباره آرام شد و من مورد 
هجوم پشه‌ها قرار گرفتم و ناگزیر از خزیدن زیرپتو شدم . حوب بود در این منزلها 
پلکانی به پشت بام منتهی می‌شد تا آدم می‌توانست تابستانیا درپشت بام » درفضای 
بلندتر از زمین داغ ء درمسیر وزش باد قرار گیرد . 

راستی چرا انگلیسیہا در این جادۂ تجاری از انومبیل استفاده نمی کنند ؟ در 
این صورت می‌شد با سرعت زیاد در بیابان هموار فاصلة بین نوشکی - رباط را 
ظرف چند ساعت طی کرد . 

کمی پس از طلو ع آفتاب هوا دا غ وسوزان است . از ابر و باد خبری نیست 
ابامه سبکی روی زمین راگرفته است . در این آسمان جنوب خورشید آنچنان باتد 
است که مه فدرت جلو گیری از گرما را ندارد . این مه فقط از وضوح چثشم‌انداز 
می کاھد و کوههای کوچك دوردست را پنهان می کند . 

ثبره + بی‌حاصل ؛ نابه‌سامان ! متطفه‌ای فرآموش شدهتر و مترولتر اژاینجا 
به تصور آدمی نمی گنجد . پس از دوساعت از نوار استپی کم گیاهی ( شکل ۲۷۴ ) 
می گذریم . برروی بوئه‌ها ملخهای زرد متمایل به سبزی روی یکدیگر نشسته‌اند و 
وقتی ما از کنارشان می گذریم کمی آنطرفتر می‌جبند . خرمگسها جمازها را تعقیب 
می‌کنند و مگسہای نیشدار دست اندر کارند و بینی جمازها را طوری به خارش وا 
میدارند که حیوانہا لاینقطع با لرزاندن بینی خود وبازدسهای شدبد می کوشند » تا از 
شر این مردم آژارهای لجباز درامان باشند . 

نواری ازتبه‌های شنی بی‌نهایت پکنواخت راہ مارا قطع می کند. آپن تبەعا سه 
تا چہارمتر ارتفا ع دارند وفاصله‌شان از یکدیگر در حدود صدمتر است ودر هیچ جا 
پیوندی با یکدیگر ندارند . فضای میان تپه‌های مجرد به کلی خالی از شن است . 
فقط گاھی اسکلت جمازی در شن فرورفته است . تپەھا هلالی شکل هستند اما گوشه. 


های این هلالها کمی در جپت باد پناه امتداد دارند واز موقعیت کلی آنہا برمی‌آید 


عبور از بلو جستان | ۷۲۱ 


که باد حاکم باد شمال شمال غربی است , په این ترتیپ ثپه‌ها درحال کوچ به طرف 
جئوب جنوب شرقی هستند . شاید این ثیه‌ها با فاصلهای از این مکان ؛ در جابی در 
شمال ء پدید می‌آیند و در جایی در جنوب مستهلك می‌شوند . اما باد - درست در 
چاپی که تپه‌های شنی راهرا فطع می کنند و تصادفاً شرایط ایجاد تپه‌هاي شنی بسیار 
مساعداست۔ به این تپه‌ها شکل می‌دهد. این تپەھا مانند کشديهاي افساندها در دربای 
بہابان در حر کتند . وقتی ادي نمیوزه تپەھا حرکتی ندارند و وقتی باد شدیدی 
در کار است ثیه‌ها غرق در شن حود می‌شوند و بعد راہ جذوب جنوب شرفیشان رأ 

حالا یکی از تپه‌های بز رگ درست وسط راه قرار داشت و راه را پسثه بود و 
راهی فرعی از سمت چپ باد گیر تپه دوباره به راه اصلی منتهی می‌شد . از ميزان 
کوبید گی !بن راہ فرعی بر می‌آمد »که تپه شنی از مدتبا پیش حرکت قابل ذکری 
نکرده است . بیست متر دورتر از این راہ فرعی کوره راہ فرعی قدیمی‌تری به چشم 
می‌خورد که به‌وضو ح نشان می‌داد که تپ شنی فقط درحدود همین چندمتر تغییرمکان 
داده است . فقط به توفانهای بك تابستان نیاز است که این انباشتة شنی از سر راہ 
كنار به‌رود . 

یکی دیگر از نوارهای شنی خط تلگراف را قطم می کند و درست از وسط دو 
تیر می گذرد . 

اگر ارتفاع سیم تلگراف را دراین محل با دیر کی موقت بیشتر از حد معمول 
نمی کر دند » بالاترین قسمت مدوراین نوار شنی با سیم تلگراف تماس حاصل‌می کرد. 

از نوار شتی گذشتیم . عدم تبعیت این نوار ها از ناهساهنگیمای سطح زمین 
آنقدر اس ۽ که علیرغم وجود شیارهای فرسایشی‌ای که عمق آنبابه دومتر می‌رسد 
ودر مسیر توارها فرار دارتد سطح زیرین این نوارعا چتدان دستخوش ناعمواریہا 
نیست . نسیم ملایمی می‌وزد و هر از گاهی گرد بادی از شن زرد رنٹ - مانند بك 
شیح ب بی‌صدا به طرف شرق شمال شرقی می‌خزد. بکی از این گردباد ها لحظه‌ای در 
بلندی یکی ازتپه‌های شنی تأمل کردو پر گاروار بر گرد خود چرخید ومانند بك تلمبة 
مکنده شنهای تپه را به عود کشید گوبی از بلئدی نپة شنی دود بر می خیزد و آدم 
انتظار داشت که در گرمای سوزان شعاه‌هاي آتش را در پای دود به بیند . پکی دیگر 


۲ | کویرھای ابران 


ازاین گردبادها چنان یاسرعت از کنار ماگذشت » که جمازها به حاطر برخورد نکردن 
باگردیاد پابه‌فرار گذاشتند وما ناگزیرشدیم برای اینکه طعمۂگر دباد نشویم پاهایمان 
را محکم به‌بدن جمازهایمان بچسبانيم.. 

بیابان با سکوتی وحشتناك .گرم و روشن منزل کوچ ك چاه زندان را از هر 
سوی احاطه کرده است . چاه زندان در ارتفا ع ٩۳۳‏ متری از سطح دریا قرار دارد . 
در این متزل فقط می‌شد شیر به دست آوردء اما وقتی آدم بەآب بسیار گواراي چاه 
زندان فکر می‌کند از فقر این متزل زیاد ناراحت نمی شود . این آب بمترین آبی بود 
که از هیرمند به این طرف خورده بودم . چاه کسی بیشتر از نه متر عمق داشت و 
حرارت آبش ۲۳/۱ درجه بود , آدم آب زياد می‌خورد » خیلی عرق مي‌ریزد و در 
روز حمام طبیعی می کیرد ومنفذهای پوست خیلی باز می‌شوند وعرق به شدت از آین 
منفذها بیرون می‌زند . پس از ورود به متزل اولین حمام بهترین لحظة تمام روز 
است . دستیابی به این لذت به ساعشبا رنج می‌ارزد . اینجا روی صندلی راحتی می- 
نشینم وساعت هفت برای دیدن کاروآن » که رضا همواره همرآهیش می کند بیرون 
می روم . 

از روزنامه‌های سوئدی برای خودی کلاهی ساختەام » که کار آتراست تا زہبا۔ 

ساعتہا می‌توانم به تماشای سوسکہابی بایستم » که درحیاط منز از پشکل ‏ 
شتر گلوله‌هایی ساخته‌اند و آنہا را به جاي امتی می‌غلتانند ‏ جاپ ی که اين زحمتکشان 
کوچك و صبور در زمین سخت کنده‌اند .آنہا عقب عقب می‌روند و گلوله‌هارا با پام 
یشان می غلنائند . کافی است زمین کمی ناهموار باشد » تا گلوله مجدداً به جاي اول 
خود بر گردد . اما سوسکہا فوراً کارشان را ازسرمی گیرند و کوشش زیادی به حرح 
می‌دهند تا گلوله‌ها را از برآمدگی اجیزی بالا بیرند و در این کار موفق می‌شوند . 
این سوسکبا به من شکیبایی می‌آموزند . من هم بالاخره يك وفتی از این بیابان 
بیرون خواهم آمد . در جنوب غربی اففانستان منطقه‌ای است › که بیابان جہنم 
نامیده می‌شود . این نام برای بلوچستان شمالی هم زیبنده است . 

درشرق چاه زندان بستر سیلابی بزرگی به طرف هامون مشکیل سرازیراست. 
این بستر از حوالی کوستان ملك نارو مي‌آید و در شمال راہ ما قرار دارد و سبب 


عبور از بلوچستان / ۷۲۳ 


رویش مقدار ناچیزیگز و بونه‌های بیابانی می‌شود ۔ در شرق این بستر دوباره باشن 
روبه رو می‌شويم و پرروی آین‌شن په کو ج‌جماعتی ازملخیا بری‌شوريم. این ملخبا 
به‌مورت گروهپای متراکمی با ارتفاع کمی از سطح ژمین در حرکتند و یا بپتر 
بگوییم درحال جہبیدن, به‌دو کو چ دیچر ازاین نوع بر می‌صوريم. وقتی از روی این 
جریان زنده می گذریم وبعضی از کوچندگان‌را زیرپا له می کنیم صدای ملخهارا مدام 
ازروي زمین می‌شنویم. 

آنسوی دهانه بك دره » که گزهای ی که درآن به چشم میخوردء در کنار پشته 
کوهستانی کو چکی واحه مالیات باروت" قرار دارد. دراین واحه دوجاه وجود دارد؛ 
که‌آبشان نسبتاً شیرین است. ریش گرهای این‌منطقه بهآبهای زیرزمینی رسیده است. 
جالپ است که دراین واحه نخلستانی باینجاه با شمت تخل وجود دارد. این نخلہاء 
که بعضی نسبتاً بلند و باريك و زیبا هستند» دربیابان برهوت زرد رنگ و سوزان 
تنوعی دلنشین به‌و جود می آورند. ميو این نخلپا کم بود و از آن مراقست نشده بود. 
حالا دراینجا از آدمیزاد خبری نبوده اما ملخہا روی نخلہا وول می‌زدند وماری زیر 
ریشه‌ای درسوراخی راه گم می کرد. 

درمبان تیه‌های سیاعرنئش و مخروبی که از کوارتز نشکیل شده‌اند به‌يك دره 
می‌رسیم. سنگہای روی زمین چنان گرم شده‌اند که نمی‌توان به آنها دست زد. وقتی 
ساعت یك قصد استراحت کوتاهی داریم از نشستن روی زمین عاجزیم . 

آدم هنوز ننشسته است که دوباره پاسرعث ازجای می‌پرد. حتی روی پالتو هم 
نمی توان نشست؛ ادم دراین صورت هم ازحرارت سوزان زمین درامان نیست, جالب 
توجه است؛ که جمازها می توانند همواره پابشان را بر ابن سرزمین سوزان داشته 
باشند وحرارت سوزان زمین‌را تحمل میکنند! حرارت هوا درسایه ۴۱/۱ درجه است. 
اما آبدانم‌ای لاستیکی چیزهای خوبی هستند : به‌عاطر تیخیر زیاد حرارت آب به 
١‏ درجه می رسد 

در آنسوی دماغۀ کوچك کوهستانی متزل مرویی" درارتفا غ ۹۲۹ متری ازسطح 
دریا پدیدار می‌شود. این منزل از هرطرف درحصار زمینی شنی و «پیش»» که نوعی 
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۷۴ | کویرهای ابران 


تخل کوتاه اندام است» قراردارد. این مخزل درمیان دریا موقعیت بسیار زیبایی دارد؛ 
اما صخره‌های سنکی برهته حرارت را باافزایشی چند پس می‌دهند ومار وعقرب به‌حد 
وفور به‌چشم می‌خورد. 

درایتجا تلگرافخانه‌ای وجود دارد » که سرپرستش درتہیه بك,غذای هندی از 
گوشٹ گوسفند به‌رضا كمك کرد و پستچی سواری هم دراین محل به‌سر می‌برد» که 
پستخانه‌ای شخصی دارد. پستیی این پستخانه نامه‌های مرا براي فرستادن به‌مقصد 
از من گرفت. آفابان مسلمان بودند واھل پدجاب و خیلی مهربان و راحت, خانوادۂ 
صاحب پستخانه دريكك سیاه چادر به‌سر می‌برد. فقط او آهل افغانستان بود. بلوجپارا 
درابنجا براهویی می‌نامند. 

چاهپای آب شیرین زیادی در دسترس بود ودر کوههای اطراف هم‌چشمه‌هایی 
وجود داشت» که در کنارشان مر تم شيشا به‌سر می‌بردند. دربعضی جاها قناتهایی هم 
به‌سيك آیرانیها کنده شده بود. تعریف می کر دند؛ که دراینجا ز مستانپاخیلی‌سرداست 
وواقعاً اتفاق افتاده اسٹ: که مردی را باد پرسوز وسرد خحشکانده است. ازماه نوامبر 
تا ماه مارس بہار امیدہ می شود چون دراین موفم ازسال علفہا سبز می‌شوند. 

روز ششم درسرزمینی پوشیده از کوهها ونیه‌های کوچك, از میان شیارها و 
بسترهای شنی؛ که اطرافشان اغالب گزعاہی به‌بلندی درخت روییده است؛ به‌راهمان 
ادامه می دشیم . حرارت هوا به ۳۸/۵ درجه رسید و از سمت جلوب بادی شدید اما 
تحشاك و گرم وخفه کننده وزیدن گرفت. درمنزل سوئاق"» که در ارتفاع ۸۷۱ مشری از 
سطح دریا قرار داشت» فقط يك مرد و يك پسر بچه به‌سر می‌بردند» که نگہبان منزل 
بودند. آب چاهپا شور بود واتاق مهمانخانه به‌هنگام شب پرازپشه. 

راه چاه کل" که درارتفاع ۶ متری قرار دارد گاعی از زمیت‌ای موجداری 
می کذشت که‌پوشیده ازبوته‌های بزر کف گرهای سرسبزبود و گاهی ازبیابانی برهو ت که 
پوشیده !زسنگلاخی سیاهر نک بود. 

شب هنم ماه مه حرارت هوا تا ۱۹/۲ درجه پایین آمد و وقتی ساعت جیار 
صبح مرا از خواب بیدار کردند هوا حسابی سرد بود. شب پشه‌ها خیلی آذیتم کردند. 


(جاء کل چاءگل؛ چاء غول؛) Tschah Kul‏ ۳۳ : ع5 ۱ 


عبود از بلوچٹاٹ | خ چپ 


بد نبود بروم بیرون و با کشیدن سیگار بر گی هندی پشه‌ها را از خودم دور بکنم. 
مصطفی‌خان سرپرست نگہبانان (شکل ۲۷۶) و نو کرم توضیح دادند که راہ دالبندین 
طولانی است (۳۰ کیلومتر) وما باید بەموقع حر کت بکنيم. اما من درهرحال احتیاج 
بهشتاب نداشتمء چون وقتی قدم به‌فضای آزاد گذاشتم معلوم شده که جمازهايم ردگم 
شده‌اند. مبلا کسانی را بدنبال آنہا فرستاده بودند اماآنها هنوز باز نگشته بودند. 
حالا ۔مصطفی هم رد گم شد. ومن مدتی روی صندلی راستی نشستم ومطالعه کر دم و از 
هوای آزاد استفاده کردم. همه جا آرام است؛ فقط سوسکہا دست اندر کارند و ملخبا 
درحال کشت و قدار . 

تازه ساعت ټه بود که مردان باز گشتند. آنپا جمازها را درده کبلومتری بافته 
بودند. یکی از دو جمازی که مخصوص حمل بار سبك من بودند به‌هنگام بار تصمیم 
گرفت زیر بار نرود. پس‌ازاینکه مردان ا زگرفٹن او ناامید شدند ما با دوجماز به‌راه 
خود ادامه دادیم ویکی ازمردان را ترد حیوان سر کش گذاشتیم: 

تپه‌ها و همچنین دره‌های پر گیاه یکی پس از دیگری همچنان برسر راہ قرار 
دارند. دریکی از آخرین دره‌ها آن‌قدرملخ وجود داشت: که ناگزیربودیم بادستپایمان 
جلو صورتمان را بگیریم. هوا ساکت و آرام است» فقطگاھی از جہتی نسیم ملایمی 
می‌وزد. درست راست جلگه بزرگی با يك نوار شن ناچیز قرار دارد. اپنجا و آنجا 
مرنع‌نشینانی باجمازها ویزها وگوسفندھایشان بەچشم می‌خورند (شکل ۲۷۵ و ۲۷۷ 
و ۲۷۸). بزها درساعات گرم روز درسایة بوته‌های بز رك گر پنهان می‌شوند. 

پس از اینکه مدتی ازنپه‌ها بالا و پایین می رویم دوباره به‌زمین همواری می- 
رسیم که ٹا چشم کار می کند امتداد دارد. منزل دالبندین؛ که درارتفاع ۸۸۸ متری 
ازسطح دریا قرار» بپترین منزلی بودکه تاکنون دراین منطقه دیده پودم. این منزل 
تمیز وبزر ک و روبه‌راه بود. 

راه بعدی به‌طرف قارابوق' (۸۷۵ متر) می‌رود و روز دهم ماه مه به‌طرف 
بادگار چاه می‌رويم. یاد گار چاه هم درارتفا ع ۸۷۵ متری از سطح دردریا قرار دارد. 
دراینجا اختلاف ارئفا ع زمین از سطح دریا بسیار ناچیز است. درسمت راست دوباره 


1 Karabuk ۔‎ 


۶ |[ کو برٹای ابر آن 


نواری از شن بلند قرار دارد» اما درجتوب این نوار زمین قابل کشتی با مزرعه‌های 
گندم به‌چشم می خو رد و درپاي کوهستان آ بادیہابی با درخعان میوه. راہ به حاطروجود 
دماغه‌های کوھہای شنی پرپیچ وخم است. گرما چندان اذبت نمی کند. پس از اینکه 
حرارت هوا شب عنگام بفحداقل ۶ درجه رسید؛ حالاحرارت هوا ۳۵۶ درجه است, 
اما به‌محض سرزدن خورشید سوسکہا وملخہا دست اند کار می‌شوند. ملخپا سه سال 
پیش تمام محصول گندم را نابود کرده پودند, 

منزل یادگار چاه درفرورفتگی مسطحی» که زمین آن ازمواد رسوبی تشکیل‌شده 
است: قرار دارد. چاهی که دراین زمین کنده شده است ۷/۶۵ متر گودی دارد. 

آب این چاه لاي» اما شیرین است و ۲۳/۲ درجه حرارت دارد. چشم انداز 
حالتی پرجنب وجوش داشت. مرتع‌نشینها برا ی آب‌دادن به گله‌ها خود تازه سررسیده 
یودند. درحدود *۵۰ جماز, جند صد کو سفند وتعدادی الاخ. 

رنگ چپرة مرنم نشینهاء : که همه ریش داشتند؛ به‌رنگک مس بود. آنہا شال 
سفیدی را به‌شکل عمامه برسر پیچیده بودند و لباس سادة سقیدی به‌تن داشتند. آب 
به كمك چرخ چاهی با دلو از چاه بیرون کشیده می‌شد و بەدحوضچۂ کم عمقی ریخته 
مي‌شد. وفتی این حوضچه تا حدی پرشد. جمازها به‌طرف آن رانده می‌شوند. این 
منظرهآن قدر زیبا بود» که بایستی از آن فیلم برداشته می‌شد. 

فقط چہار روز دیگر تا نوشکی راہ داریم! شب خوبی را پشت سرداشتم. حالا 
هميشه درفضایآزاد می‌خوابم. اما هنوز هم درساعات اول روز خورشید مستقیماً به 
صورتمان مي‌تابد و کمی پس از بر آمد خورشید حرارتش مانند آئش می‌سوزاند. روز 
یازدهم ماه مه حرارت هوا دوباره تا ۴۰/۴ درجه بالا رفت. پس از عہور آزنخستین 
رديت تپه‌ها دوبارة درجلگة سبزی قرار داریم. دراین جلگه راه تا جاپی که چشم کار 
می کند به‌شکل يك حط مستفیم بەطرف شرق ادامه دارد. 

کومبای شمالی با شیببای برهنه و پر از پستی و بلندیشان به وضوح بهدید 
میآیند (شکل ۲۷۹) ودرجنوب راہ: کاملا درنزدیکی» بوئه‌های ہز رٹ کزقراردارند؛ 
که مرتع نشینها پا گله‌هایشان درمیان آنها به‌سر می‌برند. ما مرتع‌نشینها را نمی‌بینم» 
اما صدای جمازهای مادر را می‌شنويم که بچه‌هایشان‌را می‌خواستند. 

هوای امروز گرمتر آزهميشه است ونسیم بسپار ملایمی هم که احساس می‌شود 


عبور از بلوچستان | ۷۲۷ 


تاشی از حر کت سریع است. ملیاردها ذره‌ای که با جریان گرمای رو بەافزایش هوا از 
زمین بلندمی‌شوند» هوا راآلوده می‌سازند. در آسمان کوچکترین ابری به‌سوی‌خورشيد 
حر کت نمی کند» ناشاید لحظه‌ای نپروی خورشید را مپارسازد. به‌شدت عرق می کنی 
ودرآرزوی غروب وفرارسیدن شب هستی. بعد نیم ساعت؛ درحالی که بیداری» دراز 
می کشی و احساس می کنی هرچه ازشب می گذرد نفس ملایم باد رفته رفته خنکتر و 
خنکتر می‌شود. بعد درهوای شبانه با کیف زیاد یه گرمای سوزان روز فکر می کنی و 
از خنکی هوا همان لذتی را می‌بری که از نوشیدن جامی از شراب سرد. روز هنگام 
اغلب افکار من در رودهاي بلورین دره‌های هیمالیا در گردشند و دریخسنگهای 
جاودانه‌ای که آب آنہا قطرہ قطره مي‌چکد و می‌باشد. 

پس از شش ساعت سواری بەاولین سابەعابی که دوبوته گز درامتداد راه پدید 
می آورند برمی‌خوریم (شکل *۲۸). دراینجا از حرکت باز می‌ايستيم. تا صبحانه 
بحوریم. طبق معمول آب و نان روغنی. می ‌خواھم با دوربین کوچکم چند عکس 
بگیرمء آما کم می‌ماندکه دوربین از دستم بیفتد. دوربین مانند گل آتش گرم است و 
ونا گزیرم که آنرا به‌دستمالم بپیچم. تاثیر این‌توقف کوتاه درسابهآن قدرناچیز است» 
که می خواھی دوباره برپشت جمازت قرار بگيري؛ تا دست کم دومتر از سطح زمین 
بالاثر باشی. بی‌جمت درانتظار گرد بادهاي اعلام کننده توفان و همچنین زوزۂ باد 
زرد هستیم. 

امروز هم ملباردها ملخ درسطح زمین این سو و آن سو می‌خزند ومی‌جهند. در 
تپه‌های شنی جنوب رد پای ملخبا به‌شکل نقشهای ظریف و درهم آمیخته‌ای به‌چشم 
می‌خورند. ملخہا به‌صمورت دسته‌های انبوهی روي‌گرها نشسته بودند ومی‌دیدي که 
باولع زیادگزھارا می‌عورند ونابود می‌سازند. ازایں‌ارواح نابودکنند؛ دنیای‌گیاهان 
نفرت داري؛ همان قدر که سوسکپا را دوست داری که روز هنگام لابنقطع دست‌اندر 
کارند وبه‌هنگام شب درزبر نور ماه مانندآوای يك ارگ درهوا نغمه سر می‌دهند. 

ساعت نه شب هنوز حرارت هوا ۳۷/۹ درجه بود ودرمنزل پادق (۱ ۸۷ متر) 
و درحمام مپمانپایی ازملخ جماعت به‌سر می‌بر دند. 





فصل پنجاه ونهم 


در معصد سقر 





شب ابرهای متراکمی آسمان را پوشانده بود وجلوتورا می‌گرفت. ازاین‌روی 
هوای کم شرجی هنوز روی زمین ایستاده بود . اما صبح روز دوازدهم مه هوا دوباره 
صاف است و ادم پايك نوع ترس ۲۹ میل سفری که زیر آفتاب دارد قکرمی کند. از 
دالبندین دیگر زمین شباهتی په کویر ندارد و بیشتر مانند یك استپ است » که 
گیاهانش در جلگہ باز با سبزی زیبایی می‌درخشند . در اینجا جمازها و کوسفنده‌ای 
زیادی مشغول چرا هستند وحتی نم‌رهای عمیقی به چشم می‌خورند »که منظره‌ای ثاب 
مانوس به وجود می آورند . 

در اینجا ملخہا به صورت ابرعاپی واقعی ظاهر می‌شوند . آنہا با صداهایی 
که به وجود می آورند روی جاده پرو ازمی کردند وروی جمازها وسوار کارانشان می- 
نشستند و مارا لحظەای وادار به توقف می کر دند , علیجو نام بك چشمھ آب شیرین 
است »که در دهانۀ دره‌ای در پایین راه قرار دارد و جویی په وجود می‌آورد ؛ کہ 
آبش تقریباً راکد است . هزاران ملخ زرد رنگث می کوشیدند تا شناکنان از این مانم 
بگذرند . آنپا خیلی راحت می‌توانستند به طرف دیگر نهر بجهند » اما ظاعراً از 
حمام کردن خوششان می آمد . 

سرزمینی بی گیاه با چاله‌های شوره‌زار ؛ تپه‌هاي کوچك و کوهبا وبعد دوباره 
استپ . هنگام عبوراز کوچك چاه » جایی که یگ منزل دارد » می‌دانم » که سیزده ميل 
انگلیسی پشت سر گذاشته‌ام و هنوز ۱۶ میل دیگر در پیش دارم. تاکسی ناگزیر از 
توقف در اینجا نباشد در اینجا نمی‌ماند . ابن حوالی به خاطر فراواتی پشه‌اش از 
شپرت بدی برخوردار است . از این روی از ميان بوته‌های بزرگكگز » که در سمت 


چپ قرار دارند و کوهم‌ای سیاهرنگک سمت راست به راهمات آادامے می دهم ۰ 


در مقصد سفر / ۷/۷۵ 


شب در منزل مال ء که در ارتفاع ۸٩۷‏ متری ازسطح دربا قرار داشت ء برای 
آخرین بار مہمان پشه‌ها بودم . برای اینکه از دست آلا در امان باشم سرم را سا 
پارچة نرمی پیچیده بودم اما جلو بیتی ودهانم را - برای اینکه امکان تلفس درهوای 
گرم را داشته باشم ‏ آزادگذاشته بودم . از ابنروی پشه‌ها فعالیتشان را فقط روي 
لہہایم مثمر کز کرده بودند . اما چه مانعی داشت ! وقت ی که روز یکشنبه سیزدهم مد 
از خواب بیدار شدم از ته قلب خوشحال بودم - می‌دانستم این روز آخرین روزم 
در راہ بی انتہای بلوچسٹان است ! 

راہ از منطقه‌ای زیبا ودل انگیز از کنار کوههای پرنقش ونگار و گزھای باشکوه 
می گذشت زپانورامای ۵ ء شکل ۴) . تنها منظرة دلگیر کننده مزرعه‌های گندم است 
با خوشه‌های کم بار و پزمرده وساقه‌های جویده‌ای که هنر ملخہا بود , در حالیکه 
سردم بومی با زن و بج نیمه عربال مشغول نجات بشي محصول هستند حشرات 
نفرت‌انگیز فشسته‌اند و خرت شرت کنان در حال حورن و نابودکردن محصول حستند 
وبا نان مردم فقیر از خود پذیرایی می کنند و وزوز یکنواخت شہوت زنده‌ماندن را 
در آنہا اطفاء می کند . جای خوشوقتی است که ماخ با این نعداد فقط در سالبای 
معینی پیدا می‌شود . مبارزۂ با آنہابی نعیجه است . صدای آنہا از زیر خوشه‌های 
زرد وجویدۂگندمپا واز همه جا به گوش می‌رسد . گویی گندمہا رابا داس درو کرده‌اند؛ 
فقط گاهی گوشه‌ای از مزرعه‌ای کوچك به چشم می‌شوردکه هنوز از حملة ملخبا در 
امان مانده است . 

کلیه یا چادری دیده نمی شود: اما صدای عرالاغ وپارس سگك به کوش می 
رسد . تیرهای تلگراف »که تعدادشان برای هرمیل انگلیسی ۱۸ عدد است ‏ امروز 
شم با صمیمیت مارا همراهی می‌کنند . زیر سای يك کر آخرین صبحانه‌ام را درهوای 
آزاد می‌خورم . صبحانه معمول و سادۂ هميشه : آب ولرم و بیسکویت . از سمت 
غرب باد می‌آمد و گرما به ۴۱/۴ درجه رسیده پود . گرمترین درجه‌ای که من در این 
سفر ثبت کردم . 

دھکدۂ امد وال [احمد وال ۲۲6 در ارتفاع ۹۷۹ از سطح دریا از کلبه‌هایی 


1. Mal. 2. Amel — Wal. 


yf o‏ ۱ کو یرٹای ابر آن 


تشکیل یافته است از شاخ وېرگ درختان و جارو و حصیر و گل . همۀ ساکنین ده 
با کوشش خستگی ناپذیری برای مقابلۂ با ملخما ‏ با اينکه بعضی از مزرعه‌ها هنوز 
کاملا” سبز پودند ۔ مشغول برداشتن گندم بودند . آنہا محصول را با داس کوچکی 
درو می کردند و پس از آنکه خوشدغارابھ هم می‌بستند آنزا روی گاو تر بار می۔۔ 
کردند و .با سرعت به جای مطمثنی می‌بردند . خیلی جالب بود که بچەھای خیلی 
کوچك هم با سرعت كمك می کردند ومی کوشیدند ؛ تا نان گرانیها را نجات بدهند. 

در امدوال چندین ساعت توقف کردیم - در چادر حمام کردم » کمی استراحت 
کردم » شام خوردم ودیروقت دوبارہ سوار جمازبلند قدم شدم . حالاشبانه به طرف 
شمال‌شر می پیش می‌رفتيم. ستاره‌ها می کوشیدند چشمك زنان تاریکی شب‌را بشکافند. 
برای من این سواری شبانه لذت بزر گی بود . با گر ربم ساعت که میگذشت هوا 
سردتر می‌شد وشب قدم به قدم از روی زمین می‌گذشت . غرق درفکر و خیال روی 
چماز نشستەام . امروز سیزدهم ماه مه است . درست شش ماه است که طرابوزان را 
ترك کرده‌ام . ارمنستان ترکیه » ایران » سیستان » بلوچستان را پشت سر گذاشتم و 
هنوز هندوستان و کشمر مرا از ثبت جدامی کنند . 

از چند نهر آب می گذریم . چیز زیادی از آنها نمی بینم » اما از دور صدای 
قاروقور قورباغه‌ها را »که به آنہا نزديك مي‌شویم ؛ می‌شنوم . امروز از پشه‌های 
رقاص خبری نیست ‏ اما صورت و دستہایم باد -کرده‌اند و مثل اتش می‌سوزند . 
شب آرام است . از دور صدای پارس سگ وشیمه بگوش می رسد . شترسواريم می- 
ایستد . مصطفی خان می5وید ؛ رسیدیم . ما در نوشکی هستیم [ اما همه‌جا تاريك 
وساکت است . بار حیوانمارا پایین می گذاد یم وپس ازيكربع ساعت درسالن انتظار 
اپستگاه راہ آهن بەخواب می‌روم . 

صبح روز بعد با بلوچپا ؛ که حدمت خوب و صمیمانه‌ای به من کردند » 
خداحافظی کردم . رضا را در یك کوپه نشاندم وخودم درکوپه بپتری جا گرفتم - پس 
ازاینکه شش ماه در کوبرهای بی سروته تنهایی کشیده‌ام چفدر صدای لو کوموتیوهای 
بخاری عجیب په نظر می‌آید . 

مصطنی خان ودیگران روی سکو ایستاده‌اند وشاهدگم شدن ما در اولین پیچ 
هستند. راہ بلافاصله شیب سربالا بەخود می گیرد و لر کوموتیو باید خیلی زوریزند 


در مقصد مغر | اپ 


تا قطار را به طرف بالا بکشد , من احساس می کنم که قطار هر آن می‌تواند به طرف 
عقب بر گردد . این موضوع مربوط به شیب سربالا نیست: فقط مربوط به ملخ است. 
آنہا روی خط آهن له می‌شوند وعط‌ها ‏ مثل اینکه رویشان روغن مالیده باشند - 
لنزان می‌شوند . منطقة بعد تا کشینگی۱ ادامه دارد . همه جا مردم درمزار ع مشغول 
کار پودند تا محصو ل را نجات بدهند , 

در ایستگاه کشینگی سروات بن" با همسر مپربانش حضور داشت تا په من 
خوش آمد بگوید وبعد صحبانه خوبي بدهد . قطار می‌بایست مدتی توقف می کرد و 
به این ترتیب ما می‌توانستیم کمی با همدیگرصحبت بکئیم . اما من ریخت وقیافه‌ای 
داشتم که خجالت می کشیدم . رخت و لباسم برای محفل ی که زنی در آن حضور داشت 
مناسب نبود . خوشبختانه کلاهم را که از کاغذ روزنامه بود شب پیش در آتش اتراق 
سوزانده بودم . بعد قطار از پیچ‌های سختی که میان کوهبا قرار دارد در حال بالا- 
رفتن است . فطاربه میزان قابل توجبی ارتفاع می گیرد وحرارت‌هوا مانند شب پیش 
ساعت به ساعت گرم تر می‌شود . تاکنون هرگز مسافرت با فطار این قدربرايم لذت 
بخش نبوده است . در کوپه تنها هستم . دود می کنم . مطالعه م یکلم و صبحانه‌اي 
را که خانم بن مرحمت کرده است می‌خورم . بیرون از کوپه زمین غرق در نور و 
گرما است . بله ! بدرعش توخورشید سنگدل ! دراینجا تو هر گز مزاحم من نیستی! 
گالانگور" ‏ کوردا غ آب [کوردق آب ؟]۴ ۰ شیخ واصل* [؟]  .‏ این ایستگاهپای 
کوچك و بی‌سروسامان کناره »که به شبکۀ بزرگ راه‌آهن هندوستان در شرق می 
پیوندد » چه اسمہای دهن پر کن و قلمبه‌ای دارند ! پشت آخرین ایستگامی که ازآن 
نام پردیم فطار در میان دیوار صخره‌های برهنه و آفتایسوخشته رو به بالا می رود . 

بیرون صدای لرزانندة دهل به گوش می‌رسد . عروس می‌برند . زنهالباس 
سرخ به‌تن دارند و آرایشی ساده و مردها سفید پوشند وشالی سفید گردکلاھی نوتیز 
دارند. بیشتر پیاده هستند و ده جمازمپمانان عروس را حمل می کنند. همه چیزغرق 
در آفتاب سوزان است. سایه‌ها در کنار رنگم‌ای‌زننده رنگ‌تیره‌ای دارند و بیابان داغ 
وکوههای سوزان همه این چشم‌انداز را قاب گرفته است , دسته عروس مانند بك 
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٣پ‏ | کوبرھای ؛یران 


تصویر رؤیابی در حر کت است . هنوز این چشمانداز در مخیلەام جا نیفتادہ است» 
a5‏ از کنارش گذشته‌ام وصدای دهل دور ودورٹر می‌شود . 

در کانه' قطاری از کنارمان می گذرد , در ماستونکث" باغہای شکوفایی که در 
کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و مزرعه‌های سرسبز چشمہا را نوازش می‌دهند . زنی 
زرد پوش در زیر گنبد بر گہای بك پارك قدم‌می‌زند. آسمان ابری است و هوا خوب 
وحنك . ساعت پنج وارد کویته می‌شوم وستوان یا کوب از من استقبال می کند . به 
او سفارش شده است که از من پذیرایی بکند . 

کویته ۱۶۸۰ مدر از سطح دریا ارتفاع دارد واز این روی آب وهوایش خحنك 
وخوب است . در نوشکی ۹۳۰ متر از سطح دریا ارتفا داشتیم و به این ترتیب تا 
کسویته خیلی ارتفا ع گرفته بودیم . در کویته هرچه زندگی به آن نیاز دارد وجود 
دارد : باغها و پار کم‌ای بزر گك » خانه‌های با شکوہ وعالی و خیابانهای زیبا . در 
این خیابانہا آدم به خاطر بعد مسافت یا سوار برم رکب است وبا وتام - تام» . کویته 
پادگانی دارد ۶۰۰۰ ۔ ۵ نفری ازاین میان دوهنگ ازنیروهای انگلیسی ودو آتشبار 
وهمچنین توپخانة سنگین. در اینجا هم انسانهای مپربان ومودب؛ افسرهای انگلیسی 
با خانسپایشان به سر می‌برند » که برای بیگانه‌ای که مممان موقت محفل آنپاست 
ازهیج خوبی حودداری نمی کنند . در اینجا مغازه‌هابی وجود دارد ‏ که از مغازه‌های 
رجن استریت؟ لندن کم نمی آورند . مسافرها در این مغازه‌ها خریدهای بزرگی می- 
ګنند . خلاصه این که در کویته همه چیز یافت می‌شود و هلو وانگور و آلو در ماه 
ژوئن به بازار می‌آید . اما در زمستان کویته سرد می‌شود و گرم کردن اتاقہای باد گیر 
حیلی دشوار می گردد . 

من در کویعه با انسران این شپر پنج روزفراموش نشدنی داشتم, آقای لاک ۴ 
نمایند؛ سیاسی انگلیس وسر گرد آرچر* » توتن‌هام؟ و رودی" از هرنظر ازمن مراقبت 
کردند و درمنزل ژترال اسمیت دورین* ساعات خوبی راگذراندم . 

روز بیستم ماه مه از همه وبعد ازهمه ازرضا عداحافقلی کردم . رضارا آفتاب 
سوزانده بود اوخیلی سرحال بود وهیچ نو عارضه‌ای از طاعون دراومشاهده نشده 
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در مقصد سفر | ۱۳۳۲ 


بود . وقئی ساعت چپار قطار حر کت کرد رضاکنار قطار اپستادہ بود و اندوهگین و 
گرفته بە من نگاه می کرد . ترئیبی داده بودم که او به راستی ازبلوچستان به خانه‌اش 
برگردد . با خحودم فکرمی کردم » طفلك رضا باید راہ بی پابان را یك بار دیگر زیر 
آفتاب سوزآن پشت سربگذارد . حالا هواگرمتراست و علاوه براین سیستان طاعون۔ 
زده ممصد اواست ! 

سفردردره‌ها وتوئل‌ها» درسرزمین ستد» بی‌نهایت زیبا است . با این که خروب 
وشب نزديك می‌شود ساعت به ساعت هوا گرمترمی‌شود . وفتی ساعت شش په کولپور! 
رسیدم حرارت هوا ۲۵/۸ درجه بود . يك ساعت بعد در ماخ" حرارت هوا به ۳۴ 
درجه می‌رسد وساعت هشت در پشی؟ حتی په ۳۷ درجه ! 

هوا درست مثل هوای صبح بلوچستان است » که حرارت پس ازطلو ع خورشید 
رفته رفته بیشتر می‌شود . در پعقوب آباد در جلگه پست هندوستان قرار دارم - در 
گرمترین متطقۂ تمام مندوستان . در اینجا پنجره‌های کویه‌ها یك نوع خحنك کن ساده 
دارند . جلو پنجره‌ها را با بافتی از ریشڈگیاھان پوشانده‌اند و آب به طور اتوماتيك 
روی این بافت می‌ریزد وبعد پنجه‌ای هوای خنك را به داخل کوپه می‌دهد . 

نیمه‌شب قطار ازروی سند بز راگف رو دخانه‌اسکندر» می گذرد وبعد درحالی که 
آب تیرۂ سند درسمتراست وجلگۂ بی‌انتهای پنجاب در سمت چپ قراردارد همچنان 
به راه خود په طرف شرق ادامه می‌دهد . هوای کوبه به طور ععفه کننده‌ای گرم است . 
گامی به کوهبای پشت چشم‌انداز نگاه می‌کنم و گاهی به صدای زمزمة جویبارها 
کوش فرا می‌دهم . بادهای خنك درمیان شاخه‌های‌سدرهای هیمالیا زه‌زمه می‌کنند و 
بالاتر ؛ در آنسوی برفم‌ای جاودانی » سرزمین گورخرها و گاوهای وحشی قرار دارند, 
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آباذه دوم 

آب شیرین 2۶۲ 

آب کویر ۴۷۲؛ ۶۰۴ 

آب گرم ۲۹۰ 

آب گول ۸۶ ود ۲۰۱ 

آبوت ۵۳۴ 

آتروپانتد ۱۲۱ 

آذربایجان ۷۳ء ۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۲۱۲ 
۲ ۲۸۰ ۱ 

آراخوسیا ۵۸۹ 

۸۳ AY <A آرارات ۲۵ ۷۹ء »هم‎ 
۲۹۲ ۱۶۵ ۱۷۲۱ CAV EAP ۴ 

آراسك ۱۶۸ 

آرال ۱۱۳ عدد» ۰۵٩۹۳‏ ۵۹۸ 

آرتوین ۲۴ 

آرص ۶۰ 

آریان‌دبی ۱۱۵ 

آریانوس ۱۳۴ 

آسوز ۰۷۷ ۸۴ 

آمیا ۰۳۷ ۰۳۶ ۵۴» ۱ع» ۵ع» ۱۲۱ 
AAD ۰‏ ۰۱۹۲ ۳۰۵ ۳۶۰ 
PYF‏ 


آسیای صغیر ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۶۱ ۶۴ ٩۷‏ 
۰ ۱۱۹ 

۱۵٩ آشآباد‎ 

آش‌قلعه ۵۶ 

آفریتا ۶۲و 

آقامحمدخان ۱۲۶ 

آق‌حمد ۵۸ 

آقری‌داغ ۰۶۹ ۷۹ ۸۱ 

آق‌ساکال ۱۳۴ 

آق‌سو ۶۸۷ 

آکاتوداغ ۵۲۱ 

آلاچی ۱۱۵ 

آلاداغ ۷۳ء vA‏ ترا 

آلاگوز ۸۸ 

آلانگرد ۷۲ 

آلکسی ۵ ۰۲ ۲۸ 

آلوخانلو ۳ ۹۵ 

آلیویه ۵۵۹ 

آملاف وپ 

آمودربا عون 

آندره ۶۱۵ 

آندریانی ۱۵۲ 

آورس ۱۴۰ ۱۴۱ 


وسپ | کویرجای ایرات 


آهوان ۳۶۲ 
آیوواسیل پ۳ 

الف 
ابوالاحیا ۴٭۵؛ ۵۴۷ 
ابهررود ۱۴۶2 
آتریش ۲۷۶ 2۲۷ ۳۳۲ 
اثنان ۱٩۲‏ 
اچ‌میادزین ۰4۰ 4۱ ۹۲ 
ادريسي ۵۲٩۹‏ 
ادسا ٩۱؛‏ ۲۵ ۳۰ ۱۳۶ 
ار دسا FF‏ 
ارد کان ۱۹۷۲ء ۰۲۹۷ ۵۳۱ 
اردو عړع 


۴۱ ۰۳۵ ۰۳۳ ۱۳۲ ۲۵ ۱ ۰ ارزروم‎ 
۵4 DA DF ۰۵۲ ۰۴۷ ۰۴۶ ۷ 
۱۰۹ CA ۰۸۴ ۱۷۹ PA ۶۵ ۰ 
۵ 

ارزنجان ۴۶ 

ارس چو وج ۰۷۱ مه AA‏ عی۸ 
AA AY ۰‏ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۲۱۱۱ 
۱۱۳ 

ار ان ۱۱۷ 

ارمنستال ۳۳ ۳2 ری و١پ‏ وپ ۰ 
۱۲ ۱۱۱ ۰۱۲۱ ۱۹۷ 

ارمنستان تر کیه ۷۵ ۳۰پ 

۱۲۷ IFT ۰۱۲۲ oA اروپا ۷۸ء‎ 
۱۵۰ 

ازوماراه ۵۷۶ ۵۷4 

۱۲۴۰۱۲۲ ۱۱۷ ۱۱۶ ۰۱۱۲ ارومیه‎ 
BA ۰۵۶۲ ۳ 

اسپکه م۵۵ 

اسیودیوم ۴۶۹ 

استالك ۵۲۳ ۰۵۳۴ ۶۲۲ 


استائبول 4» ۱۰ ۲۵ ۶ء ۱۳۷۲ ۷۷ 
۷۲ ۰۴۴ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۸۰ ۱۱۱ 
۳۱۳۲ 

استخری وون ۵4۹۱ء ۵4۷ ۶۹ 

استرآباد و ۱ 

استرابو هەپپؿ؛ ۳ ۵۷۴؛ دیزی 
BAY‏ 

استند ۵۲۱ 

استوارت ۴۸۸ ۵۲۱ ۰۵۳۲ ۵۲۶ 

اسفندیار ( کوه) ۵۰۵ 

اسکارشاه ۱۴۷ ۱۵۴ 

اسیاندیناوی ۰۴۰ ۱۹۵ 

اسکندر ۰۳۴ ۱۲۱ ۰۴۹۰ ۴٩۳‏ ۶۷ں 
۷۹ء ت۷ ؿ۵؛ BAY BAY ‘DYA‏ 
DAD ۴‏ ۵۸۷؛ BV ‘BA4‏ 
۹ ۷۳۳ 

امکندریه ۵۸۹ 

اسماعیل صنویی ,۷۸ 

اسمیکو ( نوه) ۸ر ۲ ۳ 

اشتال ۱۲۳ ۰ ۰ 

اشتاین ۵۳۸. ۶۲۶ 

اشتیلر ۵۴۴؛ ۵ ۶۱ 

اشرف‌غان ۵۸ 

اشکانیان ۱۲۶ 

اصفهان ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۴۹ ۱۵۳ 
۹ء 4۱۶4 ۱۸۶ ۲۰۶ ۲۲۱۲ 
۸۷۲۸۷۸۳/۶۳ ۰۳۰۴ ۵۳۱ 

افشار ۱۶۳ 

افضلآیاد وع 

انغانستال ۲۹8۳ء ۳۶ج ۴ مء 4۷و 
yee ۰۶۹۱ ۷۸‏ ۷۰ ۷۲۲ 
رف 

اقبال‌الدوله ۱۸۳ 


اتابل‌توم ۶۲۴ 








ائیا توس هند 

اکیموویچ ۹ء ۸۳ 

١۶۶ ۱۵۰ ۰۱۴۹ ۰۱۴۷ ۰۱۳۷ البرز‎ 
۲۰۲ ۱۹۸ AF ۷۱۳ ۴ 
۲۹۳ ۲۳۸ ۰۲۲۲ ۶ 

الدر ۷۶ 

المنصور ۷۸ 

۲٩۹۳ الوسین‎ 

امام‌راده یی ۶۸ ۱ 

ابدوال ۷۲۵ 

امراکم ۶۸ 

۷٩ امویان‎ 

انارلهد دخ ۰۲ YADA‏ ۷۶۰ ۲۶۱ ۲۶۴ 
۷۷ ۰۲۶۸ ۰۲۷۰ ۲۷۴ ۲۷۶ 
۷ء ۰۲۸۸ TAA‏ ۰۲۹۰ ۲۹۳ 
۷ء oF‏ ۰۳۲۱ ۵۴۱ 

انبار (رودخانه) ۳٩۴‏ 

اندیمیونس ۱۵۱ 

اتکل ۹۹ء ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ 
۱۰۵ 

انگلستان ۰۳۳ ۱۲۸ 

انگلیس ۰۳۵ ۱۶۵ 

انوشیروای ۳۰۳۲ رەس 

اوج کلیسا ۷۵ء ۹۱ 

اوردوس ۶۲۳۴ 

او رگرو ۸۸ 

آورارها دونس ۷۸ 

اوزور گتی ۲۴ 

اوغلی ۴۵ 

ایرج ۳۹۳ 

AF ۰۸۳ ۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۱ ۰۱۰ اپروانه‎ 
۱۰۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲ ۱۰۱ (foe ۸۷ 

۰ ۸٩ )۸۸ ۰۸۲ ایندیر‎ 

ايکر ال ۱۰ 

ایلدیز کوشكت ۳۲ء ۶۴ 


نامھا إ پا 


ایلوشنکو و 
ایلیجا ہق 
ایمرتی ۱۸ 
اینانلو ۱۴۳ 
ايه ۶۱۳ 


ب 


بابا احمد ۱١۸۶‏ ۱4۹۵ ۱۹۷ ۲۰۰ 

پابا خالد ۰هع 

باب بر نک وون 

بابل ۷۷ء ۱۵۳ ۵۸۷ 

بادخر اسان ۳۴۳ ۳۷۲ 

بادشهرپار ۳۲۰ 

بادفیس ۴۶۵ 

بازی او ۸۴ 

پاسمنج ۱۳۰ 

باسپلیو س قدیس ٩۱‏ 

ہاش کوشی ۲۷۲۴ 

باطوم ۸۳ء AF‏ ۰۱۰۴ ۱۱۳ ۱۶۵ 

باغ اسد ۰۵۲۸ ۵۳4 

باغ رباط وه 

بافقق ۳۴و 

باقراش گل ۶۲۴ 

با کرچلو ۷۶ 

با کو ۱۰۳ ۱۳۵ ۵٩۱‏ 

بالازون (چشمه) ۰۲۱۲ ۰۲۳۵ ۲۳۴8 
۰ ۵۸ ۰۲ ۲۶۰ 

بایزید گی عق وص ومع ۷ AT‏ 
AV EAS CAB AF ۳‏ ۲۱:۹ 
۲ء 

بر تن ۰۵۴۳ ۵۴۴ 

پردن‌بور گه وم 

پررو ال ۳۵۹ 

برمتج ۷ ۵ 
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بروکتر ۵۹۰ء ۵۹۱؛ ۰۵۹۲ ۵۹۳ 
e‏ 

بز ر گی (کوه) ۰۲۵۸ ۷۲۶۲ ۲۶۴ 
۲٢۹ ۷‏ 

بشاگرد ۵۵۸ 

۱۵٩ ۰۷۷ بصره‎ 

بغداد ۷۸ء ۰۸۴ ۰۱۵۹ ۴۲۴ 

بلاننورد ۵4۷» ۵۹۸) ۵۹۹ دهع 
۶ 

بلخ جع عمء ۴۶۷ 

بلند چجام دره دای ۳۵۹ 

بلو ۰۵۹۷ ۶۲۱ 

بلوچا ۰۴۳۷ ۴۶۲ ۴۶۳ 

۴۲۲ ۰۴۲۱ ۰۷۹۳ ۱ بلوچستان جع‎ 
۲۵۸۱ ۰۱۵۸۰ ۰۵۵۷ BFA ۲ 
qoq ۱۳ ۰۵ SAA ASAN 

بم ۵۲۸ 

بمپور ۵۲۵ ۵۵۸؛ ۵۵٩‏ ۵۶۰؛ ۵۷۹ 

ناب ۵۴۷ 

بندبالاحسن ۳۳۵ 

بتدپالاسار ۷۷ 

بندپیر ۳۷۸ 

بند رجب ۲۴۹ 

پندرعیاس ۳۶۴ 

بینگور ۶4 

بوزه ۰۵۲۴ ۵۲۵ ۰۵۲۶ ۶۰ن 

پوست ۶۱۱ 

بوشهر ۰۱۵۲ ۱۵۹ ۲۹۸ 

بو کاو ۶۲۸ 

بوگان ۰۵۴۱ ۰۵۴۲ ۵۴۴؛ ۵۴۵؛ 
۷ ۰۵۵۲ ۰۵۵۳ ۵۵۴ ۵۶۰ 
goo‏ ۰ ۶۲ 

بونکه ۵۲۷ 

بونیگو ۰۲۷۴ ۰۲۸۴ ۲۹۹ 

بهاباد ۴۳۷ دیع دوع تک رم 


FAA ۰۴۷۸ ۰۴۷۶ ۰۴۶۸ ۴‏ 
۱ ۵۳۴ 
بهر امآباد ۳۶۴ 
بيابانك ۳۵۹۰ 
پیارجمند ۵۳۱ 
پیتلیس ہف نا خر 
بیدستان ۰۳۳۱ ۰۳۴۶ ۰۳۴۷ ۳۶۱ 
۴ ۳۸۲ 
پیدولف ۵۴۵» ۵۵۰ ۵۵۲ 
پیر جند ۰۵۳۶ ۰۴۴۶ ۴۴۷ ۵۰۶ ۵۰۷ 
بیره‌جيكث ۷۶ 
بیناب ۱۴۴ 
بین الٹھرین ۷۷ 
پ 


پاتالا ۵۸۷ 

پاٹینجر ۵۵۷ء ۵۸۷ 

پاروت ۸۱ 

٩۲ پاسکویچ‎ 

پاهرا ۷۹ ؿ۵ 

پای قلعه ۳۶۳ 

پترزبورک ۲۶ 

پترگان ۶۲۱ 

پرواده ووم ۰۴۷۰ ۴۲ ۳۴۶ 
FA‏ 

پشت بادام ( کوه) ۴۰۰ 

پکن ۱۵۳ 

پل دلالك ۵۴۹ 

پل سیاه‌شکسته ۲٢‏ 

پنبەتوك ۲۸۸ 

پوثائبن ۶۲۴ 

پوتی ۰۸۳ ۱۰:۴ 

بودنوں ۳۵۳ 

پوزەدم ۲۴۶ 

پوژه‌وربند ۰۲۹۳ ۲۹۴ 


پولالك ٣ونء‏ بج وی 
پومپلی ۶۰۱۷ 
پیستان ۵۴۵ 

پیش گزو ۳۰۴ 
پیرمورال ۴۶۲ 


(۰ 


تاپالرسو ۱۵۸ 

تاتر ان ہے 

تاج‌داغ ۷ 

EA تاجی‌آباد‎ 

تا رگ و کامف ۸۵ 

تاروس ۶پ 

تاشلی‌چای ۷۴ 

تاشی‌لود‌پو 8۳۵ 

تا کار ما ان رز OVA VA Oyo‏ 
۲ء ۰۲۷۹ ۰۷۹۵ ۰۳۲۴ ۳۵۹ 
۶۷۸ ۶۲۹ 

تانخوت ۱۸۳ 

تاهر ود ۵۲۲ 

AVA ۱۷۶ ۱۵۷ ۱۲۷ »۵٩ نیت‎ 
۲۹۲ ۰۲۹۲ ۰۲۶۱ TP ۳ 
۶۲۴ FID BAY DAA ۸ء‎ 

تبریز ۰8۲ ۱۱۲ ۱۱۹ ۰۱۲۵ 4 
۳ ء ۰۱۲ ۱۲۷ ۱۳۰ 
۲ء ۳۶ ۱۳۹ ۸۱۴۰ ۱۴۴ 
VBA ۰۱۳ ۵‏ ۱۶۲ ۱۶۰ 

نجره ۱۷۵ 

تخت عروس پارو ۲۰۶ 

تخت نادر ۴٩۹۰‏ ۴۹۵ 

تربت حیدربه ۰۴۳۶ ۵۳۲ 

ترش (کوه) ۳پم ۷۴م 

ترشیز ۷۳ء ۴۱۳ 

ترفینان ۴۲۸ 

تر کستان ۱۸۳ ۰۲۱۳ ۰۲۷۲ ۲۷۵ 


اما | ۷۳۹ 


۵۹۷ ۰۳۰۴ ۰۴۰۳ YAD TYA 
۶۲ ۵5 ۳ 

تر کمن چای ۰۲ ۱۳۶ 

تر کی ۰۶۲ ۰۶۳ ۰۸۳ می AP AY‏ 
۷ ء)ء ۲۲۰۶ 
تزەکند ۱۴۰ 

تفلیس ۹۹ء ۰۹۲ ۰۹۳ ۰۱۰۴ ۱۱۳ 

۵۵٢ تتی‌آباد‎ 

تکان ۵۳۲ 

تلخ او وهم 

تلك ,م۷ 

تندروك ۸۴ 

٢ ۶۴ توپیاس‎ 

توتبند ۳۵۹ 

توتیا ۴۵4 ۴۶۰ 

نوپراق‌فله ۷۲ 

تورارس ۰ 

توفان توح ۷۷ 

توماچك ۰۴۶۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

تون ۳۲۰۰۱۷۸ ۴۴۶ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۲ تهرال ۹۰ء‎ 
۲۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۳۵ ۴۳۴ ۰ 
۱۵۱ ۰۱۵۰ AFA ۶ 
۲۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۸ ۰۱۵۴ 7 
۱۷۲ ۰۱۶۹ ۰۱۶۸ ۶۵ ۳ 
۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۳ 
۵۳۵ ۰۳۰۴ YDA ۰۲۵۰ ۸ 
۶۰۲ ۹ 

نيتسه ۹۸ ۵؛ ۵۹۹ ۶۰۲ 

تیسفون ۷۸ 

نیفوس ۱۲۴ 

تیکمهداش ۱۳۲ 


تیور ۷۸ء ۰۱۲۱ ۵۸۳ 
دئودوسیوس ۶ 
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ا 


حاجرود ۱۶۵ ۱۸۴ ۱۸۵ 

حازموریان بو۵؛ ۵۵۸؛ ۵۵ ۵۶۲ 
۶۰ 
جالی ۵۳۵ 

جامادینسکی ۱۰۹ 

جانستون ۶۱۵ 

جعفر ان ۴۱۷ 6۲۰ 

۲۹٢ جعفرو‎ 

جلفا عم ۱۰4 ۱۱۰ ۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۲۹ 

جمال (کوه) ۰۴۳۳ ۴۹۴ 

جمال‌آیاد ۱۳۹ 

۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ جندی‎ 
۲۲ ۶۸ 0۲۶۷ ۰۲۶۴ ۷۲۶۳ TOA 
۲۹۱ ۰۲۸۲ ۱۳۹۷۸ ۰۲۷۲۴ ۷۹ء‎ 
٩۳۰۳ ۰۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۹ ۷۷ 
6۳ ۰۵ ۳ و ۳۵ پا ہ۴غ ره‎ ۳ 
۳۲۴ ۲۳۲۱ ۳۲۰ ۱۳۱۱ ۳۱ ۵ 
PTA TTY ہپس‎ OYA پپس‎ 
PNY ۰۳۷۴ ۰۳۶۴ ۰۳۶۲ ۰۳۵ 
۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ FAV TAY 
1۶0۲ ہے‎ ۰۵۴۲ ۰۵۳۱ TAY 
۶۱۹ ۶۷ 8 ۳ 

۵۵٩ حیرفت‎ 


۵٩۹۲ جپلیرت‎ 


چازنی‌چا ۱۰۲ 
چامك » ۶۲ 
چامیش مس ۲۶۱ 
چاه باقر ۳۵۹ 

چاه بر گو ۲۷۴ 
چاه‌پنو ۰۳۸۰ ۳۸۲ 





چاه‌پثیر ۲۶۰ 

چاه‌پوژه ۰۵۴۷ ۵۴۸ 

چاه‌تئی ۰ج۵» ۵۵۱ 

چاه جبرون ۲۹۳ 

چاەچکو ۲۷۷ 

چاه خلج برع ۲ 

چاسنید ۲۶۷ 

چاه‌شور ۲۴۶ ۰۲۷۴ ۰۵۴۲۱ ۵۴۴ 

چاه عریان ۲۷۴ 

چاه غیب ۲۷۳ 

چاه قلی ۵۴۷ 

چاعك ۵۴۷ 

چاه گابی ۲۶۰ 

چاه گدرهش ۲۱۷۴ 

چاه گودی ۳۸۰ 

چاه گور ۲۴۶ 

جاەلگز ۳۵4 ۱ 

FIT ۱۷ Foe ۷ ۵ چاه مجی‎ 
۶۱۹ ۰۵۴۴ ۰۵۴۳ ۰۵۳۲ PVA 

چاه مرئی ۳۵۹ 

چاه‌مش‌موس ۵۴۱ 

چاەملك ۷۲4۹۰ 

چاه‌میش‌مس ۲۵۰ 


چاەنیگو ۲۷۴ 


چای شیرین ( ئوه) ۳۴۰ 
چجام 4 ۳۵ 

چرچن ۰۴۰۳ ۴۰۴ 

چر نی‌رو بوف ۱۵۵ 
چشمه بالاسون ۵۴۱ 
چشمەدم ۲۵۴ 

چشمة دوبور ۵۴ 
چشمه سفید ۰۴۶۲ ۵۰۹ 
چشمه سور ۸۶ ` 
چشمه‌شاه ۸۶ 


چشمەشتری ۵۴۷ 


چشمەشور ۳۶۲ ۴۶۳ 

چشمه کريم ۶۲۱۲ ۲۱۳ ۳۰۶ 

چشمه گل ۱۹۷ 

چشمه گور ۸۶؛ ۲۰۱ 

چشمه گوهر ۶۰۰ 

چفت اوچکو( کوه) ۰۲۷۶ ۲۲۷۸ ۲۸۳ 
چکاپ (کوه) ۴۹۲ ۰۴۹۴ ۰۵۳۴۴ ۵۴۵ 
چکه‌آب ۱۹۷ 


ات 


چلقدیر ۲۰۱ 

چلكتا (کوه) ۵۱۵ 

چم گرد ث۶ 

TAT ‘TAY ۲۸۱ ۰۲۷۴ چوپانان‎ 
۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۷۲۸۶ ۲۸۵ 
۶۱۹ TAF ۳ 

چوچتان ۲۷۴ 

چورو ۲۶۰ 

جوزسو ۷۴ 

چوروخ ۶۱ 

چوموجون‌توم ۶۲۰۳ 

چهارده ۴۲۹ 

چیلسنگكک ۲۰۱ 

چھل گدار عوه ۲ 

چیف ۵4 

چیل ۳۳۷ 

چین ۰۱۴۶ ۵۹۹ ح۶۰ 

چینگان ۶۲۴ 

چین گیل ۸۸ 

ج 

حبیب آباد ره 

حسن‌آباد ۳۴ء ۳۵٩‏ 

حسن‌قله ۸ع» ۶۹ 

حسین آباد ۶۴ء ۳٣‏ 

oA ۳۰۴ ۳۰۲ ۲۵۰ حسینان‎ 


اھا | ۷۴۱ 


FPA ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۹ 
م۳۶‎ ۰۳۵۹ ۰۳۵۴ ۰۳۴۷ ۶ 
۵۴۶ ۰۵۴۵ ۰۴۳۵ ۳۳ ۸ 
۶ 

حصارقلی ۵۲۶ 

حلوآن ۰۳۷۰ ۳۹۰۰۳۸۲ 41 ۳۹ 
۵ ۰۴۷۱۷ ۰۴۴۷ ۰۵۲۶ ۱۵۴۳ 

حله ۷۷ء ۷۸ 

۴ٹ 

حمزه (کوه) ۳۸۷ 

حمیدآباد ۴۵۳ 

حوض‌پانیل ۳۹۹ 

حوض‌بنج ۰۲۷۴ ۲۹۸ 

حوض حاجی رمضان ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۱۳۳۱ 

۵ٹ 

حوض حاحی‌لطفی ۲۶۸ 

حوض دهنه ۳۱۳ 

۵۴٩ ۰۲۴۲ حوض‌سلطان‎ 

حوض سلطانسر ۴۱۵ 

حوض‌سه ۲۹۸ 

حوض شاه‌عباس ۵۳۲ 

حوض کافه ۴۱/۴ 

حوض گزسون ۳۲۰۰ 

حوض‌میرزا ۲۹۰ 

حوض وربند ۲۹۰ 

حیدراباد ۴۵۳ 

ج 

خاچاپاید ع 

خاران ۵۵۷ 

خارا - نارین سے اولا ۶۲۴ 

خاد‌پنج ۵۳۴ 

۵۳۵ ۵۲۸ ۰۵۲۶ ۰۴۶۵ خانیکوف‎ 
۵٩۱ ۰۵۹۰ ۰۵۶۰ ETA ۳۶ 

خاوه ۱۸۴ 
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خبیص ۵۰۷)؛ ۵۲۲۲۵۲۱۰۲۵۱۱ ۵۲۸؛ 
۵۹ 

خداآفرین ۶۲ء؛ ۴۶۳ 

خدابنده ۱۴۴ 

خراسان ۰۱۵۹ ۰۱۷۱ ۲۹۳ 

خرمااو ۲۹۰ 

خلیج بزرک ۴۰۷ 

خلیج فارس ۰۶۱ ۰۷۷ ۱۵۲ ۲۹۸ 
۲ٹ 

خلیج کویر ۳۹۹ 

خواف ۶ی 

خور ۰۷۲۶۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۸ ۳۱۰ 
۹( ۸ ۰۳۷۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۷ 
۳۰ وس ۰۳۶۵ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
۷ ۸۸ء FAA‏ ۰۳۹۰ ۳۹۲ 
‘FPS ۰‏ ۰۴۷۸ ۰۵۲۶ ۵۳۰ 
۱ء ۲۰۵۳۲ ۵۳۶؛ ۰۸۵۳۷ ۵۴۷ 

خورآب ۰۲۹۰ ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

خور بيابانك ۵۶۲ 

۳۷۴ ۲۳۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۲ خورگز‎ 
۵۲۹ ۰۳۸۷ ‘TAF ‘TAY ‘¥۹ 

خورگوزون ۲۰۶ 

خوررود ۵۲۷ 

خورستال ۱۲۸ 

خوسف ۵۳۶ 

خیرآباد ۰۴۲۸ ۰۴۶۳ ۵۱۴ ۵۶۰ 
۱ 


دارالسلام ۷۸ 
دارستان ۵۲۸ 
داری ۲۹۰ 

دارین ۳۹۹ 
داكخورشاب ۵۳۶ 
داغداغو VY‏ 


دامدار ( کوه) AY‏ 

دامغان ۰۳۴۷ ۰۳۵۹ ۰۵۲۴۰۱۴۳۶۶ ۵۳۲ 
‘DTS‏ ۷۷ف ۵۴۲؛ ‘AFA‏ ۵۵۱ 

دانسکامب ۷۰۰ ۷۰۱ 

دجله ۰۷۶ ۷۸ ۱ 

درویزن ۰۵۷۹ ۰۵۸۳ ۰۵۸۴ ۵۸۵ 

در کج ۵۸۳ 

دریای‌خزر ۰۶۱ ۶۹ ۰۸۹ ۱۱۲ ۵۳۱ 
۵۶ ۰ ۳۵ ۵۹۸ 

دریای ساوه ۵۴۲ 

دریای سیاه ۶۱ ۰۷۶ ۰۱۹۷ ۵۹۳ 

دریای عمان ۵۵۸ 

دستگردون ۰۵۳۳۰۵۳۲ ۰۵۴۴ ۵۴۷ 

دشت لوت ۰۵۸۴ ۶۰۵ ۶۱۳ 

دشت نوميد ۶۲۱ 

دلی‌بابا بوغازی ۷۰ 

دماوند ۱۵۰ ۶۶ ۰۱۷۴ ۱۸۰ 
۱ ۸۲ ۹۸ ۲۰۶ 

دم‌دهنه ۳۵۶ 

دم عبدالله ۲۶۰ 

دماغ کویر ۲۳۹ 

دوازده امام (کوه) ۰۱۸۳ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

دوه ۳۶۸ 

دورین (اسمیت) ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۷۳۲ 

دوزون ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۳۳ ۲۵۲ 

د وگلاس ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۴۵۰ 

دولاشی ۳۴۱ 

دولت‌آباد ۴۲۸ 

دول‌دول (کوه) ۲۷۶ 

دوه‌بویون ۶۵ 

دویران ۱۴۳ 

ده‌شور ۴۲۸ 

دهك ۴۶۱ ۴۷۶ 

ده‌نو ۰۴۵۳ ۵۱۶ 

دهنه ۴۲۸ 





دیاباز ۲۷۲۶۶ 

دیارین ۸۰ 

دیاربکر ۶۳۴ 

دپارو ۷۲ 

دی‌پورده‌نونه ۰۶۷۲۱ ۰۶۲۲ ۶۲۷ 
دیوبند ۶ع۱ 


۵٩۲ راسل‎ 

رافش ۱۶ 

راور ۵۲۸ 

راء‌فرش هه ۲۷ 

رباط »وب 

رباطخان ۰هع ۴۱۴ ۴14 

رباط گور ۰۴۲۱ ۴۲۳ 

رشت ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۸ ۱۵۹ 
۱۶۰ 

رشم ۰۱۱۲ ۰۲۳۲ ۰۳۴۷ ۰۳۴۸ ۳۵۹ 

رضاليه ۱۲۰ ووو» »وج ۵۶۲ 

رکلو ۶۲۱ 

NT روبورووسکی‎ 

۵۵٩۹ ۰۱۳۷ رودبار‎ 

رودخانه شور و۵ 

رومه (کوه) ۵۱۷ 

ریچاردسن ۵۶۲ 

ریز اب ۰۴۳۴۷ ۴۶۳ 

زیر و ۳۴۶۲۶۳ 

ریشتهوان ۰۵۹۷ ۱۵۹۹۰۵۹۸ ۶۰۵ 

ریک‌جن ۰۷۱۲ ۰۲۵۱ ۰۲۶۸ ۲۹۴ 
۵۱ء ‘FDA‏ ۰۵۴۲ ۵۴۶ 

ریک‌دارین ۴۱۵ 

ریخستان ۶۲۹ 

ریک شیشه گون ۵۴۳ 

ریگ کادمو ۳۷۹ 


ppt 


زایدام ۰۳۳۶ ۰۳۷۵ ۴۷۲) ۶۱۵ 

زاینده رود ۰۲۷۳ ۴۶ج خی ۶۱۳ 

زردکوه ۴۹۴ 

زرند هع۴۶ ۵۳۴ 

تارت ۵ ۲ 

زنجان ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۶2 ۱۴۳۰۱۴۱ 
۱۳۴ 

زنجان‌چای ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

زنجان‌رود ۱۳4 

زنان ۱۴۵ 

زور (کوہ) و 

زیدایاد ۶۲ ؿ۵ 

زیرہ وق 


۵٩۳۲ ریگر‎ 


موجہ 


ژاپن ۲۹۳ 
ژرنار ۵٩‏ 


سس 
ساپورگان ۴۶۵ 
سان ستفانو هچ 
سانیچ ۵۲٩‏ 
ساوه ۰۳۰۵ ۰۵۴۹ ۵۵۱ 
سایکس ۴۵٩۹‏ ۰۴۶۱ ۵۵۸۰۵۲۸۰۳۶۸ 
۷۹ ۵۹۸ 
سبزوار ۰۳۰۴۰۱۲۷۳ ۰۴۵۶ ۱۵۳۱ ۵۴۹ 
سبلان ۱۲۱ 
سریج ۵۵۸ 
سر آب ۰۲۷۲ ۵۲۸ 
سراییان پرقء »۵٩‏ + ۶۵ ۶۸ 
سر بزرگی ۳۳۵ 


۴ |[ کو پرٹای ابر ان 


سرچاه ۳۵۹ 

سرچم ۱۳۹ 

سردم ۲۳۵ 

سر کدار ۳۰۴ 

سرئمك ,۳۳۸ 

سرویان ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

سریک‌فرسخ ۴۱۴ 

سطوه ۳۵۷ ۱۳۵۹ ۶۰۲ 

سعادت آ باد FA‏ 

سعیدآباد وم؛ 

سفیدآب ۰۷۰۶ ۰۷۲۱۲ ۰۲۴۶ ۴۶۲ 
۳۶۳ 

سفید رود ۲2۰ 

سلعلانیه ۱۶۴ 

سلم ۰۵۲۲ ۰۵۳۹ ۶۱۳ 

سلیمانیه بر ۳۲ 

۲۹۳ ETD ۲۱۲ Foe )۸۱ سعنان‎ 
۳۵۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۴ ۰۳۰۳ ۸ 
DFA ۰۵۴۱ ۰۵۳۳ ۳۲ ۱ 
ےت‎ 

سناخر یب ۷۸ 

سنتجان ۵۲۴ ۹ةەخٰؿ۵ء معیئؿ؛ وعخ؛ 
۵۲ 

سنگاب ۳۸۴ 

سنگاب لاکوری ۴۸۲ 

سند وه ۵۸۳) ۵۸۹ 

سینك‌داغ ۴پ 

سوجه ۱۱۴ 

سوریه ۷۶ 

سو کو لوف ۵٩۰‏ 

۲۰۶ ۲۰۵ ١۸۶ سومك‎ 

سوموو ۱۵۳ 

سهند ۱۲۱ 

سیاه‌تاق ۳۸۵ 

سیاء‌شاه ۲۰۷ 


میاه کوه ۱۶۲ ۱۶۹ ۰۱۷۲ ۱۸۱ 
۰ ۹ 4۱۹۴ ۱۹۹ ۲۷۰۱ ۲۰۲ 
‘BPA ۰۵۴۱ ۰۶‏ دوه 

سی تل ۵۴۷ 

سیدمهتری ۱۴۱ 

۱۷۵ سیستان و۵ ۶۲ ۱۷۱۰ء‎ 
۵۱٩ ۰۴۴۷ ۰۴۲۱ ۰۳۰۱ ۰۲۴۷ 
۵۵۶ ۰۵۵۱ CATA ‘OTD ۲ 
۶۰۷ ۰۵۹۶ ۰۵۹۵ ‘DAA ۶ 
۶۱۶ ۶۱۲ ۰ 

سیف ۵۲۸ 

٢۵۶ سیل‌سور‎ 

سیگ ۳۵۹ 

سیلوپ هو 

سول ۱۵۳ 

سیه‌بال (چاه) ۵۲۰ 


ہ‫ 


س 

شاردن ۶۱۳ 
شانه شامنوك وهی ودوج 
شانه علیرضا ۳۶ج 
شاه‌آباد ۱۴4 
شاهرود ۲۹۳ ۳۰۴ ۳۳۰ ۳۴۷ 

۳۹ء FED‏ ۰۴۵۶ ۵۴۸ 
شتری( کوه) ۴۹۴ 
شجاع نظام ۱۱۷ ۱۱۸ 
شعاع السلطنه FF‏ 
شکرآب ١۸۶‏ 
شمس (چاه) ۲۳۶ 
شنایدر ۳ ٩‏ 


شور آب ۰۱۷۷۲ ۲۰۱ ۳۵۹ ۴۶۶ 


شوتولویچج دم 
شوردم ۲۵۳ 

شو رکز ۵۳۰ 
شیبرخان ۶ء ۳۶۶ 


شیخ عبیداللہ ۱۲۴ 

شیر از ۱۲۸ ۱۴۹ ۱۵۲ ۰۱۵۹ ۲۵۰ 
۳۰۴ 

شیر کشت ۵۴۷ 

شیکاته ۰۴۳۳۵ ۵۸۹ 

شیله ۵۹۶ 

۱۹۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۱۵۲ شیندلسر‎ 
۶۰۰ ۵۶۲ ۵۵۱ ‘APF ۹۹ 


ص 
صاد قآ باد نم 
صدرآباد ۵۵۳ 


صلحآباد ۵۵۲ 


صوفیان ۱۲۰ 
۳ 


طاق کسری ۷۸ 

طاهرداغ ۷۲ 

طاهر آباد ۳۹۰ 

۱۷۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۱۶۰ ۱۵۹ طبس‎ 
۲۳۴۷ ۰۲۱۸ ۷۷ ۷ ۲۴ 
۳۰۱ ۰۲۹۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ۷۲ 
۳۳۰ ۳۲۷ ۰۳۲۰ ۰۳۰۸۷۲ ء٣۴‎ 
۳۹۴ ۰۳۹۳ ۲۳۹۰ FAN FPS 
۴۳۴ ۲۴۲۲ ۰۴۲۰ ۱۵ ۳ 
‘PAY ۰۴۶۲ ۰۴۶۲ ۰۴۳۵۶ ۹ 
۵۲۴ ۰۵۰۹ ۰۵۰۳ ۷ء ۹ء‎ 
‘AFA ‘APY ۰۵۳۲ ۳۲ ۰٥ 
۴ 

۸۱ ۰۷۱ ۰۶۴ ۰۶۲ ۶۱ طرابوژان‎ 
۰۱۳۹۰۵۷۲۳۰ VFI IF AF “AY 
۲۱۶۸ ۰۱۶۵ ۰۱۵۹ ۰۱۵۴ ۸ء‎ 
۵۳۱ ‘FAA ۸ء ۰۵ء‎ 

۱۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۲۵۰ طرود‎ 
۱۳۵٩۹ ۰۳۴۷ ۰۳۳۰ ۲۰۸۳۲۸۷۲ ۸ (۳۵ 


امھا | ۷۴۵ 


۶۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۳۶۵ 
۷ء FAY‏ ۲۳۹۱ ۰۵۲۶ ۰۵۳۳ 
۷ء ۵) ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۰۵۴۷ 
۹ ۲ ۶۱۵ 

طرین ۵۵۹ 

طرین‌شکر پور ۵۸٩‏ 

طشت آب ۳۹۱۷ 

طشت جانان ۴۲۸ 

طلحه ۰۱۸۶ ۲۰۱۱۹۱۰۱۸۷ ۰۶ ۲ 
CYYY ۷۲ ۲ ۲۰6 )۹‏ 
۳ ۰۷۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ 
۱ء ۵ء ۵۴۱)؛ ‘AFF‏ ۵۴۵ 


ضف 


ظل‌السطان ۲۸۹ 
ظلمات ٣۳۶‏ 


٠ 


عباس‌آباد ۰۱۸۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۹۰ 
۴ ۸۸ء ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۵۱۴ 
۵۵۳ 

عبدالحمید ۱۲۷ 

عبدلآباد ۵۵۱ 

۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۱۹ ۰۳۱۲ عروسان‎ 
۳۹۰ ۰۳۸۳ ‘FAY ۰۳۸۱ ۰ 
۶۰۵ 

عشین ۲۵۸ء ۰۲۶۰ ٢۶۲٢ء‏ ۲۶۳ ٢۶۴‏ 
۲ء ۲۹۰ 

علافی (کوہ) ۲۵۰ 

علم ۰۲۶۸ ۱۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۵ 
۰ ۰۲۹۹ ۶۱۹ 

عل ی آباد ۰۱۴۱ ۰۴۵۳ ۵۱۳ 

علی خان اوف ۱۰۴ 

علیرضاخان ۰۵۰۳ ۰۵۰۴ ۰۵۰۵ ۵۱۱ 


على گور ۷۵ 





تپ | کو برهای ابر ان 


عبادالدوله هخ۵ع۴ 
عمادانملك وبع 
عبرو آن ۵۵۱ 

عنبری ۵۱۳ 

عین‌الو اهر( کوه) ۲۹٩۹‏ 
عین‌زشید وړ ۹ء ۲۰۵۰ 


غ 


غروه ۱۴۶) ۱۴۷ 
غم‌اباد ٢۵ن‏ 


ف 


رات ۰۵۷ ۶۰ ۶ ع» 8۶ ۷۱ 
۷۵ء ۷۶ ۷۷ء VA‏ ۷۹ ۲۲۱۲ 
۵۲٢‏ 

فرحآیاد ۵۴ء ۵۲۹ 

فرخی ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 

فرید غرم 

فریزر ۴۶۵ ۶۳ 

نلویر ۷و۵ موی ۶۲۷ 

فورو ۵ ۶۲ 

نهئو نج ۴۵۴ ۰۴۶۲ ۱۴۶۳ ۵ ۴۹ 

فیروز آیاد وعم 


ق 
قارا ۶ 
قارابولاغ ۸۷ء ۸۹ء ۱۹۱۵ء ۱۴۴ 
قاراتیه ۵ ۱۱ 
قاراجای ۳۰۵ 
ارس مو ۶۱ 
قاراقوروم ۲۷۸ 
تار اقوم ؤؤخ؛ ۵۹۸۳ء ۰۶۷۲۳ ۶۲۹ 
ارا کلیسد ۲ب ۷۴ 
قار انگوچای ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
تارین خالاخ و چ 


تازلی گول ۸۶ 

قاسم آباد ۰۴۲۸ ۰۴۵۳ ۰۴۵۳ ۵۵۱ 

قافلانخوه ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

قاين ۱۷۸ 

قرەباغ ۱۴۷ 

قره بورشلو ۱۴۳ 

تره‌چای ۵۳4 ۵۵۰ 

قره‌چمن ۱۳۳ 

قره‌چول ۱۳۵ 

فره‌سو ۵۷ ؛ ۷۶ء ۵۴۹ 

قزل اوزن ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۱۳۹ 

فزل‌توم ووی» ۰۵۹۳ ۶۶۲۳ ۶۲۹ 

ئزوین ۰۱۴۳ ۰۱۳۴۷ ۰۱۴۸ ۵۵۱ 

تا ۰ص هه CAF‏ ۹۰ ۰۹۲ ۳ 
۴ ۰۱۰۵ يهەؤ؛ هه( 1۱۰ 

قلعه آو ور خانه ۳۶۰۲ 

قاع دختر ۳۵٩‏ 

قلعة دربند ۵۹۹ 

قلعڈ نو ۷۶ ۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸۴ 
۱2۹ 

تلکی ۳۴۷ 

تله‌سو ۶۹ 

فله نور و ٢‏ 

قم ۱۷/۱ ۰۲۴۲ ۰۵9۵۹ ۵۵۰ 

فندهار ۸۹ن 

قور وگل ۱۳۲۷ 

قوم داغ ۶۲۴ 

قیزپلآغاج ۶4 

یزیا دیز ۸۵ 


رت 


‘FITA ۰۲۴۲ ۰۲۰۰ ء١۶۹۸ کاشان‎ 
۵۴۵ 

کافر کوه ۰۲۶۰ ۲۷۱ 

کالاچی‌نور ۶۲۴ 


کال ‌باغ ۴۵۲ 

کال ترش او مہرم 

٩ کالتخوم‎ 

کال داکو ۵۴۸ 

کالده ۲۴۶ 

کال‌سوز ۵۴۷ 

کال‌شیطان ٣۳۵۳ء‏ ۳۵۴ 

کال لادا ۴۲ج 

کاللادر ۵۴۷ 

AFF ۰۵۴۴ ۰۵۴۲ ۰۴۴۱ کال مرال‎ 
BEY BPA. 

کاپلاس وپ 

کہان معدن وپ 

کپداغ ۶۰ 

کپریسو ۸۹ 

کراتەروس ۵۸۴ء (AF‏ ۲:۵۸۷ که 
۶۱۱۹ 

کرمان ؿ۱۷ء ۷۸ء ۲۵۰ ۲۵۸)؛ 
po‏ ۰۲4۹۳ ۰۳۶۴ بویٹ ۶ ATF‏ 
۸ء ATA ۰۵۲۸ ۰۵۳۳ BTA‏ 
BA ۶۰ ۱‏ 

کر مانشاه ۱۳۵ 

کرتا پپ 

کرولن ۶۲۴ 

کریا دریا ۱٩۳‏ 

کریت ۰۴۴۷ ۵۳ وم 

گریم ۰۲۴۳۰۲۳۳ ۲۵۲ 

کریم‌آباد ۴۵۳ 

AS ۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ کریم‌خان‎ 
ره‎ Yey ۲۰8۵ AY ۷ 
۲۸۵ ۰۲۸۷ TAY ۸ 

کزارزکوه) ۳۴۷ 


ککنه (دریاچه) ۹۵ن 
کلاته‌سن ۱۶م 


نامیا | پ چپ 


کلود کلرك وج 
کلی ۶۱۲ 
کمرلو ډه 
کوینان ۱۷۸ ۴۵۶ روج ۵۳۴ 
کوبی ۰ 
کوتائیس ۱۰۷ 
کوچك (کوه) ۶۹ 
کورآلدی سپ 
کورزدن ۰۵۲۴ ۰۵۳۶ ۰۵۲۷ ۳ج 
BBA ۴‏ ۶۰۰ ۶۱۰ ۶۲۱ 
آ2۷ 
کو ست‌سیشیچ و 
کوه دلاو ۳۸۵؛ ۳۸۷ 
کوراو ۵۱۴ 
کوردیه ۴۵٩‏ 
کو کونور ۱۸۳ 
کولان ۲۳۶ 
کولبرنج ۵4۵ 
کوندج ۱۴۸ 
کوهان (کوه) ۶۱ 
کوه‌برنج ۳۰۸ 
کوه‌جمال ورم 
کوەخاز Yoo‏ 
کوەدم ۵۴۱ 
کوه‌زر ۳۵۹ 
کوه‌سر کو پر TAA‏ 
کوه سفید ۵۴۵ ۵۴۸ 
کوه‌شاه ۰۵۱۰ ۵۱۴ ۵۱۵ 
کوه‌شتری ۴۶4 
کوه‌شور ۳۸۴ 
کوەعالی ۲۶۸ 
کوه گرد ۵۴۱ 
کوه لن ۱۹۳ 
کوه محله ۰۲۷۶ ۲۷۹ 
کوه نخ ۵۴۸ 


۷۴۸ | کویرهای ابر آن 


کویر بجستان ۵۴۸ ۵۵۴ 

کویر جندق ۵۴۸ 

کویرحلوان ۵۴۸ 

کویرخواف ۵۵۴ 

کویرشور ۲4۹۸ 

کویرطبس ۳« 

کویرلوت ۲۰۸ 

کویر لوپ ۰۱۷۸ ۰۲۱۹ ۲۴۷ 

کویرمریجون ۲۹۷ 

۵ ۵ ٩ کویرمکران‎ 

کویرلمك هعوو» ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ 
۸ ۰۲۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۲۳۹ 
۳۹ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۷۶۹ ۲۲۷۳ 
۸۵ء ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ و۳۰۶ بزه۳ 
۹ ۰۳۳۶۰ ۰۳۸۱ ۴۷۵ 

ك 

۲٩۳ کوینسن‎ 

كهنك ۲۰۰ 

کھنەعشان ۳۴۱ 

کهنه‌عمر ۳۴۱ 

کیت آبوت ٩و۵‏ 

یسپرت ۸ ۶۱ 

کیرچلو ۶۵ 

کیری‌ کوی ۶ 

کیلکه عم 

کودومیوس ۶4 


گك 


گاستایگرخان ۵۳۵ ۶۲۲ 

گالیندو ۵۲۶ ۵۳۸۰۵۳ ۵۳۹ ۶۲۱ 

گاوخانه (خونی) ۵۴۶ ۵۵۵؛ ۵۶۰ 
۲۹۵ 

گچین ۱۳۲ 

دار باروت ۵۲4 


گراف‌داپشیه ۰۱۵۲ ۱۵۴ ۵۵ ۱۶۲ 

٢۶۳ ۱۵۳ گرآف‌رکس‎ 

گراف کلائزن لون‌هاپت ۱۴۷ 

گرانت‌دوف ۰۲۰۶ ۱۶۳۰۱۵۱۰۱۴۹ 

۱ ۶۴ 

گرماب ۵هج» ۵۰۷ 

گرمه ۳۹۰ 

۵٩۲ گریت‌باسن‎ 

گریگور ۹۱ 

گز ۳۵۵ 

گزستان ۲۷۴ 

گرنصنه ۳۲۶۲ 

گزوز ۹۶م 

کش‌کوه ۵۵۸ 

گل‌آیاد ۲۰۱ 

کلاب مہ 

گل‌حوض ۲۰۶ 

۵۳۸ ۰۵۳۶ ۵۳۵ »۵۲٩ گلدسمید‎ 
۶۰۰ BAY ۰۵۸۲ BAY ۶ 

گلدچشمه ۵۴۷ 

گودال طبس ع۵۵۶ 

گود حاجی‌نقی ری 

گودزبره ۵۵۶؛ ۵۸۹ 

گود شاەتقی ۸۶ء ۲۶۲ ۴۶۴ 

گورس ۱۰۲ 

ک و کچه ود 

کو کرد (کوه) ۱4۴ ۰۲۰۱ ۵۴۶۰۵۴۲ 

گ وی مسجد ۱۲۴ ۱ 

گومبی (کوه) ۔۔ 

گونارآندرسن. ۸ه ۶ 

AA Û کوهو‎ 


٢۶۳ یادن‎ 





ل 


لاداخ ۰۲۱۳ ۴۹۸ 


در ۵۳۲ 

لاکر ۷۳۲ 

لاماعا ۱۲۷ 

لب کویر ۲۳۹ ۰۷۴۰ ۶۰۱ 

لجنه ۳۵4 

لكاو وہ 

لنتس ۰ٹ 

لوراعامون ۶و۵ 

لون‌دهر ۳۹۸ 

لهاسا هرخ» ۶۲۱ 

مادکی ۳۸۴ 

مار کم ړل 

مار کوپولو م۸و» ۰۱۷۸ ۰۳۱۹ ۵۶ء 
PVA ۰۴۳۶۶ ۰۴۶۴ ۷‏ ۱۵۲۲ 
۳۶ ۶۲۷ 

بازوت په 

ماس ۸۱ 

ماشوتان ۵۵۸ 

ماغا ۴۶۲ 

مایلز ۸۱ج ۵۸۲ 

مبار کیه ۱۸۳ 

محسنآباد ۶۹ے 

محمدآباد ۴۵۲ ۴۶۹ 

محمدشاء ۱۲۶ 

محمدعلی میرزا ۱۲۵ 

محمر ۷۷ 

مرغاب ( کوه) ووېم ۵۰۷ 

۴۴ FAY ۳۷۳ ۰۳8۵۵ ۴۶۲ مرغو‎ 
۵۵ 

مرند ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۹ 

مزوب ۴۳۷۲۶ 

مسر مور ار ۱۲۱ ۱۳۰ 


ایا | ۷۴۵ 


۱۸۳ ۰۱۷۴ ۰۱۶۰ ۱۴۹۰۱۲۲ مشهد‎ 
۳۶۶ ۰۴۶۵ PPF ۰۴۲۲ (۴ 
FAY 

مشیرالدوله ۱۵۴ 

مصر ۶۰ 

معلمان ۰۳۴۶ ۰۳۴۶۸ ۳۵۹ 

مغاز رہ 

مقتدرالسلطنه ۱۳۴ 

مك‌دونالد ېه 

مکران ۵۵۱ ۵۵۷ ۵۸۵ 

مله‌فرسون ۷۰۱ 

مك گور ۵۳۰ ۰۵۳۱ ۵۴۳ ۶۲۲ 

مشباهون ۶۱۲ 

ملك‌آباد ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۷۱ ۲۳۵ 

۲۶۰ ۲۲۴۶ ۰۲۴۴ ۷۲ 

ملك آدم AY‏ 

۳۵٩ ملك‌انجیراو‎ 

مله ۱۳۹ 

منچیل ۱۳۷ 

منچوری ۲۵۹۵ 

منوز السلطنه ۱۳۴۶ 

مورادسو ۷۴ ۰۷۵ وپ ۰۷۹ ۸۴ 

مورنارد ۱۴۱ 

مورب ۵۶۲ 

۳۵٩۹ ۰۳۳۷ ۰۲۱۳ مهاباد‎ 

مهارلو دود ۵۶۱ 

۴٣۸ مهدی‌آباد‎ 

مهدی‌خان ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

مهرجان ۰۲۹۰ ۳۹۰ 

مهریجان ۴۰۳ 

میانه ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۱۳۸ 

میانه‌چای ۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

میرزا رضاخان ۰۱۱۱ ۱۲۷ 

میرزاعبدالرسول ۱۵۸ 





Ao‏ ۱ کو یر ها ابر ان 


میگون ۵۱۷؛ ۵۲۲ 

میل‌دیوون ۰۳۸۸ ۳۹۱ 

میبو نه‌خانون جوا 

ل 

نادرشاه ۸ ۷ء ۷۶ء ۰۴۳۹۳ ۵۸۳ 

ناصر الدینشاه ۱۲۳ ۱۲۵ ۰۱۲۶ ۱۴۳ 
۵۰ ۵۴ ۰۱ ۱۶۰ ۰۳۶۴ ۵۴۹ 

۴۷۹ ۰۴۷۶ ۴۷۵ FFA ۴6۴۷ نایبند‎ 
dor 2۹۵۹ء مدؿ؛‎ FAY ۴۸۸ 
oq وفهن» دی‎ tho ۴ 
۵ ۳۵ ۰۵۱۹ ۲۸ 

نایین ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

نبو کدنزار ۷۷ 

نف ۱۵۹ 

نخ‌او رەن 

jop ۱۰۴ ۱۰۳۰۱۹۴ ۰ تخجوان‎ 
۱۳ ۰۹ 

۲۲۱ ۰۲۱۸۰۱۲۱۳۰۲۱۲ ۰۱۸۷ تخجیر‎ 
۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۲۹ ۰۲۲۶ ۳۴ 
‘TAF ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۳۳ ۳۶ 
۳۵ بر‎ TFA ۰۳۰۸۵ ۰۲۹۴ ۶ 
«۳ 

نخلك ۲۷۵ 

نخیا ,۴۸۸ 

نرماشیر ۵۲۸ ۵۲۹ 

نصرت‌آباد ۵۲۹» ۶۱۲ 

نظام السلطنه ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۵ 

نطوری ۱۱۷ 

نکلو ۵۸۱ 

توح (کوه) ۸۱ ۱۰۶ 

نو کهنه ۶۰۹ 

نوز ۰۱۱۱ ۱۲۳ ۱۵۳ 

نوشکی + ۰۱ ۰۱۷۴ ۴۸۷ 

ATF ۰۵۲۲ ۵۲۱ ۵۰۱ نع‎ 


۸ ۰۵۳۵۵ ۵۳۹ 
نثارخرس ۵۸۳ 
نیریز ۵و۵ ۵۶۰ ۰۵۶۱ ۵۶۲ ۵۹۸ 
نیشابور ۴۶۵ ۴۶۶ ۵۳۱ 
نيك بی ۱۴۱ ۱ 
نیگو (کوه) ۰۲۶۸ ۱۲۷۴ ۰۷۸۲ ۲۸۳ 
۵ء ۲۹۳ 


نیگیجە ۱۴۲ 


نیلساکمولم ۱هع 


نینوا ۷۸ 


واحدخواف وی 

والتر وء ۶۲۳ 

وان ۵۵۵؛ ۵۹۸ 

وایت هه ۷ 

ودل ۱۴ 

وران ۶۴ ۱ء ۱۶۷ (PA‏ ۶ ۱۷۰ 
۱۹ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۶ 
٩۲ ۰۲۳۲۷ ۳ ۵‏ ۶ 

وردی وب 

ولز ۵۶۱ ۵۶۲ 

ولیداول ۵۸۵ 


. ووددکوف ۵۹۲ 


ووگان ووس 


ها گس ۷۰۱ 

هاموب ۶و ۶۲۸ 

شام وټ لور | 6 ش 
هامون‌ماشکل ۶و۵ ۵۵۷ 
مان ۵۸۱ 

هبنه ۳۸۴ 

هجر ۲۸۴ 

هراکلیوس ۶۱ 


ھرتسلفد ۱۵۳ 

هرودوت ۱۲۶ 

۵۵٩ هریرود‎ 

هزارده ۲۹۳ ۲۹۷ 

هلیل‌رود ۵ 

همدان ۰۱۴۳ ۰۱۴۵ ۰۱۴۸ ۲۲۷۳ ۳۰۵ 

هزی‌یون ۴۵۶ ۴۵۵ ۰۴۶۲ ۴۶۵ 

هوانگ‌هو ۶۲۴ 

هولدیچ ٤۵۵۷‏ ۵۸۵؛ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 

هو نتینختون ۰۵۳۸ ۵۵۴ ۰۵۹۵ ۵۹۶ 
؛ هه نو » poy‏ ۰۵ ۶۶۵ ۶۲8 

هیبنت‌خان ۵۱ ۰۱ ۱۶۱ 

هيت ۷۷ 

۲۰٩ هیچ‎ 

هیرمند ووج؛ ۵۸۵ ۵۹۶ ۶۱۲ 

هیمالیا ۲۹۳ ۴۳۴ 

هیندو س و 


دما | ۷۵۱۷ 


ھینگول ۵۸۶ 


ی 
یاد گارجاه ۶۲۰ 


یام ٩‏ ۱۱ 
یانگی‌امام ۱۴۸ 


۲۲۷۶ ۰۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۱۷۵ ۰۱۵4 پزد‎ 
ام‎ FoF ٹپ‎ TAA ۳ 
۴۱۹ ۰۴۰۳ ۳۹۰ ۰۳۳۰ ۲ 
۶۲۷ ۶۲۱ ۵۶۰ ۰۴۳۴ FFF 

ینا ۱۵۳ 

یوآن ۰۵۲۹ ۵۷۹ 

یوستوس ۵۷۲۹ 

یوستی ۰۵۸۲ ۶۱۵ 

یوٹس ۶۰۱ 





غلطنامه 


ژر سس غلط صفحه 

ایران ايراق ۶۸ 

بيا ہا نها بیاباناہ 5 

ہدون بدوی ۰ٹ 

پائین بیان ۴۳ 

ناق طاق ۸ ۰۲۳۷ ۰۲۴۴ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ 


۲۲۱ ۲۱۷ ۰۲۹/۶ ۰۲۳۷۷۰۵۰ (۹ 
4۳۲۵ ۲۸۸ TAF ۰۲۸ ۹ء‎ 
۴۲۷ ۰۴۲۲ FY) 


نیتسه فیشللة ا ۸ ۵۹۹ ۶۰۲ 
تیسفون تیفون ۱۷۹ 
چهارپایان چھارہان BAY‏ 
حر بهل حریس ۳۳۹ 
حوزه‌های حوڑھای 2۲۱ئ۶ 
دریایی درباپی PY‏ 
دشتهای نمك دستھای نمك ۵۸ 
رشم کشم ۱۱ 
سطحی سطی ۶۱۴ 
شرق شرن ۵ٰ۵ 
طلوع طوع ۶۴۴ 
قارابولاغ قارابولاخ ۷ ۸٩‏ 
قارص قارس ۶ 

کپ داغ کپ واغ ۶۰ 
کته اعتصاب کته اعصاب ‏ ۱۲ 

کوه دلاو کو دلو ۳۸۵ 
گردبادنه گر دبادانه ۶2۹ 
مریفی مریز ۳۲ 
موقعیت موقیعت ۳۵ 
میکر وسکوب میر وسکوب 2۷۳ 
میکنند مو کنند 2 
هتکام هنگای ۶ 
هنوز هزز ۳۳ 

هو نتینگتون هنتیتکتن 9۵۲ ۱ 


AF‏ ۳ غ ۶۴م 








۷۵۵ 





۱- ارایة بارو بنه 





- ۱ 


کد = 
٢87اک‏ اسن در را فى | بىز ان 








۳- ارابه‌هایی در نزدیکی طرابوزان 


MA 


سو سر مور ال 


2 ا 





۰ فك ۳ ۲ 


ےا ۱ 


س ات سا : 





۷۵۷ 


۷۵۸ 








چک ٹو۔ وی 
5 یکی از اقراد اسکورت 


۷" سے 
* 4 


زوب 
6 تا 
کہا ی مکل 








mm 7‏ ث. 


09۳ 7 ا ا 
خح - :تم تس و و 





ا 4 


j=» 


ے 


> ی یت 1 -- 4 
و خر 2 

1 80 5 _ 2 

۳ 2 گت 1 ال 
ی گ9 ےر 1 ۲ ۷۱ 

۱ ۰727 : ۰ ق‎ 
e . : 


۳3۹ 


ه ۷۶ 








الب راه زا ی در وو زر یکمانا 


۸ 





اسک از روستاهای ترکيه در راه طرابوزان ‏ ارزروم 


ر ۳ استس احت در راہ 





ی به | 


۰ 


رزرودم 


ا 


4 
و 


۰” 


ما 


ڪھ 





۷۶ 


۷۶۳ 


ہکس نے سے | 





A‏ 1 1 و لت 


۳ تب سے 
= = سس تسس - 3 


۴ اوا در حال خوردن صبحانه 





۵- اسیسا در حال آب خوردن 





۲ انس گوسنا 





و 


۷۶۵ 








۹ کے آرارات 


۷۶۶ 





۸ 





۷۶۸ 


۳- زنمپای کار گیا ںی 


0۹ 





8= دختر بچھ تاتار 





۷۷ 


مم 





۵- آخوندھایی از نخجوان 


سے 
a‏ 
- = 
سی ق 9 


ت 


۶ - درشکه چہاراسبۂ من 


۸ات سان تد کوت در اث نت 





زنس 


۳۷۲ 





۵۸۷۳ 





۷۷۵ 








-۲٢‏ اسکورت ایرانی من درقافلانکوه 


۶ 





-٣۳‏ حمل مرده به کر بلا 





۴ کار ان سرداہ فر ای اناد 


۷۳۳۷ 








8ے درشکه جدید من 


۶ ار ابه ها دای ر اه تهر ان 


۷۳۳۸ 


كت 





: ٣ ار‎ - 


۷ نجاس اسالی ای از, جف اتی 





مم 2۵ ۶ 








2 5 کے : 


شی س یمر ہس ہو اس س سر 





۷۷۹ 


۷۸ ۰ 





ki‏ ن شاه 


۷۸۱ 





۴۰ے خدمتکارھای من از جپ اواس مشمپدی عباس › میرزاء 





۱ معامله شتس در ان 





YAY 





YAY 





۳- مشہدی عباس سار بان 


رو کے بر ج قدیمی ورا 


میں 


2€ ی ا 


۷۳ 3 
nl‏ مج کت .ا 
ا وت ,5 اه ی ف 


کا جا کی مھ و مو اک پک ہک 


کت > ا“ 3 7 1 KT‏ _ ہے وا ہہ 
کت یک وت پر ها اور 





۷۸۴ 


QAT | ۲٢۶٢) جر بیہںج‎ 





۷۸۵ 





۷۸۶ 


ےھ ےم 





YAY 





۷۸۸ 


۳۹ 
ی 





۷۸۹ 





۷۳۹۰ 





٢ے‏ کاروان شتر, سمت جب شتر سواری من 


7 ۴ . 


۳ 





زب 


ات شی فا اور حال خی‌ریهن الب در کر یم‌خان 


۵- زنی از کریم خان 


a 





07 





۶ هس‌هایی که بارشان کاة است 





١‏ 8ے دی اقواق 








اا ا 


۷4۴ 


ہ4 





Yê 





۶۱- قشر سیاه رسو بی در کویں 





رو 





۴ مسسہعیمہاس به شت‌ها آب می‌دهد - 





۶۵ در دهکده عنم 


00۷1 


, 


٤ 


1 
و اھ 


1 
۹ 
ے9 
` 


r 
۱ 


ا ۳ 
تکاس 





چ .= 
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